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یمس 


مرکز داشرةالمعارف بزرگ اسلامی سازمانی 
فرهنگی - پژوهشی أست که به‌منظور تدوین و 
انتشار دائرةالمعارف‌های اسلامی. عمومی 
تخصصی و دیگر مراجع علمی در اسفند ۱۲۶۲ 
در تهران تأنشتین شده است. 

تاریسخ جامع ایسران یکی از آثار پژوهشی 
مرکز داثرقالمعارف بزرگ اسلامی است. 








مشاوران تاریخ جامع ایران 


۳ ایرج افشار 
مرحوم شرف‌الدین خراسانی (شرف) 
مرحوم عنایت‌الله رضا 
سیدجواد طباطبائی 
فتح‌الله مجتبائی 





اعضای شورای عالی علمی مر کز 


آذرنوش, آذر تاش 

اپر اهیمی دینانی غلامحسین 
اعوانی. غلامر ضصا 
امید‌سالار 1 محمود 
انواری» عباس 

نوری» حسن 
بلوکباشی, علی 
پاکتجی. احمد 

بور جوادی. نصر الله 
جعفری دهقی, محموذ 
جلالی‌مقدم: مسعقوه 


دبیرسیاقی» محمد 
دفتری, فرهاد 

رضایی باغ‌بیدی» حسن 
رفیع» مهدی 

سنوده» منوچهر 
سجادی: صادق 


سعیدی, عباس 

سمسار ۰ محمد‌حسن 
شایگان» داریوش 
صادفی: علی‌اشرف 
طباطبایی؛ جواد 

فر هنگ (انصار ی)» حسن 
فریدزاده. محمد‌جواد 
فولادوند عزت‌الله 
قریب. بدرالزمان 

کریمی, فاطمه 

کیوانی, مجدالدین 
مادلونگ, ویلفرد 

مجتهد شبستری» محمد 
مجیدی, عنایت‌الله 
محقق. مهدی 

محقق داماد مصطفیل 
موحده محمد علی 
موسوی بجنوردی, کاظم 
موتری تسوردی: ممه 





همکاران مجموعه تاریخ حامع ایرآن 


بعش اپران باستان 
دستبار سرویراستار و ناظر اجرایی: شیما جعفری دهفی 
ویراستاران فنی: عسکر بهرامی» شیما جعفری دهقی 
نازنین خلیلی‌پور, پربساسنجابی 
فهرست‌نگاران: شیما جعفری دهقی, نازنین خلیلی پور 


بخش ایران دور اسلامی 
دستیار سرویراستار و مدیر اجرایی: عطیه میرزائی 
ناظر اجرایی (تاسال ۱۳۸۹ش) زهرا ابراهیمی 
ویراستاران فنی: محمدجواد انواری» مسعود تاره 
شیوا جعفری علیرضا سیدتقوی, احسان مصحفی 
ویراستاران تصاویر: پدالله غلامی, مریم همایونی افشار 
فهرست‌نگاران: مسعود تاره اکرم هادیان 
و با سپاس از: فریبا افتخار. امیر افشار لیا؛ حمیده جمالی 


سمیه حجازی. زهره حسینی: آزاده عباسی, محسن‌لامین قائم‌مقامی 
نرانه مرندی قصر مهرداد ملایی‌فر 





آذرنوش؛ مسعود 
آموزگار اله 

ادهمی, سیامک 
اسماعیل‌پور ابوالقاسم 
ایمان‌پور محمدتقی 
برجیان» حبیب 
بهرامی کهیش‌نژاده عسکر 
پارپولاه اسکو 

پنائینو آنتونیو 
جعفری دهقی» شیما 
جعفری دهفی» محمود 
چلالی‌مقدم مسعود 
چرتی. کارلو جیوانو 
چونگ جانی 
چیت‌ساز » محملر ضا 


حصاری, مرتضی 
خاچیکیان» مارگارت 
خطیبی, ابوالفضل 
خلیلی‌پور نازنین 
دریایی» تورج 

ر اشدمحصل محمدتقی 
رزمجو, شاهرخ 

مرحوم رضاء عنایت‌الله 
رضایی‌باغ‌ییدی, حسن 
رفیع‌فره جلال‌الدین 
زرشناس» زهره 

زرین کوب روزبه 
سیدسجادی, منصور 
شکی. منصور 


ن 


شلدن» جان 
شیرازی روحالله 


قریب بدرآلزمان 
کالیبری» پییر فرانچسکو 
کامپرتی؛ متئو 
کریمیان, حسن 
کرینبروک» فیلیپ 
گراتزیاه جوویناتزو 
گیزلن» ریکا 
مجیدزاده. پوسف 
مزداپور کتایون 
مکوندی, لیلا 
ملک‌زادم مهرداد 
موسوی: علی 
موسوی: محمد 
مولایی چنگیز 
میرزایف سیف‌الدین 
میرفخرایی؛ مهشید 
نیولی» توماسو 
نیولی» گراردو 
وهمن: فریدون 
ویسهوفر یوزف 





نویسندگان بخش ایران دورة اسلامی 


آذ ز 6 عبدالحسین 
رکلو ویکتوربا 
آژند یعقوب 

آل داوود» سیدعلی 
آ[ ۰ خیر النیساء 
اتحادیه» منصوره 
احمدی دستگردی» حوری‌وش 
اسعدی» هومان 
اشمیت: رودریگر 
افتخان فریبا 

افشار 3 ۱ برج 

افشاری, مهران 
امان‌اللهی بهاروده سکندر 
امیدسالار 6 مجمود 
امینی» محسن 
ورسانی, او 
بلوکباشی, علی 
بهرامیان» علی 

بیأات کاوه 

پاکتجی, احمد 
پروین, ناصرالدین 
پرهامب سیروس 
پری» جان 

پزشک» منوچهر 
پورنادری. حسین 
پور جوادی: نصرالله 
پوروش؛ بیتا 
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پیستور حاتم آنی 
تاره مسعو ده 


تحویلی. محمدعلی 


ترابی طباطبایی. سیدجمال 


جعفری, عبدالقلار 
جلالی پندری پدالله 
چیت‌ساز محمدرضا 
حبیبی مظاهری, مسعود 
حسن‌زاده؛, اسماعیل 
خالقی مطلق, جلال 
خضرایی بابک 

دادبه؛ اصغر 

دالوند. حمیدرضا 
دفتری, فرهاد 
دینت»علیاکبر 

راغ محمد 

ربیعی؛ منیزه 
رجب‌زاده هاشم 
رحمانی, روشن 
رحیم‌لو یوسف 
رحیمیان, بهزاد 

رزم‌آراه مرتضی 

مرحوم رضا عنایت‌الله 
رضایی بغبیدی, حسن 
روح‌اللهی, حسین 
روح‌فر: زهره 

ربنگنب رگ پاتریک 
ساجدی» طهمورث 


طباطبایی: سیدجواد 
غازی او زگودنلی عنمان 
فاتحی‌نژاد. عناپت‌الله 
فاطمی» ساسان 
فیروزی» جواد 
قلندری» حنیف 
کرامتی؛ یونس 
کرمی‌پوره حمیدرضا 
کریمی, اصغر 
کوماروف لیندا 
کوهستانی نژاد» مسعود 





گازرانی» ساقی 
لاجورا دی» فاطمه 
مارتین؛ ونسا 
مجتیایی فتح‌الله 
مجیدی, عنایت‌الله 
موحد محمدعلی 
میرانصاری» علی 
میرپابایف 

میری» نگین 
۱۳ 
نیک فهم خوب‌روان» سجاد 
وئوقی, محمدباقر 
ونیقء متصوره 
پوسفی‌فر: شهرام 


جلد اول 





زیر نظر 
کاظم موسوی بجنوردی 
سر ویراستاران 
حسن رضائی باغ‌بیدی - محمود جعفری دهقی 








نویسندگان جلد ۱ 


ایمان‌پور محمدتقی 
برجیان حبیب 
جعفری دهفی» محمود 
حصاری: مرتضی 
رفیع‌فره جلال‌لدین 
شیرازی» روحالله 
طلایی» حسن 
فیروزمندیء بهمن 
مکوندی. لیلا 
ملک‌زاده مهرداد 





پیشگفتار | کاظم موسوی بجنوردی ات تست 19 
پیشگفتار | محمود جعفری دهقی - حسن رضابی باغ‌بیدی و 
انسان کهن در ایران 

مقدمه رم ی رو ی ی سم نی سوم ۳( 
مکان پیدایش انسان ی ۱ 
انسان کهن در ایران ۱ 
قدیم‌ترین باقیماند؛ جسمانی به‌دست آمده از ایران .- 1[ 
دوران پارینه‌سنگی, میان‌سنگی و نوسنگی در ایرآن 

مقدمه ۱[ 
دور پارینه‌سنگی قدیم م8 ی ی ی 
دور پارینه‌سنگی میأنه ی و یی و و ۲۱۰ 
دورة بارینه‌سنگی جدید ی ۲ 
دور فراپارینه‌سنگی ی 
دور نوستگی | 
نتیجه ۱ 
آغاز شهرنشینی در ایران 

مقدمه ت ‏ ا ‏ ت ت بت 3 
ویژگی‌های شهر ۱ 
آغاز شهرنشینی در جنوب غرب ایران ۱ 
زندگی در شهر تا ون مور ۳۰۳ 
نام مبادلاتی در جنوب غرب ایران ف وه ۲ ۳ 
مبادلات درون منطقه‌ای و برون‌منطقه‌ای اه نم ۲۶۲ 


فهرستمطالب 





آغاز شهرنشینی در جنوب ایران: سرزمین انشان ۱۶۱ 
آغاز شهرنشینی در جنوب شرق ایران: سرزمین آراتا ۱ 
آغاز شهرنشینی در سرزمین‌های شرقی ایران ی( 
آغاز شهرنشینی در فلات مرکزی ایران ۱ 
۰ سفال خاکستری در ایران 
مقدمه 1۱ 
سفال خاکستری و فرهنگ‌های عصر مفرغ یک ۰13 
سفال خاکستری در هزارة دوم پیش از میلاد (حدود ۱۵۰۰-۲۰۰۰یم) وی 7 
سفال خاکستری از اواسط هزارهُ دوم تا اوایل هزارة اول پیش از میلاد ۱1 
رَ عصر آهن در ایران 
تاریخچة مطالعات عصر آهن ایران ی ۲ ۱ 
وضعیت اقتصادی ایران در عصر آهن ای ی ی ی وم مس تن توت ۱۷ ۱ 
وضعیت سیاسی ایران در عصر آهن ۱( 
هنر عصر آهن ایران ی 
نتایج و چشم‌اندازهای مطالعانی و تحقیقانی و یت ۲ ۱۱ 
۰ شهریاری در ایران باستان 
مقدمه ۱ 
تکامل کشاورزی و دامپروری ۵ ۱۱ 
آغاز استخراج فلزات ی 
تقسیم کار و تولید کالا ۱ 
گذار از مادرسالاري به پدرسالاری هک ۱۱/۲ 
ایجاد مالکیت خصوصی ی 
فروپاشی شیوه قبیله‌ای ۱ 
دمکراسی نظامی ۱ 
پیدایش دولت ۱۳۲ 
عامل اقتصاد ۱۳۱۰ 
عامل راه‌ها و وسایل ارتباطی ۱۱| 
عوامل فرهنگی ۲( 
شکل‌گیری و پوبایی یک جامعة پیچیده در عصر مفرغ در سبستان: شهر سوخته 
تاریخچة مطالعات پاستان‌شناسی کی ۵ 
توصیف شهرسوخته ی 
گاهنگاری وی ۱۵ 
بخش‌های مختلف شهر ...... ۱۰۱( 
سازمان اداری و کنترل مالکیت ی 
سفال ی 
ظروف مرمری ی رک ۰ ۱( 


محیط زپست و اقتصاه معیشتی ی 
ویژگی‌های انسانی ی( 


* ایرآن در پگاه تاریخ 

تاریک و روشن دوران آغاز تاریخی 1 
پیش‌درآمد دوران تاریخی: پیش از تاریخ ی 
گذر از پیش از تاریخ به دوران تاریخی: پگاه تاریخ ی 
سرزمین خدا با سرزمین بلند: اپلام 9( 


و اه وه هه اه و و و و ود و و وه هو ون و ماو من دا نو و اه وه و از و 0 ات و و فا 


۵ اه وه و و و و و و و اد و و و ماه وم نم و و و و و و و و و اد او و اه ماه ۱ و فادفثف؟دفصطثف۰طثف1 ۱ات1 ۱ ۰۰۱ 


۵ اه واه و و و و او و و هه و هن وا از اه و 6 و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 و و و وا اد و و اه و وف ۱ 


و وه و و و و و و و و وا اه ها و و و و ند و او و و اه و و نا اه او نم و و 0 و و 0 و ۰و 


کوه‌نشینان و دشت‌نشینان: زاگرس» خوزستان و میانرودان ما اب 


پورش‌های لولوبیان» گوتیان و پس از آن ( 
سروران دشت و کوه: کاسیان و 
ایلامیان و گشودن میانرودان: شکوه شوش ۳[ 
شاهکارهای هنر باستانی غرب آیران: مفرغ لرستانی 2 
ترکیب نژادی و زبانی ایران در حدود سال ۱۰۰۰یم ی 


۰ تاریخ سیاسی ایلام 


مفدمه هه هه روت و و 


شوران ایلام جدید (۵۰۰-۷۴۳ ت‌م) 
تاریخ سیاسی اورار تو 

آناتولی در هزارٌ سوم و دوم پیش از میلاد 1 
اولین اشاره‌ها به نام اورارتو 0[ 
0[ ۱0[ 


ساردوری اول (۸۴۰-۸۳۰قم) 19 ی 
ایشپویینی (۸۱۰-۸۳۰قم) ی 


منوا (۰ ۸۶-۱ اقم) یه 


آرگیشتی اول (۶۴-۷۸۶اقم) سس 0 
ساردوری دوم (۲۲۵-۷۶۳اقم) ی 


رسای اول (۷۱۳-۷۳۵قم) ۱9[ 


آرگیشتی دوم (۸۵-۷۱۳غقه) ( 
روسای دوم (۳۹-۶۸۵عنم) ۱9[ 


آخرین شاهان اورارتو و و و وو وه وم و وم موم همم و ون ویو وی 


» آرباییان عصر مفرغ 


مرغزاران و اهمیث آزها در تاریخ ی 


نوزده 


۵ و و و وم و و ی و او و و و ان اه و وه و 0 0 و وا ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و و و و اد وا ۱۰ 


مه هو اه وا و و و مه ون ون و و نم ۵ 0 ان و وا و ان و 6 اه و واه او و ۱۰۵ 


۵ اه و و و و و و وج ات و و و ند هن مق و و هه و 0 0 6 ۵ و 0 0 ۵ 0 ۵ اه و و و و و و ات و و و وا 


و ام و و نم و و و و وا و 6 و ها و ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۱ ۱ ۱ و و و 0 6 ۵ ۵ و ۵ ۵ اه اه و و و و و 6 وا و و 


۵ اه ۵ اه و و و و و و و او و و و نو وا ماو و و تا و و و وا هن نا و و و و و و ان و و و ۱ 


اه و و و و و و و وا و وه اه و 0 1 1۱۰ 1 ۱ ۱ 6 ۱ ۱ 1 ۱ و ۱ و و و و ۱ وا ۰ 


و موم و و و و نم وه هو و و وم و موه و و و و و و و هو نو 


ما اه وه مه و و و ان و اه و ما مه وا وا وا 0 ۱ 6 ۰ ۵ ۱ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ 6 4 ۹ 0 ۱ 0 ها ۰ 


۱ 


چاه ها اه و و وا و وان وا و واه او و هو ان وا و و و و و و و ۵ 0 اه ۵ وا وا 0 ۰ ۱ وا هن ۰۰ 


۵ ۵ اه و ۵ و و 4 و و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 4 ۵ 0 و و ۱ 0 0 ۱ از و و و و او و ۵ و 0 و و ها و و و و اد و۰۰ 


باستان‌شناسی مرغزاران پیش از تاریخ ۱ 


ویژگی‌های فرهنگ مفرغ مرغزاران ۱۱۳ 
مهاجرت به جنوب ی ۳ 
آریاییان و جوامع عصر مفرغ ی ۱۲۱۲ 
گذار به عصر آهن ی ۳ ۲۶۲ 
* ورود اقوام ایرانی به فلات ایران 
خاستگاه اقوام ایرانی (هندواروپایی/ هندوار یایی) ۱۱ 
اقوام ایرانی 
مطالعات زبان‌شناختی ی ۱۰۹ 
مطالعات مردم‌شناختی و نژادشناخنی یج ۲۱۲۲ 
مطالعات شواهد باستان‌شناختی ی 
فرهنگ سفال خاکستری و ظروف سفالی لوله‌دار کرک و تیش و9 ۲۱۱۰۰ 
شیوه‌های تدفین کر ۱ 
مسیرهای مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران رز ۱۱۱ 
نظربة تهاجم و تصرف محوطه‌های استقراری ی و ون ۱۳ ۲ 
آقوام هندوایرانی شاحة غربی 1 رو ۳۱ 
اقوام هندوایرانی شاخة شرقی 
نظریة حرکت از شرق به غرب ۱۲۱ 
نشریة تکامل و فرهنگی ۱۳۱ 
عصر سکایی در دشت‌های شمالی 
مقدمه ........ 0 
مرغزاران خاوری و کوه‌های آلتایی و 
سکایان آسیای مرکزی و ماساگت‌ها ی و مرس ۳ 
سکاهای غربی و 
سکاها در آسیای غربی ۱ 
طوایف سکایبه ۱ 
زندگی در فرهنگ ۱ 
تمدن سکاییه ی و ی ی مک سل ۱۵ ۲ 
دولت سکایی کریمه ۱ 
6 عصر سرمتی در دشت‌های شمالی 
مقدمه ی( 
دورة سئورمتی و 
سرمتیه و گروه‌های سرمتی تا ۵ ۲ 
زندگی در فرهنگ سرمت‌ها ی وک و و هس ۱۲۱ 
سلحشوری ی 
زوال سرمت‌ها کی رس ۱۳۳ 


آغاز نگارش در ایران 


مراحل شکل گیری نگارش در ایران 7[ 
نگارنده‌گان/ کاتنبان کته 


کرو فرفان قانی رون ارحص وم 


تاریخ سیاسی هخامنشیان (بخش نخست) 


فصل اول: ورو پارسیان به پارس (پارسه) 1 
فصل دوم: بخش آول و ی هم ی کر مرا ور و ی هی مه 


قبایل پارسی در محدودة مرزهای انشان و اطراف آن پیش از کورش 


ظهور کورش بزرگ و بنیانگذاری شاهنشاهی ب 8 رسیان  /‏ که 
نیرا پا نف و تج سارد وو موی و و نو موم و وود و و و / 1 


کودتا در پارس و انتقال قدرت 1 
ادعای شهریاری اجداد داریوش 9[ 
فصل چهارم: شهریاری داریوش و اوج شکوه شاهنشاهی : پارسیان سس 
همراهان داریوش در تصاحب پادشاهی پارس ی و مه 


معمای «کیمریه» و کیمریان پیش از تاریخ 17 


۱ 
و و و و و و و و و و و ۵ 0 ون و و وا و و ان نا وا و 9و 


زا و هو و و و و رن و او و ون و و و و و هو وه نو ۱۱ 


و و و و و و و و وم و ۵ و و و و و و و و ناموت۰ ۲ 


وا و اد و و و و هه 0 ۵ ۵ و 0 ۱ 4 6 0 0 6 6 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 1 ۰9 ۰۲ 


وا وا وا و و وم و وو و و ‏ و ا ‏ و ‏ م و ه ‏ ه ۰۰ 


6 هه و و و ده هن هن نو و ام واه و و و و و و ۵ ۵ 0 ۵ ۱ 0 ۱ و 


چم و و من نو 6 ان ۵ ۵ ۱ 0 0 0 0 و و و ها اه و و و 


فرجام پادشاهی داریوش و9 خصال أو ی ی ی 


فصل ۵: شهرباری خشیارشا: تداوم شکوه شاهنشاهی ..... ی 


نبرد ترموبیل و پیروزی پارسیان تن 9( 
نبرد سالامیس و آغاز بداقبالی پارسیان ۳[ 


نبرد پلاته و بازگشت سپاهیان پارسی به آسیای صعیر ۱9| 
نبرد میکاله و فرجام جنگ‌های پارس و پونان در زمان حشیارشا ی 


خشیارشا نگهبان میراث پدر و بایان زند کی او ی 


فصل ششم: پادشاهی اردشیر اول و داریوش دوم هخامنشی (۶۵-۴۰۵؟قم): آغاز افول 


پادشاهی اردشیر اول (۲۴-۴۶۵قم) 17 
پادشاهی دار یوش دوم هخامنشی (۵ ۱۳-۰ قم) 1( 


فصل هفتم: پادشاهی اردشیر دوم و اردشیر سوم؛ دوران افول شاهنشاهی ی 


پادشاهی اردشیر دوم ی( 
شورش کورش جوان 0 19 
تداوم منازعات با بونانیان و پیامد سیاست ازر پارسی»: صلح انتالسیداس ی 
پیروزی در قبرس و نأکامی در مصر 19 
شورش بزرگ ساتراپ‌ها و پایان فرمانروابی اردشیر دوم ی 
پادشاهی اردشیر سوم ی 
تلاش‌های اردشپر برای برقراری امنیت در کشور ۳[ 


۵ ۵ 0 6 و مج و وا و اد و ما ان ان تا 0 مه 4 0 ۵ 6 ۵ ۱ ۱ 0 6 ۱ و و 0 و ها و ۵ ۱ ۰ اه و ۱ ان و ان 0 0 ۵ 0 6 6 ۲ 4 ۰ ۱ 6 6 6 4 4 ۱ ۱ ۱ ها 1۵ د9ا۹دح«ةثح«ثةثح«ثح«ث(«ثةح«ثةح«ثح«ثةح«ثح«أثح«أقفحص«ثدحص«ث«غ«ص«ثا۹ نا ۱1افف1 1 ۱ 0 اد 4 اة«‌هة‌ .۰ 


و و و و و و و و موف 


و وم و و موم هه و و 


6 4 6 ۵ و اه و و و وه 


و و مه اه و و و وم و مود و 


ام مه و و و و و و هو و و 


۵ ۵ ۱ و و 6 و و و وم و وا و 


و و مه تم و و موم و 





کاظم موسوی بجنوردی 


سپاس بیکران پروردگار بزرگ را سزاست که به فضل بی‌مثالش مرکز دائرقالمعارف بزرگ 
اسلامی را توفیق عطا فرمود تا طی سی سال کوششهای مستمر, کارنامه‌ای سنگین در 
عرصهٌ پژوهشهای مربوط به فرهنگ و تمدن و تاریخ و ادب و هنر در ایران و اسلام بر 
جای گذارد و این کوششها را به خواست او همچنان ادامه دهد. در میان انبوه 
پژوهشهای خرد و کلان این مرکز, اعم از دانشنامه‌های مختلف تک‌نگاری‌های محققانه 
ویرایش‌های برجسته, و تألیف و تدوین کتب مرجع, مجموعة تاریخ جامع ایران برای 
نگارنده و همة اعضاء فرهیحتَة پژوهشی مرکز از آهمیتی مخصوص برخوردار است. 1 
«تاریخ» در آين مجموعه. که برای نخستین‌بار به زبان فارسی و در آیران بدید آمده است؛ 
به مفهوم وسیع پيشينة سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران» از کهن‌ترین ادوار تا آنغاز 
فرن چهاردهم هجری شمسی به کار رفته است و به همین سبب به دید من باید سند 
هویت ملی ما - دنیای ایرانی با همه فراز و نشیب‌ها و کامیابی‌ها و ناکامی‌های تاریخی 
-قنی قود ستنی که سامل یش از سل تجقیق و ضرف و یف گروهی زر 
از محققان فاضل ایران‌شناس ایران‌دوست است که بسیاری از آنها در موضوع مورد 
تحقیق خود بی‌مانند با کم‌ماننداند. 

شاید بتوان گفت که تا پیش از اين اثری جامع تاریخ سیأسی و اجتماعی و فرهنگی به 
این صورت که در تاریخ جامع ایران آمده است. پدید نیامده بوده است. تاریخ ایران 
دانشگاه کمبریج البته اثری مهم و ممتاز و ارزشمند است اما با انجه در قالب تاریح 


پیسی و سه 


جامع ایران تحفق باقته است: به لحاظ ننوع موصوع 9 نوع دید گاه و نیز استقصای منابع» 
متفاوت است. اساسا تاریخاقوم و ملل و کشورهاء در کنارزبن و فرهنگ, مهم‌ترین سند 
هویت آنهاتلقی می‌شود؛ و با تدوین و انتشار همین مباحث خود را در حافظة جهانی - 
تاریخ و تمدن ایرانی را با سرگذشت این ملت کهنسال و نقشی که در ایجاد و باروری 
معارف بشری داشته‌اند, آشنا می‌سازد. مخصوصا باید با این تلقی نگریست. 

تاریخ پدیده‌ای پیوسته و یکپارچه است. بیان تاریخیء بررسی حوادث از منظرهای 
مختلف در من زمان است. مطالعات ناییوسته 9 مقطعی ناریخ بر سب ادوار تاربخی 
برای سهولت در تفهیم و تفهم حوادث است. همین پیوستگی روند تاریخ, نه وقایع منفرد 
و منفک» که البته هریک بخشی آز حرکتی مستمرند. یکی از مهم‌ترین اهداف تاریخنگاری 
یعنی عبرت‌آموزی و تا حدی قوت پیش‌بینی آینده را توجیه می‌کند. از سوی دیگر تاریخ 
جامع ایران, نمایش هویت ایرانی در سه بعد جوهری آن یعنی سیاست و فرهنگ و 
جامعه است. هدف اصلی ما در ایجاد چنین اثری همین بوده است تا ایرانیان را به طور 
عمیق با تاریخ و عناصر سازندةٌ هوبت خود. و جهانیان را با تاریخ و فرهنگ ایران آشنا 
کرانه‌های مدیترانه - که وجهه نظر اثر حاضر مخصوصا در تاریخ سیاسی و فرهنگی بوده 
است. جهانی که باید گفت به دانش و فرهنگ بشری خدمات بی‌مانند کرده است و در 
عرص «فرهنگ انسانی» جایگاهی رفیع دارد. 

به هر حال فکر تصنیف و تألیف و انتشار تاریخ جامعایران: که به دست محققان 
بر جستة مر کز دائر قالمعارف بزرگ اسلامیی تحقق بافته است؛ نخست طی مذاکره‌ای که 
با رئیس‌جمهور وقت ایران سید محمد خاتمی, داشتم پدید آمد. سپس این فکر به‌تدریج 
پرورده شد و با کوششهای تحسین‌برانگیز مدیران و سرویراستاران آن» دکتر سید صادق 
سجادی و دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی (و سپس دکتر محمود جعفری دهقی) و با 
همکاری قلمی دهها محقق برجسته. نیز مشاورانی چون دکتر فتح‌الله مجتباییء شادروان 
دکتر عنایت‌الله رضاء شادروان دکتر شرف‌الدین خراسانی (شرف» شادروان استاه ایرج 
افشار» و دکتر سید جواد طباطباییء و همچنین راهنمایی‌های شورای عالی علمی مرکز 
دربارة سابقه کوشش‌های مورخان و محققان ایرانی و ایران‌شناسان برای تدوین تاریخ 
ایران و اسباب تصنیف و تدوین مجموعةٌ حاضر و مروری بر سرفصل‌های آن» در مقدمة 
ممتع آقای دکتر صادق سجادی سخن گفته شده است. اما این نکته را باید اضافه کنم 
و علم و اطلاع وسیع نسبت به موضوع طلب می‌کرد که جملة همکاران از این همه 


پیست ر جهار 


همواره دنبال تکمیل و تهذیب آن خواهیم بود. چه هنوز بسیاری از وجوه تاریخ ایران 
یقین دارم که انتشار این مجموعة گرانبهانه تبپا سطح پژوهش‌های تاریخی را 
به طور قابل توجه ارتقاء خواهد داد. بلکه هویت و شان تاربخی سرزمین و مردم ایران را 
که بعضی از وجوه آن پشت غبار زمان پنهان بوده است بیش ار پیش برای جهانیان. 
گزندهای گونه‌گون زمانه خواهد بود. 

سپاس خود را تقدیم سرویراستاران» نوبسندگان» مشاوران» ویراستاران فنی؛ عوامل 
حروف‌جینی: 9 صفحه‌آرایی می کنم که ما ر در ایجاد این اثر سترگ یاری رساندند. 


بیست و پنج 





صادق سحادی 


فکر لیف و تدوین تریخ مفصل ابا از پیش از الم تنراض قاجا به شیوة نو 
نخستین بار در اوایل قرن حاضر (هجری شمسی) میان محققان و دانشمندانی چون 
محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی و ذکاء الملک فروغی و ابوالحسن خان فروغی در 
پاریس مطرح, و دربارة روش و ترتیب کار مذاکره شد. داعی این فکر هم به فول عب‌اس 
اقبال آشتبانی آن بود که تا آن وقت «کتابی جامع در تاریخ مملکت ما نوشته نشده .. 
که نويسندة آن رعایت مفهوم امروز کلمة تاریخ ره چنانکه مصطلح اهل علم کنونی 
است. کرده باشد و از مطالعة کتاب آو صرف نطر از وقایع عظیم لشکری و فتل و 
غارت‌ها ... خصوصیات زندگی اجتماعی و اقتصادی و ادبی اجداد ما در هر یک از ادوار 
تاریخی به دست آید .. ». ظاهراً مقدمات کار هم تا حدی فراهم شد. اما در همان ایام 
ذکاء الملک به سفارت کبرای ایران در ترکیه مأموریت یافت و ابوالحسن فروغی» و 
چندی بعد اقبال آشتیانی هم به تهران بازگشتند و کار متوقف شد. مقارن بازگشت 
عباس اقبال آشتیانی» وزارت معارف طرح تألیف کتاب‌های درسی مدارس, از جمله یک 
دوره تاریخ ایران را تصویب کرد و با حمایت اعتمادالدولة فراگوزلو, وزیر معارف» و سید 
حسن تقی‌زاده. وزیر مالیه, به موقع اجرا گذاشت. مقرر شد تاریخ ایران مشتمل بر سه 
دوره به این ترتیب تألیف شود: 

از پیش از تاریخ تا صدر اسلام به قلم مشیرالدوله حسن پیرنیا؛ 

از صدر اسلام تا استیلای مغول به قلم سید حسن نقی‌زاده؛ 


بیست وهقت 


از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت به قلم عباس اقبال آشتپانی. 

این طرح. راه را برای تألیف و تدوین مجموعه‌ای محفقانه در تاریخ مفصل ایران تا حدی 
هموار کرد. چنانکه مشیرالدوله, که ۳ ۲ شش از امور صدرات 9 حکومت آسوده شده 
بود و در ایام خانه‌نشینی دو جلد کتاب زیر عنوان ایران باستانی و داستانهای ایران قدیم 
نوشته و منتشر کرده بوده علاوه بر آنکه یک جلد کتاب درسی در همین موضوع از آن 
بیرون کشید. به تحقبق و تالیف تاریخ مفصل ایران باستان همت کمارد و تاریخ ایران را 
از کهن‌ترین دوران تا پایان اشکانیان به تفصیل تالیف و منتشر کرد (چاپ اول» تهران, 
تکمیل آن اثره یعنی تألیف تاریخ ایران در عصر ساسانبان بوده ولی چندان فرصت نیافت 
و روی در نقاب خاک کشید. 

سید حسن تقی‌زاده هم قسمتی از آنجه را که تقبل کرده بود. نوشت. اما وظایف دولتی 
و مأموریت‌های منعدد او را از ادامه و تکمیل آن بازداشت. آنچه تقی‌زاده زیر عنوان از 
پرویر تا چنگیز منتشر کرد (چاپ اول» تهران ۹ ۱۳۰ ش)؛ فقط مشتمل بر ابوابی جون 
اوضاع ایران و ممالک مجاور آ ن در اوان نم ظهور اسلام عربستان 9 عربهاء اسلام حملهة 
عرب به ایران» عصر آمویان و یام ضد آموی عباسیان بود. 

عباس اقبال آشتیانی که همت و اوقات خود راء علاوه بر تدریس به تحقیق و تألیف 
مصروف می‌کرد. غیر از تألیف چند کتاب درسی در اجزاء همان دوره‌ای از تاریخ ایسران 
که تألیف آنرا بر عهده شناخته بود. به تحفیق و تألیف تاریخ مفصل ایران برخاست؛ اما 
تنها یک جلد آن را مشتمل بر دوره‌ای از حملةٌ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری, تألیف و 
منتشر کرد (چاپ اول. تهران» ۱۲۱۲ش). باید متذکر شد که آنجه عباس اقبال آشتیانی 
از تاریخ ایران به عنوان کتاب درسی تألیف و منتشر کرده است (نهران, ۱۳۳۰اش)» 
همان دوره را تا انقراض فاجار در بر می‌گرفت. 

بنابراین تالیف و تدوین نخستین مجموعة تاریخ جامع يا مفصل ایران ناتمام ماند؛ گرچه 
طی سالهای بعد محققان و نویسندگانی در ایران ق تال بعضی از دیگر ادوار تاریخ 
ایران» یا تک‌نگاری‌هایی در بارة بمضی حوادث بزرگ فرمانروایان, وزیران و دیگر 
شخصیتهای تاریخی پا سلسله‌ها همت گماشتند 

دومین طرح مجموعة تاریخ ایران» در سال 2۱۹۵۹ ۱۲۳۸ش توسط ایران‌شناس نامدار 
انگلیسی: آرتور جان م آربری» و حسین قدس نخعی» سفیر دولت ایران م در انگلستان اراشه 
شد و با آنکه شرکت نفت ایران ن مخارج آنرا بر عهده گرفت کار سامانی نیافت. اما همان 
طرح بعدا توسط آربری و ایرا ن‌شناسان بر چسته 4 دیگره 1 ز ایران و ممالک دیگر به نففه 
بعصی اشخاص و موسسات مطالعات ایرانی واقع در امریکا نه مرحلة اجرا درآمد 9 
انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان چاپ آنرا بر عهده گرفت. تحقیق و تألیف و انتشار 


پیست و فشت 


اپن مجموعه. در هفت جلد و مشتمل بر تاریخ سیاسی و قسمتی از تاریخ فرهنگی و 
اقتصادی ایران از پیش از اسلام تا روزگار معاصر با سرویراستاری دانشمندانی چون 
ویلیام. پ. فیشر» ایلیا گرشویچ» احسان یارشاطر ریچارد نلسون فرای» چی. آ. بویل» پیتر 
جکسون, لارنس لاکهارت. پیتر ایوری. گوین همبلی. و چارلز ملویل» حدود ربع قرن به 
درازا کشید (چاپ جلد اول. سال ۱۹۶۸ م. و چاپ جلد هفتم. سال ۱۹۹۱م). 

نتيجة آخرین کوششها برای تحقیق و تألیف تاریخ مفصل ایران» همین مجموعة حاضر 
زیر عنوان تاریخ جامعایران است که توسط مرکز داثرفالمع ارف بزرگ اسلامی (مرکز 
پژوهشهای ایرانی و اسلامی» تدوین و منتشر می‌شود. طرح تدوین این مجموعه. 
مشتمل بر تاريخ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران از پیش از اسلام تا سقوط 
قاجاریان» در سال ۱۳۸۱ش توسط آفای کاظم موسوی بجن‌وردی, بنپانگذار و 
سرویراستار داثرقالمعارف بزرگ اسلامیء پینشهاد شد و سپس به تصویب هیأت مشاوران 
و شورای عالی علمی مرکز رسید. ضمن مذاکرات مقدماتی» صاحب این قلم مأمور شد 
طرح تفصیلی را تهیه کند. پس از تهیُ طرح تفصیلی تاریخ ایران عصر اسلامی توسط 
نگارنده» و بخش مربوط به پیش از اسلام توسط آقای دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی» تهبة 
مقدمات و مخصوصا انتخاب محققان و نویسندگان ایرانی و غیرایرانی» چند ماه به طول 
انجامید و در ۱۳۸۲ش کار آغاز شد. اکنون جای بحث دربارة اسباب بروز مشکلات 
متعدد بر سر راه تألیف و تدوین این مجموعة بزرگ نیست و قسمتی از دشواری‌های 
علمی و معنوی کار را هل تحقیق خود می‌دانند؛ اما دربارة متن حاضر و خصایص آن 
باید به جند نکته اشاره کرد: 

مجموعة تاریخ جامع ایران مشتمل بر دو بخش اصلی پیش و پس از اسلام است. با آنکه 
اين هر دو زیر یک عنوان و برحسب ادوار تاریخی به دنبال یکدیگر با شمارة مجلدات 
بی در پی منتشر می‌شود اما از جهاتی متفاوتند. شیوة تألیف و تدوین تاریخ ایران پس 
رمحا برم وست‌ شام ری قاس این کات اسرعایت 
شود. و مخصوصاً با توجه به فراز و نشیب‌های سیاسی و نظامی و اجتماعی» و فقدان 
حکومتی متمرکز و یکپارچه تا پیش از دورة صفوی» مگر در دوره‌هایی بسیار کوتاه؛ با 
بعضی از آنجه تألیف ناریخ ایران پیش از اسلام اقتضا دارده متفاوت است. سروپراستاران 
دو بخش در بعضی موارد دو روش جداگانه در تألیف و انواع ویرایشهای علمی و ادبی و 
فنی در پیش گرفته‌اند. رسم‌الخط. شیوه و محل ارجاعات و مستندات یا پی نوشت‌ها 
روشن‌ترین موارد این اختلاف است. همچنین باید متذکر شد که تاریخ سیاسی ایران 
عصر اسلامی تا آنقراض قاجار پیش رفته است؛ اما بمضی از فصول تاریخ فرهنگی و 
اجتماعی تا روزگار حاضر را در بر می‌گیرد. 

هم اینجا برای پاسخ به پرسش محتمل محققان و خوانندگان اثر حاضره دربارة ختم 


تاریخ سیاسی این مجموعه تا انقراض قاجار, باید متذکر شوم که دو دورة پس از آن 
هنوز وارد عرص تحقیق تاریخی به معنای دقیق آن نشده است؛ و ورود به این دوره‌ها 
به وجهی که محفقان بتوانند تصویری فریب به واقع از آن به دست دهند» تاوقتی که 
مواد و منابع کافی برای تحقیق در دسترس قرار نگیرد به نعویق می‌افتد. 

یکی از دشواری‌های تدوین و تبویب چنین مجموعه‌ای» تعیین موضع یا محل درج 
سلسله‌های مقارن در ایران است. باید گفت از مهمنشرین اسباب اختلاف در آثار 
دانشمندانی چون لین پل بارتولده زامباور, بوزورث و دیگران در تبویب سلسله‌های 
حاکم همین بوده است. در مجموعةٌ حاضرء به آن سبب که نخستین حکومتهای نیمه 
مستقل و مستفل ایرانی در سرزمین‌های شرقی ایران پیدا شدند, تاریخ سیاسی را بعد از 
فصول مربوط به ایرانیان و عربهاء فتوح اسلامی ایران؛ و ایران در دو دورة آمویان و 
عباسیان» از حکومتهای شرقی آغاز کردیم. انگاه از راه صفحات شمالی ایسران به 
سرزمینهای غربی و مر کزی و جنوبی ایران پرداختيم. اما در عصر دولتهای بزرگ و 
وابستگان آنهء معمولا آغاز حکومت سلسله بدون توجه به شرق و غرب. ملاک تبویب 
قرار گرفته است. 

مجموعة تاریخ جامع ایران, اصلاً در دوازده جلد. چهار جلد مربوط به دوران باستان و 
هشت جلد در بارة ایران عصر اسلامی, پیش‌بینی شده بود. آما چون فصولی جدید به 
طرح افزوده شد و تعدادی از ابواب و فصول هم تفصیل بیشتر یافت» بر هر دو بخش 
باستانی و اسلامی این مجموعه افزوده شد. از انجا که مطالعات مربوط به تاریخ ایران در 
آغاز اين عصر یعنی دور فتوح عربی -اسلامی و عصر جانشینان پیامبر اکرم(ص) بدون 
تحقیق در سابقة روابط سیاسی و فرهنگی ایران و عرب و مخصوصاً حکومت عربی حیره 
یا آل منذر در عصر ساسانیان بی‌گمان ناقص خواهد بود, نخستین فصل از بخش تاریخ 
ایران اسلامی را به بررسی روابط «ایرانیان و عربها از پیش از اسلام تا عصر فنوح) 
اختصاص دادیم. ماجرای فتح ایران زیر عنوان «اسلام در ایران» که ذر بعضی نقاط جند 
قرن به طول انجامیده پس از آن مورد بحث واقع شده است. تاریخ ایران به مثابه ولایتسی 
از ولایات قلمرو خلافت در عصر خلافت اموی و دورة اول عباسی تا ظهور نخستین 
حکومت ایرانی فصل بعدی را تشکیل داده است. چون در دورة آموی قسمتی از سازمان 
اداری» و در دورة خلافت عباسی همه یا بخش اعظم دستگاه سپاسی و اداری و اجرایی 
مبتنی بر پيشینة ایرانی آن بوده است و غالباً به دست دیوانسالاران ایرانی بنیاد و اداره 
می‌شده است» فصلی زیر عنوان «دیوانسالاری ایرانی به روزگار اسلام تا پایان عصر اول 
عباسی» تعبیه شده است که تصویری اجمالی از سازمانها و نهادهای اداری و سیاسی و 
کوششهای خاندانها و دیوانیان ايرانی به دست می‌دهد. تاریخ جامع ایران از اینجابه 
دور حکومتهای نیمه مستقل و مستقلء که به تدریج دست استیلای ممستفیم خلافت 


عباسی و عناصر آنرا از حکومت بر ایران کوتاه کردند» وارد می‌شود. تاریخ حکومتهای 
طاهربان. صفاریان. سامانیان. فربفونیان. آل محتاج» خوارزم‌شاهیان کهنء غوریان و 
ایلک خانیان در شرق؛ باوندیان. جستانیان» علویان ایران و زباریان در شمال؛ ساجیان» 
سلاریان در غرب؛ بویهیان در غرب و شمال و جنوب؛ آل کاکویه در غرب و مرکز ایران؛ 
غزنویان در صفحات شرقی و مرکزی به روادیان» شدادیان» آل حسنویه, مروانیان؛ 
عنازبان و احمدیلیان در غرب و مرکز ایران هریک در فصول مستقل مورد بحث فرار 
گرفته است. فصول بعد به دورة سلجوفیان, اتابکان» خوارزم‌شاهیان, و انگاه هجوم 
مغولان و عصر چنگیزیان و سپس ایلخانان اختصاص یافته است. سل سله‌های کوچکتر 
ایرانی و ترک چون آل کرت ابنجوئیان, مظفریان, چوپانیان» جلایریان» سربداران» و 
آنگاه دورة تیموریان وزان پس عصر ترکمانان و صفویه و افشاریه و قاجار, آنگاه خانات 
آسیای مرکزی از دور شیبانیان تا اتحاد جماهیر شوروی» تاریخ شروانشاهان» تاریخ 
ملوک هرمزء جغرافیای تاربخی دریای پارس, خلیج فارس و جزایر آن آخرین فصول 
زیخ سیاس این مجتمفه را تشکیل می‌دهت 

تاریخ فرهنگی با مطالعاتی دربارةٌ تاریخ علوم فلسفی» برحسب طبقه‌بندی‌های قدیم. آغاز 
می‌شود. تاریخ فلسفة مابعد الطبیعه را که هنوز کامل و آماده نشده است؛ به جاپ بعد 
مو کول کردیم. اما مقالاتی ممتع دربارة حکمت عملی و تاریخ فکر سیاسی و تاریخ 
تصوف تقدیم شده است. در بخش مربوط به علوم ریاضی و طبیعی, نخست دربارة دور 
نقل و ترجمةٌ آثار ایرانی و هندی و یونانی به قلمرو اسلام و ترجمة آنها به عربی سخن 
رانده‌ايم و آنگاه فصولی به تاریخ تحولات دانشهایی چون حساب و جبر و مقابله, هندسه, 
هیأت, علم احکام نجوم؛ زیج» گاهشماری. مکانیسک آثار علوی» زمین‌شناسی, 
معدن‌شناسی, جانورشناسی؛ پزشکی و داروسازی اختصاص داده‌ايم. در بخش مربوط به 
علوم دینی و کلام و فرق, مباحثی چون تاریخ علوم قرأنی و حدیث. تاریخ مذاهب فقهی 
تاریخ فرق و مذاهب کلامی, و تاریخ علم حقوق در ایران مطرح شده است. در بخش 
تاریخ زبان و ادب فارسی, نخست مجملی دربارة تاریخ زبان فارسی و نظام آوایی و 
دستوری آن. و آنگاه ادوار ادبی از آغاز اسلام تا عصر پهلوی اول آمده است و آنگاه به 
تاریخ زبان و ادب فارسی در شبه قارة هند و آسیای مرکزی پرداخته‌ایم» و فصولی را هم 
به تاریخ طنزء زبان و ادب عرب در ایران» کتاب و کتابخانه. روزنامه‌نگاری» تاریخ ترجمةُ 
آثار اروپایی به فارسیء و تاریخ آموزش و پرورش اختصاص داده‌ايم. در پاینان همین 
بخش تاریخ ایران‌شناسی در بعضی سرزمینها چون روسیه» فرانسه» آلمان و اتريش و 
ژاپن مورد بحث فرار گرفته است. اين مباحث در چاپهای بعد. با افزودن ابوابی دربارة 
تاریخ مطالعات ایرانی در ممالک بریتانیا و اروپای شرقی و شمالی و آمریکا تکمیل 
خواهد شد. 


سي و یک 


تاریخ هنر ایران. بخش دیگری از مجموعة تاریخ جامع ایران را تشکیل داده است. در این 
بخش پس از درآمدی بر تاریخ هنرهای ایرانی - اسلامی, به تاریخ موسیقی در مهمترین 
ادوار پرداخته‌ايم و آنگاه تاریخ معماری و هنرهای وابسته به آن مورد بحث قرار گرفته 
است. درآمدی بر مطالعات باستان‌شناسی در ایران» بحثی موجز دربارة تاریخجة اين علم 
است که امیدواریم در جاپهای بعذ یه تفصیل مور د بحخت قرار گیرد. صنایع دستی ایران 
مانند فرش پارچه‌بافی. شیشه گری» فلزکاری» منبت کاری هم از مباحثی است که هر یک 
به طور مستقل صفحاتی از کتاب را به خود اختصاص داده‌اند. ابوابی زیر عناوین. تاریخ 
جواهر و جواهر سازی, جلد و جلدسازی, خوش‌نوبسی» تاریخ تمبر و سکه. تذهیب. 
نمایشنامه‌نویسی» نمایشها 9 ائین‌های آن: 9 تاریخ سینما هم از اپواب ممتع 9 جذاب این 
در بخش مربوط به تاریخ اجتماعی ایران, مباحثی چون روستا و روستانشینی» شهر و 
شهرنشینی» خانواده و خویشاوندی, آشپزی و خوراک‌های ایرانی» پوشاک» طب عامیانه. 
عیاری, فتوت. ادبیات شفاهی در جهان ایرانی» و نگاهی عمومی به جشنها و سوکواریها 
در ایران مطرح شده است؛ و در بحش مربوط ی ادیان 5 مذاهب. اپوابی یه تاریخ تشیع 
در ایران» نقش خوارج در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران, ایزدی‌ها. صابئین» و این 
بودایی در اپران اختصاص داده شده است. تاریخ ادیان زردشتی و موسوی و عیسوی در 
ایران عصر أسلامیء هنوز تالیف یا تعمیل نشده است 9 امید مسي‌رود در جایبای ند 
ابوابی هم در این موضوع‌ها به کتاب افروده شود. 

آخرین فصول دورة اسلامی تاریخ جامع ایران» مشتمل است بر مباحثی چون وسایل 
ارتباطی» بیمه, بانک و بانکداری» تاریخ نظامی ایران» تاریخ دربانوردی ایرانیان؛ و 
جغرافی‌نگاری در ایران. باید متذکر شوم که در پایان تاریخ سیاسی بعضی ادوار تاریخی» 
چون دورة جلایریان یا دولتهای ترکمان, به اجمال بعضی وجوه ادبی و هنری آن ادوار 
هم پرداخته شده است؛ ولی تصویری منسجم و یکپارچه از فعالیتهای فرهنگی را در 
بخشهای خاص هر یک از ابواب تاریخ فرهنگی باید جستجو کرد. ۱ 

اهل فن و قلم می‌دانند که ویرايش و تهذیب فصول این آثره که بعضی از آنها خود در 
حد کتابی بزرگ است. تا جه حد دشوار بوده است. پیداست که نویسندگان متعدد این 
اثر و لبته آثار مشابه. در تسلط بر منابع موضوع مورد تحقیسق» استخراج و استنباط 
مطلب از ان منابع تحلیل 9 سیوةٌ عرصه و بیان مراد حود: رسمالخط و رعایت نشانه‌های 
ارجاع به منابع کهن و متوسط و جدید. و بسیاری نکته‌های دیگر, متفاوت‌اند. مخصوصا 
مقالاتی که به زبانهای دبگر نوشته و به فارسی ترجمه می‌شد. مشکلاتی فزونشر از این 


سی و دو 


اسلامی این مجموعه سخت لازم می‌نمود و نگارندة این سطور چند سال رنج اين کار را 
بر خود هموار ساخت تا مگر مجموعه‌اي مستند و معتبر و مهذب بیرون دهد؛ گرچه 
معتقد است که این مجموعه لابد هنوز محتاج تهذیب و تکمیل است. از اینرو در 
چاپهای آینده نه تنها بمضی ابواب و فصول مربوط به تاریخ سیاسی و سلسله‌ها و مباحث 
مربوط به فرهنگ و هنر و تمدن» که اواخر ایام تدوین مجموعه به طرح افزوده شده و 
تحقیی وتو نیت نات عان ایم اي کانل فده اس در شجموخه دیع آفد 
شد» بلکه سراسر آثر مورد تجدید نظر و نهذیب فرار خواهد گرفت. 

با این همه تذکر این نکته لازم است که تا آنجا که ممکن بوده است زبان و بیان 
نویسندة مقالات فارسیء مخصوصا انجه محققان ماوراءالنهری به شیوة خراسانی 
نوشته‌اند. حفظ شده است؛ مگر مواضعی که کلمه پا ترکیبی نامأنوس به کار رفته یا 
جمله و عبارتی نامفهوم می‌نموده یا اجمال و اطنابی بی‌وجه در آن بوده. با مستند به 
منبعی کهن و معتبر نبوده» و سرویراستار ناچار مطالب را تهذیب و تکمیل و تنقیح و 
ویرایش کرده است؛ و این البته غیر از اعمال رسم الخط و ضبط درست و یکدست اعلام 
و استفاده از نشانه‌های سجاوندی و باز کردن بندها و تشخیص و انتخاب تصاویر بوده 
است. 

اعتقاد راسخ دارم که نقد دقیق و عالمانة هر کناب و مقاله‌ای باید با استقبال نویسنده با 
نویسندگان آن آثار روبرو شود. بنابراین تصریح می‌کنم که نه تنها راقم ایين سطور به 
عنوان سرویراستار بخش اسلامی تاریخ جامع ایران و نويسندة بعضی از فصول آن بلکه 
همه محقفانی که در تالبف و تصنیف و تدوین این مجموعه کوشیده‌اند و نیز مدیر مرکز 
و سرویراستار داثرةالمعارف بزرگ اسلامی, آقای کاظم موسوی بجنوردی, رنجی را که 
محققان دقیق النظر برای بررسی عالمانة این آثر بر خود هموار می‌کنند و نواقص و 
نادرستی‌ها را به اطلاع می‌رسانند» ارجمند می‌شمارند و سپاس‌ها خواهند گفت. 

طی سالهای دراز که تألیف و تدوین تاریخ جامع ایران دوام داشت. گروهی از بهترین 
محققان متخصص اعم از ایرانی و غیرابرانی در زمینه‌های مختلف تحقیق و تالیف و 
مشاوره با ین مجموعه همکاری کرده‌اند. سپاس بیکران خود را به این محققان و 
دانشمندان, که همواره از الطاف آنها برخودار بوده‌ام. تقدیم می‌کنم؛ اما تعدادی از آنهاء 
شادروآنان استاد ایرج افشار دکتر شرف‌الدین خراسانی (شرف» دکتر عناپت‌الله رضا 
آقای یحیی شهیدی, و خانم آذر نفیسی در این سالها جان به جان آفرین تسلیم کردند. 
اکنون که این اثر بزرگ منتشر می‌شوده گرچه کالبد خاکی‌شان» خاک نشان شده است. 
اما ارواحشان در لابلای اوراق این اثره مخصوصاً آنجه خود نوشته‌اند جلوه‌گر خواهد بود. 





محمود جعفری دهقی -حسن رضایی باغ‌بیدی 
دانشمندان دیرینگی انسان را حدود هفت میلیون سال تخمین زده‌اند؛ آثاری از این 
انسان در شرق آفریقا کشف شده است. از اين زمان ظاهراً گونه‌های متفاوت انسانی بر 
روی این کره خاکی زیسته است. مثلا انسان راست‌فامت از حدود دو میلیون تا صدهزار 
سال پیش و آنسان اندیشمند از حدود صدهزار سال پیش شناسایی شده است. نمونه‌هابی 
از انسان اندیشمند نثاندرتال در فلسطین به دست آمده است. اما انسان بافرهنگ و 
هنرمند پدیده‌ای است که شاید قدمت آن به حدود ۲۵ تا ۴۰ هزار سال برسد. این مدت 
نسبت به عمر جهان به‌اندازه‌ای ناچیز است که می‌توان انسان را جوان‌ترین موجود زنده 
به شمار آورد. اما خاستگاه انسان را برخی در شرق آفریقا و گروهی در خاورمیانه و آسیا 
دانسته‌اند. 
آدمی برای گذر از مراحل گوناگون حبات خود و تبدیل به انسان بافرهنگ, دست‌کم سه 
دورة پارینه‌سنگی» میان‌سنگی و نوسنگی را پشت سر گذاشت. در دوران نخست. آنسان 
موفق به تولید ابزار سنگی شد. وی همچنین از غارها بیرون رفت و به سکونت در 
دشت‌ها و پناهگاه‌های دیگری نیز پرداخت. در دوران میان‌سنگی تحولات تازه‌ای در 
زندگی انسان رخ داد؛ از جملهٌ این تحولات می‌توان به ورود عناصر غیرمادی نظیر اجرای 
آداب تدفین مر دگان اشار ۵ گر ۵ 
پژوهشگران آغاز دوران شهرنشینی را در فلات ایران مربوط به اواسط هزارة چهارم پیش 
از میلاد می‌دانند. پیش از این از حدود ۱۲۰۰۰قم به مرور شرایط ورود به دوران 


سی و پنج 


شهرنشینی در این فلات فراهم شد. برخی از اين شرایط که موجب تحول در ساختار 
زندگی ساکنان اين منطقه شدء عبارت بودند از: آمکان تهیهُ محصول بیشتر با آسان‌ترین 
شیوه‌های برداشت؛ دگرگونی در آب‌وهوای منطقه که موجب روی‌آوردن انسان از کار 
دشوار شکار به کار آسان‌تر کشاورزی شد؛ پرهیز از نوع زندگی همراه با حوادث و توجه 
به زندگی آرام با شرایط بهداشتی بیشتر. این عوامل موجب اسکان و درنتيجه مایة رشد 
جمعیت شد. در پی ازدیاد جمعیت تخصص‌های گوناگون ایجاد شد و به دنبال آن یکی 
از بزرگ‌نرین اختراعات انسانی» یعنی ایجاد خط. رخ داد و این آمر خود منجر به پیدایی 
علوم ریاضی و نجوم گردید.ایجاد روستاها و سپس تشکیل شهرهای کوچک و بزرگ 
حاصل روندی است که طی دگرگونی‌های زند گی انسان به وقوع پیوست. بنایر شواهد 
موجود باستان‌شناسی, مناطقی نظیر جلگةٌ شوش. سرزمین آنشان در جنوب ایران» 
نپه یحیی و شهداد در جنوب شرق ایران. و شهر سوخته در شرق ایران» از سرزمین‌های 
اغازین برای تشکیل جوامع روستایی و شهری بود. 

فلات بلشد ایبران را رشته‌کوههای پامیر جلگهُ سند و پنجاب و فلات آناتولی 
دربرگرفته‌اند. این فلات که در غرب آسیا واقع شده با سه رشته کوه در شمال و شرق و 
غرب آن, مثلثی را تشکیل داده که بزرگ‌ترین کویرهای جهان را در دل خود جای داده 
است. به نظر می‌رسد که غرب و جنوب غربی ایران بسی زودتر از شرق و شمال شرقی 
آن به گردونة تاریخ پیوسته باشد. در وافع کهن‌ترین آثار مکتوب در نیمة غربی ایران به 
زمانی در حدود هزارة سوم پیش از میلاد بازمی‌گردد. می‌توان أذعان کرد که نگارش: 
مرز میان دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی است. همچنین؛ نخستین حکومت‌ها در 
حدود هزارٌ چهارم پیش از میلاد در شرق نزدیک باستان ایجاد شد. در ایران این 
حکومت‌ها نخست از سوی کسانی که به پیش‌ایلامیان شهرت یافتهاند در شوش و فارس 
تأسیس گردید. از این دوره آثار مکتوب قابل توجهی در نقاط غرب و مرکزی فلات ایران 
به دست آمده است. اما آنجه از آثار مکشوفة مربوط به خوزستان باستان به دست آمده 
است. فرمانروایی ایلامیان را بر این سرزمین از حدود سده‌هاي پایانی هزارة دوم پیش از 
میلاد رقم می‌زند. ایلامیان در حدود دو هزاره بر رب و جنوب غربی فلات آیران 
فرمانروایی کردند. بنابر گل‌نوشته‌های به دست آمده از این دوران» روزگاری چند به 
تنازع میان ساکنان ایلام و سرزمین مبانرودان سپری شده است. بدیهی است تا فرائت 
تمامی آثار به دست آمده به زبان ایلامی و روشن شدن زوایای تاربک این دوران - که به 
سپیده‌دم تاریخ شهرت يافته - راهی طولانی در پیش است. 

افزون بر آنچه گذشت. باید به یاد داشت که تمدن‌های دیگری نیز طی دوران پیش از 
تاریخ در سراسر فلات ایران طلوع کرده و هریک در رشد و گسترش فرهنگ ان 
سرزمین نقش خاصی ایفا کرده‌اند. در اين میان نام‌های لولوبیان در بخش‌های گسترده 


از شمال دیاله تا جنوب درياچة اورمیه. گوتیان» کاسیان یا کاشیان, و هوربان در دامنة 
کوه‌های زاگرس» از اهمیت بیشتری برخوردارند. آثار ارزشمند مفرغی که امروزه از 
منطقة لرستان به دست آمده نمایانگر کستردگی فرهنگ و هنر این اقوام تا اواخر هزارة 
دوم پیش از میلاد در غرب فلات ایران است. یکی از وقایع بسیار مهسم که دگرگونی 
شگرفی در ساختار اجتماعی و فرهنگی فلات ایران به وجود آورده مهاجرت اقوام آرباپی. 
به اين فلات است. این اقوام در اوایل هرارة اول پیش از میلاد به بخش‌های غربی فلات 
ایران راه یافته‌اند. 

عصر آهن در ايران را در حدود ۱۴۵۰ تا ۰ یم دانسته‌اند. از این دوره که یکی از 
مهم‌ترین دوره‌های چهارگانة پارینه‌سنگی؛ مس‌سنگیء مفرغ و آهن به شمار می‌روده آثار 
قابل توجهی در کاربرد تدریجی آهن در فلات اپران به دست آمده است. اين آثار در آغاز 
(به سال ۱۹۳۹م) در تپة سیلک کاشان و سپس بر اثر کاوش‌های تپ حسنلو در آن 
سامان و در بی آن» در در سلدوز در جنوب دریاجة اورمیه به دست آمد. کاوش‌های 
باستان‌شناختی عصر آهن که موجب تبیین این عصر شد. تا دور معاصر نیز ادامه یافت. 
ارزیابی داده‌های عصر آهن نشان داد که موقعیت و ویژگی فلات ایران در منطقه آسیای 
غربی, به گونه‌ای است که روابط فرهنگی را میان اقوام ساکن آن تسهیل کرده است. 
مهاجرت اقوام به فلات ایران نقش تعیین کننده‌ای در تحولات عصر آهن در ایران داشته 
است. 

هم منابع مکتوب مربوط به سرزمین‌های مجاور فلات ایران» مانند سالنامه‌های پادشاهان 
آشور مربوط به هزارةٌ نخست قبل از میلاد. و هم داده‌های باستان‌شناسی این دوران» 
شامل داده‌های لایه‌نگاری» سفال. فلز کاری» معماری: و شیوه‌های تدفین مردگان؛ 
علی‌رغم تفاوت در ماهیت آنهاء. کمک‌های ارزنده‌ای به شناسایی فرهنگ مادی و معنوی 
عصر آهن نموده است. بر اساس این داده‌ها ک‌شاورزی و دامداری دو شیوه اقتصاد 
تولیدی در عصر آهن بوده است. افزون بر ایین, با توجه به وجود دو شيوة متفاوت 
کوچ‌نشینی و یکجانشینی در این عصر می‌توان تشکیل برخی حکومت‌های نیمه‌متمرکز 
را در مناطقی نظیر تپه‌حصار تصور نمود. اما این ویژگی‌ها در مناطق مختلف فلات ایران 
پکسان نبوده و بستگی تامی با وضعیت اقلیمی و شرایط زندگی مردمان هر ناحیه داشته 
است. یکی دیگر از ویژگی‌های عصر آهن در فلات ایران پی‌ریزی برخی بنیادهای هنری 
است که در دوره‌های بعد ساختار هنر باستانی ایران را تشکیل داده است. نقاشی بر روی 
سفال از دیرباز سهم برجسته‌ای در معرفی هنر ایران در این سامان داشته است. این هنر 
که در هزاره‌های سوم و چهارم پیش از میلاد به آوج خود رسیده بود» در دوره‌های بعد 
گاه متوقف شده و گاهی با شدت گسترش يافته است. به هرحال این هنر در عصر آهن 
به اوج خود رسیده است. 


سی و هفث 


یکی از شیوه‌های بازشناسی فرهنگ و چگونگی زندگی مردمان در اعصار پیش از تاریخ 
بررسی سفال‌ها و مصنوعات سفالی اين دوران است. بنابر پژوهش‌های انجام یافته. غرب 
و شمال غربی فلات ایران از حدود ده هزار سال پیش یکی از مهم‌ترین خاستگاه‌های 
ساخت و تولید سفال در آسیای غربی بوده است. در طی اين دوران» گسترش و تکامل 
چرخه تولید این محصول, ازجمله ساخت چرخ سفالگری» تکمیل کوره‌های سفالپزی و 
تنوع طرح‌ها و رنگ‌آمیزی سفال‌های نخودی و فرمز از اهمیست خاصی برخوردار بوده 
است. در اواخر هزارة چهارم و اوایل هزارة سوم پیش از مبلاده و با آغاز عصر مضرغ؛ 
دگرگونی‌های قابل توجهی در جیات اجتماعی و فرهنگی فلات ایران رخ داده است. در 
این عهد. سفال خاکستری رواج بیشتری می‌یابد و نوع سفال‌هاء طرح و شکل‌های ظروف 
با توجه به نوع خاک فرهنگ و آداب و سنن هر منطقه متفاوت است. با تشکیل تمدن 
ایلام و اختراع خط در این ناحیه آگاهی‌های تازه‌ای دربارة صنعت سفالگری به دست 
آمده است. اما توجه پژوهشگران ساخت سفال از هزارة سوم پیش از میلاه به شمال و 
شمال شرقی فلات ایران معطوف می گردد. ساخت و تولید سفال خاکستری در این سامان 
نیز رواج یافته است. اما پاستان‌شناسان به منشأً مشترکی برای تولید سفال‌ها باور ندارند 
و تولید این محصول را غالبا زاييدة تفکر و ابداع مردمان هر منطفه به طور مستقل 
می‌دانند. مهاجرت اقوام خاص به فلات ابران ممکن است در رواج استفاده از سفال 
خاکستری در هزارة سوم پیش از میلاده به‌ویژه در شمال شرق و شمال غرب ایران» تأثیر 
داشته باشد؛ اما متروک شدن این سفال به طور هم‌زمان در این مناطق نیز نکته‌ای قابل 
تأمل است. بررسی سفال‌ها از اواخر هزارة دوم و اوایل هزارة اول پیش از میلاده نشان 
می‌دهد که تحولات تازه‌ای در این محصول رح داده است. تولید دست‌ساز سفال‌های 
نخودی و فرمز افزايش یافته و تنوع در اشکال و رنگ‌ها در هر منطقه با توجه به فرهنگ 
آن متفاوت است. در واقع پس از منسوخ شدن همزمان تولید سفال خاکستری در 
سده‌های پایانی عصر مفرغ» سنت سفال منقوش در بیشتر نقاط ایران رواج یافته است؛ 
هرچند که تولید سفال خاکستری مجدداً در اوایل عصر آهن (حدود ۵۰۰اقم) آغاز 
می‌شود و در سراسر ایران گسترش می‌يابد. بدیهی است که بررسی این دگرگونی‌هاء 
ازجمله تأثیر مهاجرت اقوام تازه به فلات ایران؛ در شناسایی تاریخ و فرهنگ مردمان 
فلات ایران نقش اساسی خواهد داشت. 

یکی دیگر از اقوام ساکن در فلات ایرآن هوری‌ها بودند. اینان در حدود هزارة سوم پیش 
از میلاد از نواحی قفقاز به سوی جنوب حرکت کردند و ازجمله در حوالی دریاچة آورمیه 
سکونت نمودند. ظاهراً تمدن هوری بر دو قوم هیتی و اورارتوبی تأثیر بسزایی داشته 
است. در این میان دولت اورارتو در اطراف دریاجة وان و شمال رودهای دجله و فرات 
تأسیس شد. آگاهی‌های اندکی دربارة اورارتو - بیشتر از سالنامه‌های آشور و کتیبه‌های 


سی در هشت 


اورارتویی - به دست آمده است. نام اورارتوها به‌ویژه از زمان آشور نصیرپال دوم یعنی 
سدة نهم پیش از مبلاد شهرت بافته است. در عهد شلمانصر سوم (۸۵۸م) از آرامو به 
عنوان شاه ورارتو یاد شده است. اما نخستین کتیبة آورارتویی متعلق به ساردوری اول 
است. بدین روی پاره‌ای از محققان او را بنیانگذار پادشاهی اورارتو می‌شمارند. 
اورارتویی‌ها نواحی اطراف دریاچة اورمیه را به جهت اهمیت راههای تجاری آن به سوی 
شرق و نیز به خاطر اسب‌های مشهور آن در اختیار داشتند. شاهان اورارتو برای تحکیم 
فرمانروایی و حفظ دستاوردهای خود دائماً با دولت‌های رقیب به‌ویژه با آشوری‌ها در 
تنازع بودند. سرانجام تمدن اورارتو که نقش چشمگیری در آبادی شهرها و ایجاد 
شبکه‌های آبیاری داشت, به دست آشوری‌ها منقرض شد. 

امروزه نظری پیوند خانوادة زبان‌های هندواروپایی که بیش از دو دهة پیش مطرح شده و 
مباحشات بسسیاری دربارة آن صورت گرفته. به سادگی قابل انکار نییست. غالب 
پژوهشگران بر این باورند که سکونتگاه آغازین هندواروپایبان در دشتهای اوراسیا میان 
رودهای دن و دنیپر و در شمال دریای سیاه بوده است. فرهنگ آندرونوو مربوط به 
گروهی از افوام مهاجر عصر مفرغ است که به عنوان نیای اقوام هندوایرانی شناخته شده 
و در هزارة دوم پیش از میلاد از همین دشت‌های شمالی سرازیر شدند. ازجملة 
ویژگی‌های اقوام ابرانی عصر مفرغ, زندگی کشاورزی و درنتیجه تمایل به استقرار بود. 
باستان‌شناسان کاوش‌های قابل توجهی در محل استقرار این اقوام در نواحی آسیای 
مرکزی و فزاقستان نموده‌اند تا از اين راه از شیوة زندگی و فرهنگ آنها آگاهی‌های 
ببشتری کسب کنند. ظاهراً زندگی در دهکده‌هاپی با کمتر از پیست خانه, استفاده از 
گاری برای حمل و نقل, انجام برخی آداب و رسوم برای مردگان, نظیر افروختن آتش و 
نجام قربانی‌هاء به کارگیری ابزار و صنایع فلزی از ویژگی‌های کلی این اقوام بوده است. 
زندگی و امرار معاش این اقوام از طربق دامپروری می‌گذشت. اما کشاورزی هم نزد آنها 
اهمیت داشته است. مهاجرت ابن اقوام به سوی جنوب و از جمله جلگه‌های سیحون و 
جیحون و شمال افغانستان و ناحية بلح در هزارة دوم پیش از میلاد صورت گرفته است. 
دیرین‌ترین آثار مکتوب هندوایرانی یعنی وداها و /وستا ازجملهٌ منابع ارزشمند در جهت 
تبیین بستگی و پیوند تمدن آندرونوو به عنوان نیای پیش از تاریخ هندوایرانیان به شمار 
می‌رود. 

آنچه دربارٌ عصر سرمتی در دشتهای شمالی می‌توان گفت, اینکه سرمت‌ها شعبه‌ای از 
اقوام سکایی بودند که در هزارة دوم پیش از میلاد در دشت‌های شمالی آسیای مبانه به 
سر می‌بردند. پژوهشگران نام اين قوم و آگاهی از هوبت آنان را از طریق نام فرمانروایان 
و نیز از اسامی مکان آنها دریافته‌اند. اگرچه نام اين فوم از سده‌های ششم و پنجم پپش 
از میلاد در منابع مکتوب به چشم می‌خورد. بنابر شواهد انکارناپذیر باستان‌شناسی, 


سی و له 


وجود اشتراکات فرهنگی سرمت‌ها با اقوام سکایی و دیگر ایرانیان ساکن آسیای میانه را 
به اثبات می‌رساند. مورخان یونانی وجود جنگجویان سرمت را در لشکرک‌شی‌های 
هخامنشیان تایید کرده‌اند. افزون بر این» باستان‌شناسان به نوعی فرهنگ مادرسالاری در 
میان اقوام سرمتی پی برده‌اند. ۱ 

کیمریان از دیگر اقوام ساکن فراسوی کوههای ففقاز در اسیای میانه بودند که ارتباط 
آنها با اقوام ایرانی به ثبوت رسیده است. اما نمی‌نوان ایرانی بودن آنها را قطعی دانست. 
نام اين قوم در کتیبه‌های آشوری آمده است و حضور آنها را در شمال اورارتو - احتمال 
در گرجستان آمروزی - گزارش کرده‌اند. 

مادها از اقوامابرانی‌مهاجر هندوایرانی بودند کهاز اوایل‌هراره اول‌بیش‌از میلاد به 
همراه پارس‌ها از دو مسیر ففقاز و ماوراءالنهر به‌فلات‌ایران‌سرازیر شدند و پس‌از نفود 
قوب فجن سلفان سس آنب سش له کههای کف سلطا یافتی اما پیت او مها 
حکومت‌ها و اقوام‌دیگر ساکن در ایران و سرزمین‌های همسایه روبه‌رو بودند: با ایلام که 
مرکز آن شوش بود. با بین‌النهرین که در شمال بابل با آشور همسایه بوده و در شمال و 
شمال‌شرقی, با دولت قدرتمند و جوان‌اورارتو (آرارات) که بعدها ارمنستان را به وجود 
آورد. بدین‌سبب. چهار سده طول کشید تا ایرانیان توانستند بر این اقوام مسلط شوند و 
نخستین شاهنشاهی جهانی را تشکیل دهند. 

چگونگی ایجاد دولت ماد هنوز در پردة ابهام و افسانه است و باید در انتظار زمانی بود تا 
کشف اسناد و مأخذ روشن و منظم» این دوره از تاریخ ايران را مشخص سارد. به نظر 
می‌رسد که نخستین کسی که پس از غلبة نهایی مادها بر سکاها درصدد اتحاد قبایل 
ماو مق هیا وان بای ایش مان راصنا بان انس اش توت اش 
می‌داند. هرودت بنیانگذار دولت ماد را دیاکو مي‌داند. بنابر روایت هرودت. او نخست به 
عنوان داور مورد رجوق عموم مردم بود و سرانجام از سوی عامه به عنوان حکمران 
برگزیده شد تا در میان آنها مجری عدالت و نظم باشد. بنابر همین گزارش, دیاکو به 
مدت ۵۲ سال, تااسال ۶۷۳قء حکومت کرد و از آنجا که وجود او موجب بسط امنیت در 
منطقه بوده دولت آشور - که در آن زمان حاکم مطلق و جبار سراسر بین النهرین به 
شمار می‌رفت - با آن تعارضی نشان نداد. پسر و جانشین دیاکو شرورئیش 099 
کتیب‌های آشوری از او با ام کشتریتو (خشتریته) ید کرده‌ند و که در آغاز حاکم یک 
شهر بود, احتمالاً هم به عنوان داور و هم به عنوان فرمانده جنگی مورد توجه مردم بود؛ 
اما به زودی به ریاست اتحادیه‌ای از افوام ماد منصوب شد و به همین جهت توانست 
مخالفان دولت آشور را با خود متحد سازد (۷۴عقم. بر اساس گزارش هرودت او پپس 
از اتحاد با گروهی از سکاها و جلب حمایت سران قوم پارس, به تدارک سپاهی منظم 
پرداخت و به قلمرو آشوریان حمله برد؛ آما در اثر بی‌تجریگی و شاید اختلاف با قبایل 


چهل 


سکایی, در این جنگ کشته شد. پس از آن سکاها برای مدتی نسبتاً طولانی در نواحی 
غربی ایران به تاخت و تاز پرداختند و از هیچ‌گونه وحشیگری فروگذار نکردند. 

سرانجام یکی از فرماندهان ماد به نام کیاکسار (هووخشتره) زمام آمور را به دست گرفت. 
سکاها پایان دهد. بدین ترتیب که مادویس, فرمانروای آنها را به همراه عده‌ای از سران 
قوم. به مهمانی دعوت کرد و همه ر رد قتل رساند. پس از 1 باقیماندة سکاها به حدمت 
مادها در آمدند. 

مورخان, کیاکسار (۵۸۵-۶۲۴قم) را بنیانگذار واقعی دولت ماد دانسته‌اند. او در دوران 
فرمنروایی خود به یجاد و سازماندهی سپاهی منظم پرداخت, طوایف منای را به خدمت 
گرفت. هگمتانه (همدان) را در مقابل نینوای آشور بابتخت قرار داد و در آنجا ارگی 
عظیم برآورد و با پارسها رابطة دوستی برقرار کرد. 

طوایف پارسی که پیش از اين به همراه طوایف ماد به فلات ایران مهاجرت کرده بودند. 
احتمالاً در آغاز در اراضی اطراف جنوب شرقی دریاجة اورمیه سکونت کردند. این قوم 
نیز همواره از سوی دولت‌های نیرومند آشور و اورارتو مورد تهدید واقع بودند و بسیاری 
آشور و اورارتو و شاید به سبب انحطاط تدریجی ایلام پارس‌ها به نواحی جنوب و 
اطراف اپلام‌مهاجرتکردند و در نزدیکی‌شهر آپلامی‌انشان(حدود مسجدسلیمان آمروزی) 
شهر تزه‌ا‌بنا کردند که به یادپارسوا س سرزمین پیشین خود در مجاورت درياچة 
اورمیه - آن را پارسوماش خواندند. در اين ایام فرمانروای پارس‌ها هخامنش بود که از 
سران طایفه پاسارگاد به شمار می‌رفت و بعدها که او شهر پاسارگاد را در پارس به وجود 
هوخشتره بر ضد آشور با فرمانروای بابل» تبوپلسر متحد شد و پس از یک سلسله‌جنگها 
سرانجام دولت آشور را برانداخت. شواهد باستان‌شناسی نشان داده‌اند که فاتحان جدید 
نتقام سختی از این امپراتوری کهنسال کرفته‌اند و ازجمله نینوا پایتخت آن رابه آتش 
کشیده 9 روت عظیم ان را یه عارت پرده‌اند. سرزمین اشور به متصرفات ماد منضم شد و9 
بدین ترتیب قدرت مادها افزون گشت. پس از آن هوخشتره به نواحی شرقی فلات 
پرداخت و در امتداد جنوب البرز تا ولایت پارت (پرئوه) و باختر (بلخ باستان) پیش‌رفت 
و امنیت لازم را در آن نواحی ایجاد کرد. از سوی دیگر فرمانروای قدر تمند و جاه‌طلب 
ماه به توسعه قلمره خود از سوی آسپای صغیر پرداخت و در کنار رود هالیس 
(فزل‌ایرماتق در ترکبة آمروز) با دولت نیرومند لودیه روبه‌ رو گشت. در این رویارویی که 
پنج سال به درازا کشید. سرانجام بین طرفین صلح برقرار شد و رود هالیس مرز مشترک 
ایران و لودیه معين گردید. در همین ایام هوخشتره در سن پیری درگذشت. 


چهل و یک 


پس از هوخشتره : پسر او آستیاگ (اژی‌دهاک) بر اریکة فرمانروایی تکیه زد و به مدت ۳۵ 
سال (۵۸۵-۵۵۰قم) حکومت کرد. اين پادشاه» بر خلاف پدر به عشرت و آرامش روی 
آورد. دولت ماد در دوران او به ثروت و نعمت فراوانی دست يافته بود. بدین سبب. 
آستیاگ به تقلید از دربار آشور به بنای کاخ‌ها و شکارگاه‌ها و باغ‌های متعدد پرداخت. با 
این همه. مورخان - از جمله هرودت آتنائوس و دپون -- وی را فردی مغرور بی‌رحم و 
جاه‌طلب معرفی کرده‌اند و روایاتی مبنی بر اتصاف بر این صفات ناپسند را به او نسبت 
داده‌اند. به نظر می‌رسد که فشارهای وی و درباریان ماد بر مردم به تدریج موجب 
افزایش ثروت و فساد اخلاقی در دربار و فقر و تنگدستی عمومی گردید و بدین ترتیب 
زمینه‌های لازم را برای سقوط فرمانرواپی ماد فراهم ساخت. 

در این اوان. کورش هخأمنشی. نواده آستیاک از دخترش مانداناه در انشان به جای 
پدرش کمبوجیه بر مسند شاهی فارس تکیه زده بود. او, بر اساس اسناد بابلی» با نبونید 
پادشاهبایل پیمانانحاد منعقد کرد و به ایجادنفوذ در دیگر سران و فرماندهان طولیف 
مجاور دست زد. بر اساس گزارش کتزیاس پس از سه جنگ پی‌درپی» کورش بر آستیاگ 
چیره شد و بدین ترتیب بساط نخستین دولت ایرانی به واسط گسترش فساد و فشار و 
تعدی نسبت به عامةٌ مردم. برچیده شد. آما آنچه از مادها برجای مانده کورش دوم بود 
که خود در دربار مادها پرورش يافته و از سنت‌ها و آداب حکومتی آنها بهره‌مند بود. 
شواهد نشان می‌دهند که کورش از وجود فرماندهان نظامی و روحانیان مادی در پارس 
استفاده کرد و با اتحاد دو قوم پارسی و مادی به بنای شاهن‌شاهی عظیم خود نایل 
گردید. 

طوایف پارس که همراه با مادها به درون فلات ایران مهاجرت کرده بودند نخست 
پیرامون دریاچةُ اورمپه سکونت کردند. این طایفه سپس به تشویق آشوری‌ها به سوی 
جنوب کوچ کردند و در کنار ایلامی‌ها متوطن شدند. سرزمین تازه به نام آنشان با انزان 
نامیده شد. بدین ترتیب» رئیس این طایفه چیشپیش - که از خاندان هخامنش بود -- 
خود را پادشاه برر گ شهر آنشان نامید. بعدها کمبوجیه اول» پسر کورش اول, از طربق 
ازدواج با دختر استیاگ با مادها پیوند برفرار نمود (٩۵۵قم).‏ 

جیشپیش از طايفة پاسارگاد بود. او هنگامی که اپلام در مسائل داخلی آشور مداخله 
می‌کرد» بی‌طرفی در پیش گرفت و در نتیجه بعدها مورد حمایت آشور واقع شد و بدین 
وسیله موقعیت سیاسی خود را مستحکم ساخت. آشوری‌ها به او اجازه دادند که 
بخش‌هایی از خاک ایلام را متصرف شود. از سوی دیگره گروهی از خانوادُ چیش‌پیش به 
پارس رفتند و در آنجا متمرکز شدند. 

کورش دوم هخامنشی در سال ۵۰هقم در نشان به جای پدرش کمبوجیه نشست و 
کوشید طوایف مختلف را با خود متحد سازد. آستیاگ فرمانروای مادها -- که بنایر 


چهل و در 


افسانه‌ها نتوانسته بود کورش دوم را در کودکی نابود کند - اینک از فیام وی آگاه شده 
بود. بنابراین او را به دربار خود فراخواند. هنگامی که کورش از آمدن امتناع ورزید» این 
امر شورش تلفی شد و آستیاگ درصدد تنبیه کورش برآمد. پس لشکری عظیم فراهم 
ساخت تا به جنگ با کورش بپردازد. اما سپاهیانش که از فشارها و خشونت‌های وی به 
تنگ آمده بودند. شاه ماد را رها کردند و به خیل سیاهیان کورش پیوستند. بدین 
ترتیب دولت ماد که در حدود ۱۵۰ سال در شمال و غرب و مرک ایران فرمان رانده 
بود» به واسطة خودخواهی‌ها و بدکرداری‌های آستیاگ فرو ریخت و جای خود را به 
هخامنشیان داد (۵۵۰قم). در این حال. هگمتانه به تصرف کورش درآمد و دولت ماد از 
عرصه تاریخ بیرون رفت و بدین ترتیب بزرگ‌ترین فرمانرواییی جهان در اين سامان ایجاد 
گردید. اما بدون شک مادها میرائی گرانقدر در زمینة سیاست و فرهنگ و هنر برای 
هخامنشیان بر جای نهادند. 
یازده سال بعد بابل نیز به تصرف کورش درآمد. سپس کورش به گسترش شاهن‌شاهی 
خود پرداخت و تا سال ۵۳۰نقم به کشورگشایی و بسط قلسرو فرمانروایی هخامنشی 
توفیقیافت. پسارگاد را در سال ۵۴۶م بنا کرد و آن را پیتخت خود قراردد. او به 
هنگام مرگ گسترة مرزهای شاهنشاهی خود را به دورترین نقاط دنیای آن روزگار 
رسانیده بود. کورش فرمانروایی کاردان و مدیر بود؛ به آندیشه‌ها و فرهنگ‌های گوناگون 
احترام می‌نهاد و در سازماندهی سیاسی و نظامی حکومت شیوه‌های تازه‌ای رابنا نباد 
که موجب استحکام و دوام شاهنشاهی او گردید. تجارت را رونق بخشید و به مردم و 
نیروی آنها به دید احترام می‌نگریست, هنر درباری او آمیزه‌ای از صنایع و هنر 
همسایگان و کشورهای گوناگون بود. 
پس از کورش, فرزند و جانشین و کمبوجیه. زمام آمور را به دست گرفت. او نیز س 
علی‌رغم گزارش‌های مورخان بیگانه و دشمن‌خوی - فرمانروایی لایق و بزرگ بود و در 
مدت کوتاه حکومت خود مصر را فتح و سیاست پدر را دنبال کرد. با این همه حادثة 
غم‌انگیزی ثبات سیاسی کشورش و فرمانروایی او را در هم ریخت. زیرا کمبوجیه به 
گونه‌ای مشکوک خودکشی کرد. بنابراین» پس از مرگ او میان وارثان سلطنت نزاع 
برخاست و سرانجام داریوش هخامنشی که از تیرة دیگر خانواده هحامنشیان بود به 
پادشاهی رسید. 
داریوش در دوران سلطنت خود افزون بر اصلاحات فراوان در آمور کشوره به سرکوبی 
شورش‌های بسیار دست زد. او همچنین مرزهای شاهنشاهی را از سوی مغرب و مشرق 
ترش داد و با سکاهای جنوب روسیه جنگید (۵۱۰قم). عظمت دستاوردهای 
داریوش را می‌توان در مهم‌ترین کتیبة او در بیستون ملاحظه کرد. او افزون بر سرکوب 
شورش‌های گوناگون در پهنة شاهنشاهی و فتح هندء سیاست تحکیم قلمرو غرب ایران 
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را هم پی گرفت. ۱ 

جنگ های ایران و پونان با حملة داربوش آضاز شد و به شکنست خشیارشا در سال 
۸قم منتهی گردید؛ به طوری که اين شاه بزرگ در تابستان ۲۷۹قم پس از تحمل 
سه شکست پیاپی در نبردهای سالامیس. پلاته. و میکال, ناگزیر به ترک جبهة آسپای 
صغیر شد و به منظور سرکوبی شورش تاره بابل روانه این منطقه گردید. بازناب این 
شکست را نمی‌توان در سنگ‌نوشته‌های خشیارشا مشاهده کرد؛ زیرا به نظر می‌رسد که 
تبلیغات شاهانه به کلی منکر این شکست بوده است. به عنوان مثال» سنگ‌نوشتة 
خشیارشا در تخت جمشید» فهرستی از کشورهای فرمانبردار شاهنشاهی را تحت عنوان 
ایونیه‌های ساکن دریاء اپونیه‌های ساکن آن سوی دریا و ساکنان اسکودرا نام می‌برد» اما 
هیچ گونه اشاره‌ای به این شکست نمی‌کند. از سوی دیگر» منابع یونانی» آن‌چنان در 
نمایش این شکست افراق می‌کنند که هر خوانندهای را نسبت به صحت آن دچار تردید 
می‌سازند. آما آنچه می‌توان از فحوای متون تاریخی مورخان غرب باستان استنباط کرد 
آن است که شکست خشیارشا و شورش بابلیان که بعد از شورش مصر در سال ۴۸۶م 
روی داد. ضربات مهلکی به یکره شاهن‌شاهی هخامنشی وارد ساخت و این همان 
برداشتی است که مورخان مذکور با احساسات ضد ایرانی خویش تلاش به القای آن 
داشته‌اند. 

پس از این شکست. دست‌ندازی پونانیان پر دولت‌شهرهای ایرانی در آناتولی آغاز شد که 
برایند آن, از سویی نفوذ فرهنگ یونانی در این مناطق بود. به زعم منابع بونانی» 
حشیارشا بر خلاف دارپوش, رفتار مناسبی با اهالی سرزمین‌های شاهن‌شاهی نداشت: 
هنگامی که مصر را گشود. با مردم آن سختگیری نمود و از آداب دینی آنها حمایت 
نکرد. همین رفتار به هنگام فرو نشاندن شورش بابل اتفاق افتاد که احتملاً می‌توانست 
موجب تضعیف فرهنگ بابل و مصر در خاور نزدیک شود؛ اما مدارک و استاد داخلی مصر 
و خلاف آن را نشان داده‌اند. 

خشیارشا در سال ۶۵ یم در توطئه‌ای درباری به قتل رسید و پس از وی. آردشیره 
معروف به درازدست. به تخت سلطنت نشست. هر چند که وی در منابع ملی ایران و 
حنی ماخذ بون-انی به عنوان فردی داد گر 9 جوانمرد موصوف شده است: 
در عبن حال به شدت تحت نفوذ زیانبار مادرش آمستریس قرار داشت. در زمان 
فرمانروایی او علاوه بر طغیان ویشتاسب. برادر بزرگش در باکتریه, مصر نیز به یاری 
یونان مجدداً شورش کرد (۴۶۰قم). پارسیان با تلاش فراوان توانستند در سال ۵۵قم 
این شورش را سرکوب کنند. پس از مرگ اردشیر جنگ های خانگی متعددی به منظور 
کسب تاج و تخت شاهی در درون شاهنشاهی درگرفت. برای نمونه می‌توان از جانشین 
اردشیر درازدست. خشیارشای دوم نام برد که مدت سلطنتش به قول کتزیاس بسیار 
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کوتاه و در حدود ۴۵ روز بود. روایتی دیگر از قول کتزیاس می‌گوید که به باگوزاروس 
فرمان داده شده بود نا اجساد پدر و مادر شاه را به تخت جمشید انتقال دهد. هنوز 
دستة سوگواران به راه نیفتاده بود که خشیارشای دوم نیز به دست برادر خود» 
سغدیانوس, به قتل رسید. کاروان حامل جسد شاه و ملکه را متوقف کردند تا جسد 
خشیارشا را نیز در آن نهند. سغدیانوس نیز بیش از هفت ماه فرمانروایی نکرد. او نیز 
به‌زودی توسط وهوکه. فرزند دیگر اردشیر که ساتراب گرگان بود» در نودة آنبسوهی از 
خاکستر به قتل رسید. سرانجام پس از سوء قصدها و توطثه‌های فراوان وهوکه با نام 
داریوش دوم به سلطنت رسید (۲۳ آقم). 

داریوش دوم با توسل به حیله‌های سیاسی و ثروت‌های خزانه مملکت توانست آرامشی 
نسبی در شاهنشاهی فراهم سازد و برخی شهرهای یونانی آسیای صغیر را به انقیاد 
خویش درآورد. اما بیکارگی نظامیان موجب شد تا به هنگام حملة اسکندر سپاهیان 
ایران از ورزیدگی و تجربة نظامی مناسبی برخوردار نباشند. شورش دیگر یکی از جانب 
مصر (۴۱۱ق) و دیگری از سوی ساکنان نواحی علیای دجله در آواخر عمر داریوش دوم 
بر وخامت اوضاع و تضعیف شاهنشاهی افزود. به‌ویژه آنکه شاه نتوانست به سرکوب این 
شورش‌ها توفیق یابد. در همین ایام جنگ‌های میان آتن و اسپارت» معروف به جنگ‌های 
پلوپونزی با امضای قراردادی به پایان رسید. اما داریوش پیش از آنکه بتواند از هرگونه 
فرصتی استفاده کند. در سال ۳۰۴قم درگذشت و تخت شاهی را به اردشیر دوم سپرد. 
لازم به یادآوری است که آگاهی‌های مورخان معاصر از اوضاع داخلی شاهنشاهی غالبا 
برگرفته از منابع یونانی است که قدر مسلم خالی از یکسونگری و غرض‌ورزی نیست. 
پژوهشگر واقعی در تاریخ پرابهام هخامنشی باید از منابع دیگر نظبر نتایج کاوش‌های 
باستان‌شناسی یا سنگ‌نوشته‌های ایرانی نیز بهره جوید: در زمان آردشیر دوم مصر به 
قیام تازه‌ای دست زد و توانست استقلال خود را بازبس گبرد. گزنفون در أثر معروف خود 
به نام آناباسیس يا بازگشت ده هزار بونانی به سال ۴۰۱قم به یونان» آشفتگیهای درونی 
شاهن‌شاهی هخامنشی را نگاشته است. در این زمان شهربانان آناتولی در برابر 
شاهنشاهی شوریدند. این شورش‌ها در دوران اردشیر سوم موقتاً فرو نشست. 

اردشیر سوم (اخوس) در سال ۵۹قم بر تخت نشست. با آنکه وی پادشاهی جبار 
معرفی شده که در همان آغاز سلطنت تمامی بستگان نزدیک خود را به هلاکت رسانیده 
با اين همه توانست پیروزی‌هایی هر چند زودگذر برای شاهنشاهی به دست آورد. او در 
سال ۴۵قم پس از شورش مجدد مصرء فنیقیه را گشود و صیدا را تصرف کرد و آخش 
زد و اهالی آنجا را به اسارت به بابل برد. دوران فرمانروایی اردشیر سوم با تحریکات 
فیلیپ مقدونی؛ آتنی‌هاء و پارسیان مصادف بود. 

اردشیر سوم در حدود سال ۳۳۸قم به وسبلة خواجه‌ای به نام باگواس با زهر مسموم 
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شد و به قتل رسید. باگواس پس از فتل عام تمامی افراد خاندان هخامنشی, تخت شاهی 
را به پسر کوچک‌تر اردشیره به نام ارسس» سپرد و خود عملا زمام امور را به دست 
گرفت. دو سال بعد ارسس نیز توسط باگواس به فتل رسید و این خواجه فسی‌القلب 
مجددا زمام امور را به یکی از بستگان دور آن خاندان به نام داریوش سوم سپرد. 
داریوش ۳ معروف به کدمان از همان آغاز فرمانروایی. باگواس را وادار نمود تا خود 
جام زهرالود مرگ را بنوشد. او سپس توانسست بار دیگر مسصر را به اطاعت 
مجبور سازد. اما حملةٌ اسکندر مقدونی به او فرصت بیشتری برای نگاهداری شاهنشاهی 
نداد. 

هنگامی که اردشیر سوم هخامنشی به مقابله با شورش مصریان می‌پرداخت. نیروی 
تازه‌ای در پونان ل به وجود آمده بود. بیس 1 زاین در سال ۸وم فیلیب پ معدونی 
یونانیان را در خرونه شکست داد. و نیروی تازه‌ای مرکب از اتحاد سربازان یونانی و 
مقدونی تشکیل داده بود. فیلیپ در کودکی نزد یکی از فلاسفة پیرو فیشاغورس تربیست 
شده بود. هنگامی که مقدونیه در جنگ‌هایی با مهاجمان ایلیری شکست خورده و روحية 
خود را از دست داده بود» فیلیپ از سختی شرایط نهراسید و به تقویت نیروهای نظامی 
مقدونیه پرداخت و سپاهی به نام فالانژ فراهم ساخت که مجهز به نیزه‌هایی به درازای 
شانزده پا بودند. فیلیپ با تقوبت روحية مردم مقدونیه سرانجام موفق به دفع دشمنان 
مرزی شد. از سوی دیگر, ثروت داخلی مقدونیه که در اثر استخراج معادن طلا رو به 
افزایش نهاده بود. موجب برتری نفوذ مقدونی در منطقه گردید. پس از شکست یونان؛ 
فیلیپ مقدونی فرمانروای سراسر بونان و مقدونیه شد. سپس ما کرد که در نظر دارد 
با ایرانیان بجنگد و انتقام حملات گذشْت ایرانیان را بگیرد. بنابراین» در ۲۲۶قم آمادة 
حمله به ایران شد. آما پیش از آنکه توفیق یابد. در ضیافتی به دست یکی از نگهبانان 
خود کشنه شد. 

جلوس اسکندر موقتاً موجب قطع عملیات نظامی و حمله به ایران شد. اسکندر که نام 
وآقعی او الکساندر بوده پسر فیلیپ دوم مقدونی و المپیاس یونانی بود. بنا به گفتة 
پلوتارک نسبت اسکندر از سوی پدر به هرکول و از طرف مادر به آشیل, پهلوان مصروف 
یونان» میرسد. هنگامی که اسکندر در سال ۲۲۶قم به تخت سلطنت رسید. بیست‌ساله 
بود. او مدتی را تحت تعلیم و تربیت ارسطو به سر برده بود. انديشة فتح آسیای صغیر و 
شاهنشاهی هخامنشی از دیرباز فیلیپ مقدونی و پسرش اسکندر را به خود مشغول 
داشته بود. آز همین رو اکنون که فرصت مناسب فراهم شده بود» اسکندر در سه جنگ 
پی‌درپی گرانیک» ایسوس و گوگمل تا قلب شاهنشاهی پیش رفت و از هیچگونه عارت و 
کشتار و وحشیگری کوتاهی نکرد. به همین سبب در سنت ایرانیان به وی لقب گجستک 
داده شده است. با این همه اسکندر برای استمرار فرمانروابی خویش در مناطق میان 


یونان و هند تلاش‌های فراوانی کرد. او برای جلب نظر ایرانیان از آداب و ستن ایرانیان 
پیروی نمود. ازدواج با شاهزاده‌های ایرانی نظیر رکسانا و سپردن مقام ساتراپی به اشراف 
ایرانی نیز به همین منظور صورت گرفت. او در آسیای صغیر خود را مدافع صلح و نظم 
عمومی معرفی کرد. پس از نبرد ایسوس» طی نامه‌ای به داریوش خود را نمايندة خداوند و 
برگزیده او خواند. آو درصدد بود که در کنار بزرگان ایرانی و اجرای سنت‌های آن؛ خود را 
وارث شاهنشاهی هخامنشی بداند. اسکندر ضمن اقامت در پارس, به گرامپداشت کورش 
پرداخت و از سیاست‌های او پبروی کرد. پس از فتل داریوش به دست بسوس اسکندر 
به کینه‌جویی او پرداخت و خود را جانشین او قلمداد کرد. با این سیاست و با تدبیر 
ساتراپ اسکندر در پارس که با پوشیدن جامة مادی و اجرای آداب و رسوم ایرانی موفق 
به جلب توجه ایرانیان شده بوده پارس حتی پس از مرگ اسکندر دچار آشوب و ناآرامی 
نشد. اسکندر که به هنگام مرگ بیش از ۲۳ سال نداشت, به سال ۳۲۳يم به علت 
بیماری در بابل درگذشت و عمر کوتاه او به وی فرصت نداد تا به اجرای دیگر نقشه‌های 
نظامی خود. از جمله فتح عربستان یا تسخیر سرزمین‌های اطراف دربای خر و حتی 
اروپای غربی بپردازه و گونه‌ای شاهنشاهی جهانی را ایجاد کند. او روی‌هم‌رفته در حدود 
دوازده سال و هشت ماه سلطنت کرد 

شکست شاهنشاهی هخامنشی یکی از وقایع بسیار مهم در تاریخ ایران باستان بود. این 
واقعه علاوه بر دگرگونی در تاریخ و فرهنگ ایران, در سرنوشت فرهنگی بسیاری از 
سرزمین‌های مجاور ایران نیز تأثبری عظیم بر جای نهاد. هجوم اسکندر مقدونی بر آسیا 
علاوه بر انگیزة کشورگشایی و انتقامگیری از ایرانیان» موجب گسترش فرهنگ هلنی بر 
این بخش از جهان شرق شد. متأسفانه منابع مربوط به این بخش از تاریخ ایران بسیار 
ناقص است. مورخان اسکندر بیشتر به شرح جنگ‌ها و کشور گشایی‌های او پرداخته‌اند و 
مورخ آمروزی ناچار بایستی ضمن به کارگیری دیگر منابع موجود به تفسیر و استنباط و 
شم تاربخی خود مراجعه کند تا بتواند حقایق تاریخی را از مان حجم عظیم اخبار 
متناقض و تکراری این دوره استخراج کند. 

امروزه هیچ کتاب تاربخی از دوره‌های هخامنشی, سلوکی, اشکانیء و ساسانی در دست 
نیست. تنها تالیف رسمی تاریخی: یعنی خداینامه که حاوی گزارش مشروح تاریخ ایرآن 
از کیومرث تا پایان پادشاهی خسرو پروبز (۶۳۸م) بوده, ظاهرا در عهد فرمانروایی 
پزدگرد سوم (۶۵۱-۶۲۱م) تدوین شده است. اما این بدان معني نیسست که ایرانیان از 
مقولة تاریخ بی‌خبر بوده و هیچ آثری دربار؛ تاربخ سرزمین خود تدوین نکرده‌اند. کشف 
الوا تخت جمشید که شامل نوشته‌های میخی به زبان ایلامی و واژه‌های پارسی‌آند. 
نشان‌دهندة آن است که نوعی دیوان‌سالاری پیشرفته در دربار هخامنشی رواج داشته که 
منشأً آن سنت‌های آشوری و بابلی است که تا مصر نیز گسترش يافته بود. هخامنشیان 
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به ثبت حوادث و وقایع تاریخی اهمیت ویژه‌ای قائل بودند. وقایع تاریخی یابه گونة 
شفاهی و پا به شیوة ثبت و نگهداری اسناد رسمی» نسل‌به‌نسل به دوره‌های بعدی انتقال 
می‌یافت و می‌توان چنین پنداشت که هر دو شيوة مذ‌کور به طور موازی و در کنار 
یکدیگر وجود داشتند. آنچه به عنوان شاهد وجود سنت ثبت وقایع تاریخی می‌توان ارائه 
نموده یکی وجود شمار قابل توجهی از کتیبه‌ها و منون باقیمانده از این دوران است. 
وجود تقریباً هفتاد کتيبة کوچک و بزرگ از عهد هخامنشی که در آنها سل سله‌ن سب 
شاهان, نام سرزمین‌های تحت تصرف آنهاء روبدادهای مهم دوران فرمانروایی آنهاء و 
برخی آگاهی‌های ارزندة مربوط به آن عهد مندرج است می‌تواند شاهد روشنی بر وجود 
سنت تاریخ‌نویسی در آن زمان باشد. آفزون بر کنیبه‌های مذکور و اسناد بایگانی دولتی» 
در دورف هخامنشی» برخی مورخان باستان, نظیر هرودت. از وجود خداینامه‌ها و برخی 
روایات شفاهی گزارش داده‌اند که دربرگيرندة سرگذشت زند گی افسانه‌امیز شاهان سوده 
است. همچنین «کتاب عزرا» (فصل ۶ بندهای ۲-۱) گزارش می‌دهد که هخامنشیان از 
بایگانی‌هایی برای نگهداری اسناد مکتوب استفاده می‌کردند. شاید هرودت نیز از همین 
بایگانی‌ها, که وجود آنها در بعضی شپرب‌ها گواهی داده شده, برای تهیه و تنظیم 
مطالب مربوط به خراجگزاری‌ها استفاده می‌کرده است. در یکی از دفاتر تورات با عنوان 
«سفر تواریخ» آمده است که گروهی از پیشوایان یهود طی نامه‌ای از داریوش هخامنشی 
درخواست کردند تا در کتابخانة سلطنتی جستجو شود و فرمائی را که کورش بزرگ 
دربارة بنای بیت‌المقدس صادر کرده. بيابند. به دستور داریوش جستجو کردند و چنین 
فرمانی را یافتند. «کتاب استر» خداینامه‌های هخامنشی را با عنوان «وقایع‌نامةٌ سلطنتی) 
ثبت کرده است. این کتاب حاوی حوادث زندگی شاه 9 خانوادة ۳ 9 9 نیز آگاهی‌هایی 
دربارة داراپی‌های آو به دست داده است. 

پلوتارک (۳۱ با ۱۲۰-۴۵م) در گزارشی که از نبرد دربایی ایرانیان با یونانینان در 
سالامیس به دست داده. می نویسد: «خشیارشا بر نختی از زر نشسته بود و عده‌ای از 
دبیران نیز برای نوشتن شرح آن نبرد در خدمت او حضور داشتند». دیودور سیسیلی 
گزارش داده است که کتزیاس» طبیب یونانی دربار اردشیر دوم بر خود می‌بالیده که به 
پوست‌نوشته های شاهی (دفاتر شاهی) دسترسی داشته است. بنابر گزارش دیودور در 
کتاب دوم پارسها براساس برخی رسوم درباری رویدادهای گذشته را سر انس 
پوست‌نوشته‌ها ثبت می‌کردند. دیودور همچنین از «دفاتر شاهی مذکور با عنوان 
نمدم‌دنهممه تهاتلامهه یاد می‌کند. پنا به گزارش پولیپ (کتاب دهم ۲۸)» هنگامی که 
بنا به درخواست آنتیوخوس سوم. رئیس جوامع هیرکانی با او از امنیازهای جامعةٌ خود 
در دوران فرمانروایی پارس‌ها در آسیا گفتگو می‌کرده. یک بایگان (خاطره‌نویس) شاهی 
نیز در این مکالمه حضور داشته است. 


چهل و هشت 


دو سنت شفاهی و کتبی ادبیات تاریخی در عهد فرمانروایی اشکانیان و ساسانیان به 
گونة گسترده‌تری ادامه یافت. ساسانیان به‌ویژه خود را جانشینان بلامنازع هخامنشیان 
می‌پنداشتند. بدین جهت سنت‌های آنان را در زمینة ثبت وفایع تاریخی, مانند تهية 
(سالنامه‌های رسمی» و نقل سینه‌به‌سینة سرگذشت نیاکان خود ادامه دادند. اما آنجه 
امروزه مورخان دربارة علت فقر منابع تاریخی ایرآن باستان اظهار می‌دارند چنین است: 
لف ‏ هجوم اسکندر مقدونی و ازهم گسیختگی سیاسی و نظامی ایران. موجب از میان 
رفتن آثار مدون تاریخی و بایگانی اسناد رسمی دولتی در این سرزمین شد. دفاتر و 
سالنامه‌هایی که مورخان باستانی و کناب مقدس و بسیاری شواهد دیگر وجود آنها را 
تأپید کرده‌اند و معمولا در دربار نگهداری می‌شده: با سقوط شاهن‌شاهی هخامنشی در 
معرض نابودی قرار گرفت و به مدت دست کم یک سده به وسیلة اسکندر و جانشینان او 
به تاراج رفت. 
ب - کتیبه‌ها؛ منابع و اسناد تاریخی اشکانی» به عنوان رقبای سیاسی فرمانروایان 
ساسانی به دست فراموشی سیرده شد. 
ج - أنقراض حکومث ساسانی و تحولاتی که پس از حملة عرب در ایران روی نمود. ماية 
فقدان بخش عظیمی از متون و اسناد تاریخی دوران ساسانی شد. مترجمان متون پهلوی 
به عربی. پس از ترجمة آن متون عنایتی به حفظ و نگهداری اصل آنها مبذول نداشتند. 
افزون بر این. تحول و دگرگونی که در زبان و دین ایرانیان به وجود آمده بود» یکی از 
عوامل بی‌توجهی به آثار و کتب پهلوی بود. 

- آنچه از این گونه آثار تاربخی که در اوایل دورة اسلامی باقی بوده نیز در طول تاریخ 
پرفرازونشیب ایران. و به واسطة حوادثی نظیر حمله‌های پیاپی و وحشیانة ترکان مغول و 
اآرامی‌های مستمر در این سرزمین از میان رفت. 
یکی از حوادث بزرگ علمی و فرهنگی در دورة فرمانروایی ساسانی؛ به‌وبژه در عهد 
خسرو اول (انوشیروان» ایجاد نهضتی بزرگ و تأثیرگذار در عرصه‌های گوناگون علمی و 
ادبی بود. سرزمین ایران در مان دو جریان فکری یونان و روم در غرب و هند در شرق 
قرار داشت. بدین ترتیب. آشتیاق به آگاهی از فراورده‌های علمی این دو نمدن و دانش و 
فرهنگ دیگر ملت‌ها انگیزة برپایی نهضت تازه‌ای در احیای علوم و از جمله در زمينة 
تدوین تاریخ ملی ایران بود. از وبژگی‌های نهضت علمی و ادبی دوران ساسانی یکی آن 
بود که این نهضت کاملاً جنبة ملی و ایرانی داشت. شاهان ساسانی, همانند شاهان 
هخامنشیء توجه خاصی به انتشار و گسترش اخبار مربوط به پیشرفت‌های سیاسی 
دوران خویش داشتند. فرمانروایان ساسانی که سعی در ایجاد نوعی انسجام سیاسی و 
دینی در ایران داشتند. بر آن بودند تا با تدوین تاریخ سیاسی و اجتماعی و گزارش 
فنوحات و خدماتی که خود یا فرمانروایان پیشین به این سرزمین ارائه کرده بودند» بر 


چهل و نه 


شکوه درپار ساسانی بیفزایند. 

وجود گنجینه‌های علمی, نظیر کتابخانه‌های عظیم و بنای حوزه‌های علمی و 
دانشگاه‌هایی همچون گندی‌شایور: نشانة گرایش و عنایت فرمانروایان ساسانی به 
گسترش دانش و فرهنگ بود. برخی منابع دورة اسلامی؛ نظیر سنی ملوک لارض و 
الانبیا, الفهرست و آثارالباقية از کشف گنجينة آثار متعددی در علوم مختلف مربوط به 
ایران باستان گزارش می‌دهند. این منابع از بنایی به نام سارویه در اصفهان نام می‌برند 
که از عجایب مشرق زمین به شمار می‌رفته و در آن آثاری به یونانی و کتابی از ابومعشر 
فلکی به نام اختلاف الزیجه همراه با حدود پنجاه عدل نوشته‌هایی بر پوست و به خطی 
ناشناس پیدا شده است. همچنین در تاریخ بغداد از کتابخانه‌ای در مرو نام برده شده که 
متعلق به یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی بوده و آثار متعددی از متون علمی دورة 
ساسانی را در خود جای داده بود. ۱ 

بدین ترتیب» همزمان با نهضت علوم در دورف خسروپرویزه فن تاریخ‌نویسی گسترش 
بیشتری یافت. به طوری که از آثار ترجمه شدة پهلوی به عربی استنباط می‌شود» شاهان 
ساسانی توجه فراوانی به ثبت وقایع تاریخی داشتند و به همین جهت. فرمان دادند تا 
وقسایع تساریخی زمسان خسود را در دفس‌اتری وسژه درج کنند و 
به صورت سالنامه تنظیم نمایند تا در جایگاه خاصی نگهداری شوند. نان همچنین 
متصب خاصی با عنوان انگهبانی سالنامه‌های سلطنتی» در دربار ایجاد کردند. جاحظ 
دربار؛ علاقة فرمانروایان ایرانی به تدوین آثار تاربخی گزارش چنین داده است: «ایرانبان 
به واسطة میل و رغبت فراوانی که به حفظ آثار و اخبار داشتند» وقاپع بزرگ و کارهای 
عظیم خود و همچنین آندرزهای سودمند و آموری را که موجب شرف و سرآفرازی ایشان 
می‌بود در دل کوه می‌نگاشتند و یا در بناهای بلند و استوار به یادگار می‌گذاشتند. و 
بدین سان آنها را از خطر زوال محفوظ داشته برای همیشه پایدار می‌ساختند». همچنین 
بیهقی نقل می‌کند که پس از خاتمهٌ جنگ خسروپرویز با بهرام چوبین و پیروزی او بر 
بهرام, خسرو به دببران خود فرمان داد تا واقعة جنگ را به رشنة تحریر درآورند. دبیران 
چنین کردند و نوشته را نزد خسرو آوردند؛ خسرو از دیباچة این نوشته خرسند نبود؛ تا 
اینکه یکی از دبیران جوان دیباچه‌ای آراسته به نثری زیبا فراهم ساخت و به خسرو ارائه 
نمود. خسرو آن را پسندید و دبیر را خلعت داد و به پایگاه او افزود. 

مورخان اسلامی تاریخ ملی ایران را بر اساس باور ایرانیان و محتوبات خداینامه‌های عهد 
ساسانی شرح کرده‌اند. از جملة آنها از طبری» بلعمی؛ مسعودی, ابن‌ائیر ابن‌بلخی 
مقدسی, و بیرونی می‌توآن یاد کرد. گزارش‌های آنان به واسط آنکه از خداينامه‌ها و 
منابع شفاهی گوناگون برگرفته بود. در بسیاری مفاطع, به وبژه دربارة سال‌های 
فرمانروایی شاهان» متفاوت است. 


به اعتفاد ایرانیان در عصر ساسانی» نخستین سلسلة فرمائروایی در ایران پیشنادیان بودند. 
پادشاهی آنها با آمدن کیومرث به جهان آغاز شد. نام او به معنی «زنده میرا) است و او را 
گل‌شاه یا ملک‌الطین خوانده‌اند. او که نخست در کوه‌ها زندگی می‌ کرد به مدت سی 
سال بر آدمیان و جانوران فرمان راند. پس از او هوشنک به پادشاهی نشست. برخی 
منابع آغاز فرمانروایی پیشدادیان را با هوشنگ می‌دانند. 

همچنین, بنا به روایات دینی - که از جمله در ببدهش مذکور است -- کیسومرث 
نخستین نمونة انسان بود که توسط اهوره‌مزدا در ششمین مرحلة آفرینش پای به جهان 
هستی نهاد. او توانست اهریمن و دیوان را رام خود سازد و از سنگ فلز بیرون آورد؛ 
جانوران را رام کند و به ادمیان خانه‌سازی بیاموزد. بر اثر اتفاقی ساده اتش کشف شد و 
جشن سده به یاد این کشف بزرگ برپا شد. به دنبال هوشنگ تهمورث به پیدایی آمد. 
وی سی یا چهل سال شاهی کرد و در اين مدت دیوان را به زیر فرمان آورد. او برای 
نخستین بار ساختن جامه و استفاده از آن را به مردم آموخت. 

پس از تهمورث برادرش جمشید به شاهی رسید. نام جمشید به مبنی «ماه درخشان) 
است و جمشید را به علت حسن صورت بدین صفت نامیده‌اند. وی به مدت ششصد سال 
بر آدمیان و پریان فرمان راند و آدمیان را برحسب پیشه‌های آنها به چهار طبقة آذربانان: 
ارتشتاران, دبیران و افزارمندان, بازرگانان و برزگران تفسیم کرد. جم شید سرانجام به 
وسیلة اهریمن فریفته شد و دعوی خدایی کرد. بدین‌سبب فره از او جدا شد و دهاک او 
را با اره به دو نیم کرد. 

دهاک را عرب «ضحاک» می‌خواند. اه جادوگر و عامل اهریمن بود و نسب به سیامک 
می‌رساند و هزار سال با ستمگری پادشاهی کرد. بر دوش او مارانی رسته بود که برای 
تیا آنها سا از مصا تا یکفتته اس اتقام کارا آهنگر که پر انش طعما شتحاک 
شده بودند, علیه او شورید. در این میان» فریدون که از فره ایزدی برخوردار بود به کاخ 
او تاخت و او را بگرفت و در کوه دماوند به زنجیر کشید. بدین‌ترتیب» شاهی به فربدون 
رسید. آو جهان را میان سه پسر خود بخش کرد: ناحية غرب را به سلم» شمال و مشرق 
را به تور و خونیره (سرزمین میأنی) را به ایرج بخشید. ما ایرج به واسطة رشک دو برادر 
دیگر به دست تور به فتل رسید. اين آمر مایة دشمنی ایرانیان و تورانیان شد و از این 
پس جنگ‌های خونینی میان این دو سرزمین درگرفت. نوبت شاهی به منوچهر نوة 
دختری ایرج» رسید. او به خونخواهی ابرج برخاست و به باری سردارش, کارن. پسر کاوة 
آهنگر سلم و تور را بکشت. در شاهی منوجهر افراسیاب تورانی به ایرانشهر تاخت و 
جنگ و خونریزی بالا گرفت؛ تا اینکه هر دو کشور توافق کردند یکی از پهلوانان ایرانی 
تبری به هوا پرتاب کند و جای فرود آمدن آن را به عنوان مرز دو ک‌شور تعیین کنند. 
آرش. پهلوان بزرگ, برای اين مأموریت برگزیده شد. تیری که آرش رها کرد. پس از یک 


پنجاه و یک 


روز در کنار جیحون فرود آمد و همانجا به عنوان مرز دو کشور تعیسین شد. پس از 
منوچهر نوذر به شاهی نشست. در اين زمان افراسیاب دوباره به ایران تاخت و طی 
ستیزه‌های دراز سرانجام نوذر را بشکست و او را به فتل رساند و خود به شاهی ایرانشهر 
فرمان راند. آنگاه زاب. که از نذاد شاهان ایرانی بود» به شاهی نشست و با یاری گرشاسب 
افراسیاب را پشکست. 

پس از این» با فرمانروایی کی کواد. دودمان کیانی جایگزین پی‌شدادیان می‌شود. در 
ور کواد پهلوانان سیستان در صحنة تاریخ ملی ایران آشکار می‌شوند. رستم و 
بسیاری از دلاوران سبستانی در طول سلسلة کیانی پشتیبان آنان و سرزمین ایران‌اند. 
پس از کواد. کیکاوس و کیخسرو به ترتیب, بر ایران فرمان می‌رانند. آنگاه لهراسب و 
گشتاسب به شاهی می‌نشینند. زردشت در دوران گشتاسب دین خود را آشکار ساخت. 
در همین دوران» اسفندیان با دسیسه‌های پدرش» گشتاسب به دست رستم کشته شد. 
سپس, نوبت شاهی به بهمن؛ پسر اسفندیار رسید. وی به خونخواهی پدر به سیستان 
حمله کرد و آن سرزمین را غارت کرد و بسیاری از دلاوران آنجا را کشت. پس از بهمن» 
دختر او همای. رث تخت شاهی لشست. او پس از جندي فر مانرواپی را به پسر خود: دا ر 
داد. در عهد دارا اسکندر مقدونی به ایرانشهر تاخت. او ایران را از یکپارچگی به ویرانی 
کشید؛ به طوری که در روایات ملی ایران» وی را «گجسته؛ خوانده‌اند. 
ایرانیان از اسکندر و جانشینان اوه سلوکیان» آگاهی چندانی نداشتند و اشکانیان را از 
سلوکیان تمیز نمی‌دادند. از دیدگاه ایرانیان حدود ۲۶۶ سال نظام «ملوک الطوایف» در 
ایران حکمفرما بود. هر چند که در برخی منابع اسلامی اشکانیان که در مغرب ایران 
فرمان می‌راندند از احترام بیشتری برخوردارند. اردوان آخرین و مهم‌ترین شاه اشکانی 
است که به دست اردشیر: مسس سلسلة ساسانی» بر کنار و ثابود می‌شود. 
اردشیر از خاندان ساسان؛ پسر بهمن اسفندیار و از دودمان کیانیان است. وی فرمانروایی 
خردمند و لایق است و در بازگردانیدن یکپارچگی و انسجام سیاسی و فرهنگی از دست 
رفتة ایرآن توفیق می‌یابد. بار دیگر طبقات چهار گانة اجتماعی را منظم می‌سازه و 
آتشکده‌ها و شهرها را بر پا می‌کند. از اين پس, تاریخ ملی ایران سمت و سوی متفاوتی 
می‌گیرد. گزارش مورخان دربارةٌ کردار ارزشمند شاهان و کوشش آنها در آبادی ک‌شور 
اقدامات سیاسی و نظامی آنهاء دینداری و دادگری و سرانجامء سخنان حکمت‌آمیز آنها 
مفصل‌تر و برجسته‌تر می‌نماید. در این میان مورخان به جزئیات زندگی شاهان 
نمی‌پردازند. حتی شاهان کوچک‌تر در گزارش آنها جایی ندارند. 
پس از اردشیر شاپور اول به شاهی می‌نشیند. در میان گزارش‌هایی که از شاپور ارانه 
شده. محاصره و گشایش هاترا (الحضر) حائز اهمیت است. یزدگرد ساسانی به «بزهکار) 
شهرت يافته است. آو که به سختگیری و ستم نسبت به اشراف شهرت داشت. سرانجام 
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با لگد اسبی از پای درآمد. پس از یزدگرد» داستان پادشاهی بهرام و رقابت او با خسرو 
نوادة اردشیره و ربودن تاج شاهی از میأن دو شیر و ماجرای حمله به خافان چین. 
موضوع گزارش بیشتر مورخان اسلامی است. داستان‌های دیگری که بیش از همه در 
گزارش مورخان از تاریخ روابی ایران ارائه شده است. عبارت‌انداز: دادگری‌های خسرو 
انوشیروان» بزرگمهر مشاور خردمند او گشایش راز شطرنج و ابداع نرد در براببر آن, 
داستان‌های بهرام چوبین. ثروت‌های افسانه‌ای خسرو پرویز و عشق او نسبت به شیرین و 
سرانجام زندانی شدن و قتل او به وسیلة پسرش شیرویه. 

واه دبیر در فارسی میانه تال و در ایلامی هخامنشی ۳-01-12 به معنی نویسنده و 
منشی است. گروهی از مورخان اسلامی دبیری را به دوران جمشید نسبت داده, برخی 
دیگر دبیری را مربوط به عهد تهمورث دانسته‌اند و گروهی دیگر آنرا به دورة اردشیر 
بابکان منسوب داشته‌اند. بنابر اسناد به دست آمده از نساء در دورة اشکانی ریاست 
دبیران با دبیرید 101۳060 بود. این عنوان در اسناد مذ‌کور به صورت 007۲07 درج شده 
است. عنوان دیگری که برای رئیس دبیران در عهد اشکانی به کار می‌رفته دبیران‌مهست 
(اکا20 0101750) بوده أست که در نامه تنسر به «مهتر دبیران) ترجمه شده است. 
رای مه سر تیا بکی ار یقت ها کات عص سانت ان که انیاع سرا 
در عهد ساسانی برای اهداف مختلف تعیین شده بودند. خوارزمی دبیران دولت ساسانی 
را به هفت دسته به شرح زیر تقسیم کرده است: ۱. داددبیر (9ه 130 دببر 
احکام حقوقی و داد گسترش)»» ۲. شهر آماردبیر (4101۳ 2002 527 دبیر مالیات و درآمد 
کشور), ۲. کدک‌آماردبیر (41017 2۳8 12022 دییر درآمد ویزة شاه):۴. کنزآماردبیر 
(عزطانل تَصة عمع: دبیر خزانه)» ۵. آخور آماردبیر (تذطانة تقع 7ه2۳: دبیر اصطبل 
شاهی)» ۶ آتش‌آماردبیر (ذطانل تقَصة "200 دبیر اوقاف و آمور خیریه). 

در یکی از کتیبه‌های مربوط به اوایل فرمانروابی ساسانیانء نام تعدادی از دبیران به 
عنوان مقام‌های رسمی و بلندپایه باد شده است. نام ارشتاد دبیر ری از خاندان مهران 
در میان ملتزمان شاپور اول (۲۷۳-۳۴۱م) در کتيبة کعبه زردشت ذکر شده است. 
دبیری یکی از مشاغل درباری بود که وظایف آن عبارت از انجام امور سلطنتی از قبیل 
ضبط فرامین. احکام. مواعظء نصایح. وصای و دیگر اظهارات شاه و مقام‌های رسمی و 
بلندپاية درباری بود. آنان همچنین مسئولیت ثبت وقایع روزانه را به ترتییب تاریخ 
داشتند و برخی از آنها در مقام‌های گوناگون دولتی خدمت می‌کردند یا به نگارش و 
تصیح و استنساخ کتب اشتغال داشتند. دبیران این اجازه را داشتند که نام خود را ذیل 
کتیبه‌ها درج کنند؛ برای نمونه دبیر شاپور در کتيبة کعبة زردشت «اهرمزد). بسراشلگ/ 
شرگ) و دبیر کرتیر در کتیبه نقش رجب (بختگ) است. تعداد بسیاری از مبرهای 
دبیران ساسانی چاپ و منتشر شده است که در میان آنها نام دبیران مسیحی نیز نظیسر 
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9 دیده می‌شود. 

خره بوده یکی از دبیران شاپور دوم. که مسئول ثبت وقایع روزانه بود به وسیلة رومی‌ها 
دستگیر شد. در روم. وی زبان یونانی آموخت و کتابی دربارة شاپور و ژولین نگاشت. 
بعدها کتابی را نیز به یونانی ترجمه کرد. این کتاب را یکی از همراهنانش به نام 
اراست‌سخن؛ دربارة تاریخ کهن نوشته بود. 

دبیران در مساثل مهم سیاسی طرف مشاورة شاهان بودند؛ به همین جهت همنواره از 
وقایع و دقایق سیاسی آگاه بودند. برخی از دبیران مسئول مکاتبات محرمانه بودند و در 
متون اسلامی «کاتب السره (در پهلوی احتمالاً ن-132) نامیده می‌شدند. دینوری 
گزارش داده است که وقتی خسروپرویز بندویه را به فتل رسانده بر آن شد نا برادر او 
بستام را نیز به قتل رساند. بنابراین» به دبیر اسرار» یعنی کاتب السر فرمان داد تا نامه‌ای 
به بستام بنویسد و او را برای پاره‌ای مذاکرات به دربار دعوت کند. خسرو آنوشیروان با 
دبیر خود. یزدگرد» و موبد موبدان» آردشیر در قضية ترکان مشورت کرده بود. همین 
اشخاص در انجمنی که به منظور آزمایش بزرگمهر بخنگان جوان برپا شده بود» در 
حضور خسرو بودند. شاهان ساسانی به هنگام تصمیم‌گیری در آمور خطیر, نظیر تعیسین 
ولیعهد» جنگ و صلح با دیگر دولت‌ها با ارجویی فضایای پراهمیت. دبیران را در کنار 
خود داشتند و با آنان رایزنی مي‌کردند. غالباً رسم بر آن بود.که دبیران همراه سپاه به 
میدان جنگ روند و فرماندهان سپاه با آنان مشاوره کنند. همچنین, در اواخر دور 
ساسانی فرامین شاهان در حضور آنها ثبت می‌شد و یکی دیگر از دبیران آنرا در دفتر 
یادداشت ماهانه می‌نگاشت. سپس شاه آنرا با مهر خود ممهور می‌کرد تا به خرانه سپرده 
سود. 

دبیران گاه در برخی مراحل حساس سیاسی هم نقش عمده ایفا می‌کردند. به عنوان 
منال» پس از مرگ بزدگرد اول (۴۲۱-۳۹۹م) که ظاهراً شاهی سختگیر و نسبت به 
درباریان و نجبا بدگمان بود. اشراف و درباریان بر آن شدند تا هیچ‌کدام از فرزندان اوه از 
جمله بهرام پنجم (گور) را به جانشینی او برنگزینند و در عوضء خسروء یکی از نوادگان 
اردشیر یکم؛ [ به جای یزدگرد بنشانند. در میان اين بزرگان درباری تنی چند از دبیران 
نیز حضور داشتند که از جمله آنها یکی گودرز سیاهبد يا «دبیرالجند»: دیگری گشنسب 
آدون خزانه‌دار یا «کاتب‌الخراج»» و سوم جوانوی» کاتب بزرگ پا «صاحب الدیوان» بودند. 
در این زمان بهرام در دربار منذره شاه حیره به سر می‌برد؛ زبرا پدر او یزدگرد از 
اختربینان شنیده بود که به شرطی فرزندش, بهرام به شاهی خواهد رسید که در 
سرزمینی بیگانه پرورش یابد. او که اینک جوانی شجاع و دلاور بود» با شنیدن این 
تصمیم بزرگان دربار, به سرعت خود را به پاینخت رساند و دعوی تاج و تخت کرد. پس 
از منازعات بسیاره سرانجام مقرر شد تاج شاهی را در میان دو شیر قرار دهند و کسی 
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بتواند آنرا از میان دو شیر بردارد به شاهی انتخاب شود. بهرام پیش رفت و تاج شاهی.را 
از آن میان ربود. بعدها جوانوی و گشنسب‌آدور دبیران بهرام شدند. هنگامی که هرمزد 
چهارم در زندان به سر می‌برد, درخواست نمود دبیری را با کتاب در اختیار او گذارند تا 
داستان‌های کهن را برای او بخواند. 

یکی از مشاغل دربار ساسانی منصب نگهبانی سالنامه‌های سلطنتی بوده است. این 
نگهبانان در دستگاه شاهی مورد توجه ویژه‌ای بودند. اگاثباس (متوفی ۵۸۲م) مورخ 
رومی؛ سالنامه‌های رسمی ساسانی را 010/1006712 025116101 با ۵10۱01 6۳512 و یا 
ماعصبعدهصءست0 2 _متأامة0 خوانده و از آن برای کتاب تاریخی خود استفاده کرده 
است. به این ترتیب که سرجیوس, مترجم مشهور دربار با اجازة نگهبانان؛ نام 
شاهنشاهان ايران و دورة شاهی و کارهای بزرگ هر یک را از روی سالنامه‌های سلطنتی 
یادداشت کرده و پس از ترجمه به زبان یونانی در اختیار اگائیاس قرار داده است. 

۱. متون تاریخی عصر ساسانی نظیریادگراردشیرببکان و ماتیکان شطرنج با اسطورهه 
و افسانه‌ها آمیخته بودند. 

۲. به شاهان جنبة آلوهیت می‌دادند يا به نحوی که لازم بود کسی را به خاندان بزرگی 
نسبت مي‌دادند. 

۳ از دورة هخامن‌شیان اطلاعی نداشتند و تاریخ واقمی را از عهد ساسانی شروع 
می کردند. منابع تاریخی عهد هخامنشی از لحاظ زمان و مکان توزیعی تابرابر دارند. 

؟ تاریخ‌ویسی جنبه گزینشی داشته استد یکی از ویژگی‌های سنت تاریخ‌نویسی در 
ایران‌باستان» آن بود که نگارش تاریخ در انحصار شاه. دربار و گروه خاصی از اطرافیان او 
یر تیان بو بان آنین ی وین خفازتای‌ه از وقایعناد‌های ساطتش که خر 
خزانه‌های درباری نگاه داشته می‌شد. آن دسته از نکات مطرح می‌شد که مصلحت شاه 
روحانیت و طبقه ممتاز ایجاب می‌کرد. بنابراین» در این گونه تألیفات. هیچگاه از 
خیزش‌های اجتماعی و سیاسی, نظیر قیام مزدک یا بدعت‌های دینی زروانی» مانوی و 
امنال آن» سخن به میان نیامده‌است. از اين رو هنخامی که خسروپرویز بر آن شد تا 
براساس سنت پیشین, وقابعنامة شاهان را تدوین کند. موضوع به نأیید شاه و نمایندگان 
عال‌رتبة طبقة روحانیان رسید. مسائل اصلی این آثر تریخی صرفاً عبرت بود ز: سنت 
دینی» مشروعیت سلطنت موروئی» و نوعی وطن‌پرستی افراطی؛ در حالی که در غرب 
وضع به گونه‌ای دیگر بود: مورخان دارای»استقلال بودند و آزادانه به نقد سیاستمداران 
می پر داختند. ۱ 

اگرچه پاره‌ای از مسائل مطروحه فوق انکارناپذیر به نظر می‌رسد. اما نباید فراموش کرد 
که شیوه‌های مورخان به اصطلاح غربیء نیز خالی از اشکال به نظر نمی‌آید. بررسی و نقد 
آثار مورخان باستان نمایانگر آن است که غالب ایين مورخان نیز علی‌رفم استقلال» 
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مبادرت به ارائة گزارش‌های نادرست. یک‌سویه و اغلب متکی بر اخبار شفاهی وه در 
بسیاری موارده نژادپرستانه نمودهاند. متأسفانه برخی پژوهشگران غربی. شکوفایی دانش و 
فلسفه در یونان و روم را شامل همه سرزمین‌های غربی تصور کرده و به حساب خویش 
به شمار آورده‌اند. غافل از آنکه در همان دورانی که نهضت علمی و فرهنگی ساسانی در 
مسیر تعالی انديشه گام برمی‌داشت. و اصولی را در زمينة دانش سیاست. فلسفه و 
شیوه‌های گوناگون بهزیستی تجربه و تدوین می‌کرد که در سده‌های بعد مورد استفادة 
دستگاه خلافت اسلامی قرار گرفت. سرزمین‌های غربی. حتی روم» در حضیض جهل و 
فرومایگی فرو رفته بود. خوشبختانه حقایق تاربخی را در اين باره نمی‌توان دگرگون یا 
پنهان نمود. 

مورخان اسلامی از کتب تاریخی متعددی مربوط به دورة ساسانی باد کرده و از آنها 
استفاده کرده‌اند. پاره‌ای از این آثار امروزه مفقود شده و جز نامی از آنها در کتب این 
مورخان اثری در دست نیست. مسعودی از کتبی یاد می‌کند که در فارس و کرمان به 
دست آورده است. او همچنین منابعی را با عنوان «قدماءالفرس» نام می‌برد. مقایسة انار 
برجای مانده از عهد ساسانی» نظیر خداینامه و گاهنامه با آثار تاریخی دورة اسلامی 
نشان می‌دهد که مورخان اسلامی. همانند آیین دبیری و بسیاری علوم دیگر شیوة 
تاریخ‌نوبسی را نیز از ایرانیان آموختند و در واقع» نهضت علمی و فرهنگی دوران ساسانی 
راه خود را در دورة اسلامی ادامه داد و درخت تناوری شد که در این ایام به بار نشسست. 
اینک» برای نمونه به برخی تألیفات تاریخی عصر ساسانی اشاره می‌شود که هر چند 
اغلب در گردباد حوادث مفقود شده اما تأثیر بسیان مستقیم يا غیرمستقیم, بر متون 
تاریخی دوران اسلامی نهاده‌اند. 

یکی از آثار ارزشمندی که در زمينة تاریخ روایی ایران در عهد ساسانی و در پی نهضت 
تاریخ‌نویسی در دور خسرو آنوشیروان تدوین شد. کتاب خداینامه بود. این تالیف که 
تدوین آن در عهد خسروپرویز آغاز و در زمان یزدگرد سوم تکمیل شد. آمیزه‌ای است از 
نام و نشان شاهان سلسله‌های ایرانی همراه با اسطوره و افسانه و جهان‌بینی و استنباطی 
که نياکان ما از حوادث و وقایع سرزمین ایران داشنه‌اند. در این اثر وصایاء خطابه‌هاو 
کلمات قصار شاهان و بزرگان را نیز آور ده‌اند. یکی از منابع معتبر خدای‌تامه ساسانی, 
سالنامه‌های رسمی درباری بود. آگاثباس مورخ سده ششم میلادی» خود از این 
سالنامه‌ها استفاده کرده است. خداینامه با عنوان «نامة باستان» در عهد بهرام گور وجود 
داشته و داستان‌های آن در مجالس شاهان خوانده می‌شد. در عهد خسرو انوشیروان 
دبیران ساسانی با استفاده از دفاتر رسمی و سنت‌های شفاهی و متونی که در زمينة 
مسائل تاریخی نظیر نسب‌نامه‌هاه فهرست جنگ‌ها و حوادث مربوط به آنها وجود داشت 
به تدوین خدابنامه پرداختند. احتمالاً خداینامه نا عصر خسرویرویز را دربر داشته, اما 


پنجاه و شش 


پس از مرگ یزدگردسوم. روحانیان زردشتی مطالبی دربارة دورة اخیر ساسانی به آن 
افروده‌اند. 

در اين تألیف گرانقدره تاریخ جهان با برخورد دو نیروی أزلی» یعنی آهوره‌مزدا و آهریمن 
آغاز می‌شود. پس از تعبین یک دورة دوازده‌هزارساله. و تکوین عالم, نوبت به آفرینش 
انسان می‌رسد. کیومرث به عنوان نخستین آنسان و در عين حال نخستین شاه ایرانی 
آفریده می‌شود. آنگاه ایندگان او به صورت دو سلسلةّ پیشدادیان و کیانیان در صحنه 
تاریخ ظاهر می‌شوند. زردشت و نخستین حامی نیرومند اوه کی ویشتاسپ در میانة 
تاریخ جای دارند. پس از انقراض کیانیان به وسیلة اسکندر گجسته نوبت به فرمانروایی 
شاهان محلی, ملوک الطوایف یا «کدگ خودایان» و اشکانبان می‌رسد. سرانجام. تاریخ 
ملی آیران با فرمانروایی ساسانیان که پشتیبان دین مزدیسنی و تعالیم دینی‌اند» به پایان 
قی زست: ۱ 

اگرچه اصل این تالیف در دست نیست. اما با توجه به متون تاربخی دورة اسلامی و 
شامنامة فردوسی و مطالبی که از این اثرنقل کردهند. می‌توان محتویات آنرا به چهار 
بخش تقسیم کرد: بخش نخست. اسطورهها و داستان‌های اقوام کهین هندوایرانی که 
نظیر آنها را در کناب اوستا می‌نوان بازیافت. دودیگر روایات کیانی که با روایات شاهان 
و قهرمانان اشکانی درآميخته و در قالب داستان‌های گیو و گسودرز و مبلاد منعکس 
شده‌اند و نمونه‌ای از اپن گونه افسانه‌ها را در حماس یادگار زریران می‌توان یافت. دیگر 
داستان‌هایی که در آواخر سدة دوم میلادی همراه با اقوام سکایی به سرزمین سیستان 
انتقال یافته و به صورت افسانه‌های زال و رستم با افسانه‌های کیانی درأميخته بود, 
چهارم» شرح حال شاهان و افسانه‌هایی که در همین زمان ساسانی به شاهان و بزرگان 
این عهد نسبت داده می‌شد. 

خداینامه را عبدالل‌بن مقفع از پهلوی به عربی ترجمه کرد. افزون بر آن, ده‌ها ترجمة 
دیگر نیز از این اثر به عربی صورت گرفت که هیچ‌کدام از آنها در دست نیست. متأسفانه 
هم اصل پهلوی و هم ترجمه‌های عربی خداینامه از میان رفته‌اند. 

کتاب آبین‌نامک نیز در خصوص ویژگی‌های تشکیلات دولت و جامعة ایران پیش از عهد 
ساسانی در چند هزار صفحه تدوین شده بود. اين تألیف تنها نزد موبدان و برخی بزرگان 
یافت می‌شد. مسعودی در التنبیه و تعالبی در غرر ملوک‌لفرس و نیز ابن قتیبه در عیون 
/اخبار از آن یاد کرده‌اند. بنابر آنچه ابن قتیبه گزارش داده است ,آیین‌نامه محتوی 
کتاب‌ها و رسالات متعددی بوده که هر یک به مبحث خاصی پرداخته و از جمله اخبار و 
داستان‌های تاریخی فنون و معارف عهد ساسانی؛ آداب و رسوم درباریان؛ و مجموعة 
دانش‌ها و مهارت‌هایی که آگاهی از آنها برای بزرگان و شاهزادگان ضروری بوده است. 
بن قتیبه بخشی از محتویات آییزنامه را در عیون الاعبار نقل کرده است. براساس 


پنجاه و هفت 


گزارش اوء مندرجات این کتاب دربارة آداب جنگ و لشکرکشی» ساز و برگ لشکریان به 
هنگام جنگ, آیین سپاست و حکومت. و نکات دیگری است که از مقولة تاریخ بیسرون 
است. 

یکی دیگر از تألیفات تاریخی عهد ساسانی, کتاب گاهنامک است که شامل شرح و 
توصیف سازمان داخلی دولت و فهرست رجال سپاسی عصر ساسانی به ترتیب مقام و 
منصب آنان بوذه که بنا به کفتةٌ مسعودي شمارة آن به ششصد میر سیده ات ات 
تألیف در دورة اسلامی مأخذ مورخانی نظیر بعقوبی. مسعودی, و جاحظ در توصیف 
طبقات 9 درجات دربار ساسانی بوده است. مسعود‌ی این کتاب را جزء | پین‌نامه شمرده 
است. 

تنسر از روحانیان نامدار دوران آردشیر ساسانی بود که از موجدین آبین زردشتی در آن 
عهد به شمار می‌رود. متن پهلوی نوشته‌ای از او با نام امه تنسر که حاوی نکات اندرزی» 
سیاسی 9 تاربخی بوده» به احتمال در دورة خسرو انوشیروان ندوین شسده و در دوره 
اسلامی به وسیلة آبن مقفع به عربی ترجمه شده بود. این کتاب اینک مفقودالاثر شده 
است, اما ترجمة فارسی آن که از متن عربی صورت گرفته در تاریخ طبرستان ابن 
اسفندیار باقی مانده است. 

مذرخان اسلامی. همجنین از کتاب تاجنامه به عنوان تألیفی ارزشمند؛ حاوی مجموعه‌ای 
از اخبار و آگاهی‌ها یاد کرده‌اند که برای بحث و تحقیق در سازمان داخلی دولت ساسانی 
حائز اهمیت بسیار است. این مورخان در تألیف خویش از تاجنامه و دیگر آثار تاربخی 
عهد ساسانی استفاده کرده‌اند. بنابه گفتة این مورخان, بخش اعظم این تألیف 
اندرزهایی است که خسروپرویز به فرزندان» دبیران, گنجوران و حاجبان خویش داده 
است. اما گمان رفته است که اسناد تاریخی چندی نیز در جوف آن بوده که امروزه از آن 
آگاهی در دست نیست. ابن قتیبه نقل قول‌هایی از آن در عیور/لاخبار آورده و ابن ندیم 
نیز در /لفهرست از این تألیف یاد کرده است. احتمالاً طبری به نقل از همین اثر برخضی 
اسناد تاریخی راء نظیر نامه شاپور سوم به حکام ایالات. نام شاپور سوم به حکام ایالات» 
امة بهرام چهارم به سران سپاه و نامة خسرو انوشیروان به پادگوسبان آذربایجان» در 
مسعودی گزارش داده است که در سال ۲ ق کتابی ر در استخرء نزد یکی از بزرگان 
فارس دیده که «حاوی اغلب دانش‌های ایرانیان با شرح تواریخ و ابنبه و مدت سلطنت 
پادشاهان) بوده و تصاویر شاهان ساسانی ر نیز در بر داشته است. مسعودي اظهار نموده 
که نظیر این اخبار و مطالب را در هیچیک از تألیفات دیگر نظیر خداینامه و آپیزنامه و 
تاجنامه ندیده است. در این کتاب چهرة ۲۷ تن از پادشاهان ساسانی ترسیم شده بود که 
دو تن از آنها زن بودند. این تصاویر مربوط به آخرین روزهای زندگی شاهان بود و چهرة 


پنجاه و هشت 


آنپا را با تمام جزئیات و زینت‌آلات آن نشان می‌داد. تصویر هر یک از شاهان که در 
جنگ کشته شده ایستاده و در غیر این‌صورت نشسته بود. این نقاشی‌ها در خزانه 
نگهداری می‌شد. 

همچنین داستانی تاربخی در شرح زندگی سردار نامدان بهرام چوبین» موجود است. وی 
پسر بهرام گشتاسب از دودمان مهران و یکی از سرداران سپاه ایران بود. به گفتة 
دینوری» بهرام در زمان هرمزد استانداری آذربایجان و ارمنستان را به عهده داشت. بهرام 
در جنگ با ترکان پیروز شد و غنایم بسیار برای هرمز آورد. اما به واسطة سعایت وزیر 
هرمز. مورد بدبینی و خشم شاه وآقع شد. بهرام نسبت به شاه طغیان کرد و با همدستی 
سپاهیان عازم جنگ با هرمز شد. بزرگان دولت ساسانی پیش از روبارویی بهرام با هرمز 
شاه را از سلطنت خلع کردند و پسر او خسروپرویز را به شاهی نشاندند. با این همه 
بهرام از شورش بازنگشت و با سپاه خود به تیسفون آمد. خسرو از مقابل او گریخت و 
بهرام در تیسفون تاج شاهی برسر گذاشت و سکه به نام خود زد. خسرو ناچار به روم 
رفت و از موریس امپراتور روم یاری خواست. سپس با یاری او به آذربایجان بازگشت و 
بهرام را شکست داد. بهرام به ترکان پناه برد و پس از چندی به اشارة خسرو در آنجا به 
۰ قتل رسید. بهرام چوبین از سرداران بنام و مورد نوجه مردم بود. داستان دلاوری‌های او 
تا سده‌ها بر سر زبان بود. بدیهی أست که به واسطة ماهیت داستان که مغایر با علابق 
شاهان ساسانی بود» شرح زندگی آو مستقل و جدا از خداینامه تدوین شده بود. 
سرگذشت بهرام در شاهنامة فردوسی و بسیاری از متون دورة اسلامی مندرج است. 
جبلقین سالم این کتاب را به عربی ترجمه کرده است. 

شهربراز یکی از سرداران شجاع ایرانی در روزگار خسروپرویر بود. وی پس از 
هنرنمایی‌هایی که در جنگ ایران با روم از خود نشان داد و شهرهای شامات و فلسطین 
و قسطنطنیه را محاصره کرد» مورد سوء‌ظن خسروپرویز وآقع شد و با اینکه از بستگان 
نزدیک شاه و از محارم او بوده شاه بر او خشم گرفت. شهربراز ناچار به قیصر روم پناه 
هی حال از این متن می‌توان اگاهی‌های ارزشمندی در تاریخ دورُ ساسانی به 
دست اورد. 

کارنامة اردشیر بابکان تنها اثر تاریخی آمیخته با افسانه به زبان پهلوی است که تا امروز 
باقی مانده است. این تألیف دربارةٌ زندگی اردشیر بابکان است و به احتمال قوی در اواخر 
دور ساسانی تدوین شده است. در دور اسلامی. بسیاری از مورخان, از جمله طبری و 
تعالبی» زندگی اردشیر بابکان را با توجه به کارنامه به رشته تحریر درآورده‌اند و مسعودی 
از آن با عنوان «الکارنامج» یا کرده است. فردوسی نیز این اثر را در شاهنامه به نظطم 
کشیده است. نه تنها ساختار داستان. بلکه بخش‌های کوچک و حتی جمله‌ها نیز در هر 
دو آثر یکسان است. فردوسی نکته‌های مربوط به دین زردشت را حذف کرده است. 


پنجاه و نه 


به نظر می‌رسد که افسانة زندگی اردشیر, همانند زندگی کورش» مدت‌ها بر سر زبان‌ها 
بوده است. آفرینندگان این افسانه شباهتی آگاهانه میان زندگی کورش و اردشیر ایجاه 
کرده‌اند تا بر وجاهت فرمانروایی اردشیر بیفزایند. حتی اژدهاکشی اردشیر در داستان 
کرم هفتواد نیز که ملهم از اسطورة مردوک؛ خدای ملی بابل, است. نیز به همین انگیزه 
بوده است. از آنجا که این افسانه و آغاز فرمانروایی ساسانیان به‌کرات در منابع مختلف 
بیان شده, در اینجا ضمن پرهیز از تکرار داستان, تنها به آرزش‌های تاریخی این کتاب 
پرداخته می‌شود. 

-کارنامه در ارائة اصل و نسب اردشیر بابکان به عنوان سندی معتبر شناخته شده است. 
کارنامه ضمن بیان پاره‌ای حوادث دوران ساسانی. چگونگی جایگزینی یک نظام مبتنی 
بر وحدت سیاسی و حکومت مرکزی به جای حکومتی ملوک‌الطوایفی را بیان می‌دارد. 
در کارنامه برخی مناصب حکومتی و نام تنی چند از صاحب‌منصبان ذکر شده است: 
ازجمله از ارتشتاران‌سالارها (فرمانده جنگجویان)» ایران‌سپاهبد (فرمانده کل سیاه)؛ 
پشتیگبان‌سالار (از خواص شاه نگهبان شاه» موبدان موبد» دبیران‌مهست اندرزبد 
اسواران. همچنین, نام برخی آتش‌ها به اردشیر بنا کرده بود در بخش چهارم (بندهای ۸ 
)٩ 9‏ آمده ست. 

ار این کناب روایاتی مربوط ده فارس آمده که آنها ر نمی‌توان در منابع دیگر یافث. 

- افزون بر آنجه گذشت. در کارنامه اشارات پراکنده‌ای به اسامی جغرافیایی؛ وجه تسميةُ 
شهرها, چگونگی بنای برخی شهرها؛ نخستین بناهایی که در هر شهر ساخته می‌شده 
شیوه‌های جنگ و آرایش‌های رزمیء نقش ساسانیان در برپایی برخی اماکن مقدس و 
ترویج اعتقادات مذهبی شده که از جهت تاریخ و جغرافیای ناریخی ایران عهد ساسانی 
حائر اهمیت فراوان است. 

متون پهلوی آثاری هستند که شکل نهایی آنها غالبا در سده‌های سوم تا پنجم هجری 
تدوین يافته, اما همگی آنها برگرفته از آگاهی‌ها و سنت‌های ایران پیش از اسلام است. 
منبع اصلی این متون کتاب اوستا و ترجمه‌های آن بوده که حاصل جهان‌بینی ایرانیان 
در طول هزاران است. گزارش‌های این متون با حد/ینامه‌های اواخر عهد ساسانی قابل 
تطبیق است. در حقبقت روایات ساسانی از تاریخ باستانی ایران» همان مندرجات اوستا 
است که پس از تکامل و برخی اصلاحات به سود فرمانروایی دینی عهد ساسانی در 
خداینامه‌ها و دیگر تألیفات تاریخی این عهد منعکس شده است. بنابراین؛ بخش مهمی 
از تاریخ ملی ابرانیان را که به منزلة آیینه‌ای از اوضاع و احوال اجتماعی» سیاسی و 
فرهنگی عهد ساسانی است. می‌توان از فحوای این متون استخراج کرد. برخی از اين آثار 
که از دیدگاه تاریخی اهمیت بیشتر دارد عبارت‌اند ازز 

بندهشن. در این اثر از پاره‌ای مسائل تاریخی که غالبا پا اسطوره درآمیخته سخن به 


مپان آمده است؛ از جمله در بخش هیجدهم «دربارةٌ گزندی که هزاره هزاره به ایرانشهر 
آمد؛ ضمن اشاره به شاهی سلسلة پیشدادیان و کیانیان» حوادئی که در دوران هر یک از 
آنها اتفاق افتاده» درج شده است. 

دینکرد. کتاب‌های سوم و هفتم تا نهم حاوی آگاهی‌های ارزشمندی دربارة تاریخ روایی 
9 اساطیر ایران باستان‌اند. یه روایت‌های دینی» ید ویره در کتاب‌های هفنم تا نهم که 
خلاصه‌هایی از نسک‌های گمشدة اوستا در آن مندرج است. تاکید بیشتر شده و در آن از 
بهمن به عنوان مدافع دین؛ بلاش و فرمان او در گردآوری نوشته‌های دینی, آردشیر 
بابکان و انسجام بخشیدن به دستگاه دینی و دولت شاپور دوم و پشتیبانی او از عقابد 
درست. بهرام پنجم که موبدان را در انجام خویشکاری‌های خود آزاد گذاشت» خسرو 
آنوشیروان و مبارزةُ او با مزدک» و یزدگرد سوم. آخرین پادشاه زردشتی» و از تنسره 
وزیرخردمند اردشیر یکم پاد شده است. همچنین» کتاب چهارم دینکرد آگاهی‌های 
دراو اه لتخم ما یه قیت اف ده 

در رساله‌ها و متون مربوط به اداب کشورداری و هم فرمانروایی و عهدها و کارنامه 
آنوشیروان نیز به نکات و مطالب تاریخی آشاره شده و می‌تواند برای بررسی تاریخ ایران 
باستان مفید باشد. همچنین, برخی داستانهای تاریخی نظیر «داستان رستم و اسفندیار»» 
«بهرام و نرسی» و «دارا و بت زرین» نیز در پردارندة اطلاعاتی ودمده در تاریخ ایسران 
باستان بوده است و اگر چه هیچ‌یک از ان آثار در دست نیست. غالبا بخش‌هاپی از آنها 
در متون مورخان اسلامی به عربی موجود است. 

بدیهی است که نهضت تاریخ در عهد ساسانی بر دیگر ملت‌هاء همچون مورخان رومی» 
ارمنی, سریانی و چینی و نیز بر اقلیت‌های دینی ایرانی تأثیری چشمگیر داشت که منتج 
به ندوین تألیفات تاریخی متعددی دربارة تاریخ اپران عهد ساسانی گردید. 

در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که به‌رغم تحولات عظیم و گسترده در زمينه 
مطالعات تاریخ ایران باستان در داخل و خارج از کشور از سوی مورخان و آندیشمندان 
ایرانی 9 دانشمندان خارج از کشون در سال‌های اخیر در سرزمین ما مطالعات علمی و 
خارجی تدوین نيافته است؛ به طوری که تا سال‌های اخبر تنها منبع مسورد وشوق برای 
استفادهُ دانشحویان و استفاده برای درس تاریخ هخامنشی کناب تاریح ایران باستان 
مرحوم پیرنیا و تألیفاث مختصری نظیر تاریخ مردم ایران آثر دکتر عبدالحسین 
زرین کوب در کنار پاره‌ای ترجمه‌های خارجی بوده است. با اين حال, آمروزه جای بسی 
خوشبحتی اسث که با گسترش تحصیلات تکمیلی و به وبره دوره‌های دک مه 5 
پسادکتری در دانشگاه‌های ایران در سال‌های آخیر و پیدایی اشتیاق جوانان این سرزمین 
در بازشناسی هویت ملی و تاریخی خود و تربیت نسلی جدیدی از پژوهشگران در 


۵ 


شصت و یک 


حوزه‌های ایران‌شناسی, تاریخ ایران باستان, فرهنگ و زبان‌های باستانی و 
باستان‌شناسی. به نظر می‌رسد که اين کاستی‌ها تا حدودی در حال برطرف شدن باشد. 
در این راستاء نیاز به تدوین علمی یک دورة کامل و جامع از تاریخ ایران که بتواند تا 
اندازه‌ای نبود یک تاریخ‌نویسی علمی و منسجم در کشور و نیاز علمی دانشجویان رشتة 
تاریخ و علاقه‌مندان به تاریخ ایران را برآورده سازد. بسیار مشهود بود. خوشبختانه 
برنامه‌ریزی برای دستیابی به چنین تاریخی از ده سال پیش توسط مرکز دایرةالمعارف 
بزرگ اسلامی و تحت مدیریت جناب آقای سید کاظم موسوی بجنوردی آغاز شد. در 
این مجموعه تلاش شده است تا با رعایت شیوه‌های تاریخ‌نویسی علمی و اصل نگارش 
مقالات هر حوزه از سوی متخصصان مربوط به آن رشته. دوره‌های مختلف تاریخ ایران 
ندوین گردد تا بدین وسیله تاریخی در خور شأن و مقام مردم بزرگ ایران در قالب 
مقالات منقح علمی و با به کارگیری آخرین شیوه‌های علمی تاریخ‌نویسی نوشته شود. 
جلد نخست این مجموعه که با عنوان «تاریخ سیابسی ایران باستان» هم اکنون پیش روی 
خوانندگان فرهیخته و اندیشمندان گرانقدر قرار دارد حاصل همین تلاش است. 

امید است با تدوین و تهیه اين اثر عظیم توانسته باشیم. آن گونه که شایسته است 
گامی, هرچند کوچک. در بازشناسی تاریخ ایران عزیز که بخش پراهمیتی از هویت ملی 
و تاریخی ما را تشکیل می‌دهد. توفیق یافته باشیم. 
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انسان کهن در ایران 
جلال‌آلدین رفیع‌فر 


مقدمه 

سابقة زندگی انسان بر روی کر زمین» با وجود تحقیقات نسبتاً وسیع و تخصصی. 
هنوز مبهم است. بخشی از این ابهام» ناشی از تفاوت تعاریفی است که از دیدگاه‌های 
مختلف (زیست‌شناسی فلسفه, علوم انسانی و ... ) دربارة انسان ارائه شده است؛ 
بخشی دیگر از این ابهام را بافته‌های باستان‌شناختی (فسیل‌های انسانی) دامن زده 
است. 

دو تعریف کلی از انسان؛ بیش از تعاریف دیگر مورد توجه متخصصان انسان‌شناسی 
قرار گرفته است: تعریف اول, با توجه به شاخص‌های علوم زیستی (زیست‌شناسی) و تعریف 
دوم بر پایة شاخص‌های علوم انسانی ارائه شده است. در تعریف اول - که طرفداران 
بسیاری در میان زیست‌شناسان دارد - انسان موجودی است با ۲۳ جفت کروموزم 
که تنها با استفاده از دو پا و به صورت فائم حرکت می‌کند و از شاخة پستانداران 


است. این تعریف بر پایة تعداد ثابت و تغییرناپذیر کروموزم‌ها و نیز مهندسی بسیار 


۲ تاریخ جامع ایران 


دقیق و بیجیده اسکلت بدن انسان ارائه شده است. که در آن ستون فقرات از یک 
طرف عمود بر سوراخ أکسی پیتال" (زیر جمجمه) و از طرف دیگر قائم بر مرکز ثقل 
بدن (وسط دو پا) قرار دارد. این مهندسی است که به این موجود امکان راه رفئن بر 
روی دو پا را بدون استفاده از دست‌ها فراهم کرده است و هیچ پستاندار دیگری چنین 
وضعیت و مشخصه‌هایی ندارد. چنین تعریفی مورد توجه زیست‌شناسان؛ به‌وبژه 
متخصصان «دیرین‌انسان‌شناس» یا صاحب‌نظران «انسان‌شناسی جسمانی» قرار گرفته 
است. مشکل اصلی در اين تعریف تعیین تعداد کروموزم‌هایی است که برشمردن آنها 
در انواع فسیل شدة انسان تقریباً غیرممکن است. اما بخش دیگر آن؛ یعضی وضعیت 
اسکلت بدن انسان. در صورت بازیافته شدن پخش‌هایی از اسکلت که به اندام‌های 
تحتانی مربوط می‌شود. کار چندان مشکلی نیست. 

تعربف دوم بیشترین طرفدار را در میان انسان‌شناسان دارد و یک جملة کوتاه 
بیش نیست: «انسان موجودی است بافرهنگ». اين تعریف هم خالی از ابهام نیست. و 
ایهام آن در تعریف فرهنگ است. تعدد و تنوع تعریف فرهنگ موجب شده است که 
به‌راحتی نتوان در بعضی از این تعاریف» سایر موجودات را عاری از هر گونه آثار فرهنگی 
در نظر گرفت. 

قدمت تاریخی و نیز خاستگاه انسان, دو مسأله‌ای است که بیش از هر موضوع 
دیگری توجه انسان‌شناسان را به خود جلب کرده است. اینکه بدانیم انسان برای 
اولین‌بار در چه زمانی و چه مکانی متولد شده, و اين تولد تک مکانی یا چند مکانی 
بوده است. یعنی تنها یک بار و در یک محل این روبداد به وقوع پیوسته یا چند بار و 
در چند محل, اینکه تولد آنسان یک حادثة طبیعی» ناشی از تحول بدن و تابع فانون 
تحول گرایی بوده» يا از همان ابتدا انسان یک موجود بافرهنگ با ویژگی‌های جسمانی 
کامار مشخ خی وه ان نی موم انیت هقف یه بخ مطالف ات 
انسان‌شناختی را به خود اختصاص داده است. 

پژوهش‌های انجام شده, تنوع در نوع انسان را تأیید کرده است. کهن‌ترین نمونه با 
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قدمت هفت میلیون سال, بخشی از جمجمه یک استرالوپیتک (انسان‌نما) به نام توما 
است که در شرق آفریقا یافت شده است. نمونه‌ای جدیدتر از همین نوع. لوسی رامیدو 
با قدمت سه تا ۳/۵ میلیون سال است (رفیع‌فر ۱۲۷۴۳: ۱۵۷-۱۵۱)؛ همجنین هومو 
هابیلیس" (یا اسان ماهر) که میان سه تا حدود ۱/۵ میلیون سال پیش در شرق 
آفریقا زندگی می‌کرد» و در تمام طول زندگی خود هرگز از این قارة پهناور خارج نشد؛ 
سرانجام» آنسان معروف به هومو ارکتوس (انسان راست‌قامت) که از حدود دو میلیون 
تا حدود یکصد هزار سال پیش در پراکندگی جغرافیایی بسیار وسیع در سه قارة 
آسیء آفریقا و اروپا زندگی می‌کرد. این دسته از نسان‌هاء بر حسب زان زندگی و 
محل زندگی دارای ویژگی‌های خاص خود بوده‌اند. معروف‌ترین موارد یاد شده 
عبارت‌اند از: آنلانتروپ" با قدمت بیش از یک میلیون سال در غار شیخ عبدالرحمان 
در الجزایر, انسان دامائیسی" با قدمت ۱/۸ میلیون سال در گرجستان, سینانتروپ" با 
نسان چین با قدمت نزدیک به یک میلبون سال, پیتیکانتروپ" با قدمت حدود یک 
میلیون سال در جاوه انسان توتاول" با قدمت ۴۵۰ هزار سال در فرانسه, جمجمة 
پترالونا" ۳۵۰ هزار ساله در یونان» آروارة به‌دست آمده از هایدلبرگ آلمان, با قدمت 
۰ هزار سال که این نمونه از نظر دندان‌ها کاملاً با انسان‌های امروزی تطبیق 
می‌کند. این فسیل با نام انسان «سویر» " نیز معروف است (فربزی و واندرمرش 
۸ ۶۷۴ و بالأخره. جمجمة وزل سولوس" " با قدمت ۷۵۰ هزار سال که در 
مجارستان یافت شده است. شاید نمونه اخیر یکی از قدیم‌ترین نمونه‌های 
شناخته‌شده در اروپا نیز باشد. 

حدود ۱/۸ میلیون سال پیش یک نوع جدید از انسان راست‌قامت ظاهر شد که از 
نظر اندازه از نمونه‌های شناخته‌شده بلندقدتر (۱/۷۵ سانتی‌متر) بود و به شکل کاملا 
ایستاده حرکت می‌کرد. به نظر پاسکال پیک» دیرین انسان‌شناس کالج فرانسه. این 
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نوع انسان راست‌قامت که هومو ارگاستر" نامیده می‌شود, دونده‌ای بسیار قوی بود و 
می‌توانست پابه‌پای یک آهو بدود و حدود ۶۰ کیلومتر در روز راه برود. او نیز ابزارهای 
سنگی پیشرفته‌ای از نوع معروف به تبر سنگی می‌ساخت. این انسان» آتش را نیز 
تحت کنترل درآورده بود و با مسکن و تهیهٌ لباس آشنایی داشت؛ همچنین از یک 
زندگی اجتماعی کامل و از نوعی زبان برخوردار بود (دو پراکنتال ۲۰۰۱). 

جانشین انسان راست‌قامت. از حدود نزدیک به دویست هزار سال پیش, انسانی بود 
که به آن انسان اندپشمند" می‌گوبند. این نوع انسان را به دو دسته تقسیم می‌کنند: 
اسان اندیشمند نثاندرتال که بیشتر عمر خود را در اروپای مرکزی -غربی و بخش‌هایی 
از خاورمیانه و خاور نزدیک گذرانده است. این نوغ انسان؛ حدود ۴۰ هزار سال پیش 
به دلایل نامعلوم ناپدید شده است. دس دوم انسان اندیشمند اندیشمند نامیده 
می‌شود. این انسان» همان انسان امروزی است» که قدیم‌ترین نموف آن با قدمت حدود 
یکصد هزار سال از سرزمین فلسطین از غارهای کفزه" و اسکول به‌دست آمده است 
(واندرمرش ۱۹۹۵: ۲۹). 

اما کدام‌یک از این نمونه‌ها در قالب تعریف انسان از دیدگاه انسان‌شناسان فرهنگی 
فرار می گیرد؟ 

برخی از متخصصان که مبنای فرهنگ را تولیدات مادی می‌دانند. انسان ماهر و انسان 
راست‌قامت را در اين تعریف مبنا فرار می‌دهند. انسان ماهر ابزارهای بسیار ساده‌ای 
از سنگ می‌ساخت و انسان راست‌قامت سازندة ابزارهای بسیار کارآمد (مانند تبر 
سنگی) بود و با به کارگیری فنون متنوع و در نوع خود پیشرفته بود. آو همچنین 
نخستین انسانی بود که آتش را کشف کرد و با کمک فنون پیچیده» آن را در محل 
زندگی خود مورد استفاده قرار داد. قدیم‌ترین آثار آتش خانگی را - با قدمت بیش 
از هفتصد هزار سال - در غاری به نام شوکوتین" در کشور چین شناسایی کرده‌اند 
که محل زندگی سینانتروپ بوده است. به نظر کارشناسان اين آتش منشاً گياهی 
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داشته و عمدتا از چوب درختان تهیه می‌شده است (پرله 1۹۷۷: ۱۷). 
متخصصانی که اعتقادشان به فرهنگ در جامعة انسانی از نوع کامل آن است بر این 
باور ند که فرهنگی مي‌تواند پاسخگوی نیازهای جوامع انسانی باشد که از هر ده دسته 
عناصر «مادی» و «غیرمادی» تشکیل شده باشد. یعنی ابزارها و باورها در کنار هم. چنین 
فرهنگی را می‌توان تنها با آغاز پیدایش انسان آندیشمند نثاندر تال مشاهده کرد» که 
علاوه بر آشنایی با فنون مختلف ابزارسازی, به دنیای پس از مرگ و ماوراء‌الطبیعه نیز 
اعتقاد داشته است. نشانه‌های چنین باوری ر می‌توان در سیوه تدفین 9 آداب و رسوم 
مربوط به آن به‌وضوح مشاهده کرد که در جای خود به بحث دربارة آن خواهیم پرداخت. 
برخی دیگر از انسان‌شناسان فرهنگی, برای تأیید حضور جامعة انسانی به معنی واقعی 
کلمه» عنصر هنر را در فرهنگ جامعه الزامی می‌دانند. پديدة هنر در فرهنگ جامعةٌ 
نتاندر تال‌ها و هومو ار کتوس‌ها هنوز مشاهده نشده یا آن‌گونه که باید درک نشده است. 
اپن پدیده. تنها زمانی قابل درک است که کرة زمین دیگر به تسخیر کامل انسان‌های 
مدرن (امروزی) درآمده است و هیچ نمونة دیگری غیر از نمونة اخیر بر روی اين کر 
آبی وجوذ ندارد و این فرهنگ که تولیدکنندة (به وجود آورندة) انسان هنرمند نیز بوده 
است. تنها حدود ۲۵ تا چهل هزار سال بیشتر قدمت ندارد. به عبارت دیگر دست کم 
پیشینه‌ای که می‌توان برای انسان و جامعة انسانی به معنی واقعی کلمه در نظر گرفت؛ 
چبزی حدود چهل هزار سال است. که این زمان درصد بسیار کمی (یک‌هزارم درصد) از 
تاریخ موجود زنده را بر روی کر زمین دربرمی‌گیرد؛ شاید بتوان گفت که انسان یکی از 
جوان ترین موجودانی است که‌برروی کر زمین ظاهر شده است. متخصصان تعدادانسان‌هابی 
۳۹۹ ۱ مر ۱ 
را که از آغاز تا امروز بر روی اين کره زندگی کرده‌اند چیزی حدود نود میلیارد نفر 


۱. جمعیت انسان‌ها ۱/۵ سال پیش: حدود یک میلیون و در پانصد هزار سال پیش: حدود ده میلیون, و در زمان تولد حضرت 
مسیح (ع) بین ۲۵۰ تا سیصد میلیون و در سال ۱۸۲۰م, حدود یک میلیارد و در سال ۱۹۳۰م۰ حدود دو میلیارد نفر در 
سرناسر کر زمین تخمین زده می‌شود (کین ۱۹۸۳: ۱۲۶). مطالعات انجام شده دربار؟ سن انسان‌های اولیه نشان داده 
است که میانگین سن آنها بر اساس مطالعه پنجاه اسکلت اروپایی و آسیایی در کمتر از پنجاه درصد از مردان حدود ۲۱ 
سال و در حدود دوازده درصد از آنها ببش از چهل سال بوده است. مطالعه انجام شده بر روی زنان نیز نشان داده است که 
سن هیچ‌یک از اسکلت‌های زنان, بیشتر از سی سال نبوده است (رسیون ۱۹۹۵: ۱۳ 
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تخمین زده‌اند (کین ۱۹۸۸: -۱۵۹٩‏ ۱۷۲۳). 


مکان پیدایش انسان 

پرسش قدیمی و مهم دیگر» که همچنان نظر پژوهشگران انسان‌شناسی را به خود 
لب دمک تدای انسا ایشا سوم بش یه الب فرابه هر 
نظریهٌ معروف به «منشأً واحد»" بود که خاستگاه مکانی انسان را شرق فارهٌ آفریقا 
در نظر می‌گرفت. اما با پیدایش آروارة تحتانی یک انسان راست قامت اولیه (۱۹۹۵م) 
از یک محل باستانی در نزدیکی شهر دامانیسی واقع در کشور گرجستان با قدمتی 
حدود ۱/۸ میلیون سال. تا حدودی نگاه‌ها از آفریقا به طرف غرب آسیا معطوف شده 
است. اين آروارة تحتانی» بدون تردید قدیم‌ترین نشانة حضور آنسان در این قار؛ کهن 
است و شاید یکی از قدیم‌ترین اسکلت انسان از نوع هومو ارکتوس در جهان باشد 
(گابونیا و دیگران ۲۰۰۰: ۲۷-۱۳ قدمت این آرواره به‌خوبی با قدمت قدیم‌ترین 
نمونه‌های به‌دست آمده در شرق آفریقا برابری می‌کند. نکتة مهم‌تر اینکه. 
پرسابقه ترین نمونة شناخته‌شدة آنسان آمروزی نیزء همان‌طوریکه اشاره شد از 
خاورمیانه (فلسطین) به‌دست آمده, که به نظر برخی از انسان‌شناسان» شاخه‌ای از انسان 
راست قامت بوده است. چنین وضعیتی آهمیت بازنگری نظرية خاستگاه آفریقایی انسان 
را دوچندان کرده است. 

بافته‌های موجود از باقیمانده‌های فسیل شدة آنسان‌های اولیه» رقم قابل توجهی را 
نشان می‌دهد. طبق آخرین آمارهای ارائه شدهه چیزی حدود پنج هزار فسیل متعق 
به انسان‌نماها که قدمتی بین چهار نا یک میلیون سال را نشان دادم تاکنون 
شناسایی شده است (دو پراکنتال ۲۰۰۱: ۱۸۹۵). با وجود این سژال اصلی هنوز 
باقی است: کدام‌یک از این فسیل‌ها جد انسان امروزی بوده است؟ تنها چیزی که 
می‌توان دربارةٌ خاستگاه مکانی انسان گفت. آن است که این محل می‌تواند در شرق 
قارة آفریقاه خاورمیانه و شاید هم منطقة دیگری از قارة آسیا باشد. در این‌باره شاید 
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بتوانیم دو قارة آمریکا و استرالیا را به‌راحتی از داشتن چنین بختی مبرا کنیم. آما 
نکتة جالب و مهم آن که. می‌توان با کمال اطمینان ابراز کرد که اولین مرد بدون 
هیچ تردیدی, با اولین زن همراه بوده است. در نهایت, به صراحت باید اذعان کرد که 
با وجود حجم نسبتا زیاه اطلاعات و پژوهش‌های فوق‌العاده وسبع و تخصصی, هنوز 
نه می‌توان زمان پیدایش انسان را با یک میلیون سال کم و زیاد مشخص کرد و نه 
مکان پیدایش او را بدون اینکه بتوانیم با آطمینان حداقل نیمی از نقشة کر زمین را 
برای این منظور حذف کنیم. 

سوالات تعبین کنندة دیگری هم هست که هنوز بدون پاسخ مانده است: مثلاً اینکه 
یا اينکه. اولین و قدیم‌ترین آنها واقعأً یک انسان بوده است یا تنها یک «انسان‌نما؟ و 
بالأْخره اینکه» آیا انسان امروزی که موفق شد در زمان نسبتاً کوتاهی کل کر زمسین 
را به تسخیر خود درآورد. یک نوع (نمون) کاملاً جدید و مستقل از نمونه‌های دیگر 
است که توانسته خود را بهتر با شرابط محیطی تطبیق دهد؟ با ابنکه حجم بزررگ‌تر 
زبان پیشرفته, ابزارهای پیشرفته‌تره سلاح‌های کارآمدتر و سازماندهی اجتماعی بهتر 
(انسان‌نماها) با امعاناث بیولوژیکی مشابه بوده است 9 موفقیست‌هایش ر تنبا باید 
مدیون نوآوری‌های اجتماعی - فرهنگی دانست؟ 

سژال دیگری که همچنان جلب توجه می‌کند. آن است که چگونه و در چه زمانی 
اسان انتت فامت به قیقع سانش ارکائیک تتدیل شده انسکهی ان ساره نی 
دانشمندان دو نظربه بیان کرده‌اند: بر پایة نظرية اول, حدود دویست هزار سال پیش» 
نسان‌های راست قامت ساکن در آفریقای جنوبی به انسان ساپینس آرکائیک" تبدیل 
شده‌اند و از آنجا به خاورمیانه مهاجرت کرده‌اند. سپس این نوع انسان در حدود یکصد 
هزار سال پیش به دو شاخه تبدیل شده. که یکی از آنها انسان نثاندرتال است و 
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شاخ دیگر آن, انسان امروزی (کرومانیون) است. نتاندر تالها حدود ۳۵ هزار سال 
پیش در آسیای مرکزی ناپدید شده‌اند و انسان آمروزی جهان را تسخیر کرده است. 
در این نظربه» اصل بر آن است که تمام انواع هومو ساپینس‌ها از شاخة انسان راست 
قامت ساکن در آفریقای جنوبی جدا شده‌اند. بنابراین, از نظر علم ژنتیسک تمام هومو 
ساپینس‌ها دارای یک گروه ژنتیکی مشابه هستند. نژادهای انسانی بر اساس این 
نظریه» حاصل یک نوع تطابق با محیط هستند و نه تفاوت‌های ژنتیکی. 

نظریة دوم که بر بای شباهت‌های فیزیکی انسان تدوین شده است -- مثلا 
شباهت‌هایی که بین دندان‌های نیش چینی‌های آمروزی و سینانتروپ‌ها (انسان پکن) 
وجود دارد - بر این باور است که هر گروه قومی از انسان‌های راست فامتی که در 
دنیا پرآکنده شده‌اند, به تنهاپی به صورت جدا از گروه‌های دیگر متحول شده‌اند» 
در این صورت نژادهای مختلف حاصل تفاوت‌های ژنتیکی هستند (روسیون ۱۹۹۵: ۱۲). 

نظریة غالب در مورد محل پیدایش انسان‌های اولیه. بیشتر جنوب شرقی آفربقا را 
نشانه رفته است و طبق آن بر سه محل تأکید شده است: ۱. محل باستانی وسیع 
آواش * شامل منطقة ملکاکونتوره" در دره‌های علیای بودو و درة اوسو" در اتیوپی و 
شرقی درياچة تورکانا در محل باستانی کوبی‌فورا؛ ۲. در تانزانیا در محل‌های باستانی 
ولدوا ؛ لاثتولی " و ندوتوه ۲. در غار سوارتکرانس" در آفریقای جنوبی یا محل باستانی 
بروکن‌هیل " در زامبی 

و مین عضوی و رب سا پیش ال این با بو از یی 
نیویورک و استفان گُلد استاد دانشگاه هاروارد» نظرية متفاوتی ارائه کردند. به نطر 
آنها؛ نمونه‌ها (انواع) به مدت طولانی به صورت ثابت باقی مانند و سپس (در اثر 
جهش‌های ژنتیکی) به صورت غیرمنتظره و ناگهانی دچار تغییر شدند. اشکال جدید 
که حاصل این رویداد است در گروه‌های کوجک ابتدا در حاشیه به زندگی پرداختند. 
این نمونه‌های جدید که غالباً تحت تأثیر همان تغییر تطابق بیشتری با محیط پیدا 
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کردند» به‌سرعت زیاد شدند و پس از مدتی به عنوان نمونة اصلی جان شین همان 
نمونه‌هایی که خود از بین آنها بیرون آمدند شدند. بنابراین» طبق این نظربه؛ عمل 
(نمونه‌سازی» تدریجی نیست. بلکه آنی است و این خود همان مقدمة آغاز انتخاب 
طبیعی می‌باشد (روبیرل ۱۹۸۸: ۵۶). 


انسان کهن در ایران 

بیشتر متخصصان از نظریة «تک مرکزی» طرفداری می‌کنند. این صاحب‌نظران بر 
اپن باورند که انسان منشاً واحد داشته و تنها یک بار به‌وجود آمده (متولد شده) و 
خاستگاه او نیز شرق آفربقا (کشورهای اتیوپی» کنیء تانزانیا و آفریقای جنوبی) بوده 
است. آنها معتقدند که بخشی از انسان‌های اولیه (هومو ارکتوس‌ها) به دلایل تقریباً 
عبور از تنگة جبل‌الطارق وارد قارة اروپا شدند که این زمان را حدود ۱/۵ میلیون 
سال پیش تعیین کرده‌اند کت ۷۲ ۱۳۸ 

عده‌ای دیگر از این انسان‌ها از طریق ورود به عربستان وارد آسیا شده و از شمال این 
منطقه وارد جنوب غرب ایران شدند 9 از اپن منطقه به دو دسته تقسیم شدند: عده‌ای با 
عبور از سرتأسر شمال خلیج فارس و دریای عمان خود را به سیستان رسانده و دسته دوم. 
به طرف شمال حرکت کرده و با به تسخیر درآوردن سرتاسر زاگرس وارد آذربایجان شده 
و از آنجا به قفقاز رفته‌اند (أروارة انسان دامانیسی در گرجستان نتیجة این مهاجرت 
بو۵ه است) 9 از آن طریق هم شاید به ارویا رفته‌اند. اما گروهی که ید سیستان آمدند» 
نیز حود دو مسیر انتخاب ک دند: دسنه‌ای (انسان جاوه با قدمت یک میلیون سال) از 
طریق سیستان به پاکستان آمروزی و سپس به شبه قارة هند و در نهایست به جنوب 
شرقی آسیا رسیدند و دسته‌ای دیگر (انسان پکن یا سینانتروپ) از سیستان به طرف 
شمال حرکت کرده و با عبور از خراسان و افغانستان خود را به چین آمروزی رساندند. 

بورد" دانشمند فرانسوی و استاد پیش از تاریخ دانشگاه بوردوی فرانسه» از جمله 
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صاحب‌نظران معروف و معتبری بود که در معروف‌ترین آشر خود تحت عنوان دورة 
پارینه‌سنگی در جهان ؛ ایران را به عنوان پل ارتباطی بین قارة آفريقا و شرق آسیا در 
دورف پاربنه سنگی قدیم معرفی کرده است. به نظر او سرتاسر شمال سواحل جنوبی 
ایران جادة اصلی عبور انسان‌های اولیه از شرق آفریقا به شرق آسیا بوده است. پس: به 
احتمال زیاده سرزمین کنونی ایران, به علت ویژگی‌های منطقه‌ای و جغرافیایی خاص, 
از حدود حداقل یک میلیون سال پیش مسیر عبور و مهاجرت اولین انسان‌های راست 
قامت (ساکن در شرق و جنوب شرقی آفربقا) به طرف خاور و جنوب خاوری آسیا 
(چین و اندونزی) بوده است. و به عنوان جادهُ مهاجرت انسان‌ها از آفریقا به آسیای 
جنوب شرقی در نظر گرفته می‌شود. 

از طرف دیگر, شواهدی نیز برای حضور سکونتگاه‌های متعدد متعلق به انسان‌های 
معروف به نثاندرتال تقریباً در سراسر سرزمین کنونی ایران وجود دارد. گذشته از 
کمیت. که با وجود حجم بسیار کم تحقیقات تخصصی در این زمينه بسیار قابل 
توجه است. کیفیت این آثار نیز جای تعمق بسیار دارد. آثار شناخته شده‌ای از این 
قبیل, نکات بسیار پرآهمیتی را در ارتباط با بخش غیرمادی فرهنگ و مهم‌ترین و 
جذاب‌ترین قسمت آن یعنی اعتقادات و باورهای جامع نثاندرتال‌ها در جهان و 
به‌خصوص خاورمیانه. روشن می‌کند. 

آثار به‌دست آمده از این سرزمین پهناور می‌تواند به نوبة خود به عنوان قدیم‌ترین 
عناصر و ترکیب‌های فرهنگ غیرمادی شناخته شده در جهان به شمار آید و به 
همین دلیل است که کار مطالعات «پالتو آنتروپولوژیه" در ایران فوق‌العاده پراهمیست 
و لازم تشخیص داده شده است. 


قدیم ترین باقیماندهٌ جسمانی به‌دست آمده از ایران 


باید با صراحت اذعان کرد که به علت فقدان مطالعات بازیافته‌های موجود در 
مقایسه با مناطق دیگر (اروپاء خاورمیانه» کمیت چندانی ندارد. در حال حاضره تنها 
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ار شانیدر " است که قدیم‌ترین اسکلت‌های انسانی فلات ایران را ارائه کرده است. 
این عار که در کوه‌های برادوست (زاگرس شمالی) وافع انشتت: در سال ۱۵۱ م‌ 
توسط یک زوج باستان‌شناس ‏ انسان‌شناس آمریکایی مورد کاوش قرار گرفت. در اين 
کاوش‌ها بود که جالب‌ترین اسکلت‌های نثاندرتال در خاورميانه به‌دست آمد. نه 
اسکلت از عمق بیش از ۸ متری رسوبات باستانی غار کشف شد, که به طور بسیار 
دقیق توسط دکتر ترینکاوس" (۱۹۸۳م) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. همة این 
اسکلت‌ها به دورةٌ پارینه سنگی میانه تعلق دارند و قدمت آنها بین ۳۵ تا شصت هزار 
سال تعیین شده است (۱۹۸۳: ۱۳۷) . شباهت این اسکلت‌ها به انسان‌های امروزی 
بسیار زیاد است» خصوصاً شباهت اندام‌های فوقانی آنهاء به‌طوریکه به نظر پیوتو 
شکل بارزتری به خود گرفته است که البته این بدین معنی نیست که تفاوت‌های 
جزئی وجود ندارد (استوارت :۱۹۵٩‏ ۳۷۲- ۲۸۰). 

از جمله مهم‌ترین تفاوت‌هاء می‌توان به قوی‌تر بودن استخوان‌های دست و پای 
آزها نسبت به انسان‌های امروزی اشاره کرد. اهمیت فوق‌العادة این یافته‌هاء بیشتر در 
زمينة نشانه‌های حضور فرهنگ غیرمادی در کنار عناصر فرهنگ مادی در میان این 
انسان‌ها است. باید توجه کرد که تا قبل از پیدایش انسان‌های نئاندرتال» هیچ‌گونه 
عنصر فرهنگ غیرمادی در جوامع انسانی شناخته نشده است. 

نئاندر تال‌ها در واقع آولین انسان‌هایی بودند که .بدون تردید به ماوراء‌الطبیعه و 
احتمالا زندگی پس از مرگ اعتفاد داشتند (حضور مذهب در اين جامعه). این واقعیت. 
مهم از مطالعة گورهای مکشوفة آنها روشن شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد 
که نثاندرتال‌ها اولین انسان‌هایی بودند که مردگان خود را با پیروی از یک سلسله 
اداب و رسوم ویژه - که بر حسب منطقه و حوزة فرهنگی بسیار متنوع نیز بوده 
است - دفن می کردند. بازیافته‌های فرهنگی گویای این مطلب است که آداب و سنن 
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تدفین مردگان در میان اقوام مختلف نثاندرتال که در مناطق مختلف می‌زیستند 
متفاوت بوده است. این پدیده خود بر وجود فرهنگ‌های مختلف در میان آنها تأکید 
دارد (پتیت ۲۰۱۳ ۷۹- ۸۰). 

در اروبا قدیم‌ترین اسکلت به‌دست آمده از نوع انسان» بدون شک» اسکلتی است 
که از محلی به نام ساگوپاستوره" در نزدیکی شهر رم ایتالیا به‌دست آمده است. در 
کنار این اسکلت» مقداری استخوان‌های فیل و کرگدن نیز یافت شده است. 

فقوفا تین اسان تدم تانق وان انسکلتی ات کته مر مسا ۵۱۹۰۸ استتاه 
و در فرانسه به‌دست آمد. این اسکلت به یک مرد پنجاه‌ساله تعلق داشته است. در 
اطراف این اسکلت تعدادی آلات و ابزار سنگی و مقداری استخوان‌های حیوانات مناطق 
سردسیر به‌دست آمده که به دور یخبندانی ورم و تعلق داشته است. 

محل پاستانی بسیار معروف فراسی در استان پریگورد" فرانسه به خاطر داشتن 
لایه‌ای منظم و پی‌درپی - که حاوی صنایع سنگی دوره‌های پارینه‌سنگی میانه و 
جدید بوده است - از اهمیت زیادی برخوردار است. تعدادی اسکلت نثاندر تال نیسز 
در این محل بهدست آمده است که عبارت است از: دو اسکلت متعلق به دو شخص بالغ» 
چهار کودک و دو نوزاد که اکثر آنها با آداب و رسوم خاص (به صورت نشسته, 
درازکش, خوابیده بر روی پهلو جنینی» آغشته به گل اخرابه همراه ادوات و ابزارهای 
سنگی و باقیمانده‌های استخوانی حیوانات) دفن شده‌اند (نوگیه ۱۹۷۴: ۵۲). 

در آسیاء در محل باستانی تکیش‌تاش" واقع در ازبکستان پژوهشگران موفق شدند 
به قبری دست پابند که یک کودک هشت ساله در آن دفن شده بود. جسد این کودک 
در هنگام تدفین با شش جفت شاخ گاومیش وحشی محصور شده بود. 

در مورد مشخصات گورهای غار شانیدر کردستان عراق, باید گفت که این قبور شامل 
یک حفره به عمق تقریبی یک تا ۱/۵ متر بوده است که ابعاد آنها هم از نظر طول و 
هم از نظر عرض بزرگ‌تر از اندازة طبیعی بدن انسان بوده است. بنابر آثار به‌دست 
آمده, چنین به نظر می‌رسد که جسد را ابتدا با ماد قرمز رنگی به نام گل اخرا اندود 


50 و161 .5 0 ,4 0001 ۷۷۱۲۲ 5660040 .3 2 2۰ 1,006 


انسان کهن در ایران ۳ 


کر ده‌اند. آزمایش‌های دیرین گرده‌شناسی بر روی خاک‌های اطر اف و زیر جسد نشان 
داده است که قبل از قرار دادن جسد در درون قبر. فضای داخل قبر را با مقدار قابل 
دامنه‌های شمالی زاگرس وجود دارند - انباشته و سپس جسد اندود شده به گل اخرا را 
در حالت جمع‌شده (جنینی) روی یک پهلوه و بر روی فرشی از گل و گیاه قرار دده‌اند 
(سولکی ۱۹۷۵: ۸۸۰- ۸۸۱: سامر ۱۹۹۹: ۱۲۷- ۱۲). 

اين سیوه تدفین ید نظر متخصصان گواه بر وجود عناصر اعتفادی در جوامع 
نثاندر تال‌هاء قبل از پنجاه هزار سال پیش در خاورمیانه است و ضمناً یکی از قدیم‌ترین 
نشانه‌هایی است که تا کنون به عنوان نوعی باور مذهبی در بین جوامع بشری 
به‌دست آمده است (گوشه ۱۹۹۰: ۱۶۰). 

لازم به ذکر است که سابقة حضور نتاندرتال‌ها در خاورمیانه تقریبأ به زمانی 
برمی‌گردد که آخرین پیشروی‌های وسیع یخ‌بندان چهارم (ورم) در غرب اروپا به انجام 
رسیده بود. به نظر برنارد واندرمرش ‏ استاه انسان‌شناسی دانشگاه بوردوی فران‌سه, 
نثاندر تال‌های خاورمپانه از نظر آناتومی به نمونه‌های قبل از نثاندرتال در اروپا (دورة 
ریس - ورم)" شباهت بیشتری دارنده تا به نثاندرتال‌های کلاسیک خود اروپا که از 
غار فراسی در فرانسه به‌دست آمده‌اند. آزاینرو او معتقد است که انسان‌های نزدیک 
يا شبیه به نثاندرتال‌هاء در دورة بین یخبندانی ریس - ورم از اروپا به خاورمیانه 
مهاجرت کرده‌انده درحالی‌که در همین زمان فرایند دگرگونی نثانندرتال‌های اروپا 
مسیر طبیعی حود ر می‌پیموده ات (واندرمرش ۵ ۲۵- ۲۳۴). 


[ . ۳020 2. ۲۱5 ۷9 


کتابشناسی: 
رفیع‌فر جلال‌الدین» ۰۱۳۷۴ «پال‌انتروپولوژی - کواترنر - ایران» مجموعة مقالات نخستین سمپوزیوم 
بی نالملل یکواترنر, به کوشش فرخ برزگره تهران. 
۰ ,1۱0۲۷ 2۲ جعتت تنض بجر امعل۳۵ 00 72۵/0272 ,1981 ,۳ ,80۲068 
۰ 7۱0171016 1 !۵ ۲۸۸/۳77۵ 9( 1 ,1983 ,۷ ,060۳0685 
۳2۴ 1۵11176[ 06 فون ععاتتیتن ۲۳-2۱۵۵۶129 ,۱988 ,۷ ,00۵۵805 
۰ رها ءتتاعر۲ط و[ ع0 عتتفر0ز0 «تعناج]0۷ ,1988 ۱ظ ,۷۵۵068066۴8۵5 2710 ب) ,۲2۲21 
۲ واعاممصصرنا ۵۶ مان 0نجنوم۲ و 10 1۵662۳0۵ اتعضت» 2000 ملع .ا وا بعتتداطع0 
.13-7 :00 ,۱۵06 0۴۱۳0۵6 تعاهت) عتاا 2 کروتتتال 
۰ 510172 تتع(۲ نت عیه۲201:27 02 ۷۵2۵/5( ۱990۰ ,) ,6۲کننع) 
6 ۱۳۵۲۱۸ ۱۲ ۸6 010)نا۳۵160 ,2008 ,۳ ,۲۲016 
۰ ۳۳2/510۲۶ 2] 1 927ات ۰۸۷۵0۲ ,1۲ ,974 وم مس مل816نا۷0 
جنتو۳ ,را بل ترماعته۳ظ 1977 ,.0 ,م۳۵ 
و32 101180 0۴ ۱۵/1[5) ۳۵/۵60/1۱6 726 ,2013 ,۲ ,۳6۱۲ 
رتم5( وا 5 09۶/2۲( ۱۷۵۵۲۷۵/۵۶ 0۳80806۱ 16۶ باق ۱۵۵۲6۲0 12 خه ,2001 ,۷۲ ,اهاا:۳۲260 ۱(۵ 
.۰ 0۱01۶ 1۳ 0 
۰ رمحا وع0 :۲ کون 212۳00 ٩۱6951‏ 168 64 ناه ,۱988 .۷ بامتع9ع 
20 00 ۸ .۲2002۷6۱ ع ۵۳۵8۵6 بتاهعم 1۳80۵۵18 تناع]۷ عنام ما ,1995 و۰ ,2۵55108 
۰ ۲۷۶ 2۲ 0/2/62 
50 1۳۵0۱ ما۱0 ها لفط ما۳ اوطایملممه۲ ع ,۲۷ تامدص ,1975 بظ ,اعلمع01٩‏ 


190 00: 880 1. 


انسان کهن در ایران 0 


[06۳۵صمع۱ ۵ ممااون(وبمع؟ ع رلوتتاظ ۳1۵۱۷۵۲ ۲۷ ٩۳۱۵۱۱02۲‏ 16 ,1999 رد3 .12 رت6ظ۹0 
۰ -127 :00۰ ۵ تال امهزو ۸۲0/260/0 ع0(۵7۵02ظ) «آفندن اعتاباظ 

ونم موتانلتورر مدرموی ری («(اهلا ۲ ۲ع0تمعطه 0عرماعع۱ م1 ,1959 ,12 ,۲ باتو«هن٩‏ 
473-۰ :00 جع 

۰ ۱۱۵۷۷ و02 م۷ تملتمعراگ 726 ,1983 و ,فتافلط1 [" 

6 باه هازممعبظ 1۱ ع0 ممتان(۱۱6۷۵ هل اجع۷ع۲ بل ۲۵16 له 1995 ر.ظ یومع صعل ود ۷ 


٩۵0۵6۲16۱0۲۱ ۲۵/۵۵۳/۵0۸ ۷۵۱, 21/2, ۵0۰ 25-4. 


دوره‌های پا ربنه‌سنگی.میان‌سنگی و نوسنگی درایران 
جلال‌الدین رفیع‌فر 


مقدمه 

عمر انسان (چهار میلیون سال) درصد بسیار ناچیزی از عمر موجود زنده (۲/۸ 
میلیارد سال) را در بر می‌گیرد. این رقم نسبت به عمر کرة زمین (۴/۵ میلیارد سال) 
باز هم ناجیزتر می‌شود (۱/۱۰۳۰۰۰ درصد).؛ اما در مقایسه با عمر اولین پستانداران 
(هفتاد میلیون سال) جیزی حدود هشت درصد مي‌شود. 

عصر پارینه‌سنگی, با پیدایش انسان بر روی کرة زمین آغاز شده است و تا پایان 
آخرین دور یخ‌بندان موسوم به ورم" در حدود دوازده هزار سال پیش در اروپاادامه 
یافته است. این دوره. طولانی‌ترین دورة زندگی انسان را تشکیل داده است. 

اگر زمان پیدایش آنسان را حتی دو تا ۲/۵ میلیون سال پیش در نظر بگیریم» 
با یک محاسب؛ ریاضی ساده متوجه می‌شویم که چیزی حدود ٩۸‏ درصد از 


1. 
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تاریخ زندگی انسان در عصر پارینه‌سنگی طی شده است؛ هرچند فرهنگ و 
شیوة زندگی آين دوره هنوز در میان بعضی از آقوام آمروزی حضوری فعال دارد و 
به عبارتی شاید بتوان گفت که این دوره هنوز در برخی از نقاط دنیا به پایان نرسیده 
ات 

دست‌کم دو شاخص اصلی برای این دوره می‌توانیم بیان کنیم: ۱. اقتصاد مصرفی 
مبتنی بر شکار و گردآوری؛ ۲. تولید ابزارهای سنگی- استخوانی و همچنین ابزارهایی 
ا منشأً گیاهی با استفاده از تکنیک‌های مختلف و عمدتا برای انجام امور معیشتی از 
جمله شکار, صبد. گردآوری و در برخی از موارد تولید ابزارهایی از همین جنس برای 
ساختن آثار هنری و اشیای فرهنگی. 

دورة پارینه‌سنگی به چهار دوره تقسیم شده است: ۱. پارینه‌سنگی قدیم؛ 
۲. پارینه‌سنگی میانه؛ ۲. پارینه‌سنگی جدید؛ ۴. فراپارینه‌سنگی. 

در آفریقا اين دوره حدود یک میلیون سال زودتر از سایر نقاط دیگر دنیا آغاز 


هت 


دورة پارینه‌سنگی قدیم 
قدیم‌ترین و طولانی‌ترین عصر زندگی آنسان به اين دوره تعلق دارد. که با پیدايش 


هزار سال پیش) پایان می‌یابد. 


ایران در دورة پارینه‌سنگی قدیم 
بازمانده‌های فرهنگ‌های مربوط به این دوره تأکنون دست‌کم در چهار منطقه از 


۱. قوم آینو در ژاپن:؛ بومیان استر الیاء گوم اف در جنگل‌های زئیر در آفر یقاه بوشمن‌های صحرای کالاهاری 9 ب‌سیاری از اقوام 
دیگر که به عنوان جوامع ابتدایی در نظر گرفته می‌شوند» از این دسته‌اند. 


دوره‌های پارینه‌سنگی, میان‌سنگی و نوسنگی در ایران ٩‏ 

منطقة شمال خراسان 

در سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۴م» آربایی و تیبو ؛ زمین‌شناسان ایرانی و فرانسوی, 
هنگام بررسی‌های زمین شناختی در بستر رودخانة کشف رود. در یکصد کیلومتری شرق 
مشهد» موفق شدند حدود شصت قطعه ابزار سنگی» غالبا از جنس سنگ‌های کوارتز و 
کوارتزیت. را از دو منطقة ابروان و حوالی روستای بغ‌بغو از سطح قدیم‌ترین لاية 
مربوط به رسوبات آبرفتی بستر رودخانه جمع‌آوری کنند. 

مطالعة چینه‌شناختی؛ شش لایه را در این محل مشخص کرده است. بخشی از 
این ادوات از لایه اول که کاملاً بر روی سطح قرار دارد جمع‌آوری شده‌اند. ادوات. 
اخیر. شامل بیست عدد. از نوع ت ابتدایی است. همچنین می‌توان حدود ده عدد 
بزار ساختة شدة دیگر از نوع رئده یا تراشنده بر روی قلوه سنگ یا تراشه‌هایی با 
لبه‌های دندانه‌ای و کنگره‌دار و بالأخره یک سوراخ‌کن و تراشه‌های ساده. مشاهده 
کرد. این ادوات همه از ناحیة ابروان جمع‌آوری شده‌اند. 

از حوالی روستای بغ‌بغو حدود ده ابزار سنگی از جنس کوارتز به دست آمده 
است که از آن میان می‌توان به یک تراشندة ساخته‌شده بر روی یک قلوه سنگ اشاره 
کرد که لبه‌های آن دارای روتوش‌های نسبتاًمایل و عمیق است. همچنین ابزارهای 
دیگری از همین نوع, دارای چندین روتوش در جهت مخالف یکدیگر به چشم می خورد. 
یک چاقوی سنگی که به نظر می‌رسد بر روی لبة آن آثار استفاده شدن وجود دارده 
نیز به دست آمده است. در این محل همجنین یک سنگ مادر و مقداری ضایعات 
ناشی از تراش نیز دیده می‌شود. 

به نظر کاشفان این مجموعه, ابزارهای به دست آمده از کشف‌رود» مجموعه‌ای کاملا 
متجانس است و از نظر نوع‌شناسی و همچنین تکنیک‌های تراش همگونی چشمگیری 
را نشان می‌دهند (آریایی و تیبو ۱۹۷۷-۱۹۷۵ ۱۰۸-۱۰۱). 

کاشفان این آثار معتقدند که این ادوات به دور قبل از آشولی" و همعصر با فرهنگ 
اولدوای ‏ پیشرفته در آفریقای شرقی (هشتصد هزار سال پیش) تعلق دارد. 
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۲ فرهنگ لادیزی ۱ 

در سال ۱۹۷۶م. یک متخصص آمریکایی مجموعد دیگری از ابزار و ادوات سنگی 
۲ در سیستان کشف و جمع‌آوری کرد. که بعدها آن را «فرهنگ لادیزی» نامیدند. 

بخشی از این مجموعه در فضای باز و از روی سطح زمین‌های کنارة رودخانه لادیز 
و بخشی دیگر از کنارهٌ رودخانة مشکید به دست امده است (هیوم ۱۹۷۶). این محل‌ها 
در دشت سرحد» در نزدیکی مرز پاکستان, میان سیستان و مکران, واقع است. به نظر 
رگد آنی فو‌هز کار کامهای سای تولف ابا سک ودية که انسان‌هان | 
دوره با آوردن مواد اولیه به محل, به کار تولید ابزارهای سنگی می پرداختند. هبوم آثار 
فرهنگ لادیزی رآ با توجه به داده‌های رمین‌شناختی به دوره‌ای نسبت می‌دهد که 
قدیم‌تر از عصر یخبندان سوم در آروپا(ریس) نیست. اين دور یخبندان در سالیابی‌های 
کلاسیک به اواسط دورة پلئیستوسن " جدید. یعنی دست‌کم یکصد هزار سال پیش 
مربوط است (اسمیت ۱۹۸۶: ۱۶) 

ادوات سنگی به دست آمده از این محل. به عنوان نمونه‌هایی از تراشنده‌های آسیایی 
معرفی شده‌اند که بسیاری از آنها از شرق کشور فعلی پاکستان به دست آمده‌اند. 
کوارتزیت از مواد اولية مورد علاقه در ساخت این ابزارها بوده است. در این مجموعه 
تعدادی ابزار از جنس چرت. نوعی سنگ آتشزنه و ژاسب نیز شناسایی شده است. این 
ادوات غالبا از نوع خراشنده. چاقوهاء قطعات کنگره‌دار و نوک نیز هستند. هیچ اثری 
از تبر سنگی در این مجموعه نیست. همچنین با هیچگونه آثاری که به باقیمانده‌های 
فسیل شُدة حیوانات با گیاهان مربوط بشودء برخورد نشده است. 

وضعیت آب و هوای منطقه و طبیعت آن هنوز کاملاً اشناخته مانده است. هیوم. 
کاشف این ادوات» معتقد است که مردمان ساکن در این محل از اقتصاد بسیار ساده 
بهره‌مند بودند, خوراک آنها شامل گیاهان و حیواناتی نظیر آهو, بز کوهی و خر وحشی 
بوده و سرانجام اینکه ساکنان منطقه, در آب و هوایی نیمه خشک و شاید هم کمی 
مرطوب‌تر از آمروز در کنار چشمه‌های طبیعی زندگی می‌کردند. 
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۳. آذربایجان 

در سال ۱۹۷۴م. هلن صادق کوروس" سه غار و هفت محل باستانی را در منطقة 
آذربایجان, در میان مثلث تبریز - مراغه - میانه کاوش کرد. از این محل‌هاء مقداری 
ادوات سنگی به دست آمد که به نظر می‌رسد متعلق به دور پاریته سنگی قدیم باشد. 
متخصصان» قدیم‌ترین آنها را به عصر پارینه سنگی قدیم مربوط می‌دانند (صادق 
کوروس ۱۹۷۶: ۱۰-۱). در این محل‌ها متأسفانه تعداد آثار نسبتاً کم است. از جمله 
تعدادی محدود سنگ آتشزنه با کیفیت متوسط و تعداد دیگری از سنگ‌های مختلف؛ 
نعدادی تراشنده نیز از غارها به دست آمده است؛ ابزار سنگی مثلشی‌شکل با انتهای 
نیزشده از نوع سوراخ‌کن و تعدادی سنگ مادر نیز در ميان ادوات به دست آمده از 


غارها د یله می‌شود. 


۴ دامنه‌های زاگرس 

در دهه‌های ۱۹۵۰م و ۱۹۶۰م. گروهی از باستان‌شناسان آمریکایی؛ به سرپرستی 
روبرت بریدوود (رئیس مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو) موفق شدند در چندین 
محل از دامنه‌های زاگرس, اثار مربوط به آبن دوره را شناسایی کنند. یکی از این 
محل‌هاء بردبالکا" بود. این محل یکی از قدیم‌ترین و معروف‌ترین زیستگاه‌های انسان 
در دامنه‌های شمال غربی زاگرس, در درة چمشمال است. ارتفاع این محل از سطح 
دریا حدود هفتصد متر است. چارلز ردمن ؛ بردبالکا را قدیم‌ترین زبستگاه انسانی 
شناخته شده در زاگرس معرفی و قدمت آن را بیش از یکصد هزار سال تعیین کرده 
است (ردمن ۱۹۷۸: ۴۲). اما فیلیپ اسمیت. متخصص کانادایی» سابقة بردبالکا را به 
اواخر سومین عصر یخبندانی اریس - ورم»" با آغاز آخرین عصر آن» یعنی ورم (حدود 
هشتاه هزار سال پیش) نسبت داده است (اسمیت ۱۹۸۶: ۱۶). فرانسوا اور 
انسان‌شناس معروف فرانسویء آثار به‌هست آمده از بردبالکا را متعلق به فرهنگ 
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آشولی جدید دانسته است» که در این صورت به بیش از صد هزار سال پیش مربوط 
می‌شود (اور ۱۹۸۸: .)۱۰٩‏ 

از درون لایه‌های رسوبی ایجاد شده در دور پلئگیستوسن فوقانی و در مبان دو 
لابه از کل 9 لای؛ این آثار 9 نشانه ها ره دست آمذه است: قلوه‌سنگ‌های آهکی تراشیده 
شده؛ ابزارهای ساخته شده از سنگ آتشزنه عمدتاً مشتمل بر تبرهای سنگی است 
که از عناصر مشخص فرهنگ آشولی بوده است. با اين تفاوت که بعضی از اين تبرها 
بسیار کوچک‌تر از نمونه‌های شناخته شده است؛ ابزارهایی که از قطعات کوچک سنگ 
ساخته شده‌اند و لبه‌های آنها نشانه‌هایی از لب‌پرشدگی (روتوش) را به‌وبی نشان 
می‌دهد. این ادوات غالباً بدون بهره گیری از تکنیک لووالوا" که یکی از تکنیک‌های 
ابزارسازی مشخص اواخر فرهنگ آشولی است. تولید شده است (والا ۱۹۹۲: ۵۳۴), 

به نظر برخی از محققان. استخوان‌های به‌جای مانده از حبواناتی نظیر فیل. کرگدن. 
آهوء گوسفند» بز وحشی» و اسب وحشی, نشانة آن است که سازندگان این ابزارها به 
شکار این حیوانات می‌پرداختند. وجود این حیوانات علف‌خوار خود از پوشش گیاهی 
فراوان در دامنه‌های غریی زاگرس در این دوره خبر می‌دهد. همچنین باقیمانده‌های 
به‌دست آمده از نوعی حلزون زمینی از اين محل, نشانة روشنی از وجود آب و هوای 
مناسب 9 مطلوب دارد که تفاوت چندانی با آب 5 هوای امروزی نداشته است. 

در ایران» محل باستانی دیگری به نام «پل باریک» در درة هلیلان (لرستان) حاوی 
ابزارهاپی از نوع تبر سنگی کوچک و ابزارهای ساخته شده از قلوه‌سنگ‌های رودخانه‌ای 
بوده است. به نظر کاشفان, احتمالاً این آثار به اين دوره تعلق دارند. در همین محل؛ 
دست‌افزار ساخته شده از سنگ آتشزنه نیز به‌دست آمده است. به نظر کاشفان, این 
ادوات نیز به دورة آشولی جد یل تعلق دارند. دو محل باستانی دیگر متعلق به این دور 
کام‌بازار در کردستان 9 کاکیا در نزدیکی کرمانشاه است» که شر دو محل. یا توجه به 
دارا بودن آثار مشابه با بردبالکاه احتمالاً با آن هم‌عصر هستند (مورتنسن ۱۹۹۳: -۱۵٩‏ 
۵ اینکه این ابزارها را جه نوع انسان‌هایی ساخته‌اند» هنوز به‌درستی روشن نیست؛ 
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زیرا تاکنون هیچ اسکلت انسانی که به این دوره تعلق داشته باشد, پیدا نشده است. 
اما به‌خوبی می‌دانيم که اپن منطقه با توجه به شواهد موجود. محل زندگی انسان‌های 
نتاندر تال بوده است. از طرف دیگرء می‌دانيم که در اين دوره. انسان‌های نوع ساپینس" 
نیز زندگی می‌کردند. ضمنا اين احتمال نیز وجود دارد که انسان‌های نوع معروف به 
راست قامت" نیز در آن زمان هنوز به طور کامل ناپدید نشده بودند. 

در مجموع. می‌توان گفت که ایران و به‌طورکلی خاورمیانه در عصر پارینه سنگی 
قدیم هنوز آن‌طور که باید مورد بررسی و مطالعة باستان‌شناختی قرار نگرفته است و 
اطلاعات موجود. عملا امکان دسترسی به یک نئیجه گیسری مشخص دربارة دورة 
پارینه‌سنگی قدیم را در اختیار قرار نمی‌دهد. 


دورة پارینه‌سنگی میانه 

این دوره از نظر تاریخی به دورةُ زندگی انسان‌های اندیشمند و انسان‌های نثاندر تال 
مربوط می‌شود. اوایل این دوره مصادف است با زمان ناپدید شدن تدریجی انسان‌های 
راست قامت؛ یعنی حدود دوبست هزار سال پیش؛ و پایان آن نیز برمی‌گردد به زمان 
انقراض انسان نئاندرتال» پعنی حدود چهل هزار سال پیش. 

لازم به ذکر است که در این دوره. نشانه‌هاپی که حضور انسان اندیشمند را تأیید 
کند. وجود دارد. اما به نظرمی رسد که اکثریت انسان‌های این دوره راء انسان‌های نثاندر تال 
تشکیل می‌دادند. همین نظریه بر اساس داده‌های به‌دست آمده از مناطق جغرافیایی 
وسیعی در قاره‌های اروپا و آسیا خصوصاً آسیای غربی ارائه شده است. معروف‌ترین 
فرهنگ انسان نثاندرتال انديشمند با نام فرهنگ موستری" (موسترین) شناخته 
می‌شود که نامی است برگرفته از غار موستیه ؛ در جنوب فرانسه. که یکی از 
محل‌های زندگی این انسان بوده است. از وبژگی‌های فرهنگ موستری داشتن عناصر 
غیرمادی است که برای اولین بار در این فرهنگ حضور مشخص دارند. مانند آداب 
تدفین مردگان. تأکنون» هیچ‌گونه نشانه‌ای از هنر در این فرهنگ مشاهده نشده 
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است . عناصر اصلی فرهنگ موستری را بیشتر ابزارهای سنگی تشکبل می‌دهد که 
بر حسب منطقه با یکدیگر تفاوت داشته است. اما نمونه‌های شاخص آن, عبارت است 
ز: پیکان‌های نسبتاً کوچک با لبه‌های تیزشده, تراشنده‌های سنگی و تعداد اندکی 
ادوات سنگی برای سوراخ کردن, ابزارهای استخوانی در این فرهنگ تقریبأً غاییب 
است (برده ۱۹۶۸: .)٩٩‏ 

آثار و نشانه‌های فرهنگ موستری در ایران برای اولین‌بار در سال ۱۹۲۸م در 
دامنه های زاگرس شناسایی شد. این اطلاعات را بررسی‌های گارو " در شمال زاگرس در 
اختیار پژوهشگران قرار داد. کارو پس از بررسی‌های سطحی در منطقة کرک وک 
شمال زاگرس و با حفاری در غار هزارمرده موفق شد ابزارها و ادوات سنگی قابل 
توجهی از فرهنگ موستری به دست آورد (گارو ۱۹۳۰: ۸- ۴۳) سپس کالتون 
کون » متخصص آمریکایی دانشگاه نیویورک در سال ۱۹۴۹م در همان منطقه 
(کردستان) از طریق یک سلسله بررسی‌ها و کاوش‌های عجولانه, بالاخره موفق شد 
آثار مربوط به این فرهنگ را از درون لایه‌های غار تمتما بیرون آورد (۱۹۵۱). کون, 
همچنین, در غار بیستون در زاگرس مرکزی و غار خونیک" در نزدیکی بیرجند» در 
شرق ایران. نزدیک مرز افغانستان آثار مربوط به فرهنگ موستری را شناسایی کرد 
(کون ۱۹۵۱م). 

از سال ۱۹۵۱م یک هیأت آمریکایی به سرپرستی روبرت بریدوود به کار بررسی 
دامنه‌های زاگرس در کردستان پرداخت (بربدوود و هاو ۱۹۶۰). اين گروه موفق شد 
در این بررسی‌ها محل‌های باستانی اسپیلیک و همچنین منطقة تیرهای تلفن ۲۲/۲۶ 
را بررسی کند که حاوی آثار فرهنگ موستری بود. در سال ۱۹۵۴م» بوریس هاو 
پناهگاه ببخال را در زاگرس حفاری کرد. بریدوود نیز با حفاری غارهای کوبه و 
وارواسی در کرمانشاه به بررسی‌های خود تا ده ۱۹۶۰م ادامه داد. 


۱. تنپا شاهدی که می‌توان آن را یک اثر هنری محسوب کرد. فلوت استخوانی به‌دست آمده از کشور اسلونی است که در صورت 
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از سال ۱۹۶۲م بررسی‌های فرانک هول" و جیمز فلانری" به کشف محل‌های 
جد ید متعلق یذ این دوره انجامید. غارهای کل داود» ارچنه کنجی. قمری (فامری) و 
یافته, همگی در درة خرم‌آباد نیز از آن جمله بود (۱۹۶۷م). در همین زمان نیز مک 
بورنی با گمانه‌زنی در غار «کیارام» (گرگان) در شمال ایران (۱۹۶۴م) و فیلیپ 
اسمیت با حفاری غار «خر ملی» در کرمانشاه (۱۹۶۶م) اطلاعات بیشتری دربار؛ این 
فرهنگ در اختیار قرار دادند. پس از آن نیز مک بیولی با بررسی غارهای هومیان و 
برد سپید از آثار این فرهنگ در منطقة کوهدشت خبر داد (بیولی و دیگران 1۹۸۴: 
۰-۱ ۳۸) 

بررسی‌های مورتنسن در در هلیان (لرستان) نیز در سال ۱۹۷۳ منجر به 
شناسایی چند محل دیگر مربوط به دورة پارینه‌سنگی میانه گردید که از جملة این 
محل‌ها به غارهای وبلاه چشمة کرهه, تنگ میکوش و سرسرآب می‌نوان اشاره کرد 

اخیرا گروهی از باستان‌شناسان ایرانی نیز موفق شدند با بررسی‌هایی که در درة 
خرم‌آباد و منطقة کوهدشت انجام دادند. محل‌های جدیدی را شناسایی کنند. آثار به 
دست آمده از غارگجی در این منطقه. به گفتة کاشف آن» به عصر پارینه‌سنگی میانه 
تعلق دارد (روستایی و دیگران ۱۳۸۰: ۴۵- ۶۴). 

همأن‌طور که ملاحظه شد. دامنه‌های شمالی و مرکزی زاگرس با بیش از بییست 
محل باستانی. یک استان پیش از تاریخی در دورة پارینه‌سنگی میانه را به وجود آورده 
است. 

بنا به گزارش‌های پراکنده» در حوزةٌ مرودشت در غار اشکفت گاوی (رزنبرگ 
۰ و در حوزة جهرم در محلی به نام برم شور و در سواحل شمالی دریای عمان 
در محلی در نزدیکی کنارک» وجود چنین فرهنگی غیرممکن نیست (پیپرنو ۱۹۷۲ 
۱*۱۷-۲). 

در سواحل جنوبی دریای مازندران؛ در غارهای کمربند, هوتو (کون ۱۹۵۱ 
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آل‌تبه (مک‌برنی ۱۹۶۸: ۴۱۳-۳۸۵) و گمیشان؛ همگی واقع در نزدیکی بهشهر 
احتمال اینکه آثار مربوط به این دوره وجود داشته باشد. بسیار زیاد است. 

در تمام محل‌های باستانی فوق, با توجه به گزارش‌های موجود. در حال حاضر سه 
محل باستانی وجود دارد که به نظر می‌رسد دارای آهمیت بیشتری باشند: ۱. غار 
وارواسی (کرمانشاه)؛ ۲. غار کنجی (خرم‌آباد)؛ ۳. غار هومیان (لرستان). 

وارواسی در ۱۱ کیلومتری کرمانشاه در درة تنگ کنشت واقع است. این غار توسط 
بوریس هاو حفاری شد و آثار به‌دست آمده از آن در حال حاضر در موزة دانشگاه 
پنسیلوانیا نگهداری می‌شود. آثار فرهنگ موستری در اين غار از عمق سه متری به 
پایین به‌دست آمده است. ابزارها بیشتر شامل تراشنده و سرنیزه است. تعداد کمبی 
هم ابزارهایی با لبة دندانه‌ای و همچنین کنگره‌دار به دست آمده است. 

غار کنجی از دیگر محله‌هایی است که در در خرم‌آباد در ارتفاع ۱۳۰۰ متری از 
سطح دربا قرار دارد. این غار را در سال ۱۹۶۳م دو باستان‌شناس آمریکایی مورد 
کاوش‌های باستان‌شناختی قرار دادند. با حفاری یک گمانة ۱۱۰ متری که در طول 
غار قرار داشت. دوازده لایه از رسوبات طبیعی متعلق به دوره‌های هلوسن و 
پلئیستوسن جدید» مشخص شد. اين دوازده لابه وجود آثار مربوط به سه دورة 
تمدنی را در این محل مشخص کرد. آثار به دست آمده از یک متر بالایی به عصر 
سفال (تمدن اوروک) تعلق داشت لایه‌های میانی به عصر پارینه‌سنگی جدید و لایه‌های 
پاینیبه پارینهسنگی میانه(هول و فلالری ۱۹۶۷: ۱۴۷- ۲۰۶ 

قدمت آثار ب‌دست آمده از لايةٌ موستری غار, پس از انجام آزمایش‌های رادیوکربن, 
حدود چپل هزار سال تعیین شده است (باملر و اسیث ۱۹۹۲: ۲). ادامة حفاری در 
سال ۱۹۶۹م که در سطح وسیع‌تری انجام شد. مجموع سطح حفاری شده را به حدود 
۲ منر مربع رساند. تعداد ادوات به‌دست آمده از غار کنجیء حدود ۲۷۰۰ عدد 
گرارش شده است. ظاهرً جدا کردن این ادوات بر حسب دوره‌ها کار آسانی نبوده است. 
به نظر می‌رسد که مشخص‌ترین ابزارهای موستری در کنجی. همان سرپیکان‌ها باشد. 
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به این دسته از ادوات می‌توان ترآاشنده‌های متقارب را نیز افزود. 

مطالعات بیولی دربارة ادوات موستری غارهای هومیان و برد سپید در نوع خود 
بسپار مهم و قابل توجه است. بیولی در مقالاً مفصلی که در سال ۱۹۸۴ع منتشر کرده 
ضمن معرفی ادوات موستری غار بیستون» ادوات به‌دست آمده از پنج غار هومیان؛ 
شانیدر " 0 هزارمرد 6 کنجی و بیستون را از نظر آماری مقایسه کرد. که نتایج قابل 
تعمقی در پی داشت (بیولی و دیگران ۱۹۸۴: ۶۶-۶۴). 

اکثر صاحب‌نظران بر این باورند که مجموعة ادوات فرهنگ موستری منطقة زاگرس 
با نمونه‌های هم‌عصر خود در منطقة لوانت ؛ سواحل شرقی دریای مدیترانه, تفاوت 
اساسی دارد. موستری نوع زاگرس بر حسب آخرین مشخصات به‌دست آمده» یک مجموعة 
کاملا جدا را تشکیل می‌دهد. این نوع موستری, در مفایسه با فرهنگ مشابهش در 
منطقة لوانت و حتی مصرء مشخصات ویرهٌ خود را دار است؛ هرچند بیشتر به فرهنگ 
موستری اروپا نزدیک است و می‌توان آثار آن را به عنوان مجموعه‌ای حد واسط فرهنگ 
موستری مشخص اروپا و موستری کوئینا" قرار داد. شباهت این موستری به نوع اول 
بشتر از جهت فقدان تبرهای سنگی و سربکان‌های تسب کوچک آن است که 
روتوش نسبتاً ظریفی نیز دار 

این فرهنگ به نظر می‌رسد که خبلی زود به پایان رسیده باشد. زیرا بالاترین قسمت 
ایة (] غار شانیدر قدمتی حدود ۳۳ هزار سال پیش را نشان می‌دهد. ابتدای این 
فرهنگ در خاورمیانه. با توجه به قدمت ثعیین شده برای هومیان, که به نظر می‌رسد 
تا کنون قدیم‌ترین باشد (یکصد هزار سال پیش) تفریباً همزمان با اروپا است. با وجود 
این. هنوز سوالات نسبتاًزیادی وجود دارد که پاسخ قابل قبولی برای آنها پیدا نشده 
است. از جملة این سالات بحث مربوط به خاستگاه آن است يا اینکه آیا این فرهنگ 
وارداتی است؟ زیرا از آغاز په صورت یک مجموعة کاملاً منسجم و ساختارمند ظاهر 
می‌شود و تقریباً هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که رابطة آن را با فرهنک‌های قدیم‌تر 
(مثلا آشولی که البته در منطقه زیاد شناخته شده نیست) نشان بدهد. همجنین 
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هنوز از چگونگی زوال این فرهنگ اطلاع دقیقی در اختیار نداریم» زیرا دور بعدی 
ذ به‌طوری که خواهیم دید. خود در شکلی کاملاً جا افتاده و منسجم از ابتدا ظاهر 
و3 


دور پارینه‌سنگی جدبد 

پیدایش این دوره با تسخیر کامل کرهُ زمین توسط انسان امروزی همراه است. 
آغاز این دوره را از حدود ۲۵ تا چهل هزار سال پیش تخمین زده‌اند که تا حدود ده 
هرار سال پیش از میلاد در ارویا ادامه داشته است. پایان این دوره در خاورميانه را 
صاحب‌نظران حدود چهار هزار سال زودتر نسبت به آروپا (چهارده هزار سال پیش) 
تعیین کرده‌اند. منابع موجود دربارة این عصر به مراتب بیشتر از دور قبل است. 
آزاین‌رو شناختی که از این دوره وجود دارده بسیار مفصل‌نر و کامل‌تر از دورة 
پارینه‌سنگی میانه است. 

از ویژگی‌های مهم عصر بارینه‌سنگی جدید. افزایش قابل توجه جمعیت است. 
زیرا آثار به‌جای مانده از زندگی انسان‌های این دوره نسبتاً زیاد است. آشار مربوط به 
این دوره» در مناطق بسیار وسیعی از کر زمین (در همه قاره‌ها) شناسایی سلاق آاتخت: 
در این دور ۵ه مکان‌های انتخاب شده برای زندگی ر علاوه سر غارهاء یناهگاه‌های 
زیرسنگی و فضاهای باز (دشت‌ها) نیز تشکیل داده‌اند. 

طول این دوره در عصر بخبندان چهارم طی شده است. از حدود ۱۱۳۸۰۰ سال پیش 
همزمان با نوسان‌های آلرود" که نشان‌دهنده بهتر شدن آب و هوا است» دورة یخبندان. 
همچنین عصر پارینه سنگی» در اروپا به پایان رسید. در این دوره. حیوانات بزرگ عصر 
یخبندان (ماموت و کرگدن) افزایش چشمگیری داشتنده و به نظر می‌رسد شرایط 
مناسپی برای شکار اصلی‌ترین منبع معیشت انسان‌های آن زمان س فراهم شده بود. 

از مشخصه‌های دیگر این دوره. پیدايش یک سلسله نوآوری‌ها در زمينة فناوری 


است. ساخت ابزارهای جدید با کاربردهای دقیق‌تر و متنوع‌تر نشانة بارز این نوآوری 
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است. از جمله مهم‌ترین آنهاء عمومیت یافتن استفاده از فناوری ساخت تیغه و به طور 
کلی صنعت تیغه‌سازی است. از نوع‌آوری‌های دیگر این دوره» استفاده از مواد 
استخوانی در ساخت ابزارها و همچنین اشیای هنری است که تا قبل از این دوره 
ظاهرا رایج نبوده است. مهم‌ترین ویژگی این دور گسترش و توسعةٌ جلوه‌های هنری 
و تظاهرات مذهبی است که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز فرهنگ‌های ایین دوره را 
تحت تاثیر قرار داده باشد. 

گاره اولین تحقیقات را دربارهٌ این دوره, در منطقه زاگرس انجام داد. او مدت 
نسبتاً کوتاهی به حفاری غار هزارمرد در شمال عراق پرداخت و پس از آن, گمانه‌ای 
هم در غار زارزی" باز کرد و در هر دو منطقه به آثار متعلق به اين دوره دست یافت 
(گارو ۱۹۳۰). از اين زمان به بعد. باستان‌شناسان دیگری نیز به حفاری و تحقیق در 
این ناحیه پرداختند. از جمله سه گروه باستان‌شناس آمریکایی برای ادامة تحقیقات 
باستان‌شناسی به محل اعرام شدند که بخشی از تحقیقاتشان به این دوره مربوط 
می‌شد: گروه اول, به سرپرستی روبرت بریدوود که کار بررسی مناطق باستانی منطقة 
کردستان عرأق و همچنین بخشی از زاگرس مرکزی (منطقة کرمانشاه) را به عهده 
داشت. گروه دوم به سرپرستی سولکی " از دانشگاه کلمبیاء که مأموریت اصلی‌اش 
حفاری غار بسیار مهم و معروف شانیدر در شمال عرأق بود. سومین پروژه را فرانک 
هول و همکارانش جیمز فلانری و جیمز نلی اجرا کردند. هدف اصلی گروه اخیر 
بررسی و حفاری مناطق مهم دوران پیش از تاریخ لرستان, خصوصا درف خرم‌آباد. بود. 

نتایج کار این سه گروه. به همراه تحفیقات دیگری که به وسیلة آفراد مختلف در 
این ناحیه انجام شد, اطلاعات نسبتاً باارزشی در اختیار باستان‌شناسان قرار داد که 
به اختصار به شرح آنها خواهیم پرداخت. 

نا کنون, حداقل شش اجتماع متعلق به فرهنگ بردوستی" در دامنه‌های زاگرس 
شناسایی شده است که بنج اجتماع در ایران و یک اجتماع در خاک عراق فعلی بوده 
است (اسمیت ۱۹۸۶: ۲۶) در حال حاضوء تعیین دقیق شمار محل‌های باستانی 
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مربوط به این فرهنگ مشکل است. اما آثار پراکندة آن را در سراسر کوه‌های زاگرس 
می‌توان یافت؛ از جمله در شمال (کردستان) که قدمت ابزارهای به دست آمده متعلق 
به این دوره در آنجا به ۲۴ نا ۲۴ هزار سال قبل می‌رسد» و نیز در زاگرس مرکزی در 
غارهای خر ملی (در نزدیکی بیستون در کرمانشاه) و وارواسی. انواع اسکنه‌ها از نوع 
چندوجهی و همچنین رنده‌های سنگی و تیفه‌های با لبه‌های دندانه‌دار از این غارها 
به‌دست آمده است که سی درصد آنها را ریزابزارها و ۳۸ درصد آنها را ریزتیخه‌های 
نوع دوفور" و حدود پانزده درصد آنها را ریزتیفه‌هایی با روتوش‌های مقطعی بر روی 
قسمتی از لبه‌ها تشکیل می‌دهد. نکتة قابل توجه در میان آثار به‌دست آمده از غار 
وارواسی: تبغه‌ها و ریزتیغه‌ها است که حدود شصت درصد ابزارهای به‌دست آمده را 
شامل می‌شود (آلزوسکی ۱۹۹۳: ۲۰۷-۱۸۷). 

در محدوده زاگرس مرکزی تعداد خراشنده‌های کشف‌شده نسبتاً کم است. اغلب 
آنها از نوع ساده و بر روی قسمت انتهایی تیغه‌ها ساخته شده است. و تعدادی دیگر 
از نوع قایقی شکل است. در غار برد سپید (نزدیک سراهان لرستان) نیز می‌نوان آثار 
مربوط به این فرهنگ را مشاهده کرد (مک برنی ۱۹۷۰: ۱۸۶-۱۸۵). 

در مجموعٌ غارهای ارجنه. یافته و پاسنگر (اجتماع خرمآباد) تعدادی ابزارهای سنگی 
مشابه به‌دست آمده که وضع نسبتاً روشن‌تری دارند و بر اساس آنها این فرهنگ را به 
دوره‌های کوتاه‌تری نقسیم کرده‌اند: ۱. دورة بردوستی قدیم با قدمت سی‌وهشت تا 
سی هزار سال پیش از میلاد؛ ۲. دور بردوستی جدید با قدمت سی تا بیست هار 
سال پیش از میلاد. 

در خوزستان هنوز آثری از فرهنگ بردوستی یافت نشده است. اما رایت» حدود 
شش محل را در منطقة ایذه شناسایی کرد و احتمال داد که به این فرهنگ تعلق 
داشته باشد (اسمیت ۱۹۸۶: ۲۷). 

در بخش جنوبی زاگرس احتمالا می‌توان آثار این فرهنگ را در غاری به نام اشکفت 
قادی برم‌شور در کنار دریاچة مهارلو و همچنین در کنارة دریاچة تشک واقع در نزدیکی 
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شیراز یافت (پیپرنو ۳ 4 -۱۲). در مجموع آثاری که از رهگذر 1 بتوان جلوه‌های 
معنوی فرهنگ بردوستی را روشن کرد تقریباً به‌دست نیامده است. در مقایل, ابزارهای 
بسیاری از این فرهنگ کشف شده است که بیانگر فراوانی عناصر مادی آن است. 

دورة فراپارینه‌سنگی 

این دوره یکی از دوره‌های تعیین کننده در جامعة بشری به‌ویژه جامعة پیش از تاریخ 
است. در آپن دوره. ایران و به‌ویژه دامنة کوه‌های زاگرس نسبت به نقاط دیگر دنیا اهمیت 
ویژه‌ای دارد. این دوره, همة فرهنگ‌های عصر پایانی آخرین یخبندان را تا پیدایش جامعة 
تولید کننده و به وجود آمدن جامعة جدید (جامعة کشاورز - دامپرور)؛ در بر می‌گیرده 
که حدود چهار هزار سال به طول انجامیده است. این دوره در خاورميانه از شانزده 
هزار سال پیش آغاز شده و تا حدود دوازده هزار سال پیش به طول انجامید. زمان پایان 
این دوره در خاورمیانه با زمان آغاز آن در اروپا همعصر است. به عبارت دیگر» در این 
مقطع از تاریخ» تمدن خاورمیانه حدود چهار هزار سال از اروپا پیشی می‌گیرد. 
است که از اصطلاح فرایارینه نگ استفاده می‌شود. 

شاخص‌ها با دست کم یکی از شاخص‌های میم این دور عمومیت یافتن ابزارهای 
سنگی کوجک. خصوصا انواع هندسی‌شکل آنها است. مشخص‌ترین نمونه‌های 
هندسی‌شکل آنها ار انواع هلالی» مثلشی, مستطیلی 9 دوزنفه‌ای اتتیتتا: علاوه بر 
پدیده‌های اخیر که تقریباً در اکثر فرهنگ‌های این دوره حضور چشمگیری دارد» در 
مراحل پایانی این عصر و این بار تنها در خاورمیانه. با اولین نمونه‌های حیوانات در 
حال اهلی شدن (سگ) و همچنین برای اولین‌بار با پدیدهُ نوظهور یکجانشینی روبه‌رو 
می‌شویم. منطقة معروف به هلال حاصلخیز (سواحل شرقی دریای مدیترانه از یک سو 
و بخشی از جنوب ترکیه و دامنه‌های زاگرس از سوی دیگر) با داشتن شرایط کاملا 
استثنایی از نظر وضعیت آب و هوایی و زیست‌محیطی, به نظر می‌رسد یکی از مناطق 
ویژه در دنیا باشد که کلية شرایط لازم را برای آغاز شیوة جدیدی از زندگی 
(یکجانشینی) در آن زمان دارا بوده است. 


۳ تاریخ جامع ایران 
فرهنگ زارزی یا زارزین» شناخته شده‌ترین فرهنگ این دوره در غرب ایران است. 
این اصطلاح برگرفته از نام غاری است به همین نام (زارزی) که در کردستان عراق 
واقع است. فرهنگ اخیر به دوره‌ای بین ۱۲۰۰۰ تا ۰۰۰٩قم‏ تعلق داشته است. 
در ایران» سکونتگاه‌های مربوط به این دوره در دو منطقه کاملاً مجزا از یکدیگر 
پراکنده‌اند. که به ترئیب اهمیت عبارت‌اند از: ۱. سرتاسر دامنه‌های رشته‌کوه زاگرس؛ 


۲ سواحل جنوبی و شرقی دربای مازندران. 


زاگرس مرکزی 

در در رودخانة گاماسب (کرمانشاه) غاری وجود دارد که خر ملی نامیده می‌شود. 
این غار را در سال ۱۹۶۵م یک باستان‌شناس کانادایی به نام فیلیسپ اسمیت کاوش 
کرد. این محل از عصر پارینه‌سنگی به عنوان سکونتگاه مورد استفاده قرار می‌گرفت. 
ضخامت لایه‌های باستانی آن حدود ۵/۵ متر تعیین شده است. آثار به‌دست آمده از 
آن, به سه دور تمدنی تعلق دارده که قدیم‌ترین آنها به فرهنگ موستری و سپس به 
فرهنگ بردوستی و جدیدترین آنها به فرهنگ زارزی و دورة اوایل نوسنگی تعلق دارد. 
پدیده‌هایی از نوع ریزابزارهای هندسی شکل, به‌خصوص مثلثی» سرنیزه‌های نوع 
گراوت. تیفه‌ها و ریزتیغه‌های فاقد روتوش‌های مایل خراشنده‌ها» تیغه‌های کول‌دار و 
بالأخره ریز تینه‌های هلالی شکل به‌دست آمده از این غار از جمله ادواتی است که 
به فرهنگ زارزی تعلق دارد (یانگ و اسمیت ۱۹۶۶: ۳۹۱-۳۸۶). 

در شمال شرقی کر مانشاه غاری ره نام وارواسی قرار دارد. حفر یات انجام شده در 
این محل نیز نشانه‌های حضور فرهنگ زارزی را در این غار تأیید کرده است. لایه‌های 
حاوی آثار فرهنگ زارزی در اين غار از سطح فعلی شروع و تا عمق ۱/۵ متری (حدود 
پانزده لایه. هر یک به ضخامت نقریبی ده سانتی‌متر) ادامه پیدا می‌کند. الزوسکی در 
گزارش تحلیلی خود آثار مربوط به این دوره را در این غار به چهار واحد قسمت 
می کند: واحد ۳ راز لایك (۵-1): واحد ۳ (از لایة )-) در زیرلایه‌های واحد ۲ واحد ۳ 
مربوط به این فرهنگ بوده است. آثار به‌دست آمده از واحد ۱ حدود چهل درصد کل 
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اشیا را به خود اختصاص داده است. در واحد اخیرء درصد بالایی از ابزارهای به‌دست 
آمده از نوع ریزابزار است. آما نمونه‌های هندسی شکل در میان آنها دیده نمی‌شود. 
این ریزابزارها بیشتر شامل ريزتيغه‌هاي روتوش‌دار و ریزتیفه‌های نوع دوقور است. سایر 
عناصر مربوط به فرهنگ زارزی نیز کم و بیش در این مجموعه وجود دارد. تنها نمونة 
عایب: مته‌های سنگی است. در واحد ۲ بییشترین نمونه‌هاء ریزابزارها 8 ابزارهای 
دندانه‌دار یت در همین واحد است که برای اولین بار در عصر زارزی در وارواسپی 
مته‌های سنگی از نوع کوچک آن مشاهده می‌شود. در میان آثار به‌دست آمده از این 
واحد, به تعداد بسیار اندک ابزارهای هندسی شکل (از نوع مثلثی) نیز برخورد شده 
است (الزوسکی ۱۹۹۳: ۲۰۹). ۱ 

در واحد ۲ تغییر اصلی پایین آمدن تعداد خراشنده‌ها است. از مشخصات دیگر این 
واحد» حضور چشمگیر ابزارهای تر کیبی (خراشنده؛ استگنه ۹ ات ریزابزارهای 
غیرهندسی هم به تعداد زیاد نیست. انواع هندسی آنها با تعداد محدود از نوع مثلثشی 
و در مواردی چهارضلعی و همچنین هلالی شکل وجود دارد (همان: ۲۱۰). در واحد 
۴ که متاخرترین آثار مربوط به این فرهنگ را ارائه کرده است. هیچ‌گونه تفاوت 
را شاید بتوان یکی از ویژگی‌های اين واحد در نظر گرفت (همانجا. 

فرهنگ زارزی در وارواسی (کرمانشاه) احتمالاً همزمان با بردوستی جدید در 
سخت‌ترین شرایط آب و هوایی آغاز شد و از بیست تا دوازده هزار سال پیش از میلاد 
به طول انجامید. 


دره خرم آباد 

ابن منطقه در دامنه‌های زاگرس مرکزی و در شمال شرقی دشت خوزستان واقع 
است. مهم‌ترین و شاید تنها محل باستانی دورةٌ فراپارینه‌سنگی آن در غاری به نام 
پاسنگر" شناسایی شده است. لایةٌ مربوط به فرهنگ زارزی غار پاسنگر حاوی ۳۷ درصد 


[ , (92۲ 


۳ تارپخ جامع ایران 


خرآشنده» سی درصد ابزارهایی با کنارةٌ دندانه‌ای» بیست درصد ریزتیغه‌های کولدا 
چهار درصد ریز تبغه‌های روتوش شده نه درصد ریزابزارهای هندسی شکل (مثلشی. 
ذوزنقه و هلالی) و بالاخره تعدادی ریز اسکنه و خراشنده‌هایی در اندازه‌های کوچک 
است (تاری‌گذاری در ...۱۹۸۷: ۴۴۲). به نظر فرانک هول و جیمز فلانری (۱۹۶۷: 
۲۰۶-۷) این محل. مثل اکثر غارهای در خرم‌آباده محلی برای سکونت موقفت 
(فصلی) بوده است. این محل سکونتگاه یک يا دو خانوار در طول یک فصل یا بیشتره 
در فصل سرما (از ماه مهر تا اسفند) بوده است. این نظر بنا بر باقی‌مانده‌های استخوانی, 


دره هلیان 

در سال ۱۹۷۳ پیتر مورتنسن, باستان‌شناس معروف دانمارکی, اين دره را که در 
استان لرستان واقع است بررسی کرد. در اين بررسی, تنها به شناسایی و جمع‌آوری 
آثار از روی سطح اکتفا شد. بدیهی است که این روش» کار سالیابی آنار را بسسیار 
مشکل می‌سازد» از طرف دیگر» غیبت کامل ریز ابزارهای هندسی شکل که از جمله 
عناصر مشخص عصر فراپاربنه‌سنگی است. در مجموعة هلیان» کار را مشکل‌تر نیز 
کرده است. با وجود اين. مورتنسن موفق شد شش غار گاژل, سال مر قلاجاهاء دار 
مره مال گورگلان و مالروز و چند محل باستانی در فضای باز (قراچذ ۸ و قراچة ن 
سداز مرده سیمره 3 » 0 و وربار) را که حاوی آثار مربوط به عصر پارینه‌سنگی 
جدید و فراپارینه‌سنگی بود, شناسایی کند (مورتنسن ۱۹۷۴: ۱- ۴۷) 


دشت ایذه. ایوه و کل (بختیاری) 

این منطقه درة نسبتاً کوچکی واقع در شمال شرقی خوزستان است. حدود پنجاه 
کیلومتر مربع وسعت دارد و ارتفاعش از سطح دریا ۱۳۰۰ متر است. یکی از 
شاخه‌های رود کارون از مبان این دره می‌گذرد و از ارنفاع نهصد متری به بالاء جنگلی 


اعمک جمع/ عط ما ۵080108165 ,1 
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است. در سال‌های ٩۱۶-۷۵‏ ام بک گروه آمریکایی اتداتم کار بررسی‌های 
باستان‌شناختی اپن منطقه را به انجام رساندند. از میان بانزده محل باستانی شناخته 
شده در این منطقه, تنها شش محل حاوی آثار دور فرایارینه‌سنگی بود. رایت 9 
همکارانش موفق شدند در محل‌هایی به نام ر ضاقلی آباد؛ غار تالی. اشکفت قلعة بزان 
تالی و جند محل دیگر ابزارهایی را که به این دوره تعلق داشت. شناسایی کنند. از 
جملة این آثار مي‌توان به تعداد قابل توجهی ریز تیغه, که اکثراً از نوع ساده و گاهی از 
نوع کولدار است و همچنین عناصر دندانه‌دار و اسکنه‌های چند وجهی اشاره کرد. در 
این مجموعه. ظاهراً ابزارهای هندسی شکل نیست. به نظر رایت (۱۹۷۹م) این مجموعة 
دنباله‌دار عناصر فرهنگ زارزی در خرم‌آباد است؛ و قدمتی میان ده تا چهارده هزار 
سال پیش از میلاد دارد. 

در منطقهٌ شمال کوه‌های بختیاری نیز بررسی‌های زاگارل تایج زیر را به‌دست 
داده است: در غاری معروف به نام اشکفت سنگیان: واقع در دشت شهرکرد» اکثشر 
ابزارهای جمع‌آوری شده از نوع تیغه و ریزتیغه‌های مشخص دور فراپارین‌سنگی بود. 
از جملة نکات جالب در این مجموعه. توجه به ایجاد روتوش بر روی ادوات بود. نکتَة 
تعجب‌آور این است که در میان تیغه‌ها تنها سه تیغه فاقد روتوش است. در این محل 
نیز هیچ آثری از ابزارهای هندسی‌شکل و همچنین ابزارهای ساخته شده از سنگ 
ابسیدیه " نیست (زاگارل ۱۹۸۲: .)۱٩‏ 

گزارش‌های پرأکنده حاکی از حضصور این فرهنگ در منطقةٌ زاگرس جنوبی است 
اشکفت گاوی. واقع در نزدیکی مرودشت از جملةٌ محل‌هایی است که مشکوک به 
داشتن آثار مربوط ده این دوره و این فرهنگ است (رزنبرگ ۰114۰ شم و ۱۹۸۵: 
۶۲-۵۱). 
زاگرس عمدتاً فصلی بود. این استقرارها در ارتفاعات قرار داشت و در فصل گرما مورد 
استفاده قرار می‌گرفت. محل‌هایی که در زمستان استفاده می شد» بسیار اندک بوث. 


مسنقاود0 .2 آمتفهم2 ۱ 


ساکنان این محل‌ها از مواد اولیة موجود در منطقه استفاده می‌کردند و کمتر از 
موادی که منابعش در منطفه نبود (مانند ایسیدین) پهره می بر دند. زند گی مبتنی بر 
شکار و گردآوری بود و هیچ اثری از تولید مواد غذایی نیست. 


سواحل جنوبی دریای مازندران 

در سواحل دریای مازندرآن و دامنه‌های شمالی رشته کوه البرز تا کنون تعداد 
قابل توجهی سکونتگاه شناسایی شده است. بیشتر قسمت‌های این منطقه نسبتاً وسیع؛ 
پوشیده از جنگل‌های آنبوه از درختان مختلف است و منطقه. به علت کوهستانی بودن» 
غارهای زیادی دارد. وضعیت آب و هوایی فعلی تفاوت جندانی با آب و هوای دور 
مورد نظر ندارد. زندگی ساکنان اين دوره در این منطقه مبتنی بر شکا صید و 
گردآوری مواد غذایی بود. 

مطالعات مربوط به این دوره از سال ۱۹۴۸ آغاز شده است. کالتون کون و پس 
از آن مک برنی, افرادی بودند که این مطالعات را بر عهده گرفتند. در زیر آهم 
گزارش‌های ارائه شده دربارة مهم‌ترین محل‌های مربوط به این دوره در منطقه را 
مرور می کنیم: 

مجموعه غارهای کمربند. هوتو و آل تپه هر سه واقع در حومة شهر کنونی بهشهر 
از جمله مهم‌ترین محل‌های باستانی مربوط به دورف فرپاینه‌سنگی در منطقه است. 
دربارة غار هوتو متأسفانه اطلاعات منتشر شده بسیار انددک است و از وضعیت آثار 
آن چیز زیادی نمی‌دانیم . در مقابل, دربارة آثار کمربند نوشته‌های بیشتری وجود 
دارد. 

بیست و هشت لایة شناسایی شده در کمربند. تنها به دو دور فراپارینه‌سنگی و 
نوسنگی تعلق دارد. قدمت استقرارها در کمربند بین هفت تا ده هزار سال پیش از 
میلاد تعیین شده است. از طرف دیگر» در گزارش کون (۱۹۵۱م) صحبت از پیدا شدن 
اسکلت بک دختر دوازده‌ساله از نوع نثاندرنال شده است که با تاریخ فوق 


۱. از جمله آثار معدودی که دربارة کشفیات در این غار منتشر شده؛ اثر کون (۱۹۵۲) است. 
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هم‌خوانی نداردا 

ابزارهای کمربند» به‌جز چند تیغه ابسیدین و تعدادی کوارتز بفیه همه از سنگ 
آتشزنه محلی ساخته شده است. ابزارها غالبً بر روی تیفه‌ها ساخته شده و اندازة 
ثیغه‌ها شتا بزرگ است. علاوه بر ابزارهایی از نوع جاقو (نزدیک به ۳۰ درصد) رنده 
(۱۵ درصد)» خراشنده (۸/۵ درصد): مته‌های سنگی (۲/۵ درصد). ریز ابزارها از نوع 
ساده و هندسی شکل (۲ درصد) این مجموعه را تکمیل مي‌ کند (همان). 

در غار آل تپه (معروف به علی تپه) واقع در شرق بهشهر, مک برنی موفق شد 
پس از یک سلسله عملیات حفاری ۲۳ لایة باستانی (استفرار) با ضخامت سه متر را 
که در طول ۱۵۰۰ سال تشکیل شده است» شناسایی کند. 

این لایه‌ها با توجه به نوع بقایای استخوانی حیوانات آن زمان به پنج مجموعه تقسیم 
شده است که هر یک از آنها نمایانگر آب و هوای مشخصی است. آزمایش‌های انجام شده 
با روش کربن چهارده» دورة استقرار نسان ر در اين غار بین ۱۳۵۰۰ تا ۰*۸۰۰اقم 
نشان داده است (مک‌برنی ۱۹۶۸: ۲۹۸ این دورة تقریباً دو هزار ساله را مک برنسی 
به سه م حله قابل تقسیم می‌داند: مرحلة اول (۵) از ۱۲۰۵۰۰ تا ۱۱۳۷۲۰۰قم ادامه 
يافته است. از وبژگی‌های اين مرحله. عمومیت یافتن ربزتیغه‌ها و برقراری توازن این 
نمونه‌ها با ابرارهای دیگر است (حدود ۵ درصد). مرحلة دوم (ظ)» از ۱۱۷۰۰ تا 
۰ قم به‌طول انجامیده است.در این مرحله, تولید ریزتیغه‌ها افزایش یافته است 
(از ۵ درصد به ۱۰ درصد). مرحلة سوم ()) با نایدید شدن ریزتیفه‌ها مشخص 
می‌شود. که این رویداد از ۱۱۱۰۰قم آغاز و تا ۱۰۷۰۰ قم ادامه پیدا می‌کند 
(همانجا). متاسفانه با در گذشت این پزوهشگر ادامة تخقیقات در ايین محل متوفف 
شد و انبوه اشیا و آثار به‌دست آمده بدون اینکه بررسی شوند. به‌دست فراموشی 


دورةٌ نوسنگی 
واه نوسنگی اژ سال ۸۵۴" ۳ کنون مور د استفادة پژوهشگران بوده انتت 8 
همچنان یکی از بحث‌انگیزترین مباحث علمی در شناخت دوره‌ای معین از گذشتة انسان 
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است. 

در دورة فراپارینه‌سنگی, مانند دوره‌های دیگر پارینه‌سنگی» هنوز انسان به صورت 
انگل در طبیعت زندگی می‌کرده است. یعنی از طریق شکار حیوانات» ماهیگیری و 
جمع‌آوری مواد غذایی موجود در طبیعت؛ و بدون هیچ‌گونه نگرانی برای تولید نها 
امرار معاش می کرد. در چنین وضعیتی, اقتصاد صرفاً یک اقتصاد منهدم کننده بود و 
از جملة مضراتش اینکه, بشر مجیور بود هر چند وقت یک بار پس از مصرف کردن 
مواد غذایی موجود در یک منطقه. به منطقه دیگری کوچ کند تا بتواند به منایع 
غذایی جدیدی دست یابد. 

اما با آغاز دورة نوسنگی» انسان به‌طور مستقیم به دخالت در امور طبیعت پرداخت 
و برای نخستین‌باره به اهلی کردن حیوانات (دامپروری) و کشاورزی افدام کرد» و از 
این طریسق, به تولید نیازهای غنایی نمایل نشان داد, و بالاخره از موجودی 
مصرف کننده به موجودی تولید کننده؛ یعنی دامدار یا کشاورز پا در اکثر موارد هر دو 
استرالیایی, گوردن چایلد آن را «انقلاب نوسنگی» یا اولین انقلاب تاریخ بشر نام نهد و 
این رویداد مهم را در زمرة مهم‌ترین رویدادهای تاریخ بشر بداند (۱۹۵۱: ۳۶). 

در ابتداء پژوهشگران ویژگی‌های اصلی نوسنگی شدن را فقط در میان پدیده‌های 
مربوط به فناوری جستجو می‌کردند» مثلاً فن تهیة سنگ صیقلی یا ابداع سفالینه را 
از نکات مشخصه این دوره می‌پنداشتند. اما بعدها پدیده‌های دیگر اجتماعی. از جمله 
پیدایش استقرارهای ثابت, که به پیدایی دهکده‌ها انجامید. نیز به آنها اضافه شد که 
قدمتی به مرآتسب بیشتر از پدیده‌های قبلی داشت. با وجود این. به نظر اکثر 
صاحب‌نظران» مهم‌ترین بخش این روبداد بزرگ و تعیسین کننده» تحولات اقتصادی 
است. در واقع؛ در این دوره» پرای اولین‌بار حرفه‌های دامداری 9 کشاورزی ظاهر 
می‌شود. که این خود نشانگر آغاز رابطه‌ای جدید میان انسان و محیط است. 
در همه جا یکسان نیست. یافته‌های موجود» بیانگر آن است که قدیم‌ترین و شاید 
اصیل‌ترین استقرارهای عصر نوسنگی در غرب ایران و آن هم در سه منطقه کردستان. 
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لرستان و خوزستان پراکنده است. مهم‌ترین دورة نوسنگی در ایران» فاصلة میان 
اواخر هزارة نهم تا اواپل هزارة ششم پیش از میلاد است. زبرا دوره‌ای است که در 
طول آن. گذر از زندگی نیمه‌کوچندگی با تولید (غالبا تولیدات دامی) به زندگی 
یکجانشینی با تولید مواد دامی و نبانی اتفاق افتاده است (پیدایش جامعة روستایی). 
اغلب محل‌های باستانی مربوط به این دوره. در دامنه‌های زاگرس قرار دارد. پنج محل 
باستانی شناسایی شدة متعلق به این دوره, در زاگرس شمالی (کردستان عراق) و 
دست کم چهار محل در زاگرس مرکزی (کرمانشاه) به‌طور دقیق کاوش شده است. در 
خوزستان نیز یک محل استقرار متعلق به این دوره شناسایی شده است. 
محل‌های شناسایی‌شده در زاگرس مرکزی عبارت است از: 


گنج‌دره 

در دره کاماساب» در ۲۷ کیلومتری شرق شهر کرمان‌شاه. گنج‌دره ۱۳۲۰۰ متر از 
تیه ر حدود جهل همر نعبین کر ده‌اند. فیلیپ اسمیت؛ حفار کانادایی موفق شد در 
سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۴م حدود بیست درصد. پعنی هشتصد متر مربع از آن را 
حفاری کند. بنج لایة باستانی تعداد لایه‌هایی است که در گنج‌دره شناساپی شده 
است. قدمت این لایه‌ها از حدود ۸۶۰۰ تا ۷۰۰۰قم است (اسمیت ۱۹۸۶). 

آثار بهدست آمده از قدیم‌ترین لایة مسکونی گنج‌دره. نشان‌دهندة یک دورة استفرار 
فصلی برای پرورش‌دهندگان بز بوده است. تعداد زیادی سیلو و محل‌های نگهداری 
مواد غذایی و تعداد زیادی سنگ‌های کروی شکل, برای انجام اعمالی نظبر خرد کردن 
و سابیدن, و همچنین هاون و دسته هاون در این محل بافت شده است. همچنین 
تعداد زیادی پیکرک‌های انسانی و حيوانی از جنس گل, از گنج‌دره به دست آمده 
است. اشکال بز و گوسفند در این مجموعه به‌خوبی قابل شناسایی است. تعداد آنها را 
حدود ,۹۹ شی ۶ پرشمرده‌اند (اژون ۲ ۱۷-۱ ). 

بقابای اسکلت ۴ انسان نیز به‌دست آمده است که به صورت جمع شده (جنینی) پا 


درازکش تدفین شده‌اند. همچنین کودکان را در قبور چهار گوش در زیر کف اتأق‌ها 
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دفن کرده‌اند. یک تابوت خشتی حامل جسد یک فرد بالغ» یک نوجوان و یک کودک 
نیز از این محل به‌دست آمده است. 

۱ ابزارهای به‌دست آمده از این محل, همه از سنگ آنشزنه است. تیفه‌هاء خراشنده‌هاه 
تراشنده‌ها و قطعات دندانه‌ای نیز فراوان است. از میان میکرولیت‌های هندسی شکل 
می‌توان تنها به وجود چندتایی ذوزنقه و هلالی شکل آشاره کرد. اسکنه‌ها در این 
مجموعه بسیار کمیاب و در مقابل تعداد خراشنده‌ها نسبتا ریاد (۱۰ درصد) است. 
ضمناً در لایه‌های فوقانی ظروف سنگی نیز یافت شده است (هاو ۱۹۸۳: ۱۱۷). 


تپ آسیاب 

یک محل باستانی با وسعت بیست هزار متر مربع در کنار رودخانة قره‌سو در 
دشت کرمانشاه. این محل در ارتفاع ۱۳۳۰ متری از سطح دریا قرار دارد و تنها ۱۳۰ 
متر مربع آن حفاری شده است. ضخامت لایه‌های باستانی آن ۲/۵ تا سه متر اعلام 
شده است. این محل را در سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۵۹م هاو باستان‌شناس آمریکایی و 
یکی از دستیارانش بربدوود. مورد کاوش قرار دادند. به نظر هاو, تپه آسیاب آثار 
مربوط به دو دور تمدنی را در خود حفظ کرده است. چندین آزمایش کربن چهارده 
بر روی بقایای استخوانی؛ قدمتی میان ۷۸۰۵ تا ۶۷۵۰ قّم را نشان داده است. تنها اثر 
معماری شناخته شده در آسیاب. به یک فرورفتگی استوانه‌ای شکل کم‌عمق, با قطر 
حدود هشت تا ده متر مربوط می‌شود که ساختار آن به یک خانة نیمه زیرزمینی 
شباهت دارد (بریدوود و هاو ۱۹۶۰: ۶۲- ۴۸). 

با توجه به تعداد بسیار زیاد باقیمانده‌های استخوانی مربوط به حیواناتی چون 
گوسفند. گراز روباه قرمز: گاو (همه از نوع وحشی) و همچنین تعداد اندکی بز (یک 
شاخ کامل و دو شاخ شکسته) که در مرحلة اهلی شدن بود‌اند.نمی‌توان بهراحتی از 
یک اقتصاد تولیدی و حتی یک استقرار دائم در تپ آسیاب سخن گفت. همچنین 
باستان‌شناسان در این محل بقایای دو اسکلت انسان را که با گل اخرا اندود شده‌اند» 
پیدا کرده اند. ادوات و ابزارهای سنگی از سنگ‌های آتشزنه و ابسیدین ساخته شده 
است. میکرولیت‌ها تعدادشان محدود و انواع هندسی شکل آنها فراوان است. 
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ماکرولیت‌ها بیشتر شامل خراشنده‌ها (/۱ درصد) در انواع مختلف» همچنین 
تیغه‌ها با لبه‌های براق (۴/۶ درصد) و قطعات دندانه‌دار (۱۲/۶ درصد) است و اسکنه 
کمیاب است. ابزازهای دیگری نیز نظیر سنگ‌ساب و همجنین اشیایی نظیر دست‌بند 
از جنس مرمر و قطعات اشیای گلی از جمله مهره و آویزهای کوچک و حتی 
قسمت‌هایی از پیکرک‌های گلی (پیکرک‌های حیوانی چهار عدد. انسانی سه عدد و 
اشیای هندسی) به‌دست آمده است. ظروف سنگی به شکل کاسه نیز از آثار به‌دست 
آمده از تیة آسیاب است (شماند بسرات ۱۹۷۴: ۱۷-۱۱). 


تپ عبدالحسین 

این تیه با ارتفاع ۶/۵ منر در ارتفاع ۱۸۶۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است. 
قطر تپه حدود پنجاه متر و محل آن میان ملایر و خرم‌آباده در درة آب قشلاق» 
نزدیک به شهر فعلی نورآباد در جنوبی‌ترین نقطة در نهاوند است. 

هدف اصلی از حفاری اين تپه, بررسی و آزمون مرحلة انتقال از دورة گردآوری به 
دور تولید مواد غذایی و همچنین تحقیق دربارة شرابط محیطی مربوط به آوایل دورة 
نوسنگی بوده است. آثار باستانی به‌دست آمده از این محل, به هزارةٌ هفتم پیش از 
میلاد تعلق دارند. آثار این محل نیز متعلق به دو دورة قبل و بعد از سفال است» و هر 
کدام از این دو دور ۵ دارای طبقات خاصی است. یه نظر مسی ر سل که قدیم ترین 
لابه‌های استفرار این محل به یک اردوگاه فصلی (زم‌ستانی) تعلق دارد 5 فاقد انار 
معماری سخث و محکم است. اما تعدادی اجاق و محل ذخیرة مواد غذایی در این 
دوره پیدا شده است. در لایه‌های بالایی» آثار معماری با خشت‌های مستطیل شکل و 
کف‌های اندود شده و بعضاً با گل اخرا رنگ‌آمیزی شده؛ دیده می‌شود که به خانه‌های 
چند اتاقه با نقشة چهارضلعی تعلق داشته است. باقیمانده‌های گندم و جو کشت شده 
نیز از آغاز دورةُ اول به‌دست آمده است. میان لاية مربوط به دور اول و دور دوم 
یک خلا به چشم می‌خورد که با قشری از خاک رس قهوه‌ای مشخص می‌شود. 
سفال‌ها در آغاز خشن, ساده, با رنگ نخودی و دست‌ساز است که با شاموت گیاهی 
ساخته شده است. سفال منفوش در اين تیه کمیاب است. و ۶٩‏ قطعه سفال منقوش 
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گزارش شده کمتر از سه درصد کل سفال‌ها را تشکیل می‌دهد. طبق نظر حفاران؛ 
سفال‌های منقوش به هزارُ ششم و پنجم تعلق دارد (پولار ۱۹۷۹: ۱۵۵-۱۵۲). 

سفال‌های منقوش به‌دست آمده از نوع مشخص اواخر دورهٌ نوسنگی است. از 
بیشتر لایه‌های اين تپه. پیکرک‌های گلی. سردوک و اشیای ژتون‌مانند ب‌دست آمده 
است. ابزارهای استخوانی» قطعات شکستَة کاسه‌های سنگی: انواع کوبن ده هاء هاون‌ها؛ 
دسته‌هاون‌ها و سنگ‌ساب‌های به‌دست آمده مربوط به دور اوایل نوسنگی است. 
فناوری به‌کار رفته در ساخت آنها. مشابه گنج‌دره و آسیاب است. شانزده قطعه 
ابسیدین از این محل به دست آمده است که بازده قطعة آن به معدن نمرود داغ در 
شرق ترکیه تعلق دارد. در هر دو دورة تمدنی عبدالحسین, ریزتیفه‌هایی بالبه‌های براق 
وجود دارد. خراشنده‌های ساده و دوتابی بر روی تیغه از ابزارهای دیگری است که از 
تپة عبدالحسین به‌دست آمده است. هیچ اثری از اسکنه و میکرولیت‌های هندسی شکل 
دیده نشده است. تبرهای سنگی و پیکان نیز یافت نشده است. تشابه قابل توجهی 
میان ابزارهای دورة اول عبدالحسین و تب گنج‌دره به چشم می‌خورد. بقایای 
استخوان‌های بز و گوسفند اهلی و همچنین حیوانات وحشی از نوع آهوه خرس گرگ 
و پلنگ و بالاخره گیاهانی نظیر جو گندم» عدس, لپه و بادام از اين محل به‌دست 
آمده است (همانجا) 


تپة سراب 

این محل باستانی در هفت کیلومتری شرق کرمانشاه» در منطقه‌ای مناسب برای 
یک استقرار دائم از نظر پوشش گیاهی و جانوری و منابع آبی واقع شده است. ایین 
محل را در سال ۱۹۶۰م گروهی از باستان‌شناسان از موسسة شرق‌شناسی دان‌شگاه 
شیکاگو کاوش و حدود ده درصد از سطح تیه را حفاری کردند. قدمت آثار آن از 
حدود ۶۳۰۰ تا ۰۰۰"قم نعیین شده است. 

معماری این نیه. جایگاهی ویژه دارد. شش تا هفت خانه, که به نظر می سد هریک 
برای زندگی دوازده تا بیست نفر گنجایش داشت. شناسایی شده است. این خانه‌ها 
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دربارة سفال سراب مطالبی مستقل به چاپ نرسیده است. اما در بعضی از مقالات 
به طور پراکنده دربارة رنگ (نخودی) و نقوش (هندسی غالبا زیگزاگ» لوزی و 
مثلثی شکل) و همچنین استفاده از تکنیک داغ‌گذاری روی سفال صحبت شده است 
(شماند بسرات ۱۹۷۴: ۱۱- ۱۷ 

حدود ۲۴۰۰ قطعه شیء گلی از تب سراب به‌دست آمده است. برومن آنها را به 
پنج دسته تقسیم کرده است: پیکرک‌های حیونی؛ پیکرک‌های انسانی» اشیلنی با 
اشکال تجریدی, اشیای با اشکال هندسی و اشیای با اشکال متفرقه (۱۹۹۰: ۱۱) 

در میان پیکرک‌های حیوانی» به نمونه‌هایی از پیکرک سگ (۲۲ عدد)» گراز (۴۲ 
عدد)؛ بز و گوسفند (۲۵۵ عدد)؛ جانورانی با دم آویزان ۲٩(‏ عدد) با دم به طرف بالا 
(۶۱عدد) با دم در امتداد بدن ٩۳(‏ عدد) و بلأٌخره به ۲۵۸ عدد پیکرک غیر قابل 
طبقه‌بندی برمی‌خوریم. 

از ۶۵۰ عدد پیکرک انسانی به‌دست آمده. هجده عدد مذکر و بقیه مونث است. در 
پین نمونه‌های اخیر مجسمهة زنی در حالت نشسته وجود دارد که مشخصه‌های 
لههای مادر عصر حجر در ارپا را تدعی می‌کند. این مجسمة نسبنًکوچک, به له 
سراب معروف است و در حال حاضر در موه ملی ایران به نمايش گذاشته شده است. 
در میان اشیای تجریدی: با پیک‌رک‌های ساقهای شکل, حلزونی و غیره روبهرو 
هستیم. اشیای هندسی شکل نیز در شکل‌های دیسک مانند. مخروطء گلوله‌ای. چند 
وجهی و مکعبی دیده می‌شود (همانج. 


دشت خوزستان 
باستان‌شناختی حکایت از آن دارد که این محل بین ۷۰۵۰۰ نا ۰۰۰اقم مسکون 


بوده ی 


بررسی‌های فرانک هول و همکارانش در سال ۱۹۶۰م. منجر به شناسایی سیزده 


1. 2 
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محل باستانی در کنارة دو رودخانة میمبه و داویچ شد. این تپه‌های باستانی میان یک 
تا ۱/۵ کیلومتر مربع و یک تا هفده متر ارتفاع دارد. در رسوبات باستانی این محل‌هاه 
آثاری از دهکده‌ها و شهرها وجود داشت. از این مجموعه» تنها سه محل جنخاسفید. 
علی کش و تپة سبز بیش از محل‌های دیگر در چارچوب دورة مورد نظر ما قرار 
می‌گیرد. ثبة چفاسفید. تنها محلی است که در کنار یک محل مسکونی آمروزی 
(روستای دهلران) قرار دارد. در اینجا تنها به معرفی اجمالی اثار تپ علی کش اکتفا 
می‌شود. زیرا این محل با دورة مورد نظر ما رتباط مستقیم دارد 

تپ علی کش با قطر ۱۳۵ متر و ضخامت لایه‌های پاستانی هفت متر که سه متر آن 
زیر سطح فعلی زمین قرار دارد» یکی از مهم‌ترین و قدیم‌ترین استقرارهای عصر نوسنگی 
در ایران و جهان به شمار می‌رود. هول و همکارانش با حفاری ۱۱۵ متر مربع از سطح 
این تهه, موفق شدند باقیمانده‌های سه دور فرهنگی مربوط به عصر نوسنگی را 
شناسایی کنند: دورة اول که به «فاز بز مرده» معروف است. قدیم‌ترین دور سکونت 
در منطقه به شمار می‌رود. آثار به‌دست آمده از این مرحله», به دو لابه با ضخامتی 
حدود دو متر تعلق دارد. که در سطحی حدود پنجاه متر مربع پراکنده است. دوره یا 
مرحلة دوم به «فاز علی کش» معروف است. که دو لایه را با سه متر ضخامت به خود 
اختصاص داده است. مرحله سوم با «فاز محمد جعفر» دو لایة بالایی را در بر می‌ گیرده 
که ضخامت اپن دو لایه حدود ۱/۶ متر و سطح حفاری شد آن حدود یکصد متر مریع 
است. جدیدترین سالیابی انجام شده, قدمت فاز بز مرده را ۷۲۰۰-۸۳۲۰۰قم و فاز 
علی‌ کش را ۶*۴۰۰-۷۲۰۰قم و فاز محمد جعفر را ۱۰۰-۶۴۰۰ "قم تعیین کرده 
است. شاخص‌های معماری مربوط به فاز بز مرده رامی‌نوان به وجود دیوارهایی با 
ضخامت بین ۲۵ تا جهل سانتی‌متر خلاصه کرد. وجود چند اتأق در یک خانه نیز در 
این فاز تأیید شده است. ما هیچ اثری از اجاق دیده نشده است. در دور دوم» فاز 
علی کش ضخامت دیوارها به حدود یک متر می‌رسد. خانه‌ها بیش از یک اتاق دارد و 
اندازة اتاق‌ها حدود ۲۳ متر است. هر خانه احتمالاً حیاطی داشت که در گوشة آن 
یک پا چند اتاق بود. معماری در فاز سوم با خانه‌هایی با پی‌های سنگی و چانه‌های 
گلی که بر روی آنها قرار می‌گرفت و دیوارها را تشکیل می‌داد. مشخص می‌شود. 
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دیوارها با گل نیز اندوه می‌شد و ضخامتشان به یک متر می‌رسید. فازهای بز مرده و 
علی کش فاقد سفال است و تنها در فاز محمد جعفر سفال هست. 

از نظر اقتصادی در فاز بز مرده شکار و گردآوری همچنان در کنار تولیدات دامی 
و کشت غلاث به صورت بسیار محدود (گندم و جو دوشیاره) وجود داشته است. از 
همین فاز, تعداد کمی پیکرک حیوانی به‌دست آمده است. اما از نمونه‌های انسانی آن 
هنوز خبری نیست. در فاز علی کش نیز کشت گندم شش شیاره و جو دو شپارهه 
یعنی همان دو نوع غله‌ای که در فاز بز مرده کشت می‌شد, رواج داشته است. تنها در 
فاز علی کش بر مقدار آن اضافه شده است. مواد گوشتی را بیشتر گوشت بز اهلی 
تشکیل می‌داد. گوسفند اهلی شده هنوز کمیاب بود و شکار حیواناتی چون غزال» 
گورخر و گاو وحشی رایج بوده است. در فاز محمد جعفر علاوه بر کشت گندم و جو 
کشت عدس نیز رایج بوده است. بز و گوسفند نگهداری می‌شد و شکار نیز کماکان 
رایج بود. داس‌هایی از نوع میکرولیت با دستهة استخوانی فراوان دیده شده است. 
ابزارهای استخوانی نظیر درفش و سوزن و همچنین بافت حصیر و سبدهای حصیری 
و ساخت ظروف سنگی رایج بوده است. در فاز علی کش ساخت محسمة گلی بز ادامه 
داشته و پیکر ک‌های انسانی 9 آن افزوده شد. مردگان را پس از اندود کردن با 
گل اخرا در حصیر می‌پیچیدنده سپس به صورت جمع شده و همراه با تزئی ات 
شخصی در داخل منازل دفن می‌کردند (هول ۱۹۷۷: ۲۲۷). 

دو نکنة مهم در این محل باستانی جلب توجه می‌کند: 

.. استفادة نسبتاً فزاینده از سنگ ابسیدین در ساخت ابزارهای سنگی. این حجم 
ابزار ساخته‌شده از ابسیدین در اين دوره و در اين منطقه سابقه نداشته است. این 
در حالی است که فاصلة نزدیک‌ترین معدن ابسیدین به دهلران حدود ٩۰۰‏ کیلومتر 
گزارش شده است (رفیع‌فر ۲۰۰۳: ۱۳۱-۱۲۳). 

۲ نکتة مهم دیگر: بهره‌گیری از فناوری فشار مماس است که در شرب ایران و 
حتی در خاورمیانه در این دوره‌هنوز مشاهده نشده است. این فن منشاً شرقی دارد 
(افغانستان) و برای اولین‌بار در ایران در فاز بز مرده تپة علی‌کش مشاهده شده است. 
البته این فن بعدها در سرتاسر غرب ایران و همچنین مناطق دیگری از خاورميانه 


رایج شد (همو ۱۳۷۲: ۲۶-۱۰). 


همان‌گونه که ملاحظه شد. گنج‌دره و علی کش, قدیم‌ترین دهکده‌های منطقه و 
به احتمال زیاد - جهان به شمار می‌روند. آولین استقرارها در هر دو محل از نوع 
نیمه کوجندة دامدار - کشاورز بوده است. نمونه‌های زندة جنین ساختاری هنوز در منطقه 
نسبتاً فراوان دیده می‌شود (همو ۲۰۰۰: ۳۴۱- ۲۵۰). این یافته‌ها در ایران قبل از هر 
چین نشانة آن است که نخستین تولیدکنندگان خوراک لزوماً یکجانشین نبوده‌اند؛ 
زبرا هنوز هم در این منطقه گروه‌های تولید کننده‌ای هستند که یکجانشین (عشایر 
کوچرو) نشده آند. آپن نکته شاید یکی از تفاوت‌هایی باشد که بتوان میان منطقه لوانت و 
زاگرس در خصوص فرایند توسعة فرهنگی در عصر نوسنگی در نظر گرفت. ريشة این 
نفاوت هم شاید اهلی کردن زودرس حیوانات توسط ساکنان زاگرس نسبت به ساکنان 
لوانت باشد. به عبارت دیگر دامداری با استفاده از مراتع طبیعی (روش سنتی) که 
کوچ لازمة آن است. تا به امروز مان از یکجانشینی و رشد فرهنگ آن منطقه شده 
است. از خصوصیات دیگر زندگی مبتنی بر کوچ» دسترسی به معادن مختلف و مواد 
وله و بهره‌گیری از فرهنگ‌های دیگر است. عناصر فرهنگ علی کش در دهلران ول 
خوبی بر این مدعا است. زیرا هم از سنگ ابسیدین که معادنش ۰ کیلومتر با 
دهلران فاصله دارد استفاده شده است و هم از فناوری غیربومی «فشار مماس» که از 
جلوه‌های فرهنگی شناخته شده شرق آپران با قدمت ۱۶ هزار ساله است (همو 
۷ ۲۸۳-۷). 

مسا دیگری که نباید از نظر دور داشت. بحث «انقلاب نوسنگی» است. با می‌توان 
نوسنگی شدن را با مفهومی که در بالا به آن اشاره شد. چنان که گوردن چایلد گفته 
پژوهش‌های علمی فرانسه, در پاسخ به این پرسش می‌گوبد: «بدون تردید خیراء آما 
می‌پذپرد که این یک جریان طولانی بوده است که پس از گذشت چند فرن یا شاید 
چند هزاره به انجام رسیده است. به نظر او نوسنگی شدن ابتدا در خاورمیانه به وجود 
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نیامده است. او به گروه‌های مستقل زیادی که کاملا ابسته به منابع طبیعی محیط 
خود بودند اشاره می‌کند؛ مثلا به گروه‌های مستقلی که در شمال و جنوب چین ساکن 
بودند و شمالی‌ها به کشت آرزن؛ و اقوام جنوبی به کشت برنج اشتغال داشتند. از جمله 
نمونه‌های دیگ دشت کالیفرنیا است. به نظر گرانژه, در این منطقه منابع بسیار غنی 
و فراوان مواد غذایی باعث به تعویق آفتادن ورود به دورة نوسنگی شد. آما در مقابل 
باعث به وجود آمدن نظام یکجانشینی شد (گرانژه ۱۹۹۲: ۱۴-۴). بنابراین» در اینجا هم 
می‌بينيم که محیط طبیعی تعیین کننده‌ترین پدیده است» یعنی جهش‌های اجتماعی - 
فرهنگی می‌بایستی در مرحله‌ای صورت گرفته باشد که انسان کاملاً در محیط خود 
جا گرفته بود. به عبارت دیگر انسان همجون سایر موجودات زنده متناسب با 
احتیاجات غذایی خود از محیط فتان شده است. البته این نوع «محیط گرایی» در 
واقع در همان جهتی است که گوردن چایلد ترسیم کرده است. 

در غرب ایران, همانگونه که ملاحظه شدء منابع بسیار غنی و فراوان مواد غذایی 
در عصر نوسنگی وجود داشته است. اما این مسأله بر خلاف مکان‌های دیگر (دشت 
کالیفرنیا) باعث به تعوبق افتادن ورود به دورة نوسنگی نشده است. نظرية کون تحت 
عنوان «انقلاب نمادها؛ در دورة نوسنگی نیز از نکات جالب دیگری است که باید مورد 
توجه قرار گیرد. در اين نظریه. پیدایش نمادهاه دست‌کم در خاور نزدیک» به قبل از 
زمان اهلی شدن حیوانات و کشاورزی مربوط می‌شود. به عبارت دیگرء تحولات فرهنگی» 
به‌ویژه فرهنگ غیرمادی» است که شرابط و زیرساخت‌های اصلی را برای به انجام رسیدن 
انقلاب نوسنگی فراهم کرده است. آزاین‌رو طبق این نظریه, هم‌عصر بودن اهلی کردن 
حیوانات و کشاورزی در خاورمیانه (زاگرس) با کاربرد نمادهای حیوانی - انسانی. شاید 
دلیلی بر بومی نبودن اين آنقلاب در زاگرس باشد؛ زیرا پیدایش نمادهای دوگانه (بز 
کوهی و الهة مادر) در زاگرس با کشاورزی و دامداری همزمان است. درحالی که در 
خاور نزدیک (لوانت) چنین نیست و پیدایش نمادهای دوگانه (گاو - الهة مادر) بر 
اهلی کردن حیوانات و کشاورزی از نظر زمانی تقدم داشته است. 
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۰ 949[ ردرز ۱۶ ۵/0720 69۲۵6 ,1951 ون) بطعم) 

که ۲۳00880 ۳۵۴۵۲۰۸ ۳۲۵[۱۳۵۵۵۲۷ ۸ ,۱951 1۲2 رنتاماط 12 202۷200۴ و1952 بن) ,62000 
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تاوتور۱ زمعت عل عنوطاذاهع۱ ماه بل کعلهسنمح بع وعتنامهنت 2۵5اتننع1] عم ,1992 و0 رماع ۳۱ 
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پوسف مجیدزاده 


مقدمه 

مطالعات گسترده در دهة ۱۹۷۰م که بر اساس چندین نمونة کربن از آب‌های شیرین 
دریاچه‌های واقع در منطقة زاگرس پایه‌ریزی شده است. وقوع بک تغییر عمومی و 
ندریجی را در وضعیت آب و هوا از اواخر عصر پلئیستوسن" تا حدود۲۵۰۰قم در 
منطقة راگرس و مناطق همسایه نشان می‌دهد (زایست ۱۹۶۷: ۲۱۱-۲۰۱ رایست و 
دیگران ۱۹۶۷: ۴۵-۴۱۵ ۴؛ مگارد ۱۹۶۷: ۱۳۱۸-۳۱۳ رایت 1۹۶۸: ۳۳۹-۳۳۴). قبل از 
هزارة ۱۲ق‌م» هوای منطقه زاگرس سرد و خشک بود. اما به تدریج گرم‌تر و مرطوب‌تر 
شد و تا اواسط هزارةٌ چهارم یعنی پایان دوران ده‌نشینی و آنغاز دوران شهرن‌شینی» 
همجنان ادامه یافت. این دگرگونی آب و هوا در خاورمیانه پس از سال ۲۰۰۰ ۱قم» 
اهمیت ویژه‌ای در ساختار زندگی ساکنان منطقه داشت, زیرا به‌تدریج محیطی را 


1. ۶6 


برای آنها فراهم آورد که در آن بیشترین محصول به آسان‌ترین شیوه از زمین قابل 
برداشت بود. بارورتر شدن دانه‌های خودروی گندم و جو بر اثر گرمی و رطوبت هوا 
در برخی مناطق باعث گردید که انسان‌های شکارورز از کار سخت و طاقت‌فرسای 
شکار بکاهند و بیشتر وقت خویش را به کار آسان‌تر گردآوری خوراک بپردازند و زمینه 
را برای اسکان دائم به وجود آورند (زایست ۱۹۶۹: ۴۵). برخی از عواملی که به 
احتمال, موجبات اسکان را فراهم آورد عبارتند از دسترسی آسان‌تر به فرآورده‌های 
غذایی مطمئن‌تر و مغذی‌تن روی آوردن به الگوهایی از زندگی که با حوادث مرگبار 
کمتری همراه بوده شرایط بهداشتی بهتر, آسان‌تر شدن کار زنان پیش از بارداری و 
دور پس از آن و مهم‌تر اینکه» کاهش نحرک احتمالا باعث می‌شد تا کودکان با فاصل 
کمتری به دنیا آینده زیرا زندگی در یکجانشینی مجال استراحت بیشتری را به زنان 
به هنگام بارداری می‌داده و در نتیجه آنان می‌توانستند فرزندان بیشتری به دنیا آورند 
(بردسل ۱۹۵۷: ۶۹-۴۷), به این ترتیب» اسکان توانست عوامل مربوط به رشد 
جمعیت را فراهم آورد. 

نخستین مرحلة رشد جمعیت با بهره‌برداری بیش از حد از محیط طبیعی همراه 
بوده است (اسمیت و بانگ ۱۹۷۲: .)۵٩-۱‏ سرعت و وسعت رو به افزایش این 
بهره‌برداری موجب شد موازنة میان تراکم جمعیت و توانایی طبیعت در تغذیه با 
در نظر گرفتن تکنیک‌های موجود - بر ثر رشد جمعیت از بین برود. آثار اين دگرگونی 
را از هزارة ۲اقم در الگوهای معاش می‌توان مشاهده کرد. احتمالا از همین مرحله 
است که به‌تدریج عوامل مربوط به رشد جمعیت نقشی مهم را در بر هم زدن موازنة 
یاد شده ایفا می‌کند» و از این رهگذر پیشرفت‌های بیشتری چون تولید غنا 
به وجود آمده است (برای دقیق‌ترین و روشن‌ترین نظریه در این بارهء نک: بینفورد 
۸ ۲۴۱-۱۳). بنابراین» اسکان انسان موجب توسعةٌ الگوهای اقتصادی و اجتماعی 
تازه‌ای گردید و کم کم به صورت معیارهای فرهنگی درآمد؛ معیارهایی که نه به دلخواه 
بلکه بر آثر فشارهای زیاد حاصل از فعل و انفعالات اجتماعی, اقتصادی و شرایط 
محیطی ناشی از افزایش جمعیت بر وی تحمیل شده بود (دشلیبه ۱۹۵۶: ۳۴۷- 
٩‏ لنچ ۱۹۵۹: ۶۶-۶۴؛ کارنیرو ۱۹۶۸: ۱۲۷-۱۲۲). عمده‌ترین این معیارهاء 


آغاز شهرنشینی در ایران ۵۵ 


استفادة تدریجی از نظام‌های فشرده‌تر در فعالیت‌های کشاورزی بود (بوسراپ 
۵ ۳۲۴۱-۳۱۳ تااز این طریق, موازنة میان رشد جمعیت و منابع تغذیه را حفظ 
کنند (ولف ۱۹۶۶: ۲۰؛ آبرگ ۱۹۶۵: ۱۴۱۷- ۱۴۲۷؛ واترز ۱۹۶۰: ۶۵؛ دوموند 
۱ کارنیرو ۱۹۶۸: ۲۲- ۲۷). اما افزايش کارابی تولیدات غذاپی» به کشاورز 
اجازه داد که بیش از نیاز خود و خانواده‌اش تولید کند. به عبارت دیگرء اقتصاد جدید 
تولید منظم مازاد محصول اجتماعی را ممکن ساخت (چایلد ۱۹۵۰: ۶» و این به نوبة 
خود به تداوم رشد جمعیت انجامید. 

دربارة ارتباط میأن رشد و تراکم جمعیت و سطوح رشد اجتماعی - فرهنگی» دو 
نظرية عمده وجود دارد: ۱. رشد جمعیت نتیجة افزایش توانایی‌های فناوری و تولید 
است (مورگان ۱۹۶۴: ۲۹- ۳۱؛ چایلد ۱۹۳۵: ۱۵-۱ ۲. توانایی‌های فناوری و تولید 
جنبه‌هایی از عملکرد رشد جمعیث است (بوسراپ ۱۹۶۵: ۳۱۳- ۳۴۱)؛ اما بسیاری 
از باستان‌شناسان و انسان‌شناسان اصل فرضية مازاد محصول را که در اثر اقتصاه 
جدید و تولید منظم ممکن گردید. پذیرفته‌اند (سوثر ۱۹۵۶: ۶۹-۴۹ هریس ۱۹۵۹: 
۵- ۱۹۹؛ هول ۱۹۶۶: ۶۱۱-۶۰۵ آبرگ ۱۹۵۵: ۴۸۷-۴۷۲؛ کارنیرو ۱۹۶۰: ۲۲۹- 
۴ سالینز ۱۹۵۸: ۴؛ اراسموس ۱۹۶۵: ۴). عامل دیگری که در ارتباط با مازاد 
محصول موجب دگرگونی‌های فرهنگی شد, «فراغت» بود. چه. امنیتی که براث تولید 
غذای مطمئن و ذخیرة مازاد غذا برای دوران‌های کم‌محصول فراهم آمده بوده امکان 
استفاده از وقت آزاد را برای رشد ویژگی‌های فرهنگی به وجود آورندة دوران‌های 
نوسنگی و بعد از آن فراهم آورد (چایلد ۱۹۵۲: ۶۷؛ لی و دوور ۱۹۶۸: ۱۴۵-۱۳۱ 
کارنیرو ۱۹۶۸: ۲۲- ۲۷). 

ازدیاد جمعیت در آغاز, به افزايش محوطه‌های روستاپی منجر شد. براساس مطالعات 
انسان‌شناختیء میانگین جمعیت هر دهکده رقمی در حدود چند صد نفر برآورده شده 
است. این شمار اند ک جمعیت. ناشی از محدودیت‌های فنی بود. به علت فقدان 
ارابه‌های چرخدار و راه‌های مناسب. برای حمل و نقل محصولات کشاورزی؛ مردم 
ناچار در مناطقی زندگی می‌کردند که فاصلة چندانی با زمین‌های زراعی نداشت. هر 
گاه جمعیت یکی از مناطق روستایی زیاد می‌شد و فراهم آوردن غذا از وان جامعه 


2۶ تاریغ جامع ایران 


خارج می‌گردید» به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از تراکم جمعیست» بخشی از آن 
به منطقه دیگری کوچ می‌کرد و تشکیل محوطة مسکونی جدیدی می‌داد (چایلد 
۰ ۱۷-۳؛ کلارک ۱۹۵۲). البته برای جلوگیری از رشد جمعیت راه‌های گوناگونی 
وجود داشت (استات ۱۹۶۲: ۳۷۶-۳۵۵» که از میان آنها می‌توان نگاه داشتن 
درصدی معین از کودکان و کشتن بقیه. سقط جنین و جلوگیری از بارداری را نام برد 
(برای مثال» نک : وابدا ۱۹۶۱: ۳۵۸-۳۴۶؛ زاپاپورت ۱۹۶۹: ۱۲۶-۱۱۳). اما مطالعات 
باستان‌شناختی نشان می‌دهد که ساکنان سرزمین‌های آسیای غربی رأه حل دیگره 
یعنی مهاجرت را برگزیدند. 


ویژگی‌های شهر 

چنانکه ملاحظه شد. در جوامع باستان میان تراکم جمعیت و سطح فناوری دو 
کارهای زیربنایی بود. یک جامعة بزرگ, توان سرمایه‌گذاری‌هایی با مقیاس وسیع در 
زمینه کانال کشی. راه‌سازی؛ تسهیلات آبیاری 9 مانند آن ر داشت. چنین امکانی برای 
یک جامعة کوچک فراهم نبود. بنابراین» افزایش تراکم جمعیت از طریق رشد طبیعی 
یا ورود مهاجران. یک پیش‌شرط برای استفاده از فناوری‌های پی شرفته‌تر بود. ارتباط 
دوم» میان آبعاد جامعه و منابع طبیعی بود. هنگامی که به تراکم جمعیت در منطقه‌ای 
افزوده می‌شد, مقدار منابع طبیعی برای هر نفر کاهش می‌بافت. ازاین‌روء فناوری‌هایی 
مانند نظام‌های تولید غذای گسترده با گذشتن تراکم جمعیت از حد معینی دیگر 
نمی‌توانست سودمند وآقع شود. بنابراین, برای صرفه‌جویی در استفاده از منابع طبیعی 
یا امکان استفاده از جانشینی برای این منابع, تکنولوژی ناگزیر دچار دگرگونی 
می‌شد. از سوی دیگر همان‌گونه که گفته شد. بالا رفتن رشد جمعیت نسبت به 
منابع طبیعی موجب مهاجرت‌هایی به مناطق کم‌جمعیت‌تر می‌شد. 

شهرهای بزرگ, ننیجة روند طولانی شهرنشینی در مقیاس کوچک بود و شهرنشینی 
در مقیاس کوچک را نیز باید از بهبود در وضعیت زیربنایی روستایی دانست. نخستین 
شهرها به لحاظ وسعت از بسیاری از دهکده‌های آمروزی کوچک‌تر بودند. به احتمال 


آغاز شهرنشینی در ايران ۵۷ 


زیاد شهروندان را هنوز کشاورزان تشکیل می‌دادند که در زمین‌های پیرآمون شهر به 
کار کشاورزی و باغداری اشتغال داشتند. اين شهروندان با استفاده از مازاد محصول 
کشاورزی همراه نا دامداری» می‌توانستند زندگی تعدادی شهروند غیرمتخصص 
غیرتولیدکنندة غذا را برای تمامی سال تأمین کنند و به این ترتیب تخصص تمام وقت 
به وجود آمد. که یکی از ویگی‌های شهرنشینی است. شمار این متخصصان 
غیر تولید کنندة غذا به‌تدریج افزایش یافت و رشته‌های تخصصی آنان ابعاد گسترده‌ای 
پیدا کرد که گروه‌هایی مانند صنعتگران, هنرمندان» کاتبان. کاهنان» نیروهای نظامی 
و ابواب جمعی سازمان‌های گوناگون اداری را در بر گرفت (چایلد 1۹۵۰: ۱۷-۳؛ آدامز 
۳ فصل ۱) مازاد محصول کشاورزی تمرکز ثروت اجتماعی را به وجود آورد که 
به صورت مالیات به معبد خدا یا حاکم خداگونه پرداخت می‌شد. بخشی از این ثروت؛ 
برای ایجاد بناهای عمومی مانند معابد. سیلوهای بزرگ و کاخ‌ها هزینه می‌شد که نه 
تنهاوجه تمایز شهرها از روستاهاء بلکه نمادی از مازاد محصول اجتماعی 
به شمار می‌رفت. ۱ 

اما لازم شهرنشینی شمار مسائل تازه از جمله احداث مراکز جدید و توسعةٌ آنها 
بود» و از آنجا که فعالیت‌های ساختمانی نیاز به کار فشرده داشت. سازمان دادن به 
نیروی عظیم کار و ادارة آن ضروری بود. زبدگان با به کارگیری دانش مهارت و 
توانایی‌هایشان در آمر مدیریت به بسیاری از خواست‌های نو خود دست بافتند و 
برخورد و تبادل عقاید و نظریات و تربیت متخصصان امکان پذبر شد؛ آما پیشرفت در 
زمینه‌های غیرمادی از پیشرفت سریع در فناوری هم مهم‌تر بود. نیاز به سازماندهی 
اقتصاد شهری و نگاه داشتن حساب و کتاب» منجر به یکی از مهم‌ترین اختراعات در 
تاریخ بشر یعنی خط و اعداد و ارقام شد و این به نوبة خود پیدایش و گسترش 
نجارت با مناطق دوردست و پیشرفت علوم ریاضی و نجوم را به همراه داشت. 


اغاز شهرنشینی در جنوب غرب ایران 
با وجود مطالعات بسیار اند ک و پراکنده باستان‌شناختی در جنوب خوزستان؛ مدارک 
نشان می‌دهد که تا پیش از آغاز مسیحیت مناطق استقرار بسبار گسترده‌ای در این 


سرزمین وجود نداشته است. به اين منطقه برای نخستین‌بار در دورة ساسانبان توجه 
کردند» و در دوران اسلامی مناطق استقرار و مراکز کشاورزی وسیع در آن پدید آمد. 
دلایل عمدة عدم توجه به استقرار در جنوب خوزستان» درجه شوری خاک عدم نفوذ 
کامل آب و وجود شن و ماسة زیاد بوده است. آما وضعیت جغرافیایی در شمال جلگة 
شوش تفاوت زیادی با جنوب آن دارد. در این قسمت بر اثر شنی بودن خاک نفوذ آب 
به‌آسانی انجام می‌گیرد و مشکل شوری زمپن را تا حد زیادی از بین می‌برد و آب‌های 
زیرزمینی مورد نیاز برای کشاورزی آبی را به جریان می‌انندازد. در اواخر دوران 
فرهنگ‌های پیش از تاریخ به یقین در دهلران و جلگة شوشء ک‌شاورزی به میزان 
گسترده‌ای انجام می‌گرفت و محصولات عمدة آن عبارت بود از گندم معمولی» جو 
شش شیاره و عدس. همراه با کشاورزی, دامداری نیز رایج بود و پرورش گوسفند و بز 
نیز در سطح وسیعی مرسوم بود (هول و دیگران ۱۹۶۹: ۳۲۰-۲۸۱؛ ردینگ ۱۹۷۴: 
۱۶۲-۷ دولفوس ۱۹۷۳: ۱۷- ۱۶۲ 


مطالعات نشان می‌دهد که در حد فاصل سال‌های ۴۵۰۰ تا ۲۰۵۰۰ْم. جلگة 
شوش و دشت‌های منطقه در دوران شوش 1 (نيمة دوم هزارة پنجم پیش از میلاد) 
جمعیت نسبتاًزیادی داشته است. در دوران شوش ۸ (وایل هزارة چهارم) جمعیت 
در همه دشت‌ها پکباره رو به کاهش گذاشت و در مرحلة پایانی شوش ۸ جمعیت 
منطقه به علت تخلیة حواشی دشت‌ها باز هم کمتر شد. آما در دوران اوروک قدیم 
(حدود ۵۰۰قم» جمعیت ساکن در جلگة شوش یکباره به سه برابر دوران پیشین, 
یعنی به حد دوران شوش 3 افزایش یافت. 

بررسی محوطه‌های باستانی در خوزستان نشان می‌دهد که حد فاصل میان 
سال‌های ۶۰۰۰ نا ۳۵۰۰قم. ۱۳۰ محوطةّ استفرار در این سرزمین به وجود آمده 
است. در اواخر هزارة ششم پیش از میلاد. در مدتی در حدود دو قرن: جمعیت 
منطقه به طرز چشمگیری افزایش یافت. در این زمان» جمعیت منطقة دهلران دو برابر 
شد (هول و فلائری ۱۹۶۷: ۱۸۸ و در بخش شمالی خوزستان, در دور تقریباً شوش 
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۸سی و چهار محوطة استقرار گزارش شده است (آدامز ۱۹۶۲: ۱۲۲-۱۰۴). در دیگر 
نقاط فلات ایران نیز می‌توان افزایش جمعیت مشابهی ر م‌شاهده کرد. بررسی‌های 
انجام شده در غرب مرکزی و به‌ویژه زاگرس درونی در گودین‌تپه (یانگ و اسمیت 
۶ ۳۹۱-۶) و شماری چشمگیر از محوطه‌های مسکونی همزمان این موضوع 
را به‌خوبی نشان می‌دهد. آثاری مشابه متعلق به حدود همین زمان در منطقة 
کرمنشاه در زاگرس مرکزی و بلاترین لها در تبه گوران گزارش شده است. 

آشکارترین ویژگی موقعیت محوطه‌های مسکونی در خوزستان؛ نزدیک بودن آنها 
هکنار تجاوز نمی کند. برخی از آنها حتی از این اندازه هم کوچک‌تر بوده است. البته 
بیشتر این محوطه‌های باستانی در شمال بخش مرتفع دشت خوزستان واقع شده بود 
که بالاترین میزان بارندگی را داشت. این واقعیت نشان می‌دهد که در کهن‌ترین 
مراحل ده‌نشینی در خوزستان. کشاورزی با میزان بارش سالانه پيوند تنگاتنگی 
داشته است. 

در دوره‌های بعد. شمال خوزستان؛ یعنی تقریباً همزمان با فرهنگ حلف و اوایل 
دوران عبید در میانرودان (از حدود ۰ ۵ ۱"* ۰ یه رشد جمعیت به طرز 
به‌خوبی آشکار می‌شود. به طور تقریبی, در خوزستان از دورة همزمان با شوش 3 
یکصد و دو محوطه, از دورة همزمان با شوش ) یکصد محوطه. و از دور همزمان با 
شوش ( یک‌صد و شانزده محوطه گزارش شده است (رایت و دیگران ۱۹۷۵: ۱۳۹- 
۸ در دهلران نیز کمابیش وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد. و برای دور میمه 
(۴۵۰۰ تا ۱۰۰؟قم) تراکم جمعیتی برابر پنج نفر برای هر کیلومتر مربع (بیش از 
دو برابر دور پیشین) تخمین زده می‌شود (هول و فلاثری ۱۹۶۷: ۱۸۸). در این زمان؛ 
چند دهکده پیرآمون یک مرکز بزرگ‌تر حلقه زده بود. 

این بافت استقرار نه تنها به لحاظ بالا رفتن ناگهانی شمار آبادی‌هاء بلکه به لحاظ 
گسترش جفرفیایی و تمرکز در مناطق جنوبی نیز از بفت‌های قبلی خود متفاوت 
است. از سوی دیگر توزیع محوطه‌های استقرار در بخش شمالی خوزستان در کنار 


.7 تاریخ جامع ايران 


آبرا‌های متعدد رودهای کرخه و دزء اشاره بر توسعة کشاورزی آبیاری در خوزستان 
دارد (آدامز ۱۹۶۲: ۱۱۵). نکتة قابل توجه دیگر این که دهکده‌های اواخر دوران پیش 
از تاریخ. به صورت یکنواخت در منطقه پرآکنده نشده بودند, بلکه در بسیاری موارد 
به صورت گروهی دور هم گرد آمده بودند. 

در حال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از پیشه و کار اساسی ساکنان دهکده‌های اولية 
خوزستان در دست نیست. توزیع عظیم تیفه‌های داس از سنگ چخماق. داس‌های 
سفالی و کج‌بیل‌های سنگی, وجود ابزارهای تخصصی را در اواخر هزارة پنجم پیش از 
میلاد ثبات می‌کند. از سوی دیگرن سرتیرهای سنگ جخماق. استخوان‌های کار شدة 
غزال و نمایش مشبک کماندار و تعقیب جانوران شکاری به کمک سک بر روی 
سفال, اهمیت شکار و ادامة آن را نشان می‌دهد. 


زندگی در شهر 

بافت استقرار و آلگوی معاش در دوران شوش د1 و دوران شوش ۸ به کامل‌ترین 
شکل خود رسید. این دوران نقریباً با اواخر دوران عبید و آغاز دوران اوروک در 
میانرودان» یعنی نیمة اول هزارة چهارم پیش از مبلاد. همزمان است. در دوران شوش 
۸ شمار کمی از آبادی‌ها به‌تدریج رشد کردند و به صورت مراکزی در میان تعدادی 
دهکدة کوچک ظاهر شدند. متأسفانه اندازهگیری وسعت محوطه‌های مسکونی این 
دوره در خود شوش به علت عمق زیاد لایه‌های باستانی به‌آسانی میسر تیآ 
شمار اندکی از این مراکز که اندازه‌گیری ابعاد آنها ممکن است وسعتی چهار تا بنج 
هکتاری دارند که می‌توان آنها را شهر نامید. بجز شوش, مراکزی ر می‌شناسیم که تا 
پیست هکتار وسعت داشتند. 

با ایجاد مرآکز بزرگ و شهرک‌هاء شمار کل محوطه‌های استقرار شناخته شده 
یکباره به ۳۹ کاهش یافت. اپن بافت جدید استفرار نشان می‌دهد که جمعیت بسیاری 
در مجتمع‌های بزرگ‌تر واحدهای وسیع‌تر و قابل‌دفاع‌تر سیاسی گرد هم آمدند و قدم 
به مرحلة واقعی شهرنشینی گذاشتند. مقارن با این زمان. فاصلهة برخی مناطق 
مسکونی پیشین که در اراضی آزپا فعالیت‌های کشاورزی جریان داشت. با شپرهای 
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جدیدالتأسیس به قدری زیاد شد که ارتباط میان آنها به‌آسانی ممکن نبود. ازاین‌رو: 
این‌گونه آبادی‌ها به جاهای دیگر انتقال یافت و در نتیجه زمین‌های آنها به چراگاه 
تبدیل شد. بنابرانن» با ایجاد شهرها نه تنها از نظر جابه‌جایی جوامع؛ بلکه از لحاظ 
نجوة استفاده از زمین‌های کشاورزی دگرگونی‌های دامنه‌داری در سراسر منطقه به 
وجود آمد. کشاورزی با نظام آبیاری در مقیاس کوچک. و ایجاد باغ‌های میوه در 
سطحی وسیع در پیرآمون شهرها به‌تدریج گسترش یافت (رایت و دیگران ۱۹۷۵: 
۱۴۸-۹). 

در زمان ایلامی‌های آغازین » در جلگة شوش چندین شهر بزرگ بر پا شده بود. 
به هنگام عملیات حفاری در محدودة اين بناهاء تعداد زیادی لوح گلی به دست آمد 
که روی آنها اعداد و ارقام نوشته شده بود. هرچند هنوز خط ایلامی آغازین به وجود 
نیأمده بوده تردیدی نیست که این الواح به سازمان‌های اداری و حکومتی تعلق داشته 
است. از سوی دیگر در دوران قدیم‌تر شوش د منطقه شهری وجود نداشت و مراکز 
مسکونی تنها محوطه‌های کوچکی بود که حداکثر جمعیت آنها از یک‌هزار تن تجاوز 
نمی‌کرد. بنابراین. دگرگونی در سازمان‌های اجتماعی - سیاسی و اقتصادی و به عبارت 
دیگر تغیبر زندگی روستایی به شهری» می‌بایست در حد فاصل دوران شوش ظ تا 
دوران ایلامی آغازین (حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰آقم) روی داده باشد (جانسن ۱۹۷۵: 
۲۳۹-۵). موفعیت جغرافیایی و وسعت محوطه‌های باستانی در طول ایبن دوران به 
شرح زیر بوده است: محوطه‌های کوچک (دهکده‌ها) با میانگین وسعت ۱/۲ هکتار و 
محوطه‌های بزرگ‌تر (مراکز کوچک) با میانگین وسعت پنج هکتار (همان: تصویر ۱۵). 
در دوران شوش ۸ همة محوطه‌ها - به استثنای شوش که در این زمان به‌تمازگی 
تأسیس شده و وسعت آن به طور استثنایی به ده هکتار می‌رسید - تیه‌های کوچکی 
بودند که میانگین وسعت آنها ۱/۲ هکتار بود. اما در مرحلة پایانی شوش هه محوطه‌ها 
در چهار گروه مجزا گرد هم آمده (همانجا) و از لحاظ وسعت. به استثنای محوطه ده 
هکتاری شوش, به دو گروه محوطه‌های کوچک‌تر (دهکده‌های کوچک) با میانگین 


نامع( -۵)0:ظ .1 


۶۲ تاریخ جامع ایران 


وسعت ۱/۲ هکتار و محوطه‌های بزرگ‌تر (مراکز کوچک) با میانگین وسعت پنج هکتار 

مرحلة پابانی سوش ۸ از لحاظ زمانی بسیار کوتاه بود و ازاین مرحله هیچ 
محوطه‌ای تا کنون حفاری نشده است. اما از دورةٌ شوش ۸ مقادیری مهر و اثر به دست 
آمده است (آمیه ۲ ۴۶-۵) که موّید فعالیت‌های مربوط به تشکیلات اداری در 
شوش است. نقش تعداد اندکی از آثار اين مهرها» که زمانی دهانة کوزه‌ها و لنگةٌ بارها 
که درصد اندکی از کالاهای مورد معامله در شوش مهر و صادر می‌شد و بقیه 
به صورت کالاهای مهر شده به ۳ می‌رسید. از سوی دیگر: در جعف آباد. در هفت 
کیلومتری شوش. که کوچک‌ترین دهکده در دورة شوش ۸ در تمامی جلگة شوش 
بوده است. آثاری از فعالیت‌های اداری نیز در دست است. از این تبه. یک مهر با نقش 
هندسی و یک مهر با نقش بز کوهی از دور شوش ۸ به دست آمده (دلفوس ۱۹۷۲: 
تصویرهای ۲ ۲ ۵ اما از اثر مر نشانی پیدا تساه اشسته: حال آنکه مهرهایی از 
نوع فوق در سطح دیگر تیه‌های منطقه به دست آمده است. بنابراین به نظر می‌رسد 
که کالا در محل‌های کوچک‌تر بسته‌بندی و مستقیما به شوش صادر می‌شد. افزون بر آن: 
یک سکوی مرکزی بزرگ در شوش بنا شده بود» که بر بالای آن شماری ساختمان و 
اتاق‌های انباری قرار داشت (استیو و گاش ۱۳۲ تصویر های ۴ 9 ۱۵ و در اط اف 
آن ساختمان‌های مشابه بزرگ ساخته شده بود (لوبرون ۱۹۷۲: ۱۷۰-۱۶۹ لوح ۱۳۱ 

در دوران آوروک قدیم. نشانی از ابزار مربوط به تشکیلات اداری به چسشم 
نمی‌خوره از ثر مهر هم خبری نیست. تنها مدرک از تشکیلات اداری در این دوره 
وسعفت و موقعیت جغرافیایی محوطه‌های مسکونی اشتت: در این مرحله» پنجاه 
محوطهٌ مسکونی در سه گروه مشخص در منطقه کسترده شده‌اند؛ دهکده‌ها ۲ وسعت 
قریبی ۱/۴ هکتار, مراکز کوچک با مانگین وسعت ۶۱۴ هکتار و یک مرکز بزرگ با 
مسلط است و ابوفندوا» محوطه‌ای در نزدیکی هفت‌تبه, بر تعدادی دهکدة کوجک 
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ابوفندوا یا شوش مجبور بودند از طریق دهکده‌های دیگر بگذرند. 

در دورآن اوروک میانی. ۵۲ محوطة مسکونی در جلکة شوش به چهار گروه 
تقسیم شده‌اند: دهکده‌های کوچک با میانگین وسعت ٩/۰هکتار:‏ دهکده‌های بزرگ با 
میانگین وسعت ۲/۳ هکتار مراکز کوچک با میانگین وسعت ۵/۸ هکنار و یک مرکز 
ان محوطه‌ها نشان می‌دهد که دهکده‌های کوچک با گذشتن از طریق مراک‌زی با 
وسعت متوسط به‌آسانی قادر بودند به مراکز بزرگ‌تر راه یابند. مرکز بزرگ شوشتر بر 
تمامی جلگة شوش مسلط بود. دو مرکز بزرگ ابوفن دوا و چفامیش, محوطه‌ای در ۳۵ 
کیلومتری شهر دزفول بین راه دزفول به شوش بر راه‌هایی که تعداد زبادی از مراکز 
کوچک و دهکده‌ها را به شوش متصل می کرد نظارت داشتند. در بیشتر این 
دهکده‌هاء بناهای نسبتاً بزرگی وجود داشت که می‌توان آنها را بناهای اداری خواند. 

اشیای متعدد به دست آمده از حفریات مربوط به اين دوره در جنوب غرب ایران» 
شواهد جشمگیری ر دربارة فناوری مربوط نه تشکیلات اداری در دوران اوره ک 
میأنی در حلکة شوش در اختیار ما می گذارد. بحشی از این مدارک ر مپرها 9 آثار 
مهرها تشکیل می‌دهد. آثار این مهرها در دو گروه قرار می‌گیرد: «مهر کالا» که برای 
ممهور کردن در ظروفی همچون کوزه. سبد و عدل به کار می‌رفت و «مهر پیسام» 
شامل نامه‌ای مهر شده. که احتمالاً رسید کالا بود. گلوله‌ای مجوف گلی مهر شده 

۰. ۱ ۳ ۲ 

حاوی تعدادی گلوله, مخروط؛ قرص کوچک گلی , و الواح گلی بالشی شکل» که به 
منظور فرستادن یا بایگانی کردن مطلبی دربارة کالا یا افراد مورد استفاده قرار می‌گرفت. 
در این زمان؛ در شوش بناهای خاصی بر با شده بود که در آنپا فضاهایی برای 
نگاهداری الواح گلی (لوبرون ۱۹۷۲: تصویر ۲۳) و فضاهایی برای انبار کردن کالا (مکنم 


۱ این اشکال کوچک هندسی نشان‌دهندة مقدار و تعداد کالای مورد معاملة بود که درون دو نیم کرة مجوف گلی پوست گردو 
مانند می‌گذاشتند. سپس دو نیمه را به کمک گل به هم می‌چسباندند و پس از افزودن لایه‌ای از گل رس» سطح آن را 
محو می کردند. 


۶۴ تاریخ جامع ایران 


۳ ۲۳-۲۰) در نظر گرفته شده بود. 

نکتذ قابل توجه این که تعداد مهرهای کالای به دست آمده اندک و در مقابل. 
شمار مهرهای پیام بیشتر بود. افزون بر آن؛ بر شماری از الواح گذشته از اثر مهر 
اعداد و ارقامی نوشته شده بود که بیشتر آنها میان ۳۰ تا ۶۰ بودنده اما تعدادی از الواح 
بزرگ‌ترارقامی بالاتر از عدد ۱۰۰ را نشان می‌دادند» که احتمالاً خلاصه‌ای از الواح 
کوچک‌تر بودند. با توجه به اين مدارک می‌توان گفت که انواع کالای بسته‌بندی شده 
و ممهور از اطراف و اکناف به شهر شوش وارد می‌شد. 

در تپة کوچکی به نام شرف‌آباده در دوازده کیلومتری شمال شرق شوش در یک 
کودال زبالة متعلق به اواخر دوران آوروک میانی, تعداد زیادی اثر مهر کالاء شماری 
اشکال کوچک گلی هندسی و نیز چند گلولة گلی به دست آمد, که از گلوله‌ها هنوز 
استفاده نشده بود (رایت و جانسن ۱۹۷۵: ۲۶۷- ۲۸۹). بنابراین: کالاه احتمالاً در 
شرف‌آباد بسته‌بندی و همراه رسید. یعنی گلوله‌های گلی, به جاهای دیگری مانند 
شوش صادر می‌شد و در برابر مقدار ناچیزی کالا برای مصرف اهالی از خارج به 
شرف‌آباد وارد می‌شد؛ و به اين ترتیب نوعی فعالیت اداری در زمينة مبادل کالا میان 
شوش و شرف‌آباد جریان داشته است. نخست کالای صادراتی در محل گرد می‌آمد و 
پس از صورت‌برداری, گلوله‌های گلی (رسیدها) آماده می‌شد. هنگامی که محموله‌ای 
می‌رسید. اقلام آن با محتوای گلوله‌های گلی (اشیای کوچک هندسی گلی و بعضا 
سفالی) مطابقت داده می‌شد. آنگاه خلاصةٌ صورت کالا در یک لوح بزرگ به ثست 


می‌ر سید. 


نظام مبادلاتی در جنوب غرب ایران 

نگاهی به موقعبت جغرافیایی محوطه‌های همزمان با آوروک در جلگة شوش شواهد 
غیرمستقیمی حاکی از وجود نوعی نظام مبادلةٌ محلی کالا را آشکار می‌سازد: ۱. در 
این زمان» تولید دست‌کم برخی از فرآورده‌های صنعتی سنتی. مانند سفال» در کارگاه‌ها 
متمرکز شده بود و محصولات آنها برای توزیع در شهرهای عمدة منطقه نگاهداری 
می‌شد. شواهد مربوط به صنعت سفالگری در سه محوطة شوش چغامیش, و اپوفندوا 
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به دست آمده است. با وجود مدارک. می‌توان احتمال داد که صنایع دیگری هم در 
این سه محوطه متمرکز بوده‌اند. بههرصورت. تمرکز تولیدات سفالی خود به‌تنهایی 
دلالت بر وجود نوعی شیوةٌ توزیع و نظام مبادلانی محلی دارده شیوه‌ای که در آن 
به‌جز سفال. کالاهای دیگر, یا هر ده توأمان عرضه می‌شد. اما اين مبادلات یک‌طرفه 
نبودء بلکه شامل فعالیت‌های متقابل نقل و انتقال کالا یا خدمات با هر دو از مناطق 
مسکونی کوچک. با توجه به سلسله مراتب به مراکز بزرگ می‌شد. ۲. در شماری از 
تبه‌های کوچک» مدارکی دال پر وجود نوعی بنا با بناهای عمومی مشاهده شده است. 
که در مقایسه با بناهای مشابه در مراکز بزرگ به مرانب کوچک‌ترند. وجود ابن بناهای 
عمومی (اداری) در محوطه‌های کوچک که آنها را به عنوان دهکده‌های بزرگ از 
دهکده‌های معمولی متمایز می‌سازد. نشان می‌دهد که دهکده‌های بزرگ از اهمیت 
ویژه‌ای پرخوردار بوده‌آند. اگر موقعیت جغرافیایی این نوع دهکده‌ها ر مطالعد کنیم: 
درمی‌يابيم که آنها از غرب به شرق تقریباً در بک خط جلگه را قطع می‌کنند و 
به این ترتیب» دو مرکز بزرگ شوش و چغامیش را به هم متصل می‌سازند. بنابراین» 
می‌توان فرض کرد که دهکده‌های بزر گ نقش ویژه‌ای در نظام مبادلات محلی در منطقه 
داشتند و به صورت مراکز اداری کوچکی در مبادلات مجلی به صورت واسطه ظاهر 
می‌شدند. به این ترتیب مدارک مربوط به بافت استقرار در جلگة شوش گویای یک 
نظام استادانة طرح‌ریزی شدة مبادلةٌ محلی است. در این نظام. ظاهراً تولبد اقلام 
معینی از کالا در مراکز بزرگ متمرکز شده بود. این کالاها پس از تولید در مراکز 
کوچک توزیع و به‌احتمال با خدمات با کالاهای دیگر به صورت پایایای مبادله 
می‌شد‌ند. 

تخمین زمین‌های کشاورزی مراکز بزرگ در طول دوران آوروک قدیم اطلاعات 
ارزشمندی را در زمینه مبادلات منقابل به دست می‌دهد. در طول این دوران» هر 
یک از ساکنان شوش زمینی به وسعت ۳۳۱ هکتار در اختیار داشته است. امروزه در 
مناطقی که کشاورزی در آنها به صورت سنتی و تقریباٌ با حداکثر ظرفیت انجام 
بنابراین» به نظر می‌رسد که جوامع کشاورز در مراکز بزرگ در دوران اوروک قدیم 
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زمین‌های خود را با حداکثر ظرفیت زیر کشت می‌بردند. آزاین‌رو افزایش جمعیت 
مراکز بزرگ بدون گسترش زمین‌های مزروعی مستلزم صرف نیروی بیش أز حد ظرفیت 
یک جامعة کشاورز بود. با توجه به این وافعیست که زمین‌های کشاورزی خوزستان 
تفریباً هیچ وسعتی نیافته است» جمعیت شوش در دوران اوروک میانی نسبت به 
دوران آوروک قدیم دو برابر شد. این افزايش جمعیت ظاهرا نیاز اصلی و اساسی جامعه 
را به نقل و انتقال محصولات کشاورزی و شاید هم نیروی انسانی از مناطق کوچک‌تر 
به شهرها و مراکز بزرگ‌تر در دوران آوروک میانی نشان می‌دهد» زیرا به علت رشد 
جمعیت» کشاورزان مراکز یاد شده بدون کمک از خارج فادر به تأمین غلات و دیگر 
محصولات کشاورزی مورد نیاز جامعة خود نبودند (جانسن ۱۹۷۲: ۴٩‏ بب ). 


مبادلات درون‌منطفه‌ای و برون‌منطقه‌ای 

مطالعات انجام شده در تپة اصلی شوش. تپ فرخباد. یکی از مراکز کوچک در 
دشت دهلران» در فاصله‌ای برابر میان شوش و تب آوروک در جنوب عراق (رایت 
۹ یادداشت ۲۸ و نل فزیر مرکز کوچک مشابهی در دشت رآمهرمز بر سر راه 
جنوب خوزستان به قسمت‌های مرتفع جنوب غرب ایران (کلدول ۱۹۶۷: ۲۵۵-۳۴۹) 
حضور آشیای ساخته شده از مواد گوناگونی مانند مسء سنگ لاجورد. مرمر عقیسق, 
ابسیدین, بازالت و گوش‌ماهی دریایی را از دورة آوروک قدیم به بعد نشان می‌دهد. 

شواهد بیانگر آن است که فیر طبیعی در دهلران استخراج و در همانجا آماده 
می‌شد و احتمالا فراوان. به مناطق جنوبی‌تر در سواحل رودخانه‌ها صادر می‌گردید و 
در صنایعی چون قایق‌سازی و اندود بناه به منظور جلوگیری از نفوذ آب باران و 
رطوبت, به مصرف می‌رسید. در تل قزیره تولید محلی سنگ مرمر در دوران آوروک 
قدیم به اثبات رسیده است. در شوش, که بین سال‌های پایانی هزارة پنجم تا دومین 
سدة هزارة اول پیش از مپلاد مرکزی اصلی برای جلگة شوش و تمامی جنوب غرب 
ایران بوده صادرات و واردات در دوران پیش از آوروک در پایین‌ترین حد خود قرار 
داشت. در این دوره» افزون بر سفال, نوعی سنگ کوارتز در محل آماده و احتمالاً به 
مناطق شرقی خوزستان که فاقد این نوع سنگ است صادر می‌شد و به صورت تیفة 
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داس به کار می‌رفت. هرچند واردات در هر سه محلء در تمام طول دوران اوروک 
ادامه داشت. مدارک موجود نشان می‌دهد که در دوران آوروک جدید کالای وارداتی 
به شوش و فرخ‌آباده و در دوران بعدی ایلامی آغازین به تل قزیر افزايش چشمگیری 
ناشناخته» گوش‌ماهی دریایی از خلیج فارس, بازالت از سوریه يا آناتولی مرکزی» 
سنگ لاجورد از افغانستان» سنگ صابون و احتمالا فیروزه و عقیق از جنوب شرق 

در آینجا اگر تجارت ر یه عنوان عاملی در رشد حکومت‌های او له یه شمار آوربم 
تقاضا برای مواد کمیاب بوده است. در چنین صورتی؛ رهبران جوامع طبقانی مجبور 
بودند از یک سوء برای استفادة بیشتر از منابع محلی يا بالا بردن تولیدات صنعئی 
بومی اقدام به سازماندهی کنند و از سوی دیگر» توزیع واردات را سازمان دهند. از 
آنجا که چنین فعالیت‌های گسترده‌ای» احتمالاء بیش از حد توانایی نشکیلات اداری 
حکومت‌های نوبنیاد اولیه بوده است» رهبران این‌گونه جوامع مجبور بودند دست به 
یک رشته سازماندهی‌های ضروری بزنند. از جمله به خدمت گرفتن نیروهایی 
برای پاسداری از تجار و کاروانیان و افزایش نیروهای متخصص در خدمت دولت. اگر 
غرب آیران در دوران اوروک میانی به وجود آمد و در دوران آوروک جدید گسترش 
یافت. 


آغاز شهرنشینی در جنوب ایران: سرزمین انشان 

تل ملیان در دورة بانش 

هرچند در استان فارس تا کنون در یازده محوط باستانی از جمله تل باکون 
حفریات باستان‌شناخنی انجام گرفته است. گسترده‌ترین اطلاعات در زمینة فرهنگ‌های 
پیش از تاریخ و آغاز دوران تاریخی در منطقه را می‌توان از نتایج حاصله از مطالعات 
گروه حفاران تل ملیان به دست آورد. این محوطة وسیع باستانی که در واقع همان 
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شهر باستانی انشان یا انزان. مرکز یکی از ایالات مهم ایلام در دوران‌های اولية تاریخی 
بوده است (سامنر ۱۹۷۴: ۱۷۵-۱۵۵؛ راینر ۱۹۷۳: ۶۲-۵۷ همو ۱۹۷۴: ۱۷۶)» در 
احيه بیضای فارس در حدود ۴۶ کیلومتری شمال شیراز و ۴۶ کیلومتری غرب تخت 
جمشید قرار دارد. در طول نيمة دوم دورف بانش (حدود سال ۰۰۰ یم و همزمان با 
دورة آوروک جدید). ملیان برای حدود ۱۵۰ سال به یکی از بزرگ‌ترین محوطه‌ها در 
خاورمیانه تبدیل شد. این محوطه در گسترده‌ترین دوران خود. منطقه‌ای به وسعت 
۵ هکتار را در بر می‌گرفت. 

مطالعذ سفال بانش نشان می‌دهد که آن را بیگانگانی به منطقه وارد کردند که با 
سفال دشت خورستان آشنا بودند و به کار تجارت برون منطقه‌ای با سرزمین‌های 
دور دست اشتغال داشنند (آلندن ۹ ۲ ۱۰۲). مطالعات همجشین نشان 
می‌دهد که تا پیش از دورة بانش؛ فرآورده‌های سفالی احتمالاً فراوان مستقیماً 
از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسید. آما در دوران بانش قدیم, اقتصاد منطقه‌ای 
پیچیده‌تر و نحوُ نوزیع سفال دگرگون شد. این سفال» پس از تولید نخست به 
محلی که از لحاظ جغرافیایی در مرکز جمعیت درة کر واقع شده بود. انتقال يافته 
و سپس از آنجا توزیع می‌شد. بنابراین» در دوره‌ای تقریباً همزمان با دورة اوروک 
میانی در در رود کرء نظام سادة توزیع مستقیم, جای خود رابه توزیع غیرم ستقیم 
متمرکز منطقه‌ای داد. و نظام اقتصاد محلی زبر نظارت همان مرکزی درآمد که 
بر تجارت با مناطق دور دست از طریق حوضة رود کر نظارت داشت (آلدن ۱۹۸۲: 
۱۰۱-۲). 

در طول دورة بانش میانی جدید - تقریبا همزمان با دورة آوروک جدید در خوزستان - 
پیایش ملیان به صورت یک شهر عمده. با دگرگونی جدی در بافت استقرار 
منطقه‌ای روبه‌رو می‌شویم. در این مرحله. ملیان یه یک شهر عحملده تبدیل شده است 
و از لحاظ وسعت, دست کم ده برابر بزرگ‌تر از بزرگ‌ترین محوطه‌ها در دورة بانش 
است. در این دوره, وظایف مرکز توزیع دور پیشین در مرکز منطقه به ملیان سپرده 
شده بود. رشد جمعیت در ملبان در اين زمان بر اثر مهاجرت ساکنان دهکده‌های 
منطقه به آن نبوده زیرا شواهدی دال بر رهاسازی روستاها به خاطر زندگی در این 
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شهر نازه تأسیس در دست نیست. بلکه نتیجة مهاجرت اقوام بیگانه به درون حوضة 
رود. کر در اين زمان بوده است. ۱ 

بر اساس طبقه‌بندی کاربرد یافته‌های ملیان و نسبت کمی آنها با یکدیگره می‌توان 
فهرستی از فعالیت‌های صنعتی و وسعت آن فعالیت‌ها فراهم آورد (نپکلاس ۱۹۹۰: 
۰) این فعالیت‌های تولیدی بر مبنای اشیای به دست آمده از سه لایة ساختمانی 
در تپة کوچک 107۷ عبارت‌اند از: تولید ابزار سنگی» صنعت صدف فلز کاری, تولید 
محصولات غذایی» ساخت اشیای تزئینی شخصی, صنعت نساجیء سفالگری» نجاری: 
سبد و بوریابافی. با در نظر گرفتن اين وافعیت که بسیاری از فعالیت‌های تولیدی در 
یک جامعة شهری اولیه مختص اقلام از میان رفتنی مانند منسوجات» پوست» چرم» 
چوب و روغن بوده است. شناخت تمام فعالیت‌های تولیدی از رهگذر علم 
باستان‌شناسی ممکن نیست. صنایع سنگ و صدف. فلز کاری و مانند آن نمونه‌هایی از 
وجود صنایع تولیدی کوچک را به نمایش می‌گذارده و فعالیت‌های مربوط به تهیه و 
تولید غذا و ساخت اشیای تزئینی شخصی بیشتر در محدودة فعالیت‌های «خانگی» 
است. 

در ملیان, مهر عمدتاً برای چهار منظور به کار می‌رفت: مهر کردن الواح گلی» مهر 
کردن گلوله‌های گلی» مهر کردن دهانة کوزه‌ها و خمره‌هاء مهر و موم کردن درهاء هرچند 
نقوش جانوری برخی از مهرهای ملیان به قدری شبیه نقش مهرهای شوشی است که 
احتمال تولید آنها در کارگاه‌های شوش را انکارناپذبر می‌سازده بعضی از همین 
نقوش با وجود شباهت در جزئیات, در مجموع متفاوت با تمام مهرهای ایلامی 
آغازین شناخته شده در دیگر محوطه‌ها است. این موضوع نشان می‌دهد که در کنار 
مهرهای وارداتی از شوش تعدادی از مهرها در خود کارگاه‌های ملیان تولید می‌شده 
است. 

مطالعة بقایای استخوان‌های به دست آمده از لایه‌های سه‌گانة ساختمانی در تبة 
کوچک 11۷ نشان می‌دهد که رایچ‌ترین نوع پرورش دام. پرورش گوسفند. بز و به 
نسبت کمتری نوعی گاومیش بود. پرورش الاغ و خوک نیز هر چند اهمیست چندانی 
نداشت. درصد کمی از تولید دام را تشکیل می‌داد. مطالعة دقیق‌تر اسنخوان‌های 


.۷ تاریخ جامع ایران 


گوسفند و بزه افزايش روزافزون مصرف گوشت گوسفند را در طول زمان نشان 
می‌دهد. آزاین‌رو» با گذشت زمان, بانشی‌ها نه تنها تربیت حیوانات گوشتی متعدد را 
به دو نوع آن یعنی بز و گوسفند محدود کرده بودند» بلکه به مرور» گوسفند را به 
خاطر جنة درشت‌تر و گوشت بیشتری که دارد به بر ترجیح می‌دادند. گذشته از آن 
گوشت گوسفند به مرأتب لذیذتر و زودپزتر و مغذی‌تر از گوشت بز است. 

با در نظر گرفتن مدارک موجود. دگرگونی‌های مهم در بافت سیاسی - اجتماعی و 
اقتصادی حوضه رود کر در دورة بانش را که در طول آن شهرنشینی در استان فارس 
اغاز شد. می‌توان بدین شرح خلاصه کرد: تراکم جمعیت در منطقه با گسترش نسبی 
محوطه‌های مسکونی به بیش از دو برابر می‌رسید؛ دهکدة ملیان با دگرگونی‌های 
جمعیتی بر اثر سرازیر شدن مهاجران, به‌احتمال خوزستانی, به یکی از بزرگ‌تبرین 
مراکز شهری در سرأسر خاورمیانه تبدیل شد؛ پابه‌پای رشد جمعیت در منطقه و 
گسترش ملیان, فعالیت‌های تولیدی وسعت یافت؛ این فعالیت‌ها هماهنگ با تحولات 
دیگر از صورت پراکنده خارج شد و در یک محل تمرکز یافت؛ تمرکز صنایع موجب 
تباشته شنتن محصولات و پیشرفت نظام حمل و تقل انبارداری و بایگانی دارگ 
شد؛ و از سوی دیگر» رشد نظام اداری امکان انجام مبادلات تجارتی درون‌منطقه‌ای و 


آغاز شهرنشینی در جنوب شرق ایران: سرزمین آراتا 

مطالعات باستان‌شناسی در دهةٌ ۱۹۶۰م و بعد از آن در سرزمین‌های شرقی و جنوب 
شرقی ایران و نتایج حاصله از حفریات در محوطه‌های باستانی تنل ابلیس (کلدول 
-۳۴٩ ۷‏ ۲۵۵): تبه‌یحیی (لامبرگ کارلوسکی ۱۹۷۰: ۱- ۱۳۴ و شسهداد 
(حاکمی ۱۳۴۸: ۳۶- ۵۱ کابلی ۱۳۶۵: ۶۲-۵۰) در استان کرمان و بمپسور در 
بلوچستان, نتایچ خیره‌کننده و غیرمنتظره‌ای را به بار آورد. این تحقیقات نشان داد 
که در سده‌های نخستین هزارة پیش از میلاد. جوامع روستایی شرق ایران نیز همانند 
دیگر نقاط مرکزی و غربی به موازات میانرودان با آهنگ رشد برابری در راه رسیدن 
به مرحلة شهرنشینی گام برداشت. 
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محوط باستانی یحیی» در نيم؛ة راه دره‌های فرأت و سند, در درة صوغان در 
فاصلة تقریبی ۲۵۰ کیلومتری جنوب شهر کرمان و سی کیلومتری شمال شرق شهر 
امروزی دولت‌آباد واقع شده است (لامبرگ کارلوسکی ۱۹۷۰: ۰۲۲ یادداشت ۱). در 
این تپه. شش دورة باستان‌شناختی (لاة ۷1 قدیم‌ترین و لاية آ جدیدترین) به ثبت 
رسیده است که از حدود ۲۵۰۰ تا ۵۰۰قم را در بر می‌گیرد. از دورة ۲۷6 (۲۴۰۰ نا 
۰ یم همزمان با آواخر دوران آوروک و اوایل دوران جمدت نصره یعنی مراحل 
(ب» و «ج» از دوران آغاز نگارش در شوش و میانرودان» و دور 1۷۴ (۲۰۰۰ تا 
۰آقم) همزمان با دوران جمدت نصر و اوایل دوران سلسله‌های قدیم در جنوب 
میانرودان, آثار چشمگیری در ارتباط با آغاز دوران شهرنشینی به دست آمده است. از 
دورةٌ 1۷ بنایی به وسعت سیصد متر مربع با ده تانق بزرگ, هر کدام با یک انباری 
کوچک به دست آمد. در اين دو اتاق. تعداد سیزده لوح با علائم عددی ایلامی آغازین 
و ۴۸ لوح نوشته نشده یکجا بافت شد. متن الواح مربوط به ثبت مبادلاث تجاری 
است. همچنین از این بنا دو مهر استوانه‌ای و شمار زیادی اثر مهر به دست آمد که 
نقش آنها به نقش مهرهای همزمان در شوش شباهت دارد. با در نظر گرفتن این 
یافنه‌ها می‌توان احتمال داد که از این ساختمان سه نوع استفاده اداری می‌شد: 
استفاده از بخش‌هایی از آن به صورت انباره به دلیل وجود اتاق‌های کوچک با 
خمره‌های بزرگ آباری؛ محل بایگانی و حسابرسی مبادلات بازرگانی به دلبل وجود 
الواح نوشته شده و نوشته نشده؛ و محلی برای بارگیری صادرات و تحوبل واردات 
بر اساس حضو اثر مهرهای استوانه‌ای گل دهانة کوزه‌ها و خمره‌ها 

در طول دورة ۲۷ یعنی در دو فرن اول هزارة سوم پیش از میلاد» تپه یحیی از 
حاظ اقتصادی به پیشرفت شگرفی دست یافت و بزرگ‌ترین مرکز تولید و توزیع 
اشیای ساخته شده از سنگ صابون در خاورمیانه شد. فرآورده‌های ساخته شده از 
سنگ صابون. از مهرهای سادة کوچک گرفته تا کاسه‌های تزئینی, در سرتاسر دنیای 
باستان, از مهنجوداروه مرکز مشهور تمدن هاراپا در درة سند تا ماری در بخش میانی 
رود فرات در میانرودان» در منطقه‌ای به طول ۲۵۰۰ کیلومتر پراکنده شده بود. 


۷ تاریخ چامع اپران 
مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که سنگ صابون مصرفی ساکنان از چهار 
معدن در شعاع ۲۵ کیلومتری تپه یحیی استخراج می‌شده است (لامبرگ کارلوسکی 
۰ (- ۱۲۴). 

به نظر می‌رسد که صنعتگران تپه یحبیء فرآورده‌های سنگ صابون را به سفارش 
واسطه‌ها یا سازمان‌های مسنقلی با نوعی سازوکار تجاری تولید می‌کردند و در نتیجه. 
سود حاصل نصیب آنها می‌شد. با آنکه اشیای ساخته شده از سنگ صابون در نیمة 
دوم دور ۷8] بزرگ‌ترین مجموعه را در تمامی خاورمیانه تشکیل می‌داد» در لایه‌های 
مربوط به این دوره» در تپه یحیی هیچ نوع ثروتی به چشم نمی‌خورد. 


شهداد 

این محوطة باستائی در چهار کیلومتری شهرک امروزی شهداد وقع شده است و 
لایه‌های فرهنگی در منطقه‌ای به وسعت تفریبی شصت کیلومتر مربع گسترده 
شده.است (کابلی ۵ ۵۶-۵۰). در میان آثار به دست آمده از شهداد» متعلق به 
اوایل هزارٌ سوم پیش از میلاد. مقادیر زیادی ظرف از سنگ و صابون» اشیای تزئینی 
از فلزه لاجورد» فیروزه و به‌ویژه عقیق در اشکال گوناگون مانند گردنبند و دستبند به 
دست آمده است (حاکمی ۱۳۴۸: ۴۸). بی‌تردید منبع سنگ لاجورد شهداد» کوه‌های 
بدخشان بوده است. که در طول هزارة سوم پیش از میلاد به سفارش شوش استخراج 
کرمان (مجیدراده ۶۴ ۱۳-۵ 1۸ 9 انشان در فارس: یه شوش میرسید و از آنجا 
به شهرهای سومری صادر می‌شد. 

وجود مقادیر زیادی قطعات خام. نیمه تراشیده و دانه‌های شکسته از انواع سنگ‌ها 
و نیز ابزار گوناگون تراش و سرمته برای سوراخ کردن مهره‌ها در محل نشان می‌دهد 
که تمامی اشیای به‌دست آمده از شهداد در کارگاه‌های محل تولید می‌شده است. این 
امر در مورد اشیای فلزی نیز صادق است. زیرا در فاصلة پانصد متری شرق گورستان‌های 
۱و ۲ در چهار مجموعه ساختمانی به هم پیوسته به نام «محلة صنعتگران» کوره‌های 
فلزکاری, تعدادی قالب ریخته‌گری مقداری ابزار مربوط به ذوب فلز و مقادیر زیادی 
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گدازه و سرگدازه به دست آمده که تاریخ هم آنها به اوایل هزارژ سوم پیش از مبلاد 
می‌رسد. ظروف سنگی شهداد شباهت زیادی به ظروف مشابهی دارد که در طول 
هزاره‌های چهارم و سوم پیش از میلاد در تپه یحیی تولید می‌شد و به بسیاری از 
مناطق فرهنگی خاورمیانه از جمله شوش و شهرهای سومری صادر می‌گردید 
(میروشجی ۱۹۷۳: ۸۰-۹). مقايسة این ظروف با ظروف دیگر مناطق ارتباط این 
محل را در اوایل هزارة سوم پیش از میلاد با محوطه‌هایی مانند بمپور مهنجودارو 
آشکار می‌سازد (همانجا). 

وجود اشیای به‌دست آمده از گورستان‌های سه‌گانة شهداد» اشاره بر ثروت فراوانی 
دارد که در طول نیمة اول هزارة سوم پیش از میلاد در شهداد انباشته شده بود. با 
نوجه به محدودیت زمین‌های کشاورزی در شهداد. خشکی هوا و میانگین بارندگی 
ناچیز سا باران (۴۸۵ میلی‌مشر)» تردیدی نیست که این شروت نه از طریق 
کشاورزی» بلکه از راه صدور فرآورده‌های صنعتی به‌دست آمده بود. این کار جز از 
طریق پیوستن شهداد به بزار مبادلات در یک شبکة وسیع تجارت درون‌منطقه‌ای و 
برون‌منطقه‌ای امکان‌پذیر نبوده است. این گسترش و پیچیدگی مبادلات تجاری در 
شهداد که ما تنها از بخش کوچکی از آن آگاهی داریم» نشان مي‌دهد که این منطقة 
وسیع در طول هزارة سوم پیش از میلاد از لحاظ صنعتیء اقتصادی و پیچیدگی 
نظام‌های اداری به گسترش همه‌جانبه‌ای دست يافته و به یک مرکز بزرگ شهری 
بدل شده بود. بی تردید. حفریات و بررسی‌های باستان‌شناختی باید در شهداد ادامه 
اد تا شهر باستانی شهداد که تا کمتر از دو ده پیش تنها نامی از آن باقی مانده 
بود و حالا از صورت افسانه بیرون آمده است (مجیدزاده ۱۹۷۶: ۱۰۵- ۱۱۳؛ نیز نک: 
کابلی ۱۳۶۵: ۵۰- ۶۳۲ محل دقیق خود را آشکار سازد. 


آغاز شهرنشینی در سرزمین‌های شرقی ایران 
بر خلاف میانرودان و دشت خوزستان که در آنبا مرحلة گذر از دوران ده‌نشینی 
۹۹5 ۸ ۵ .. 6 ۳۹ , 1 ِ 
بة شهرنشینی در حدود سال ۰۰۰ آقم در دوران آوروک میانی اغاز شد و حدود 
یکصد سال به درازا کشید, در شرق ایران این مرحله به جندین سده نیازمند بود. در 


آنجاء در اوایل عصر مفرغ؛ آغاز شهرن‌شینی با تمایلات بسیار زیاد مردم در تمرکز 
جمعفیت آشکار سند. زیر اختلاف وسعت و تراکم میان دهکده‌ها 9 مراک شسهری در 
طول نیمه اول هزارة سوم پیش از میلاد بسیار چشمگیر بود. درحالی که مپانگین 
وسعت روستاهای کوچک‌تر در طول هزاره‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد بین ۰/۸ 
استان سیستان از پانزده تا هفده هکتار در دورة اول (۲۰۰-۲۳۸۰۰"قیم) به ۱۵۰ 
هکتار در دور سوم (در حدود ۰ ۰ یم رسید. با توجه به مطالعة اسکلت انسان‌ها 
در گورستان شهر سوخته, میانگین سنی برای مردان برابر ۲۵ تا ۰۳۰ برای زنان ۲۰تا 
۵ برای کودکان ۲ تا ۲ سال بوده است. به عبارت دیگ معدل سنی برای جامعة 
شهر سوخته در طول هزارٌ سوم پیش از میلاد شانزده تا بیست سال را نشان 
می‌دهد. اپن میانگین پایین. گوبای آهنگ بسیار کند رشد جمعیت در آن زمان در 
سیستان بوده است. و شاید به همین دلیل جمعیت شهر سوخته در طول این هزاره 
بین ۲۳۵۰۰ تا ۵۲۲۰۰ متغیر بود و هرگز از این رقم بالاتر نرفت (سجادی ۱۳۶۲: 
۱۰۹-۷ همو ۱۳۶۲: ۲۸۲-۲۷۲). 


فعالیت‌های تولیدی صنعتی 

همگام با گسترش ارضی مراکز شهری» رشد فعالیت‌های صنعتی نیز در ساختار شهر 
سوخته نقش مهمی را بر عهده داشته است. این رشد تا آنجا پیش رفت که در اواخضر 
نيمة اول هزارة سوم پیش از میلاده فعالیت صنعتی مراکز تولید در سرتاسر بخش 
مسکونی روستاهای کشاورزی پراکنده شد. اين فعالیت‌ها از بک سو تولید انواع اشیای 
نزئینی» ابزار و لوازم خانگی را در بر می‌گرفت؛ و از سوی دیگر, کارگاه‌های سنگ و 
ذوب مس در کنار یکدیگر به ساختن مهره‌های تزئینی سنگ لاجورد و فیروزه و 

در دورةً دوم. پاره‌ای فعالیت‌های صنعتی به خارج از منطق مسکونی شهر منتفل 
شدء 9 صنعتگران کار گاه‌های حود ۳ در یک محوط۹ متمرکز کردند. برای مشال: 
سفالگری در محلی در ۲۹ کیلومتری شهر سوخته متمرکز شد. که ویرانه‌های آن آمروزه 
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رود بیابان نام دارد (توسی ۱۹۷۲: ۱۷۵) و کار گاه‌های فلز کاری به نقطه‌ای دیگر در 
همان نزدیکی به نام سیستان افعانی انتقال بافت. برخی از فنون شناخته شده در 
شهر سوخته عبارت است از: فلز کاری» مهرسازی. حصیربافی. صنایع چوب و سنگ. 


بافت شهری 

بناهای عمومی شناخته شده از دوران مفرغ» در شرق ایران کاملا متمایز از 
معماری خانه‌های شخصی بوده و در مقایسه با وسعت ۸۰ تا ۱۵۰ متر مربع آنهاه 
مساحتی بیش از یک‌هزار متر مربع داشته است. این بناها همگی بر بالای سکویی از 
خشت خام ساخته شده است. نمونه‌هایی از این بناها در موندیگاک در افغانستان (کاسال 
۶۱ ۵۰-۴۹ در آلتسین‌تبة ترکمنسستان (ماسون ۱۹۸۹: 4٩۱۲ -٩۱۲‏ و در 
تورنگ‌تبه در استان مازندران (دشایه ۱۹۷۶: 4۳۲۱-۲۹۸ همو ۱۹۷۷: ۱۲۷-۱۱۳) 
شناسایی شده است. بزرگ‌ترین این بناها که در تورنگ تیه است. نمایی به طول هشتاه 
متر دارد. شهر سوخته از چهار بخش اصلی مرکزی. مسکونی شمال غربی یاصنعتی» و 
جنوب غربی با قبرستان تشکیل شده بود. بیشتر خیابان‌ها در این شهر باریک؛ با 
میانگین عرض ۲/۵ متره پر پیچ و خم. غیرمفروش و پست و بلند بود و شهر بدون 
نقشه گسترش يافته بود. خانه‌ها اغلب راستگوشه و با مساحت بین ٩۰‏ تا ۱۵۰ مثر 
مربع بوذ و شش تا ده اتاق داشت. سقف‌ها همه مسطح و از تیر جوبی و دیوارها همه 
خشتی بود. غلات تنها در خمره‌های بزرگ سفالی به گنجایش تقریبی بیست 
کیلوگرم نگاهداری می‌شد. به ایین ترتیب, در طول هزارة سوم پیش از میلاه 
ذخیره‌سازی مواد غذایی برای مصرف درازمدت را حکومت مرکزی انجام می‌داد. 


مبادلات درون منطقه‌ای 9 برون‌منطقه‌ای 


یافته با سرزمین‌های دور و نزدیک برخوردار بود» و از مراکَز مبادلاتی شرق ایران 


۱. برای اطلاعات بیشتر در این باره نک : ماسون ۰۱٩۹۷۰‏ 


۷ تاریخ جامع ایران 


ب‌شمار می‌رفت. با وجود اين؛ به نظر می‌رسد که تجارت دور دست باغرب و 
خلیج فارس در طول این دوران, بر اقتصاد شهر سوخته تأثیری نداشت» زیرا دسترسی 
به تمامی کالاهای وارداتی به این شهر, در همان مناطق شرقی به‌آسانی ممکن بود. 
فیروزه از قزل فوم در شمال ایران و صدف از سواحل مکران می‌آمد؛ و سنگ لاجورد 
که مهم‌ترین واردات بود. پا توجه به مطالعات آزمایشگاهی (لامبرگ کارلوسکی و توسی 
۳ ۴۶) و نظر اکثر دانشمندان, از معادن عظیم سنگ لاجورد کوه‌های سرسنگ 
بدخشان در افغانستان استخراج و به شهر سوخته وارد می‌شد و پس از تراش‌های 
اولیه (توسی و پیپرنو :۱٩۷۳‏ ۱۵- ۳۳)» از راه کرمان (ایالت باستانی آرانا) و فارس 
(ایالت باستانی انشان) به شوش صادر و از آنجا به شهرهای جنوبی میانرودان سرازیر 
می‌شد (لامبرگ کارلوسکی و توسی ۱۹۷۳: ۴۶) همچنین, شباهت‌های موجود میان 
یافته‌های باستان‌شناختی از یک سوء ارتباط بسیار نزدیک فرهنگی و تجاری میان 
شهر سوخته و موندیگاک در افغانستان, و از سوی دیگر میان این شهر و نمازگاه» 
محوطه عظیم همزمان دیگری در شمال (در جنوب ترکمنستان)» و تبه بحیی در 
استان کرمان در جنوب را به‌خوبی آشکار می‌سازد (آمیه و توسی ۱۹۷۸: ۳۱-۹ 
لامبرگ کارلوسکی و توسی ۱۹۷۳: ۲۱- ۴۴) 


آغاز شهرنشینی در فلات مرکزی ایران 

اطلاعات ما دربارة فرهنگ‌های پیش از تاریخ در فلات ایران محدود است به 
گزارش‌های سه حفاری عمده در تبه‌حصار در نزدیکی دامغان (اشمیت ۱۹۳۷)؛ 
تپه سیلک در کنار شهر کاشان (گیرشمن ۱۹۲۸ و تپه‌های زاغه (ملک شهمیرزادی 
۷ هو قبرستان (مجیدزاده ۱۹۷۶) در حدود شصت کپلومتری جنوب شهر قزوین. 
در نتیجه آگاهی ما از بافت استقرار در فلات مرکزی و نحوةْ توزیع و تراکم جمعیست 
در منطقهبسیارنچیز است. تپه‌های حصار و قبرستان. فد لاه‌های پسیش از دوران 
مربوط به آغاز شهرنشنینی است (مجیدزاده ۱۹۷۸: ۱۰۳-۹۳؛ همو ۱۹۸۱: ۱۴۱ و 
لایه‌های باستانی در تبه‌های چشمه علی و زاغه متعلق به دوران ده‌نشینی است و 
پیش از آغاز دوران مربوط به شهرنشینی متوقف می‌شود. وسعت تیه شمالی سیلک در 


آغاز شهرنشینی در ایران ۷۷ 


دوره‌های فرهنگی اول و دوم در طول هزارة ششم و نیمة نخست هزارةٌ پنجم پیش 
از میلاد. متعلق به دوران ده‌نشینیء در حدود ۲/۵ هکتار (گیرشمن ۱۹۲۸: ٩‏ و در 
تپة جنوبی متعلق به دوران آغاز شهرنشینی حدود پنج هکتار بوده است (همان: ۳۴. 
در تپه حصار در دورة اول (همزمان با لایه‌های چهارم و پنجم از دور سوم در سیلک 
و لایه‌های دهم و نهم از دورة دوم در تپه فبرستان) ایین وسعت آندکی بیش از 
چهار هکتار بوده است (اشمیت ۱۹۳۷: ۲۷). حال انکه تبه قبرستان در دور دوم 
محوطه‌ای به وسعت تقریبی ده هکتار را در بر می گرفته است. و با توجه به ابعاد و تراکم 
خانه‌ها به نظر می‌رسد که در آن زمان جمعیتی در حدود سه تا جهار هزار نفر داشته 
است. این دوره, که تاریخ به نیمه دوم هزارة پنجم پیش ازمیلاد می‌رسد» مدارک 
مربوط به دوران آغاز شهرنشینی در فلات مرکزی ایران را ارائه. می‌کند (مجیدزاده 
۱( 


فضاهاي معماری 

فضاهای معماری در دورة دوم در تپه قبرستان در مجموع کوچک بود. و از خانه‌های 
کوچک نک‌اتافي تا واحدهای بزرگ‌تر جنداتاقی تشکیل می‌شد. هر خانه. دیوار 
متعلق به خود را داشت که نشانگر درک مالکیت خصوصی در جامعة قبرستان 
بود. هر اتأق با یک تيغة خشتی به دو قسمت تقسیم می‌شد. بخش بزرگ‌تره در جلو 
برای نشیمن و بخش کوچک‌تر در عقب برای انباری در نظر گرفته شده بود. هر اناق 
نشیمن بدون استثنا یک اجاق برای پخت‌وپز و گرم کردن داشت. در میان خانه‌ها 
دو کارگاه ذوب مس و سه يا چهار کارگاه سفالگری, و در بالاترین نقطة محوطه 
بنای بسیار بزرگی با ده اتاق وسیع و ۱۷۰ متر مربع زیر بنا فرار داشت. مطالعة 
آثار به‌دست آمده از درون خانه‌ها و نیز تفاوت‌های موجود در معماری تبه قبرستان 
وجود طبقات در دورة دوم در این محوطه را به آثبات می‌رساند. بنای بزرگ ده‌اناقی 
به احتمال مقر حاکم یا دست‌کم محلی برای گردهمایی ریش‌سفیدان بوده است. 
جایی که در آن افراد مهم‌تر جامعه برای شور و تصمیم گیری‌های ضروری اجتماع 
می کردند. 


۷۸ تاریخ جامع ایران 


فعالیت‌های تولیدی صنعتی 

کشف کارگاه‌های فلزکاری همراه با قالب‌های متعدد و دست‌کم دو بوتهٌ ذوب فلز 
و مقدار زیادی سنگ مس (مجیدزاده ۱۹۷۹: )٩۲-۸۲‏ و نیز چندین کارگاه سفالگری 
(مجیدزاده ۱۹۷۷-۱۹۷۵: ۲۲۱-۲۰۷) فعالیت‌های صنعتی در لاية نیم را به اثبات 
می‌رساند. افزون بر آن» هاون‌هاه اشیای نسبتاً کوچک سنگی ظریفه پاگردهای متعده 
سنگی در که نشانگر وجود درهای چوبی است. بوریاه مهرهای مسطح اشاره به برخی 
فعالیت‌های تولیدی دیگر همچون صنعت سنگ. حصیربافی. نجاری و حکاکی در 
دورة دوم در تبه قبرستان دارد. 

در طول دوران دوم در تبه قبرستان (سبلک ۴۵ 1 و حصار 18) از یک سو به 
علت رشد جمعیت و بالا رفتن سطح تقاضا برای سفال و از سوی دیگر بر اثر گسترش 
فعالیت‌های صنعتی و توسعه مبادلات تجاری» سفالگران فلات مرکزی برای 
نخستین‌بار در جهان باستان به منظور تولید هر چه بیشتر سفال» دست به اختراع 
چرخ سفالگری زدند (مجیدزاده ۱۹۷۶: ۴۲؛ همو ۱۹۸۱: ۱۴۱- ۱۴۶). این نوآوری 
در زمین سفالگری در اواسط هزارة پنجم پیش از میلاد روی داد. امأ بزرگ‌ترین 
تحول صنعتی در دنیای باستان که بی‌تردید معیارهای صنعتی زمان را در هم فرو 
ریخت دستیابی به رموز ذوب فلز بود. این تحول عظیم صنعتی برای نخستین‌بار و 
همزمان در مناطق مرکزی آسیای صغیر (بریدوود ۱۹۶۹) و در فلات مرکزی ابران از 
جمله در تپه قبرستان در اواسط هزارة پیش از میلاد و چند قرن بعد در اواسط نيمة 
دوم همان هزاره در تل ابلیس در استان کرمان به وقوع پیوست (کلدول ۱۹۴۷: ۱۲۶ ؛ 
تصویر ۲٩‏ و صنعتگران این سرزمین‌ها با ذوب مس و ساختن ابزارهای گوناگون 
مانند تبره چکش, کلنگ‌های یک‌سر و دوسر تیغة خنجره سرنیزه» سوزن» سنجاق و 
اسکنه دوران سنگ را به طور کامل پشت سر نهادند. 
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الق( ۱2 1 8//875) 19711 ۶ 1969 45 ۱۵1127200 ۶ 5ع۳۵۷۵۱[۱ عمله ,1973 ,۰ ,1(011]06 
7-۰ :00 ,قا2( ,۱ 11210 0 ۳۲2۳72156 عناو/2۳0/:50102 

01۷۱2۵۵0٩,‏ ۱۷۲۵۷۵ 0۶ ۱56 ۳06 ۵00 عتاااناهز۸۵ ۵۳7۱۵۵۵8۵ ,۱9۵ ,.ظ .1۳ ب00نا([ 
,1 -301 :00 ,17/4 ۵۴4۵1۵801097 تنل 77ع۲۷25۱ 50:71 

ی۸ ٩۵9۵‏ 0۶ فصع۳۳00۱ عطا مد 956 0۴ ۸0۲02016 وا ها ۳2۵۷۵۱۵0۵ ,1966 .1۶ .1 .3 ,12750 
۷۰ ۳۱۵۲۷۵۲0 ,۲۱۵515 1۳0000721 ولان) 8110 ۷ 

7 ۳۲۵۵۲۵۵۲6115 ۳۱۵۱۵ ۵۵۴6 :موالاتباظ اهعمصناجما: ,1965 و.گ ) بوتا0طعع۳۳ 
1۰ -۵0:227 ,21 ۸42۳0001097 ]0 [ع۵تا0/ 

۰ ] 5/2 08 ۶۵۵///۵۶ ,1938 وب ,صعطدهاندآن) 

بقخ ۸ ۳۱۱۵۶ ((21/0ع۳7[ 92( 2 7( 962565( ۲0216 0۴ ۲0/090 ,1962 ,با .0 ۳۰ رقعنلن0ع:0 
,۰ ۱167۷[ 


185-۰:وم,۲61کتومزمم نزن ریمعت یهرز << کناآح‌تنا؟ 20 فقط م1۵0۵ ۷۲۱۱۵ 1959 ,.۱۷۲ ,عذتة ]1 


0۰ ,153 ع0تعز6گ 1۷۱۲2۵۱102 هوتحطفام( ۱/6۵0 0۴ 0۳۵۱06 عط) وتلهوتاکعبهله ,1966 .۲ ,۲10۱۵ 
1۰ -605 

۵ ۲۵۵86 24 عه0ا)۲۵۵۷۵ بنیهعاداظ مونهتا عطا ۵0۵ 60102عماها موزلا» ,1973 .۲ ۲1016 
9 ((62017 ۸ تل5لاترق( 6( 0۴ ۳۳۵0660/9 ۱967-77 

۵ )6 م1۳ جع عتنقدعللنهه ۲116 0 صلر 12 ع0 فماناون مموعو1:۳ ع0 ۳۲0۵05 ۵ ,1977 .۲ ,0۱6 
:۰ ۱5/800/106 60۳061 2 3 ۲5و۳3 05 9602 21 ۶ 112001271 نا2عاولم 1۵ «اختانهن داعط 
,۰ -113 

1 ۵(6۲80۵) 1۵6 :همای:ط02 ۲۵۵6 ۵1 عممعناوع5 بریم‌تا۲۵ 1۱6 0م2 ]11 ۱21و ,198۱ ,۳ ,۲3016 
۰ 2 زا۳۱۵۵ 2۵۱۱۲۵۱ صوتصوت عط ۵۶ مع۲هلین وطا 

۵۵۵ ظ۸ :صویا میمامه نام ۵۴ پواماعاتآع:۳ 61۵ ,1967 ,۷۰ مک رتو۵هه۳۱ مه و,۳ ,۲۲۵16 
۰ 50016 ۶۵۵۱600۲10 عضا 01 دوون۸۲008800 ,۹۵۵0۲1۱ 

۸۸ :تما «اونا- تلع( عا 0۶ هماع ورزر 0 ۳۵/۱/5۲07 ,1969 باه 2۶ ,.۳ ,۳۱0۱6 
۰ زم0[موهتطاح۸ ۵۶ بهون ۱۵ عط) ۵۶ ون۱۷]6۲۱۵ 172 ,520 تّنایل1 ۳۵۲۲ 560767102 ۷11292 

۱ ام۱(۵۷۵۱0۵ ع)م٩‏ باق 4هه 6ممفدامظ تهمما ,1973 ربق .0 ,00500 
.51 20۵5 21 ۸۸/۱۱۲020/09۵7 ,1۳101 

6 ا0۵ م۲ ءابرنا ۵۶ «0نل2عتامع ها لصو وژورلمدنه 002ععمله و1975 وق .0 بنته‌فطه 
,285-9 :00 ,۱۷]6۱60 ۱۱6۷ 11205 204 6۷00 90۶زوتن ««احطفاوب٩‏ 

5 ,69-/۱96 12۵ مزتاه۱۷ 1606 2 ۱۳۵۵۷۵۸۱0۸8 ,1970 وت من راو 0۷اتف-ه۵ن۱تنورز 
,4 -1 :00 ,27 ۲296270/۱ ع07اوزطع گن اموتلتک صجهتیع لت رل ۵۲ رتعلاب , 1۱ ۱600۵۲۲ 

6 08 عامع1۳ بوبوط۲2 1626 0جع مایلاتاو ز-تطقه ,1973 و.ت) رل۵] 24 ع2۲۱0۷-ع]0 تم[ 
,21-۰ :00 ,23 ۲۷۷۵۶۶ 200 ۶264 ,«ناهعاع۳۱ «هاحون عطا ۵۶ بماوا1 امه‌تاتو۴ 

لول( متفه ر«وعنا؟ 0 ۱۵۵۲0۵۵۱۵ و مماوتدامعتونله9۱ ععدهتعط۵ ,1973 بخ بط ما 
1۰ 6۳ 258 ۳۳27 ۸3201092 

توا 9مممظ دحستلنه‌نيي۸ وتنط۹ ما دععمامه ۸۷ ۳۵0۵۵۳۵۲0 50۳۲۵ ,۱959 ریگ .۴ رذآممع,] 
,۰ 64 :00 ص2۳0( ,7 ,(1957) جع ته002) 7:02عتعه 8و۳ 9۸ ع:(] 


۰ ۲۵08 ۷6 ,۸۸90 ,1968 ,(.605) و.گ و۷0۲8 06 2۳0 ود ,۵ ,1.66 


آغاز شهرنشینی در ایران " 


۵ 6ز۲ماو۵عع۳ وا حع؟ دا ما11 هام۳ 0۶ اجونوج۱۵۷۵۱0 1۳6 ,1975-1977 ,.۲ ,ت102206[و]۷ 
207-0۰ :00 ,۴2/60/60۶3 ۳۵۲۱0۵1 111560۳160 

۸2 1۳20 ۶ ناممتوا اجیامعی ۵ ۵۲ فععتطاللان 5)0۲10نظ۳۳۵ ۲(اتع۳۲ 126 ,1976 ,۷۲ مع۷2[10280 
۰۲ ,۳ تصمهلان)۱۷ اب۳۵ قمع طاز عصا وصتییانا امومهمماعبون۱ عاز ۵۶ بوماوا۲۱ آمه‌امهآمعه) تشر 
۰ ۵ ۱0۵۲۷۵51۷ ,۲(]856۳1۵/100 ,(1 

۰ تاک تداکجک ۷۵( ۵۴ 70۶2 واقااه‌تظ ۵۲ 0صقا 1۵6» ,1976 ,۷ رداه1۷)۵(۱022 

«ه 0متیع۳ تا امک عط 10۲ بووم(مممتطم تمصمنما عطا ۵۶ «متامع۱00 ,1978 ,۷۰ ,ط6فمع‌ززه)۷ز 
93-3:عج ,۱6 مق رومفاوطهط0 موو له ممممنوم5 رمماانظ مط ۵ و3 وی 

او 6 ۷۷0۱15۲02 00۵0۵15۲۱۲ 0۲16)کتداع:ظ تقد مضه ,1979 و.۷ رطع۱۷]2[10220 
۰ -۵0:82 6 20 5زا وال۱۷ ع تا 901027 ت ات 

8۵ 0۵0۲5۵ ۲۵6 اه ٩۵0۵۵۵6‏ ما۳۵ 6 220 ]11 (ع٩»‏ ,1981 و۷ بلاعه2ر۷]2 
6۰ -141 :۵۵0 2 [ معا راناع۱2)6ظ آوتانع توا فص ۵۶ مع۲باانن فطا ۵ ممدهتعدمن) 

۵ ۵۳۱۷ 716 .90 ,0829۳50 7606 2۲ 02۷20 ,199۱ .۷ ,۷8۱۱02206 
۰ م؛) .9 وزروه۱۵ رن 0مه رز وا ووترت موه تععاعا! اعتانجت وا 0۴ معسبانن 

6 7 ع۷۱۱/۵9 ) 2 یتممع۱۷///۱ رک ۸ -تلعنلوع2 7626 ,1977 ,9 راه2اصاهط٩‏ ۱۷2۱۵۴ 
بونصح۱۷بعجوع۳ ۵۶ اوه نون رصمتاهاعععز(1 ۱2۰ م۳ پیاجعیوزط مدموا اعاتج 0۴2 موز 022۲۷2 

۵ ع-۲969 ۸۱7۱-0626۷ مر ۸۵۹/0۵0/0 :1970 .۲۷۲ ۷۰ ,ل۷]2550[ 

912-۰ :۵0 ۲ 1۲2/۵2 50۱0۵2502 1606۱ طذالمه ,1989 م۷ ,۷ ,۱۷26508 

2 02 :۷/2۵2 1933-39 عون 06 عمللانن۳ه رد1943 ب0۵ ,1 رهم۱۷60 
۰ وا جع اج زو ۸۱۳۵/60/0 

۵۲ع۷۷ ,2۳09۵۲ لصا 0۲ ۱2000072 صفجتنعت) _ عاقاه _ و1967 ورب م۷688 
۳2/009۰ 220 ۳۵/26۵000۲5 ۵0۴ ۱/۲6۲۷۱۵۱۲ 1۲2۳0 

70 وا 86 9/6۲ «افتها05؟ عاتاععا؟ جع عامعزد0اه ۱ع 5عم۷2) ,1973 رع4 .۲ ,ازلعت0فهتن۷ 
9-۰ :00 ,3 سول جع درجم تهز عزی2۱ن(50نله۲ ۸ 

:56 ,(2۳۱061026) ,500/67 ۸0۵/۵24 ,1964 ود ,۲ ۷۵82 


۲۵20 ۷/۵ ۲۳۷ 2 احوجوهافاع؟ عازها۳۳۵۱۵-۲ ۸6 ,1990 ,,۱۷ ,1 ,۲۱۵005 


۸۴ تاریخ جامع ایران 


۳0612, 

هه ایام ۵ مفعطت:۲ مجهابجم1 عطا هدمصه ماو اعتع90 ۵۲ و1۵۵ ,1995 ب بع0067 
.472-7 :00 ,40۵0/0255 «نمع۸۱67 «02اععصسن آوتاوع) 

,67 4۱6۱۲0۵0۱09215 مقتوتت هش بالاجدءظ اعتت؟ حا کامقعمع۲ آمهلنع/ع]۷( 1۵۵ ,1965 رب رعتعج0 
.1417-7 :۵۵ 

هماج ۱۵ عم۸۵0 جمتباطوزیهز ۲00 مه آهقعمعا۲ «متا2اباممظه ,1969 رمق 3 با/13200200 
6۰ -113 :0۵ مها کزجحوظا اجته ماه( امه اسف 0 عمهتاتطنلاه0) «ععجننت 0۲۱۶۲ 

,00ا56]۵وز ۱ ,۷۲۸ «لفصقطبهع۲ 160 و0 ووتفته۳ اهمبیج۳ ,1974 ۷۷۰ ب ,عط۲6001 
حسنن بطه‌عنطم۷)1 ۵۶ بازورع۷ ۱02 

37-۰ :00 ,0۸65۲۲0۱021667 ۵6۲۵۵ ۸05۲۱2۱ 0۲ 02اجم۲ ۸۲۳6 ,1973 ,.ظ ,1361267 

۰ :00 ,12 ۳27 1971-1972 وم۱ز۲ متمعتعآمظ رمع1۷)21--۱۲۵۱۱ 1974 و.ظ رتعطاع 

۰ 9002 ۱۷۵۶27۱ (1 ۷عز12 ل0وج ت0 1۵ ۶۲۵2۵ ,1939 ,۲,۰ ۸.۰ ,5تعطنظ 

,16 رورجعز 07 (زز 9/7026/07ی /2ر50۵6 ,۱958 .1۱2 ,۸۷۲ ,عطااطع٩‏ 

جط2۷۷1221) 2 0 ووزار ۳۲ 76 -ععابونممنعع/۸۷ ,1968 ,.؟ .ظ ,۳۳۱68 230 .1 ,۷۷ ٩200675,‏ 
۱6۵7۷( 

8 9زا وتلتجم97) ( ۱۵/۵ ی ۸۸22 «ظ2ظ دا ۵۵ م۷۵ ۵۲ ۸6007 116 ,1956 ,.ل) ,) رت6نا58 
۰ («(۲2۳ 6( 01 

,عاطم[ع۳۱۱20 ععحر2 1625 2۲ عمن۵6 ۳2۷۵ ,1937 ,۳۰ ۴۰ بعنصطه۹ 

همه ینت۸ لام ۵۶ جمناندان۲۳ م19 و1972 وس ,۲ وت عضتاه۷ 200 وماء۲.۳ مطانط۹ 
لملو0 ۱۲00۵0 ون م۵ولتم۳۵ «۱۷008۱ (۲۳8] ۸ :۱۷6۹0۵0۵۵001۵ 0۳۵۵۵6۲ ۱۵ ۲6اآن) 
/۱/۸ 

(20 لع( 2( ع0 ۸۷/۵۵20 ٩۵96,‏ و ۷۱/۵۵۲00016 و1973 .۲ ,056۳06 2004 ,.ل ,۷۰ ٩6۷6,‏ 
0۰ سول ره ع۸4۳0:20/0916 

وا 20 و0۲ 60۳097 حوتلآنا0ن۳۵ جر قمامفد) لمعی6ه۱۲ 204 آ2)نانان» ,1962 ,.۲۲ .12 ملاما٩‏ 
۰ ۱۱۵۲۷ 0۱۷/۵۵ توتز اهب 


,159-01 :00 و12 تتق 1971-19721 1811-1-۷6۵۱۷۵۵ که ۱5۸۵2۷۵۵۱۵0۵5 ,1974 و۷۷۰ وع8نتتتناه 


آغاز شهرنشینی در ایران ۸۵ 


٩0۱212 ۳۲۵۱۵۵۲۰ 16۵۵ ۲۵0-1 ۲۱۷۵۵2۲ 2( ۳2 10, 2 ۰‏ ز-تطمجاه» ,1972 ,]1۷ بل105 

58 ۲12086 .) ۰ تهیاتنممع!۱1 ۲۲۲۳۲۵ عظا ه۱ موزمناوت1 ۵۶ م(و۳۳۵ 16 ,1974 ,.۷۲ ,7۵8 
.۰ 148 :۵0 ,2 92 وتمماصات0ع م۲ ۵ 0مدتلهاا مابنتاو او ۱۷۵۵۱۵۲/۵ بذتاجعاهاط صوتحدصاً عطا 

تالاممآ-اجما اجونممم عطا دوه چوما0ممدامع1 ماصاش ,1973 لژ ,۳۵6۳00 200 ,1۷ را10 
,15-3 :00 ,16 060/802 «۲۵06] 

0 (قاوا تاه و۸ حعلل۱ ٩۳7‏ عمجم ۷۷271276 200 0۳۵2/6108 ,1961 ,۰ ۸۵۰ ,۷۷ 
,۰ -346 00۰ ,63/2 ]000۱0815 ۲تلاز/ ٩‏ 

۵6216009 همع 0 ۳۱۵۷۱۵ هر :ومتا۷۵ تال مرمتاگتطه ۵۶ تنعل ۱۲1۵8 1960 .۳ ۲ رفتم۱۷/۵۸۲ 
۰ :0 ,1 ۷۵۲۷۵014 ارو 

,۰ ۱/2۷ ,ح0) 000« علجت] 5ا«ععمعم ,1966 .۲ .۱ ,]۱۷۵ 

۶ ۱0۲( ۱ همتاما۳۳۵0 ۳۲۵۵۵ اتف ۵ صممهمترتهظ تصطعآ ,1968 .1 .۲۱ ۱۷/۳۵۲ 
0۰ 2 001210121 ۷]650] 

۱50209( باتک 22 ۶4 ۵000/07 تلا 0۶ ینت7 ۸4 ۱726 1969 .1 ۲۰ بادام ۱۷1 
,-20:143 ,38 ۳۵۵۵۴۵ ام0آمم۸۳۱۱۲0201 70۷2۸ 

۲۶ ۱۵ ۵۱۵۸02۸ ق0] که صوتا جهامع۷۷ ما موت۳ ۳۵۱۱6۶ م۷0۵0 1967 ۳/۸ 6 ۰ .۲ ,۱۷۷/۲۱۵۳۱ 
۰ و۱2۵0 0۴ تال ۱ ب(0۲ا۲3۱ آمده‌تاماهعع ۷ وتونطعنهن0) 20 زداج2 00۲ 

ماجع/۷۷ طانام؟ طا خصمورممامبع۱ صرتممهلا۱۵( طنتم۲ اتفظه 1975 ۵ ۶ ,1 .۲ باطوز ۱۷ 
.129-۰ :00 ,13 ۸97 ۲۵۵[ 

۲ )02 ۱۷تم۲ مه ۲۳۲۵۱۵۸۵۵ بومتاماناج۳۵) ,1975 م۸ .0 بط0عصتامل مضه و1 ,۲۲ باداع ۷۲ 
.207-9 :20 و77 اکاع۱۲0۵00ا۵خ صهم(0(61 اصو] ممایع 0۱0۵۷۷ 102 

تعتاصمی 0 بماعندله:ظ عطا مر 0تهمعع» ,1966 وبا .ظ .ظ بتااا۹۳0 204 ول .) .1 مقطلا۷0 
00:386-۰ و153 ۵0/28/68 1120۷ ۵5)617 ۱۷۷ 

گر ۵۷۵۷۲( ردو[ و۷۱۷ ۵۶ بومادناژ و0م۵۵ع۷ تقرعادنان ماهاه ,1967 رد۷ ۷۷۰ ,اکاع7 
2 2 بزمجانتا0ع 2و۳( 

6 ۳۵6۲۷ و۱6 عط) ما عام۵۷۱۲0۵۵۵ظ 0۲۱6)فنطو۳۳ وه دماا6ع ,1969 م۷ ۷۷۰ ,75 


۰ ۸7222 له توا زه «مزاهاز نام 0 251762107 192 


سفال خاکستری در ایران 


حسن طلایی 


مقدمه 

سفال یکی از فراوان‌ترین و متداول‌ترین یافته‌های باستان‌شناختی است, که در 
تحلیل‌های باستان‌شناختی اهمیت فوق‌لعاده‌ای دارد. درواقع» مجموعه‌ای از سفال‌ها 
را ای یکی یط یفن فا من قریت ینمی 2 تا ان 
باستان‌شناسی را تشکیل می‌دهد. سفال‌ها به لحاظ طرح‌های نقاشی (سفال‌های 
منقوش) فرم, شکل و نیز به لحاظ تکنیک‌های به کار رفته در ساخت آنها مورد 
بررسی ویژه قرار می‌گیرد. آزاین‌روه در ادبیات باستان‌شناسی جهان, انبوهی از 
کتاب‌ها و مقالات تخصصی به مطالة سفال اختصاص یافته است (رابت ۹۸۵: 
۲۵-۵ آرتن و دیگران ۱۹۹۴). 

فلات ایران به احتمال بسیار زیاد مهم‌ترین خاستگاه ساخت سفال. حداقل در 
آسیای غربی» بوده است. در طول دوران پیش از تاریخ و از حدود ده‌هزار سال پیش 
ساختن سفال در یک روند رو به رشد تداوم داشته است. نوآوری در فناوری تولید 


۸۸ تاریغ جامع ایران 


سفال ۳ جمله کشف 9 استفاده از جرخ سفالگری تن و تسده تکامل کوره‌های 
سفال‌پزی, شیوه‌های تزیینی سفال و تنوع شکل ظروف سفالین به‌روشنی در سفالگری 
ایران دیده می‌شود. رنگ سفال, در طول این دوران؛ به سه رنگ اصلی بود. سفال 
نحودی 9 قرمز از اولین سفال‌هایی بودسد که در مناطق مختلف فلات ایران در 
کوره‌های باز تولید سد, پیدایش و تداوم استفاده از سفال خاکستری, که بر حلاف دو 
نوع دیگر در کوره‌های بسته به عمل می‌آمد» نسبت به دو نوع دیگر سابقة کمتری 
دارد. 

شناخت فرآیندهای تولید سفال, مستلزم شناخت مواد اولية آن و تبدیل مواد 
اولیه به سفال است. دراین‌باره اطلاعات ما از منابع مختلف تأمین می‌شود. علم مواد» 
اطلاعات بسیار ارزشمندی را در زمینة فعل و انفعالات خاک رس - یکی از مهم‌ترین 
مواد اولية سفال ح دار شرایط مختلف فراهم می‌آورد. به‌و یره هنگامی که خاک رس با 
آب مخلوط شود پا در حرارت بالا پخته شود. توصیف سفالگری سنتی توسط 
مردم‌شناسان» منبع ارزشمند دیگری است که ما را در زمینة مطالعة سفال‌های پیش 
از تاریخ پاری می‌کند. در عین حال. این گونه مطالعات توصیف صرف و فاقد اطلاعات 
لازم به‌ویزه در زمینة تجزية مواد» است. امروزه با درک اهمیت سفالگری سننی» که 
در حال آنقراض است. باستان‌شناسان به‌طور مستقیم به این گونه مطالعات پر داخته‌اند. 
تولید تجربی سفال‌های پیش از تاریخ نیز می‌تواند اطلاعات ما را در زمينة سفالگری 
پیش از تاریخ افزايش دهد. این گونه مطالعات بر روی نوع کوره» مواد. زمان و نحوة 
تولید حرارت لازم متمرکز شده است. 

مطالعات تخصصی سفال‌های بیش از تاریخ, از جمله سفال خاکستری, براساس تحزیه 
و تحلیل بافت تودة گلی که از آن سفال ساخته شده است صورت می گیرد. بافت سفال 
شامل دو عنصر اساسی خاک رس و تمپر است. خاک رس ت رکیبی است از کانی‌های 
کوچک‌تر از ده‌هزارم میلی‌متر که با چشم غیرمسلح نمی‌توان آنها را مشاهده کرد. 


1. 1 


سفال خاکستری در ایران .۸ 


می‌شوند. طیف گسترده‌ای از مواد به عنوان تمپر سفال استفاده می‌شود از شن و 
ماسه تا سنگ میکا" و آهک پودر شده و نیز مواد ارگانیک. این ده عنصر را سفالگر 
آگاهانه انتخاب می کند. با وجود اين. هر دو عنصر کم و بیش تحت شرایط پخت تفییر 
می‌کنند. تأثیر پخت بر روی گل سفال را می‌توان با روش‌های مختلفی بررسی کرد. 
اولین و مهم‌ترین روش, استفاده از مشاهدة مستفیم و ثبت رنگ سفال است. رنگ 
سفال اغلب با استفاده از جدول استاندارد رنگ مثل جدول مونسل مشخص می‌شود 
(مونسل 4۱۹۷۵ در غیراین صورت. ممکن است از رنگ‌هایی مثل قرمز آجری: قرمز 
روشن, خاکستری روشن و تیره استفاده شود که معنی دقیق آنها مشخص نیست. حتی 
گر در معنی این واژه‌ها در زبان فارسی توافق وجود داشته باشد» نمی‌توان آنها را به 
زبان‌های دیگر ترجمه کرد. جدول استاندارد رنگ دارای شماره‌های کدبندی شدهة 
استاندارد است که پژوهشگران را قادر می‌سازد به‌طور یکنواخت و همگون رنگ‌هارا 
توصیف کنند. 

در دهه‌های اخیر همزمان با پیشرفت‌های علمی و افزایش جنبه‌های میان‌رشته‌ای 
مطالعات باستان‌شناسی. مطالعات تخصصی سفال نیز در باستان‌شناسی دگر گون شده 
است. این نوع مطالعات باستان‌شناسان را قادر ساخته است به جنبه‌های خاصی از 
فرهنگ‌های گذشته از جمله گا‌نگاری, فرآیندهای تکنولوژی, تجارت» شیوه‌های تغذیه 
و ارتباطات فرهنگی بین مناطق مختلف آگاهی یابند. به‌رغم پیشرفت‌های اشاره شده؛ 
متأسفانه پیشرفت‌های اندکی در زمین مطالعات تخصصی سفال در ایران دیده می‌شود. 
از این نظرء در ادبیات باستان‌شناسی ایران, اصطلاحات نامأنوس و غیرعلمی مثل «فرهنگ 
سفال خاکستری», «فرهنگ سفال نخودی و قرمز و «سفال آریایی» هنوز هم رایج است. 
در این نوع اصطلاحات سنتی» فرهنگ‌های پیش از تاریخ با همه ابعاد پیجیدة آنهاه 
ساده‌لوحانه با رنگ سفال, که تحت شرایط پخت تغییر می کند. تعریف و توصیف شده‌اند. 
باید اشاره کرد این‌گونه تعابیر از فرهنگ‌های پیش از تاریخ در پنج دههة گذشته در 
باستان‌شناسی جهان رایج بوده است. 


1. ۵ 


.۷ تاریغ جامع اپران 


سفال خاکستری و فرهنگ‌های عصر مفرغ 

در سده‌های پایانی هزارة چهارم و اوایل هزارة سوم پیش از میلاد. همزمان با 
شروع عصر مفرغ ایران» تغییرات و تحولات بسیار چشمگیری در فرهنگ‌های پیش از 
تاریخ در اغلب مناطق فلات ایران رخ داده است. در حال حاضر ابعاد مختلف منطقه‌ای 
و فرامنطقه‌ای این پدیده را نمی‌توان به‌درستی تبیین کرد. بدون تردید. کمبود 
این دوران, از موانع و محدودیت‌های تحقیقاتی در اين زمینه به شمار می‌رود. تأکید 
بر داده‌های محدود. یافتن معیارهای فرامنطقه‌ای (میانرودان) موثر در تحولات این 
دوران» تعمیم نتایج یافته‌های یک منطقه (جنوب غرب ایران) به دیگر مناطق بدون 
توجه به تفاوت‌های زیست‌محیطی مناطق دیگر و عدم توجه به معیارهای درونی 
مناطق مختلف فلات ایرآن در پویایی یا عدم پویایی فرهنگ‌های این دوران تاکنون 
کارساز تبوده است. 

قدیم‌ترین سفال خاکستری شناخته شده ایران, در آواخر هزارة چهارم پیش از 
میلاده از فوقانیترین لایه‌های فرهنگی تبه‌فبرستان دشت قزوین گزارش شده است 
(مجیدزاده ۱۲۵۶: ۷۲۱-۵۳). این سفال دست ساز و از نوع سفال‌های خشن است و در 
تمیر ان از مواد ارگانیک استفاده سده است. خاک رن استفاده سده دارای 
ناخالصی‌های بسیار است؛ و به غیر از صیقل در آن هیچ نوع تزپین دیگری به‌کار 
تفه نت کوزهشتایس روف ستقالیه تفای متفه که انیا زاف مها 
شکل‌های بسیار محدودی تولید کرده‌اند. با توجه به اینکه سفال خاکستری» برخلاف 
انواع دیگر سفال» در کوره‌های بسته به عمل مي‌آید و در لایه‌های قدیم‌تر این محوطه 
سفال خاکستری رایج نبوده است. بنابراین پیدایش این نوع سفال را می‌توان به عنوان 
نوآوری در فناوری در نظر گرفت. باید توجه داشت در لایه‌های قدیم‌تر محوطه انواع 
دیگری از سفال» از جمله سفال نخودی و منفوش, رایج بوده است که با چرخ 
فناوری و سنت‌های سفالگری هیچ نوع سنخیتی با سفال‌های خاکستری ندارد. باید 
یادآوری کرد از لایه‌های محوطه‌های همزمان تپه قبرستان, سیلک 1 (گیرشمن 


سفال خاکستری در ایرن " 


۹ م ۲) و حصار [ ((شمیت ۱۹۳۲: ۴۸۳-۳۲۳؛ دایسن و هوارد ۱۹۸۹ در شمال 
مرکزی آبران. سفال خاکستری گزارش نشده است. هر چند هنوز بعد از گذشت دو 
دهه, گزارش کامل کاوش‌های تیه قبرستان منتشر نشده است. بر اساس مدارک 
موجود. منشأً و خاستگاه سفال خاکستری تپه قبرستان را باید در مناطق شمال غرب 
و غرب ابران جستجو کرد. آنچه در مورد پیدايش سفال خاکستری در لایه‌های 
فوقانی تپه قبرستان جلب توجه می‌کند. عمر کوتاه آن است. اين نوع سفال همزمان 
با متروک شدن محوطه در اواخر هزارة چهارم پیش از میلاد از بين رفنه است. 
به‌طوری که آثار تداوم این نوع سفال در هزارة سوم پیش از میلاد مطلقاً دیده نمی‌شود. 
همانطور که قبلا نیز اشاره شد. در آغاز هزارٌ سوم پیش از میلاده شروع عصر 
مفرغ در ایران. تحولات بسیار زیادی در آين ناحیه رخ داد. به لحاظ فناوری در این 
عصره دو تحول عمده قابل توجه است: در زمينة فلزگری» فن ألیاژ دو فلز برای تولید 
فلز جدید (مفرغ) رایج شد. قبل از این تحول فنی. مردمان فلات ایران از مس خالص 
برای ساختن ابزار استفاده می‌کردند. قالب‌گیری و استفاده از ورقه‌های مسی برای 
تولید ظروف فلزی که مستلزم دانش فنی بوده قبل از پیدایش مفرغ (آلیاژ مس, قلع 
و آرسنیک) کاملاً رایج بوده است (مجیدزاده ۱۳۶۴: ۲۳۵-۲۰۱). در بطن تحول در 
شیوه‌های فلز گری, تحول دیگری در زمینة سفالگری رخ داده است. به‌طوری‌که در 
سده‌های آغازین هزارة سوم پیش از میلاده سنت طولانی استفاده از سفال‌های منقوش 
نخودی و فرمز در بسیاری از مناطق فلات ایران منسوخ و استفاده از سفال خاکستری 
رایج شد. هر چند نمی‌توان علت‌های اصلی پیدایش و رواج گستردة سفال خاکستری را 
در این دوران به‌درستی تبیین کرد. با توجه به اينکه استفاده از سفال جنبة عمومی 
داشت, می‌توان یادآور شد که تغییر در شیوة تولید (کوره‌های بسته» شیوة تزیین 
الگوهای صیقل و نقوش حجمی) و فرم‌ها و شکل‌های جدید ظروف سفالین باید 
به عنوان متغیرهای مطرح در بررسی فرهنگ‌های این دوران در نظر گرفته شود. 
تشکیل حکومت ایلام در جنوب غرب ایران در دوران مفرغ. به لحاظ سیاسی و 


۱. برای اطلاعات بیشتر در اين باره, نک : پیگوت و دیگران ۱۹۸۲: ۲۱۵- ۲۲۶: پیگوت 1۹۹۹: ۸۶-۸۴ 


اجتماعی از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار بود. هر چند هیچ نوع ارتباط منطقی میان 
گسترش سفال خاکستری و تشکیل حکومت ایلام نمی‌توان در نظر گرفت. در اپسلام 
استفاده از سفال خاکستری رایج نبوده است. اما اگر تحولات سیاسی و اجتماعی و 
فناوری فلات ایران را در اين دوران مورد توجه فرار دهیم در اين صورت از موضوع 
تشکیل حکومت ایلام به عنوان قدیم‌ترین نشانة حکومت در ایران و تأثیر و تأثرات آن 
در فرایندهای فرهنگی آين دوران نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. واقعیت امر اين است که 
جنبه‌های مختلف تمدن و فرهنگ ایلام به‌طور یک‌جانبه در ارتباط با تحولات 
تاریخی میانرودان مورد توجه قرار گرفته است. این روند موجب شد تا عملاً تأثیر و 
تأثرات فرهنگ و تمدن ایلام با فرهنگ‌های همزمان فلات ایران مورد بی‌توجهی قرار 
گیرد. فرهنگ و تمدن ایلام با رایچ شدن خط ایلامی آغازین شروع می‌شود. این 
شیوة کتابت در آغاز فقط شامل نمادهای شمارشی بر روی الواح گلی بود. الواح ایلامی 
آغازین غالباً به صورت خام است. زمينة باستان‌شناختی آنها با مجموعه سفال‌های 
مشخصی شناخته می‌شود که در میان آنها سفال خاکستری وجود ندارد (سامنر ۲۰۰۳ 
کارتر 1۹۸۱: ۲۱۶-۲۰۰). درحالی که مجموعة سفال‌های این دوران منطقه به منطقه 
فرق می‌کند» وجوه مشترک فناوری (فرم و شکل) نشان‌دهندة الگوهای مشترک زبانی» 
دینی و فومی است. 

در هزارهةٌ سوم پیش از میلاد. برخلاف جنوب غرب و قسمت‌های مرکزی ایرآن 
(فارس)» در شمال غرب و جنوب شرق ایران. استفاده از سفال خاکستری به نسبت‌های 
مختلف رایج بوده است. در مناطقی مثل شمال غرب و غرب (فرهنگ یانیق) (برنی و 
لانگ ۱۹۷۱: ۷۳-۶۴ و شمال شرق ایران - فرهنگ‌های حصاره تورنگ‌تیه (دشایه 
۶ ۳۲۱-۲۹۸) و شاه‌تبه -(آرنه ۱۹۴۵: ۴۸-۱) سفال خاکستری عمده ترین نوع 
سفال مورد استفاده بوده است. در جنوب شرقی ایران (شهر سوخته), سفال خاکستری 
به‌ندرت استفاده می‌شده است. رواج سفال خاکستری در برخی از مناطق» به معنی 
همگونی فرهنگی میان آنها نیست» و ضمن اینکه ساختارهای فرهنگی این مناطق 
ناهمگون بوده. فناوری ساخت. شیوه‌های تزیین و گونه‌های ظروف سفالین خاکستری 
این مناطق نیز بسیار متفاوت بوده است. 


قطعاً شناخته شده‌ترین استقرار دوران مفرغ در شمال غرب ایران. یانیق‌تپه در 
جنوب تبریز است (برنی و لانگ ۱۹۷۱: ۳-۶۴ در این محوطة باستانی: معماری 
مدور که بادآور سنت‌های مردمان کوچ‌نشین و نیمه کوچ‌نشین است» شناسایی شده 
است. همچنان که شیوة معماری به‌کار رفته در بانیق‌تپه تأمل‌برانگیز است» سفال‌های 
خاکستری با نقوش کندة هندسی این فرهنگ نیز جالب توجه است. دوایر تودرتو 
ردیف مثلث‌هاء ردیف مربع‌ها و خطوط موازی از نقش‌مایه‌های اصلی تزیین سفال‌های 
قاقیی ان یه کر سقا ا فیق اه خن ان و ریق روف 
صیقل داده شده است. سفال‌های این فرهنگ. جزو سفال‌های متوسط و خشن و 
تمیر به کار رفته در گل آنها ماسه است. نقوش کنده با خمیر سفید. احتمالاً با آهک 
یا گچ» پر شده است. مناطق نفوذ فرهنگ یانیق در امتداد زاگرس شمالی و مرکزی 
بود. اگر جفرافیای امروزی را در نظر بگیریم» این مناطقی شامل استان‌های آذربایجان 
غربی و شرقی» کردستان, کرمانشاه. همدان و در خارج از مرزهای سیاسی ایران؛ 
قسمت‌های غربی جمهوری آذربایجان, جمهوری‌های گرجستان و ارمنستان و شرق 
آسیای صغیر بوده است. دو شاخص اصلی این فرهنگ. یعنی همگونی شیوه‌های معماری 
و سفالگری, از اکثر محوطه‌های حفاری شدة اين فرهنگ گزارش شده است. باید 
متذکر شد» چارلز برنی» حفار یانیق‌تپه. فرهنگ بانیق را مربوط به اولین مهاجران 
هندوارویایی به فلات ایران دانسته است (برنی ۱۵۲-۱۹۶۱:۱۲۸؛ همه ۱۹۹۴: ۳۷- 
۲ آنچه به نام فرهنگ یانیق نامیده می‌شود. در اواخر هزارة سوم پیش از میلاد در 
تمام مناطق از بین رفته و متروک شده است. هنوز عواملی که منجر به فروپاشی 
فرهنگ گسترده یانیق شده؛ به‌درستی معلوم نشده است. 

شمال شرق ايران و قسمت‌های شرقی شمال مرکزی ایران (دشت دامفان) در 
مجموع یک حوزة مشخص فرهنگی را در دورآن مفرغ (هزارة سوم و اوایل هار دوم 
پیش از میلاد) تشکیل می‌دهد. اما اگر صرفا مرزهای فرهنگی مد نظر باشد. باید 
قسمت‌های جنوب ترکمنستان را نیز به گسترة این حوزةٌ فرهنگی افزود. دورة مفرغ 
این گسترة بزرگ جغرافیایی و فرهنگی بیش از دیگر دوره‌های فرهنگی پیش از ناریخ 
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بی گمان, کاوش‌های انجام شده در تپه‌ حصار 
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دامغان (اشمیت ۱۹۳۷ تورنگ‌تية گرگان (دشانیه ۱۹۷۶: ۰۲۲۱-۲۹۸ شاه‌تبه (رنه 
۵ )هو تبه‌انو (هیبرت ۲۰۰۳) از مهم‌نرین این مطالعات به شمار می‌آیند. 

یکی از ویژگی‌های اصلی فرهنگ‌های عصر مفرغ این منطقه, استفادة فراگیر از 
سفال خاکستری بوده است» چندان که سفال خاکستری تنها سفال رایج در منطقه بود. 
سفال‌ها به صورت ظریف و متوسط و با چرخ سفالگری ساخته شده است. بدنة بیرونی 
ظطروف سفالین در اغلب موارد صیقل داده شده است. به‌طوری‌که به آنها یک حالت 
متالیک (فلرمانند) سیاه و خاکستری داده است. به غیر از شیوه صیقل دادن در تزیین 
ظروف سفالین, از الگوهای نقشی داغدار نیز به‌وفور استفاده شده است. این شیوه که 
به نظر می‌رسد خاص این منطقه بوده بدین صورت انجام می‌شد که ظروف را قبل از 
قرار دادن در داخل کوره‌های بسته و در حالت نیمه‌تر با ابزاری نوک‌تیز (احتم الا 
سنگ» که قبلاً در آتش داغ شده بوده نشاندار می‌کردند. بعد از پخت کامل محل‌هایی 
که این عمل در آنها انجام شده بود» براق‌تر به نظر می‌رسید. 

این گونه نقش‌اندازی در ادبیات باستان‌شناسی آیران» نقش داغدار نامیده می‌شود. 
سفال‌های خاکستری و داغدار این منطقه, با خطوط متقاطع و هاشورهای نامنظم داغدار 
شده است. ظروف بلند بطری مانند. ظروف لوله‌دار و ظروف دسته‌دار از شکل‌های 
شاخص است. در عين حال, در اين دوره شکل ظروف سفالی از تنوع بی‌سابقه‌ای 
برخوردار بود. یکی دیگر از شیوه‌های تزیین سفال خاکستری, استفاده از نقوش حجمی 
است که در اين دوره رایج شده است. این نقوش بعد از شکل‌دهی ظروف به صورت 
برجسته, به بدنه پا لب ظروف اضافه می‌شد. در ابتدا این شیوه نسبت به شیوه‌های 
دیگر تزیینی به‌ندرت صورت می‌گرفت آما در دوره‌های بعد. افزایش یافت. 

فرهنگ‌های عصر مفرغ هزارة سوم پیش از میلاد. در شمال شرق ایران؛ که 
سفالگری آنهامورد بحث قرار گرفت. تا حدود ۱۷۰۰قم تداوم یافت. در اين زمان؛ همة 
محوطه‌های استقراری این فرهنگ‌ها از جمله تپه‌حصار تورنگ‌تپه و شاه‌تبه ناگهانی و 
همزمان دچار فروپاشی شد؛ به‌طوریکه در لایه‌های فوقانی استقرارهای اصلی آیین 
فرهنگ‌ها آثار و بقایای آتش‌سوزی مهیبی به ثبت رسیده است. احتمال داده می‌شود 
که فروپاشی فرهنگ‌های عصر مفرغ در این منطقه در اثر حملة وحشیانة اقوام کوچنده 
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از طرف شرق ایران صورت گرفته باشد. بعد از این حملة ویرانگ بعضی از محوطه‌های 
استقراری, از جمله تبه‌حصار دامفان و باریم‌تبه کاملا متروک شله درحال یکه 
استفرارهای همزمان در تورنگ‌تپة گرگان و شاه‌تپه تا بروز تحولات بزرگ فرهنگی 
(دورة آهن) به حیات خود ادامه داد. 

جنوب شرف ایرآن؛ یکی دبگر از مناطق فلات ایران است که در هزارة سوم پیش 
از میلاف؛ استفاده از سفال خاکستری در ان رایج بوده اننشست: محوطه باستانی سر 
سوخته واقع در سیستان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی دوران مفرغ این منطفه 
از فلات ایران به شمار می‌آید (توسی ۱۹۷۶: ۱۶۸-۱۶۷). استقرارهای پیشرفتة این 
محوطه در تسلسل فرهنگی آن, عملا بر اساس گونه‌شناسی سفال‌های رایج به چهار 
دوره تقسیم شده است. بهرغم اینکه هنوز در تسلسل فرهنگی شهر سوخته ابهامات 
زیادی وجود دارد. تغییرات استمرار فرهنگی این محوطه را می‌توان در چهارچوب 
زمانی بین ۲۰۰۰ تا ۰۰۰ آقم مورد توجه قرار داد. 

سفال‌های دوره‌های یک. دو و سه را می‌توان در چهار گروه بررسی کرد که 
عبارت‌ند از: نخودی» خاکستری» قرمز و چندرنگ. سفال نخودی فراوان‌ترین نوع 
سفال است. درصد فراوانی آن بین ۸٩‏ تا ٩٩‏ درصد است. سفال‌های خاکستری منقوش 
که خاک رس به کار رفته در آنهاء کاملاً تصفیه شده است. در حرارت بیش از هزار 
درجة سانتیگراد بخنه شده است. سفال خاکستری منقوش در دوره‌های که دو و 
سه رایج بود (بیشونه ۱۹۸۴: ۱۲۳-۱۱۸). یکی از ویژگی‌های عمدة سفال‌های 
خاکستری منقوش شهر سوخته که با رنگ سیاه در زمینة خاکستری نقاشبی شده 
است» طرافت بسیار آنها است. که از این نظر بسیار شکننده است. مهم‌ترین تغییری 
که در دورة چهارم شهر سوخته صورت گرفت. در زمینة سفالگری بود. در این دوره. 
سفال خاکستری با نقوش کنده رواج یافت. استفاده از اپن شیوهٌ تزیینی همزمان با 
استفادة گسترده از روش صیقل دادن بود. این شیوه. منتحصرا بر روی سفال‌های 
خاکستری انجام می‌شد. مثلث‌های هاشوردار از جمله الگوهای نفشی متداول در این 
دوره بود. در مواردی اند ک» علامت سفالگر در روی سفال‌های خاکستری کنده دسده 
می‌شد. فرهنگ‌های عصر مفرغ جنوب شرق ایران, از جمله در شهر سوخته» به دلایل 
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نامعلوم در حدود ۰۰۰ آقم متروک شد. 

تأکنون دربارة ظهور و افول سنت‌های سفال خاکستری در هزارهُ سوم پیش از میلاد. 
که در سه حوزةُ فرهنگی - جغرافیایی فلات ایران (جنوب شرق» شمال شرق و شمال 
غرب) شکل گرفت» می‌توان چند نکته را پادآوری کرد: 

"۱ به‌رغم همزمانی نسبی گسترش سفال خاکستری در سه منطقه» به احتمال 
زیاد این سنت‌ها مستقل از یکدیگر به وجود آمده است. این موضوع مخصوصاً در 
تحلیل جنبه‌های فناوری» گونه شناسی و روش‌های تزیینی سفال خاک‌ستری بیش از 
هر موضوعی نمود درد.از سوی دیگره ساختارهای فرهنگی عصر مفرغ در سه منطقه 
کاملا متفاوت بوده است. بنابراین؛ نمی‌توان منشاً مشترکی برای تحول فناوری 
(استفاده از کوره‌های بسته) در فلات ایران در نظر گرقت. 

۲. ارتباط دادن ظهور سفال‌های خاکستری در هزارهُ سوم پیش از میلاد به 
پدیده‌هایی مثل مهاجرت اقوام خاص به فلات ایران قابل توجیه نیست. اما همگونی 
سفالی و فراگیر بودن استفاده از سفال خاکستری؛ در مناطقی مثل شمال شرق و 
شمال غرب ایران در طول هزارة سوم پیش از میلاد و تداوم آن قابل تأمل است. 

۲ همزمانی نسبی متروک شدن سنت‌های سفال خاکستری در سه منطقه از هر 
نظر قابل تأمل است. در این زمینه. می‌توان متفیرهای درونی و بیرونی فرهنگ‌ها و 
نیز تغبیرات اقلیمی را مورد توجه قرار داد اما هرگز نباید در آهمیت هر کدام از این 
متغیرها اغراق کرد. 


سفال خاکستری در هزارة دوم پیش از مبلاد (حدود ۱۵۰۰-۳۰۰۰قم) 

پس از فروپاشی فرهنگ‌های عصر مفرغ در شمال شرق, جنوب شرق و شمال غرب 
ایران وصعیت سفالگری در مناطق بأد شده مشحص دیست. در این باره پرسش‌های 
بسیار وجود دارد. یافتن پاسخ‌های لازم نیز به دلیل کمبود اطلاعات با مشکلات بسیار 
همراه است. اما آنچه مسلم است. برای بررسی روندهای سفالگری در چهارچوب زمانی 
۰۰-۰ ام دیگر نمی‌توان موضوع را در چهارچوب جغرافیایی شمال شرق. 
جنوب شرق و شمال غرب مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید به مناطق دیگر فلات 
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ایران توجه کرد. در اوایل هزارة دوم پیش از میلاد. به‌غیر از جنوب فرب در اکثر 
مناطق نیمه غربی فلات ایران (شمال غرب. غرب و شمال مرکزی) روندهای جدید 
سفالگری رایج شد: وجه مشخص این روند استفاده از سفال منقوش است. در شمال 
غرب, آثار و شواهد استفاده از سفال منقوش از محوطه‌هایی مشل هفتوان‌تپه (دورة 
۲ ۷) (ادواردز ۱۹۸۲)» حسنلو (دورة ]۰)۷ دینخواه‌تبه (موسکارلا ۱۹۶۸: ۱۹۶-۱۸۷) و 
گوی‌تبه (طبقات 2 و 6) (برتن -براون ۱۹۴۳۸؛ کرافورد ۱۹۷۵: ۲۸-۱) و در رب 
رن محوطه‌های باستانی مثل تپه‌گیان نهاوند (طبقات 1و 1 (کونتشو و گیرشمن 
۵ هم و۱۹۳۲: ۱۱-۱) و تبه گودین کنگ‌اور (طبِق [11) (هنریک‌سن ۱۹۸۶: ۱- 
۵)کشف شده است. در شمال مرکزی ایران» آثار سفال منقوش از بقایای اوایل 
هزارة دوم پیش از میلاد تیة سگزآباد کشف شده است (طلایی ۱۹۸۳: ۵۶-۵۱ در 
قسمت‌های جنوبی ایران (کرمان و فارس)» وضعیت باستان‌شناسی هزارُ دوم پیش از 
میلاد (از نظر فرهنگی) چندان روشن نبست. و مدارک موجود در این زمینه بسیار 
محدود است. با وجود این؛ اثار و شواهد استفاده از سفال منقوش در اوابل هزارةٌ دوم 
پیش از میلاد از محوطه‌های باستانی مثل قلعة شقا (استان فارس)گزارش شده است 
(سامی ۱۳۳۰: ۲۰). آنچه در این زمینه حائز اهمیت است» ظهور تقریبآهمزمان سنت 
سفال‌های منقوش در منطقة وسیعی از فلات ایران در آستانة ظهور تحولات بزرگ 
فرهنگی عصر آهن است. در اين میان, آنچه جلب توجه می‌کند» عدم انتشار ایین 
سنت در مناطقی مثل شمال شرق و جنوب شرق است. این موضوع نشان می‌دهد که 
سنت‌های سفالگری در دوران مفرغ ایران ایستا و ثابت نبود؛ بلکه پویا و متغیر بود. 
زبرا تداوم رویکردهای جوامع انسانی در گذر زمان مستلزم تفیبر و تحول است. بر 
این اساس استفاده از اصطلاح سنت‌های سفالگری به این معنا است که ایین گونه 


سنت‌ها دارای دو وجه ثابت ۵ تعییر پذپر یت 


سفال خاکستری از اواسط هزاره دوم تا اوایل هزار اول پیش از میلاد 
بر اساس یافته‌های باستان‌شناختی, در حدون اواسط هزارة دوم پیش اژ میلاد. بعل 
از یک وقفة جندصد ساله, مجدداً استفاده از سفال خاکستری در بخش‌های وسیعی 
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از فلات ایران (نیمة غربی) رایج شد. بازتاب این تحول را می‌توان در محوطه‌های این 
دوران در شمال غرب و شمال مرکزی ایران بهتر از دیگر مناطق مشاهده کرد (بانگ 
۵ ۸۴۶-۵۳). در محوطة باستانی حسنلو (حوزة دریاجة آورمیه) تمایز کاملی میأن 
سفالگری دورف مفرغ جدید(حسنلو ]۷) و عصر آهن (حسنلو ۷) وجود دارد. در دور 
۷(عصر آهن ) استفاده از سفال منقوش که مشخصة دورة مفرغ جدید بود کاملا 
منسوح شده است. در محوطةٌ همزمان حسنلو هفتوان ۷ وضعیت پیش گفته یه گونة 
دیگری است؛ در این محوطة سفال‌های منقوش 5 اواخر هرارة دوم بیش از مبلاد 
تداوم داشته است. با توجه به اینکه این ده محوطه در یک منطفة زیست‌محیطنی 
همسان با فاصلة جدود دویست کیلومتر فرار گرفته است؛ در روأج سفال خاک‌ستری 
در این منطقه. دو وجه متفاوت دیده مي سود. ناهمگونی الگوهای گسترش سفال 
خاکستری در منطقه لرستان نیز دیده می‌شود. به‌طوری که در این منطقه, سفال 
خاکستری حدود سیصد سال ديرتر از مناطق شمال غرب و شمال مرکزی ایران رایج 
شده است (گوف ۱۹۷۸: ۶۵-۲٩‏ در شمال شرق ایران» با وجودی که سفال 
خاکستری در هزار؟ سوم پیش از میلاه کاملا رایج بوده است» استقرارهای عصر آهن» 
که استفاده از سفال خاکستری یکی از وجوه مشخص آن بوده است. دیده نمی‌شود. 
فزایش تعداد گورستان‌های بدون ارتباط با محل‌های استقراری (شهر و روستا از 
شاخص‌های عمدة عصر آهن ایران به‌شمار می‌رود. درواقم» بیشترین داده‌های 
باستان‌شناختی عصر آهن از این گورستان‌ها کشف شده است. از گورهای عصر آهن 
طیف کسترده‌ای از اشیا و مواد مختلف کشف شده است که ویژگی‌های مشترک 
گونه‌شناختی در مپان آنها دیده می‌شود. ظروف سفالین به لحاظ کمی بیشترین 
تعداد اشیای داخل گورهای این دوران را تشکیل می‌دهد؛ جندان که در داخل بعضی 
از گورها ۱۷ عدد ظرف سفالی دیده می‌شود. شمار ظروف سفالی با فرم‌هاو 
شکل‌های گوناگون در داخل قبور متفاوت است. به طور میانگین» ۸۰ درصد روف 
سفالین از نوع سفال خاکستری است. بدین ترتیب. به‌نظر می‌رسد در این دورن 
عمدتا یک نوع سفال (خاکستری) به‌طور گسترده مورد استفادة روزمرةٌ عموم مردم 
بوده است. البته باید اشاره کرد که میانگین استفاده از سفال خاک‌ستری در 
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محوطه‌های استفراری این دوران تفاوت‌های آشکاری با قبرستان‌های بدون ارتباط با 
محل‌های مشخص استقراری داشته است. در محوطة استفراری حسنلو (۷) فقط ۳۰ 
درصد سفال‌های رایج خاکستری است (بانگ ۱۹۶۵: ۸۶-۵۳). در محوطة استقراری 
دیگر این دوران» هفتوان ۰۷ درصد استفاده از سفال خاکستری حداکثر ۲۳ درصد 
است (طلایی ۱۹۸۴: ۲۰). در این محوطه‌هاء انواع دیگر سفال از جمله نخودی و 
فرمز با درصدهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. 

در اواخر هزارة دوم و اوایل هزارة اول پیش از میلاد. نشانه‌های تغییر در الگوهای 
سفالگری نیمه غربی فلات ایران مشاهده می‌شود. در این دوره» علاوه‌بر سفال 
خاکستری که استفاده از آن فراگیر بوده است سفال قرمز و نخودی نیز رایج شد. 
ساخت و تولید سفال‌های خاکستری, کاهش چشمگیری پافت و سفال‌های دست‌ساز 
افزایش. افزون بر آن سفال‌های خاکستری این دوره. طیف متنوعی از شکل‌های 
جدید را نشان می‌دهد. و تأثیر عوامل بومی و منطقه‌ای را می‌توان در آنها مشاهده 
کرد. به‌نظر می‌رسد که در این دوره, هر استقراری سفال‌های مشخص خود را داشته 
است» که قابل مقایسه با مناطق همجوار نیست. برای مثال, در قبرستان سیلک ظ 
(در.عصر آهن آً) در کنار سفال‌های مشخص منقوش نخودی, سفال‌های خاک‌ستری 
(حدود ۲۰ درصد کل سفال‌ها) نیز مشاهده می‌شود. آما درصد استفاده از سفال‌های 
خاکستری در قبرستان ۸ (عصر آهن ) بیش از ۸۰ درصد بوده است. این آمارها 
نشان‌دهندة کاهش تدریجی استفاده از سفال خاکستری بین اواخر هزارهُ دوم تا حدود 
۰ پیش از میلاد است. این کاهش, در سده‌های بعدی (حدود ۵۵۰-۸۰۰قم) ادامه 
داشته و در نهایت. استفاده از سفال خاکستری در سراسر فلات ایران در آستانة تشکیل 

آنچه در زمینة پیدایش فناوری تولید سفال خاکستری و گسترش آن در طول 
دوره‌های فرهنگی مفرغ و آهن (حدود ۵۵۰-۳۰۰۰قم) در مناطق مختلف فلات ایران 
بررسی شد نشان می‌دهد که پیدایش آن در مناطق مختلف ایران در هزارةٌ سوم 
پیش از میلاد مستقل از یکدیگر و بدون منشأً واحد بوده است. مهم‌ترین دلیل این 
موضوع. تفاوت‌ها در فناوری و شیوه تزیین سفال‌های خاکستری این دوران در این 
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مناطق است. در این میان, آنچه بیش از سیر موضوعی قابل تأمل است. منسوخ شدن 
تقریباً همزمان سفال‌های خاکستری عصر مفرغ در اواخر هزارة سوم و اوایل هزاره دوم 
پیش از میلاد است. تردیدی نیست که بررسی این پدیده تحقیق مستقلی را می‌طلبد. 
در سده‌های پایانی دوران مفرغ (نیمة اول هزارة دوم پیش از میلاد» پس از منسوخ 
شدن سنت سفال خاکستری. سنت سفال منقوش در بیشتر مناطق ایران از جمل + 
فرب (گیان)» شمال غرب (هفتوان‌نپه و دینخواه‌تپه» شمال غرب (تپة سگزآباد) و 
مرکز ایران (فارس, قلعةشقا) رایج شد. سنت سفال منفوش در ایران دارای پيشينة 
بسیار طولانی (هزارة ششم تا اواخر هزارة چهارم پیش از مبلاد) است. هر چند رواج 
مجدد این سنت در مناطق یاد شده در اوایل هزارة دوم پیش از میلاد ارتباط منطقی 
با سنت‌های پیشین سفال ندارد. پیدایش این سنت‌ها بعد از یک وقفة هار ساله 
نشان می‌دهد که سنت‌های سفالگری در ایران نه تنها ایستا و ثابت نبود» بلکه پوبا و 
متغیر بود. 

این ویژگی در مورد پیدایش و گسترش سفال خاک‌ستری نیز دیده می شود 
به‌طوری که استفادة گسترده از سفال خاکستری به‌غیر از وقفة جندصد سلله (نیمةُ 
اول هزارة دوم پیش از میلاد) از حدود ۲۰۰۰ تا ۸۰۰قم در مناطق مختلف فلات 
ایران رایج بوده است. بنابراین» به‌طور منطقی نمی‌توان رواج مجدد سفال خاک‌ستری 
را در آغاز عصر آهن (حدود ۱۵۰۰قم) به پدیده‌های تاربخی مثل مهاجرت اقوام 
تازه‌وارد به فلات ایران در این زمان ربط داد. هنوز خاستگاه اصلی مردمان تازه‌وارد به 
فلات ایران در اين زمان معلوم نشده است. و توافق اصولی در این زمینه وجود ندارد. 
واقع امر اين است که قبل از ورود آربایی‌ها به ایران. استفادة گسترده از سفال 
خاکستری به مدت بیش از هزار سال در اکثر مناطق نیمه غربی فلات ایران رایج 
بوده است. از سوی دیگر میان شکل ظروف سفالین خاک‌ستری عصر آهن و عصر 
مفرغ ارتباطات گونه‌شناختی بسیار زیادی دیده می‌شود که به لحاظ مطالعات 
باستان‌شناختی بیانگر تداوم سنت‌های سفالگری مشترک بین این دو دوران است. 
به‌نظر می‌رسد که مطالعة سیر تحول سفال خاک‌ستری در ایران با رهیافت‌های 
فرامنطقه‌ای و به منظور «اثبات» نظ به‌هایی مانند «انتشارگرایی» صورت گرفته است. 
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اما تاکنون نئیجه‌بخش نبوده است. از نظر مطالعات باستان‌شناختی, داده‌های 
سفالگری اطلاعات ارزشمندی را دربارة فناوری» گامنگاری نسبی, تجارت» شیوه‌های 
تغذیه و ارتباطات فرهنگی فراهم می‌آورد» اما نتایج به دست آمده از مطالع سفال, حتی 
اگر با رهیافت‌های میان‌رشته‌ای انجام شود. برای تبیسین پدیده‌های پیچیده مثل 
مهاجرت اقوام مختلف و مشخص کردن «نژاد» مردمان در روزگار پیش از تاریخ» 
کارایی ندارد. برای تبیین این موضوعات در باستان‌شناسی ایران باید رهیافت‌های 
جدیدی طراحی شود. 
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عصر آهن در ایران 
حسن طلایی 


عصر آهن در ایران (۵۵۰-۱۴۵۰قم) از مهم‌ترین دوره‌های پیش از تاریخ ایران به 
شمار می‌رود. تقسیم‌بندی پیش از تاریخ ایران به چهار دورة اصلی پاربنه‌سنگی» 
مس‌سنگی» مفرغ و آهن, می‌تواند چهارچوب قابل قبولی برای تبیین دوره‌های پیش 
از تاریخ ایران فراهم آورد. در اين تقسیم‌بندی, معیاری که بیش از همه مورد توجه 
قرار می‌گیرد» پیشرفت‌ها و نوآوری‌های تکنولوژیک مردمان ساکن در ایران در یک 
روند رو به رشد است. هرچند معیارهای دیگری نیز مبنای تقسیم‌بندی پیش از تاریخ 
اپران در نظر گرفته شده است. به لحاظ نظری» وجه مشنرک همه تقسیم‌بندی‌ها 
نگرش تکاملی و روبه‌رشد و پوبایی فرهنگی نسبت به فرایندهای پیش از تاریخ ایران 
بوده است. آنجه بیش از همه در این تقسیم‌بندی‌ها جلب توجه می‌کند. در نظرگرفتن 
جنبه‌های مادی فرهنگ‌های پیش از تاریخ ایران است. هر فرهنگ باستان‌شناسی 
دارای دو جنبة مهم مادی و معنوی است. که تبیین جنبه‌های مادی این فرهنگ‌ها با 
استفاده از روش‌های پاستان‌شناسی 8 انسان‌شناسی مور د توجه بوده است. اما به لحاظ 
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روش‌شناسی تبیین جنبه‌های معنوی فرهنگ‌های پیش از تاریخ در علم باستان‌شناسی 


چندان پیشرفت نکرده است. 


ناریخچة مطالعات عصر آهن ایران 

انتشار نتایج کاوش‌های تپة سیلک کاشان در سال ۹۳۹ ام, نقطة عطف مطالعات 
باستان‌شناسی عصر آهن ایران به شمار می‌رود (گیرشمن ۱۹۳۹). در واقع؛ قبل از 
این تاریخ, موضوعی تحت عنوان عصر آهن ایران در ادبیات باستان‌شناسی نبود؛ 
هرچند حدود یک سده قبل. موضوع مهاجرت ایرآنیان و مهاجرت هندواروپاییان» در 
محافل علمی زبان‌شناسی اروپا مورد بحث فرار گرفته بود. بر اساس نتایج به دست 
آمده از حفاری قبرستان‌های «الف» و «ب» تبةٌ سیلک» دو فرهنگ مادی منفاوت قابل 
مشاهده است: در قبرستان «الف» (حدود ۱۲۰۰-۱۴۵۰قم) فرهنگی دیده می‌شود 
که مهم‌ترین شاخص آن استفادةٌ گسترده از سفال خاکستری (هشتاد درصد کل 
سفال‌های به دست آمده) و کاربرد محدود اشیای ساخته شده از آهن است؛ موضوعی 
که قبلاً در یافته‌های باستان‌شناسی ایران مشاهده نشده بود. قبرستان «ب» (حدود 
۰-۰ لثقم)» که ظاهر بدون گسیخنگی زمانی بلافاصله بعد از قبرستان «الف» 
دایر شده است. فرهنگ متفاوتی را نسبت به قبرستان «الف» به نمایش می‌گذارد. 
شاخص‌های این تفاوت فرهنگی بیشتر در معماری قبور و ترکیب سفال‌های به دست 
آمده از این قبرستان‌ها نمود دارد. بیشتر سفال‌های قبرستان «ب» نخودی منقوش 
اشتته که:به لحاظ گونهشناسی ظروف سفالین تغاوت عمده‌ای میان این دو قبرستاه 
قابل مشاهده است. آنچه بیشتر جلب نظر می‌کند. نقش‌مایه‌های ظروف منقوش 
سفالین و شيوة پرداخت این نقوش در مجموعة سفال‌های قبرستان «ب» است. نقش 
اسب و اسب‌سوار و خورشید بیش از همه تأکید شده است. این موضوع در نقوش 
حکاکی شده مهرهای اسئوانه‌ای نیز دیده می‌شود. در این نقوش, اسب‌ها عموما با زین 
و یراق کامل و اسب‌سوارها با شلوارء آما با بدن لخت بر روی ظروف سفالین نقاشی 
شده‌اند. این شاخص‌ها به‌ندرت در مجموعه یافته‌های قبرستان‌های همزمان سیلک 


دیده می‌شود. با توجه به شاخص‌های آشاره شده. گیرشمن قبرستان «ب» را متعلق 
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به مهاجران ایرانی قلمداد کرده است که حدود ۰۰٩قم‏ به منطقة کاشان وارد شدند. 
این نتیجه گیری مطابق نتایج مطالعات اسناد تاریخی است (دیاکونف ۱۲۷۹: ۱ ۲۷- 
۳۷۳۲ 

هرچند نتیجه‌گیری گیرشمن بر داده‌های باستان‌شناسی و اسناد ناریخی 
غیرمستقیم مبتنی بود» در ده ۱۹۶۰م بر اساس نتایج به دست آمده از کاوش‌های 
تپ حسنلو در آذربایجان» زمان مهاجرت ایرانیان مورد تجدید نظر قرار گرفت (یانگ 
۵ ۵۳- ۸۵). از این نظره حفاری‌های تب حسنله نقطه عطف دبگری در مطالعات 
عصر آهن ایران به شمار می‌آید. چند سال پس از پابان جنگ جهانی دوم . 
باستان‌شناسان امریکايی» که عمدتاًوابسته به گروه‌های آموزشی انسان‌شناسی 
دانشگاه‌های آن کشور بودند. فعالیت‌های حفاری باستان‌شناسی را در محوطه‌های 
باستانی ایران به‌طور جدی آغاز کردند. باید توجه داشت حفاری‌هایی که پیش از 
جنگ جهانی دوم به‌ویژه پیش از لغو امتیاز حفاری فرانسوی‌ها در سراسر ایران 
(۱۳۰۹ش) انجام می‌گرفت» در پی یافتن آشیای عتیقه و انتقال آنها به موزه‌های 
اروپایی» به‌ویژه فرانسه» بود. یکی از مناطق مهم باستانی ایران که برای کاوش‌های 
باستان‌شناسی مورد توجه باستان‌شناسان امریکایی قرار گرفت» شمال غرب ایران» 
به‌ویژه جنوب دریاچه آورمیه بود. 

باستان‌شناسان آمریکایی در سال ۱۲۳۷ش در درف سلدوز در جنوب دریاچه 
اورمیه در تية باستانی حسنلو فعالیت‌های خود را تحت عنوان «پروژة حسنلو» متمرکز 
کردند. این محوطةٌ باستانی را پیشتر باستان‌شناسان ایرانی به طور ناقص شناسایی 
کرده بودند (حاکمی و راد ۱۰۳-۸۷/۱:۱۳۲۹). این فعالیت‌ها به مدت بیست سال 
ادامه داشت و محوطه‌های باستانی دیگری در درة سلدوز, از جمله حاجی‌فیرون دالما؛ 
پیدلی (پیزدلی) و دینخواه» مورد کاوش‌های باستان‌شناختی قرار گرفت. محوطه‌های 
اشاره شده به لحاظ گاهنگاری از هزارة ششم تا اوایل هزار؛ اول پیش از میلاد را در 
بر می‌گیرد. مهم‌ترین نتيجة پروژة حسنلو تبیین باستان شناختی عصر آهن ایران بود. 
چندان که نتایج به دست آمده از این مطالعات باعث گسترش مطالعات عصر آهن به 


صورت حفاری‌های باستان‌شناسی در دیگر مناطق ایران شد. در این زمینه می‌توان به 
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حفاری‌های هفتوان‌تبه (برنی ۱۴۲-۱۲۷:۱۹۷۲). کردلرتبه (لیپرت ۱۹۷۷: ۱۷۴- 
۷ همو ۱۹۷۹: ۱۵۴-۱۰۳ یانیق‌تبه (برنی ۱۹۶۲: ۱۳۴- ۱۵۲) قیطری تهران 
(کامبخش‌فرد ۶۸-۵۸:۱۳۴۸) تبه گودین (یانگ و لوین ۱۹۷۴: ۲۹- ۳۶ تپة باباجان 
(گف۱۹۷۰: ۱۴۱- ۱۵۶) و قبرستان مارلیک (نگهبان ۱۳۴۳: ۱۸-۱۴) اشاره کرد. 

دوره‌های فرهنگی ]۰۷ ۰۷ 1۷ و لآ بر اساس لایه‌نگاری تپ حسنلو به‌ترتیب عصر 
مفرغ جدید تا شروع دوران تاریخی را در بر می‌گیرد. از این میان, دوره‌های ۰۷ 1۷ و 
[[[ به‌تر تیب عصر آهن 1 بآ و 1 را شامل می‌شوده که به لحاظ گاهنگاری از ۱۴۵۰ 
تا ۵۵۰قم را در بر می‌گیرد. باید بادآوری کرد که گاهنگاری اشاره شده مبتنی بر 
آزمایش‌های متعدد سالیایی کربن ۱۴ است (دایسن و موسکارلا ۲۷-۱:۱۹۸۹). دور 
فرهنگی ]۷ در لایه‌نگاری حسنلو, اواخر دورة مفرغ را تشکیل می‌دهد. میان این دوره 
و دور ۷ (عصر آهن ]) گسیختگی فرهنگی وجود دارده یعنی فرهنگ جدید (عصر 
آهن ‏ جایگزین فرهنگ قبلی (مفرغ جدید) شده است. این تغییرات در الگوهای 
معماری و ترکیب سفال‌ها بیشتر نمود دارد. سنت دیرپای سفال‌های منقوش متروک 
شده و سفال‌های جدید (خاکستری) مورد استفاده قرار گرفته است. افزون بر آن؛ 
استفاده از فلز جدید آهن در حد بسیار محدود ظهور کرده است؛ هرچند نمی‌توان 
بومی یا غیربومی بودن فناوری آهن را مشخص کرد (پیگوت .)۷٩-۶۷:۱۹۸۹‏ 

همه این پدیده‌ها نشانه‌های آشکار تغییر فرهنگی در تسلسل محوط باستانی 
حسنلو به شمار می‌روند. بدین ترتیب, نتایج به دست آمده از حفاری تپ حسنلو 
(شگفت‌انگیزه بود و می‌بایست در محدودهٌ جغرأفیایی وسیع‌نری مانند فلات ایران و 
حداقل در نیمة غربی آن» مورد تجزیه و تحلیل و آزمایش قرار می‌گرفت. این کار را 
یانگ» شاگرد دایسن مدیر پروهُ حسنلو در اواخر دهة ۱۹۵۰ در دانشگاه پنسپلوانیا 
در قالب پایان‌نامة دکتری به انجام رساند. پانگ تفییرات به وجود آمده در تسلسل 
فرهنگی محوطة باستانی حسنلو را در چهارچوب نظری «پوبایی فرهنگی» مورد توجه 
قرار داد و با استفاده از داده‌های موجود باستان‌شناسی از محوطه‌های دیگر از جمله 
قبرستان‌های «الف» و اب» تپه‌سیلک کاشان, تبه‌حصار دامغان. تپه‌گیان نهاوند و دیگر 
قبرستان‌های عصر آهن, و نیز با استفاده از بعضی از داده‌های تاریخی غیرمستقیم 
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(اسناد فرمانروایی آشور) به این نتیجه دست پافت که تغیبرات فرهنگی اشاره شده در 
تب حسنلو ناشی از مهاجرت اقوام جدید (یرانیان) و تأثیر فرهنگی آنان بوده است. 
به اعنقاد اوه تازه‌واردان از جهت شمال شرق به داخل فلات ایران وارد شده و در 
امتداد رشته کوه‌های زاکرس گسترش يافته بودند (بانگ ۱۹۶۵: ۵۳- ۸۵؛ همو 
۷ ۱۱- ۳۴ 

اين نظریه نه تنها مورد توجه باستان‌شناسانی فرار گرفشت که در ایران فعالیت 
میکردند. بلکه بعث افزایش و گسترش تحقیقات عصر آهن ایران به صورت حفاری 
محوطه‌های مربوط به این دوره در دیگر مناطق ایران شد. در واقفع» برخی از 
باستان‌شناسان فعال در صحنة باستان‌شناسی ایران در صدد آزمایش نظرية یانگ 
برآمدند. از جملة محوطه‌های باستانی که بلافاصله بعد از مطرح شدن نظریة یادشده 
مورد کاوش فرار گرفت» هفتوان‌تبه در شش کیلومتری جنوب شهر سلماس بود که 
جارلز برنی از دانشگاه منچستر انگلستان آن را بررسی کرد (برنی ۱۷۲-۱۵۳:۱۹۷۳). 
ترتیب لایه‌نگاری این محوطه به طور اتفاقی شبیه حسنلو است. یعنی در چهارچوب 
لایه‌نگاری عصر آهن هفتوان‌تپه نیز دوره‌های ۰۷1 ۷ 1۷ 11 به‌ترتيیب معادل و 
هم‌زمان عصر مفرغ جدید و عصر آهن آ. آآ. ]1 است؛ اما در ارتباط با تحولات عصر 
آهن تفاوت‌هایی اساسی میان این دو محوطه, که در فاصلة حدود دویست کیلومتری 
از همدیگر فرار گرفته‌اند. دیده می‌شود (طلایی ۱۹۸۴). برخلاف حسناو: وسعت 
استقرار عصر آهن در هفتوان بسیار کم و به احتمال یک دهکدة بسیار کوچک بوده 
است. افزون بر آن» تحلیل تر کیب سفال‌های به‌دست آمده از عصر آهن آ نشانة کمتریم 
از تغییرات فرهنگی به نمایش می‌گذارد. سفال‌های خاکستری, به عنوان شاخص 
اصلی تغیبرات فرهنگی, تنها ۲۳ درصد مجموعه سفال‌های ایین دوره را تشکیل 
می‌دهد: اما درصد سفال‌های خاکستری در عصر اهن [ تبةٌ حسنلو بیش از ۳۰ درصد 
است. از سوی دیگره سنت سفال‌های منقوش قرمز و رنگارنگ عصر مضرغ جدید در 
هفتوان‌تپه از دورهُ مفرغ جدید به دورة آهن ] ادامه یافته است. این یافته نشان‌دهندة 
استمرار فرهنگی میان این دو دوره است. 

مطالعات عصر آهن ]و [] تبة هفتوان و نتایج آن در سال ۱۹۸۴م به سرانجام 
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رسید. این نتایج» حدود بیست سال بعد از مطرح شدن نظریة یانگ تردیدهایی جدی 
دربارة آن به وجود آورد. در اين میان. مطالعات کتابخانه‌ای باستان‌شناس روسی 
مدودسکایا (۱۹۸۲) که هیچ گونه تجربة عملی در باستان‌شناسی ایران نداشت» منتشر 
شد و هر چه بیشتر نظرية قدیم را مورد تردید فرار داد. سرانجام خود یانگ (۱۹۸۵: 
۶۱- ۳۷۸) لزوم تجدید نظر در نظریهٌ خود را مطرح کرد. اما دربارة این که این 
نظریه جگونه و با استفاده از چه داده‌هایی و بر اساس کدام چهارجوب‌های نظری 
پا متس این هقی نی قرار کیرد ا یی بانگ ی زان ونم فان 
علت آن در دسترس نبودن داده‌های جدید و عدم ادام کاوش‌های باستان‌شناختی 
پس از آنقلاب بوده است. به هر روی» هر نوع تجدید نظر در نظریه‌های قدیم باید 
مبتنی بر داده‌های جدید باشد. 

اما آن موضوعی که مدودسکایا در رد نظرية یانگ مطرح کرد ربط چندانی به 
داده‌های جدید در این زمینه ندارد» بلکه بیشتر به این موضوع مربوط می‌شود که در 
بخش فرایندهای فرهنگی پیش از تاریخ ایران تا چه اندازه می‌توانیم تأثیر معیارهای 
بومی را نادیده بگیریم» موضوعی که در نظریه یانگ مورد غفلت قرار گرفته بود. در 
نظريةٌ یانگ تغیبرات به وجود آمده در ساختار فرهنگی تپ حسنلوء و به تبع آن در 
منطقةٌ وسیع‌تری, مانند نیمه غربی فلات ایران, به مهاجرت اقوام جدید. که اساسا 
معیاری خارجی است. ربط داده می‌شد. البته این رهیافت شاید در مناطقی که دارای 
تسلسل فرهنگی مشخص نباشد مصداق پیدا کند. اما فلات ایران» به‌ویژه نیم غربی 
آن, از پيشينة بسیار پربار فرهنگی برخوردار بوده است. در اين منطقه, فرهنگ‌های 
پیش از تاریخ در یک روند روبه‌رشد. درست در آستانة ظهور عصر آهن به مرحلة 
پیشرفتة شهرنشینی رسیده بودند. مثل هفتوان دور ۷ یا محوطه‌های هم‌زمان 
دیگر (ادواردز ۱۹۸۳). هرگاه چنین ساختارهای پیشرفتة فرهنگی در منطقه‌ای وجود 
داشته باشد» چگونه می‌نوان تصور کرد که مردمانی جدید با ساختار زندگی 
کوچ‌نشینی بتوانند فرهنگ خود را در شرایط صلح‌آمیز به مردمانی با ساختار 
شهرنشینی تحمیل کنند؟ اين نکته از جهات دیگر نیز قابل تأمل است. اساسا منشأً و 
خاستگاه مردمان جدیدی که به قول یانگ در عصر آهن [ به فلات ایران وارد شده‌اند 
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تا کنون مشخص نشده است. افزون بر آن زمان مهاجرت نیز معلوم نیست. بر اساس 
نظرية گیرشمن, مهاجرت اقوام جدید ایرانیان در حدود ۰۰٩قم‏ صورت گرفته است» 
در حالی که بر اسناس نظرية یانگ این مهاجرت در حدود سال ۴۵۰ اقم و هم‌زمان با 
ظهور عصر آهن 1 صورت گرفته است. در این صورت حدود پانصد سال تقاوت زمأنی 
میان این دو نتبجه‌گیری» دربارة زمان مهاجرت اقوام جدید دیده می‌شود. 


ارزیابی داده‌های عصر آهن ایران 

در ارزیابی عصر آهن ایران, تحلیل کمی و کیفی داده‌های باستان‌شناختی موجود. 
نحوه و زمان پیدایش آنها و شیوه‌های مطالعاتی به کار گرفته شده از اهمیت بسیار 
برخوردار است. در این باره. انجه بیشتر جلب نظر می کند. این است که مجموعة 
داده‌ها از دو زمینة متفاوت به دست آمده است: قبرستان‌ها و سکونتگاه‌ها با 
محل‌های استقراری. قبرستان‌های عمدة عصر آهن که تا کنون مورد کاوش قرار 
گرفته عبارت‌اند از: قبرستان‌های «الف» و «ب» تبة سیلک کاشان» قبرستان خوردین 
کرج» قبرستان قيطربة تهران (شمال مرکزی ایران)» قبرستان دین‌خواه‌تپه, قبرستان 
حاجی‌فیروز (حوزة دریاچة آورمیه» قبرستان‌های مارلیک و سلدوز (شمال ایران) و 
قبرستان‌های رستان. بیشتر این مناطق صرفاً قبرستان هستند و هیچ نوع سکونتگاه 
دائم در کنار آنها دیده نمی‌شود. از ویژگی‌های عمومی قبرستان‌هء واقع شدن آنها در 
محل‌های خوش آب و هوا؛ کنار چشمه‌های آب یا فضاهای سبز طبیعی است. داخل 
قبرها پر از اشیای قیمتیء نیمه‌فیمتی و معمولی است. تا کنون هیچ نشانه‌ای از 
تخریب عمدی قبور توسط مردمان عصر آهن برای دسترسی به «ذخایر» قبور دیده 
نشده است. به غیر از قبرستان‌های اشاره شده» قبرستان‌های دیگری در کنار 
سکونتگاه‌های عصر آهن مورد شناسایی و حفاری قرار گرفته است. افزون بر آن» در 
سال‌های دور و نزدیک نهاد‌های اجرایی باستان‌شناسی کشور قبرهای متعددی را درم 
گوشه و کنار کشور تحت عناوین مختلف مورد کاوش قرار داده‌انده که گزارش‌های آن 
منتشر نشده است. متأسفانه شیوه‌های به کار گرفته شده در حفاری قبرستان‌های 
عصر آهن, حتی با در نظر گرفتن زمان حفاری و شرایط حاکم» در اکثر موارد نه تنها 
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ناقص بوده» بلکه باعث از بین رفتن اطلاعات ارزشمند شده است. به نظر می‌رسد 
هدف عمده از حفاری‌های قبرستان‌ها به دست آوردن اشیای قیمتی و انتقال آنها به 
موره‌ها 9 مجموعه‌های خصوصی بوده اتفیتا: در مواردی حبی ابتدایی‌ترین شیوه‌های 
ثبت و ضبط داده‌ها رعایت نشده است. کمبود اطلاعات اولیه در حفاری قبرستان‌های 
عصر آهن پژوهشگران را دچار سردرگمی کرده است. 

در مقایسه با تعداد زیاد قبرستان‌های حفاری شده مربوط به عصر آهن, تعداد 
اندکی از سکونتگاه‌های مربوط به این دوره کاوش شده است که عبارت است از: 
حسنلو (دایسن ۱۹۷۶: ۱۵۵- ۱۷۰)» هفتوان (طلایی ۱۹۸۴؛ برنی ۱۹۷۲: ۱۳۷- 
۲ کردلر (لییرت ۱۹۷۷: ۱۷۷-۱۷۴؛ همو ۱۹۷۹: ۱۰۳- ۱۵۴)» گوی‌تیه (برتن 
بسراون ۱۹۴۸؛ ساگونا ۱۹۸۴: ۶۱-۶۰ سگزآباد (طلایی ۱۹۸۲: ۵۱- ۵۶: همو 
لسوین 1۹۷۴) و باباجان (گف ۱۹۷۰: ۱۴۱- ۱۵۶). این مجموعه, به غیسر از 
سکونتگاه‌های حسنلو هفتوان و سگزآباده اکثراً مربوط به عصر آهن 1 و 111 است. 
بنابراین, فرایندهای فرهنگی عصر آهن [ را فقط در اين محوطه‌ها می‌توان مورد 
مطالعه قرار داد. به غیر از سگزآباد» بقیةٌ سکونتگاه‌ها در سال‌های قبل از انقلاب 
حفاری شده است. این محوطه بین سال‌های ۱۲۷۶ تا ۱۳۷۸ش طی سه فصل توسط 
نگارنده مورد کاوش قرار گرفته است (طلایی ۸ ۲۴۲- ۲۵۵). در ادامه به بعصی 
از نتایج حفاری‌ها در ارتباط با موضوع بحث اشاره خواهد شد. برخلاف آنجه دربارة 
شیوه‌های کاوش قبرستان‌های عصر آهن اتفاق افتاده است» شیوه‌های به کار گرفنه 
شده در حفاری سکونتگاه‌های عصر آهن تست روشمنل 9 روز آمد نوده ۰ سر 
مبنای اطلاعات به دست آمده از حفاری سکونتگاه‌های عصر آهن به عنوان داده‌های 
اصلی در کنار داده‌های فرعی (قبرستان‌ها) تا اندازه‌ای می‌نوان جنبه‌ها و زمینه‌های 
ظهور عصر آهن را مورد مطالعه قرار داد. این موضوع به لحاظ روش‌شناسی تحقیق 
دارای اهمیت است. چه, در مطالعات قبلیء داده‌های اصلی و فرعی بدون تفکیک 
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. 

در مطالعات عصر آهن ایران از اول پیدایش آن (۱۹۳۸م) تا کنون باستان‌شناسانی 
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از کشورهای مختلف همچون ایران» امریکا؛ انگلستان اتریش بلژزیک. فر انسه کانادا. 
دانمارک, و ژاين شرکت داشته‌اند. این موضوع جنبه‌های بین‌المللی مطالعات عصر 
آهن ایران را آشکار می‌سازد. افزون بر آن؛ با توجه به اينکه باستان‌شناسان کشورهای 
پادشده رهیافت‌های منفاوتی را در مطالعات خود به کار گرفته‌انده به همان نسبت 
نتایج مطالعات در بسیاری از موارد ناهمگون است. سهم باستان‌شناسان ایرانی در این 
مطالعات نسبتاً چشمگیر است. به طوری‌که از بیست محوطه مهم حفاری شده عصر 
حفاری کرده‌اند. مهم‌رین این محوطه‌هاء فبرستان مارلیک واقع در شمال ایران است. 
این قبرستان مربوط به عصر آهن 11-1 به دلیل تنوع اشیای داخل قبور و نفیس بودن 
آنها از اهمیت بسیار زیادی برخودار است. افزون بر آن. مقايسة اشیای به دست آمده 
از این قبرستان با مناطق دیگر در آسیای غربی ارتباطات گسترده فرهنگی منطقة 
شاخص قبرستان مارلیک را هر چه بیشتر آشکار خواهد کرد به‌ویژه آنکه گزارش 
کامل حفاری مارلیک منتشر شده است (نگپبان ۱۹۹۶). 

وسعت؛ ننوع اقلیمی و فاصلة زیاد محوطه‌های شاخص حفاری سدة ایران هر ضوع 
ارزیابی همه‌جانبة فرایندهای فرهنگی پیش از تاریخ ایران از جمله عصر آهن را با 
موانع و مشکلات مطالعاتی مواجه می‌سازد. به نظر می‌رسد این عوامل, به‌ویژه تنوع 
آقلیمی ایران. تأثیرات فزاینده‌ای در فرایند و پویایی فرهنگ‌های پیش از تاریخ داشته 
ناهمگون فلات ابران به اپن دوره مورد توجه قرار داد. جنوب عرب ایران در حدود 
اواسط هزارة سوم پیش از میلاد وارد این دوران تاربخی شده است. در حالی که بقية 
مناطق قلات پا دو هزار سال فاصله به طور کامل وارد این دوران سصلده آاشت: هر جند 
می‌توان از این موضوع تفسیرهای متفاوتی ارائه کرد واقعیت این است که دو عامل 
جغرافیا و فاصلة دور با نزدیک از مراکز تمدنی از عوامل موثر در اين روند بوده است. 
لبته نباید در تأثیر این عوامل در فرایند فرهنگ‌های پیش از تاریخ ایران اغراق کرد. 
یادآوری این موضوع از این نظر اهمیت دارد که هنوز هم تفسیرهای ناشی از نظربة 
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فرهنگی ایران را نشأت گرفته از کانون‌های تمدنی خارج از فلات ایران مي‌داند. 
هرچند منشاً پیدایش و علل گسترش نظرية «انتشارگرایی» در باستان‌شناسی ایران به 
تحقیق مستقلی نیاز دارد, به این نکتة مهم باید اشاره کرد که اثر داده‌های 
باستان‌شناختی هر دور فرهنگی در چهارچوب این نظریه مورد تحقیق فرار گیرد. 
خواه ناخواه هر نوع نوآوری و پویایی قابل مشاهده در آن فرهنگ در رابطه با تأثیر 
عوامل بیرونی توجیه‌پذیر خواهد بود. در این صورت به تأثیر معیارهای درونی و بومی 
آن فرهنگ توجه لازم نخواهد شد. بایدبه این نکته نیز اشاره کرد که موقعیت محوری 
فلات ایران در منطقة آسیای غربی ارتباطات فرهنگی را تسهیل کرده است. مطالعات 
عصر آهن ایران و نظریات ارائه شده نیز به گونه‌ای تحت تأثیر نظرية «انتشارگرایی» 
بوده است که مشخص‌ترین وجه آن تأکید بیش از اندازه بر مسألة مهاجرت اقوام جدید 
و تبیین نژاد مهاجران است که ظاهراً مبتکر و به وجود آورندة تحولات عصر آهن ایران 
بوده‌اند و به فول بانگ (۱۹۶۷: ۱- ۲۳) توانسته‌اند فرهنگ (همگونی) ۴ در فلات 


ایران به وجود آورند. 


منابع شناخت عصر آهن ایران 

منابع شناخت ما از عصر آهن ایران بر دو نوع داده استوار است که عبارت‌اند از: 
داده‌های باستان‌شناختی. داده‌های تاریخی (مکتوب). داده‌های باستان‌شناختی این 
دوران را می‌توان در جندین گروه و دسته مورد توجه قرار داد: داده‌های گاهنگاری» 
لابه‌نگاری» سفال: فلر کاری» معماری: شیوه‌های تدفینی مردگان 9 داده‌های مربوط یه 
تغذ به و9 امرار معاش. این داده‌ها کمیت 9 کیفیت 9 انسجام پکسانی ندارند. هر کدام از 
این داده‌ها بعد خاصی از فرهنگ مادی و معنوی عصر آهن را به نمایش می‌گذارد. 
سفال فراوان‌ترین آنها را تشکیل می‌دهد» که به‌وفور از محوطه‌ها و قبرسنان‌های عصر 
آهن گزارش شده است. در عین حال, اطلاعات مربوط به شیوه‌های معماری عصر آهن 
از محوطه‌های معدودی گزارش شده است. افزون بر آن. جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل 
داده‌های مربوط به تغذیه و امرار معاش موضوع نسبتاً جدیدی در باستان‌شناسی ایران 
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به شمار می‌رود. در وافع» این نوع اطلاعات ارزشمند از محوطه‌های کم‌شماری مشل 
حسنلو, کردلرتبه و سگزآباد گزارش شده است. با توجه به ماهیت داده‌های موجود 
عصر آهن» تجزیه و تحلیل‌های انجام شده دربار؛ این دوران عمدتاً مبتنی بر سفال 
بوده است. از این رو» فرضیه‌های اولیه دربارة این موضوع نیز با اصطلاحات «سفالی» 
مشخص شده است. در سال ۱۹۶۵م یانگ و دایسن با اندشار مقالاتی دیدگاه‌های 
خود را مطرح کردند. یانگ عصر آهن را در سه افق سفالی تقسیم‌بندی کرد. دایسن 
به گونه‌ای اصطلاحات به‌کار گرفته شدة یانگ را عوض کرد و برای سه افق سفالی از 
اصطلاحات عصر اهن . 11 و 1 استفاده کرد. آنها برای اثبات بحث خود عمدتا از 
تسلسل سفالی و تغییرات آن در یک محوطة باستانی (حسنلو) و تعمیم آن به نيمة 
غربی فلات ایران استفاده کردند. ۲۵ سال بعد از انتشار و مطرح شدن این نظریه‌هاء 
محوطه‌های جدیدی در نیم غربی ایران حفاری شد که تعمیم نتایج حسئنلو را به 
مناطق دیگر با پرسش‌های فزاینهایروبه‌رو می‌ساخت. دیگرنمی‌تون افق‌های سفالی 
یانگ را به همة مناطق نیمة غربی فلات ایران تعمیم داد. بلکه باید چهارجوب‌هاو 
رهیافت‌های جدیدی را براساس داده‌های باستان‌شناسی برای تبیین تحولات آهن ایران 
جستجو کرد. ۱ 

تپه‌حسنلو, محوطة باستانی بزرگی است که در درة سلدوز در جنوب غرب درياچة 
اورمیه واقم شده است. حفاری‌های انجام شده بیشتر در رأس تبه بود. هرچند 
دامنه‌های تپه نیز برای یافتن قبرستان عصر آهن مورد کاوش قرار گرفت. دورة ۷ 
حسنلو از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در اين دوره یک گسیختگی فرهنگی 
نسبت به دور قبل بهوضوح قابل مشاهده است. بارزترین مصداق آن تغییر در . 
تسلسل سفال است. این تغییرات در دورة 1۷ (عصر اهن 11) کاملا تثبیت شده است. 
بانگ فرم‌های سفالی اين دوره را مشخص کرد. که ظاهراً در بستر یک فرهنگ 
همگون در نیمة غربی ایران گسترش یافته است. یکی از این فرم‌های سفالی ظروف 
لوله‌دار است. پژوهش‌های انجام شده در اپن باره نشان می‌دهد که سابق استفاده از 
وله به عنوان یک نوآوری در فن سفالگری ایران» حداقل به هزارة ششم پیش از میلاه 
باز می‌گردد» که در یک روند تکاملی به ظروف لوله‌دار عصر آهن [ رسیده است. با توجه 
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به اینکه در مناطق پیرامونی فلات ایران سنت استفاده از لوله در ظروف سفالین دیرتر 
از ایران شروع نشده است (طلایی ۱۳۷۴: ۱۲۱- ۱۳۹ و ضمن اینکه به نظر می‌رسد 
این شیوه از فلات ایران به دیگر نقاط گسترش پیدا کرده است. امکان اينکه این 
فرم‌های شاخص در دوران عصر آهن توسط تازه‌واردان در ایران رایج شده باشد» 
غیرمنطقی به نظر می‌رسد. 

بر اساس اطلاعات موجود تا کنون هیچ نوع مدرک مکتوبی دربارة تحولات عصر 
آهن از داخل ایران کشف نشده است. در عین حال, از سرزمین‌های همجوار اپران؛ از 
جیله ماود مها ک ترتع ی در انم اه کت ها نا 
به دلیل ماهیت اسناد مکتوب غيرمستقيم. این اطلاعات می‌تواند فقط به عنوان 
داده‌های کمکی در کنار داده‌های باستان‌شناختی این دوران مورد استفاده قرار گیرد. 
در اواخر هزارة دوم پیش از میلاده فرمانروایی آشور در میانرودان قدرت مسلط 
منطقه بود, هرچند قدرت‌های کوچک‌تری مشل بابل و ایلام در جنوب و اورارتو 
در شمال در اوایل هزارة اول پیش از میلاد بودند» که هیچکدام قدرت و توانایی 
برابری با آشور را نداشتند. مهم‌ترین منابع مکتوب مربوط به سالنامه‌های دربار آشور 
است (لاکنبیل ۱۹۷۵). منابع مکتوب دربارة ایران در دور سلطنت شلمانصر سوم 
(۸۲۳-۸۵۸قم)» تیگلت‌پیلسر سوم (۲۷-۷۳۴۵قم» سارگون دوم (۲۰۵-۷۲۲قم) و 
آشوربانییال (۲۷-۶۶۸عقم) بیشتر شناساپی شده است. به غیر از سالنامه‌های 
آشوری» مدارک مکتوب دیگری از جمله نامه‌ها و پپمان‌ها و اسامی اشخاص و نام‌های 
جفرافیانی از دوران آشور باقی مانده است. در خملات نطامی آضوویان به مناطق 
غرب و شمال غرب ایران؛ دارایی‌های منقول مردمان ساکن در این مناطق چپاول 
می‌شد. اما آشوریان هیچ‌وقت درصدد ضمیمه کردن این مناطق به فرمانروایی 
خود نبودند. بر اساس مجموعة اسناد آشوری؛ تا اندازه‌ای می‌توان جغرافیای سیاسی 
شمال غرب و شرب ایران را در اوایل هزارة اول پیش از میلاد مشخص کرد 
(لواین :۱٩۷۳‏ ۱۳۲۴-۹۹). در نیم اول هزارة دوم پیش از میلاد. اسامی ایرانی در 
متون میانرودان دیده نمی‌شود. اما در دورة آشور جدید, ان اسامی بیش از پیش 
وجود دارد. 
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وضعیت اقتصادی ایران در عصر آهن 

به منظور تبیین همه‌جانبة وضعیت افتصادی و معیشتی دورة پیش از تاریخ. از 
جمله عصر آهن به‌طور متعارف از داده‌های ویژه‌ای استفاده می‌شود. این داده‌ها 
عبارت است از: داده‌های زیست‌محیطی بقایای استخوانی؛ بقایای گیاهی؛ مواد دفعی 
و ابزارآلات روزمره. جمع‌آوری روشمند و تحلیل این‌گونه داده‌ها ضمن اينکه مستلزم 
هزینه و وقت بسیار زیاد است روشی آمروزین و غیرسنتی در علم باستان‌شناسی به 
شمار می‌رود. با توجه به اینکه حفاری‌های انجام‌شده در ایران در دهه‌های گذشته 
عمدتاً با روش‌های سنتی و برای یافتن اشیا و انتقال آنها به موزه‌ها و مجموعه‌های 
خصوصی صورت گرفته است. از این نظر داده‌های محدودی در این زمینه موجود 
است که به هیچ‌وجه کافی نیست. بنابراین» هر نوع بازسازی و تبیین اوضاع اقتصادی 
در عصر آهن خالی از اشکال نخواهد بود. از سوی دیگر, با توجه به اينکه فلات ایران 
سرزمینی است با ویژگی‌های خاص جغرافیایی. ازجمله اقلیم‌های متفاوت؛ بدون 
تردید این ویژگی‌ها در الگوهای اقتصادی و شیوه‌های معیشتی و امرار معاش مردمان 
ساکن در این سرزمین در طول هزاران سال تأثیرات خاصی داشته است. 

از هزاران سال پیش از عصر آهن, کشاورزی و دامداری مهم‌ترین شیوه‌های تولید 
بوده است. تداوم اين شیوه‌ها در طول هزاران سال نشان‌دهندة تطابق بوم‌شناختی 
این شیوه‌ها با وضعیت اقلیمی ایران بوده است. از سوی دیگر, آیین وضعیت موجب 
شده است که الگوهای اقتصادی تحت تأثیر جریان‌های سیاسی و فرهنگی» کمتر 
دچار دگرگونی شود. بنابراین» می‌توان تصور کرد که کشاورزی و دامداری دو شیوة 
اقتصاد تولیدی در عصر آهن بود (میلر :۱۹۹٩‏ ۲۲۷- ۲۳۲), اما باید توجه داشت در 
این دوره تنوع در هر دو شیوه به صورت کشت محصولات جدید و به کارگیری حیوانات 
جدید در امور تولیدی افزایش یافته بود. بقایای گیاهی در عصر آهن نشان می‌دهد 
که علاوه بر غلات سنتی, مثل گندم و جوء غلات دبگری: از جمله چاودار و ارزن, 
کشت و برداشت می‌شد. هرچند موارد استفاده از چاودار و آرزن را به‌يقین نمی‌توان 
مشخص کرد به نظر می‌رسد جاودار استفادة دوگانه داشته است (به عنوان غذای 
حیوانات و نیز برای مخلوط کردن آن با گندم نان). به غیر از غلات» حبوبات مختلف 
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ازجمله عدس, نخود» ماش و لوبیا کشت می‌شد. بر اساس مدارک تیه حسنلوء حبوبات 
حدود پانزده درصد کل تولید محصولات کشاورزی را در اواخر هزارة دوم پیش از میلاد 
تشکیل می‌داد. مدارک حسنلو همچنین نشان می‌دهد علاوه‌بر حبوبات و غلات؛ 
میوه‌هایی مثل سیب و گلابی و انگور نیز کشت و برداشت می‌شد. باید توجه داشت 
کشت و برداشت مبوه‌هاء که پیچیده‌تر از غلات و حبوبات است. نشان‌دهندة پیشرفت 
کشاورزی در عصر آهن است. افزون بر آن» پیدا شدن ابزارهای کشاورزی مشل داس, 
چقوه اه تبر, تيشه و الک که همگی از فلز مقاوم آهن ساخته شده است» موید ان 
مه انیت 

بر اساس یافته‌های استخوانی از محوطه‌های باستانی شمال غرب اپران در عصر 
آهن, دامداری بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان بود و از پستاندارانی مثل 
گوسفند (پنجاه درصد)؛ بز (دوازده درصد)؛ گاو (ده درصد), اسب (شش درصد)» خر 
(سه درصد): خوک (دو درصد) و سگ (شش درصد) استفاده می‌شد. از حیواناتی 
مثل گاو و اسب و خر به غیر از فعالیت‌های کشاورزی و حمل و نقل» در تغذیه نیز 
استفاده می‌شد. البته باید یادآوری کرد که حیوانات اشاره شده در ساختار اقتصادی 
مردمان عصر آهن از اهمیت یکسانی برخوردار نبودند. گوسفند» بز و گاو بیشتر مورد 
توجه بودند. و حدود هشتاد درصد نیازهای پروتئینی حیوانی مردمان را تأمین 
می کردند. بقیة حیوانات اشاره شده نیز حدود هفده درصد از نیازهای مردمان را 
برطرف می‌کردند. در عين حال» به طور متوسط حدود سه درصد نیازهای پروتئینی 
مردمان از گوشت حیوانات شکارشده تأمین می‌شد. به نظر می‌رسد شکار حیوانات به 
غیر از استفاده از گوشت آنهاءه جنبة تفننی نیز داشته است. در مطالعهة وضعیت 
دامداری عصر آهن, آنجه بیشتر جلب توجه می‌کند» استفادة بسپار محدود از گوشت 
خوک پعنی حدود دو درصد است. اين الگو تفاوت آشکاری با الگوهای دوران‌های 
پیش از عصر آهن دارد. در دوران‌های گذشته. خوک به دلاپل اقتصادی مورد توجه 


۱. برای اطلاع بیشتر دربارة اقتصاد و کشاورزی در جوامع پیش از تاریخ در ایران» نک: ون‌زایست ۷ -- ۸۵ همو ۱۹۸۲: 
۷- ۰۳۲۱ ۱۹۹۱؛ کوستاتینی و دایسن ۱۹۹۰: ۴۶- ۶۲ 
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مردمان پیش از تاریخ بوده است» و در وافع درشمار اولین پستاندارانی بود که بشر در 
منطقه اهلی کرد. دلایل این موضوع را به‌يقین نمی‌توان مشخص کرد شاید (مننع 
مذهبی» و تغییرات آفلیمی را بتوان در اين زمینه مطرح کرد. با توجه به اینکه 
پروتئین مورد نیاز مردمان پیش از ناریح از دو منبع حبوانی و گیاهی تآمین می‌شد. 
هنوز در اين باره در دوران آهن مطالعه‌ای صورت نگرفته است. در مناطق مرکزی 
ایران, از جمله در تپة سگزآباد دشت قزوین در عصر آهن, چهل درصد منابع 
پروتئینی از گوشت شکار پستانداران سم‌دار تأمین می‌شد (مشکور و دیگران ۱۹۹۹: 
۷۶-۵). این يافته تفاوت‌های بنیادین الگوهای دامداری را در ده منطقه به لحاظ 
زیست‌محیطی متفاوت به نمایش می‌گذارد. افزون بر آن, اين یافته نشان می‌دهد که 
به‌راحتی نمی‌توان الگوهای یکسان اقتصادی را در عصر آهن به تمام مناطق ایران 
تعمیم داد. 


وضعیت سیاسی ایران در عصر آهن 

تاکنون هیچ‌گونه مدرک باستان‌شناختی و تاریخی دال بر وجود حکوست‌های 
متمرکز پیش از عصر آهن 1 ب‌دست نیامده است. این موضوع بسیار قابل توجه 
است. در اين زمان حکومت‌های متمرکز همچون ابلام. آشور و اورارتو در داخل و 
خارج از فلات ایران تشکیل شده بود. افزون بر آن؛ در عصر مفرغ جدید (۲۱۰۰- 
۰ (قم) فرهنگ‌های پیشرفتة شهرنشینی در تپه‌حصار 11-111 و سگزآباد (شمال 
مرکزی ایرآن) و هفنوان ۷۲ (شمال غرب) وجود داشت. به غیر از تپه‌حصار دامفان» 
محوطه‌های دیگر بدون گسیختگی زمانی (فترت) به عصر آهن وارد شده‌اند. استقرار 
تپه‌حصار در سده‌های پایأنی عصر مفرغ (حدود ۱۷۰۰قم) در اثر حملة اقوامی از شمال 
شرق.-ایران به پایان رسیده است. این موضوع در محوطه‌های همزمان حصار لا در 
شمال شرق ایران از جمله تورنگ‌تبه و شاه‌تپه نیز مشاهده می‌شود. 

بر اساس مجموعة داده‌های تاریخی و باستان‌شناسی؛ به نظر می‌رسد در عصر آهن 
حکومت‌های نیمه‌متمرکز در بیشتر مناطق مربوط به عصر آهن از جمله شمال غرب 
و شمال مرکزی ایران آغاز شده بود. اگر وجود ساختار شهرنشینی را در دوران مفرغ 


۳ تاریخ جامع ایران 


جدید در مناطق اشاره شده بپذیریم» در این صورت در دوران آهن با یک پسرفت 
مدنیت مواجه هستیم. پسرفت مدنیت در هر منطفه‌ای علل متفاوت مي‌تواند داشته 
باشد. از جملهة این عوامل, می‌توان به مهاجرت مردمان جدید با ساختار سیاسی و 
اقتصادی جدید به منطقه و نیز تغییرات اقلیمی منطفه اشاره کرد. مدارک 
باستان‌شناختی عصر آهن 1-11 (۰۰-۱۴۵۰قم) دو شیوة زندگی یکجانشینی (شهر 
و روستا) و کوچ‌نشینی را نشان می‌دهد. کید اصلی در افتصاد مردمان کوچ‌نشین 
محصولات دامی از فبیل پوست پشم حیوانات و به طور کلی فرآورده‌های ثانوی 
دامداری است. در حالی که در ساختار اقتصادی مردمان بکجانشین کالاهای صنعتی 
مثل سفال و فلزات بیشتر مورد توجه است. این دو شیوة زندگی برای مردمانی که در 
یک منطقة جغرافیایی زندگی می‌کنند و چه‌بسا از آفوام مختلف تشکیل شده‌اند. 
وابستگی‌های خاصی را الزامآور می‌کند. اين الزامات وجود شبه‌حکومتی را به منظور 
سامان دادن و تنظیم روابط متقابل توجیه می‌کند. 

در درة سلدوز آذربایجان, دو شیوة زندگی یکجانشینی را به صورت محل‌های 
استقراری و قبرستان‌های بدون ارتباط با محل‌های استفراری می‌توان تشخیص داد. 
درة سلدوز در تابستان شرابط ییلاقی دارد. وجود مواد فرهنگی همگون در ایین 
قبرستان‌ها نشان‌دهنده ارتباط گسترده میان مردمان یکجانشین و کوچ‌نشین در این 
دره است که بدون تردید وجود هر نوع حکومتی حاصل جمع تعامل میسان این دو 
گروه مردمان با ساختار اقتصادی متفاوت بوده است. شاید اين موضوع را بهتر بتوان 
در مناطقی از ایران که به لحاظ شرایط زیست‌محیطی - به‌وبژه شرایط ییلاقی و 
قشلاقی - مساعدتر است. بیشتر و دقیق‌نر مطالعه کرد؛ هرچند ساختار بوم‌شناختی 
فلات ایران, به‌ویژه وجود اقلیم‌های متفاوت در فاصله‌های نزدیک» شیوه‌های اقتصادی 
متفاوتی را در دورة پیش از تاریخ به وجود آورده است. افزون بر آن» پیشرفت‌های 
فناوری, از جمله پیدایش آهن که تولید و عمل‌آوری آن دارای پیچیدگی‌های ویژه‌ای 
است» تا اندازه‌ای وجود حکومت‌های نیمه‌متمرکز را در عصر آهن ضروری می‌سازد. 
بدون تردید. مردمان کوچ‌نشین به دلیل ساختار اجتماعی‌شان نمی‌توانستند کالاهای 
صنعتی را که مورد نیازشان بود. تولید کنند. این کالاها از مراکزی که دارای ساختار 
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اجتماعی متمرکز بود. تأمین می‌شد. در مناطقی از ایران, از جمله شمال غرب به 
غیر از عوامل یاد شده. وجود همسایگان نیرومند. همچون فرمانروایی آشوره به عنوان 
یک عامل مضاعف در فرایند تشکیل حکومت‌ها باید در هر نوع تحلیلی مورد توجه 
قرار گیرد. 

در مناطق دیگر, از جمله شمال مرکزی ایران که فافد همسایکان نیرومند بود. در 
زمینة وجود حکومت‌های نیمه‌متمرکز باید به جزئیات ساختار اقتصادی این مناطق 
که تعیین کنندة ساختار سیاسی است. توجه بیشتری کرد. شمال غرب و شمال 
مرکزی ایران به لحاظ شرایط زیست‌محبطی و موقعیت طبیعی تفاوت‌های بسیار 
زیادی دارد. در هر دو منطقه وجود استقرارهای دائمی و قبرستان‌های متعلق به 
مردمان کوچ‌نشین در عصر آهن تأیید شده است. به نظر می‌رسد در دوران آهن در 
شمال مرکزی ایران, شیوة زندگی کوچ‌نشینی گسترده‌تر از شمال غرب بوده است. 
قبرستان قیطربه تهران با ۲۵۰ قبر کشف شده, کوچک شدن وسعت استفرار عصر 
آهن 1 تپة سگزآباد نسبت به دورة قبل (عصر مفرغ جدید) و وجود رشته کوه‌های 
البرز به فاصلة اندک» همگی اولویت ساختار کوچ‌نشینی را در این منطفه نشان 
می‌دهد. در یکی از مهرهای استوانه‌ای قبرستان «ب» تبه‌سیلک کاشان؛ اسب‌سوارانی 
با بدن عریان حکاکی شده‌اند که «تصاویری» از شیوه زندگی عصر آهن را به نمایش 
می‌گذارد (طلایی 199۹۲: ۱۰۸- ۱۱۶). 


هنر عصر آهن ایران 

تا کنون به طور خاص هیچ نوع تحقیق جامعی در زمینة هنر عصر آهن صورت 
نگرفته است. اپن در حالی است که به نظر می‌رسد شالودة اصلی آنجه به هنر پیش از 
اسلام ایران نامیده می‌شود» در این دوران ريخته شده باشد. باید توجه داشت فاصلة 
زمانی میان سده‌های پانزدهم تا ششم پیش از میلاه از نظر دگرگونی‌های فرهنگی و 
به تبع آن دگرگونی‌های هنری ایران» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این 
دگرگونی‌ها گویای تغییراتی در الگوهای هنری نیز است. از هزارُ ششم پیش از میلاد 
بدین سوه نقاشی روی سفال وجود داشته است. هنر نقاشی روی سفال در طول 


هزاران سال تکامل یافته و در هزاره‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد به اوج 
شکوفایی خود رسیده بود. نقوش ترکیبی هندسی, حیوانی و گیاهی متعلق به این 
هزاره‌ها بر روی سفال‌های آکثر مناطق ایران به‌وفور دیده می‌شود. انسجام. هماهنگی 
و زیبایی در میان نقش‌مایه‌ها کاملا محسوس و قابل توجه است. در هزارة سوم پیش 
از میلاده روند روبه‌رشد نقاشی روی سفال به دلایل نامعلوم متوقف شده, به گونه‌ای 
که الگوهای نقاشی ساده‌تر بو و از نقوش ترکیبی اثری نبود. در این دور شیوه‌های 
جدید تزئینی در سفالگری رایج شد. شیوه‌های جدبد در مناطق مختلف منفاوت بود. 
در مناطق شمال غرب و غرب ایران» نقش‌های هندسی (مثلث‌هاء داپره‌های تودرتو 
خطوط مستقیم و مریع‌ها) بر روی سفال‌ها نقاشی می‌شد. این شیوه در اواخضر هزارة 
سوم پیش از میلاد در مناطق اشاره شده منسوخ شد. در اوایل هزارة دوم پیش از 
مبلاد. شیوة جدیدی از هنر تزئینی بر روی سفال به صورت استفاده از دو رنگ و 
بیشتر (سفال‌های رنگارنگ) در مناطق شمال غرب. غرب و قسمت‌هایی از شمال 
مرکزی ایران (دشت فزوین) رایج شد. به لحاظ تزئینی, سفال‌های این دوره را 
می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: ۱. سفال‌های فرمزرنگ بانقش سیاه که غالبا 
هندسی است؛ ۲. سفال‌های فرمزرنگ با نقش رنگارنگ که غالبا هندسی و دارای 
تصویر حیوانات (پرندگان) است. 

در فاصلة زمانی میان هزارة سوم تا حدود ۷۰۰اقم» در قسمت‌های شمال شرق 
ایران. شیوه‌های تزئینی بر روی سفال به گونه‌ای دیگر بوده است. در این شبوه. روی 
سفال‌های خاکستری ظریف را با استفاده از روش تزئینی داغ‌در با خطوط متقاطع و 
هاشورهای نامنظم داغدار می‌کردند. به احتمال زیاد» این شیوه در همین منطقه ابداع 
شد. اما گسترش جفرافیایی محدودی داشته است. این امر وجود الگوهای هنری 
متفاوت را در مناطق مختلف فلات ایران به اثبات می‌رساند. شیوه‌های تزئین روی 
سفال به طور کامل در اواخر هزارة دوم پیش از میلاد اهمیت خود را در تزئین سفال 
از دست می‌دهد. از آواخر هزارة دوم پیش از میلاد تا دوران تاریخی, افت شدید هنری 
در سفالگری ایران مشاهده می‌شود و سفال نقش هنری خود را از دست می‌دهد. آما 
پیشرفت‌ها در فناوری» به‌ویژه در زمينة فلز کاری» پیشرفت‌های مادی, مهاجرت افوام 
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و ارتباطات بین‌منطفه‌ای. زمینه‌های لازم مادی و معنوی را برای ظهور الگوهای جدید 
هنری در فلات ایران فراهم کرد. در این دوران, هنرمندان به جای طراحی نقوش 
حیوانات بر روی ضطوح سفال و فلزه آنها را به صورت برآمده و حجمی نشان دادند. 
در عین حال. نقوش کنده» که تولید آن سابقة بسیار طولانی دارد. ادامه داشت. نقوش 
اساطیری» مثل حیوانات بالدار و درختان مقدس» در سطوح مختلف ظروف فلزی, که 
از فلزات گران‌قیمتی مثل طلا و نقره ساخته می‌شد» وارد سبک‌های هنری این دوران 
شده است. جام‌های طلا و نقره که از محوطه‌های باستانی شمال و شمال غرب ایران 
(مارلیک و حسنلو) کشف شده است. نمونه‌های روشنی از این سبک‌ها است (وپنتر 
۱۰۶-۸۹ نگهبان ۱۲۶۸). 

در عصر آهن ایران, طیف وسیعی از زیورآلات از جنس مفرغ؛ طلا و نقره استفاده 
می‌شد. در ساخت این اشیا جنبه‌های هنری آنها مورد توجه بوده است. نقوش روی 
این اشیا را به سه طریق قالب‌گیری, استفاده از ورفه‌های فلزی و جوش دادن قطعات 
فلزی پدید می‌آوردند. برخی از این اشیا عبارت است از: دستبند. گردنبند. گوشوارهه 
انکشتر» گردن‌آویز: پیشانی‌بند, کمربند, بازوبند و دگمه‌های تزئینی (موری ۱۹۷۱: 
تصاویر ۱۶- ۲۱؛ طلایی ۱۹۸۴). زیورآلات فلزی به ده صورت ساده با تزئین‌شده 
ساخته شده‌اند. در ساخت نوع ساده آنها از مفتول چهاریهلوی تاب داده, مفتول تو 
خالی و نوار پهن استفاده کرده‌اند. روش تزئینی اغلب به صورت نقطه‌چینی برجسته و 
قلمزنی است که از این طریق می‌توان نقوش را روی زیورآلات ایجاد کرد. روش دیگر 
جوش دادن تکه‌های مختلف فلز برای به‌وجود آوردن شکل مورد نظر است. در ایین 
روش, قطعات فلزی به شکل مثلث کره و لوزی در کنار یکدیگر جوش داده می‌شد. 
اين روش منحصراً در زیورآلات طلا به‌کار گرفته می‌شد» که شاید ناشی از 
انعطاف پذیری ورقة طلا بوده است. ساخت ظروف فلزی از دیگر جنبه‌های هنری این 
دوران به‌شمار می‌رود. این ظروف با استفاده از ورقه‌های فلزی طلاه نقره و مفرغ 
ساخته می‌شد. از نظر کاربردی» ظروف را در دو گروه مصرفی و تزئینی می‌نوان 
تقسیم کرد. ظروف تزئینی را از فلزات گران‌قیمت می‌ساختند. بر روی برخی از 
ظروف تزئینی نقوش افسانه‌ای مشاهده می‌شود. افزون بر آن» بر روی این گونه 


ظروف» تزئینات بسیار زیادی به‌کار رفته است. فلز کاران هنرمند در تزئین آين ظروف 
با استفاده از نقطه‌چین. خطوط روان» برآمده و برجسته. نقوش مورد نظر را به وجود 
می‌آوردند. در طراحی نقوش, به‌وضوح نقش‌های مربوط به طبیعت پیرامون هر 
منطقه دیده می‌شود (نگهبان ۱۲۶۸؛ همو ۱۱۲۲: *۵). 

هنر عصر آهن ایران نمودار دورانی است که درآن شیوه‌ها و سبک‌های هنری 
دگرگون شده‌اند. پیشرفت‌های صنعت و فناوری, به‌وبژه در زمينة فلزکاری» عامل 
اصلی این دگرگونی به حساب می‌آید. در بیشتر ساخته‌های فلزی چه تزئینی و چه 
کاربردی (جنگ‌آفزارهاء ابزارهای تولیدی و روزمره. اشیای مربوط به برأق اسب. 
زیورآلات و ظروف), آثار تزئینی دیده می‌شود. این موضوع نشان‌دهند؛ ترکیب هنر و 
کاربرد آن به شکل نظام‌مند در ساختار هنری این دوران است. 


نتایج و چشم‌اندازهای مطالعانی و تحقیقانی 

مطالعه و آرزیایی شش دهه فعالیت‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناختی ایران نشان 
می‌دهد که داده‌های موجود برای ارائة تصویری روشن از تحولات فرهنگی این دوران 
بسیار مهم» کافی و وافی نیست. عصر آهن ایران بیبشتر از دیگر دوره‌های فرهنگی 
پیش از تاریخ از ماهیت فرامنطقه‌ای و میان‌منطفه‌ای در آسیای غربی برخوردار است. 
این موضوع ناشی از افزايش مهاجرت‌ها در هزارة دوم پیش از میلاد و نقش محوری 
ایران به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب است. بنابراین. چهارچوب‌های نظطری 
تحولات عصر آهن باید معطوف به واقعیت‌های جغرافیایی ایران باشد. در اوایل هزارة 
دوم پیش از میلاد. دور فترت چندساله در نیمه شرقی فلات ایران و در محوطه‌های 
باستانی مثل حصار شهر سوخته, شاه‌تبه و نورنگ‌تبه به ثبت رسیده است. این 
فرایند فرهنگی در نیمة غربی فلات صورت نگرفته است. فرهنگ‌های موجود در این 
منطقه تا اوایل هزارة اول پیش از میلاد به حیات خود ادامه دادند. در ان زمینه 
می‌توان به تسلسل لایه‌نگاری محوطه‌های باستانی مثل حسنلوء هفتوان‌تبه حوزة 
دریاچه اورمیه» تپة سگزآباد (شمال مرکزی ایران)» گیان و گودین (زاگرس مرکزی) 
اشاره کرد. در جنوب و نیمة غربی ایران؛ تمدن و فرهنگ پیشرفتة ایلام از حدود 
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۰ یم تا ظهور شاهنشاهی هخامنشی به حیات خود ادامه داده است. از مجموعة 
این تحولات که در نیمه‌های شرقی و غربی فلات ایران در آستانة آغاز عصر آهن 
(حدود ۴۳۵۰ اقم) صورت گرفته است. می‌توان در تحلیل عصر آهن ایران سود برد. 

تقسیم‌بندی عصر آهن ایران به سه مرحلة 1 آ[ و لا[ که به لحاظ زمانی از حدود 
عنوان چهارچوب مطالعاتی این دوران هنوز هم از انسجام کافی برخوردار نیست. در 
عین حال. پیشنهاد لوین (۱۹۸۵) مبنی بر اضافه کردن مرحلة جدید (عصر آهن ۷( 
که عمدتاً تا دوران بعد از شاهنشاهی هخامنشیی را در بر می‌گیرد» قابل توجه است. 
اما قبول تقسیم‌بندی درونی عصر آهن ایران به چهار مرحله. مشکلات متعدد 
روش‌شناسی مطالعاتی ر به وجود می‌آورد. داده‌های عمده مراحل 1 1 9 11 عصر 
آهن. عمدناً داده‌های باستان‌شناختی, اما داده‌های مرحلة ۷] عمدتاً داده‌های تاریخی 
است. آنجه مسلم است داده‌های باستان‌شناختی و تاریخی ماهیت متفاوت دارند» و به 
همین نست روش‌های تحلیل این دو نوع داده متفاوت انتنت: افزون پر آن: تا یخجاة 
مطالعات عصر آهن ایران نشان می‌دهد که نتایج مبتنی بر تحلیل داده‌های تاربخی: 
به‌ویژه در رابطه با ظهور ایرانیان در پیکرة فلات ایران, به لحاظ گاهنگاری کاملا 
متفاوت با تحلیل داده‌های باستان‌شناختی است. 

به رغم اینکه در صحنه باستان‌شناختی ایران» سفال به عنوان فراوان‌ترین داده از 
جایگاه ویژه‌ای در تجریه و تحلیل‌های باستان‌شناختی برخوردار است. در مطالعات 
عصر آهن ایران» بیش از اندازه بر این داده تأکید شده است. ابن شیوه. عم لا باعث 
محدود شدن داده‌های پایة عصر آهن شده است. افزون بر آن» این موضوع منجر به 
11 فده راست که عم به داده‌های غیرسفالی این دوران توجه و دقت کمتری شود. 
در مجموعة داده‌های باستان‌شناختی این دوران, به غیر از سفال, داده‌های منسجم 
دیگری از قبیل فلزکاری. معماری» شیوه‌های کفن و دفن مردگان. الگوهای تزئینی 
داده‌های استخوانی» گیاهی و غیره وجود دارد که تحصیل هر کدام از این داده‌ها 
می‌تواند زوابای مبهم عصر آهن ایران را روشن کند. واقعیت این است که در 
مطالعات عصر آهن ایران به رغم پیچیدگی‌هاء دو موضوع «مهاجرت ایرانیان» و «سفال 
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خاکستری» بیش از دیگر موضوعات مورد تأکید قرار گرفته است. این دو موضوع در 
ارتباط تنگاتنگ و در چهارچوب نظرية «انتشارگرایی» تحلیل يافته است و منجر به 
نتیجه گیری‌های غیرمنطقی, از جمله انتشار این نوع سفال توسط مهاجران در اکثر 
مناطق فلات شده است. بدون تردید. بحث و بررسی دربارة عصر آهن ایران در آینده 
نیز ادامه خواهد داشت. بهتر است بحث‌ها با در نظر گرفتن این نکات ادامه یابد: 

. با توجه به اینکه نقش واقعی تمدن و فرهنگ ایلام در فلات ایران و درجة 
تأثیرگذاری آن بر دیگر فرهنگ‌های همزمان و نیز درجة تأثیرپذیری آن شناخته 
نشده است, باید پرسیده شود روابط متقابل فرهنگ‌های هزاره‌های سوم و دوم و اول 
پیش از میلاد ایران با تمدن و فرهنگ ایلام چگونه بوذه است؟ 

۲ مهاجرت ایرانیان در چه زمانی صورت گرفته است و چه نوع داده‌های 
باستان‌شناختی را در اين باره می‌توان مطالعه کرد؟ 

۳ قبل و بعد از شروع عصر آهن, مردمان شهرنشین و کوچنده چه تأثیری در 
حیات اقتصادی و فرهنگی ایران داشته‌اند؟ 

۴ با توجه به اينکه نظرية «انتشارگرایی» یک نظرية غیرکارآمد در تحصیل 
فرایندهای فرهنگی است. باید جایگاه اين نظریه در مطالعات عصر آهن ایران روشن 
سود, 

۵ فلزکاران اولیة ایران به عنوان نوآوران این صنعت؛ در منطقة آسیای غربی چه 
تأثیری در فلزکاری عصر آهن؛ به‌ویژه دستیابی به فناوری ذوب و عمل‌آوری؛ 
داشته‌اند؟ 

۶ با توجه به اینکه عصر آهن ایران پایه‌های مادی و معنوی تشکیل شاهن‌شاهی 
جهانی هخامنشی را فراهم کرده است. برای درک بهتر ابعاد مختلف این دوره لازم 
است در برنامه ریزی مطالعات باستان‌شناختی کشور برای مطالعات عصر آهن ایران 
اولویت بیشتری در نظر گرفته شود. 
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۵ :۱۵۱0 ممتام‌ود۱ قط) ۵۲ عبمآنه‌تتون امعز0حه ٩116‏ ,1990 لیب ب1۳۷5۵08 220 سا بلااتلها08) 
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باکقات ۷2۵۲ ۶( ۲ ؛9عتتولعگ تسه زنون‌ترمعگ باتمعو۲۱ ۲۵۵۵ 1۳۵0 و۲۱0 لمه‌نع0ا0ع۸۲092 
,46-64.وح ,عنطمع0ه۱ ۳۵۱ و۱۲۵2 0هه دعززه ادهرو 0۳۸22070 «زعزاد۸0 

هاز جع صوتا جواوع/۷۷ مر باتنفعع]۲ 1 ۳۵۳۱۵۵ ۲ ۱۲۵0 ۱۱۵ 0۶ ۲۵تا0ما00۱ ۵۲ ,1977 و۲۱ ,3 ,1۷75۵ 
6 6۶ 197۱/۵7 2ع2/ر ۶ داجعاجا عونصوعا مدا ده ط0تاعون۷( اه 68ز/۰۲۵6۵ 10۲ عدم‌نام‌نامج1 
]-00.155 ,۳۵۳5 ,567 عروتولوز ولعباوت02) ها 8 0۳۱2/76 :92 ء )ات82 

امهترماد۲ وه بومزمومظ مه ۵26۲۵۵۵۵۵ ۱989 .۷۷ ۵2۰ بقال۱۷605۵2۶ 200 ,۲ بظ ,12750 
۳۰1-۰ 27 ۸۲9 ۷۷[ تااهععم۳ 0۲ کو0تا12ام1۸ 

۰ ,(ظ۵(] ]م۷۷۵۵ ۱۱0۲۱۱) دمتعم بر عو0ام ۱ مر ,1983 ,۰ ۷۱۰ ,۳0۳/2۲05 

,۰ تلع 06 ۵۳۶ 2/۷( 06 ۳0۷۲/۵۶ ,1۱939 ,بط رطقحططهتنط0) 

:00.141-6 وک نمیا ,19681 نصعزعتاقظ اه قده‌تله۳6۵۷) ,۱970 ون ,62011 

.*-00۵.131 9 ۲/2۵ (ع۸۵ 1۲۵۵ ۳۲۶ ۲6:6عظ عفواستاه ب1 191 و 60 

۵ 2۵ «]1 222605 ۱۱6۵۵۵5۵۲ وتا ما ٩00168‏ 0۵۵8180۱02 و1973 وءمٌ من ,10۷1۳6 
,4 -00.99 

0 172 ۲۷۵5۲2۳ 0۴ ۸۲۵/۵8501027 776 ۸826۷ 1۲00 16 ,1985 ,.(1 ,بآ ,1۷۱26 

0۰17۰( ,13 190 ,906۱ 5۵۲۳0127-1 ,1977 و ,11100684 

امع ۷ ۳۵۲9۱50۲ 8 16۵6 ]۵۲01 2 مممناهگمکناه «رود‌فاتاماع )و0 1(16: ,1979 وم با1206 
103-4.عم ,وتا دنا ممومآنعب ۱ عمونو۸4//۵200/0 :«(1971-1978) معطهعه تمطمو۸ 

۱9۷۷ «(1-1) 2ن02۵/02 0تق 55(2 4 [0 7600705 ۸270187۶ و1975 ,12۰ ,12 بال00ع۵1نا ۱ 

,0 ب(۱6 8۲۱0۷( ٩۰‏ .۱۲ چا هم ۶۳۵2 ,220 ,۱982 .۸ .1 ۷۲60۷6056۵1[ 

0 96لا 17 عح22( ت«ورجع۳ ۸۲۱۵۱۵۸۲ ع 0۴ 212/10906 ۸ ,۱971 ٩.‏ ,۲ .۲ ,۷0۵۲6۷ 
.0 پبتتباه: ۷ 

6 12 ۳۲۵۵۵0۲0۷ ۱ ۲ ۱۷۵۱۷۱۱۵0۵ 6 ۵ عمامعناو 10۷ ۱999۱ م.(۵ 6۲ ,1۷ وکتاتلطون۷ 
00.05-۰ ,73 رت ۸404 تعع ۲۳۵۵ و ما منطزامعل عط) مت (صویا) صنفاظ دزبجوم0 

,۱۱۵06109( ۵00۲ «وت9ا2۲۷2عبد۳ 60/۳۳۵/2۸5 776 ۷۵۳ 1996۱ ,۲,۵ متعطاطوعع۱۱ 

,20.607 ,31 5۵60/00/1 ,وبالجوعها! اج 96( دبا 0۲ ۲9۲6۲802006 ۸1118 ,۱989 ,. ۷۰ باا0عزظ 


ب10۲() عجف ۳922 ۲و 96 (۱ ((۳۵81۵ 2/2512 715 ,«1606 00607 ,1984 ,.0 ,۹2۵0192 
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۳0.601. 

متعاصا ت1۳ ۸ ب[ انوم :هوزنطو۱۲۵ 16۵6 21 ۳۵۵۷۵۱۲۵۵۵ 1978 .۷6 رقم 220 .12 رئه‌هتهتا8 
00.1۰ 21206 ,۹600۲1۲ 

بل۳181 082۷11) ٩822۵0940,‏ مز عره‌مانط ۸۳ [ م۸ ممتاً قمع ۸۵۵ ۲۳۵۵2۵ وتقآ؛ ,1983 .۲ ,نوا]" 
۱ 00.31-6۰ 1 وا 20/22 واحعطاً ۵۶ «معاقاط توتادعی و۲[ 

زر۷2 792 20-17 -] تبقا رز دت2 27ج رن هناگ له سع! (وایع ۷۵-۱۷ ,۱984 را رلعلع]" 
0 ۱6۵۵۲۵ عطا ۲0۲ ]ماومممه۷ 0۶ بتجتعبدنا وطا ما 0مازجوهان ۳۵515 ۸ 001621) کلر (۶ ۷-۷ 
۷۰ 0 6۵8۲0۸۱6۸۲( ,۸۲۵6 ۵۲ ب«اانامو۲ عظا ظا ۲۱۵,۲۵۰ 

4 ۳۵/۵۵۵/۶۱۵ اصویا جع ۱۷۷ ۱ عهمتاوعت0اجع۷ه1 آجمنعمآمهادظه ,1977 ,.۷۷ ما2۵15 :۱۷۵ 
00۰19-23۰ 

و 1۱ جح جممجههاز0ع]۱۷ جاعاععط عطا ۵۶ بوماعناط آمطم‌تلطاع۱۷68 ,1982 ,۷۷۰ باعرع2 م۷2 
رز 0 222020۷7۳۵00۳۱84 ۳۵/۵9606/02۵45 ۷6۵۲۹۷ 20000 ادها ۱06 ۱۵۲۱8۵۵ اکق۳ 
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شهریاری در ایران باستان 
محمود جعفری دهقی 


مقدمه 

شهریاری در انديشة آفوام و تمدن‌های بومی سائن فلات ایران از دیرینگی بسیاری 
برخوردار است. پیش از ورود آریایی‌ها اقوام ایلامی کاسی؛ لولوبی و گوتی در کشاکش 
تکوین نظام شهریاری دستخوش چالش‌های بسیاری بودند. با این همه رویکرد روند 
تکاملی تمدن‌های مذکور ایجاد نظطام گسترده‌ای بود که مصداق آن در ساختار 
فرمانروایی هخامنشی, اشکانی و سرانجام ساسانی قوام یافت. در این راستا: سیر 
برپایی و گسترش شهریاری مستلزم تکامل تدریجی ابزار کشاورزی» استخراج فلزات» 
گذار از دوران مادرسالاری, ابجاد مالکیت خصوصی و پیدایش دولت‌ها بود. بدیهی 
است که عوامل و عناصر اقتصادی, تجاری و فرهنگی نقش غیرقابل‌انکاری در تکامل 
اند يشة شهریاری داشته است. 

دیرینه‌ترین نشانه‌های تشکیل جوامع اولیه در فلات ایسران؛ یه دوره‌هایی بسسیار 
کهن باز می‌گردد. کاوش‌های باستان‌شناسی در بخش‌هایی از اين فلات نظیر سیلک 
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کاشان نشان می‌دهد که بازشناسی سیر پیشرفت فرهنگ و تمدن در فلات ایران و 
زمینه‌ها و عناصر بومی شهریاری را در این سرزمین؛ می‌توان حتی از حدود پنج هزار 
سال پیش از میلاد بررسی کرد. دانشمندان» فلات ایران را به مثلثی همانند مي‌کنند 
که به‌وسیلة سه رشته کوه محاصره شده است؛ به‌طوری‌که رشته کوه‌های زاگرس 
همانند دیوار عظیمی از شمال غربی به جنوب رن امتداد یافته: سلسله کوه‌های 
البرز در ضلع شمالی مثلث یادشده و در امتداد سواحل جنوبی دریای خزر قرار گرفته 
و تا خراسان ادامه یافته است؛ سرانجام رشته کوه‌های جنوبی, از جمله مکرآن کوه به 
منزلةً ضلع سوم اين مثلث بوده و نقش آن را کامل می‌کند. دامنة رشته کوه‌های 
یادشده غالبا حاصلخیز است و بدین روی زیستگاه جوامع و تمدن‌های بومی فلات 
ایران شناخته شدهاست. آما در میان این: متث که بخش مرکزی فلات ایران وا 
دربرمی‌گیرد, دو دشت کویری وجود دارند که به نام‌های دشتکوبر ‏ و کویرلوت 
شهرت یافته‌اند و از بایرترین کویرهای جهان هستند. 

فلات ایران به‌واسطة پاره‌ای ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی, از دیرباز حائز اهمیت 
بسیار بوده است. وجود خلیج‌فارس در جنوب و دریای‌خزر در شمال آن به عنوان پلی 
میان آسیا و اروپاه یعنی شرق و غرب محسوب می‌شود. افزون براین: وجود ذخایر و 
منابع سرشار زیرزمینی و آب و هوای متنوع و خاک حاصلخیز آن. فلات ایران را 
تبدیل ب یکی از سرزمین‌های برتر جهان ساشته استه به همین سیب جافابربشم 
که یکی از مهم‌ترین جاده‌های تجاری جهان باستان به شمار می‌رود. از این سرزمین 
می‌گذرد. سرزمین ایران همچنین به‌واسطة حضور تمدن‌ها و فرهنگ‌های متنوع 
خاستگاه اندیشه‌ها و تفکرات سیاسی و فلسفی در زمینة ایجاد حکومت‌ها بوده و در 
دوره‌های بعد نیز این اندیشه‌ها و تحربیات را به تمدن‌های دیگر انتقال داده است. 

به‌نظر می‌رسد که گروهی از اقوام که از لحاظ نژاد و سایر ویژگی‌ها نه به دستة 
سامی و نه به گروه هندواروپایی تعلق داشته. از دیرباز در بخش وسیعی از اسیای 
غربی سکونت داشته‌اند. دانشمندان این گروه را سیانی» نامیده و بر این باورند که 
اقوام اورارتویی. لولوبی» کاسیء ایلامی هیتی و میتانی بخشی از این نزاد بوده‌اند 
(گیرشمن ۱۳۷۴: ۲۰). آفزون براین؛ درگزارش‌هایی که از کتیبه‌های شاهان 
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میانرودان به دست آمده از این اقوام یاد شده است. بدیهی است که این اقوام عناصر 
فرهنگی بسیاری را از فرهنگ همسایگان خود گرفته» و در گذر زمان» فرهنگ خویش 
را نیز به آنها انتقال داده‌اند. در حاصلخیز میانرودان که از سوی غرب به عربستان و 
از سمت شرق به کوه‌های زاگرس و از جنوب با خلیج‌فارس مربوط می‌شوده نقش 
بسیار مهمی در تاریخ و فرهنگ فلات ایران اپفا نموده است. این منطقه. به‌واسطة 
داشتن اراضی حاصلخیز و آب فراوان همواره مورد توجه و منازعة قبایل کوهستانی و 
بیابان‌گرد بوده است. سومری‌هاء احتمالا از آغاز هزارة چهارم پیش از میلاد به بخش 
جنوبی میانرودان آمدند و به: زراعت در اين ناحیه پرداختند. در هزارٌ سوم پیش از 
میلاد پس از تحولات اجتماعی که در این ناحیه ابجاد شد. دولت‌های سومر در 
جنوب و اکد در شمال به مرحلة رشد و تکامل اقتصادی رسیده بودند (کاژادان ۱۳۷۹: 
۱۷۵). 

بخش مهمی از فلات ایران در حدود هزارة سوم پیش از میلاه به‌وسیلة ایلامی‌ها 
اداره مي‌شد. نژاد اپن قوم به‌درستی شناخته نشده آما ایلام به معنی «سرزمین بلند) 
است. ایرانیان آنها را با عنوان «اوجه»" می‌شناختند و واژه‌های «خوز» و «هوزا احتمال 
از همین خانواده است. در کتیبه‌های داریوش در بیستون نیز از آنان با نام اوجه یاد 
شده است. در الواح شاهان سومر و بابل نیز نام‌های شوش و ایلام ذکر شده است. در 
هر حال آغاز هزارة سوم پیش از میلاد را تاریخ تکامل اجتماعی سرزمین ایلام 
دانسته‌اند که این تاریخ» مقارن با پیدایش دولت‌های میانرودان بوده است 
(اسکندری ۱۳۷۷: ۲۹۹؛ هینز ۱۹۷۲: ۱۷). 

کاسیان یکی دیگر از اقوام آسیانی و بومی ساکن فلات ایران بودند که به‌ویژه در 
حدود لرستان فعلی می‌زيستند. احتمالا زیستگاه آغازین این قوم در آسیای میانه بوده 
و هجوم آنها به این ناحیه منجر به تشکیل فرمانروایی هیتی شده است. قبایل کاسی 
که در اکدی «کاشی» و در منابع یونانی «کاسای»" نامیده شده‌انده از هزارة دوم پیش 
از میلاد در صحنه تاریخ باستان پدیدار شدند. کاسی‌ها در حدود هزارة دوم پیش از 
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میلاد به بابل آمدند و در حدود شش سده بر این ناحیه فرمان راندند (مجیدراده 
۰ ۳۱ فرای ۱۳۸۵: ۹۷: کینگ۱۹۶۹: ۲۱۶). 

لولوپی‌ها دست‌کم از هزارة سوم پیش از میلاد همراه با آقوام ایلامی» گوتی و 
مانایی در دامن کوه‌های زاگرس می‌زیستند. از اقوام گوتی در هزارة سوم و دوم پیش 
از میلاد اشاره‌هایی در دست داریم. بنابراین می‌دانيم در کوه‌های کردستان سکونت 
داشتند. جایگاه اقوام مانا در جنوب درياچة ارومیه بوده و از اين قوم آثار گرانبهایی 
به‌ویژه متعلق به سده‌های نهم تا هفتم پیش از میلاد در زيوية کردستان کشف شده 
است. ظاهراً و بنابر گزارش کتیبه‌های آشوری» ماناها ترکیبی از چند قبیله بودند. 
اگرچه در کتیبه‌های اورارتو از آنان به‌عنوان یک دولت یا پادشاهی یاد شده اما به‌نظر 
می‌رسد که در مقاطعی از تاریخ حیات خود. به‌صورت الیگارشی و توسط گروهی از 
زورمندان اداره می‌شده است. سرزمین مأنا بعدها به دست مادی‌ها افتاد و فرهنگ 
آنان در تکوین شهریاری در ایران نقش به‌سزایی ایفا کرد (فرای۱۳۸۵: ۱۰۵-۱۰۴) 

هرچند اورارتویی‌ها در مناطقی بیرون از فلات ایران و غالبا در آرمنستان کنونی 
ساکن بودند با اپن همه فرهنگ بسیار غنی آنها تأثیر چشمگیری بر ساکنان فلات 
برجای نهاد. از این فوم در اواخر هزارة دوم پیش از میلاد نشانه‌هایی در کنار درياچة 
ون یافته‌اند. بعدها در قفرن هشتم پیش از میلاد که اورارتویی‌ها به اوج قدرت 
رسیدند. شاخه‌ای از آنها بر سرزمین ماناها در شرق دریاچة ارومیه دست یافتند و 
براین ناحیه تا حدود دریای سیاه فرمانروایی کردند (همو: ۱۰۷). در جنوب شرقی 
فلات و در ناحیه‌لی که امروزه کلات خوانده می‌سود» اقوام براهویی می( بسستند. این 
قوم که به زبان درآویدی سخن می‌گفتند احتمالا از افوام بومی فلات» پیش از ورود 
آریاها بودند (همو: ۱ 

لازم به یادآوری است که پیش از شکل‌گیری تمدن‌های یادشده و در دوره‌های 
نزدیک به آن, تحولاتی در فلات ایران روی داد که منجر به ایجاد انديشة شهریاری و 
تشکیل فرمانروایی‌ها و تمدن‌های بزرگ در این منطقه شد. در اینجا بیان برخی از 
این تحولات. پژوهشگران اين مقوله را در بازشناسی شهریاری در دوران کهین یاری 
خواهد نمود. 
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تکامل کشاورزی و دامپروری 

تکامل منابع تولید و از جمله کشاورزی و دامپروری در جوامع اولیه, موجب 
تشکیل طبقات اجتماعی و فروپاشی شیوة قبیله‌ای شد. پیدايش کشاورزی و دامپروری 
در برخی سرزمین‌ها از دوران نوسنگی نوین آغاز شد. در ایران, در نتيجه کاوش‌های 
منطقه سیلک مربوط به اوایل هزارة چهارم پیش از میلاد شواهدی به‌دست آمده که 
بانگر گسترش جوامع روستایی در فلات ایران است. قبایبل شرقی بهویژه از ام 
دامپروری روزکار می گذرآندند و قبایل غربی و شمال شرقی کشاورز بودند. باید به 
خاطر داشت که بخش قابل توجهی از فلات ايران اراضی خشک و بی‌برانببود و آب 
برای آبیاری به مقدار کافی در دسترس نبود. بیابانگردانی که در این نواحی زند‌گی 
می‌کردند. به‌ناچار در فصول معین کوچ می‌کردند و به‌دنبال گله‌های خود روان 
می‌شدند. آزاین‌روی از دیرباز میان گله‌داران و کشاورزان تعارض بوده است. 

در چنین شرایطی کشاورزی تنها از راه کاربرد شیوه‌های تکامل يافتة آبیاری 
گسترش می‌یافت. بنابراین. کشاورزان که پیش از این خیش را برای شخم زدن به کار 
گرفته بودند. اینک با استمداد از همسایگان خود. به هموار کردن زمین و استفاده از 
روش‌های آبیاری می‌پرداختند. همچنین» کشت جو, گندم و انواع میوه و در کنار آن 
پرورش گله رواج یافت. نقش مهری از ایلام باستان که متعلق به چهار هزار سال 
پیش از میلاد است, نشان می‌دهد که در دشتی که احتمالا به قصر با عبادتگاهی 
اختصاص داشته, گله‌های گاو در حال جرا هستند و چویانان بزها را به آغل می‌برند. 
صحنه‌های مربوط به فعالیت‌های کشاورزی و انبار غلات نشان‌دهنده وجود مشاغلی 
در این زمینه بوده و این که گروهی به نام کارفرما و کارگر مشغول به کار بوده‌اند. 
همچنین بر روی مهرهای این دورهه صحنه‌های کشاورزی و گردآوری و انبار 
محصولات. زیر نظر مأمورین دبده می‌شود. در کشفیات باستان‌شناسی این منطقه 
کاربرد ابزار سنگی برای کشاورزی به اثبات رسیده است. آما در مهری از ۰۰۰آقم 
شکل خیش دیده می‌شود(اسکندری ۱۲۷۷: ۱۵۳؛ هینر ۱۹۷۲: ۲۷-۲۲). 

شکل‌گیری تدریجی تمدن‌های تازه در فلات ایران و در سرزمین میانرودان نقفش 
چشمگیری در تکامل شیوة کشاورزی و دامپروری داشت. فرمانروایی بابل میان 
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سال‌های ۱۸۹۴- ۱۵۹۵قم دوران درخشانی را داشت. زندگی مردم این سامان از 
طریق کشاورزی و دأمپروری اداره می‌شد. اراضی کشاورزی که روزگاری به خدایان 
تعلق داشت به هنگامی که فرمانرویان تجسم زمینی آنهابودندبهآنهاتعلق می‌گرفت, 
اما بعدها شاه مالک تمامی زمین‌های کشاورزی شد(کاژادان۱۲۷۹: ۲۰۰). 


آغاز استخر اج فلزات 

قدمت کاربرد فلز در فلات ایران به اوایل هزارة چهارم پیش از میلاد می‌رسد. این 
دوره که به دوران مس شهرت يافته» نقش قابل‌توجهی در مسیر تعالی اجتماعی 
انسان ایفا کرده است. به‌نظر میرسد که درآغان مس معدنی را به حالت سرد پرداخت 
کرده و سپس به‌کار می‌بردند. گرچه با کشف ذوب مس تحولی عظیم در ساخت آشیا 
وابزار رخ داد» آما ابزار سنگی نیز هم‌چنان از ارزش و استحکام برخوردار بود 
مطالعة آن می‌توان به سیر تحول انديشه و ابزار توسعة آن در فلات ایران دست یافت. 
باستان‌شناسان در کاوش‌های منطقة سیلک کاشان. به نخستین پیشرفت‌های ساکنین 
این دشت در ساخت ظروف منفوش یی برده‌اند که نك تقلید اژ سبدهای بافته سده» 
دارای خطوط موازی بوده‌اند. در هزارة چهارم پیش از میلاد این ظروف مزین به نقش 
حیوانات 9 پرندگان شده و آثار تکامل در آزها به چشم می‌خورد. نقاشی‌ها 9 خطوط 
روی ظروف سفالی در اواخر این هزاره به‌حدی از ظرافت و زیبایی رسید که گروهی 
از دانشمندان را براین انديشه واداشته, که اختراع خط در سرزمین‌های مجاور فلات 
ایران یعنی میانرودان تحت تأثیر همین خطوط بر روی ظروف سفالین بوده است 
(همانجا). 

کشف مفرغ که آلباژی از مس و قلع يا دیگر فلزات است به هزارة سوم پیش از 
مفرغ» یعنی مس قلع و سرب به‌علت کمبود آنها در طبیعت دشوار بود. با این همه 
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استفاده از اين ماده بای بهکارگیری چوب ارزش فراوان داشت. اگرچه قفقاز یکی از 
مراکز صنایع مفرغ در عهد باستان بود. با این همه دربارة عصر مفرغ در آسیای میانه 
نیاز به پژوهش‌های بیشتر است(کاژادان۱۳۷۹: ۱۲۹). 

عصر آهن مربوط به زمانی بسیار دورتر از این دوران یعنی اواخر هزارة دوم پیش 
از میلاد است. به‌کارگیری اين عنصر دگرگونی شگفتی در زندگی انسان به وجود 
آورد. زیرا آهن دو خاصیت عمده داشت: یکی این‌که با آن ابزارهای محکم و برنده 
می‌ساختند» و دیگر آنکه این عنصر به فراوانی یافت می‌شد و استخراج آن نیز آسان 
بود. کشف آهن با توسعة گستردة کشاورزی همراه بود. در خاورنزدیک پیش از ایسن 
در هزارة چهارم پیش از میلاد خیش‌های چوبی را به‌کار می‌بردند. آما با دسترسی 
انسان به آهن, ساخت وسایل و ادوات کشاورزی و نیز گاوآهن با خیش فلزی آغاز شد 
(همو: ۱۲۰). ۱ 


تقسیم کار و تولید کالا 

شاید مهم‌ترین تحول و حادثه‌ای که پیش از این در این سامان رخ داد» تفسیم 
کار در جوامع نخستین بود. به‌طوری که مثلا نفش زنان در ادارة امور خانواده 
جشمگیر تر از مردان 9 دیگر اعضا بوده است (گیرشمن ۱۳۷ ۱۱ اما در اثر 
توسعةٌ کشاورزی و دامپروری و افزایش محصولات و فرآورده‌های مربوط به آن» 
تقسیم بزرگ اجتماعی کار نیز به‌وقوع پیوست که با تقسیم کار در شیوة قبیله‌ای 
متفاوت بود. 

نظر به‌های جامعه‌شناختی تقسیم بزرگ اجتماعی کار را شامل دو مرحله می‌دانند. 
در نجستین مرحله کشاورزان یا دامیروران فرآورده‌های تولید سده مازاد ر به 
همسایگان خود پا به قبایل دیگر ارائه می‌کردند. دومین مرحلة تقسیم بزرگ 
اجتماعی کار به‌واسطة تحولاتی بود که در نظام تولید روی می‌داد. این تحولات 
حاصل جدایی تولیدات صنایع دستی از فرآورده‌های کشاورزی بود و کشف پاره‌ای 
فلرات که پیش از این به آزها اشاره شلء به این روئد سس شت فراوانی بخشید. در دومین 
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پافت. 
از هزارةٌ سوم پیش از میلاد نشانه‌هایی از اختراع چرخ کوزه‌گری در فلات آبران 


دیده شده است. 


گذار از مادرسالاری به پدرسالاری 

در کهن‌ترین شکل نظام اجتماعی. جامعه به‌شیوة قبیله‌ای و وابستگی آن معمولا 
به دودمان مادر بود. وی با ادارة آمور اقتصادی خانواده نسبت به مرد برتری چشمگیری 
داشت. در این گونه جوامع زن کارهای قبیله را نیز به عهده داشت و به مقام روحائیت 
نیز می‌رسید. درواقع زنجيرة اتصال خانواده در دست زنان بود و انتقال خون در آفراد 
قبیله به شیوه‌ای خالص به‌وسیلة زنان انجام می‌گرفت. در میان برخی از افوام ساکن 
فلات اپران از جمله گوتی‌ها که کوه‌ن‌شینان ساکن درة کردستان بودند» زنان به 
فرماندهی سپاه نیز منصوب می‌شدند. مورخان از اين‌که گوتبان با وجود شیوة مادر 
سالاری توانستند بر سپاهیان نیرومند نرم سین؛ پادشاه اکد پیروز شوند شگفت‌زده‌اند. 
با این‌حال دلیل برتری آنان را به‌واسط کیفیت سلاح بهتر و ایجاد اتحادية ساکنین 
کوهپایه‌های زاگرس می دانند (دیا کونف۱۳۷۹: ۱۰۴). 

پاره‌ای شواهد, از جمله نقش‌برجسته‌های فرمانروایان لولوبی در سرپلزهاب 
نشان‌دهندة شیوة مادرسالاری در میان قباپل لولوبی است. در اين نقش که مربوط به 
حدود ۲۰۰آققم است. آنوبانی‌تی؛ پدر دسته‌ای از غول‌ها در برابر الهه‌ای به نام نی‌نسی 
ایستاده که بزرگی و سروری او مشهود است (مجیدزاده ۱۳۸۰: ۱۰۲-۱۰۱). این گونه 
برتری زن از ویژگی‌های اساسی ساکنین اصلی فلات ایران بود و در دوره‌های بعد در 
شیوه‌های شهریاری آنان تأثیر جشمگیری داشت (گیرشمن ۱۳۷۴: ۱۱). اما با تکامل 
کشاورزی و دامپروری و تبدیل آن به‌عنوان شاخه‌های اصلی اقتصاد. و نیز با آغاز 
دومین مرحلة تقسیم بزرگ اجثماعی کار شیوة قبیله‌ای دستخوش دگرگونی شد. در 
این مرحله زن از دايرة تولید خارج شد و صرفا آمور کم‌اهمپتی نظیر کارهای خانه به 
او واگذار شد. در عوض برتری مرد به‌عنوان چوپان و کشاورز به‌مرور مسلم شد. 


شهریاری در ایران پاستان ۳ 


بنابراین» برتری مرد نه به‌واسطة برتری طبیعی اوء بلکه به‌واسطة تکامل نظام اقتصادی 
به‌وقوع پیوست (کازادان۱۳۷۹: ۱۳۵) 


ایجاد مالکیت خصوصی 

افزایش تولید؛ سیب ترأکم نروت در داست افراد 9 ایجاد مالکیت حصوصی 
می‌شود. به‌نظر می‌رسد که در آواخر هزارة چهارم پیش از میلاد اقتصاد آنفرادی در 
میان کشاورزان و دامداران گسترش یافت و حاصل کار آنها موجب شد برخی خانواده‌ها 
ثروتمند شوند. آثار این تحول را می‌توان در قبرهای مجللی که انواع زینت‌الات 
گرانبها را همراه با مردگان دفن کرده‌اند» بازیافت (همو: ۱۴۰-۱۲۸). 


فروپاشی شیوة قبیله‌ای 

طی مراحل تکامل در زندگی آدمی. شیوة قبیله‌ای به‌واسطة تقسیم کار و ایجاد 
مالکیت خصوصی فروپاشید. در اثر اختلاف ثروت در میان اعضای قبیله. گروهی صاحب 
گله‌های بزرگ احشام و زمین‌های بزرگ شدند. گروهی دیگر نیز در آثر خشک سالی 
و عدم تراکم مازاد محصول, دچار ففر و تنگدستی شدند. گسترش و توسعة شیوة 
کشاورزی و کاربرد گاوآهن و به‌دست آوردن محصولات مناسب. موجب تولید انفرادی 
و در نتیجه ازهم گسیختگی خانواده‌های بزرگ و ایجاد خانواده‌های کوچک‌تر درون 
آنها شد. هر یک از این خانواده‌های کوچک خود دارای ملک خصوصی, مسکن و 
تشکیلات مستقل شدند. توسعه و تکامل مالکیت خصوصی به‌مرور موجب تجمع 
روت در دست گروهی آندک و ایجاد جوامع فقیر گردید. گروه فقرا که در اثر آزهم 
پاشیدگی شیوة قبیله‌ای» حمایت خانواده را از دست داده بودند. رفته رفته وابسته به 
تروتمندان شدند. 

در این راستا علایق و وابستگی‌هایی که در شیوة قبیله‌ای به‌شدت مشهود بود. 
به‌واسطة فروپاشی این شیوه و به‌سبب اختلاف ثروث و تضاد میان ثروتمندان و 
تهیدستان کمرنگ می‌شد. پیدايش طبقات ثروتمند هم‌چنین موجب ظهور آقشار برتر 
و اشرافی‌گری گردید. 
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دمکراسی نظامی 
شرافی‌گری که در اثر فروپاشی شیوة قبیله‌ای و به‌هم ریختن روابط اجتماعی 
میان افراد آن به وجود آمده بود» از این پس قادر به تحکیم مبانی وابستگی‌های 
عاطفی میان اعضای جامعه شد. این اشرافی گری نیاز به سازمان‌هایی داشت تا بتواند 
ثروت او را پاسداری کند و باعث رشد و توسعةٌ طبقاتی گردد. بنابراین اتحادیه‌هایی 
برای این منظور ایجاد شد و کسانی که از امتیاز و ثروت بیشتری برخوردار بودند در 
2 عصویت بافتند. رییس این تحادبه‌ها 1 ز میأن سران تروتمندترین خانواده‌های 
پدرسالار انتخاب فی‌سدند 9 مقام آنها بعد‌ها در یکی 1 ز خانواده‌های بر جسنه موروئی 
می‌شد. اتخان تصمیم با رییس و شورای ریش‌سفیدان بود و فرمان او برای همگان 
آنجه در این راستا به‌وقوع پیوست این بود» که اگر در شیوة قبیله‌ای جنگ 
به‌خاطر جلوگیری از تجاوز مرزی و يا توسعة قلمرو شکار رخ می‌داد. اینک هدف آن 
غارت ثروت همسایگان و کسب قدرت بود. این گونه جنگ‌ها موجب تجمح ثروت و در 
نتیجه تشدید قدرت فرماندهان و رسای قبایل بود و اين امر به‌مرور قدرت آنها را به 


قدرت شاهی تغییر داد. 


پیدایش دولت 

فلسفه ایجاد دولت‌ها نزد فلاسفه و دانشمندان علوم اجتماعی متفاوت است. 
گروهی برآنند که دولت‌ها برای ایجاد رفاه عموم و حفظ منافع آنان به وجود آمدند. 
در مقابل گروهی دیگر برآنند که دولت‌ها صرفاًبرای تأمین سلطة طبقه‌ای بر طبقة 
دیگر ایجاد شده‌اند. به هر حال به‌نظر می‌رسد که دولت‌ها بر مبنای شیوة قبیله‌ای 
ایجاد شدند. اما دارای دو ویژگی‌اند: یکی این‌که دارای قدرت گسترده‌اند دیگر این که 
وحدت آنها بر اساس خویشاوندی نیست بلکه بنابر اصل جغرافیایی است. دولت‌ها در 
شرایط و زمان‌های متفاوتی ایجاد شدند» از جمله دولت در میانرودان و درة رود نیبل 
در اواخر هزارة چهارم پیش از میلاد تشکیل شد. اما وقوع آن در اروپا و آسپا پس از 
عصر آهن بود (کاذادان ۱۳۷۹: ۱۴۶) 
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بنابر اسناد و مدارک باستان‌شناسی دیرینگی برپایی حکومت‌ها در فلات ایران نیز 
به حدود هزارة سوم پیش از میلاد باز می‌گردد. لولوبی‌ها که پیش از این به آنها اشاره 
شد» در نواحی زهاب کرمانشاه و شهر زور و سلیمانیه سکونت داشتند. در زبان 
اورارتویی» وا لولو به معنی «بیگانه» و «دشمن» است. اين واژه تا امروز نیز در زبان 
فارسی به همین معنی به کار می‌رود. کهن‌ترین سند مربوط به ایین شوم کتيبة 
انرم‌سین! مربوط به ۵۰۰ قم است. اين کتیبه شرح پیروزی نرم سین پادشاه اکد 
بر لولوبی‌ها است. آما مهم‌ترین سند که فرایند نشکیل فرمانروایی را در میان این قوم 
نشان می‌دهد نقش مشهور آنوبانی‌نی فرمانروای لولوبی‌ها در سرپل‌زهاب است. ایین 
کتیبه به سدغ بیست و دوم پیش از میلاه تعلق دارد. در این نقش صحنة آوردن 
اسیران به نزد شاه توسط الهةُ /یشتار نشان داده شده و نوشتة کوتاهی به زبان آکدی 
همراه آن است که بنابر آن می‌توان استنباط کرد که لولوبیان در نيمه دوم هزارة 
سوم پیش از میلاد دارای دولتی بوده و جامعه‌ای طبقاتی داشته‌اند. این سند از آن 
جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد انديشة شهریاری در میان تمدن‌های بومی 
فلات ایران سابقه‌ای کهن دارد (دیاکونف ۱۳۷۹: ۱۰۱؛ ضیاء‌پور ۱۳۵۵: ۷۸ 

یکی دیگر از دولت‌هایی که در اين روزگار برپا شد» فرمانروایی گوتی‌ها با گوت‌ها 
است. این دولت در آغاز در میانرودان تأسیس شد. آما پس از جنگ‌ها و کشمکش‌های 
بسیار سرانجام در کوه‌های زاگرس مستقر شد. گوتی‌ها در هزاره‌های سوم و دوم 
پیش از میلاد در آذربایجان و کردستان کنونی می‌زبستند. آنچه از گزارش‌های 
شاهان سومر و آکد مشهود است. گوتیان در فرن ۲۳قم دوباره در صحنهة تاریخ 
پدیدار شدند. در جنگ‌هایی که میان آنان با پادشاه اکد روی داده سرانجام گوتیان 
فرمانروایی خود را بر سرزمین‌های میان دجله و فرات استحکام بخشیدند. (دیاکونف 
۹ ۱۰۵). 

نویسندگان فهرست اسامی شاهان سومر نام فرمانروایان گوتی را در زمرة این 
فهرست آورده‌اند. بررسی این گزارش‌ها نشان می‌دهد که مدت فرمانروایی شاهان 
گوتی بسیار کوتاه بوده‌است. حنی در آغاز این فهرست آمده که «قبیلة گوتیان پادشاه 
نداشت»» و پس از آن فهرست اسامی شاهان سلسله گوتي ذکر شده است. این گزارش 
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موجب شگفتی مورخان شده. اما کوتاهی دوران فرمانروایی شاهان گوتی که مدت 
۱ سال بر سرزمین‌های سومر و اکد فرمان راندند» احتمالا بیانگر آن است که 
فرماندهان گوتی برای مدت معینی انتخاب می‌شدند. چنین شیوه‌ای که بر اساس آن 
فرمانروای گونی برای مدت معینی انتخاب می‌شده ومقام شاهی در خانوادة خاصی 
موروثی نبوده. موضوع مورد بحث میان دانشمندان تاریخ باستان است. گروهی از 
پژوهشگران براین باور هستند که علت کوتاهی دوران حکومت شاهان گوتی به‌واسطة 
جنگ‌های داخلی بوده است. آما گروه دیگری از اين پژوهشگران, از جمله دیاکونف 
نظریة مذ‌کور را مردود دانسته و معتقدند که شاهان پا فرماندهان نظامی در جامعة 
گوتیان. همچنان که در میان جوامع بدوی دوران باستان رایج بوده برای مدت معینی 
انتخاب می‌شدند. به هر حال گوتیان نیز در آواخر دوران فرمانروایی خود همانند 
شاهان سومر و اکد به سلطنت درازمدت روی آوردند (همو: ۱۰۷). 

سرانجام فشارهای نظامی دولت گوتی بر فرسانروایی‌های آن عهد موجب 
شورش‌های بزرگ و ایجاد دولت‌های کوچک مستقل گردید. از جمله شهرهایی که در 
این دوره یعنی در سدة ۲ آقم به استقلال دست بافتند و دولت‌های تازه‌ای تشکیل 
دادند یکی «اوربیلوم»(اربیل کنونی» در شمال دامنة کوه‌های زاگرس, دیگری 
اکیماش» در حدود کوه‌های شرق کرکوک, سدیگر «گنهر؛ که بقایای لولوبی‌ها در 
آن گردآمده و شوریدند. همین وقابع در «انشان» و «سیماش»(واقع در کوه‌های 
بختباری) نیز رخ داد (دیاکونف ۱۳۷۹: ۱۰۳؛ ضیاءپور ۱۳۵۵: )٩۰-۸۹‏ 
پیش از ورود آربایی‌ها و استقرار فرمانرواپی ماد در فلات ایران» نظام شهریاری در 
انديشة اقوام ایرانی قوام يافته بود. افزون بر آقوام لولوبی و گوتی» کاسی‌ها یکی دیگر 
از تمدن‌های بومی ایران بودند که در حدود شش قرن بر دامنه‌های زاگرس, در 
شمال ایلام و نواحی جنوب دریای‌خزر و سرزمین لرستان کنونی فرمانروایی کردند. 
کهن‌ترین آثاری که یادی از کاسی‌ها کرده» مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد است. 
شماری از واژه‌ها مربوط به اين قوم» در متون آشوری و بابلی برجای مانده و نام‌های 
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خاص آنها در کتیبه‌های شاهان و متون اقتصادی و تجاری بابل در هزارة دوم پیش از 
میلاد به کار رفته است. افزون بر این مورخان» نخستین شاهان کاسی را بازشناسی 
کرده و گزارش داده‌اند که فرمانروایی آنان با «گانداش» درحدود ۱۷۴۱قم آغاز شده 
است (دیاکونف ۱۳۷۹: ۱۲۳) ۱ 

در هزارة دوم پیش از میلاد فرمانروایی تازه‌ای در ایلام پدیدار شد که شاهان آن 
بر خود لقب «پیامبر خدا» و «پدر و شاه» می نهادند. 


عامل اقتصاد 

یکی از عوامل و زمینه‌های شهرباری, رشد اقتصادی جامعه برای ایجاد بستر 
مناسب به‌منظور فراهم ساختن شیوة شهریاری است. رشد اقتصادی می‌توانست 
نويددهندة آيندة روشنی برای روی‌کارآمدن یک شهریاری آرسانی باشد. می‌توان 
تصور کرد که رابطة نظام شهریاری با دستگاه تجاری و افتصادی همانند دو روی یک 
سکه. لازم و ملزوم یکدیگر بوده است. در هزاره چهارم پیش از میلاد با مهار آب‌ها و 
خشک‌شدن باتلاق‌ها انقلاب افتصادی بزرگی در میانرودان به‌ویژه در سرزمین سومر 
و آکد روی داد که در اثر آن توان تولید کشاورزی افزایش چشمگیری بافت. 


عامل راهها و وسایل ارتباطی 

شبکهة راه‌ها و ارتباطات نقش بسیار مهمی در تکوین نظام شهریاری در فلات 
ایران داشته است. اگرچه گسترش این اندیشه در دوران هخامنشی به اوج خود 
رسید احساس نیاز به چنین ابزاری از روزگاران کهن در مهد تفکرات نمدن‌های 
بومی فلات» مشهود است. نظام شهرباری برای ماندگاری خود به چنین شبکهة ارتباطی 
نیاز داشت. زیرا افزون بر نیاز هر نظام اقتصادی به راه‌ها و شبکة ارتباطی گسترده, به 
کمک آن. حکومت‌ها قادر به نظارت سیاسی و نظامی قلمرو خویش بودند (توین‌بی 
۴ ۲۶۲ 

در ایران باسنان یک راه بازرگانی» دشت کویر را از سوی شمال دور می‌زد. اين راه 
در میانرودان از دشت‌هایی آغاز می‌شد. که در آن رودهای دجله و فرات به یکدیگر 


نزدیک می‌شدند که در حدود تیسفون باستانی پا بغداد کنونی واقع بود. این جاده از 
کرمانشاه و همدان و تهران کنونی می‌گذشت و پس از طی مسیری طولانی به هرأت 
می‌رسید. در هرأت به دو شعبه تقسیم می‌شد» که یک شاخه از راه شمال شرقی به 
مرو بخارا؛ سمرقند و چین می‌رفت و شاخة دیگر از مسیر جنوب به سبستان و از 
شرق به قندهار می‌رسید و سرانجام به دشت‌های سند پایان می‌یافت. این راه‌ها بعدها 
(راه بزرگ خراسان» یا «راه ابریشم» نامیده شدند (فرای ۱۳۸۵: ۱۲-۱۱). 


عوامل فرهنگی 

الف - خط و زبان: 

به صراحت می‌توان اعلام کرد که خط و کتابت یکی از عناصر و ابزار کارساز در 
اجرای انديشة شهریاری در عهد باستان بوده است. 

همان گونه که پیش از این ذکر شدء در حدود سال ۲۰۰۰ قم تمدن ایلام در 
.شوش پدید آمد. این تمدن به‌شدت نحت تا فرهنگ و تمدن مبانرودان بود اما 
به‌سرعت استقلال فرهنگی خود را بازیافت. به‌طوری که به‌زودی دارای خط مخصوص 
خود شد. این خط ایلامی مقدم»" نامیده شده است. در کاوش‌های باستان‌شناسی 
سیلک. لوحه‌هایی به اپن خط کشف شده است. این خط نوعی خط انديشه نگار است 
که قبل از خط میخی رواج داشته است. افزون‌براین؛ در بوشهر با لیان باستان 
نوشته‌ای به زبان ایلامپی مربوط به اواسط هزارة سوم پیش از مبلاد کشف له آتبتت: 

هوری‌ها که از هزارٌ سوم‌ق‌م همراه با لولوبیان و گوتیان در کوهپایه‌های غربی 
اکدی و زبان هوریانی مربوط به ربع هزارةٌ سوم پیش از میلاد به‌دست آمده که ارتباط 
این قوم را با دیگر تمدن‌های فلات ایران اثبات می‌کند (دیاکونف ۱۳۲۷۹: .)٩٩‏ 
کتیبه‌ای که ا زآنوبانینی پادشاه لولوبی مربوط به سدة بیست دوم پیش ازمیلاد 
به دست آمده یه زبان اکدی است. اپن کتیبه همراه با نمش برجسته‌ای است که 
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نشان‌دهندة آوردن اسیران به‌نزد شاه» توسط الهه ایشتار است (همو: ۱۰۱). 

کاسی‌ها آن‌گاه که بر بابل چیره شدند و در آن سرزمین اسکان بافتند» به‌تدریج 
فرهنگ آنان را اقتباس کردند و در نتیجه آن‌را به فلات ایران انتقال دادند. ظاهرً 
کاسی‌ها افزون بر اصلاح تفویم بابلی» سنتی را پایه نهادند که بر اساس آن مبداًتاریخ 
آغاز فرمانروایی شاهان بود (کینگ ۱۹۶۹: ۲۱۶-۲۱۴). 


ب - عامل دین و هنر 

سرزمین ایلام از دیرباز جایگاه برخورد آندیشه‌های هنرمندانه در زمینة شهریاری 
بوده است. فرمانروایان اکد پیش از این هنری نمادین و جهانی به وجود آورده بودند 
که از مظاهر آن خورشیدهایی بود که تجسم پیروزی خدایان جوان به شمار می‌رفت. 
اما سرانجام یکی از این خورشیدها بر سایرین پیشی می‌گرفت. نقش این خورشید 
مظهر شاه بود. اين هنر و هم‌چنین هنر حکاکی آنها که بر اساس مکتب سلطنتی 
تازه‌ای ایجاد شده بود: بعدها در شوش و دیگر نقاط فلات ایران رایج شد. پس از 
برافتادن سلسلة اکد. در آخرین سده‌های هزارة سوم پیش از میلاد شاهزاده‌ای از اهالی 
شوش خود را نایب‌السلطنة ایلام خواند و به مقام شاهی رسید. در آثار هنری بازمانده 
از این زمان» وابستگی این هنر با هنر میانرودان مشهود است (آمیه ۱۳۸۱: ۳٩-۳۸‏ 

نقش‌های مربوط به حیوانات غول پیکر افسانه‌ای با کریفون‌ها نشان‌دهندة قدرت‌های 
طبیعی پربرکت و در عين حال ترسناک‌اند که هنرمندان شوش از سومری‌ها الهام 
گرفته بودند. افزون براین؛ بنیان‌های انديشة شهریاری را می‌توان در مجموعه‌هایی 
مشاهده کرد که هنوز آثار آن در شوش به چشم می‌خورد. ازجمله اين آثار زیگورات‌ها 
یا معابدی هستند که بر روی صفه‌ای بلند بنا شده‌اند و ظاهرا قلب و مرکز شهرهای 
نخستین و محل تجمع مردمان و زندگی اجتماعی و اقتصادی بوده‌اند و جایگاه سکونت 
بزرگی به شمار می رفته و ربیسی داشته‌اند که به‌عنوان شاه‌روحانی تلقی می‌شده 
است. نقشی که از این شخص در کنار این معبد در شوش برجای مانده, مبین رییسی 
نظامی و فاتح است و به‌نظر می‌رسد که تکامل یافتة شخصیتی نظیر خدای حیوانات 
بوده» که در آغاز دورةٌ شهرنشینی در شوش وجود داشته است. بر مبنای این‌گونه آثار 
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هنری می‌توان چنین پنداشت که در نخستین شهرهای فلات ایران گونه‌ای از حکومت 
روحانیان برقرار بوده است. این تصویر را می‌توان از ویژگی افرادی استنباط نمود که 
در فالب شاه‌جنگجو, شکارچی, چوپان و روحانی بزرگ ظاهر شده‌اند (همو: ۲۸). 

آثار هنری برجای مانده از اقوام و تمدن‌های ساکن فلات ایران بیانگر آن است که 
انديشة شهریاری و ایجاد فرمانروایی‌ها در تفکر اين اقوام از جایگاه مهمی برخوردار 
بوده أست. چنان که تندیس‌ها و نقوش برجسته اين تمدن‌ها غالبا مربوط به شاهان و 
ارتباط آنها با ایزدان بوده است. 

کوتاه سخن این که» سرزمین ایران که در شرق میانرودان واقع شده» بخشی از 
فلات ایران است که در مغرب به کوه‌های زاگرس, در شمال به دریای خزر در جنوب 
به خلیج فارس و در مشرق تا رودخانة سند ادامه دارد. این سرزمین با داشتن رودها 
و جنگل‌ها و امکانات گستردة کشاورزی و دامپروری به‌ویژه در بخش‌های غربی بستر 
لازم را برای زندگی یک‌جانشینی فراهم ساخته است. در ادوار گذشته سرزمین ایران 
بوسیلة آقوام و قبایلی مسکون بود که ریشه‌های قومی گوناگونی داشتند و شیوة 
اشتراکی نخستین, در میان آنها در حال فروپاشی بود. 

جوامع بدوی در فلات ایران در دورانی نزدیک به هزارة پنجم پیش از میلاد پپس 
از طی مراحل تکاملی که در فلات ایران رخ داد به‌تدریج نسبت به تشکیل فرمانروایی 
گام برداشتند. انديشة شهریاری در نتبجة تحولات اقتصادی و سیاسی روی به تکامل 
نهاد. اپلامی‌هاء کاسی‌هاء لولوبی‌ها و گوتی‌ها از تمدن‌های ساکن فلات ایران بودند که 
پس از تکوین انديشة شهریاری برایند تجربیات خود را هم‌چون ره‌آوردی گران‌قدر به 
تمدن‌های جوان‌تر آریایی نظیر مادی‌ها و پارسی‌ها سپردند. که به‌تازگی پای به درون 
فلات آپران نهاده بودند. 

گذار از شیوه قبیله‌ای و ایجاد طبقات اجتماعی در جوامع بدوی» دربی تکامل 
تدریجی منأبع تولید» نظیر کشاورزی و دامداری به‌وقوع پیوست. اگرچه اوج دوران 
تولیدات کشاورزی و دامداری در پاره‌ای جوامع از عهد نوسنگی آغاز شد» در ایران 
گسترش جوامع روستایی حاصل از این تحول به هزارة چهارم پیش از میلاد باز 
می‌گردد. کشف فلز در فلات ایران به اوایل هزارة چهارم پیش ازمیلاد می‌رسد. ایین 
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حادثه که با پیدایش مس آغاز شد تحولی شگرف در مسیر تعالی جوامع انسانی برجای 
نهاد. ابزار کار فلری که از استحکام بسیار برخوردار بود» جایکزین ابزار سنگی شد. 

تفسیم کار در جوامع بدوی فلات ایران از مراحل بسیار مهم بود. این مرحله که 
خود در پی توسعه و تکامل ابزار تولید و در نتیجه گسترش امور کشاورزی و دامداری 
در اين میان تحولات دیگری نیز رخ داد که منجر به تکوین و تکامل انديشة شهریاری 
شد. از جمله شیوة مادرسالاری در اثر تحولات اقتصادی دگرگون شد و جای خود را 
به جامعة پدرسالار داد. 

از سویی دیگر افزايش تولیده موجب پیدایش و سپس تراکم ثروت در دست افراد 
شد. اين امر خود زمینه‌ساز مالکیت خصوصی شد. به‌نظر می‌رسد که در اواخر هزارة 
چهارم پیش از میلاد اقتصاد انفرادی در میان قبایل کشاورز و چوپان گسترش یافت و 
حاصل کار آنها موجب شد برخی خانواده‌ها ثروتمند شوند. آثار اين تحول را می‌توان 
در قبرهای مجللی که انواع زینت‌آلات گرانبها را همراه با مردگان دفن می‌کردنده 
بازیافت. 

علاوه‌بر آن‌چه گذشت تقسیم کار و ایجاد مالکیت خصوصی در میان اقوام ساکن 
فلات ایران منجربه تحولی تازه گردید. به‌طوری‌که توسعه و تکامل مالکیت خصوصی 
به‌مرور موجب تجمع روت در دست گروهی آندک و ایجاد جوامع فقیر شد. فقرا که 
در اثر از هم پاشیدگی شیوة قبیله‌ای حمایت خانواده را از دست داده بودند» رفته رفته 
وابسته به ثروتمندان شدند. پیدايش طبقات ثروتمند به هر حال موجب ظهور اقشار 
برتر و اشرافی گری شد. 

پایگاه اشرافی گری در اثر نابودی شیوة قبیله‌ای و از هم گسیختن روابط اجتماعی 
میان آفراد مستحکم شد. در این هنگام اشرافی گری مذ‌کور نیاز به سازمانی داشت تا 
بتواند ثروت او را پاسداری کند بنابراین, اتحادیه‌هایی برای این منظور ایجاد شد و 
کسانی که از امتباز و ثروت بیشتری برخوردار بودنده در آن عضویت يافتند. آنچه در 
این راستا به‌وقوع پیوست این بود که اگر در شبوة قبیله‌ای جنگ به‌خاطر جلوگیری 
از تجاوز مرزی و يا توسعة قلمرو شکار رخ می‌داده اینک هدف از آن غارت ثروت 


همسایگان و کسب قدرت بود. این گونه جنگ‌ها موجب تجمع ثروت و در نتیجه 
تشدید قدرت فرماندهان و رسای مذکور بود و اين امر به‌مرور قدرت آنها را به قدرت 
شاهی تغییر داد. 

بدین‌ترتیب» دولت‌ها یکی پس از دیگری روی‌کار آمدند. اگرچه برخی براین باورند 
که دولت‌ها برای ابجاد رفاه عموم و حفظ منأفع آنان به وجود آمدنده اما امروزه نظرية 
غالب براین است که دولت‌ها صرفاً برای تأمین سلطة طبقه‌ای بر طبقة دیگر ایجاه 
شده‌اند. به هرحال. تشکیل این دولت‌ها مقدم؛ ایجاد شهریاری‌ها و فرمانروایی‌های 
بزرگ بود. 
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شکل‌گیری و پویایی یک جامعة پیچیده در عصر 
مفرغ در سبستان: شهر سوخته 
روح‌الله شیرازی 


سرزمین کهن و سترگ ایران» در گذر زمان جایگاه مردمان سخت‌کوشی بوده. که 
همواره در تلاش بوده‌اند تا بر ناملایمات طبیعی پیروز شوند و جغرافیای نامهربان آن 
را به تسخیر خود درآورند. بخش شرقی ایران که از لحاظ جغرافیایی از شمال به جنوب 
شامل سرزمین‌های خراسان, سیستان» کرمان و بلوچستان است شاهد به وجود آمدن 
استقرارهای انسانی از دوران نوسنگی بوده است. همچنین اپن ناحیه از فلات ایران» 
گهوارة کهن‌ترین اساطیر ایرانی بوده و بسیاری از وجوه مهم فرهنگ و مذاهب ایرانی 
در این ناحیه شکل گرفنه است. شرق ایران از نظر باستان‌شناسی هنوز جزو 
سنرزمین‌های ناشناخته به‌شمار می‌رود و تنها در نیم فرن اخیر پژوهش‌های , 
باستان‌شناختی» برخی از زوابای تاریک أن را روشن کرده است. 

در این میان. محوطة باستانی شهرسوخته که خود شهری عظیم بوده. شگفتی‌هایی 


ر دربارة زند گی مردمان باستانی ایران ارایه نموده که خارق‌العاده است. این شهر که 
در دوران أوج رونق حود بین ۰ تا ۰ نفر جمعیت داشته و از نخستین 
شه های فلات ایران به وجود آمدن نحستین جوامع بیخیده را در شرق فلات 
ايران و گذار از روستانشینی به شهرنشینی و تحولات شگرف فرهنگی, اجتماعی و 
اقتصادی همراه با آن را به بهترین وجه ممکن مستند می‌کند. پژوهش‌های 
باستان‌شناسان که تاکنون در این زمینه منتشر شده» گواه محکمی بر این آدعا است 
(نوزی ۱۹۶۸: 1۹۶۹: ۱۹۸۳: پیپرنو و توزی 1۹۷۵؛ پیپرنو و سالواتوری ۱۹۸۳ 
سجادی و دیگران ۲۰۰۳: ۱۳۸۶؛ ۱۳۸۸). این محوطة باستانی» هم اطلاعات کاملی 
در ارتباط با چگونگی سازگاری انسان با محیطی خشک و اقلیمی دشوار را ارایه 
می‌کند و هم شیوه‌های هوشمندانه‌ای را که ساکنان شهرسوخته در هزارة سوم قبل 
از میلاد در زمینة استفاده از منابع محیطی و مواد خامی که در بیسرون از منطقه 
سیستان وجود داشته, ارایه می کند. 

حوزة جغرافیایی که شهرسوخته در آن واقع شده. سرزمین وسیعی است که از 
یک طرف بین جیحون و دربای عمان و از طرف دیگر از کویر لوت تا در سند قرار 
دارد. در این قلمرو وسیع. درنتیجه افزایش تولید اقتصادی» جمعیت. ارتباطات خارجی 
و سازگاری با محیط زیست. شهرنشینی رواج تمام یافته‌بود. در این بخش شرقی فلات 
یران» علاوه بر کوه‌ها و بیابان‌های ب‌آب و علف دریاچه‌های پایانی و نیز حوضه‌های 
از رودخانه‌ای (همانند جبحون: نجن» مرغابء ارغنداب شیر من یمیور و هلیلرود) 
وجود دارند که دست کم ده درصد از مساحت آن را قابل سکونت و کشاورزی می‌سازد. 
تمدن‌های حوضة هیرمند (با محوریت شهرسوخته) نقش مفصل و نقطة عطف بین دو 
مرکز عمدة تمدن هزارة سوم پیش از میلاد؛ بعنی میانرودان و ایلام در غرب و تمدن 
سند در شرق ر ایفا می کرد 9 شاهراه مبادلات کالا 9 اند يشه‌ها بوده است (سیدسحادی 

ظهور بیجیدگی اقتصادی - اداری و سلسله مرآتب اجتماعی در جوامع دوران پیش 
از شهرنشینی از ویژگی‌های جوآمع پیچیده است. جامعة شهرسوخته به عنوان یک 
جامعة پیچیده از ابندای شکل گیری تصویری روشن از فرایند پیچیدگی را در اختیار 


شکل گیری و پویایی یک جامعة پیچیده در عصر مفرغ در سیستان: شهر سوخته ۳ 


سازمان اداری و تمرکز مدیریتی و کنترل آن از ویژگی‌های یک جامعه پیچیده است 

تأثیر ساختار زمین‌شناسی سیستان بر شکل‌گیری تمدن هیرمند انکارناپذیر است. 
سکونتگاه‌های انسانی ضروری» به وفور در آن یافت می‌شده است. یکی از دلایل به 
وجود آمدن شهرسوخته در دشت رسوبی سیستان» وجود همین منابع سرشار آب و 
اقلیمی همواره منابع آبی ر دجار نوسانات جدی می کرده است. تاثیر این نوسانات در 
منابع آبی به طور مستفیم بر تداوم زندگی مردمان در روزگار باستان انعکاس یافته 
است. وجود یک دور فترت استفرار انسانی ۱۵۰۰ ساله؛ یعنی فاصله زمانی پایان 
نمدن شهرسوخته در انتهای هزارة سوم پیش از میلاد و ایجاد شهر بزرگ هخامنشی 
دهانةغلامان» بهترین نماد این انعکاس است. اگر منابع آبی همجون خاک در سیستان 
از ثبات برخوردار می‌بود. آنچنان که در میانرودان است؛ بدون تردید سیستان نیز شاهد 
ظهور نخستبن دولت- شهرها و حکومت‌های متمرکز می‌بود. گذشته از اين» به دلیل 
مسطح بودن دشت سیستان: رودخانه‌ها همواره بستر حود ر تعییر می‌دادند» 9 این 
چرخش در بستر رودها باعث جابجایی اسنقرارهای انسانی نیز شده است. 

به دلیل عدم دستیابی به اسناد مکتوب نام باستانی این شهر را نمی‌دانيم. با آنکه 
متون میانردانی نام بسیاری از شهرهای باستنی آن هنگام را روشن ساخته. که از 
آن جمله هستند شهرهای مکن (در عمان)؛ ملْوحا (سرزمین سند)؛ دیلمن (بحرین 
کنونی)» مارهاشی, آنشان (تل ملیان فعلی در سرزمین فارس)» هیچ اشاره ای در 
ارتباط با سرزمین سیستان و یا شهر کهن آن در دوران مفرغ, در آنها وجود ندارد. 
بنابراین. تا زمانی که مدارک و اسناد لازم و قطعی دربارة نام ان شهر از کاوش‌ها 
به‌دست نیأمده» نمی‌توان در اين مورد اظهار نظر کرد. نام کنونی شهر سوخته, نامی 
جدید است که سابقه آن به ببش از دویست سال نمی‌رسد. از آنجا که شهرسوخته در 


چند مرحله دچار آتش‌سوزی شده و بقایای سوختگی در جای جای آن دیده می‌شود؛ 


6۴ تاریخ جامع ایران 


مردمان محلی آن را شهر سوخنه گفته‌اند. در نوشتار حاضر تلاش بر آن است تنها 
برخی از ویژگی‌ها ی این استقرار مهم دوران آغاز شهرنشینی را بر شماریم. 


خراسان و سیستان نوشتة ادوارد یت پدیدار می‌گردد. بیت در شرح بازدید خود از 
این محوطة باستانی به شهری بزرگ اشاره می‌کند که سطح آن پوشيده از سفال بود 
گزارش ییت از نظر باستان‌شناسی فاقد اهمیت است و اطلاعات زیادی در اختیار قرار 
نمی‌دهد از این نظر که در زمره نخستین اشاره‌های مکتوب به محوطه باستانی 
شهر سوحته می‌باشد. می‌توأند معید باشد. 

در سال ۱۵ ام اورل مارک استاین؛ باستان‌شناس بربتانیایی به منطقة سیستان 
سفر و از مهم‌ترین و شاخص‌ترین آثار باستانی سیستان, از جمله کوه‌خواجه و 
شهرسوخته دیدن کرد. هرچند استاین مطالعات نسبتاً مفصلی را بر روی بقایای 
معماری کوه‌خواجه انجام داد و موفق شد تا نقاشی‌های دیواری آن را شناسایی نماید؛ 
اما بازدید وی از شهرسوخته کوتاه بود و ظاهرا به تعجیل برگزار شده است. با این 
حال» استاین کاوش‌های باستان‌شناسی محدودی را برای نخستین‌بار در این شهر 
باستانی انجام داده است (استاین ۱۹۲۸: .)٩۵۴-۹۵۳‏ ۱ 
یران و موسسة مطالعات خاور دور و ميانة ایتلیا(ایزمتو)" و به سرپرستی ماریتسیو 
به دلیل آغاز و رونق فعالیت‌های باستان‌شناسی در ایران کاوش‌های شهرسوخته نیز 
در سال ۱۲۷۴ش از سر گرفته شد. در این سال. گروهی از باستان‌شناسان ایرانی 
متشکل از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه سیستان و بلوچستان به 


(1:0۷11۲0) عاجمنر) محع‌تاع۴ 6۵ ۷۲6۵10 ۱۱ جوم مصحتاها] ماتتایاعاً 1۰ 


شکل‌گیری و پویایی یک جامعذ پیچیده در عصر مفرخ در سیستان: شهر سوخته ۷۵۵ 


سرپرستی سید منصور سید سجادی مأموریت یافتند تا با انجام بررسی‌های مقدماتی 
و گمانه‌زنی در دو محوطة شهرسوخته و کوه‌خواجه زمینه را برای انجام یک پژوهش 
گستردة باستان‌شناسی در سیستان فراهم نمایند. اجرای این طرح گسترده از سال 
۶ سش به بعد با انجام کاوش‌های دقیق باستان‌شناختی در شهرسوخته. کوه‌خواجه 
و شهر هخامنشی دهانغلامان آغاز شد و تاسال ۱۲۸۸ش ادامه یافت. 


توصیف شهرسوخته 

شهرسوخته بین ۶۱و ۲۲عرض شمالی و ۲۰ و ۲۹ طول شرقی در دشت 
سیستان و در حدود ۵۵ کیلومتری جنوب غرب زابل قرار گرفته است. ارتفاع این 
محوطة باستانی از سطح زمین‌های اطراف حدود نوزده متر است و در جهتی تقریباً 
شمالی - جنوبی کشیده شده که طول آن بالغ بر ۲۲۲۰ متر و عرض آن حدود 
تا مر اس سامت تشمفای کی و پاش آین ی بایان رد الضیا 
گورستان و سایر بخش‌هاء بیش از ۱۵۰ هکتار است که با توجه به آن می توان گفت 
محوطٌ مذکور» یکی از بزرگ‌ترین محوطه‌های عصر مفرغ نه تنها در فلات ایران؛ بلکه 
در سراسر خاورمیانه و نزدیک است. از این نظر تنها محوطه‌های باستانی محدودی 
(همچون کیش و اور در عراق, ماری و ابلا در سوریه و مهنجودارو و هاراپا در درة 
سند) قابل مقایسه با آن هستند. شهرسوخته» که در عکس‌های هوایی تا حدودی 
مثلشی شکل است, ترکیبی از تپه‌های کوچک به هم چسبیده‌ای است که بر روی یک 
تحتگاه دوران پلئوستوسن به نام رامرود قرار گرفته و در نتیجة فرسایش باران؛ 
آبراهه‌هایی در بین آنها ایجاد شده است. در اين میان, بادهای یکصد و بیست روز 
سیستان که به طور منظم از خرداد تا پابان شهریور می‌وزد» جبهة شمال غربی محوطة 
باستانی شهرسوخته را بیشتر فرسوده و از بین برده است. 

امروزه در پیرامون اين شهره دوران آغاز تاریخی بیابانی بزرگ و لم‌یزرع قرار دارد 
که فاقد پوشش گیاهی است و هیجگونه منبع آبی در اطراف آن و تا فاصله‌های 
دوردست وجود ندارد. اما در روزگار باستان» ناحية جنوبی سیستان که شهرسوخته 
در آنجا قرار دارد ناحیه‌ای آباد بوده و یکی از بسترهای باستانی رودخانة هیرمنده 


۵۶ تاریخ جامع ایران 


به نام رود بیابان از آن می‌گذشته است. زمانی مزارع این شهر باستانی در دشت‌های 
پیرامون شهرسوخنه که آمروزه خشک شده است قرار داشته و انواع درختان و 
محصولات کشاورزی گوناگون از آنجا پرداشت می‌شده است. 

مواد فرهنگی, بویژه سفال در سطح شهرسوخته به مقدار ببسیار زیاد پراکنده 
است. گذشته از سفال» قطعات ظروف سنگ مرمر مهره‌های ساخته شده از سنگ‌های 
نیمه‌گرآنبها همچون لاجورد. عقیق. عقبق سلیمانی و فیروزه بقایای اشیای فلزی 
مهرهای سنگی و فلزی, ابزارهای سنگی, پیکرک‌های سنگی, سفالی و گلی آنسانی و 
حیوانی به فور یافت شده است. این بقایا گواه آن است که شهرسوخته محلی برای 
تهیه و توزیع کالاهای ساخته شده از مواد خام مختلف برای مصارف داخلی و نیز 
صادرات بوده است. شرایط خشک اقلیمی سبستان و وجود لایه‌های شوره و نمک در 
سطح شهرسوخته به حفاظت اشیای باستانی و مواد طبیعی که معمولاً در کاوش‌های 
باستانی کمتر به‌دست می‌آیند. کمک بسیاری نموده است. در میان این بقایاه می‌توان 
به آثاری همچون چوب حصیر. نی پارچه. موء و بقایای استخوانی انسانی و جانوری 
اشاره نمود, 

شهرسوخته را می‌توان بزرگ‌ترین آزمایشگاه روباز طبیعی دانست که در بیابانی 
کوچک قرار گرفته است. با مطالعةٌ مواد موجود در اين آزمایشگاه» مي‌توان به اطلاعاتی 
دربارة جنبه‌های مختلف زندگی مردمان باستان, از سیر تحول علوم. فنون و هنرها 
گرفته. تا آغاز نگارش, نه تنها در سیستان باستان, بلکه در سراسر فلات ایران دست 
یافت. گورستان شهر سوخته نیز مملو از داده‌های گوناگونی است که منبعی مهم برای 
پژوهشگران در بازسازی فرهنگ و تاریخ اين شهر باستانی و فلات آیران به شمار 
می‌روند. براساس این داده‌هاء می‌توان وضعیت لایه‌بندی اجتماعی» دیرین آسیب‌شناسی 
مردمان باستان» مشاغل و حرف و همچنین آیین‌ها و باورهای رایج مردم در آن جامعه 
را بازسازی نمود؛ برای نمونه» از نظر تاریخ کشت گیاهان دارویی و ادوبه در ایران و 
جهان. دانستن این نکته اهمیت دارد که کهن‌ترین دانه‌های زیره یا کشنیز در جهان 
که توسط انسان کشت شده در حدود ۲۶۰۰ يا ۳۷۰۰ سال پیش در شهرسوخته و در 
منطقة سیستان کشف شده است. همچنین در حدود ۵۰۰۰ سال پیش در سیستان: 


شکل گیری و پویایی یک جامعة پیچیده در عصر مفرغٌ در سیستان: شهر سوخته ۷ 


به احتمال سالی دوبار گندم تابستانی و زمستانی برداشت می شده است (سیدسجادی 
و دیگران, ۱۳۸۶: ۳۸ 

شهر سوخته بدون شک جزو شهرهای بسیار پيشرفتة زمان خود بوده است. این 
شهر بر مبنای طرحی منظم شکل گرفته و شهرسازان باستانی آن. بدون تردید تا 
بایان حیات این شهر این طرح را مطمح نظر داشته‌اند. کار کرد و سازماندهی اجتماعی 
شهر در هزارة سوم پیش از میلاد آنچنان تکامل یافته بود که حتی با شهرهای 
مدرن امروزی قابل مقایسه است. تقسیم فضاهای شهری به محلات گوناگون شامل 
محلات مسکونی منطقهٌ یادمانی» در نظر گرفتن محلی جداگانه برای انجام فعالیت‌های 
پیشه‌ورانه و صنعتی» خارج کردن گورستان از فضای زندگی شهری به بیرون» 
نشان‌دهندة آين شهرسازی هوشمندانه است. گذشته از اينء وجود تشکپلات منظم 
آبرسانی و دفع فاضلاب و سیستم تفکیک واحدهای مسکونی با خیابان‌ها و کوچه‌ها 
شاهدی بر این مدعا است. 

شواهد باستان‌شناسی به دست آمده از شهرسوخته مبین آن است که این استقرار 
مرکز اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و فرهنگی حوزُ هیرمند در هزارٌ سوم پیش از 
میلاد بوده و با سایر شهرهای باستانی هزارة سوم پیش از میلاد در شرق» غرب. 
شمال و جنوب خود در ارتباط بوده است. این محوطة باستانی به همراه موندیگک» 
دیگر محوطة باستانی آغاز تاریخی در درة کشکی نخود. در مصب دو رود ارغنداب و 
هیرمند (در نزدیکی قندهار» دو نقطة اتصال تمدن‌های شرق و غرب (میانرودان و 
سند) را تشکیل می‌دهند. این شهر. طی یک دورةُ هفتصد ساله؛ یعنی از حدود ۳۲۰۰ 
تا ۲۵۰۰ پیش از میلاد» رو به گسترش نهاد و به اوج عظمت و قدرت خود رسید. 
پس از آنء دچار بحران سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادی شد و به‌تدریج رو به افول نهاد. 


گاهنگاری 

گاهنگاری در شهرسنوخته مسألة پیچیده‌ای است. در هیچ نقطه از استقرار 
شهرسوخته, لایه‌های فرهنگی به صورت منظم و بر روی همدیگر قرار نگرفته‌اند و آثار 
سکونت در دوره‌های مختلف در سطح اپن محوطه باستانی پر کنده‌اند. تاریخ گذاری 


مطلق در شهرسوخته به روش‌های مختلف سالیابی صورت گرفته است. روش‌های به 
کار رفته برای تاریخ‌گذاری شامل دیرین‌مفناطیس, آورانیوم ۰۲۲۸ شکافت هسته‌ای و 
رادیو کربن بوده است. تأکنون بیش از ینجاه نمونه مواد طبیعی برای آزمایش استفاده 
شده که طیف گسترده‌ای از تاریخ‌گذاری‌ها را فراهم آورده است. این آزمایش, در مرکز 
انرژی آتمی دانشگاه تهران» موزة فیلادلفیاء موسسة ژئوشیمی دانشگاه رم و موسسة 
ژئوفیزیک دانشگاه کیوتو و اوزاکا انجام شده است (کاوای و دیگران ۱۹۸۳۲؛ نیشیمورا 
و دیگران ۱۹۸۳؛ بوینگتون و دیگران ۱۹۸۳ ۱ 

این شهر در حدود سال‌های ۳۲۰۰ پیش از میاه پایه‌گذاری شده است و تا پاین 
استفرار در این شهر باستانی تاکنون چهار دورة اصلی شناسایی شده که در برگيرندة 
مدت زمانی ۱۲۰۰ ساله است و می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود: 


۱. دوره اول. ۲۸۰۰-۳۳۰۰ پیش از میلاد (فاز ۸-۱۰) 

در این دوره» استقرار اصلی در منطقه مسکونی شرقی و بخش‌های مرکزی قرار 
داشته است. قدیمی‌ترین لابه‌های استقراری مربوط به فاز ۱۰ بر روی خاک بکر 
رسوبی تپه, در بخش‌های مرکزی استفرار شناسایی شده است. در دورة اول شهرسوخته 
به عنوان یک چهارراه ارتباطی اقتصادی و فرهنگی عمل می‌کرده است. دلیل آن نیز 
اشیا و سایر مواد فرهنگی است که از این دوره به دست آمده است؛ اشیا و آثاری 
همچون مهرهای استوانه‌ایی از نوع جمدت نصر و ایلامی, یک لوحة آشاز ایلامی و 
سفال‌های شبیه به سفال‌های ترکمنستان جنوبی و پاکستان. مساحت شهر در این دوره 
شانزده هکتار بوده است (آمیه و توزی ۱۹۷۸: ۲۵-۲۴). 


۲. دور دوم. ۲۵۰۰-۲۸۰۰ پیش از مبلاد (فاز های ۵-۷) 

در این دوره. استقرار بزرگ شده و به سمت شمال غرب. جایی که آکنون منطقة 
بناهای یادمانی قرار داره گسترش یافته است. آثار این دوره. در تمام بخش‌های شهر 
شناسایی شده و سیصد سال استمرار داشته است. وجود مهرهای فلزی فراوان در این 
دوران نشانة افزایش فعالیت‌هایی همچون داد و ستد و پیشه‌وری است. تکنولوژی 
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سنگ (ساخت ظروف مرمری و مهره‌های سنگی زینتی) در این دوره توسعة چشمگیری 
بیدا کرده ات فسات سر در دورة دوم بسیار افرايش یافته 9 از ۷۰ هکتار تجاوز 
می‌کند. 


۳. دوره سو مه ۳۳۰۰-۵۰ پیش از میلاد (فاز های ۲-۴) 

متاسفانه. دورة سوم استقرار در شهرسوخته. کمتر شناخته شده ادلی ۱ 
نیز کمیود کاوش‌های علمی در قسمت‌هایی اسث که در بردارندة آثار دورةُ سوم است: 
ب این حال, بر اساس اطلاعانی که هماکنون در اختیار است. بقایلی باستان‌شناختی و 
فرهنگی معرف دور سوم در بخش‌های مرکزی و مسکونی شرقی که تا پایان فاز سوم 
سکونت در آن جریان داشته (سالواتوری و توزی ۲۰۰۵: ۲۸۷-۲۸۶): در گورستان شهر 
و در تية رود بیابان دو شناسایی شده است. مساحت کل استقرار در این دوره به بیست 
هکتار میرسد (بیشونه و دیگران ۱۹۷۲: ۱۰۴). 


۴ دور چهارم. ۱۸۵۰-۲۳۰۰ پیش از میلاد (فاز های ۰-۱) 

بقایای فرهنگی که معرف دورة چهارم است. در بخش‌های جنوبی و جنوب غربی 
محوطه. از جمله کاخ سوخته یافت می‌شود. پس از این دوره. شهرسوخته به طور کامل 
متروک می‌گردد و در حال حاضر از وضعیت استقرار پس از شهرسوخته تا آغاز دوبارة 
شهرنشینی در دورةٌ هخامنشی در سیستان اطلاعی در دست نیست. دربارة چگونگی 
از بین رفتن و ناپدید شدن این شهر دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. امکان تهاجم 
خارجی و غارت شهر به دلیل عدم وجود مدرک مستند منتفی است. به همین ترتیب. 
آنچه که برخی از پژوهشگران از آن به عنوان پديدة ظهور آریاییان نام می‌برند در 
سقوط شهر نقشی نداشته است. هر چند که شهر چند بار دچار آتش‌سوزی شده؛ اما 
این آتش‌سوزی‌ها باعث نابودی کامل استقرار نشده است. تنها دلایل قابل پذیرش 
دربارهٌ متروک شدن شهر یکی جابه‌جایی دلتای هیرمند و بستر آن است که در اواخر 
هزارة سوم پیش از میلاد اتفاق افتاده است و دیگری بحران بزرگی است که برای 
جوامع شهرنشین شرق فلات ایران» همچون نپه حصار دامغان؛ و اسیای مرکزی مانند 


.۶ تاریغ جامع ایران 


آلتین تبه» اتفاق افتاده است (سجادی و دیگران ۱۲۸۶: ۲۸). 

باید توجه داشت که این گاهنگاری از سوی باستان‌شناسان ایتالبایی پیشنهاد شده 
و تاکنون بارها در آن تجدید نظر شده است. با وجود اين» به نظر می‌رسد که برای 
رسیدن به یک گاهنگاری جدید و منقن باید منتظر کاوش‌های دامنه‌دارتری در 
بخش‌های جنوبی محوط باستانی شهرسوخته بود؛ اما آنچه در حال حاضر می‌توان 
دربارة آخرین دور سکونت در شهرسوخته گفت آن است که آثار به‌دست آمده از فاز 
یک از یک طرف نشانگر شباهت‌های زیادی با بقایای فرهنگی دورةٌ ۵ و ۶ بمپور و از 
طرف دیگر با فرهنگ املنار عمان واقع در سواحل جنوبی خلیج فارس است (نوزی 
.)٩۲-۸۱ ۶‏ گذشته از اين. کاوش‌های جدید باستان‌شناسی در منطقة مکران و 
در محوط باستانی میری کلات تابید کنندة این تاریخگذاری است. بر اساس 
ناریخ گذاری‌های حاصل از آزمایش‌های رادیوکرین بر روی آثار به‌دست آمده از دورة 
0 این دوره همرمان با فاز یک دورهٌ چهارم شهرسوخته است (یزنوال ۱۹۹۷: ۲۲). 


بخش‌های مختلف شهر 

پس از انجام بررسی و کاوش‌های دقیق, باستان‌شناسان شهرسوخته را به بخش‌های 
مختلفی تقسیم نموده‌اند که عبارتند از: ۱. بخش‌های جنوبی به مرکزبت بنای سوخته. 
۲. منطقةٌ مسکونی شرقی» ۲. بخش‌ها و محلات مرکزی, ۴. منطقٌ بناهای پادماني؛ 
۵ منطقة صنعتی شمال غربی, ۶ گورستان. 


بنای سوخته: 

این بخش از استقرار که کاوش آن از سال ۱۹۶۹م آغاز شده» در بردارندة 
جدیدترین آثار معماری و سایر بقایلی فرهنگی است. هیأت ایتالیایی پس از انجام 
کاوش در اپن محل. موفق شدند ساختمان بزرگی را از خاک در آورند که به «بنا یا 
کاخ سوخته» معروف شده است. این بناء از مهم‌ترین ساختمان‌های موجود در 
شهر سوحته بوده و کارپرد ۳ هنوز مشحص نشده است؛ اما یا توجه به ابعاد 9 اندازة 
بزرگ آن؛ نمی‌توانسته کاربری شخصی داشته باشد و احتمالاً استفادة اداری و یا 
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عمومی اژ ان می‌سده ات 


منطقة مسکونی شرقی تمامی بخث شرقی شهر را شامل می‌شود. این بخش از 
استقرار حدود شانزده هکتار وسعت دارد که ارایه دهنده طولائی‌ترین توالی تاربخی 
و فرهنگی است. پژوهش‌های باستان‌شناسی حاکی از آن است که اين بخش از دورة 
ول تا پیان دور سوم (از سال‌های ۳۲۰۰ تا ۲۳۰۰ پیش از میلاد) مسکونی بوده 
است. درنتیجة حفریات گسترده» بخش بزرگی از بافت معماری از زیر خاک خارج 
شده است. کاوش‌ها نشان داده است که این بش به صورت متراکم در دورة دوم 
استقرار مسکونی بوده و خانه‌ها (که به وسیل کوچه‌های پیچ در پیچ باریکی از 
همدیگر تفکیک شده‌اند) در اینجا متمر کز شده‌اند. این خانه‌ها دارای نقشة جهار گوش 
با فضاهای باز و بخش‌هایی برای انجام فعالیت‌های روزمره (همچون پخت و پز 
دامداری 9 عیره) و در برحی موارد فعالیت‌های پیشهورانه انیت (نوزی ۹ ۳- 
۷ مصالح ساختمانی بناهای منطقة مسکونی شرقی از چینه, خشت» جوب و حصیر 
است: هر واحد مسکونی سش تا ده اتاق داشته که دارای درگاه» پلکان؛ اجاق و در 


برحی موارد آخور جانوران بوده اننتت: 


بخش‌های مر کزی: 

این بخش که در فسمت مرکزی قرار دارد از منطقة مسکونی شرقی با درةٌ کوچکی 
مجزا می‌شود و مساحت آن با افزودن بخش غربی کاخ سوخته بالغ بر بیست هکتار 
است. این بخش از استقراره طی نیمه نخست هزارةٌ سوم پیش از میلاد توسعه یافته و 
ظاهراً در دورة دوم و سوم استقرار شهرسوخته زندگی در آن جریان داشته است. 
بررسی‌های باستان‌شناسی و عکس‌های هواییء مجموعة ساختمانی بزرگی را در حدود 
سیصد متری منطقة مسکونی شرقی نمایان ساخته است. این بنا دارای دیوارهای قطوری 
است که یک محوطة پنج‌هزار متر مربعی را احاطه نموده است. تأسیسات درونی این بناه 
شامل اتاق‌های مسکونی و احتمالاً یک حیاط مرکزی است. در ابتداء حدود هشتصد 
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متر مربع از قسمت جنوب شرقی و سپس سیصد متر مربع از فضای غربی بنای مذکور 
را هیأت ایتالیایی از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۷۸م کاوش نمودند تا تصویری روشن‌تر از 
ماهیت فضاهای معماری این بنا به‌دست آورد (سالواتوری و ویداله ۱۹۹۷: ۷). 

بر اساس کاوش‌های بخش جنوب‌شرقی, دو مرحلة پیاپی ساخت و ساز شناسایی 
شده است: در مرحلة نخست. تعدادی فضا با بلان چهار کوش کشف شده که با دفت 
یه فضاهای کوچک‌تر تقسیم شده و در برحی موارد» دارای دیوارهایی با قطر ۱/۰ 
نخست تخریب و صاف شده و به جای آن» ساختمان دومی (با کمی گسترش به سمت 
جنوب) با همان مشخصات؛ اما ذر جهتی کمی متفاوت با بنای نخست ساخته شده 
است. در این بخش از شهرسوخته و در ساختمان مذکور تعداد زیادی پیکرک انسانی 
و حیوانی کشف شده که با نمونه‌های به‌دست آمده از بنای یادمانی واقع دربخش 
شمالی کاملاًْ همسان است (همو:۱۰ و شیرازی ۲۰۰۸). 


منطئه یادمانی: 

منطقة یادمانی در مربع 0 و در شمال غرب. میان منطقة مسکونی شرقی و منطقة 
صنعتی شمال غرب واقع شده است. این بخش, به‌وسیله یک درة کوچک رسوبی از 
منطقةً صنعتی در غرب تفکیک می‌شود درحالی که در بخش جنوب و در بخش شرق 
با بخش‌های دیگر هم‌مرز است. این منطقه؛ از تعدادی تپة کوچک تشکیل شنده که 
هریک احتمالاً نشانگر ساختمان‌ها و بناهای متعلق به دوره‌های مختلف است. در سطح 
این بخش, از محوطة باستانی شهرسوخته بقایای باستان‌شناختی و فرهنگی همچون 
قطعات سفال, مهرهای مسطح و ظروف سنگی پراکنده هستند. همچنین بقایای یک 
کارگاه صنعتی بر روی این بخش شناسایی شده است. 

در پاییز ۲۷۸اش, بررسی باستان‌شناسی کوتاهی بر روی منطقة یادمانی به منظور 
یافتن محلی برای آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی شروع شد. در سال بعد» مرتفع‌ترین 
بخش این منطقه برای انجام کاوش‌های باستان‌شناسی انتخاب شد. با شروع پژوهش‌های 
باستان‌شناسی, بقایای بنای بزرگی (بنای شماره ۱) کشف شد که تا کنون نزدیک به 
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۰ متر مربع آن از زیر خاک خارج شده است. بیش از نود و سه اتاق و فضای باز 
تاکنون در این بنا شناسایی شده که در نوع خود بی‌نظیر است. متاسفانه تا کنون 
محدودٌ خارجی این بنا شناسایی نشده؛ امابه نظر می‌رسد که با توجه به شرایط آب 
و هوایی منطقة سیستان (بویژه بادهای شمال‌غربی تاببستان) ورودی بنا در سمت 
جنوب باشد. هستة اصلی بنای مذکوره در مرکز آن قرار گرفته و دارای مساحتی حدود 
۰ متر مربع است. بزرگ‌ترین اتاقی که تاکنون در اپن بنا شناسایی شده» ۲۸ متر و 
کوچک‌ترین آن ۳/۸ منرمربع بوده است. اشیایی که از درون اتاق‌های مختلف بنای 
شمارة یک به‌دست آمده عمدت عبارتند از اشیایی که در زندگی روزمره استفاده 
می‌شده است (همچون ظروف سفالی؛ و ظروف سنگی)؛ اشیایی که جنبذ آیپنی 
داشتند (همچون پیکرک‌های انسانی و حیوانی گلی و سفالی» اشیایی که دارای کاربرد 
اداری و اقتصادی بوده است (همچون مهرهای مسطح. مپرهای استوانه‌ای, اثرات مهر 
درپوش‌های خمره‌های سفالی)» اشیایی دیسکی شکل از جنس گل پخته. قطعات پارچه. 
اشیای چوبی و سنگیء قطعات سبدهای ساخته شده از نسی؛ ژتون‌های حسابداری؛ 
مهرهای سنگی و سفالی» شانه‌های چوبی و قالب‌ها و ابزارهای سنگی و فلزی؛ آما در 
بین اشیای مکشوفه. پیکرک‌های گلی و سفالی انسانی و حیوانی بسیار فراوان است. 
باستان‌شناسان اپرانی تا کنون چند صد نوع شیء را به‌دست آورده‌اند که مطالعة آنها 
بیانگر وجود ارتباطات فرهنگی با مناطق دوردست همچون آسیای مرکزی و بلوچستان 
بوده‌است. بر اساس آشیا و بقایای باستان‌شناختی که تاکنون از بنای مذکور کشف 
شده. می‌توان آن را بین فازهای پایانی دورة اول (فازهای )٩-۸‏ تا فازهای پابانی دورة 
دوم (فازهای ۵-۶ تاریخ‌گذاری نمود. هر چند در برخی موارد, بقایای محدودی از 
استفرار دور سوم (حدود ۲۳۰۰-۲۵۰۰ پیش از میلاد) نیز به دست آمده است 
(شیراری ۲۰۰۷: .)۱۴٩‏ 


محله پیشه‌وران: 
این بخش در گوشة شمال‌غربی شهر در مربع 81۷1 قرار دارد و با سه دبافراگم 


آن حدود شش هکتار است و تنها قسمت کوچکی از آن حفاری شده است. در نتبجة 
تقسیم کار و تخصصی شدن فعالیت‌های پیشه‌ورانه در هزارةُ سوم پیش از میلاد» از 
این قسمت از شهر برای ایجاد کارگاه‌های کوچک صنعتی استفاده می‌شد. بر اساس 
کاوش‌های صورت گرفته در پاییز سال ۱۹۷۲م. به سرپرستی ماربتسیو توزی» تعدادی 
اتاق کشف شده که از آنها به عنوان کارگاه‌های ساخت مهره‌های لاجورد و عفیش و 
دیگر سنگ‌های نیمه بهادار استفاده می‌شده است (پیپرنو و توزی ۱۹۷۳: ۱۸). با 
به کارگیری روش شناورسازی» باستان‌شناسان ایتالیایی مقدار بسیار زیادی از ضایعات 
لاجورد را یافته‌اند که از فرایند ساخت مهره‌های زینتی به جای مانده است. علاوه بر 
ضایعات لاجورد. شواهد کار بر روی سنگ عقیق و به مقدار کمتری فیروزه در 
کاوش‌های باستان‌شناسی یافت شده است. مهره‌های ساخته شده از سنگ لاجورد» چه 
به صورت کامل و جه نیمه تمام. اطلاعات مفیدی دربارة فرآیند تولید اشیای سنگی 
در اختیار ما قرار می‌دهد. 

در فضاهای کارگاهی در این بخش, حدود دویست ریزتیغه و سرمته و بیش از دو 
کیلوگرم ضایعات سنگ لاجورد از مراحل مختلف کار به‌دست آمده که دانش ما را از 
مراحل تولید مهره‌های سنگی از جنس لاجورد. عقیق و فیروزه کامل کرده‌است. 
بسیاری از مهره‌های ناتمام. مهره‌هایی هستند که در فرآیند سوراخ کردن شکسته‌اند 
و دورانداخته شده‌اند. با مطالعات انجام شده بر روی سرمته‌های مکشوفه, بقایای پودر 
لاجورد بر روی نوک شصت و نه سرمته شناسایی شده که پس از فرایند سوراخ کردن 
بر روی آنها بر جای مانده است (بیشونه و دیگران ۱۹۷۴: ۴۳), بر اساس شواهد 
باستان‌شناسی, مراحل ساخت مهره‌های لاجوردی. فیروزه و عقیق به شرح ذییل 
بوده‌است: 

کار بر روی سنگ لاجورد در چند مرحلةّ جداگانه انجام می‌شده است. قطعات 
سنگ پس از استخراج ابتدا به قطعات کوچک‌تری که به آسانی قابل حمل و نقل 
بودند تقسیم می‌شد و .در همان مرحله تا حدودی ساییده شده و سطح سنگ که از 
لایه‌های آهکی و کربستالی پوشیده شده بود. پاک می‌شد و در مرحلة بعدی» سنگ 
آمادة تراش و کار بوده و توسط یک اره از جنس چخماق» شیار کم عمقی برای برش 
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بر سطح آن ایجاد می‌کردند. سپس سنگ را به قطعات کوچک‌تری تقسیم می‌کردند. 
آنگاه این قطعات با سایش و اره کردن به قطعات کوچک‌تری تقسیم می‌شده‌اند تا 
اندازة دلخواه برای ساختن مهرةٌ مورد نظر به‌دست آید. پس از آن. گوشه‌های قطعه 
سنگ را با همان روش بربده و زاویه‌های به وجود آمده ساییده می‌شد تا اینکه سطح 
خارجی سنگ به شکل دلخواه نزدیک شود. در این مرحله و پیش از صیقل نهایی» 
کار سوراخ کردن که ظریف‌ترین و سخت‌ترین قسمت کار بود آغاز می‌شد. کار سوراخ 
کردن مهره‌ها توسط مته‌های چرخان با سرمته‌های بسیار ظریف از هر دو سوی مهره 
انجام می‌شد. طول سرمته‌ها به طور متوسط یازده میلی متر بود و با دفت فراوان از 
آنها استفاده می‌شد. صنعتگران برای کم کردن خطر شکستن و ناقص شدن مهره. 
کار سوراخ کردن مهره‌ها را در دو مرحلة خداگانه انجام می‌دادند. پس از آن؛ پرداخت 
یه بای موه آنمام ش فه ات۵ ۳۲۱۳۱۳۱۱۰۱۱۱۳ 

شیوة ساخت مهره‌های فیروزه و سنگ لاجورد تقریباً یکسان بوده و احتمالاً در 
کارگاه‌های مشترکی ساخته می‌شدند. اما فراوانی فیروزه در شهر سوخته از سنگ 
لاجورد کمتر بوده است. بر روی هیچ یک از سرمته‌های پیدا شده در شهرسوخته اثر 
پودر فیروزه دال بر استفاده از این مته‌ها برای سوراخ کردن مهره‌های فیروزه‌ای دیده 
نشده؛ آما از آنجا که در کارگاه‌های ساخت فیروزة باستان در آسیای مرکزی (نزدیک 
به معادن فیروزة قزل‌قوم ازبکستان) از همان ابزار و روش‌ها برای سوراخ کردن فیروزه 
استفاده می‌شده احتمالا در شهرسوخته نیز همین شیوه به‌کار می‌رفته است. 

علی‌رغم مصرف بسیار بالای عقیق در جوامع باستانی, به دلیل وفور آبن سنگ» 
روش کار و شیوه‌های ساخت در همه جا یکسان بوده است. برای ساخت مهره‌های 
عقیق, ابتدا قطعات سنگ مادر را جمع آوری کرده و بر مبنای بزرگی و کوچکی آنها 
برای ساختن مهره‌ها دسته‌بندی و آماده می‌کردند و بعد به شکل قطعات مکعب‌شکلی 
در می‌آوردند. اين قطعات. سپس ساییده می‌شد و به شکل استوانه‌ای لوزی» کروی 
پا دیسک در می‌آمدند. 

سایش این سنگ با سنگ‌های سخت بازالتی انجام می‌شد که اثر خراش آنها در 


صورت عدم پرداخت؛ بر روی مپره‌های عقیق نیمه تمام و پا شکسته دیده می‌شود. 


ِ" تاریخ جامع ایران 


کار سوراخ کردن مهره عقیق نیز مانند مهره‌های لاجورد و فیروزه پیش از انجام 
صیقل نهایی بود و برای این‌کار از سرمته‌هایی به طول ۲ تا ۴ سانتی‌متر و فطر ۲ تا 
۳ میلی‌متر استفاده می‌شده است. این سرمته‌ها. مفاوم‌تر از سرمته‌های استفاده شده 
برای لاجورد و فیروزه بوده است. در موقع سوراخ کردن, به تناوب در دو سوی مهره 
سوراخ‌هایی به عمق ۱ سانتی‌متر ایجاد می‌شد و سپس مرتب نوک مته از یک سو به 
سوی دیگر جابه‌جا می‌شد تا هر دو سوراخ به هم راه پیدا کنند. دلیل اینکه عمل 
سوراخ کردن ننها از یک سو انجام نمی‌گرفت این بوده است که از فشار زیاد بر روی 
یک سوی مهره کاسته شود و به این ترتیب خطر شکستن آن کمتر شود. با گذشت 
زمان و استفادة زیاد از سرمته‌ها برای سوراخ کردن عقبق, کیفیت آنها مرغوب‌تر و 
قابلیت آنها بهتر می‌شد زیرا به شکل استوانه‌ای کاملا صاف و لوله‌ای در می‌آمدند و 
طول آنها نیز زیادتر می‌شد. 

در دور جدید کاوش‌های باستان‌شناختی در شهرسوخته این منطقه نیز در مقیاس 
محدود کاوش شد که نتایج آن حاکی از وجود اتاق‌هایی با شواهد انجام فعالیت‌های 
پیشه‌ورانه است (سجادی و کاسانوا ۲۰۰۶: ۲۵۷-۳۵۶ 


گورستان: 

گورستان شهرسوخته به‌طور کاملاً تصادفی در سال ۷۲٩۱م‏ کشف شد. گورستان 
مذکور در بخش جنوب و جنوب‌غربی اين محوطة باستانی قرار دارد و مساحت آن 
بالغ بر بیست تا بیست و پنج هکتار است. بر مبنای تمرکز و تراکم قبور در این 
گورستان. میانگین ۱۳ گور در هر ۱۰۰ مترمربع تخمین زده شده است. هیأت 
باستان‌شناسی ایتالیاء منطقه‌ای به وسعت ۲۲۷۵ مترمربع از گورستان را کاوش نموده 
که نتیجة آن, کشف ۲۳۰ گور بوده است. همچنین هیأت سازمان میراث فرهنگی به 
سرپرستی سید منصور سیدسجادی قبرستان شهرسوخته را مورد کاوش فرار داده که 
تا کنون حدود ۵۱۰۰ مترمربع آن کاوش شده و بیش از ۷۰۰ تدفین نیز تا کنون 
کشف شده است. بررسی‌های انجام شده نشان داده که این گورستان با حدود ۲۰۰۰۰ 
تا ۲۷۵۰۰ قبر یکی از وسیع‌ترین گورستان‌های دوران آغاز تاریخ بوده است (فروزانفر 
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۸ ۲۶-۲۷). 
گورهای شهرسوخته از نظر ساختمان, پراکندگی. شکل و سنت‌های تدفین؛ بسیار 
متنوع هستند. طی کاوش‌های گورستان شهرسوخته تعداد ده گونة ساختمانی مختلف 
قبر دیده شده که تنها استفاده از سه گونه بیشتر رایج بوده و تعداد گورهای به‌دست 

آمده از هفت گونة دیگر محدودتر بوده است. انواع گونه‌های قبور عبارتند از: . 

1 جاله‌های ساده: این گورها دارای شکل هندسی منظمی نبوده و شئل‌های 
چهارگوش, دایر» بیضی و نامنظم در میان آنها دیده می‌شود. عمق اين گورها از چند 
سانتی‌متر تا یک متر در نوسان است. در این قبور فرد مدفون را همراه اشیای لازم در 
چاله گذاشته و روی آن را با خاک پر می‌کردند و به اين ترتیب» فره مدفون با خاک 
تماس پیدا می‌کرد و مراحل تجزیه و از بین رفتن جسد با سرعت بیشتری صورت 
می‌گرفته و در برخی موارده بیش از یک اسکلت در آنها جای دارد. این گروه از قبرها 
پس از جاله‌های دو قسمتی. بیشنرین قبرهای پیدا شده در شهر سوخنه‌اند. 

۲. جاله‌های دوقسمتی: این گورها از نظر کلی شبیه به گورهای دستهة اول هستند» 
با این تفاوت که شکل خارجی آنها نزدیک به دایره بوده و یک دیوار متشکل از یک تا 
هشت خشت آنها را به دو گودال جداگانه تفسیم می‌کرد. در این قبور از خشت‌هایی 
استفاده شده که شبیه به خشت‌های بناهای شهرسوخته است. اندازه و مساحت این 
گونهقبرهابزرگتر از گروه ول بوده و در برخی از آنها پیش از یک اسکلت جای داد 
شده است. قبور دو فسمتی شهرسوخته شباهت‌های زیادی با قبرهای محوطة باستانی 
مهرگر در نزدیکی کویتا پاکستان دارد. 

۳ قبور سردابه‌ای: قبور سردابه‌ای مهم‌ترین قبرهای به‌دست آمده در شهرسوخته 
است. این گورها از دو قسمت جدا؛ بعنی جالةْ ورودی و اتاقک تدفین تر کیب شده‌اند. 
در آین گور ۰ ایتدا گودالی ید عمق تفریبی ۱۳۰ سانتی‌متر کنده» سیس دنک 1 
جوانب آن, دخمه‌ای به شکل یک اتاق زیرزمینی بیضی شکل به عمق تقریبی ۱۸۰ 
سانتی‌متر حفاری می‌شده است. جسد را به همراه اشیای تدفینی (بین ۲۰ تا ۱۲۰ 
شبی) داخل سردأبه می‌گذاشتند و سیس در ورودی را با جند ردیف حشت می‌بسنل. 
به علت نبود فشار خاک اسکلت‌ها و اشیاء سالم‌تر از قبور دیگر هستند. در صورت 


استفادة مجدد از این گورهاء بقایای سکلت اولی کنار زده و جای کافی برای تدفین 
بعدی آماده می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که صاحبان این گورهاء افراد متمایز 
جامعة شهرسوخته بودند وحدافل از نظر ثروت شخصی با قبور دیگر متفاوت‌اند. 
سردابه‌های شهر سوخته شباهت زیادی با نمونه‌های پیدا شده در آسیای مرکزی و 
محوطه‌های باستانی جنوب ازبکستان, در دشت‌های اطراف آمو دریا و محوطه‌هایی 
چون ساپاللی. جارکوتان و تا حدودی کوزالی دارند که از نظر زمانی, متعلق به دوران 

۲ گورهای شبه سردابه‌ای: گورهای شبه سردابه‌ای شبیه قبرهای سردابه‌ای 
هستند و تفاوت آنها تنها در نبود دیوارة جداکنندة چاه قبر و اتاقک تدفین است. در 
این تدفین‌هاء خاک به داخل سردابه نفوذ می‌کرده است. 

۵ قبرهای خشتی مستطیل شکل: در این گونه قبرها دیوارة قبر با یک دیوار 
خشتی به شکل مستطیل ساخنه می‌شده است. 

۶ قبرهای خشتی مربع شکل: مانند گروه پیشین هستند و تنها شکل هندسی و 
خارجی آنها با یکدیگر متفاوت است. 

۷ قیرهای دو دیواره: در اين گروه از قبرهاء دو دیوار فبر با خشت ساخته می‌شد 
و دو ضلع دیگر آن به صورت طبیعی باقی می‌ماند. 

۸ قبرهای دایره‌ای شکل: این گروه از قبرها دارای دیوارة دایرهشکل خشتی و یک 
در ورودی بودند. 

. گودال‌های دایره با در مسدود: این گروه از قبرها شبیه گودال‌های ساده و اغلب 
به شکل دایره پا بیضی هستند. تفاوت این دسته از قبرها با جاله‌های ساده در آن است 
که در دیوارة قبره دری کنده می‌شد و سپس آن را با چند ردیف خشت مسدود 
می کر دند. 

۰. گورهای «کاسه‌ای». این گونه از گورها منحصراً مختص نوزادان بوده است. 
جسد نوزاد را در گودال ساده‌ای فرار می‌دادند و سپس یک کاسة بزرگ سفالی روی 
گودال می‌گذاشتند. سپس روی آن خاک می‌ريختند 

در گورستان شهرسوخته. قبور جهت جغرافیایی خاصی ندارند و اجساد بدون نظم 
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خاصی در تمام جهات دفن شده‌اند. از اغلب قبور تنها برای یک بار استفاده شده 
است؛ اما قبوری نیز وجود دارند که چندین بار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در اکشر 
ندفین‌ها اشياء و هدایایی همچون ظروف (سفالی. سنگی و فلزی» مهره‌های زینتسی 
(عقیق. فیروزه و لاجورد)؛ مهرهای استوانه‌ایی و مسطح. حصیر سبد. پارچه, جانور 
قربانی» لوازم آرایش (شامل سرمه‌دان» میل سرمه. مواد آرایشی, هاون‌های بزک‌ساب 
ایینة مفرغی» شانه‌های چوبی و غیره) و ابزار کار همراه فرد متوفی در گور قرار داده 
می‌شده است. ظروف اهدایی. اغلب حاوی گندم. جوء انگوره بقایای گوشت و استخوان 
حیوانات» پرندگان و ماهیان و گیاهانی همچون سیر گشنیز, بنه. عدس و غیره است. 
به این ترتیب. گورستان شهرسوخته, منبعی سرشار از اطلاعات است که از آن 
می‌توان برای بازسازی روند تکامل فرهنگی و تاریخی و نیز بازسازی محیط زیست 
اپن استقرار بزرگ دوران آغاز تاربخی سود جست. جامهة شهرسوخنه به لحاظ 
فرهنگی و قومی از تنوع زیادی برخوردار بوده است. وجود سنت‌های مختلف تدفین 
مردگان در گورستان شهر نشان می‌دهد که جامعه به لحاظ آیینی و فرهنگی به 
بخش‌های مختلفی تفسیم می‌شده است (سجادی و دیگران ۲۰۰۳: ۲۹-۲۸ 


سازمان اداری و کنترل مالکیت 

از شهرسوخته تاکنون یک لوحة آغاز ایلامی کشف شده که شبیه نمونه‌های 
به‌دست آمده از لایه‌های سیزده تا شانزده شوش است. این لوحه گلی به شکل یک 
بالشتک مستطیل است و بر روی 1 علامت‌هایی نقر شده است. علایم مذ‌کور از جب 
به راست نوشته شده و فقط شامل یک خط در قسمت فوقانی لوحه می‌شود. نخستین 
علامتی که بر روی لوحه وجود دارد. یادآور علایمی است که بر روی لوحه‌های شوش 
دیده می‌شود و نشانگر عدد ۲۲۲ است. علامت دوم در شهرسوخته هنوز به طور 
کامل کشف رمز نشده است. در مجموع: در ارتباط با علایم موجود بر روی لوحه 
شهرسوخته نمی‌توان با قطعیت گفت که آپا نشانگر یک کالا یا یک بنگاه اقتصادی و 
توجه به ماهیت اقتصادی نوشته‌های آنهه مدارک مستقیم وجود سیستم بایگانی است. 
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هرچند تاکنون یک لوحه از شهرسوخته کشف شده اما همین یافته کافی است که 
وجود یک نظام سازمان یافته ثبت و بایگانی داده‌های اقتصادی را تصور نماییم. چه‌بسا 
با تداوم کاوش‌ها در این شهر باستانی» تعداد بیشتری از این اسناد نوشتاری از دل 
خاک بیرون آید. 

از یافته‌های دیگری که طی کاوش‌های شهرسوخته در ارتباط با سازمان اداری و 
کنترل مالکیت به‌دست آمده مهرها هستند. تاکنون تعداد بیش از ۲۳۰ مهر مسسطح 
و استوانه‌ای سالم پا شکسته و تعداد بسیار بیشتری اثر مهر به‌دست آمده که مطالعة 
آنها می‌تواند رهگشای ما در بازسازی فرآیندهای اقتصادی در جامعة شهرنشین 
سیستان باستان باشد (فریولی و دیگران ۱۹۷۹ آمبه و توزی ۱۹۷۸؛ سجادی و 
دیگران ۱۳۸۶؛ سجادی و دیگران ۱۳۸۸). 

بیشتر مهرهای مسطح شهرسوخته. از نوع مهرهای مشبک فلزی و سنگی است. 
مطالعة مهرهایی که از لایه‌های باستانی به‌دست آمده‌اند, این امکان را فراهم می‌آورند 
تا تکامل گونه‌شناسی و نیز دوره‌های کاربرد آنها را روشن سازیم. مهرهای شهرسوخته 
از بافتارهای باستان‌شناختی متنوعی به‌دست آمده‌اند. این مهرها هم از منطقة 
مسکونی و در داخل اتاق‌ها و هم در منطقة بناهای پادمانی به‌دست آمده است (توزی 
4۹ ۲۷۵. در قبور شهرسوخته تاکنون مهرهای مسطح و استوانه‌ای زیادی یافت 
شده که نشانگر اهمیت آنها در سفر به دنیای دیگر است. گذشته از اين» شاید دلیل 
قرار دادن مهرها در قبوره به نوعی از گردونه خارج کردن آنها (که اشیای شخصی و 
قحماری تلقی می‌شده) نیز بودهاست. براساس داده‌های گورستان بین مهر و شخص 
رابطة تنگاننگ وجود داشته, به گونه‌ای که حتی در داخل گورها نیز مهر را در 
نزدیکی دست. گردن و یا لگن فرد متوفی قرار می‌دادند. این امر حکابت از این دارد 
که مهرهاء یا به دست پا به گردن و يا اینکه به کمر فرد وصل بوده است. بر روی 
مهرهای شهرسوخته معمولاً سوراخ با سوراخ‌هایی وجود دارد که از آن برای آویختن 
به یکی از اجزای بدن انستفاده می‌کردند. 

در ارتباط با مهرهای استوانه‌ای شهرسوخته می‌توان اطلاعات بیشتری ارایه نمود. 
مهرهای استوانه‌ای به نسبت مهرهای مسطح در شهرسوخته کمتر به‌دست آمده است. 
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با توجه به اینکه پژوهشگران عموماً خاستگاه این‌گونه مهرها را میانرودان و آسیای 
جنوب غربی می‌داننده گسترش نفوذ آنها تا سرزمین‌های شرقی فلات ایران نشانه 
تماس‌های تجاری و مبادلات اقتصادی با سرزمین‌های غربی و بویژه میانرودان است 
(بوسل ۲۰۰۷: ۴۲-۴۰). این مهرها از سنگ آهک. مرمر» کلرایت و لاجورد ساخته 
شده‌اند. نمونه‌های لاجوردی بسیار نادر است. نادر بودن مهرهای لاجوردی کاملا قابل 
توجیه است زیرا سنگ لاجورد جز سنگ‌های نیمه گرانبها است و از این‌رو فقط در 
موارد خاص و استثنایی آن هم از سوی کسانی که تمکن مالی بیشتری داشته‌اند 
استفاده می‌شده است. نقوش مهرهای استوانه‌ای شهرسوخته هندسی است؛ اما در 
برظی نمونه‌هاه نقوش حیوانی و انسانی نیز بر روی آنها به چشم می‌خورد. در یکی از 
تلق‌های منطقة مسکونی شرقی» چندین اثرمهر یافت شده که بر روی یکی از آنها 
نقش موجود آفسانه‌ای مونثی به چشم می‌خورد. این نقش, دارای سر و نیم تنة آنسان و 
پاهای سم‌دار است. این موجود افسانه‌ای, کلاهی شاخدار بر سر دارد و دست‌ها را به 
کمر زده. درحالی که نیم‌تنه از نیمرخ نشان داده شده است (آمپه ۱۹۸۳: ۲۰۹-۲۰۸). 

در دورة آول شهرسوخته, مهرهای استوانه‌ای از وفور بیبشتری برخوردار بوده و 
تنوع نقوش آنها نیز بیشتر است. در ایسن دوره» مهرها بیشتر نشانگر ارتباطات با 
سرزمین‌های غربی است. نقوش جانوران افسانه‌ای بر روی مهرهای کهن‌ترین دورة 
شهرسوخته, کاملا با نمونه‌های شناخته شده در دورهٌ جمدت نصر (حدود ۳۰۰۰ 
پیش از میلاد) در میانرودان شباهت دارد (آمیه و توزی ۱۹۷۸: ۳۱-۹). تعدادی اثر 
مهر. متعلق به اوایل هزارة سوم پیش از میلاده از شهر باستانی اور به‌دست آمده که 
قوش آنها کاملاً با یک مهر استوانه‌ای شهرسوخته یکسان است. این نکته خود دلیلی 
بر وجود روابط بازرگانی و تجارت میان اپن ده منطقه است (کلّن 1۹۹۹: ۲۶). کشف 
مواد فرهنگی آغاز ایلامی از محوطه‌هایی همچون تپه یحیی (در دوره 41۷ تل ملیان, 
تپه سیلک (سیلک 7۷) و شوش حکایت از یک شاهراه ارتباطی و بازرگانی بین مراکز 
تمدنی شرق و غرب است (آمیه :۱۹۷٩‏ ۶-۳ 

از دیگر مواد فرهنگی که می‌تواند اطلاعاتی دربارةٌ کنترل اقتصادی در شهرسوخته 
در اختیار ما قرار دهد. شواهد مهر و موم کردن ورودی آنبارها و ظروف سفالین بزرگه 
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مثل خمره‌ها پا طناب و یک قطعة کل نرم است. تعداد زیادی اثر مهر در کنار ورودی 
برخی اتاق‌ها در شهرسوخته به‌دست آمده که آشکارا حکایت از عمل مهر و موم 
کردن آنها دارد. مهر و موم کردن دهانة ظروف و یا ورودی انبارها در جوامع پیش از 
تاریخ» عملی است که حکایت از وجود یک سازمان اجتماعی و اقتصادی پیجیده دارد. 
انجام این عمل به معنی آن است که قدرت مرکزی مکانی را برای نگهداری کالا با 
مجموعه‌ای از کالاها در نظر می‌گرفت و بر آن نظارت می‌کرد تا مورد دستبرد قرار 
نگیرد. آزاین‌ر فرد یا افرادی مسئولیت دارند تا عمل مهر و موم کردن را که در واقع؛ 
حذف دسترسی دبگران به مکانی خاص يا ظرفی خاص است به عهده گیرند. تمام 
ثرات مهر پیدا شده در بناهای یادمانی با مهرهای سنگی و فلزی مهر شده‌اند. بیشتر 
آثار نشان از شکل هندسی مهرها دارند که چهارگوش یا مربع بوده‌اند. 


سفال 

سفال شهرسوخته درخود محوطه و شهرک‌ها و روستاهای اطراف تولید می‌شد 
که در دورةُ دوم و سوم به کارگاه‌های صنعبی تحصصی سفالگری تبدیل سده‌یودند 
رویداله و توزی ۱۹۹۶: ۲۶۹-۲۵۱). سفال‌های شهرسوخته را می‌توان به چهار گروه 
عمده تعسیم کرد که عبارتند ار سفال‌های نجودی» خاکستری: فرمز ٩‏ چندرنگ. 
بیشترین درصد سفال‌های شهرسوخته (بیش از ۹۰/) از نوع سفال‌های نخودی است؛ 
اما تنوع زیادی در ساخت. فرم و نقفش آنهادیده می‌شود. خمبر آنها در طیف 
گسترده‌ای از نجودی ت آجری و حسی مایل به سبز عرصه می‌سده است (نوزی 
۲ الف: ۱۲۲). 
نخودی است و ازنظر ساخت و پخت تفاوت چندانی با دیگر سفال‌های نخودی 
شهرسوخته ندارد. تنها تفاوت آنها با سفال‌های نخودی منقوش, تنوع رنگ نقش در 
اینگونه سفال‌ها است (موگاورو و ویداله ۲۰۰۳: .)٩۳-۶۷‏ درصد سفال‌های چند رنگ 
شهرسوخته چندان زیاد نیست و ظروف سالم اغلب از گورستان شهرسوخته به‌دست 
آمده است. رنگ‌های به‌ کار رفته برای تزیین این سفال‌ها بیشتر رنگ‌های سبز» سفید. 
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سیاه. فرمز و زرد است. فرم اصلی اینگونه ظروف» خمره‌های مخروطی شکل و کاسه‌ها 
هستند. سفال چند رنگ دارای اهمیت زیاد‌ی است. زیرا اطلاعاتی در زمینة جابجایی 
و مبادلة آنها در شرق ایران و بلوچستان می‌دهد. نمونه‌های مشابه زبادی از اين ظروف 
از جنوب بلوچستان از محوطة باستانی نال" به‌دست آمده که بیانگر وجود ارتباط بین 
اپن منطقه با سیستان است (فرانکسوگت ۲۰۰۵: ۱۱۶-۱۰۵). 

سفال‌های خاکستری شهرسوخته پس از سفال‌های نخودی بیشترین درصد را به 
کوچک را شامل می‌شود. تفاوت آشکاری میان تزیبنات ظروف خاکستری و نخودی 
وجود دارد. تزیینات ظروف خاکستری دارای پیچیدگی ظروف نخودی نیستند و بیشتر 
شامل نقوش هندسی: صلیب شکسته و نقش بز و عقرب است. درحالی که برروی 
ظروف نخودی طیف وسیعی از نقوش هندسیء گیاهی و جانوری (شامل نقش بسز» 
گوزن» مار» پروانه. ماهی و پرندگان) به چشم می‌خورد. رنگ نقش سفال‌های نخودی 
اغلب به رنگ قهوه‌ای و سفال‌های خاکستری به رنگ قهوه‌ای 9 سیاه است. در مجموع» 
نقش و نگارهای سفال‌های شهرسوخته از دیدگاه نشانه‌شناسی جندان پیچیده و 
گوناگون نیستند و در مقایسه با سفال‌های دوره‌های پیشین در آسیای مرکزی» 
بلوچستان و جنوب ایران» از گوناگونی و پیچیدگی بسیار کمتری برخوردارند. گذشته 
از تزیینات موجود بر روی سفال, می‌توان به علامت‌های سفالگر به صورت منقوش یا 
نقش کنده اشاره نمود که نشانگر امضای سفالگر يا نشان کارگاه تولیدی است (بیشونه 
و بولگارلی ۱۹۸۳: ۲۲۴-۲۲۳). 

فرم سفال‌های شهرسوخته بسیار متنوع است. در میان آنها می‌توان به کاسه‌ها 
خمره‌هاء لیوان‌هاء جام‌هاء بشقاب‌ها» ظروف مینیاتوری؛ سبوهاء فنجان‌ها» ظروف 
لوله‌دار ظروف مکعبی شکل, ظروف به شکل حیوانات و غیره اشاره نمود. تسوع فرم 
سفال‌های شهرسوخته نشانگر آن است که از این اشیاء برای بر طرف کردن نیازهای 
مختلف استفاده می کرده‌اند. لیوان‌های شپرسوخته در چهار طیف استوانه‌ای» گلابی 


ا2 ,1 
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شکل, مخروطی و پایه‌دار طبقه‌بندی می‌شوند. لیوان‌های گلابی شکل فقط در 
شهرسوخته» موندیگاک و بمپور به‌دست آمده است (بی‌شونه: ۱۴۵-۱۳۱؛دی کاردی 
۸ ۱۵۳-۱۲۵). 

در میان ظروف سفالی شهرسوخته, جام نخودی پایه‌داری وجود دارد که از گور 
شماره ۷۳۱ به‌دست آمده و بر روی آن» قدیمی‌ترین پویانمایی جهان با کهن‌ترین 
بیان تصویری نشان داده شده است. بر روی این جام. هنرمند ضمن به تصویر کشیدن 
نقوش طبیعت‌گرایانهه سعی نموده مفهوم حرکت یک بز را به تصویر کشد. نقش روی 
جام نشان‌دهندة صحنه‌ای مرکب از نقش یک بز و یک بوته است. بز در پنج حرکت 
مختلف ابتدا بوته‌ای را در نظر گرفته و در حرکت دوم به درختچه نزدیک شده و دو 
پای جلوی خود را برای جهیدن بلند کرده است. در حرکت سوم به بالای بوته جهیده 
و در حرکت چهارم مشغول تغذیه از این درختچه می‌شود و در آخرین حرکت پایین 
می‌آید. روی آثار سفالی» نقاشی‌های دیواری» مهرها و ظروف سنگی صحنه‌های مختلفی 
که راوی داستانی از دوران باستان بوده‌اند به‌وفور دیده شده آما بر روی هیچ یک از 
آنها مفهوم «حرکت» نشان داده نشده است. 


پیکرک‌های انسانی و جانوری 

پیکرک‌ها را می‌توان عناصری در نظر گرفت که ارتباط نزدیگی با اعتقادات جوامع 
یکجانشین و کشاورز داشته است. در جوامع فاقد نگارش, که داده‌های نوشتاری دربارة 
آیین‌ها و اندیشه‌های مذهبی و آیینی آنها موجود نیست برای شناخت و بازسازی این 
موضوعات باید به مطالعه و بررسی اشیایی پرداخت که جنبه‌های رفتار آیینی مردمان 
باستان را روشن می‌کند. پیکرک‌های شهرسوخته با توجه به اینکه از دپرباز به عنوان 
اشیای آیینی در نظر گرفته شده‌اند. می‌توانند در این زمینه سودمند واقع شوند و 
اطلاعات مهمی دربارة تکامل آیینی جامعة باستاني شهرسوخته ارایه کنند. پیکرک‌های 
انسانی 9 جانوری در شپر سوحته از تمام ادوار کشف شده 9 شباهت زیادی با 
نمونه‌های مکشوفه از جنوب تر کمنستان دارد. 

بیکرک‌هاي انسانی معمولا بین سه تا ده سانتی‌متر بوده و از دو گروه مونت 3 
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مذکر تشکیل شده‌اند. زینت‌آلات شخصی مثل گردن‌بند با پولک‌های گلی چسبان بر 
روی برخی نمونه‌ها نشان داده شده و در چند مورد خاص نیز از نوارهای پهن گلی 
برای نشان دادن کمربند استفاده شده است. روی پیکرک یک زن ایستاده به بلشدی 
تقریبی ۴ سانتی‌متر نیز تزیینات مشایهی دیده شده که تا پایین زانوی پیک رک در 
سه ردیف مجزا از یکدیگر (که با سه نوار گلی) از هم جدا شده؛ ادامه یافته است 
(شیرازی ۲۰۰۷: ۱۵۵). برای ایجاد تزیین» از ناخن و يا ابزارهای چوبی و اسستخوانی 
ظریف استفاده می‌شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی پیکرک‌ها 
ابتدا توده‌ای از گل در دستان سازنده قرار می‌گرفته و سپس وی فرم دلخواه را ایجاد 
می‌کرده است. هدف سازندگان پیکرک‌های انسانی نشان دادن جزییات دقیق 
آندام‌شناسی نبوده و فقط به نشان دادن کلیات اکتفا شده است. با در نظر گرفتن این 
ویژگی‌هاء می‌توان تصور نمود که افراد غیر متخصص مبادرت به ساخت پیکرک‌های 
انسانی میکردند و کارگاهی برای ساخت آنها وجود نداشته است. 

بیشتر پیکرک‌ها, در زبله‌ها وی در لبلای توده‌های خاکی که برای پر کردن پی 
آتاق‌ها استفاده شده» به‌دست آمده و تنها در تعداد اندکی از لایه‌های مشخص باستانی 
یافت شده است. این آمر نشان می‌دهد که پیکر ک‌ها برای مدت زمان مشخصی استفاده 
و پس از آن دور انداخته می‌شدند. تاکنون هیچ پیکرک انسانی از تدفین‌های 
شهرسوخته کشف نشده که تفاوت آشکاری با برخی آثار مکشوف در محوطه‌های 
باستانی در آسیای مرکزی (همچون گئوکسیور و آلتین تپه) و یا بلوچستان (مشل 
مهرگر) نشان دهد. در مهرگر تعداد زیادی از پیکرک‌های انسانی از درون گورها 
به‌دست آمده که خود نشانگر تفاوت در سنت‌های تدفین و اعتقادات جامعة شهرسوخته 
با مردمان آسیای مرکزی و بلوچستان است. 

از نظر گونه‌شناسی,ارایه یک طبقه‌بندی دقیسق برای پیکرک‌های شهرسوخته 
آسان نیست. زیرا روش‌های استانداردی برای ساخت آنها وجود نداشته است. از طرف 
دیگر» بیشتر پیکرک‌هایی که تاکنون به‌دست آمده شکسته و ناقص است که خود, کار 
طبقه‌بندی و گونه‌شناسی آنها را دشوار می‌کند. با وجود اين» می‌توان پیکرک‌های 
استوانه‌ای» پیکرک‌های چلیپایی شکل. پیکرک‌های به شکل پاء نیم تنه‌ها و سرها را 


۷ تاریخ جامع ایران 


تشخیص داد. در مجموع» می‌توان گفت که پیکرک‌های مردانه عموماً در حالت 
ابستاده نشان داده شده و بیکر ک‌های زنانه بیشتر به صورت نشسته. 

تفکر ساخت این پیکرک‌ها از اندیشه‌های باروری و حاصلخیزی نشات گرفته 
است. در آن روزگاره داشتن زندگی پر نعمت و برکت یکی از خواست‌های اساسنی 
جانوری انعکاس می‌یافت. ساأکنین شهر سوحته که سیوة مفیشت آنها ره میران زیادی 
نیره‌ها 9 منأبع طبیعی ر در اخنیار داستتتها: از ایسن رو پیکرک‌های شپرسوحته ر 
می‌توان به عنوان نماد این آندیشه‌ها در نظر گرفت. گذشته از این از آنجایی که 
شهرسوخته درگیر مبادلات اقتصادی منطقه‌ای بوده و با جوامع اطراف تماس داشت» 

در بین پیکرک‌های جانوری شهرسوخته. پیکرک‌های گاو کوهاندار حدود 1۸۰ کل 
بیکر ک‌های کشف شده ر تشکیل می‌د شد و پس از 1 گراز در جایگاه دوم قرار دارد 
(توزی ۱۹۸۳الف: ۱۵۴-۱۵۳). دیگر حیواناتی که به‌وسیله پیکرهای جانوری نشان 
داده شده عبارتند از حر وحشی» گربه‌سانان» گوسفند. شش سگ. پرندگان جوند گان 
و پستانداران کوچک. پیکره‌های گاو کوهانداره خوک» سگ و گراز در میان پيکرة 
جانوران به‌راحتی قابل تشخیص هستند (سجادی و دپگران ۱۳۸۶). پیکرک حیوانات 
بر خلاف پیکرک‌های انسانی سفالی هستند و البته در بین آنها نمونه‌هایی که از گل 
خام ساخته شده باشند هم د‌یدله می‌شود. علاوه‌بر کل 9 سفال از قب و نیز برای 
باق بای یک ای ی بای فد اک وس ای فیس نار 
لاجوردی از شهرسوخته به‌دست آمده که نشان‌دهندةٌ آهمیت این حیوان برای ساکنین 
شهرسوخته است. این پیکرک دارای سوراخی در کوهان است که نشانگر آن است که 
همجچنین: می‌توان به دو بیکر ک گاو مرمری اشاره کرد که در ابعاد کوچک ساخته شده 
و احتمالاً به‌عنوان طلسم پا تعویذ به کار می‌رفته‌اند (سانتینی ۱۹۹۰: ۴۵۲-۴۲۷). 
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جالب است اشاره شود که پیکرک‌های گاو. گونه‌ای را نشان می‌دهند که آمروزه در 
منطقه وجود دارد و تحت عنوان «گاو سیستانی» شناخته می‌شود. حیوانات معمولا یا 
در حالت سکون 9 با ابنکه در حالت حمله نشان داده شده‌اند (به‌ویره پیکرک‌های 
گراز) که بدن آنها حالت انحنا یافته است. بیکرک‌های جانوری در برخی موارد با 
نقوش کنده کاری و یا رنگ تزیین شده‌اند. نقوش کنده کاری به کمک ناخن ایجاد 
شده و9 بیشیر آزپا هلالی شکل.» خطوط موازی 5 نقطه‌های ممیلد را شامل می‌شود. 
رنگ؛ بیشتر پرای تریین پیکر ک‌های سفالی استفاده شده است. در برحی موارد» 
جزییات اندام شناسی سر حیوانات مثل چشم‌هاء پوزه و غیره با رنگ نشان داده شده 
است.گذشته از اين» باستان‌شناسان ایتالیایی سه ظرف منقوش حیوانی‌شکل (ربتون) 
را نیز در کاوش‌های شهرسوخته کشف کردند که ارتباط بیشتر با دنیای حیوانی را 
نشان می‌دهد. این ظروف گاوی ر نشان می ذ شند که ابستاده و سر را رالا گرفته 
است. حفره‌ای در قسمت کوهان گاو ایجاد شده که به احتمال. محل ریختن مایعی 
درون آين ظروف آیینی بوده است. در برخی موارده جزپیات اندامشناسی با رنگ نشان 
داده شده است. ابعاد بزرگ‌ترین اینگونه ظرف ۱۶/۶سانتی‌متر در ۲۴/۶ سانتی‌متر 
است (توزی ۱۹۸۲: ۱۷۵). 

پیکرک‌های جانوری از بافتارهای باستان‌شناسی متنوعی همچون خانه‌ها و بناهای 
یادمانی به‌دست آمده‌اند. همجون پیکرک‌های انسانی. هیچ پیکرک جانوری از 
تدفین‌های شهرسوخته به‌دست نیامده است. پیکر ک‌های جانوری شهرسوخته نیز 
شبیه نمونه‌های موندیگک در افغانستانء جنوب تر کمنستان و حوزه شرق ایران است 
(شیرازی ۲۰۰۷: ۱۵۱). 


ظروف مرمری 

ساخت ظروف مرمری از صنایع پایه در شهرسوخته بوده است. با نوجه به وفور 
ظروف و دیگر اشیای مرمری در این محوطة باستانی می‌توان تصور نمود که 
شهرسوخته بکی از مراکز مهم تولید اشیای مرمری در هزارة سوم پیش از میلاد در 
نیم شرقی فلات ایران بوده است. گواه این نکته, وفور ظروف کامل در شهرسوخته و 


نیز قطعات زیادی است که به صورت ناتمام در کاوش‌ها به‌دست آمده و برای بازسازی 
مراحل مختلف تولید آنها مهم است. ظروف مشابهی از موندیگک, محوطه‌های دلتای 
تجن, پاکستان. شوش و جنوب میانرودان (گورستان سلطنتی آور) یافت شده که 
نشانگر توزیع و چرخش آنها در یک شبکه مبادلاتی گسترده است. بنابراین» می‌نوان 
پذیرفت که حداقل بخشی از ظروف مرمربن شوش و میانرودان از شهرسوخته وارد 
می‌شده است (کازائوا ۱۹۹۱: ۱۳۰). 

ساخت ظروف مرمری را می‌توان به چهار مرحله زیر تقسیم نمود: 

۱. مرحلة نخست: شکل دادن به ظرف در یک قطعه سنگ به‌طور خشن که 
احتمالاً با یک چکش و اسکنه مفرغی انجام می‌شد. 

۲ مرحلة دوم: خالی کردن حفرة درونی ظرف با استفاده از نوعی مت نوک پهن 
که دارای حرکتی چرخشی بود. اين کار با استفاده از مته‌های مخصوصی انجام می‌شد 
که بسته به نوع و شکل ظرف. متفاوت بود؛ برای مثال برای ساخت هاون‌های کوچک 
ابتدا از یک متة فلری دارای قطر کم برای ایجاد یک حفرةٌ کم عرض استفاده می‌شد 
و به تدریج برای بزرگ‌تر کردن حفره» مته‌ای با قطر بیشتر به کار می‌رفت. استفاده از 
مته با قطر بیشتر امکان تعریض حفره را فراهم می‌نمود؛ اما در ساخت کاسه‌های 
مخروطی به نظر می‌رسد که تکنیک‌های دیگری استفاده می‌شد که عملاً ساده‌تر بودند. 

۲ مرحلة سوم: نازک کردن دیوارة ظرف به‌وسیلة ابزارهای ساینده که با پرداخست 
کننده‌های ریز و درشت انجام می‌شد. 

۴ مرحلة جهارم: ظرف به‌طور کامل پرداخته و احتمالاً حرارت داده می‌شد 
(شیرازی ۱۳۸۶: ۲۷۲-۲۷۴). ۱ 

ظروف مرمری شهرسوخته را می‌توان به سه گروه نقسیم نمود: ۱. کاسه‌های 
مخروطی, ۲. جام‌های پایه‌دار ۲. هاون‌های استوانه‌ای 


. کاسه‌های مخروطی: 
این دسته از یافته‌ها از نظر کمیت بیشترین تعداد ظروف مرمری را در بر می‌گیرد. 
بیش از نود ظرف از مجموع ظروف مرمری مکشوفه به این گونه تعلق دارند. 
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۲. جام‌های پایه‌دار: 
مشابه از آسیای مرکزی (از محوطه‌هایی همچون الغ‌نبه» آلتین‌تپه و گنور»» افغانستان 
(جنوب بلخ): پاکستان (گنجينة کویته» و جنوب شرق ايران (شهداد) به‌دست آمده 
شهداد دارای پایة بلند بوده و بخش فوقانی آنها نیمکروی یا استوانه‌ای شکل است. از 
نظر گاهنگاری» این جام‌ها به مجموعة باستان‌شناختی مارجیانا و بلخ" (دورة مفرغ 
میانی) تعلق دارند (شیرازی ۱۲۸۸: ۲۶۴). 


۳. هاون‌های استوانه‌ای: 

هاون‌ها را می‌توان به دو گروه هاون‌های بزرگ و هاون‌های کوچک تقسیم نمود 
(شیرازی ۲۰۰۳: ۷۴-۷۱). همچون امروز, از هاون‌های بزرگ برای آماده سازی غذا و 
یا کوبیدن غلات استفاده می‌شد. هاون‌های کوچک. که شامل ظروف استوانه‌ای ساده, 
با بدنة مقعره با کف برجسته و با لبة برگشته هستند احتمالاً برای تهیه مواد آرایشی 
استفاده می‌شدند؛ برای نمونه, باید به تدفین سردابه‌ای شمارهُ ۱۴۰۰ اشاره نمود که 
در آن. پنج هاون کوچک به همراه یک آیینة مفرغی. یک عدد شانة چوبی و یک 
سرمه‌دان مرمری در سیدی حصیری یافت شده است. در شرق ابران (شهداد در 
حاشية کویر لوت و حوزهُ هلیل رود) و آسیای مرکزی نمونه‌های زیادی از ایین‌گونه 
در لایه‌های متعلق به دوران مفرغ میانی یافت شده است, توزیع گاهنگاری ظروف 
نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از ظروف در قبوری یافت شده که به دور اول و 
دوم شهرسوخته تعلق دارند (شیرازی ۱۲۸۸: ۲۶۵). 


فلزگری 


فعالیت‌های فلزگری در شهرسوخته همچون فناوری سنگ تکامل یافته نبود. 
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درصد اشیای فلزی کشف شده در این شهر باستانی اندک است و دلیل اصلی آن 
نیز احتمالاً تمرکز بر ساپر فعالیت‌های پیشه‌ورانه بوده است. در شهرسوخته» سنگ 
مس که اغلب سولفید مس بود (کوولیت و کلکوسیت) در اجاق‌های کاسه مانندی در 
کف خانه‌ها ذوب می‌شد و ترکیبی از مس و مات به عنوان یک فلز ناخالص به‌دست 
می‌آمد که به هنگام ذوب شدن و در حالت مایع. از سرباره جدا می‌شد. پس از 
عملیات ذوب و خنک شدن فرآورده» مرحلة دوم جداسازی مس و مات شروع می‌شد. 
سپس آنها را مجدداً در هوای آزاد گداخته و برای تولید مس خالص‌تر ذوب 
می‌کردند. در اين مرحله, به دلیل ایجاد حرارت کمتر برخی از ناخالصی‌ها نظیر 
آرسنیک یا سرب از فلز فرار می‌کرد و شمش خالص‌تری به‌دست می‌آمد (حایری 
۷ ۴۲-۶۲). 

در نیمی از فلزات شهرسوخته, غلظت متغیر آرسنیک دیده می‌شود. اینکه 
آیا آرسنیک محصول فرعی عملیات فلزگری مس در شهرسوخته است یا اینکه 
عتضیرع ات که صوت تقد هام اف هه سول است اخمال آ سک 
بدون آگاهی قبلی به مس افزوده شده و علت آن؛ استفاده از سنگ‌های معدنی 
است که مقدار قاببل توجهی آرسنوپیریت داشته‌اند (کیخایی و دیگران ۲۰۱۲: 
۲۱۰-۲). 

سنگ معدن‌های به‌کار رفته در تولید اشیای فلزی شهرسوخته دارای کربنات‌ها 
(شامل مالاکیت و آزوریت)» اکسیدها (شامل کوپربت) و برخی سولفیدها (شامل 
کالکوپیریت و کلکوسیت) بوده که احتمالاً از معادن اطراف شهرسوخته» نظیر معدن 
چهل کوره در نزدیکی زاهدان, یا معدن قلعه‌زری در سیصد کیلومتری شمال رب 
شهرسوخته» در اطراف نهبندان: استخراج می‌شده و در هر دو معدن» شواهد 
معدن‌کاوی و شدادی کین یافت شده است. کانی‌های معدن قلعه زري دارای 
کالکوپیریت و گالنا (سولفید سرب) هستند. کانی گالنا علاوه‌بر سرب نقره هم دارد. 
در برخی از اشیای فلزی شهرسوخته عناصر نقره و سرب وجود دارد که دلالت بر 
امکان ارتباط میان شهرسوخته و معدن قلعه زری دارد (تدین اسلامی و آقایی 
لنکرانی ۱۳۵۳: ۲. 
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در بین اشیای فلزی شهرسوخته, یک نمونة استثنایی وجود دارد که از مفرغ ساخته 
شده آیست: آني مد کخک مغ ریت لت ۱۵۱۲ مان مقراه شسطه ماه 
به‌دست آمده و زنی ایستاده را نشان می‌دهد که دست راست وی بر روی سینه قرار 
گرفته و دست چپش ظرف بزرگی را بر روی سر نگه داشته است. زن لباس ساده و 
بلند و چسبانی را بر تن دارد که تا زیر زانو را می‌پوشاند. موهای پیکرک» که در وسط 
با نواری بسته شده» در پشت سر وی به صورت شینیون جمع شده است. با دیدن 
پیکرک می‌توان حدس زد که موهای زن در زیر ظرف از فرق جدا شده و به دو بخش 
مساوی تقسیم شده است. گیسوها در پشت سر به گونه‌ای جمع شده که گوش‌ها از 
دو سو کاملا پیدا است (توزی ۱۹۸۲ب: ۲۰۴). جزییات صورت با دقت نشان داده 
شده است. چشم ها به صورت گرد و برآمده و ابروها کمانی و بینی از نوع کشیده و 
پرجسته است. دهان شخص صرفاً با یک خط نشان داده شده و در مقایسه با بینی 
کوچک است. مطالعات انجام شده نشانگر شباهت زیاد این پیکرک با نمونه‌های جنوب 
ترکمنستان (ساریانیدی و ماسون ۱۹۷۲ افغانستان (کازال ۱۹۶۱) و جنوب شرق 
ایران است (حاکمی ۱۹۹۷). 


محیط زیست و اقتصاد معیشتی 

طی نخستین دور کاوش‌های شهرسوخته. مشخص شد که با توجه به بزرگی 
محوطه و فراوانی مواد فرهنگی مکشوفه این محوطة باستانی بک مکان معمولی 
نبوده که پژوهش‌های علمی در آن را بتوان تنها به چند فصل کاوش محدود کرد. 
شهرسوخته یکی از نقاط کلیدی شرق اپران است که شناخت آن برای درک تحولات 
فرهنگی دارای اهمیت زیادی است. بررسی‌های اولیه در این محوط؛ باستانی آشکار 
نمود که اين شهر به دلیل وضعیت اقلیمی گرم و خشکی که در آن قرار گرفته و نیز 
تمرکز نمک در خاک مواد طبیعی موجود در خود را به خوبی حفظ کرده است. بر 
اساس پژوهش‌های گیاه باستان‌شناسی: این محوطه طی هزاره‌های چهارم و سوم 
پیش از میلاد از وضعیت آب و هوايي مناسبی برخوردار بوده و آب کافی برای کشت 
و زرع نیز در اختیار داشته است. 


در شهرسوخته مهم‌ترین محصولات کشت شده. غلات هستند. تأکنون سه گونه 
گندم , دو گونه جو" و یک گونه ارزن" از این شهر باستانی یافت شده است. علاوه بر 
غلات» عدس؛ ماش و کتان" نیز کشت می‌شده که کتان دارای مصارف دوگانه 
صنعتی (در پارچه بافی) و خوراکی/دارویی بوده است (شیرازی و شیرازی ۲۰۱۲: 
۷ طی بررسی‌های گیاه باستان‌شناسی در شهرسوخته بقایای برخی از حشرات 
مضر که خانه‌ها و انبارها را با تغذیه از این دانه‌های گیاهی و سایر مواد غذایی خشک 
آلوده می‌کردند» نیز پیدا شده است (کستانتینی ۱۹۷۷: ۱۷۱-۱۵۹). آزمایش‌های 
انجام شده روی برخی نمونه‌ها نشان می‌دهد که پاية بیشتر مواد غذایی در 
شهرسوخته غلاتی چون گندم و جو بوده است. 

گذشته از غلات و حبوبات, دانه‌های گیاهانی همجون گشنیز زیره" 9 بنه؟ در 
ظطروف سفالی گورهای شماره ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ شهرسوخته به‌دست آمده که تاریخ آنها 
پرابر با ۲۱۰۰-۲۲۰۶ پیش از میلاد است. گستره جغرافیایی کاشت و استفاده از گیاه 
گشنیز در حال حاضر خاوردور و میانه. آفریقای شمالی؛ اروبای شمالی و شرقی و 
آمریکای جنوبی است. ولی به نظر می‌رسد منشاء آن سواحل مدیترانه. آفریقای شمالی 
و آسیای جنوب غربی باشد. دانه‌های اين گیاه از محوطه‌های باستانی خاور نزدیک» 
مصر و یونان به‌دست آمده که تاریخ همگی آنها به آغاز هزار دوم پیش از میلاد 
میرسد (کستانتینی و دیگران ۲۰۰۳: ۳۹). بنابراین» دانة گشنیز پیدا شده در 
شهرسوخته جزو قدیمی‌ترین نمونه‌های دنیای باستان است که تابه امروز کشف 
شده است. 

دانه‌های گیاهی دیگری که از شهرسوخته به‌دست آمده, زیره است. زیره از 
خانواده گشنیز و دارای بوی مطبوعی است که آن را از دانه‌های معطر دیگر متمایز 
می‌کند. در پژه‌هش‌های کلاسیک گیاه‌شناسی منشاء زیره را هند یا مصر دانسته‌اند. 
دنه‌های زیره در محوط باستانی تل الذیر در ۲۵ کیلومتری جنوب بغداد که متعلق 
وان صع .2 همممودهه مسا همان تا مه هس .۱ 
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به هزارة دوم پیش از میلاد است و همچنین از لایه‌های عصر آهن محوط در علا در 
اردن؛ یافت شده است. در مصر دانه‌های زیره از دیر المدینه که تاریخ آن مقارن 
سلسله‌های جدید.است کشف شده است (زهری و بوپ ۲۰۰۰: ۲۰۶)؛ اما نمونه‌های 
به‌دست آمده از قبور متعلق به اواخر هزارة سوم پیش از مبلاد در شهرسوخته 
قدیمی‌ترین نمونه‌های یافت شده در جهان است. 

دانة خوراکی دیگر در شهرسوخته, بنه است. پسته وحشی نوع خنجک (بنه) در 
بلوچستان و افغانستان می‌روید. استفاده از این گیاه در سیستان بسیار رایج است و 
امروزه برای تغذیه و احتمالا مصارف داروبی از آن استفاده می‌شود. همچون زیره» این 
میوه در شهرسوخته قدیمی‌ترین نمونه‌های شناخته شده است. 

بقایای استفاده از میوة گیاهان در لایه‌های مختلف باستانی شهر و نیز در گورهای 
شهرسوخته پیدا شده است. پیدایش برخی قطعات کوچک چوب نخل" در شهرسوخنه 
نشان دهندة استفاده از جوب و میوة این درخت در سیستان است. این نمونه‌ها 
نخستین نمونه‌های باستانی موجود نخل است که در منطقة سیستان و بلوچستان 
دیده شده است. گیاه‌شناسان» جنوب شرق ایران و بویژه سبستان و بلوچستان را به 
عنوان هستة جغرافیایی اولية اهلی کردن و پرورش درخت نخل می‌دانند. هستة 
ذغال‌شدة خرما که در کاوش‌های تپه یحیی یافت شده (کستانتینی ۱۹۸۵: ۲۰۹- 
و تین کمن ماه شید ان مه ها ی و3( یشان و 
بیاسینی - کستانتینی ۱۹۸۵: ۲۴). 

در شهر سوحته تحم هندوانه ؛ خربزه و کدو نیز در کنار سایر میوه‌ها به‌دست آمده 
که نشان‌دهندة صیفی کاری در مزارع و يا کشتزارهای کوچک خانگی این شهر است. 
نواع انگور" در سطحی وسیع. برای استفاده از چوب و يا ميوة آن کشت می‌شد. 
بقایای این گیاه به شکل چوب, هسته و دانه‌های انگور خوشه‌ها و پوست انگور در 
شهرسوخته پافث شده است. مطالعات گیاه باستان‌شناسی در شهرسوخته نشان 
می‌دهد که تولید انگور در سیسستان در دوران آغاز تاریخی, بیشتر از سایر محصولات 
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کشاورزی بوده و کشت تاک و پرورش انگور در سطحی بسیار گسترده در منطقه رواج 
داشته است (بیشونه و دیگران ۱۹۷۳: ۲۹-۴۸). 

در لایه‌های باستانی شهرسوخته» بقایای چوب به شکل قطعات شکسته, شاخه, 
اشیای چوبی و بقابای زغال دیده می‌شود. مهم‌ترین گونة چوب‌های شناسایی شده 
در اين شهر باستانی عبارتند از سپیدار؛ تاغ ؛ زبان گنجشگ » گز افرا» پستة 
وحشی ‏ نارون » تاک"» تی‌تاغ » بید" » آبنوس " و علاوهبر آن؛ برخی گونه‌های 
غیربومی همچون حب المرجان " و صندل سرخ" در اين مجموعه دیده می‌شود 
(کستانتینی ۱۹۷۹: .)٩۱‏ آبنوس احتمالا در سرزمین‌های حاشیةٌ سپستان و در 
دره‌های رسوبی هلیل‌رود و همچنین در غرب پاکستان وجود داشته است. وجود آن 
در شهرسوخته خبر از مبادلات بازرگانی در مسافت‌های نه چندان دور را می‌دهد. در 
کنار چوب‌های بومی, بقایای دو نوع دیگر چوب؛ یعنی حب‌المرجان و صندل نیز 
دیده شده که به هیچ وجه امکان کشت و پرورش آن در سیستان و سرزمین‌های 
اطراف آن وجود ندارد. زیرا محل رویش آنها در سرزمین‌های گرم و مرطوب 
بخش‌های شمال‌غربی هندوستان است. این چوب‌ها از فاصلة حدود پنج هزار کیلومتری 
به شهرسوخته آورده می‌شد که خود گواهی بر وجود مبادلات تجاری با مناطق دور 
دست است (همو ۱۹۸۵: ۲۱۸-۲۰۹). 

مطالعة ۱۴۹۳ قطعه زغال, که به روش الک خشک از لابه‌هنای پاستانی منطقة 
بناهای یدمانیء منطقة مسکونی شرقی, منطقة صنعتی غربی و گورستان شهرنسوخته 
جمع‌آوری شده» نشانگر آن است که پوشش گیاهی دشت سیستان در حدود چهار 
هزار و پانصد سال پیش به مراتب مننوع‌تر از امروز بوده است. 

اين مطالعات نشان می‌دهد که دو ساختار گیاهی عمده در جنوب دشت سیستان 
وجود داشته که عبار تند از: ساختار گیاهی آب‌دوست وساختار گیاهی 
استپ_بوته‌زار . ساختار گیاهی آب‌دوست به پوشش گیاهی گفته می‌شود که در 
مها .7 شف6۳ . ممشک . شصا 4‏ مهد ما2 و1۳ 
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محیط‌های مرطوب و یا در کنار جریان‌های ثابت آبی قرار دارد و درختانی مانند گزه 
بید و زبان گنجشک در آن یافت می‌شود. در ایران, درخت گز معمولاً در مناطق 
خشک استپی و دارای خاک شور یافت می‌شود. این‌گونه آب‌دوست. نمونة جنگل‌هایی 
را به وجود می‌آورد که امکان پرورش گونه‌های گیاهی و جانوری دیگر را فراهم 
می‌آورد. امروزه در منطقه انواع گز (بویژه گز شاهی) یافت می‌شود که با زمین‌های 
شور و خشک سازش يافته و از آن هم به‌عنوان منبع سوخت و هم به عنوان ماده‌ای 
برای ساخنمان‌سازی استفاده می‌شود. 

بقایای پوشش گیاهی استپ‌بوته زار که بر اساس مطالعات زغال‌شناسی در 
شهرسوخته شناسایی شده عبارتند از: گونه‌ای از خانوادة غازپایان ‏ و بوته‌های شوره" 
که به‌وفور در بیابان‌های سیستان می‌روید و نشان‌دهندة وجود محیطی خشک در 
منطقه است. مقاپسة این ده ساختار گیاهی در جنوب دشت سیستان با پوشش 
گیاهی آمروزین می‌تواند حکایت از تغییرات پوشش گیاهی همراه با خشک‌سالی و 
شوری خاک نماید (شپرازی و شیرازی ۲۰۱۲: ۲۵-۲۴). 

از جملة اشیای چوبی شهرسوخته, می‌توان به شانه‌های چوبی ظریف با پشتة 
هلالی اشاره کرد. روی برخی از این شانه‌ها شواهد معرقکاری وجود دارد که کهن‌ترین 
شواهد معرق کاری در ایران و شاید در جهان است. تا پیش از کشف این شانه‌ها 
تصور بر این بود قدمت هنر معرق بر روی چوب به دوران صفویه یعنی حدود سیصد 
یا چهارصد سال پیش می‌رسد. 

از اشیای جالب چوبی دیگر می‌توان به یک جعبة این دابرهوشکل که از دو قسمت 
جعبه و سرپوش تشکیل شده اشاره نمود که در گور شماره ۱۳۰۰ یافت شده است. 
این جعبة آینه, داخل یک سبد همراه یک شانة چوبی با دستة فلالی» سرمه‌دان 
مرمری و هاون‌های بزک‌ساب پیدا شده‌است. 

سومین شی چوبی که از تدفین شماره ۷۲۱ به‌دست آمده, یک صفحة بازی 
مستطیل شکل از چوب آبنوس است که دارای ۳۳,۴ سانتی‌متر طول, ۱۲,۷ سانتی‌متر 
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پهنا و ۶ میلیمتر ضخامت است. این شی در بالای سر شخص متوفی به همراه چندین 
طاس و مهرةٌ بازی, داخل یک سبد حصیری گذاشته شده بود. روی صفحة این تختة 
بازی. نقش ماری ترسیم شده که به دور خود پیچیده و دم خود را به دهان گرفته 
است. این صفحه بازی از سه قسمت تشکیل شده که شامل شش خانة ورود به بازی؛ 
دو خانة دیگر در بخش میانی و دوازده خانه (در مجموع بیست خانه) در انتها است. 
متعلقات این صفحٌ بازی عبارتند از چهار طاس (ب اعداد یک تا چهار بر روی هریک 
از وجوه که با عاج يا استخوان نشان داده شده)؛ ده عدد مپرة جوبی مثلثی. سه عدد 
مهرةُ چوبی پلکانی. هشت عدد مهرة مثلث پلکانی, یک فطعة چوبی مستطیل‌شکل با 
لبة دندانه‌ای» دو عدد قطعهٌ جوبی: ده سنگ کالسیت مخروط شکل. مپره‌های مشایهی 
از مهرگر در تزدیکی کوینه پاکستان» هاراپا و موهنجو دارو کشف شده که متعلق به 
سال‌های ۲۳۰۰ و ۲۲۰۰ بیش از میلاد و مقارن دورة سوم سلسله‌های قدیم در 
میانرودان است. 

صفحات بازی کاملاً مشابهی از گورستان سلطنتی اور (وولی ۱۹۳۴: لوح‌های ۹۵- 
۸) از جنس جوب یافت شده است. شباهت بسیار زیاد صفحه بازی شهرسوخته با 
صفحه بازی آور. مبین ارتباط بین اين دو مرکز تمدنی مهم در شرق و غرب خاورمیانه 
در هزارة سوم پیش از میلاد است. اخیرا نمونه‌های مشابهی از جیرفت یافت شده که 
بر خلاف نمونة شهرسوخته و اور از سنگ صابون و به اشکال متنوع. آما با نقوش مشابه 
ساخته شده است (مجیدراده ۱۳۸۲: ۱۹۷:۲۰۱). هرچند به‌درستی نمی‌توان گفت که 
در این زمینه کدام یک از این دو سرزمین مبدع و مبتکر این بازی بوده‌اند؛ اما مقايسة 
بین قدمت وجود طاس‌های پیدا شده در سرزمین‌های شرقی مبانرودان و آنچه که در 
شهرسوخته و سپس در جیرفت پیدا شده. نشان دهندة قدیمی‌تر بودن صفحه بازی 
شهر سوخنه است. 

در ده ۱۹۷۰ میلادیء مطالعات جانور باستان‌شناسی در شهرس‌وخته 
ک که بسا تفا کت مشاه خب نس آنب هخا اسانی م سای 
مق ای مساق قاطا تا هی کنو انلس آیه مطالات ایا 
سیستان در اين دوران بسیار متنوع بوده و حتی شامل گونه‌هایی بود که امروزه 
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منقرض شدهاند. 

بیش از ۸۹٩‏ استخوان‌های جمع‌آوری شده در کاوش‌هاء متعلق به حبوانات اهلی 
زجمله کاو, گوسفند. بزه شتر و احتمالاً لاغ بوده که موید نقش عمده‌ی دامداری در 
اقتصاد معیشتی مردمان شهرسوخته است. در کنار فعالیت‌های دامداری؛ شکار سایر 
حیوانات» از جمله غزال» قوچ. بز کوهی و گور برای تامین غذایی مردمان در اولوبت 
بوده است. سگ نیز در زمره حیوانات اهلی بود که انسان را در شکار یاری می‌ کرد و 
استخوان‌های آن در شهرسوخته یافت شده است (کالوبی و کمپانیونی ۱۹۷۷: ۲۰۴). 
برخی از گونه‌های صدف خلیج‌فارس نیز در اين منطقه یافت شده که از آن جمله 
می‌توان به صدف حلزونی . صدف لاله » صدف حلزونی ذوزنقه‌ای » صدف مروارید" و 
گوش ماهی" اشاره کرد (دورانته :۱٩۷۷‏ ۲۲۵). 

دریاچة بزرگ هامون به مساحت حدود چهارهزار کیلومتر مربعء بکی از بزرگ‌ترین 
دریاچه‌های آب شیرین فلات ایران بود. به علت شیربنی آب این دریاچه, پرندگان 
مهاجر بسیاری هرساله به سواحل آن کوچ می‌کردند و بسیاری از آنان توسط 
شکارچیان محلی شکار می‌شدند. در میان استخوان‌های جانوران که از کاوش‌های 
باستان شناسی شهرسوخته به‌دست آمده بقاپای استخوان ۴۱ نوع برنده شناسایی 
شده که از آن جمله هستند غاز, زغن,درناء قو قره‌غان پلیکان و مرغ جنگلی یا آنقوت. 
استفاده از تخم این پرندگان نیز به منظور تغذیه در شهرسوخته رایج بوده و پیدا شدن 
هزاران قطعه تخم پرنده تایید کننده این مدعا است. کرانه‌های درياچ هامون در 
گذشته یکی از منابع مهم برای صید ماهیان, تهية علوفة دام‌ها از نیزارهای آن» 
حصیربافی و توتن بافی بوده است. صید ماهی, به‌ویژه برای تامین قسمتی از مواد 
غذایی مورد نیاز جامعه رایج بوده و تیغه‌های ماهیان, قلاب‌های فلزی ماهیگیری و 
بقایای تور ماهیگیری مبین آن است. همچنین, می‌توان تصور کرد که ساکنان 
شهرسوخته با روش‌های نگهداری طولانی مدت ماهی مانند نمک‌سود کردن» خشک 


۵ ۵ ۳16020 .4 (اعنو 1۳۵2621۲۲۵ .3 2 .2 ۵۰ قناه227 /۷:۲۵۱۵6[1۵] ۱۰ 
معهادنااد) 5 


۷۸4۸ تاریخ جامع ایران 


کردن 9 یا دودی کردن آشنا بودند. 


ویژگی‌های انسانی 
واگیردار مرگ و میرهای دسته جمعی و دیرین آسیب‌شناسی مردمان شهرسوخته 
سال بوده است. اگرچه به علت فعل و انفعالات شیمیایی. بقایای انسانی که دارای 
سنی بیش از پنجاه با شصت سال بوده‌اند از بین رفته؛ اما وجود استخوان‌های اسسان 
با سن بالاثر از شصت سال نشان‌دهندة وجود افراد سالمند در این جامعه است. وجود 
گورهای فراوان کودکان و نوزادان بین صفر تا ۲ سال موید بیماری‌های واگیردار است. 
میانگین قد مردان ۱۶۷ سانتی‌متره میانگین قد زنان ۱۵۸ سانتی‌متره بلندقدترین 
کوتاه‌ترین زن ۱۴۴ سانتی‌متر است. در نتیجهه می‌توان گفت که مردان شهرسوخته 
نسبتاً کوتاه قد بودند. میانگین قد زنان برابر با ۱۵۰ سانتی‌متر است. تراکم خط مرگ 
مردان بین ۲۶ تا ۵۲ سال و تراکم خط مرگ زنان بین ۲۶ تا ۲۶ سال سوده است 

در میان بیماری‌های حاد قابل تشخیص از راه مطالعة استخوان‌های باقي مانده در 
قبرهای شهرسوخته می‌توان به سه نمونه بیماری هیدروسفالی اشاره کرد که با توجه 
به تعداد محدود اسکلت‌های بررسی شده. درصد بالایی را نشان می‌دهد. انواع دیگر 

۳ ۱ مر ی ی 162۰1۳ 

بیماری‌های استخوانی عبارتند از : بیماری‌هایی چون بیرون زدگی فک فوقانی ۰ آثار 
سایش سطح دندن‌هاء شکستگی پیشانی و حدفة چشم» آثار ضربه بر روی پیشانی, 
چسبندگی مهره‌های کم شکستگی در فاعدةٌ جمجمه جمجم؟ة حجیم. تخریب 
پوستة داخلی استخوان پس سری, تخریب سطوح داخلی و خارجی جمجمه. اختلال 
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در رشد دندان‌ها: کام عریض و گود. ضخامت پوستة جمجمه. رشد کم جمجمه 
انحراف گونه, حدقة چشم و استخوان پس سری, آثار بریدگی و ضربه روی پیشانی و 
شفيقه (سجادی و فروزانفر ۲۰۰۰: ۷۰-۶۲). بسیاری از این عوارض ناشی از کارهای 
سخت و سنگین روزانه بوده است. این نکته نیز طبعاً قابل توجه است که بدون شک 
برخی از پزشکان و یا کاهنین شهر و جامعه. کوشش‌هایی برای مداوای این بیماری‌ها 
می‌کردند و در اين کار بجز تفکر و تجربه» به ابزار کاره دارو و مواد آرام بخش نیز نیاز 
داشنه‌اند (فروزانفر ۱۳۸۸: ۲۶۰). 

میزان افتادگی دندان پیش از مرگ در نمونه‌های شهپر سوحته بسیار بالاست 9 
۵ تمام دندان‌ها را شامل می‌شود. بیماری‌های لثه و پوسیدگی دندان دو عامل اصلی 
افتادگی دندان پیش از مرگ در جوامع باستانی به شمار می‌رود. پوسیدگی دندان 
یک روند معمولی زبستی - مکانیکی است که براثر برخورد و تماس با دندان‌های دیگره 
برخورد با غذا و يا عوامل خارجی که در مواد غذایی و یا غیر غذایی وجود دارند» ایجاد 
می‌شود. همچنین فرسودگی دندان می‌تواند نتیجة استفادة دندان به مثابه «ابزارا با 
دست سوم باشد. مطالعة نحوة استفاده از دندان‌های پیشین در میان اسکیموهای ساکن 
مناطق قطب شمال" نشان می‌دهد که کارکرد عمدة دندان‌ها شامل «کندن و گرفتن» 
(استفاده از دندان به عنوان اثبر)؛ خرد کردن: نگهداری دسته‌های پیکان در زمان 
آماده‌سازی پوست برای دوختن لباس» نرم کردن و صاف کردن کف جکمه‌هاء کشیدن 
نج 9 استخ اج چربی برای چراغ بوده است. با مطالعة ۲۷ نمونه دندان در شهرسوحته 
معلوم شده است که افنادگی دندان پیش از مرگ شامل تمام انواع دندان‌های پسین و 
همچنین دندان‌های پیشین و نیش می‌شده است (سجادی و دیگران ۶ .)۱٩-‏ 


پزشکی و علوم 
شواهد انجام درمان‌های پزشکی بر روی برخی از بقایای اسنخوان‌های انسانی 


شهرسوخته دیده شده است. نخستین موردء انجام عسل جراحی بر روی جمجمة 
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دختر جوان سیزده‌سالهای" (موسوم به جمجمة آ) است که برای معالجة بیماری 
هیدروسفالی روی وی انجام شده است (ماکیارلی و پاسارلو ۱۹۸۸: ۳۶-۵). این 
جمجمه. از یک تدفین گروهی (گور شمارة ۱۰۰۳) که حاوی بقایای سیزده انسان» 
سه جانور قربانی, احتمالاً بزغاله با بره و سه سگ. بوده, کشف شده است. این گور 
یکی از قدیمی‌ترین تدفین‌های مکشوفه در شهرسوخته است و تاریخ آن به ۲۸۰۰ تا 
۰ پیش از میلاد باز می‌گردد. ساختمان گور شباهت زبادی با گورهای مدور 
خشتی جنوب ترکمنستان, در واحه‌های گئوکسیور دارد و به خاطر شکل و ساختار 
خاص ان نشان‌دهندة نوعی باور مذهبی و يا اجتماعی خاص است. بقایای انسانی و 
سایر جانوران به شکل خاصی جیده شده. به گونه‌ای که علاوه‌بر جمجمة دوازده 
انسان که تقریباً دایره‌وار در کنار دیوارة قبر چیده شده, در مرکز نیز بقایای کامل یک 
مرد ۴۵ ساله و دو سگ وجود دارد (پیپیرنو و سالواتوری ۱۹۸۲: ۱۷۵). 

جمجمهة این دختر جوان بیش از حد بزرگ است که اين امر ناشی از رشد بیش از 
اندازه بخش مرکزی, از هر دو طرف آهیانه در نتبجة فشار مایعات درونی جمجمه 
بوده است. این جمجمه را می‌توان در گروه جمجمه‌های غیر طبیعی از نظر تقارن و 
ندازه" طبقه‌بندی کرد. در دید افقی مشاهده می‌شود که بخش‌های چپی پشت 
جمجمه نسبت به بخش راست آن بزرگ‌تر شده‌اند. درحالی‌که بخش جلویی راست 
جمجمه نسبت به قسمت چپ پرجسته‌تر است. همچنانکه قبلاً گفته شده با مطالعات 
انجام شده بر روی جمجمة [ مشخص شد صاحب آن به بیماری هیدرو سفالی مبتلا 
بوده و پزشکان شهرسوخته با انجام یک عمل جراحی پیچیده مایع مازاد مفزی در 
جمجمة وی را از طریق برداشت یک بخش مثلثی در ناحیة استخوان پس‌سری تخلیه 
کردند. فرد مذکور حداقل شش ماه پس از انجام این عمل جراحی زنده مانده و موید 
این آمر شواهد رشد استخوان در ناحیة نزدیک به درز سهمی و قسمت برش خورده 


۱ در گزارش کاوش گورستان که باستان‌شناسان ایتالیایی منتشر کردند. سن این جمجمه هجده سال ذکر شده است. (نک. 
پیپرنو و سالوانوری ۲۰۷۷: ۳۴۳). 
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است. با نگاه از طرف درز سپمی به مرکز حفرة ایجاه شده. می‌توان مشاهده کرد که 
محل سوراخ در ابتدا حدود دو سوم بزرگ‌تر از سوراخ در زمان مرگ فرد مزبور بوده 
اتتشتا: دربارة سرنوشت نپایی این دختر جوان اطلاعی نداریم که آبا مرگ وی در 
نئیجة عفونت‌های پس از عمل جراحی بوده پا اينکه به دلیل دیگری قوث شده است. 
سابقة درمان بیماری هبدروسفالی به دورة سلسله‌های اول در سقارای مصر و لاکیش 
در فلسطین به دوره آهن؛ یعنی حداکثر به ۲۵۰۰ سال پیش می‌رسد. موارد دیگری 
نیز در دوره‌های نسبتا جدیدتر در دورة آهن در انگلستان و در محوطة باستانی 
مسختی در گرجستان دیده شده است (سجادی ۱۲۸۱). 

دومین مورد که با پزشکی مرتبط و نشان‌دهنده میزان آگاهی مردمان شهرسوخته 
از این دانش» پروتز چشم مصنوعی است که از آن به عنوان چشم بدلی استفاده 
می‌شد. در کاوش‌های سال ۱۲۸۵ش در گورستان» گوری (قبر شمارةٌ ۶۷۰۵) کشف 
شد که یک شی نیمکروی سیاه رنگ درون حدقه چشم چپ فرد مدفون قرار داشت. 
تاریخ این قبر پایان دور سوم استقرار در شهرسوخته؛ یعنی سال‌های ۲۹۰۰ تا 
۰ پیش از میلاد است. مطالعات مقدماتی انسان‌شناسی نشان داده که این تدفین 
متعلق به زنی ۲۸ تا ۲۲ ساله بوده که در زیر طاق ابرو و داخل حدقة چشم چپ 
دجار ضایعه شده است. برای حفظ زیبایی این رن پروبزی طراحی شده که با نوجه 
به وجود دو سوراخ جانبی با بندی به دور سر بسته می‌شده است. به‌نظر می‌رسد ماده 
اصلی این چشم مصنوعی قیر طبیعی مخلوط با چربی حیوانی باشد, هرچند برای 
اطمینان نیاز به آزمایش‌های دقیق در این زمینه است. وزن این شی ۶/٩‏ گرم است و 
موبرگ‌های داخل کرة چشم توسط مفتول‌های طلایی به قطر کمتر از نیم میلی‌متر 
بر روی آن تعبیه شده است. مردمک چشم به صورت یک دايرةٌ کوچک در وسط آن 
نشان داده شده و خطوط شعاعی متقارنی از 1 منشعب شده است. آثار پسیار کمی 
از رنگ سفید به شکل لکه‌های ریز بر روی بخش سفیدی چشم وجود دارد. احتمال 
می‌رود که اين رنگ سفید. در زمان استفاده از این شی تمام سفیدی چشم را 
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می‌پوشانده» ولی به مرور زمان از بین رفته است. یک کيسة چرمی در سبدی حصیری 
قرار داده شده که احتمالا جلد این پرونز بوده است. با آنکه از نظر کلی» زنان 
شهرسوخته جزو زنان کوتاه قد محسوب می‌شدند. زن مزبور دارای ۱۸۰ ساننی‌متر قد 
است که جزه بلندقدترین زنان پیدا شده در شهر سوخته است (سیدسحجادی و 
کستانتینی ۱۳۸۷: ۱۷). 


برآیند سخن 

شهرسوخته بی‌شک یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای زمان خود بوده است. این شهر 
از ارتباطات درون‌منطقه‌ای و برون‌منطقه‌ای گسترده‌ای برخوردار بوده و به لحاظ 
تجاری با مناطق دوردست مراودات بازرگانی داشته است. پیدا شدن لوحة آغاز ایلامی 
در شهرسوخته. همراه با آثر مهرهای دورة جمدت‌نصر حکایت از ارتباطات تجاری و 
کنترل اقتصادی فرامنطقه‌ای تا میانرودان دارد. کشف اشیای ساخته شده از مواد خام 
متنوعی مثل لاجورد» فیروزه» مس. ساير کانی‌های معدنی. صدف‌های دریایی؛ 
جوب‌های نادر همجون حب المرجان در این زمینه اطلاعات بسیاری در اختیار ما 
قرار می‌دهد. گذشته از تبادلات بازرگانی, مردمان شهرسوخته با مناطق دوردست 
ارتباطات فرهنگی داشته‌اند. دلیل این آمر. شباهت‌های زبادی است که در سفال 
شهرسوخته و مناطق همجوار و دور دست دیده می‌شود. 

شواهد فراوان دیگری وجود دارد که اطلاعاتی ارزشمند دربارة اقشار مختلف 
اجتماعی در اختیار ما قرار می‌دهد. وجود پیشه‌وران تمام وقت و متخصص را می‌توان 
به روش‌های مختلف به اثبات رساند. از طریق کشف ابزارهاي آنان که به همراه آنان 
دفن شده و يا از طریق محصولات تولیدی‌شان که در کاوش‌ها کشف شده است. 
همچنین. سلسله مراتب اجتماعی و وجود تمایز طبقاتیء که از ویژگی‌های جوامع 
پیچیده است. به خوبی از تدفین‌های شهرسوخته مشهود است. این نکته. خود روشن 
می‌سازد که این شهر باستانی» شهری تمام عیار بوده و دارای نظام اداری و اقتصادی 
پیچیده‌ای بوده است. بر مبنای سنت‌های تدفین متنوع و نیز شباهت‌هایی که میان 
مواد فرهنگی مکشوفه از شهرسوخته با سایر محوطه‌های همجوار وجود دارد می‌توان 


شکل گیری و پوبایی یک جامعة پیچیده در عصر مفرغ در سیستان: شهر سوخته ۳ 


پذیرفت که جامعة شهرسوخته» از گروه‌های متنوع قومی تشکیل می‌شده که به‌طور 
صلح‌آمیزی در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند. هر چند. منشاء این گروه‌های قومی 
کاملاً روشن نیست؛ اما آسیای مرکزی و به‌ویژه» جنوب ترکمنستان به احتمال یکی 
از مراکزی بوده که گروه‌های مهاجر از آنجا به سیستان باستان مهاجرت کرده‌اند. 
مردمان شهرسوخته به سطحی از رفاه دست یافته بودند که ابزارهای پیچیده‌ای برای 
تفریح و پر کردن اوقات فراغت خود ابداع کردند. ببازی فکری که از درون یکی از 
تدفین‌های شهرسوخته به‌دست آمده گواه این امر است. همین نکته را می‌نوان در 
خصوص توجه مردمان به زیبایی و ویژگی‌های ظاهری خود برشمرد. کشف نمونه‌های 
متعدد آیینه‌های مفرغیء شانه‌های چوبی با بزک ساب‌هابی که از گورستان و منطقءةٌ 
مسکونی یافت شده, شاهدی بر این نکته است. تمامی این اطلاعات تنهااز حجم 
محدود کاوش‌های باستان‌شناسی حاصل آمده و چه‌بسا با انجام بررسی‌ها و کاوش‌های 


بیشتر بتوان به جنبه‌های اعجازآمیز دیگری از این تمدن کهن دست یافت. 
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0۳1218 50۳)00223/و۳ ال 70عراص( 0)تا12/ 02 ۸۷/۵۵۶۵۲۲۵ ,1۳90۷ (6۲اعوظ بلوعذله۷۲ جح داطلا0٩‏ 
131-5 :00 ,[[,|۱۷0 
۵ ۳۱۵۵۱۵۵06 آهمتم۷)۵۵۵۵010( ۵مه ۱۱9۵۵۷6۲۱8 لهمنعن(م۱۵۲0۴2۵ ,1974 وق .۵4 بخ ,31501006 
00:۱2-2 ,ام ,۱973 زووامعوتتش تعرعه ناهیک ,90۳۷0اکله باحا8۵ -طعطا 01 ۴62۷2۱10۵ وطا 
همصمیاوعو عا ء ممزماومامتن مامازطه :قاطا رتطعا ‏ و1977 رل ب با ,5601086اظ 
77-2 :00 م۵۵12 ۷ ,۵21210 ۵52۲0۵( اع0 ها2تتن ۳۲ ۷۶ ۶۵ ,0۲00۵1081081 
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211-58 :00 


٩۵1210,‏ ماتعوع(۱ ول هاعزمدظ فلا ها ,6۲00]تصصمهه آز ,1977 وظ منطهم‌صهومهم 220 با رهام 
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ها 0۵۵۵۵۵۵۷۶ ۳۵۱۵۵08700۵0۵۲6۵ تدتلممق ,۱988 ,۳ ,مااعت8وقه۳ 280 ۴ راااعتهن»۱۷۵ 
جومامه ناور 07 و۲2 (ن.۸ ونموطعااز۱۷ 1 رصعت! بصفاعن8) عنام د-تطقطه ره عممامعآو۳۵0 
00:5-6 ۷۸۶ 1 

فصمصا۲ عطا ۱۵ ععدنهاهم) مجومعطهتا۲۵ 0۶ ۲۲96 ۷۲۱۵ ,2003 ,۷ ,۷1۱0216 0ص با ,1۷]۷28۷6۲۵ 
00:۵7-4 ,33 ۷۷65۱ 40ص افمط ,۱۵ وتاههن۲ عامهع۳ ع :1۷۱11220102 

,0 بةانل/0٩‏ ز-تطفرا مق فمتعطدع عطا ۵۲ فعع۸ 0ون-م0رووز۳: ,1983 وله ام 9 ,لاصو 
145-08 :00 ,۵۵6 7 تاع/5ز6 »077 زرلو۳ظ 

٩.60, 1000-‏ تتممهنان 3۳ ها ممیوتصطه۲6 عصنمظ لمح عصلمه0وم۱۳ ,۱983 ,۱۷ ,مدتموز 
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ایران در پگاه تاریخ 
مهرداد ملکزاده 


تاریک و روشن دوران آغازتریخی 

فلات ایران فلاتی بلند در غرب آسیا است. این فلات را فلات آناتولی» رشته کوه‌های 
پامیر رشته کوه‌های هندو کش و جلکة سند و پنجاب در بر گرفته‌اند. 

از دیدگاه تاریخی فلات ایران را می‌توان به ده بخش کاملاً مجزا و متمایز تقسیم 
کرد: انیم غربی و جنوب غرب» و «نيمة شرقی و شمال شرق». نيمة غربی و جنوب 
غرب فلات ایران بسی زود پای به دوران تاریخ نهاده و نخستین شواهد و مدارک از 
نگارش در ایران» از همین جای به‌دست آمد (آغاز هزارة سوم پیش از میلاد). نیمة 
شرقی و شمال شرق فلات ایران بسی دیرتر وارد دوران تاریخی شد و چندین هزار 
سال پس از آغاز دوران تاریخی در آسیای غربی. آسیای مرکزی (به بیانی رساتر: 
ایران شرقی. خراسان بزرگ و ورارودان) در دوران پیش از تاریخ گام می‌زد و کماکان 
پرورنده فرهنگ‌های نائویسا است. 


لب غربی فلات ایران؛ از گذشته‌های دور در تماس مداوم و مستمر با مراکز تمدنی 


زال تاریخ جامع ایران 


و فرهنگی آسیای غربی (شرق نزدیک باستانی: میانرودان. آناتولی. لوانت) بود و خود 
هم محل و محمل پرورش نمدن‌ها و فرهنگ‌های نویسا و تاریخی چندی شد. آما 
شرق فلات ابران, همچنان میدان و جولانگاه انديشة ناناریخی و تفکر پیش‌منطقی 
انم اند قفا رکه انا ان ی بر هن ای باق و انم ی بو 
که آگاهی‌های امروزی ما از دنیای باستانی ایران غربی» متکی بر «ناریخ» و 
دانسته‌هایمان از دنیای باستانی ایران شرقی مبتنی بر «اسطوره» است. به بیان دیگره 
فرهنگ ایران پیش از اسلام ترکیبی از تاریخ و تمدن باستانی نيمةٌ غربی فلات و 
اساطیر و باورهای کهن نیمه شرقی فلات بوده است. 

در این فصل کوشش ما بر اين است که به دورنمای تاریخی نیمة غربی و جنوب 
غرب فلات ایران (کوه‌های زاگرس و دشت خوزستان) بپردازيم و سیمایی تقریباً روشن 
کنیم. پرواضح است که به دلیل گستردگی دوران مورد نظر و فشردگی بحث به‌ناچار 
از بسیاری موضوعات که جای دارد دربارة آنها نأملی بیشتر داشته باشیم, به‌سرعت 
می‌گذریم و از تفصیل چشم می‌پوشیم. 


پیش‌درآمد دوران تاربخی: پیش از تاریخ .. . 

مرز میان دوران تاریخی و پیش از تاریخ را پپدايش نوشتار (خط و نگارش) دانسته‌اند. 
تا هنگامی‌که آدمی توانایی ثبت و ضبط بودن و هستی خویش را به شیوه‌ای که برای 
ایند گان کاملا گویا و خوانا باشد, نیافته بود. در رمائة پیش از تاریخ می‌زیست. دنیای 
پیش از تاریخ برای ذهنیت تاریخ‌گرای آمروز: بسیار گنگ و خاموش می‌نماید. هر چند 
که کاوش‌های پرشمار باستان‌شناختی در اینجا و انجا پرده از رخ پاره‌ای فرهنگ‌های 
پیش تاریخی برداشته است. هنوز درک و فهم کامل ادوار پیش از تاریخ برایمان 
سخت دشوار است. 

هر چند هدف این فصل, توصیف عمومی دوران آغاز تاریخی بخش غربی فلات 
ایران است. از معرفی برخی فرهنگ‌های موجد و موثر پیش از تاریخ نمی‌توان صرف 
نظر کرد؛ چه» پیش از تاریخ؛ به‌واقع خود پیش‌درآمد دوران تاربخی به شمار می‌رود و 


ایران در بگاه تاریخ ۷/۳ 


همة تحولات تاریخی و فرهنگی جوامع انسانی پس از پیدایش نوشتار» تألی طبیعی و 
منطقی جریان‌های فرهنگی پیش از تاریخ است. 

جغرافیای طبیعی و ساختار بوم‌شناختی بخش غربی و به‌ویژه. جنوب غرب فلات 
ایران امکانات رشد و توسعة جوامع انسانی را فراهم آورد (دربار وضعیت جغرافیایی و 
تحولات تاریخی آن, نک : علیزاده ۱۳۷۱: ۴۷-۲۹ شاید بتوان گفت که یکی از 
کهن‌ترین مراکز استقرار انسانی دراین گسترة جغرافیایی» شوش بوده است. البته 
کاوش‌های باستان‌شناختی مراکز مهم فرهنگی دیگری را نیز در زاگرس و دشت 
خوزستان آشکار ساخته است» همچون گنج‌دره. تب هرسین, تپه‌گوران هلیلان, 
چغامیش, جوی بندبال موسیان. جعفراباده گیان» گودین, آما توجه بیشتر باید 
معطوف آنجا شود که بعدها در دوران تاریخی نیز همچنان مرکز ثقل فرهنگ و تمدن 
باق مانده است. 

ساختار اجتماعی و فرهنگی جوامع پیش از تاریخ بخش غربی فلات ابرآن به‌دفشت 
یس تیم یش کیت بان تقارفقا چ رای قز ات رام ان این اسان 
کاوش‌های متعدد باستان‌شناختی, در دشت خوزستان و کوه‌های زاگرس اکنون می‌توانیم 
تطور و تکامل فرهنگی و تمدنی این سامان را بازسازی کنیم. 

بررسی‌ها و پژوهش‌های عمومی و فراگیر باستان‌شناسی نشان‌دهندة وجود روابط 
بازرگانی و فرهنگی محکمی میان دو گروه از ساکنان بخش غربی فلات ایران» 
یکجانشینان کشاورز و کوچ‌نشینان دامدار است. 

شرق نزدیک از گذشته‌های دور به دلیل ساختار بوم‌شناختی ویژه» محل پرورش 
و گسترش جوامع کوچ‌نشین دامدار بوده است. مطالعات انجام شده نشان داده است 
که این جوامع. به‌ویژه آنانی که در غرب فلات ایران می‌زیستند. بر خلاف ساکنان 
سرزمین‌های بیابانی مرکز آسیاء سبستان و بلوچستان» شمال افریقاء و امربکای شمالی؛ 
با جوامع بکجانشین کشاورز ارتباط نزدیک داشته‌اند. ثماس دوسویه و تعامل و تقابل 
اینان با یکدیگر موجب وابستگی و پیوستگی تنگاننگ جوامع خودمختار و خودبسندة 
اولیه شد؛ و بر پایة این وابستگی و همسایگی جوامع مکمل و متمم پدید آمد» در واقع؛ 
پراکندگی منابع خام طبیعی و معدنی در بخش غربی فلات ایران موجب وابستگی 
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شدید ساکنان دشت‌ها و کوه‌ها به یکدیگر شده است. آمروز هم اين مر به وجه بارزی 
مشخص است که نه اقتصاد مبتنی بر دامداری کوچ‌نشینان و نه اقتصاد متکی بر 
کشاورزی یکجانشینان, نمی‌تواند نیازهای معیشتی و زیستی آنان را بر آورده سازد. 
به همین دلبل, از گذشته‌های دور جوامع کوچ‌نشین و یکجانشین به نوعی همزیستی 
اقتصادی وبژه‌ای دست يافته بودند؛ و این حرکت اقتصادی از زمان برپایی نخستین 
دهکده‌های اولیه در زاگرس تا دوران تاریخی به‌خوبی از خلال یافته‌هاو داده‌های 
باستان‌شناختی مشهود است. همچنین دانسته است که همگام با توسعة دامداری 
کوچ‌نشین در پایان هزارُ پنجم و آغاز هزارة چهارم پیش از میلاد در جنوب و جنوب 
غربی ایران» به فراوانی نوعی سفال منقوش با عناصر بین‌منطقه‌ای برمی‌خوریم؛ برای 
نخستین‌بار در این زمان است که آنبوهی از مصنوعات ساخته شده از مس» فیروزه و 
سنگ لاجورد را در زاگرس جنوبی (فارس) و دشت خوزستان می‌بینیم. مسلم است که 
این مصنوعات از طریق همان روابط اقتصادی بدین جای وارد شده‌اند (جانسن 
۳ ۱۵-۱ جانسن و رایت ۱۹۷۵: ۲۸۹-۲۶۷). 

در واقع. توسعة چنین روابط اقتصادی اوضاع را برای تشکیل واحدهای سیاسی 
فراهم آورد. و اين مرحله از تکامل جوامع انسانی» پیش از مرحلة تشکیل واحدهای 
سیاسی کامل و حقیقی به نام حکومت قرار می گیرد. نلاش‌ها ی کوچن شینان دامدار 
زاگرس برای برپا ساختن نهادهای سیاسی بر اساس داده‌های باستان‌شناختی فابل 
پیگیری و جستجو است. این حرکت در میان یکجانشینان کشاورز هم قابل بررسی 
است. دشت‌نشینان شوش با برقراری پایگاه اقتصادی محکم مبتنی بر کشاورزی و 
تبادلات بازرگانی با همساية غربی خویش, میانرودان بسی زود توانستند نهادهای 
سیاسی اولیه را بر پا سازند. تحولات سیاسی. اقتصادی و فرهنگی بخش غربی فلات 
ایران» از هزارة پنجم پیش از میلاد به بعد موجب ایجاد روابط مستمر میان نسواحی 
درونی فلات با سرزمین‌های غرب فلات و به‌ویژه میانرودان شد. در اين میان. شوش - 
و کوهپایه‌های پیرامونش - مرکز فعالیت‌های فرهنگیء اجتماعی اقتصادی شد و 
همچون پلی رابط میان فلات ایران و جلگة میانرودان عمل کرد. گذشته از آهمست 
شوش, به منزلةٌ قلب سباسی جنوب غرب فلات ایران, باید به نقش اساسی آن در 
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اقتصاد و بازرگانی در منطقه اشاره کرد. که همجون بازاری بزرگ» محل و مرکز 
دادوستد و ملاقات میان یکجانشینان کشاورز دشت‌هاه کوچ‌نشینان دامدار کوه‌ها 
بوده است. 

طبق پژوهش‌ها و کاوش‌های باستان‌شناختی. حکومت‌های نخستین در شرق 
نزدیک باستان در میانة هزارة چهارم پیش از میلاد پدید آمدند. در ایران؛ اين نخستین 
حکومت‌ها در فارس و شوش تأسیس شد (جانسن و رایت ۱۹۷۵: ۲۸۹-۲۶۷). ما 
به‌درستی پیوندهای نژادی ساکنان دشت‌ها 9 کوه‌ها را نمی‌شناسیم. اما مشخص است 
که مسلماً تا پیش از ورود اقوام ایرانی‌تباربهاینجاء در سده‌های پایانی هزارة دوم پیش 
چنین پنداشت که پدیدآورندگان حکومت‌های نخستین در جنوب غرب فلات ایران 
نیاکان همان مردمانی بودند که بعدها آنان را با نام معروف پیش‌ایلامی و پس‌ایلامی 
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باور عمومی این است که تاریخ با دستاورد شکرف نوشتار آغاز می‌شود. نوشتار در 
تکامل فرهنگی آدمی آغازگر زمانی است که از آن پس, انسان سازنده ابزاره انسان 
سازندة تاریخ خوانده می‌شود. آدمی با پدید آوردن خط خویشتن را جاودانه ساخت. او 
توانست آرزوهاء خواسته‌هاء دانسته‌ها و هر آنجه را بدان دست يافته بود برای آیندگان 
به یاد گار نهد. 

نخستین گام‌ها برای رسیدن به نوعی نظام نوشتاری در اپران در جنوب غرب فلات 
خوانده شده است. در حوزهٌ تمدنی ایلام تکوین یافت (در باب نوشتار بیش‌ایلامی, نک 
مریگ ۱۹۷۴-۱۹۷۱). اما بعدها تحت تأثیر فرهنگی میانرودان» ایين نوع نگارش 
متروک شد و زبان آیلامی به گونه‌ای خط میخی مقتبس از سبک خطوط سومری و 
اکدی» نوسته سد. 

البته از غرب ایران» از گودین‌تبة کنگاور گونه‌ای نظام نوشتاری هم‌افق با نوشتار 
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پیش‌ایلامی به‌دست آمده است. که یک مرحله از نوشتار پیش‌ایلامی کهن‌تر است. 
این نوشتار را پیش‌سومری" يا به اصطلاح گل نبشته‌های اوروک ,۴ می‌نامند. حضور 
این نوع نوشتار که شامل متون اقتصادی- بازرگانی است. نمایانگر فعالیت بازرگانان 
شوش (ایلامی پا حتی سومری) در غرب فلات ایران است (وایس و یانگ ۱۹۷۵: 
-۱۷) ۱ 

نمونه‌های بسیار از نوشنه‌های پیش‌یلامی در گوشه و کنار فلات ایرآن بافت شده 
است:افزون بر شوش (برایس ۱۹۶۳-۱۹۶۲: ۳۹-۱۵)» در دشت خوزستان در چفامیش 
(کنتور ۱۹۹۲: ۸-۵), و تل قضیر (ویتکامب ۱۹۷۱). در سیلک کاشان (گیرشمن ۱۹۳۴: 
۱۱۹-۵ تل ملیان فارس (استولیر ۱۹۸۵: ۱۲-۱): تپه‌بحیی کرمان (لامبرگ 
کارلوسکی ۱۹۷۱: ۹۹-۹۷), و شهر سوختة زابل (لامبرگ کارلوسکی و توسی ۱۹۷۳: 
۵۸-۱ نیز گل‌نبشته‌های پیش‌ایلامی به‌دست آمده است و اینها همه دامنة نفوذ 
نگارش و گویا همراه با آن اقتصاد پیش ایلامی را تا دوردست‌های فلات نشان 
می‌دهد.نونهای از گونا کامل‌تر این نوع نوشترء پیشایلاسی سپسین در شهداد 
کرمان هم یافت شده است (هینتس 1۹۷۱: ۲۴-۲۱) 

هنگامی‌که آدمی هنوز به سیاه‌مشق می‌پرداخت و به دوران تاریخی به معنی واقعی 
و حقیقی آن وارد نشده بوده آغاز ناریخ خوانده می‌شود. این دوران را سپیده‌دم یا 
پگاه تاریخ هم نام نهاده‌اند. دوره‌ای که با دورة آغاز ادبیات با به تعبیر درست‌تر دورة 
آغاز نگارش نیز همزمان است. در واقع. همة این اصطلاحات به یک دورةٌ خاص در 
تکوین و نطور فرهنگی جوامع بشری دلالت دارند. گذار از پیش از تاریخ به دوران 
تاریخی؛ پیشرفت دهکده‌ها و تبدیل آنها به شهرها و سپس شهرهای بزرگ و در 
نهایت رشد و گسترش شهرنشینی و توسعه و تکامل نهادهای سیاسی, اجتماعی و 
حکومتی و از همه مهم‌تر ایجاد ارتباطات تجاری و بازرگانی با دور و نزدیک و در 
کنار آن» برآوردن نیازهای فرهنگی آدمی در تفهیم و تفاهم متقابل» جملگی از عوامل 
اساسی در تکوین نگارش و تکامل نظام‌های نوشتاری بوده است. 


1. ۳۲۵0۳ 
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سرزمین خدا با سرزمین بلند: ایلام 

دشت خوزستان, که نخستین کاوش‌های باستان‌شناختی در ایران» در آنجا انجام 
شد. جایگاه گسترش تمدنی کهنسال به مرکزیت شوش بوده است . در نزدیکی کرانة 
کرخه. مجاور کارون در دشت خوزستان کهن‌شهری آرمیده است که عروس شهرهای 
ایلام و روزگاری مرکز تمدن جنوب غرب و جنوب ایران بوده است. 

تاریخ ایران پیش از مهاجرت ایرانیان به اين فلات. در حدود سده‌های پایانی 
هزارة دوم تا سده‌های آغازین هزارٌ یکم پیش از میلاد. همانا تاریخ ایلام است. از 
حدود ۲۵۰۰ تا ۶۴۰قم» طی دو هزار سال» تاریخ غرب و جنوب غرب ایران» شرح روزگار 
اپلامیان است. در مقایسه با چنین دور طولانی فرمانروایی» اسناد و مدارک تاربخی 
از ایلام» کم‌شمار است. مأَخذ کهن تاریخ ایلام» گاهی به خط و زبان اکدی و گاهی 
ایلامی نوشته شده است و بیشتر آنها از کاوش‌های شوش به‌دست آمده است. در کنار 
کمبود منابع تاربخی» معضل اساسی این است که زبان ایلامی هنوز به‌درستی مفهوم 
نیست. پیوستگی این زبان با هیچ کدام از زبان‌های امروزی و باستانی مشخص نشده 
است و بدتر از آن» دستور زبان ایلامی سخت پیجیده است و تا به حال کاملاً بازشناخته 
نشده است (گریو سوزینی ۱۹۸۷: ۴۵). 

نام ایلام عموماً در مورد شوش و ساکنان آن به کار رفته است» اما مطالعات متعده 
نشان داده که این نام‌ها فقط مختص به دشت‌نشینان شوشی نبوده, بلکه گروه‌های 
گوناگون قومی را دربر می‌گرفت (آمیه ۱۹۷۹: ۲۰۴-۱۹۵). جه. ایلامیبان تقریباً با 
یکدیگر سنخیت قومی محکمی نداشته‌اند و سرزمینی که از طریق متون میانرودانی 
(سومری و آکدی) به نام ایلام شناخته شده است» مرکب از واحدهای سیاسی و اجتماعی 
مختلفی بوده است که طی هزاره‌های چهارم و سوم پیش از میلاد در کوهپایه‌های 
زاگرس بالیده‌اند. بررسی‌های باستان‌شناختی نشان داده است که این مناطق از دورة 
پیش‌ناریخی تا آغاز دوران اسلامی جمعیت چندانی نداشته است. این کوهسارهای 
سنگلاخی برای اقتصاد مبتنی بر کشاورزی مناسب نبود» اما برای دامداران کوچ‌نشین 


۱. برای اطلاع دربارة تاریخ ایلام. نک: کامرون ۱۱۹۳۶ هینتس ۱۹۶۴؛ پاتز 19۹٩‏ 
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مراتع فصلی مناسب به شمار می‌آمد. این کوهسارها به کمک کوره‌راه‌های کم‌شمار با 
یکدیگر و با دشت خوزستان و جلگة میانرودان مرتبط بودند. این دور افتادگی نسیی 
عامل مصون ماندن این کوهسارها از منازعات میان دشت خوزستان و میانرودان بود 
و موجب شد که ساکنان اینجا به گونه‌ای مستفل نهادهای سیاسی محلی و بومی را 
بنیاد گذارند و این نهادهای سیاسی گاه چنان نیرو میگرفتند که شوش را زیر سلطة 
خود درمی‌آوردند و نفوذ سیاسی؛ فرهنگی و نظامی مبانرودان را از آنجا برمی‌چیدند. 

ایلامیان سرزمین خود را به خط میخی به نگارة هلتمتی" یا هتمتی" نوشته‌اند. و 
احتمال می‌رود که آن را آلتامت" می‌خواندند. این نام گویا در زبان ایلامی «سرزمین 
خدا» پا (سرزمین مقدس) معنی می‌داد. در خط میخی سومری. نام ایلام به نگارة 
نیم‌کی " نوشته شده است که آمکی" نیز تلفظ می‌شده از آنجا که یکی از معانی 
آندیشه‌نگار 3۷11 سومری» بلندی, بلند بودن پا جای بلند است» گویا این نام به معنی 
(سرزمین بلند» یا «بلندی‌هاه بوده است. در زبان اکدی ایلام را ایلامتو می‌نامیدند و 
همچون ]1111 سومری که برابر اکدی آن ایلوم" همريشه با آعلی یعلوی عربی -- به 
معنی ارتفاع و رفیع بودن است - آن را در معنایی مرتبط با «مکان مرتفع» به کار 
می‌بردند؛ اين نام از میانرودان به عبرانیان رسید, و د رکتاب مقدس (عهد عتیق) 
مندرج شد, و نام ایلام را با همین آهنگ و تلفظ ما از تورات به وام گرفته‌ايم. «سرزمین 
بلند» برای ایلام در ذهنیت ساکنان جلکة پست میانرودان نامی درست بوده. زیسا 
همان گونه که پیشتر آشاره شد» به وآقعء ایلام تنها مننحصر به دشت خوزستان نبوده و 
نواحی بلند کوهستانی و دشت‌های رفیع شمال و شرق آن را نیز شامل می‌شد (برای 
دیگر پندارها در باب نام ایلام, نک : پوبل ۱۹۳۲-۱۹۲۱: ۲۶-۲۰). 

ابلام از نظر جغرافیایی به دو بخش تفسیم می‌شد: یک بخش جلگة شوش (شوش) 
یا همانا شمال دشت خوزستان آمروزی و بخش دیگر زاگرس میانی و جنوبی که در 
واقع آن سززمین بلند مورد نظر ساکتان میانرودان بود. پیوستگی جلگه و کوهستان 
همان‌گونه که پیشتر آمد» در تاریخ ایلام نقش بسیار مهمی داشت. پیشرفت تمدن 


تا( معا 6 فاد 4۱۱۵۵ مفوقاله 3 ...اقا 2 هام۲ ۱۰ 
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ایلامی مرهون پیوند میان جلگة حاصلخیز و قابل آبیاری شوش از یک سو و 
کوهستان‌های غنی از منابع خام طبیعی چون چوب و کانسارهای فلزات گوناگون از 
سوی دیگر است. متون باستانی از چندین بخش عمده در سرزمین ابلام نام برده‌اند: 
1 ۱ ۱ 51 5 ۲ ئ ۰ ۳ ۲ ۳3 ۳ ۳ ۵ 1 ۳ ۸ ۵ 4 
وان . آنشان . شیمش پا شیمشکی .و شوش یاشوش. مکان شوش به‌درستی 
باز شناسی شده است. اما محل نام‌های دیگر جغرافیایی مدتها ميأن دانشمندان محل 
بحث و گفتگو بوده است. گمان‌ها و انگاره‌های بسیاری ارائه شد. تااینکه سرانجام 
کاوش‌های باستان‌شناختی مکان آنشان را در تل ملیان دشت بیضای فارس مشخص 
کرد (راینر ۱۹۷۳: ۶۲-۵۷). اما کماکان از موقعیت جغرافیایی آوان و شیمش آگاهی 
ره ۳ ‌ ی 

کافی در دست نیست . به‌هررو می‌دانیم که کوهسارهای زاگرس قلب وافعی سرزمین 
اپلام یوده انتت اما کمبود بسبی کاوش‌های باستان‌شناختی در ایسن نواحیء 
نتیجه گیری‌های دقیو ن] تاسیگن کته اشت 
ساختار زمین‌شناختی تقریباً مشابهی با آن سامان دارد. همچنین» شوش از لحاظ 
فرهنگی ادامة منطقی میانرودان بوده و ساکنان آن از گذشته‌های دور با اهالی کهن 
میانرودان (سومریان و اکدیان) در تماس بود‌نل؛ گاه در جنگ 9 گاه در صلح» گاه به 
استفلال و گاه تحت سلطه بیگانگان و گاه در سروری آنان. متون کهن میانرودانی حکایت 
اساطیری و تواریخ میانرودان باستان» ایلام نقش محوری ویژه‌ای دارد؛ همچنین در 
دشمنان ایلامی از افتخارات بزرگ به شمار مي‌رود. 

روابط تاریخی و فرهنگی میان ایلام و میانرودان را به یاری یافته‌های باستان‌شناختی 
می‌توان به‌دقت بررسی کرد. گذشنه از دوره‌های بسیار کهن پیش از تاریخ که آگاهی‌های 
اندکی از 7 ن در دست است. از مراحل پایانی دوران پیش از تاریخ اطلاعات مفیدی 

تاهنگ 4 عمهنگ.3 . صققم۸ 2 . م۸۳ .۱ 


۵ در باب جایگاه‌های پیشنهادی برای شیمش, نک : هن یکسن ۱۹۸۴: ۱۳۲-۹۸ 


به دست آمده است. این زمان را می‌توان با دورة عبید در میانرودان آغاز کرد» که با 
یافت شدن سفال‌های همگون در جوی, چنامیش و اریدو شناخته می‌شود. این 
نشان‌دهندة ارتباط فرهنگی میان دشت خوزستان امروزی و میانرودان است. اما آثار 
فرهنگی شوش ۱ که مقارن بنیان گذاری شوش است. اختلافات عمده‌ای با نمونه‌های 
میانرودانی همزمان دارد و گرایش به فلات درونی را نشان می‌دهد. در این زمان است 
که مس کان‌های فلات ایران در شوش یافت می‌شود. 

پس از آنء در دورة بعدی» شوش ۲؛ معاصر با دورة اوروک در میانرودان شباهت‌های 
رز میان فرهنگ شوش با مینرودان مشاهده می‌شود. در اینجا آثاری مانند سفال‌ها و 
مهرهای استوانه‌ای و دست‌آفریده‌های هنری نمایانگر نفوذ الگوهای میانرودانی است؛ 
همزمان با این دوره است که بازرگانان شوشی را در گودین و سیلک می‌بينيم. 

در دورة بعدی» که دورةٌ پیش‌آبلامی نام دارد, شوش بار دیگر روی به فلات درونی 
می‌آورد و به حوزة فرهنگی وسیعی منضم می‌شود که مرکز آن در زاگرس جنوبی در 
آنشان (تل ملیان دشت بیضای فارس) قرار دارده فرهنگی که دامنة نفوذ خود را در 
شرق تا شهرسوخته سیستان گسترده است. شیوة نوشتاری این عصر پیش‌ایلامی است 
که مستقل از عناصر میانرودانی پدید آمده است و هنر این عصر از دستمایه‌های محلی 
و بومی آلهام می‌گیرد. فرهنگ پیش‌ایلامی در حوالی ۷۰۰ آقم روی به افول نهاد و 
همزمان, ساکنان کوهسارهای زاگرس کوچ‌نشینی در پیش گرفتند و بدین شکل 
شوش مجدداً به دامان فرهنگ میانرودانی درافتاد (آمیه ۱۹۸۶: .)٩۷-۸۳‏ 

پیدایش فرهنگ شهرنشینی خود مولود تطور و تحول دیرپای محلی و آمادگی اوضاع 
و احوال زیستی و بوم‌شناختی هر ناحیه است. همه فرهنگ‌های بزرگ شهرنشینی شرق 
نزدیک باستان» یعنی میانرودان سومری - کدی شوش پیش‌ایلامی: مصره و هند» 
فوهتون زاوها انا موب ناتسرنه ده رای آمفبا ساشت کمن 
سایة آن, فرهنگ‌های کوچک‌تر نواحی حاشیه‌ای, که اتفاقأً منابع طبیعی و معدنی 
فراوانی برای عرضه در اختیار داشتند» می‌توانستند با ارائة این مواد خام و از طریق 
مبادلة پایایای با محصولات کشاورزی شهرنشینان» نیازهای یکدیگر را بر آورده سازند» 
و بدین ترتیب. در میانة هزارٌ سوم پیش از میلاد» وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
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به‌سامانی را فراهم آوردند. دقیقاً به همین علت است که در هزارةٌ سوم پیش از میلاه 
در فلات ایران» پایگاه‌های بازرگانی یا کارگاه‌های هنری همچون شهر سوخته. بحبی. 
شهداد. آنشان. گودین و سیلک به وجود آمد» که علت وجودی آنها؛ برون‌منطقه‌ای و 
برخاسته از مناسبات با مراکز بزرگ شهرنشینی در نواحی مجاور (میانرودان و شوش) 
است و نه برآمده از نیازهای درون‌منطقه‌ای, مطالعة تحول و تطور فرهنگ بومی 
مناطقی چون مرکز فلات ایران» کوهسارهای زاگرس. دشت‌های فارس و کرمان و 
سیستان و بلوچستان نشان‌دهنده آن است که اين مناطق تا پیش از شکوفایی فرهنگ 
پیش‌ایلامی» سرزمین‌های حاشیه‌ای به شمار می‌رفتند و در مقام سنجش باجنوب 
مینرودان و دشت شوش به لحاظ فرهنگی, هنری و اجتماعی نازل‌تر بودند 
باستان‌شناسان موفق شدند در سرزمین‌هایی مانند میانرودان» دشت شوش مصر و 
هند, بیش از دوهزار سال روند تکامل فرهنگی, و شکل‌گیری نهادهای شهرنشینی تا 
پیدايش حکومت‌ها و شهرها را بازسازی کنند؛ روندی که در نهایت به ایجاد شهرهای 
دوران آغاز نگارش منتج شد. 

پیش از اين» وجود گل‌نبشته‌های پیش‌سومری را در گودین نشانهای از حضور 
بازرگانان شوشی در شاهراه خراسان بزرگ دانسته‌اند (یانگ ۲۰۰۱: ۴۰-۳۹). وجود 
گل‌نبشته‌های پیش‌ایلامی در شاهراه بازرگانی جنوب اپران هم نشانه‌ای از مبادلات 
تجاری و اقتصادی میان شرق و غرب فلات است, همچنان که به احتمال قریب به 
یقین؛ در تیه یحپی دقیقاً به همین گونه بوده است (لامبرگ کارلوسکی ۱۹۷۱: ۸۷- 
۶ احتمالا وجود چنین گل‌نبشته‌هایی در سیلک را هم باید به حضور جمعی از 
بازرگانان نسبت داه (آمیه 1۹۸۵: ۳۱۲-۲۹۳ تصویر ۱۳). 

گروهی از بازرگان که مانند بازرگانان شوشی گودین بسی دور از خان و مان خویش 
در دل فلات ایران در پایگاه‌هایی مستفر شده بودند. مبادلات تجاری و اقتصادی را 
مدیریت و بر حسن انجام آمور نظارت می‌کردند. تحلیل مانده‌های باستان‌شناختی در 
گودین (دورة 6۵» سیلک (دورة ۳۲) و یحیی (دورة ۳ج) نشان‌دهندة الگوهای فرهنگی 
بسیار همسانی است. لابة استقراری فرهنگ بیگانه در این محوطه‌ها به مکانی واحد در 
بالای تبةٌ اصلی منحصر می‌شود. در سیلک و یحیی, آبن ساخت‌وسازها گوبا از مابقی 
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بافت استقراری کاملاً مجزا است. در گودین و یحیی» سفالینه‌های نوع بیگانه فقط 
بخش ناچیزی از مجموع کل تکه‌سفال‌ها را در بر می‌گیرد و سفال سبک محلی» 
کماکان فراوانی خود را حفظ کرده است. این الکو نشان می‌دهد که گروه‌های 
کوچکی از بیگانگان به چنین سرزمین‌های کوهستانی در شمال و شرق قلمرو بومی 
حویش وارد شسدند (بانگ ۰-۳۰۸ ۲۰-۹ لامبر گ کارلوسکی لِ۱۷۳: .)٩۹-۷‏ مسلم 
است که در گودپن, حوالی ۲۰۰ آقم و در سیلک و بحییء حدودا یکی دو سده پس از 
آن؛ روابط به وجود آمده موجب وام‌گیری مطلق از فرهنگ بیگانه در نقاط اشغال 
شده و9 حواشی آنها دسیت. این واقعیت حاکی از 1 است که این دو گروه (بیگانگان و 
بومیان) از لحاظ قومی, فرهنگی و قاعدتاً زبانی, از یکدیگر جدا بودند» و ساکنان 
محلی چیرگی بی‌چون و چرای فرهنگ بیگانه را نپذیرفته بودند. کوچکی فضای 
استقراری بیگانگان با این پنداره که اینها سلطه‌ای سیاسی یا نظامی بر محل‌هایی 
چون گودین؛ سیلک یا یحیی داشته‌انده سخت در منافات است. شاید که بومیان 
مستفر شدن بازر گانان بیگانه ر یه سبب منافع اقتصادی 9 اجتماعی پذیر شده بودند. 

حضور بیگانگان در گودین ۵ را به وجود یک پایگاه بازرگانی شوشی یا 
پیش‌سومری نسبت می‌دهند. آنها گودین را برای سهولت مدیریت بازرگانی در 
شاهراه خراسان بزرگ برگزیده بودنده اما بر اثر تهاجم مردمانی با فرهنگ یانیق» 
گسستی در بازرگانی این شاهراه پیش آمد (هنریکسن ۲۰۱۱: ۱۰۱-۹۴). بدین‌سان» 
بازرگانان شوشی برای تداوم مبادلات تجاری با سرزمین‌های شرقی, به سیلک روی 
آوردند. و سرانجام پس از چندی با مایهس شدن از اين مسیر» برای برقراری روابط 
تجاری مجدد روی به شاهراه جنوب فلات آوردند و مبادلات خود را به واسط تل 
قضیر تل ملیان و تیه یحیی انجام دادند. جایگری ساختمان‌های بیگانگان در بالاترین 
قسمت تیه در گودین» سیلک و یحیی. امکانانی خاص برای این بازرگانان فراهم آورده 
بود. که در آن میان» امن‌تر بودن و اشراف داشتن شایان یادآوری است. اما اپن اصلا 
بدین معنی نیست که این گروه خرد بازرگان بیگانه به نوعی بر بومیان محل تسلط و 
غلبه داشتند» چون واقعاً بسی بعید است که چنین گروه‌های کوچکی قادر باشند 
مناطقی پزرگ ر نحت قیمومت حویش در آورند. بنابراین» دور نیست که کگمان بریم 
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این گروه‌ها هرآینه خود را در خطر معارضه و منازعه می‌دیدند (آلدن ۱۹۸۲ ۶۱۳- 
۰ 

گمان می‌رود در میانة هزارة سوم پیش از میلاد در آوان, پادشاهی قدرتمند ظهور 
کرد که یک جندی بر میانرودان هم سلطه یافت. حدود ۲۵۵۰آقم. شاهک شهر کیش 
در شمال سومر اعلام استقلال کرد؛ بر اساس نبشتة «سیاهة شاهان سومری» آوان در 
جنگ با کیش برافتاده و پادشاه آن به اسارت برده شد. پس از آن» چندی اوضاع ایلام 
مغشوش بود تا آنکه بار دیگر سلاله‌ای از آوان برآمد و دوازده تن از آن سلاله در یلام 
پادشاهی کردند.. 


کوه‌نشینان و دشت‌نشینان: زاگرس. خوزستان و میانرودان 

سرتأسر تاریخ این دوران ایلام و میانرودان شرح لشکرک‌شی‌های پی‌درپی 
دشت‌نشینان میانرودانی علیه کوه‌نشینان ایلامی و همسایگان آنها و بر عکس» است. 
طی دوهزار سال جهاه تاربخی ساکنان زاگرسء سرازیر شدن به دشت‌های پست 
میانرودان و شوش و در آمدن بدین جلگه‌های زرخیز و متقابلا نهضت ساکنان 
میانرودان عقب راندن زاگرس‌نشینان و تسلط بر کوه‌های غنی و سرشار از منابع 
طبیعی و معدنی زاگرس بوده است. در اين میان, ایلام از یک سوی منافعی مشترک 
با ساکنان میانرودان و از سوی دیگر پیوستگی‌هایی با ساکنان زاگرس داشت. اکنون 
می‌دانیم که در مقابل شوش مبانرودانی‌ماب که مرکز بازرگانی و اقتصادی ایلام بوده 
است» شهرها و ایالات مهمی. چون آوان شیمش و به‌ویژه آنشان در زاگرس میانی و 
جنوبی. مرکز سیاسیء نظامی و فرهنگی ابلام محسوب می‌شدند. در واقع» می‌نوان 
گفت در طول تاربخ بیش از دوهزارسالة ایلام. دشت‌نشینان شوش زیر سلطهة 
کوه‌نشینان آنشانی بوده و شوش خود محل تلاقی این دو فرهنگ بوده است 
(هینتس ۱۳۸۷: ۱۵۷ 

اقتصاد مپانرودان در طول تاریخ باستانی شرقی نزدیک نیازمند به منابع طبیعی و 
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معدنی کوه‌های زاگرس و فلات ایران بوده است. فرمانروابان میانرودانی اغلب. به‌ویژه 
هنگام ضعف سیاسی با نظامیء سعی می کردند که منابع حام مورد نیاز حود ماتند 
زره سیم» مس: جوب. گچ» سنگ‌های قیمتی مثل سنگ لاجورد. سنگ صابون و غیره 
ابا شیوه‌های سیاسی دوستانه فراهم آورند اما هنگامی‌که چنان ترفندهایی کارساز 
نمی‌اقتاد؛ روبه‌های خحصمانه نظامی ر در پیش می گرفتند (کارتر ۰ ۰۰-۸۹ ۱). 
تحقیقات نشان داده است که لشکر کشی‌ها به طور منظم از راه شمال غربی خوزستان 
به کوهیایه‌های زاگرس انجام می‌گرفته است (قس: هاننسمن ۱۹۷۶: ۴۳-۲۳). متون 
میانرودانی پر از اشارات به لشکر کشی‌های شاهان سومری و اکدی به زاگرس است. از 
خلال همین متون می‌توان سیر تکاملی تکوین و تشکیل حکومت‌های متحد را در 
نیم غربی و جنوب غرب فلات ایران پیگیری کرد. 

انحاد شاهک‌نشین‌های مبعدد زاگرس در بر ابر تهاجمات بی‌در یی سیاهیان میأنرودانی 
نشان‌دهندة تدپیر گروهی است که برای مفایله با دشمنی نیرومند منحل می‌شدند. در 
نیمة دوم هزارة سوم پیش از میلاد در زاگرس و دشت شوش رفته‌رفته اوضاع و احوال 
برای تشکیل اتحادیه‌های سیاسی و نظامی مساعد شد. با برآمسدن حکومت اکد در 
میانرودان و به‌ویژه گرایش آن پادشاهی برای دست یافتن به منابع طبیعی زاگرس: 
به‌ناچار شاهک‌نشین‌های مستقل کوهسارهای زاگرس» مجبور به بر پا ساختن تشکیلات 
بادشاهی منحد اپلام شد که تا میانة هرارة نخست پیش از میلاد بر یا پود. با شکوفابی 
پادشاهی اکد. ایلام بخشی از قلمرو وسیع سارگن اکدی (۲۷۹-۲۳۲۴ آقم) شد. در 
دور جانشینان وی» ریموش" (۲۷۰-۲۲۷۸آقم) و منبسشتوسو" (۲۵۵-۲۲۶۹ آقم)» 
ایلام همچون قسمتی از قلمرو فرمانروایی اکدیان در اختیار پادشاهان دست‌نشاندة 
آوان بود. گویا مقارن ضعف پادشاهی اکد به روزگار سومین جانشین سارگن, 
نرم‌سین " (۲۲۱۸-۲۲۵۴قم) در مصاف با کوه‌نشینان زاگرس, ایلام عم استقلال 
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برافراشت؛ به نظر می‌رسد در زمان فرزند و جانشین نرم‌سین» شرکلی‌شری (۲۳۱۷- 


او -زای-]92٩‏ .4 ۱12۲27۳0 .3 تاونااطه۱ ۱۷127 .2 «وناصوت( 1۰ 


ایران در پگاه تاریخ ۳۵ 


۳ قیم) ایلام تحت پادشاهی آوان استقلال یافت. متأسفانه تاریخ ایین دوران ایلام 
به‌درستی شناخته نیست. گویا یورش گوتیان زاگرس‌نشین, ایلام را هم به مانند 
میانرودان به ویرانی کشانید (فس: کامرون ۱۹۳۶: ۲۵-۲۲). 

آفزون بر ایلام در باب فسمت‌هایی از خاک ماد در سده‌های پایانی هزارة سوم 
پیش از میلاد آگاهی‌های تاریخی چندی در دست است. در میان داده‌های مکتوب. 
علاوه بر ایلامیان لولوبیان (کلنگل ۱۹۸۸: ۱۶۸-۱۶۴). گوتیان (هالو ۱۹۷۱-۱۹۵۷: 
۲۰-۹) و کاسیان (یا کاشیان) به نام هوریان نیز برمی‌خوریم (ادزاد و کامنهوبر 
۱۹۷۵-۲: ۵۱۴-۵۰۷). حوربان در هزارة دوم پیش از میلاد. در شمال میانرودان 
بخش‌هایی از سوریه. شرق آناتولی و شمال غرب ایران پراکنده بودند؛ زبان حوریان با 
آنجه بعدها زبان اورارتویی نامیده شد قرابت نزدیک دارد. متنی به خط میخی اکدی, 
اما به زبان حوری, از پایان هزارة سوم پیش از میلاد در دست است که کسی را به نام 
تیشری" شاه اورکیش و ور" معرفی می‌کند. اورکیش نام جایی نامعلوم است. اما تور 
به احتمال قریب به یقین همان نمر پسین در دورة آشور نو است» جایی در در رود 
دیاله. در مشرق آشور و همچنین در ایالت آربخه" نیز حوریان می‌زبستند. مدارک 
کنبی بیشتری در مورد نفوذ حوریان به نواحی شرقی‌تر در دست نیست. اما گوبا در 
سرزمین مان در هزارة نخست پیش از میلاد. شمار مردمان حوری‌تبار اندک نبوده 
است (قس: دیاکونف ۱۳۵۷: ۱۰۰-۹۹). 

زاگرس و ساکنانش نخستین‌بار با برآمدن فرمانروایی اکدیان پای به روشنای تاریخ 
نهادند. سارگن اکدی در نبشته‌های خود مکرر از پیروزی‌هایش بر کوه‌نشینان زاگرس 
تاش نها کون تشری سس کش از افتحارات نت گ‌فسار که انسته اما با 
جانشینان وی» اوضاع به همین سادگی نبود. آنان با دشواری‌های بسیار ساکنان زاگرس 
را از فرود آمدن به میانرودان بازمی‌داشتند. این سال‌ها برای ساکنان نيمة غربی و 
جنوب غرب فلات ایران بس بحرانی بود. آنها به‌سختی با مهاجمان میانرودانی برای 
استقلال خویش مبارزه می‌کردند. 
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ساکنان زاگرس با ایلامیان از یک تبار بودند و همگی تفریباًبه زبانی مشترک تکلم 
می‌کردند. آنان به گروه‌های قومی متفرق و متعددی تقسیم می‌شدند که از آن میان 
از همه مهم‌تس لولوبیان و گوتیان بودند (دیاکونف ۱۳۵۷: ۱۱۸-۱۰۰). شواهد و 
مدارک باستان‌شناختی فراوانی رونق و شکوفایی زاگرس و دیگر نقاط حاشیة غربی 
فلات ایران را در این سال‌ها نشان می‌دهد. اما متأسفانه این داده‌های فرهنگ مادی 
را نمی‌توان به‌سادگی به قومی مشخص منتسب کرد. 

آنجه مسلم است. پیشرفت‌های بارز تمدن پیش‌ایلامی, فرهنگ‌های مستعد درونی 
فلات ایران را بارور ساخت. در جای‌جای فلات ایران» مراکز تمدنی ایجاد شد که زندگی 
قتصادی و معیشتی آنان بر مبنای استخراج مواد خام اولیه» پالایش» پردازش و پرورش 
آنها و صدورشان به میانرودان استوار بود. یکی از اين مراکز تمدنی» لرستان امروزی 
بود. در ميانة هزارة سوم پیش از میلاده کوچ‌نشینانی که پیوستگی قومی آنان را با 
اقوام شناختة زاگرس نمی‌شناسیم, فرهنگی را بنیان نهادند که سرآمدترین دستاورد 
مراکز تمدنی آن روزگار, باید از احية کرمان کنونی نام برد. برخی از باستان‌شناسان و 
بژوهشگران نمدن این نواحی را (نمدن ماورای ایلامی) می‌نامند. از میان جایگاه‌های 
باستانی منتسب و مربوط بدین تمدنء باید از تپه یحیی» شهداد. شهر سوخته و جیرفت 
نام برد. اشیای پافت شده در این مناطق. همانند نمونه‌هاي مشابه میانرودانی است و 
این نشان‌دهندة روابط بازرگانی پیوستة تمدن ماورای ایلامی پا میانرودان است. 

دربارة درجة پیشرفت فرهنگ مادی نزد ساکنان زاگرس از مپان داده‌های 
باستانشناختی می تون به نتایج مهمی رسید. اما همان گونه که پیشتر اشاره سد انتساب 
این یافته‌های باستان‌شناختی به یک قوم مشخص تقریباً غیرممکن است. تنها دربارة 
میزان دستبابی لولوبیان به درجات بالای فرهنگ مادی می‌توان بر پاية سنگ‌نبشته و 
سنگ‌نگاره‌های آنان در سر پل ذهاب (حلوان باستان) داوری کرد. لولوبیان به چنان 
موقعیتی دست يافته بودند که یکی از پادشاهان آنان به نام آنوبنی‌نی دستور داد 
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نقشی از او را در سر پل ذهاب بر دل کوه بکنند و نبشته‌ای به زبان اکدی دربارة 
پیروزی‌هایش بنویسند (هرتسفلد ۱۹۲۰: ۸۵-۲ ۵۲: ۰۱۸۲ تصویر ۱ ۲ ۰۱۲ ۲۹۷ 
لوحه‌های دو, سه» چهار الف» چهار ب. شانزده). در هر حال, پادشاه اکدی نرم‌سین: 
به‌دشواری بر لولوبیان فاتق آمد و پیروزی بر اینان چنان برايش اهمیت داشت که 
برای حفظ خاطرةٌ آن. سنگ پادمانی بر پا کرده است (نک : شیل ۱۹۰۰). شادکامی 
نرم‌سین و اکدیان دیری نپایید. چندی بعد خیل مهاجمان گوتی میانرودان را 
درنوردیدند و قدرت اکد را برانداختند. 


یورش‌های لولوبیان, گوتیان و پس از آن 

لولوبیان در قسمت‌های وسیعی از کوهسارهای شمال دیاله تا جنوب دریاچة اورمیه 
پراکنده بودند. در زبان حوری آرپخه لولو نام قومی کوهستانی بود که مردمش را به 
بردگی می‌بردند. سپس در زبان اورارتویی؛ به بیگانگان و دشمنان لولو می‌گفتند. 
تعبیر اکدی «لولوبوم» یا الولوپوم» » وسپس اصطلاح آشوری «لولومه؛ » برای لولوبیان 
خود رنگ و انگ ابلامی دارد و مرکب از اصل الولواء به علاوةٌ پسوند جمع‌ساز ایلامی 
(به؛ یا «یه» همرآه با پسوند صفت‌ساز اکدی «اوم» است. تعبیر «لولو؛ در متون اکدی 
بدون پسوند هم آمده است. این شواهد زبان‌شناختی حاکی از آن است که لولوبیان 
احتمالاً از تبار حوری -اورارتویی نبوده‌اند و بیشتر با ایلامیان خویشاوندی داشته‌اند 
(دیاکونف ۱۳۵۷: ۱۰۲-۱۰۰: زادوک ۲۰۰۵). 

نام لولوبیان در یادبودنامة پیروزی نرم‌سین ذکر شده و این نخستین‌باری است که 
نام این قوم در منابع کتبی آمده است. شاید که یادبودنامة آنوبنی‌نی نیز مربوط به 
همین دوران باشد؛ جالب اینکه نام پادشاه لولوبیان اکدی است. و این خود نشان‌دهندة 
نفوذ فرهنگی همساية میانرودانی در زاگرس است (فینک ۱۹۹۲: ۱۹۳-۱۹۰). 

گروه دیگر از زاگرس‌نشینان, گوتیان هستند. گوتیان در کوهستان‌های ماد. گوبا 
ندکی شرق‌تر از لولوبیان زندگی می‌کردند. آنها پس از منازعات بسیار با اکدیان از 
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دورة پادشاهی نرم‌سین, نهایتاً در پایان دورف پادشاهی شرکلی‌شری مستقیماً به خاک 
میانرودان تاختند و موجب افول و نزول فرمانروایی آکد شدند. یورش گوتیان سرانجام 
سراسر میانرودان را در بر گرفت و فرمانرویی اکد را مضمحل گردانید. بدین سان, 
فده کین کوتاممه یب کم ار یگتفه ۱۱۰۱ هس 
تاریخ میانرودان رقم خورد. 

نظام اجتماعی گوتبان بسیار جالب است. ظاهراً گوتیان به سلطنت خاندانی خاص 
گردن ننهاده بودند و شورانی متشکل از شیوخ قبایل آنان را راهبری می‌کردند. نام 
گوتی بعدها در نیمه نخست هزارة اول پیش از میلاه در متون آشوری و بابلی برای 
همه ساکنان ناشناختة کوهسارهای شمال شرق میانرودان (مادهاء ماناها و حنی 
است (دیاکونف ۱۳۵۷: ۱۱۸-۱۰۳) 

در دورة استیلای گوتیان بر میانرودان» نام ایلام فقط در نبشته‌های گودئا": 
3 1 و 1 ‌ ۶ . ِ 
فرمانروای سومری, يا کاهن شاه لاگاش آمده است. گویا هنگام فرمانروایی گوتیان 
در شمال بابل» شوش تحت حاکمیت لاگاش بوده است. پس از برافتادن سلطه گوتیان 
پادشاهان سلالة سوم اور درآمد" 

یافته‌های نوین باستان‌شناختی در روشن شدن این زاوية تاریک تاریخ ایلام ببسی 
سودمند افتاده‌اند. دانش تاریح» باستان‌شناسی و زبان‌شناسی از دیرباز در فهرست 
پادشاهان ایلامی آوان» شاهزادٌ شوشی؛ پوزور این‌شوشینک. را می‌شناخت. تا مدت‌ها 
تصور بر این بود که این پادشاه مقارن ضعف آکدیان حدود سال ۲۰۷ ۲قم در زمان 
پادشاهی شرکلی‌شری فرزند نرم‌سین استقلال ایلام را تأمین کرد و بر تخت پادشاهی 
آوان تکیه زد. اما نویافته‌های باستان‌شناختی (وپلکه ۱۹۸۷: ۱۱۰) نشان داد که ایین 
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(آندره و سالوینی ۱۹۸۹: ۷۸-۵۳). اکنون در پرتو این روشنایی جدید می‌توانیم با 
دقت بیشتری روابط سلالة سوم آور را با سرزمین‌های جنوب غرب ایران بازسازی کنیم. 
پوزور این شوشینک که اینک پیوستگی واقعی او با سلالة پادشاهی آوان دانسته نیست. 
با داعیة احیای سیادت آوان. یک چندی زمانة پرفروغی را در فرهنگ و تمدن ایلامی 
راهبری کرد (حدود ۱۰۰ آقم). از دورة او آفزون بر نبشته‌های آکدی» چندین کتیبه 
به زبان ملی ایلام. و به خط پیش‌ایلامی ب یافت شده است (هینتس ۱۹۶۴: ۹۰- 
۳ ما این درخشش دولت مستعجل بود و مااز سرنوشت نهایی این شاهرادهة 
شوشی اطلاعی نداربم. پس از او, برای هميشه نام سلالة پادشاهی آوان به افسانه‌ها 

قدرت و شکوه دوبارة ایلام با شیم‌شکی مجال بروز یافت و سلاله‌ای از آنجا 
برخاست. در سال‌های پایانی هزارة سوم پیش از میلاد. جهتگیری فرهنگی بار دیگر 
در جنوب و غرب ایران تغییر کرد؛ شواهد باستان‌شناختی و مطالعات تطبیقی تاریخ 
هنر نشان می‌دهد که با برآمدن سلالهٌ نیرومند شیمشکی» ایلام روی به شرق داشت. 
یلام در این زمان نفوذ فرهنگی و تمدنی خود را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تا 
سرزمین‌های ماورای مرزهایش و حتی تا آسیای مرکزی گسترش داد که بر اثر آن 
تمدن باختر رونق گرفت و جانی نو در آن دمیده شد. 

اقتدار سیاسی و نظامی ایلام در اين زمان تأمین شد. شیم‌شکی ایلام را از یوغ 
میانرودان رهانید؛ اندکی بعد (حدود ۲۰۰۵قم) یکی از پادشاهان شیم‌شکی به نام 
هوتران‌تمپت" بر میانرودان تاخت و سلالة سوم اور را برانداخت. طبق نوشته‌های 
ایلامی, دوازده تن یادشاه از سلالً شیمشکی در ایلام فرمانروایی کردند. نظامی که 
بعدها از اصول پادشاهی ایلام شد در دورة سلطنت آنها فوام یافت. یکی از پادشاهان 
شیمشکی به نام ایندتو این‌شوشینک (ایندتوی یکم: حدود ۱۹۴۵-۱۹۷۰قم) در 
زمان حیات خویش فرزندش را در حکومت سهیم و وی را به عنوان «شاه شوش) 
منصوب کرد. همچنین او نخستین پادشاه ایلامی است که عنوان «شاه شیم‌شکی و 
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ایلام) را یه کار پرد و این عنوان؛ مقدمه‌ای بو د برای دیگر عنوان‌های مشابه مر کب 
دوگانه یا دوتایی برای پادشاهان ایلامی. آخرین سال‌های حکومت سلالاٌ شیمشکی ذر 
۱۰۲-۶ پانز ۱۹۹۹: ۱۵۹-۱۳۰) 

در میانة سدة نوزدهم پیش از میلاد. سلالةٌ نیرومند دیگری در ایلام به سلطنت 
رسید. نظام حکومتی ویژه‌ای در دورة این سلاله رایج بوده است. فرمانروای ایلام در 
این دوره با لقب «سوکُلمَخ»" خوانده می‌شد که به زبان سومری به معنی انمايندة 
بزرگ» يا «پیامبر بزرگ» بوده است. مقر فرمانروایی او در پاینخت دولت متحد ایلام 
یعنی شوش بوده, نایب‌السلطنة ایلام که عنوان «سوکل ایلام و شیمشکی» یا «نمايندة 
یلام و شیمشکی» را داشت در شیمشکی ساکن بود. و حاکم شوش, «سوگل شوش 
با «نمایندة شوش خوانده می شد. این سلسله تأبع نظام جانشینی خاصی بود و پس 
از سو کل‌مخ» سوکل ایلام و شیمشکی به فرمانروایی رسید و سوکل شوش به نوبة 
خود. به مقام سوکل ایلام و شیمشکی ارتقا یافت. بنیانگذار سلالهة نمایندگان بزرگ یا 
سوکُل‌مخ‌هاء اپرتی" نامی بود که لغب «شاه آنشان و شوش را داشست. از زان 
جانشینان وی عنوان «نمایندة بزرگ» مرسوم شد. با شکوفایی دولت ایسلام در عهد 
نمایندگان بزرگ» قدرت رو به گسترش یلام در غرب به‌ناچار با قدرت بابل در زمان 
پاشاهی حمورابی" (۱۷۵۰-۱۷۹۲قم) روبه‌رو شد. در سال ۱۷۶۴قم) ایلامیان 
شکست سختی از نیروهای حمورابی خوردند و مدتی از رویارویی با بابل دست کشیدند. 
ما با روی کار آمدن کوتیر نهونتة یکم" به عنوان نمایندة بزرگ در ایلام» به سال 
۰ اشقم. دور تازه‌ای از منازعات میان بابل و ایلام آغاز شد. سروری باببل در زمان 
جانشین حمورابی» سمسو ایلون (۷۱۲-۱۷۳۹اقم) در حال افول و نزول بود و ایلام 
از این فرصت به‌خوبی استفاده کرد. کوتیر نهونته به میانرودان تاخت شهر باستانی 
اوروک را گشود و تندیس ایزدبانوی باروری و پیروزی» نانای (عشتار اککدیان) را به 
شوش آورد. پس از اين دورة شکوه. آگاهی‌هایی تاریخی ما دربارة دورة نمایندگان 
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بزرگ کاهش می‌یابد. و از تاریخ ایلام و ایران غربی» تنها نام پادشاهان را می‌دانيم و 
آنگاه» این نواحی وارد دوران تاریک می‌شود (کامرون ۱۹۲۶: ۶۷-۵۲؛ هینتس ۱۹۶۴: 
۱۱-۲ پاتز ۱۹۹۹: ۱۸۷-۱۶۰). گویا در اين زمان, هرج و مرج رب ایسران را 
فرامی‌گیرد و تهاجمات حکومت‌های ایلام را در هم می‌ریزد؛ گمان می‌رود مسئول 
اين هرج و مرج کاسیان بوده باشند. تبره‌ای از اقوام ساکن زاگرس میانی و لرستان 
امروزی. 


سروران دشت و کوه: کاسیان 

پیش از این؛ اشاراتی به ساکتان باستانی زاگرس هوریان, لولوبیان و گوتیان 
شد. کاسیان (کاشیان) نیز از همین اقوام کوه‌ن شین زاگرس و از هم‌نژادان و 
همسایگان لولوبیان» گوتیان و ایلامیان بودند . اصولاً تا هنگام درآمدن نورسیدگان 
ایرانی‌زبان (مادهاء پارس‌ها و دیگران) به بخش غربی فلات ایران. ساکنان این نواحی 
از نژادی منفرد بودند که پیوندی با سامیان میانرودان نداشتند و هندواروپایی 
نیز نبودند. برای این نژاد, نام‌های گوناگونی تابه امروز پیشنهاد شده است؛ 
کوه‌نشینان زاگرس و دشت‌نشینان شوش ایلامی بدین نژاد تعلق داشتند» از همین 
روی گروهی اینان را فزاگروایلامی؛ نام نهادند. برخی؛ با توجه به قوم‌شناسی امروزی 
زاگرس اینان را «پیش‌لر» خواندند. بعضی به دلبل عدم پیوند اینان با سامیان و 
هندواروپاییان» آسیانی, به معنی آسیایی گفتند. عده‌ای با عنایت به نامگذاری توراتی 
اقوام آسیای غربی. در کنار سامیان و حامیان که از فرزندان نوح» سام و حام» نام 
می‌گيرنده اینان را «یافثی؛ » به نام یافث پسر سوم نوح خواندند. دیگران نیز 
چون گروهی از اين اقوام در دل فلات ايرآن تا ناحیة کاسیی پراکنده بودند» آنان را 
کاسپی نام نهادند. ابلامیان؛ لولوبیان» گونبان» کاسیان» و حتی شاید حوریان از ایین 
نژاد به شمار می‌رفنند. به احتمال سومریان نخستین نیز از خویشاوندان دور این 
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اقوام بودند. 

کاسی‌ها ظاهراً تا درون فلات ایران نفوذ داشتند. گروهی آنها را با «کاسپیان؛ متون 
یونانی و «کاسی‌سوهای» کناره‌های جنوب رب دربای مازندران و «کادوسیان) 
کناره‌های غربی همان دریا يکي می‌شمرند. به هر روی. امروز نام‌های کاشان و قزوین 
(کشوین) و رود کشکان و بسیاری دیگر از نام‌های جغرافیایی نشانی از کاسیان دارند 
(آیلرز ۱۹۵۸-۱۹۵۷: ۱۳۸-۱۳۵) 

کاسیان به سال ۱۵۹۵قم. وارد بابل شدند. فرمانروابی بابل قدیم در نبرد با هیتی‌ها 
از پای درآمده بود و سلالة حمورابی منقرض شده بود. آگوم" دوم. پادشاه کاسی؛ پس 
ز بازگشت هیتی‌ها به آناتولی به‌راحتی در شهر بابل مستقر شد. کاسیان کوه‌نشین از 
مدت‌ها پیش نزد دشت‌نشینان ابلامی و میانرودانی شناخته شده بودند. سارگن آکدی 
در زاگرس آنها را هم منکوب ساخته بود. و پوزور این‌شوشینک شاه آوان در زمرة 
سرزمین‌های فتح‌کردة خویش, از کاشن در نواحی شمالی جلگة شوش نام می‌برد. 
گویا در عهد پادشاهی سمسو ایلون پسر و جانشین حمورابی بود که برای نخستین‌بار 
انها پای به میانرودان نهادند و با استفاده از ضعف پادشاهی در اراضی شمال شرق 
بابل بساط یک پادشاهی کاسی را بنیاد گذاردند (حدود ۷۲۵ اقم) (دوسمت ۱۹۹۰ 
۱۹-۱). سلطة کاسیان بر میانرودان در حقیقت ادامة کوشش کوه‌ن‌شینان زاگرس 
مبنی بر فرود آمدن به دشت‌های حاصلخیز است و سلطة کوتاه‌سدت گوتیان بر 
میانرودان هم عیناً همین حرکت تاریخی را به نمایش گذاشت. کاسیان مسلماً در از 
پای درآمدن سلالٌ نمایندگان بزرگ در ایلام و از رونق افتادان شوش در میانة هار 
دوم پیش از میلاد بی‌تأثبر نبودند. در اين روزگار پایتخت ایلام نخست از شوش به 
هفت‌تپه, شهر باستانی کُبنک" و سپس به چغازنبیل» شهر باستانی دوراونتاش" 
انتقال یافت. 

اهمیت کاسیان در این است که مدتی مدید در میانرودان فرمانروایی کردنده» و 
طولانی‌ترین سلطة خارجی در طول تاریخ میانرودان همین دورة حکومت سلالة کاسی 
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بابل است (حدود ۱۵۱۷-۱۷۳۵قم). اما آنها در طول اقامت بلندمدت خود در میانرودان 
در فرهنگ این سامان مستحیل شدند و از خویشتن و از تبار کوه ستانی‌شان کمتر 
اثری بر جای گذاشتند. بدین ترتیب آگاهی‌های ما از اصل و ريشة آنها بسی ناچیز 
است (سسمن‌شاسن ۱۹۹۹: ۴۲۴-۴۰۹). دربارة کاسیان تاریخ‌نویسان؛ زبان‌شناسان: 
و باستان‌شناسان بسیار پرداخته‌ند. از همه مهم‌تر اينکه, اغلب آنها را از طلایه‌داران 
مهاجران آریایی تصور کرده‌اند؛ هر چند از دیدگاه زبان‌شناسی تاریخی در نام‌های 
خدایان و کسان کاسی رنگ و بوی عناصر آربایی (هندوایرانی) کم نیست و یا از 
دیدگاه باستان‌شناسی ارتباط آنها با پرورش اسب که در عهد باستان حرفه‌ای تا 
حدودی منحصرً آربایی بوده مسلم به نظر می‌رسد؛ اما نمی‌توان کاسیان را یک‌سره 
آریایی دانست. آنجه از زبان کاسی می‌دانیم» نشان می‌دهد که این زبان, زبانی تنات 
هندواروپایی نیست. هر چند برخی واژه‌های هندواروپایی‌تبار در آن دیده می‌شود. 
دستور آن زبان و بخش اعظم گنجينة لغاتش آریایی نیست". 

همچنین سوارکاری و فنون پرورش اسب توسط کاسیان نیز ممکن است حاصل 
قرابتی باشد که ایشان در قلب فلات ايران با نخستین طلایه‌داران آریاییان واقعی 
داشتند. در مجموع, گویا آنها همچون میتانیان؛ قومی مرکب از عامة ساکنان بسومی 
زاگرس و جنگاوران و اشراف آریایی‌تبار بودند. اما دربارژ کاسیان این گمان بسیار 
غالب است که عامة ساکنان شمال غربی و غرب ایران (سوای ایلامیان) تا هنگام ورود 
آریاییان از لحاظ قومی پیوندهای نزدیکی با کاسیان داشتند» و شاید با بیانی صریح‌تر 
بتوان گفت بجز جمع قلیلی از حوریان و لولوبیان و گوتبانی که رفته‌رفته در قوم غالب 
کاسی مستحیل می‌شدند اکثربت ساکنان ماد آینده. از کاسیان بودند. بدین سان, از 
میانة هزارة دوم پیش از مبلاد تا پایان آن هزاره, کاسیان را همچون سروران دشت 
میانرودان و کوه‌های زاگرس در روشنای تاریخ می‌یابیم " 


(. درارُ زبان کاسی: نک : دلیچ ۱۱۹۰۲ شفتل وتیز ۱۹۰۲: ۲۷۷-۲۶۰ پینچس ۱۹۱۷: ۱۱۴-۱۰۴ بالکان ۱۹۵۴: بارتیس 
۵۷ ۸۹۸-۸۵۰ 

۲ درباره کاسیان در شمال‌غرب فلات ایران مقارن هزار یکم پیش از میلاده نک : امستد ۱۹۳۰-۱۹۱۹: ۱۲۳-۱۲۰؛ رید ۱۹۷۸: 
۱۴۳-۷. 
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ایلامیان و گشودن میانرودان: شکوه شوش 

پیش از این دربارة دورة تاریکی که در میانة هزارةٌ دوم پیش از میلاد بر تاریخ 
باستأنی هفت‌ تیه روشنایی امیدوار کننده‌ای بر این دورة تاریک تاریخ ایلام افکنده است. 
در اینجا آثاری از معماری و هنر شکوهمند ایلام میانی را می‌بينيم و هم فرسانروای 
1 روز گار ایلام را می‌شناسیم: تپتی‌آهر (حدود ۰ اقم؟) که حویش را (شاه 
شوش و آنشان» می‌نامید . 

نوشته‌های ایلامی پسین دربارة آغاز دورژ شکوه ایلام (ایلام میانی ۱۴۵-۱۱۰۰قم) 
پس از آن دور تاریک. اطلاعات پرارزشی ارائه می‌دهند؛ گویا شخصی به نام 
ایک‌هلکی " (حدود ۱۲۸۰-۱۳۰۰قم) بنیانگذار سلسلة جدید می‌شود. احتمالااه به 
بیشتر یک رئیس قبیلةٌ محلی بود تا پادشاه واقعی ایلام. به هر حال, گمان بر این 
است که در حوالی مال‌امیر طایفة او قدرتی به هم زده بود و همین منشاً پادشاهی 
بزرگ ایلام میانی در آيندة نزدیک می‌شود. موسس حقبقی سلسلةٌ جدید پهیرایشن" 
(حدود ۱۲۸۰-۱۳۷۹قم) یکی از پسران آیک‌هلکی بوده است. گمان می‌رفت که از 
روزگار یادشاهی سلسلة ایک‌هلکی آگاهی‌های رضایت‌بخشی در اختیار اتشت 9 دانش 
۴ هینتس ۱۹۶۴: ۱۳۲-۱۳۱؛ پاتز :۱۹۹٩‏ ۱۸۷-۱۶۰)؛ اما پژوهش‌های نوین نشان 
داده است که همه انگاره‌های پیسشین حاصل بی‌دفتی‌های گاهنگاشتی 9 
تبار نامه شناختی است. 

اپنک در پرتو مطالعات جدید, روزگار سلالة ایک‌هلکی‌ها را بهتر می‌شناسيم. برادر 
و جانشین پهیرایشن, به نام آترکیته" (حدود ۱۳۶۰-۱۳۷۰قم) خویشتن را شاه 
شوش وآنشان» می‌خوانده است. با به حکومت رسیدن فرزند وی. هومبان‌نومنه " (حدود 
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۱۳۳۰-۰قم) ایلام به واقع دوباره حیات سیاسی خود را باز یافت» و سرانجام. در 
دوران پادشاهی اونتشگل در خاک میانرودان آغازگر سلسله‌ای از منازعات بی‌سرانجام 
مبان ایلام از یک نسوی و بابل و آشور از سوی دیگر بود. کشمکش‌های خارجی در 
نهایت در زمان یکی از جانشینان اونتش‌گل به نام کیتین هوتران سوم (حدود 
۱۲۱۰-۰ققم) منجر به ضعف سلالهٌ ایک‌هلکی‌ها و سقوط آنها شد . 

پس از سقوط سلسلة ایک‌هلکی, سلسلة دیگری موسوم به شوتروکی حکومت 
یلام را به دست گرفت که گویا از شوش برخاسته بود. درخشان‌ترین دوران پادشاهی 
یلام همین زمان و دور سلطنت پادشاهانی چون: شوتروک نهونته . کوتیر نهونته" 
و شیلهک این‌شوشینک" بوده است. این پادشاهان موفق شدند طی پنجاه سال ایلام 
را به یکی از نیرومندترین قدرت‌های نظامی شرق نزدیک آن روزگار تبدیل کنند. 
شوتروک نهونته بابل را گشود (۱۵۷اقم) و بساط کاسی‌ها را در هم پیچید و شور 
را عقب زد و این در تاریخ ایلام موفقیت‌آمپزترین لشکرکشی پادشاهی ایلامی به 
میانرودان بود. شوتروک نهونته و جانشینانش در کنار توجه به امور نظامی و لشکری 
اهتمام بسیار به رونق و شکوفایی فرهنگی. هنری و بازرگانی داشتند و حجم آثار 
هنری و فرهنگی به‌جای‌مانده از دوران آنها چشمگیر است. 

ایان این دوران شکوفایی خیلی زود فرا رسید. هوتلوتوش این‌شوشینک" جانشین 
شیلهک این‌شوشینک نتوانست قلمرو به دست آمده در میانرودان را حفظ کند. پس از 
او ایلام در برابر خیزش بابل از پای درآمد و پس از آن سه سده تاریکی ایران غربی 
رافراگرفت (کامرون ۱۹۳۶: ۱۰۳-۸۵+ هینتس ۱۹۶۴: ۱۶۲-۱۴۳؛ پاتز ۱1۹9٩‏ ۱۸۸- 
۸). 

به پاری یافته‌های باستان‌شناختی, امروزه می‌توانيم شکوه شوش به روزگار 
شوتروکی‌ها را تا حدی بازسازی کنیم. کاوش‌های شوش بر یک دورة شکوفایی کم‌نظیر 
گواهی می‌دهد. بناهای متعدد مذهبی» سیاسی و نظامی حاکی از رونق روزافزون 
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معماری در شوش است. یافته‌های دیگر, به‌ویژه آثار هنری میانرودانی که در نتيجة 
لشکرکشی‌های شوتروکی‌ها به ایلام سرازیر شده بود» نمایانگر قدرت غلبه و میزان 
فوة قهرية آنان در شهرهای کهن میانرودانی است. سنگ یادمان پیروزی نرم‌سین بر 
لولوبیان و سنگ‌نبشتة قانون‌نامة حمورابی را کاوشگران در شوش یافته‌اند. مسلماً این 
یادمان‌های میانرودانی به روزگار شوتروکی‌ها به منزلة غنیمت به شوش راه یافته 
است. آگاهی‌های تاریخی دربارة ایران جنوب غربی» دشت خوزستان و سرزمین ایلام 
به نحو مأیوس کننده‌ای از سال‌های هزارة دوم پیش از میلاد و سده‌های آغازین هزارة 
نخست پیش از میلاد ناجیز است. به جرأت می‌توان گفت که دربارة این دوران جیزی 
نمی‌دانیم» اما وضع زاگرس و شمال غربی فلات ایران این‌چنین نیست؛ سیاست 
توسعه‌طلبی پادشاهان سرزمین نوخاستة آشور در میانرودان شمالی و لشک رکشی‌های 
مکرر و متعدد آنها به زاگرس در اين زمان. منبع آگاهی‌های تاریخی بسیار است. این 
روزگار مقارن ورود و نفوذ نورسیدگان ابرانی به بخش غربی فلات ایران است. 


شاهکارهای هنر باستانی غرب ایران: مفرغ لرستانی 

سرآمدترین دستاورد هنری غرب ایران در پایان هزارة دوم و آغاز هزارة نخست 
پیش از میلاد. آثار مفرغین و مسین معروف به مفرغ لرستانی است. رونق و شکوفایی 
فرهنگ محلی که موجد مفرغ لرستانی بوده خود مرهون تمدن پیش‌ایلامی است. در 
اینجا اندکی دقیق‌تر به جزئیات این پدیدة فرهنگی می‌پردازيم. 

آنبوه دست‌آفریده‌های فلزی منسوب به لرستان که از حدود سال‌های پایانی دهة 
سوم پیش از میلاه بود و از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۰م به بازارهای اشیای عتیفة اروپا و 
آمریکا راه یافت, جملگی از حفریات غیرقانونی و غیرعلمی به دست آمده است. و 
همین آمر موجب می‌شود که دانش باستان‌شناسی نتواند نظر قاطعی دربارة آنها ابراز 
کند. سرازیر شدن مصنوعات مفرغین لرستانی به مجموعه‌های شخصی و موزه‌های 
باستان‌شناسی» سوالات اساسی چندی را دربارة فرهنگ و هنر پیش از تاریخی بخش 
غربی فلات ایرآن پیش کشیده است. پژوهشگران دربارة تاریخ‌گذاری اين اشیا و رابطة 
هنری و فرهنگی آنها با دیگر فرهنگ‌های معاصر یا پيشينة هنری ان اشیا در حاشية 
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عربی فلات ایران 9 سرزمین‌های مجاور مفصلا یه بحت پر داخته‌اند. 
بوب که نحسئین کاوش‌های علمی در لرستان انجام سشد, اریش اشتهتت: در درةٌ رود 
بدآور در کوهدشت در سرخذم لری به بافت معماری یک نیایشگاه و هشت گور دست 
بافت. چکیدة دستاوردهای این کاوش 9 معرفی اشیای به دست آمده در یک گزارش 
۹ ۶۰-۶, لوحه‌های ۰۳۹ ۵۴۳-۵۱). پس از کاوش‌های اشمیت تا سال‌ها در 
لرستان هیچ مطالعة باستان‌شناختی انجام نشد. تا اینکه در سال ۱۹۶۲م؛ بار دیگر 
پای باستان‌شناسان به آنجا باز شد. همزمان با گسترش فعالیت‌های میدانی در لرستان» 
مطالعات 9 تحقیقات گونه‌شناسی پرشماری در بارة مفرغینه‌های لرستانیی آغاز شد که 
منجر به ارائة نظریات گوناگونی درباره تاریخ گذاری اشیای لرستان شد. دلیل اساسی 
تشتت آرا در مورد تاریخ‌گذاری مفرغ‌های لرستان گویای این است که همگی این 
اشیا ر یکجا و به شکل مجموعه‌ای « پارچه در نظر گرفته‌اند و مطالعه کرده‌اند؛ 
درحالی که مفرغ‌های لرستان گونه‌های مختلف و متفاوتی را شامل می‌شوند که برخی 
از آنها عبارت‌اند از: ابزارهای جنگی مانند شمشیر خنجر» گر تب خدنگ, ناوک» 
سرنیزه» سپر. و ساز و برگ اسب و لگام و وسایل زینتی مانند دستبند» مچ‌بند» 
بازوبنده سرسنجاق, آیینه و دگمه و انواع ظروف مانند جام و سطل (گیرشمن ۱۳۷۴: 
۱۶۰۸-۰). 

در سال ۱۹۶۵ نخستین‌بار پژوهشگران به مسائل گونهشناختی مفرغ‌های 
لرستان توجه کردند. برای مثال, ایدت پرادا نوعی از اشیای مفرغی را که اصطلاحا 
علم نام دارنده انتخاب کرده و مورد مطالعه قرار داد (۱۹۶۳: .)۲۱-٩‏ رابرت هنری 
دایسن پیشنهاد‌هایی برای خنجرهای دولبه ارائه داد (۱۹۶۴: ۴۵-۲۲) و کلود شیفر 
کهن‌ترین نمون‌های این خنجرها را معرفی کرد. همچنین باید از مطالعات دقیق و 
پردامنة لوئی واندنبرگ یاد کرد (۱۹۷۳: ۱-٩۷؛‏ همو ۱۹۸۱). بررسی‌های نفز او 
همچنین» مطالعات پتر کالمایر (۱۹۶۹) باب جدیدی را در تحقیقات مربوط به رشد و 
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گسترش فلزکاری غرب ایران گشود. مطالعات راجر موری در زمينة مفرغ‌های لرستان 
پراهمیت. پرشمار و راهگشا است (۱۹۷۱).. 

مفرغ لرستان نامی عام برای آنبوهی از مصنوعات فلزی منسوب به غرب فلات 
ایران است. مجموعه‌ای بی سر و بن و ناهمگن که تنها وجه اشتراکشان مفرغ بودن و 
انتسابشان به لرستان است. امروزه نظریه‌های جدی و جدید باستان‌شناختی با تقسیمات 
گاهنگاشتی دقیق مفرغ‌های لرستان را به سه گروه عمده تقسیم می‌ کند: آفار قدیم» 
میانی» و جدید. آثار قدیم را از آن کاسیان و حوریان و میتانیان» آثار مبانی را بر اساس 
مقایسه با آثار ایلامی همگون. متعلق به سده نهم پیش از میلاه و آثار جدید را 
متعلق به سد۵ هفتم پیش از میلاه دانسته‌اند. 

انتساب مفرغ‌های لرستان به یک قوم و نژاد خاص گویا غیرممکن - و حتی شاید 
غیرضروری - است. البته از دیرباز برخی از پژوهشگران کاسیان را آفرینندگان این 
پدیدة فرهنگی و هنری به معنی عام آن شناخته‌اند. اعتراض‌های فراوانی براین نظر 
وارد شده است اما مبنای این انتساب هم این واقعیت است که مفرغ‌های لرسنان از 
لرستان (و البته نواحی مجاور آن) به دست آمده و ساکنان لرستان و بخش بزرگی از 
بخش غربی فلات ایران در آن روزگاران. کاسیان بوده‌انده و پدیدة فرهنگی و هنری 
مفرغ لرستان در معنی عام خود از لحاظ گاهنگاری نیز همزمانی لازم را با دورة 
فرمانروایی کاسیان دارد. با عنایت به اینکه قوم کاسی نیز به تعبیری» خود یک معنای 
عام دارد و در برابر آن, قبیلة زاگرس‌نشینی که میانرودان را گشود و دشت‌نشین شد. عامة 
انانی را که کاسی‌تبار می‌دانيم. کماکان در زاگرس باقی ماندند و حتی پادشاهی 
کاسی بابل تا زمانی که نیروی روبه‌رشد آشور ارتباط میان بابل و زاگرس را قطبع 
نکرده بود» با رادبوم خویش رابطة مستحکمی داشت. در نهایت در انتساب مفرغ‌های 
لرستان به کاسیان؛ زاگرس‌نشینان مد نظرند و نه سلسلة کاسی بابل, آن پندارة 
یک‌سونگرانة رومن گیرشمن که یکسره همه دست‌آفریده‌های مفرغی لرستان را به 
کیمریان (سده‌های هشتم و هفتم پیش از میلاد) منتسب می‌داشت. امروزه دیگر 
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محلی از اعراب ندارد. گو اینکه می‌دانیم اساسا کیمریان فقط در آناتولی کر و فری 
داشتند و پس از ورود اقوام ایرانی‌زبان کیمری و سکایی به آسیای غربی. تنها سکاها 
در ایران ماند کار شدند. در نتیجه. گویا پر بیراه نباشد که برخی از گونه‌های مفرغ 
لرستان (سده‌های پایانی هزارة دوم تا سده‌های آغازین هزارة یکم پیش از میلاد) را از 
آن کاسیان و یا به عبارت بهتر و دقیق‌تر, ساکنان کاسی‌تبار بخش غربی فلات ایران 
و به‌ویژه لرستان؛ مقارن سال‌های آخر دورة فرمانروایی سلالةٌ کاسی بر میانرودان 
بدانیم. از آن کاسیانی که خود پس از آن در موج ایرانی شدن در قوم غالب ماد 
مستحیل سدند. 


ترکیب نژادی و زبانی ایران در حدود سال ۰۰*آقم 

در آغاز هزارة نخست پیش از میلاد. یک واقعذ مهم تاریخی مقدمات دگرگونی 
کامل چهرة شرق نزدیک باستان را فراهم آورد: مهاجرت آربایبان به فلات ایران. اقوام 
مهاجر آریایی در تمامی طول هزارة دوم پیش از میلاد و به‌ویژه در نیمة دوم آن؛ از 
دشت‌های اور اسیا به سوی فلات ایران رهسیار سدئل و در آغاز هزارة نحست پیش از 
میلاد» رفتهرفته به بخش غربی این فلات رسیدند (یانگ ۱۹۶۷: ۲۳-۱۱). با ورود و 
نفوذ آنها در آسیای غربی, زمانة نوینی آغاز شد. دورانی که در نهایت با استیلای 
ایرانیان در سراسر شرق نزدیک باستان به اوج رسید و دوران تسلط سامیان بر غرب 
آسیا را پایان داد. 
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تاریخ سیاسی ایلام 
پوسف مجیدزاده 


مقدمد 

شمار مدارک تاریخی دربارةُ ایلامی‌ها نسبت به مدت زمان تاریخ فرمانروایی آنها 
بسیار ناچیز است. برخی از این مدارک به زبان کدی و برخی دیگر به زبان ایلامی 
است که بیشتر آنها از شوش به دست آمده. نام اپلام برای نخستین‌بار در «فهرست 
شاهان سومری» آمده است. در این فهرست چنین آمده که پادشاه کیش در حذدود 
۰ تم به ابلام لشکر کشید و غنایم فراوان به چنگ آورد (یاکوپسن ۱۹۳۹: ۲۸بب» 
در همین فهرست بار دیگر آمده است که در مبان سال‌های ۵۵۰-۲۶۰۰ آقم» 
ایلامی‌ها در یک لشکرکشی نظامی سپاهیان او را شکست دادند و پادشاه آنها را به 
اسارت گرفتند (همان: )٩۵‏ و برای مدتی طولانی بر آن سرزمین فرمان راندند (پوبل 
۱ ۱۳۸). نام پادشاه ایلام در این پیروزی به احتمال» کوریشک. بنیانگذار سلسلة 


1. 1 


آوان" بوده است (شیل ۱۹۲۹: ۱۹-۱). اما در حدود ۲۵۵۰قم. یکی از پادشاهان کیش 
بهآوان لشکر کشید و پس از سرکوب کردن این دولت‌شهر پادشاه آن را به اسارت به 
کیش برد (یاکوبسن ۱۹۳۹: .)٩۶‏ 

پس از دوره‌ای ناآرامی» شخصی به نام "۳ سلسلة جدیدی در آوان بنیان نهاد که 
دوازده فرمانروا در 1 حکومت کردند (شیل ۱۹۲۱: اب ). از پلی جزنام. جبزی 
نمی‌دانیم و از شش جانشین او هم هیچ اطلاعی در دست نیست. 

از زمان فرمانروایی سارگن اکدی (حدود ۲۷۹-۲۳۲۴ آقم). اطلاعات ما از ایلامی‌ها 
اند کی بیشتر می‌شود. دو کتیبه دربارة لشکر کشی او به ایلام در دست است. با استناد 
به اين دو کتیبه, در حدود ۲۲۸۸قیم لوهایشن » هشتمین فرمانروا از سلسلة آوان بر 
ایلام حکومت کرد (بارتن :۱۹۲٩‏ ۱۱۴؛ شیل ۱۹۲۱: ۲). در این کتیبه آمده که از 
زمان پادشاهی لوه‌ایشن در ایلام نایب‌السلطنه‌ای به نام سنّم سیموت و فرمانداری 
به تام زینوبه " در هوهنور " بوده است (کامرون ۱۹۲۶: ۲۸ یادداشت ۱٩‏ شهری که 
بعدها به « کلید انشان» شهرت یافت (اونگناد ۱۹۳۸: ۰۱۷۶ بادداشت ۱۰۲). با استناد به 
شواهد. می‌دانيم که ساختار پادشاهی ایلام بر اتحاد بخش‌های گوناگون آن پایه‌ریزی 
شده بود. در این ساختاره فرماندارانی بر ایالات گوناگون فرمان می‌راندند. اما آنها تابع 
نایب‌السلطنه‌ای بودند که خود زیر نظارت مستقیم پادشاه خدمت می‌کرد. آنها فرماندار 
را هلمنیک » نایب‌السلطنه را شکناکوم" و پادشاه را سونکیر" می‌نامیدند. در این 
کتیبه‌ها؛ همچنین از ورهشی " ایالت متحد ایلام و سیدگو " ناپب‌السلطنة آن نام 
برده می‌شود که دست‌نشاند؛ سارگن بود. این اتحاد میان ایلام و همسایه شمال غربی 
آن ورهشی تا پانصد سال دوام یافت. در زمان پادشاهی ریموش" فرزند سارگن 
(۲۲۷۰-۲۳۷۸قم), پادشاهان ایلام و ورهشی یعنی هیشم‌راتب " و آبل‌گمش " موفق 
شدند استقلال خود را دوباره بازیابند. متحد دیگر ایلام در این دوره منطقة زهر " و 
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تاری یخ سیاسی ایلام ۳۳۷ 


نام نایب‌السلطنة آن اونگپی ‏ بود (بارتن ۱۹۲۹: ۱۲۲بب ). این منطقه, همسایة شمال 
غربی ورهشی و احتمالا جایی در اطراف ایلام بوده است. اما اين پیروزی دیری نپایید. 
زیرا در کتیبه‌ای از لشکرکشی ریموش به شرق برای سرکوبی متمردان یاد شده است. 
جنگی که در آن هفده‌هزار تن کشته شدند و چهارهزار تن به اسارت در آمدند (همان: 
۲اه نظر نمی رسد که این لک کف بیش .تخر یه غارنت شق وشن تیوه 
باشد. فرمانروایان بعدی سلسلة اکد هر یک به نوبة خود. مدعی حمله به جنوب غرب 
ایران و تصرف بخش‌هایی از آن شدند. به فرمان اشپوم نايب‌السلطنة ایلام تندیسی از 
من‌اپشتوسو برادر ریموش (۲۲۵۵-۲۲۶۹ قم) ساخته شد و به الهه تروندی اهدا شد. 

نرم‌سین نیز مدعی است که به جنوب ایران لشکر کشید و آزت (کرمان) انشان 
(فارس) و ورهشی را سرکوب کرد. اما این لشکرکشی ادعایی بیش نیسست. زیرا هرگز 
پای یک سرباز میانرودانی. نه در زمان اکدی‌ها ونه در هیچ دوره‌ای از تاریخ میانرودان, 
به کرمان نرسیده است. افزون بر آن» در معاهده اين پادشاه اکدی و هیست» یازدهمین 
پادشاه آوان که نخستین سند مکتوب به زبان ایلامی است اشاره‌ای به شورش شوش 
و سرکوبی متعاقب آن نشده است (کونیگ :۱٩۲۳‏ یادداشت ۳؛ کامرون ۱۹۳۶: ۳۴). 

آخرین فرمانروای سلسلة آوان. کوتیک‌این‌شوشینک" بود که نامش در منابع اکدی 
به صورت پوزور این‌شوشینک" نوشته شده است. این پادشاه مهم‌ترین و شاخص‌ترین 
چهرة تاریخ ایلام قدیم است که خود را در بک متن «پادشاه اوان» و در متنی دیگر 
«نایب‌السلطنة ایلام» می‌خواند. وی نخستین پادشاه ایلامی است که کنیبه‌های خود 
رابه دو زبان و خط اکدی و ایلامی نوشت که از عشق به ملیت و غرور ملی وی حکایت 
دارد. او در حدود ۲۰۷ آقم: پس از نشستن بر تخت بادشاهی اوان» در ده کتیبه به 
زبان و خط اکدی خود را «شاه توانای آوان» خواند (بارتن ۱۹۲۹: ۰۱۵۶ ۱۶۰) و در 
یک سنگ یادمان نوشت که «خداوند این‌شوشینک چهار گوشة جهان را به او داده 
است» (همان: ۰۱۵۸ یادداشت ۸). 

از انقراض سلسلة آکد به دست گوتی‌های ساکن شرق کوه‌های زاگرس در حدود 
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۳۳۹ تاريخ جامع ایران 


٩‏ ام تا فرمانروایی گودآ" در لاکاش" که در حدود یک قرن به درازا کشید. نامی 
از ایلام در کتیبه‌های میانرودانی برده نشده است. اما در دورة گودآء دو بار نام ایلام را 
بر کتیبه‌های اين پادشاه می‌بینیم. وی یک بار خود را فاتح انشان می‌خواند (شیل 
۱ -۸ بارتن :۱۹۲٩‏ ۱۸۴) و بار دیگر, روی مپری مدعی می‌شود که شوشی‌ها 
و ایلامی‌ها برای تزئین معبد خداوند نین‌گیرسو به شهر لاگاش آمدند (شیل ۱۹۳۱ 
۸۸-۱ ۶۱ بب ؛ بارتن ۱۹۲۹: ۲۱۸ اگر این ادعا درست باشد, باید گفت که در دوران 
سلسلة لاگاش, ایلام دست‌نشانده‌ای بیش نبوده است. این دوران همزمان با فرمانروایی 
پادشاهان ایلامی از سلسلهة سیماش بوده اتتت فهرست شاهان ایلامی نام دوازده 
پادشاه از سیماش را می‌برد که احتمالاً در کوهستان‌های لرستان می‌زيستند. 

با تاسیس سلسلة اور سوم در حدود ۱۱۲ آقم؛ ایلام همچنان زیر نفوذ پادشاهان 
میانرودانی باقی ماند. شولگی دومین پادشاه این سلسله, با شک رکشی‌های خود به 
یلام آثار متعددی از خود در آن سرزمین بر جای گذاشت. او به دلایل سیاسی و 
منیتی مرزهای شرقی فرمانروایی خود. در هجدهمین سال پادشاهی» یکی از 
دخترانش را به ازدواج فرماندار ورهشی درآورد و در سی و دومین سال فرمانروایی» 
دختر دپگرش را به همسری فرماندار انشان داد (شیل ۱۹۲۱: ۸-۱) وی نه بار به 
سررمین لولوبی‌ها در کوه‌های زاگرس لشکر کشید (همان: ۲۱ ۲۳۲). به نظر 
می‌رسد که سرانجام در بیست‌وسومین سال پادشاهی شولگی (۰۶۶اقم) شوشی‌ها 
فرمانروایی میانرودانی‌ها را پذبرفته باشنده زیرا در آن سال وی فرمانداری را از جانب 
خود در آنجا به حکومت گمارد و در زمان جانشینی وی شخصی غیرایلامی به نام 
زریقوم به فرمانداری شوش گمارده شد (۲۰۳۳قم). شوسین نیز همچون پدر» یکی از 
دخترانش را به زنی به فرماندار انشان داد اما برای تحکیم پایه‌های حکومت خود دو 
بار به کوه‌های زاگرس علیه فرماندار زبشلی لشکر کشید (ادزارد ۱۹۵۹: ۲۱؛ تورو 
دانگن ۷ ۲۳). 


ما با پادشاهی ایبی‌سین » فرزند شوسین (۰۲۸ آق‌م)» ایلامی‌ها زمان را برای 
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آزادی سرزمینشان مناسب دیدند. در سومین سال حکومت وی» شوش از اطاعت اور 
سر باز زد و در سال بعد زمان حمله به میانرودان را مناسب دید. آزاین‌رو, ایبی‌سین 
در نهمین و چهاردهمین سال پادشاهی خویش به هوهنور, آدسدون و آوان لشکر 
کشید. اما در سال ۲۰۰۴قم سپاهبان ایلام به فرماندهی فرماندار انشان؛ داماد 
متأسفانه در هیچ‌یک از مدارک موجود. نام پادشاه سیماش که در جنگ علیه اور شرکت 
داشت. برده نشده است. اما در نام‌نامه‌ای از شوش نام دوازده پادشاه از سلسلة سیماشکی 
یا سیماش آمده است» و چنین به نظر می‌رسد که فاتح ایبی‌سین باید هوتران‌تمتی 
بوده باشد» زیر نام این پادشاه سیماش در خاطرةٌ نسل‌های بعدی ابلامی ماند؛ و دار 
قرن دوازدهم پیش از میلاده شیلهک این‌شوشینک ام او را در جدول اجداد خویش 
شایستگی پیشاهنگی فپرست شاهان را داشته باشد» صاحب نام می‌بایست کار ببس 
عظیمی همچون سرنگون ساختن پادشاهی اور را به انجام رسانده باشد. اما پادشاهان 
سیماش نتوانستند استقلال ایلام ر حفظ کنند. زیر اور به دست بادشاهان مقندر 
ایسین و لارسا افتاد. و شوش به تصرف میانرودانی‌ها درآمد. دو سال بعد» گونگونوم" 
پادشاه لارسا از پیروزی بر انشان سجن می‌گوید (ماتوش ۲ ۵ ۱: ۸ ). 


سلسلهٌ نمایندگان بزرگ سوکُلمخ‌ها" (۵۵۰-۱۸۰۰اقم) 

این دوره. مستندترین دورة تاریخ اپلام است. گذشته از کتیبه‌های سنگی بناها؛ 
نسخ بازنوبسی شده از دورة ایلام میانی و در مجموع ۸۳۷ لوح گلی به زبان و خط 
اکدی در دست است که تقریباً نیمی از اين الواحم حقوقی و بقية آنها اقتصادی است. 
بر اساس مطالعة این اشیا می‌دانيم که حکومت یلام به صورت اتحادیه‌ای بوده است. 
هر یک از بخش‌های گوناگون این پادشاهی که از جلگة شوش تا رشته کوه‌ها و دره‌های 
انشان را در بر می‌گرفت» دارای استفلال داخلی بوده است. در رأس اتحادبة ایلامی, 
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۳۳۰ تاریغ جامع ایرآن 


حاکم بلندپایه‌ای بود که بر تعدادی از شاهزادگان تابع فرمان می‌راند. در کنار این 
فرمانروا نایب‌السلطنه‌ای که برادر و وارث او بود و از نظر سنی پس از او قرار داشست» 
حکومت می‌کرد. بابراین» ساختار و نظام حکومت ایلام بر اساس «وراشت از طریسق 
برادر» بوده است. جانشین پادشاه, نه فرزند. بلکه برادر وی بود. اما ار دورة ایلام میأنی 
این شیوه تغیبر کرد و جانشینی از برادر به فرزند انتقال یافت. رئیس این اتحادیه در 
دوران پادشاهان بابل قدیم» در زبان سومری «سوکل‌مخ» نمايندة بزرگ بود و محصل 
استقرار آو در مرکز اتحادیه در شهر مذهبی شوش بود. سومین عامل مهم ساختار 
حکومت ایلام «سوکل شوش؛ يا «نمايندة شوش بود, که منظور تمامی جلگة شوش 
بوده است. مقام «سو کل شوش؛ به فرزند ارشد رئیس اتحادیه تفویض می‌شد و بنابراین» 
فرمانروایی در ابلام به دست گروه سه‌نفری پدر: پسر و برادر پدر بوده است (هینتس 
۲ ۵). 

بنیانگذار این سلسله اپرتی" نامیده شده است. از آنجا که به اصل و نسب وی در 
هیچ‌جا اشاره‌ای نشده است» احتمال دارد که وی این مقام ر به‌زور به دست آورده 
باشد. مهم‌ترین عنوان اپرتی» «شاه انشان و شوش» بوده است (شیل ۱۹۲۹: ۱). آما 
فرزند وی» شیلهه در مقام شاهزادة شوش چنان شهرتی یافت که بعدها به عنوان پایه‌گذار 
عنوان «خواهر شیلهه) مقام جد مادری سلسله را به خود اختصاص می‌دهد. بعدهاء تنها 
کسانی شایستگی رسیدن به مقام پادشاهی را داشتند که از نسل «خواهر شیلهه» بودند. 
شیلهه پس از جانشینی پدر, خود را دنمايندة بزرگ» خوانده و به این ترتیب برای 
نخستین‌بار لقب «سوکل مخ» در ایلام پدیدار شد. از پادشاهان اولیة این سلسله, باید 
به آت‌هوشو ‏ خواهرزادة شیلهه اشاره کرد که در دور فرمانروابی خود. معابد و بناهای 
یادمانی جندی برپا داشت. این پادشاه همچنین فرمان ساختن «سنگ یادمان عدالت» 
را در مرکز بازار شهر صادر کرد که به احتمال نرخ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم 
بر آن ثبت می‌شد. بنابراین؛ به نظر می‌رسد ایلامی‌ها در این زمان یک بار دیگر 
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تاریخ سیاسی ایلام ۳۳۱ 


نوانسته باشند فرمانروایی خود را بر سراسر ایلام تثبیت کنند. 

از پادشاهان دیگر این سلسله, باید به شیر وکدوةٌ اول» برادر جوان‌تر شیلهه. اشاره 
کرد که زمام‌داری او همزمان با پادشاهی حمورابی از سلسلة بابل قدیم بود. مدارک 
به دست آمده نشان می‌دهند که نماينده بزرگ اپلام با سپاه خویش به اشئونا! رفت و 
پادشاه آن را متحد خود ساخت (ژان 1۹۵۰؛ کویر ۱۹۵۴: ده یادداشت ۷۲). ایین 
پلدشاه می‌بایست همان شیرو کدوة اول باشد. 

در اوایل قرن هجدهم پیش از میلاده زیمری لیم" حاکم ماری (تل حریری امروز 
در سوریه) برای مقابله با حمورابی» پادشاه بابل, با ایلام متحد شد و اشنونا به صورت 
متحد قدیمی در کنار ایلام باقی ماند. ملک ناوار در کوه‌های کردستان ایران در منطقة 
گوتی و پادشاه مالگیوم در بخش جنوبی مصب رود دجله و دیاله و نیز پادشاه سوباریان 
در آشور متحدان جدید ایلام بودند. 

قدرت ایلام در زمان سیو‌پلرهوپ ک" و کودوزولوش اول ؛ به‌تدریج افزايش یافت و 
سرانجام در زمان سمسوایلون " (۷۱۲-۱۷۴۹ ام جانشین حمورابی» کونبرنهونته 
فرمانروای ایلام به بابل حمله برد و از آن شهر غنایم فراوان, از جمله پیکرة ناناء الهة 
باروری و پیروزی بابلی را با خود به شوش آورد (اشترک ۱۹۱۶: ۱۷۸بب)» و در پی 
آن, به‌تدریج پادشاهان دوره‌های بعدی آشور را زبر نفوذ خود گرفت. برادر وی 
یلایرتش" به مقام سول مخی ایلام رسید (کامرون ۱۹۳۶: ۸۱. 

آخرین فرمانروایان سلسلة نمایندگان بزرگ, پرایشن" و برادرزادة او کوک‌کیروش 
شاهزاده شوش بودند که به اتفاق هم عدل و انصاف را در ایلام برقرار ساختند. از کارهای 
به یاد ماندنی آنهاء بخشیدن مالیات‌های عمومی و طلب‌های دولتی بود. کوک‌کیروش 
پس از درگذشت عم خود» به عنوان آخرین پادشاه سلسلة آپرتی بر تخت پادشاهی 
یلام تکیه زد و در طول زمامداری خود به فعلیت‌های ساختمانی زیادی از جمله 
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دوران ابلام میانه (۱۰۰-۱۴۵۰اقم) 

با روی کار آمدن سلسلك بابل میانی کاسی‌ها در میانرودان: تعدادی لوح گلی 
غیرقابل تاریخ‌گذاری اشاره بر حضور کاسی‌ها در ایلام دارد» اما هیچ مدرکی به طور 
صریح اشاره بر انقراض سلسلة آپرتی (نمایندگان بزرگ) به دست کاسی‌ها ندارد. در 
نوشتة آکدی یک اثر مهر استوانه‌ای از شوش از حدود سدة پانزدهم پیش از میلاد» نام 
کیندتو" با عنوان «شاه شوش و انشان» برده شده است (گاشه ۱۹۷۳: گروه ۶). بر 
مهری دیگر نام تن/ دن روهوراتر" دوم با عنوان «شاه شوش و انشان» برده شده و بر 
نوشتة آجرهایی از شوش, نام این شوشینک شر ایلانی با همان عنوان برده شده است 
(همان: گروه ۲۱). نام این پادشاهان در هیچ مدرک دیگری نیامده است. اما عناوین 
به کار برده شده برای آنها با عناوین تیتی‌آهر در قرن چهاردهم پیش از میلاد و 
ونتش‌ّل در اوایل قرن سیزدهم پیش از میلاد شباهت کامل دارد 

در طول دوران پس از فرمانروایی سوکلمخ‌هاء شهر شوش از لحاظ وسعت تقلیل 
یافت و در عوض, منطقة هفت‌تپه در بیست کیلومتری جنوب آن وسعت یافت. مدارک 
به دست آمده از هفت‌تیه» اطلاعاتی دربارة تاریخ اپلام تا قرن چهاردهم پیش از میلاد 
در اختیار ما فرار می‌دهند. اين متون از تپتیآهر به عنوان «پادشاه شوش و انشان» نام 
می‌برند. او می‌بایست با کدشمن انلیل اول " (۱۳۶۰-۱۳۷۴قم) پادشاه کاسی همزمان 
بوده باشد (همان: گروه ۱۲). 

مدارک تاریخی دوران بابل جدید از برخورد نظامی مین کوری گلزوی دوم و پادشاه 
ایلام به نام ها یاد می کنند (آمیه ۲ اسش ۱۷۲۱۹-۱۷۱۶). هرچند از 
این پادشاه ایلامی در جاپی دیگر نامی برده نشده است. از روی مدارک دیگر می‌دانيم 
که لشکرکشی پادشاه ببلی به شوش و ایلام پیروزمندانهبوده است (همان: ۲۱۲, ش 
۱۷۲۶-۰). 

منابع محلی از دوران جدیدتر, از بنیانگذار سلسلة تازه‌ای به نام ابگ‌هلکی " نام 
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می‌بر ند. اما در فهرست شاهان: از وی نامپی برده نشده و اشاره‌ای به محدودة جغرافیابی 
قلمرو حکومت وی نشده است. همجنین, در منون به دست آمده از مال‌امیر از 
آترکیته. پسر آت‌قلکی یاد شده است. که ظاهراً متعلق به خاندان ایک‌هلکی بوده‌اند. 
با وجود اين, بنیانگذار واقعی این سلسلة جدید پهیرایشن یکی از فرزندان ایک‌هلکی 
همزمان با فرمانروایی تُزی‌مروتش پادشاه کاسی بابل بوده است (۲۹۸-۱۳۲۳اقم) از 
این یادشاه. سنگ پادمانی به مناسبت بر پا ساختن معبدی برای خداوند این‌شوشینک 
در منطقة مال امیر به دست آمده است (هوسبنگ ۱۹۱۶: ش ۴۹؛ کونیگ ۱۹۲۵: 
۶ب ). دربارة آترکیتّه برادر و جانشین وی که احتمالاً همزمان با کدشمن تورگو" 
(۱۲۸۰-۱۲۹۲قم) پادشاه کاسی بود» می‌دانيم که فعالیت‌های پدر را از ایالت آهیتک 
به شوش گسترش داد. او در کتیبه‌ای خود را «پادشاه شوش و انشان» می‌خواند. 

در زمان هومبان‌نومن ‏ (حدود ۲۶۶-۱۲۸۵ ۱ق‌م) تجدید حیات ایلامی‌ها قطعی شد. 
از این پادشاه, چندین کنیبة شاهی به ابلامی بر جای مانده است: و عناوین وی گسترش 
قدرت وی را نشان می‌دهد (بروک و دیگران ۱۹۲۶: ۱ ش ۴ ج). پس از وی فرزندش 
اونتّش‌گل يا اونتش‌نییریش که احتمالاً همزمان با شلمانصر اول (۲۴۵-۱۲۷۴اقم) 
پادشاه آشور بود» به پادشاهی رسید. دوران زمامداری این پادشاه ایلامی با کدشمن 
انلیل (۳۶۵-۱۲۹۷اقم) و کودور انلیل (۱۲۵۵-۱۲۶۳قم) پادشاهان آشور و بابل 
همزمان بوده است. در دورة آين پادشاه, معابد زیادی برای خدایان ایلامی بر پا شد. 
زیگورات چغازنبیل و شهر دوراونتش در ۴۳ کیلومتری جنوب شرق شوش, به فرمان 
وی» به عنوان مرکز عمده مذهبی و اقامتگاه اصلی پادشاهی ساخته شد. 

وج 2 3 1 و ۳ ۵ 

اونتشگل در دورة پادشاهی کشنی‌لییش چهارم در بابل از ضعف کاسی‌ها سود 
جست و به میانرودان لشکر کشید و با غنایم فراوان به ایلام بازگشت. با وجود این 
اپلام در دوران بیست سال فرمانروایی اونتش گل دوران صلح و آرامش را پشت سر 
نهاده از انزوای تاریخی بیرون آمد و در پهنة سیاست روز منطقه فعال شد. 

۱ «. ,۰ 7۰۱ عّ ۵ ۲ 1 ِ 
پس از اونتشگل» شخصی به نام اونپترگل که به احتمال زیاد فرزند پهیرایشن 


امع-تماومه۲ ,5 تام 4 عهمممیل-معصصباظ :3 16۵026۳0811-0 .2 مم|-۳2۳۲۲ .1 


۴" تاریخ جامع ایران 
بود. به پادشاهی رسید که ممکن است همان پهیرایشن, نیای پادشاهان اين سلسله 
از فرمانروایان ایلامی‌ها بوده باشد. وی به دلیل کهولت یا دوران کوتاه فرمانروایی؛ به 
استثنای بازسازی معبد این شوشینک در شوش هیچ نوع فعالیت نظامی با ساخت و 
سازی دیگر نداشته است. پس از وی برادرش کیدن‌هوتران به پادشاهی ایلام رسید و 
به مدت بیست سال (۱۲۲۲-۱۲۴۲قم) زمام آمور را به دست گرفت. او در این مدت 
سیاست‌های اونتش‌گل را در پیش گرفت و آشکارا با آشوری‌ها به مخالفت پرداخت و 
با استفاده از ضعف بابلی‌هاء دو بار به جنوب عراق حمله برد و با پیروزی‌ها و غنايم 
فراوان به ایلام بازگشت. 

پس از کیدین هوتران, شخصی از خانواده‌ای دیگر به نام هلوتوش این‌شوشینک و 
سپس فرزند وی شوتروک نهونته به پادشاهی ایلام دست یافتند. با پادشاهی شوتروک 
نهونته یکی از باشکوه‌ترین دوره‌ها در تاریخ ایلام آغاز شد که تقریباً هفتاد سال به 
درازا کشید و در طول این مدت پنج پادشاه به نام‌های شوتروک نهونته» کوتیر 
این شوشینک شیلهک این‌شوشینک هلوتوش این‌شوشینک و شیلهین همرولکمر بر 
تخت پادشاهی ایلام تکیه زدند و دست‌کم» سه تن نخستین آنها ایلام را در طول 
پنجاه سال به یکی از نیرومندترین قدرت‌های نظامی خاورمیانه مبدل ساختند. 
همزمان با پادشاهی شوتروک نهونته» درگیری‌هاو کشمکش‌های نظامی میان 
پادشاهی‌های بابل و آشور ضعف هر دو سرزمین را فراهم آورد.ازاین‌رو پادشاه ایلام 
به همراهی فرزندش کوتیر نهونته در سال ۱۶۰ اقم به میانرودان لشکر کشید و صدها 
شهر و روستا را که به استناد مدارک کنبی. تعداد انها از هزار ممی‌گذشت» تصرف کرد 
و غنایم فراوانی به دست آورد که از میان آنها می‌توان به قانون حمورابی» سنگ یادمان 
پیروزی نرم‌سین پادشاه اکد بر لولوبی‌ها از شهر سیپر و پيكرة منشتوسو ! پادشاه اد 
اشاره کرد (هوسینگ ۱۹۱۶: ۸۸ ش ۶۷). بابل بدون کوچک‌ترین مقاومت جدی 
تسلیم شد و حکومت یک‌ساله زبب‌شومایدین" به پایان رسید. شوتروک نهونته کوناه 
مدتی پس از این پیروزی درگذشت. و کوتیر نهونته جانشین وی شد و پیروزی‌های 
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پدر را دنبال کرد. وی در دورة زمامداری خویش, الیل نادین‌آخ! آخرین پادشاه کاسی 
بابل را که از اطاعت ایلام سر باز زده بود» به سختی سرکوب و او را به صورت اسیر به 
پلام تبعید کرد. به اين ترتیب. فرمانروایی چهارصدسالة کاسی‌ها بر بابل پایان 
پذیرفت و بابل خراجگزار ایلام شد. ایلامی‌ها پس از اين پیروزی غنایم فراوان و از 
جمله پیکرة دو تن از خدایان بزرگ بابلی» یعنی مردوک و نأناء رابه ایلام بردند. مردوک 
تا پادشاهی نبوکدوری اوصور" (۱۱۰۳-۱۱۲۴قم) و نانا تا پیروزی آشور بانیپال بر 
شوش در فرن هفتم پیش از میلاد در ایلام بود. 

پس از کوتیر نهونته. برادرش شیلهک این‌شوشینک به پادشاهی رسید. دوران 
فرمانروایی این پادشاه باشکوه‌ترین دوران تاریخ ایلام به شمار می‌رود. در دورة او 
مرزهای ایلام بس فراتر از محدوده‌ای بود که همه اسلاف او بر آن دست يافته بودند. . 
او در هر لشکرکشی با غنایم و اسیران بسیار به ایلام بازمی‌گشت و این ثروت و نیرو 
را در سازندگی شوش و دیگر شهرهای کشور صرف می کرد. از شیلهک این‌شوشینک 
چندین سنگ یادمان به زبان و خط ایلامی بر جای مانده است» که در آنها دست‌کم 
از هفت لشکرکشی سخن به میان می‌آورد (هوسینگ ۱۹۱۶: ۷۴ ش ۴۳). 

پس از شیلهک‌این‌شوشینک. فرزندش» هوتلوتوش این‌شوشینک زمام آمور پادشاهی 
ایلام را بر عهده گرفت. اما وی شایستگی‌های پدر را نداشت. از کارهای عمرانی وی 
مرمت و بازسازی چندین معبد بود. اما در زمینة نظامی بسیار ناتوان بود. به گونه‌ای 
که پدشاهن باب و شور زان نی سود جستند و وی اوصور پس از کسب 
مجدد استقلال بابل» دو بار به شوش حمله کرد. هوتلوتوش این‌شوشینک که توان مقابله 
با سپاه بابل را نداشت. مجبور به گریز از شوش شد و بابلی‌ها موفق شدند پيکرة 
خدای بزرگ خود, مردوک را به بابل بازگردانند. با این شکست. یک بار دیگر متون 
دربارة ایلام سکوت کردند و این سکوت در حدود دوپست سال به درازا کشید. به 
استناد یک متن تاریخی (یک آجر متعلق به شوتروک نهونثة دوم) در قرن هشتم 
پیش از میلاده جانشین هوتلوتوش این‌شوشینک برادر وی شیلهین همرولکمر بود که 
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خود را «شاه» خوانده است. از زمان وی هیچ سند و مدرکی در دست نیست. به احتمال 
زیاد در این دوران سکوت. پادشاهی ایلام از هم پاشیده و به حکومت‌های مستقل 
محلی تقسیم شده بود. 


دوران ابلام جدید (۵۰۰-۷۴۳ قم) 

در سال ۸۱۴قم؛ ایلام در حمایت از مردوک بلسوا یقبی, پادشاه بابل» در جنگی 
علیه شمشی آدد پنجم. پادشاه آشوره سپاهی را به منطقة دورپپسو 1 در نزدیکی در 
(بدره یا دره‌شهر امروزی) اعزام داشت. اين جنگ به سود آشور پایان یافت» و باببل و 
ارتفاعات زاگرس در شمال خوزستان به دست آشوری‌ها افتاد (قس: برینکمان ۱۹۶۵: 
۱۳۳۶-۶). 

اطلاعات بعدی ما از ایلام مربوط به حدود یکصد سال بعد است. به استناد متون 
بابلی در سال ۷۴۳قم هومبان نیکش اول (۷۱۷-۷۴۳ققم) به پادشاهی ایلام رسید. 
از این بادشاه هیچ مدرکی به زبان و خط ایلامی به 9 است. اما بر اساس 
متون بابلی» وی در سال ۷۲۰قم سپاه ایلام را به یاری مردوک آپل‌ایدین دوم مدعی 
کلدانی حکومت بابل اعزام داشت. این سپاه در نزدیکی شهر در به نیروهای سارگن دوم 
۰۵-۷۲۰ قم) پادشاه آشوره حمله برد. متون آشوری پیروز این جنگ را سپاهیان 
اشور می‌داند» اما در اجرهای کتیبه‌دار مردوک اپل‌ایدین سخن از بیرون راندن سپاه 
آشوری از منطقه و پیروزی هومبان نیکش است (گریسن ۱۹۷۵: ۷۳:؛ گد ۱۹۵۳: 
۳ لی ۱۹۲۹: ۲۰/۶؛ برینکمان ۱۹۷۲: ۶۰-۵۳). پس از این جنگ آشوری‌هابه 
مدت ده سال نیروهای خود را از مرزهای ایلام دور نگاه داشتند. 

پس از مرگ هومبان نیکش اول. خواهرزادة وی» شوتروک نهونتَة دوم (۷۱۶- 
1 م) به پادشاهی ایلام رسید (گربسن ۱۹۴۲: ۸۰). وی خود را «شاه آنشان و 
شوش)» و « گسترش‌دهندة سرزمین ایلام؛ خواند (کونیگ ۱۹۶۵: ۲۷۲۲-۷۱). با وجود 
این وی در سال ۷۱۰یم در یک حمل4 انتفامی سارگن دوم شکست خورد و به 
کوهستان‌ها گریخت. سارگن نیروهای خود را علیه بابل متمرکز کرد و در سال 
*م با پیروزی کامل بر تخت پادشاهی بابل تکیه زد. 
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در سال ۷۰۳قم» شوتروک نهونته یک بار دیگر سپاه ایلام را به حمایت از مردوک 
ابل‌آیدین؛ مدعی تاج و تخت بابل؛ در برابر درپافت هدایایی» به سمت بابل گسیل داشت؛ 
اما سناخریب (۶۸۱-۷۰۴ قم) پادشاه جدید آشور با قدرت کامل هر دو سیاه بابل و 
ایلام را شکست داد و فرزند خویش آشور نادین‌شومی را به پادشاهی بابل منصوب کرد. 
در پی این شکست‌هاء هلوشو این‌شوشینک (۶۹۲-۶۹۸قم) برادر خود شوتروک نهونته 
را از پادشاهی خلع کرد و خود به جای او بر تخت شاهی نشست (کونیگ ۱۹۶۵: ۲۷ 
کامرون ۱۹۳۶: ۰۱۶۲ یادداشت ۲۱). وی در سال‌های پایانی فرمانروایی خود. هنکامی 
که سپاهیان آشور سرگرم سرکوبی آخرین نیروهای مردوک اپل‌ایدین بود. به شمال 
بابل حمله برد و شهر سیپر را تصرف کرد. از سوی دیگره بابلی‌ها فرزند سناخریب را 
دستگیر و به ایلام روانه ساختند. سپس هلوشو این‌شوشینک یکی از متحدان خوبش 
را بر تخت پاد‌شاهی بابل نشاند. اما در سال ۶۹۲ قم» سیاه آشور در یک ضد حمله 
فرمانروای دست‌نشاندة بابل را به اسارت برد و سرزمین‌های شمال ایلام را با خاک 
یکسان کرد. سرانجام در پایان همان سال, هلوشو این‌شوشینک همانند شوتروک نهونته _ 
از پادشاهی عزل شد و به قتل رسید و به جای وی کودور نهونته به پادشاهی رسید 
(گریسن ۱۹۷۵: ۷۲۸+ ؛ لاکنبیل ۱۹۲۴: ۰۴۲ ۰۴۷ ٩۱‏ ؛ برینکمان ۱۹۶۵: ۲۴۴رٍ ؛ همو 
۳ ۶۱« ؛ پارپولا ۱۹۷۲: ۲۱بب؛ هینتس ۱۹۷۲: ۶۱ ب). او به دلیل ناامن بودن 
شوش, پابتخت را از اين شهر به مدکتو انتقال داد و با نامن شدن آنجا به هیدلو نقل 
مکان کرد. با وجود این. شوش همانند بابل به صورت پایتخت فرهنگی و رسمی باقی 
ماند. کودور نهونته دیگر قادر به کنترل تمامی مرزهای کشور نبود و توان سیاسی 
پادشاهی وی رو به ضعف می‌نهاد. در سال ٩۶۱قم»‏ سناخریب از سوی شمال به ایلام 
حمله برد. سه ماه پس از این حمله. کودور نهونته دستگیر شد و دو ماه بعد به قتل 
رسید (گریسن ۱۹۶۳: ۸۰), 

از هومبان‌نیمن (۶۸۹-۶۹۲نیم) پادشاه بعدی ایلام هیچ کتيبه ایلامی در دست 
نیست. این پادشاه با وجود شکست‌های پیاپی کودور نهونته. سپاهی گرد آورد و به 
باری بادشاه بابل در جنگ خلوله در ساحل دجله فرستاد. در ایین جنگ سرداران 
ایلامی هر دو سپاه بابل و ایلام را فرماندهی می‌کردند. کتیبه‌های آشوری ادعای 
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پیروزی در این جنگ را دارنده اما سالنامه‌های بابلی افتخار این پیروزی را به ایلامی‌ها 
می‌دهند. ایلامی‌ها به‌یقین در اين جنگ پیروز شدند» و آشوری‌ها عقب نشسته بودند. 
اما بایل در سال ۹۸٩عقم.‏ غافلگیرانه به محاصرةٌ سپاه آشور درآمد و در همان سال 
سقوط کرد. انتقامی را که سناخریب از بابل و ساکنان آن گرفت. حتی با معیارهای 
٩۱ :۴۷ ۴۳ ۴‏ ؛ برینکمان ۱۹۷۳: ٩۵-۹۲‏ با سقوط بابل, هومبان نیمن نیز 
۰ به نظر می‌رسد که هومبان هلتش اول (۶۸۱-۶۸۸قم) جانشین وی روابط 
صمیمانه‌ای با آشور برقرار کرده باشد» زیرا در زمان وی. پیکرة خدایان اسیر میانرودانی 
به آورو ک بازگردانده شد. اين پادشاه در اثر بیماری ناگهانی درگذشت و جای او را 
هومبان هلتش دوم (۷۵-۶۸۰ق م) گرفت. در دورةُ این پادشاه؛ روابط حسنة میان 
آشور و ایلام تیره شد. و او در سال ۶۷۵قم به شمال بابل جمله برد و شهر سپپر را 
غارت کرد (گریسن ۱۹۷۵: ۸۲). آما وی اندک زمانی پس از این حمله در گذشت و به 
جای او برادرش اورتک یا اورئکی (۶۶۴-۶۷۴قم) به پادشاهی ایلام دست یافت 
(گریسن ۱۹۷۵: ۸۴). زمامداری وی با پادشاهی اسارهادون همزمان بود. و این دو 
پیکره‌های خدایان میانرودانی در ایلام به بابل باز گردانده سك این روابط خسن میان 
دو سرزمین حتی در زمان آشور بانیپال (۶۲۸-۶۸۸ قم) نیز ادامه یافت. و یک بار به 
۲ ۳۹۵ ۲۴۰ استرک ۱۹۱۶: ۵۸ب» ۲۷بب)» اما با حملة غافلگيرانة اورتک در 

جانشین اورتک» تپتی هومبان این‌شوشینک» یکی از پسران شیلهک این‌شوشینک 
دوم بود. نام این پاد‌شاه در متون آشوری تاومان یا تئومان آمده است. تبتی هومبان 
آین‌شوشینک برای تثبیت پادشاهی خوبش همه مدعیان تاج و تخت را به قتل رساند. 
ما در اين میان» سه تن از پسران اورتک به دربار آشور بانیپال پناهنده شدند (پیپ‌کورن 


۳۲ ۶۰ ۹۹-۷۴؛ میلارد ۱۹۶۴: ۱۵). در طول فرمانروایی این پادشاه. ایلام ده 
سال در آرامش به سر برد. با آنکه مدارکی در دست نیست که نشان دهد او در امور 
داخلی بابل دخالتی کرده باشد. در سال ۶۵۳قم» آشور بانیپال به ایلام لشکر کشید و 
شهر در را به تصرف درآورد. آنگاه جنگ میان سپاهیان آشور و ایلام در ساحل رود 
اولای (کارون) درگرفت. در این جنگ آشوری‌ها پیروز شدند و تپتی هومبان 
این شوشینک به قتل رسید. هرچند آشور بانیپال مدعی است که پس از پیروزی بر 
ایلام. یکی از فرزندان پناهندة اورتک به نام هومبان نیکش دوم را به حکومت مدکتو 
و فرزند دیگر تمریتو را به فرمانروایی هیدلو منصوب کرده است (پیپکورن ۱۹۳۳ 
۰۷۰-۰ ۷۲+ ؛ استرک ۱۹۱۶: ۲۲۳ )» مدارک دیگری در دست است که نشان می‌دهد 
حکومت شوش در اين زمان در دست آت‌همیتی این‌شوشینک فرزند هوتران تپتی 
بوده است (کامرون ۱۹۳۶: ۱۹۰+ ؛ هینتس ۱۹۶۳: ۱۳) 

در فاصلة سال‌های ۶۵۲ تا ۶۴۸قّم جنگ داخلی میان آشور بانیپال و برادرش 
شمش شوم‌وکین پادشاه بابل در جریان بود. ایلام از این فرصت سود جست و 
هومبان نیکش دوم سپاهی را به جنگ اشور گسیل داشت. اما در نزدیکی شهر بدره 
شکست خورد و در اثر شورشی که به وقوع پیوست. پادشاهی یلام به تمریتو (۶۵۲- 
۹قم) رسید. او نیز در دشمتی با آشور با نبوبل شوماتی کلدانی هم‌پیمان شد. آما 
در اثر شکستی دیگر و فرار از ایلام ایدبی‌بی یا ایندبی گش (۸-۶۳۹؟#قم) به 
پادشاهی دست یافت. او نیز پس از گذشت یک سال به قتل رسید و هومبان هلتش 
سوم (۶۴۸-قم) جای او را گرفت. 

در سال ۶۴۷قم؛ نیروهای آشور به ایلام حمله کردند» و هومبان هلتش از مدکتو 
به کوهستان گریخت و تمریتو بار دیگر بر تخت پادشاهی ایلام جلوس کرد. پس از 
بازگشت سپاه آشور, هومبان هلتش به مدکتو بازگشت. اما برای بار سوم مجبور به 
فرار شد و به دوراونتاش (چغازنبیل) پناه برد. آشوری‌ها در بازگشت از شرقق خوزستان 
شوش را تصرف و آن را با خشونت بسیار غارت و ویران کردند. 

آشوری‌ها این‌بار تصمیم گرفته بودند ایلام را از صحنة سیاسی و فرهنگی روزگار 
محو سازند. اما به‌رغم این غارت و وبرانگری, بقایای دولت ایلامی همچنان به موجودیت 
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خود ادامه داد. هومبان هلتش سوم بار دیگر باز گشت و در مدکتو استفرار بافت. آما 
پس از مدتی دستگیر و به دربار آشور منتقل شد. از اين تاریخ به بعد منابع آشوری 
دربارة ایلام سکوت ک ده‌اند. 

اما بار دیگره با تأسیس پادشاه کلدانی بابل جدید ایلام با نبوپولاسار (۶۲۵- 
۵ قم) اتحاد جدیدی را برقرار کرد. به استناد سالنامه‌های بابلی» نبوپولاسار خدایان 
ایلامی به اسارت برده شده به آشور را به اپلام بازگرداند (گربسن ۱۹۷۵: ۸۸ و 
ایلامی‌ها در عوض در جنگ کلدانی‌ها با آشوره به حمایت از نبوپولاسار بر خاستند. اما 
ظاهراً ایلامی‌ها به تدریج اقدام به نوسازی سپاه خود کردند و در نهمین سال پاشاهی 
نبوکدنصر دوم (بخت‌النصر) علیه بابل اقداماتی انجام دادند» زیرا در سال ۵۹۶قم 
که تسخیر شوش به دست بابلی‌ها را تأیید کند در دست نیست. اما کورش در منشور 
معروف خویش خود را «شاه انشان» می‌خواند (ارفعی ۱۳۵۶: ۱۸-۱۷). دو مسورد از 
شورش‌هایی که داریوش در نخستین سال پادشاهی خویش سرکوب کرد مربوط به 
یلام بود. از این تاریخ به بعده ابلام به صورت یک شهرب با نام «هوج؛ درون پادشاهی 
هخامنشی قرار گرفت. 


۱ همچنین در اثر مهری (به شمارة )٩۳‏ بر یکی از الواح باروی تخت‌جمشید» کورش اول خود را شاه انشان می‌خواند. 
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تاریخ سیاسی اورار تو 
بهمن فیروزمندی 


اناتولی در هزارة سوم و دوم پیش از میلاد 

هوری‌ها یکی از اقوام نواحی شرقی و مرکزی آناتولی در هزارهةٌ سوم و دوم پیش از 
مبلاد بودند. دربارة منشأً و خاستگاه اقوام هوری زبان, غالباً اعتقاد بر این است که این 
طوایف حدود هزارة سوم پیش از میلاد از نواحی قفقاز به سوی جنوب. یعنی شرق 
آناتولی و سپس به نواحی مرکزی وارد شدند (وینتر ۹ .۱۰۰ بلی ...۱ ۶۰ 
عده‌ای از محققان معتقدند که سرزمین اصلی هوری‌ها در جنوب قفقاز و بیشتر در 
نواحی اطر اف در یاج اورمیه بوده است (مک کویین ۱3۹۴ ۰ باید در نظر داستت 
که مهاجرت‌های اقوام هوری, ارتباطی به اقوام هندواروپایی نداشت. زیر زبان هوری‌ها 
کاملاً متفاوت با خانوادة زبان‌های هندواروپایی است و تعلق آن به خانوادةٌ زبانی قفقاز 
شرقی. که شامل اورارتویی باستان و گرجی جدید نیز می‌باشد ثابت شده است (وینتر 
٩‏ ۱۰۰؛ ون‌لون ۱۹۶۶: ۴). تحقیقات باستان‌شناختی نشان داده که در هزارة 
سوم پیش از میلاده «فرهنگ عصر مفرغ قدیم! و افرهنگ هوری قدیم در شرق 
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آناتولی گسترش یافت و نواحی قفقاز جنوبی» شمال رود ارس نواحی اطراف درياچة 
وان و اطراف دریاچة اورمیه دارای یک الگوی همگون فرهنگی بودند (ملینگ ۱۹۸۴: 
۴۵۹-۱؛ پیوتروفسکی ۱۹۶۹: ۴۱) 

فرهنگ و تمدن هوری در سراسر هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاد نفوذی 
انکارناپذیر بر تمدن‌های نواحی شرق و مرکزی آناتولی داشت. این فرهنگ حتی تا 
هزارة اول پیش از میلاد. با نمود وبژه در فرهنگ و تمدن آورارتو به حیات خود ادامه 
داد. نفوذ این فرهنگ در تمدن هیتی‌ها در هزارة دوم پیش از میلاد» به‌ویژه در حوزة 
دین و ادبیات» کاملاً مشخص است (آکورگال ۱۹۹۰: ۱۱-۱۰). 

در اواخر هزارة دوم پیش از میلاد» قبایل مهاجم هندواروپایی به آسیای صغیر 
سرأزیر شدند و با ورود این قبایل جنگجوء قدرت سیاسی در نواحی مرکزی آناتولی 
به دست یعنی هیتی‌ها افتاد (همان؛ ۷). با استقرار هیتی‌ها در آناتولی مرکزی دامنة 
قلمرو هوری‌ها به جنوب شرقی آناتولی و شمال سوریه محدود شد (بلی ۱۹۸۹: ۱۷). 
با این‌حال» هوری‌ها به شکل عنصری بیگانه و دشمن برای پادشاهی هیتی قدیم 
یکی از مهم‌ترین ملل در قلمرو فرمانروایی آنها بودند (ون‌لون ۱۹۶۶: ۵). درعین‌حال» 
فرهنگ هوری به نوبة خود متأثر از فرهنگ مردمان هندواروپایی تازه‌وارد یعنی هیتی‌ها 
نیز بود» به‌طوری که در میان نام‌های شاهان میتانی که در اواسط هزارة دوم پیش از 
مبلاد از جوامع هوری تشکیل شده بود. نام‌های هندواروپایی می‌بينیم (اکورگال 
۶۰ ۱۱-۱۰). 

فرمانروایی میتانی که در اواسط هزارة دوم پیش از میلاه از سرزمین‌های هوری 
برخاسته بود» در آثر جنگ‌های پیوسته با مصر از یک طرف و با اشور و هیتی‌ها از 
طرف دیگره در اواسط سدة چهاردهم پیش از میلاد مجبور به انعقاد پیمان صلحی با 
دولت هیتی شد که بر اثر آن پیمان سرزمین‌های شرقی پادشاهی میتانی به دست 
هیتی‌ها افتاد و سرزمین‌های غربی آن زیر سلطة آشور رفت (بلی ۱۹۸۹: ۱۷) پس از 
نقراض میتانی‌ها توسط هیتی‌هاء نواحی مرتفع آرمنستان ارتباط خود را با هیتی‌هاء 
که در شمال سوریه شروع به گسترش کرده بودند» حفظ کردند. ارتباطات این 
نواحی مرتفع با دیگر ملل نقش مهمی در پیشرفت فرهنگ آنها داشت و زمانی که 


تاریخ سیاسی اورارتو 


فرمنروایی هیتی در حوالی ۱۲۰۰قم منقرض شد. قباییل نواحی مرتفع ارمنستان 
به سطح نسبتا بالایی از توسعةُ فرهنگی و اجتماعی رسیده بودند (پیوتروفسکی 
اد ۲۵0 

بسیاری از محققان, به دلیل شباهت‌هایی که میان زبان‌های هوری و اورارتویی 
وجود دارد» به اين نتیجه رسیدند که اين دو قوم دارای ريشه مشترک هستند (فوربس 
۲۳ ۳ ون لون ۱۹۶۶: ۳). عده‌ای نیز معتقدند که هوری‌ها پس از انقراض دولت 
میتانی, به صورت دسته‌هایی به طرف ناحیة وان و نواحی شمالی دجله و فرات کوچ 
کردند و بعدها دولت اورارتو را تشکیل دادند (بلی ۱۹۸۹: ۱۷). 


اولین اشاره‌ها به نام اورارتو 

با سقوط فرمانروایی هیتی: خلا سیاسی در شرق نزدیک از سدة دوازدهم تا سددة 
دهم پیش از میلاد احساس مي‌شد (برنی ۱۹۷۷: ۱۵۵). در این میان» قدرت بلامنازع 
آشور نقش‌های بی‌شمار و گوناگونی را بویژه در شمال ایفا می‌کرد. دربارة چگونگی 
فرایند شکلگیری دولت آورارتو نظر فطعی نمی‌توان ارائه داد؛ ولی می‌دانیم که نقش 
آشور در این میان نعیین کننده بود (زیمانسکی ۱۹۸۵: ۴۸). دولت آشور با حملات 
مکرر به ناحية وان؛ یعنی منطقه استقرار طوایف هوری‌زبان» باعث شد که این طوایف 
نیاز به اتحاد در مقابل دشمن مشترک یعنی آشور را حس کنند. 

در آغاز باید به اپن نکته اشاره کرد که اطلاعات ما دربارة اورارتو و تمدن آن عمدتاً 
از سه منبع است: ۱. سالنامه‌ها و آثار هنری آشور (مثل نقوش‌برجسته)؛ ۲. کتببه‌های 
اورارتویی؛ ۳. اطلاعات باستان‌شناختی (پیوتروفسکی ۱۹۶۹: ۱۹۳). 

دربارة دورة آغازین شکلگیری دولت اورارتو یعنی سده‌های آخر هزارة دوم و اوایل 
هزارة اول پیش از مبلاد اطلاعات باستان‌شناختی اندکی در دست است. حتی محل 
شهرهای مهم سگونیا و ارزاشکون که نام آنها در متون آشوری به عنوان شهرهای 
میم و پاینخت اولین شاهان اورارتو آمده مورد بحت و اختلاف نظر انتتت (زیمانسعی 
۵ ۰). دولت اورارتو در دور شکل گیری به احتمال قوی خط نداشت زیرا طبق 


ساردوری" اول متعلق به سده نهم پیش از میلاد بود که به خط و زبان آشوری نگاشته 
شده است (پپوتروفسکی ۱۹۶۷: ۴). به این‌ترتیب تنها منبعی که می‌توان از طریق آن 
7" حخدودی به شرایط آغازین شکل‌گیری دولث اورارتو در ناحبة درياجة وان یی برد 
منابع مکتوب آشوری است (همو ۱۹۶۹: ۱۹۳؛ لنگ ۱۹۷۰: ۱٩؛‏ زیمانسکی ۱۹۸۵: ۴). 

اولین آشاره‌ها به نام اورارتو در کتیبه‌های میخی آشوری» چند سده قبل از آن است 
که اورارتو به عنوان یک مرکز سیاسی پا به عرصة وجود بگذارد (همان: ۴۹). شلمانصر 
اول (۱۲۴۵-۱۲۷۴قم) شاه آشوره در اولین سال سلطنتش, به نواحی اطراف دریاجة 
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وان لشکر کشید و در کتیبة خود از فتح هشت کشور که مجموعا آنها را «اورواتری) 
نامیده, یاد کرده است (بیوتروفسکی ۱۹۶۹: ۴۲؛ زیمانسکی ۱۹۸۵: ۴۹؛ بلی ۱۹۸۹ 
۷ این نخستین‌بار بود که در تاریخ نامی از اورارتو می‌آمد. در اين زمان سرزمین 
اورارتو محدود به کناره‌های رود «مرات سو» و سواحل شرقی دریاچة وان بوده ات 
(چاهین ۱۹۸۷: ۴۱). 

به احتمال بسیارءقبایل ساکن اطراف دریاچه وان با یکدیگر متحد بودند؛ زیر ام 
آشوری اوره آتری مفهوم «قومی» ندارد» بلکه به احتمال قوی یک واة توصیفی (احتم الا 
به معنی کشور کوهستانی) است (پیوتروفسکی ۱۹۴۹: ۴۲). در کتیبه‌های توکولتی 
4 ۳ ی 9 0 
نبنورتای اول » پسر و جانشین شلمانصر اول, به جای واژة اوروآتری» از واژة «ناییری» 
ناییری» نامیده و ادعا کرده است که ۴۲ رئیس قبيلة ناپیری را که علیه او متحد شده 
بودند. شکست داده است (لنگ ۱۹۷۰: )٩۲-۹۱‏ 

واژة اخیر حداقل برای مدت یک سده جای واژة اورواتری را گرفت و بعدها این 
دو واژه در کنار هم به‌کار رفتند (بلی ۱۹۸۹: ۱۷). اشاره‌های بعدی به نام اورارتو پا 
ناییری در کتیبه‌های شاهان آشوری» تیگلات پیلسر اول «اشور بل کالار! نیز آمده 
است و اطلاعات چندانی به دست نمی‌دهد؛ فقط تیگلات پیلسر اول ادعا می کند که 
۳ شاه سرزمین ناییری را شکست داده است (لنگ ۱۹۷۰: ۲٩؛‏ زیمانسکی ۱۹۸۵: 
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٩‏ جاهین ۱۹۸۷: ۵۱). از سدهٌ نهم پیش از میلاد» در زمان سلطنت آشور نصیریال 
دوم (۸۵۹-۸۸۳قم) واژهٌ اورارتو عمومیت یافت و با واژة ناییری توآمان به‌کار رفت 
(پیوتروفسکی ۱۹۶۵: ۴۵). کتیبه‌های آشور نصیرپال برای نخستین‌بار به تحکیم 
سیاسی میان ناییری و اورارتو اشاره می کنند؛ ولی این طور که از کتیبه‌های وی 
برمی‌آید. این سرزمین نبایستی وسیع بوده باشد (زیمانسکی ۱۹۸۵: ۴۹). 

آرامه 

برای نخستین‌بار در زمان شلمانصر سوم (۸۲۲-۸۵۸قم) به نام پادشاه اورارتویی 
به نام آرامو برمی‌خوریم. شلمانصر در نخستین سال سلطنتش به سرزمین اورارتو 
لشکرکشی کرد. وی در کتیبه‌ای, از فتح شهر سگونیاه پایتخت آرامو سخن گفت. 
محل دقیق شهر سگونیا هنوز مشخص نیست, ولی احتمال می‌رود که در سواحل 
جنوبی دریاچة وان بوده باشد (بلی ۲ ۵ 

پس از ویرانی سگونیاء آرامو شهر ارزاشکون. را به عنوان پایتخت جدید بنا نهاد. 
محل این شهر نیز به درستی مشخص نشده ولی حدس زده می‌شود در سواحل 
شمال غربی دریاچةُ وان بوده باشد. این شهر نیز به سرنوشت سگونیا دچار شد و 
توسط شلمانصر در سال سوم سلطنتش ویران شد. تصاویری از لشکر کشی‌های شلمانصر 
به اورارتو بر روی نوارهای مفرغی دروازة بالاوات" در آشور به دست آمده است. 


ساردوری اول (۸۴۳۰-۸۳۰قم) 

در سال بیست و هفتم سلطنت شلمانصرء آشوریان در حمله به اورارتو با پادشاهی 
به نام ساردوری روبه‌رو شدند. سدوری یا همان ساردوری» نخسئین شاه اورارتویی 
است که از او کتیبه و بقایای بنایی در جانب شمال غربی صخر وان به نام 
ساردوربور کو باقی مانده است. آمروزه» بسیاری از محققان ساردوری را بانی اصلی 
پادشاهی اورارتو می‌دانند (زیمانسکی ۵ ۰*۰ ۵۰ بلی ۹ ۱). 
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۳۰ تریغ جامع ایران 


تا این زمان منبع اصلی اطلاعات دربارة اورارتو, ناییری و نواحی شرقی آناتولی؛ 
کتیبه‌های میخی آشوری است. ولی از زمان ساردوری اول به بعد. کتیبه‌های میخی 
اورانویی اطلاعات اصلی را ارائه می‌دهد. از ساردوری کتیبه‌ای به خط و زبان آشوری 
به دست آمده که شش‌بار روی سنگ‌های بنای ساردوربورکو حک شده. وی در ایین 
کتیبه خود را شاه بزرگ و پسر لوتیپری" نامیده و از ساخت این بنا صحبت کرده است 
(بلی ۸۹ ۸) ظاهر در زمان ساردوری» اورارتویی‌ها در کتیبه‌های خود از خط و 
زبان آشوری استفاده می‌کردند. 

یکی از کارهای ساردوری, انتخاب شهر توش (وان آمروزی) به عنوان پاینخت بود؛ 
ظاهرا انتخاب این محل دلیلی استراتژیک داشته است (جاهین ۱۹۸۷: .)۵٩‏ از این شهر 
برای نخستین‌بار در گزارشی از سومین لشکر کشی شلمانصر تحت نام توروشپا اسمی 
به میان می‌آید (برنی و لنگ ۱۹۷۱: ۱۳۰). اينکه پادشاهی سرزمین اورارتو بعد از 
آرامو چگونه به دست ساردوری رسبد چندان مشخص نیست و این نظر که لوتیپری 
سلطنت را از آرامو به میراث برد و بعدها به ساردوری تقدیم کرد به علت یافت نشدن 
کتیبه‌ای مربوط به لوتیپری» چندان قوی به نظر نمی‌رسد (چاهین ۱۹۸۷: ۶۰). 


ایشپویینی " (۸۱۰-۸۳۰قم) 

به‌هرحال» پس از ساردوری. که وی را مسس واقعی پادشاهی اورارتو می‌دانند» 
پسرش ایشپوبینی به تخت نشست. قدیم‌ترین کتیبة شناخته شده به زبان آورارتویی 
مربوط به زمان ایشپویینی است. وی بناهای زیادی در اطراف پایتخت خود. توشپاه 
بنا کرد که اکنون آثار اندکی از آنها به‌جا مانده است (پیوتروفسکی ۱۹۶۷: ۴). با 
توجه به کتیبه‌های یافت شدة ایشپویینی, می‌توان گفت جهت اصلی گسترش اورارتو 
در آن زمان بیشتر به سوی جنوب شرق به سمت سرزمین‌های اطراف درياچة اورمیه 
بوده است (برنی ۱۹۶۶: ۶۱). در همین راستاء ایشپویینی و پسرش منوا" ناحية 
موساسیر " را به قلمرو خود افزود. ورارتویی‌ها این منطقه را که در سیصد کیلومتری 
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جنوب شرقی وان در مرز آشور و اورارتو واقع شده. آردینی می‌نامیدند. كتيبة دوزبانة 
کلشین ما رااز جربان اپن لشکرکشی آگاه می‌سازد (جاهین ۱۹۸۷: ۶۴). این کتیبه 
در گذرگاهی مرزی بین ایران و عراق بود که در سال‌های اخیر آن را به موز آورمیه 
منتقل کرده‌اند. ایشیویینی در کتیبة آورارتویی کلشین دارای لقب شاه سرزمین 
بیایینی ‏ است که در کتیبة آشوری متناظر با آن «شاه سرزمین ناییری» آمده است. 
بیایینی واژه‌ای بود که معمولا اورارتوبی‌ها برای کشورشان در دورف بعدی, از اواخر 
سدة نهم پیش از میلاد به بعد» استفاده می‌کردند (پیوتروفسکی :۱۹۶٩‏ ۵). این واژه 
در نام دریاچة وان باقی مانده است و به همین دلیل است که مورخان اغلب. پادشاهی 
اورار تو ر «پادشاهی وأن) می‌نامند (پیوتروفسعی ۷ ۸۵ بلی ۰:۱۹ ۰ 

در زمان ایشپویبنی قدرت اورارتو تثبیت شد؛ از آن پس, آشوریان در اسناد سیاسی 
خود از وی با لقب شاه نام بردند. ایشپویینی در اواخر حکومتش» پسرش منوا را در 
تلطتف با خود اش یک کرد 

نواحی آطراف دریاجة اورمیه از دیرباز مورد علاقة دولت‌های قدرتمند منطقه بود. 
این منطقه به خاطر اسب‌های مشهورش که مورد نباز سواره‌نظام آشوری بود و از زمان 
توکولتی نینورتای دوم (۸۴۴-۸۹۰قم) در سواره‌نظام آشور به‌کار می‌رفت؛ مورد توجه 
آشوریان قرار داشت. به‌علاوه» این ناحیه بر سر راه تجاری به سوی شرق نیز بود. اورارتو 
به اندازه‌ای کافی اسب داشت؛ ولی از اهمیت استراتژیک نواحی اطراف درباچة اورمیه 
آگاه بود و از همان زمان ایشپوبینی؛ بیشتر نواحی غربی و جنوبی دریاچة اورمیه 
تا پایان کار اورارتو و آشور» سرزمین مورد منازعة دو رقیب باقی ماند. 


منوا (۷۸۶-۸۱۰ق‌ه) 


دوران طلایی اورارتو با سلطنت منوا پسر ایشپوبینی آغاز شد. به شهادت بیش از 
هفتاد کتیبه‌ای که از منوا باقی مانده (زیمانسکی ۱۹۸۵: ۶۱) وی را بزرگ‌ترین معمار 
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مپان شاهان اورارتو می‌شناسند (برنی و لنگ ۱۹۷۱: ۱۳۴). در زمان سلطنت وی» 
توشپا گسترش یافت و ساختمان‌هاء کانال‌های آبیاری» باغ‌ها و تاکستان‌های زیادی 
احداث شد (بلی ۱۹۸۹: ۲۱). بسیاری از کانال‌های مربوط به اورارتویی‌ها در زمان 
وی ساخته شد که از همه مپم‌تر «کانال منوا» یا کانال سمیرامیس " (شمیرام سوی 
کنونی) است که در شرت درباچة وان واقع شده است. طول این کانال ۵۱ کیلومتر 
است و در مسیر آن ۱۴ کنیبه از منوا وجود دارد (جاهپن ۱۹۸۷: ۶۶). 

منوا در مرزهای اورارتو در جنوب دریاچف اورمیه. در شرق و جنوب شرق نا 
گیلزانو" (شمال اورمیه) و کیروری " در نزدیکی رود زاب بزرگ پیشروی کره و تا 
سرچشمه‌های زاب کوچک و حتی تا رود دیاله در جنوب نیز رسید. در حسنلو در 
جنوب دریاچة آورمیه, شواهد چشمگیری از فتح سرزمین ماناییان توسط اورارتوبی‌ها 
به‌دست آمده است. در جنوب دریاچة وان. هوبوشکیا" (درةٌ رود بوهتان) نیز تصرف 
شد. در جانب غرب, نواحی خاتینا » آلزی » و شوپریا؛ به قلمرو اورارتو منظم شد 
(همان: ۶۵-۶۴). در نواحی غربی‌تره پادشاهی مالاتیا" مانع اصلی برای رسیدن اورارتو 
به سواحل دریای مدیترانه به‌شمار می‌رفت. ظاهرا این کشور یکی از دولت‌های 
خراجگزار آشور بود (برنی و لنگ ۱۹۷۱: ۱۳۵). در شمال و شمال غرب. پادشاهی 
دیاوآهی بر سر راه اورارتو برای رسیدن به کناره‌های دریای سیاه قرار داشت؛ ولی از 
جغرافیای تاریخی این مناطق و درگیری‌های اورارتو در این سرزمین, به علت فقدان 
کتیبه‌ها و مدارک لازم اطلاعات زیادی در دست نیست. 

در جنگ‌هایی که با آشور اتفاق می‌افتاد پیروزی با اورارتویی‌ها بود و علی‌رفم 
همجواری» اين دو دولت رویارویی و برخورد مستفیم با هم نداشتند. از طرفی 
سلسلهکوه‌های بلند و غیر قابل نفوذ این دو سرزمین را از هم جدا می‌کرد (پیوتروفسکی 
4۹ ۶۵ منوا در هشت لشکرکشی بین سال‌های ۸۱۰ تا ۷۸۱قم. متصرفات 
زمان پدرش در ماد و پارس را تحکیم کرد (۸۰۷قم). این دو, دست نشانده‌های 
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تاریخ سیاسی اورارتو ۶۰۳ 


اورارتو باقی ماندند و تا بیش از هفتاد سال پس از این تاریخ» مایة دردسر آشور بودند 
(جاهین ۱۹۸۷ ۴ع) 


آرگیشتی " اول (۷۶۴-۷۸۶قم) 

پس از منوا پسر وی» ات اول به نحت ان و از همان اغازه به سوی 
عرب لشی کستت‌هطی. ار کشت ار این کر دستیابی به دریای مدیترانه و به‌دست 
آوردن راه‌های تجاری اصلی بود که تحت کنترل آشوریان قرار داشت (پیوتروف‌سکی 
۹ ۶۸). 

در اين زمان؛ اورارتویی‌ها در غرب تا انحنای بزرگ رود فرات و گاهی ماورای ایین 
۰ س »۰ ۲ تُِ ۲ ۳ م ۰ مد 8 ۰ 
ناحیه تا ملیتن و کوماژنه پیش رفتند و یکی از راه‌های اصلی تهیة آهن مورد نیاز 
آ ۱ . ۳ هب ۳ ۰ مه مه به 
اشوربان را که از ناروس غربی تامین می‌شد. فطع کردند. بدین ترتیب, برای مدت 
کوتاهی اورارتویی‌ها دارای مواضع مستحکمی در عرب فرات شدند (ون لون ۱۶۶ ۱ ۱۱). 

به شهادت کتیبذ شکسته‌ای که در دهوک" پافت شده. سپاهیان اورارتو به اعماق 
خاک آشور نیز هجوم آوردند و حتی تا چهل کیلومتری نینوا نیز رسیدند. آرگیشتی 
در پنجمین سال سلطنتش, تعدادی از شهرهای آشور را به اورارتو منضم ساخت و در 
سال ششم. ارتش آشور را در جنگی اسیر کرد. در شمال غرب وان, سرزمین دیالوآهی 
را فتح و غارت کرد. آشور در غرب. سعی کرد که اورارتو را از مالاتیا بیرون کند» ولی 
کاری از پیش نبرد (جاهین ۱۹۸۷: ۱۳-۱۲). 

آرگیشتی در جنوب و شمال نیز به فتوحاتی چشمگیر نایل شد. وی درة رود ارس 
را تصرف کرد و تا سواحل دریاچة سوان چیلدیر" پیش رفت. وی به منظور ادامة فتوحات 
خود در اين منطقه, در کوهپایه‌های آرارت یک کاخ - دز ارسونی" برپا کرد و چند 
سال بعد» مرکز اقتصادی بزرگ آرگیشتی هینیلی" را نیز در این منطقه ایجاد کرد 
(پیوتروفسکی ۷ ۵). 
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۷۶۴ تاریخ جامع ايران 


آرگیشتی اول, به خاطر ایجاد بلندترین کتیبة اورارتویی نیز مشهور است. 
این کتیبه در حقیقت سالنامه‌های او است که در کنار آرامگاهش - که در دل 
صخره‌های دژ وان کنده شده - نقر شده است. او در این کتیبه‌ها از ۱۴ لشکر کشی 
به جاهای مختلف باد می‌کند. او در پنجمین سال سلطنتش به جنوب حورة درياچة 
اورمیه حمله کرد و نام سرزمین مانا در سالنامه‌های او از سال ششم تا دوازدهم پیش 
از میلاد مرتب نکرار شده است. ظاهراً هدف اصلی در تمام این لشک رکشی‌ها سرزمین 
مان بوده آنتت: بربی 9 لنگ معتقدند که ویرانی حسنلوی چهارم به کار منوا بلکه کار 
آرگیشتی بوده است (۱۹۷۱: ۱۴۵). 

در اواخر دوران سلطنت ای در اواسط سده هشتم پیش از میااد. اورارتو 
در اوج قدرت بود. اقتدار و حاکمیت آن در نواحی شمالی در قفقاز و در حوالی درياچة 
اورمیه تثبیت شده بود. از جانب غرب نیز کاملاً در سرزمین هیتی‌ها نفوذ کرده بود. 
شمال سوریه تابع اورارتو شده بود و در آن زمان راه‌های اصلی تجاری غرب آسپا را 
در اختیار داشت. پادشاهی اورارتو راه فتوحات بیشتر در ناحیه آسیای صغیر توسط 
آشوربان را مسدود کرد. کنترل بر راه‌های تجاری ناحية مدیترانه توسط اورارتو و 
قدرت فزایندة آن, عملا آشور را به یک قدرت سیاسی درجه دوم تبدیل کرده بود. 
آشور در دوره‌ای از زوال و افول به سر می‌برد و به هیچ وجه فادر به جلوگیری از 

ارتش اورارتو در اواخر سلطنت آرگیشتی اول به نیرویی هولناک تبدیل شده بود. 
اورارتویی‌ها در این زمینه نیز همچون دیگر زمینه‌ها از دشمن ديرينة خود» آشوریان؛ 
چیزهای زیادی آموختند. در سدة نهم پیش از میلاد. تجهیزات نظامی اورارتوها شبیه 
به تجهیزات قبایل هوری و کاملا متفاوت با تجهیزات آشوریان بود. ولی در زمان 
سلطنت آرگیشتی اول. تجهیزات آشوری در میان ارتش اورارتو به چشم می‌خورد 
(پیوتروفسکی 1۹۶۹: ۸۱ 


ساردوری دوم (۷۳۵-۷۶۴اقم) 


ساردوری دوم. پسر آرگیشتی اول, با به تخت نشستن در نیمه سدة هشتم پیش از 


تاریخ سیاسی اورارتو ۴۵ 


میلاد. وارث یک پاد‌شاهی پررونق شد (همانجا. در این زمان بود که اورارتو از نظر 
جغرافیایی به نهایت کستردکگی خود رسید (ازگوک ۱۹۶۷: ۴۵). بیش از هشتاد سال 
پس از مرگ شلمانصر سوم در ۷۴۳قم» برتری اورارتو بر آشور محسوس بود. ایین 
دوران را می‌توان دوران طلایی قدرت اورارتو نامید. در ایين زمان: مرزهای آشور 
محدود به سواحل سمت چپ فرات جنوبی شده بو۵. پارسوا 9 مانایی در سرق آشون 
و هوپوشکیا" و کارکمیش" در شمال غرب توسط سپاهیان اورارتو به تصرف درآمده 
و ۱ ۲ ۵ 99 

بود. خاتاریکا و آرپاد در سوربه, گوگوم و سامال در آناتولی جنوبی و مرکزی؛ و از 
همه مهم‌تر شهر کلیدی که مشرف بر فرأت بود» همه مطیع شدند و تحت سیطرة 
اورارتو در آمدند (جاهین 1۹۸۷: ۷۹-۷۸ 

خیزش اورارتو و تسلطش بر راه‌های مدیترانه» منافع آشور را شدیداً در خطر انداخته 
بود؟ ولی آشور توأن مقابله با اورارتو ۳ نداشت (پیوتروفسکی ۷ ۶). ساردوری در 
سال ۷۵۳قم در حوزة علیای دجله آشورنیراری » شاه آشور را سخت شکست داد 

۹ پا ۰ ۳ ۲ ۰۸ ۰ 1 ۴ ۲ 
اورارتو در تماسی اجتناب‌ناپذیر با دولت کلخیس فرار گرفت و آن را مقهور خود کرد. 

۹ 5 ۰ , 3 ۰ 

با این‌حال. فعالیت اصلی ساردوری در جنوب غرب بود؛ وی کوستاش‌پیلی ۰ حاکم 
کوماژنه را شکست داد. بنابراین» اورارتو کنترل شمال سوریه را با موفقیت‌های نظامي 
سیاسی به دست آورده مدت این تسلط کوتاه بود؛ با اپن‌حال, تأثیر قابل ملاحظه‌ای 
۱۳۸ 

پیروزی‌ها و کامیابی‌های ساردوری دیری نپایید و با به تخت نشستن تیگلات 
پیلسر سوم در ۷۴۵ققم در آشور: وضعیت در آسیای غربی به کلی تغییر کرد. او 
دست به تجدید سازمان ارتش آشور زد و تصمیم به بازپس گیری متصرفات از دست 
رفتة آشور در شمال سوریه گرفت. تیگلات پیلسر سوم. در سومین سال سلطنتش, به 
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۶ تاریغ جامع ایران 


شمال سوریه لشکر کشید و ساردوری را که با چهار کشور ناحية سوریه هم‌پیمان 
شده بود؛ در نزدیکی آرپاه سخت شکست داد (پیوتروفسکی ۱۳۹: ۰۸۲-۲ 

تیگلات پیلسر پس از تحکیم و تثبیت قدرت آشور در نواحی سوریه و مدیترانه. 
خود را برای حمله به قلب سرزمین اورارتو آماده کرد. در سال ۷۳۵قم» تیگلات پیلسر 
با لشکریان آشور به سرزمین‌های اصلی اورارتو تاخت و به سوی توشپا پایتخت اورارتو 
پیشروی کرد. او در مسیر خود با مقاومت روبه‌رو نشد. ساردوری به دز مستحکم توشپا 
پناه برد و تیگلات پیلسر هر چند موفق به ک‌شودن دژ نشد» شهر توشپا و حومةُ 
آن را غارت کرد و مردم را کشت (پیوتروفسکی ۱۹۶۷: ۶؛ همو ۱۹۶۹: ۸۲؛ چاهین 
۷+ احتمالاً این شکست باعث شد تا ساردوری از مسند قدرت فرو بیفتد 
(برنی و لنگ ۱۹۷۱: ۱۴۸). 

با این شکست. قدرت اورارتو رو به افول نهاد و سرزمین‌هابی که در طی سلطنت 
پادشاهان فاتح گذشته به‌دست آمده بوده یکی بس از دیگری از دست اورارتو خارج 
شد. چهارده سال پس از حملة تیگلات پیلسر سوم به توشیا و با به تخت نشستن 
یکی از مفتدرترین شاهان آشور, یعنی سارگن دوم. روند ضعف و سقوط دولت اورارتو 
شتاب بیشتری به خود گرفت. 


رسای اول (۷۱۳-۷۳۵قم) 

رسا از همان آغاز سلطنتش, خود را با مشکلات متعددی مواجه دید. حاکمان 
محلی ولایات مختلف» سر به طغیان برداشتند. او آنها را یکی پس از دیگری سر جای 
خود نشاند و در آن ولایات حاکم منسوب کرد (پیوتروفسکی ۱۹۶۹: ۸۴). از طرفی با 
تجدید قوای آشور و اعمال نفوذ آن بر نواحی مدیترانه و سوریه دیگر در معاملات 
سیاسی این منطقه جایی برای نفوذ اوررتو بقی نمائده بود. بنبراین» توجه روسا به 
شمال معطوف شد که خطر همیشگی سکاها و کیمربان در آن وجود داشت. در 
کتیبه‌ای که از اطراف دریاجة سوان به دست آمده است. روسا از مقهور کردن ۲۳ 
کشور دشمن در یک سال سخن به میان می‌آورد که اکثر اين ک‌شورها از طرفداران 
کیمریان بودند (جاهین ۱۹۸۷: ۸۲). 


تاربغ سیاسی اورارتر ۲۶۷ 


روسا سیاست خارجی زیرکانه‌ای در پیش گرفته بود و از هر گونه برخورد مستقیم 
با آشور پرهیز می‌کرد. در عين حال, اتحاد با قبایل مختلف نواحی اطراف درياچة 
ورمیه یکی دیگر از سیاست‌های روسا بود. وی با قبایل ایرانی زیکیرتو » آندیا" و ماد 
پیمان اتحاد بست. به این ترتیب اوضاع سیاسی این منطقه مطلوب و دلخواه آشور 
نبود و با فعالیت‌های سیاسی روسا در این مناطق. جو ضدآشوری قوی‌تر می‌شد. 

در سال ۷۲۲قم. سارگن دوم به تخت ساطنت آشور نشست. او در ابتدا 
قسمت‌هایی از سرزمین‌های شمال سوریه را به آشور ملحق کرد. سارگن با 
امیرنشین‌های ناحیهة فلسطین که از حمایت مصر بهره‌مند بودند به جنگ پرداخت. 
در جنوب» هدفش را مطیع کردن بابل قرار داد و در شمال, تصمیم به نابودی آورارتو 
رقیب همیشگی آشور, گرفت (پیوتروفسکی ۱۹۶۷: ۷ 

در اين زمان» آشور و اورارتو سعی می‌کردند بیشترین نفوذ را در حورة درياچة 
اورمیه به‌دست آورند. یکی از قدرت‌های مهم این منطقه. قدرت رو به افزايش مادی‌ها 
بود. مادی‌ها و دیگر قبایل ایرانی منطقه, متحد اورارتو بودند و مانایی تا حدودی تحت 
نفوذ آشور قرار داشت. سارگن شاه دست‌شانده‌ای به نام آزا" را به تخت ماناپی نشاند؛ 
کمی بعد. روسا شورشی طراحی کرد و در پی آن, تاج و تخت مانایی راب اولوسونو » 
حاکم متمایل به اورارتو. داد (پیوتروفسکی ۱۹۶۹: ۸۸ ولی ورارتو دست از تحریکات 
خود نکشید و شورش‌های دیگری در میان قبایل ایرانی علیه آشور تدارک دید 
سارگن در سال ۷۱۵قم بهمانیی و اطراف دریاچة اورمیه لشکر کشید و شورش را 
سرکوب کرد و شاه مادی, دیااکو و خانواده‌اش را به شمال سوربه تبعید کرد (برنی و 
لنگ ۱۹۷۱: ۱۵۵-۱۵۴). گرچه لشکرکشی‌های اولیة سارگن ممکن است این‌طور 
نشان دهد که هدف اصلی وی سرکوب مادی‌ها بود. ولی در واقع هنوز اورارتو رقیسب 
عمده آشور در مرزهای شرقی و شمالی به شمار می‌رفت و سارگن منتظر بهترین 
فرصت برای حمله به این نواحی بود.عاملی که عاقبت باعث شد تا ورق به سود آشور 
برگردد. باز شدن «جبهة دوم» بود. در حملة کیمریان به اورارتو در سال ۱۴اقم؛ 
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نی تاریغ جامعایران 


پسر سارگن» سناخریب" که برای جمع‌آوری اطلاعات از امور داخلی اورارتو به شمال 
اعزام شده بود» خبر داد که روسا در جنگ با کیمریان سخت شکست خورده است. 
همین خبر بود که باعث ترغیب سارگن به لشکرکشی مهیب سال ۷۱۴قم به حوزة 
دریاجه اورمیه و اورارتو شد (ون لون ۱۹۶۶: ۱۷-۱۵) 

سارگن در تابستان ۷۱۴قم به منظور تسويةٌ حساب نهایی با زیکیرتو و آندیه 
متحدان ایرانی اورارتو علیه آشور, با سپاهیان خود از کالهو» پایتخت آشور خارج 
شد. پس از رسیدن سارگن و لشکربانش به مانایی, حاکم آنجاء اولوسونو پیمانش را 
با روسا شاه اورارتو و متانی » شاه زیکیرتو, فرآموش کرد و در مقابل سارگن تن به 
تسلیم خفت‌باری داد (چاهین ۱۹۸۷: ۸۵). 

سارگن. پس از تدارکات لازم. به سوی سرزمین زیکیرتو رهسپار شد. متاتی» حاکم 
زیکیر توه مردم خود را به کوهستان‌ها فرستاد و لشکربانش را به جانب غرب به منظور 
دفاع از سرحدات اورارتو در مقابل آشوره گسیل داشت. سارگن توسط جاسوسان خود 
از ائتلاف روسا با قبایل کوه‌نشین باخبر شد و بلافاصله مسیرش را تغپیر داد و در 
دره‌های کوه وآلوش" (سهند کنونی) به سپاه آورارتو که در کمین وی بوده تاخت. 
سارگن شکست سخنی به سپاهیان اورارتو وارد کرد و روسا از میدان نبرد به سوی 
پاینخت خود. توشپاء گریخت. سارگن در تعقیب دشمن, سواحل شرقی و شمالی درياچة 
ورمیه را غارت و چپاول کرد و شهر مهم اولهو" را که مرکز تهية اسب برای سواره‌نظام 
اورارتو بود» ویران کرد. او در ادامة مسبر خود. از مواجهه با کیمریان اجتناب ورزید و 
به جانب توشپا نرفت بلکه با عبور از شرق و شمال دریاچة وان. قلب سرزمین اورارتو 
راوبران کرد. سارگن سپس به جنوب درياچة وان آمد و از آنجا به قصد شهر موساسیر 
که در کوهستان‌های جنوب شرقی درباچة وان قرار داشت. عازم شد. موساسیر یکی از 
مراکز مهم دینی اورارتوبی‌ها بود و ایزد هالدی" در معبد آنجا از دیرباز مورد نیایش 
قرار می‌گرفت. اورزانا » حاکم موساسیر, که از متحدان اورارتو بود. در مقابل لشکریان 
اشور. کاری از پیش نبرد و سارگن فاتحانه قدم به کاخ اورزانا و معبد هالدی گذاشت. 


مدمجنا .7 تاج .6 تنطا 5:۱ 0 4 القام]۷ .3 ۵11۵ 2۰ طامطممجمع؟ .1 


تاریخ سیاسی اورارتو ۳۶۹ 


فپرست گنجینه‌های معبد هالدی در کتیبه‌های سارگن به‌دست آمده که شامل ۶۱ 
به دست سارگن فتح شده و مجسما هالدی از آنجا بیرون برده شده, خود را کشت 
(پیوتروفسکی ۱۹۶۷: ۱۱-۸؛ همو ۱۹۶۹: ٩۱۱۲-۱۰۹‏ چاهین ۱۹۸۷: .)۸٩-۸۵‏ 


آرگیشتی دوم (۸۵-۷۱۳عقم) 

آرگیشتی دوم وارث حکومت کشوری شد که از جنگ آسیب‌های فراوانی دیده 
بود. او پس از به قدرت رسیدن, شروع به بازسازی خرابه‌های ناشی از جنگ کرد. در 
این زمان. توجه سارگن دوم از مرزهای شمالی آشور معطوف شده بود و پس از مرگ 
وی» وضعیت سیاسی آشفته‌ای در آشور پدید آمد. بنابراین» اورارتو فرصتی به‌دست 
آورد تا به تجدید قوا بپردازد. از کتیبه‌های آرگیشتی این‌طور برمی‌آید که فعالیت‌های 
ساختمانی گسترد‌ای در قسمت‌های مرکزی پادشاهی» یعنی جاهایی که سارگن از آن 
گذشته بود» شروع شد (پیوتروفسکی ۱۹۶۹: ۱۲۶-۱۲۵). آرگیشتی دومین پایتخت 
اورارتو یعنی» توپراک قلعه را بنا نهاد که در زمان پسر وی. روسای دوم به انجام رسید؛ 
و همچنین بنای غربی‌ترین دژ مستحکم اورارتو را به دوران وی نسبت می‌دهند (بلی 
۹ ۲۳ او همچنین در نزدیکی شهر آرجیش کنونی. در ساحل شمالی درياچة 
وان یک شهرء یک دریاجه و یک کانال ایجاد کرد (پیوتروفسکی ۱۹۶۷: ۱۲). 

دیر یا زود اورارتویی‌ها باید از این حقیقت آگاهی می‌یافتند که اقتصادی با مدیریت 
خوب» عواید قابل اعتماد بیشتری را نصیب آنها می‌کرد تا لشک رکشی‌های متعدد نظامی 
و بدین سبب, دورة فتوحات نظامی (۷۵۰-۸۵۰قم) با دورة جدید که بر توسعة 
اقتصادی نظر داشت (۶۰۰-۷۰۰قم). جایگزین شد رون لون ۱۹۶۶: ۱۲). 
۱ آرگیشتی در سال ۷۰۷ققم؛ در آوردگاهی نامعلوم با نیروهای کیمری درگیر شد و 
از انا شکست خورد؛ ولی مشخص است که این شکست جندان تعیین کننده نبود» 
زیرا آرگیشی تا حدود ۲۲ سال بعد نیز به پادشاهی ادامه داد (برنی و لنگ ۱۹۷۱: 
۸ در این زمان» اورارتو با آشور درگیر نبود؛ زیرا سناخریب پسر سارگن» که بعد از 
وی به تخت نشسته بوده سرگرم جنگ با بابل, سوریه» فلسطین؛ و مصر بود و فرصت 


۳۷۰ تاریخ جامع ایران 


پرداختن به سرحدات شمالی را نداشت (پیوتروفسکی ۱۹۶۹: ۱۲۶). 


روسای دوم (۶۲۹-۶۸۵قم) 

تاریخ اورارتو در زمان سلطنت روسای دوم داستان تجدید حیات فرهنگی و 
اقتصادی آورارتو است. در اين زمان» اورارتو به خاطر خطر دوبارة کیمریان و منافع 
خود. با آشور روابطی صلح‌آمیز داشت. شاهان آشور نیز بیشتر با بابل و مصر درگیر 
بودند و از نظر آنها اورارتو به عنوان یک منطقة حائل بین آشور و کیمری‌ها به‌شمار 
می‌رفت. از طرفی؛ آشور نیز در زمان آشور بنیپال بدا با مصر و سپس با ببل و ایلام 
وارد جنگ شد و در اثر لشکرکشی‌های پرهزینه به آرامی توان خود را از دست داد و 
رو به انحطاط رفت (برنی و لنگ ۱۹۷۱: ۱۶۱-۱۶۰). 

روسای دوم در راستای سیاستی که از زمان پدربزرگ همنامش (روسای اول) شروع 
شده بودء پایتختی منطقه‌ای در در رود ارس ساخت که تلی شبایینی" نام داشت 
(کارمیربلر کنونی نزدیک ایروان؛ این شهر جانشین مرکز نظامی متروک ارسونی 
(آرین برد کنونی نزدیک ایروان) و مرکز اقتصادی متروک آرگیشتی‌هینیلی (آرماویر 
کنونی) شد (ون لون ۱۹۶۶: .)۱٩‏ 

روسای دوم همچنین کار ساختمان توپراک قلعه در نزدیکی وان را به پایان برد و 
کف قلعه‌سی در ساحل غربی درياجة وان را بنا نهاد (بلی ۱۹۸۹: ۲۲). در مرزهای 
شرقی اورارتو نیز بنای دژ عظیم بسطام را به پایان برد که جزو عظیم‌ترین دژهای 
اورارتوبی است (کلایس ۱۹۹۰: ۱۷۵). 


اخرین شاهان اورارتو 
سال‌های پایانی دولت اورارتو از زمان ساردوی سوم (۶۲۵-۶۲۹قم) به بعد» مبهم 
و تاریک است» پس از ساردوی سوم؛ کتیبه‌های آشوری به نام هیچ‌یک از شاهان 


اورارتو اشاره ندارند و نام آنها را فقط بر روی اشیای نذری و نوشته‌های کوتاه روی 
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مهرها می‌بينيم (پیوتروفسکی :۱۹۶٩‏ ۱۹۶). 

در این دوره. دولت‌های قدیم آسیای غربی در معرض تاخت‌ونازهای قبایل بیابان گرد 
شمالی قرار گرفتند. در نیمة اول سدة هفتم پیش از میلاد. قبایل سکایی و کیمری 
در صحنه‌های سیاسی آسیای غربی وارد شدند. آنها از کوه‌های قفقاز به عرض‌های 
جغرافیایی پایین‌تر سرازیر شدند. 

آشور نیز آخرین فتوحات خود را تحت فرماندهی آشور بانیپال انجام می‌داد. دولت 
یلام زیر حملات خردکنندة آشور چنان از پا درآمد که از آن پس دیگر به عنوان 
قدرت عمده‌ای در آسیای غربی مطرح نشد. چندی بعد خود آشور در اثر اتلاف 
مادی‌های قدرتمند و باپل از پا در آمد (ون لون ۱۹۶۶: ۲۵-۲۲). 

ترتیب پادشاهی شاهان آخر آورارتو هنوز هم مورد بحث است» زیرا مدارک و 
کتیبه‌های موجود برای روشن ساختن این دوره کافی نیست. پیوتروفسکی, محقق 
روس؛ معتقد است که پس از روسای سوم؛ احتمالاً روسای چهارم به حکومت رسیده 
است. به نظر وی» ساردوری چهارم بعد از ساردوری سوم به تخت نشسته» بنابراین 
گاه‌شناسی شاهان آخر اورارتو به نظر وی این چنین است: ساردوری چهارم. اریمنا» 
روسای سوم. روسای چهارم (چاهین ۱۹۸۷: ۱۰۷). با وجود اطلاعات فوق پیرامون 
آخرین پادشاهان اورارتوه با مراجعه به منابع نوشتاری زمان آشور بانیپال پادشاه آشور 
چنین روشن می‌شود که برای آخرین‌بار از روسای دوم سخن به میان آمده و جالب 
اینکه ساردوری سوم. فرزند رژسای» در سال ۶۳۹قم از رفتن پدرش به کشور آشور 
سخن گفته است. هر چند ساردوری سوم به عنوان آخرین پادشاه اورارتو مطرح شده 
و هدایای زیادی برای فرمانروای آشور آشور بانیپال, ارسال کرده و با سکاها نیز از در 
دوستی درآمده و پادشاه آشور در کتیبه‌ای از او یاد کرده و همچنین بر روی الواح 
مکشوفه از تئی‌شبایینی قوانینی پیرامون تقسیم آراضی و حیوان وضع کرده است؛ 
ولی پادشاهان آشوری بعد از ساردوری سوم دیگر از پادشاهان اورارتو سخن به مان 
نیاورده‌اند. با وجود اين. بعد از ساردوری سوم» روی برخی هدایای نذری و مهرها 


۱.02 
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به نام پادشاهان اشاره می‌شود و این نوشته‌ها, هر چند کوتاه» برای روشن کردن دورة 
پایانی تاریخ اورارتو اهمیت بسیاری دارند. به عنوان مثال» اثر مهری که از کاوش‌های 
تثی‌شبایینی (کارمیر - بلور) به‌دست آمده. نام ساردوری فرزند» ساردوری خوانده شده 
است. به‌هرحال برخی از اورارتوشناسان روسای سوم فرزند آریمنا را آخرین فرمانروای 
اورارتو می‌دانند و معتقدند پادشاهی او در سال ۸۵هقم با یورش سکاها از بین رفته 
است و در همین سال‌ها لشکریان ماد برای نبرد با پادشاه لیدی, آلیاتس پس از پشت 
سر گذاشتن توشپاء پایتخت اورارتو به سواحل رودخانة هالیس سرازیر شده‌اند. 

بر روی دو اثر مهر که از کاوش‌های کارمیر بلور ب‌دست آمده؛ نام فرزند روساء 
روسا نوسته شده است. در این گونه نوشتار کوتاه, از لقب یادشاه سجن به میان نیامده 
است. به همین دلیلی اینکه آیا رژسای چهارم بادشاه بوده یا ولیعهدی از خاندان 
پادشاه. متأسفانه چندان روشن نیست. اگر روسای چهارم را پادشاه بپذیریم» تخریبات 
وحشیانة شهرهای روساهانیلی و تئی‌شبایینی مربوط به زمان اين پادشاه بوده است. 
نشستن آنها به این ترتیب خواهد بود: روسای دوم. ساردوی سوم اریمنا؛ روبا و 
روسای چهارم. 


۱. 5 


کتابشناسی 1 


انانامنه4ک] ات7 ۵۶ کستین! لته م7۷ #ووتمسم ,1990 ,ظ رلهعتره۸ 

اناحاحفاو[ عتاهاعت4 تححاحو باعلا 01 ادعادم2) 16 :۷2۸ ۱989 ,۵ رنااهظ 

۱40-8 :۵0 تاة 7 ندا0 تن 00/5۵ اعوانتاند: ۱ 2000 4۰ ,تااعظ 

7 0/2ای ۸۸۱2/0/22 دم]ع۵ ۷2۱ و جا 1۲۵۲۷۵۵ 0ه2 موعتز۳0 ۱۱122۲۵2۲ ,۱957 ۸۱ .۲ ونز۲۲۱6ناظ 
37-3 :00 

16769 تاه رمع 0۶ اعل‌هان ممتایهل] فا که موتلههم13۳ ۵۶ جمعفع؟ خو۲ز۳ ۸ ,1966 بش۸ 6۰ ,۳89 
35-11 :00 ,6 عع/0 اک ۸42۱01720 

۲۱۳۵6۷, ۰ ۸۵, 1977, 77:2 ۸۱۵/۵01 ۷2۶ 256 ۱۱۵۲۷ 1 

۲ :73 ۱6 ۵0۴ 6ع/۳۵۵00 776 ,1971 ,]۱۷ .(1 ,قفا 910 بط .) ,۳6۷( 

رنه 0۲ بوون‌مزین۳ 7۶ ,1987 ,۱۷۲ باه 

0 ۸۲۰/۱۸۵/5 ۳۶9۶2 ,1983 وظ ,1 ,۴0۳065 


116185, ۷۷, 1990, 885۵12 (۵۷۵/0۵۵2602 120162 4, 00: 175-7 


۱. برای اطلاعات بیشتر درباره تاریخ سیاسی اورارتو ن5: 
. فیروزمندی, بهمن: ۰۱۳۷۶ امعماری آلتین‌تبه در عهد اورارتوه اثر ۳۸, صص: ۱۴۷-۱۲۵ 
۲ کلایس» ولفرام. ۱۳۵۴ «حفریات سال ۱۹۷۰ در قلعة اورارتویی بسطام (روزا هینیلی)», گزارش‌های باستان‌شناسی در 
ایران. هیأت باستان‌شناسا نآلمانی» ترجمة سروش حبیبی» تهران؛ صص: ۸۱-۲ 
۳ کلایس, ولفرام: ۰۱۳۶۵ تشهرهای لورارتواء نظری اجمالی به شهرنشیتی و شهرسازی در ایران, ترجم؛ فرامرز نجد 
فتمیعی ٩1۳2۷۸:‏ 
۴ کلایس, ولفرام. ۰۱۳۷۵ «معماری اورارتو»: ترجمه فرامرز نجد سمیعی. اثره ش ۰۲۸-۲۷ صص ۱۰۵-۸۶ 
6 ضا عتنتامعانطهتم ۲۵۳۲699 موامم! هلدء۱۷ 200 مدتاته1۲ 0۲ وو0ااماوعجمت۵ع۱) ,1982 م۸ ,]0026 .5 
۱03-2 :02 20 معا ۵۱۱6150 ۲۲۱2۸«دعخ 


۸۳۵۱۱۱6۵0۲۸ ۳۶629۱۷6 صونانعرنا] آ۵ بومامجهتطن وا مه ومام: ,1994 و۷ رققاع 
ب((۵۱/00۷۲) حقف ۳ صوعتاهاعسش 70 ۵ ۵۴ 0660295 726 ر3 ۸2 ۲0۲ ۸۱۵۲0/120 
131-7 :00 ,۸۵16070 

] 8008, 1(۰ 1۷۲, 1970 ۸216/1/2۰ ۳۵0/6 01 ۷ 1/22//01 0 

۷122 (۷689 [. 6, 1996, 71:6 277117465 08 

7 اجره زورما1 0 ۷10۲۱ ۸12 12 «ع26010نعتضه ,1984 ,1 .۱۷۲ ,عاعنام)۷] 
441-9 :۵0 

38-46 :و0 216 مع هت( مترمع نزوگ تادتونط اجهآه ۸۵ ,1967 ۲۱ ,چقومن) 

٩. 42611108,‏ .۳ .۲ا بل کل 0ص ۷۵ ۵۴ نوت 7۲2 ۳2 ,1967 بظ .ظ را(۱۵۱۳0۵۷۹ 
۸000«( 

۲ بماا2ع۲۱0۵ .1 ,تا اقلا 01 1۷۱1/2۵/0۲ ۸0/27۲ 116 ,۱969 ,۲ .3 وت10070۷5ظ 

انتاحعاو؟ ۸4۶ 0۳2/27 ,1966 ,۷ ,۲۸۵۵ ۱۷20 

87-6 :00 ,3 ۳5۱۵۵02101 ب«تعاص1 جنفه ۲۸۱۴۵ 5۵۲۷۱۰ 0۵۱0 بالجععه]۲ 1۳۵ ,1989 .1 .1 ,۷۷10665 


0 9۶اه نها تا 0۶ عتناان زاگ 1126 :عتز۲۵ 270 بزوم۶00/0 ,۱985 ,۲ ۲۰ ,باعمه7۱۳ 


آریاییان عصر مفرغ 


حبیب برجپان 


از هنگامی که بر اساس نظرية «هندواروپاییان» خویشاوندی گروهی از زبان‌های رایج 
در هنده ایران و اروپا اثبات شدء بیش از ده سده می گذرد و در طی این مدت فرضیه های 
بسیاری دربارة زاد و بوم نخستین و چگونگی انشعاب این فوم مفروض پیشنهاد شده 
است. اما این مسأله هنوز پاسخ قطعی نيافته است. با اپن همه اکثر صاحب‌نظران برآن‌اند 
که زیستگاه هندواروپاییان نخستین را در دشت‌های اوراسیاء که از آسیا تا اروبا دامن 
گسترده است. باید جسنجو کرد. حفاری این سرزمین فراخ‌دامن از ده‌ها «فرهنگ 
پاستان‌شناختی» مربوط به دوران نوسنگی و عصر مفرغ پرده برداشته که هویت هیچ 
یک تا کنون به‌درستی شناخته نشده است. پژوهندگان کوشیده‌اند هر یک از این 
فرهنگ‌ها را با مرحه‌ای از زندگی یا مهاجرت‌های هندواروپاییان تطبیق دهند. هرچند 
هنوز یقین در همه موارد حاصل نشده است. انطباق جوامع عصر مفرغ دشت‌های شمالی 
(هزارة دوم پیش از میلاد) با نیای اقوام هندوایرانی به عنوان فرضی معقول قبول عام 
یافته است؛ به‌ویژه. گروه بزرگی از این جوامع باستان‌شناختی که به فرهنگ 


۳۴ تاریغ جامع ایران 


آندرونوو" مشهور است. به عنوان آریاییان با ایانیان پیش از تاریخ شناسایی شده 
است. در ذیل نخست به فرهنگ‌های باستان‌شناختی می‌پردازيم و سپس به ارتباط 
آنها با هندوایرانیان تاریخی توجه خواهیم کرد. 


مرغزاران و اهمیت آنها در تاریخ 

دشت‌ها یا مرغزاران یا استپ‌های اوراسیا به‌سان نواری از اقیانوس آرام تا شمال 
شبه‌جزيرة بالکان امتداد دازند. در شمال آن» نواری از بیشه‌زار و سپس جنگل است. 
مرغزاران آسیایی از جنوب به نواحی نیمه صحرایی و صحرایی پیوسته‌اند. اقلیم مرغزاران 
سرد و سطح آن چمن‌پوش است. اين سرزمین پهناور به واسطة موانبع طبیصی به 
سه بخش تقسیم می‌شود: ۱. دشت‌های خاوری با مفولستان در خاور جبال آلتایی؛ 
۲ مرغزاران میانی یا دشت قزاق در حد جنوبی «سیبری جنوبی». بین رشتة آلتایی و 
جبال اورال, با رودخانه‌های بنی‌سیی" و آب" و ایرتیش" که به اقیانوس منجمد 
شمالی می‌ریزند؛ ۲. مرغزاران باختری (دشت قپچاق) از جبال اورال تا مجارسستان, 
که رودهای آن, اورال ولگاه دن» دنیپر و دانوب به بر خزر یا به دربای سیاه 
می‌ریزند. اگر دریای سیاه را مستثنا کنیم» مرغزاران به آب‌های آزاد راه ندارند» و از 
جنوب» سرزمین‌های گرمسیر, یعنی بستر تمدن‌های تاریخی آنها را احاطه می‌کنند. 

شهرت مرغزاران در تاریخ بیش از هر چیز مرهون هجوم مغول است که در اصل 
ساکن دشت‌های مغولستان بودند. با استقرار اردوهای مغول در دشت قزاق و دشت 
فپچاق در روزگار جانشینان چنگیز, اول بار در تاریخ سراسر مرغزاران در زیر لوای 
رهبری واحد درآمد و سرزمین‌های متمدن جنوبی مطیع قدرت نظامی مغول گشت. اما 
اهمیت تاربخی سرزمین‌های شمالی به اين یک مورد محدود نیست. هندواروپاییان» 
چنان که گذشت. ظاهراً از همین سرزمین برخاستند و به سرزمین‌های تاربخی خود 
مهاجرت کردند. در بستر مرغزاران بود که «مهاجرت بزرگ اقوام» از خاور به جانب 
باختر جربان بافت و تلاطم عظیمی در آسیا و اروپا برانگیخت. پیشگبری از تعرض 
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اقوام شمالی» انگیزة ساختن بزرگ‌ترین بنای تاریخ یعنی دیوار چین گشت. دیوار گرگان 
و دربند قفقاز نیز با همین نیت ساخته شد. از صفحات خاوری دشت‌های آسپا بود که 
طوایف ثرک راه خود ر به سوی باختر و جنوب گشودند 9 رفتهر فته دامن متصرفات 
خود را تا آسیای صغیر و بالکان کشیدند. اکثر اراضی ترکی‌زبان پیش از آمدن ترکان, 
ایرانی‌نشین بودند. در روزگاری که مادی‌ها و هخامنشیان و اشکانیان در فلات ایران 

ق موه 1 7 و ظ ُ ۰ ي بو ۶ ۱ 
حکومت می‌کردند. تقرببا سراسر مرغزاران» از شمال مرزهای چین تا رشنة کارپات 
در اروپاء زیستگاه قبایل ایرانی زبانی بود که مجموعأً (سکایی» خوانده می‌شدند. 
مهاجرت‌ها و هجوم‌های متعدد این قبایل به ایران‌زمین» چندین‌بار موجبات تحولات 
قومی یا سیاسی را پدید آورد که شهریاری اشکانیان فقط پک نمونه از آن است. 
جابه‌جایی‌های قومی دو هزارة اخیره موجب جایگزینی اقوام ایرانی‌زبان مرغزاران با 
اقوام ترک و اسلاو شده است. 


باستان‌شناسی مرغزاران پیش از تاریخ 

از همان عصر نوسنگی که اهلی کردن گیاهان و حیوانات به جوامع انسانی نیروی 
تازه بخشید» گروه‌های مستقر در مرغزاران مسیری را در پیش گرفتند که با سیر تکامل 
جوامع جنوب آسیا و اروپا به‌کلی متفاوت بود. اگر در جنوب. کشاورزی پایة افتصاد 
فرار گرفت و نهایت به استقرار شهرنشینی و بازرگانی و ایجاد دولت‌های بزرگ انجامید, 
سردی افلیم و فراوانی چراگاه» اقتصاد دشت‌های شمالی را به سوی دامپروری سوق 
داد که تا سده‌های اخیر شیوه غالب بود. دوران انتقال از شکارگری و گردآوری 
خوراک به مرحله‌ای که خوراک و پوشاک از حیوانات اهلی به‌دست می‌آمد» هزاران 
سال به طول انجامید. و در طی آن: علاوه‌بر گاو و گوسفند و بز که در جنوب نیز 
اهلی شده بوده در مرغزاران اسب نیز در زمرة دام‌ها درآمد. اصلاح نسل اسب موجب 
تحرک این جوامع گشت. به‌طوری که کوچ‌های انبوه در طول و عرض دشت‌ها ویژگی 
جوامع شمالی شد و مهاجرت‌های ایشان به سرزمین‌های جنوبی رویدادهای بزرگ 
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۳۷0 تاریخ جامع ایران 


تاریخ بشر را رقم زد. ۱ 

هزارة چهارم پیش از میلاد شاهد گسترش جماعت‌های هندواروپایی در مرغزاران 
بود. در آغاز این هزاره. در دشت‌های میان رودهای دن و دنییر در شمال دریای سیاه 
که هوایی مرطوب‌تر از دیگر نواحی مرغزاران داشت. مردمانی دامپرور و کشاورز 
می ز پسنند که ره عنوان هستهة اصلی هندوارویاییان شناخته شده‌اند. افزایش حمعیت 
و دام‌پروری مبتنی بر اهلی کردن اسب موجب مهاجرت طوایفی از اين قوم به جانب 
خاور گشت. این گسترش ظاهراً نخستین حرکت عمدة دام‌پروران به دشت‌های میانی . 
و خاوری است که سابق بر آن. شمار اندکی از شکارگران و گردآوران را در خود جای 
می‌داد. یافته‌های باستان‌شناحتی حاکی از ال است که تا بایان ات هزاره, در بهنة 
وسیعی از مرغزاران که تا مرز مغولستان می‌ر سید فرهنگ یکنواختی گسترده شده پول. 

باروری اقتصاد شبانی و گسترش آن در سراسر مرغزاران در هزاره‌های سوم و دوم 
صورت گرفت» که شاخص‌ترین پدیده عصر مفرغ در این سرزمین است. این گسترش 

که ۱ 7 ۲ ۱ 
را در سه موج شرقی-غربی برشمرده‌اند: نخست فرهنگ مشهور به چالگور که در 
پایان هزارة چهارم از شمال دریای سیاه تا رود اورال دامن گسترد. از ايين فرهنگ 
نخسنین شواهد مر کب جرخدار به صورت وأگن‌های دوجرخه و چهار چرخه به‌دست 
آمده است. دیگر فرهنگ آفاناسپف" است که قدیم‌ترین فرهنگ شناخته‌شده در 
حجدود خاوری دشت‌های میأانی است 9 آثار پراکندة ۱ در نقاط مختلفه به‌ویه در 
خوضا ترسنک کر دنک سور کراست‌باشکه بافت سوه است :سورد 
زمان این فرهنگ اختلاف نظر وجود دارد, که غالبا ظهور آن را در نيمه هزارة چهارم 
كٍ_ِِ_ِ- 2 سر سس 3 

می‌دانند و غروب آن را در نيمة هزارة سوم. هنگامی‌که فرهنگ اکونیف جایگزین آن 
شد (در گاچف ۱۹۸۹ ۸۰۲-۷۹۳), 

پدیدار شدن استحکامات دفاعی در مرغزاران در آغاز هزارة دوم پیش از میلاه 
حاکی از حمله‌های دامنه‌دار و احیاناً سازمان یافتة قبایل نیمه‌کوچنده است. این موج 
سوم گسترش منجر به استقرار فرهنگ یا فرهنگ‌های پاینده‌ای در ذشت‌های میانی 


1. ۳1( 6 2. ۸12۷ 3. 120 4 ۷ 5.0۷ 
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عربی شد که در اصطلاح باستان‌شناسان (فرهنگ‌های مفرع مرغزاران» خوانده می‌سود. 
این فرهنگ‌ها که تقریبا سراسر هزارةٌ دوم را در برمی‌گیرد - بر خلاف فرهنگ‌های 
هزارة قبل و بعد از آن - عمدتاً مسکونی بوده و علاوه‌بر شبانی» بخشی از مایحتاج آن 
از راه کشاورزی تأمین می‌شد. در اين آمر بسا که اقلیم نسبتا گرم و مرطوب نيمة اخیر 
هزارة دوم بی‌تأثیر نبوده باشد (کازانف ۱۹۹۴: ۹۵), مهم‌ترین دلیل این کیفیست. آن 
است که زیستگاه‌های این فرهنگ بیشتر به دهکده سیبه است تا یه ارده گاه‌های ایلیاتی. 
در عین تنوعی که در این زیستگاه‌ها می‌توان دید. همگونی آنها در شاخه‌های گوناگون 
به‌ویژه در فلزکاری مشهود است (درگاچف ۱۹۸۹: ۸۰۲-۷۹۳ زدانوونچ 1۹۹۸ ۱۳٩‏ 
و 8 ی ۱ 

حجوزه فرهنگ مفرع مرغزاران شامل دو فرهنگ بزرگ آندرونوو 9 داربست است. 
فرهنگ داربست که دامنة زمانی آن را از ۲۰۰۰ تا 4۸۰۰قم برآورد کرده‌اند» در بخش 
عمدة مرغزاران باختری به خصوص دشت قبچاق گسترده بود و حد غربی آن به اوکراین 
می‌رسید. آندرونوو در همسایگی شرقی داربست در دشت قزاق قرار داشت که دامن 
آن به‌تدریج از غرب به شرق کشیده شد تا آنکه جایگزین فرهنگ‌های آفاناسیف و اکونیف 
در کوهپایه‌های آلتایی و اراضی پست مینوسینک گردید. در تعیسین حدود زمانی و 
قلمرو جفرافیایی فرهنگ پهناور آندرونوو که طبف متنوعی از آبادی‌ها و گورستان‌ها را 
در بر می‌گیرد» هنوز اجماعی میان صاحب‌نظران نیست و مکرر پیش آمده است که 
افته‌ای تاز» فرض پیشین را باطل کرده است. جوامع پترف و سینتاشتا (در جبهة 
خاوری آو رال مر کزی)؛ یه اعتبار او که پا فرهنگ کلاسیک آندرونوو (حدودا 
سده‌های شانزدهم تا دوازدهم پیش از میلاد) دارند» گاه در مدار فرهنگ آباشوه " (در 
باختر) منظور می‌شوند؛ اما در پرتو کاوش‌های اخیر غالبا نحستین مراحل (سده‌های 
بیستم تا هفدهم پیش از میلاد) از 9 آندرونوو به‌شمار می‌آید. دوره‌های بعدی 
تحول را ار لا کول" و فیودرف " در رودبارهای ینی‌سپی و آب بتتاین شانزدهم 
تا جهاردهم پیش از میلاد) و آلکسیف" (سده‌های سیزدهم تا دهم پیش از میلاد) 
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تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگره آندرونوو طیفی از فرهنگ‌ها است که در شاخص‌هایی 
چون فلزکاری, کوزه‌گری, دامداری و آیین‌های تدفین شبیه به هم هستند (گریازنف 
4 ۴۰-۳۷؛ چرنتسف 1۹۸۷: ۱۹۰ب؛ گنینگ و دیگران ۱۹۹۶ 

در ذیل, به‌جای معرفی هر یک از این فرهنگ‌ها و رعایت توالی زمانی؛ نقسیم 
موضوعی را اختیار می‌کنیم تأ شناختی هر چند اجمالی از کلیت فرهنگ مفرغ مرغزاران 
و خاصه. آندرونوو برای خوانندگان حاصل شود. 


ویژگی‌های فرهنگ مفرغ مرغزاران 

از سال ۱۹۱۴م که نخستین آثار فرهنگ موسوم به آندرونوو در نزدیکی دهکدهة 
آندرونوو (وجه تسمیه) در حوضهٌ رود ینی‌سیی حفاری شد تا کنون» صدها آبادی و 
گورستان متعلق به آن در سرزمین پهناوری شامل جنوب غربی سیبریء اورال جنوبی؛ 
قاقستان و آسیای مرکزی یافت شده است. به لحاظ قلیمی, فرهنگ آندرونوو مرغزار 
(استپ)های میانی وراسیا (میان رشته‌هایآلتایی و اورال): با بیشه‌های مرغزاری در 
شمال و مناطق نیمه‌صحرایی و صحرایی در جنوب را در بر می‌گرفت. 

دستکم ۱۵۰ آبادی آندرونوو بیشتر در رودبارها و دشت‌های آبرفتی» حفاری شده‌اند. 
در آغازه دهکده‌های آندروئوو حصار دفاعی داشتند. دهکده‌های نوعی سینتاشتا و 
پترف عموماً پلان مستطیلی به مساحت نیم تا یک هکتار دارند. و برخی در باروی 
دوجداره محصورند. ظاهرا با به سر رسیدن دور تهاجم‌ها از بلندی حصارها کاسته شد 
و آبادی‌های گشوده و وسیع‌تر به ظهور رسیدند. توسعة آبادی‌ها در طول زمان حاکی : 
از افزايش جمعیت است. که آن از رونق اقتصادی ناشی می‌شد. 

اکثر دهکده‌ها کمتر از بیست خانه داشتند» و دهکده‌های بزرگ‌نر تا صد خانه را 
شامل می‌شدند. توزیع خانه‌ها به چند صورت مشاهده می‌شود: در طول نهر در طول 
گذرگاه. در پلان نیم‌دایره یا چهارگوش. خانه‌های مستطیلی با زیربنای ۱۰۰ تا ۱۳۰ 
مترمربع خصیصة نوعی فرهنگ آندرونوو است. این خاله‌ها مسقف و فضادار که گاه ت] 
۰ مترمربع هم می‌رسیدند سرپناه خانوارهای بزرگ بودند و زمستان‌ها رمه را نیز 
در خود جای می‌دادند. مصالح اصلی ساخت و ساز چوب بود. مگر در دل مرغزاران 


آریاییان عصر هفرغ ۸ 


کم دار و درخت که خانه را از سنگ می‌ساختند. خانه‌های خشتی فرهنگ آلکسیف با 
الوار سرپوشیده می‌شدند. سقف خانه را شیبدار می‌ساختند و در وسط سوراخی برای 
خروج دود تعبیه مي کردند. آتشدان در مرکز خانه جای داشت و در اجاق‌های کناری 
پخت و پز می‌شد. کف خانه معمولً فرونشسته و یکی دو متره گاه بیشتره گودتر از سطح 
زمین بود و به واسطة دهلیزی به فضای بیرون متصل می‌شد. در خانه گودال‌های 
ژرف برای انبار علف و آذوقه می‌کندند. فرهنگ فیودرف منحصر به مقابر است و اینکه 
در حفریات هیچ مسکنی یافت نشده است. از موقتی بودن کلبه‌های مسکونی حکایت 
دارد. از ویژگی‌های دورة اخیر فرهنگ آندرونووه خانه‌های گرد و بیضوی است که شاید 
از کلبة حصیری شبانان الگو گرفته باشند. در همین دوره است که زندگی در گاری‌های 
متحرک نیز به ظهور می‌رسد و فرهنگ‌های عصر مفرغ را به دورة سکایی هزارة اول 
پیش از میلاد پیوند می‌زند (کوزمینا ۱۹۸۶: ۴۸-۴۰ همو ۱۹۹۴: ۳۰۶-۴۰۲؛ گریازنف 
.)٩۰ ۹‏ 

سیردت فاص تا ما اد ان هنک اس برس مها 
نشان می‌دهد که ساکنان سیبری جنوبی و شمال و مرکز دشت قزاق به تیره‌ای از 
نژاد سفیدء که به نأم همین فر هنگ اصطلاحا «آندر ونوو) خوانده می‌شود» تعلق داشتند. 
در غرب قزاقستان تیرة مدیترانه‌ای فراوان‌تر بود. در حیطهٌ فرهنگ آندرونوو مرده را 
به گور می‌سپردند و در دورة اخیر جسدسوزی هم در بعضی نواحی رایج بود. دخمه‌ها 
عبارت بودند از چالی فراخ که معمولا جدارش را با سنگ یا الوار استوار می‌کردند. این 
روش خصیصه و هم وجه تسمية جرآمع داربست دشت‌های غربی نیز هست. در 
فرهنگ‌های پیشین, هر قبیله گوری مشترک داشت. اما در اين قبیله برای هر کس: 
ولو کودک. یک گور کنده می‌شد. مرده را در ته چال معمولا بر پهلوی چپ و در 
حالت کوژ می‌خواباندنده چنان که سر به جانب غرب با جنوب غربی و پابه سوی 
آفتاب بامداد باشد. در فرهنگ سینتاشتا جسد را بر پهلوی چپ و گاه بر پهلوی راست, 
می‌خواباندند و آرنج‌ها و زانوان را برمی کشیدند. در بالای سر متوفا ظروف غذا و در 
برش زیورآلات می‌نهادند (گریازنف ۹۰-۸۹:۱۹۶۹؛ماکسیمنکف ۱۹۷۸: ۵ب ؛ گنینگ 
.)۲٩۹- ۹‏ 


چال را با تخته‌سنگ یا الوار و سپس تلی از خاک (کورگان در اصطلاح 
باستان‌ شناسی مرغزاران) به بلندی سه چهار متر می‌پوشاندند و پیرامسون مزار را 
خاک‌ریز يا سنگچین می‌کردند یا جویی حلقوی می کندند. افروختن آتش بر گور از 
اداب فرهنگ آندرونوو بود. کورگان بزرگ با دخمه‌های زبرزمینی تو در تو (معروف به 
کاناکوب ) نیز یافت شده است که در عصر سکایی هزارة نخست پیش از میلاده 
خضیضا خرامع ستقی درمع اجه ساعتمان استادانة گورخانه‌های مخلل 
سالاران همکاری همة اعضای قبیله را ایجاب می کرد. شوی اگر سالار بود. به همراه او 
زن نیز به گور می‌رفت. و آغلب همراه با هووهایش. با این همه مرگ همه چنین 
تشریفائی به همراه نداشت. گورستان‌های عادی با اسکلت‌های به خاک سپرده شده 
نیز فراوان پافت شده است. در فرهنگ فیودرفه علاوه بر تدفین» سوزاندن هم رایج 
بود. خاکستر, در گودی تخته سنگیء در ته چال جای می‌گرفت (کوزمینا ۱۹۹۲: 
۴۳۶-۳؛ ماکسیمنکف ۱۹۷۸: ۳۷ بی ) 

کنجکاوی در مقابر دونفره نشان داده است که زن همیشه بی‌درنگ پس از مرگ 
شوی کشته و به گور سپرده نمی‌شد. بلکه در مواردی پس از آنکه می‌مرد. او را در 
دخمة شوهرش دفن می‌کردند. موّید آين معنی مقابری است که در نیمی از آن اسکلت 
مرد جای گرفته و نیمه دیگر که لابد برای زوجة وی منظور شده بود. خالی مانده است. 
در تعبیر این کیفیت گفته‌اند که قربانی کردن زن مربوط به دورة انتقال از جامعة 
مادرسالار عصر گردآوری و شکار به جامعةٌ پدرسالار عصر مفرغ است» و چنین آیینی 
به منظور تحکیم مبانی نظام نوین, و به عنوان نماد تعلق بی‌چون‌وچرای زن به شوی. 
حتی در سفر آخرت. اجرا می‌شد (گریازنف ۱۹۶۹: .)٩۶-۹۳‏ 

در گور نهادن قربانی و خواسته, از آداب معنوی جوامع آندرونوو بود. در واقع؛ در 
همین دوره است که در مرغزاران اوراسیا آیین قربانی کردن حیوانات اهلی رواج می‌یابد. 
بیش از همه, اسب در مراسم ختم نثار می‌شد. در برخی از دوره‌هاء اول پیکر حیوان و 
بعدها اعضای معینی از او به گور صاحبش می‌رفت. سلحشوران به‌خصوص در ایام 
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آغازین فرهنگ آندرونوو. گورخانه‌های محتشم داشتند. نخستین حفاری فرهنگی که 
بعد‌ها سینتاشتا خوانده شد. گورستانی در کرانة نهر سینتاشتا در نزدیکی بقایای 
دهکدة کوجکی با ده خانه است. و از لحاظ تعداد و تنوع دام‌های نذر شده ممتاز 
است. برخی از گورهاه حاوی پیکر چندین اسب (نا هفشت اسب) است. و در برخی 
کاری حاکی از فراوانی مازاد بر مصرف دام‌ها در دهکده است. در گورستان مذکور 
چال‌هایی به قطر چندین متر و با محفظه‌های عمودی یافت شده است؛ که جسد در 
جدار حفره باقی است. در محفظة زیرین جای می‌گرفت. این چرخ‌ها به قطر یک مر 
و دارای ده پره است. و کهن‌ترین نمونة موجود از چرخ است که در گردونه‌های 
سبک و تیزرو به کار می‌رفت (گنینگ ۱۹۷۹: .)۲٩-۱‏ از ابزار سوارکاری تنها دهنة 
استخوانی باقی مانده است و آنچه چوبین» چرمین و نمدین بوده پوسیده و از مان 
رفته است. هدایای دخمه‌ها عبارت‌اند از ظروف سفالین و کارافزارها و جنگ‌افزارهای 
مفرغین و زیورآلات مسین و زرین و آذوقه که چند و چون آن بسته به جنسیت» سن و 
مرتبة اجتماعی متوفا متفاوت است. تبر و تبرزین و گرز سنگی و ناوک چخمافی نیز از 
شاخص‌های نخستین سده‌های فرهنگ است. در یکی از مقابر آلکسیف» در کرانة رود 
تابول» افزون بر ۵٩‏ ظرف حاوی خوراک‌های لبنی و گیاهی. پنج گودال انباشته از 
خاک و زغال کاه و دانه‌های گندم یافت شده است (کوزمینا ۱۹۹۴: ۱۸۸-۱۶۳۲ آنتونی 
و وینو گرادف ۵ ۱ ۱۴؛ پیگوت ۹۸۳ ۱: .)٩4۲-۹۰‏ 

سفالینه‌های فرهنگ آندر ونوو دست‌ساز است. نه ساختة چرح کوزه گری. ظروف 
بیدا شده جون کاسه, کوزه پارچ؛ دیگ و تشت لوازمی است که زندگی مسکونی 
ایجاب می‌کرد. در طرح تحولی از ظروف کوتاه زاویه‌دار به قواره‌های کشیده و متناسب 
به چسم می‌حورد. پا گذشت زمان؛ زه کوزه‌ها صاف‌تر شده است. کوزه ر پر فراز بستر 
آتش یا در کوره‌های بدوی می‌پختند. ظروف را با فشردن باسمه‌ای شانه مانند بر 
بدنه می‌آراستند. ظروف یافت شده در گورهاء بیشتر از نوع تزیینی است. که در زندگی 
روزمره به‌ندرت به کار می‌رفت. رایج‌ترین نقش‌ها هندسی است. همچون مثلث لوزی. 
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مربع و زیگزاگ که یا تمامی تنه یا نوارهایی افقی از آن را می‌پوشاند. نقوش پیچ‌وخم‌دار 
و چلیپایی» به خصوص در دور کلاسیک آندرونوو رواج داشت. اين را هم بابد اف زود 
که ظروف چوبی با آنکه به‌ندرت از گزند پوسیدگی هزاره‌ها در امان مانده است. در 
آن دوره. از لوازم اساسی خانه‌داری بوده است (کوزمینا ۱۹۹۴: ۴۲۵-۴۰۷؛ پوتمکینا 
و دیگران ۱۹۹۵: ۱۰۷بب؛ گرپازنف ۱۹۶۹: ۲٩-۱۲؛‏ ماک‌سیمنکف ۱۹۷۸: ۶۸-۶۳۲ 
۱۸۶-۷). 
فراوانی ابزار و صنایع فلزی حاکی از اشتفال جدی جوامع آندرونوو به صنعت 
آهنگری است. آثار کارگه‌های ریخته‌گری که در بسیاری دهکد‌ها و خانه‌ها برجای 
مانده است پیشرفت فلزشناسی را نشان می‌دهد. فنون ذوب فلز در قلم رو فرهنگ 
آندرونوو به تحو چشمگیری یکنواخت و نسبت به فرهنگ‌های هم‌عصر ممتاز و مترقی 
است. گو اینکه در اواخر عمر این فرهنگ از رواج آن قدری کاسته مي‌شود. مفرغ نه 
تنها در افزارسازی جانشین سنگ شد. بلکه کیفیت آلیاژ نیز به حد کمال رسید و مفرغ 
آرسنیکی اعصار پیشین جای به برنز اعلایی سپرد که از ترکیب مس و قلع به‌دست 
می‌آمد. سنگ معدن را از جبال آلتایی و رشتة کالپین در شمال شرقی قزاقستان 
استخراج می‌کردند» آن را با پنک جسیم سنگی می‌کوفتند و در کوره‌های بدوی 
میگداختند. ترکیب مس و قلع را در فالب‌های سفالی یا سنگی و گاه فلزی 
می‌ريختند و با آن سوزن» درفش, کارده تب سر پتک» داس, خنجر و سرنیزه 
می‌ساختند (چرنیخ ۱۹۹۲: ۰۲۱۲-۲۰۰ ۳۰۵؛ کوزمینا 1۹۹۴: ۴۳۲-۴۲۶). تحنول از 
جنگ‌افزارهای بدوی (گرز سنگیء فلاخن. تير و کمان چوبی و استخوانی) به اسلحة 
مفرغین» همراه با پیدایش گردونه‌رانی» انقلابی را در جوامع مرغزاران دامن زد که 
سلسله‌جنبان جابه‌جایی‌های قومی تازه گشت. 

معیشت جوامع آندرونوو اساسا از راه دام‌پروری بود و در حواشی جنگلی مرغزار و 
کرانة نهرها کشاورزی هم می‌شد. جایی که به آب روان دسترسی نبود. آب را از چاه 
می‌کشیدند. یکی از مقدمات معیشت کوچ‌نشینی دوره‌های آینده همین زبردستی در 
حفر و لابروبی چاه بود که در طی فرون و اعصار به کمال رسیده بود. زمین را با خیش 
دوسر اروسی» شخم می‌زدند و غله را با تخته‌سنگ آرد می‌کردند. از آثار خوراکی‌هایی 
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که نذر مردگان شده می‌توان بدین نتیجه رسید که فذای اصلی آن دوران, لبنیات 
و غلات و سبزیجات بود و گوشت به استثنای مجامع آیینیء به‌ندرت مصرف روزانه 
داشت. بسته به محل» بخشی از مایحتاج از راه شکار و صید ماهی و گردآوری خوراک 
تانق 

ترکیب دام‌ها نیز تابع اقلیم بود: پرورش گاو و گوسفند و بز و خوک مخصوص 
بیشه‌های شمالی بود» حال آنکه در مرغزاران و مناطق صحرایی و نیمه‌صحرایی گله‌های 
بزرگ گوسفند نگاه می‌داشتند؛ شتر دوکوهانه هم مربوط به همین شرایط اقلیمی بود. 
در همین مناطق ظاهرً کوچ فصلی نیز دایر بوده چه در ارتفاعات تیان‌شان و پامیر 
کوزه و گور به سبک آندرونوو یافت شده است. اما از وجود آبادی اثری نیست. بسا که 
در تابستان شبانان رمه را به بیلاق می‌بردند و باقی اهالی زمین را می‌ کاشتند. با گذشت 
زمان, از تعداد کاو به سود گوسفند کاسته شد و آپن از مقتضیات اقتصاد عشایری بود 
که در عصر آهن مرغزاران به کمال رسید. از گوسفند پشم مرغوبی می‌گرفتند. این 
گوسفندان تاب و توان بسیار داشتند و در سرمای زمستان» به کردار اسبان, از زبر 
برف می‌چریدند. اسب بجر بارکشی شیر و گوشت می‌داه و با گذشت فرون بر آهمیتش 
می‌افزود و گاه تا ثلث شمار دامان را تشکیل می‌داد. جامعة آندرونوو به اصلاح نسل 
اسب وحشی و تربیت اسبان بادپایی توفیق یافت که جفت‌جفت به گردونه بسته می‌شدند. 
بدون چنین وسیلة نقلیه‌ای گسترش پرشتاب جغرافیایی ممکن نبود (ماسون ۱۹۹۲: 
۸ گریازنف :۱۹۶٩‏ ۹۲-۹۱؛ کوزمینا ۱۹۸۶: ۲۹ ۳۰ ۳۸, ۰:۳۹ ۴۸؛ همو ۱۹۹۴: 
۱۵-۱۵ ۲). 


مهاجرت به جنوب 

حرکت جوامع عصر مفرغ مرغزاران به جانب آسیای مرکزی و جلگة سند و فلات 
ایران در طی هزارةٌ دوم و در چند موج جامة عمل پوشید. یافته‌های باستان‌سناختی 
هنوز بدان آندازه نیست که علل و کیفیت و مسیر قطعی جابه‌جایی‌ها را نشان دهد. 

بااین‌همه. یافته‌های باستان‌شناختی به‌خصوص شکل و نقش کوزه‌هاء نشان می‌دهد 
که در نیمه هزارةٌ دوم طوایفی از نوع فرهنگ مفرغ مرغزاران در جلکة سیحون و 


پایین‌دست آب جیحون و درة زرفشان مستقر شده بودنده و بیلاق ایشان به جلگة وخش 
و حتی شمال اففانستان می‌رسید. فرهنگ تازاباگیاب" که در نيمة دوم این هزاره در 
حیطة فرهنگ عتیق کلته‌منار (و خوارزم آینده) استقرار یافت» در مواردی چند از جمله 
در فلزکاری و خانه‌های گود و آیین‌های تدفین با فرهنگ مرغزاران همسانی دارد. 
چندان که تازاباگیاب را گونه‌ای از فرهنگ آندرونوو دانسته‌اند (مالوری ۱۹۸۹: ۲۲۳- 
۱) یا آن را آمیزش شبانکارگان دشت‌های شمالی با یکجانشینان ناحی اورال می‌دانند 
(همو ۲۰۰۲: ۲۲). همین‌طور آثار رخنة این فرهنگ در فرغانه و وخش و بیشکند و 
نیز حوضهٌ تاریم در سین کیانگ هم مشهود است (پارپولا ۱۹۹۸: ۱۴۷-۱۱۴/۱) 
نخستین برخورد مهاجران یا مهاجمان شمالی با جوامع مدنی در جنوب آسیای 
مرکزی در ناحية بلخ و.مرغاب (مشهور به مجتمع باستان‌شناختی بلخ و مرو) رخ داد. 
هویت این جوامع روشن نیست. همین قدر می‌توان به حدس و گمان گفت که شاید 
اقوام بروشو" دراویدی - ایلامی» يا گویشوران زبان‌های خویشاوند مانایی و اورارتویی را 
نمایندگانی در خراسان شمالی و ماوراءالنهر بوده است, در کاوش‌های طاهربای در 
مرغاب سفلیء علاوه‌بر فرهنگ بومی» آثاری از مرده‌سوزی نمایان است» و اسکلت‌هایی 
که دفن شده‌اند به تيرة آندرونوو تعلق دارند. پیدایش اسب و گردونه و به خصوص 
کوره‌های نوع آندرونوو در جنوب آسیأی مرکزی پیامد حشر و نش با فرهنگ‌های مرغزاران 
نواند بود. افزایش ناگهانی آبادی‌های مرغاب و ماوراءالنهر ممکن است ناشی از آمدن 
مهاجران شمالی باشد (ماسون ۱۹۹۲: ۲۵۱-۳۴۸). به هر روی: در جنوب. مدرکی از 
هجوم‌های ویرانگر کوچندگان شمالی یافت نشده است. زوال هسته‌های شهرنشینی 
در کوهپایه‌های شمالی کپه‌داغ باید نتیجة فرسایش خاک و تغییرات زیست‌محیطی 
بوده باشد, که اهالی را وادار به مهاجرت به نواحی شرقی‌تر و جنوبی‌تر کرد. چنین 
می‌نماید که از آمیزش مهاجران مرغزاران شمالی با بومیان روستانشین جنوب. نظیر 
اهالی نمازگاه‌تبه و آلتین‌تبه در دامن کیه‌داغ, فرهنگ‌های تازه‌ای چون آثار مراب 
سفلی و دشلی و سپلی‌تپه, پدید آمده باشد (مالوری ۲۰۰۲: ۲۲). با اين همه فرضية 
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هجوم‌های ویرانگر از شمال مورد پذیرش برخی از صاحب‌نظران است. زوال یا لااقل 
ضعف کانون‌های مدنی کپه‌داغ در اوایل هزارة دوم پیش از میلاد کمابیش با موارد 
مشابه در میانرودان (غروب تمدن سومر) و جلکة سند (انهدام فرهنگ هاراپا و 
حرکت‌های غربی - شرقی مرغزاران از همان آغاز هزارهة دوم به جنوب نیز رسیده باشد. 


آرباییان و جوامع عصر مفرغ 

اما چرا آندرونوو و به‌طور کلی فرهنگ‌های مفرغ مرغزاران را نیای ماقبل تاربخی 
هندوایرانیان و به خصوص ایرانیان عصر اوستا می‌شمارند؟ این فرضیه از سنجش 
همه‌جانبة خصایص فرهنگ‌های باستان‌شناختی دشت‌های شمالی با کهن‌ترین آثار 
مکتوب هندوایرانی و نتایج حفاری‌های واحه‌های جنوب آسیای مرکزی, با اعتنا به 
توزیع جغرافیایی آقوام هندوایرانی در سپیده‌دم تاریخ و نیز مسیرهای محتمل 
جابه‌جاپی‌های قومی. به دست می‌آید. 

نخست باید گفت که بقابای فرهنگ‌های مفرغ مرغزاران با آنجه از نياکان بلافصل 
هندوایرانیان تاریخی می‌توان انتظار داشت در تناقض و تعارض نیست. معیشت شبانی 
مرغزاران» همانند گذران هندوایرانیان آغاز هزارة اول پیش از میلاد. بر پرورش گاو و 
گوسفند و بز و اسب و شتر استوار بود؛ و این در حالی است که خوک اهلی, که در اقتصاد 
آندرونوو مقامی را احراز نمی‌کرد» نامش را هم در زبان‌های هندوایرانی» جز صورت 
کم‌رنگی از اصل هندواروپایی خود. حفظ نکرده است. اشتقاق نام درختان نیز فرضية 
مورد نظر ما را تقویت می‌کند: خانه‌های آندرونوو معمولاً از چوب کاج و سرو و خاصه 
غان با غوشه ساخته می‌شد و نغان از نادر درختانی است که نام هندواروپایی‌اش 
(06۲20) در زبان‌های هندوایرانی به‌خوبی ۱ 

دیگر آثار گردونه را در حفاری‌های سینتاشتا می‌توان درآمدی بر گردونه‌هایی دانست 
که در مصادر هندوایرانی مکرر موضوع وصف‌های شورانگیز در نبرد و مسابقه بوده است 


۱ انگلیسی: ل0]0؛ روسی:6۳822؛ هندی باستان: 2زتلا0ط؛ آسی:0812 (مالوری ۱۹۸۹: ۱۶۱) 
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(مالاندر! ۱۹۹۱: ۳۷۷- ۳۸۰؛ بویس 1۹۸۹: ۶۶-۶۲ با ین همهء نظرهای گوناگونی 
دربارة کاربرد گردونه‌های نوع سینتاشتا ابراز شده است: درحالی که برحی از 
۵ ۴۱-۳۶) یا مسابقات آیینی (همانجا) پاد کرده‌نده برخی نیز بر آن‌اند که سازوکار 
این گردونه‌ها سست‌تر از آن بوده که توان حمل مرد سپاهی یا حتی مسابقات سرعت 
را داشته باشد (پیگوت ۱۹۸۳؛ جونزیلی ۲۰۰۰: ۱۴۰-۱۳۵). محتمل آن است که 
کاربرد اصلی گردونه‌های سینتاشتا در مراسم ندفین و به عنوان نمادی برای حمل 
پیکر به آن دنیا بوده باشد (گنینگ ۱۹۷۹: ۲۹-۱) 

در همین محل. فراوانی اسبان قربانی را درآمدی بر گورخانه‌های شاهانة سکایان 
هزارة اول پیش از میلاد می‌توان انگاشت. زیستگاه‌های فضادار مرغزاران حاکی از 
زیست اشتراکی خاندان‌های بزرگ است که با چندوچون زندگی قدیم‌ترین ایرانیان و 
هندیان تاریخی راست می‌آید» درست برخلاف بناهای خشتی جندیناناقة تمدن سند 
با واحه‌های جنوب آسیای مرکزی (آلتین‌تپه, نمازگاه و جز آن)» که حاکی از وجود 
خانوارهای کوچک است (کوزمینا ۱۹۸۶: ۴۵-۴۳؛ همو ۱۹۹۴: ۲۱۶ بب ‏ به‌طورکلی, 
غیاب هرگونه مظاهر مدئیت و مناسبات اجتماعی ناشی از آن» از جمله بازرگانی» در 
مرغزاران عصر مفرغ پیوستگی آنها را با جوامع تاریخی هندی و ایرانی تأیید می‌کند. 
برجسته‌ترین این مظاهر پرستشگاه است که در مرغزاران و در اوستا یا وداها از آن 
اثری نمی‌يابیم» و اين کیفیت درست در برابر تمدن‌های عصر مفرغ جنوب آسیای 
مرکزی قرار می‌گیرد که معابد بزرگ نقطه پرگار فرهنگشان بود. 

از سوی دیگر, ناسازگاری‌هایی که میان فرهنگ مفرغ مرغزاران با آرباییان تاریخی 
با آنچه از هندوایرانیان و خاصه ایرانیان جنوب می‌شناسیم» عموماً سازگار نیست. رسم 
مرده‌سوزی یا تدفین در گودچال تفاوت نمایان دارد با نهادن جسد بر صخره و خورآندن 
آن به لاشخوران و سگان. اين آیین را ایرانیان تازه‌وارد بایستی از بومیان فلات ایران 
اخذ کرده باشند (فرای ۱۹۹۶: ۶۲-۶۱). همچنین آبین‌های مربوط به گیاه سکرآور هوم 
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تمدن‌های مستقر در واحه‌های جنوب آسیای مرکزی اخذ شده باشد. چه. ارتباط آیین 
هوم با پرستشگاه‌های تمدن باستان‌شناختی بلخ و مرو روشن شده است (ساربانیدی 
۸ مالوری ۲۰۰۲: ۰۲۸ ۲۰). با این همه. ولادپمیر گنینگ» سرپرست کاوش‌های 
سینتاشتا (۱۹۷۵-۱۹۷۲م) برای تفسیر یافته‌های باستان‌شناختی این فرهنگ به 
ریگ‌وداء وندیداد و یسنا مراجعه کرد و شباهت‌هایی میان آنها در پاره‌ای از جزئیات 
خاکسپاری و قربانی کردن حیوانات یافت. از جمله با آداب و احکام «هوم» و اسگ‌دید) 
و «دخم» آوستایی (گنینگ ۱۹۷۹: ۱-٩۲؛‏ قس: کوزمینا ۱۹۸۶: 4۹-۷۴). دیگر 
اینکه, تنوع آیین‌های خاکسپاری و مرده‌سوزی در جوامع آندرونوو از تشتت عقاید 
در باب آخرت و حیات پس از مرگ حکایت دارد که می‌تواند زمینه‌ساز دعوت 
وحدت‌آفرین زردشت و تعالیم توحیدی وی بوده باشد (بویس: ۱۹۸۹: ۶۶-۶۲). دربارة 
ویژگی در گودی ساخته شدن خانه‌ها باید گفت که هر چند در خانه‌های موصوف در 
آثار هندوایرانی چنین کیفیتی شاخص نیست. توصیف فرگرد دوم وندیداد از اور 
جمکرد» می‌تواند خاطره‌ای از پناهگاه‌های نیمه‌زیرزمینی مرزاران باشد. از ایین 
گذشته, لفظ خانه در زبان‌های ایرانی («کده» و امثال آن) و پسوند «کند» در نام عموم 
آبادی‌های ماوراءالنهر و ترکستان؛ همه ظاهرا با فعل «کندن» هم‌ریشه‌اند و دور نیست 
که این تسمیه یادگاری از زیستگاه‌های کنده شده در زمین باشد. 

با وجود آنچه از همانندی‌ها و توجیه تنافضات فرهنگ اندرونوو باهندوایرانیان تاریخی 
گفته شد. باید دانست که اکثر شاخص‌های مذ‌کور را اقوام دیگر هندواروپایی نیز به 
اختلاف درجات دارا بودند (قس: جونزبلی ۲۰۰۰). بنابراین» سنجش‌های مذکور 
به‌تنهایی موجه فرضية خویشاوندی جوامع مرغزاران عصر مفرغ با هندوایرانیان 
نمی‌توأند بود. نیرومند‌ترین برهان اين فرضیه آن است که فرهنگ مرغزاران عصر مفرغ 
از نظر جغرافیایی و زمانی در زاد و بوم محتمل هندوایرانیان ماقبل تاریخ به‌خوبی 
می‌گنجد. به عبارت دیگر» مرغزاران میانی و عصر مفرغ درست در همان مکان و دورة 
زمانی است که می‌توان پایگاه آریایبان هزارة دوم را در آن انتظار داشت. از اين منظره 
ارتباط فرهنگ آندرونوو و لاقل بخش خاوری فرهنگ داربست با هندوایرانیان مقبول 
اکثر صاحب‌نظران است. یک برهان نیرومند دیگراین فرضیه. وجود لغات آریایی و 
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خاصه ایرانی در زبان‌های اورالی است که همسایگی گویشوران اين دو گروه زبانی را 
در عصر مفرغ ایجاب می‌کند (هارماتا ۱۹۹۲: ۳۷۸-۳۵۷ 

مادز تنیین زمان و ترسیت کیمیت مهاجرت هار هجرمهایزسوی وب فرشیهد 
بسیار و باب تأویل و تفسیر کماکان گشوده است. از جمله کوزمیناء با اقامة دلایل 
باستان‌شناختی, آغاز جابه‌جایی رو به جنوب جوامع آندرونوو را از سده‌های هفدهم و 
شانزده تا دوازدهم و تا نهم پیش از میلاد (اوج مهاجرت‌ها) ردیابی می‌کند و نشان می‌دهد 
که وسیلة حرکت. جز پای پیاده» واکن به ورزا بسته و گردونة به اسب بسته بوده است 
(کوزمینا ۱۹۹۴: ۳۹۶-۳۹۴) و به احتمال فراوان هندوآریاییان مقدم بر ایرانیان از 
پیکر جوامع مستقر در مرغزاران جدا شده و به جنوب آمده بود‌اند. مهم‌ترین قرينة 
این گمان» دولت میتانی است که اسناد آن نشان می‌دهد هندوآرپاییان در نیمةُ 
هزارة دوم پیش از میلاد مستقل از ایرانیان وجود داشته‌اند. بنابراین» هیچ دور نیست 
که پس از جدا شدن هندوآریاییان, فرهنگ آندرونوو در سده‌های اخیر موجودیت 
خود ایرانی‌زبان بوده باشد. در تأیید اين فرض باید افزود که قلمرو آندرونوو به حیطة 
استقرار ایرانیان کوچ‌نشین عصر آهن (سکاء ماساگت» سرمت. الان) نزدیک است و 
ظاهرً از حدود جنوبی همین سرزمین بود که کیمربان و سکایان و سپس به‌نوبت» 
سرمتان و آلانان و آس‌ها به دشت‌های اروپای شرقی رفتند و بمدها خوارزمیان و 
بلخیان و سغدیان و سکاهای ختن, که آنان را ارانیان خاوری مبی‌خوانیم» در صحنة 
تاریخ ظاهر شدند. گروه‌هایی از ایرانیزبانان که سرانجام در پهنة فلات ایران اقامت 
گزیدند. در فرآیند مهاجرت‌هایشان از «صافی؛ تمدن‌های ماقبل تاربخی بلخ و 
مرو گذشته و در عرصه‌های کوزه‌گری و فلزکاری و کشاورزی و جز آن از ابشان 
نأثیر جشمگیر پذیرفته بودند (مالوری ۱۹۹۸: ۲۰۱-۱۷۵/۱؛ همو :۱۹۸٩‏ ۴۸- 
۶ ۶۳-۶۱ همو ۲۰۰۲: ۴۲-۱۹). قرینه دیگر تقدم مهاجرت هندیان بر ایرانیان این 
است که ریگ‌ود/ که در شبه‌قاره تدوین شد حاوی لغات غیرآریایی است. حال 
آنکه لغت غیرایرانی در اوستا نیست (بارو ۱۹۷۳: ۱۴۰-۱۲۳؛ مو رگنستیرنه ۱۹۷۵: 
۳-۱ ۴۲). 

هارمانا (۱۹۹۲: ۳۶۷بب ) با استناه به داده‌های زبان‌شناختی و بیش از همه» مراحل 


آریییان عصر مفر ۱ 


چندگانة دادوستد لغوی آرباییان و ایرانیان مرغزار با همسایگان فین- اوگری" اظهار 
عقیده کرده که حرکت‌های رو به جنوب در سه موج جامة عمل پوشید: نخست هجوم 
کشاورزان و دامداران ماقبل هندی به فرهنگ کلته‌منار خوارزم؛ دوم هجوم آنبوه 
گردونهرانان ماقبل هندی؛ و سوم سوارکاران ایرانی, یعنی جوامع آندرونوو و سینتاشتا 
و این ایرانیان زمانی به جنوب روی نهادند که سوار کاری وسیله اصلی حرکت و جنگ 
بود (یعنی هزارة اول پیش از میلاد). این فرضیه کلية داده‌های باستان‌شسناختی را در 
یک مجموعة ظاهراً پی‌تناقض هماهنگ می‌کند. اما استنباط آن زیاده جسورانه است 
(فرای ۱۹۹۶: ۶۲-۶۱؛ پارپولا ۱۹۸۸: ۲۰۲-۱۹۵ به‌رغم این همه ابهامات و تفاوت 
آرا می‌توان گفت که حرکت‌ها قطعاً در چندین نوبت صورت پذیرفته. و امواج مهاجرت 
هندیان بر اپرائیان مقدم بوده است. 

مهاجرت‌هاي آرباییان به صورنی نمادین در وند یداد (فر گرد نحست. بندهای ۲-۲) 
و تفسیر پهلوی آن منعکس است. در آنجا چنین آمده که نخستین سرزمینی که هرمزد 
آفرید, ایرانویج اسث که در آن ده ماه زمستان و دو ماه تابستان است و در همین دو 
ماه هم آب و زمین و گیاه از سرما یخ می‌بندد. فرگرد دوم وندیداد داستان جمشید 
است. جمشید پیشنهاد هرمزد را برای شهریاری جهان می‌پذیرد و در آبادانی آن 
زب یا ۱ رن نیمروز 
(جنوب) زمین را به اندازة یک ثلث می گسترد. به همین‌گونه دو بار دیگر در 
ششصدمین و نهصدمین سال شهریاری خویش» جمشید دامنةٌ زمین را رو به آفتاب 
جنوب فراخ‌تر می‌کند تا شمار فزايندة آفریدگان را پاسخگو باشد. صد سال پایانی 
شهریاری جمشید صرف ساختن دژی زبرزمینی موسوم به اور جمکرد» می‌شود تا 
گزیده‌ای از نسل آدمیان و جانوران از زمستان مهلکی که فرا خواهد رسید نجات یابند. 

دربارة محل ایرانویج فرضیه‌هایی چند عنوان شده است. به اعتبار سایر جای‌نام‌های 


مذ کور در فررگرد نخست وندیداد و هم در پشت‌ها - که بیشتر با مواضع تاربخی پیرآمون 


1. ۱۵۵۳ 
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هندوکش راست می‌آید - محل ایرانویج را در جلگٌ هیرمند با هریرود برآورد کرده‌اند 
(نک : هومباخ ۱۹۹۱: ۲۲بب). اما نکته در آن است که مندرجات اوستای نو و تفاسیر 
هلو آن بازگويندة تعبیری است که ایرنیان تاریخی: از نی هزارةاول پیش از میلاه 
به بعده از جفرافیای اساطیری خویش به عمل می‌آورند. بدین‌سان برخی از جای‌نام‌های 
کهن در سرزمین‌های تاربخی ایرانی‌زبانان مسماهای تازه پافت. برای مثال, «هرا؛ی بلند 
مذ کور در اوستا در جنوب بر رشته‌جبال «البرز» نهاده شد و در شمال, به واسطهة 
گروه‌های دیگری از ایرانی‌زبانان, با بلندترین قلة آروپا یعنی «البروس» در رشتة قفقاز 
تطبیق یافت. نمونة گویاتر همانا نام «اپران» است که نه تنها زيبندة فلات ایران گشت. 
بلکه در نام جمهوری ایرستان (استیا در قفقاز شمالی) و اران و هرات و جز آن نیز 
منعکس است. آما ایرانویج بر هر سرزمین تاربخی که تطبیق یافته باشد -- چون 
سیستان و خوارزم و پامیر - قدر مسلم این است که در نزد جامعه‌ای که اوستای نو را 
آفریده زیستگاه افسانه‌ای ایرانیان و به‌ویژه جم و زردشت تلقی می‌شد و در ذهن جمعی 
ایشان» کهن‌ترین خاطره بوده است از بهشت آغازین: «نخستین» و «بهترین» سرزمین 
آفریدة هرمزد (مینوی خرد» ۰۲۴ ۴۴) که دیوان بر آن بلای آژدهای سرخ و زمستان 
افگندند (وندیداد» فرد گرد یکم. بند ۲). چنین ایرانویجی - که ده ماه زمستان داشت - 
بر کجابهتر از زیستگاه جوامع مرغزاران عصر مفرغ» خاصه آندرونوو در سیبری جنوبی و 
دشت قزاق, راست می‌آید؟ از سوی دیگر, سراسر بخش کهن /وستا ناظر است بر جوامع 
دام‌پرور یکجانشین که با کشاورزی یکسره بیگانه بودند. و گله‌هایشان همواره در معرض 
دستبرد بیابان‌گردان بود. بنابراین» فضایی که کاها ن/وست از زبان زردشت تصویر می کند. 
دست کم در بعد اقتصادی, از جلگه‌های حاصلخیز تجن و هرپرود و هیر مند فاصله دارد و 
اظر بر اراضی بس شمالیتر است. از نظرزمانی؛«جامعة گاهانی» بیش از همه مرفزاران 
شمالی را در مرحلة تاریخ‌ساز انتقال از عصر مفرغ به عصر آهن به یاد می‌آورده 
دوره‌ای که در طی آن گذران شبانی یکجانشینان جای به اقتصاد کوچ‌نشینی سپرد. 


گذار به عصر آهن 
چنان که گذشت. در نیمه هزارة دوم پیش از میلاد, با کوچ‌های رو به جنوب, آثار 


آریاییان عصر مفرغ ۳۹۳ 


فرهنگ آندرونوو در سیبری جنوبی کم‌رنگ شد. زوال فرهنگ آندرونوو, ظهور فرهنگ 
کاراسوک ‏ را در ینی‌سبی سفلی در پی داشت. اين فرهنگ ظاهراً ایرانی‌زبان از آمیزش 
مردمی زردپوست با تیرة آندرونوو پدیدار شد و به‌تدریج به جانب باختر (در جهت 
معکوس با گسترش آندرونوو) گسترش یافت. با این همه ظهور فرهنگ کاراسوک بیش 
از آن که نتيجة دگرگونی نژادی با مهاجرت مردمانی تازه به مرغزاران میانی اوراسیا 
بوده باشد: محصول تحولی نمابان در شيوة زندگی است. دورةٌ کاراسوک؛ در معنای 
وسیع آن. حدود سده‌های سیزدهم تا نهم پیش از میلاد. مرحله انتقال مرزاران از 
عصر مفرغ به عصر آهن و از ماقبل تاریخ به دورة تاریخی است. 

از سوی دیگر» در پایان هزارة دوم جوامع مفرغ مرغزاران سیر گذار از زندگی 
مسکونی به کوچ‌نشینی (در خرگاه و ارابه‌های متحرک) را آغاز کردند که به حذف 
کلی کشاورزی انجامید (عسکرف و دیگران ۱۹۹۲: ۴۶۰؛ گریازنف ۱۹۶۹: ۸۴بب. ۷ب ؛ 
پارپولا ۱۹۸۸: ۱۳۱ببٍ ). سوارکاری - به‌جای پیاده‌گردی و گردونه‌رانی - مفتاح ورود 
به دورة عشایری. ظهور قبیله‌سالاران و ایلخانان بزرگ و تحرک بی‌سابقة اقوام بود. در 
طی هزارة نخست پیش از میلاده سراسر مرغزاران و نوارهای پیرامونی شمالی و 
جنوبی آن» از مجارستان تا شمال مرزهای چین, به تصرف سواران کماندار ایرانی‌زبان 
سکایی (کیمری و سکا و سرمت و الان) درآمد که ربشه در جایی جز جوامع عصر 
مفرغ مرغزاران نمی‌توانست داشته باشد. به اعنبار اطلاعی که از زبان ایرانی شبانکارگان 
مرغزاران عصر آهن داریم» آیا می‌توان این الگو را پذیرفت که جوامع مستقر در 
دشت‌های شمالی در پایان عصر مفرغ نیز ایرآنی‌زبان بوده‌اند» و از خاکستر فرهنگ 
آندرونوو در دشت فقزاق سکاهای خاوری برخاستنده و مستقل از اپنان, از بستر 
فرهنگ داربست در دشت قبچاق سکاهای باختری (اسکوت‌های موصوف در تواریخ 
هرودت) به ظهور رسیدند؟ افسوس که داده‌ها به اندازه‌ای نیسست که حکم قطعی 
بتوان داد. و چگونگی تجدید آرايش قومی دشت‌های شمالی در مراحل گذار از (عصر 
مفرغ مرغزاران» به (عصر سکایی» هنوز ناشناخته مانده است. 
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ورود اقوام آریایی به ایران 
لیلا مکوندی 


شاخة بزرگ‌تر آقوام هندواروپایی بودند - از فرن نوزدهم میلادی تاکنون از مباحث 
بسیار بحث بر انگیز مطالعات تساریخ باستان؛ زبان‌شناسی 9 باستان‌شناسبی ات 
پژوهشگران هر یک جنبه‌ای از آن را مورد مطالعه قرار داده و نظریه‌های متعددی 
مطرح و نقد و بررسی شده است., نظربه‌های مطرح شده به صورت عغمده بر دو محور 
در یک مکان مشخص استقرار یابند. در فرن نوزدهم تمرکز بر روی داده‌های 
زبان‌شناختی بود؛ آما از اوایل قرن بیستم» با گسترش فعالیت‌های باستان‌شناختی در 
آسیای مرکزی و غربی و شرق اروپا نظریه‌های مهمی مطرح شد. 

اگرچه نخستین اشارة رسمی به اقوام ایرانی به کتیبه‌های آشوری قرن نهم پیش از 
را باید از نیم دوم هزارة دوم پیش از میلاد در فلات ایران جست‌وجو کرد. چگونگی 


۳۹۸ تاریخ جامع ایران 


ورود اپن اقوام مسیر ورود آنها و خروج برخی از این اقوام از فلات ايران و تأثیر آنها 
بر فرهنگ‌های بومی فلات ایران؛ مورذ بحث زبان‌شناسان 9 باستان‌شناسان متعددی 


بوده انیت 


خاستگاهاقوام ایرانی (هندواروپایی/ هندو آربایی) 

سوّال اصلی مطرح شده دربارة اقوام هندوایرانی» یافتن خاستگاه اولية آنها 
است. اگر چه این اقوام در طول هزاره‌های دوم و اول پیش از میلاد در بخش‌های 
مختلف آسیا و اروبا گسترده شدنده سوال اصلی این است که خاستگاه اولیه آنها کجا 
بوده است و آنها در چه زمانی کوچ خود را به سمت سرزمین‌های دیگر آغاز کردند؟ 
پژوهشگران. خصوصاً باستان شناسان و مورخان روس نظریه‌های متعددی دربارة 
سرزمین اصلی این اقوام مطرح کرده‌اند که دو نظریه مورد توجه بیشتری قرار گرفته 
است: 

نظریه اول» بر مبنای مطالعات زبان‌شناختی و با توجه به حضور آقوام میتانی در 
نیمه هزارة دوم. شرق آناتولی را سرزمین اصلی اقوام هندواریایی معرفی می‌کند (رنفرو 
۷ 0۷۸-۷۵). به نظر آنهاء در هزارة چهارم پیش از میلاده پراکندگی اقوام هندواروپایی 
آغاز شد و هیتی‌ها و یونانی‌ها کمی به سمت غرب حرکت کردند و هندوایرانی‌های 
آغازین, به سمت شرق و شمال فلات ایران و برخی نیز به سوی هند رفتند (مالوری 
۷ بیست و دو). 

نظریه دوم. در ۱۸۹۰م. اتو شرادر» زبان‌شناس آلمانی» استپ‌های جنوب روسیه را 
از اروپای شرقی تا آسیای میانه به عنوان خاستگاه و موطن اصلی اقوام هندواروپایی 
پیشنهاد کرد که این نظر همچنان به قوت خود باقی است (شرادر ۱۸۹۰: ۴۴۱- 
۳ یافته‌های زبان‌شناختی و باستان‌شناختی نیز اين نظریه را تأیید کرده‌اند که 
خاستگاه اولیه هندوایرانی‌ها در اروپاه در شمال دریای سیاه و جنوب روسیه بوده و در 
هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاده هندوآربایی‌ها حرکت خود را به سوی دشت‌های 
اوراسیا در آسیای مرکزی آغاز کرده و در مسیر خود به سمت بخش‌های جنوب, هند 
و ایران آمده‌اند. به نظر گیمبوناس, در واقع صاحبان قبرهای خرپشته‌ای یا تمدن 
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کورگان در این منطقه» همان اجداد هندواروپایی‌ها هستند (گیمبوناس ۱۹۷۰ 
۱ البته پژوهشگران دربارهٌ مسیر حرکت اقوام هندوایرانی دیدگاه‌های متفاوتی 
دارند و مسیرهای متفاوتی را ارائه کرده‌اند. 

نظرية دوم با پیشرفت مطالعات زبان‌شناسی و به دست آمدن یافته‌های جدیدتر 
باستان‌شناختیء مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت و امروزه معتبرترین 
نظریه است. اگرچه در میان پیروان اين نظربه هم. دربارة محل اصلی استقرار آقوام 
هندوآریایی و مسیر حرکت آنها اختلاف نظر وجود دارد؛ چنان‌که برخی تنها جنوب 
روسیه را سرزمین مادری اقوام هندوآربایی معرفی می‌کنند (دیاکونف ۱۳۸۰: ۱۲۲: 
گیرشمن ۱۹۷۷: ۲۰)» برخی قسمتی از آسیای مرکزی را نیز بخشی از موطن آنها 
می‌دانند و برخی نیز سرزمین حاصلخیز آسیای مرکزی را سرزمین اصلی آنها می‌دانند. 

گیرشمن آشاره می‌کند که سرزمین مادری آقوام هندوایرانی در جنوب شرقی 
اروپا بود و آنان از هزارهٌ چهارم پیش از میلاد. در گروه‌های کوچک شروع به مهاجرت 
کردند. گروهی از آنهاء از اواسط هزارة دوم پیش از میلاده در مسیر مهاجرت خود به 
سوی ایران آمدند که تأثیر آنها را می‌توان در سایت‌های سیلک» گیان و سایت‌های 
دیگر مربوط به این دوره در فلات ایران مشاهده کرد (گیرشمن ۱۹۷۷: .)۴٩‏ 

باستان‌شناسان روس معمولاًقوم هندوایرانی را در کهن‌ترین دوران‌های آن با 
فرهنگ آندرونو مربوط به هزارة دوم پیش از میلاد مربوط می‌کنند که آثار آن در 
قزافستان و جنوب سیبری یافت شده است. فرهنگ آندرونو با فرهنگ کورگان 
مرتبط است (دیاکونف ۱۳۸۰: ۰۴۲-۴۰ ۱۶۴؛ گرانتوفسکی 1۹۷۰: ۲۶۰-۳۵۹) اقوام 
هندوایرانی را با هر دو فرهنگ آندرونو و گورهای خرپشته‌ای (فرهنگ کورگان) مرتبط 
می‌دانند. آما پژوهشگرانی مانند برندشتین (۱۹۶۲: ۱۲) و بویس (۱۹۷۵: ۲۷) اقوام 
هندوایرانی را تنها با فرهنگ آندرونو مرتبط می‌دانند. 

از آنجا که آریایی‌ها قبایل دامداری بودند. گیرشمن اشاره می‌کند که هندوایرانیان 
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۲ برای مطالعة ببشتر تجزیه و تحلیل‌های این نظریه» نک : دیاکونف ۱۹۸۲؛ کوزمینا ۱۹۷۷؛ همو ۱۹۸۰؛ همو ۱۹۹۴ لیتوینسکی 
۷ مالوری ۱۹۹۸؛ مایرهفر ۱۹۶۶: مربرت ۱۹۸۵؛ خلوبین ۱۹۷۰؛ همو ۱۹۸۳. 


۳۰ تاریخ جامع اران 
در حدود ۲۰۰۰قم احتمالاً به دلیل خشکسالی‌هایی که به صورت مکرر استپ‌های اروسیا 
را تهدید می‌کرد» برای یافتن سرزمین‌های جدید دارای چراگاه‌های بهتر به تدریج از 
بکدیگر جدا شدند (گیرشمن ۱۹۵۴: ۷۶. گیمبوتاس علت مهاجرت آنها را ناشی از 
افزايش جمعیت و ثروت (به ویژه احشام» اختراع گردونه و ارابة جنگی و استفاده از 
اسب برای سواری می‌داند (گیمبوتاس ۱۹۷۰: .)۱٩۹۱‏ به نظر می‌رسد. در ابتداه 
گروه‌های کوچک پیشرو و آریایی به مناطق تازه نفوذ کردند که اين گروه‌ها معمولا با 
اقوام بومی ارتباط برقرار می‌کردند و با آنها تر کیب می‌شدند. اما به‌مرور با ورود موج 
جدیدتر و اقوام بزرگ‌تر که در برخی مواقع بر جمعیت اقوام بومی تفوق داشتند» آنها 
گاهی صلح‌آمیز و گاهی نیز با جنگ بر اقوام بهمی و سرزمین آنها مسلط می‌شدند و 
فرهنگ قومی و زبانی خود را در این مناطق غالب می کردند (فرای ۱۹۶۹: ۱۴۱). 

شواهد نشان می‌دهد که در حدود ۰۰۰آقم. هندوآریایی‌ها از سرزمین اصلی خود 
آغاز په حرکت کردند. گریسولد معتقد است که آنها در مسیر خود. از بخش شرقی 
ایران به شمال افغانستان نفوذ کردند و پس از آن, با گذر از کوه‌های هندوکش, میان 
۰ تا ۱۲۰۰ققم به منطقة پنجاب وارد شدند و اقوام بومی را شکست دادند و 
کم‌کم به سمت جنوب پیش رفتند (۱۹۸۷: ۳۶-۳۵). 

گروهی از اين اقوام که آنها را هندوآربایی پیشرو نخستین می‌نامنده حدود قرن 
هفدهم پیش از میلاده از شاخ اصلی جدا و زودتر از آنها وارد آسیای غربی شدند (برو 
۷۲ ۳ فرای ۱۹۶۹: ۱۴۰).به نظر پژوهشگران اقوام هندوآریایی نخستین. گروهی 
جنگاور و اسب‌سوار بودند که با خود اسب و آرابه جنگی را در اواخر نیمة اول هزارة 
دوم پیش از میلاد (حدود قرن هفدهم پیش از میلاد) به دشت‌های شمالی میانرودان 
و سوریه آوردند (دیاکونف ۱۳۸۰: .)٩٩‏ این گروه با قوم هوری در آمیخنه و در 
شکل گیری فرمانروایی میتانی در حدود ۱۵۰۰قم نفش داشته‌اند. 

برای اولین‌بار, اسامی هندوآربایی در کتیبه‌های میخي دورة میتانی در حدود 
۰ اقم ذکر شدند. برخی از پژوهشگران بر نقش مهم اقوام هندوآریایی نخستین در 
حکومت میتانی‌ها تأکید دارند و کاربرد نام خدایان آربایی را در میان خدایان میتانی 


دلیلی بر اهمیت حضور آنها می‌دانند. در متنی مربوط به قرن چهاردهم پیش از میلاد 
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آمده که شاهزاده شتیوس همراه با گروهی از میتانی‌ها فرار کرده و به دربار 
شوپیلولیومس" شاه هیتی پناه برده و در آنجا با او پیمان بسته است. در اين معاهده. 
در کنار خدایان هیتی» به چهار خدای هندوآریایی, ایندره میتره- ورونه, و ناستیه‌ها 
قسم خورده شده است. پژوهشگران معتقدند که نام این خدایان نشان‌دهندة این است : 
یسوط تا پا ی هقی ۲۶۱۲۴۱۰ یمه 
۰ ۲۰۲-۳۰۱). 

در متن‌های به‌دست آمده از بایگانی هیتی در بضازکوی آسیای صفیر نیز در 
نامه‌های تل العمارنه برخی نام‌های خاص آریایی از جمله آرتئمه" و شوورداته" دیده 
می‌شود (نیبرگ ۱۳۵۹: ۳۳۰ اشمیت ۱۹۸۷: ۶۸۵ در متن‌های میخی فرمانروابی 
میتانی» کتابی دربارةٌ سوارکاری و اصطلاحات مربوط به آن به‌دست آمده که توسط 
شخصی به نام کیکولی نوشته شده است (مالوری ۲۰۰۷: ۱۱). ارانسکی و نیبرگ هر 
دو اشاره می‌کنند که هم نام‌ها به شکل هندوآریایی نخستین هستند (نیبرگ ۱۳۵۹: 
۱ ارانسکی ۱۳۵۸: ۴۴). 

پژوهشگران اشاره دارند که هندوآریاییان در فرمانروایی میتانی فقط در میان طبقة 
حاکم حضور داشتند» ولی به دلیل اینکه از نظر جمعیتی تعداد آنهااندک بوده با 
سقوط میتانی‌ها در ۱۳۷۰قم به دست شوپیلولیوسی. پادشاه هیتی, آنها به دلیل 
مستحیل شدن در اقوام بومی نتوانستند تأثیر فرهنگی عمده‌ای در آناتولی به جای 
بگذارند (فرای ۱۳۸۶: ۲۴-۲۳) 


اقوام ايرانی 

پس از هندوآریایی‌های نخستین» دیگر قبایل ایرانی که هر یک به گویش خاصی از 
زبان مشترک فرضی ایرانی باستان صحبت می کردند» از سرزمین اصلی‌شان در 
استپ‌های اوراسیا و آسیای مرکزی به صورت موج‌های پی درپی به سمت فلات ایران 
حرکت کردند. در حدود ۱۱۰۰قم. نخستین گروه‌های آربایی به سرزمین‌های شرقی 
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ایران رسیدند که هندوآریاییان و هندوآریاییان نخستین قبل از آنها در مسیر حرکت 
خود از آن نواحی عبور کرده بودند (اشمیت ۱۹۸۷: ۶۸۵) به نظر دیاکونف نخستین 
اقوام ایرانی در آخر هزارة دوم پیش از میلاد از سرزمین‌های شرقی وارد ایرآن شدند و 
در جهت غرب ایران حرکت کردند. آنها کسانی بودند که زبانشان به عنوان شاخة 
غربی زبان‌های ایرانی باستان منسوب است. یعنی در وآفع این شاخه زبان همان اجداد 
مادی‌ها: پارس‌ها و پس از آنها پارت‌ها (اشکانیان) می‌باشد (دیاکونف ۱۲۵۷: ۴۷). 

برای نخستین‌بار نام ایرانی «مادها؛ در سالنامه‌های آشوری مربوط به سال‌های 
3۸۱۵-۶۴م متعلق به دورة شلمانصر سوم آمده است (هرتسفلد ۱۹۲۵: .)٩‏ در 
سالنامة ۸۲۶قم حمله به قلمرو متی» یعضی همان ماد اشاره شده که به نظر 
پژوهشگران احتمالاً در همدان و نواحی اطراف آن باشد. 

در سالنامة ۸۳۴قم نیز به حمله‌ای به پرسوآش اشاره شده که احتمالاً در جنوب 
و غرب درياچة اورمیه قرار داشت.البته گیرشمن اشاره دارد که استقرار پارس‌ها در 
غرب درياچة اورمیه چندان طولی نکشید و آنها بر اثر فشار آشوری‌ها و اورارتویی‌ها 
مجبور به جابه‌جایی به سمت نواحی جنوبی‌تر شدند (گیرشمن ۱۳۵۵: .)۸٩‏ دیاکونف 
(۱۳۸۰: ۸۸) نیز در این مورد با گیرشمن هم‌نظر است. استروناخ نیز با توجه به 
داده‌های باستان‌شناختی» پر سوآش و پرسواً را نام‌های دیگر آنشان (تل ملیان) دانسته 
است (۱۹۷۳: ۲۴۳۸-۲۳۹). یانگ با توجه به مدارک و شواهد موجود. نظریة سه 
پرسوآش یا سه گروه از اقوام پارسی را مطرح می‌کند که گروه اول در ناحية شمال 
غربی و حوزة درياچة اورمیه, گروه دوم در منطقة ایلام, و گروه سوم در ناحیة فارس 
کنونی (انشان) مستقر شده بودند (۱۹۶۵: ۶۸). 

در این سالنامه‌هاء از پارت‌ها کمی دیرتر باد می‌شود (اشمیت ۱۹۸۷: ۶۸۵) که 
پس از ورود به ایران در همان منطقه‌های شمال شرق فلات مستقر شدند. 

در سالنامه‌های دیگر شاهان آشوری نیز به زه و خوردهای میان قبایل مادی و 
پارسی با آشوری‌هاء ادامة حرکت پارس‌ها به سمت جنوب شرقی و باز ایستادن مادی‌ها 
از حرکت در منطقةٌ همدان امروزی اشاره شده است (بوزانی ۱۹۷۵: ۱۴-۱۳). 

در کنیبه‌ای از سارگن دوم (۷۰۵-۷۲۲قم)» از دیااکوء فرمانروای ماد» نام برده 
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شده است. اگر چه از اطلاعات موجود در اسناد مربوط یك قرن هشنم پیش از میلاد 
در دورة تیگلات پیلسر سوم به‌نظر می‌رسد که محل پرسوا جابه‌جا شده است و باید 
آن را در ناحیة زاگرس مرکزی جستجو کرد. در کتیبه‌ای از ۱٩۶قم»‏ دورف سناخریب 
به نظر می‌رسد که پرسواش در حور کوه‌های بختیاری قرار داشنه است. 

در نقش بر جستةُ حمله آشور بانییال در ٩۶۲قم‏ به ایلام. اشاره شده که او پبس از 
شکست ایلامی‌ها به جنگ با کورش اول رفت که در آن زمان بر انشان (نل ملیان 
کنونی در فارس) و پرسواش؛ حکومت می‌کرد. اين موضوع نشان می‌دهد که در این 
دوره» پارس‌ها تقریب به سرزمینی که بعدا ید نام آنان خوانده سدء رسیده بودند. مسیر 
جابه‌جابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که پارس‌ها از شمال غربی به جنوب غربی. 
حرکت کردند و شاید بیانگر این باشد که سیر مهاجرت اولية آنها از سوی غرب دریای 
خزر یعنی از گذر گاه‌های قفقاز بوده است (گیرشمن ۱۲۵۵: ۷۵). 

بانگ» اشاره می کند که علاوه‌بر مطالعات مواد فرهنگی 9 یافته‌های باستان‌شناختی» 
ماع آشوری نیز جهت اصلی مهاجرت افوامایرانی به بخش غربی فلات ایران را از 
جهت شرق به غرب نشان می‌دهد (۱۱۳۷: ۷۲). 

پژوهشگران معتقدند که پس از مهاجرت و استقرار اقوام ایرانی (مادهاء پارس‌هاو 
پارت‌ها) که به زبان‌های شاخة غربی ایرانی باستان صحبت می کردند. اقوام ایرانی 
شرقی‌زبان»مهاجرت خود را آغاز کردند. گروهی از آنها در منطقة مین یلت مرو باستان 
و ایالت بلخ باستان» رخج و بلوچستان مستقر شده بودند. آگرچه بیشتر این قبایل در 
آسیای مرکزی و منطقَهٌ جنوب شرقی ماندند ((شمیت ۱۹۸۷: ۸۴۷). 

سکاها از مهم‌ترین اقوام مهاجر آربایی شرقی: بودند. آنها به گویش‌های زبان‌های 
آریایی شرقی سخن می گفتند. منابع اشاره دارند که اقوام سکاپی از نظر نژادی یکدست 
نبودند و خود آز چندین شاخ متفاوت تشکیل می‌شدند. سکاها در اوایل هزارة اول 
پیش از میلاد از آسیای مرکزی حرکت خود را آغاز کردند و در نقاط مختلف» همانند 
قلمرو شرقی فلات اپران؛ شمال میانرودان 9 از طریق قفقاز در آسیا پراکنده سشدند. 
بحش دبگری از اقوام سکایی ۳ کرانة جب دانوب رسیده بودند (ارانسکی ۱۳۵۸: 
۱-۰ ۶). 


.۳ تاریغ جامع ایران 


منابع آشوری و بابلی نیز این نقل و انتقالات را تصدیق و تأبید می‌کنند. گروه دیگری 
از سکاها تا کرانة چپ رود دانوب پیش رفتند و در اواخر هزارة اول پیش از میلاده. به 
دلیل ورود اقوام مهاجر دیگری در دشت‌های آسیای مرکزی» برخی از قبایل سکایی را 
باز هم وادار به مهاجرت کردند. واه ایرانی باستان آریه در نام «آلان» تجلی یافته است. 
الان‌ها بازمانده‌های سکاها بودند و در جلگه‌های جنوب روسیه و شمال قفقاز در 
سده‌های میانه می‌زیستند و «ایرن» که نام یکی از دو گويش اصلی زبان آسی آمروزی 
است نیز از ريشة همان وارهُ ایرانی باستان آریه است (ارانسکی ۱۲۵۸: ۲۰۲). 

در قرن بیستم» تفکرات مربوط به مهاجرت و استقرار اقوام آریایی در نقاط مختلفه 
و ورود آنها به ایران بر سه محور مطالعات زبان‌شناختی» کشفیات باسستان‌شناختی و 
همچنین مطالعات مردم‌شناختی و نژادشناختی تمرکز پافته است. در برخی از موارد. 
نتایج حاصل در هر یک از شاخه‌های پژوهشی به نوعی تأییدی بر نظریه‌های مطرح 
شقمد بای مطالات ق شاه یگ مها اما اف کداس تیه 
دهة ۱۹۵۰م به بعد» با آغاز مطالعات باستان‌شناختی و طرح مباحث مرتبط با سفال 
خاکستری, که مشخصهة ورود اقوام آربایی به ایران شمرده می‌شد» نظریه‌های جدیدی 
دربارة ورود اين افوام به ایران مطرح گردید. 


مطالعات زبان شناختی 

بنابر نظر محققان, خانوادة زبان‌های ابرانی بازماندة زبانی باستانی است که می‌توان 
آن را آریایی آغازین نامید. در حدود هزارةٌ سوم پیش از میلاد. اقوامی که به اين زبان 
صحبت می‌کردند, از دیگر هم‌نژادشان جدا شدند و به سوی استپ‌های آسپای مرکزی 
حرکت کردند و در آنجا ساکن شدند. این گروه خود را آریه می‌نامیدند که به معنای 
(آزاده)» (نجیب‌زاده» و «شریف» است: سنسکریت 8778 اوستایی -217112 و فارسی 
باستان -9نته (با تلمه ۱۹۶۱: ۱۹۸؛ مایرهفر ۱۹۶۶: ۷۹؛ اشمیت ۱۹۸۷: ۶۸۴). به 
نظر برخی زبان‌شناسان, نبود کلماتی برای بانلاق و جوانه زدن و سبز شدن 
نشان‌دهندة این است که محل زندگی انها در دشت‌ها قرار داشته است و برخی از نام 
جای‌ها که آنها را به حوضدٌ دریای سیاه نسبت داده‌اند موجب شده است که این اقوام 
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را مرتبط با آن نواحی بدانند (کوزمینا ۲۰۰۷: ۱۷۳). 

مهاجرت گستردة اقوام ایرانی -آریایی در هزارة دوم پیش از میلاد موجب 
پراکندگی آنها در قلمرو وسیعی از استپ‌های اوراسیا و آسیای مرکزی تا مرز و غرب 
اروپا و شمال دریای سیاه از یک سو و تا شرق چین (ترکستان کنونی) از سوی دیگر 
شد. بنابراین» خانوادة زبان‌های ایرانی در محدودة وسیعی گسترده شده بود (کوزمینا 
۷ دوازده؛ مالوری ۱۹۸۹: ۲۸). 

زبان هندوایرانی با آریایی باستان, در واقع یک زبان فرضی است که از آن آنار 
مکتوبی در دست نیست. اما می توان با بهره گیری از منابع بجا ماندة اولیه و کین که از 
دورة پس از جدایی اقوام ایرانی از دیگر هم‌نژادانشان باقی مانده صورتی از آن را 
بازسازی کرد. در اين بازسازی» از متون کهن آوسنایی و ودایی. سنگ‌نب‌شنه‌های 
هخامنشی و دیگر زبان‌های ایرانی و هندی در دوره‌های بعدی استفاده شده است. 
همچنین از شماری کلم منفرد و نام خاص که در نوشته‌هایی به زبان‌های دیگر آمده 
- مانند آثار مورخان یونانی و رومی و متون ایلامی و اکدی و آرامی ‏ برای بازسازی 
استفاده شده است. 

زبان هندوایرانی ننها شاخه‌ای از زبان‌های هندواروپایی است که به دور مشترک 
تحول پس از جدایی اقوام هندواروپایی متکی است و شاهدی مستقیم وجود آن را 
اثبات می‌کند. این شاهد همان نام آریایی است که هم ایرانیان و هم هندوآریاییان بر 
خود اطلاق می‌کردند. زبان هندوایرانی گویش پیش‌هندوآریایی را نیز در بر می‌گیرده 
اما مدارک بازمانده از اپن گویش به حدی کم است که در بازسازی زبان هندوایرانی 
عملا تأثیر مهمی ندارد (سینایی ۱۳۷۸: ۶۲) 

همسانی‌های زبان‌های ایرانی و هندی باستان (سنسکریت) به حدی است که 
دستور زبان اوستایی با پاری دستور زبان سنسکریت تألیف شد. با کاربرد چند قاعدة 
آواشناختی یا واج‌شناختی می‌توان قطعاتی از اوستا را به زبان تقریباً صحیح ودایی یا 
برعکس برگرداند. این دو زبان» به‌ویژه از نظر واژه‌های دینیء» سیاسی و اجتماعی. 
شباهت بسیاری به هم دارند. با وجود تمام این شباهت‌هاء زبان‌های هندی باستان و 


ایرانی باستان» نه از یک گویش واحد هندواروپایی, بلکه از دو گویش آن سرچشمه گرفته. 


ِ تاریخ جامع ایران 


سپس دورة تحول مشترکی را گذرانده‌ند.اين تحول مشترک سبب تشابه بیشتر شد. با 
مهاجرت آرباییان, قبایل منکلم به اين زبان‌ها دیگر بار از هم جدا شدند و تفاوت‌ها 
بیشتر شد. آریاییان باستان, از سنت شعری قابل توجهی نیز برخوردار بودند. 
بخش‌هایی از اوستا و ریک ود - که کهن‌ترین متن ودایی است - منظوم‌اند. شعر 
آربایی به‌ویژه جنبة مذهبی داشت و روحانیان آریایی خود به تدوین سروده‌های منظوم 
می برداخنند (همانجا). پژوهشگرانی مانشد دوشن گیمن (۱۹۶۲: ۱۹۷۲۳ نیبرگ 
(۱۳۵۹» بویس (۱۹۷۵) با مطالعةُ متون سنسکریت. اوستایی و دیگر متون کهن: 
سعی کرده‌اند بخشی از نظام اجتماعی و مذهبی آریایی‌ها را بشناسند و بازسازی کنند. 

ریگ وداء کهن‌ترین متن خاوادة زیان‌های آرییی. با بهنظر پژوهشگران» در نیمة 
دوم هزارة دوم پیش از میلاد (حدود ۱۳۰۰قه) گردآوری و تدوین شده است. شواهد 
باستان‌شناختی نیز در همین بازة زمانی؛ نشان‌دهندة ورود آربایی‌ها در حوضة رود 
سند است که با تغییر در ساختار و مواد فرهنگی این منطقه همراه بوده است. 
زبان‌شناسان همگی بر حضور اقوام صحبت‌کننده به یکی از زبان‌های آریایی در نیمةُ 
دوم هزارة دوم پیش از میلاد در شرق باستان, اتفاق نظر دارند. 

همان گونه که اشاره شد. هندوآریایی‌های نخستین در حدود ۱۵۰۰قم با هوری‌ها 
درآمیختند و در فرمانروایی میتانی نقش داشتند و در متن‌های این دوره نام‌های خدایان, 
اشخاص و کلمات با ريشة آریایی به‌کار برده شده است. برای نمونه, در متنی هوری 
از بورگان‌تپه (جنوب‌غربی کرکوک عراق» کلماتی که برای توصیف رنگ اسب به کار 
رفته, اصل هندواریایی دارد: دطه (خرمایی) و 021118 (خاکستری). در کتیبه‌های 
میخی بابلی که در العمارنة مصر به دست آمده نیز از حکمرآنانی با نام‌های هندوآریایی 
نام برده شده است. مانند 261217020۷2 که در حدود میانه هزارٌ دوم پیش از میلاد در 
سوریة کنونی حکومت می‌کرد (مالوری ۱۹۹۱: ۳۸). مطالعات اخیر زبان‌شناختی 
وجود گروه دیگری از اقوام آربایی را در شمال دریای سیاه و در میان قبایل ایرانی‌تبار 
اسکیتی تأیید می‌کند. تا پیش از این محققان همة واژه‌های آریایی آن منطقه را که 
اغلب در منابع یونانی یافت می‌شد. واژه‌های اسکیتی و در نتیجه ایرانی می‌دانستند: 
اما مطالعات اخیر نشان داد که برخی از آن واژه‌ها را نمی‌توان ایرانی دانست و باید 
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آنها را متعلق به خانوادة بزرگ‌تر زبان هندوآریایی محسوب کرد (بابایف ۱۹۹۸: ۸-۶). 

ماسیکا اشاره می‌کند که بخش اصلی اقوام هندوآریایی در بازة زمانی بین قرن‌های 
هفدهم تا دوازدهم پیش از میلاه از رشته کوه‌های هندو کش در شمال افغانستان کنونی 
عبور کردند و به شمال غرب هند (ایالت پنجاب کنونی و نواحی مجاور آن) رفتند و به 
تدریج در مناطق شرقی و جنوبی هند گسترده شدند :۱۹٩۳(‏ ۲۷). ایرانی‌های شرقی 
در آسیای مرکزی باقی ماندند و فقط گروه‌هایی از آنها به مناطق جنوبی‌تره مانند مرو 
و هرات» مهاجرت کردند. اما آقوام ایرانی در اواخر هزارة دوم و اوایل هزارة اول پیش از 
میلاد (عصر آهن یک از دیگر اقوام آریایی جدا شده و به سوی فلات ایران آمدند. 
دربارة مسیر مهاجرت ایرانی‌های غربی (مادها و پارس‌ها) دو نظرية اصلی وجود دارد: 
برخی از پژوهشگران معتقدند که آنها در مسیر مهاجرت خود ابتدا به سوی شمال 
ایران و حوضهٌ دریای خزر رفتند و آن را دور زدند و سپس با عبور از ارتفاعات قفقاز از 
مسیر ارمنستان کنونیء به مناطق غربی ایرآن وارد شدند. برخی دیگر معتقدند که 
مادی‌ها و پارس‌ها از شمال شرقی ایران گذشتند و پس از عبور از دشت کویره در 
دامنه‌های زاگرس مستقر شدند (اشمیت ۱۹۸۷: ۶۸۵). 

پیش از این اشاره شد که برای نخستین‌بار نام قبایل ایرانی در کتیبه‌های آشوری 
قرن نهم پیش از میلاد ذکر شده است. علاو‌بر نام اشخاص و اقوام ذکر شده در آن 
کتیبه‌ها همانند پرسواش و متی. نام خدای بزرگ ایرانی اهوره‌مزدا به صورت آسر 
مزش ‏ آمده است (سیمزویلیامز ۱۹۹۸: ۱۳۷). در اين زمان» اقوام پارسی در غرب و 
جنوب غرب حوضٌ درباچة اورمیه» و مادی‌ها در جنوب شرق آن, در نزدیکی همدان 
کنونی: مستقر شده بودند. آما به نظر می‌رسد که پارس‌ها در اثر فشارهای اعمال شده 
از سوی آشوری‌هاء اورارتویی‌ها و اقوام دیگر مجبور شدند به سوی نواحی جنوبی 
حرکت کنند و در فارس کنونی مستقر شوند (گیرشمن ۱۲۵۵: .)٩۱-۹۰‏ 

شواهد نشان می‌دهد که زبان آریایی آغازین در ابتدا به دو شاخة هندوایرانی آغازین 


و نورستانی آغازین تقسیم می‌شد. زبان نورستانی آغازین مادر همة زبان‌های نورستانی 
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است که در ناحيهٌ کوهستانی شمال شرقی افغانستان رایج هستند. به منطقهٌ نورستان 
تا پیش از ورود اسلام کافرستان می‌گفتند؛ بنابراین در برخی از منابع قدیمی زبان‌های 
نورستانی را زبان‌های کافری نامیده‌اند. در گذشته» زبان‌های نورستانی را در اصل جزء 
زبان‌های اپرانی می‌دانستند که به دلیل همزیستی طولانی‌مدت با زبان‌های هندی» 
شاخه‌ای از آن محسوب می‌شدند (ماسیکا ۱۹۹۳: ۳۴). مهم‌ترین زبان‌های نورستانی 
عبارت‌اند از: آشکون ؛ پرسون ؛ ترگمی ؛ زمیبکی » که" و وایگلی " 

زبان‌های آریایی» واژه‌های مشترک بسیاری در زمينة اسامی خاص و واژه‌های 
مشترک برای خدایان و اسطوره‌ها دارند. علاوه‌بر آن» این زبان‌ها ویژگی‌های آوایی 
مشترکی نیز با یکدیگر دارند. زبان هندوایرانی آغازین را نیز مادر همه زبان‌های 
ایرانی» هندوآربایی و دردی به حساب می‌آورند. شاخة زبانی هندوآربایی خود شامل 
هندوآریایی میتانی. هندوآریایی دریای سیاه و هندی است. مهم‌ترین زبان‌های دردی 
نیز در گویش شرقی شامل شینه" و کشمیری" و زبان‌ها و گویش‌های کوهستانی؛ و 
شاخة زبان دردی مرکزی شامل پشایی » تیزهی » شومشتی ‏ » کترکلی ؛ کلاشه ‏ 
خور" یاچیترالی ". گرنگلی " و گورو" است. 

زبان هندوآربایی به صورت کلی به سه دورة زبان‌های هندوآریایی باستان» زبان‌های 
هندوآریایی میانه و زبان‌های هندوآریایی نو تقسیم می‌شود. دورة هندوآریایی باستان 
تقریبً از حدود نیمة دوم هزارٌ دوم پیش از میلاد آغاز شد و تا حدود قرن هشتم 
پیش از میلاد ادامه داشت. کهن‌نرین گونة این زبان» سنسکریت ودایی است. زبان‌های 
هندوآریایی میانه نیز تقریباً از اوایل فرن ششم پیش از میلاد آغاز شده و تا حدود 
قرن دهم میلادی رواج داشت. زبان‌های هندوآریایی نو نیز حدود قرن دهم میلادی 
آغاز شده و تا کنون ادامه یافته است (رضایی باغ‌بیدی ۱۳۷۸: ۶۳۳) 

پژوهشگران زبان‌های ایرانی» زبان اقوام ایرانی را که پس از جدایی از هم‌تباران 
خویش و ورود به فلات ایران به کار می‌بردند» ایرانی آغازین با ایرانی باستان 
۱[ 
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می‌نامند. این زبان. مادر همة زبان‌هایی است که به عنوان زبان‌های ایرانی شناخته 
می‌شوند. پژوهشگران» زبان‌های ایرانی را نیز مانند زبان‌های هندوآریایی به سه دوره 
تقسیم کرده‌انده شامل زبان‌های ایرانی باستان» زبان‌های ایرانی میانه» و زبان‌های 
ایرانی نو. 

زبان‌های ایرانی باستان اصطلاحاً به زبان‌هایی گفته می‌شود که از هنگام جدایی 
وم ایرانی از هم‌نژادن آریایی‌شان در اواخر هزارة دوم پیش از میلاد تا اندکی پس از 
فروپاشنی شاهنشاهی هخامنشی در ۳۰ آقم در میان اقوام ایرانی در پهنه وسیعی از 
مرزهای شمالی چین در شرق (در میان قبایل سکایی) تا سواحل شمالی دریای سیاه 
و دریای آزف در غرب (در میان قبایل اسکیتی), و از شمال غربی فلات ایران (در 
میان فبایل مادی) تا سواحل خلیج فارس (در میان قبایل پارسی) رواج داشت. از میان 
زبان‌های ایرانی باستان, فقط آثار مکتوب دو زبان برجای مانده است: فارسی باستان و 
اوستایی. با ده گویش گاهانی و متأخر (رضایی باغ‌بیدی ۱۳۸۷: ۶۳۴ برخی دیگر از 
زبان‌های اين دوره نیز بر اساس داده‌های زبان‌شناختی تاریخی توسط پژوهشگران به 
عنوان گویش‌هایی از زبان‌های ایرانی باستان معرفی می‌شوند. مانند بلخی باستان؛ 
سکایی باستان. خوارزمی باستان» مادی. 

زبان‌های ایرانی میانه از هنگام فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی (۲۰"قم) تا چند 
سده پس از انقراض ساسانیان (۶۵۱م) رواج داشتند. این زبان‌ها را که آثار مکتویی از 
آنها برجای مانده است به دو شاخة غربی و شرقی تقسیم می‌کنند. زبان‌های ایرانی 
میانه غربی عبارت‌ند از: پارتی (پهلوانی با پهلوی اشکانی) و فارسی میانه (پهلوی یا 
پهلوی ساسانی». از زبان‌های ایرانی میانة شرقی که نا سدة سیزدهم میلادی در شرق 
ایران تا ترکستان چین, و به سبب مهاجرت‌های برخی از قبایل ایرانی» در شمال غرب 
ایران تا دریای سیاه رواج داشتند. بلخی» خوارزمی» سغدی و سکایی را می‌توان نام 
برد. زبان‌های ایرانی نو زبان‌هایی هستند که پس از فتح ایران به دست مسلمانان به 
تدریج در مناطق مختلف پدیدار شدند و با آنکه برخی از آنها همزمان با برخی از 
زبان‌های ایرانی میانه رایج بودنده از لحاظ ساختاری تحول‌هایی در آنها مشاهده 
می‌شود که آنها را از زبان‌های ایرانی میانه متمایز می‌سازد (همانجا. 
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مطالعات مردم‌شناختی و نژادشناختی 

در اوستا (یسن ۶؛ پشت ۷ ۰۵ ۰۱۵ 6۳ ۸۷۸ ۱۲۶) آریایی‌ها مردمی با پوست و 
موی روشن توصیف شده‌اند و زنان دارای چشم‌های روشن با موهای بلند و روشن هستند. 
در ریک ود/ پوست روشن و زبان آریایی» اين اقوام را از دیگر اقوام جدا می‌کند. (پارپولا 
۸ ۱۹۵). ۱ 

با مطالعه و بررسی استخوان‌ها و جمجمه‌های آفوام مهاجر در محوطه‌های تاریخی 
ایران» آنان را دارای جمجمه‌های گرد یا قصیرالرأس دانسته‌اند (گیرشمن ۱۳۵۵: ۶۷). 
نمونه‌هایی از اين نوع جمجمه‌ها در نپة سیلک کاشان دورة الف و ب (همان: ۷٩۰‏ و 
دورة «د» در گوی تپه مربوط به میانة هزارة دوم پیش از میلاد در نزدیکی درياچة 
اورمیه و شاه‌تیه در سیزده کیلومتری غرب گرگان یافت شده است (واندنبرگ ۱۲۲۸: 
۶ حاکمی ۲۹:۱۳۲۲۹). مطالعات انسان‌شناختی جسمانی نشان می‌دهد آقوام ایرانی 
و ساکنان آسیای مرکزی همانند ازبک‌هاء از نظر نژادی با فرهنگ گورهای خرپشته‌ای 
مربوط هستند. مطالعات الکسیف نشان داذ که ایرانی‌ها از نظر نژادی با فرهنگ گورهای 
خرپشته‌ای و با اروپایی‌ها مرتبط هستند. همچنین مطالعات وی مشخص کرد که 
سکاها از نظر تژادی با اقوام ایرانی متفاوت هستند و بیشتر با اقوام فرهنگ آندرونوو 
مرتبطاند (الکسیف ۱۹۸۱: ۲۰۷-۱۹۹). 


مطالعات شواهد باستان‌شناختی 

باستان‌شناسان بسیار دیرتر از زبان‌شناسان» تقریبً از اوایل قرن بیستم, به مطالعة 
اقوام هندوایرانی پرداختند. فلات ایران نیز با توجه به اینکه یکی از دو سرزمین اصلی 
استقرار اقوام آربایی شناخته می‌شد. نظر بسیاری از باستان‌شناسان را به خود معطوف 
ساخته بود. پس از لغو انحصار کاوش‌های باستان‌شناختی فرانسوی‌ها در ایران در 
۶ عرصه برای حضور باستان‌شناسان دیگر فراهم گردید و فعالیت‌های 
باستان‌شناسی مختلفی در شمال شرق, فلات مرکزی نا شمال غربی ایران صورت 


تامتام۱۵20۵۷۵ظ 1۰ 
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گرفت. بازةٌ زمانی ورود آریایی‌ها به ایران در اواخر هزارة اول پیش از میلاد در مطالعات 
باستان‌شناختی برابر با عصر آهن یک است. در عصر آهن پک. تغییرات عمده‌ای 
در نوع سفال با ظهور سفال معروف به سفال خاکستری (فرهنگ سفال خاکستری) 
صورت گرفت و شیوة تدفین نیز با تغییراتی همراه بود که از دید باستان‌شناسان 
نشان‌دهندة ورود اقوام تازه‌وارد و تأثیر فرهنگی آنها بوده است. 


فرهنگ سفال خاکستری و ظروف سفالی لوله‌دار 
در عصر آهن یک, فرهنگ سفال خاکستری کم کم سراسر غرب و شمال شرقی ایرن 
را در برگرفت و باستان‌شناسان آن را با ورود یک فرهنگ تاره بزرگ به فلات ایران 
مرتبط دانستند. این نوع سفال‌هاء به صورت معمول در طیفی از رنگ خاکستری با 
خاکستری متمایل به سیاه و صیقلی هستند. ظروف. که بیشتر چرخساز هستند. جلای 
خاصی دارند و در ساخت آنها از اسلوب و روش پیشرفته‌ای در کوره‌ها و میزان حرارت 
استفاده کرده‌اند (کامبخش‌فرد ۱۳۷۰: ۱۶). باید اشاره کرد که سفال‌های خاک‌ستری 
و خاکستری -سیاه صبقلی و عمدتاً لوله‌دار اکثراً از درون گورها به دست آمده‌اند. 
گیرشمن حفاری‌هایی در دهة ۱۹۲۰م در تپة گیان‌در غرب ایران و سپلک انجام 
داد. یافته‌های گیرشمن در دو گورستان الف و ب سیلک که از قدیم‌ترین گورستان‌های 
عصر آهن در ایران هستند و مقايسة داده‌های آنها با محوطه‌های دیگر همانند گیان 
حصار و مقايسة سفال‌های به‌دست آمده است. وی فرضية خود را دربارٌ فرهنگ سفال 
خاکستری و ارتباط آن با ورود اقوام آربایی به فلات ایران» به کمک همین داده‌ها 
ارائه داد (گیرشمن ۱۹۷۷). گیرشمن معتقد بود که منشأً اولیةٌ سفال‌های خاکستری 
سیلک گیان ۱ و تپه‌حصار در واقع سفال‌های خاکستری معروف به «هوری» است که در 
نیم دوم هزارهُ دوم پیش از مبلاد توسط مینانی‌ها استفاده می‌شد (همو ۱۹۵۴: ۶۹). 
بانگ در دهة ۱۹۶۰م حفاری‌های مهمی در غرب ایران انجام داد. او این نظریه را 
مطرح کرد که احتمالً منشاً سفال‌های خاکستری عصر آهن ۱ غرب و شمال غربی 
ایران» سفال‌های خاکستری دور مفرغ قدیم گرگان (تپه‌حصاره تورنگ‌تپه) باشد. 
یانگ سفال خاکستری ایران را به دو گروه عمدة سفال خاکستری شرقی و سفال 
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خاکستری غربی تقسیم کرد (یانگ ۱۹۶۵: ۸۶-۵۳ همو ۱۹۶۷: ۳۴-۱۱؛ همو ۱۹۸۵: 
۳۷۸-۶۱. به نظر یانگ» منشاً گرفتن سفال‌های خاکستری غرب ایران از سفال‌های 
دورةٌ مفرغ قدیم دشت گرگان نشان‌دهندة این است که اقوام آریایی از شرق به غرب در 
عرض شمال فلات ایران حرکت کرده‌اند که دلیل آن می‌تواند از بين رفتن زیستگاه‌ها 
و چراگاه‌های مناسب در دشت گرگان باشد. بانگ برای شناخت فرهنگ‌های سفال 
خاکستری از میانة هزارة دوم پیش از میلاد به بعد» تقسیم‌بندی عصر آهن ۱ و ۲ و ۳ 
را در سال ۱۹۶۷م ارائه کرد که تاکنون نیز معتبرترین تقسیم‌بندی برای فرهنگ این 
دوره است. عصر آهن ۱ حدود ۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰قم. مربوط به آغاز ورود اقوام اربایی و 
گسترش و استقرار آنها در فلات ایران است. عصر آهن ۲ از حدود ۱۰۰۰ تا ۸۰۰قم 
و معرف اقوام ماد و پارس در غرب ایران می‌باشد و عصر آهن ۲ نیز دربرگیرندة دورة 
ماد و هخامنشی است (یانگ ۱۹۶۷: ۳۴-۱۱). 

حفاری دایسن در حسنلو نشان داد که میان سنت معماری دور مفرغ قدیم 
شمال شرقی و شمال غربی ایران هیچ‌گونه ارتباطی وجود ندارد. او ارتباط بین این دو 
ناحیه در عصر آهن را نیز مردود دانست (کامبخش‌فرد ۱۳۷۰: ۲۶۳). کاوش‌های 
گیرشمن در سیلک» یکی از قدیم‌ترین فرهنگ‌های عصر آهن ۱ و نمونه‌های سفال 
خاکستری را آشکار کرد. 

ظروف سفالی لوله‌دار به رنگ‌های خاکستری و سیاه یا نمونه‌هایی به رنگ‌های 
نخودی و قرمزه از شاخص‌ترین نمونه‌های سفال اين دوره هستند که کارکرد دقیسق 
آنها هنوز مشخص نشده است. ظهور یکبارة این ظروف در ميانة هزارة دوم پیش از 
میلاد (ابتدای عصر آهن ۱) و استفاده؛ وسیع از آنها؛ از دید باستان‌شناسان برای 
شناخت تحولات فرهنگی فلات ایران در این دوره بسیار مهم است. ظروف سفالی در 
اندازه‌ها و شکل‌های مختلف از لایه‌های مربوط به عصر آهن سایت‌های مختلف حوزه 
شمال شرق. شمال غرب و غرب ایران» مانند تپه‌حصار, سیلک تبه‌قبرستان, سگزآباده 
خوروین. تورنگ‌نیه و محوطه‌های دیگر به‌دست آمده است. با توجه به اینکه نمونه‌هایی 
از ظروف سفالی لوله‌دار با چنین ویژگی‌هایی در هیچ یک از محوطه‌های فلات ایران 
تا بیش از عصر آهن ۲ به‌دست نیامده است. بنابراین همزمانی کاربرد این ظروف با 
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ورود اقوام آریایی به ایران سبب شد که ظروف سفالی لوله‌دار را به اقوام آریایی نسبت 
دهند. این نظر را پانگ مطرح کرد. او اشاره کرد که این ظروف را اقوام آربایی به 
ایران آوردند (یانگ ۱۹۶۵: ۸۶-۵۳). 

طلایی به این موضوع اشاره کرد که کاربرد ظروف سفالی لوله‌دار از هزارة ششم 
پیش از میلاد به بعد. به شکل‌های مختلفی در ایران رواج داشته و از استقرارهای 
مختلف نیز نمونه‌های آن به دست آمده است (۱۳۷۳: ۱۲-۱۱). در هزارة سوم تا 
اوایل هزارة دوم پیش از میلاد. کاربرد ظروف لوله‌دار به صورت گسترده‌ای افزایش یافت. 
نمونه‌های ظروف از تل ملیان در فارس, تپهیحیی و شهداد در کرمان, طبقة دوم تپه حصار 
در گرگان و تورنگ‌تپه و محوطه‌های دیگر» کشف شده است. آما به یکباره کاربرد این 
ظروف در حدود ۱۸۰۰ققم در این فلات منسوخ شد و بعد از حدود سیصد سال وقفه, 
دوباره در اوایل عصر آهن ۱ به شکل‌های جدیدتر رواج یافت. طلایی اشاره می کند که 
مقایسه ظروف سفالی لوله‌دار عصر مفرغ با نمون‌های عصر آهن تفاوت‌هایی را در طرز 
گرفتن وله و نوع آن نشان می‌دهد. 

برای تأیید نظريةٌ یانگ باید پیشینة نمونة سفال‌های به‌دست آمده در مناطق اطراف 
و فرهنگ‌های همجوار فلات ایران بررسی و مطالعه شوند. 

مطالعة داده‌های سفالی از محوطه‌های اسیای مرکزی نشان می‌دهد که در هزارة 
سوم و دوم پیش از میلاد در ترکمنستان در دورة نمازگاه ۳ و نمازگاه ؟. نمونه‌هایی 
از ظروف سفالی لوله‌دار مورد استفاده بوده است. کاربرد گونة ظروف خاک‌ستری 
لوله‌دار مشابه نمونه‌های عصر آهن فلات ایران در این محوطه‌ها گزارش نشده است. در 
محوطة داشلی » در بخش‌های شمالی افغانستان نیز باستان‌شناسان از کشف سفال‌های 
لوله‌دار مربوط به حدود میانة هزار دوم پیش از میلاد گزارش‌هایی ارائه کرده‌اند 
(کوزمینا ۱۹۶۴: ۱۴۳۷). 

مطالعة بافته‌های باستان‌شناختی نشان می‌دهد که تا پیش از اوایل هزارة اول پیش 
از میلاد, نمونه‌های ظروف سفالی لوله‌دار در حوزهُ قفقاز به کار برده نمی‌شد و ناشناخته 


زلتاجورز ,] 
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بود. به نظر می‌رسد که در واقع. ظهور سفال لوله‌در در ایسن بازة زمانی در قفقاز 
مرتبط با گسترش کاربرد این بوع سفال در قلاث ایران بوده ات (مدودسکاپا ۱۸۲ 
۴۳-۹). 

در حوزة آسیای صغیر نیز در هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاده سفال‌های 
لوله‌دار با ویژگی‌های محلی به‌کار برده می‌شد که تا آخر عصر مفرغ در حدود 
ِ ۰ يم در منطقه رواج داشت. 

طلایی اشاره می کند که با توجه ب اینکه بافته‌های باستان‌شناختی نشان می‌دهد 
سفال‌های لوله‌دار در فلات ایران سابقه و تداوم بیشتری نسبت به فرهنگ‌های همجوار 
دارنده به نظر می‌رسد که خاستگاه اصلی ظروف سفالی لوله‌دار فلات ایران باشد 
(۱۲۷۱: ۱۵-۳). در واقع فلات ایران نعش کلیدی و مجوری در گسنرش استفاده از 
اگرچه شکل‌های جدیدتره نمی‌تواند توسط اقوام مهاجر تازه‌وارد آربایی صورت گرفته 
باشد. از سوی دیگر, اين نظر نیز که آریایی‌ها در حدود نیمة دوم هزارة دوم پیش از 
میلاد سنت سفال لوله‌دار را از مناطق همجوار با خود به ایران آورده‌اند. نمی‌تواند 
فرض درسی باشدء زیر در هیچ‌بک از مناطق همجوار فلات ایران؛ سنت استفاده از 
لوله در ظروف سفالی قدیم‌تر و طولانی‌تر از ایران نیست. در واقع» در فرایند تکاملء 
لوله در ظروف به مرور تغییر شکل داد تا به شکل تکامل پافته‌تر در عصر آهن رسید, 
چنان که انواع فلزی ظروف لوله‌دار مربوط به مارلیک نشان‌دهندة روند روبه‌رشد 

مدودسکایا مطالعاتی بر داده‌های عصر آهن در شمال غربی ایران انجام داده است 
(۱۹۸۲: ۵۱-۳۸). به نظر اوه هیچ گسستی بین فرهنگ‌های عصر مفرغ و آهن در این 
منطقه وجود ندارد و در عصر آهن این منطقه, فرهنگ همگونی وجود نداشته است. 
اما مواد فرهنگی به‌دست آمده از کاوش‌های حسنلو» زیویسه» گوی‌تیه» دینخواه‌تیه» 
کوی لرتپه و حاجی فیروز با نظریه‌های مدودسکایا تعارض کامل دارد. مواد فرهنگی 
به‌دست آمده از این محوطه‌ها به سادگی بر نتایج ارائه شده توسط مدودسکایا حرط 
بطلان می‌کشد و نشان می‌دهد که بین فرهنگ عصر مفرغ و آهن در شمال غربی ایران 
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تغییر عمدهٌ فرهنگی دیده می‌شود. علاوه‌بر این: در بین اشکال سفال‌های عصر آهن 
اپن منطقه نیز همگونی و یکدستی وجود دارد (موسکارلا ۱۲۸۲: ۶۲). 


شیوه‌های تدفین 

در عصر آهن تحولات عمده‌ای در شیوه‌های تدفین در محوطه‌های باستانی فلات 
ایران رخ داد. در دوره‌های پیش از تاریخ ایران تا قبل از عصر آهن؛ معمولاً در 
هزاره‌های ششم و پنجم پیش از میلاد. مرده در کف خانه‌های مسکونی دفن می‌شد 
(گیرشمن ۱۲۵۵: ۲۵). در هزارة چهارم به بعد» محل جداگانه‌ای دور از محل مسکونی 
به عنوان قبرستان مورد استفاده قرار گرفت که در آن, مرده معمولا به ضورت نیج 
یا چمباتمه‌ای دفن می‌شد و در کنار آن. ظروف سفالی» سنگی و جواهرات قرار 
می‌دادند. آما تغییر یکباره‌ای که در شیوه‌های تدفین در محوطه‌های باستانی ایران 
رخ داد به همراه تغییرات سفالی که در بالا آشاره شد» سبب شد باستان‌شناسان این 
تغیبرات را نیز ادامه روند ورود و استقرار اقوام آربایی و تأثیر آنها در فلات ایران 
به شمار آورند. 

در گورستان ب در تپه‌سیلک مربوط به عصر آهن, گورها به صورت حفره‌های 
بیضی‌شکلی هستند که در زمین ایجاد شده‌اند و دیوار برخی از آنها از سنگ یا خشت 
پوشیده شده است. نمونة گورهای مشابهی مربوط به این دوره از لرستان در غرب و 
حسئلو و دیگر محوطه‌ها در شمال غرب به دست آمده است. در این قبور مرده‌ها 
معمولاً به پهلوی راست یا چپ و در مواردی به صورت جنینی دفن شده‌اند (حاکمی 
و راد ۱۳۲۹: ۲۹ ۳۰ و ۳۴). گورهای سالم کاوش‌شده نشان می‌دهند که آنها پس از 
دفن شخص متوفاء روی قبر گنده و شاخه‌های درختان قرار می‌دادند و روی آن را با 
وهای از خاک می‌پوشاندند و سپس با استفاده از اواج سنگی یا گلی پخته سقف قبر 
را به صورت شیروانی می‌ساختند. نمونه‌هایی از این نوع قبور را می‌نوان در گورستان 
فيطرية تهران مشاهده کرد (کامبخش‌فرد ۱۳۴۸: ۶۸-۵۸؛ همه ۱۲۷۰ ۴۹-۲۵). در 
گورهاء اشیای زینتی؛ سلاح‌هایی همانند سپر و پیکان‌هایی از جنس مفرغ و آهن و 
ظروف لوله‌دار سفالی و ظروف تک‌رنگ خاکستری و خاکستری ‏ سیاه مختلف یا قرمز و 
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نخودی احتمالاً برای غذای مرده قرار می‌دادند (گیرشمن ۱۳۵۵: ۷۳-۷۲). 

گورهای به‌دست آمده در محوطه‌های عصر آهن ایران تقریباً مشابه نمونه‌های معروف 
به گورهای خرپشته‌ای (کورگان) در استپ‌های اوراسیا و آسیای مرکزی است که در 
الا بدان اشاره شد که پژوهشگرانی همانند گیمبوتاس آنها را مرتبط با اقوام آربایی یا 
در وأقع اجداد آنها می‌دانند. در این گورها در کنار جسد متوفاء علاوه‌بر جواهرات و 
ظروف اسب و لوازم آن و لوازم اسب‌سواری نیز دفن می‌شده است. نمونه این گورهاه 
علاوه‌بر آسیای مرکزی, در تپة حسنلو نیز کشف شده که به نظر می‌رسد مربوط به 
اقوام سکایی و کیمری باشد (حاکمی و راد ۱۳۲۹: ۲۹). 


مسیرهای مهاحرت آریایی‌ها به فلات ایران 

از نظر پژوهشگران باستان‌شناس» مسیر مهاجرت اقوام هندوآریایی از خاستگاه 
ولیه‌شان دو شاخه می‌شود: یک گروه به سوی سرزمین‌های غربی در اروپا حرکت 
کرد و گروه دیگر به سوی شرق که این گروه اخیر با عنوان هندوایرانی‌های آغازین 
شناخته می‌شوند. گروه شرقی نیز در طول مسیر حرکت خود دو شاخه شد و گروهی 
به سمت آسیای مرکزی و هند رفت و گروهی نیز رهسپار فلات ایران شد (کوزمینا 
۷ ۲۹۱-۱ 

دیاکونف در تاریخ ماد آشاره دارد که در زمانی که دولت‌های گوتیء لولوبی» کاسی و 
نیز هوری در ناحیة فربی ایران حکومت می‌کردند. دسته‌ای از افوام هندوایرانی از بلخ 
به سوی غرب و نواحی شمال ایران و جنوب دربای خزر نفشوذ کردند (دیاکونف 
۶۰ ۱۳۴). 

باستان‌شناسان با توجه به مدارک باستان‌شناختی سه ال را برای تغییرات 
باستان‌شناسی از مبانة هزارهٌ دوم پیش از میلاد در ايران مطرح کرده‌اند. 


نظریة تهاجم و تصرف محوطه‌های استقراری 
گیرشمن با توجه به حفاری‌هایی که در تپه گیان و گورستان‌های الف و ب سیلک 
در دهه ۰ انجام داد» معتقد بود که اقوام آریایی: سوارأن جنگجویی بودند که 
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محوطه‌هایی همانند سیلک را با زور تصرف کردند (گیرشمن ۱۹۵۴: ۷۴). او با مطالعة 
مواد فرهنگی به‌دست آمده, حرکت اقوام هندوایرانی را از ابتدای هزارةٌ سوم پیش از 
میلاد در شمال شرقی ایران ردیابی کرد. گیرشمن با پیگیری رد سفال‌های خاکستری 
و خاکستری - سیاه پس از پیان عصر مفرغ جدید در حدود ميانة هزارة دوم پیش از 
میلاد. در شمال شرق در محوطه‌هایی همانند حصار به گسترش آنها به سوی مرکز و 
غرب فلات آشاره کرد. 

نخستین نشانه‌های استقرار اقوام آریایی ظهور تفییرات عمده در نوع و شکل سفال‌ها 
و شیوه‌های تدفین بود که در محوطه‌های مختلف دیده می‌شد. به نظر گیرشمن 
سفال‌های خاکستری را قبل از آن. اقوامی که در هزارة سوم پیش از میلاد به تدریج 
در تپه‌حصار مستقر شدنده به‌کار می‌بردند. آنها به‌تدریج بر فرهنگ ساکنان تپه حصار 
تاثیر گذاشتند و کاربرد گستردة این نوع سفال به‌تدریج در محوطه‌های شمال ابران 

ترش یافت. گیرشمن بر مبنای یافته‌های گورستان‌های الف و ب سیلک اشاره 
می‌کند که اقوام آورندة فرهنگ سفال خاکستری با زور وارد سیلک شدند» زیرا در 
گورستان الف سیلک که مربوط به پیش از ورود آنها است. چنین ظروفی به‌دست 
نیامده است. بنابراین» اینکه سفال خاکستری به همراه اقوامی از شمال و شمال شرقی 
به اپران وارد شده, فرضية قابل قبولی است که علت ویرانی تپه‌حصار در اواخر عصر 
مفرغ جدید را نیز بیان می کند (گیرشمن ۱۹۵۴: ۷۲۰-۶۹). 

به نظر گیرشمن, در پایان عصر مفرغ در ناحي شمال شرقی ایران؛ اقوام ساکن 
در محوطه‌هایی همانند تبه حصار که تا ان زمان تخریب شده بود, به دو شاخه 
تقسیم شدند. که و آنها راب توجه به مسیر حرکت به دو شاخة شرقی و غربی 
تقسیم کرد 


اقوام هندوایرانی شاخة غربی 

این اقوام در مسیر حرکت خود, به سمت غرب فلاث آیران حرکت کردند و در 
مسیرشان بدون درگیری با اقوام هوری در آسیای صغیر درآمیختند. آنها حکومت 
میتانی را در حدود نیمة دوم هزارة دوم پیش از مبلاد نشکیل دادند (گرانتفسکی 
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افوام هندوابرانی شاخة شرقی 

این گروه پس از ترک ناحیة شمال شرقی ایان» با عور از کوهپایه‌های شمالی 
رشته کوه‌های کپه‌داغ در آسیای مرکزی مستقر شدند. 

به نظر موسوی (۱۳۷۸: ۱۷-۱۵). الگوی پیشنهادی گیرشمن دربارة مهاجرت اقوام 
ایرانی شامل سه نکتهٌ اساسی است: 

۱ اقوام شمال شرقی فلات ایران بر اثر فشارهای خارجی در حدود قرن یازدهم 
پیش از میلاد به سوی غرب و جنوب غربی ایران حرکت کردند (او آثار این تغییر مکان 
را در گورستان الف سیلک مي‌بیند). 

۲. در خوروین, در حدود هشتاد کیلومتری شمال غرب تهران: اختلافی میان 
تمدن گورستان الف و فرهنگی که تحت فشار آن تغییر مکان رخ داد صورت گرفت. 
(گیرشمن فرهنگ موثر و اختلاط مذکور را شرح نمی‌دهد). 

۲ تمدن گورستان ب در سپلک حاصل این اختلاط و نتيجة این نیروی جدید بود 
که علت هم تغییرات دامنه‌داری بود که در فلات ایران در آخر هزارة دوم پیش از 
میلاد صورت گرفت. 

بدین ترتیب» گیرشمن به دو موضوع مهم در باستان‌شناسی ایران رسید: تغییر در 
مواد باستان‌شناختی و پیدایش فرهنگی نو از نیمه هزارة دوم پیش از میلاد؛ حضور 
اقوام جدید - هندواروپایی یا ایرائیان متقدم - عاملان تغییر مزبور و آورندگان 
فرهنگ نو که در هزارة اول بیش از مبلاد منتهی به تشکیل نخستین حکومت‌های 
یرانی یعنیمادی‌ها و پارس‌ها شد. 

گیرشمن در واقع با تکیه بر مواد فرهنگی که در حفاری‌های سیلک و گیان به دست 
آورده دو موج مهاجرت به فلات ایران را پيشنهاد داد: موج اول در اواخر هزارةٌ سوم 
پیش از میلاه صورت گرفت که در مسیر شمال شرقی ایران بود. موج دوم مهاجرت 
اقوام ایرانی در هزارة دوم پیش از میلاد آتفاق افتاد که اقوام هندوایرانی شاخة غربی 
دوباره اژ قفقاز 9 شمال عرب وارد فلات ایران شدند (گیرشمن ۱۷۷ ۳۶-۴۵). 
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نظریة حرکت از شرق به غرب 

مطالعه و تحلیل داده‌های باستان‌شناختی بهخصوص سفال‌های معروف به «فرهنگ 
سفال خاکستری - سیاه»؛ مسیر ورود اقوام ایرانی را از مسیر شرقی و از شرق به غرب 
ایران معرفی می‌کند (یانگ ۱۹۸۵: ۳۷۸-۳۶۱ 

عصر آهن ۱ از مهم‌ترین دوره‌های باستان‌شناختی ایران است که ظهور آن 
نشان‌دهندة تغییر عمده در مواد فرهنگی نیمه شمالی فلات اپران است. مطالعة 
محوطه‌های مختلف در محور شمالی فلات ايران و مقايسة گونه‌های سفالی برای تأیید 
با رد اين نظر بسیار مهم بود. یانگ سفال‌های غرب و شمال غربی را به دفت مطالعه 
کرد؛ گاهنگاری او تا کنون نیز معتبر است. 

کاوش و لایه‌نگاری محوطه‌های تورنگ‌تپه و تپه‌حصار در گرگان در شمال شرقی 
ایران نشان می‌دهد که سفال خاکستری و خاکستری - سیاه از واخر هزارة چهارم پیش 
از میلاد در این محوطه‌ها استفاده می‌شد. اپن نوع سفال. در همان منطقه در لابه‌های 
هزارة سوم پاریم‌تپه نیز شناسایی شده است. در واقع همان‌طور که طلایی آشاره کرده 
است» سفال خاکستری سابقه دیرینه‌ای در فلات ایران دارد (۱۳۷۳: ۱۵-۹). ردیابی 
این سفال نشان می‌دهد که از میانة هزارة دوم پیش از میلاد. این سفال با تنوع و 
گونه‌های مختلف به سرعت از سایت‌های شمال شرقی به بخش مرکزی و غربی فلات 
ایران گسترش یافت. مطالعات گیرشمن نشان می‌دهد که سفال‌های سیاه داغدار 
محوطه‌های شرقی آسیای صغیر مشابه سفال‌های خاکستری- سیاه شمال شرق ایران 
هستند (گیرشمن ۱۹۷۷: ۶). به نظر دایسن, حرکت فرهنگی که این سفال معرف آن 
است از شرق به غرب فلات ایران قابل ردیابی است(۱۹۶۵: ۲۱۷-۱۹۳ یافته‌های 
جدیدتر در محوطه‌های دیگر فلات ایران نیز تأییدی بر گسترش این سفال در عصر 
آهن در مسیر شرق به غرب است. 


نظرية تکامل فرهنگی 
مدودسکایا با مطالعة مواد فرهنگی محوطه‌های شمال غربی و غرب ایران» فلات 
مرکزی و محوطه‌های حوضه دربای خزر. نظری متفاوت با دیگر پژوهشگران مطرح 
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کرد. به نظر او مواد فرهنگی عصر آهن در واقع حاصل تحول درون‌منطقه‌ای فرهنگ‌های 
عصر مفرغ است و هیچ نیروی خارجی مسب این تغییرات نبوده است. در واقع مدودسکایا 
تفیی در سفال و شیو‌های تدفین همگون و یکدست در فلات ایران را اشی از تکامل 
فرهنگ‌های گذشته (عصر مفرغ) می‌داند نه تحولی که بر آثر ورود اقوام جدید صورت 
گرفته باشد (مدودسکایا ۱۹۸۲: ۵۱-۳۸). نظریة مدودسکایا سورد انتقاد بسیاری از 
پژوهشگران قرارگرفت و نقدهای بسیاری بر آن وارد شد(نک : موسکارلا ۱۳۸۳: 
۷۳-۴). 

مطالعات باستان‌شناختی از دهة ۱۹۷۰ تا کنون و انتشار بسپاری از گزارش‌های 
حفاری‌های منتشر نشده در سال‌های آخیر: باستان‌شناسان را امیدوار کرده است تا با 
اصلاح گاه‌نگاری محوطه‌ها بتوانند شناخت بهتری از اين بازة زمانی به‌دست آورند. 
تغیرات عمده در سفال‌ها و مواد فرهنگی و شیوه‌های تدفین از مانةهزارة دوم پیش 
از میلاد نشان‌دهندة تغییرات بزرگ فرهنگی در فلات ایران است. اگرجه حضور اولین 
اقوام ایرانی در ایران به قرن نهم پیش از میلاد (عصر آهن ۲) بازمی‌گردد. مواد 
فرهنگی نشان‌دهنده حضور آنها در پیش از این بازة زمانی است. مطالعة دقیق شواهد 
و مدارک باستان‌شناختی و زبان‌شناختی نیز مسیر حرکت اقوام مختلف ایرانی را از 
مسیر شرق به غرب تأیید می‌کند؛ با این همه هنوز پرسش‌های بسیاری در 
زمینه‌های باستان‌شناسی و زبانشناسی دربارُ ورود و استقرارقامارانی به فلات 
ایران بدون پاسخ مانده است. 


تهرانی مقدم. احمد. ۰۱۳۷۶ «گورستان هزارة اول پیش از میلاد پیشوا» گردهمایی باستان‌شناسی: 
شوش ۲۸-۲۵ فروردین ماه ۰۱۳۷۳ج ۱ صص: ۶۲-۵۳ 

حاکمی. علی؛ و راد محمود. ۰۱۳۲۹ «شرح و نتیجة کاوش‌های علمی حسنلو سلدوزه گزارش‌های 

دیا کونف: ایگور ۰ ناریح ماد؛ ترجمةٌ کریم کشاورز تهران 

رضایی باغ‌بیدی» حسن ۷ ار یاییء زبان‌ها. دانشنامة ایران ج ۲. تهران 

سینایی, مربم. ۱۳۸۷ «آریایی» دانشنامة ایران؛ ج ۰۲ تهران 
تاریخ» سن ٩‏ ش‌ ۱ صص؛ ۱۵-۹ 

فرای» ریجارده ۰۱۳۸۶ میراث باسکانی این ترجما مسعوذ رجبنیا؛ تهران 

فره‌وشی. بهرای ۳۳۸ ۱ ایرانويج تهران 

کامبخش‌فرد» سیفالله. ۰۱۳۴۸ «کاوش در قبور باستانی قیطربه»» باستان‌شناسی و هنر ایران» ش ۰۲ 
صص ۶۸-۵۸ 

کامبخش قرد. سیف الله, ۶۰ تهران سه‌هزار و دویست سناله: تهران 

کوماره گ.د» ۰۱۲۵۲ «ترکیب نژادی میان بنیادگذاران تمدن در سند و آمدن آریاییان به این 
صحنه» سه گفتار دربار آریاییان» ترجمه مسعوند رجب‌نیا تپران 

گرانتوفسکی.آ. و دیگران» ۱۳۵۹ اریخ ایران: ایران #استان: ترجمة سیروس ایزدی و حسن 
تحویلی» تهرأن 
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موسکارلاء . و ۰۱۳۸۳ «شمال غرب ایران در گذر از عصر مفرغ به آهن» ترجمة علیاکبر وحدنی» 
باستان‌پژوهی. ش ۰۱۲ صص: ۷۳-۶۴ 
موسوی علی؛ ۱۳۷۸, «هندواروپاییان در ایران: مقدمه‌ای بر پیشینه و باستان‌شناسی مس 
هندواروپایی» مجلة باستان‌شناسی و تاریخ» س ۰۱۳ ش ۰۲ س 1۳ ش ۱ صص ۲۱-۱۲ 
نیبرگ» هنریک ساموئل. ۱۳۵٩‏ دین‌های ایران باستان, نرجمة سیفالدین نجم‌آبادی, تهران 
واندنبرگه لویی. ۰۱۳۲۸ !گورستان باستانی خوروین»» گزارش‌های باستان‌شناسی» ج ۴. تهران 
یسناء ۰۱۳۸۰ ترجمه ابراهیم پورداوود» تهران 
یشت‌ها, ۱۲۴۳۷ ترجم ابراهیم پورداوود» تهران 
۳۵۵6 ممسهاه‌مما.. بمامووم.. وتاممطه‌نومامممتامش . راق 19‏ ,۷۵ ما۸ 
00:199-7 ,۷]0۹60۷۷ 0۳6۷05 ۷ ۸201 (20 تلع مدز زور۳ ناج نانابز 
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تاو( ۷۷۵/۵ 2۸۸2/۵/2 ,1961 بح :10108988)وظ 
۵ 6۱06۱ بآ (۷۵ بدل5تا207۵257۵ 0۴ 077/کز ,1975 ,۱۷۲ ,۲0۷66 
1700 10 56 واه ,70عاط وونل و1962 ,۷۷ مرطْعا7920005ظ 
2 ,92 /2رامکلاعجع0 ۸۱1۱۲۵2010975 جع توتوهه ۱۷۶/۵۲ ,«ع0 نهآ وحنارعا ۸۵ 
:00 1 5۵0167 عتاجتدش اوز۳0 عطا گن آجتصن ,عصدت-۳۴۵۱۵-1800 436 ,1973 ,۲ ,1300۳۵۴ 
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5 ۸۱10/20 1۳2/۱ 06 ۵/۱2/0۵ ق ,1962 و[ رتنجطعا1زیا1(۵۵۵۵9۳۲6-0 
قزر اع۱۷/۵ نار #رترلمعاوی ,«ححفت ع0 ۷۲/۳2۵0810۵ ,1967 رل رهاطعااتدانعهموطعت([ 
0( 
۵ ۸:9 مفمجع .۰۷ ۱۳۰ بدرت1 اجعتم۸ ۵۶ 102ع1اع۳ و1973 ول رطفوعلازبا-2065116([ 
1 ۱۲۵۲۲( ,7512 0 ۳7222 776 ,1962 ب ,۳۲۷6 
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۵ 0713۵ تساو( ۷6 0) 71۳0165 271/25۴ 9:۵ ۳0۳۱ 2۳97 ,1954 ب رتقنادتاط0) 

1722:5025 <ع 2۶ 100-20۶5 025 72720۲ 12 ۵۲ ۶1۳92 1977 ,۵ ,طفتاویادان 

1۱00-۲2۳0068 للع تنععو0لتان-900( تا ۳۳0۲02 ,1970 الا ,عهاداداجات 
2( 

۷ رت ۱۵۲2002 دنولا «/ورهاع ۵۵(صم2ع1 1970 ۸۵۰ و۲ نزو ماججزن0) 

کنتع۳ 0صع هه(۱۷]۱ ,00-2225( جول عناو/00602 ۲۵/۵/0۲ ۵ ,1987 71.12 ,۳۱59010 

1۳2/۵ ۵۶ ۷1510۳۷ ۸۳260/027 ,193 و م۲]62216(1 

۷ 07)ور زو۲۷۵۵۲۵ ۵10۲۵۵۲ له الا بر [ع227150 12002۳92۵5۰ 1970۱ ,۷۲(.] بطامن لح 

6۳0۲2 02006۷ بارلا20ع ۲ 7000780/78 290-22020072 و1983 ,1 ,1010018 
۱۹ 

06 تافو موه عنهازممنه ز نموم وموب0مه0ت0مقشه ‏ ,۱964 و بلتم 27ر 
۲ ,10:2010811ت و اکتا ۵ز0ع ۵ (/005 

تردن زمهزمموعز ۱ ۵0۷۵ 2)آبه! ] ۱۵۵۵۷۵۵80۵ متتمجوو0۳0و و1977 و۳.۳ رقاتفا2تاظ 
2۷۵5( ۷ ونم دررورمل0ت(ه «هاع5۷ 020عها 82۲000۷ تون ۲ ۸2۲1 ٩16006۷‏ 2000 
20900۷ ۱ 

ااکااو۱ نام همامامتمهههه0جمعا زا ملومف‌امصه‌زنهه ‏ ۱۵ ,1980 و مققت با 
۷ هل زو ۳۳ ,۱27000۷( لته 1000۷۲00۵6 

نما رعصدتمد00] و 0۴ و«رو۳) 2۳26 ,2007 ول رهطزه من 

(0یع0۲ قمع 22 فلع 18 ۷ 090 لته تو20/0 ت2۸ ,1967 ,۳.۸ 11۱۷۱0۹۳۲ 
۰ ۱ رآ( ۷ .۸4211 وت0عه ماهر ب(۲۷۱۵ تک دنت عزناهتم 256010 ] ۷/25۷ 

مه رم0ا0ع تن عوهت جمجو نت۵00 یل زن تتتعوی «ّ ,1989 1.۱ ,بدها )۷ 
00 ٍ 

وک رکع هه ترج-0 تا وول ءبلممو۵2( 12 ۸4 ,1998 ,13 ,م۷621 

بانط و‌منمهه1۲ 0۶ ۱۷۵۵6 ۲۵6 :علهاوممعاه 0صه وجمممهمتنا۱]۳00-۳ ,2002 وظ,ل ,رز)۷۵][0] 
اه ۱۷ ععتع/0۵) مجع۵ ۱00-59۳0 لت نا [ونامرصقش تارجع 7 9:6 0۶ کتطن ۳۳0026 

0 ر 5 تا 100-1 0۴ 7۵175( 1716 ,2007 وظ.! ,۷۵110۲۷ 
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۸ ۷05( وزع(/۳۵() نبعتع۷0۳0 ۱۱ ۸۵۲/۵۴ 1:6 ,1974 وظ. بومزعع]۱۷ 

ومطاع۱ع۲۱ هدز وتان جول ولوناط/۵ ۱۲ جع(950 ۳/۸۵۱0 :1986 وظ.) ,معاوه]۷( 

6 1208228 10072 776 ,1993 ,.ظ۳ بفعاوع۱۷ 

05لا لنا1۵۵ 200 عفونهمها 0۴ ۱۵۵0۵202 ع7 راجه۵00-0]» ,۱994 ون ,۷2816 
300() 

رتعز۲۷۵۳۵۵2 ال چرزر جع یمور ۱۵ :1966 ,۱۷ ,۱۷2۲۳۰۱۵۲۵۲ 

0 7 42 02 ۶2۰ ,1982 رلا.1 ,۱۷۲60۷6051627 

۷ عقاداه ۱0-4902 این وررمتتی ,۱985 ,۷۵ ۱۲۰ ۱۷۵۲06۲ 

4 اعنالیت ود 2718 1۵01۵ ۵0 9 ۵ ٩۳/۵۲5‏ 56 ۵1 ۵۶۲۱۵۶2 16» ,1988 ,۸۵ بقا۳2۳۵۵ 
195-2 :00 ,64 وراماموترن وی «وعطور1 عطا که راتاصعل۱ متا 

75 000-6 گن عاتج۳ 1۳ :۲28۵22 200 ۸۵/۵20/02۲ ,1987 بن) ,13696۷ 
0000« 

اتمه 6 ۵۲ ممتاهازه‌ان:۲ عضا مجح ق۲۲00 صمهههکی۱۵0-۲:] ۲6 و2002 ون 1601۲6۳ 
۶0 3۳ عط هم «تعوبیک لصاجعت 0۴ ۶عتاع5007 0۳۱2/۵ «طاووظ وطنز1 0۶ مهه‌تادعن) :5009 
ناه ۲۷ ,2 س‌نممعاازرم *ز 

6847 :0۵ ,2 ممتصا ۵0۵/0۵۵202 «29 رش ,1987 ۳ طانعاه٩‏ 

رک۲6۷۵0 2.۰ .تا عع001عظ ۸47727 9:2 0 جعلانلو تاک عءزرماوتزجر۳۲ ,1890 ,4 ٩۹۵۳۲۵06۲,‏ 
19۱02 

1024825 و0۵ ت-1000 77:6 اوووهنامهه۲ 1120120 16 ,۱998 رل( ٩1205-۷۷/1۱۱12718,‏ 
ا ۱ 

۳2۲8۲ 0) ۱۷۱۵۲۵002 معزه)ع۳ عظا 4ص معنا؟ 24 1 ۷111226 026716010مضه 1974 و1 ,۹0۲۵620 
239-8 :00 ,36 

و ۷۵(۰ ,هه عتعل 1۳2269۱ تصمماز عظا ۵۶ ۲009 مود ۲۵۵ ,1971 ,ظ ,1۳16016 
7( 

,۳.62 1300-500 :صویتا عاهع/۷۱ ۵۲ بعمزمهه۵عطن مهز۳۵ع 012۵۷۵ 4۸ ,1965 بن) رعا۷0 
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۱1-4 :20 ,5 ۲27 ,222705 2ظ) ماطاً وممناعوت۱۷ مداموعا ۱1۵۵ ,1967 ب) ,وام۰۷ 
توب لومع-ع۳ عطا ۲0۲ وممتاوعمو؟ رتممتمای۳۴ :0ع)و1۵۷۱ و۸ 1۲۵۸ پزاتقه ,1985 بب) ,۱۷۵۷028 
.۵ بکعو/۶ع(۱ عععل عل 016010:72 2 2 اعزنا+۲۵ 5اتصاع عتتاع ۵35 7۶ ر«فام‌نناومهت 018 ]۵ 


301-98 :00 ,ات۲2 ,24 6 م۲0 


عصر سکایی در دشت‌های شمالی 
حبیب برجیان 


مشدمه 

در اواخر هزارة دوم پیش از میلاد» تلاطمی اجتماع در نوار استپ یا دشت‌های 
مرغزاری اوراسیا پدیدار شد که طی آن جوامع گمنام عصر مفرغ مرغزاران (نک: مقالة 
آریاییان عصر مفرغ» در همین کتاب) گذار از معیشت مسکونی دامپروری و کشاورزی 
را به کوچ‌نشینی آغاز کردند. آنچه این تحول را امکان‌پذیر کرد. پرورش اسبان مناسب 
برای سوارکاری بود و آنچه اين‌گونه گذران زندگی را ایجاب می‌کرد. جستجوی دائمی 
مراتع تازه برای چراندن گله‌های فزايندة دام بود؛ و مرغزاران بی‌حد و مرز اوراسیا 
ذخیره‌ای زوال‌ناپذیر از چراگاه داشت. با این انگیزه. جوامع مسکون در مرغزاران 
گسترش دوجانبه‌ای را به سوی دشت‌های شرقی و غربی آغاز کردند. هرچند 
دانسته‌های باستان‌شناختی تا اندازه‌ای مسیر جابه‌جایی‌ها را روشن مي‌کند. بدون 
وجود آثار مکتوب. نام و نشان این طوایف شبانکاره بر ما مجهول می‌ماند. 

نخستین آگاهی تاریخی از جوامع ساکن در مرغزاران» از هزارة اول پیش از میلاد 


است که ایشان با تمدن‌های جنوبی چین و هند و ایران و میانرودان و یونان و روم 
ارتباط یافتند. از اين زمان مرغزاران هم به تاریخ مدون و هم به عصر آهن راه یافتند. 
گور خانه‌های مجللی که از روزگار پر جای مانده است؛ یاد کار شوکت 9 اقندار 
قبیله‌سالاران و ایلخانانی است که بر گروه‌های بزرگی از طوایف شبانکاره فرمان می راندند. 
اپن هزاره را عصر سکابی نیز نامیده‌اند؛ چراکه عنوان «سکا». گذشته از دلالت به 
گروه‌های معین, عادناً بر عموم ابلات و عشایر ایرانی‌نژاد دشت‌های شمالی که زندگی 
کوچ‌نشینی و شبانی داشتند» اطلاق می‌شد. اين نام در کتیبه‌های هخامنشی: سکا" 
در اسناد آشوری و بابلی» اشگوزانی» در تورأت؛ اشکوز (اشکناز)؛ 5 در انار یونانی 
سیث می‌خوانند و به سکایان شرق بحر خزر عموما سکا اطلاق می‌شود. صورت 
بازسازی سده این نام 9(08-1* است (دیاکونف ۲۱ ب: ۷۲ 

انتقال از نوع زندگی مسکونی عصر مفرغ به کوچ‌نشینی عصر آهن. سرنوشت آيندة 
مرغزاران را در تاریخ رقم زد. تحرک و نظامیگری از شاخص‌های این عصر است. آنباشتن 
ثروت در اقتصاد بارور شبانی آن روزگاره محرک دستبردهای قبیله‌ای و جنگ‌وگریزها 
می‌شد و تشکیل اتحادیه‌های کلان - که دیرپا هم نبود - گاه به دست‌اندازی به 
تمدن‌های جنوب نیز می‌آنجامید. هم غنایم جنگی و هم سلاح‌هایی که به آنبوه تولید 
مي‌شد: در گورهای کاوش شده از 1 دوران نك باد کار مانده است. مراحل تطور 
تکنولوژی اسب و گردونه و سواره‌نظام. فنون نظامی تازه‌ای را به جهان عرضه کرد. 
اسب بالدار مظهر اندیشه‌ای نو بود: برآمده از جابه‌جایی سریع قبایل و اقوام. گذار به 
عصر عشایر کوجنده در استپ‌های شمالی دارای چنان خصوصیات تاریخ‌ساز فرهنگی 
و اجتماعی بود که آن را می‌توان با «انقلاب شهرنشینی» در واحه‌های مسکونی جنوب. 
که پايهةٌ مدنیت مبتنی بر کشاورزی شده برابر نهاد. آن ساختارهای سیاسی نظامی 
که در آن دوران انتقال به ظهور رسید. پس از عصر سکایی. عصر هون و سرمت و 
سپس ترک و مغول,کم و بیش دوام یافت و فقط با استیلای روس بر سرأسر دشت‌های 


(جمع) -5868 ,(مفرد) -52162 -1 


عصر سکایی در دشتهای شمالی ۳ 


شمالی بود که سیمای اجتماعی اين پهنه از کر زمین رو به دگرگونی بنیادی نهاد. 

تحرک جفرافیایی آغاز عصر آهن منجر به بسط سریع فرهنگ‌ها در پهنة هزاران 
کیلومتر و استقرار فرهنگ یک‌دست سکایی در سراسر مرغزاران شد. شاخص‌های این 
فرهنگ را چنین برمی‌شمارند: نوع زندگی کوچنشینی - دامداری و سازمان اجتماعی 
یلی با تمرکزاندک, استفاده از آهن, شمشیر آهنی کوته با طرح خاص. کمان ترکیبی 
سکاییء پانیل مفرغی؛ نوع پیچیده‌ای از ستام (براق) اسب که نخستین‌بار در مرغزاران 
ظهور کرده و حاکی از پیشرفت فنون سوار کاری است. سنگ‌های عمودی منقوش به 
طرح گوزن و سرانجام هنر جانورنمای سکایی. از این گذشته. گاه از خصایص سه‌گانة 
فرهنگ سکایی یاد می‌شود که عبارت‌ند از: سلاح؛ ابزار سوارکاری و هنر جانورنما. 
این ویژگی‌هاء در شکل‌های محلی گوناگون در حفاری‌های سرزمینی که از آموی علیا 
در خاور تا دانوب در باختر دامن کسترده خودنمایی می کند (وانسن ۱۹۷۱؛ کریستین 
۸ ۱۲۵/۱بر + چلنوا ۱۹۹۴: ۵۴۰-۴۹۹؛ عسکرف و دیگران ۱۹۹۲: ۴۷۲-۴۵۹/۱). 

چه شرایطی باعث تحرک فزایندة ساکنان دشت‌ها و ظهور نظامی‌گری در آواخر هزارة 
دوم و اوایل هزارة اول پیش از میلاد شد؟ هر چند هیچ پاسخ قطعی به این پرسش 
داده نشده است» چند فرضیه برای توجیه آغاز عصری تازه در تاریخ دشت‌های 
مرغزاری مطرح شده است: 

۱ تغییرات اقلیمی. اقلیم سردتر و خشک‌تر هزارة اول کشاورزی را دشوار ساخت 
و دامپروران عصر مفرغ را به جستجوی چرآگاه‌های تازه واداشت. افزایش رقابت مبان 
ابلات و قبایل به اتحادیه‌های بزرگ نظامی منجر گشت. 

۲. افزايش جمعیت در دشت‌ها. افزايش جمعیت ممکن است در پایان هزارةٌ دوم 
پیش از میلاد به حد نصاب رسیده و به انفجار منجر شده باشد. شرایط مناسب عصر 
مفرغ مرغزاران احتمال افزايش جمعیت را زباد کرده است. در هر حال, توسعة 
اقتصادی آبیاری و شهرنشینی در جنوب آسیای مرکزی دلیلی بر افزایش کلی 
جمعیت است. 

۲ بازرگانی. افزایش تحرک در آسیای داخلی از یک سو و رونق و شهرن‌شینی در 
حاشية جنوبی دشت‌ها از سوی دیگر بازتابندة افزايش دادوستد میان جنوب و شمال 
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است. رواج گردونه در جنگ‌هاء هم در چین و هم در میانرودان. بازار تقاضاهای 
اسب‌های شمالی را رونق بخشید. اين تقاضا شمالیان را تشویق به پرورش گله‌های 
اسب و جستجوی چراگاه‌های تازه و توسعه‌طلبی و زدوخورد می‌کرد. 

۴۰ تکنولوژی, تحول کمان‌های کوچک و نیرومندی که از چوب و استخوان و زردپی 
ساخته مبی سد 9 قوت 9 انعطاف را توآمان دار بود. این کمان‌ها از دود هرارة سوم 
پیش از میلاد هم در میانرودان و هم در شمال به ظهور رسیده بوده اما نوع کارآمدتری 
از کمان ترکیبی را نزد سکایان از سدة نهم پیش از میلاد به بعد می‌شناسیم. تحول 
کمان‌های ترکیبی با فناوری اسب رابطه‌ای نزدیک داشت. چه. با این نوع کمان از 
پشت اسب تیر می‌انداخنند (کربستین ۱۹۹۸: ۱۲۴بب ). 

توسعة جفرافیایی فرهنگ سکایی, رو به غرب. شرق و جنوب. احتمالاً از دشت قزاق 
و منطقهٌ سیبری جنوبی صورت گرفته است. فرهنگی که در این کانون به باروری 
رسیده بود» فرهنگ کاراسوک بود» که حلقه واسط میان عصرهای مفرغ و آهن به شمار 
می‌رفت و اقتصاد آن رفته‌رفته سرشتی شبانی- نیمه کوچنده به خود گرفت. دامنة 
تأثیر فرهنگ کاراسوک به تدریج به دشت‌های مغول و قزاق کشیده شد و فرهنگ آن 
در بستر گستردة فرهنگ آندرونوا که اساساً مسکونی بود شاخ و برگ دواند (نک: 
مقالة «آرپاییان عصر مفرغ» در همین کتاب). 

در اینکه در بستر این فرهنگ نوین بود که عصر سکایی به ظهور رسید. تردید 
نمی‌توان کرد؛ اما این پرسش که سکاهای آن سرزمین اعقاب بی‌واسطة قبایل عصر 
مفرغ مرغزران بودند یا از آمیزش گروه‌های تازه‌ای پدیدار شدند. هنوز پاسخی قطعی 
نيافنه است. آنجه مسلم است. راه یافتن تیره‌هایی از نژاد زرد از دشت مغول به دشت 
قزاق در هزارة اول پیش از میلاد است. مطالعة گورهای سکایی احبة دریای آرال از 
سده‌های هفتم تا پنجم پیش از میلاد» حاکی از بقای تیرُ آندرونوا با آمیزه‌ای از نژاه 
زرد است. در گورخانه‌های پازبریک - که هستة آنها از سده‌های ششم تا سوم پیش 
از میلاد شکل گرفت - زنان کماکان از ثیرةٌ سفیدند. حال آنکه آمیختگی نژاد مردان 
بودند. در گورخانه‌های ارژن (نک : ادامه) جمجمه‌های از نوع دراز اروپایی است و 
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اسکلت‌هایی بازمانده از عصر سکایی در اوکراین و قفقاز. جمجمه‌های دراز با گرد از 
تیرة سفید دارند (رل ۱۹۸۹ ۵۷-۵۴ 

پیش از پرداختن به سرگذشت سکایان برحسب سه منطقة خاوری و میانی و باختری 
حضور ایشان, آخرین پرسشی را که به عموم سکایان مربوط می‌شود مطرح می‌کنیم. 
بی‌آنکه پاسخی برای آن سراغ داشته باشیم: با وجود فرهنگ مادی و معنوی مشترک 
در سراسر استپ‌های اوراسپاء از دانوب تا تبان‌شان» آیا سکایان هویت قومی مشترکی 
داشتند؟ بنا بر کوینتوس کورتیوس" (۱۹۴۶: ۸/۸ ۳۰) سفیری سکایی در حدود 
سال ۲۲۸قم به اسکند که بلخ را به تصرف درآورده بوده چنین گفت: «ما از یک سو 
به بلخ می‌رسیم مگر رود تانائیس [سیحون يا دن؟] که میان مااست. در فراسوی 
تانائیس زیستگاه ما به تراکیه می‌رسد؛ می‌گویند مقدونیان مرز به تراکیه دارند. خوب 


بنگره در همسایگی شهریاری خوبش چه می‌خواهی: دشمن یا دوست؟» 


مرغزاران خاوری و کوه‌های آلتایی 

دامنة شرقی قلمرو فرهنگ سکایی به دشت‌های مغولستان کشیده می‌شد که اقتصاد 
شبانی آن با تمدن چین در ارتباط بود (واتسن ۱۴۹-۱۳۹:۱۹۷۲). هر جند حفاری‌های 
باستان‌شناختی در این دشت‌هاء جز اند کی به ثمر نرسیده است. استوانه‌های سنگی 
باستانی فرو رفته در زمین که به بلندی قامت انسان است در جای‌جای دشت‌ها به 
چشم می‌خورد. از این استوانه‌هاه آن دسته که به ثصاوری جانورنما منقوش است؛ 
بایستی از عصر سکایی بوده باشد و باقی, طبعاً ماقبل سکایی است. گورهای بسیاری 
نیز پافت شده است. که برخی سکایی است (سده‌های هفتم تا سوم پیش از میلاد) و 
برخی قدیم‌تر و ظاهراً از دورة کاراسوک و با فرهنگی که در سیبری کانون داشت, 
مرتبط هستند. 

شهرت فرهنگ سکایی از کورگا‌ها است+ هه با پشته‌هایبزرگ خاکی 5ء 


گورخانه‌های پرخواسته در زیر آنها استتار می‌شد. بزرگ‌ترین این مقابر در ناحية آلتایی, 
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میان مغولستان و قزاقستان» به یاد‌گار مانده است (نک: برگل ۲۰۰۳: ۴پب ). پشتة آرژن 
۰ تووا پلانی دارد به شکل چرخ گردونه به قطر ۱۲۰ متر که مجفظه‌های آن با الوار 
ضخیم از یکدیگر مجرا می‌شود. مقبر اصلی که لابد متعلق به پادشاه پا ایل‌سالار 
بوده» در قاب چهار نبش میانی قرار دارد و اشیای آن به تاراج گنج‌یابان رفته است 
اما از دهلیزهای پیرأمونی صنایع مفرغین جانورنما به دست آمده است. علاوه بر جندین 
شده است. اسب‌ها که بر حسب رنگ مجزا شده‌آند» به نظر میر سد پیشکش ایل‌های 
گوناگون باشند و بقایای جد‌ود سیصد أسب دیگر که در پیرامون کورگان پرأکنده است: 
احتمالاً بازماندة ضیافت شاهانة مراسم تدفین است. 

ارژن. قدیم‌ترین یادگار عشایر کوجنده سکایی در صفحات شرقی این فرهنگ است. 
قدمت آن ر بك اختلاف از سده‌های هم ئ سشم پیش از میلاد برآورد کرده‌اند. در 
اینکه ارژن یا گنجينة زیویه در سقز - که این هم عمدتاً سکایی است -- کدام‌یک 
قدیم تر و در ننیجه کدام‌یک سرجشماٌ هنر سکایی است. اختلاف نظر هستء اما همة 
فراین بر این حکم می‌کند که مبدا فرهنگ سکایی نمی‌تواند جایی جز شرق یا مرکز 
آسیا باشد. 

گروه پازیربک در ارتفاعات آلتایی یادگاری دیگر از دامپروان کوچندهٌ عصر سکایی 
است. نفایس به‌دست آمده از این گورخانه‌هه چنان هنرمندانه‌انند که موضوع تعداد 
بسیاری کتاب مصور به چندین زبان شده‌اند. ویژگی پازیربک در آن است که به 
برکت یخبندان زیرزمینی» پارچه و چرم و دیگر خواسته‌های کم‌دوام را به‌خوبی از 
آفت پوسیدگی نگاه داشته است و بنابراین در بازنمایی جزئیات فرهنگ شبانکار گان 
نیمه هزارة اول پیش از میلاد کاملا خاص است. 
عصر مفرغ بسی کمرنگ‌تر بود. اینکه گورها در زمانی کوتاه پس از تسدفین به تاراج 
رفته» حاکی از سوانح اجتماعی و شاید چیرگی قبایل تازه وارد باشد. مشابپت‌های 
فرهنگی و هنری با تمدن هخامنشی گواه بر این تواند بود که طوایف ایرانی يا تخاری 
از جنوب در مسیر جبال تیان‌شان به منطقه راه یافته و در آلتایی مستقر شده باشند. 
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واحه‌های جنوبی می‌نمایند. بیشتر بن‌مایه‌های زینتی هنر سکایی پازیریک. نظیر بز 
کوهی و شیردال و دیگر جانوران افسان‌ای, صحنه‌های نبرده طرح نخل و نیلوفره بایستی 
برگرفته از هنر هخامنشی بوده باشد که بسیار زودء شاخص هنر سکایی ناحية سیبری 
شدند. میزان این تأثیر » موضوع بحث‌های دامنه‌دار در میان هنرشناسان بوده است. از 
جمله اينکه, قالیچة مشهور پازیریک که به تصاویر اسب و گوزن آراسته است. آیا 
محصول فلات ایران است يا در محل بافته شده است (نک: رابینسسن ۱۹۹۰: ۸۵۸/۴- 
#۶۱ 

جامعة پازبریک کم‌وبیش دو سده برقرار بود و در اوایل سدةٌ سوم پیش از مبلاه 
افول کرد. نایدید شدن این فرهنگ درخشان علتی نامعلوم دارد» اما شاید علت آن» 
سفنت از طوایف سکایی ماساگت بوده باشد (سولیمیرسکی ۷۰ ۰-۷۶). 


سکایان آسیای مرکزی و ماساگت‌ها 

منابع کلاسیک اروپا سکاهای دشت قزاق را اسکوت‌های شرقی و سکاهای نواحی 
جنوبی‌تر - در آسیای مرکزی - را سکاها می‌خواندند. که لشظ اخیر را بایستی از 
زبان فارسی باستان به وام گرفته باشند. نام قبایل معینی از سکاهای این نواحی نیز 
در متابع کلاسیک اروپا ثبت شده است و منابع چینی نیز حاوی چند نام از شرقی‌ترین 
قبایل سکایی است. اما مهم‌ترین و قدیم‌ترین مرجع تاریخی» گزارش آریستئاس یونانی 
از سفر خویش, ظاهراً پیش از نیمة سدهٌ هفتم پیش از میلاد است. که آن را توأم با 
روایاتی که در بندر آلبیه واقع در کرانة دریای سیاهه شنیده بوده در سواریخ خویش 
(۴/ ۱۵-۱۳) نقل کرده است. آریستئاس ظاهراً تا فراسوی جبال اورال را سیاحت 
کرده بود. و باستان‌شناسان کوشیده‌اند نام‌های مذکور در گزارش او را با حفاری‌های 
فزاقستان تطبیق دهند. 

در سنگ‌نوشته‌های هخامنشی. از سه گروه اصلی سکایی سخن رفته است: سکاهای 
تیزخود. سکاهای هوم‌ورگ. سکاهای فرادریا. دو گروه نخست به احتمال قوی در آسیای 
مرکزی می‌زیستند و گروه سوم بایستی سکاهای شمال دربای سیاه باشند (قس: 
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دندامایف و لوکونین ۱۹۸۹: .)٩۲-۹۲‏ از آنجا که شتون پنجم کتیبة بیستون شرح 
کارزار داریوش با سکاهای تیزخوه است ؛ و سکونخه, پادشاه اسیر سکایی این جنگ 
که تمثالش بر لوح کتیبه منقوش است خودی نوک‌نیز بر سر دارد. می‌توان نتبجه 
گرفت که این جنگ بایستی در آسیای مرکزی رخ داده باشد (دندامایف ۱۹۹۴: ۴۴/۲). 
اما باید دانست که به رغم اطلاق صفت «تیزخود» به بک گروه معین از سکاهاء لیف 
طوایف سکایی, و شاید کیمری نیزه در آغاز خودی کمابیش نوک‌تیز بر سر می‌نهادند 
(دیاکونف ۱۹۸۱ الف: ۱۰۰). بنابراین معلوم نیست که کارزار سکایی مذکور در کتيبة 
بیستون با آنچه هرودت از لشکرکشی داریوش به آن سوی دانوب برای سرکوبی سکاها 
نقل کرده است پکی است يا نه. به هر تقدین لشکرکشی هخامنشیان به اراضی 
سکایی‌نشین آسیای مرکزی سابقه در نبرد کورش با ماساگت‌ها داشت. 

ماساگت‌ها نیرومندترین قوم سکایی آسیای مرکزی در عصر هخامنشی بودند و 
هویتشان از منابع یونانی بر ما معلوم است. از تلفیق اطلاعات مندرج در این منایع با 
یافته‌های باستان‌شناختی می‌توان دریافت که ماساگت در دشت‌های شرق درياجة 
آرال. در سیحون و جیحون و در شمال «هیرکانه؛ و خوارزم وطن داشته‌اند. و موطن 
ایشان در آن روزگار سرزمینی سرسبز و آباد بوده است. از فرهنگ و سازمان اجتماعی 
این قوم. جز اند کی: نمی‌دانیم. هرودت مي‌گوید «ماساگت‌ها در جامه و معیشت به 
سکایان شبیه‌اند» در ارابه زندگی می‌کنند با کشت و زرع بیگانه‌اند و از راه گله‌داری و 
ماهیگیری" روزگار می‌گذرانند. با اين همهء اگر دهکدة بارودار چیریک رباط در شمال 
غربی کویر قزل‌قوم. چنان که باستان‌شناسان می‌انگارند» یادگار ماساگت‌ها باشده باید 
پذیرفت که گروهی از اين قوم کشاورز نیز بود‌اند (آبه‌تکف و یوسوپوف ۱۹۹۲: ۲۰-۲ 


۱. داریوش شاه گوید: سپس با سپاهی رهسپار سکاییه شدم. در پیگرد سکایانی که خود تیز پوشند. این سکایان از من گريختند. 
چون به دریا رسیدم؛ با همةٌ سپاهیان خود از آن گذشتم. پس سکایان را شکست سخت دادم. [سردار] دیگری را به اسارت 
گرفتم؛ این یک را بسته نزدم آوردند و من او را کشنم. سالار ایشان, نامش سکونخه, گرفتندش و نزد منش آوردند. پس 
من دیگری را سالار کردم. چنانچه رای من بود. پس از آن, ایالت از آن من شد (کتیبهٌ بیستون؛ ستون پنجم؛ نک: کنت 
۲ ۱۳۴-۱۳۳). 

۲ لفظ ماساگت. مشتق از مادة لغوی ایرانی باستان به معنای «ماهی است. 


هرودت: همانجا). از روایات یونانی می‌نوان دربافت که زنان ماساگت حائز مقام 
ای ی یقت بان عازن اف کین 
سرمت‌هاء مادرسالار بوده باشند. ایزد بزرگ قوم. آفتاب بود که برایش اسب قربانی 
می‌کردند, اما دور نیست که آیین زردشتی که در صفحات خاوری ایران زمین به 
ظهور رسیده بوذ به جامعذ ماساگتی راه یافته بوده باشد. 

ماساگت‌ها و دیگر اقوام سکایی آسیای مرکزی با جوامع مدنی مستقر در جنوب 
این منطقه دادوستد بازرگانی و فرهنگی داشتند. فرآورده‌های دامپروران شمالی با 
محصولاتی از قبیل ظرف مبادله می‌شده؛ به‌ویژه, برگستوان فلزی که گمان می‌رود از 
آسیای مرکزی سرچشمه گرفته باشد و در میان سکاهاء رواج تام داشت. می‌بایست به 
دست صنعتگران شهرهای حاشية جنوبی آسیای مرکزی برای کوچروان شمالی شناخته 
شده باشد. به واسطة همین شهرهای مرزی, جامعة ماساگت از تمدن ایرانی اثر نمایان 
پذبرفت. و به‌ویژه. آرامگاه‌های مجلل شاهان و سالاران قوم از هنر هخامنشی نشان‌ها 
دارد. 

واحه‌های ایران‌نشین ماوراءالنهر و خوارزم به عشایر شمالی وابستگی سیاسی نیز 
داشتند و غالبا در بیرون از حدود ایران» خراجگزار و تحت‌الحماية آنان بودند. از 
سوی دیگر دولت‌های فلات ایران دفع تجاوز بادیه‌نشینان را از وظایف اساسی خود 
می‌شمردند و هزینه‌های هنگفت صرف بسته نگاه داشتن مرزهای شرقی کشور می کردند. 
این کیفیت در ادبیات ملی ما به صورت کشمکش دائمی میان ایران و توران تجلی 
یافته است. لفظ «تور» در اوستا به عموم شبانکارگان شمالی» دشمنان ایرانیان 
یکجانشین, اطلاق می‌شد (قس: آبایف ۱۳۸۰: ۱۵۷-۱۴۸), و توصیفی که از یشان 
به عنوان دارندگان اسبان بادپا (/ردیشت. بندهای ۵۶-۵۵ کرده‌اند با کیفیت گذران 
زندگی سکاهای آسیایمرکزی ساگار است. با آنکه پس از آمدن هیاطله و ترکان لظ 
(توران» مدلول تازه یافت» تعارض نظام مدنی فلات ایران با عشایر آسیای مرکزی تا 
سدٌ نوزدهم میلادی به قوت خود باقی بود. 

جنگاوری خصلت عموم طوایف سکایی بود. و قبایل ماساگت نیز در نبردها پرآوازه 
بودند. آلات و ابزار رزمی بسیاری که از سوارکاران و پیاده‌نظام ماساگت به دست آمده 


است. یادگار کشمکش‌های این قوم با مرزداران شاهنشاهی هخامنشی بود. برای دفع 
تعرض ماساگت‌ها به ابالات شمال شرقی شاهنشاهی. کورش دژهایی در آن حدود بنا 
کرد از جمله در اوراتپ کنونی در جنوب خجند. که یونانیان آن را کوروپولیس» خواندند. 
با این‌همه. در مصاف با همین قوم بود که بنیانگذار. شاهن‌شاهی ایران جان باخت 
(۲۰هقم). هرودت می‌گوید: «ابتدا کوروش به ترفند فوجی از ماساگت‌هارا 
در هم شکست. اما سپاه دشمن به سرداری ملکه تموریس لشکر کوروش را به‌سختی 
شکست داد» (دربارة دیگر روایات از این واقعه» نک : فه گلسانگ ۱۹۹۲: ۱۸۹-۱۸۷). 

هخامنشیان در تر کیب سپاه خود. از سکایان آسیای مرکزی بهرةُ فراوان می‌گرفتند. 
در پادگان‌های هخامنشی در مصر و بابل و جز آن, سواران کماندارسکایی حضوری نمایان 
داشتند. اواج سکایی» در کنار خویشاوندان ایرنیزبان خود. پارس‌ها و مادی‌ها و 
لخیان. هستة سپاه هخامنشی را تشکیل می‌ددند و در نبردهای بزرگ ایران و یونن 
به دلیری و سلحشوری شهرت داشتند. درواقع» کارآمدترین سلاح سپاه ایران کمان 
ترکیبی سکایی بود که خصایص بالستیک آن از سلاح‌های دیگر اقوام برتر بود (همان: 
۰ب ؛ دندامایف ۱۹۹۴: ۴۵/۲). 

ماساگت‌ها تا چند سده» بازیگران فعال در صحنة سیاست آسیای مرکزی باقی 
ماندند. ضعف دولت هخامنشی در اواخر سده پنجم پیش از میلاد. به خوارزم مجال 
استقلال داد. کاوش‌های باستان‌شناختی مربوط به اواخر سده پنحم و اوایل سدة 
چهارم پیش از میلاد. حاکی از سلسله‌ای از مهاجرت‌های قبایل در آسیای مرکزی و 
دشت قزاق است. دور نیست که این جابه‌جاپی‌ها نتیجة یک اتحاد نیرومند قبیله‌ای 
میان قبایل ماساگت و خویشاوندان نزدیکشان در خوارزم بوده باشد. در سده‌های 
چهارم و سوم پیش از میلاد ماساگت‌ها تقریباً همف قبایل آسیای مرکزی را در شمال 
مرزهای حکومت مقدونیان به اطاعت واداشتند. و حدود شمالی قلمروشان شاید به 
دشت قزاق نیز می‌رسید. دور نیست که داهه (ن؟: فو گلسانگ ۱۹۹۳: ۵۸۲-۵۸۱ و 
گروه‌های دیگری که مورد ارجاع یونانیان متأخر بودند. ريشه در قبایل ماساکت داشته 
باشند؛ اما هنوز کاوش‌های زیرخاکی بسیار لازم است تا بر آرایش گروه‌های سکایی 
آسیای مرکزی پرتو افکند. در هر حال, در سدة سوم پیش از میلاد» گروهی از طوایف 
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برنی (آپرنی) و داهه جایگزین ماساگت‌ها در ناحية آرال شدند. سرزمینی که در شمال 
گرگان و اکنون در جمهوری تر کمنستان قرار دارد. این منطقه. در تاریخ «دهستان) 
(سرزمین داهه) خوانده می‌شد. طوایف برنی نیز هسته سکایی داشستند 9 با تصرف 
خراسان تاربخی (پرئو» پارت) در نیمة سدة سوم پیش از میلاده سلسلة نوین اشکانی 
را بنیاد نهادند. ماساگت‌ها تا نیمه سدهُ دوم پیش از میلاد» بیشتر دوام نیاوردنده» و 
جریان‌هایی که در دل آسیا رخ داد آرایش قومی آسیای مرکزی را دگرگون ساخت و 
سکایان را به جانب جنوب و غرب و شرق پراکنده ساخت. 

سرآغاز این دگرگونی‌ها؛ جابه‌جایی هسینگ‌نوها" بود که با چین قرن‌ها در 
کشمکش بودند و نامشان همچون برخی دیگر از طوایف شمالی» تنها در مصادر چینی 
آمده است. هجوم اين طوایف (آلتایی‌زبان؟) به آراضی غرب چین موجب پراکندگی 
اتحاد قبایل یوئه‌چی و کوچیدن ایشان از سین کیانگ به دشت قزاق شد. گروهی از 
پوئه‌چی‌ها به سفد تاختند و در حدود یه مرأتع قبایل سحابی آزجا را تصرف 
کردند. سکایان رانده شده به نوبة خود» به قلمرو دولت یونانی- بلخی و اشکانیان 
ریختند و در درنگیانه (زرنگ) و هند و ختن فرمانروا شدند. از آن پس, نام درنگیانه 
به سکستان (سرزمین سکایان) با سیستان تغییر یافت (نک : انوکی و دیگران ۱۹۹۴: 
۱۹۰-۲؛ پوری ۱۹۹۴: ۲۰۸-۱۹۱/۲). در سده‌های چهارم و پنجم میلادی, موج 
تازه‌ای از ناخت‌ونازها پای اقوام آلتایی را به آسیای مرکزی گشود. و فرآیند جذب 
اقوام ایرانی‌زبان سکایی در ترکان آغاز شد (نک : کیزلاسف ۱۹۹۶: ۲۱۵/۲بب ). از آن 
پس, بیابانگردانی که مرزهای شمال شرقی ایران را آماج دستبردهای موسمی یا 
هجوم‌های بزرگ قرار می‌دادند» دیگر ایرانی‌نژاد نبودند. 


سکاهای غربی 
بر خلاف سکاهای آسیا که شناخت ما از ایشان بر اساس داده‌های باستان‌شناختی 


است. از سکایان اروبا علاوه بر آنجه از کاوش‌های زیر خاکی به‌دست آمده است» مطالب 


1۰ ۲۱5۱۸۵ ۲ 
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گران‌بهایی در نوشته‌های یونانی مندرج است. در صدر این آثار تواریخ هرودت از نيمة 
دوم سده پنجم پیش از میلاد جای می‌گیرد که کتاب چهارم آن حاوی دیده‌ها و 
شنیده‌هایی دربارٌ سکاها است که هرودت در سفرش به بندر یونانی‌نشین آلبیا واقیع 
در شمال دریای سیاه؛ آندوخت. پس از هرودت نیز هموطنان آو از سکاها اندک ننوشتند. 
و آثار رومی» هر چند متکی بر نوشته‌های یونانی است. در مواردی که اصل یونانی 
نوشته مفقود باشد. گوشه‌هایی از سرگذشت سکایان را روشن می‌کند (دربارة منابع 
کلاسیک یونانی و رومی, نک: کرشمر ۱۹۲۳: .)٩۴۶-۹۲۳‏ اسناد میخی آشوری و بابلی 
و هخامنشی مرجع اطلاع ما از حضور سکایان در آسیای شرقی است. 

سکاییة مورد نظر یونانیان, ناظر بر نواحی شمال دریای سیاه است. که از رودخانة 
دن در شرق تا دانوب در غرب دامن می‌گسترد و حدود کنونی آوکراین و مجارستان و 
رومانی را در برمی‌گیرد. فرمانروایی مطلق سکاها بر این سرزمین» که از سده‌های هشتم 
و هفتم پیش از میلاد آغاز شده بوده به مدت چهار قرن دوام آورد و از سدة چهارم 
که طوایف تازه‌نفس سرمتی از.خاور به سکاییه آمدند. رو به سستی نهاد تا سرانجام 
فرهنگ سکایی رنگ باخت و در جامعة سرمتی تحلیل رفت (نک : مقالة «عصر سرمتی 
در دشت‌های شمالی» در همین کتاب). 

مهاجرت سکاها از شرق به اوکراین در مسیر طبیعی دشت‌های اوراسیء از مقابری 
که از خود بر جای نهاده‌اند تا حدی روشن است. اما نظریه‌ها ذر باب منشاً حرکت 
متفاوت است. اگر بپذيريم که عموم طوایفی که سکا خوانده شده‌اند از یک ريشة باشند, 
آنگاه سکاهای شمال دریای سیاه بایستی از تن جامعة سکایی آسیا جدا شده و به 
باختر مهاجرت کرده باشند. آما این فرض هم دور از احتمال نیست که سکاهای شمال 
دریای سیاه» نه از بستر فرهنگ آندرونوا در سیبری جنوبی, بلکه از جامعة عصر مفرغ 
«داربست» واقع در دشت‌های میان اورال و ولگ برخاسته و از نیم هزارة دوم تا پایان 
سدهٌ هفتم پیش از میلاد» در چند موج به سکاییه کوچیده باشند (ملیوکووا ۱۹۹۰: 
۷ در این صورت. هماهنگی فرهنگی میان سکاهای شرقی و غربی بایستی 
نتیجه دادوسند فرهنگ‌ها به ویژه در آستانة عصر آهن باشد. در هر حال: نخستین 
آگاهی تاریخی از سکاهاء ظهور آنان در آسیای غربی است. 
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سکاها در آسیای غربی 

تعقیب کیمریان (: مقلة«کیمریان» در همین کتاب) در فراسوی جبال بزرگ 
قفقازه راه سکایان را به آسیای غربی گشود و حضور اين دو قوام ایرانی‌نژاد در طی 
سدة هفتم پیش از میلاده فصلی از تاریخ خاورمیانه را رقم زد. وجود ابزارهای جنگی 
سکاپی در مقابر دامن شمالی کوه‌های قفقاز نشانگر آن است که سکاها اين نواحی را 
پایگاه قرار داده بودند و از راه قفقاز به سوی جنوب سرازیر شده بودند . سکاها در 
هحوم‌های هفتادسالة خود که از حدود دهة ۷۰ع۶قم آغاز شد. ايران و آأسیای صغیر و 
میانرودان را ماج دستبرد و غارت قرار دادند و دامن تاخت‌وتاز ایشان گاه تا سوریه و 
فلسطین و حتی مصر نیز رسید. أوازة ایشان با عنوان «هلاک کنندة آمت‌ها در عهد 
عتیق (ارمیا ۴: ۰۷ ۲۷:۵۱) ثبت شده است. نشانة این حضوره پیکان‌ها و ناوک‌های 
سکایی است که در باروی شهرهای باستانی یافت شده‌اند. 

آنجه به حضور سکاها در خاورمیانه تداوم بخشید. اتحاد مکرر چریک‌های سکایی با 
این یا آن دولت در اوضاع آشفتة روزگاری بود که به صعود ماد و سقوط آشور انجامید. 
در شورش ماد ضد آشور (۷۲*تم» کیمریان و سکایان پشتیبان ماد بودند. اما 
اسارهادون توانست نیروی جسور و تازه‌نفس سلحشوران شمالی را به جانب آشور جلب 
کند. و مادی‌ها در احراز استقلال خود تنها ماندند. اتحاد با سکایان برای آشور ثمربخش 
بود» جه در ۶۵۲قم که ماد به آشور حمله کرد سکایان نه کمک آشور ماندند. خاک 
ماد را غارت کردند و زمام دولت نویای ماد را به مدت ۲۸ سال به دست گرفتند. دفینة 
زیویه و نام شهر سقز" یادگار آن دورٌ چیرگی است. به یاری سواره‌نظام سکایی؛ 
آشوبگران کیمری شمال شرقی آناتولی نیز سرکوب شدند. تنها ظهور هوخشتره و تثبیت 
ادشاهی ماد به استیلای سکایی و حضور این قوم در جضوب پایان داد بسیاری از 


۱. در این باره. نک : دیاکوئف ۱۱۳۵۷ سولیمیرسکی ۱۹۸۵: ۱۱۹۹-۱۴٩‏ فیلیپس ۱۹۷۲؛ قس: فوگلسانگ ۱۹۹۳ که بر خلاف 
دیگران: اين فرضیه را عنوان می‌کند که سکایان آسیای مرکزی نه از شمال دریای خزره بلکه از جنوب آن به آناتولی رسیدند؛ 
یعنی همان مسیری را پیمودند که پیشتر هندو‌آرباییان میتانی در هزارة دوم پیش از میلاده ایرانیان در هزارة اول پیش از میلاد 
و بعدها سلجوقیان پیمودند. 

۲. جای‌نام‌های سفز و سگزی و نظایر آنها منسوب به سکایان است. 


۳۰ تاریغ جامع ایران 


سران سکایی ناپود شدند و دیگران از رأه قفعاز به سکاییه گریختند. دسته‌هایی از 
سکاها نیز به خدمت سیاه ماد درآمدند تا از فنون رزمی آنها, به خصوص مهارتشان در 
جنگ متحرک» بهره‌برداری شود (در باب حضور سکایان در آسیای غربی. ند : دیا کونف 
۷ ۲۶۸-۲۱۵: همو ۱۹۸۱ب: ۱ب ؛ دندامایف ۱۹۹۴: ۲۷/۲؛ دندامایف و لوکونین 
۹ ۵۴-۵۰. 

نمایان‌ترین کامیابی نظامی سکاها؛ دفع تعرض داریوش بزرگ بود (حدود ۱۳شنیم. 
روایت هرودت از جنگ ایران و سکاها هرچند تام پذیرفتنی نیست. حاوی اطلاعات 
بی‌بدیل است. بنایر این روایت و منابع دیگره داریوش برای گوشمالی سکاها به سکاییه 
لشکر کشید. سپاه هفتصدهزار نفری داریوش پس از پیمودن آسیای صفیر و عبور از 
تنگة بسفر و پیمودن خاک تراکیه و بخشی از بالکان, از فراز دانوب توسط پلی معلق 
گذشت و به سکاییه رسید. سکاها تبرد روباروی را صلاح ندیدند و چنانکه رسم آنان 
بود» به شیوة جنگ و گریز فرسایشی و خاک سوخته متوسل شدند و بدین سان» سپاه 
هخامنشی را به ژرفای سرزمین خود کشاندند. سرانجام. داریوش با بر جای نهادن 
تلفات بسیار: ناکام و با سپاهی فرسوده. از راه رفته به آیران بازگشت و سکاها را په حال 
خود گذاشت. در تعیب سکاها محتمل است داریوش از رودهای دنیستر و دنیپر هم 
گذشته و حتی تا فراسوی دن پیش رفته باشد. اين نیروی عظیم را ناوگان ایران در 
کرانه‌های درپای سیاه تا دهانة دانوب مشایعت کرد. ۱ 

از سوی دیگره ستون پنجم کتيبهةُ بیستون حاوی روایتی است از کامیابی داریوش 
در کارزار سکایی 9 منصم انتینت به تصویر سکوزخه (شاه سکایان) که در پشت اسیران 
هشتگانه نبردهای پيشین داریوش بر لوح صحره افزوده سد. جنان که گذشت» احتمال 
دارد مطالب کتیبةٌ بیستون ناظر بر جنگ با سکاهای آسیای مرکزی باشد. از ایین 
گذشته, دور از ذهن نیست که نیت داریوش از لشکرکشی به بالکانء استیلا بر سرزمین 
تروتمند تراکیه بوده و در گیری یا سکاهای ۱ حدود پیامدی ناخواسته یوده با به 


۱. دربارة نبردهای داریوش, نك : شهبازی ۱۹۸۲: ۲۳۵-۱۸۹ بلسر :۱٩۷۳‏ ۱۳۲-۹۹؛ هارماتا ۱۹۷۹: ٩۲۸-۱؛‏ بریان ۳۰۰۲: 
۱۳۶-۱. 


عصر سکایی در دشتهای شمالی ۳۱ 


هر تقدیر» نتیجة مهمی که از لشکر کشی دارپوش حاصل شد. قطع نهاجمات سکاها به 
قلمرو شاهنشاهی ایران» خاصه تراکیه بود. اما این جنگ نه تنها آوازة سکاها را به عنوان 
قومی سلحشور و شکست‌ناپذیر عالمگیر کردء بلکه وحدت درونی سکاها را نیز قوت 
بخشید و اتحاد سیاسی قبایل و طوایف سکاییه را استوار کرد. 


طوایف سکاییه 

هرودت به وحدت در سکاییه و تمایز ایشان از همسایگان تأکید داشت. سكايية 
عصر هرودت. ناحیه‌ای است میان رودهای دنیستر و دن (مرزهای غربی و شرقی 
کنونی آوکراین) و محدود به جنگل‌های شمالی (در حدود شهرهای کیف و خارکف 
امروزی)؛ در آن زمان؛ اقلیم اوکراین مرطوب‌تر و مرز جنگل‌ها جنوبی‌تر از امروز بود 
اما حضور سکاها را نمی‌توان به سکايية مورد نظر هرودت محدود کرد و با توجه به 
ساير منابع و به خصوص, منابع دورةٌ هلنیستی و برخی جای‌نام‌های کنونی. جنگل‌های 
اروپای شرقی واقع در شمال و مفرب سکاییه و دشت‌های واقع در شمال و مفرب 
سکاییه و دشت‌های وفع در شرق سکاییه را نیز احیانا باید به قلمرو حضور آنان 
افزود. نهایت آنکه از چند و چون و ترکیب طوایف در نواحی اخیرالذکر کافی 
در دست نیست. 

هرودت که در سفری به بندر آلبی از نزدیک با سکایان آشنا شده بوده از چند طايفة 
سکایی نام برد. از جملة این طوایف سکاهای شاهی؛ در دشت‌های میان دن و دنیپر 
می‌زیستند و بر سایر گروه‌ها تسلط داشتند؛ بدین ترتیب که هر گروه. شاهی داشت 
که مطیع شاه سکاهای شاهی بود و اين پادشاهی ظاهراً از پدر به پسر می‌رسید. 
سکاهای کوچنده. در طول کرانة راست دنیپر و در دشت‌های شبه‌جزیرة کریمه و 
سکاهای کشاورز: میان رودهای اینگول و دنیپر (در همان ناحیه سکاهای کوچنده) به 


: و ص ۳ ۳ ۰ 
سر می‌بردند. سکاهای دشت‌های میأن دنیستر و اینگول را هرودت الزونس می‌نامد. 


۱. نک : نقشه‌ها در: سولیمیرسکی ۱۹۸۵: ۰1۵۱ ۱۷۶بب. 
9 ۸22065۸ .2 
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جزء نخست این نام. (۵12 یا نل۵) را همريشه با نام قومی ایرانیان (-۵72) دانسته‌اند. 
در جنوب قلمرو الزونس‌ها سکاهای کالیپید" در کرانة دریای سیاه می‌زیستند. از قرار 
معلوم فقط سکاهای شاهی 9 کوچنده ز بت عشایری داشته‌اند. معسشت کروه‌های 
الزونس و کالیپید رامی توان نیمه عشایری دانست و فقط گروهی را که هرودت سکاهای 
شخم‌زن می‌نامد (در شمال گروه الزونس) تخته‌قاپو به شمار آورد. سکاهای کشاورز را 
هم به اعتبار نامشان. طبعاً در شمار طوایف وابسته به زمین می‌نهادنده اما تعبیر 
آبایف از لقب ایشان ([دارندة] چارپای شربف» در زبان محلی)» موجب تجدید نظر در 
این گمان شده است (ملیوکووا ۱۹۹۰: ۱۰۳-۱۰۱). 

البته نام و قلمرو طوایف سکایی در منابع مختلف پکی نیست و مبلوم هم نیست 
که همه طوایف سکاییه از قوم سکا و همزبان بوده باشند. شواهد زبان‌شناختی نشان 
می‌دهد که گروهی از اهالی فلاحت‌پيشة سکاییه و به ویژه سکاهای کشاورز اصلا 
تراکی بوده‌اند قومی که قلمرو حضورشان در بالکان به شمال یونان می‌رسید. حتی 
گروه الزونس آمیزه‌ای از نژاد ایرانی و تراکی تلقی می‌شوند (سولیمیرسکی ۱۹۸۵: 
۲ب ). هرچند نام‌های امکنة کنونی شمال دریای سیاه (مثل نک : تلگین 1۹۹۱: 
۱۳۶-۹) گواهی بر ایرانیزبانی عموم ساکنان اين نواحی در زمان مورد بحث ما است؛ 
تطبیق جای‌نام‌های مذکور در تواریخ هرودت با یافته‌های باستان‌شناختی موضوع 
کنجکاوی‌های دامنه‌دار بوده است. همین امر دربارة طوایف همسایة سکاییه کد هرودت 
از آزها نام برده مصداق دارد (ملیو کووا ۰ ۰.۳ ۱ 


زندگی در فرهنگ 

عموم سکاهاء دامپروران کوچنده بودند. مسکن ایشان ارابه پا گاری‌هایی بود که 
زنان و کودکان را در خود جای می‌داد. سلحشوری از خصایل بارز مردان سکایی تلقی 
می‌شد. چه از خردسالی با فنون سواری و تیراندازی آشنا می‌شدند. شکار نقش 
مهمی در زندگی مردان قوم داشت. گو اینکه بیشتر جذبة تفریح و ورزش داشت تا 


1, (6 
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تأمین خوراک (ملیوکووا ۱۹۹۰؛ قس: تالبوترایس ۱۹۶۱). خانواده‌های سکایی از 
پرورش اسب و گاو گوسفند گذران زندگی می‌کردند؛ هرچند در نواحی حاصلخیزه 
به‌ویژه در کرانه‌های دریای سیاه و اراضی سیاه خاک اوکراین شمالی» بخشی از انان 
روستانشین يا نیمه‌مسکون بودنده و فعالیت کشاورزی این دسته شیوة معیبشت 
عشایری جماعت‌های سکایی دیگر را تکمیل می‌کرد. 

اشتغال سکاها به آمور نظامی در مقابر زنان آنان نیز جلوه‌ای بارز دارد. در بسیاری 
زاين مقاب توأم با دیگر خواسته‌هاء انواع سلاح. به‌ویژه ناوک و پیکان» یافت شده 
است. بنابر اطلاعات موجود» نمی‌توان پذیرفت که سکاها نیز همجون همسایگان 
خاوری خود. بعنی سرمت‌ها که سلحشوری زنانشان به اثبات رسیده» دارای ریشه‌های 
مادررسالاری بوده باشند؛ بلکه چنین می‌نماید که در مواقم اعزام مردان به جبهه‌های 
نبرده مسئولیت اداره و دفاع جامعه را زنان به عهده می‌گرفتند» و این وضع نگاهداری . 
سلاح و آشنایی زنان با فنون رزمی را ایجاب می‌کرد (ملیوکووا ۱۹۹۰: ۱۰۶). 

سلاح ویرَةٌ سکاهاء کمان سبک کوتاه مخصوص سوار کاری بود. ترکش چرمینی 
که معمولا با ورق‌های زرین یا مفرغین آراسته می‌شد, تا سیصد تیر چوبین یا نیین را 
در خود جای می‌داد. پیکان مفرغی یا آهنی اين تيرهاء که به پیکان سکایی مشهور 
است. صنعتگران قفقازی برای سکاها می‌ساختند. خنجرهای آهنین خاص سکاها و 
نیز تبرهای رزمی اپشان نیز اصل قفقازی دارد. نیزه و سپر و خود کاربرد کمتری داشت. 
زره پوستی با چرمی استعمال عام داشت. اما زره آهنین (و گاه مفرغی با استخوانی) 
پولک‌دار يا حلقه‌ای که لااقل در دویست مقبرة متعلق به آشراف قوم یافت شده است. 
اصل آسیایی دارد و مسبوق به زمانی پیش از مهاجرت سکاها به اروپای شرقی است. 
همچنین» سينة اسب با زره محافظت می‌شد (سولیمیرسکی ۱۹۸۵: ۱۵۵+ ) 

به شهادت تصاویر منقوش بر کوزه‌ها و شمایل محکوک بر ظروف سکایی یا یونانی. 
جامة سکاها عبارت بود از نیم‌تنة تنگ چرمی حاشیه‌دوزی شده کمربند. تنبان 
سوار کاری و موزه (یاجنکو: ۰۱۹۹۲ ۷۶۰-۷۵۸۵ و ابنها همه با کسوت دیگر عشایر 
دشت‌های اوراسی چندان تفاوت نداشت. کلاه نوک‌تیزی که سکاها را در نقوش 
تخت‌جمشید از سفیران سایر کشورها متمایز می‌کند» مربوط به دوره‌ای قدیم‌تر است. 
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در زمان‌های نزدیک‌تر» سکاها برهنه‌سر» با زلف و ریش بلند» تصوبر شده‌اند. زینت‌آلات 
سکایی زرین و ندرتً سیمین و مفرنغین است. گوشواره و النگو و سینه‌ریزهای فراوانی 
که در گورها کشف شده است. دست کم در بعضی موارد کار زرگران پونانی است؛ اما 
بیانگر حسن سلیقة زنان سکایی نیز هست. عاملی که مردان فوم را در طلب تجملات 
به تکاپو وامی‌داشت و گاه به سرزمین‌های دوردست رهسپار می‌کرد. 

هنر سکایی فصلی از دفتر تاریخ هنر به شمار می‌رود و اشیای بسیاری که از مقابر 
سکایی به‌دست آمده است» زینت‌بخش موزه‌های ارمیتاژه سنت پترزبورگ بریتانیاه 
اشمولین» أکسفورده بوداپست و جز اینها است. دور طولانی حضور سکایان در آسیای 
غربی, ایشان را با مظاهر مدنیت آشنا کرد و آنچه جنگجویان سکایی از جنوب به ارمغان 
آوردند. در تحول موضوع و فنون هن سکایی تأثیر آشکار داشت. در استاوروپل و 
کوبان» وآقع در قفقاز شمالی» چندین کورگان مجلل از سدة ششم و آغاز سدف پنجم 
پیش از میلاد حفاری شده است و از انجا که خواسته‌های انباشته در این کورگان‌ها 
بیشتر از آسیای غربی است. می‌توان پذیرفت که این آثار پادگار سکایانی باشد که از 
جنگ‌های خاورمیانه با گشته و در قفقاز شمالی رحل اقامت افکنده بودند. در شمال 
دربای سیاه, کورگان‌های دورة آغازین (سده‌های هتم و ششم پیش از مبلاد) 
اندک‌شمارند» حال آنکه از سدهٌ چهارم پیش از میلاد. صدها کورگان بافی است که 
برخی در انبوهی خواسته با کورگان‌های کوبان پهلو می‌زنند» آما صنایع ممستظرفة 
مدفون در آنها مهر و نشان از هنر یونانی دارد. 

مجاورت سکاها با بنادر پونانی‌نشین دریای سیاه و آراضی تراکی‌نشین شبه‌جزیرة 
بالکان» در تحول هنر سکایی که سابقا از هنر آسیای غربی اثر بسیاری پذیرفته بوده 
تأثیر فراوان داشت. صنایع ظریف زرین و سیمین گورخانه‌های مجلل سکایی ظاهراًبه 
صنعنگران بنادر سفارش داده می‌شد. اقتباس از هنر یونان. که از سدة ششم پیش از 
میلاد آغاز شده بوده در سد چهارم پیش از میلاد به کمال رسید. با وجود این اقتباس 
گسترده از همسایگان, سکاها نوانستند سبک ممتازی خلق کنند که با سلیقه و 
معتقداتشان وفاق داشت. جانورانی چون اسب و گوزن و پلنگ و بز و فوج و گربه و 
عقاب و هم مردان مسلح. موضوع هنر سکایی است و بر جنگ‌افزارهای نظیر تیردان و 
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نیام و سکک و کمربند و قمقمه و سردرقش, زین و برگ و یراق و تزیینات اسب و 
نیز زیورآلات زنانه 8 کوره‌ها حک شده است (فر کس ۲ .)۵٩-۲‏ 

شیای مذکور طی حفاری‌های دو قرن آخیر از کورگان‌های سکایی به‌دست آنده 
است. رسم سکاها در سراسر تاریخ سکایی بر این بود که مردگان 9 متعلقات انا ر 
در دخمه‌هایی ذرف دفن می کردند. و برای حفظ آنان از دستبرد در زیر تل‌تبه‌های 
بزرگ خاکرپزی شده‌ای قرار می‌دادند که ارتفاع انهتا شا دییشت ق رام رسنن: این 
کور گان‌هاء بی‌شباهت به اهرام مصر نیست. منتها به طرزی ابئدایی‌تر و کم‌حفاظ تر. به 
همین دلیل» بسیاری از آرامگاه‌های مجلل پیش از آنکه در کنف حمایت بطر کبیر و 
جانشینانش درآید» بارها در تاریخ مورد دستبرد جوبندگان گنج قرار گرفته بود. 

به خاک سپردن درگذشتگان از آیین‌های مهم سکایی به شمار می‌آمد. تفصیلاتی 
که هرودت از این آداب نقل می‌کند, غالبا با نتایج به‌دست آمده از کاوش‌های زیرخاکی 
مباینتی ندارد. مرده با بهترین جامه‌ها و جواهرات و جنگ‌افزارهای خویش, و از دیگر 
خواسته‌ها, آنچه ممکن بود در زندگی پس از مرگ به کارش بیاید. در چهلمین روز 
پس از مرگ در دخمه نهاده می‌شد و همراه با او یکی از زنان و چند تن از 
نزدیک‌ترین خادمان 9 خاصد. اسبان وی کشتة و در کنار وی مدقون می شد‌ند. تعداد 
اسبان قربانی بسته به زمان و محل و دارایی متوفا متفاوت بود. در مقابر برخی بزرگان 
سکایی, بقایای صدها اسب یافت شده است. مراسم سالروز در گذشت بزرگان؛ خود 
تفصیلی دیگر داشت و در طی آن: پنجاه تن از بهترین محافظان رئیس با اسبانشان 
قربانی و در پیرآمون دخمه نهاده می‌شدند تا روان سردار را نگهبان باشند (نک: برجیان 
و محمدی ۷۹ ۰۷-۹۵ ۱ 


تمدن سکاییه 

آگر تمدن را به معنی مدنیت و شهرنشینی و مأثر و مظاهر آن بگیریم» مشکل 
بتوان برای سکاها تمدنی - نظیر آنچه در سرزمین‌های جنوبی سراغ داریم - به معنی 
اخص کلمه قائل شد. خاصه اینکه سکاها از داشتن خط - که ملازم تمدن است -- 
محروم بودند و زبان خود را هرگز به قید کتابت درنیاوردند. اگر هم استفاده از خط و 
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زبان یونانی را تداعیگر وجود تمدن (لاآقل در بنادر سکاییه) فرض کنیم باز عدم 
استقلال (تمدنا سکایی ر اقرار کرده‌ايم. یه علاوه؛ یه رعسم شهرنشینی گروهی اژ 
سکاها در دور متأخر و نیز ظهور بازرگانان سکایی در شهرهای اصالتا یونانی و تراکی 
شمال دریای سیاه؛ شهریاری سکاها بر اتحاد عشایر استوار بود و فرمانروایان در 
طوایف کوچ‌نشین قوم ريشه داشتند. 

اما در تاریخ آين قوم» دوره‌ای از تحولات نمایان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
تمدن و حکایت از جوامع متمدن آن روزگار است. از پایان سدة پنجم و در طی سدة 
چهارم پیش از میلاد. کشاورزی سرعت چشمگیری در سکاییه داشت و بسیاری از 
عشایر شبانکاره. زندگی ده‌نشین اختیار کردند؛ با این همه, باید توجه داشت که اکثر 
کسانی که در شمال دریای سیاه؛ اژ دن ۲ دانوب؛ می ز بستند» کوچنده باقی ماندند 9 
معیشت عشایری وجه عمده حیات در آن منطقه بود. این تعییر به ویره در کریمة 
غربی و دنییر سفلی, واقع در سکاییه مررکزی. رخ داد. در همین ناحیهه در دهکده 
کامیانکا در نزدیکی نیکوپول کنوني: بقایای یک شهرک محاط در برج و بارو از واخر 
سده پنجم پیش از میلاد پافت شده است. که کهندر سلطنتی دارد. فلز کاران ایین 
شهره جنگ‌افزارهاپی, به خصوص شمشیر و ابزارها و زیورالات آهنین و مفرغین برای 
به‌دست می‌آوردند. ناحية مذکور در این دورة تاریخ سکایی (سدة چهارم و نیمی از 
سدةٌ سوم پیش از میلاد)؛ پایتخت اقتصادی 9 سیاسی 9 تجاری سکاییه نه شمار 

همان گونه که آسیای مرکزی عرص مراوده و آميزش صحرانوردان شمالی با جوامع 
مدنی و کشاورزی جنوب بود: سکاییه نیز صحنه دادوستد سکاهای شمال دریای سیاه 
با مهاجرنشینان یونانی پنطس بود. دادوستد با بونانیان که در سده چهارم پیش از 
میلاد اوج گرفت: دخالت چشمگیری در حامعه 9 فرهنگ سکایی داشت. صادرات غله 
و9 الوار به یونان؛ ره واسطة مهاجرنشینان پونایی بیرآمون دربای سباه؛ عایدات زیادی 
نصیب بازرگانان مسکون در شهرهای یونانی شمال دریای سیاه و به‌ویژه» اشراف 
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سکاییه می‌ کرد و در جای خود. باعث تشویق رعایای سکایی به زراعت و در نتیجه. 
اسکان ایشان می‌شد. کوزه‌های مکشوف در مقابر سکابی, نمايندة دوره‌های دادوستد 
سکاها با بندرهای یونانی است که از نیمه سده ششم پیش از میلاد. به دست 
مهاجرنشینانی که از اکناف دریای سیاه می‌آمدند تأسیس شده بود (تولستیکف ۱۹۹۷: 
۲۳۱-۷). به‌ویژه شهرک مهاجرنشین آلبیا در شمال دریای سیاه. هرگونه لوازم 
زندگی» از روغن و شراب گرفته تا ظروف طلا و نقره و لوازم آرایش را به بازارهای 
سکایی عرضه می‌داشت. در دور متأخر (سده‌های چهارم و سوم پیش از میلاه) 
شهرهای یونانی بسفر" طرف اول معامله با سکاییه بودند و ظروف منقوش و دیگر 
نفایس مدفون در دخمه‌های بزرگان سکایی از آنها است. از این گذشته» یک راه تجاری 
از بندر آلبی در طول رودبار اینگول, به سمت شمال می‌رفت و پس از گذشتن از دنیپر 
به جانب شرق منحرف می‌شد و با عبور از دن و ولا تا اورال به دورترین منطقه در 
آسیا می‌رسید. کالای اصلی این جاده» طلا بود که طالبان آن» ظاهراً بازرگانان توانگر 
یونانی بودند. به گفتة هرودت بازرگانان سکایی به همراه هفت ترجمان در این راه 
سفر می‌کردند تا در معامله با اقوام گوناگونی آسییی کامیاب باشند 

چنین دادوستد گسترده‌ای با سرزمین‌های دور و نزدیک» از امنیت راه‌های بازرگانی 
حکایت دارد» و رشد و توسعة پرشتاب مهاجرشینان یونانی پیرامون دریای سیاه بر 
مساعدت شرایطی دلالت دارد که فقط در نتیجة سپادت سکایان بر بخش اعظم اراضی 
شمال دریای سیاه و حمایت فرمانروایان سکایی از بنادر منفرد تجاری می‌تواند تحقق 
پذیرفته باشد. به همین دلیل, اين دورُ طلایی رشد تجارت و پیشه و هنر را دورة 
صلح و آرامش سکایی" نامیده‌انده که در طی آن» هم کانون‌های مدنی یونانی و هم 
امیران و بزرگان سکایی به ثروت و مکنت رسیدند. این کیفیت از انبوه صنایع زرین و 
سیمین نهفته در مقابر سده‌های چهارم و سوم پیش از میلاد و جواهراتی که گوهریان 


۱. واقع در طرفین بسفر کیمری (3062:0۳08 1۳0۳06110) که دریاهای آزف و سباه را به هم می‌پيوندد. این تنگه امروز کرچ 
(1661010) خوانده می‌شود و با بغاز بسفر (میان أسیای صفیر و اروپا) تفاوت دارد. 
۲. 56111108 ۳9 نک : سولیمیرسکی ۱۹۸۵: ۱۵۸؛ قس: روستوتزف ۱۹۹۲: ۱۲ ب. 
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یونانی به سفارش اعیان سکایی ساخته بودند» نیک هویدا است. ظهور انديشة مبتنی بر 
اهمیت پادشاه و الوهیت سلطنت در نقوش این نفایس انعکاس نمایان دارد. 

بنابر گزارش استرابوه در ابتدای قرن چهارم پیش از میلاد. پادشاهی به نام آتئاس" به 
اتحاد قبایل سکایی کمر همت بست و در طی شصت سال, به حذف سایر شاهان و 
امرای محلی توفیق یافت و از دریای آزف تا دانوب را مطیع ساخت. دست‌اندازی آتئاس 
به آن سوی دانوب و نیز سکه‌هایی که از او در آناتولی غربی ضرب می‌شد» گواه است 
بر اقتدار این نامدارترین پادشاه سکایی که عاقبت در سال ٩۳۳قم»‏ در جنگ با 
فيلپ دوم مقدونی» ظاهرا در نودسالگی, به قتل رسید؛ و نتیجه آن شد که بیست‌هزار 
زن و کودک سکایی به اسارت مقدونیان درآمدند. هشت سال بعد» یکی از برادران 
اسکندر به ام زوپیروس, به سکاییه لشکر کشید. اما سکاها به دغع او توفیق یافتند و 
توانستند کشور خود را از تعرض یونانیان حفظ کنند. پس از آتئاس فرمانروایی مطلق 
سکاها بر اوکراین کماکان تا نیم نخست سدة سوم پیش از مبلاد ادامه یاف ت: 
آرامگاه‌های پرمحتوای این عصر گواه بر رونق اقتصادی آخرین دور سکاییه است. 


دولت سکایی کریمه 

زوال پاد‌شاهی بزرگ سکاها در نیم دوم سدة سوم پیش از میلاد. با هجوم طوایف 
لت و ترکی از باختر و از آن مهم‌ره وم تزنفس سکایی که سرمّت خواندهمی‌شدند 
از شرق رود دن به سکاییه آغاز سشد, مهاجرت سیل‌آسای اردوی سرمت موجچب شد تا 
شيوة زندگی بدوی و چادرنشینی از نو در آوکراین قوت گیرد (ن5 : (عصر سرمتی در 
دشت‌های شمالی؛» در همین کتاب). 

از پایان فرن سوم پیش از میلاد. دیگر از سیادت سکاها بر سرتاسر شمال دریای 
سیاه اثری نمی‌يابیم» و اراضی آنان به شبه‌جزیرة کریمه و بخش سفلی رودهای دنیپر 
و وگ محدود شده بود. در پناه جغرافیای طبیعی مناسب کریمه. دولت سکایی توانست 
کم و بیش جپار سده.استقلال خود را حفظ کند و به کامیابی‌های سیاسی و اقتصادی 


۱. ۵605 بناپر ضبط یونانی 
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تازه نائل آید. در سال ۱۰قم. اسکولروس به پادشاهی رسید و به نام خود در بندر آلبیا 
سکه ضرب کرد. پایتخت او نئاپولیس در کرانة رود کریمه از مراکز تجاری دریای سیاه 
بود. اين دولت در نيمة دوم سدة سوم میلادی به دست گوت‌های اروپای مرکزی 
منقرض شد و سکاهای باقیمانده» با اقوام دیگر آميختند. حذف سکاها از عرص 
سیاست. موجب محو آنان از یادها شد و تا سدة هفدهم میلادی» که باز مورد توجه 
باستان‌شناسان و پژوهندگان عصر جدید واقع شدند. دیگر کسی سکاها را موضوع 
نوشته‌های خود قرار نداد. 
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عصر سرمتی در دشت‌های شمالی 
حبیب برجیان 


مقد مه 

هرگاه به نقشة جغرآفبایی زبان‌های هندواروپایی در نیمه دوم هزارة پیش از میلاد 
نظر افکنيم.قلمروایرانی‌زانان را هناور خواهیم یافت: از فلات ایران تا دل آسی و از 
آنجا» در امتداد دشت‌های مرغزاری تا شمال دریای سیاه و از این هم غربی‌تر تا جبال 
کارپات. در آن دوره» هنوز گوبش‌های ایرانی آن‌قدر از هم دور نشده بود که نسبت به 
یکدیگر به‌کلی بیگانه باشد و از آداب و احکام ما قبل تاریخی هنوز آن‌قدر نزد اقوام 
گوناگون ایرانی باقی بود که آشنا بنماید. اما از سوی دیگر» اين سرزمین‌هاء به‌رغم 
پیوستگی ظاهری, پراکنده‌تر و اقلیم‌شان متنوع‌تر از آن بود که هر گونه همکاری سیاسی 
یا اقتصادی برای کلية ایرانی‌زبانان امکان پذیر باشد. در حقیقت: جوامع ایرانی به دو 
گروه بزرگ جنوبی و شمالی تقسیم شده بودند. و هر گروه. تاریخی متمایز در پیش 
رو داشت. اگر در جنوب» اقلیم فلاث ایران اقتصاد کشاورزی 9 برقراری دولت‌های بزرگ 
را اقتضا می‌کرد. گذران شبانی سرنوشت قبایل کوچندة دشت‌های شمالی را رقم زد. که 


دورنمای تاریخی آن عبارت است از امواجی از حرکت‌های قومی در پهن‌دشت بی‌مرز 
مرغزاران آوراسبا. این جغرافیای پیوسته‌روان نزد هیچ قوم ایرانی به آندازة سرمت 
شاخص نیست. 

سرمت‌ها در زمر طوایف سکایی - در معنای عام اين اصطلاح - به شمار می‌روند. 
که تاریخ آنها بیش از هزار سال و سرزمینی به پهنای پنج‌هزار کیلومتر از جبال آلتایی 
در سیبری تا دانوب را در بر می‌گیرد. از هزاران مقبره‌ای که در این سرزمین و از این 
دوران حفاری کرده‌انده مجموعه‌ای از فرهنگ‌های جوامع شبانکاره و سلحشوری 
به‌دست آمده است که هرچند یکسره همگون نیست. آن‌قدر همسانی میان آنها می‌توان 
يافت که اطلاق نام سرمت را به همه آنها موجه سازد. با این همه, جنانجه ذکری از 
سرمت در آثار مکتوب تمدن‌های جنوب نمی‌رفت» همین «تاریخ» پر از ابهام کنونی هم 
از سرمت‌ها در دست نبود و ناگزیر هویتی باستان‌شناختی, مثل «جوامع کوچند؛ دورة 
دوم عصر آهن در مرغزاران اوراسیا» برای نمایز ایشان منظور می‌شد» همچون جوامع 
عصر مفرغ مرغزاران که هویت دقبقشان در آثار تاریخی ثبت نشده است. اما هویت 
ایانی سرمت‌ها نه تنها از نام‌های قبیلهسالاران ایشان, بلکه از آن مهم‌تر از 
جای‌نام‌های ایرانی‌تبار بسیاری است که از خود به یاد کار نهادند. 

لفظ «سرمت) و گونه‌های آن» خود در بازسازی هویت و دامنة پراکندگی قوم 
مورد بحث ما حائز اهمیت است. هرگاه پسوند جمع 1 را (که خحصیصه شاخه‌ای از 
زبان‌های ایرانی شرقی است) از آن حذف کنیم «سرم) می‌ماند که در ادبیات حماسی 
ایران به صورت اسلم» (برادر تور و ایرج) نیز آمده است (نک: برجیان و محمدی 
09 ۲۷۱-۲۶۱). صورتی کهن تراز همین لفظ سیریمه" مذکور در اوستا ست. اینکه 
در فروردین يشت (بند ۱۴۳ فروهرهای مردان و زنان سیریمه. توأم با آربا و تور و 
داهه و ساینی» ستوده می‌شوند. گواه است بر حضور دست‌ کم طایفه‌ای از سرمنان در 
همسایگی قومی که مورد دعوت زردشت بود. اما در حوزة تاریخ» هرودت (در نیمة 
فرن پنجم پیش از میلاد) اول کسی است که از سرمت‌هایاد می‌کند و ایشان را 
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طوایفی متحد می‌داند در همسایگی شرقی سکاها, که به گویش «فاسدی» از زبان 
سکایی سخن می‌گفتند (هرودت کتاب چهارم. ۱۷۷). لفظی که هرودت و عموم 
مورخان بونانی برای سرمت به کار می‌بردند» سئورمت" است. همین صورت لفظی را 
مورخان زمان ما در مورد سرمت‌هایی که تا سدة سوم پیش از میلاد در مرفزاران 
شرقی اروپا از رود دن تا آرال می‌زیستنده به کار می‌بردند. رواج اصطلاح «سرمت»" 
مربوط به زمانی (سده‌های چهارم تا دوم پیش از میلاد) است که قبایل سرمت بر 
سکاییه (اوکراین کنونی) چیره شدند و دامن حضور ایشان رفته‌رفته» تاسدهة چهارم 
میلادی, در بخش بزرگی از اروپای شرقی از رومانی تا لهستان گسترش داشت که در 
نقشه‌های جغرآفیایی رومی (سرمتیه) نامیده شده است. نام اسرمت» طی نخستین 
سده‌های میلادی کم کم رنگ باخت, و «لان» که نام نیرومندترین گروه سرمتی بود. 
به جای آن نشست. 

در بازسازی تاریخ از یاد رفتة سرمت. پژوهندگان عصر جدید کوشیده‌اند اخبار 
مندرج در منابع یونانی و رومی را با تحقیقات باستان‌شناختی بيامیزند. روایت خواندنی 
روستوتزف از عصر سکایی در کتابایانیان و یوانیان درروسية جنویی (۱۹۲۲) سرمت‌ها 
را نیز در بر می‌گیرد. این تألیف گرانسنگ البته از نتایج باستان‌شناسی که در دهه‌های 
اینده به باروری رسید. بی‌بهره است. بر پایة آنبوه رساله‌های باستان‌شناسان روس بود 
که سولیمیرسکی کتاب سرمتان (۱۹۷۰) را منتشر کرد که تا امروز مرجعیت خود را 
حفظ کرده است. باخراخ در تاریخ/لان در باختر (۱۹۷۳) که به آثار رومی متکی است؛ 
به ادامة تاریخ سرمت در اروپاه پس از حملة هون در سدة چهارم میلادی. می‌پردازد. 
رساله هارماتا (۱۹۵۰) رویکردی زبان‌شناختی به تاریخ سرمت دارد. عمدة تألیفات دربارة 
تاریخ سرمت همین است و بسء اما آثار هنری سرمتی در کتاب‌های پرشمار مصوری 
که در باب هنر سکایی منتشر شده غالبا مندرج است. 


۱, ۵۵۵۲ 

۲ لفظ سرمت در فارسی آمروز از زبان‌های اروپایی گرفته شده است. ما در اینجا کلمات سرمت. سکا و الان را هم در مقام اسم 

مفرد و هم اسم جمع به‌کار می‌بريم. چنانکه گذشتگان ما نام‌های قومی عرب و مغول و روس را به کار می‌برند, بنابراین: به 
افتضای سبک عبارت» ما در اینجا سرمت و سرمتان و سرمت‌ها را به عنوان مترادف به کار می‌بریم, 


دورة سئورمتی 

فرهنگ سده‌های ششم و پنجم پیش از میلاد در دشت‌های پیرآمون ولگا و اورال 
معمولا «فرهنگ سئورمتی» خوانده می‌شود, و طلوع تاریخ سرمت به شمار می‌رود. با 
این همه آثار مکشوف در نواحی از این هم شرفی تر در دشت قزاق» که تا رشتة آلتایی 
دامن گسترده و در تداول باستان‌شناسان به «عشایر نخستین» با (سکاهای شرقی» منسوب 
است؛ به فرهنگ سئورمتی چندان نزدیک است که فرضية وحدت منشاً همه ایین 
فرهنگ‌ها را تقویت و حتی تأیبد می‌کند. در واقع. این فرهنگ‌های عشایری عصر 
آهن. ريشه در جایی جز فرهنگ‌های عصر مفرغ مرغزاران نمی‌توانند داشته باشند. مطالعة 
اشیا و جمجمه‌های یافت شده در گورهاء تداعیگر آن است که سئورمت‌های ولگا عمدتً 
از فرهنگ «داربست» و سئورمت‌های اورال از فرهنگ آندرونوا برخاسته‌اند. 

سئورمت‌ها عبارت از یک واحد سیاسی - قومی بودند که مرز غربی قلمروشان رود 
دن بود. تا اواخر قرن پنجم پیش از میلاده گروه‌هایی از آنان از دن گذشتند و در 
نواحی دریای آزف مسکن گزبدند» و به عنوان همسایگان شرقی سکاهای سلطنتی» 
شناخته شدند. مناسبات سئورمت‌ها با سکاهای اهکراین روی هم رفته دوستانه بوده 
چندان که به گزارش هرودت (کتاب چهارم ۱۲۲-۱۱٩‏ در لشکر کشی داریوش متحد 
سکاها بودند و جاده‌ای که از سکاپیه به سوی آسیا کشیده می‌شد. از قلمرو سئورمت 
عبور می‌کرد. مقابر سئورمت بازمانده از دورةٌ مورد بحث» روی هم رفته. کم‌مایه‌تر از 
مقابر سکایی هم‌عصر است» و تفاوت اشرأف و افراد عادی قوم به چشم نمی‌خورد. البثه 
در پیرامون جبال اورال وضع غیر از اين بود و گورهای مجلل سالاران سرمتی آن خطه 
بیانگر وجود طبقه‌ای از سالاران نظامی است که جوامع سئورمتی ناحية ولگا و رب 
فاقد 1 بودنل. 

هرودت» استرابو و دیگران از جایگاه شاخص زنان در جامعة سرمتی» به‌ویژه در 
جنگ‌هاء گزارش می کنند : بررسی‌های باستان‌شناختی بر این موصوع صحه می گذارنده 


۱. در مور برحی دیگر از طوایف سکایی مانند ماساکت‌ها نیز این آمر مصداق دارد, حال آنکه در منابع یونانی و رومی سخنی از 
امتیاز مقام زن در سکاییه نرفته است. 


چه لااقل بیست درصد از گورهای نظامی کاوش شده متعلق به زنان است که در برخی 
از گورستان‌ها نه تنها موضعی مرکزی در میان سایر مقابر دارند. بلکه از نظر محتویات 
نیز آرزشمندترند. از این گذشته. محراب‌های سنگی بر روی برخی از مقابر زنان» 
حکایت از نقش رهبانیتی دارد که گزارش بقراط دروغین مبنی بر وجود زنان کاهن در 
میان سرمت‌ها موید آن است. این قراین» به وجود بقایای نوعی مادرسالاری در جامعة 
زم تن نخستین دلالت دارد که ممکن است از ساکنان پیشین منطقه به سرمت‌ها 
رسیده باشد (سولیمیرسکی ۱۹۷۰: ٩۳۴-۳۳‏ ملینکووا ۱۱۲-۱۱۱:۱۹۹۰). رشادت زنان 
سرمتی ظاهراً منشأً افسانه پردازی‌های یونانیان از آمازون‌ها است که قبایلی مونث و 
سلحشور پنداشته می‌شدند. هرودت (کتاب هفتم: ۱۱۷-۱۱۰) سرمت‌ها را حاصل 
آميزش اقوام آمازون و سکایی می‌پنداشت و معتقد بود زنان سرمتیء جنگ‌اوری را از 
نیاکان مادری خود به ارث برده‌اند. 


سرمتیه و گروه‌های سرمتی 

با ورود عشایر سرمتی به نواحی شمال دریای سیاه و آغاز استهلاک فرهنگ سکایی 
از نیم دوم سدة سوم پیش از میلاده فصلی نو در تاریخ «سکاییه» گشوده شد و قلمرو 
سکاهای بازمانده به شبه‌جزیرة کریمه محدود گشت. نخستین‌باره پولیبوس مورخ یونانی 
سدة دوم پیش از میلاد» در وفایع سال ۱۷۹قم» از یک دولت بزرگ سرمتی یاد می‌کند 
که زمام آمور سکابیه را مابین رودهای دن و دنیپر در دست داشت. باستان‌شناسان 
این نظر را تأیید می‌کنند و از تحول در فرهنگ و معیشت آن سرزمین سخن می‌گویند. 
در اينکه سرمت‌های مستولی بر سکاییه (از سدهُ سوم پیش از میلاد به بعد) با 
سرمت‌های ساکن منطقة میان ولگا و دن (سده‌های ششم تا چهارم پیش از میلاد) از 
لحاظ قومی و نژادی وجه اشتراک دارند و هر دو از طوابف عمومی سرمتی (سکایی در 
معنای عام این اصطلاح) دشت‌های اوراسپا بودند. تردیدی بر جای نمانده است. اما از 
دقایق بررسی‌های باستان‌شناختی این نئیجه حاصل می‌شود که سرمت‌های سدهٌ سوم 
با سرمت‌ها نفاوت‌هایی دارند. که فرضيةٌ ساده مهاجرت سرمت‌ها به سکاییه را مردود 


می‌سازد. 


چنین می‌نماید که هستة اصلی سرمت‌های مهاجر در کوهپایه‌های اورال جنوبی. 
یعنی مرز جغرافیایی آسیا و اروپاه شکل گرفته باشد. عشایر این ناحیه. در سده‌های 
چهارم و سوم پیش از میلاده در حرکت به سوی شرق سرزمین‌های سرمت‌ن شین را 
مورد تهاجم فرار می‌دهند. از آميزش مهاجمان و ساکنان است که سرمت‌ها به وجود 
می‌آیند و در ادامة حرکت خود به سوی غرب از دن می‌گذرند و سرزمین سکاها را 
تصاحب می‌کنند. گروهی نیز به جنوب روی می‌آورند و در قفقاز شمالی جای می‌گیرند. 
در فرایند همین آمیزش‌ها است که قبایل حاکم سرمت همچون آثورسی ۰ رکسلانی ؛ 
الان و ایازیک" پا به عرصه می‌نهند و تا قرن‌ها بازیگران صحنة سیاسی تاریخ سرمت 
اقی می‌مانند. با این‌همه» برخی را عقیده بر آن است که نام‌های یاد شده مربوط به 
قوام غیرسرمتی است؛ که فرهنگ سرمتی را پذیرفته بودند و آن را رواج می‌دادند. 

قلمرو گروه‌های مزبور و مناسبات آنها با یکدیگر و با سایر طوایف موضوعی ساده و 
سرراست نیست. ابهام موجود نه تنها از ضعف اطلاع از احوال آن دوره است. بلکه از 
این حقیقت هم سرچشمه می‌گپرد که تاریخ سرمت‌ها بیش از آنکه سرگذشت مدون 
سرزمپنی معین باشد. سلسله‌ای از جابه‌جایی‌های مردمان شبانکاره است که آثار آن 
در گورهای پراکندة سرمتی و گزارش‌های جسته و گريختة مورخان یونانی یا رومی 
انعکاس یافته است. 

از جغرافیای استرابو معلوم می‌شود که در سدة دوم پیش از میلاد. ابازیک‌ها میان 
رودهای دن و دنیبر جای گرفته بودند, حال آنکه, در اوایل سدة آینده در کراته‌های 
راست دانوب ظاهر می‌شوند و اراضی پیرامون شهر تمی را به ویرانی می‌کشند. همین 
طوایف. بنا به گزارش پلینی» در نیم سده نخست میلادی, از جبال کارپات عبور کرده‌اند 
و در جلگة تیسزا در مجارستان آقامت گزیدند. باستان‌شناسان موفق به کشفیاتی 
شده‌اند که حضور طوایف ایازیگ و رکسلائی را در ناحية مذکور و هم در رومانی تأیید 
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طوایف رکسلانی نیز در سدٌ دوم پیش از میلاد - به احتمال قوی به دنبال 
ایازیگ‌ها - دشت‌های شمال دریای سیاه را به تصرف درآورده بودند و از آنجابه 
شهرهای کریمه دستبرد می‌زدند. تا نیمة سدهٌ نخست میلادی» شاخه‌ای از رک‌سلانی 
به دشت‌های میان دنیپر و دانوب رسیده بودند و تعرض آنان حتی ایالات شرقی روم 
در فراسوی دانوب را هم آسوده نمی‌گذاشت. گذشته از این؛ دخمه‌های سرمتی 
بسیاری در حدود دشت‌های جنگلی شمال او کراین کشف شده که متعلق به سده‌های 
دوم تا چهارم میلادی هستند. 

حرکت فعال طوایف سرمتی به سوی کوهپایه‌های قفقاز شمالی در طی سده‌های 
سوم تا اول پیش از میلاد امتداد داشت. بنابر گزارش استرابهه گروه‌های سیراک" و 
آتورسی در آن نواحی با یکدیگر کشمکش داشتند. در سال ۴۹م. آئورسی‌ها با پشتیبانی 
رومی‌ها توانستند گروه رقیب را از عرصه بیرون کنند. در طی دو دهة بعد» الان‌هایی 
که در اواپل همین سده اراضی جلگة دن را در شمال دریای آزف اشغال کرده بودند» 
در صحنة کوهپایه‌های قفقاز ظاهر می‌شوند تا در سدة دوم میلادی با متحد کردن 
طوایف سرگردان دشت‌های قفقاز شمالی و شمال دریای سیاه, سرنوشت اپن خطه را 


به دست گيرند. وقایع مربوط به این دوره در آثار آمیانوس مارسلینوس مشروح است. 


زندگی در فرهنگ سرمت‌ها 

ابزار و آلات کشف‌شده در گورهای شمال دریای سیاه حاکی از عشاپری بودن زندگی 
سرمت‌های آن منطقه است. در واقع» جایگزین شدن سرمت‌ها به جای سکاهاً موجپ 
گسترش زندگی کوچ‌نشینی در اوکراین شد. از سوی دیگره در قفقاز شمالی حوالی 
میلاد مسیحء اقتصاد عشایری و کشاورزی توأمان در میان سرمت‌ها رواج داشت. در آبن 
موضوع» یافته های باستان‌شناختی و گزارش استرابو با هم تطابق دارد. دامنة پراکند کی 
طوایف سرمتی این منطقه جلگه‌های ترک و کوبان و دن سفلا را در بر می‌گیرد. 

مقابر سرمتی در سراسر سرزمین‌های سرمت‌ن شین از ویژگی‌های ساختمانی و 
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آیبنی و ابزاری مشترکی برخوردارند. در واقع از روی همین ویژگی‌ها است که به 
(سرمتی» بودن آنها پی می‌بريم. با این همه. تفاوت‌های محلی و زمانی نیز نمایان است. 
بسته به اینکه هر طایفةٌ سرمتی با چه قومی همسایه پا در تماس بوده است پا در 
قلمرو کدام فرهنگ بومی جای گرفته است» فرهنگش با دیگر طوایف قدری متفاوت 
دستخوش تغبیر و نطور شده است. 

سرمت‌های شمال دریای سیاه هرچند از فرهنگ سکایی تأثیر آشکار پذیرفتند. کمتر 
از سکاپان با فرهنگ‌های پومی و مدبی دریای سیاه آمیختند. یا این شم وارداتی جون 
شراب و کوزه و ظروف طلا و نقرةٌ تولیدشده در دریای سیاه از طریق بازرگانان یونانی 
و رومی در بازارهای سرمبی دادوستد می شد. برحی از خواسته‌های بافت‌شده در 
گورهای سرمتی نیز احتمالاً خراجی است که سرداران طوایف از جماعت‌های مسکون 
می‌ستاندند. باره‌ای از این نفایس نیز ممکن است دستمزد پا جپاولی بوده باشد که در 

گذران زندگی سرمت‌ها با طوایف سکایی مشابهت بسیار دارده به‌ویژه با سکاهای 
ففقاز شمالی که در تحول فرهنگ اولب سرمتی در سده‌های ششم و پنجم پیش از 
میلاد تأثیر آشکار داشتند. خوراک عمدة سرمت‌ها لبنیات و گوشت بود که از راه دامداری 
و گاه شکار تأمین می‌شد. کشاورزی سهم کمتری در گذران زندگی این قوم داشت و 
به حاشیة رودهایی محدود می‌شد که مردمان کشاورز از دیرباز در آنها به فلاحت 
عشایر امروزه ایران تابستان را در نواحی مرنفع‌تر چادر می‌زدند؛ آنان» گذشته از 
خیمه‌های نمدی» در ارابه‌هایی می‌زبستند که ند وسیلة ورزا کشیده می‌شد. ارابه‌نشینی 
یادآور زند گی اقوام دیگر آسیای داخلی مانند مغول‌ها و تر کان است. حر کت دسبه‌جمعی 
ارابه‌ها در هنگام کوچ چشم‌انداز شهر متحرکی را به نمایش می‌گذاشت. جامة 
سرمت‌ها مانند سگاها: عبارت از شلوار بلند 9 گاه جین‌دار که ویره اقوام سوار کار 
شمالی و بادآور تصاویر به جای مانده از اشکانیان است - و موزةٌ چرمی و غالباً کلاه 


نوک‌تیز بود. نصاویر منقوش بر دیوارة ارامگاه‌های زیرزمینی شبه‌جزیرة کریمه موّید 
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نوشنة مورخان باستان در باب چگونگی سر و وضع مردان سرمت است. شایان توجه 
است که شیوة زندگی سرمت‌ها را استرابو (مقارن میلاد مسیح) و آمیانوس (قرن چهارم 
میلادی) کمابیش همان گونه توصیف می‌کند که هرودت و بقراط در فرن پنجم پیش از 
میلاد توصیف کرده بودند. بنابراین» می‌توان گفت که فرهنگ مادی این قوم در طول 
باستانی شمال و شمال‌شرقی دریای سیاه سکونت کردند. در زندگی بازرگانی و مدنی 
جذب شدند و به نوبةٌ خود در فرهنگ محلی تأثیر گذاشتند. 

از سرمت‌ها نیز همچون سکایان, صنایع ظریف فراوان بر جای مانده است. شاخص 
هنر سرمتی طرح‌های هندسی و شجری چندرنگ است. مصنوعات دست‌ساز این قوم از 
تصاویر جانوران 9 آدمیان که امتیاز هبر سکایی سده‌های پیشین است: یک‌سره خالی 
نیست و با بهترین نمونه‌های ظریف سکایی پهلو می‌زند و در کوزه‌گری از آن هم پیشی 
می‌گیرد. فنونی که بیش از همه» در میان آثار مدفون در دخمه‌ها جلب نظر می‌کند: 
ترصیع با احجار شفاف و سنگ‌های گرانبهاء و فلمزنی و گوژکاری و زبربافی بر طلاست 
و هم تزئینات گل و گیاهی در هم تنیده است که در آرایش چون لوح تزئینی» دیهیم» 
سکک» تزئیتات اسب 9 زیور آلات زنانه 9 مردانه به کار می‌رفت» 9 به‌ویژه» ارزشمندترین 
دارایی مردان قوم: یعنی شمشیر و سیر و سایر جنگ‌فزارها؛ با 1 آراسته می‌سد. 

از آنجا که فرهنگ سرمت آثار مکتوب ندارد, از معتقدات و آبین‌های ایشان جز 
اندکی نمی‌دانیم. چنین می‌نماید که پرستش آفتاب و آتش را از نیاکان عصر مفرغ به 
میراث فاشتتنت: بقایای آتش در پیرامون با در روی گورها 9 نیز محراب‌های 
مجمر گونه‌ای که بر فراز گور زنان کاهن زیاده می‌شده اشاره بك این کیفیت دارد. 

نداوم آداب ایرانیان شمالیء از مقايسة تقریرات هرودت در باب سکاها و آمیانوس 
مارسلینوس در وصف طوایف الان تداعی می‌شود. از این آداب مشترک یکی پرستش 
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می‌گرفتند. در شمال دربای سیاه. سنگ‌های قائمی که بر روی انها شمایل انسان 
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حجاری‌شده و نشان از پرستش روان نیاکان دارد. از عصر سرمتی و از دوره‌های 
پیش از آن به دست آمده است. رواج گرایش‌های جان‌گرایبی در طلسم و تعوبذ و 
اینه‌های مفرغی شکسته که در گورها نهاده می‌شد و دندان گراز حکاکی شده بر 
دستهة شمشیر و ستام اسب. در میان سرمت‌ها همچون دیگر ساکنان دشت‌های 
شمالی مشهود است. 

از عاداتی که میان برخی از طوایف سرمت و دیگر اقوام سیای مرکزی از جمله 
هون‌ها مشترک بود. رسم عجیب اعوجاج جمجمه است. برای اين کاره سر کودک را 
باندپیچی می‌کردند تا به شکلی دلخواه رشد کند. این رسم به‌ویژه نزد الانان دشت 
ولکا در سده‌های پس از میلاد رایج بود (سولیمیرسکی ۱۹۷۰: ۲۸-۲۳). 


سلحشوری 

تنومندی و جنگاوری از صفات بارز سرمت‌ها بوده است. وجود آلات رزم در مقابر 
برخی از کودکان سرمتی نشان می‌دهد که سرمت‌ها از بدو طفولیت سوارکاری و نظامی گری 
می‌آموختند و در تیراندازی بر پشت اسب زبردست بودند. زنان سرمتی نیز در سلحشوری 
و حضور در میدان‌های رزم آوازه داشتند» هرچند از مادرسالاری سئورمتی نزد سرمت‌ها 
سراغی نمی‌توان گرفت. 

سرمت‌ها را باید ناقلان فنون رزمی در سراسر جهان شناختة آن روزگار به شمار 
آورد. پوشیدن زره و پوشاندن اسب با برگستوان که ابتدا میان آشوریان و سپس ایرانیان 
و سکایان متداول بود» مورد اقتباس سرمت‌ها قرار گرفت و شیوه‌های رزمی آنان را 
متحول کرد. سرمت‌ها به‌زودی در نبردهای رزمی سنگین که رفته‌رفته جای چابکسواری 
و تبراندازی را می‌گرفت. سرآمد شدند و توسط آنان از سویی چینیان و از سوی 
دیگر مردم آروپای شرقی به این فنون تازه پی بردند. استفاده از رکاب نیز از امتیازات 
نظامی سرمتی در برابر حریفان غربی محسوب می‌شد (برجیان و محمدی ۱۳۷۹: 
۱۰۷-۵). 

در رن دوم میلادی» هون‌های آسیا نوع تازه‌ای از کمان را اختراع کردند که به 
شیوف پیچیده‌ای با استخوان و مواد دیگر ساخته می‌شد و پیکان آهنین آن در زره 
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کار گر بود. این نوع تير و کمان را سرمت‌های شرقی از طوایف هون برگرفتند و در پی 
آن. موج جدید از هجوم سرمت‌های شرقی به اوکراین آغاز شد که ساکنان سرمتی آنجا 
را در برابر آنان ارای اپستادگی نبود (سولیمیرسکی ۱۹۷۰: ۳۲-۲۷). 

طوایف سرمتی, به اقتضای سرشت جنگجوی و مزدور خود» در بسیاری از کارزارها 
به تناوب با یکی از طرفین بر ضد دیگری متحد می‌شدند. چندان که در قرن دوم میلادی؛ 
در جنگ بسفر با پنطس. با سکاها همداستان شدند. و در سدة آینده به مهرداد 
ششم, شاه پنطس, در جنگ با روم یاری رساندند. همچنین. در قرن یکم و دوم 
میلادی. علیه ارمنیه و ماد و پارت با روم پیمان بستند. کتیبه‌ای از نیمة اول سده 
سوم میلادی در لنکشایر انگلستان به دست آمده که نشان می‌دهد بازماندگان 
سرمتی‌ها در سال ۱۷۵م به دستور مارکوس آورلیوس, که به مناسبت پیروزی بسر 
سرمت‌ها سرمتیکوس لقب گرفته بوده با سپاهیان روم به بریتانیا فرستاده شده بودند. 

شاهاب طلاف کاها کذابه وخیت شیاسی و سر انخام آیتاه یک ریت زره 
يافتند. نتوانستند حکومتی مستقل تشکیل دهند؛ گو اینکه همگونی فرهنگ سرمتی 
در قلمرو گسترده حضور این طوایف. می‌تواند نتیجة نوعی وحدت اقتصادی - سیاسبی 
قبیله‌ای باشد که در زیر سیادت الان‌ها حاصل شده بود. روی هم رفته تاریخ سرمتی 
را در موج‌های پی‌درپی مهاجرت از شرق به غرب (از سه فرن پیش تا چهار قرن پس 
از مبلاد مسیح) می‌توان خلاصه کرد. هر طايفة مهاجر» طوایف پیشین را به جانب 
مغرب می‌راند و در جای خود از فشار طايفة پشت سر به پیش رانده می‌شد تا انکه 
به مرزهای بستة فرمانروایی روم می‌رسید : در بخش بزرگی از اروپای شرفی» شامل 
اوکراین و رومانی و مجارستان و لهستان که رومیان «سرمتیه؛ می‌خوانند» طوایف 
سرمتی متعددی می‌زیستند که هر یک به خصایص ویر خود ممتاز بودند و رفته‌رفته 
با اقوام همسایه در آميختند. نظر به اینکه الان‌ها از مقتدرترین طوایف سرمتی بودنده 
برخی از منابع رومی از فرن یکم میلادی به بعد از عموم سرمت‌ها به لفظ «الان» یاه 
کرده‌اند. 


۱. این جابجایی‌ها را سولیمیرسکی در یک نمودار زمانی- مکانی خلاصه کرده است (۱۹۷۰: ۱۵-۱۴). 
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زوال سرمت‌ها 

سیادت سرمت‌ها بر اروپای شرقی در زیر فشار قبایل شمالی گوت در سدة سوم 
میلادی رو به سستی نهاد و با فتوحات شکننده و تاریخ‌ساز هون‌ها به سر رسید. 
هون‌ها گروه دیگری از طوایف آسیای داخلی بودند که محتمل است با ترکان از پیک 
اصل بوده باشند. در تهاجم‌های عظیمی که مهاجرت بزرگ اقوام را به همراه داشت و 
بی‌شباهت به تاخت‌وتاز نبود. اردوی هون در سال ۲۷۱م به سرمتیه رسید و جمع 
کثیری از سرمت‌ها را همراه با خود به اروپای مرکزی برد. در آروپای مرکزی» تلاطمی 
که میان اقوام ژرمنی از قرن‌ها قبل وجود داشت شدت گرفت و منجر به پریشانی‌های 
تازه شد. ديری نگذشت که سرمت‌ها با طوایف ژرمنی واندال و گوت هم‌دست شدند و 
فرانسه و اسپانیا را ماج حملات تازه‌ای قرار دادند و پس از درنوردیدن شبه‌جزيرة 
ایبری, از راه تنگة جبل‌الطارق به شمال ریق سرازیر شدند و در آنجا ٍِِ 
وندال را در سال ۲۸۱م پی افکندند. یوستینین اول, فرمانروای روم شرفی. پس از 
تصرف این کشور در سال ۵۲۳م. لقب رای واندال‌ها و الان‌ها را بر خود نهاد. در 
طی این مهاجرت‌هاء گروهی از سرمت‌ها به انگلستان نیز رسیدند (سولیمیرسکی 
۰ یب 

تأثیر سرمت‌ها در اروپ از جنگ‌های آنان فراتر می‌رود و در عرصه‌های فرهنگ و 
هنر نیز خودنمایی می‌کند. داستان‌های عامیانة سلتی (حلقة داسنان‌های شاه آرتور و 
میز گرد) و معماری گوتیک و هنرهای دستی روسی نشان از فرهنگ فرآموش‌شدهة 
سرمتی دارد (همان: ۲۰۲). سرمت‌هایی که پس از حملة هون‌ها در اروپای شرقی 
باقی ماندند. به‌تدر یج با اقوام مهاجری که از شمال می‌آمدند آمیختند و در تشکیل 
تیره‌های جدید موثر وافع شدند. با ورود اقوامی چون آوار و بلفار و مجار و خزر و 
اسلاو به عرص تاریخ, یاد سرمت‌ها رفته‌رفته از خاطرها محو شد. و تنها گروهی از 
آنان که در شمال ففقاز می‌زیستند با نام الان به هستی خود ادامه دادند. 
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حبیب برجیان 


مقدمه 

از سد هشتم پیش از میلاده تمدن آسیای غربی» طوایف مهاجر ایرانی را از دو جانب 
بهسوی خود می کشید: مادی‌ها و پارس‌ها را از فراسوی جبال زاگرس و کیمربان و سکایان 
را از آن‌سوی کوه‌های قفقاز. برخلاف سه قوم دیگر. کیمریان حضوری گذرا در تاریخ 
داشتند که بیش از یک سده نیایید. هیچ ناحیه‌ای ر در آسیای غربی نمی‌توان سراع 
کرد که قطعا و به مدتی طولانی به تصرف کیمریان درآمده و به عنوان وطن این قوم 
شهرتی یافته باشد. حتی قومیت مستقل کیمریان از منظر تاریخی به اثبات نرسیده 
است» زیرا آنجه از آنان در اسناد آشوری و سپس آثار بونانی ثبت شده». سایه‌ای از 
حضور نظامی ایشان در آشور و اراضی پیرامون آن است که غالباً در نبردها به صورت 
اتحاد با دولت آشور یا دشمنان آن جلوه کرده است. از این گذشته» در منابع تاریخی 
در تفکیک میان کیمربان و سکایان دقت نکرده‌اند و گاه آنها را مترادف گرفته‌اند. 

اسناد میخی آشوری منبع اصلی اطلاع از کیمریان است. گزارشی که در حدود ۷۲۰ 


۳۷ تاریخ جامع ایران 


تا ۷۱۴قم به سارگن دوم ارسال شد. ناظر است بر حملة اورارتو به «سرزمین 
کیمریان»" که می‌بایستی در شمال اورارتو واقع بوده باشد - ظاهرا در همسایگی شرقی 
کولچی‌ها - در گرجستان مرکزی که در آن» آثار فراوانی از نوع «فرهنگ سکایی» به 
دست آمده است. با وجود این» سندی دیگر از همان زمان نشان می‌دهد که کیمریان از 
اراضی مانا در جنوب دریاچة اورمیه به اورارتو تاختند (دباکونف ۱۹۸۴: ۸۰ ۱۷۵ 
همو ۱۹۸۱: ۰۱۰۸ ۱۳۵). 

از همین پایگاه قفقازی است که کیمریان همسایگان شرقی و شمالی آشور را در 
عهد اسارهادون (۶۸۰ تا ٩۶عقم)‏ آماج حمله قرار می‌دادند. در ۶۷۹ قم تئوشیا شاه 
کیمری از آشور شکست خورد. دسته‌های سربازان کیمری که در سپاه آشور گزارش 
شده‌اند» بایستی اسیران همان نبرد بوده باشند. در ایام طغیان ماد بر آشور (۷۰عقم) 
کیمربان هم‌دست مادی‌ها بودند. در همین دوره سکاها نیز از شمال سر رسیدند و 
در جنگ و گریزها با کیمریان به همدستی يا رقابت پرداختند. 

عضو تطانی کنمیان در آنال انم وی تب هه ات رات ۳۱۵ 
بنابر استرابو, بر اثر حملة کیمریان بود که میداس, شاه فریگیه» حدود اوایل سدة 
هفتم پیش از میلاد. خود کشی کرد (کتاب یکم. ۲. ۲۱). دشت‌های فربگیه در 
آناتولی غربی با زندگی شبانی کیمریان سازگار بود. پس از فروپاشی پادشاهی فریگیه. 
لودیان در آناتولی غربی به قدرت رسیدند و رقیب آشور شندند. کیمربان که در 
۳قم بر لودیه چیره شدند. چند سال بعد. ظاهرا به تحریک و یاوری آشور: لودیه 
را شکست دادند و بر بخشی از سوریه نیز تسلط يافتند. آنها به رهبری لوگدامیس" 
(استرابو همانجا؛ هرودت. کتاب بکم» ۱۶) سارد پایتخت لودیه را گرفتند و در همان 
ایام دولت‌شهرهای یونانی از جمله ایونیه را آماج تاخت و تاز ساختند. 

در سال ۶۴۰م» در کارزاری بر ضد آشور لوگدامیس بر اثر بیماری سخت خود را 
کشت (دیاکونف ۱۹۸۵: ٩۷‏ یادداشت ۳) و پسرش سند کشترو (سندخشترو؟) جانشین او 
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۲. 0202۱۳16[ در متون یونانی؛ 1202020010 در متون آکدی 
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شد. در نیمه دوم فرن هفتم پیش از میلاد. کیمریان مغلوب سکایان شدند. و شکست 
از لودبه (در اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن ششم) آخرین خبری است که تاریخ از 

با پایان گرفتن سیادت کیمربان بر آسیای صغیرء جماعتی از ایشان در شمال غربی 
آناتولی ساکن شدند. اپن ناحیه که در منایع ارمنی *22۳011) (منسوب به کیمریان) 
خوانده می‌شود. نباید با «تتنه6 که در الواح میخی آمده است. یکی گرفته شود. چه 
لفظ اخیر بر جایگاه با سرزمین کیمربان» ظاهراً در گرجستان کنونی» اطلاق می‌شود. 


معمای «کیمریه؛ و کیمریان پیش از تاریخ 

عموم صاحب‌نظران این فرض را پذیرفته‌اند که کیمریان پیش از آنکه از پایگاه قفقاز 
به جنوب سرأزیر شوند» در شمال دریای سیاه و حدود اوکراین کنونی مستقر بودند. 
این فرضبه در حقیقت مردهریگ اعتقادی است که یونانیان باستان در مورد «کیمریه» 
داشتند. 

نخستین اشاره به کیمریان د رادیسه همر (کیمریان شاهان خوپش را که به نبرد 
با سکابان مصمم بودند کشتند؛ است که مسکن ایشان را سرزمین بی‌آفتاب آن‌سوی 
رود «أقیانوس» که بر گرد زمین حلقه می‌زده می‌داند (هرودت؛ کتاب پکمء ۱۰۲ ؛ 
همو. کتاب چهارم» ۱: ۰۱۱ ۱۲). بونانیان بندارهای گوناگون از اپن محل داشتند. اما 
تعبیری که عمومیت یافت آن بود که کیمرپان ساکنان پیشین «سکاییه» یا دشت‌های 
شمال دریای سیاه بودند که فشار هجوم‌های سکایان ایشان را از موطن خود به جنوب 
جبال قفقاز رانده بود. هرودت می‌گوید» هنگامی که کیمریان ماج هجوم سکاها گشتند 
شراف قوم که جلای وطن را ننگ می‌شمردند یکدیگر را کشتند یا کیمریان شاهان 
خویش را که به نبرد با سکایان مصمم بودند کشتند)؛ (هرودت. یکم» ۱۰۳ بب ؛ همو 
چهارم. ۰۱ ۰۱۱ ۱۲) و در کنار رود طورس" (دنیتر کنونی) به خاک سپرده شدند. اما 
مردم کیمری از کرانة دریای سیاه به جانب «آسیا» رهسیار شدند. 
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این عقاید ظاهراً از نخستین مهاجرنشینان یونانی کرانه‌های شمالی دربای سیاه 
در نیمه دوم سدة هفتم پیش از میلاد سرچشمه گرفته بود و وجود جای‌نام‌های فراوان 
بویژه در پیرامون «بسفر کیمری؛ - تنگ کرچ که در آن روزگار به کیمریان منسوب 
بود - در شمال و خاور دریای سپاهء آن را تقویت می‌کرد. در دوره‌های تاریخی یونانیان 
و رومیان که با اقوام ایرانی دشت‌های شمال دریای سیاه (سکایان و سرمتان و الان) 
همواره سروکار داشتند. هیچ مکانی را بهتر از اراضی سردسیر شمالی در اوکراین 
نمی‌شناختند که با توصیف همر از وطن کیمریان موافق باشد. خاصه آنکه نام کیمریان 
در تاریخ غالبا توأم با سکایان ذکر می‌شد. 

در سده‌های اخیر که باستان‌شناسی پشتوانة تاریخ قرار گرفت باستان‌شناسان 
فرض را بر آن نهادند که آن دسته از یافته‌هایی که از دورة ما قبل «فرهنگ سکایی) 
است بایستی منطقاً پادگار حضور کیمریان در شمال دریای سیاه باشد. اين یافته‌ها 
ناظر است بر شکوفایی فرهنگ کوچندة شبانی در دورة انتقال از عصر مفرغ به عصر 
آهن و طیف زمانی ان از ٩۰۰‏ تا ۲۰۰اقم برآورد شده است . 

با این‌همه. گروهی از اهل تاریخ در اینکه کیمریان در آوکراین وطن داشته‌اند 
تردید کرده‌اند و دلایلی آورده‌اند: نخست. اگر یافته‌های زیرخاکی مذکور در فوق از 
آن کیمربان بوده باشد. می‌بایست نظایر آنها در قفقاز جنوبی و میانرودان و آناتولی 
که جایگءتاریخی کیمریان است. پیدامی‌شد؛ حال آنکه چنین نمست و آنچه از 
مهاجمان شمالی در جنوب یافت شده است همه از نوع فرهنگ سکایی است (کوساک 
۷ ۴۷بب. ۶۳ ۶۴ ب ؛ دیاکونف ۱۹۸۱: ۱۳۳بب؛ کلاینر و دیگران ۱۹۶۷: ۱۳۵بب ) 
دیگر اینکه, در گزارش هرودت از نحوة گریختن کیمریان تناقض است» مثل بر اشر 
هجوم سکایان از جانب شرق. کیمریان می‌بایستی منطقاً به جانب باختر گریخته باشند 
نه چنان که هرودت می‌گوید. به سمت خاور. يا اینکه گذر از قفقاز از راه معبر کرانة 
دریای سیاه برای سوارکاران ناممکن بوده است (دیاکونف ۱۹۸۱: ۱۲۶-۱۲۵: همو 
۵ ۲ب ؛ ۹۶ یادداشت ۴). همچنین طرفین تنگة کرچ و ناحیةٌ سفلا یعنی جاهایی 


۱. فرهنگ‌های 00۲۵ 00۱6۳۵2 (تا ۷۵۰اقم) و 6991 ۱۵۷۵۵]:6۲ (از ۷۵۰قم). 
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که مورخان یونانی باستان به موجب داشتن نام کیمری» آنها را یادگار از کیمریان 
می‌دانستنده بنابر شواهد باستان‌شناختی» از سده دهم پیش از مبلاد تا آمدن سکاها 
مسکون نبود (وینگرادف ۱۹۸۳: ۳۷۰پب ؛ توختاسف ۱۹۹۲: ۱۴۲بب). در پی حفاری 
آبادی کیمریکن در بسفر کیمری» این آبادی که ظاهراً متعلق به سدة ششم پیش از 
میلاد است, نمی‌تواند کیمری باشد» درحالی که نام آبادی گواه است بر آن که یونانیان 
به‌خطا آن را یادگاری از کیمریان می‌بنداشتند (کروگلیکوا ۱۹۵۲: ۱۱۸-۱۰۸). 

دور نیست که مهاجرنشینان یونانی سواحل دریای سیاه برای نام‌گذری آثار عتیق 
در سرزمین نويافته به الگوهای فرهنگ خویش از جمله اشعار همر مراجعه می‌کردند 
و نام‌هایی چون «دژ کیمری» و «گذر کیمری» و «سرزمین کیمری» را مناسب با 
افسانه‌های خویش می‌بافنند (قس: روستوتزف ۱۹۲۲: ۶ب )؛ نظیر تسمیة (تخت 
جمشید» و «تخت سلیمان! و «نقش رستم؛ و جز آن در ایران. بی‌تردید» اين یونانیان 
بودند که تسمية «بسفر کیمری» را برای تنگه‌ای که آمروز «کرچ» خوانده می‌شود 
برگزیدنده زیراء چنانکه آبایف نشان داده است. سکایان همان روزگار تنگة مزبور را 
20۱-8 به معنای «گذر گاه ماهی» می‌خواندند (دیاکونف ۱۹۸۱: .)٩۲‏ باریء چنین 
نام‌هایی موجب شد. مورخانی چون هرودت و استرابو بپذیرند که شمال دریای سیاه 
واقعاً روزگاری کیمری‌نشین بوده است. 

با این وصف. زیستگاه کیمربان پیش از تاریخ» ار شمال دریای سیاه (یعنی سكايية 
تاریخی) نبوده کجا می‌توانست باشد؟ مسلم این است که پیش از ظهور تاریخی خود 
در جنوب قفقاز: کیمریان می‌بایستی در شمال قفقاز بوده باشند. از سوی دیگر, اگر 
یافته‌های ماقبل سکایی او کراین را کیمری به شمار نیاوریم» هیچ فرهنگ باستان‌شناختی 
دیگری کشف نشده است که بتوان آن را اختصاصاً به کیمریان منسوب داشت. کاوش‌های 
دشت‌های جنوب روسیه حاکی از آن است که در نیم دوم سدف هشتم پیش از میلاد. 
حاملان فرهنگ سکایی از دشت‌های مرکزی آسیا به جانب باختر در حرکت بودند. 
گروهی از این عشایر کوچنده به شمال دریای سیاه رسیدند که «سکاییه؛ خوانده شد. 
گروهی دیگر که در قفقاز شمالی جایگزین شدند و از آنجا بنای تاخت و تاز به اراضی 
مل هتوب آ گذاشتید: اختماد همان کیربانی هسنه کها در ماد کنیس یش 
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شده‌اند. اگر این فرض درست باشد» بخشی از پافته‌های «سکایی» در مسیر 
جابه‌جایی‌های شرقی - غربی سده هشتم پیش از میلاد می‌بایستی کیمری باشد. اما 
از انجا که این یافته‌ها بر فرهنگ واحدی گواه است. تفکیک آنها به کیمری و سکایی 
میسر نیست (توختاسف ۱۹۹۲: ۵۶۳). باز بنابر همین فرض, می‌توان پذیرفت که 
کیمربان گروهی از طوایف سکایی (به معنای عام این کلمه) بودند که قدری زودتر از 
سکاها (اسکوت‌های منابع پونانی) در آسپای غربی ظاهر شدند. 

همسانی کیمربان و سکایان در فرهنگ مادی و معنوی آمری نمایان است. حتی 
اگر فرضية عمومی مبنی بر استقرار کیمریان در آوکراین را بپذيريم, بافته‌های ماقبل 
سکایی آنجا از نوع سکایی دور نیست و حاکی از مشابهت معیشت عشایری دو قوم 
است. این مشابهت موجب مشتبه شدن هویت این دو قوم در نزد مردمان متمدن 
جنوب می‌شد؛ چنان که لفظ «گیمیر)ی»" (و نظایر آن) در متون نوبابلی ناظر بود بر 
کلية سکایان دشت‌های شمال (اوکراین تا آسیای مرکزی) در زمانی که روزگار کیمریان 
در تاریخ بشر رسیده بود (دیاکونف ۱۹۸۱: ۱۸اب ؛ همو ۱۹۸۵: ۳٩؛‏ دندامایف ۱۹۸۹: 
۱۰۵-۵). باید افزود که چنین برداشتی از بدویان شمالی در تاریخ بارها تکرار شده 
است. مثلاً مشتبه شدن هویت تورانیان با ترکان» یا ترکان و مفولان که جمعاً تاتار 
خوانده می‌شدند. رابطة کیمریان و سکایان در تورّت به صورت پدر و پسر بازتاب یافته 
است: «اشکور/ اشکناز» یکی از سه پسر «جومر» است (دیاکونف ۱۹۸۵: .)٩۶‏ 

اما این پرسش در باب هویت کیمربان پاسخ قطعی نیافته است که آیا ایشان» همچون 
سکایان, ایرانی بودند یا خیر؟ تنها سندی که می‌توان از روی آن حکم کرد نام 
مضبوط پادشاهان این قوم در منابع مبانرودان است؛ اما افسوس که اشتقاق آنها 
آن‌قدر روشن نیست که به عنوان نام‌های ایرانی مورد پذیرش عموم زبان‌شناسان قرار 
گرفته باشد: «لوگدامیس/ دوگدامی» ظاهراً غیرایرانی است و ارتباط لغوی «تئوشیا؛ با 
(«چیشپیش) (به بونانی: 1618065؛ از نحستین شاهان دودمان هخامنشی) مردود است 
(دیاکونف ۱۹۸۱: ۱۱۲یادداشت ۲۰ ۱۱۶پب ؛ همو 1۹۸۵: ۴٩؛‏ قس: مایرهفر: ۱1۹۸۱ 
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۷ب ). فقط جزء دوم نام «سند کسترو» است که ایرانی می‌نماید (-52078 به معنای 
(شهریاری»)؛ اما نام این شاه کیمری را جنان که گذشت. نت کورو) نیز می‌توان 
خواند (دیاکونف ۱۹۸۱: ۲۲۵). در مورد نام قومی کیمریان (صورت یونانی اپن لفظ 
منک به زبان لاتینی و زبان‌های دیگر اروپایی راه یافت؛ صورت آشوری و بابلی 
آن. تلتعت) ۹ 21) 9 نظایر آن. در کتاب عهد عشق نیز منعکس است. بمجشی از 
کاپاده کیه که در منابع ارمنی 0210170 خوانده شده ظاهراً گونه‌ای از همین لفظ است؛ 
نک : دیا کونف ۱۹۸۱) دیاکونف مادة ایرانی -2)2(1110* به‌معنای «واحد متحرک» (از 
ريشه -۵۵10* «حرکت کردن») را پیشنهاد کرده است (همان ۱۲۱بر ) که تنها در حد 
پیشنهاد مانده است و بس. قطع نظر از رویکرد زبان‌شناختی؛ آنچه بر ایرانی بودن 
کیمریان حکم می کند. این واقعیت است که در هزارة اول بیش از میلاد. عموم طوایف 
کوچندة مرغزاران اروپا و آسیا دام‌پروران ایرانی‌زبان بودند و دلیلی نیست که کیمریان 
اژ این قاعده مستئنا بوده باشند. 
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دورة آغاز نگارش در ایران 
مرنضی حصاری 


دورة آغازنگارش در ایران در مقایسه با دیگر فرهنگ‌های هم افق در شرق باستان 
مانند میان‌رودان: مصر و سند کمتر شناخته شده است. برخلاف دیدگاه همیشگی. که 
اغازنگارش در ایران در پس تأثیر همسابه غربی خود در دور فرهنگی اروک جدید و 
در ایران خواهیم پرداخت و آن را با همسایه خود خواهیم سنجید. مواد فرهنگی مورد 
استناد, در چهارچوب زبان شناسی با استفاده از مدارک باستان‌شناختی محوطه‌های 
شاخص این دوره بررسی شد تا وضعیت و جایگاه آغازنگارش ایران در یک سیر تکاملی 
مورد بحث و تحلیل قرارگیرد. برخی پرسش‌های اصلی دربارة آغازنگارش ایران از اين 
قرار است: آیا در ایران می‌توان مدارک پیش و آغازنگارش را در یک سیر تکامل فناوری 
شناسایی نمود؟ آیا این مدارک دارای سیستم نگارشی و جمع داری مشخصی هستند؟ 
تا چه میزان می‌توان اين مدارک را با میان‌رودان مقایسه کرد؟ 

این پژوهش نشان خواهد داد گل‌نوشته‌های آغازنگارش ایران با مانرودان در یک 


۳۳ تاریخ جامع ایران 


افق زمانی استفاده شده 9 با وجود تشابهات 9 گرفتن برحجی نشانه‌ها از سیسیم 
نگارشی آغازمیخی میانرودانی» آغازنگارش در ایران به صورت مستقل در دورة 
آغازهلتمتی/ آغازایلامی شکل گرفته است. 


مقدمه 

شرق باستان گهوارة پیدایش و استفاده از نگارش در جهان است. پدیده‌ای که 
نماد توان فکری ذهنی. استعداد وشکوفایی اقتصادی مردمان جوامعی است که در 
محدوده‌هایی همچون سند, ایران. میانرودان و مصر زندگی می‌کردند. در این پژوهش 
شکل‌گیری و تکامل مدارکی که در نهایت به اختراع و رواج نگارش در ایران شد مورد 
مطالعه قرارخواهد گرفت. 

ایران دارای مساحتی برابر با ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع و دارای همسایگان مختلفی 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ۸۷۳۱ کیلومتر مرز خشکی و دربایی است 
(نقشه ۱) و به جهت داشتن مساحت پهناور دارای تنوع آب و هوایی و فرهنگی است. 
از دیدگاه مطالعات باستان‌شناسی, آیران به نه حوزه طبیعی - فرهنگی تقسیم شده 
است (ملک شهمیرزادی ۱۳۹۱: ۵). مهمترین همساية ایران در این پژوهش کشور 
عراق یا میان‌رودان باستان است. 

براساس مدارک باستان‌شناسی, از حدود پنج هزاروپانصد سال پیش وضعیت 
معیشت اقتصادی جوامع دیگر بر پایة جمع‌آوری غلات» حبوبات» شکار, ماهیگیری و 
کشاورزی نیمه متمرکز استوار نبود» بلکه با بهره‌وری فشرده از منابع زمینی و 
زیرزمینی؛ استفاده از سیستم کانال‌کشی به منظور آبیاری. تقسیم کار تخصصی که 
بیانگر وجود سلسله مراتب اجتماعی است. شاهد کارکرد سیستم مدیریتی سلسله 
مراتبی در بخش‌های مختلف کشاورزی و دامداری و در پی آن بازرگانی سودآور 
هستیم . جوامع این دوره. نیازمند ساختار اجتماعی - مدیریتی بود که بتواند 


۱. به‌طور نمونه در جنوب غرب ایرآن در محوطه‌هایی مانند شوش و چغامیش, جنوب ایران در ملیان, مرکز فلات ایران در سیلک» 
قلی‌درویش, سفالین و در همسایگی جنوب غربی ایران به‌ویژه جنوب میانرودان چنین وضعیتی مشاهده می‌شود. 


دور آغازنگارش در ایران ۳۸۱ 


بخش‌های اقتصادی, تولیدی و بازرگانی خود را کنترل, نظارت و هدایت نماید. 
جامعة ساکن ایران در اين زمان» بدون در نظر گرفتن حدت و شدت متفاوت آن در 
حوزه‌های فرهنگی مختلف دارای ساختار اقتصادی - اداری نظامند و پیشرفته بود. 
ازاین‌روی؛ در اين پژوهش سپر تدریجی مسئلة ثبت و ضبط امور مختلف از مرحلة 
پیش‌نگارش تا مرحلة نگارش, به عنوان بخشی از این ساختار در بخش‌های مختلف 
ادارای و مدیریتی در جوامع نظامند بررسی می‌شود. بازخوانی فرهنگ اقتصادی - 
اداری این دوره» گل‌نوشته‌های به‌دست آمده از ایران باستان که کاربرد نظارتی - 
کنترلی داشتند. نقش کلیدی به عهده دارند. در این روند. گل‌نوشته‌ها در سیری 
گاه‌نگارانه معرفی» طبقه بندی و در نهایت سیستم‌های نگارشی آنها معرفی و تحلیل 


و 


مراحل شک لگیری نکارش در ایران 

جهت بازخوانی فرهنگ اقتصادی - اداری این دوره. در بخش‌های مختلف تولیدی - 
مدیریتی و بازرگانی در ایران دور آغازنگارش می‌توان سیر نظامند تکاملی را در دو 
دورة کلی پیش‌نگارش و آغازنگارش طبقه‌بندی و معرفی نمود. مدارک مربوط به هر 
دوره در ادامه بررسی مي‌شود: 


مرحلة پیش‌نگارش ایران 

جهت شناخت مناسب دورة آغازنگارش ایران؛ مانند تمامی مراحل رسد فرهنگی 
جوامع. بایستی آن را در دوره‌های فرهنگی پیشین جستجو نمود. در یک نمای کلی. 
شاید آغاز سیستم جمع‌داری ابتدایی را در مرحلة پیش‌نگارش نتوان چندان 
می‌توان تا حدی ساختار اجتماعی ساده ر از دور نوسنگی تا اواخر دورة مس .- 
سنگی بازسازی کرد که در اینجا آن را فرهنگ مدیریتی حاکم در جامعه می‌نامیم. 
این فرهنگ مدیریبی دارای شاحص‌هاپی است که مواد فرهنگی دورة پیش‌نگارش 
نامیده می‌سوث. 


۳ تاریخ جامع ایران 
مواد فرهنگی شاخص پیش‌نگارش 
در میان مواد فرهنگی باستان‌شناسی به‌دست امده. مدارکی نفش واسطه‌های 
شمارشی - مفهومی جمع‌داری اولیه را در میان جوامع بشری مختلف از جمله ایران 
به تصویر می‌کشد. این شواهد باستان‌شناختی شامل کالا شمارها ء گوی‌های شمارشی 
توخالی, توپر و دوکی‌شکل و گل‌خط است. درکنار این مدارک انواع اثرمهرها 
ابزارهای مدپریتی و نقش کنترلی نیز یافت شده است. 


کالاشمار 

در میان مواد فرهنگی باستان‌شناسی اشیای کوچک گلی و سنگی در شکل‌های 
مختلف بیانگر شمارش و نوع کالا می‌باشند. به صورت معمول, اندازةٌ قطر آنها بین ۱ 
تا ۲ سانتی‌متر و درمیان» زیرمجموعه‌های آنها بین ۵-۳ ساننی‌متر است. نمونه‌های 
ویژه» البته با قطر کمتر از یک سانتی‌متر نیز گزارش شده است. مطالیة جدی روی 
کالاشمارها از سال‌های ۱۹۶۹-۱۹۷۲م» توسط اشماندت‌بسرت آغاز شد. این مطالعات 
در ابتدا بر کاربرد خاک قبل از اختراع سفال در خاورنزدیک متمرکز بود و سپس بر 
مجموعه‌هایی از ده‌هزار تا یازده‌هزار سال پیش که در موزه‌های کشورهای شرق 
باستان, شمال آفریقاء اروپا و آمریکای شمالی نگهداری می شدنده ادامه یافت. این 
محقق, کالاشمارها را در گروه‌های ساده و مرکب در اشکال مختلف هندسی و حیوانی 
طبقه‌بندی کرد (اشماندت‌ب سرت ۱۹۹۲: ۱۷-۱۲؛ همو ۱۹۹۶: ۰۷ ۱۵). کهن‌ترین 
کالاشمارهای ایران از جنس سفال, از اوایل دورة نوسنگی, متعلق به ده‌هزار سال 
پیش از استقرارهای گنج دره. لاي 27 و آسیاب به‌دست آمده است . ادامة استفاده 


621 ۹۵۳0۳۱20061-2 .2 05 .1 
۳. در ایران؛ کالاشمارها از حوزهُ فرهنگی جنوب غرب و غرب در گنج دره. آسیاب. عبدالحسین» گوران» سه‌گابی» چهارآرو. 
علی کش: چغاسفید: چفامامی. طولایی؛ جغاینوت» جعفر آبادء شوش جفامیش: شرف‌آباد» سبرء فرخ آباه گیان: گودین» 
حوزُ فرهنگی شمال غرب: حاجی فیروز: سرب دالما. سیاه بید. گوی تپه. بانیق. زاغه. حوز؛ فرهنگی شمال غارکمربند 
حوزة فرهنگی جنوب: موشکی. باکون. ملیان, گزطویله» حوزة فرهنگی جنوب شرق: ابلیس, بحییء شهداد بمپوره 
شهرسوختهه حورةٌ فرهنگی فلات ایران: مین آیاد, حصاره قلی‌درویش؛ قمرود؛ سیلکه سفالین و شخالی به‌دست آمذه است 

(در این بارم نک. حصاری ۱۳۸۹؛ عقیلی نیاکی ۰۱۳۹۰ اشماندتبسرت ۱۹۹۲: ۴۸-۲۵), 


دور آغازنگارش در ایران ۳۸۳ 


از کالاشمارها در ایران. گواهی بر چهار تکامل بارزش در پایان هفت هزار و اوایل 
شش هزار سال پیش است. این چهار تکامل از اين فرار است: افزایش پهنة جغرافیابی 
استفاده از کالاشمارها به سمت شرق؛ استفاده غیرمعمول کالاشمارهای جدید مانند 
سراب و زاغه» که می‌تواند بیانگر پیشرفت‌های منطقه‌ای باشد(صالحی ۱۳۷۵؛ 
حضور کالاشمارهای سنگی و استفاده از کالاشمارها به‌عنوان گورنهاده. نمونه‌های جدید 
در زاغه و نیز در تپه‌سراب به صورت نمونة مثلئی‌شکل پیدا شده که روی سطح أن» 
خراش ناخن به خوبی دیده می‌شوده در تپه گوران: بر اساس مدارک منتشر شده. 
اولین کالاشمارها به‌عنوان گورنهاده, نمونه‌های سنگی بوده و در گوران و طولایی» 
نمونه‌های مختلف کالاشمار تا جنوب شرق و شمال شرق ایران گزارش شده است. 
این مدارک» چهار شاخص تکاملی را در اين محدودهُ زمانی مشخص می‌کند (صالحی 
۵ اشماندت‌بسرت ۱۹۹۲: ۴۲). احتمالا با تغییر اقتصاد معیشتی در ایران, 
استفاده از کالاشمارهای پیشرفنه رایج و استفاده از نظام آبیاری و کارگاه‌های 
تخصصی. باعث ایجاد یک جمع‌داری ابتدایی شد. آین نوع کالاشمارهاء ارتباط 
مستقیم با نوع اقتصاد در جوامع شهرنشینی و درپی آن, ایجاد انواع مختلف گونه‌های 
گوی‌های شمارشی در کنار گل‌نوشته, در جوامع آغاز شهرنشینی داشت. حدود شش 
هزار سال پیش, در زمان شکل‌گیری اولین شهرهاء بعنی آورک در شرق باستان و پس 
از آن» شوش در جنوب غرب ایران» دومین مجموعة کالاشمارها و در عین‌حال» 
بزرگترین مجموعة آن: در ایران ایجاد شد. از نظر ساختار و زیر ساختارهاء کالاشمارهای 
به‌دست آمده از شوش با نمونه‌های اورک مشایهت دارند (اشماندت‌بسرت 1۹۹۲: ۷۲- 
۸ کالاشمارهای پیشرفته در آستانة نگارش در ایران» به‌غیر ازشوش, همچنین 
زچغامیش (علی‌زاده ۱۹9۶: ۱۲۴ قطعه ۴۰) فرخ‌آباد» تبه‌یحیی (پانز ۲۰۰۱: »)٩‏ 
شهداد. تیه حصار, قلی درویش (عقیلی نیاکی ۱۳۹۰: ۱۸۰-۱۷۸) و سفالین (حصاری 
۸ نیز گزارش شده است. اینها در گونه‌های ساده و پيشرفتة هندسی و حیوانی 
قابل طبقه‌بندی هستند. دربارة کالاشمارهای فرخ‌آباد» شهداد و حصار نک: 
اشماندت‌بسرت ۱۹۹۲: ۳۵. همچنین رایت در کتاب فرخ‌آباد اشیای گلی را به نام 
5 معرفی کرده که شباهت بسیاری به کالاشمار دارند (۱۹۸۱: ۱۵۸). 


۷۸۴ تاریخ جامع ایران 


گوی‌های شمارشی" 

در تداوام روند نظامند ساختار اجتماعی جوامع این دوره. شاهد ابزاری دیگر 
هستیم که بیانگر ثبت و کنترل کالاشمارها درشکل یک جمع‌داری ابتدایی است. در 
این زمان؛ بر اساس افزایش و گسترش, دادوسند کالا یا موادخام در شکل‌های 
منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. نیازبه رسال بیشتر و مطمئن‌تر کالاشمارها به همراه کالاهای 
تجاری» محسوس بود. اين نقش جدید را در میان مواد فرهنگی باستان‌شناختی 
به نام گوی شمارشی می‌شناسیم. این گوی‌ها ازسراسر خاورنزدیک حدود ۱۳۰ نمونه 
کامل و ۷۰ قطعه شکسته ثبت شده است که از این تعداد» هشتاد و پنج درصد 
آنها متعلق به ایران است (اشماندت‌بسرت ۱۹۹۲: ۱۱۳). گوی‌های شمارشی 
را می‌توان در یک سیر تکاملی در سه گونه توخالی؛ توپر و دوکی‌شکل طبقه‌بندی 
نمود. 


گوی شمارشی گلی توخالی 

در این مرحله» کالاشمارها را درون یک گوی گلی قرار داده و آن را ب‌وسیله یک 
یا چند مهر می‌بستند. این عمل به منظور جلوگیری از استفاد؛ افراد غیرمجاز صورت 
می‌گرفت و فقط گیرنده یا نمایندة او می‌توانست گوی شمارشیگلی را باز کند و تعداد 
کالا شمارها را با مقدار بار فرستاده شده مطابقت دهد. این نوع گوی‌های شمارشی را 
می‌توان آولین مدرک باستان‌شناسی به‌عنوان بارنامه کالاها در کاروان‌های تجاری 


حدود پنج هزار و پانصد سال پیش معرفی نمود. 


گوی شمارشی گلی توپر 
کالاشمارها بر روی این گوی‌های شمارشی, براثر فشار حک می‌شد. سپس برای 
جلوگیری از استفادة غیر مجازء مانند گونة قبلی, به‌وسیلة یک یا چند مهن بسته 


می‌شد. 


1. 13۱۱۱ 5 


دور آغازنگارش در ایران ۳۵ 


گوی شمارشی دوکی" 

گوی‌های شمارشی دوکی‌شکل» روش دیگری برای ثبت اطلاعات اقتصادی در 
ادام روند تکاملی جمع‌داری اولیه بود (آمیه ۷۰:۱۹۷۲). در برخی از نمونه‌هاء مانند 
گوی‌های شمارشی توپر. کالاشمارها ابتدا بر روی گوی‌ها نشانده می‌شد و توسط 
سوراخ عرضی که پیشتر بر روی آنها تعبیه شده بود» با نخ چرم یا وسیلة دیگری به 
یکدیگر متصل می‌شد. چنانچه بپذیربم که این‌گونه از گوی‌ها همراه کاروان‌ها ارسال 
نمی‌شد و فقط در بایگانی‌ها نگهداری می‌شد (اشماندت‌بسرت ۱۹۹۲: ۱۰۸), بایستی 
گوی‌های شمارشی دوکی را نمونة بارنامه درنظر بگیریم که در مبدا ارسال کالا در 
بایگانی نگهداری می‌شد. 


گل خما ۲ 

در ادامة روند مطالعانی جمع‌داری. پیش از استفاده از گل نوشته. با وسیله‌هایی 
یه نام جوب‌خط روبرو هسنیم. در ابتدا؛ جوب خط‌ها ر اشیایی در نظر می گرفتند که 
از جنس شاخ یا استخوان دندانه‌دار بود و هر فرورفتگی بر روی آن می‌توانست بیانگر 
یک معنا با شمارش باشد. چنانچه این اشیا کاربرد جوب‌خط داشتند. می‌توان 
کاربردی همچون ثبت موضوعات آیینی از دورة پارینه‌سنگی میانی درشرق باستان تا 
ثبت گذر ماه‌ها و ثبت وضع آب‌وهوا را مورد آنها در نظرگرفت. چوب‌خط‌ها براساس 
انواع مختلف با تعداد فرورفتگی‌های متفاوت. بیانگر ثبت موضوعات مختلف بودند. در 
دور نوسنگی» جوب‌خط‌های استخوانی. جای خود را به کالاشمارها دادند. کالاشمارها 
تا دورة آغازنگارش نقش مهمی در ثبت مطالب داشتند. (اشماندت‌ب سرت ۱۹۹۲: 
۶۸-۰؛ ۱۸۹) در میان شواهد به‌دست آمده از تبه سفالین» مدرک شمارشی به نام 
گل‌خط پیدا شده که به شکل بیضی و همان‌طور که از نامش برمی‌آید. از جنس گل 
است. بر روی آن, شکاف‌های نیم هلالی شکل نقش شده که احتمالاً بیانگر نشانه‌هایی 
است که دلالت بر معهوم خاصی همچون جمع‌داری حسایی دارد. 


لا .2 6 ۵160101 :1 
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ر 


میبر 

هنر مهرسازی از دورة نوسنگی در شرق باستان آغاز شد. در ابتدا مهرها به صورت 
مسطح ساخته و استفاده می‌شد. با توسعة کشاورزی و دامپروری در دورة فرهنگی 
شوش دو (بانش میانی» این توسعه منحصر به جنوب غرب تا جنوب شرق ایران 
بافی‌نماند بلکه, در مرکز فلات ایران به‌ویژه حوزة دشت ری؛ بستر مناسب برای 
توسعه و افزايش پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم شد (حصاری ۲۰۱۱). از 
دورة فرهنگی آغاز شهرنشینی, مهرهای مسطح به تدریج جای خود را به مهرهای 
استوانه‌ای دادند. آما در دوره‌های بعد» به صورت بسیار محدود به کار می‌رفت؛ حتی 
در جنوب شرق ایران به صورت مهرهای مسطح شبکه‌ای به حیات خود ادامه دادند 
(طلایی ۱۳۹۰: ۲۰۵-۱۱۹؛ بگستانی )1۹٩۷‏ 

به نظر می‌رسد این تغییر در ادامة روند تکاملی پیشرفت جوامع شرق باستان؛ 
به ویژه. جنوب میان‌رودان و جنوب غرب ایران؛ در آغاز شهرنشینی رخ داده که 
در پی آن» وجود اقتصاد با محوربت کشاورزی, دامپروری و دادوستد پیشرفته 
بود. نقش کنترلی مهرها و کاربرد حفاظتی آنها به شکل مهروسوم انبارهای 
غلات (اجناس)؛ ظروف ؛ خمره » دربسوش‌های لوله و بطری ؛ جعبه و 


. مشخ استاندارد شناخت اثر ینگونه مهرها از این قرار است؛ ۱- تفش یک سوی آنها یک میخ چوبی باریک همراه با 
ریسمان پیچیده به دور آنها است ۲- انتهای آنها در یک زاوية مستقیم با این میخ چوبی بسته می‌شود که نقوشی از در و با 
سطح یک دیوار خشتی دارد. در اين روش ربسمانی از داخل سوراخ عبور داده شده و سپس ادامة ریسمان دور میل‌های 
چوبی پیچیده شده و پس از کارگزاری در کنار در بر روی دیوار, دور آن به صورت مخروطی با گل پوشانده شده و سپس 
مخروط گلی مهر می‌شده است. 

۲. مهر کردن به اين شیوم بیشتر برای ظروفی با دهانة نسبتا بزرگ استفاده می‌شد و از طریق آثار بازمانده از قسمت پایین این 
در پوش‌هاء: می‌توان به اندازث دهانة ظرف بی‌برد. 

۲. این‌گونه اثر مهره شکل نسبتاً صاف و باریک دارد که لبه‌های ته و بالای آن کامل است و از طریق مقطع و نقوش موجود بر 
روی لبه‌های داخلی آن قابل تشخیص است. اين مهرها به دور گردن خمره و ظرف بسته می‌شد. قسمت‌های بالایی مهرها 
نسبت به قسمت‌هایی که 5 دور بدنة خمره بسته می‌شد نازکتر است. در قسمت داخلی این اثر مهرهاه آثاری از ربسمان 
دیده می‌شود که بدور گردن خمره بسته می‌شده است. 

؟. معمولاً درپیش‌های گلی لوله و بطری باریک هستند که احتمالاًفقط بهعنوان درپوش لوله ظروف و بطری‌هایی با دهانة تنگ 
استفاده می‌شد. اینها عموماً به‌صورت قارچی‌شکل و فاقد اثر مهر هستند. 


درر؛ آغازنگارش در ایران ۳۷۷ 


کیسه" و پنجره" پیش از مرحلة آغازنگارش شروع و در مرحلة آغازنگارش اولیه ادامه 
یافت. این مهرها بعد از آن» در دور آغازایلامی با نقش‌مابه‌های شاخص خود استفاده 


مستند‌نك. 


حجمی در دورة پیش‌نگارش به روش استفاد؛ نشانه - اندیشه‌نگارها بر روی آشیای 
نیمه بادوام صورت گرفت که می‌توان از آن, به‌عنوان آغازنگارش نام برد. 

نخستین مطالعات زبان‌شناسی روشمند درخصوص نظام‌های نگارش خطوط 
باستانی در شرق باستان توسط فاکلن اشتاین (010ا8ت216) بر روی گل‌نوشته‌های 
سه فصل اول کاوش اروک در میان‌رودان انجام شد (۱۹۳۶م). فالکن‌اشتاین به‌طور 
کلی. گل‌نوشتهها را به دو گروه قدیمی و جدید تقسیم کرد که برابر با دوره‌های 
معماری طبقات چهار و سه در بخش یک آنا اروک است. این متون؛ با آثاری که قبلا 
در سال ۰۵٩۱م‏ توسط دمرگان در شوش یافت شده بود و همچنین آثاری که از 
خفاجه. گودین تبه. ماری» تل براک؛ حیوبا کبیرا 9 جبل ارودا به‌دست آمده بود مقایسه 
شد (آشماندت‌بسرت ۱۹۹۶: ۵). فا کلن‌اشتاین ربشة خط میخی میانرودانی را در 
نمونه‌های علایم تصویری به‌دست آمده از اروک معرفی شود ادامة مطالعات روی 
گل‌نوشته‌هاء در سال ۱۹۶۴م توسط فالکن‌اشتاین به نیسن واگذار شد. مطالعات نیسن 


۱. پشت آنها آثار ریسمان دیده می‌شود و بر طرف دیگر آثار مهر وجود دارد که معمولاً برای مهر کردن کیسه‌های پارچه‌ای و 
جعبه به‌کار می‌رفت. از شکل چند ضلعی برخی نمونه‌های اين گروه می‌توان تصور کرد که تکه‌ای از گل را در محل گره 
طناب روی کیسه می‌گذاشتند و با فشار دادن و پهن کردن آن» سطح گره را برای حفاظت کامل می‌پوشاندند. 

۲ این قفل‌هاء به صورت یک نخنة گل به شکل .در محل اتصال دیوار به پنجره قرار می‌گرفت. چنین وسایلی برای تأمین و 
حفاظت از روزنه‌های دیوار مانند پنجره‌ها به کار می‌رفت. 

۳. ادوارد چیرا (2.061618]) نیز سعی کرد که نظر فالکن‌شناین را به نظريةُ خط تصویری نزدیک کند (اشماندت‌بسرت ۱۹۹۶: 4۵ 
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ششصد و بیست متن را مطالعه کرده بوده مجموعه‌ای چهار هزار و دویسب متنی را تا 
سی و چهار فصل کاوش در سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۵م پیش روی داشت. این متون» 
دریجة جدید مطالعات را در براپر نیسن قرار داد (۱۹۶۹؛ ۱۹۷۴: ۱۹۸۷). مطالعات 
نیسن, تفاوت‌های موجود در شکل, تکنیک نگارش و سبک نگارش گل‌نوشته‌های 
دوره‌های اروک ۴ و۲ را نشان می‌داد. اين تغییرات» در تبدیل فلم نگارش به قلم 
درشت. تفییر خطوط انحنادار به خطوط کوتاه مستقیم وگرایش سبک نگارش به 
سوی حروف مایل معرفی شد (نیسن ۱۹۸۷: ۵۸). گلب (2610) محقق دیگری بود که 
منشاء خط میخی میانرودان را در متون تصویری معرفی کرد و از سه مرحلة تحول 
خطوط نام برد (گلب ۱۹۵۲: ۲۳۰-۲۱۲). در سه دهة اخیر افراد مختلفی 
پژوهش‌های خود را بر تکامل گل‌نوشته‌های آغازنگارش ابتدایی و پیشرفتة شرق 
باستان متمرکز کردند . در پی کاوش‌های فرانسوی‌ها در شوش, نوشته‌های آغاز 
نگارشی به‌دست آمد که بخش زیادی از آن» اکنون در مجموعه‌های موز لوور 
نگهداری می‌شود. این آثاره اهمیت بسزایی در تعیبین مسائل تاریخیء نه تنها در 
ایران, بلکه در شرق باستان دارند. اين ویژگی از یک سو نشان دهندة آولین نمونه‌های 
شناخته شدة گل‌نوشته‌های آغازنگارشی تا آن زمان و از سوی دیگر ایجاد بانک 
اطلاعاتی در خصوص مطالعة نظام آغاز نگارش ابتدایی و پیشرفته به عنوان قدیمی‌ترین 
مجموعه در شرق باستان است. منظور از واژة آغازنگارش, در اینجاء تبدیل شیوة ثبت 
اطلاعات از روش شفاهی به روش نگارشی بر روی متداول‌ترین وسیله. یعنی گل 
است. این ابداع نتیجهُ سیر تکاملی از مرحلةٌ پیشین است و هیچ ارتباطی به دورة 
معروف به آغاز ادبیات» که شاهد آن متون حماسی - پادشاهی است ندارد. 

مرحلة آغازنگارش ايران بر اساس گل‌نوشته‌های به‌دست آمده» در حدود ۵۲۰۰ تا 
۰ سال پیش در دو مرحلة متوالی اولیه و پیشرفته قابل مطالعه است. برای 
آشنایی با سیر تکامل پیش‌نگارش و آغازنگارش, مدارک مربوط به هر دو دوره به 
۱ (فریبرگ ۰۱۹۹۸ ۱۹۹۹ انگلوند ۱۹۹۸, ۲۰۰۴, ۱۲۰۰۶ دهل ۵ برخی از این گل‌نوشته‌هاء متعلق به دورف اروک سه تا 


چهار هستند. این نمونهها به احتمال زیاد از شهر اوما (فللتا) در جریان جنگ عراق و کویت به بازار آثار باستانی لندن 
راه یافت (انگلوند ۲۰۰۴: ۱۰۰ 


دررا آغازنگارش در ایران ۳۸۹ 
صورت فشرده معرفی می‌شوند. 


مرحلة نخست آغازنگارش! 

مرحلة پیدایش يا آغازنگارش ایران مرحل‌ای است که براساس افزایش و گسترش 
فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفت و نشان دهندهٌ رشد اقتصادی بالا در جامعة این 
دوره است. در این مرحله نیاز به ثبت نظامندتر جمع‌داری‌های اقتصادی ایجاد شد. 
بنابراین» در این مرحله. نظام مدیریتی اداری پپشرفته‌ای ایجاد شد که در آن 
کارگزاران اداری» نظامی جدید برای ثبت اطلاعات اقتصادی بر روی گل اختراع 
کردند. با توجه به مراحل ثبت اطلاعات, که به احتمال زیاد توسط افرادی خاص 
انجام می‌شد. کالانشان‌ها و گوی‌های گلی پایه‌های ثبت اطلاعات و انتقال آن به مراکز 
دیگر بود. در مرحله‌ای دیگره ثبت مقدار و کالاها دیگر به دلایلی» همجون مقدار زیاد 
و تنوع کالاهاء به روش استفاده از کالاشمارها و گوی‌های شمارشی دیگر پاسخگوی 
نیاز سیستم ثبت اطلاعات نبود. ازاین‌روی؛ در این روند تکاملی. ثبت اطلاعات با 
استفاده از علایم نگارشی و تصویری بر روی گل‌نوشته‌ها انتفال بافت. این مرحله. 
آنچنان سریع صورت گرفت که می‌توان آن را برآیند شناخت جوامع مختلف بومی 
ایران و میانرودان از نظام ثبت و ضبط مقدارکالا - اجناس در تولید و پخش و 
همچنین ثبت گروه‌های مختلف منابع نیروی انسانی به‌کار رفته در بخش‌های مختلف 
اقتصادی شمرد . اپن شبكة تولید و پخش نیازمند نخبگان اجتماعی و اقتصادی برای 
مدیریت روند تولید و پخش بود. در این مرحله» با رونق اقتصادی و در پی آن» به کار 
افتادن جرخة فشردة فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی, دامداری و صنعت. 
دیگر مقدار برداشت چند خانواده و یا چرای چند رمه روستایی جمع‌داری نمی‌شد. 
از این پس, غلات بیش از یک يا چند روستا یا دامداری چندین گروه رمه‌داری که 


واو۳۱0۱0-۹0 ات۲ :1 

۲. مشخص نیست که آیا پیروی انسانی به‌کار گرفته شده دستمزدی دریافت می‌کرد يا به مثابة بردگان با آنها برخورد می‌شد. 
آنچه در این‌باره از مدارک کتبی میانرودان و ایران مشخص است, نشان دهند؛ وجود استفاده از نیروی انسانی است (دمرو- 

و انگلوند ۱9۹۰: ۲۰-۱۱۱ 
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زیر نظر یک مرکز شهرنشین کنترل می‌شد ثبت و کنترل و مدیریت می‌گردید. این 
نیازه با توجه به رشد اقتصادی و نیز پیشینة عملی گذشته در ثبت و ضبط اطلاعات» 
در نهایت. به استفاده از بیجک‌هاء گل‌نوشته‌های حسابی» تصویری» ترکیبی و درنهایت 
استفاده از خط میخی منجر شد (دمرو و دیگران :۱۹٩۱‏ ۲-۳). مداراک مرحلة نخست 
آغازنگارش, ابتدا در خوزستان و سپس در فلات ایران» در محدودة زمانی افق شوش 
دو در خوزستان و قلات جدید الف» در قلات ایران به‌دست امده است. هم افق 
فرهنگی این مرحله در میانرودان جنوبی» به نام اروک چهار - پنج شناخته می‌شود. 
این هم افق فرهنگی. در نواحی همجوار: را می‌توان به‌طور مستقل بر مبنای 
برهم کنش‌های فرهنگی این دوره با جنوب میانرودانارزیابی کرد با مقایسة هماقق‌ها 
می‌توان تفاوت‌های اصلی در سازماندهی را با توجه به گاهنگاری‌های متفاوت درک 
کرد. هر چند برخی, گسترش فرهنگ این دوره را از منطقة میانرودان دانسته‌اند 
(استاین ۲۰۱۲: ۵۲-۳۸) و برخی یک تکامل و برهم‌کنش فرهنگی میان ایران و 
میانرودان می‌دانند (بومر .)۱۹۹٩‏ آزاین‌رو» این دگرگونی‌های موثر را نییز می‌توان 
نتیجة تفاوت‌های محلی دانست که در اعمال کنترل روابط اجتماعی, اقتصادی و 
فرهنگی بازتاب یافته است. 

این نظام در انجام آمور اقتصادی - اجتماعی توسط نخبگان جامعه هدایت می‌شد. 
بهاعتقاد برخی دانشمندان, تعدادی از گل‌نوشته‌های ابتدایی دارای قاعده‌بندی 
منظمی است. حتی برخی معتقدند. بایستی نمونه‌های اولیة دیگری وجود داشته 
باشد که احتمالاً بر روی جوب يا مواد از بین رفتنی دیگو ثبت می‌شد. در مقابل» 
برخی نیز بر این باورند که نمونه‌های بیجک‌ها و گل‌نزشته‌های اولیهٌ حسابی» خود به 
عنوان نمونه‌های اولیة نگارش محسوب می‌شوند (نیسن ۱۹۹۰: ۵۵). این مرحله: 
زمانی حدود پنج هزار وپانصد تا پنج هزار و صد سال پیش بوده است. در شوش این 


۱. مدارک آغازنگارش در میانرودان برای اولین‌بار از شهر اروک از نيمة دوم شش هزار سال پیش به بعد گزارش شده است. 
بیشتر مدارک نگارشی در قسمت مرکزی شهر اروک یعنی در قسمت نیایشگاه الهة شهر انانا (122002) به‌دست آمده است. 
در صد زبادی از این گل‌نوشته‌های آغازنگارشی: مربوط ‌ امور جمم‌داری با موضوعات مختلف افتصلدی آشتت.: ازاین‌رو 
می‌توان در کنار نقش آبینی, نقش اقتصادي را نیز برای الهة انانا پیشنهاد نمود. 


مجموعغه به نام دورة شوش دو شناخته می‌ شود (دیتمن ۰۱/۳ ۷4۸ 


بیچک! 

جمع‌داری ابتدایی بود و بعدها از به همراه گوی‌های شمارشی و در کنار گل‌نوشته‌های 
آغازین استفاده مي سد. این بیحک‌هاء مستطیلی شکل 9 لحت بودند 9 توسط سوراخ 
عرضی یا طولی بر روی کالاهای ارسالی منند ظروف سقالی حمل موا. جعبه. عدل 
که اجناس پا غلات ۳ جایجا می کرد» پیوست می‌سدذ‌ند. بر روی بیشتر بیجک‌ها عدد 
وجود ندار د. دیسن بر اساس تحقیقات جنل دهة حود» احتمال می د هد که علایم روی 
در کنار نام اسامی؛ کاربرد کالاشمار داشتند» زیرا دریافت کنندة کالا می‌بایستی با 
تایه ما پیش قاطا و مق فرتااتی با با قفا خااتیررین رها 
مقایسه و کنترل می‌کرد. نمونه‌های بیجک را در ایران از شوش (آمیبه ۱۹۷۷: ۶۲: 
تصویر ۷۵۱) و سفالین می‌شناسیم. نمونة این بیجک, در میانرودان از دورة اروک 
خها. کزارش شده است (نیسن ۱۱۹۱۶ ۵۴ 


گل نوشته 

گل‌نوشته. مشتة گلی است که نوع آغازین آن در نوع جمع‌داری ابتدایی به شکل 
گرد یا بیضی که کمی پهن شده است و نوع پیشرفته آن؛ به شکل مربع یا مستطیل. 
بیشتر لبه‌های گل‌نوشته نوع پیشرفنه صاف است و به نظر می‌رسد از یک قالب در 
ساخت آنها استفاده شده باشد. برخی آز آنها دارای لبةٌ نازک است که منجر به پهنی 
یا محدب شدن گل‌نوشته می‌شود. انداز؟ متوسط هر ضلع گل‌نوشته‌ها بین چهار تا 
پنج سانتی‌متر و ضخامت آنها دو سانتی‌متر است. ابتداء روی گل‌نوشته یک یا دو 
علامت» سپس علایم عددی و نگارشی بیشتر بر روی آنها ثبت می‌شد. اگر متن مورد 


1. ۳01 


نظر کاتب در فضای روی گل‌نوشته کافی نبوده ادامة مثن بر پشت آن نوشته می‌شد. 
برخی گل‌نوشته‌ها دارای جلد یا به اصطلاح پاکت محافظتی هستند. به نظر می‌رسد 
جلدها برای حفاظت بیشتر در زمان ارسال کالاها و جلوگیری از ضربه‌های احتمالی 
در مسیر حمل آنها استفاده می‌شد. در ایران تا کنون همة نمونه‌ها از جنس گل 
گزارش شده است. در میانرودان از اروک» به غیر از نمونه‌های گلی, نمونه‌های گچی 
نیز به‌دست آمده است (بومر ٩۸۷ :۱۹۹٩‏ دمرو وانگلوند ۱۹۹۰: ۱۷۲). 

گل‌نوشته‌های مرحلة اول آغازنگارش يا پیش از آغاز ایلامی در شکل مدارک جمع 
داری از شوشء چفامیش. گودینء حصار و سفالین به‌دست امده است. 


گل‌نوشته‌های شمارشی / جمع داری ابتدایی" 

نشانه‌های شمارشی تا این مرحله به صورت کالاشمارها در داخل گوی‌های 
شمارشی و يا به صورت نشانه‌های حسابی بر روی گوی‌های شمارشی/ بیجک‌ها 
شناخته شده بودنكد. در این مرحلهة زمانی شاهد استفاده از گل‌نوشته‌هایی ۲ نشانه‌های 
شمارشی (حسابی) هستیم. اين‌گونه گل‌نوشته‌هاء اولین نمونه‌هایی هستند که ابعاه 
آنها مقداری از بیجک‌ها بزرگتر بوده و به نام گل‌نوشته‌های شمارشی ابتدایی یا 
جمع‌داری نام گذاری شده‌اند. این نبوع گل‌نوشته‌ها دارای نشانه‌های عددي و با 
نشانه‌های عددی به همراه اندیشه‌نگار هستند. شکل این گل‌نوشته بیشتر گرد ناقص و 
محدب ماند یک فرم پهن شده گوی شمارشی است. برخی از آنها نیز مربع و مستطیل 
هستند . 

روش ثبت اطلاعات جمع‌داری به این صورت بود که با تقلید از انواع کالاشمارهاه 
نشانه‌های عددی مدور و طولی بوسیلة قلم نگارش بر روی گل‌تر فشار داده می‌شد و 
نشانه‌های آندیشه‌نگار بر روی گل‌نوشته‌ها خراشیده یا نقر می‌شد. در این نوع 


۱ قاعاناد۱ آم‌ننعه!۱ (ا۲ق۲ :1 

۳. این گل‌نوشته‌ها را به نمونه‌های زیر تقسیم می‌کنند: گل‌نوشته‌ها با شکلی ابتدایی و غیر راست‌گوشه» گل‌نوشته‌های 

چهارگوشه با علایم عددی کوچک. گل نوشن کوچک مربع‌مستطیلی نیمه بالشتکی با یک یا دو علامت و گل‌نوشته با 
علایم نوشتاری (ایدئُوگرام). 


دورة آغازنگارش در ایران ۳۳ 


گل‌نوشته‌ها» اطلاعات محدود جمع‌داری کالاها به روشی ثبت می‌شبد که توسط 
ارسالکنندگان و دریافت‌کنندگان» توانایی کنترل عملیات اقتصادی را چه از نطر 
مقدار و چه از نظر نوع کال داشته باشد. این روش, در مقایسه با گوی‌های شمارشی و 
بیجک‌ها, گام نخست در جمع‌داری ابتدایی بر روی گل‌نوشته‌ها است. برخی از این 
نوع گل‌نوشته‌ها دارای اثر مهر نیز هستند (انگلوند ۱۹۹۸: ۵۰+ نسین ۱۹۹۰: ۵۶؛ 
اشماندت بسرت ۱۹۹۲: ۱۲۹) 

اولین نشانه‌ها مبتنی بر استفاده از گل‌نوشته‌های جمع‌داری در ایران از شوش 
ارگ یک لاية نوزده گزارش شده است (لوبرون و واله ۱۹۸۲: ۶۳۳). نکتة جالب 
توجه این است که در کنار گل‌نوشته‌ها, گوی‌های شمارشی نا لابة هجده به‌دست 
آمده است. گل‌نوشته‌های شوش ارگ یک لایةٌ نوزده. محدب شکل با علایم عددی 
بزرگ و دایره‌ای شکل گزارش شده است. در ادامه, از ارگ یک لایة هجده گل‌نوشته 
پا شستطیان که ای ان کل ها با رز نمی اوی 
شده‌اند. از ارگ یک لایة هفده آلف» در کنار گل‌نوشته‌های محدبی شکل پیش گفته. 
گل‌نوشته‌های جدید مستطیلی‌شکل کوچکتر و ضخیم‌تر با نشانه‌های نگارشی کوچک 
ظاهر شده است. از ارگ یک لاية هفده ب» گل‌نوشته‌های نوع قبلی (لاية ۱۷ الف) 
ولی با یک یا دو علامت شمارشی. گزارش شده‌اند (لوبرون و واله ۱۹۸۲: ۵-۳؛ دیئمن 
۶ تصویر ۰۲۲ ۲۳). ادامة کاوش‌های باستان‌شناسی, گل‌نوشته‌های عددی 
بتدایی بیشتری را از چهامیش و سفالین در اختیار پژوهشگران قرار داده است 
(علی‌زاده ۱۹۹۶: تصویر ۷). 


۶ ۵ ی ۵ 1 ۰ ۰ ۲ 
گل‌نوشته‌های شمارشی (جمع داری) متاخر 
گل‌نوشته‌ها انواع جمع‌داری در بخش‌های مختلف اقتصادی را شامل می‌شود. برخلاف 


1 اولین مهراستوانه‌ای در شوش از ارگ یک لاب بیست تزارش شده است. 
قاها0ه1 م۱۲ ۵اوبا .2۰ 


۳۹۴ تاریخ جامع ایران 


نمونه‌های ابتدایی. گل‌نوشته‌های جمم‌داری متاخر فقط دارای نشانه‌های عددی مدور 
و عرضی هستند. نشانه‌های این نمونه‌ها بيانگر مقدار یا حجم مشخص کالاها در 
مرتبه‌های شمارشی و نوع کالا است. نشانه‌های گل‌نوشته‌های شمارشی متاخر با 
نمونه‌های شمارشی پیشرفته (آغازابلامی) شباهت‌های بسیاری دارد (دمرو و انگلوند 
۰ ۲ انگلوند ۱۹3۸: ۵۱). این نمونه‌ها از شوشء جغامیش, گودین‌تیه» 
سفالین و احتمالا قلی‌درویش و حصار به‌دست آمده است (ویس و یانگ ۱۹۷۵؛ یانگ 
۳ (). 


گل‌نوشته‌های شمارشی - علایم نگار" 

برخی از گل‌نوشته‌ها علاوه‌بر علامت‌های عددی دارای علامت‌های مفهومی نگارشی 
تجریدی و تصویری هستند که به گل‌نوشته‌های شمارشی - علایم نگار معروفاند" 
علایم شمارشی گل‌نوشته‌ها با علایم نگارشی (چه تصویری و چه مفهومی نگارشی 
تجریدی) از نظر نحوة نگارش و قرارگیری مکانی متفاوت‌اند. علایم شمارشی تقریبا 
فاعده‌مند و با نظم معینی در ابتدای صورت‌حساب فرار می‌گیرند و در نهایت با 
اف بای ات موه اه با زک مه هقی سراف 
مقابل, علایم نگارشی در مابقی سطح آزاد گل‌نوشته آورده می‌شود. این علایم در 
جمع‌داری کالا و حیوانات قابل شمارش به کار رفتهاند و دارای غلایم شمارشی بیشتر 
و پیجیده‌تر جمع‌داری نسبت به نمونه‌های قبلی است (انگلوند ۱۹۹۸: ۸۵۲-۵۱ ۶۱). 

علایم نگارشی, نشان‌دهندة مفهوم یک واثه است (دمرو و انگلوند ۱۹۸۷: ۳۱۱۷ 
زاین‌رو گل‌نوشته‌های شمارشی - علایم‌نگارها در بخش نشانه‌هاء دارای علایم مفهومی 


قاط ماام0608۲0]-۱۷۱۵۱۸۵۱۵ ۱۱ 

۲. اندیشه‌نگار از واژة یونانی (1060878016) است که از دو بخش ایده (1042) و نگارش (87801017) تشکیل شده و به همراه 
گل‌نونیته‌های تصویر نگار (05عا120 ۳10008722010) علایم‌نگار نامیده مي‌شوند. 

۳ بایستی همواره این دید انتفادي را داشت که در مطالعات سیستم علایم عددی و نیز نگارشی همواره به صورت قطعی 
نمی‌توان معنای علایم را فقط برای یک منظور در نظر گرفت. همچنین در سیستم عددی گذشته نبایستی سیستم آمروزی 
را در محاسبات مقایسه نمود. به طور مثال روشی که فالکن اشتاین (۳۵[6091611) در کار خود در نظر گرفته بود و بعدها 
توسط فری برگ سوئدی تحصیح گردید (1998 ۳۲ ۳۳). 


دور؛ آغازنگارش در اپران ۳4۵ 


و تجریدی بوده و ارتباط معنایی معین میان علامت و مفهوم به صورت قطعی 
نمی‌توان برقرار کرد. گل‌نوشته‌هایی که دارای نشانه‌های عددی به همراه اندیشه‌نگار 
هستند بیشتر ثبت اطلاعات اشیای مشخص و با قصد نشان‌دادن واقعیتی را بوسيلة 
آند یشه‌نگارها به جای وازگان دارند. در کنار هم بودن اندیشه‌نگارها و نشانه‌های عددی» 
ترکیبی از ثبت اطلاعات و اطلاع رسانی در مکان مبدا و دریافت آن در مقصد. از یک 
موضوع با فقصد جمع‌داری آن موضوع در یک زبان تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. 

نمونه‌های گل‌نوشته‌های شمارشی - علایم‌نگار در ایران از شوش, ارگ یک میان 
لایة نوزده تا هفده. گودین پنج و سیلک چهار گزارش شده است. در میانرودان این 
نوع گل‌نوشته‌ها از اروک چهار - پنج به‌دست آمده است . برخضی نشانه‌ها در گونة 
گل‌نوشنه‌های ارو ک سه نیز استفاده شده‌اند. 

این مرحله را می‌توان افق تنظیم ابتدایی قواعد علامت‌های شمارشی وحجمی 
(مایعات - غلات) در نظر گرفت. در این زمان نخبگان اقتصادی در حال تنظیم و 
یکسان‌سازی علامت‌های شمارشی در قالب نظام شمارشی بودند. نمونه‌های گل‌نوشته 
جمع‌داری و شمارشی - اندیشه‌نگار مرحلة نخست آغازنگارش از اروک» خفاجیه, نینو 
در عراق (انگلوند ۱۹۹۸: ۵۱-۵۰ پومر ۱۹۹۹؛ فرانکفورت ۱۹۳۶؛ کولون و رید ۱۹۸۳) 
جبال اروداء ماری» حبوبه کبیر» تل بادا؛روقاعی و براک در سوریه گزارش شده‌ند. 


مرحلة دوم آغازنگارش با آغازهلتمنی /آغازایلامی 
در مرحلة نخست آغازنگارش, گل‌نوشته‌های به‌دست آمده از کاوش‌های شوش 


۱ گل‌نوشته‌های اروک پنج تا سه که به نام گل‌نوشته‌های آغازمیخی یا عتیق شناخته می‌شوند در مجموع از اور سیصد و هفتاد و 
سه, اروک سه هزار و تهصد. اوقیر چهار. دیاله سه, جمدت نصر دویست و چهل و منطقة دیاله سه قطعه به‌دست آمده است 
(نیسن ۱۹۸۶: ۲۱۶). 

۲. در میانرودان آغازنگارش ابتدایی به دو مرحله اروک دورة چهار - پنج. و اروک سه طبقه‌بندی شده است. اروک چهار - پنج 
برابر با مرحلك اول آغازنگارش و اروک سه (جمدت نصر) برابر با مرحلة پیشرفته آغازنگارش است. در ایران, به صورت 
شاخص گل‌نوشته‌های شوش, ارگ یک لایه نوزده تا لا هفده, برابر با اروک چهار - پنج و گل‌نوشته‌های آغازایلامی برابر با 
اروک سه یعنی مرحله دوم آغازنگارش است. در این خصوص ن؟: (نیسن ۱۹۹۰: ۵۸-۵۶ انگلوند ۱۹۹۸: 4۵. 


۶" تاریخ جامعایرلن 
در ثبت جمع‌داری اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در شرق باستان بود. مجموعة 
مطالعاتی شوش همچنین دربرگیرند اصلی بانک مطالعاتی مرحلة دوم آغازنگارش در 
نوع جدیدی از گل‌نوشته‌ها بوده است. اپن گل‌نوشته‌ها تنها در ايران به‌دست آمده 
است. این گونة جدید به نام گل‌نوشته‌های آغازهلتمتی/ آغازایلامی شناخته می‌شوند. 
بر اساس مدارک» شیل نخستین کسی است که اصطلاح آغازابلامی را به کار برد. وی 
همچنین در کار خود به نکتة مهم ولایت‌های (قوام) مختلف این زمان, مانند 
انزانی‌ها در کنار شوشی‌ها اشاره کرد (سلز ۱۹۹۱؛ گلب و کینست ۱۹۹۰). توجه به 
این افوام واقعینی است که متون سومری و اکدی نیز آن را نايید می‌کند. بعدها ایین 
اصطلاح باستان‌شناسی به مجموعة آثار باستانی یافت شده از این مرحله و تحت 
عنوان فرهنگ آغازایلامی نام برده می‌شود. این مرحله» زمانی حدود پنج هزار و 
دوبست تا چهار هزار و نهصد سال پیش را در بر می‌گیرد. درشوش, این مجموعه به 
نام دورة شوش سه شناخته می‌شود (دیتمن ۱۹۸۶: ۱۱۰؛ پاتز ۱۹۹۹: ۷۲۴). مرحلة 
دوم آغازنگارش. دارای نظام نگارشی مستقل از نظام هم‌افق زمان خود در میانرودان, 
جمدت نصر - اروک سه است. نظام نگارشی آغازایلامی برخلاف نظر برخی پژوهشگران 
که بر اين باورند» این نظام در خوزستان و تا جنوب شرق ایران استفاده می‌شد (رایت 
و جانسون ۱۹۷۵: ۲۶۹ آلدن ۱۹۸۲: 4۶۱۲ سیستمی است که بر اساس یافته‌های 
جدید. نه تنها در خوزستان, نواحی هم‌جوار کوهستانی آن و جنوب شرق ایران؛ بلکه 
تا نواحی شمال مرکز فلات ایران به عنوان بخشی از سرزمین‌های ولایتی - ایالتی 
آغازایلامی استفاده می‌شد (سرلک ۱۳۹۰* مجیدزاده ۱۳۹۰؛ حصاری ۱۳۸۹). در 
دورة آغازایلامی» شاهد روند توسعه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی تولیدی - 
بازرگانی سودآور و مدیریتی هستیم. ولایت‌های آغازایلامی محدودة جغرافیایی در 
سند آیران, میانرودان و حتی مصر را هم در مسیر زمینی و هم دریایی پوشش می‌داد 
که می‌توان آن را به عنوان بخشی از شبكة تجاری شرق باستان در نظر گرفت (حصاری 
و دیگران ۱۳۹۱: ۳۵۰؛ هارتونگ ۱۹۹۸: ۳۹؛ لمبرگ - کارلوسکی .)۱٩۷۲‏ نخستین 
گام‌های مطالعات علمی دربارة نظام نگارشی متون آغازایلامی را می‌توان در 
پژوهش‌های بربک» مری‌جی و وایمن جستجو نمود. در ادامه می‌توان به پژوهش‌های 
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استولین دمر و انگلوند 9 دال نیز اشاره کرد (استهولیر ۱۸۵ دمرو وانگلوند ۰۱۹4۹ 
نگلوند ۲۰۰۴. ۲۰۰۶؛ دال ۲۰۰۵. در ایران گل‌نوشته‌های آغازایلامی از محوطه‌های 
شوش گس ملیان» یبحخیی» شپر سوحنه: سیلک. حصار ازبکی» قلی درویش» سگزآباد 
و سفالین گزارش شده است که تعداد معدودی از آنها دارای اثر مهر هستند. 


سیستم‌های شمارشی متون آغازایلامی 

هنوز به خوبی مشخص نیست که آیا خط این گل‌نوشته‌ها که بیشتر متون مدیریتی 
هستند, ريشة خط ایلامی قدیم است یا خبر؟ اصلی‌ترین دلیل در این خصوص, 
ناشناخته ماندن زبان آغازاپلامی و تا حدی نگارش در این دوره عنضوان شده است. 
سیستم شمارشی آغازایلامی براساس تطبیق نشانه‌های شمارشی به کار رفته در 
سیستم‌های شناخته شده که براساس بیش از هزار و ششصد گل‌نوشته استوار است, 
می‌توان شباهت و ارتباطی میان سیستم‌های شمارشی و نشانه‌های گل‌نوشته‌های 
آغازمیخی و آغازایلامی برقرار نمود (دمرو و انگلوند ۱۹۹۰). در ایین خصوص,: با 
نگاهی بر نشانه‌های شمارشی آغازایلامی و آغازمیخی, این ارتباط و نیز وجود 
سیستم‌های مختلف جمع‌داری مشخص می‌شود. در ابتدا نشانه‌های عددی به‌کار رفته 
در سیستم‌های شمارشی آغازایلامی همان وضعیت مبهم نشانه‌های شمارشی 
غازمیخی در میانرودان را داشت. برخلاف نظر شایل که تمام متون آغازایلامی را 
متعلق به یک سیستم تجریدی ده تأیی می‌دانست (شایل ۱۹۲۲: ؟) مطالعة تطبیقی 
متون آغازمیخی و آغازایلامی نشان داد که سیستم‌های شناخته شده مصروف 
شصت‌تاپی و دو شصت‌تایی در کنار سیستم ده‌تایی استفاده می‌شد. قابل ذکر است که 
تاکنون به غیر از شش استثنا. شواهد استفاده از این سیستم شمارشی در میانرودان 
به‌دست نیامده است (انگلوند ۲۰۰۳۴: ۱۰۸؛ همو ۲۰۰۶: ۲۲). 


سیستم شمارشی شصت‌تایی آغازایلامی 
سبستم‌های شصت‌نایی. دو شصت‌تایی و زير سیستم‌های وابسته به این دو سپستم 
در متون آغازمیخی برای شمارش انسان» کالا و تولیدات چوبی وسنگی واحشام قابل 
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شمارش. استفاده می‌شد. سیستم شمارش ششصت‌تایی در متون اداری آغازایلامی با 
کاربرد محدود» جهت محاسبات شمارشی کالاء احشام قابل شمارش و تولیدات صنعتی 
به‌کار می‌رفت به نظر می‌آید که سیستم شصت‌تایی متعلق به ثبت جمع‌داری افراد 
در طبقه اجتماعی بالا باشد" (انگلوند ۱۹۹۸: ۱۸۰-۱۷۶؛ همو ۲۰۰۴: ۱۰۸)در این 


سیستم. یک در میان بین اعداد عامل صرب ده سش و ده قرار گرفته ات 


سیستم شمارشی دوشصت‌تایی آغازایلامی 

دسمیسی شمارشی دو شصت‌تأیی که براساس عد‌د مبنای صد و بیست اسئوار است 
در ساختار با متون هم افق آغازمیخی میانرودانی کاربرد مشابهی داشتند. همچنین 
هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این سیستم از میانرودان گرفته شده است. 
سیستم شمارشی بی (دو) شصت‌تایی و زیر سیستم مربوطه جهت محاسبات 
جمع‌داری محصولات کشاورزی علات (گندم 9 جو): تولیدات نان 9 مالث به کار می‌رفت 
(انگلوند ۲۰۰۴: ۱۱۵-۱۱۲؛ همو ۲۰۰۶: ۲۲) در این سیستم. یک در میان بین اعداه 


عامل ضصرب ده شش و دو قرار گرفته است. 


سیستم شمارشی ده‌تایی آغازابلامی" 

سیستم شمارشی ده‌تایی آغازایلامی سیستمی جدید در مجموع سیستم‌های 
شمارشی آغازنگارشی شرق باستان بود. سیستم ده‌تایی درمیان سیستم‌های شمارشی 
اين دورة میانرودان گزارش نشده است. این سیستم جهت شمارش حیوانات اهلی و 
نسان (کارگران با رتبة اجتماعی پایین؛ احتمالً بردگان) به کار می‌رفت. در نمونه‌های 
به‌دست آمده از شوش» جمع‌داری کل شمارگان در این سیستم عددی به خوبی 
مشخص شده است. در این نمونه‌هاء که ابتدا شایل آن را منتسشر کرد. تعداد هر 
موضوع ثبت شده و سپس مجموع تعداد آن بر پشت گل‌توشته آمده است. به نظر 


۱ احتمالاً سیستم شصت‌نایی آغازایلامی از میانرودان اقتباس شده است. 
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می‌رسد در این سیستم برای جمع‌داری‌های زباد مانند هزار و با ده‌هزار از سی‌ستم 
دوشصت‌تایی آغازمیخی استفاده شده است. درسپستم ده‌تایی استفاده از نشانة ۷54 
که جمع‌داری بیش از هزار را نشان می‌دهد. فقط دو بار گزارش شده است. در هر دو 
نمونة جمع‌داری, استفاده از نشانهةٌ ۱۷54 شباهت شکلی با نشانة آغازمیخی ,0۸1 به 
معنای بزرگ دارد. آزاین‌رو می‌توان اين ارتباط را با سیستم دو شصت‌نایی مپانرودان 
برقرار نمود . پيشينة سیستم ده‌تایی را در میان نمونه‌های گل‌نوشته‌های جمع داری 
مرحلةاول آغازنگارش از گودین می‌شناسیم . زاین‌رو می‌توان پیشنهاد کرد که این 
سیستم در ایران» از مرحلة اول آغازنگارش وجود داشته و در مرحلة آغازایلامی رایج 
شده است. در تجزبه و تحلیل معناشناسی کالاهای قابل شمارش» سیستم ده‌نایی 
منجر به شناسایی چندین اندیشه‌نگار شد. دو آندیشه‌نگار در میان آنها از اهمیست 
بسیاری برخوردار است: یکی نشانةای که احتمالا برای برده به‌ کار می‌رفت و دیگری» 
نشانة گلههای کوچک حیوانی. هر دو نشانه یک شباهت تزسیمی و هجایی با 
نشانه‌های آغازمیخی میانرودانی کوه سرزمین یا کشور (61[18) وگلا کوچک حبوانی 
(ل1([ل]) دارد (انگلوند ۲۰۰۴: ۱۱۱-۱۱۰؛ همو ۲۰۰۶: ۲۴-۲۳). در این سیستم عامل 


سیستم حجمی غلات" 

در متون آغازایلامی. یک سیستم اصلی جمع‌داری حجمی (لیتری) به همراه دو 
زیرسبستم آن گزارش شده است. این سیستم در نظام جمع‌داری آغازمیخی میانرودان 
شناخته شده است و به نظر می‌رسد در متون آغازایلامی کاربرد پکسانی داشته است. 
نشانه‌های آن از سیستم شصت‌تایی گرفته شده و دارای تفاوت در ارزش مرتبه‌ای در 
جمع‌داری است. همچنین, از این سپستم شمارشی برای نشان دادن حجم و گنجایش 


۱ می‌دانيم که سیستم دو شصت تایی دارای نشانه‌های [5 و ۱۷54 است که بیانگر رقم صد و بیست و هزار و دویست 
می‌باشد. این نشانه‌ها در سیستم ده‌تایی مشاهده نشده است. 
۲. این گل‌نوشته در مجموع کل عدد سی و سه را که بر اساس سیستم ده‌تایی نگارش شده است. نشان می‌دهد. 
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پيمانة غلات استفاده می‌شد. به نظر می‌رسد تفاوت سپستم حجمی آغازایلامی با 
میانرودانی در جمع‌های کم باشد. در جمع‌داری‌های کم نشانه‌ها به ۰1/5 1/10 ۱/3: 
0 1/120 که سیستم مبنای عددی یا عامل را نشان می‌دهد. محدود می‌شود 
(انگلوند ۲۰۰۴: ۱۱۸-۱۱۵: همو ۲۰۰۶: ۲۳). شاید بتوان نماد باستان‌شناسی این 
سیستم را در ظروف لبه واريخته و یا ظروف سفالی دارای نشانة کنده یافت. 
کاسه‌های لبه واريخته به عنوان نمادی برای جيرة غدایی معرفی می‌شوند. در متون 
اغازمیخی نیز با واژگان نین‌دا (0111110۸) به معنای جیره برمی‌خوریم. این واژه با 
تر کیب نشانة سر انسانی» تشکیل واژه 017 معنای خوردن می‌دهد. این نشانه‌ها در 
مجموع یک سیستم حجمی را به تصویر می‌کشد (دمرو ۲۰۰۶: ۶-۵), نشانه‌های 
کنده شده روی ظروف سفالی شهداد نیز بیانگر چنین سیستمی است. 


نشانه‌های نکارشی آغازایلامی 

آگاهی محققان دربارة نشانه‌ها وعلایم نگارشی آغازمیخی در میانرودان» در مقایسه 
با آغازایلامی در ايران به واسطة توالی نگارش سه هزار ساله. شرایط بسیار خوبی دارد. 
در اصل, می‌توان ريشه تمام این نشانه‌ها و علایم نگارشی را به نوعی در کالاشمارهای 
پیشرفته در آواخر شش هزار سال پیش در ایران و میانرودان جستجو کرد اما کشف 
رمز آغازنگارش میانرودان به مقدار زیاد مدیون تهیة فرهنگ واژگان است. فرهنگ 
واژگان پلی است که توالی نگارش میان آغازتاریخ و تاریخ را به هم مربوط می‌سازد 
گل‌نوشته‌های مرحلة اول و دوم آغازنگارش در ایران حدود چهل سال زودتر از اروک 
است؛ نبود یک مجموعة اطلاعاتی دربارة نشانه‌های مطمئن از این خط. مانع اصلی 
کشف رمز منون دورة آغازاپلامی بود. درهمین راستا؛ گروهی تمام نشانه‌های آغازایلامی 
را که پیشتر توسط مری‌جی منتشر شده بود (۱۹۷۴)» ترجمه و رمزگشایی کردند. با 


۱. این فهرست حاوی حدود چهارصد نشانة چاپ شده توسط مری‌جی است هر جند این اثر گامی به پیش است. اما این نشانه‌ها 


براساس برداشت نادرست وی از نوع فرم‌های نرسیمی نشانه‌ها استوار بود. همجنین در تجزیه و تحلیل نشانه‌های اصلی 
عددی نیز همین اشتباه مشاهده می‌شود. 
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مطالعة هزار و ششصد متن که دربر گيرندة بیش از ده‌هزار خط بود. یک بانک 
اطلاعاتی نشانه‌های غیر عددی برای حدود هزار و نهصد نشانه تهیه شد. سپس این 
نشانه‌ها با پانصد هزار نشانة آغازمیخی میانرودانی مقایسه شد.. براساس مطالعات 
انجام شده روی نشانه‌های سیستم‌های نگارشی آغازایلامی و آغازمیخی میانرودانی 
مشخص شد که بسیاری از آنها به تعداد دفعات کمی استفاده شده‌اند و فقط بخش 
اندکی به صورت متداول در متون استفاده شده است . برخی از این نشانه‌ها در 
آغازمیخی میانرودان معادل‌هایی دارند که می‌توان در نشانه‌ه یا با احتیاط از آنها در 
فرهنگ واژگان آغازایلامی نام برد. در این خصوص می‌توان ارتباطی مپان کالاشمارهای 
پیشرفته و برخی علایم تصویری و معنایی مانند علامت گوسفند و بز برقرار نمود که 
در پیش‌میخی دارای علامت 7 و در آغازاپلامی دارای علامت خ* است و ارتباط 
نگارشی میان آغازنگارشی میانرودان و آغازایلامی را نشان می‌دهد (دال ۲۰۰۲: ۳-۱ 
انگلوند ۱۹۹۸ب: ۶۸-۵۴ 


سیستم نگارشی آغازایلامی " 
سیستم نگارشی آغازایلامی در محدودة جغرافیای سیاسی ایران از حدود شش هزار 
و دویست تا پنج هزار و هشتصد سال پیش شکل گرفت و تکامل پیدا کرد. این سپستم 


۱ این نشانه‌هاه نمونه‌های آغازایلامی حسایی - اندیشه‌نگار را شامل نمی‌شود. به غیر از این نمونه‌ها (حسسابی - اندیشه‌نگار)؛ 
نشانه‌های شناخته شده در متون آغازابلامی, ساختار نگارشی پیشرفته‌ای را نشان می‌دهد. که با نمونه‌های نگارشی مشابه 
همزمان قابل مقایسه نیست. در میان نشانه‌هاه بخشی زیادی دربر گیرندة به اصطلاح خطی ایلامی است که هیچ شباهتی 
با آغازایلامی ندارد. 

۲ بر اساس مطالعة انجام شده روی نشانه‌های آغازایلامی» مشخص شد که از میان مجموع هزار و نهصد نشانةُ غیر عددی, هزار 
و پنجاه نشانه فقط یکبان سیصد نشانه ففط دوبار و هزار و هفصد نشانه حداکثر نه بار استفاده شده است. دراین میان: 
نشانه‌های ام ۳۰۵ ام ۸۳۶ ام ۳۲؛ ام 2۶ ام ۰۱ ام ۲۶۳ ام ۳۷۶؛ ام ۹۶ ام ۸۳۸۷ ام ٩‏ ام ۲۹۷ ام ۰۱۵۷ ام ۳۴۶. ام ۵۴ ام 
۶ ام ۳۷۱ ام ۲۱۸ ام ۳۸۸ و ام ۲۸۸و همچنین گونه‌های مختلف این نشانه‌هاء به عنوان نشانه‌های اصلی شناخته 
شدهاند. چندین نشانه‌های به اصطلاح الفبایی نیز شناخته شده است. بخش آندکی از اين نشانه‌های الفبایی با هم په صورت 
ترکیبی نیز نگاشته شده. این نشانه‌ها همچنین تا کنون به معناي آمروزی گله‌های حیوانی و تولید غلات کشف رمز شده 
است. در این باره ن؟: (انگلوند ۱۹۹۶؛ دال ۲۰۰۵ الف؛ همو ۲۰۰۵ب). 
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نگارشی براساس تجزیه و تحلیل متنی و شباهت ظاهری با آغازمیخی میانرودانی 
مرتبط است" (انگلوند ۱۹۹۶: ۱۶). روی و پشت گل‌نوشته‌ها جهت ثبت اطلاعات و 
پشت آنها معمولاً برای جمع چندین حسابرسی در نظر گرفته می‌شد (دمرو و انگلوند 
۷ ۱۳-۱!۱). متون آغازایلامی به روش خطی و در ستون‌های افقی تعریف شده 
از راست به چپ و از بالا به پایین نگارش می‌شد. هر گاه متن در یک ستون به اتمام 
نمی‌رسید. ادامة آن در ستون بعدی نوشته می‌شد و در نهایت؛ اگر هنوز نیاز به 
نگارش بود. کاتب با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در محورعمودی گل نوشته, بر پشت آن 
نگارش را ادامه می‌داد. متون آغازایلامی از جپ به راست نوشته بر روی الواح نوشته 
می‌شد (انگلوند ۱۹۹۶: ۱۶۲) هر چند این احتمال وجود دارد که در حالت عمودی از 
چپ به راست و از بالا به پایین نگارش انجام می‌گرفته است. در خصوص ثبت جمع 
نهایی» کاتب با برگشت به سطح روی گل‌نوشته و معکوس کردن آن در راستای محور 
افقی. جمع نهایی را ثبت می‌کرد. هم چنین نشانه‌های اين خط از نظر شکل ظاهری 
با نشانه‌های آغازمیخی متفاوت بود. شیوة نگارش خطی آغازمیخی در وه اول 
شباهت این ده خط را نشان نمی‌دهد. درحالی‌که با مقداری تامل, می‌توان آنها را از 
نمونه‌های میانرودانی تشخیص داد. در مجموع؛ می‌توان گونه‌های گل‌نوشته‌های 
آغازایلامی را به سه دسته تشسیم کرد: گل‌نوشته‌های اولیه ميانه و متاخر. 
گل‌نوشته‌های آغازایلامی اولیه مستطیلی‌شکل. بسیار تیره و از جنس خاک رس 
مرغوب. ساختار گل‌نوشته ساده و ثبت جمع‌داری‌ها بسیار کوتاه است. همچنین متون 
در وسط گل‌نوشته قرار نگرفته. گل‌نوشته‌های آغازایلامی میانی به شکل مستطیلی و 
تخت بوده و در آنها ثبت جمع‌داری‌های حاکم دیده مي‌شود. همجنین متن این 
گل‌نوشته‌ها کوناه است. گل‌نوشته‌های آغازایلامی متأخر نیز به شکل مستطیل و 
متن‌ها در نظم مناسبی در وسط قرار گرفته‌اند. در اين گل‌نوشته‌ها متون طولانی‌تر و 
منظم‌تر است. زیر مجموعه‌ای از این‌گونه گل‌نوشته‌ها قرابتی با نمونه‌های بالشتکی 


آغازایلامی ندارد (انگلوند ۲۰۰۴: ۱۰۴). 


دورف آغازنگارش در ایران ۳.۳ 


دارد. ثبت جمع‌داری‌ها با خط کچ و متون آن بسیار پیچیده است" (انگلوند 1۹۹۶ 
۲ همه ۲۰۰۶: ۲۴-۲۲؛ همه ۲۰۰۳: ۱۲۴-۱۲۲). 

در مجموع در مطالعة متون آغازابلامی» ساختار استاندارد نگارش را می‌توان به 
سه بخش اصلی تقسیم کرد: - 

۱- سر خط (عنوان) نگارش 

۲- ثبت تک‌حساب‌های جمع‌داری بوسیلةٌ نشانه‌های اندیشه‌نگار و شمارشی 

۳- جمع‌داری نهایی بوسیلة نشانه‌های اندیشه‌نگاری جمعی و عددی 

بخش زیادی از گل‌نوشته‌های آغازایلامی با سرخط یا عنوان نگارش آغاز می‌شوند. 
سرخط می‌تواند یک نشان يا ترکیبی از نشانه‌ها باشد و کاربرد گل‌نوشته را نشان دهد. 
سرخط‌ها همچنین بیانگر کلی تراکنش فعالیت اقتصادی بود و در گوشة سمت جپ 
بالای گل‌نوشته ثبت می‌شد. ساختار سرخطها به خوبی آنها را از ثبت جمع‌داری 
موضوعی در متن جدا می‌ساخت و در این قسمت. از نشانه‌های شمارشی استفاده 
نمی‌شد. کاربرد سرخط گل‌نوشته‌های آغازایلامی تقریباً شباهت با کاربرد امضاهای 
پایانی گل‌نوشته‌های آغازمیخی دارد. 

ثبت تک تراکنش جمع‌داری. که از سرخط‌ها جدا شده, در واقع مستن اصلی در 
ارتباط با سرخط گل نوشته است. درمتن ابتدا نشانه‌های اندیشه‌نگار نوشته می‌شد که 
بیانگر اشخاص يا بخش‌های مدیریت کنترل جمع‌داری بود. سپس نشانه‌های 
اندیشه‌نگار و عددی مربوط به موضوع و شمارش ثبت می‌شد. به نظر می‌رسد 
نشانه‌های تر کیبی یک روند احتمالی مستندسازی توافق شده را در رابطه با موضوعات 
از پیش تعیین شده به همراه نشانه‌های شمارشی ثبت می‌کردند. در متون آغازایلامی 
ثبت مواضع جمع‌داری مختلف گزارش شده است. این موضوعات در برگیرندة مباحثی 
چون جمع‌داری گروه و دسته‌های کاری, سرکارگران؛ کارگران» نوع کار انجام شده. 
جيرةُ پرداختی به افراد بر اساس طبقه. جمع‌داری شمارش گله‌های دام. جمع‌داری 
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تولیدات کشاورزی و غیره است. 

بحشی از نشانه‌های فهرست ثبت موضوعی که در سفارشات بزرگ آمده به نام 
جمع نهابی یا جمع کل شناخته می‌شود. این نشانه‌ها بیانگر جمع کل عددی است از 
همه پا برحی از نشانه‌های ثبت فهرست موصوعی که دارای نشانه‌های اشتراکی 
اندیشه‌نگار باشد. در بررسی ترکیب متن گل‌نوشته‌هاء به نظر می‌رسد که نشان‌های 
شمارشی استفاده شده در ثبت فهرست موضوعی در نهایت به صورت یک جمع کل 
ثبت می‌شد. نشانه‌های اندیشه‌نگار که بعد از نشانه‌های شمارشی می‌آیند» هم بیانگر 
یک نوع جمع کل اشخاص و موسسه‌های اقتصادی است. این جمع‌های نهایی بسشتر 
در پشت گل‌نوشته‌ها ثبت می‌شد (انگلوند ۲۰۰۴: ۱۰۵-۱۰۴؛ دمرو و انگلوند ۱۹۸۹: 
۱۵-۲۳؛ همو ۱۹۹۰: ۱۲۱-۱۱۶). 


با توجه به انواع گل‌نوشته‌های شرح داده شده. مشخص شد که در سیستم 
مدیریتی جامعه. گروه‌های تخصصی در بخش‌های مختلف مشغول به کار بودند. یکی 
از پیشه‌های تخصصی از آن نگارندگان یا کاتبان گل‌نوشته‌ها بود. در بررسی جایگاه 
این گروه از نخبگان بایستی پيشينة فعالیت آنها را در خصوص ثبت و ضبط اطلاعات: 
حداقل از زمان استفاده از گوی‌های شمارشی در نظر گرفت. این طبِ؛ اجتماعی از 
چگونگی قواعد شمارش: خواندن: نوشتن و ثبت و ضط اطلاعات آگاه پودند و ا تن 
توانایی خواندن و نوشتن را از نسلی به نسل دیگر آموزش می‌دادند. در میانرودان به 
صورت مسلم طبقة نخبه در دبیرستان آموزش می‌دبد و تمرین نگارش می‌کرد. این 
واقعیت بر اساس گل‌نوشته‌های معروف به مشق نگارش از دورة اروک چهار به بعد 
تایید می‌شود (نیسن ۱۹۹۰: ۱۴۸-۱۴۷؛ انگلوند ۱۹۹۸: ۸۴). در ایران از تپ سفالین 
قطعة گلی به‌دست آمده است که به نظر می‌رسد برای تمرین جند باره نگارش 
استفاده شده است. نکارندگان طی زمان برای نگارش از قلم‌های مختلف جوپی. فلزی 
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و غیره استفاده می‌کردند. این قلم‌ها به جهت نگارش بر روی گل تر متفاوت به نظر 
می‌رسد. از قلم‌های نوک نیز جهت نقر نشانه‌های نگارشی» قلم نوک گرد جهت نقر 
نشانه‌های شمارشی و از قلم‌های نوک مثلثی جهت نگارش آغازمیخی و میخی بر روی 
گل تر استفاده می‌شد. از تبةٌ سفالین یک قلم فلزی نیز به‌دست آمده است. 


جمع بندی 

ریشه‌های پیدایش نگارش را بایستی در دورة پیش از آن» که به نام پیش‌نگارش 
است» جستجو نمود. شواهد باستان‌شناختی ثبت اطلاعات در این دوره» شامل 
کالاشمارهاه گوی‌های شمارشی و گل‌خط است. در یک روند تکاملی» گل‌نوشته‌ها در 
گونههای مختلف آغزنگرش اولیه و آغازیلامی طبقه‌بندی شد. گل‌نوشته‌های 
آغازنگارشی در دو مرحلة مختلف در حدود پنج هزار و چهارصد تا چهار هزار و 
هشتصد سال پیش استفاده می‌شد. هر چند مطالعه و کشف رمز گل‌نوشته‌های 
آغازنگارشی ایران هنوز در مقایسه با نمونه‌های آغازمیخی میانرودانی در آغاز راه است 
ولی با توجه به مطالعات زبان‌شناسان دربارة شناخت و طبقه‌بندی این گل‌نوشته‌ها 
موفقعیت‌هایی به‌دست آمده است. بر همین مبناء می‌توان گل‌نوشته‌های شمارشی - 
جمع‌داری و شمارشی علایم‌نگار را از مرحلة نخست آغازنگارش با انواع گل‌نوشته‌های 
آغازهلتمتی یا آغازایلامی از مرحلة دوم آغازنگارش ایران مقایسه و از هم متمایز نمود. 
گل‌نوشته‌های آغازایلامی در سیستم‌های شمارشی شصت‌تایی. ده‌تاپی و حجمیی آمار 
و موضوعات اقتصادی - مدیریتی در بخش‌های مختلف را ثبت و بایگانی می‌کردند. 
ظهور و استفاده از گل‌نوشته‌ها به صورت هم آفق در ایران انجام گرفته که می‌توان در 
یک سیر تدریجی, بر اساس مدارک مختلف وجود یک سیستم نظارتی و مدیربتی را 
در ایران پیشنهاد نمود که از یک سو بیانگر تشکیلات اداری - سیاسی و از سوی دیگر 
تجاری - بازرگانی است. در نگاه کلی» به نظر می‌رسد این سیستم در دورة آغازنگارش 
ایران و میانرودان به صورت هم افق‌های فرهنگیء بر اساس نیاز به کنترل و مسدیریت 
اقتصادی, در دو منطقة جدا از هم رخ داده است. تمام ابزارهای مختلف کنترل و 
مدیریت اقتصادی به کار رفته, از کالاشمارهای پیشرفته تا انواع گل‌نوشته‌ها در ایران 
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3 میانرودان: وجود یک فرهنگ اقتصادی اداری ۲ برهم کنش‌های متقابل ولی 
مستفل از هم در دور آغازنگارش را نشان می‌دهد. گل‌نوشته‌های مرح دوم 
آغازنگارش, تقریباً در سراسر ایران یافت شده‌اند. 
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۳0۵:117-6 بلنلا کناه 1۵ ۸4۱۵/۵۵/۹۵26 «علنا۲ن] دناه 

2000۳6 بوتوناه ۷ ۲۰۵6 جو۳0؟ و۲۵2۱ قنامقا۳:0۵0-۴ 116 ,1989 وظ ,2271610۳7] 

٩0۳۲۱ ۵‏ ۳۳۵۲6 ,«عاع1 مم‌طموزطهنه تعل عصماوبعه22۳12810۲6 ۱6( بع1990 ,ظ ,12۵۲26۲۵۷ 
- 1۵ 06106۲0۲51۵ ۵098 )۱ اههز:0 ۷۵۲۵۵۲۵۲ ماج دا عصیهله توعد ۷۷ و0 چم‌لنمامع 1 
00:61-5 ,۷۱۲122 ,121611 5000 ۷۵۲ ۷6۳۵۲0610202 

)۷۰ ط)عناقانطول ,3 طا عصعاوططمبظ . عل عمتلاها تسد مرن ,۱9900 و( ,2۱۲۵۲۵۴( 
۰ ۷۵۲۵۵۲۵۵ مقااه دا ماه اگجمعات ۷ هل . ممعانصصامع1. ها رتم مطلع۳ 
20:76-9 ,۷6۲۱۵۵ .۱762 100 ۲ ۷6۲۵۲۵6۱60۲۱8۵ 0۵۵4 ع مادم ز6م6ه00 10100۳081 

۵۸ ۵ آزیطم؟ عطلار۲ رواگقی(عازه‌دیم ععطلا عمیطتا/طمنظ عزناا ,19906 وظ ,921670۱۷([ 
-0۵4. ماطهتهاهموعه‌تامس لصا ان ۷۵۲06۲8۵ صمااع . صا. ماههبیهتاهیز/ ۱۷‏ ول 


۷6۲۵10610012 ۷۵۲ 5000 12۳176, ۷6۲122, 00:111-0 


دور آغازنگارش در ایران ۳.۹ 


۳ ۰۲60۱۲۵ لصا زیازمک مطترط مماناعصطانن۸ تم مملاهزاوظ زنل ,۱9908 ,۳ ,122616۲۵۲۲ 
وصنطزهط۲ع0-۷۵ ها مهد زوموعههتامص106 1۱ اصمنرن) صمتم۷۵0 صعااه ده ععتلو هب عاهتاهقا۱۳/۱۶ 
00:169-6 ,۷۲۱۵۵ ,1211707 ۵000 ۷۵۲ 

1(070610۷, ۳, 6۶2 1991,4 ۲(۱6 0600۳ 06۲ ٩۵۲۱۲۱۸ 12۸۵ عمود۲۷‎ 30 00:2-7 

2 وتان 6/۱۵۵۳ باهد۲-)۹0۵۳/۵5 عم )۳۳۵۲۱26 نا «عوصنط2۵۱20 :1986 بظ مصعما) ز(1 
من 0۳۵2 ۲۵۳۵۵222 

۷ )زگ و۲۷۷ ک۵لبه۱۷ 7۲ ٩۵۳۱۵۲‏ فازجمع(-۳:0۵۵۵ ۷7۵9 ,1996 ی 3 ملنتالع0اط 
20:160-64 ,00010۳0 ,۷۲۵۲۱6 

00:325-0 ب 22تتد 0010۵226072 «6ا۲۳۵۱۵-۳۲۱۵۲1 :۱۱1 اه ب۱998 ی ۰ ب۳۵۸۵[008 

اعزود رمهنه/۱/۵۶0۵۵0 ۳۵۲۱0۵ ۱۲۴۵ ملع1 0۵) ۶۲0۴ قامجع1) ,۱9980 ,۱.۴ ب‌صبالع‌دط 
00:۱7 ,۹۵۱۳۷۵۱2 عتلا۲۳۵(۵ 22 وتلهکزاع هل لت( تزا 

م۱۷ ۳۶۶۲ 7۳5 باعازموات-م)۳۳۵ ]0 تجمصفهطن‌تمون1 0۶ عاهاا 01116 ,2004 رک ۲۰ ب4طناا2۵ 
00:۱00-9 ,1026]تاهن ککتهمر 28 735۲۵۲ 25 تروتاترج۷ ۳۲ 90710۲ 

21-6 :00 ز [ عتو0[0 55۲ 0 تملجع//۵2 طمعتصها؟ -۱۳۲۳0۵۲0 ,2006 ری ,صالعمط 

0 ملالا ۶باه 7621۵ ءنلم4۳۵2/5 ,۱936 ب۸ مطتعا۲۵(]60۵ 

عم رامع مفزهانممعع)۷ ره چزماوز۳ 1۳5 ,1998 و ,۳۲978 
1-9 :00 کیل۲۷ اترعمع 0۲ ب(دمعتون//(ظ 

فعام۳:2۵ و۲2 عا04ز۱۷ معا آ-ما۳۳۵ عطا دا عصنامدهعخ هه ممتاصنام ,1999 ول ,۳۲۱۵۵۲۵ 
+ زک ععزلزا!ی حلص 0 ت70 ۲۵۱6۱ 1)0وننت-ها۳۲0 ۵ وعتصیتآن ۷ ۱۵۷( ۰۲۷۷۵ 1101 

107-7 

1934-35 ,1۲20 ط1 عانتاعصا اماج006 عطا 0۶ ۷۷/۵۶۴ وا ]0 عوع7ع۳208 ,1936 را ۳۲۲01/607 
0220 

0 ر ۶ 0اموردتعت0) ۵۶ فومزامل‌م۲0 1 :وتات ۷۷ ۵۲ برلبتگ ‏ ,1952 3 ,1 ,والعت) 

ممااتیل وم رمگزتطه5هزوم‌نوف۴ ممطموزلدما۸ عزظ1 ,1990 وظ باعمعنگ؟ 220 [ .1 بداعت0) 
اکجوناباگ بمعاقساد 60حم۱6امامهنم0ا(۸ ]۵ع]نانآز۵ع۲ 2۵۲۰ ۷۰ 1105 کتاه) دول 


۲ ۵۵1۲۱ 72۳ ۸8 ق1ع۲۱۵۸۵ مق م۴۸0۷۱۵ تن ,1998 ولا ,تنعل 


00:35-0 بهاصصک معبامکد م۱۵۲0 ما9 اد نحل ,جالع اعنما نت۸ 

اوتلدع) م1 ۱60کرگ حمتاحتامنها۸ ۵۲ ۴۱۵۵۲8000۵6 من همع۷0ظ ۱۱۵۲۷ ,1 201 ,۷۵ ,نت۳65 
1-4 :00 2 جع0ناه اوع ۸۱۵/22۵/0 0۴ لته( تند/ 1۳2۵ رناه۱۵)6ظ ۱:21 

۷ :۷۱68000۱2012( طز فاعاطع( 220 قعما10. راتعوظ ,1986 رل وکاعل) 2200 ۸۵ ٩.‏ ,251۳ 
348-2 :0۵ ,77 روو/معد۸۳ ۱۷۵۳۷۵ ملق ا(18 هه عطوطاه 1611 عمط جمنام1960 

00ج . ها . فصواممطمع۱ . 11808 . م1972 . ون ۵۳006]8-۵][0۷9,] 
222-90 :00 ,92 9001607 لفامع0) مهمزت۸۳۱6 6 ۵ آقصرتول رعممتلقا۱۵۱۲۵ض] 

0 ۳۵[1/165 200 ۲۲۵۵۵ ,م۸0 .1 0۶ عامتات۸ 13۵۷16۲۷ 126 1982,0 ,۲ باقال۷ 220 ۸ اطع 
63 :0 ,23 ۸0۵۱1۱۲۵۵۵108۷ )0عت۲تاب و1۲ ۳۲۵۱۵-۳۱۵۳9 

6 ۳010-2121072 قتدا/!02ج ی 1 ,1971-74 ۲,۱ ,۷۲6۲88 

0 2ج 6۵۳0۶ 773 (۳0۵۲۵۲۷۵۲۱6۵۲۹ ][] 8۳0 ۲۷۵ »ر۲] عظا 0۶ قمع ,1969 ,1 ۲۱ برعووز/( 
00:46 5ات7 1/220 

ماقم 06 4ممیهه موزدها 0و ها 01تلهدامهوهازعدات۸ 06۲ ۳۲۵26 2۱۲ ,۱974 ول ,۲۲ ,۱18800 
5-4 :۳0 ,22 فن۸۸۵6 ۸/2 761 

۷۵ 92تسین ,«ات۸ متصان 0۲ 0جه وهنا/۷ ۵0۶ اههم۱۵۷۵۱۵22 16 ,1986 ول .۲ ,15580 
ا316-33 00۰ ۵۶ اودرهتجعج ن 0ورتوط 

6 ویمکزطه نع 00۳ قاکرا2270/62 «واناودتومقله۳ 2۲ معونعع/۱036۲ ,۱987 ,1 1۲ بمه‌ووزا 
۱ 00:53 جلتعلا ورام 

۲ 160101۵0 ممنا تدم فطلار۳ بطم ول عصمطهافام۴ عذا ر1990 رگ ,۲۲ ,طعفو۱۲ 
11201-۷۲8 مدمه مععمه نامهه 12/0 ,4 ۵۲06۲۵۱ ۷ ماه طا مارهب ودمه۱:۵ ۱۷ 
35-0 :۳0 2۲610[ 5000 ۷۵۶۲ 

۳6 راتطان,۷ موویاواطعل .3 ها ممتلهههمبظ بقل ممبلام ۲ ورام ,19909 ول م1 بتتع‌کعتل 
2۵ ۱۷۵۳۵6۲۵۸ عصعااجه صا .وله ههام۱۷ 088 .۰ 1601001160 هد التطم٩‏ 
76-9 :00 رطععتاول 5000 ۷۵۲ منن۵۵16 ۷۵۲۵۲ ۱۱۳۸۵ قاس نع6161 1210۳1۳92۶101890 

۲ 0۶ 1۳۵۵۹1000۵08 لصو ۳0۳۵۵۵۱۵۵ :حصقای! ۵۶ زع0امعودمز۸ 1۳6 ,۱999 ,1 128161 ,و۳۵66 


٩۱۵2 6‏ صوتصوت1 امزع۸ 


دور؟ آغازنگارش در ایران ۴۱۱ 


۵ ۵۲6۵۷۵۸/07 راعلفع فاگ ,۲۷ ۳6۴۱۵۵ ۱۷۰ ۳6۲۱0۵ 0۲ ۸۲۱ به‌اتامزات» ,2001 ۲ اعنجه(1 رعاا۵ظ 
231-8 :00 ,270911086 (975 71967-1) 1۲2۷ :۲2:۵ 702 

بح طا 1ع160د( نها مممامزاادمنا(مومعطا۲۳۴ غصتد۷۵ برع رصیلم1 )۲۵ عرن1 1990 ,۷6 ,۸29118( 
0 ر انوا فتاه 1۷۲۱۲۸۵۱10۸۵6۸ عموزو0ا۲920 ۸۸ 

5 ,۱۲6 2]ع م0۶0۱ عتباازتمعجع فاحءصصتاه1۳0 1905 و۷ رأا50[1۵ 

۲5 ,000۱0-۵127016 1166زممامت0) 06 162665 و1923 ,۷ ل6ت801 

۱ مامت ما ع۵تاصام ۴۲0 و۷۷16 ۳61072 ,۱992 م۲ ,ا۳(655672]-۵2060(م9 

امش 200۶ 2ص ۲۷ ۲0۷ ,1996 ,۲ ,۵[1۳۳۵۱۵66-۳96856726 

مامتا گطموه حمقه فه‌میودطموا فده مومس قمنا فا ,1991 بر .0 رعاعه 
۲ متالازع[6( ۱۷۲06 فهح پتماعنا مفاماهو0عع۷! ردطاع2 0ع۷۵۲۹۵0۵۵۵)8۵0 ۲ع0 ممزآمنیل) 
27-3 

6 2۰ 12 بوانهنمط۴ 4 )هنومن 9۵۵2 رده‌ناهنهمع:۳ ۲۵۵۵ 2012,۷ رل للات6 مطاعا٩‏ 
0 00۱82) 0 جعللتااه آجم زو صا0ع 02 :600۸ ۵ ی اوته/21 126 دردماهن معنحمفامم80ع]۱۷ 
47-0 :00 یقت تک2متزظ ۵00( 

1-12 :0 24 و0رمص ,«صوب ]۱۷۵ (-(121 ججمز] ها«ع1 عاندا۳ مامبصن 1965 ۷[ ,510106۲ 

۱۷22 ,0عتطع1 000 ۷۵۲ ٩۱۵0۲‏ واه رای ۳۱۵۱۲02 ,1980 ب۸ ما۷2 

صموزم ما۲0 نار مممون0ا۵ا0م۲۵0م بقل ممصطه2۱عظ ون نان ,1989 بق ۷11۳087 
121-3 :00 ,20 ووت(۱۷۸:۸۵۶ 0207 تلو «ااتتام٩‏ 

0 2 :9:0 465770/082/621 ,< صاحتت 211۲ عبات (و0ع1 ۲۵۵۵ عام(20]؛ ,۱982 ,06 ,۱2:۱۵ ۱۷۵۲۱ 
12-35 :0۳ 5نا2 .25 ۸0 

ما ناحعاعاط 0ص ۷ 00017 تقمناک ۵ ۷]6۳۵۵2۵6[ ۲۲۱۸۵ ,1975 و بن .1 ,عطنا۷۵ 220 ۲۲ ,جوز ۱۷ 
1-7 :00 ,3 تتوظ با .ظ مطیاتجهعا!۱)۱ طتتبو۲ قاضا عط) ها ممتلع[ع1 م2[ 

اقا ۳2۱۷ 20 ۳۵۳۱2۱۵۵ ,۳۵0۵۱0]200 و1975 یل .0 , 1000801 2040 1 .۲۲ رااا۷۷۳۵ 
207-9 :0۵ ,77 )5ا۸۱۱۲0۵[08 مهم‌تعستی بهویا اوه نامک ۱2 

۴ 58۵ 6ظ۲ 24 صونا جتعایع ۷۷ لهتادرع 200 ۷۱/۷ ۳۵۴۱۵0۵ 16۵6 ٩0۵۵0۲0‏ ,1986 پن) .۲ .۲ ,8نا۷۵ 


212-8 :0 59۲2 لموهزوع( ۵۴ 0وتبع۲ :کد۷ ۶جلتمون رد0 ۰ظ صمهلا۱ فندم۳؟ مق 


بهمن فیروزمندی 


جغراقبای ماد 

قلمرو حکومت مادی‌ها به اندازه‌ای گسترده بود که حدود شمالی آن به دریای خزر 
می‌رسید و از جانب شمال‌غربی به آذربایجان و از مشرق به صحرای لوت و از غرب به 
جنوب ایالات سرحدی آشور - کرمانشاهان - متصل می‌شد. این قلمرو را امروز 
می‌توان به صورتی که نزد اکثر صاحب‌نظران پذیرفته شده است. تفسیم‌بندی کرد: 
ماد بزرگ و ماد کوچک. 

۱. ماد بزرگ يا ماد سفلا که خود دارای دو ناحیه بوده است: 

لف. ناحیةٌ همدان (هگمتانه» شامل حوضه آبریز درياچة حوض سلطان, دریای 
نمک. رودخانة ابهر چای و قره‌سو و قم‌رود. نواحی ری باستان و دامنه‌های حاصلخیز 
جنوبی البرز» که برای قبایل ماد و ساکنان این مناطق از نظر فراهم بودن موقعیت 
کشاورزی و زراعی جنبة حیاتی داشته است. این ناحیه, پوشیده از تپه‌ها و محدود در 


میان دو رشته کوه است که در جنوب‌شرقی آن خطة بیابان‌های شوره‌زار دشت کوير 


قرار دارد. 

ب. ناحية اصفهان (پارتاکنا» حوالی زاینده‌رود و ناحيةٌ شمالی دشت کویر و 
شهرستان‌های سمنان و دامغان که در زمرة نقاط تابع ماد سفلا محسوب مي‌شود. 

۲. ماد کوچک يا ماد علیا - که منطبق بر ناحية آذربایجان امروزی بود و یونانیان 
آن را ماد آتروپاتن می‌نامیدند - شامل نواحی خوی» مرنده درة قره‌سو» نواحی اطراف 
درياچة آورمیه و درة قزل آوزن و بخش علیای رود زاب کوچک و دیاله و کرخه که در 
حال حاضر استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و استان کردستان را در بر می‌گیرد 
(علی‌یف ۱۳۸۸: ۶۶ 

جدایی فرهنگی و اقتصادی مشهود میان بخش‌های این سرزمین ظاهر در هزارة 
اول پیش از میلاد رخ داده است و پس از آن می‌توان از ماد سفلا (ماد بزرگ) و ماد 
کوهستانی (ماد کوچک يا آتروپاتن) سخن به میان آورد. ماد کوچک از نظر سیاسی 
تا پاپان قرن هفتم پیش از میلاد» مستقل از ماد بزرگ توسعه یافت. سپس حدود سه 
سده (از فرن هفتم تا چهارم پیش از میلاد)» سرنوشت تاریخی آنها به هم گره خورد 
و این دو سرزمین درهم ادغام شد و اين آمر اهمیت بسیار زیادی در تاریخ آيندة 
هر دو بخش سرزمین ماد داشت. از سدة چهارم پیش از میلاد. پیوند این دو سرزمین 
از هم گسست و هر یک به طور مستقل راه پیشرفت خود را پیمود (همو: ۲۱۶). قبایل 
مادی احتمالاً از راه قفقاز به فلات ایران سرازپر شدند و در حاصلخیزترین مناطق 
شمال و غرب سرزمین ايران ساکن شدند که از شمال به اورارتو و رود ارس و از غرب 
به رشته‌کوه زاگرس و از شرق به کویر لوت و از شمال شرق به کرانة دریای خزر و از 
جنوب به اقلیم پارس کشیده می‌شد. سرزمین کوهستانی پارس یا فارس کنونی که تا 
خلیج فارس گسترده بود در جنوب پارتاکنا فرار داشت و از جنوب شرق به دره‌های 
رود کارون و کرخه که در میان دنبالة رشته‌کوه زاگرس قرار داشتند. محدود بوده 
ست. ناحية اخیر همان ایلام باستائی یا سوزیانه یکی از کهن‌ترین مراکز تمدن بود و 
از جانب غرب خاک ماد با آشور هم‌مرز بود (دیاکونف ۱۳۲۷۹: ۸۲). 

با توجه به مشکلائی که در تبیین و شناخت جغرافیای تاریخی ماد وجود دارد. 
دیاکونف در کتاب تاریخ ماد با در نظر گرفتن این نکته که در نقاط کوهستانی نقل و 


نتقال قبایل و استقرار دولت‌ها غالبً تابع شیوةٌ طبیعی تقسیم کوه‌ها و دره‌ها است و 
نام آشوری ناحیه‌ها و کشورها باید به طور کلی با دره‌ها منطبق باشده و نیز این 
واقعیت که نام تاریخی و جفرافیایی آن زمان را نمی‌توان به قطعه زمین‌هایی بر قلة 
کوه‌ها اطلاق کرد. کوشیده است. جغرافیای تاریخی ماد را با مطالعة دوازده ناحية 
جغرافیایی که به وسیلة دره‌ها و رودها از هم جدا شده‌انده بررسی کند. این دوازده 
ناحیه عبارت‌اند از: 

لف. ماد آتروپاتن (آتروپاتکان) 

. از رود ارس تا کوه‌های آورین داغ و قره‌داغ» یعنی ناحية شهرهای کنونی قتور و 
خوی و مرند؛ اين ناحبه را آشوریان «سان‌گی‌تو» می‌نامیدند و از قرن نهم تا پایان قرن 
هشتم پیش از مبلاده جزو سرزمین آورارتو بوده است. این منطقه سرزمینی حاصلخیز 
است و توسط رشته کوه‌هایی از سرزمین آرمنستان جدا می‌شود. این ناحیه در دوران 
گذشته پوشیده از جنگل بوده است. 

۲. درة رود فره‌سو (شعبةٌ جنوبی ارس). از دورة قبل از سکونت کادوسیان در این 
منطقه, هیچ آگاهی در دست نیست. 

۲ حوضه آبریز دریاچة اورمیه شامل سه منطقة فرعی: 

الف - غرب دریاچه. یعنی گیزلان باستانی. در قرن نهم پیش از میلاد» این منطقه 
مستقل بوده و ظاهراً بعدها جزو اورارتو و یا مانا شده و یا میان آن دو تقسیم شده 
است. 

ب ‏ جنوب دریاچه و حوضه رود جغتو. این ناحیه در قرن نهم پیش از میلاد به نام 
زاموای داخلی موسوم بود و به چند واحد مستقل سیاسی (حارانه مانا؛ مسیو, و ...) 
تقسیم می‌شد. اپن ناحه بعدها هستة دولت مانا را تشکیل داد و از قرن هشتم پیش 
از میلاد می‌توان آن را مرکز اقتصادی ماد دانست. 

ج - شرق دریاچة آورمیه به مانا مربوط بوده و کرانه شمالی؛ یعنی ناحیةٌ تبریز کنونی؛ 
مستقل بوده است و قبیلة دالیان در آن زندگی می‌کردند. 

این سه ناحیه, رشدیافته‌تر از سار نواحی بود و احتمالاً در ناحیة گیزلان معدن 
مس وجود داشته است (همو: ۸۶). 
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۴ در قزل آوزن (سفیدرود؟) و شعبات آن, در این حوزه, چند ناحية فرعی را می‌توان 
شناسایی کرد: 

الف - اگر در مسیر رود برخلاف جهت جریان آب حرکت کنیم. به محل تلاقی 
این رود و کوه‌های البرز می‌رسیم. قزل اوزن بالاتر از اين ناحیه از شمال غرب به سوی 
جنوب شرق میان کوه‌های أق داغ و آق گدوک می‌رود و دره‌ای را که در این محل 
تشکیل می‌شود در دورآن باستان (اندیا» می‌نامیدند. 

ب - حوزه رودی که از کوهستان سهند جاری می‌شود و به قزل آوزن می‌ریزد. 
این ناحیه را در دوران باستان زیگرتو می‌نامیدند. 

ج - قزل اوزن بالاتر از محل تلاقی با رود مزبور از جنوب به شمال جاری است. 
بخش علیای آن را قافلانکوه از ناحية شمارة ۲ (مانا) جدا می‌کند. آشوریان بیشثر این 
بخش قزل آوزن را ماد می‌خواندند (همانجا). 

۵ بخش علیای رود زاب کوچک. ایالت زاموا یا لولو از لحاظ جغرافیایی بیشتر به 
آشور و بابل گرایش داشت. سراسر محدوده میان درباچة اورمیه و بخش‌های علیای 
رود دیاله (شهرهای آمروزی مپاندوآب. بانه. سلیمانیه. ذهاب و سنندج) زاموا نامیده 
می‌شده است. زاموا بخش علیای در زاب کوچک است که خود یکی از شعبات دجله 
بود و خاک آشور را قطع می‌کرده است (همو: ۸۷) 

۶ بخش علیای رود دیاله. این ناحیه که امروز در مثلث شهرهای سلیمانیه, 
ذهاب و سنندج قرار دارد؛ از اواسط سده نیم پیش از میلاد پارسوا نامیده 
تلا 

ناحیه‌های ۵ و ۶ (زاموا و پارسوا) اهمیت بسپار زیادی داشتند. زیرا دره‌های زاب 
کوچک و دیاله با پیشروی عمیق در کوه‌های زاگرس, معبر آسانگذری به وجود 
می‌آوردند و راه دسترسی به ماد از طرف مغرب را می کشودند. این راهء از دروازةٌ ماد 
(گردنة منتهی به در ماهیدشت) می‌گذشت و به سوی اکباتانا حرکت می‌کرد 
(همانجا) 

۷ بعش میانی مسیر رود دباله. این بخش را ابالت نمر می‌نامند که در هزارة دوم 
پیش از میلاد تحت نفوذ سیاسی بابل بوده است. در جنوب درهٌ دیاله و شعب آن در 
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ایالت بیت همبان قرار داشت. 

۸ دره‌های بخش علیای رود کرخه این ناحیه در مشرق رودهای دیاله و کرخه 
قرار دارد و در بخش علیای مسیر کرخه به ایلام می‌گراید؛ ولی از نظر تاریخی 
به ماد مربوط بود و راه‌های تجاری مهم به سوی مشرق و اکباتانا از این مکان 
می‌گذشت. این دره بسیار پرآب و حاصلخیز است. به نظر دیاکونف» بخش علیای 
کرخه همان کشور الیپی باستان است که بعدها الیمایی نام گرفت. در جنوب بیت 
همبان و پیرآمون الیپی و در کوهستان زاگرس کوه‌ننشینان کاسی ساکن بوده‌اند 
(همو: ۸۸). 

٩‏ ناحیهُ همدان. این قسمت مپان ماد آتروپاتن و ماد سفلا قرار دارد. این ناحبه 
پیرآمون کوه الوند واقع است. رودهای جاری از اين کوه بخش علیای رود فره‌سو را که 
خود به ناحية ۱۰ تعلق دارد تشکیل می‌دهند. راه‌های کاروانروی مناسبی از روزگار 
باستان, این منطقه را به ماد آتروپاتن متصل می‌کرد و جاده‌هایی به الیپی و سپس 
بابل منتهی می‌شد و جاده‌هایی نیز به سمت مشرق (ری) و جنوب یعنی منطقة 
پارتاکنا و ابلام منتهی می‌شد. پایتخت ماد (اکباتانای بونانی) به زبان مادی «هنگ‌متنه) 
نامیده می‌شد و می‌توان آن را با همدان امروزی یکی دانست (همو: .)۸٩-۸۸‏ 

۰ حوضه آبریز درياچة حوض‌سلطان و درياچة نمک و رود ابهرچای و قره‌سو و 
فم‌رود. این ناحیه در مرکز ماد سفلا فرار دارد. سه رود ابهرچای, قره‌سو و فم‌رود در 
این منطقه جاری است و بدین جهت آشوریان آن را سرزمین رودک‌ها می‌نامیدند. 
مناسب‌ترین محل برای سکونت در اين ناحیه, دامنه‌های البرز بود که شهر تهران 
امروزی و رگة باستان یا ری» که از شهرهای مهم ماد به شمار می‌آمد» در دامنه‌های 
ات فا کاشت: 

در مشرق ری نزدیک قلة دماوند. گردنه‌ای وجود دارد که به سرزمین مازندرآن 
می‌رسد و اصطلاحاً به آن دروازة کاسپیان می‌گویند (همو: ۸٩‏ 

۱ ناحیة شمالی دشت کویر این ناحیه نیز در دامنه‌های جنوبی آلبرز و در مشرق 
دروازة کاسپیان فرار دارد و از سمت جنوب به بیابان محدود می‌شود. در دوران باستان 
این منطقه را خوار یا خوارنا می‌نامیدند. این منطقه, بر سر راه کاروانروه به اسیای 
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میاه و پارت قرار درد و بخش شرقی آن با پارت همسایه است. از طريق این منطقه 
می‌توان گسترة فرهنگ مادی را براساس کاوش‌های باستان‌شناختی در الغ تپ 
ترکمنستان مشاهده کرد (همو: )٩۰-۸٩‏ 

ج - پارتاکنا 

۲ درة عریض و خشکی در جنوب ناحية ۱ از شمال غرب به سمت جنوب شرق 
ممتد است که از شمال غرب به اکبانانا و از جنوب غرب به کوهستان و از جنوب شرق 
به بیابان محدود می‌شود. در بخش شمال غربی این دره. زاینده‌رود جاری است و 
شهر اصفهان (اسپادانا) بر کرانة آن قرار دارد. به موازات این رود و در مشرق آن و در 
آن سوی جبال» رود درة دیگری فرار دارد که شهر یزد در آن واقع است. این منطقه 
در دوران باستان غالبا جزو پارس شمرده می‌شد (همو: .)٩۰‏ 

به‌جز دوازده منطقة ذکر شده» ولایات دیگری هم در خارج از منطقة ماه به آن 
گرایش داشتند؛ از جمله سرزمین‌های کنارة دریای خزر که آنها از طریق ماد و آلبانی 
با دنیای خارج ارتباط داشتند. در زمان حاض هم تات‌ها و گیلک‌ها و مازندرانی‌ها به 
لهجه‌هایی سخن مي‌گویند که بقایای زبان‌های هندواروپایی است که در آغاز زبان 
ماه شرفی بوده است. 

همچنین باید سرزمین آلبانی را نیز که توسط رود ارس از ماد جدا می‌شود در 
ارتباط نزدیک با ماد دانست. متأسفانه منابع چندانی در دست نیست تا بتوانیم روابط 
این دو منطقه را مشخص کنیم. 

مسلما ماد با نواحی جنویی نیز مناسبات نزدیک داشته است؛ به‌ویژه که مردم ماد 
با مردمان این منطقه مانند کاسی‌ها قرابت داشتند. همچنین ماد از طریق پارتاکنا با 
پارس نیز مرتبط بوده است (همو: ۰٩۱‏ 

از طرفی. مادی‌ها با دامپروان را شرقی و غربی دریای خزر از لحاظ تاریخی. 
فرهنگی و فومی ارتباط داشتند و سرنوشت ماد با سرنوشت این مردم گره خورده بود. 
روابط ماد سفلا با مشرق و جنوب و اختلاف شرایط طبیعی آن با ماد آتروپاتن موجب 
شد که روابط میان اين دو قسمت کشور نااستوار باشد و بدین سبب از فرن چهارم 
پیش از میلاد سرنوشت تاریخی آنها متفاوت بود (همو: 4۲-٩۱‏ 
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تاریخ ماد 

نخستین منابع مکتوب که آگاهی‌هایی دربارة اقوام ماد در اختیار ما می‌گذارند» به 
هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاد تعلق دارند. این منابع از وقایعی خبر می‌دهند 
که عمدتاً در مناطق غربی ماد روی داده‌اند. ظاهراً در این مناطق چند اتحادية قومی 
وجود داشت که از جملة آنها می‌توان اين اتحادیه ها را نام برد: لولوبیان. گوتیان؛ 
کاسیان» مهرانیان» و احتمالاً چند اتحادیه دیگر (علی‌یف ۱۳۸۸: ۲۳۴). 

در هزارة دوم پیش از میلاد» نام قبایل مادای و پارسوا- که همان نام‌های 
جدانشدنی یونانی برای مادی‌ها و پارس‌ها است - ناشناس بود و اولین‌بار در سدة نهم 
پیش از میلاد در اسناد آشوری از آنها یاد شده است. سران دو قبیله ماد و پارسوا در 
زمان پادشاهی شلمانصر سوم (۸۲۴-۸۲۹قم) زیر نفوذ آشوری‌ها بودند. 

چنین به نظر می‌آید که در آن زمان؛ پارسوا در منطفة بزرگ واقع در جنوب 
دریاچة آورمیه, قسمت علیای رودهای دیاله و زاب کوچک فرار داشته و از طرف 
جنوب به منطقة بزرگ دیگری به نام تمرو ناوار قدیم متصل بود و در شمال پارسوا و 
جنوب دریاچة اورمیه کشور مانا قرار داشت. مادای؛ ابتدا فقط در جنوب شرقی 
دامنه‌های کوهستانی شمالی منطقة کردستان جا داشت و شمال همدان کنونی را در 
برمی‌گرفت؛ آما بعدها سرزمین مادی‌ها بسیار گسترش یافت. 

هرودت از شش قبیلة ماد نام می‌برد: بوس‌ها» پارتکن‌هاء استروخات‌هاء اریزانتی‌هاه 
بودی‌ها و مغ‌ها که بعدها توسط دیاکو. موسس سلسلة حکومتی ماد, متحد شدند. 
همه این قبایل در یک منطقه و ناحیه سکونت نداشتند (هرودت: کتاب اول» ۱۰۱). 

هرودت از هنگام تشکیل دولت ماده به شرح تاریخ آن پرداخت و تنها اشاره‌ای به 
پیش از این دوره کرده است. که مادی‌ها در روستاهای کوچک می‌زیستند؛ اما منابع 
آشوری از سدة نهم پیش از میلاد» به شرح سرزمین و اوضاع و احوال مادی‌ها اشاره 
دارند (براون ۱۳۸۸: ۱۳۹-۱۱۷ 

تا پیش از حکومت آشور نصیرپال دوم (۵۹-۸۸۳قیم) کوه‌های زاگرس از نضوذ 
آشوری‌ها به دور بود. پس از آن شلمانصر سوم (۸۲۴-۸۵۸قم) حدود پنج لشکرکشی 
مهم به شرق انجام داد که آشوری‌ها را به میان کوه‌های زاگرس کشاند. به اين ترتیب» 
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آشوری‌ها با اقوام مختلف و فراوانی در اين منطقه روبه‌رو شدند که نام مادی‌ها نیز در 
میان آنها دیده می‌شد. نخستین آشاره به نام مادی‌ها در سالنامة شلمانصر سوم 
(۸۳۶قم) به چشم می‌خورد. 

میان شلمانصر سوم و آغاز پادشاهی تیگلات‌پیلسر سوم. اشاره چندانی به مادی‌ها 
نشده است. مهم‌ترین مورد در کتيبة اداد نراری سوم (۷۸۲-۸۱۰قم) است که ادعا 
می‌کند سرزمین‌های بسیاری را در زاگرس, از جمله سرزمین مادی‌هاء فتح کرده است. 

آشوری‌ها در ۷۳۷قم به زاگرس بازگشتند و به قلمرو مادی‌ها نفوذ کرده» حکومت 
خود را بر آنها تثبیت کردند. در همین سال» لشکری از آشور, پس از نفوذ به سرزمین 
ماده به منطقه‌ای به نام زکروتی, کوه بیکنی و بیابان نمک در کنار آن رسید (واترز 
۵ ۵۲۲-۵۱۷). 

در کتیبه‌های تیگلات پیلسر سوم اشاره به مادی‌ها زیاد است و معمولاً آنپا را 
«مادهای دوردست»» (مادهای توانا», «مادهای شرق»: «مادهایی که سررمینشان در 
دوردست است». «مادهای دوردست در کناره‌های کوه بیکنی» و (مادهایی که در کنار 
بیابان نمک می‌زیستند) می‌خواند (عبدی ۱۳۷۲: ۲۰). 


پادشاهی دیاکو 

این دوره, بسته به اينکه در سال ۷۲۸ یا ۷۰۰قم آغاز شده باشده با دور سارگن 
با سناخریب مصادف می‌شود؛ البته این موضوع اهمیت خاصی ندارد. زیرا اوضاغ ماد 
در دورة هر دو پادشاه تقرباً یکسان است. چند تشکیلات حکومتی کمابیش بزرگ در 
ماد غربی وجود داشت. به علاوهُ ده‌ها «رئیس دهکدة» مادی‌های نیرومند (اتحادية 
قومی ماد) که ظاهراً سرزمین‌های واقع در منطقة همدان - قزوین - تهران را در اختیار 
داشتند. مناطق مرکزی و شمالی محل استقرار اتحادية بزرگ گیزیل بوندا (به‌ویژه در 
درف رود قزل‌اوزن)» مناطق شمالی محل استقرار آندیاء مناطق واقع در غرب آندیا محل 
استقرار اتحادیه بسیار نیرومند زیکرتو بوده است (گرچه دربارةٌ محل آندیا قطعیست 
وجود ندارد» زیکر تو قطعً در محدودة آذربایجان ایران بوده است). در این نواحی جند 
واحد خودمختار يا نیمه‌مختار از قبیل قوم دالیان (دارای شهرهای تاروی و تارماکیس) 
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مستقر بودند. در منطقةٌ جنوب‌غربی (ناحیة کرمانشاه - همدان) یکی از حکومت‌های 
پادشاهی قدرتمند ماد به نام الیپی قرار داشت. احتمالاً در منطقة شرق همدان منطقة 
سنرتی" (منطفهٌ رودخانه‌ها) با رژسای دهکده‌های آن (که سارگن دوم از آنها با این 
نام‌ها یاد می‌کند: اوکساتاره دوربسی ساتارشو) و بسیاری دیگر قرار داشت (علی‌بف 
۸ ۲۳۱). 

تمامی کشورهاء نواحی و اقوام نامبرده. عمدتاً در محدوده‌ای قرار داشتند که 
به‌زودی دولت ماد در آنجا تأسیس شد. آنها به طور کلی از یکدیگر جدا بودند و هر 
یک جداگانه به زندگی خود ادامه می‌داد. کشورهای دخیل در ماد آینده» به استثنای 
چند مورد. کشورهای کوچکی متشکل از روستاها و عمدتأً جماعات کوچک و بزرگ 
کم توسعه‌یافته و تا حدودی بیکانه با مناسبات اقتصادی و سیاسی بود. 

به‌رغم اینکه برخی حاکمان ماد قدرتمند بودند» اما هیچ‌یک از آنها نیروی لازم 
برای گرد هم آوردن و متحد ساختن اقوام ماد آینده را نداشتند. برخی از این اقوام با 
یکدیگر متحد بودنده ولی بخش اعظم آنها پراکنده و متفرق بودند. 

سارگن دوم به سبب اینکه از کشمر تا سیبار را در کشور مادی‌های دوردست شرق 
مطیع خود ساخت. بر خود می‌بالید. سرزمین‌های نسخیر شده به دست آشوریان 
هیچ‌گاه ضمیمة خاک آن کشور نشد. اما به هر حال» شهرب‌های آشور محسوب 
می‌شد. به گونه‌ای که تنپا در حکومت سارگن» بنج شهرب وجود داشت و تعداه 
شهرب‌ها در دورة حکومت سناخریب از این نیز بیشتر بود. 

بنابر روایت منابع آشوری؛ بعد از تشکیل حکومت ماد. اسارهادون در ۶۷۶م به 
سرزمین ناشناخته پتوشر " لشک رکشی کرد. در سالنامة او آمده است که این سرزمین 
در مرز بیابان نمک» در میان سرزمین ماد و در کنار کوه بیکنی» شرار دارد. موقعیت 
سرزمین پتوشر موجب سردرگمی پژوهشگران کهن شده است. براساس تشابهات 
زبان شناختی» آن را منطقةٌ خوار در غرب خراسان شناخته بودند؛ اما از آنجا که این 


ربشه‌یابی نادرست است و از سوی دیگر پتوشر در نزدیکی کوه بیکنی بود و خوار در 
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۳۳۲ تاریخ جامع ایران 


خراسان قرار داشت؛ این انتساب کلا بی‌اعتبار است؛ بنابراین پتوشر نیز باید از 
سرزمین‌های ناشناختة زاگرس باشد (همو: ۲۳۲). 

هم اینها از نظر زمانی مصادف با تشکیل دولت ماد است, به عبارتی+ شش قوم 
مادی متحد شده و پایتخت این دولت یعنی اکبانان ساخته شده بود و دیاکو بر 
کشور حکومت می کرد. 

هرودت می‌گوید: دیاکو, پسر فرورتیش, چنان آوازه‌ای در حس دادخواهی داشت؛ 
که ابتدا اهالی روستایی که در آن زندگی می‌کرد و سپس هم افراد قبیله‌اش برای 
رفع دعواهایشان, به او مراجعه می‌کردند. وی چون قدرت خویش را دریافت» شایعه 
درافکند که به خاطر بازماندن از کارهای خصوصی خود. نمی‌تواند تمام اوقاتش را در 
داوری میان افراد صرف کند. ازاین‌رو از کار داوری کناره گرفت. به‌دنبال این کناره‌گیری» 
دردی و بی‌نظمی آغاز شد. نخستین اقدام شاه جدید فراهم آوردن نگهبانانی برای 
خود و سپس ساختن پایتخت بود. وی برای این منظور «همدان» را که یونانی‌ها اکباتانه 
می‌خواندند به عنوان پایتخت برگزید. دیاکو از قرار معلوم» این شهر را بنا نکرده زیرا از 
اين شهر در کتیبة تیکلات پیلسر اول با نام امدانه یاد شده است. اما پادشاه ماد شکوه 
تازه‌ای به این شهر داد و بر جمعیت آن افزود. نام هگمتانه به معنی جای گردهماپی 
است و ظاهرا بدان اشاره دارد که طوایف مادی که در گذشته پراکنده بودند, به گونه‌ای 
متراکم در آنجا گرد آمدند. 

شهر جدید احتمالا از روی نمونة شهرهای جلگه‌ای. بر روی تپه‌ای ساخته شده 
بود و هفت دیوار تودرتو داشت که دیوارهای درونی؛ به ترئیب» مشرف به دیوارهای 
بیرونی بوده به طوری که درونی‌ترین دیوار از دیگر دپوارها بلندتر بود. قصر پادشاه که 
خزاین او در آنجا نگهداری می‌شد» درون هفتمین دیوار واقع شده بود. اين دیوار که 
درونی‌ترین دیوار هفتگانه به شمار می‌رفت» کنگره‌های زرین داشت؛ حال آنکه 
دیوارهای دیگر مانند برج بیروس نیمرود. رنگ‌های روشن داشتند. این کنگره‌ها و 
به‌ویژه رنگ‌های آن, نزد بابلیان نمادی‌های خورشید و ماه و سیارات بودند» آما نزد 
مادی‌ها این‌گونه رنگ‌آمیزی صرفاًوام‌گیری هنری بود. دیاکوء در اين کاخ مراسمی 
برای بار نیز برگزار می‌کرد که احتمالا به تقلید از دستگاه پادشاهی آشور بوده است. 


تاریخ سیاسی ماد ۳۳ 


در این کاخ کنیا نمی‌توانست با شاه روبهرو شود 9 دأدخواست‌ها ر پیامگزاران رد 9 
می‌بردند. اين آیین و تشریفات به منظور دشوار کردن دسترسی به پادشاه وضع شده 
بو ۵ ۳ ترس و احترام در مردم القا کند. 

دیاکو در مدت ۵۳ سال پادشاهی (۷۰۸-۶۵۵قم) فرصت آن را داشت که قبایل 
ماد را که تا آن زمان پراکنده بودند. متحد سازد و به ملیت واحدی مبدل کند. اگر او 
همان دیاکویی نباشد که در کتیبه‌های میخی آشوری از او نام رفته. این خوش‌اقبالی 
را داشت که آشوربان به وی نپرداختند؛ زیرا سناخریب در جنگ بابل و ایلام (سوزیانا) 
آن قدر گرفتار بود که دیگر مجال آندیشیدن به کوه‌های بلند و صعب‌العبور کردستان 
را نداشت و تنها خطری که از جانب آشوره مادی‌ها را تهدید می‌کرد» اعزام نیسروی 
آشوری به الیبی» یعنی کرمانشاه کنونی» بوده است. بقیه نقاط مملکت» همچنان در 
سکون و آرامش بود و خراجش را به صورتی منظم می‌پرداخت؛ به طوری که آشوریان 
هیچ بهانه‌ای برای مداخله نیافتند. 

به هرحال» روند تدریجی تشکیل دولت ماد بسیار طولانی و همراه با جنگ‌ها و 
نبردهایی بود و برعکس تصویر نیمه‌افسانه‌ای که هرودت نشان می‌دهد. اتحادية آقوام 
ماد به احتمال زیاد در حوالی میان زنجان و قزوین و دماوند» در دامن کوه‌های البرز 
تشکیل شد؛ همان جایی که در منابع به عنوان محل استقرار بخشی از مادی‌هاء به نام 
مادی‌های دوردست در زمان سارگن دوم (حوالی کوه بیکنی» یعنی دماوند) ذکر شده و 
بعد به‌تدریج در سوی جنوب غربی و غرب گسترش یافت. می‌توان چنین پنداشت که 
اتحادیة ماد در نتیجه یک جنیش قدرتمند مردمی تشکیا سل که دز ییاسران 
از بسیاری از سرزمین‌های مادی که پیش‌تر شهرب‌های فرمانروایان نینوا بودند. رانده 
شدند. خشثریتی (کشتریتی) محرک و رهبر قیام‌کنندگان بود که در متون آشوری از 
او با نام هزنو" (رئیس روستا) کارکاشی نام برده شده است (علی‌یف ۱۳۸۸: ۲۶۶. 

به احتمال قوی قیام‌های مادی‌ها پیرامون نوروز آشوری, ماه مارس - آوریل (نیسان) 
سال ۷۲۶قم رخ داد. خشنریتی خداوند ده «کارکاشی رهبر» و الهام‌بخش آن بود. وی 
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۳۳ تاریخ جامع ایران 


موفق به جلب رضایت مامی یارشو «خداوند پیشین ده» در ایالت مادای و دوساننی 
«خداوند بیشین ده» در ایالت ساپاردا شد؛ بدیهی است که در اینجا منظور از خداوند 
ده نه وس‌پتی بلکه دهیوپتی بوده است. از اين سه تن. پیشوایان ساکنان محلی یکی 
از سه ایالت آشور (بیت‌کاری» مادای. و ساپاردا) بود که رسای آن ایالات برای اعمال 
قدرت آشور با این همه مشکل مواجه شده بودند. به ظن قوی آشوریان برای تسهیل 
روابط خود و استفاده از نفوذ شخصیتی مثنفذ» که حیات وی متضمن پرداخت خراج 
باشد» در هر ایالتی کسی را به پیشوابی می‌شناختند و آو که ویس‌پتی بود. بدین‌وسیله 
دهیوپتی می‌شد. محتملاً قدرت واقعی او که بر نفوذ حکم وی (چون پیشوای ععشیره 
یا قبیله) مبتنی بوده. از رئیس آشوری ایالت کمتر نبود. 

بدین قران مردم سه ایالت یک‌جابه رباست سه پیشوای متساوی‌الحقوق وارد گیرودار 
شدند؛ ولی چنان که از متن سوالات از هاتف" برمی‌آید. ریاست خشئریتی بلامسارض 
بود, به احتمال قوی وی رسماً به سمت پیشوای نظامی اتحادية قبایل ماد برگزیده 
شده بود؛ ولی اين انتخاب در مدارک آشوری منعکس نشده. زیرا آشوریان سمت او را 
به رسمیت نمی‌شناختند (دیاکونف ۱۳۸۰: ۲۴۷). . 

لازم به ذکر است که سکاها نیز خود بارها؛ به آشوری‌ها حمله برده بودند» از آغاز 
فیام به عنوان متحدان مادی‌ها به پا خاستند. مانایان نیز خیلی زود به قیام‌کنندگان 
پیوستند (بخشی از سکاها تحت فرماندهی ایشاکاپای با آنان متحد بودند) و کیمریان 
نیز چنین کردند. خشثریتی با جلب شاهان یادشده, سکاهاء کیمریان و مانایان به 
سوی خود» آشوربان را از سوی جبهة شمال شرقی تهدید کرد. بدین ترتیب, جنبش 
وسیعی بر شرق فرمانروایی نینوا شکل گرفت و همچون موجی به سرعت گسترش یافت 
و به دشمنی ثابت قدم و استوار مبدل گشت. دشمنی که «فرمانروای جهان» خطر آن 
را خیلی زود درک کرد. اکنون زمان نبرد با آشور و احتماله تشکیل تدریجی دولت ماد 
فرا رسیده بود (علی‌یف ۱۳۸۸: ۲۶۷. 

در نوشته‌های اسارهادون جنگ با خشثریتی؛ به احتمال قوی در اظهارنامة بسیار 


۱. پیشگو و غیب‌گویی که سخنگوی خدایان به شمار می‌رفت. 


تاریخ سیاسی ماد ۳۲۵ 


مهم زیر منعکس است: «من کشور بارناکه دشمن فریبنده. و ساکنان (کشور) تیلاشوری 
که نامش در دهان مردم مخرانوه [شهر] پیتانو است. پایمال کردم.» صحنة اصلی این 
جنگ ناحیة جنوب همدان کنونی بوده است. لحن مبهم و خودستایانة این گزارش 
جازه نمی‌دهد که واقعاً در اين موارد آشوریان را پیروز بپنداريم و واقعیت امر را 
سژالاتی که از هانف به عمل آمده روشن می‌سازد (دیاکونف ۱۳۸۰: ۲۴۷) 

یگان‌های جنگی قبام‌کنندگان و متحدان آنها به مرزهای آشور نزدیک می‌شدند. 
حمله کنندگان با قلعه کوب آشنا بودنده ازاین‌رو دژها را یکی پس از دیگری فرو 
می‌ريختند. متحدان از چنان نیروی مخوفی برخوردار بودند که لرزه بر تن پادشاهان 
آشور می‌انداخت. او که ترس بر وجودش غلبه کرده بود. از خدای شمش سوال می‌کند: 
ای فرمانروای بزرگ شمش! به آنچه از نو می‌پرسم صادقانه پاسخ گوی! از امروز: روز 
سوم ماه ایار (آوریل - مه) تا بازدهم ماه آبو (ژوئیه -اوت) امسال, در این صد روز و 
صد شب .. آپا نیات خشثریتی و جنگجویانش با جنگجویان کیمری با جنگجویان 
مانای یا [هر] دشمن [دیگری] به وقوع می‌پیوندد ... آیا آنها شهر کیشه‌سو را با 
محاصره یا جنگ. حفر کانال یا گشمگی ... یا نیرنگ تسخیر خواهند کرد آیا آنها 
پیروز خواهند شد. آیا آن [شهر] با نیروی آنها سقوط خواهد کرد؟ .. » (علی‌بف 
۸ ۲۶۸). 

چون هر سه پیشوا در زمان واحد وارد عمل شدند و با پادشاهی اسکیت (محتملا 
با ایشاپاکای) و مأنا (محتملا با آخسری) منحد بودند» قیام کنندگان توانستند در آن 
واحد در چند جبهه پیکار کنند. قیام به سرعت حریقی گسترش يافت و چیزی 
نگذشت که از حدود سه ایالت بدوی تجاوز کرد. در آغاز ماه ایار (آوریل -مه) 
لشکریان خشثریتی در ایالت مجاور کیشه‌سو بوده و دژ اصلی آن سرزمین را که به 
همان نام کیشه‌سو خوانده می‌شد. محاصره کردند. کیمریان (یعنی اشکیدا) و مادی‌ها 
(یعنی آدم‌های مامی‌تیارشو) و ماناییان جزو متحدان وی قلمداد شده‌اند. در همان 
هنگام آشوریان دربارة سرنوشت قلاع دیگری که در معرض خطر بود (مانند کاربیتو) 
از هاتف سوال کردند (دیاکونف ۱۲۷۹: ۲۴۸). 

به تاریخ چهارم اپار دربارةٌ سرنوشت دز سوپا که شاید سیبارا يا سیبورا در ناحية 


زنجان کنونی بوده. و در محاصرةٌ لشکریان خشتریتی و متحدان وی بوده» از همانف 
سژالی به عمل آمده است. روز ششم ایار پادشاه آشور در مورد سرنوشت قلعةٌ اوشیشا 
سوّال می‌کند. متأسفانه محل این قلاع را نمی‌دانیم؛ ولی بی‌شک در اراضی وسیعی 
پراکنده بود. اینکه مادی‌ها قلاع آشوری ر محاصره کردند» واجد اهمیت بسیار است؛ 
زیر رد تنها روش چنگی جد‌ید آنها ر نشان می‌دهد» بلکه گواه پیشرفت کاملی اتشنت 
که در زمينة راهبره و فنون جنگی صورت گرفته بود. برای نمونه, لشکریانی که یک 
مرکز اداری مهم آشور مانند قلعة کیشه‌سو را محاصره کردند» آنهاپی نبودند که به 
محض نزدیک شدن ارتش متجاوز آشوری دهکده‌های خود را ترک می‌کردند و به 
کوه‌ها پناه می بر دید. 

مسلماً در این مورد اثر تجاربی که مادی‌هاء در طول سال‌های متمادی جنگ با 
آشور به دست آورده بودند, نمایان شد. گذشته از اين. خشثریتی محتملاً به متحدان 
صحرانشین خویش و مهارت خاص ایشان یعنی تیراندازی در حال سواری و جنگ و 
گریز آگاه بوده است. با اين روش: ستون‌های لشکر آشور را در نقاط دور از قلاع 
محصور متفرق کردند و این خود دسته‌های مادی را معاف از پیکار با صفوف فشردهة 
پیادگان سنگین اسلحة آشوری که هنوز بهترین جنگاوران زمان شمرده می شدند» 
می کرد و در نتیجه مادی‌ها می‌توانستند تمام نیروی خویش را برای محاصرة دژها 
متمرکز کنند و به کار اندازند. این البته حدسی بیش نیست. 

به هر تقدیره در آغاز ماه ایار (اواسط آوریل؟) سال ۷۲قم. مناطق بسیاری دجار 
عصیان شد و مردم ماد مرکزی, قیام کردند و شورشیان روش تهاجم پیش گرفتند و 
در آن واحد بسیاری از قلاع آشوریان را به محاصره و سقوط تهدید کردند. 

سوالی که پادشاه از هاتف دربارة حملة متقابل آشوریان پرسیده مربوط به دهم 
ایار است. آشوریان در نظر داشتند از گردنة ساپاردا گذشته و قلعةٌ کیلمان (محتملا 
در جنوب خارخار) را مسخر سازند و محتملا از آن دژ چون پایگاهی نظامی برای 
حملذ آتی استفاده کنند. ولی گویا لشکرکشی آشور پیروزمندانه نبود. در ماه سیمانو 
(مه- ژون) شورشیان باری دیگره یکی از قلاع را تهدید کردند و در اواسط ژوئن (۲۵ 
سیمانو) سوّالی از هاتف به عمل آمد که مربوط به ایالت بیت همبان در اقصای جنوب 


است. و باز پرسش دیگری از هاتف گزارش شده است دربارة خطری از طرف حریفی 
که نامش برده نشده (خشئریتی؟) و سی‌سیرتو, قلعة خارخاریان را که در مرز ایلام 
است تهدید می‌کند. این قلعه را می‌شناسيم که سناخریب از الیپی گرفته و به ایالت 
خارخار منضم ساخته بود و در ناحية بیت باروا قرار داشت. بنابراین ظاهر 
قیام کنندگان به درةُ دیاله رسیده و در آنجا بودند. آشور سراسر سرزمین ماد را که در 
تصرف داشت. به استثنای زاموا و پارسواء از دست داد و خشثریتی آخرین گردنه‌هایی 
را که به جلگة میانرودان منتهی می‌شد. تهدید کرده بود. حتی در پارسوا نیز اوضاع 
آرام نبودء گویا مانایان ناآرامی‌هایی را ایجاد کرده بودند. 

پیروزی‌های مادی‌ها و متحدان آنها احتمالا به نقطة اوج خود نزدیک شده بود. 
آشور خطر بزرگی را در مقابل خود مشاهده می‌کرد و بنای کهنه و فرسودة آن در 
معرض تهدید به فروپاشی بود. از هنگام ظهور فرمانروایی بزرگ آشوره هیچ‌گاه 
آشوریان تا این حد دجار سختی و مشقت نشده بودند. اما اسارهادون امیدوار بود 
بتواند اوضاع را به کمک استحکامات دفاعی که پیش‌تر آماده ساخته بوده سر و 
سامان دهد که گویا موفق نبود. آنگاه اسارهادون کوشید فاجعه‌ای را که هر دم نزدیک‌تر 
می‌شد, با نیرنگ, فرو نشاند. او سفرای خود را برای مذاکره نزد خشثریتی اعزام کرد. 
در عین حال, پیک‌هایی را برای سایر رهبران ائتلاف به‌ویژه به (کشور مادی‌ها» (به 
مامی‌تیاشو؟)؛ به سکاها و احتمالا به سایرین گسپل داشت (علی‌پف ۱۳۸۸: ۲۶۸). 

از سوی دیگر, موج حملةٌ مادی‌ها و متحدان آنها هرچه بیشتر به مرزهای خود 
آشور نزدیک می‌شد و خشئریتی که گویا از پیروزی بر آشور مطمئن بوده از مذاکرات 
صلح سرباز زد در یکی از پرسش‌ها از هاتف گفته شده است که «پارتاتوه پادشاه کشور 
سکاهاء که [ییکی] نزد اسارهادون گسیل داشت» دختر بادشاه آشور را به همسری 
برگزید» البته تعیین اينکه آیا پارتاتواءپادشاه کشور سکاهاء که قبلاً هرودت آن را با 
پروتونی» پدر مادیاء بکی دانسته بود. متحد خشئریتی بوده است یا نه دشوار است. 
این امکان وجود دارد که پارتاتوا رهبر بخش بزرگی از سکاها بوده باشد. احتمالا باید 
این سکاها را از آن بخشی که تحت رهبری ایشیاکای متحد ماناییان و مادی‌ها بود؛ 
مجزا دانست. این احتمال نیز وجود دارد که سکاهای پارتاتوا در ابتدای جنگ باد 
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شده» موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده بودند» آما چندان بی‌میل نبودند که تحت حمایت 
آشوریان یا دشمنان آنان به سر برند. با وجود این تردیدی نیست که سکاهای پارتاتو 
در اواخر جنگ خیانت کردند» به آشور پیوستند و بدین وسیله اسارهادون را از 
شکست نهایی رهاییدند. 

منابع آشوری پارتاتوا (پروتوتی) پادشاه جدید اسکیت را صریحا «پادشاه کشور 
ایشکوزا» یعنی پادشاهی اسکیت در آذربایجان» می‌خواند و فقط پیشوای اسکیت 
نمی‌نامد. حال آنکه دربارة سلف اوه به ذکر «ایشیاکای اسکیت» اکتفا می‌کردند. پا تاتو 
به پیشنهاد آشوریان حاضر به مذاکره شد و ازدواج با دختر اسارهادون را بهای 
دوستی و اتحاد خویش با آشور قرار داد. سوّالی که در این باره از هاتف به عمل آمده 
کاملاً محفوظ مائده است. ظاهراً روحانیان و کاهنان آشور از طریق هاتف, فکر تحکیم 
اتحاد با اسکیت‌ها را به وسیلة ازدواج سیاسی نصویب کردند زیرا از آن تاریخ به بعد» 
پادشاهی اسکیت متحد و وفدار آشور شد.بهنظرم‌رسد که شخص پارتانا نیز در 
تاریخ آشور نفش مهمی بازی کرده باشد. ولی نقش فرزند او #مادثی» مهم‌تر بوده است 
(براون ۱۹۸۶: ۱۱۹-۱۰۷). 

موفقیت قیام. به دلیل رفتن پارتاتوا ناتمام ماند. آشوریان ایالت کیشه‌سوء خارخار و 
بیت همبان را حفظ کردند. برخی از پژوهشگران معتقدند که قیام به شکست مادی‌ها 
و مرگ خشئریتی منجر شد. ولی تأیید این مطلب در منابع دیده نمی‌شود. سبب این 
گفته» از منابع رسمی آشوری بر می‌آید زیر فقط از پیروزی خود سخن می‌گویند و 
آن هم پیروزی‌هایی که جز شکست و انهدام چیزی نبوده است و بر این اساس 
دانشمندان غربی با اعتقادی راسخ. بر اين باورند که ارتش آشور شکست‌ناپذیر بوده 
است. ولی واقعیت امر چیزی دیگری بود و به جرأت می‌توان گفت که قیام در کانون 
اولیة خود. پعنی ایالت بیت‌کاری, مادای و سایارداء پیروزمندانه بود و قدرت آشور در 
آنجا سرنگون شد. منابع تاریخی از آن تاریخ به بعد به جای نام سه ایالت مزبور از 
پادشاهی مستقل ماد یاد می کنند که خود زادهُ قیام سال ۶۷۲ق م بوده است (دباکونف 
۲۵۲). 

آن گروه از سکاها که جانب آشوریان را گرفتند. قاعدت می‌بایست در نبرد علیه 


نیروهای متحد شرکت می‌کردند. ما از این نبرد هیچ آگاهی‌ای نداریم, جز اینکه قطعا 
روی داده است. اگر اپن فرض را بپذپريم» به سادگی می‌توانيم سکاهایی را که در 
استان بیت همبان وارد عمل شدند. همانند نیروهای دشمن ماد بدانیم که آشور را 
نجات دادند. فارغ از اينکه فرض ما در مورد سکاهای یاد شده صحیح است بانه 
به‌هرحال, در وقوع نبرد بین آنها و دشمنان آشور به سرکردگی خشتربتی هیچ 
تردیدی نیست. اسارهادون با پارتاتوا پیمان بست و پیوند خویشاوندی خود را با او 
محکم کرد تا بتواند از نیروی نظامی سکاها علیه مادی‌ها بهره گیرد. از سوی دیکره 
را علیه آشور (متحد سکاها) آغاز کرده بودند. هیچ اقدامی نکنند؟ بدیهی است که آزها 
می‌بایست نقش خود را اپفا می‌کردند. ضمناً سکاها طی دهه‌های اخیر متحدان واقعی 
آشوریان بودند و بارها فرمانروایی يوسيدة نینوا را از خطر دشمنانش به‌ویژه مادی‌هاء 
نجات داده بودند (علی یف ۱۳۸۸: ۲۷۰-۳۶۹). 

هم‌پیمانانش جه بود مطلبی ندارد» اما پادشاه آشور در یکی از نوشته‌های خود با لحنی 
کنایه‌آمیز و مبهم خبر می‌دهد که او «دشمن نیرنگ‌باز را لگدمال کرد». در عین حال 
سبک این نوشته خای زان است که اگر آشوریان شکست نخوردند» به هر حال 
پبروز میدان نیز نبودند. دولت مستقل ماد فارغ از اينکه آیا سکاها همراه با آشوریان 
توانستند حشتربتی ر شکنستت دهد یا حی پس از این قیام در محدوده‌ای که 
دست کم بخشی از سرزمین ماد آینده را تشکیل می‌داد پا به عرص وجود نهاد. قیام 
خشئریتی که در آن اقشار مختلف توده‌های مردم «کشورهای» مادی در قالب جنبش 
مبی شد: ظهور دولت مستقل ماد را در بی داشت. در حقیفت» پادشاهان نینوا بیش از 
اینکه اوضاع و شرایط واقعی ر در نظر بگیرنده براساس سنت و عادت. ماد را کشور تابع 
حود می‌خواندند. در اینجا توجه به یک حقیفت: بسیار مهم و صروری اششت/ اینتکه 
آشوریان در سدهُ هفتم پیش از میلاد. دقیق از پادشاهی ماد صحبت می‌کنند نه از 
شهرب ماد. این نکته به وضوح مژید این است که در آن هنگام دولت مستقل ماد 
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حقیقتاً وجود داشته است (دیاکونف ۱۳۷۹: ۲۰۴ نقشه). 

نام پادشاهی ماد نیز مانند اورارتو و خوبوشکبه و مانا در یکی از نامه‌های بایگانی 
پادشاهی آشور که تاریخ آن بین ۶۷۲ و ٩۶۶قم‏ است و در فهرست اسامی 
فرمانروایی‌هایی که آشوریان آنها را مستقل می‌شمردند. مربوط به سال‌های ۶۶۹ تا 
۵م. به منزلة کشوری مستقل ذکر شده است (لاکنبیل ۱۹۲۷-۱۹۲۶: ۲۵۴۳- 
۵ و ۲۷۶؛ دیا کونف ۱۳۷۹۰: ۲۵۳). اما عواقب وقایع سال‌های ۶۷۴ تا ۶۷۲قم و 
قیام همگانی برای هر یک از پادشاهی‌های کشور آيندهٌ ماد» یعنی ماناه اسکیت و ماد 
چه بود؟ 

پادشاهی اسکیت از نظر سیاسی استوار شد و مقتدرترین فرمانروایی آن زمان» 
یعنی آشور» آن را به نام «کشور ایشکوزا به رسمیت شناخت و پارتانوا (پروتوتی) 
رئیس آن به شاهی شناخته شد. او احتمالا با دختر شاه آشور که قبلاً خواستگاری‌اش 
کرده بود, آزدواج کرد. مرزهای پادشاهی اسکیت بر ما روشن نیست, ولی به هر 
تقدیر کشور ایشان با آشور هم‌مرز نبود, زیرا در نامة هابل ۴۲۴قم» در شمار 
کشورهای هم‌مرز آشور (اورارتو, ماد. ماثاه و خوبوشکیه) در شمال و مشرق, نامی از 
آن در میان نیست. احتمالاً پادشاهی مزبور در ارای مسطح‌تر و جلگه‌هاء یعنی از 
کورا در گنجة کنونی تا سرزمین شمالی اورمیه مثلاً سبلان و قره‌داغ امتداد داشت و 
در سرزمین‌های اوتیان, آلبانیان, کادوسیان و غیره. که ظاهراً تود؛ اصلی پادشاهی 
اسکیت را تشکیل می‌داد» مستقر بوده است. 

مانا نیز نیروی بسزایی به‌دست آورد: آخسری پادشاه مانا به‌حق می‌توانست خود را 
در ردیف روسای دوم پادشاه کشور بزرگ اورارتو بداند. خاک مانا از سوی مفرب 
به زیان آشور و ظاهراً به ضرر اورارتوو گسترش یافته بود و در نقطه‌ای از بخش 
علیای زاب بزرگ با خوبوشکیه و اورارتو هم‌مرز بود و مرز آن سپس به طرف جنوب, 
به ظن غالب. در امنداد کوه‌های اصلی زاگرس: یعنی غرب شهر اورمیه و اشنوبه و 
ساوجبلاغ (مهاباد) بوده است. مانا در سراسر قافلانکوه (گیزیل بوندا) با ماد هم‌مرز 
بوده است. در بخش غربی با ایالات آشور در ماد و در سمت مشرق با پادشاهی 
مستقل ماد هم‌سرحد بود. 


تعیین وسعت پادشاهی خشثریتی دشوارتر است. ایالات کیشه‌سو (کار اوریگالی) و 
خارخار (کار شاروکین) و بیت همبان جزو قلمرو آشور باقی ماند. زیرا مرز غربی ماد 
احتمالا اندکی در غرب خط میانه- همدان بوده است. تعیین دقیق دیگر مرزهای 
پادشاهی مزبور دشوارتر است. در هر صورت. اتحاد ماد» به ظن غالب. در زمان 
خشئریتی (خشئریته/ فرائورت) صورت گرفت اگرچه درجة وحدت را مشخصاً نمی‌توان 
تعیین کرد. مثلا مشخص نیست که دولت الیپی جزو قلمرو ماد شده بود يا خیر و یا 
حدود آن کشور از سمت مشرق تاکجا بود. در تألیفات مربوط به شرق باستان, غالبا 
گفته شده که خشثریتی طی قیامی کشته شد و اين گفته روی‌هم‌رفته. بی‌پایه است. 

فسلها آشوکس ان فکی کف وا فامفه ارام پیت ی کشت 25 
آشوریان بار دیگر در مشرق اظهار وجود و ابراز فعالیت کردند. نخستین هدف حملة 
ایشان دولت مانا بود. دولت آشور کوشید آنجه را در جنگ پیشین از دست داده بود 
بازبس گیرد. جنگ بین مانا و آشور در سال ۶۵۹ و ۶۶۰قم (در دورة آشور بانبپال) 
درگرفت و آخسری شاه مانا شکست خورد و آشوریان بسیاری از مناطق اطراف 
ایزیرتو اوزیبا و اورمپاته (آرمائیت) را ویران کردند. پس از آن. مردم مانا ضد پادشاه 
خود قیام کردند و او و اعضای خانواده‌اش را کشتند. سپس پسر بازماندة آخسری به 
نام اوآلی با پشتیبانی آشور بر تخت پادشاهی مانا نشست (لاکنبیل ۷-۱۹۲۶ ۱۹۲: 
۳۰۳-۸ 

روشن نیست که آیا لشکریان آشور در همان زمان (۶۵۹ و ۶۶۰قم) که به مانا 
وارد شدند به پادشاهی ماد نیز حمله کردند یا خیر. متن استوانهةٌ آشور بانیپال ضمن 
گزارش قیام مانا و اوآلی جنین اضافه می‌کند: «در همین ایام بیربسخادی مادی 
خداوند ده و همچنین ساراتی و پاریخیا پسران کاگو خداوند ده‌ها [کشور] ساخو که 
یوغ اطاعت مرا فرو افکندند. من هفتاد و پنج دهکدة مستحکم ایشان را مطیع ساختم 
و افراد آنها را اسیر کردم و خود آنان را زنده دستگیر کردم و به نینوا آوردم (همانجا: 
۲۷ 

پس از آنکه پادشاهی ماد تأسیس شد خواندن کلماتی نظیر خداوندان دهکده‌های 
مادی که بوغ اطاعت آشور را فرو افکنده بودند. باعث تعجب است. ولی به احتمال قوی 


بیریسخادی در یکی از ایالات ماد که هنوز در تصرف آشور بود (مثلا در کیشه‌سو و ی 
خارخار) همان نقشی را بازی می‌کرد که خشثریتی. مامی تیارشو و دوساننی قبل از 
قیام در بیت کاری» مادای و ساپاردا؛ ایفا می‌نمودند؛ یعنی وظيفة پیشوایی اهل محل 
را بر عهده داشتند و مقامات اداری آشوری از طریق ایشان با مردم ارتباط برقرار 
می‌کردند. به احتمال بسیاره منظور از کشور ساخو که در اینجا ذکر شده» یکی از 
بخش‌های اپالات مادی آشور است (دپاکونف ۱۳۷۹: ۲۶۱-۲۶۰). 

دولت جوان و تازه شکل گرفتة ماد در همان نخستین سال‌های تشکیل» سیاست 
بسیار تهاجمی علیه مناطق و استان‌های نزدیک خود و بیشتر علیه هم‌قبیله‌های خود 
که تعدادی از نها استقلال یافته بودنده در پیش گرفشت. میان آنها جنگ خونین 
شدیدی درگرفت, برخی حکمرانان مادی به پادشاه آشور روی آوردند و خراج هنگفتی 
به او پرداختند (علی یف ۱۲۸۸: ۲۷۰). 

از جملة اپن حکمرانان در دهة نخست. آپیس حاکم پارتاکاه زاناسانا حاکم پارتوکا 
و راماتی فرمانروای اوراکازبانا را می‌نوان نام برد. در یکی از نوشته‌های اسارهادون 
دربارة آنها چنین نوشته شده است: «... تعداد بسیاری اسب لاجورد و محصولات 
کشور خود را به نینوا شهر فرمانروایی من آوردند و پاهای مرا بوسیدند ..» (وایسمن 
۸ ۲۱۰). 

اين گروه از مادی‌ها با قبول حمایت پادشاه آشورء در مقابل سایر مادی‌هایی قرار 
گرفتند که مناسبات خصمانة آشکاری با حکمرانان نینوا داشتند. بدیهی است که آنها 
کسی نیستند به‌جز همان مادی‌هایی که قبلاً به صورت یک دولت متحد شده بودند. 
برخی از حکمرانان ماد. هنوز چند دهة دیگر مستقل باقی ماندند. یا به بیان دقیق‌تر 
در وضعیت رقت‌باری زير بوغ حکومت آشور به حیات خود ادامه دادند؛ اما سرانجام 
گویا در آغاز سدة هفتم پیش از میلاد. یعنی آغاز جنگ‌های عظیم استیلاگرانة 
مادی‌ها, سرزمین آنها ضمیمةٌ دولت ماد شد. 

اما پیمانی که میان برخی حکمرانان مادی و پادشاهان آشور بسته شده بوده 
نمی‌توانست ناجی آنها باشد. دولت جوان و تازه استحکام یافتة ماده با گرایش‌های 
قوی ایجاد اتحاد و حتی کشورگشایی, با گسترش سرزمین‌های تحت امر و گردهم 


آوردن تمامی مادی‌ها زیر چتر یک دولت واحد به حیات کشورهای مادی نیرومند و 
آزادی که خارج از محدوده دولت متحد جدید قرار داشتند» پایان داد. این دولت در 
آتش نبرد با دشمنان خارجی و داخلی که برای حفظ حاکمیت خود از اتحاد با 
آشوریان» این دشمن ديرینة مادی‌ها ابایی نداشتند. رشد می‌کرد و آبدیده می‌شد 
(علی‌یف ۱۲۸۸: ۲۷۱). 


دوران تسلط سکاهاء حکومت هوخشتره و سقوط آشور 

پیرامون سال ۶۵۲/ ۶۵۳قم. فرمانروایی آشور وارد خطرناک‌ترین بحران سیاسی 
تاریخ خود شد. علت ظاهری این فترت» قیام شاماشوموکین برادر آشور بانیپال بود 
که از طرف آشور به پادشاهی بابل منصوب شده بود. متحدان بسیاری از داخل و 
خارج فرمانروایی آشور به اين قیام پیوسته بودند. در متن آشور بانیپال چنبن گفته 
شده است: «و این شاماشوموکین, برادر بی‌وفاء مراعات سوگندی را که به من باد 
کرده بود. نکرد و مردم آکد و کلدانیان و آرامیان و مردم کنار دریا را از کابا تا باب 
سالی‌متی و بردگان و مستخدمان من و اومانیگاشای فراری که پاهای شاهانة مرا 
می‌بوسید و من به پادشاهی یلام معین کرده بودم و همچنین شاهان گوتیوم و آمورو 
و ملوخا را که به سخن خدایان آشور و نین‌لیل به دست خود منصوب کرده بودم. همه 
راعلیه من شوراند و تحریک کرد و آنان با وی پیمان بستند (لاکنبیل 1۹۲۷-۱۹۲۶: 
۲۷۸-۷). 

ما منظور از گوتیوم در متن فوق چیست؟ در ادوار مختلف هزارة اول پیش از 
میلاد. اصطلاح گوتیان یا گوتیوم دربارة اورارتو ماناه مادی‌ها و احتمالا پارسیان به 
کار می‌رفته است. ولی در اين مورد. گوتیوم آورارتو نیست؛ زیرا به تازگی با گوتیوم 
روابط دوستانه برقرار کرده بوذ که بعدها هم حفظ شد. گمان نمی‌رود که مانا که تازه 
شکست سختی خورده بود. نیز باشد و پارس هم در اين زمان اهمیتی نداشته است. 
بدین سبب. به ظن قوی, مقصود از گوتیوم در اینجا ماد است (دیاکونف ۱۳۸۰: ۲۶۴). 

اوضاع آسیای مقدم در اواسط سدهٌ هفتم پیش از میلاد. همچنان پیچیده و دشوار 


بود. آشور گرچه مصر را از دست داد اما توانست با موفقیت از بحران دهد پنجاه عبور 


۳۳ تاریخ جامع ایران 


کند تا همچنان بزرگ‌ترین فرمانروایی به شمار رود و سرزمین‌های وسیعی از جبال 
زاگرس در شرق تا سرزمین‌های سوربه و فینیقیه در غرب. را در اختیار گیرد. پادشاه 
آشور هنوز بر دشمنانش چیره بود: او بر برادر خوده شمش شوموکین, که فرمانروای 
بابل بود. پیروز شد؛ اپلام, این دشمن دیرین آشور در سه جنگ شنت حورد 5 
منهدم شد؛ گیگ و آردیس, پادشاهان لیدی, با آشور پیمان اتحاد بستند؛ حشی 
پادشاه اورارتو, این دشمن دیرپای آشور می‌کوشید تا با اتحاد با آشور از آن برای 
مقابله با قبایل کوچ‌نشین کیمری و سکایی کمک بگیرد. سرانجام آشور بر آخسری 
مانایی, دشمنی که خطر آن کمتر از دشمنان مذکور نبود. فائق آمد؛ حتی بر 
کیمریانی که رهبران آنهاء یعنی تلوشیا و توگدامی مدت‌های مدید بر آشور و سایر 

کیمریان» پس از تاخت و تاز به آسیای صغیر و وارد آوردن ضرباتی بر آن مناطق 
کوا از صحن تاریخ محو و سکاها جانشین آنها شدند.سکاهاء همان گونه که پیش‌تر 
گفنه شد, دشمن نسبتاً مخوفی برای پادشاهی جوان ماد به شمار می‌رفتند. بدین 
ترتیب» دولت تازه‌نأسیس ماد با دو خطر مواجه بود: آشوریان و سکاها. 

در 1 زمان؛ بیست و دو سال بود که حشئریتی» در آنجا حکومت می کرد. هرودت 
می‌نویسد: فرائورت (خشثریتی) سرگرم مطیع ساختن آسیا شد و قومی را پس از قوم 
دیگر منقاد خویش ساخت. تا اینکه علیه آشوریان لشکر کشید؛ آشوریانی که پیش‌تر 
بر همه حکمروا بودند و ننها مانده بودند» زیرا که متحدانشان از آنها جدا شده بود» با 
این حال» وضعشان خوب بود. فرائورت پس از بیست و دو سال پادشاهی, در 
لشکرکشی علیه آنان کشته شد و اکثر لشکریان وی از پای درآمدند (هرودت: کتاب 

به نظر می‌رسد آنچه هرودت توصیف می‌کند, همان وضعی است که بر اثر قیام 
شاماشومو کین ایجاد شده بود. فرأئورث نیز در سال ۲ م. پس از بیست و دو 
سال پادشاهی کشته شد. در نتیجه آغاز حکومت او سال ۷۲قم بود و بدین سبب 
مسلماً همان خشثریتی است که دربارة وی از هاتف سژال شده است. البته اینکه در 


نوشته‌های آشوربانیپال هیچ اشاره‌ای به پیروزی اردش آشور بر مادی‌ها نشده, 


تاریخ سیاسی ماد ۵ 


درحالی‌که کوچک‌ترین پیروزی‌های خود را بزرگ می‌کردند» پژوهشگران را مشوش 
ساخته است. ولی توجیه این مطلب چنین است که پیروزی بر خشتریتی کار خود 
تقوم کهآ مها کف کیک مشعنانشان چیش آسکیت‌ها پعست امه 
دروآقع» هرودت نیز به لشکر عظیم اسکیت‌ها به سرکردگی پروتوتی اشاره کرده که 
مدت ۲۸۵ سال بر آسیا حکومت کرد. اما زمان آن را متعلق به دوران هوخشتره 
دانسته است (دیاکونف ۱۳۷۹: ۲۶۴ 

در صورتیکه این فرض را بپذيريم که در سال ۶۵۳/۶۵۲قم شکست اصلی را 
آشوربان بر مادی‌ها وارد نیاورد بلکه مادیا و اسکیت‌های تابع وی و شاید ماناها (که 
پیش‌تر چون متحدان آشور وارد عمل شدند) مادی‌ها را مغلوب ساختند. همه جیز 
به بهترین وجه روشن خواهد شد و ۲۸ سال حکومت آسکیت‌های هرودت. با سال‌های 
۲ ۵ ۶قم مطابقت خواهد داشت. همچنین جهل سال دوران بادشاهی هوخشتره 
نی چنان که حدس زده می‌شوده با سال‌های ۶۲۴ تا ۵۸۵قم منطبق خواهد شد. فقط 
باید آقرار کرد که هوخشتره (کیاکسار) در کودکی تاج و تخت پادشاهی را به ارث 
پرده است. 

طبیعتاً فقدان سرداری چون خشثریتی برای لشکر ماد عواقب وخیمی به بار آورد 
و کوششی که پس از مرگ او برای ادامة جنگ با آشور به عمل آمد» احتمالا به 
شکست مادی‌ها و فرمانروایی اسکیت‌ها در خاک ماد منجر شد. با این حال نباید 
پنداشت که هدف فرمانروایی اسکیت‌ها نابودی يا بلع دولت ماد بوده است. پادشاهی 
ماد نیز مانند ماه کماکان به موجودیت خود ادامه داد و اسکیت‌ها به هیچ وجه در 
پایان دوران حاکمیت. ناتوان‌تر از پیش نبود. ظاهراً اسکیت‌ها فقط خراجی کم‌وبیش 
سنگین از ماد دریافت می کرد. 

عناصر سکاپی بسیاری را می‌توان در حیات اقتصادی و فرهنگی مادی‌ها مشاهده 
کرد. اما اصطلاح سکایی را نباید مستقیماً به مفهوم تعلق موصوف آن به سکاها تلقی 
کرد. اکنون در پرتو آخرین پژوهش‌ها می‌توان چنین استنباط نمود که بسیاری از به 
اصطلاح عناصر سکایی؛ به‌ویژه سبک حیوانات وحشی آن» در محدودة ماد و مانا پا به 
عرص وجود نهاده است. بنابراین» عنصر سکایی را باید محصول درهم‌آمیختگی 


فرهنگی در آسیای مقدم محسوب کرد. غیر از اين نیز نمی‌تواند باشد. زیرا سکاها به 
سرزمینی با فرهنگ کهن و ویژه وارد شده بودند و ممکن نبود اين فرهنگ بر آنها 
تأثیر نگذارد. سکاها نیز به نوبة خود خطوط منحصربه‌فردی در فرهنگ محلی برجای 
گذاشتند. آنها بی‌تردید نقش عمده‌ای در تاریخ ماد و همچنین در واپسین سال‌های 
حیات آن, به‌ویده در دور جنگ‌های عظیم ایفا کردند (علی‌یف ۱۳۸۸: ۲۸۶). 

فرمانروایی اسکیت‌ها از بعضی جهات برای مادی‌ها بسیار مهم بود. از یک سو با 
ترفند سواری و تیراندازی آنها آشنا شدند و از سوی دیگر, حاکمیت اسکیت‌ها به 
تدوین زبانی میانجیء که در سراسر خاک آن کشور گسترش یافت. کمک کرد. زبان 
ایرانی اسکیت‌ها به قدری به زبان ابرانی مادی‌ها نزدیک بود که تفاهم میان ساکنان 
این دو پادشاهی را مقدور می‌ساخت. بدون شک زبان ایرانی به مثابه زبان مشترک 
میانجی در مانا و دیگر نواحی کاسپی‌زبان نیز رایج شد و تمام قبایل ماد از نواحی 
شمالی ارس تا مرزهای پارت احساس یکپارچگی کردنده زیرا که اين احساس را زبان 
مشترک تقوبت می‌نمود. با این حال. زبان مزبور به صورت زبان مشترک بافی ماند و 
در نقاط مختلف ماد زبان‌های بومی و قبیله‌ای در معاشرت‌های روزانه به کار می‌رفشت 
(دیاکونف ۱۳۷۹: ۲۶۶). 

هوخشتره احتمالاً زمانی به قدرت رسید که سکاها «با فجایع و آشوب تمامی 
اسیا را ویران و خالی از سکنه کردند» و توان زیادی در ایجاد خشم در میان مردمانی 
که «از آنها خراج می‌ستاندند» و به آنها حمله می‌بردند و «همه چیز آنها را می‌ربودندا» 
صرف کردند. هوخشتره نیز گوبا از این موقعیت بهره برد و نبرد علیه سکاها را در حدود 
۵م آغاز کرد. این سال در عین حال, آخرین سال حکومت سکاها در ماد بود 
(علی‌یف ۱۳۸۸: ۳۸۶. 

به گفتة هرودت پس از ببست و هشت سال, کیاکسار و مادی‌ها: سکاها را به میهمانی 
فرا خواندند و مست کردند و کشتند و بدین طریق پادشاهی خویش را نجات دادند و 
آزجه را پیش‌تر داشتند؛ به تصرف درآوردند. بنابراین به محض اینکه قدرت سست و 
بی‌پاية پادشاهی اسکیت سرنگون شدء پادشاهی ماد دوباره به همان صورت موقعیتی 
که پیش‌تر داشت» درآمد (۱۰۶/۱). در این مورد به روایت هرودت کاملاً می‌توان 


اعتماد کرد؛ زیرا که حاکمیت اسکیت‌ها مسلماً به اساس دولت ماد زیانی وارد نیاورد 
و فقط کیاکسار می‌بایست به منظور مصونیت از دستبرد اسکیت‌ها خراج معینی به 
ایشان می‌پرداخت. 

شخصی که به عنوان هوخشتره بر تخت پادشاهی ماد نشست. بی‌تردید شخصی 
برجسته و خارق‌العاده بود. او مردی قدرتمند. دلیر و آینده‌نگر بود و توانست مسیر 
قدرت و عظمت دولت خود را طراحی و پایه‌ریزی کند. هوخشتره در حالی به فدرت 
رسید که کشور در وضعی نامناسب و از همه سو در محاصرة قبایل بربر کوچ‌نشین بود. 
او پیش از هر چیز, به سازماندهی دوبارةٌ سپاهیان ماد پرداخت. پیش از هوخشتره در 
ماد» احتمالاً امواج غیرمنظم عشیره‌ای وجود داشت که طبیعناً قابل تقسیم به 
دسته‌های نظامی مجزا و هر یک مسلح به نوعی سلاح نبود. اين امواج بیشتر به توده‌ای 
از افراد با سلاح‌های گوناگون شباهت داشت تا یک ارتش» و همین توان جنگی مادی‌ها 
را به میزان قابل توجهی کاهش می‌داد. البته هیچ سپاهی با چنین سازمانی نمی‌توانست 
در نبرد با دشمن جدی و خطرناکی چون آشور که ارتشی مخوف و کاملا مسلح داشت, 
حسابی برای پیروزی خود باز کند. هسرودت مي‌گوید هوخشتره «از اسلاف خود 
جنگاورتر بود. او برای اولین‌بار مردمان آسیای تابع خود را براساس سلاح آنها به 
دسته‌ها و گروه‌های خاص نبزه‌داران» کمانداران و سواران تقسیم کرد. که پیش از آن 
بدون تفاوت با هم درأمیخته بودند». به بیانی دیگر اولین ارتش منظم در تاریخ ماد 
در دورة هوخشتره ایجاد شد (علی‌یف ۱۲۸۸: ۲۸۷). 

سازماندهی دوبارة ارتش در آن هنگام. تصمیمی منطقی در بهره‌برداری از تجربیاتی 
بود که مادی‌ها از جنگ با آشور اندوخته بودند. احتمالا در سدهٌ هفتم پیش از میلاد؛ 
در دور خشثربتی مادی‌ها فن محاصره کردن را از آشوریان آموختند و دارای منصب 
مهندسی نظامی شدند. به نظر می‌رسد که مادی‌ه از فنون, ترفند و راهب ره جنگی 
سکاها نیز بهره بردند. دست کم هرودت چنین خبر می‌دهد که مادی‌ها تیراندازی با 
کمان را از سکاها آموختند. احتمالاً سکاها نیز سازمان سوازه‌نظام با جنگ‌افزار سبک 
را از دیگران اقتباس کردند. 

هوخشتره گویا در جربان جنگ با سکاها مجبور شد سپاهیان خود را از نو سازماندهی 


کند. مادی‌ها سرانجام پیروز شدند و از وابستگی به سکاها رهایی یافتند. اما بخشی از 
سکاها در ماد ساکن شدند و بعدها همراه با مادی‌ها در جنگ علیه آشوریان شرکت 
کردند. مورد اخیر را بافته‌های باستان‌شناختی لیر به ابات رسانده ات چنین 
پنداشته می‌شود که سکاها صدمات زیادی به ماد وارذ نکردند و تنها مدتی موجب 
توقف رشد نام 9 قدرت آنها شدنك. 

پیروزی بر سکاها مادی‌ها را به یکی از مهم‌ترین مراکز سیاسی شرق باستان مبدل 
ساخت. به نظر می‌رسد که بخش اعظم سرزمین‌هایی که پیش‌تر به سکاها تعلتق 
داشت. به دست مادی‌ها افتاد که این تا حدودی هوخشتره را در آغاز تدابیر جنگی 
علیه آشور پاری می‌نمود. 

هوخشتره» پس از درهم کوبیدن سکاهاء با تکیه بر توان جنگی ارتش بازسازی 
شدة ماد. که گروه‌هایی از سکاها را نیز در ترکیب خود داشت. با موفقیت کاری را که 
اسلاف او آغاز کرده بودند» یعنی جنگ با آشور را پی‌گرفت. اما احتمالا او مجبور بود 
پیش از پرداختن به اين کار به اوضاع داخلی ماد سر و سامان دهد. متأسفانه ما 
دربارة اپن اوضاع هیچ آگاهي نداریم. 

اندکی پیش از فروپاشی فرمانروایی آشور منابع آشوری به خاموشی می‌گرایند» 
بنابراین» تاریخ دو پادشاه پایانی ماد را باید از منابع بابلی استخراج نمود. 
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پس از مرگ آشوربنیپال در ۲۷ج در پی جنگ‌های داخلی میان مدعیان ناج 
و تخت یادشاهی» اوضاع داخلی به وضع اسفباری دچار شده بود. آشور اتیل ایلانی و 
سین شومو لیشیو مدت کوتاهی قدرت رأبه دست گرفتند و سرانجام قدرت به دست 
سین شاریسکون افتاد. همچنین پس از یک دوره جنگ‌های متوالی در باببل. سرانجام 
در ۲۵قم نبوپلسر شاه بابل شد (رید 19٩۱‏ ۸۴) 

دسته‌های نظامی سنامی پس از تصرف سریع بابل و تشکیل دولت در این سرزمین: 
که در تاریخ په دولت نوبایلی یا کلدانی شناخته شده است. به راه خود در مسسیر 


شمال ادامه دادند. در این هنگام. نارضایتی مردمان زیر ستم آشور فزونی یافته بود و 


اوضاع روز به روز آشفته‌تر و بحرانی‌تر می‌شد. نبوپلسر پادشاه کلدانی بابل, درکیمن 
بود تا با استفاده از اوضاع دشوار آشور نبرد ديرينة میان دو دشمن را خاتمه بخشد 
(علی‌یف ۱۳۸۸: ۳۸۸ 

ادشاه کلدانی در سال ۶۱۶تیم جنگی را آغاز کرد که از آن با سر بلندی بیسرون 
آمد و در ماه آپو (اوت) همان سال. آشوریان را شکست سختی داد. به گونه‌ای که گد 
می‌نویسد : «آنها غنایم بسیاری به چنگ آوردند. مانایان که به کمک آنها شتافته 
بودند» و بزرگان آشوری دستگیر شدند». در ماه تشریتو (سپتأمبر - اکنبر) مصریان به 
کمک آشور رفتند. در ماه آدار (فوریه- مارس) ۱۵عقم نبوپلسر دومین شکست را در 
منطقة آرپخه بر آشوریان وارد آورد و در اندک مدتی (در ماه ایار - آورسل - مه) به 
آستانة دژ آشور بزرگ‌ترین شهر آشوریان» رسید. اما از تصرف آن باز ماند (همانجا). 

هوخشتره (همان اومکیشتر سالامههای بابلی) در سال ۱۵ مادی‌ها را به سوی 
شهر آشوری آریخه (کرکوک امروزی) رهبری کرده به نینوا و کالخ حمله برد. تربیصو 
یا شریف‌خان آمروزی راء که در شمال نینوا قرار دارده به تصرف خود درآورد و شهر 
آشور را ویران کرد اما در محاصرة نیتوا ناموفق بود (عبدی ۱۲۷۳: ۲۳). 

بنایراین مادی‌ها با نیروهای خود و بدون کمک بابلیان. آشور را تصرف کردند و 
نتقام سختی از دشمن ديربنة خود گرفتند. پس از آن بود که هوخشتره و نبوپلسر 
در ویانههای آشوریکدیگر را ماقت کردند و طی این ملقاتبه طور رسمی با یکدیگ 
علیه آشور پیمان نظامی بستند. روایات نویسندگان عهد باستان و متون نبونید نیز 
موید اين موضوع است. بنابر برخی متون باستانی. هر دو پادشاه با پیوند خویشاوندی 
پایه‌های انحاد را مستحکم‌تر کردند (علی‌یف ۱۳۸۸: ۳۸۹ 

متحدان» یعنی مادی‌ها و بابلیان, در سال ۱۲قم نینواه پایتخت آشور و «کنام شیران؛ 
را تصرف و تا بیخ و بن ویران نمودند. محاصرةٌ شهر حدود سه ماه (از سیمانو تا آبو > 
از ژوئن تا آوت) به طول انجامید. میان محاصره‌کنندگان و محاصره‌شوندگان سه نبرد 
عمده درگرفت و سرانجام شهر در پی سیل مصنوعی و توفان متعاقب آن سقوط 
کرد. بدین سبب. نینوا وبران شد؛ این شهر بزرگه» شهری که «مسافت سه روز داشت»؛ 
شهری که به فرمودة پونس نبی «بیش از صد و بیست هزار نفر جمعیست آن بود و 
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در میان راست و چپ تشخیص نمی‌توان داد و نیز بهایم در آن بسیار بود» سقوط کرد 
(همو ۱۳۸۸: ۳٩۹۱-۳۹۰‏ 

بدین ترتیب سین شاریسکون» کشته و فرمانده‌ای به نام آشور اوبلیت مدعی 
پادشاهی آشور شد و با کمک شاه مصر تا سال ۶۱۰قم در حران مقاومت کرد. در 
نبرد پایانی در سال ۶۱۰قم نیروهای ماد - بابل» سپاه متحد آشور - مصر را شکست 
دادند و فرمانروایی آشور برای همیشه نابود شد. دوباره» در نبردی به سال ۰۵غ۶قم. 
نیروهای آشور - مصرء دوباره و این‌بار در شهر کارکمیش واقع در جنوب شرقی 
آسیای صغیر شکست خوردند و معلوم نیست که آشور اوبلیت در یکی از اين دو جنگ 
کشته شد یا اينکه فرار کرد؛ اما به‌هرحال از اين دوران» دیگر نامي از فرمانروایی آشوره 
مگر در کتاب‌های تاریخ؛ نیامد (رید ۱۹۹۱: )٩۲‏ 

به نظر می‌رسدء خود مادی‌ها ایفاگر نقش اصلی در جنگ و رهایی‌بخش خویش 
بودند. در اين باره در نوشتة نبونید به طور غيرمستقيم اشاره شده است. هرودت نیز 
همین نظر را دارد. علاوه‌بر بابلیان, به احتمال زیاد سکاها و حتی احتمالاً برخی قبایل 
بیابانگرد دیگری که اسامی آنها در تاریخ گد نیامده» نیز در این عملیات نظامی اهمیت 
کمی نداشته‌اند. وجود انبوه نیزه‌های سکایی در محل وقوع نبردهای مادی, مژید 
حضور سکاها در این نبردهاست (علی‌یف ۱۲۸۸: ۱۱ ۲). 

دولت ماد با غلبه بر آشور, به دولت بزرگ آسیای مقدم باستان مبدل شد. هوخشتره 
با انهدام پادشاهی آشور. سرزمین‌های تسخیر شده را میان خود و متحدش (پادشاه 
بابل) تقسیم کرد» به گونه‌ای که شمال آن به ماد و جنوب آن به بابل منضم گشت. 
یلام نیز گویا پس از این پیروزی درخشان سقوط کرد. پس از آن نیز ظاهراً نوبت 
اورارتو بود که در اپن هنگام به شدت از حملات گروه‌های مختلف صحراگردان و 
کوچ‌نشینان صدمه دیده بود. متحمل‌ترین تاریخ فتح سرزمین‌های اورارتو توسط ماد 
به نظر می‌رسد که سال ٩۰قم‏ با سال‌های نزدیک به آن بوده است (همو ۱۳۲۸۸ 
۳۹۲ 

هوخشتره در تمامی منابع باستانی» مهم‌ترین دولتمرد و فاتحی معرفی شده. که 
ارتش رعب‌انگیز ماد به فرماندهی او توانست به موفقیت‌های متعددی دست یابد و 
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احساسات. و هیجان را در دنیای کهن بیافریند. هوخشتره در منابع باستانی به عنوان 
(بنیانگذار حکومت بر اسیا» شناخته شده است (همانجا). هوخشنره (کیاک‌سار < 
اومکیشتر) کار خود را از قلمرو کوچکی آغاز کرد که از مدت‌ها پیش جولانگاه آشوریان 
بود و از جندی قبل سکاها نیز مصیبت‌هایی بر آن وارد اورده بودند. وی ابتدا سکاها 
را تارومار کرد و عقب رانده سپس با شم نظامی خود ارتش را سامان داد و سرانجام 
ضربة نهایی را بر فرمانروایی آشور زد و اين کابوس چندصدسالة خاور نزدیک را به پایان 
رساند. او هنگامی که به آشور لشکر کشید و حکومت‌های کوچک شرق آسیای صفیر و 
شمال سوریه را یک‌به‌یک از پا درآورده دیگر با آن شاهان کوچک مادی که نام ده‌ها 
تن از آنان در کتیبه‌های آشوری ذکر شده است و برای باجگزاری و اعلام 
فرمانبرداری به نینوا میرفتند» قابل مقایسه نبود (عبدی ۱۲۷۳: ۲۳۴). 

هوخشتره پس از پیروزی‌های فراوان و تسخیر وسیع‌ترین سرزمین‌ها در پهنة 
آسیای مقدم و مطیع ساختن کشورههای بسیار, بر آن شد تا «دولت کبیر دست‌پروردهة 
خود را با انضمام غرب ثروتمند همراه با لیدی و شهرهای تجاری یونانی؛ بیاراید». 
اشتیاق هوخشتره «به دریای اژه به همان مقدار اشتیاق نبوکد نصر به دریای مدیترانه 
بود»؛ سبب آن» گویا میل به گسترش بیشتر حدود سرزمین‌های تحت فرمان به انضمام 
کشورهای دارای صنعت پیشرفته‌تر و ارتباطات تجاری گسترده‌تر با غرب و شرق بوده 
است (لیورانی ۲۰۰۲: ۱۲-۱). 

مادها با نبردهای پیروزمند خود توانستند مرز کشورشان را تا رود هالیس 
(قزل‌ایرماق کنونی در ترکیه) پیش برند. برخورد ماه با لیدی, در این محل 
گریزناپذیر بود. این ذو دشمن قدرتمند (ماد و لیدی) احتمالا در حدود سال ۰٩۵قم‏ 
با یکدیگر به نبرد پرداختند. بهانةُ اين جنگ (و البته نه دلیل آن) گویا فرار سکاها به 
لیدی و امتناع پادشاه لیدی از تحویل آنها به هوخشتره بوده است (علی‌یف ۱۳۸۸: 
۵ این جنگ که پنج سال به طول انجامید. به یک میزان نیروی هر دو طرف را 
تحلیل برد. تلاش‌های هر یک برای تفوق بر دیگری موفقیتی به دنبال نداشت. اگر 
گفتة هرودت را بپذيربم؛ این جنگ در شرایطی غیرعادی به پایان رسید: در گیرودار 
یکی از نبردها کسوف کاملی شکل گرفت؛ طرفین مخاصمه دچار هراس شدند و در 
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هنگام عقد پیمان صلح که لزوم آن فارغ از وقوع کسوف. گویا بر طرفین مخاصمه ‏ 
آشکار شده بود؛ نبو کدنصر پادشاه بابل» و سیه‌نسی کیلیکیایی که از گسترش دولت 
ماد بیمناک بودندء نیز حصور دانتتنن: اکثر پژوهشگران تمایل دارند که تاریخ این 
خورشید گرفتگی را ۲۸ ماه مه ۵۸۵قم بدانند. زمان وقوع کسوف پیش‌تر توسط تالس 
میلتی» فیلسوف یونانی» محاسبه و پیش‌بینی شده بود. ظاهراً هوخشتره در سال آغاز 

بابلی‌ها نیز پس از سقوط آشوره بال و پر گشوده و در جنوب مشغول عملیاتی 
مشابه بودند و در مدت زمانی کوتاه از یک سو تا دروازه‌های مصر و از سوی دیگر تا 
سواحل خلیج فارس و ایلام پیش رفتند و فرمانروایی بابل نو را بنیاد نهادند. اما 
هیچ‌گاه جرأت ستیز با اومان‌ماندا توانا و شاه آنان اومکیشتر را نداشتند, بلکه همواره در 
کتیبه‌های خود از آنان با ترس و احترام یاد می‌کردند و ببرای دفع خطر آنان؛ به 
ازدواج‌های سیاسی (ازدواج ات دحتر هوحشتره با نبو کدنصر شاه بابل) 9 ایجاد 
موانع (استحکامات مرسوم به دیوار مادی در شمال بابل) دست می‌زدند (یورسا 
۲ (۱۷۹-۳). 

پس از مرگ هوخشتره. پسرش آستیاگ ( ۰-0۸۵ ۵اقم) ی اژی‌دها ک (ارشتی‌وبگه 
فارسی باستان, ایشتووبگوی منابع بابلی یا استیاگ هرودت) به پادشاهی رسید و در 
خلال سی‌وپنج سال فرمانروایی خود. از یک‌طرف سیاست جهانگشایی پدرش را دنبال 
کرد و از سوی دیگر به سروسامان بخشیدن اوضاع داخلی کشور پرداخت. آستیاگ با 
توجه به قرارداد صلحی که پدرش با آلیاتس پادشاه لیدی بسته بود؛ نمی‌توانست در 
آسیلی صغیر فراتر از رودخانة هالیس نفوذ کند؛ لنا سپاهیان خود راء برای حفظ 
دستاوردهای پدرش و گسترش آن, به سوی میانرودان و شمال سوربه گسیل داشت 
و احتمالاً مجموعٌ بناهای تل قبه را که به مادی‌ها نسبت می‌دهند و در ضلع شرقی 
فرارداد صلح بین مادی‌ها و لیدیء هوخشتره دستور داد در حوره پایانة غربی کسترة 
سیاسی خود» شهری را بر صخره‌ای در سوی شرقی رودخانة هالیس, بسازند که 
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هرودت از این شهر که دارای هفت دروازه بوده با نام پتریا یاه کرده است که آمروزه از 
آن با نام کیکاووس‌قلعه و پا کرکس‌داغ یاد می‌شود (سامرز و سامرز ۱۹۹۴: ۲۰-۲ 
۱-۲ نقشة ۷۲). 

افزون بر این کاوش‌های قلع ألْغّْنپه در ترکمنستان, نشانه‌هایی از ارتباط بین 
مناطق شرقی و عربی فلات آیران به ویژه منطق؛ زاگرس از طریق جادة خراسان 
بزرگ در خلال دورهُ ماد دارد (بهشارلا و دیگران ۲۰۰۵: ۱۴-۴۷۹ ۵. 

الغ‌تپه برخلاف محوطه‌های دپگر مادی که به صورت حاکم‌نشین مطرح هستند. 
مجموعة استقراری گسترده‌ای است که در کنار هم شکل گرفته و قلعة آن به صورت 
جدا از سایر بافت معماری ایجاد شده. همگونی‌هایی زیادی با دیگر آثار مادی» در 
تپه‌زیکی, نوشی‌جان (استروناخ :1۹۶٩‏ ۲۰-۱) گودین (یانگ ۱۹۷۴) و تل قبه عراق 
و باباجان‌تیه (گوف ۱۹۷۷: ۱۴۰-۱۰۳) به نمایش می‌گذارد. به این ترئیب می‌توان 
نفوذ سیاسی و فرهنگی فرمانروایی ماد را در آسیای مرکزی نیز مشاهده کرد. به هر 
حال. حکومت آستیاگ در تاریخ پر فراز و فرود ماده دورة اوج قدرت مادی‌ها را نشان 
می‌دهد. آفزون‌براین» کاوش‌های سال‌های اخیر در گونسیان تپه ملایر (ناصری ۱۳۸۸) 
و استان قم آثار فرهنگی قابل توجهی یافت شده است؛ که حضور سیاسی و فرهنگی 
ماد را در مناطق فوق به درستی به اثبات رسانده است. 

آستباگ در خلال حکومت خود می‌کوشید تا از قدرت نامحدود نجیب‌زادگان 
بکاهد؛ ازاین‌رو با آنها از روی خودکامی رفتار می‌کرد و در عین حال فدرت روحانیان 
(مغ‌ها) رو به فزونی می‌رفت. در چنین شرایطی گروه‌هایی از اشراف ماد به رهبری 
یکی از خویشاوندان شاه و فرماندار ارتش به نام (گارپاگا) تماس‌هایی با شاه پارس 
رقرار کردند و به این رتیب کورش علیه پدشاه ماد به پا خاست و سه سال پس از 
ین قیام.به سال ۵۵۰تم زمانی که آستیاک به پارس لشکرکشی می‌کرده رتش 
تحت فرمان او علیه وی شورید. او را دستگیر و به کورش تسلیم کرد. این مطلب را 
تاریخ‌نگاری بابلی نوشته است. ولی بنابر روایت هرودت تنها بخشی از لشکربان ماد 
که جزو توطئه کنندگان نبودند به سختی با پارسیان جنگیدند و دیگران آشکارا به آنها 
پیوستند. به‌هرحال. کورش دوم. پادشاه هخامنشی در اين نبرد پیروز شده و دولت 


۱۴ تاریخ جامع ایران 


کاهنگاری پادشاهان ماد بر اساس هرودت 

دیوکس (۵۱ سال: ۴۷-۷۰۰عقم) 

فراورکس (۲۲ سال: ۲۵-۶۴۷عقم) 

کیاکسار (۴۰ سال: ۵۸۵-۶۲۵قم) 

۸ سال حکومت سکاها در دوران حکومت کیاکسار 

اتتات (۲۵ سال: 0۵۵۰-۵۸۵قم) (هرودت: کتاب اول» ۱۲۴). 


کتابشناسی: 
براون؛ استوارت» ۱۲۸۸ «تاریخ ماه هرودت و سیر تکامل دولث ماد تاریخ هعامنشیان, ترجمه " 
مرتضی ثأقب‌فر. تهران. صص ۰۱۳۹-۱۱۷ 
دیا کونف ام ۱۲۷۹ تاریع ماد ترجمه کریم کشاورز: تهران. 
روف. مایکل. ۰۱۳۸۷ «نویافته‌های باستان‌شناسی دوره ماد در خارج از مرزهای کنونی ایران»: 
دوفصلنامه باستان‌پژوهی ۲ ش ۶ صص ۱۲۲. 
سانسیسی وردنبورگ» هلن, ۱۳۸۸ «آپا اصلاً فرمانروایی ماد وجود داشته است؟ تاریخ هخامنشیان, 
ترجمة مرتضی اقب‌فر: تهران» صص ۳۰۷-۲۸۵ 
عبدی, کامیار, ۰۱۳۷۳ «وارسی دورة ماد (فسمت اول)», مجده باستان‌شناسی و تاریخ ۸ ش ۱۵ 
صص ۲۸-۱۴. 
عبدی, کامیار ۰۱۳۷۴ «وارسی دورة ماد». مجلة باستان‌شناسی و تاریخ ۸ ش ۰۱ صص ۲۸-۱۵. 
ناصری» رضاء ۱۳۸۸ گزارش‌های باستان‌شناسی حفاری‌ها ی گونسپان تیه ملایره تهران. 
,(20۳08 ۱۵۵۸۹۹۲۲۵ عظ۲ 10 جمالق۲0 علقاه 860000271 نع ۵۷1۵012 ,1986 ون) .۵ و۳۲0۷/5۲ 
107-۰ :00 ,38 جع07نتگ 9ر0لعا) ۵۴ لددرگتانل 
ام‌توما۱260هت۸ عو۸ م1 عطا م2 عمع12 هیال 0۶ اعلیهانن ۱۲۲۱۵ ,200 ,2 6۶ بخ ,ات30۱ 
,479-4 :00 40 ۳ ,۸۹12۷ ۵0)۲۵۱) متعطایام٩‏ ها 6066یا0٩‏ 
۰ ,۸۵.1(.)00161 .کا ,5/077 ,1946 ,کنتانال۳]6۲0 
همع ]1 عامما ,۱۷0۵0 اعقت عضا 0 عتامعانطنتق و1 :صول-وط2ظ بو 0۳02۷۵00 ,1977 بن) 601 
,۱03-0 :22 ,7 ۸722 1۲ 
۶ اوه عطا ۵۵ دمتوهت معنقع۱ عطا ۵ صعا۳۳۵0 عط و۵ ععمتادسرهووان ,2003 ,۲ بع۲5 ناژ 


169-۰ :00 ,2اععط ,۷660/6( ,۲1۵(کفک :(7)عام( 01 602۵/۵ اجعم‌تبا0٩‏ جونع0(]0ظ 


۳۶ تاریخ جامع ایران 


495۲18 (7) م0 0 ازنامنامه) رد۷601 ۵۶ الع۳ 26و ۳96 و1 ,2003 ,۷۲ راجعتع11۷ 
1-۰ :00 ۳۵۲6/2 ۱۷/۵0/2 

۰ روتوهازو برع وزروو رگن 7۱660۳5 ۸/(۵/97۴ ۱926-277 ((] .12 1616004 

,46578 (۶) 5۵۵ ۵۴ 00۵060۵ «عع۱۷60 106 ۵۶ ۷۱6۷ ۸۵9122۲ ۸۱ ,2003 رک ,12061 
.37-4 :00 ق۲۵۲5 ۸۷۲۵۵012 

۰ ۱۷/۵۶۵۵0۶۵2 199۱۱ لا ,۵2 

۱-۰ :۵0۵ 7 27 ,1967 حم -ز-نامت 1626 اه ممتله 162۷ :1969 ظ رنامهه۵تز؟ 

0 122۲ وممم ۵۶ بنن) عم 1۲۳۵8 ۵( ۵۲ ومنتعمتنامع10 126 ,1997 ,1 .0 رقتعصنه٩‏ 
,81-4 :00 ,56 جوللتای 527و ]م0۴۱۷ /7(2نت. ,۱ زآماممظ لوتاهع) 

۶8۵ 1۵۲600۵6 ۵9 از ۲۵0 تاقامنا۷]۵ ۱16 1994 ,۲ ,۴ ۷۰ روصت 220 ,1۲ 0۰ :۲9عمهصه؟٩‏ 
.2-0 ,62-63 :00 بومعی ۲۷۵ ۸۸/60/0827 200۵00012۱ طا (۷۵2۵۵0) 

1 آفاتهز) مرمع( ع ۵۴ امترتول «واجهاجهعو۱۱ عنز 2201 0۷۲۵۵12 ,2005 ,۷۲ ,وتعاع/۱۷ 
,1-۰ 0۵۰ و125 _ 
5 
۰ :20 ,20 72 ,۵۸۹۵۲0800021 0۲ هم‌نافم10-]۷9892 4۲۱۱۵ ,1956 و .12 بات۱۷۷15600 ۱ 


۰ ۵۵07( 5کجو ۲۳0 86601۲1 ۳۲۳9666 00(۲() 916 ۶ ک2 22۲۵02۷۵00 ,۱974 ).۲ ,۱۷0۱08 7 


تاریخ سیاسی هخامنشیان 
محمد نقی آیمان‌پور 


فصل اول: ورود پارسیان به پارس (پارسه) 
پارسیان پیش از مهاجرت به ایران همراه با دیگر همکیشان خود در آسپای مرکزی 
ِ ۲ ۳ : ها , ۵ ,]۱ هت ۶ . ]۰ 
به آیران محدود و مبهم ات امروزه با استفاده از آن داده‌های محدود باستان‌شناختی 
و دانش زبان‌شناسی و دیگر شواهد تاربخی می‌توان ادعا کرد. پارسیان در خلال هزارة 
دوم پیش از میلاد و طی مهاجرتی ارام و تدریجی و مرحله به مرحله توانستند خود را 
۰ ۰ 8 م ۰ ْ ۰ ۳ 
از جانب شرق به دامنه‌های شرقی زاگرس در غرب ایران برسانند . 
۱. برای آگاهی از خاستگاه اولیك اقوام هندواروپایی و مهاجرت آریایی‌های هندوایرانی به آسیای مرکزی» نک : پارپولا ۱۹۸۸: ۱۹۸- 
۰ گیمبوناس ۱۹۸۵: ۱۱۹۸ برنی ۱۹۹۷: ۱۸۹-۱۸۱: همچنین» قس: آیمان‌پور ۲۰۱۲: ۱۳۰-۹۱. 
۲. برای بحث‌های موجود در این باره ن: واترز ۹٩ :1۹9٩‏ بانگ ۱۹۸۸: ۲۳-۴؛ کاتر ۱۹۹۴: ۹۵-۶۵ سامنر 1۹۹۴: ۰۵-۹۷ ۱؛ 
دیاکونف ۱۹۸۵ الفد ۴۴: یادداشت ۱۲ مدوسکایا ۱۹۸۲: ۹۹-۹۸ ایمان‌پور ۳۰۱۲: ۱۲۴-۱۱۲ 


۲ برای آگاهی از مهاجرت پارسیان از جانب شرق به طرف ایران نک: هرتسفلد ۱۹۴۱: ۱۹۱؛ نیولی ۱۹۸۹: ۱۷۷ استروناخ ۱۹۶۹: 
۲-۲؛ بارتولد ۱۹۸۴: ۱۴۹-۱۴۸؛ شهبازی ۱۳۷۷: ۶۱۲-۶۰۱ 


اما ورود پارسیان به تاریخ‌نوشتاری هنگامی است که با آشوریان در غرب ایران روبه رو 
شدند. نخستین‌بار نام پارسوا در سالنامة شلمانسر سوم (۸۳۲۴-۸۵۸قم) در سال 
ال ۳ نام مادی‌ها هشت سال بعد در تاریخ #۶( دکر شده است (گریسن ۴۲+ 
۰ ۵۴ ۶۰ ۶۱ ۶۸ ۷۱-۷۰ ۰۸۴-۸۲ ۱۱۵؛ لاکنبیل ۱۹۷۳:ج ۱ و ۲). بعدها دیگر 
شاهان آشوری. یعنی شمشیآدد پنجم (۸۱۱-۸۲۳قم)» اداد نراری سوم (۸۷۳- 

۱ 

۰مقم» تیگلات پیلسر سوم (۲۷-۷۴۴/قم) و سارگن دوم (۷۰۵-۷۲۱قم) به پارسوا 
حمله کردند. 

نام پارسوا در تمام لشکر کشی‌های آشوریان به غرب ایران ذکر شده است . در کتيبة 
سارگن دوم از پارسوا به شکل پارسواش و پارسوماش نیز یاد شده است (فوکس 
۴ ۱۰۱ ۰۲۰۹ ۲۹۰ ۰۳۱۷ ۳۳۶: گد ۱۹۵۴: ۲۰۰-۱۹۸؛ وی دنر -۱1٩۹۲۱‏ 
۲ ۵-۴ برگر ۱۹۹۶: ۱۹۲-۱۹۱). درمیان فرمانروایان زاگرسی که نام آنها در 
متون میخی این دوره ذکر شده است. نام ایرانیان, به‌ویژه پارسیان و مادی‌هاء از جایگاه 
خاصی بر خوردار ات 

در دوره‌ای انتقالی از هزارة دوم به هزارة اول پیش از میلاد, تعدادی از اين قبایل 
پارسی به‌ندریج وارد سرزمین فارس امروزی شدند. که بخشی از سرزمین بومی 
اپلامی‌ها بود و «انشان» نامیده می‌شد و بعدها از این سرزمین بود که توانستند 
بزرگ‌ترین شاهنشاهی دوران خود را به‌وجود آورند. اما پرسش این است که پارسیان 
قبل از ورود به آنشان (پارسه) در کدام نواحی ساکن شده بودند و از چه طریقی و 
چگونه به آنشان نفوذ کردند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌کوشیم قرارگاه پارسیان را 
در دامن کوه‌های زاگرس و نیز راه‌های نفوذ آنها را به انشان شناسایی کنیم. 
دراین‌باره» شناسایی مکان پارسواء پارسوماش, و همین‌طور بارسوا در متون اورارتوبی؛ 


۱ منظور از پارسوا همان پارسیان هستند و آمروزه تردیدی در آن وجود ندارد. در این باره نک: هرتسفلد ۱۹۳۵: ۱۲۷-۲۶ 
کامرون ۱۹۳۶: ۱۷۹. 

۲ برای لشکرکشی شمشی آدد به غرب ایران نک: گریسن ۱۹۹۶ ۰۱۸۴ .۱٩۳‏ برای گزارش لشکرکشی آداد نراری» نک : 
همان: ٩۲۱۳‏ و برای لشکر کشی تبگلات پیلسر سوم. نک: تدمور ۱۹۹۴: ۳۰۲ برای آگاهی بیشتر از اين گزارش: نک: واتسرز 
9 -۱۰۰. 


ضروری است. مسألة انشان و پارسه بحث بعدی خواهند بود. پیش از پرداختن به 
موضوع‌های فوق لازم است, نخست نگاهی به نظریه‌ها و پژوهش‌های انجام شده بيفکنيم. 


نگاهی به پژوهش‌ها و نظریه‌ها 

ورود پارسیان به پارس و زمان و مسیر حرکت آنها به پارس برای مدت طولانی 
موضوع بحث و محل اختلاف میأن پژوهشگران تاریخ قدیم ایران بوده ۳ از آنحاکه 
پارس حداقل از فرن ششم پیش از میلاد جزو قلمرو پارسیان بوده است. تعداد زیادی 
از پژوهشگران مهاجرت آنها را از مکان‌هایی در شمال زاگرس به وی جنوب و به 
پارس دانسته‌اند. اين نظریه برگرفته از تصوری بود که پارسیان را یک گروه قبیله‌ای 
مشخص برمی‌شمرد که پیوسته در منأبع و در مکان‌های مختلف در زاگرس ست. | کر فتون 
شمالی در شمال غربی درياچة اورمیه. در زاگرس مرکزی و سپس در پارس در جنوب 
ظاهر شدند. 

این نظریه را بسیاری از پژوهشگران پذیرفتند» زیرا ه‌نظر می‌رسید بر اساس آن 
تأیید می‌شد که پارسیان از طریی قفقاز به طور تدریجی مهاجرت کرده‌اند و در حدود 
یم در شمال زاگرس در غرب و شمال غربی درياچة آورمیه. که در منابع پارسوا 
یاه شده است. ساکن شدند (قس: گیرشمن ۱۹۶۴: ٩۱۲؛‏ لوین ۱۹۷7۲: ۳۲؛ هینتس 
.)۴٩ :۱۹۷۸-۶‏ 

یکی از معروف‌ترین مدافعان اين نظریه گیرشمن است. به نظر اوء پارسیان ابتدا از 
زاگرس شمالی به خوزستان مهاجرت کردند و پس از توقف در شوش به سوی 
مسجدسلیمان و بردنشانده و از آنجا به باسارگاد در پارس رفتند (گیرشمن ۱۹۵۳: 
۵ همو ۱۹۶۴: ۱۳۱-۱۳۰). 

در مسجدسلیمان؛ در حدود یکصد کیلومتری شمال شرقی شوش در کوه‌های 
بختیاری یک صفه پلکانی بزرگ به ارتفاع حدود چهارصد متر وجود دارد. که دوازده 


۱. استروناخ (۱۹۶۳: ۲۰) در گزارش کاوش‌های پاسارگاد ابتدا همین نظریه را دربارٌ مسیر مهاجرت پارسیان پذیرفت. اما بعدها 
به انتقاد از آن پرداخت (نک: بحث‌های بعدی). 


۳0۵۰ تاریخ جامع ایران 


پل سنگی امکان رسیدن به آن را میسر می‌سازد. این صفة بزرگ یکی از قلاع 
فرمانروابان هخامنشی یعنی نئیسپیس (چیشپیش) یا پایتخت کورش اول در فرن هفتم 
پیش از میلاد معرفی شده است. این صفة بزرگ همچنین شبیه قلاعی است که در 
نقوش برجستة آشوریان از شهرهای شمال غربی رسم شده است. گیرشمن این بنا را 
با صفه تل تخت در پاسارگاد مقایسه کرد و ننیجه گرفت که پارسیان ساختن صفه 
تخت سلیمان (تل تخت) را در پاسارگد از تجربیات زمان سکونتشان در شمال غربی 
ایران فرا گرفتند (نک: گیرشمن ۱۹۵۰: از همو ۱1۵۲: ۱۲۲-۱۲۲؛ همو 
۴ ۱۳۱-۱۲۳؛ همو ۱۹۷۷: ۱۶۱-۱۴۹). 

گیرشمن بر آن بود که پارسیان ابتدا در یک کبلومتری شرق شوش معروف به دهکدة 
هخامنش ساکن شدند. آو در این محل سه طبقه را شناسایی کرد و معتقد بود که طبقة 
اول آن مربوط به سکونت پارسیان در فاصلة فرن هشتم تا آغاز قرن ششم پیش از 
میلاد است. این نظریه را بعدها یانگ, هنگامی که به کاهنگاری مقایسه‌ای سفال‌های 
غرب ایران می‌پرداخت. تأپید کرد (یانگ ۱۹۶۵: ۵۳بب ؛ پردا ۱۹۵۵: ۲۱۶-۲۱۳). 
گیرشمن همجنین در مطالعاتش دربارة «دهکده هخامنش» طبقات قدیم‌تر آن را به 
عصر آهن و سیلک 1۷ و تپه‌گیان نسبت داد. 

برای چندین دهه. نظرية گیرشمن نزد پژوهشگران از جمله الساندرو باوسانی 
(۱۹۷۱: ۱۳)» لکهارت و بویل (۱۹۷۸: »)۱٩‏ دار (۱۹۶۵: ۱۰۱) و هینتس (۱۹۷۶- 
٩ ۸‏ معتبر و پذیرفته بود. اما در سال‌های اخیر تعدادی از پژوهشگران آن را 
رد کردند. آنها تاریخ بنای آثار مسجدسلیمان را به تاریخی بسیار متأخرتر از آنچه 
گیرشمن پیشنهاد کرده بود» نسبت دادند. هرنسفلد (۱۹۴۱: ۲۰۳بب ) صفه معروف 
مسجدسلیمان را به پارتیان و ویجنن (۱۹۷۴-۱۹۷۲: ۷۱) آن را به وایل دوران سلوکی 
نسبت داد. استروناخ (۱۹۷۴: ۲۴۶) زمان بنای آن را به حدود قرن پنجم پیش از میلاد 
تا حدود قرن دوم میلادی نسبت داد.. تاریخ قرن هشتم تا هفتم پیش از میلاد که 


۱. در ۱۹۹۵م پرفسور آرینیک از موز بریتانیا نیز به تاریخی خیلی بعدتر از آنچه گیرشمن مطرح کرده است» معتقد بود 
(سخنان شفاهی ایشان با مولف). 


تاریخ سیاسی دخامنشیان ۳۵۱ 


گیرشمن برای لوحه‌های ایلامی «دهکده هخامنش» و برای اثبات ادعایش دربارة این 
مکان مطرح کرده بود. به چالش کشیده شد و پیپر (۱۹۵۴: ۸۲) تاریخ آن را به حدود 
۰قم نسبت داا. 5 

پوزفوف (۱۹۵۸: ۳۱بب» به نقل از: داندامایف 1۹۸۹: ۳) متون مربوط به شوش را 
به زمان ۵۴۸-۵۵۸قم نسبت داد. افزون‌براین» استروناخ که ابندا نظريبة گیرشمن را 
تأیید کرد. بعدها آن را به چالش کشید و انتقادهای اساسی بر آن وارد کرد؛ چنان که 
گوید: «از نظر جغرافیایی راهی که برای مهاجرت به داخل ایران به آن اشاره شده 
است» غیرمحتمل است. بیشتر قسمت‌های غرب ایران» کوهستانی با کشش‌های وسیع 
به طرف شرق زاگرس می‌باشد و به نظر می‌رسد که هیچ اشغالگری نتواند از زاگرس 
شمالی و از طریق خوزستان خودش را به فارس برساند. از دیدگاه سیاسی هم دره‌های 
زیادی در شمال کرمانشاه تحت تسلط شدید سارگن آشوری (۷۰۵-۷۲۲قم) بود. 
درحالی که دیگران می‌دانستند که بخش‌های جنوبی تا حدودی در نظارت اپلام است» 
(استروناخ ۱۹۷۴: ۲۳۹). 

رخلاف نظرية گیرشمن که دهکدة هخامنش را در شوش متعلق به قرن هشتم ت] 
هفستم پیش از میلاد می‌دانست. استروناخ (۱۹۷۴: ۲۴۴) آن را حدود ۰۰قم 
تاریخ‌گذاری کرد. او همچنین تاریخ بنای صفه مسجدسلیمان و بردنشانده را که هر 
دو در شرق شوش قرار درند متعلق به پیش از قرن پنجم پیش از میلاه دانست. 
استروناخ صفه بزرگ پاسارگاد (تخت سلیمان) را برخلاف نظر گیرشمن که آن را به 
کمبوجية اول (۶۰۰قم) نسبت می‌داده ساختة عصر کورش دوم (۲۰-۵۵۹هقم) 
می‌دانست (همان: ۲۴۷؛ نیز قس: نیلاندر ۱۹۷۰: .)4٩۱-۸۹‏ اه براساس بخشی از 
شواهد. به‌ویژه سفال‌های لایه‌دار پاسارگاد مربوط به قرن پنجم و چهارم پیش از 
میلاده معتقد است دیگر امکان اینکه دهکدة هخامنش را سکونتگاه اولیهُ پارسیان در 
قرن هشتم/ هفتم پیش از مبلاد بدانیم» وجود ندارد. استروناخ (۱۹۸۵: ۸۵۵-۸۵۴) 
1. در دیدگاهی مشترک با استروناخ.یانگ (۱۹۶۷: )1٩‏ نیز معتقد است که حرکت گروه‌های قبایل از سولدوز - اشنویه به طرف 


جنوب از طریق کوه‌ها و دره‌های پیچ‌درپیج و رشته‌کوه‌های در هم‌تنیده که هر یک از آن دره‌ها را اقوام بومی یا ایرانیان 
پیش از پارسیان و مادی‌ها اشغال کرده بودند. کاری خارج از توانایی ایرانیان (پارسیان) بود. 


۵۲ تاریخ جامع ایران 


نتیجه می‌گیرد» با توجه به اینکه تاریخ بعضی از آثار مانند پاسار گاد. مسجدسلیمان و 
داو دختر مربوط به قرن پنجم يا بعدتر می‌باشد. با مقایسه آن آثار دیگر نمی‌توان 
بحث مهاجرت پارسیان را از خوزستان به فارس مطرح کرد . به‌طور کلی نظرية 
گیرشمن با مطالعات جدیدی که دربارة پارس و پارسیان در سال‌های آخیر صورت 
گرفته, به طور کلی اعتبار خود را از ات ده ات 

با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی غرب ایبران» غیرمحتمل است که پارسیان و 
مادی‌ها از شمال به طرف جنوب از طریق خوزستان مهاجرت کرده باشند. زبرا شرایط 
جغرافیایی و سیاسی غرب و شمال غربی ایران حدافل از پایان هزارةُ دوم و اوایل هزارة 
اول پیش از میلاد اجازه نمی‌داد ایرانیان به شکل قبایل و گروه‌های بزرگ بتواننه از 
غرب ایران عبور کنند و وارد خوزستان شوند. اگر چنین اتفافی می‌افتاد. دست‌کم از 
نگاه آشوریان دور نمی‌ماند و باید در متون آشوری این حادثه ذکر می‌شد. 

برای شناسایی مکان توقف و سکونت پارسیان در دامنه‌های زاگرس و بازسازی مسیر 
مهاجرت پارسیان به پارس. به نظر می‌رسد لازم باشد نخست به مکان پارسوه پارسواش 
و پارسوماش, که در متون آشوری بارها ذکر شده است. بپردازيم. 


مکان جغرافیایی پارسواء پارسواش و پارسوماش 

امروزه در اينکه پارسواء پارسواش و پارسوماش یاد شده در متون آشوری و پارسوای 
متون آورارتویی. باید اشاره به پارسیان بوده باشد. کمتر نردید وجود دارد (وانرز 
09 ۱۰۰؛ برای اطلاع از نظریات پیشین, نک: هرتسفلد ۱۹۳۵: ۲۷-۲۶؛ کامرون 
۶ برای شناسایی مکان پارسو؛ پارسواش و پارسوماش. شناسایی مکان 
استفرار پارسیان قبل از ورود به پارس (انشان) لازم است ابتدا مروری داشته باشیم 
بر بحث‌ها و نظریه‌های مطرح شده در این‌باره. سپس با بررسی دوبارةٌ متون آشوری و 
اورارتویی و مقايسة آنها با دیگر شواهد تاریخی می‌کوشیم مکان پارسوا را مشخص 


آ. برای نمونه: ن5 : مقالة سامنر :۱۹٩۹۳(‏ ۵) که با بررسی سفال‌های مرودشت و انتساب آنها به پارسیان در نیسه دوم هزارة 


دوم» ورود پارسیان به پارس را از شرق و شمال شرقی می‌داند. 


تاریغ سیاسی هخامنشیان ۲ 


کنیم. قبل از شرایدر که برای نخستین‌بار به مطالعات دربارة مکان پارسوا نظم داد. 
پژوهشگران دو مکان را برای پارسوا پيشنهاد کرده بودند: یکی در سرزمین پارسه 
(فارس آمروزی)» و دیگری در پارتبا در مرز بین ایران - افغانستان و ایران - تر کمنستان 
(لوین ۱۹۷۴: ۱۰۷). شرایدر با مطالعاتی که بر روی نام‌های جغرافیایی در متون آشوری 
انجام داد» ثابت کرد نظریة فوق نمی‌تواند درست باشد. در همین ایام نظریه‌ای که 
معتقد بود نام پارسیان ممکن است از نام جغرافیایی (پارسوا» گرفته باشد مورد 
پذیرش بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت (مثلا نک : هرتسفلد ۱۹۳۵: ۲۷-۲۶؛ کامرون 
۶ شرایدر, سواحل جنوبی درباچة اورمیه را مکان پارسوا پیشنهاد کرد و 
بسیاری از پژوهشگران آن را پذیرفتند. این نظریه نزد پژوهشگرانی چون گیرشمنء که 
در نوشته‌هایش به مهاجرت پارسیان از طریق کوه‌های ففقاز و از شمال غربی اشاره 
داشت. از مقبولیت بیشتری برخوردار بود (گیرشمن ۱۹۶۱: ۱٩؛‏ همه ۱۹۶۴: ۱۲۸). 
او معتقد بود که نام پارسوا در متون آشوری بیانگر حرکت پارسیان از شمال به طرف 
جنوب است. این نظریه به جز چند استئثنا از نظریات غالب دربارة مکان «پارسواء بود . 

استریک و بیلربک که دیدگاهشان بسیار به هم نزدیک بود. مکان پارسوا را محدودة 
مهاباد و زرینه‌رود در جنوب شرقی دریاچة اورمیه پیشنهاد کردند به نقل از: لوین 
۲ ۰ ) ادوین رایت (رایت ۱۹۴۳: ۰۱۷۸ یادداشت‌های ۲۵ و ۲۶) هم با تحلیل 
لشکرکشی سارگن دوم و در نظر گرفتن موقعیت سوق‌الجیشی منطقه معتقد بود. 
پارسوا باید در ناحية درة سولدوز در حوالی سواحل دریاچة آورمیه بوده باشد. مینورسکی 
(۱۹۵۷: ۸۱-۷۷) منطقه‌ای را در بالای رود «زاب پایین» نزدیک به سولدوز برای مکان 
پارسوا پیشنهاد کرد. این نظر را برخی دیگر از پژوهشگران نیز پذبرفتند (کینروپلسن 
۷۲ ۱۱۱). برنی و لنگ (۱۹۷۱: ۱۲۳) با در نظر گرفتن گزارش‌های متون 
اورارتویی. دشت سولدوز را که بسیار نزدیک به نظریة رایت بود. به عنوان مکان پارسوا 
تأپید کردند. آنها بعدها تب حسنلو را مرکز پارسیان و استحکامات آن (۱۱۰۰قم) را 


۱ هر چند بیشتر پژوهشگران زاگرس شمالی» حوالی جنوبی درباچه آورمیه را مکان اولية پارسیان (مکان پارسوا) دانسته‌اند. 
بعضی دیگر سواحل غربی را نیز به عنوان مکان «پارسواه پیشنهاد کرده‌اند (ن5: امستد ۱۹۴۸: ۱۲۲ کامرون ۱۹۳۶: ۱۴۲ 


به حضور ایرانیان در این منطقه نسبت دادند (برای اطلاع از موقعیت تب حسنلو, نک : 
دایسن 1۹۶۵: ۲۱۷-۱۹۳ 

سیدنی اسمیت (۱ ۱۹۵ ۲) در مقاله‌ای تحت عنوان «پارسواش و سولدوز» به 
طور مفصل به موضوع پرداخت و فرضیه‌های پیشین را نقد کرد؛ اما وی شمال اردلان 
را که فاصلة زیادی از منطقه سولدوز ندارد» به عنوان مکان پارسواش پیشنهاد کرد. 
پارسوا مطرح کرد. او با بررسی هشتمین لشکر کشی سناخریب علیه پارسوا که در آن 
از اتحادبه انزان؛ الیپی» ایلام 9 پارسوا سحن رفته است» 9 از آن منطقه‌ای جنوبی برای 
پارسوا برداشت می‌شود, اعلام کرد بعید است با توجه به شرایط جغرافیایی و سپاسی 
منطفه که عبور از شمال به طرف جنوب را غیبرممکن می‌کرد» پارسیان قادر به 
مهاجرت از منطقة سولدوز به طرف جنوب بوده باشند (همان: .)۱٩‏ به هر روی یانگ 
(۱۹۸۸: ۱۵) بعدها نظریه لوین را پذیرفت و اظهار کرد که پارسوا در متون آشوری باید 
در زاگرس مرکزی قرار داشته باشد. 
مرزی» است که شکل‌های مختلف آن «پارسه» و «بارتیا» دلالت بر سرزمینی دارد که در 
مرزهای ماد قرار داشت . او (همانجا) بر اساس گزارش‌های آشوری نتیجه گرفت که 
پارسوا باید در منطقه‌ای میان اورامانات و صحنه - سنندج قرار داشته باشد. هر تسفلد 
۱۹5۸ ۱۵۸( که مهاجرت آریاها ر از طریق دروازه‌های حزر و ری می‌دانست. معنقد 
بود پارسوا (پارسیان) پیشروترین این اقوام بودند که از طریق سرزمین بلند همدان به 
نواحی پست‌تری در اطراف کرمانشاه, در جایی که در نهایث با آشوریان روبه‌رو شدند. 
سرازیر شدند. فرای (۱۹۶۲: ۴۷ همو ۱۹۸۴: ۶۶) مکان مشابهی را در نواحی کرمانشاه 
برای مکان پارسوا پيشنهاد کرد. او احتمال اینکه ممکن است پارسیان دو گروه بودند 


. لازم به توضیح است که دیاکونف (۱۳۸۴: ۱۵۶-۱۵۵) پیش‌تر کلمك پارسوا را کلمه‌ای اکدی به معنی «مرز و کناره مي‌دانست 
که در بخش جنوبی زاموا قرار داشته است. 


تاریخ سباسی هخامنشیان ۳۵۵ 


که گروهی در نواحی شمال و گروهی در نواحی جنوبی‌تر اسکان يافته باشند. رد نکرد. 

یکی از جامع‌ترین پژوهش‌هایی که در سال‌هبای بعد به جغرافیای زاگرس و 
امیرنشینان این منطقه اختصاص بافت. پایان‌نامة دکتری لوییس لوین در دانشگاه 
پنسیلوانیای آمریکا در سال ۱۹۶۷م بود . او با بررسی تقریباً همه متون میخی قدیم 
و پژوهش‌های جدید به این نتیجه رسید که پارسوا بایستی در کوه‌های زاگرس مرکزی 
و در شمال غربی جلکَة ماهیدشت و در پهنای این منطقه قرار داشته باشد (لوین 
۴ ۱۳ این مکان تقریباً در محدوده همان جایی بود که پیش‌تر هرتسفلد و 
فرای پيشنهاد کرده بودند. او با تحلیل منایع آشوری» به‌ویژه منابعی که مربوط به 
مسیر لشکرکشی آشوریان به غرب ایران بوده و مقايسة آنها با سایر شواهد تاریخی و 
جغرافیایی, نتیجه گرفت که بر اساس آسناد موجود. نمی‌توان مکان پارسوا را در شمال 
زاگرس یعنی در سواحل درياجة آورمیه دانست. آو برخلاف دیگر پژوهشگران که بر 
اساس منابع اورارتویی یک موفعیت شمالی برای پارسوا پیشنهاد کرده بودند. معتقد 
بود که حتی با در نظر گرفتن گزارش‌های منابع اورارتویی باز هم نمی‌توان یک مان 
شمالی برای پارسوا تعیین کرد (لوین ۱۹۷۶: ۲۹۷-۲۸۴) 

به نظر لوین» نام پارسوا هنگامی در متون اورارتویی ظاهر می‌شود که آشوریان 
دچار ضعف شده و اورارتوییان موفق می‌شوند که آزادانه به داخل کوه‌های زاگرس 
فوذ کنند. ام هنگامی که آشوریان قدرتمند هستند و در غرب ایران ظاهر می‌شوند 
نام پارسوا دیگر در منابع اورارتویبان نیست (لوین ۴ ۱۳ نییزه قس: ادمندز 
۶ ۱۶). او برخلاف بسیاری از پژوهشگران پیشین که دو با سه مکان شمالی, 
مرکزی یا جنوبی برای پارسوا پیشنهاد می‌کردند. معتقد بود که تمام ارجاعات به 
پارسیان (پارسوا) در متون قدیم آشوری و اورارتویی» به استثنای گزارش آشور بانیپال 
که از حضور پارسیان در آنشان خبر می‌دهد. همگی به یک مکان؛ یعنی در محدودة 


۱. عنوان تز دکتری لوین که بعدها بخش‌های عمدخ آن با تجدید نظرهایی در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴م در مجلذ 1۸۸۱۷ 
(شماره‌های ۱۱ و ۱۲) چاپ شد به شرح زير است: 
۰ ,۳6۲۱001 موززبوعه0-۵ع۱۱ وا ور 2۵804 ۵۲ زدمدتعمعن ما جمناط۵۵ ,۱9۷۱۵۵ :12 یبا 
۲. برای آگاهی بیشتر دربارة جلگة ماهیدشت» پیش از تاریخ و آغاز دورهُ تاریخی» نک؛ لوین ۱۹۷۴: ۲۷۹-۲۸۴. 


زآگرس مرکزی برمی‌گردد. لوين معتقد بود» پارسیان در وافع از همین مکان یعنی 
زاگرس مرکزی بود که در نهایت در دورة آشور جدید یا شاید بعدتر در دورة بابل به 
داخل پارسه/ انشان نفوذ کردند (لوین ۱۹۶۹: ۱۵۲). 

اگر بخواهيم بحث فوق را خلاصه کنیم. نکات ذیل را باید به شمار آورد: نخست 
اینکه از زمان لشکرکشی شلمانسر سوم و سارگن دوم مکانی شمالی» اغلب جنوب 
دریاچة اورمیه را ببشتر پژوهشگران برای پارسوا پيشنهاد کردند . دوم. مس 
مهاجرت پارسیان از شمال به جنوب (هینتس ۱۹۷۶: ٩۴؛‏ کامرون ۱۹۳۶: ۸۱-۷۹ 
گیرشمن ۱۹۵۴: ٩۱۱؛‏ همو ۱۹۶۴: ۱۲۸: همو ۱۹۷۷: ۴۸-۴۷ يا مسألة وجود ده 
یا سه مکان در زاگرس به نام پارسواه پارسواش و پارسوماش مطرح شد. نظرية نخست 
را بسیاری از پژوهشگران ره کردند و به نظر نمي‌رسد پذیرقتنی باشد. به‌ویژه یکی از 
استدلال‌های حضور پارسیان در جنوب دریاچة آورمیه مبتنی بر مهاجرت پارسیان از 
قفقاز بود که دیگر جایگاهی در میان پژوهشگران ندارد (لک: گیرشمن ۱۹۷۶: ۶۱۶- 
۰ همو ۱۹۷۷: ۴۸-۴۷؛ هپنتس ۱۹۷۸-۱۹۷۶: ۴۹). با توجه به اینکه امروزه مسة 
مهاجرت پارسیان از شرق یا شمال شرقی ایران مقبولیت عام یافته است » نظریة فوق 
دیگر مورد توجه نیست. اگر در نظر آوربم که پارسیان از جانب شرق و شمال شرقی 
وارد ایران شدند و در جانب شرقی زاگرس سکنا گزیدنده امکان رفتن آنها از شرق 
زاگرس. به‌ویژه زاگرس مرکزی» به طرف شمال تقریبا غیرممکن به نظر صمی‌رسد؛ زیرا 
منابع طبیعی لازم برای نیازمندی‌های پارسیان و آب‌و زمین کافی برای کشاورزی و 
فضای جغرافیایی و سیاسی مناسب برای اقامت و اسکان آنها در غرب ایران وجود 
داشت و دیگر نیازی به مهاجرت به زاگرس شمالی و جنوب دریاچ اورمیه نبود. 


1. لازم به توضیح است که در گزارش سارگن دوم نام پارسواش و پارسوماش برای اولین‌بار در کنار نام پارسوا ذکر شده است. 
لما با توجه به دیگر شواهد. هنوز پژوهشگران مکانی شمالی را برای پارسوا مطرح می‌کنند (براي گزارش این لشکرکشی 
تک: فوکس ۱۹۹۴: ۱۳۳ ۰۱۰۱ ۲۰۹؛ واترز ۱۹۹۹: ۱۰۰؛ لاکنبیل ۱۹۷۳: ۳۵۲ زادوک ۱۹۸۵: ۱۰۲). 

کاپرلی بخ مهانجات آریاهابه اران تک آییا مین ۱۳۵۹۱۱۳۰۱۲ هیحتین رای نف ید مهاجرت آمانبان غاب فری 8 
شهبازی ۱۳۷۷: ۶۱۳-۶۰۱ نیولی :۱۹۸٩‏ ۱۷۷ بارتلد ۱۹۸۴: ۱۴۹-۱۴۸؛ استروناخ :1۹۶٩(‏ ۳-۲ نیز راه‌های شرقی و 
شمال شرقی, هر دو را محتمل می‌داند. 


تریغ سیاسی هخامنشیان ۷ 


افزون بر این دره‌های پیچ‌درپیچ زاگرس شمالی که هر درة آن را اقوام بومی یا 
جمعیت‌های ایرانی پیشین اشفال کرده بودند. مهاجرت و عبور را تقریبا غیرممکن 
می‌ساخت؛ چندان که بانگ (۱۱۳۷: )٩‏ اشاره کرده» عبور از این نواحی حبی خارج از 
توانایی قهرمانان اسطوره‌ای در شاهنامه فردوسی است (قس: استروناخ ۱۹۷۴: ۲۳۷. 

دومین نظریه نیز که به وجود دو یا سه گروه از ایرانیان در زاگرس به نام‌های 
پارسوه پارسواش و پارسوماش آشاره می‌کرد. دیگر مقبولیتی ندارد؛ و لوبن به‌درستی 
نشان داده است که بیش از یک قوم نحت این عنوان در غرب ایران و در زاگرس 
مرکزی نبوده‌اند. 

اگر بخواهیم مکان دقیق‌تری را به عنوان مکان پارسیان پیش از ورود به سرزمین 
انشارن/پارسه در ایران قتاسانی و تمبین کنیی لارم است با توجه به بحت‌های قوق: 
بار دیگر منابع آشوری و اورارتویی را که در آنها نام پارسیان با املاهای متفاوت ذکر 
شده است. دوباره بررسی کنیم تا بتوانیم با قاطعیت بیشتری در اپن باره سخن بگوییم. 

نام پارسوا بارها در متون آشوری از زمان شلمانسر سوم تا دورة آشور بانیپال آمده 
که مهم‌ترین آنها نوشته‌هایی است که به گزارش لشکرکشی آشوریان به فرب ایران 

۰ 3 ۵ ۳ ۰ ۱ ۵ 

مربوط می‌شود .نام پارسوا در چهار لشکر کشی شلمانسر سوم در سال‌های ۸۳۲ ۸۲۵ 
۹ ام و در هشتمین لشکر کشی سارگن دوم در سال ۷۱۴قم ذکر شده است 
(لاکنبیل ۱۹۷۳: ۱/ش ۶۳۷ ۵۸۱ ۸۵۸۷ ۲ ش ۱۴۸-۱۴۶ نیز نک : گریسن 1۹۷۵: 
۲۱۰-۰). به نظر می‌رسد در طول این مىدت تغییر محسوسی در مکان پارسوا و 
موقعیت آن نسبت به دیگر امیرنشینان صورت نگرفته است. نام پارسوا در خلال این 
3 ۵ ۰ ۰ ۲ ۱ ۷1 7 ۰ 5 
لشک رکشی‌ها چهار بار با نام نامری ۰ دوبار پیش از آن و دوبار پس از آن ذکر شده است. 
با دقت در مسیرهای این چهار لشکر کشی.» که نام پارسوا پا نامری آمده است: و مفايسة 
نام‌های ذکر شده در آنهاء به نظر می‌رسد که نامری باید در غرب سرزمین پارسوا و 


. لازم به یادآوری است که نام پارسوا در دیگر متون آشوری چون نامه‌ها و پیشگویی‌ها آمده است؛ اما چون اشاره‌ای به مکان 
جغرافیایی پارسوا نشده است با نمی‌توان از آنها محدوده جغرافیایی بارسوا ر نعیین کرد؛ در این بحث از ذکر آن خودداری 
شده است. 


زلاتتعل .2 


۳3۸ تاریخ جامع ایران 


بلافاصله بعد از مرزهای آشور و احتمالاً در جنوب رودخانة زاب پایین واقع شده باشد 
(لوین ۱۹۷۲: ۲۲)" نام پارسوا در این لشک رکشی‌ها دوبار در ارتباط با نام‌های البریا" 
(گریسن ۱۹۹۶: ۴۰ ۸۵۴ ۶۱-۶۰ ۶۸ ۱۵۴؛ لاکنبیل ۱۹۷۳: ۱ ش ۶۳۷ ۲اش ۱۴۵- 
۶ هو میسی (همان: ۱اش ۰۵۸۱ ۲/ ش ۱۳۶-۱۴۳۵) که به عنوان یکی از بخش‌های 
مانا در شمال پارسوا شناخته شده است (ن5 : نقشه‌ها در: لوین ۱۹۷۴: ۱۰۵) و بعضی 
وقت‌ها هم در ارتباط با نام شهر هرهر" و مادی‌ها آمده است (لاکنبیل ۱۹۷۳ 
۱ ش ۵۸۱ 

بعدها در سومین لشکرکشی شمشی آدد پنجم. پارسوا در همسایگی ماناها (همان: 
۱ ش ۷۱۸) و در فهرست اداد نراری در میان مانا و البریا ظاهر می‌شود (همان: 
۱ ش ۲۳۹). نام پارسوا در آولین تهاجم تیگلات پیلسر سوم علیه امیرنشینان زاگرس: 
به‌ویژه مادی‌ها ذکر شده است (همان: ۲/ ش ۸۱۸؛ برای اطلاعات بیشتر دربارة 
لشکر کشی تیگلات‌پیلسر سوم نک : تدمور ۱۹۹۳: ۲۰۳). در این کزارش نام پارسوا در 
ارتباط با سرزمین نامری, بیت همبان و شهر نیکو" که در نواحی جنوبی‌تر نسبت به 
ماد قرار داشت» ذکر شده است (لاکنبیل ۱۹۷۳: ۱ ش ۷۹۵؛ لوین ۱۹۷۴: ۱۱۰). 
بررسی ششمین لشکرکشی سارگن دوم و تأمل بر روی منشور وی که از نمرود پیدا 
شده است» نشان می‌دهد پارسوا احتمالاً در ناحیه‌ای جنوبی‌تر: یعنی در محدودة جلگة 
ماهیدشت. که در همسایگی البپی, نامری و ایلام قرار داشت. بوده است (لاکنببل 
۳ ۲ ش ۱۱-۱۰؛ گد ۱۹۵۴: ۲۰۰: هانسمن ۱۹۷۳: ۱۰۷؛ همو ۱۹۸۷: ۱۰۶/۲), 
پس از قرن هفتم» تقریبا از زمان سناخریب (۶۸۱-۷۰۵قم) نام پارسوا به‌ندرت در 
متون آشوری ذکر شده است : اما از نام پارسوماش و پارسواش در ارتباط با نام ایلام. 


۱. برای مقایسة مکان نامری با موقعیت کاسی‌ها در شمال لرستان» نک: رید ۱۹۷۸: ۱۴۳-۱۳۷. 
همواح]-۱۱ظ 4۱ 2ج تم ,3 2.8 
۵ دیاکونف (۱۹۸۵ الف: ۶۲) معتقد است که نیکو (:21110) مرکز استان پارسوا بود که در اين زمان تحت نفوذ آشوریان قرار 
داشت. ۱ 
۶ نام پارسوا در این دوره سه بار ذکر شده است که یک بار با نام مانا و دو بار با نام زاموا آمده است؛ نک: هیپر ۱۹۰۱: ش ۰۱۶۵ 
۱ ۱۱۳۸ برای آگاهی بیشتر از ذکر نام پارسواش و پارسوماش در گزارش‌های دیگر شاهان آشوری چون اسارهادون 
نوةٌ سارگن دوم و در زمان هوبان منانو و آشور بانبپال نک: وانرز :1۹9٩‏ ۰۱۰۶-۱۰۱ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۵۹ 


انزان و الیبی سخن به میان آمده است (لاکنبیل ۱۹۷۲: ۲ ش ۲۵۲). با توجه به 
شناسایی مکان سرزمین‌های ذکر شده در این متون, که در زاگرس مرکزی یا جنوبی . 
فرار داشتند. جایی را در زاگرس مرکزی یا خود انشان/ پارسه برای مکان پارسواش و 
پارسوماش می‌توان نتیجه گرفت . 

افزون بر منابع آشوری» نام پارسواه به صورت بارسوا در دو متن اورارتوبی نیز آمده 
است. نخستین‌بار در دورة آشپیونی (۸۱۰-۸۲۰قم) و فرزندش منوا (۷۸۷-۸۱۰قم) 
(کونیگ ۱۹۵۷-۱۹۵۵: ۴۰ء ش ۷ دو, ۷ چهار» و سیس در دورة فرمانروایی آرگیشتی 
(۷۶۴-۷۸۶قم) فرزند منوا آمده است (همان: ۸۶ ش ۸۰ پنج). در هر دو گزارش 
(بارسوا/ همراه ماشتا و من (مانا؟) آمده است. بارسوا در این متون بعد از نام‌های ماشتا 
و منا و اغلب در پایان فهرست و به عنوان آخرین سرزمینی که اورارتوییان به آن حمله 
کردند» ذکر شده است. نام ماشتا همجنین به عنوان مکانی جغرافیایی در کتیبه‌ای 
صخره‌ای در تاش‌تبه (همان: ۵٩‏ ش ۱۷ در محدودهة میاندهآب امروزی آمده است 
(رایت ۱۹۴۳: ۱۷۹؛ اسمیت ۱۹۵۱: ۶۵-۶۴ 

فرمانروایی آورارتوبیان از فرن نهم در مجاورت دریاچة وان قرار داشت. سرزمین‌های 
اشغالی که در متون اورارتویی آمده» اغلب در محدودهُ سواحل دریاچة اورمیه شناسایی 
شده‌اند. آزاین‌رو, پژوهشگران پیش‌تر موفعیتی شمالی و در نواحی جنوبی درياچة 
ورمیه برای جایگاه بارسوا پیشنهاد کردند (موسکارلا ۱۹۷۱: ۴۹-۴۶ نیزه فس: برنی 
و لنگ ۱۹۷۱: ۱۳۵). لوین؛ با مروری بر متون و حوادث تاریخی از پایان قرن نهم 
نظریة فوق را نقد کرد. او معتقد است که افزون بر سواحل دریاچة اورمیه» اورارتوییان 
در این زمان احتمالا تا نواحی کردستان نیز پیش رفتند. اين تهاجمات در وقع هنگامی 
نجام گرفت که آشوریان دچار ضعف شده و امکان مقابلة جدی را با اورارتوییان 
نداشتند (لوین ۱۹۷۴: ۱۱۲). وی برای اثبات ادعای خوده بادآوری می‌کند که 


۱. برای نمونه می‌دانیم که ایلام در جنوب غربی ایران و آنزان (انشان) در فارس کنونی قرار داشتند و آلیپی هم در شمال 
لرستان در زاگرس مرکزی قرار داشت (نک : واترز :۱۹۹٩‏ ۱۱۰۳-۱۰۲ نیزه نک: لوین ۱۹۷۴: ۸۱۰۶-۱۰۴ والا 1۹۹۳: ۴ 
برای شناسایی مکان پارسوماش در خود سرزمین فارس, نک: استروناخ ۱۹۹۷ب: ۱۳۵۸-۳۵۷ برگر ۱۹۹۶: ۳-۹۱؛ واترز 
۹ ۱۰۵-۳. 


۶ تاریخ جامع ایران 


شمشی آدد پنجم در سومین لشکرکشی خود ادعا کرده که بعد از عبور از کالار 
(سلیمانیه) به سرزمین ناپری: اورارتو در آمده انفت: 9 معتقد است گر اورارتویپان 
موفق شده بودند تا نواحی سلیمانه نفوذ کنند» دلیلی وجود ندارد که کسی توانسته 
باشد در چنین شرایطی از نفوذ آنها در نواحی جنوبی‌تم, یعنی داخل کردستان؛ 
جلوگیری کرده باشد (همانجا). این فرضیه با متون بالا که نام بارسوا در آنها در پابان 
فهرست و بعد از ماشتا و ماه مکانی جنوبی‌تر نسبت به درياجة اورمیه, آمده؛ 
هماهنگ است. 

با بررسی متون آشوری و اورارتویی و مطالب فوق, چنین به نظر می‌رسد که پارسوا 
برخلاف ادعاهای اولیه که مکان آن را در سواحل جنوبی درياجة اورمیه می‌دانستند» 
باید در مناطقق جنوبی‌تر قرار داشته باشد. با توجه به اينکه نام پارسوا به طور مشخص 
با نواحی‌ای مانند الیپی, هالمان, شورگادی و نامری» که به عنوان امیرنشینان زاگرس 
مرکزی شناخته شده‌اند » آمده است. پارسوا هم باید در زاگرس مرکزی قرار داشته 
باشد. 

لازم به یادآوری است که نام پارسوا در بعضی متون در ارتباط با نام ابریاء ماناو 
میسی که به عنوان امیرنشینان مناطقی شمالی زاگرس شناخته شده‌انده آمده است 
(لاکنبیل ۱۹۷۳: ۱اش ۶۳۷ و ۰۵۸۱ ۲/اش ۰۱۴۶-۱۴۵ ۱۴۸؛ برای شناسایی مکان 
شمالی برای این مناطق, نک : دیاکونف ۱۹۸۵الف: ۲-۷۱ لوين ۱۹۶۹: ۲۲۱ یانگ 
۷ ۱۸). اما با توجه به اینکه پارسوا در جنوب این نواحی قرار داشت. باز هم 
می‌توان مکانی جنوبی‌تر برای جایگاه پارسوا که همان حوالی زاگرس مرکزی باشده 
تصور کرد. همین استدلال دربارة نام بارسوا که بعد از نام ماشتا و مأنا که در نواحی 
شمالی تر قرار داشتند و9 پارسوا در جنوب آنها قرار داشست. نیز درست ات یعسی 
حتی بر اساس متون آورارتویی؛ باز هم برای پارسوا می‌توان همان زاگنرس مرکزی را 


پیشنهاد کرد 


۱. برای نمونه ادعا شده است که الیپی در منطقه‌ای میان ایلام و آشور قرار داشت (نک: لوین ۱۹۷۴: ۱۰۶؛ دیاکونف ۱۹۸۵الف: 
۳ یانگ ۱۹۶۷: *۱٩‏ همچنین هالمان در ناحیه‌ای در محدوده سرپل‌ذهاب (لوین :۱٩۷۲‏ ۲۷) و شورگادی و کیشیسم در 
مز ایام و نامری در غرب کرمانشاهفعلی و کردستان در طول رودخانةدیلهقرار داشت (همان: ۲۴) 


با مروری دوباره بر مباحث فوق, چنین به نظر می‌رسد که نظریة لوین در شناسایی 
نها یک مکان نسباً ثبت برای پارسیان در زاگرس مرکزی و طبق اعتقاد او در نحیة 
ماهیدشت بیشتر از دیگر فرضیه‌هاء پذیرفتنی است. اما انتقادی که بر نظریة وی وارد 
است» محدود کردن پارسوا به محدوده‌ای نسبتاً کوچک در زاگرس مرکزی است. 
درحالی که با توجه به تعداد قبایل پارسی و حوادث بعدی و دیگر شواهد تاریخی 
به نظر می‌رسد که پارسیان باید در مناطق بسیار وسیع‌تری از آنچه لوین پیشنهاد 
کرده. در زاگرس مرکزی و نواحی شرقی آن که احتمالاً تا مرکز ایران کشیده می‌شد. 
پرأکنده شده باشند. آزاین‌رو» لازم است در اینجا به موضوع از ابعاد دیگری نگریسته 
شود و منابع دیگری برای شناسایی گسترة مکان پارسواء پارسوماش و پارسواش 
بررسی شود. 

افزون بر پارسیان, نام مادی‌ها نیز بارها در منابع آشوری ذکر شده است. آنها اغلب 
تحت عنوان «مادی‌های دوردست». «مادی‌های قدرتمند دوردست»؛ «مادی‌ها؛ کسانی 
که در سرزمین‌های دور قرار دارند» «مادی‌های دوردست در مرز کوه بیکنی) 
و (مادی‌ها که در کنار صحرای نمک زندگی می‌کنند» ذکر شده‌اند (لاکنبیل :۱٩۷۲‏ 
۱ ش ۰۷۹۵۸۱۲ ۲/ ش ۰۸۲ ۰۵۴۰ ۵۶۶). با در نظر گرفتن شواهد و گزارش‌های 
آشوری به نظر می‌رسد قبایل ماد در سرزمین وسیعی پراکنده بودند که از یک طرف 
از جانب شرق به ساوه و تهران و از جنوب به کاشان و تا نواحی اصفهان امروزی و در 
شمال غربی به دره‌های سفیدرود و شهر مراغه و میانه محدود می‌شد (موسکار لا ۱۹۸۷: 
۱۱۰-۹ ش ؟؛ نیز نک: دیا کونف ۱۹۸۵ الف: ۷۲۵). 

قلمرو مادی‌ها (ساتراپی ماد) همچنین در دورة هخامنشی ایالت وسیعی بود که از 
ارتفاعات زاگرس مرکزی در غرب و آذربایجان در شمال غربی و دروازه‌های خزر در 
شمال, به دشت نمک در شرق و اصفهان آمروزی در جنوب کشیده شده بود (کوک 
۳ ۷. طبق روایت هرودت (کتاب اول» ۱۰۱) مادی‌ها شش قبیله بودند که 
احتمالاً در سراسر این قلمرو پراکنده شده بودند. 

ما از طریق روایت گزنفون (کورویدی» کتاب اول. ۰۲ ۲) می‌دانيم که پارسیان دوازده 
قبیله بودند. اگر روایث هرودت را بپذيريم» پارسیان به قبایل زیادی تفسیم می‌شدند 
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که وی ده تا از آنها را نام برده است. همچنین شلمانسر سوم در بیست‌وچهارمین سال 
حکومتش ادعا کرده» وی از ۲۷ تن از پادشاهان سرزمین پارسوا هدیه دریافت کرده 
است (لاکنبیل ۱۹۷۳: ۱ ش ۵۸۱) ۱ 

این آفراد نمی‌توانند کسانی جز همان سران قبایل پارسی بوده باشند. اين گزارش 
دلالت بر گستردگی تعداد قبایل پارسی و پراکندگی آنها در این نواحی دارد. این 
اطلاعات از یک طرف و شناسایی مکان قبایل پارسی در سرزمین‌های وسیعی که تانواحی 
کرمان در ایران مرکزی امتداد داشت. و شواهد تاربخی از دور کورش و داربوش از 
طرف دیگر. نشان می‌دهد که تعداد قبایل پارسی و سرزمین‌هایی که آنهما در خلال 
مهاجرتشان به ایران آشغال کرده بودند. نباید از مادی‌ها کمتر بوده باشد. ذکر نام 
پارسپان در گزارش‌های آشوری همراه با نام نامری» هرهر و مادی‌ها در زاگرس مرکزی 
و نواحی شمالی‌تر آن و همچنین ذکر نام پارسوا همراه الیپی آنزان و ایلام در محدودة 
زاگرس جنوبی (لوین ۱۹۷۴: ۱۶۶؛ همو ۱۹۸۲: ۳٩‏ و پراکندگی قبایل پارسی در 
منطقة وسیعی در دامنه‌های شرقی زاگرس که تا نواحی کرمان و یزد امنداد داشت"؛ 
نشان می‌دهد که برخلاف نظرية لوین, حضور پارسیان تنها به زاگرس مرکزی و جلگة 
ماهیدشت محدود نمی‌شد بلکه قبایل پارسی در مناطق وسیع‌تری که از جلگة 
ماهیدشت در زاگرس مرکزی تا نواحی کرمان و یزد در مرکز ایران و در جنوب تا مرزهای 
انشان ایلامی در فارس امروزی ادامه داشت پراکنده بودند . 

با مروری بر شواهد و بحث‌های بالا چنین به نظر می‌رسد که پارسوا؛ پارسواش و 
پارسوماش در متون آشوری و بارسوا در متون آورارتویی همه اشاره به یک ملت؛ یعنی 
پارسیان دارد که در متون با املاهای مختلف معرفی شده است. پارسیان که طی 
مهاجرت آرام و تدریجی خود از جانب شرق یا شمال شرقی يا از هر دو مسیر در اواخر 
هزارة دوم پیش از میلاد وارد ایران شده بودند» در نواحی جنوبی‌تر هم‌نژادهای خود؛ 


برایآگاهی بیشتر از پکندگی قبیل پارتی در شرق زاگرس و نواحی مرکزی ایران نک: شهبازی ۱۳۷۷: ۶۱۳-۶۰۳ فیزه نک 
ایمان‌پور ۲۰۱۲: ۱۴۷-۱۳۴؛ کوک ۱۹۸۵: ۱۳۹. 

۲. برای استدلال‌های لوین در محدود کردن محدوده پارسوا به جلگة ماهیدشت. نک : لوین ۱۹۷۴: ۱۲۲-۹۹: همچنین؛ قس: 
پاتس ۱۹۹۹: ۲۸۷. 


تاریخ سیاسی هخامنشهان ِ" 


مادی‌هاء در ایران مرکزی و مشرق زاگرس مسنفر شدند. تعدادی از این قبایل پارسی 
در عم زاگرس مرکزی تا آنجا پیش رفتند که خود را در مواجهه با قدرت بزرگ منطقه 
یعنی آشوریان در غرب و ایلام در جنوب زاگرس يافتند. 

آنان به دلیل حاکمیت قدرتمند ایلام بر انشان تا زمان شوتروک ناهونته (۷۱۷- 
٩قم)‏ که همجنان عنوان «شاه انشان و شوش را با خود حمل می‌کرد (دیاکونف 
۵ ب: ۲۰) بیشتر توجهشان را بر روی زاگرس مرکزی؛ متمرکز کردند که به همین 
دلیل ما شاهد ظهور نام آنان بیشتر در این منطقه تا پایان قرن هشتم پیش از میلاد 
هسبیم. 

به‌دلیل ظهور قدر تمند سارگن دوم (۷۰۵-۷۲۲قم) و جانشینش» سناخریب (۷۰۴- 
۰۱/۸۸ ۱۴-۳ پارسیان حود ر در رقابت‌های زاگرس مر کزی در گیر نکر دند. شاید 
از این زمان است که پارسیان و قبایل عمدة آنها بیشتر به نواحی جنوبی‌تر یعنی 
مرزهای انشان که در اين زمان به دلیل حملات مداوم آشوریان علیه ایام دچار ضعف 
شده بود کشیده شدند. در هشتمین لشکر کشی سناخریب (۹۱٩۶قم)‏ علیه بابل و 
پادشاه ایلام یعنی هومبان نومنا (حک : ۶۸۷-۶۹۲قم) نام پارسوا در میان اتحادیه‌ای 
از ایلام و انشان ظاهر می‌شود (لاکنبیل ۱۹۷۳: ۲ ش ۲۵۲). با در نظر گرفتن 
گزارش‌های تاریخی به نظر می‌رسد که اين اولین‌بار است که پارسیان به‌عنوان یک 
ملت نسبتاً قدرتمند وارد یک اتحادیةُ سپاسی - نظامی می‌شوند. این حادثه تقریباً 
همزمان است با تاریخ فرضی که برای حکومت هخامنش (۶۷۵-۷۰۵ قْم): بنیانگذار 
خاندان هخامنشیان» در نظر گرفته شده است (شهبازی ۱۹۷۰: ۴۰؛ وایدنر ۱۹۳۱- 
۲ ه۵؛ داندامایف ۱۹۸۲: ۱۴۴). البته اگر بيذيريم که هخامنش یک شخصیت 


۱. برای آگاهی از مسیر مهاجرت پارسیان به ایران؛ نک : ایمان‌پور ۲۰۱۲: .۱۳۰-٩۱‏ همچنین قس: هرتسفلد (۱۹۴۱: )۱٩۱‏ که 
مهاجرت پارسیان را از جانب شمال شرقی از مسیر جنرافیایی سرخس, همان مسیری که سکاها در حدود ۱۳۰قم و در 
دور پارتیان به داخل ايران طی کردند» می‌داند. درحالی که بارتلد (۱۹۸۴: ۱۴۹-۱۴۸)؛ تیولی (۱۹۸۹: ۷۲۷) و شهبازی 
(۱۳۷۷: ۶۰۳- ۶۱۲) مسیر مهاجرت را از شرق به غرب از طریق سیستان و کرمان می‌دانند بعمضی از پژوهشگران نیز 
احتمال هر دو مسیر ۴ رد نکر دماند (ند : استر وناخ ۹ ۲-۲), 
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اسطوره‌ای و افسانه‌ای نبوده است. گزارش سناخریب دربارة اتحادية ایلام انشان و 
پارسواش تقریباً آخرین اشارات به سرزمین آنشان به عنوان کشوری مستقل است. نام 
آنشان بعد از این حادثه دیگر در متون آشوری نیست. اما گاهی در نوشته‌های میخی 
یلامی و بابلی همراه با نام شوش و گاهی دربرةپارسیان تا اواسط قرن هفتم دیده 
و 

با تأمل بر روی شواهد فوق, دو نکته درخور توجه است: نخست به دنبال حذف 
عنوان قدیمی «شاه انشان و شوش» در سال‌های بعد از مرگ شونره ک ناهونته (۷۱۷- 
٩قم)‏ به نظر می‌رسد که انشان دیگر به عنوان ک‌شوری مستقل و جدا از ایلام 
مطرح است (دیاکونف ۱۹۸۵ب: ۲۰). دوم» حذف نام انشان به عنوان کشوری مستقل 
از متون تاریخی بعد از این حوادث» احتمالا باید دربارةٌ حضور قدرتمند پارسیان در 
مرزهای انشان با خود انشان بوده باشد. اگر ما حوادث اواخر فرن هشتم و داده‌های 
پاستان‌شناختی را در منطقه به‌دقت بررسی کنیم؛ این فرض بیشتر قابل دفاع خواهد 
بود. 

در خلال دورة سارگن دوم (۷۰۵-۷۲۲قم) قدرت آشوریان کاملً در غرب آییران 
مستحکم شد. آشوربان لشک رکشی‌های گسترده‌ای در دو جانب جاده خراسان و حتی 
تا نواحی جنوب دریاجة اورمیه علیه اقوام این نواحی ترئیب دادند (پانگ ۱۹۸۸: ۱۲). 
اورارتوییان نیز تحت فشار آشوربان از منطقه دور شدند و دیگر قادر به مبارزه با آشوریان 
نبودند. آشوریان مرکزی نظامی در هرهر ایجاد کردند. سارگن دوم همچنین شش شهر 
ا در نواحی جنوبی‌تر, در ناحیة کرمانشاه و شمال لرستان تصرف کرد و آنها را تحت 
حاکم‌نشین پارسواش که در اين زمان تحت فرمان و نفوذ آشوریان بوده قرار داد 
(اکنبیل ۱۹۷۳: ۲اش ۵۶). 

زاگرس مرکزی در تصرف آشوریان و به عنوان بخشی از قلمرو آنها شده بود (گریسن 
۱ ۱۰۰-۹۳). این شرایط حداقل در دورة سناخریب (۸۱-۷۰۴ءقم) نیز ادامه 


۱. عنوان قدیمی «شاه انشان و شوش» توسط پادشاهان ایلامی تا همان اواسط قرن هفتم ظاهر می‌شود (نک: میروشجی ۱۹۹۰: 
۸ همو ۱۹۸۵: ۲۸۰-۲۷۹ بریان ۱۹۸۴: ۸۲-۸۲). فرانسوا والا (۱۹۹۸: ۳۲۰۱)حنی معتقد است که این عنوان تا اواخر 
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یافت (یانگ ۱۹۸۸: ۱۴). فشار آشوریان بر امیرنشینان زاگرس مرکزی از جمله پارسیان 
و تهاجمات بی‌امان آنها علیه ایلام و شوش که باعث غفلت ایلامی‌ها نسبت به مرزهای 
شرقیء یعنی آنشان» شد, باعث گردید که پارسیان خودشان را درگیر رقابت‌های بی‌حاصل 
زاگرس مرکزی نکنند. آزاین‌رو به نظر می‌رسد که قبایل پارسی که تا این هنکام برای 
پیشروی به جانب غرب به آنسوی زاگرس, توجهشان را برای چندین نسل در زاگرس 
مرکزی متمرکز کرده بودنده بدون اينکه قادر به پیشروی شوند"؛ به راه‌های دیگری 
فکر کردند. شرایط سیاسی غرب ایران و اوضاع ایلام و انشان فرصتی را فراهم کرد که 
برای رسیدن به مقصودشان به نواحی جنوبی‌تر یعنی انشان فکر کنند. بنا بر این ازآنجاکه 
بعضی از قبایل پارسی احتمالاً از قبل در مرزهای انشان و حتی در بخش‌هایی از انشان 
به طور مسالمت‌آمیز ساکن شده بودند » احتمالا آنها توانستند در نیمة اول قرن هفتم 
پیش از میلاد در انشان نفوذ کنند و در نهایت در آنجا ساکن شوند. 

بر اساس شواهد فوقی, به نظر می‌رسد که پارسوماش که هم در سال ۶۹۶ قم و هم 
در سال ۶٩۱‏ یم وارد اتحادیه‌ای علیه آشور شد. احتمالاً باید نماینده همین بدند اصلی 
پارسیان که هم کنون در مرز آنشان و شاید در بخش‌هایی از انشان متمرکز شده بودند. 
پاشد (استروناخ ۱۹۷۴: ۲۴۸؛ همو ۱۹۷۸: ۲۸۲). به دیگر سخن یارسواش در گزارش 
هشتمین لشکر کشی سناخریب که به پارسیان اشاره دارد» باید همین پارسیان ساکن 
در مرزها و در درون بخش‌هایی از انشان بوده باشد. این در حالی است که احتمالاً هنوز 
تعدادی از قبایل پارسی در زاگرس مرکزی و جانب شرقی زاگرس تا مرکز ابران باقی 
مانده بود. این نظریه همچنین با آدعای کورش که پدران وی سه نسل پیش از وی 
فرمانروای انشان بودند (بروسیوس ۲۰۰۰: ۱۱؛ نیز با ادعای آشور بانیپال مبنی بر 


۱. در اين باره بررسی‌هایی در منطقه انجام شد» ما آثاری از حضور پارسیان در منطقه. در لرستان و سایر نواحی زاگرس مرکزی 
مشاهده نشد (نک: زاگارل ۱۹۷۵: ۱۴۹-۱۴۵؛ همو ۱۹۸۲: .)۴٩‏ 

۲ برای آگاهی از نظری که معتقد است پارسیان در حدود نیمه هزارة دوم. بعد از دورف کهتری (۱۶۰۰ قم) وارد پارس/ انشان 
شدند». نک : سامنر ۱۹۹۴: ۱۱۰۴ استروناخ ۱۹۹۷الف: ۳۷. دیوید استروناخ در نوشتة دیگر خود در همین سال (۱۹۹۲۷ب: 
۲۴۳-۵۱) ضمن اينکه تاریخ اواسط هزارة دوم را برای ورون پارسیان به آنشان نمی‌پذیرد معنقد است که ممکن است در 
طی قرون تعدادی از قبایل پارسی به‌تدریج در انشان نفوذ کرده باشند و بعد از سال ۷۰۰قم این نفوذ شدت بیشتری يافته 
باشد (همجنین ن؟: پانس ۱۹۹۹: ۲۸۵؛ رید 1۹۹۵: ۴۱). 


اینکه کورش (کورش اول» پدربزرگ کورش کبیر) پادشاه انشان برای وی باج فرستاده 
است. نیز هماهنگ است. مهری پادشاهی در تخت‌جمشید نیز ادعای کورش را تأیید 
می‌کند (وایدنر ۱۹۳۲-۱۹۳۱: ۵-۴). 

پیش از آنکه به بحث بیشتر دربارة ورود پارسیان به پارس ادامه دهیم لازم 
است ابتدا به مکان انشان و رابطة آن با نام پارسه که در متون پارسی آمده است 


بپردازیم. 


انشان و پارسه 

یکی از معماهای بزرگ در توپو گرافی (مکان‌شناسی) ایران جایگاه جغرافیایی آنشان» 
دومین شهر اپلام بعد از شوش. بوده است. در اپن باره» در خلال دهه‌های گذشته مکان 
شهر و ناحية انشان را نویسندگان اغلب در بخش‌هاپی از جنوب ایران پیشنهاد کرده‌اند . 
نویسندگان مکان آن را در ناحیه‌ای در درة رودخانة کرخه» در فاصلة نه‌چندان دور از 
خوزستان تصور می کردند . به دنبال تحقیقات و بررسی‌های باستان‌شناختی ویلیام 
سامنر. این مکان در محلی به نام ملیان در دشت بیضا در غرب فارس (تقریبأً ۴۶ 
کیلومتری شمال شیراز و ۳۳ کیلومتر غرب تخت‌جمشید) معرفی شد. هانسمن نیز طی 
مقاله‌ای که در سال ۱۹۷۲ به چاپ رساند. ملیان را همان شهر قدیم انشان معرفی 
کرد (هانسمن ۱۹۷۲: ۱۲۴-۱۱۱؛ همو ۱۹۸۵: ۲۵+؛ همو ۱۹۸۷: ۱۰۳) . این پیشنهاد 
را بعدها کتیبه‌های یافت شده در محل, تأیید کرد. با توجه به شناسایی تپة ملیان 
به عنوان انشان قدیم, آمروزه این نکته روشن شده است که سرزمین آنشان باید در 
استان فارس امروزی قرار گرفته باشد که در گذشته بخشی از قلمرو ایلام بود (راینر 


. برای آگاهی از نظرات و پيشنهادها در این باره, نک: پراشک ۱۹۱۰-۱۹۰۶: ۱۸۹: کامرون ۱۹۳۶: ۳۲-۳۱ یادداشت ۱۳۸ 
لمبرت ۱۹۷۲: ۱۷۶-۶۱ هرتسفلد ۱۹۶۸: ۱۷۹. 

۲ برای کتابشناسی این موضوع. نک: کامرون ۱۹۳۶: ۳۱ بادداشت ۲۸. همچنین قس: کارتر و استولیر ۱۹۸۴: ۳۸. برای آگاهی 
از کاوش‌های باستان‌شناختی در نب ملیان» ن5: سلمنر ۱۹۸۰: ۱۴-۱؛ کارتر ۱۹۷۵: ۱۶۹-۱۶۳. 

۲ لازم به توضیح است که بنا به نقل نیکرسن (۱۹۹۱: ۸۴) بعضی از منابع سومری نام انشان را خیلی پیش‌تر در حدود 


۰ ام و دربار؟ سرزمین میانرودان و سرزمین آرارات ذکر کرده‌اند؟؟ 
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۲ ۶۲). 
نام ایلامی‌ها به عنوان مردمی در جنوب غربی ایران که دارای حکومت و فرهنگ 
غنی بودند. نخستین‌بار در متون میانرودان حداقل از اواسط هزارة سوم پیش از میلاد 
ظاهر شده است (برنتیس ۱۹۹۵: ۱۰۰۲-۱۰۰۱). اولین خاندان از ایلامی‌ها که 
گزارش آن باقی مانده, خاندان پلی است در حدود ۲۵۰۰ ققم که برای چندین نسل 
تا دورة سارگن آکدی (۲۲۷۹-۲۳۳۴قم) در جنوب غربی ایران حکومت کردند 
(همانجا؛ شیل ۱۹۳۱: ۲-۱. سارگن ایلام و تعدادی از مناطق را که شامل شوش و 

اوان بود اشغال و غارت کرد (کامرون ۱۹۲۳۶: ۱۱۲). 

نخستین‌بار نام آنشان در متن میخی مربوط به دور مانیشتوسو پسر و 
دومین جانشین سارگن کدی آمده است. مانیشتوسو در این نوشته ادعا می‌کند 
که شورش فرمانروای انشان را سرکوب و دوباره آنجا را تصرف کرده است (برنتیس 
۵ ۱۰۰۴؛ بارتن :۱٩۲۹‏ ۱۳۰-۱۲۸). با توجه به اينکه سارگن نامی از انشان نبرده 
است. و تنها از تصرف وان سخن گفته است. و با توجه به سخن مانیشتوسوء ممکن است 
که در این زمان آنشان بخشی از قلمرو اوان بوده باشد یا بالعکس. در هر حال منابع 
نوشتاری اغلب نام اوان و انشان را دربارة ایلام ذکر می‌کنند (هانسمن ۱۹۷۲ 
الف: ۲ ۱۰). 

در خلال دو قرن بعدی» آنشان یکی از بخش‌های مهم ابلام بزرگ معرفی شده است. 
در این دور از آوان در متون گزارشی نیست. به‌جز یک مورد که به عنوان سرزمینی 
جغرافیایی آمده است. با توجه به منابع موجوده چنین به نظر می‌رسد که احتمالاً اوان 
در این دوره یک بخش کوچک سیاسی بود که در ارتباط یا تحت پوشش سیاسی یک 
مکان جغرافیایی و سیاسی بزرگ‌تر یعنی آنشان قرار داشت. می‌توان گفت با گسترش 
قلمرو فرمانروایی آنشان وان تحت نفوذ سیاسی انشان قرار گرفت و انشان به‌تدریج در 
عناوین پادشاهی ظاهر شد (برنتیس 1۹۹۵: ۱۰۰۴: هانسمن :۱٩۷۲‏ ۱۰۳۲؛ همو 
۵ ۲۶). به نظر می‌رسد پس از سقوط فرمانروایی اکدی و ظهور گودا در لاگاش و 
فتح انشان به دست وی (برنتیس ۱۹۹۵: ۱۰۰۴؛نیکرسن ۱۹۹۱: 4۴. یک خاندان ایلامی 
جدید در ناحيةٌ سیماشکی (سیماش) که احتمالاً در شمال شرقی یا شرق ایلام قرار 
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داشت ظهور کرد . در خلال این دوره به نظر می‌رسد سومریان تا حدودی شوش و 
جنوب غربی ایران را تحث تسلط داشتند, اما نتوانستند تمام ایلام را تحت نفوذ درآورند 
(کارتر و استولیر ۱۹۸۴: ۱۷-۱۶). 

در آغاز رن بیست‌ویکم پیش از میلاده سومین خاندان سلسلة اور جنوب میانرودان 
را متحد کرد. دومین بادشاه این خاندان. شولگی (۲۰۳۷-۲۰۹۴۳ قم) در بی ابجاد 
روابط سیاسی با سرزمین‌های غرب ایران» از جمله انشان, بود. آزایین‌رو, با یکی از 
دختران فرمانروای انشان به نام ایشاک ازدواج کرد (والا ۱۹۹۸: ۳۰۶-۳۰۵). این روابط 
صلحجويانة سیاسی دوام نیاورد» و شولگی چند سال بعد. به مناسبت پیروزی بر آنشان 
که آن را با خاک یکسان کرد. جشنی بر پا ساخت (برنتیس 1۹۹۵: ۱۰۰۵-۱۰۰۴ 
کارتر و استولپر ۱۹۸۴: ۱۷). در دورة جانشین شولگی, آمروسین خوزستان به طور 
کامل تحت‌نظر فرمانروایی اور قرار گرفت (همانجا», ظاهراً در زمان جانشین وی» 
ابین‌سین. صلحی موقت میان انشان و فرمانروایی اور منعقد شد که به دنبال آن شولگی 
دخترش را به ازدواج حاکم انشان درآورد (هانسمن ۱۹۸۵: ۲۵). این اتحاد نیز دوام 
نیاورد و چند سال بعد ایلامی‌ها ظاهراً از ضعف فرمانروایی اور استفاده کردند و به آنها 
حمله بردند. به دنبال شکست موفقیت‌آمیز اورء ایلامی‌ها فرمانروای اور ابین‌سین, را 
به سارت گرفتند و به انشان بردند (برنتیس ۱۹۹۵: ۱۰۰۵). 

با ادامة مناقشات میان ایلام و شاهان میانرودان در پابان هزارةٌ سوم پیش از میلاد 
بعضی تغبیرات در ایلام رخ داد و فرمانروایان ایلامی برای مدتی مجبور به سکونت 
در سیماش (سیماشکی) شدند. انشان نقش مهمی به عنوان مرکز سنتی ایلام در این 
حوادث بازی کرد زیرا همان‌طور که در بالا ذکر شد. ایلامی‌ها بعد از اسارت ابین‌سین» 
وی را به آنشان منتقل کردند نه به سیماش که به نظر می‌رسد در این دوره به عنوان 
حاکم‌نشین ایلام شناخته می‌شد (هانسمن ۱۹۷۲: ۱۰۴). 

شواهد بالا نشان می‌دهد که انشان مرکز مهم سیاسی ایلام در نیمه دوم هزارة سوم 
برای سیماشکی (سیماش) مکان‌های مختلفی پیشنهاد شده است» بیشتر در شرق با شمال شرقی ایلام که به نظر می‌رسد 


نظر والا (۱۹۹۸: ۲۰۳) درست‌تر باشد (قس: هرتسفلد ۱۹۶۸: ۱۸۰-۱۷۹؛ کامرون ۱۹۲۶: ۳۷؛ استند کلر ۱۹۸۲: ۲۶۵؛ 
همچنین نک : نقشه جغرافیایی در مقالة فوق و کتاب وال ۱۹۸۰). 
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و اوایل هزارهٌُ دوم پیش از میلاد بود (سامنر ۱۹۷۴: ۱۷۵-۱۵۸). اهمیت انشان و نقش 
سیاسی و اقتصادی آن را در این دوره» داده‌های باستان‌شناختی نیز که از ملیان کشف 
کتژه اشته تانب می کند. 

کاوش‌های باستان‌شناختی در ملیان نشان می‌دهد که انشان به عنوان خداقل یک 
مرکز بزرگ منطقه ای مطرح بوده است. صنایع و اشیای کشف شده همچنین دلالت بر 
اهمیت آنشان به عنوان یک مرکز تجاری بزرگ و همین‌طور سیاسی دارد. مهره‌ها و دیگر 
اشیای کشف شده در ملیان. شوش, و در شرق ایرآن چون تپه‌سیلک چهارم و پنجم و 
نهابلیس دو و همین‌طورد رآسیای مرکزی(همان: ۱۷۲؛ همچنین, قس: برنتیس 1۹۹۵ 
۲) نشان می‌دهد که ارتباطی تجاری میان شرق و غرب که از انشان می‌گذشت 
وجود داشته است ". 

همراه با تفییرات سیاسی در میانرودان خاندان جدیدی تحت رهبری اپرنی که 
خودش را شاه «شوش و آنشان» می‌خواند در ابلام به قدرت رسید (برنتیس ۱۹۹۵: 
۵ ) از این عنوان برداشت می‌شود که او احتمالاً سرزمین ایلام را متحد کرده و 
انشان هنوز از نواحی مهم اپلام بوده است (مجیدزاده. ۱۳۷۰: ۱۴). جمعیت محلی در 
این دوره به اوج خود رسید. جمعیت شهر آنشان حدود بیست هزار نفر حدس زده 
می‌شود. و جمعیت حوضه رودخانة کر حدود حداقل ۴۵ هزار نفر پیش‌بینی شده است 
(سامنر ۱۹۹۴: .)٩۷‏ 

دودمان جدید که از ۱۹۰۰ تا ۱۵۰۰قم ادامه یافت بعد از اپرتی» مانندد شاهان 
سومری عنوان «سو کل‌مخ» یا نایب‌السلطنة بزرگ (مجیدزاده ۱۴-۱۲) به خودشان دادند 
و اغلب در شوش پادشاهی می‌کردند. در خلال این دوره اغلب عنوان «سوکل ایلام و 
سیماشکی» و «سوکل شوش» به کار رفته است. اما «سوکل انشان» در هیچ‌یک از این 
نوشته‌ها ذکر نشده است. حتی نام انشان در متون میانرودان نیز به‌ندرت در این دوره 
ذکر شده است. افزون بر آن؛ برخلاف شوش که کتیبه‌ها و نوشته‌های موجود در آن» همه 


۱. ظاهراً در اين تجارت. انتقال صدف از خلیح‌فارس به شرق و آوردن فیروزه از افغانستان به جانب رب و جنوب از اهمیست 
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بیانگر فعالیت‌های ساختمانی در این منطقه است. هیچ سندی در ملیان یافت نشده 
است که بیانگر وجود جنین فعالیت‌هایی در این منطقه بوده باشد» یا اینکه یکی از 
سوکل‌مخ‌ها در آنجا مقام گزیده باشد (مجبدزاده: ۱۷-۱۵ و قس: هانسمن 1۹۸۵ 
۹ مجموعة شواهد نشان می‌دهد که احتمالاً مرکزیت سیاسی در دورة سوکل‌مخ‌ها 
از انشان به شوش منتقل شد (همو ۱۹۷۲: ۱۰۴). 

بعد از اپن دوره به طور پرآکتده مهره‌هایی یافت شده است که عنوان «شاه انشان 
9 شوش) پر آزپا حک شده است (برای نمون» ند مجیدزاده ۰ ۱۸ کارتر 9 
استولیر ۱۹۸۴: ۲۲؛ والا ۱۹۹۸: ۲۰۷). اولین فرمانروای شناخثه شده از دورة اپلامی 
میانه که عنوان «شاه شوش و انشان» را انتخاب کرد اتار کیتاخ در اواخر قرن چهاردهم 
پیش از میلاد است (لابا ۱۹۷۵: ۲۸۴). بعد از آن این عنوان را بارها شاهان ایلامی 
چون شوتروک ناهونته, کوتیر ناهونته و شیلهاک اینشوشیناک در دورة ایلامی میانه 
در این دوره موقعپت سنتی حود ر باز يافته 9 حبی به گفتة لاب ممکن تفت انشان 
در این دوره برای مدتی در دورة فرمانروایی هومبان نومنا نقش مرکزیت ابلام را 
یافته باشد. 
الام خبری نیست. بعد از این دوره بر دیگر در قرن نهیم پیش از میلاد است که 
می‌بينيم نام‌های ایلام و انشان به عنوان متحدان یابل علیه شمشی آدد پنجم آشوری 
(۸۱۰-۸۲۲۳قم) ظاهر می‌شوند. در این مدت از انشان هیچ اطلاعی نداریم. اما شواهد 
پارسیان به منطقه بوده باشد. در همین رابطه میروشجی و کارتر معتقدند که با توجه 
به ضعف ایلام در فرن یازدهم و دهم پیش از میلاده ممکن است پارسیان توانسته باشند 
تا حدودی در منطقه نفوذ کنند که باعث این تغییرات در آثار باستان‌شناسی منطقه 


۱. با توجه به کشف آجرنوشته‌های متعلق به دور هومبان نومنا که در آنها ذکری از شوش نرفته است. لابا (۱۹۷۵: ۳۸۴) 
معتفد است که احتمالاً مرکزیت در این دوره به انشان منتقل شده بود. 
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۵ ۸ ۱ ۳ ۰ بل , و ۳ ۰ 

. شده باشد . آفزون بر این نقوش صخره‌ای ایلامی موجود در نقش رستم نزدیک 
تخت‌جمشید و همین‌طور نقوش کورانگان در درة فهلیان. حدود نود کیلومتری شمال 
هزارة ول پیش ار میلاد به پایان رسید (کارتر ۱۹۹۳: ۴۷؛ میروشجی ۱۹۸۵: ۲۰۸). 

وجود دست کم پنج گونة متنوع ظروف سفالین و نمونه‌های استقرار جمعیتی در 
حوضهة رودخانة کر - که از دورة کهن‌تری نا شکل‌گیری فرمانروایی هخامنشی اتفاق 
افتاده است - نشان‌دهندة رسیدن اقوام جدید به منطقه است (سامنر ۱۹۹۴: ۱۰۴؛ 
جیکوبز ۱۹۸۰الف). با توجه به اینکه ما تنها از حضور پارسیان در این دوره در منطقه 
خبر داریم. این تحولات باید نشانگر حضور پاره‌ای از قبایل پارسی باشد که به‌تدریج 
توانستند به اين منطقه نفوذ کنند. با توجه به زوال شهر انشان از حدود ۰۰۰اقم و 
دور ضعف ایلام در این دوره» می‌بایست پاره‌ای از قبایل پارسی» خیلی پیش‌تر از آنکه 
متون تاریخی در اوایل قرن هفتم پیش از میلاد از حضور آنان در انشان خبر دهد 
وارد منطقه شده باشند (قس: استروناخ ۱۹۹۷: ۳۶). این نفوذ و انتقال به صورت 
حرکت توده‌ای و یکپارچه نبوده بلکه بدنة اصلی پارسیان هنوز در زاگرس مرکزی و 
شرق آن متمرکز بود و بدون نتیجه تلاش می‌کرد در غرب زاگرس نفوذ کند (کورت 
۵ ۶۵۳). این نفوذ احتمالاً از جانب شرقی و شمال شرقی انشان که احتمالا 
همراه با برخوردهای محدود و براکنده‌ای همراه بود» انحام شد. نتیجه این 
برخوردهای پراکنده احنمالا عقب‌نشینی بیشتر ساکنان به نواحی غربی منطفقه از جمله 
شهر انشان و ایجاد تغییرات در شکل سفال‌ها و آثار دستی است (سامنر ۱۹۹۴: ۱۰۴؛ 
استروناخ ۱۹۹۷الف ۳۷ 


۱. هرچند سلمنر (۱۹۹۴: )٩۷‏ با توجه به کاهش جمعیت انشان از فرن نوزدهم و تفییرات در شکل سفال‌های منطقه» مهاجرت 
پارسیان را به آنشان/ پارسه در اواسط هزارة دوم پیش از میلاد می‌دانده به نظر می‌رسد که نظریة میروشجی و کارتر به 
واقعیت نزدیک‌تر باشد. 

۲ در اینجا لازم است یادآوری کنیم که همزمان با این حوادث در سرزمین انشان/ پارسه. تفییرات باستان‌شناختی هم در تبة 
یحیی در حدود ۱۰۰۰ قم صورت گرفته است که نشان می‌دهد اقوامی با میراث مشترک با پارسیان (یا قبایلی از پارسیان 
مانند گرمانیان) به کرمان نیز رسیده‌اند (لامبرگ - کارلوسکی ۱۹۷۰: ۲۷) 
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به دنبال ظهور ایلام جدید در سال ۷۴۳قم و در دور فرمانروایی شوتروک ناهونته 
(۷۱۷-٩۹قم)‏ بود که بار دیگر عنوان قدیم «شاه شوش و انشان» در نوشته‌های وی 
ظاهر می‌شود (کونیگ ۱۹۶۵: ۷۳-۷۱؛ برنتیس ۱۹۹۸۵: ۱۰۱۳). به نظر می‌رسد که 
ادعای وی در این باره تا حدودی درست باشد. زیراو افزون بر حمایت از مردوخ- بالادان 
در بابل علیه نهاجم سارگن آشوری. چندین کتیبه در قلمرو ایلام از خود به جای 
گذاشته است (کارتر و استولیر ۱۹۸۴: ۴۸؛ کامرون ۱۹۳۶: ۱۶۰-۱۵۸). در سال . 
۰ م سارگن به نواحی کوهستانی در بالای منطقة در و شهرها و قباییل مناطفی 
در شرق بابل و غرب ایلام لشکرکشی کرد. طبق گزارش‌های آشوری, شوتروک ناهونته 
به کوه‌ها فرار کرد. در رقابت با آشور برای نظارت بر الیپی در شمال لرستان, شوتروک 
ناهونته بار دیگر موفق نبوده و برای مدتی ایلام تسلط بر نواحی غربی و شمالی را از 
دست داد (همانجا). بر اساس متون میانرودان در مدت ده سال بعد از نبرد در شوتروک 
ناهونته صدمات فراوان دید و در نهایت مقام پادشاهی را از دست داد. به نظر می‌رسد 
نشان نیز از وایل قرن هفتم از حاکمیت ایلام خارج شد. به این دلیل, بعد از آن. عنوان 
قدیمی «شاه شوش و آنشان» در مپان فرمانروایان ایلامی به جز چند استثنا که به گفتة 
دیوید استروناخ (۱۹۹۷الف: ۳۷) فقط جنبهة تبلیغاتی دارد. تکرار نمی‌شود. 

بر اساس گاهنامه‌های بابلی. شوتروک ناهونته را برادرش هالوش اینشوشیناک 
(۲-۶۹۸٩۶قم)‏ بر کنار کرد» که تنها یکی از کتیبه‌ها حاکمیت اپن برادر را در شوش 
تأیید می‌کند (کونیگ ۱۹۶۵: ۷۷؛ کامرون ۱۹۳۶: ۱۶۲ یادداشت ۲۱). به‌رغم بعضی 
از موفقیت‌های اولیه در رقابت با آشوریان» وی نیز مانند برادرش به قتل رسید و بعد 
از وی کوتیر ناهونته (۲-۶۹۳٩۶قم)‏ به حکومت رسید (گریسن ۱۹۷۵: ۷۸۷؛ پارپولا 
۲ برینکمن ۱۹۷۳: .)٩۱‏ 

از حکومت یک‌سالة وی نوشته‌ای باقی نمانده است اما در یکی از نوشته‌های بابلی 
وی تنها عنوان شاه ایلام» را دارد. سناخریب در سالنامة خود محل اقامت کوتیر ناهونته 
را در ماداکتو ذکر می‌کند (کامرون ۱۹۳۶: ۱۶۵). ظاهراً هنگامی که ماداکتو را آشوریان 


1. ۲ 
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تهدید می‌کردند. وی به هیدالو در جنوب غربی در منطقه‌ای میان خوزستان و انشان» 
در منطقة کوهستانی نورآباد کنونی» عقب‌نشینی کرد.. او فادر به ادارة ایلام به‌ویژه 
انشان نبوده است (بربان ۱۹۸۴: ۸۲-۸۲). 

عنوان قدیم «شاه شوش و آنشان» به‌ندرت از این زمان به بعد در متون ایلامی ذکر 
شده است ‏ اما نام انشان در کتیبة آشوری زمان سناخریب و در دوران فرسانروایی 
پارسواش به عنوان کشوری مستقل آمده است. این نشان می دهد که انشان دیگر تصت 
فرمان فرمانروایان ایلام نبود. 

به دیگر سخن. این تحولات سپاسی که منجر به استقلال آنشان شد. نخست به 
فزایش فشار و تهاجمات آشور علیهایلام در واخر قرن هشتم و اوایل قرن هفتم پیش 
از میلاد و دوم به حضور پارسیان در منعطقه ار تباط داشت (استروناخ ۷ الف: ۳۷ 
بعد از این حوادث گاهی انشان در عنوان پادشاهان ایلامی به صورت مستقل پابا 
شوش به‌ندرت آمده است که بیشتر جنبة تبلیغاتی دارد. اما مسألة مهم‌تر ظهور نام 
نشان در متون پارسیان همراه با نام پارسه و در عنوان پادشاهان پارسی است که به 
بررسی آن خواهیم پرداخت. 

در استوانة معروف کورش, که به بابلی نوشته شده است» کورش دوم (بزرگ) خودش 
ر جنین نامیده است: شاه جهان» شاه بزرگ» شاه قانونی» شاه بابل شاه سومر و اکد 
و شاه چهار کشور» پسر کمبوجیه. شاه بزرگ. شاه انشان» نوف کورش (کورش اول)» 
شاه برر شاه انشان» از پشت نیسپیس (جیشپیش)؛ شاه بسزر شاه انشان... 1 
(بروسیوس ۰ ۱ ۱؛ شس: پر یچارد ۱۹۶۷ 0۳۴ طبق ادعای کورش در این استوانه 


۱. برای مکان ماداکتو و هیدالو نک : کامرون ۱۹۳۶: ۱۶۵ یادداشت‌های ۲۵ و ۲۶؛ کارتر و استولیر ۱۹۸۴: ۴۷. بر خلاف نظربة 
کارتر که مکان ماداکتو را در شمال شوش می‌داند. ارفعی (۱۳۷۰: ۰۳۷ ۴۳) معتقد است که ماداکتو باید در شرق و جنوب 
شرقی شوش واقع شده باشد, زیرا منطقةٌ شمال شوش در معرض تهدید و خطر آشوریان قرار داشت. دربارة مکان هیدالو 
ارفعی معتقد است که احتمالاً در نورآباد در منطقة کوهستانی و در میان راه‌هایی که به فارس منتهی می‌شد قرار داشت. 

۲. همان‌طور که یادآوری شد, عنوان شاه «شوش و انشان» در دوره‌های بعد نیز گاه‌گاهی استفاده شده است (والا ۱۹۹۸: ۲۱۱), 
اما گفته می‌شود که احتمالاً این عناوین در اين زمان که ابلام تسلط خود را بر بخش‌های وسیعی از قلمرو از دست داده 
بود. باید بیشتر جنبة تبلیغانتی داشته باشد (ن: استروناخ ۱۹۹۷الفد ۳۷). 
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جداقل سه نسل از هخامنشیان قبل از نابودی ابلام در سال ۶۴۳۶قم به دست آشور 
بانیپال. در انشان حکومت می‌کردند. از کتيبهٌ معروف آشور بانیپال آشکار می‌شود که 
کورش (کوراش)» شاه پارسوماش فرمانروایی آشور بانیپال را پذیرفت و فرزندش آروکو 
را به نینوا فرستاد (وایدنر ۱۹۳۲-۱۹۳۱: ۴).از آنجا که جغرافیای اطلاعاتی این کتیبه 
بیشتر دربارة شرق و جنوب شرقی خوزستان آست (بانگ ۱۹۶۸: ۲۶ یادداشت ۸۰ 
به نظر می‌رسد که پارسوماش در شرق آنشان قرار گرفته باشد. به دیگر سخن: 
پارسوماش در این متن احتمالا باید بیانگر فارس باستان: با پارسه بوده باشد که به 
ناحیة انشان مرتبط است (هرتسفلد 1۹۶۸: ۱۷۰؛ واترز :1۹۹٩‏ ۱۰۵). 

وقایعنامة هفتم نبونید در سال ۵۵۰ققم در آشاره به کورش دوم. از وی به عنوان «شاه 
انشان) نام می‌برد. در این متن آمده است که «[آستیاگس] فرماندهی سپاه را به عهده 
گرفت و علیه کورش [دوم) شاه انشان لشکر کشید .. سپاه علیه آستیاگس شورش کردند 
و وی را اسیر و زندانی کردند.. کورش [دوم به طرف] اکباتانا؛ شهر پادشاهی پیش رفت. 
طلاء نقره و آشیا و ثروتی که غنیمت گرفت. به آنشان منتقل کرد؛ (بروسیوس ۲۰۰۰: ۸؛ 
گربسن ۱۹۷۵: ۱۰۶ اما به گزارش نیکلای دمشقی این غنایم به پاسارگاد برده شد. 

در بخش دیگری از این وقایعنامه کورش شاه پارسوا که احتمالاً همان اکدی پارسه 
است. معرفی شده است (همانجا). این اولین‌باری است که نوشته‌ای بابلی به زبان 
اکدی از کورش به عنوان شاه پارسوا نام برده است. در کتیبه‌ای از شهر اور به زبان 
بابلی و اکدی که مربوط به دورة بعد از شکست ماد و بابل توسط کورش است. وی دوباره 
به عنوان شاه سرزمین آنشان» پسر کمبوجیه پادشاه سرزمین آنشان معرفی شده است 
رگد و دیگران ۱۹۲۸: ۱۹۴). 

با توجه به شواهد بالاء نظرية غالب در میان پژوهشگران این است که پارسوا و 
انشان یک سرزمین بوده است (استروناخ ۹۹۷ ۱الف: ۳۸؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۶؛ هرتسفلد 
۵ ۶) نیکلای دمشقی احتمالاً باید درست گفته باشد که غنایم به پاسارگاد 
حمل شد. سرزمینی که بابلیان, آنشان می‌خواندند. بابلیان این سرزمین را انشان و 
پارسپان پارسه می‌خواندند. در واقعء در میانرودان تا دورف بابل جدید به این منطقه 
انشان می‌گفتند. این اشتباه تاریخی ممکن است به دو علت رخ داده باشد: پا ناشی از 
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استفاد آگاهانه از کلمة مهجور نژادی و جغرافيایی است (داندامایف ۱۹۸۹: ۶) یا کورش 
ترجیح می‌داد نام قدیمی که در میانرودان نسبت به نام پارسه شناخته‌شده‌تر بود» به 
کار رود (قس: استروناخ 1۹۹۷الف: ٩۳۸‏ میروشجی 1۹۸۵: ۲۷۷-۲۷۶؛ فرای 1۹۸۴: 
۱۷۹-۱). از شواهد بالا چنین برداشت می‌شود که در متون بابلی همه اشاره‌ها به 
نشان در ارتباط با پارسیان است که احتملاً بخش‌های انشان ایلامی پیشین؛ نواحی 
شمالی مانند دشت مرغاب. نواحی جنوبی اصفهان و غرب چهارمحال و بختیاری آمروزی 
را که برای مدتی تحت اشغال پارسیان بوده در برمی گرفت .. 

تغییر نام انشان به پارسه احتمالاً وفتی روی داد که کورش بزرگ قلمرو پارسیان 
را به شمال و غرب گسترش داد و با مرکزیت پارسه. انشان قدیم فرمانروایی پارسی 
را پایه‌گذاری کرد. طبق سنت که نام کشور را اغلب به نام قبایل و اقوام می‌خواندند. 
پارسیان نیز نام خود را به این سرزمین دادند و آن را «پارسه» خواندند (هرتسفلد ۱۹۶۸: 
۶ در نتیجه, می‌توان گفت که انشان و پارسه نام یک سرزمین بود که در جنوب 
غربی ایران واقع شده بود و یونانیان آن را 6:56 و پارسیان پارسه می‌خواندند. 

اگر بخواهیم شواهد بالا را با کتیبة داربوش در بیستون مقایسه کنیم. جایی که 
وی ادعا می‌کند که اجداد وی در پارسه شاه بودند. این پرسش مطرح می‌شود که پارسة 
داریوش در کجا وآقع شده بود. درحالی که در زمان مورد ادعای وی اجداد کورش 
در پارسه| انشان حکومت می‌کردند. به دیگر سخنء چه ارتباطی بین پارسه/ انشان 
کورش و پارسة داریوش وجود دارد. برای پاسخگوبی به اپن پرسش باید دوباره متون 
نوشتاری و آثار باستانی را بررسی کنیم. 


ناحیة فسا (پسا): پارسة داریوش 
بررسی منابع نوشتاری 
در استوانة کورش آمده است که وی فرزند کمبوجية اول. نوة کورش اول: نبيرة 


۱. همان‌طورکه پیش‌تر گفتیم» اینها سرزمین‌هایی بود که قبلا تحت نفوذ پارسیان قرار گرفته بود. برای بحث جامع دربارة دورة 
آغازین هخامنشیان» نک : میروشجی ۱۹۸۵: ۲۸۷-۲۸۰. 
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چیشپیش: بوده است که هر یک از آنیا شاه بزر گ و9 شاه انشان بوده‌اند (بروسیوس 
۰ [؟ پریجارد ۱۶۷: ۱۱۶۴۲« وابسباخ ۱ ۰-۱۱ ۲-۲). در کتیبة بیسنون» داریوش 
پس از معرفی اجدادش, ادعا می‌کند که هشت تن از خان‌دانش شاه بوده‌اند و وی 
بهمین شحص از این خاندان است که در پارسه شاه بوده‌اند (رکنت ۲ ۱+۶ ۱ 

این شواهد. پژوهشگران تاریخ قدیم رابه این نتیجه رساند که احتمالاً کورش و 
داریوش بزرگ باید جد مشترک داشته باشند که در زمان جیشپیش, وی قلمره 
فرمانرویی‌اش را بین دو تن از فرزندانش تقسیم کرد. کورش اول احتمالاً سرزمین 
انشان را به آرث برد» درحالی که برادر جوان‌تر یعنی اریارمنه» حاکم پارسه/ پارسوماش 
شد (کامرون ۱۹۳۶: ۲۱۲؛ امستد ۱۹۴۸: ۲۴).بعد از کورش اول, فرزندش کمبوجية 
اول, فرمانروای انشان شد و آرشامه هم بعد از آریارمنه و در پارسه به پادشاهی رسید. 
طبق این فرضیه کورش دوم هم بعد از دوره‌ای مشخص بعد از پدرش کمبوجیه به 
تخت پادشاهی انشان تکیه زد (٩۵۵قم)‏ و بر همه قبایل پارسی تسلط بافت (یانگ 
۸ ۲۵؛ فرای ۱۹۶۲: ۷۹؛ همو ۱۹۸۴: ۱٩؛‏ داندامایف و لوکونین ۱۹۸۹: ۵). 

فرضیة بلا همچنین با یفتن دو لوح زرین در همدان تقویت شد. در سال ۶۱۹۳۰ 
هرتسفلد دو کتیبة زرین را در همدان یافت. این دو کتیبه که به نظر می‌رسد متعلق 
به آربارمنه و فرزندش آرشامه بوده باشند» به زبان فارسی باستان و بر روی لوحه‌های 
زرین نوشته شده‌اند. در این ده کتیبه آریارمنه و آرشامه ادعا می‌کنند که «شاه بزرگ؛ 
شاه شاهان و شاه پارس) هستند (هرتسفلد ۱۹۳۰: ۱۲۷-۱۱۲؛ همو ۱۹۲۵: ۲۴-۲۳ 
بنایی در فارس نگهداری می‌شدند زیرا در کنیبه‌ها سخن از «این کانون پارسیان) 
رفته است. او در ادامه می‌گوید که بعدها احثمالاً اپن دو کتیبة زرین از پارس به همدان 
آورده و در خزانه» محل نگهداری کتاب‌هاء قرار داده شدند (هرتسفلد ۱۹۲۵: ۲۳). 

به هر روی, با وجود اين کتیبه‌ها چنین به نظر رسید که ادعای داریوش مبنی بر 
اپنکه اجداد وی در «پارسه؛ شاه بودند. درست باشد (آمستد ۱۹۴۸: ۲۹؛ کامرون ۱۹۳۶: 
۲ گیرشمن ۱۹۵۴: ۱۳۰؛ کالیکان ۱۹۶۵: .)۴٩‏ آما تحلیل‌های بعدی نشان داد که 
هر دوی این کتیبه‌ها باید جعلی باشند. در واقع کسانی چون هانس هاینربش شدر ثابت 
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کردند که بر اساس دستور زبان غریب و غیرعادی این متون, این نوشته‌ها باید به 
دوره‌ای بعد از کتیبه‌های داریوش مرتبط باشند. آنها نتیجه گرفتند که این کتیبه‌ها 
باید در اواخر دورة هخامنشی و شاید در زمان آردشیر دوم نوشته شده باشند (شدر 
۵ ۵۰۶-۴۸۹: به نقل از: داندامایف و لوکونین :۱۹۸٩‏ ۸ قس: کنت ۱۹۵۳: ۱۰۷؛ 
داندامایف ۱۹۷۷: ۴۱-۲۹). 

افزون بر آن» پرسش‌هایی نیز دربارة مکان اين دو کتیبه در همدان مطرح شد: 
جرا باید این دو کتیبه در همدان نگبداری شوند. درحالی که آریارمنه و آرشامه 
تصور می‌شود که در پارسه شاه بودند؟ اگر این کنیبه‌ها غنایمی است که مادی‌ها به 
هگمتانه آورده‌اند. چه لزومی داشت که آنها کتیبه‌های شاهی شک‌ست‌خورده را در 
خزاین نگهداری کنند؟ اگر آریارمنه را مادی‌ها شکست دادند و پارس به تصرف 
مادی‌ها درآمد» چگونه ممکن است که فرزند او همچنان عنوان شاه بزرگ پارس را 
داشته باشد؟ جگونه آنها عنوان «شاه شاهان» داشتند» درحالی که فقط در «پارسه) 
حکومت می کردند؟ (همو ۱۹۸۹: ۸۰) 

فرضیة وجود دو شاخة خاندان هخامنشی را در متون بابلی نیز می‌توان پیگیری 
کرد. در گاهنامة بابلیان در سال ۵۰هقم. کورش دوم «شاه انشان» معرفی می‌شود اما 
در همان متن در سال ۵۴۷م از وی به عنوان «شاه پارسه» سخن به میان می‌آید 
(گریسن ۱۹۷۵: ۱۰۷-۱۰۶). 

وایسباخ (۱۹۲۴: ۱۱۴۰ب؛ به نقل از: داندامایف و لوکونین ۱۹۸۹: ۵) در توجیه و 
توضیح این دو گزارش می‌گوید که کورش بزرگ در سال ۵۵۰قم فقط شاه انشان 
بود» درحالیکه در سال ۵۴۷ قم» سه سال بعد» یعنی بعد از پیروزی بر مادی‌هاء بر 
سرزمین پارسه تسلط یافت و عنوان شاه (پارسه» را انتخاب کرد. این پیشنهاد را بمدها 
داندامایف و لوکونین(۱۹۸۹: ۶-۵) رد کردند. زیرا به اعتفاد وی» پیش از آن همه در 
کتيبة آشور بانیپال کورش اول به عنوان شاه پارسوماش ذکر شده است. و کورش دوم 
آدعا می‌کند که کورش اول شاه انشان بوده است. و به عنوان شاه بزرگ در استوانة 
کورش دوم معرفی شده است. بنا بر اين ممکن است که کورش اول و آریارمنه هر دو به 
عنوان شاه بزرگ و به طور همزمان در یک سرزمین حکومت کرده باشند. افزون بر آن, 
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تعدادی از کتیبه‌های کورش دوم به زبان آکدی و به دنبال پیسروزی وی بر مادی‌ها و 
بابلیان حفظ شده است. در این کتیبه‌ها وی خود را به عنوان (شاه همة جهان؛ شاه 
سرزمین آنشان» معرفی می‌کند» درحالی که طبق فرضية بالا انتظار می‌رفت که وی 
خود را شاه پارسه معرفی کند (گد و دیگران ۱۹۲۸: ۵۸). 

اين فرضیه, همچنان قابل توجه و مورد قبول تعداد زیادی از پژوهشگران بوده تا 
اینکه در پی حفاری‌های ملیان در مرودشت مشخص شد که این محل مکان آنشان 
قدیم بوده است. بنا بر این فرضية فوق دیگر اعتبار خود را از دست داد. شناسایی مکان 
انشان در مرودشت در قلب پارسه که در فاصلهٌ کمتر از صد کیلومتر از تخت‌جمشید 
و پاسارگاد قرار دارده روشن کرد که آنشان در واقع چیزی بیش از بخشی از منطقه‌ای 
که بعد از حضور پارسیان (پارسه» نامیده شد نبوده است (رایتر ۱۹۷۲: ۵۷به ؛ هانسمن 
۲ -۱۲۳). با این اطلاعات جدید. مشخص شد ادعای دارپوش و تلاش وی برای 
اثبات اينکه پدربزرگ و جد وی همجون اجداد کورش کبیر شاه بوده‌اند نادرست است 
(یانگ و کیل ۱۹۹۲: ۱۴۹). البته این بدین معنی نیست که ما نصور کنیم ادهای 
داریوش در مورد تبارش نیز ضرورتاً نادرست است (کوک ۱۹۸۳: ۹-۸ هرچند که 
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در این باره بید بیشتر تأمل کرد ؛ همچنین گزارش مسنقل آشور بانیپال دربارة 
تبارشناسی پارسیان نیز قابل توجه است. آشور بانیپال ادعا می‌کند که «کوراش (کورش 
اول) شاه پارسوماش وفتی که از پیروزی مقتدرانة من (آشور بانیپال) بر ایلام باخبر 
شد. ... بسرش آروکو را با پاج به نینوا فرستاد» (وایدنر ۱۹۳۲-۱۹۳۱: ۴. 

این کوراش را همان کورش اول پدربزرگ کورش بزرگ (کورش دوم) دانسته‌انده 
که طبق گزارش‌های متون بابلی در آنشان به عنوان شاه بزرگ حکومت می‌کرد (ن5: 
بحث‌های پیشین). 


۱. با توجه به حوادث و شورش‌های فراگیری که درون شاهنشاهی به‌ویژه پارسه. مادء ایلام و بابل بعد از روی کار آمدن داریوش 
و انتقال قدرت از شاخة کورئن بزرگ به داریوش رخ داده ممکن است این حوادث و اعتراضات ناشی از آگاهی مردم این 
سرزمین‌ها نسبت به عدم مشروعیت و عدم وابستگی وی به خاندان هخامنشی بوده باشد. به هر حال, با توجه به اینکه ما 
شواهدی که اين ادعا و وابستگی داریوش را به هخامنش رد کند» نداریم و منابع همان ادعای داریوش می‌باشد. لذا باید 


بخش, از ادعاهای وی که نسبش را به چیشییش و هخامنش م برساند» بیذيريم. 
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این منبع به شکلی دیگر ادعای داریوش را که اجدادش در پارسه/ انشان شاه بودنده 
رد می‌کند. ادعای داریوش همچنین با منبعی دیگر, الواح تخت‌جمشید. نیز رد می‌شود. 
در پنج لوح از الواح استحکامات تخت‌جمشید (2033 ,692-5 .۲۳) که نوشته دارد. 
آمده است که «کورش انشانی؛ فرزند چیشییش). البته در این نوشتة کوتاه اشاره‌ای ید 
شاه بودن کورش و پسرش چیشپیش نشده است. اما پژوهشگران زیادی معتفدند که 
این کورش باید همان کورش اول, پدربزرگ کورش بزرگ باشد (کوک ۱۹۸۲: ۱۰؛ 
یانگ ۱۹۸۸: ۲۷). 

با کنار هم گذاشتن مجموعة شواهد فوق و بررسی آنهاء ادعای داریوش و تحلیل‌های 
پیشین که دو پادشاهی و به طور همزمان, یکی در آنشان و یکی در پارسه. حکومت 
می‌کردند. رد می‌شود. به دیگر سخن, شواهد جدید نشان می‌دهد که هیچ کدام از اجداه 
داریوشء در پارسه فرمانروایی مستقل نداشتند (استروناخ ۱۹۸۴: ۳۸۴). آنها احتمال 
در بخشی از سرزمین انشان/ پارسه و تحت حاکمیت شاخ اصلی هخامنشیان, یعنی 
شاخة کورش بزرگ حکومت می‌کردند. این ادعا با دیگر شواهد تاریخی نیز تأیید می‌شود. 

طبق ادعای هرودت (کتاب اول» ۱-۳۰ 08 در خلال لشکر کشی کورش بزرگ علیه 
ماساگت‌ها, کورش هیستاسپ (وبشناسپ)» پدر داریوش, را به پارسه فرستاد تا فرزندش 
را تحت نظر داشته باشد زیرا وی مظنون به شورشگری بود. بعدها هنگامی که کمبوجيةُ 
دوم» پسر کورش, به مصر لشکر کشی کرد» ویشتاسپ را به عنوان نایب‌السلطنه در پارسه 
انتخاب کرد (همو, کتاب سوم ۰۳ ۷۰). این اطلاعات بیانگر این است که احتمالاً شاخة 
دوم هخامنشیان (اجداد داریوش) احتمالاً به عنوان نایب‌السلطنه در پارسه فرمانرواپی 
می کر دند, نه به عنوان شاه. اگر آنان شاه پارسه بودند و از کورش شکست می‌خوردند» 
بعید به نظر می‌رسد که بعد از مدتی کورش به فرزند شاهی شک‌ست خورده. یعنی 
ویشتاسپ» مأموریت می‌داد که به پارسه باز گردد؛ درحالی که خود در جنگ با ماساگت‌ها 
مشغول بود. همین استدلال نیز برای انتجاب ویشتاسپ به عنوان تایب‌الساطنة پارسه 


۱ برای آگاهی بیشتر دربارة این الواح نک: میروشخی ۱۹۸۵: ۲۸۷-۲۸۵ دکتر ارفعی در نامهای به من نیز این نظر را تأیید 
کردند و معتقدند که کورش در اين الواح باید آشاره به همان کورش اول باشد. 
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در زمان غیبت کمبوجیه صحیح ت ا کش پوت کته تالا شاخهة دوم خاندان 
هخامنشی در پارسه مقام نایب‌السلطنه‌ای داشتند و احتمالاً در بخشی از پارسه فرمانرها 
بودند» لازم است بررسی کنیم که این قلمرو در کدام بخش پارسه واقع شده بود که 
داریوش احتمالا برای فریب افکار از آن به عنوان سرزمین پارسه و شاهان پارسه نام 
قدیم (فارس آمروزی) را بررسی کنیم. تا قلمروی را که احتمالاً اجداد داریوش در آنجا 


شواهد باستان‌شناختی مربوط به اوایل هخامنشیان در فسا (پسا) 

براساس منابع کهن, در دورة کورش بزرگ» خاندان هخامنشی در پارسه/ انشان 
شاه بودند و دیگر قبایل پارسی در سرزمین‌های مجاور سکونت داشتند. همان طور 
که می‌دانیم» افزون بر پاسارگادیان که خاندان هخامنش به آن تعلق دارد» نه قبیلةُ 
دیگر پارسی در بخش‌هایی از ایران جنوبی و مرکزی پراکنده بودند. همچون پانتالیان در 
محدودة سیرجان, گرمانیان در کرمان (شهبازی ۱۲۷۷: ۴۰۳؛ همچنین, قس:اریان» 
ایندیکا. ۳۸؛ کوک ۱۹۸۳: ۲۳۹-۲۳۸؛ فرای ۱۹۸۴: ٩۰-۸۹‏ هرتسفلد ۱۹۴۷: ۷۲۹) 
و ساگارتیان که طبق گزارش هرودت (کتاب هفتم» ۸۵ به پارسی سخن می گفتند 
احتمالا نزدیک کویر مرکزی در یزد زندگی می‌کردند (شهبازی ۱۳۷۷: ۶۰۸ فس: 
فرای ۱۹۸۴: .)٩۰‏ دیگر قبایل پارسی هر یک در محدوده‌ای که از اصفهان تا خلیج 
فارس و در شرق تا کرمان و از جانب غرب به مرزهای ایلام محدود می‌شده پراکنده 
بودند (برای اطلاع بیشتر از موقعیت دیگر قبایل پارسی و نام‌های قبایل نک : شهبازی 
۲۷ -۶۰۲؛ همچنین,» ن : بحث‌های پیشین در همین فصل). به احتمال زیاد 
سرزمبنی که دارپوش آگاهانه و به عمد پارسه نامیده است. باید در همین محدودهة 
جفرافیایی قرار داشته باشد. افزون بر آن؛ ما با استفاده از منابع میانرودانی» یعنی 
آشوری و بابلی مي‌دانیم که شاخة اصلی هخامنشیان یعنی اجداد کورش بزرگ در 
نواحی غربی این سرزمین فرمانروایی داشتند. بنا بر این احتمال اينکه «پارسة داریوش) 
در نواحی شرقی یا جنوب شرقی این محدوده باشد. زیاد است. 
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شواهد باستان‌شناختی موجود در نواحی فسا (پسای قدیم) دلالت بر وجود پارسة 
داریوش در این منطقه دارد. به ویژه که این نام در بخش اول پاسارگاد. که کورش 
کبیر از آن جا برخاست موجود است (شهبازی ۱۳۷۷: ۶۰۴). بعبد نمی‌نماید که 
شاخة دوم هخامنشیان یعنی اجداد داریوش در منطقة پسا که برگرفته از همان قبیلة 
پاسار گادیان است. تحت فرمانر‌ایی شاخه اصلی یعنی شاخة کورش بزرگ به عنوان 

همان‌طور که می‌دانیم قبیل پاسارگادیان طبق گزارش هرودت (کتاب اول» ۱۲۵) 
قبیله‌ای کشاورز و یکجانشین بود. با توجه به سکونت آنان در سرزمین حاصلخیزی چون 
دشت م غاب انتظار می‌رود که آنها در این منطقه برای مقابله پا تهدیدات احتمالی اقدام 
به ساختن استحکاماتی کرده باشند. این سخن با ورود آنها به رقابت‌های سیاسی 9 
تصرف سرزمین‌های بیشتر و مقابله با تهدیدات منطقه‌الی تأیید می‌شود. ازاین‌رو برای 
اثبات فرضیه‌مان؛ شاید بهتر باشد به شناسایی و بررسی استحکامات موجود و احتمالا 
مشابه در پارسه بپردازیم. 

فارس از نظر جغرافیایی از خلیج فارس آغاز و به کویر مرکزی ایران ختم می‌شود. 
در این فاصله دشت‌های بزرگ و حاصلخیز منعددی وجود دارد. دره‌های حاصلخیز 
این سرزمین که اژ شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده‌اند: اغلب محل سکونت 
و زندگی اقوام مختلف و رفت‌وآمد چادرنشینان از دوره‌های قبل از تاریخ تا کنون 
بوده‌اند (برای اطلاع از تیه‌های پیش از تاریخ فارس, ن : اشتاین ۱۹۲۶: ۲۲۵-۱۱۱؛ 
هخامنشیء تخت‌جمشید و پاسار گاد» در آنجا قرار داشت. برای ما خوب شناخته شده 
است. دشت‌های فیروزآباده کازرون؛ دارابگرد 9 سروستان به دلیل وجود پایتخت‌ها و 
شهرهای دورة ساسانی در آنها برای بیشتر پژوهشگران تاریخ ایران به‌خوبی شناخته 
شده‌اند. در این دشت‌ها هنوز آثار دورةٌ هخامنشی که قابل توجه باشد یافت نشده 
است. همچنین می‌توان به دشت‌های شیراز: فهلیان» سرمشهد و فسا اشاره کرد. چند 
اثر از دور هخامنشی در قصر ابونصره نزدیک و9 مجاور شیراز جد یل کشف شده است. 
اما در آنجا نشانه‌هایی که بر حضور هخامنشیان قبل از کورش بزرگ دلالت کند یافت 
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نشده است (و برای آثار تاریخی این منطقه. نک: فرای ۱۹۷۳: ۲؛ ویلکینسن ۱۹۶۵: 
۳۴۵-۴). هیچ قلعه پا استحکامانی که نشان دهد این محل قرارگاه شاخ داربوش 
بوده, وجود ندارد. از میان دشت‌های فوق‌الذ کر به نظر می‌رسد که دشت فسا در ۱۳۰ 
کیلومتری جنوب شرقی شیراز قابل توجه باشد . افزون بر موقعیت جغرافیایی؛ دشت 
فسا برای کشاورزی کاملا مناسب است. مهم‌تر از همه یک تیه قدیمی بزرگ به نام 
تل ضحاک با ارتفاع ۲۵ متر و طول حدود ۱۱۹ متر و عرض ۷۳ متره در سه کیلومتری 
جنوب شرقی فسای امروزی وجود دارد (توللی ۱۳۵۲: ۵۶؛: فس: هان‌سمن ۱۹۷۵: 
۷ نکتة قابل توجه در این بنای عظیم. وجود یک صفة عظیم از آجرهای گلسین 
بر روی لاية پیش از تاریخ تل ضحاک است که از نظر باستان‌شناسی به دورة 
هخامنشی نسبت داده شده است (همان: ۲۰۸). دشت فسا و تل ضحاک را در سال 
۱ ویلیام اوزلی (۱۸۲۱: ۰۹۲-۹۲ ۱۰۳-۱۰۲ بازدید کرد. به دلیل شباهت نامی 
پساء با پاسارگاده اوزلی و دیگر مسافراناولیه به این منطقه کوشیدند که مقبرة 
کورش بزرگ را در اینجا بيابند. 

در سال ۱۹۳۴م اورل اشتاین به کاوش در این منطقه پرداخت و نقشه‌ای هم 
برای محل تهیه کرد (اشتاین ۱۹۳۶: ۱۴۲-۱۳۷). سپس در سال ۱۹۵۸م و ۱۹۷۲م 
کاوش‌های دیگری در این منطقه انجام شد (میروشجی ۱۹۹۰: ۵۵-۵۲). بررسی‌های 
انجام شده بر روی سفال‌های کشف شده در این تبه نشان می‌دهد که از تل ضحاک 
بارها از هزارة چهارم یا سوم پیش از میلاه تا دورة اسلامی» به وبژه در دورث هخامنشی 
و ساسانی؛ بهره‌برداری شده است (توللی ۱۳۵۲: ۰۵۷-۵۶ قس: هانسمن ۱۹۷۵: ۲۲۷- 
۹ اشتاین ۱۹۳۶: ۱۳۹؛ برای آگاهی از جفرافیای تاریخی نام فساء نک : فساپی 
۷ ۱۴۹-۱۴۸). جدا از قطعات سفال و شیشه‌هایی که در تل ضحاک کشف شد, 
چندین قطعه, مانند ته‌ستون سیاه که بر روی آن کارهای هنری انجام شده است. و 
شیرهای سنگی کوچک بدون سرء که به طور مشخص مربوط به دورة هخامنشیان است؛ 
یت کنه مطفا مره یک کی که مشود تاک سوسیا شیاه زا عورش هر یا 


می باشده که تاریخ آن به حدود قرن‌های هفتم و ششم پیش از میلاد می‌رسد و نمی‌توانده مکان مورد نظر باشد. بهویژه که 
هیچ بنای دیگر ۲ استحکامانی در این مکان شناسایی نشده است (نگ: استروناخ ۸ ۲ 
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از محل و اطراف آن کشف شد (توللی ۱۳۵۲: ۵۶ قس: هانسمن ۱۹۷۵: ۲۰۲: ماگی 
۷ ۲ لازم به یادآوری است که بر دور این پایه ستون. حلفه‌ها و اشکال 
متام گنه هه ابیت که سا یه یه تقو ماس اعدا ع در تفت مه 
است و مضمون‌های هخامنشی دارد. هرچند این شواهد ممکن است متعلق به 
دوره‌های بعدی هخامنشی باشد» شباهت صفه تل ضحاک با تل تخت در پاسارگاد 
نشان می‌دهد که احتمالا این مکان از اوایل دورة هخامنشی جایگاه مهمی بوده است. 

در این میان, یک صفه از آجرهای خام بر روی لابه‌ای از دورة پیش از تاریخ در مرکز 
این تپه ساخته شده است. سبک بنای این صفه و سفال‌ها و پاره‌کوزه‌هایی که از 
اطراف این بنا یافت شده است نشان می‌دهد که احتمالاً این بنا باید ارگی هخامنشی 
بوده باشد (هانسمن ۱۹۷۵: ۲۰۲). برای شناختن بهنر این بناو ارتباط آن با دورة 
هخامنشی» لازم است نخست شکل معماری و ارگ‌های منتسب به دورة هخامنشی را 
در پارس بررسی کنیم تا ببینیم تل ضحاک تا چه حد به گونه‌های دژها و ارگ‌های 
دورة هخامنشی همانند است. 

ارگ (دز) تنل تخت (تخت سلیمان) در پاسارگاد شاید یکی از قدیم‌ترین استحکامات 
موجود متعلق به دورة هخامنشیان باشد که تا کنون بررسی شده است. این بنا شامل 
آجرهای مستطیلی از خشت خام است که بر روی یک تختگاه سنگی تزیین شده که 
بر تبه‌ای بلند در دشت مرغاب تعبیه شده قرار دارد (برای اطلاع بیشتر در مورد این 
سکوب و تل تخت. نک : استروناخ ۱۹۷۸: ۲۰-۱۲). به دنبال تحقیق‌های نیلاندر دربارة 
معماری تل تخت بیشتر پژوهشگران معتقدند که سبک بنا و شکل سنگ‌کاری این 
تختگاه متأثر از معماری لیدبایی‌ها و ایونی‌ها است و بلوک‌های سنگی را یونانیان 
ساخته‌اند. بنا بر این بنای آن باید بعد از فتح آناتولی و آسیای صغیر به دست کورش 
صورت گرفته باشد؛ یعنی این سبک بنای سنگی باید مربوط به دورة کورش بزرگ و بعد 
ازسال ۵۴۶ م باشد (نیلاندر ۱۹۷۰: ۱-۹۰٩؛استروناخ‏ ۱۹۶۳: ۳۷). احتمالا قبل از 
اینکه کورش دستور بازسازی این بنا را به معماران یونانی» ایونی و لیدیایی دهد بنایی 
آجری از خشت خام در این مکان وجود داشت که محل سکونت حاکم محلی بود 
(نیلاندر ۱۹۷۰: ۱۲۷-۷۷؛ قس: ایمان پور ۲۰۱۲: ۲۳۰-۲۲۴). می‌دانيم که پاسارگاد 
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محلی بود که طبتق گزارش‌های تاربخی کورش در آنجا بر آخرین شاه ماد. آستیاگس 
گزارش بیانگر آن است که قبلاً هم اين مکان محل سکونت فرمانروای محلی بوده 
است و در آنجا دژ و استحکاماتی وجود داشته است. در واقع تل تخت دژی متعلق به 
پارسیان بود که قبل از کورش بزرگ و پیروزی وی بر مادی‌ها در آنجا ساخته شده 
بود (هرتسفلد ۱۹۰۸: ۲۶پب ؛ سامی ۱۹۵۹: ۱۰۴-۱۰۳؛ ایمان‌پور ۲۰۱۲: ۲۳۰-۲۲۴). 
مشابه بنای تل تخت چندین صفة مستطیل‌شکل بر روی یک تبة بزرگ باستانی 
(مربوط به دورة سوم) در تپه‌یحیی در جنوب کرمان کاوش شده است. لامبرگ 
کارلوسکی (۱۹۷۰: ۲۲۱) معتقد است که با توجه به برخی تشابهات در غرب ایران؛ 
این بنا باید متعلق به هخامنشیان باشد . این فرضیه البته با گزارش هرودت که 
سکونتگاه پاساررگادیان را در منطقة پاسارگاد و گرمانیان را در منطقه کرمان می‌داند 
هماهنگ است (کوک ۱۹۸۵: ۲۳۹-۲۳۸). احتمالاً تل تخت در دشت مراب دذ 
دفاعی پاسارگادیان و نپه‌یحیی (دورة دوم) دز دفاعی گرمانیان در آیين نواحی بوده 
ات 

دو بنای مربع‌شکل و مشابه» تپة نوشی‌جان و گودین‌تپة دو که احتمالاً محل سکونت 
هرچند اين دو بنا را متعلق به دورة مادی‌ها می‌دانند » می‌تواند بازتابی از معماری 
پارسیان نیز باشد. زیرا این دو قوم دارای ميراث مشترک بودند. افزون بر آن؛ این‌گونه 
معماری در میان باکتریان در عصر آهن رواج داشته است. با توجه به نزدیکی و ارتباط 
فرهنگی این دو قوم که فرهنگ مشترکی داشتند» این مشابهت بعید یست (لپتوینسکی 
۵ ۳ ۱۰) تأثیر استحکامات باکتریان بعدها در بنای شوش و تخت‌جمشید 


۱. همچنین. فس: ماگی ۱۹۹۷: ۱۰۰ بادداشت ۴؛ پیتر ماگی با مقايسة تعدادی از اشیای پیدا شده از تییحیی که هماکنون در 
موزة بی‌بادی در دانشگاه هاروارد نگهداری می‌شوند, دور دوم تپه‌یحبی را متعلق به هخامنشیان می‌داند. 

۲ برای مقایسة تپه‌یحیی دورف سوم و تل تخت و اشیای یافت شده در اين دو مکان. نک: ماگی ۱۹۹۷: ۱۰۰ یادداشت ۴. 

۲. برای آگاهی بیشتر در مورد دو بنا و انتساب آنها به مادی‌هاء ن5: موسکارلا ۱۹۹۵: 4۹۵-۹۹۴؛ برنتیس ۱۹۹۵: ٩۱۰۱۷‏ 
مدودسکایا ۱۹۹۲: 4۷۵-۷۳ رف و استروناخ ۱۹۷۳: ۱۳۸. 


نیز مشاهده می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که سکوب تل ضحاک و استحکامات 
آن باید متعلق به هخامنشیان و بنایی مسکونی در اوایل دورة هخامنشی بوده 
اد : 

لازم به یادآوری است که شکل مستطیلی این سکوب‌ها و شکل دفاعی بنا تقریباً 
در نوع خود بی‌مانند است و به‌نظر می‌رسد از این دوره به بعد در ایران دیده 
نمی شود. به عنوان مثال استحکامات شهرهای ساسانی در شهرهای فیروزآباد و دارابگرد 
و شهرهای پارتی در شهر مینا و مرو به شکل دایر‌ای است . ریشه‌شناسی نام‌های 
محلی و نام خود فسا (پسا) که در بخش اول پاسارگاد ظاهر می‌شود نیز قابل توجه 
است. بیلی (۱۹۷۵: ۲۱۲) معتقد است که شکل قدیم پارسی باستان بسا می‌تواند در 
اصل به معنی قرارگاه با ارده گاه پارسیان در این داست یبوده باشد. بسیاری از 
پژوهشگران نیز معتقدند که نام پاسارگاد برگرفته از نام پارسیان یعنی قرارگاه و 
سکونت‌گاه پارسیان است (هانسمن ۱۹۷۵: ۳۱۲). بنابراین؛ با احتمال بسیار زیاد نام 
پاسارگاد و پسا باید مرتبط با نام پارسیان بوده باشد. در واقع این دو مکان پاسار کاد و 
پسا باید قرارگاه دائمی دو شاخه از خاندان هخامنشی بوده باشد" منابع مکنوب 
هخامنشی تأیید می‌کنند که یک مکان مهم هخامنشی در جنوب غربی پارسه وجود 
داشته است. 

در متون باروی تخت‌جمشید (]۳) نام ماتیزیش" بارها ذکر شده. که در منطفة 
بسا قرار داشته است. در یکی از لوحه‌ها به شمارة ۱۵۷۲ گزارش شده است که سیزده 
ون گوسفند را داریوش به هندیان» که عازم هندوستان بودند. در ماتیزیش داه (هلک 
۹ طبق نسخه‌ای دیگر از این الواح به شمارة ۱۵۴۷ سی نفر از سنگ کاران 


۱. هرچند که استحکامات شهرهای ساسانی» جندی‌شاپور و ایوان کرخه در خوزستان دایره‌ای نیست» شکل مستطیلی آن به 
اندازه‌ای کشیده شده است که بسیار با بناهای مستطیلی و چهارضلعی مخامنشیان متفاوت می‌باشد. 
۲. لازم به توضیح است که شهبازی (۱۳۷۷: ۶۰۴) با بررسی دوباره مفهوم پاسارگاد در زبان ایلامی و یونانی و مقایسة تحقیقات 
اخیر تا حدودی نظر گرشویج را تأیید می‌کند که باید ريشه و جزء اول آن پسر 7057 به معنی سخت و توپر بوده باشد. در 
نتیجه. پاسار گادی را به «گرزافکنان» معنی می‌کند؛ ضمن اينکه هنوز در اين معنی اختلاف است. 
۳ برای آگاهی بیشتر از ظهور نام پساه بسا و فسا در متون قدیم و میانه. نک : فسایی ۱۳۶۷: ۰۱۶۹-۱۴۸ 
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مصری از شوش به ماتیزیش سفر کردند و تعداد زبادی دیگر از کارگران که به 
ماتیزیش می‌رفتند, جیره دریافت کردند (لوحه‌های ۰۱۵ ۸۸ ۹۸۸ ۱۲۸۸ ۱۳۸۰ 
۸۱ ۰۱۵۱۳ ۱۵۱۶). طبق لوح شمارة ۰۱۳۴۲ ۷۰ ۷۱ در مانیزیش خزانه‌ای بود 
که از شوش به مقصد آن نقره فرستاده شده است. تعدادی از پیام‌رسانان شاه و دیگر 
مقامات همچنین بین شوش و ماتیزیش در رفت‌وآمد بودند (لوحه‌های ۱۳۷۲-۱۳۷۰ 
۲۴ بر طبق لوحه‌های ۰۷۴۱ ۷۶۰ ۷۶۳ برخی از مقامات در ماتیزیش بودند که 
برای برگزاری مراسم دینی ن جیره دریافت کردند. در ۱۲۱ عدد از لوحه‌ها دربارة 
۲ نفر از کارگران سخن رفته است که در مانیزیش بودند (همان: ۲۲۲). به عنوان 
مثال در سه سال پیاپی جیره‌هایی به ۶۷۷ ۶۹۴۳ ۲۰۲ نفر از کارگران در ماتیزیش 
(لوحه‌های )٩۶۱-۹۵۹‏ داده شد (همانجاء لوحه‌های ۰۲۷۷-۲۷۶ ۲۷۹؛ برای آگاهی 
بیشتر دربارة ماتیزيش, نک : کخ ۱۹۹۰: ۲۰-۲۵ با تأمل بر این شواهد می‌توان 
جنین نتیجه گرفت که ماتیزیش پس از تخت‌جمشید. مکان میمی بود (هلک ۱۹۸۵: 
۵ حضور هفتصد کارگر فعالیت‌های کشاورزی را در اين منطقه نشان می‌دهد. 
وجود خزانه در محل نیز دلالت بر امنیت آن منطقه می‌کند. تقریبا همة این شرایط 
با موقعیت دشت پسا بیشتر تطبیق می‌کند (مانسمن ۱۹۷۵: ۳۰۷). افزون بر این 
ماتیزیش در فاصلة یک روز راه از تموکان و چاهک قرار داشت که طبق شواهد این دو 
محل در فاصلة ۱۲۵ کیلومتری در شرق تخت‌جمشید قرار داشتند (هلک ۱۹۷۸: 
۵ تابلین ۱۹۹۶: ۱۷۹) 

از آنجا که هیچ بنای مهمی شبیه آنچه در دشت پساء پعنی تل ضحاک شناسایی 
نشده است. که قابل مقایسه با اطلاعات فوق باشد» می‌توان گفت که ماتیزیش باید در 
دشت پساقرار گرفته باشد. وجود مکان مهمی در جنوب شرقی پارسه با دیگر کتیبه‌های 
هخامنشی نیز تأیید می‌شود. بر اساس محتوای این کتیبه‌هاء پس از آنکه قیام وهیزدانه 
سرکوب می‌شود. وی را در محلی به نام اووادیچیه اعدام می‌کنند. که به نظر می‌رسد 


۱. درحالیکه شواهد دلالت به قرار داشتن ماتیزیش در پسا دارد. هلک و تاپلین و سامنر آن را در مجاورت تخت‌جمشید 


می‌دانستند. 
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این مکان در دشت پسا واقع شده باشد. به دیگر سخن, وئوداکایا پارسی باستان که 
از نظر تاریخی در دور هخامنشی نقش مهمی در منطقه داشت. همان ماتیزیش در 
الواح ایلامی است که در زبان ایلامی و پارسی باستان به دو شکل متفاوت ذکر شده است. 

چنین به نظر می‌رسد که دشت پسا یک منطقة مهم و کلیدی در دور هخامنشیان 
بوده است. شاید هم این منطقه یکی از مناطفی بود که پارسیان توانستند از آنجا 
به‌تدریج در داخل انشان نفوذ کنند. این منطقه با توجه به اهمیت و نام آن؛ یعنی 
پسا. می‌تواند همان «پارسة داریوش باشد که وی برای فریب افکار آن را به صورت کلی 
(پارسه» یاد می‌کرده است. با توجه به بررسی‌های فوق اجداد داریوش در این منطقه 
تحت حاکمیت شاخ اصلی خاندان هخامنشی. یعنی شاخة کورش بزرگ. حکومت 


داستند. 


فصل دوم: بخش اول 

بنیانگذاری شاهنشاهی پارسی رخدادی مهم در تاریخ ایران, و حتی در تاریخ دنیای 
قدیم بود.برای نخستین‌بار در تاریخ بشره قلمروی وسبع از آسیای مرکزی تا لیبی و از 
سواحل غربی دریای سیاه تا کناره‌های رود سند در هند تحت لوای یک شاهن‌شاهی 
فرار گرفت. شاهنشاهی پارسیان با دو فرن حیات. نقش مهمی در پیشرفت تاریخ 
بشری ایفا کرد. آنها به‌طور کلی روش جدیدی از کشورداری را معرفی کردند و مهم‌تتر 
از همه آنها موفق شدند اروپا و غرب آسیا را به هم نزدیک کنند که تا آن زمان هرگز 
تجربه نشده بود. 

وقتی که کورش بزرگ در پارسه/ آنشان به فدرت رسیده مادی‌ها به عنوان یکی از 
قدرت‌های مطرح منطقه در غرب آسیا شناخته شده و توانسته بودند از طریق اتحاه 
با بابل فرمانروایی آشور را نابود کنند. آنها بر بیشتر سرزمین‌های ایران غربی» جانب 
شرقی رودخانة هالیس در آناتولی؛ و بیشتر بخش شمالی میانرودان فرمانروایی 
| برای آگاهی از این قیلم و شناسایی مکان‌های مورد بحث آوواذیچیه در منطقة پسا نک : ایمان‌پور ۳۰۱۴: ۱۷۲-۱۷۰؛ کنت 


۲ ۷ هر تسفلد ۱۹۶۸: ٩۲۹۹‏ کرزن ۱۹۶۴: ۸۱-۸۷ یادداشت !۱ استروناخ ۸ ۴۳-: هلک ۱۹۸۵: ۱۵۹۵ کوک 
۲ ۸۸ 


۲ تاریغ جامع ایران 


می‌کردند. لیدیایی‌ها که بر جانب غربی آناتولی و غرب آسیای غربی حکم می‌راندند. 
همراه با مصر و بابل سه قدرت مطرح دیگره در شرق نزدیک بودند. پس از سقوط 
ینوا در سال ۱۲ تم وبه دلیلتوزنقوا در مبان قدرت‌های یاد شده: صلحی نسبی 
در منطقه حاکم شده بود. 

ظهور شاهنشاهی پارسیان با نام کورش (حک: ۵۰۹-۵۲۰قم) و سرزمین آنشان/ 
پارسه پیوند خورده است. آزاین‌رو برای بررسی تاریخ شاهنشاهی پارسیان به مرکزبت 
پارسه لازم است نخست به پيشینة حضور قبایل پارسی در منطقه و طایفة هخامنشیان 
بپردازيم. همچنین لازم است نگاهی به رابطةٌ میان پارسیان و مادی‌ها بيندازيم. 
کودکی کورش» پیروزی او بر مادی‌ها و دیگر قدرت‌های منطقه در شرق نزدیک بحث 
بعدی ما در این فصل خواهد بود. 


قبایل پارسی در محدودة مرزهای آنشان و اطراف آن پیش از کورش 

قبایل پارسی که از اواخر هزارة دوم پیش از میلاه از شمال و شرق سرزمین انشان 
را در محاصره گرفته بودند. به‌تدریج به داخل انشان نفوذ کردند. شناخت مکان قبایل 
پارسی در مجاورت و اطراف انشان که تا مرکز ایران و زاگرس مرکزی نیز ادامه می‌بافت 
به درک بهتر آين نفوذ و در نهاپت تصرف انشان کمک خواهد کرد. 

گزنفون (کوروپدب. ۰۱ ۲ ۳) از وجود دوازده قبیلة پارسی خبر می‌دهد. آما اسامی 
آنها را ذکر نمی‌کند. هرودت (کتاب اول. ۱۲۵) با اینکه تعداد قبایل را بیشتر می‌دانده 
تنها نام ده قبیلة پارسی را یا جرئیات بیشتر ذکر می کند. و بادآوری می کند که وقنی 
کورش به نبرد علیه مادی‌ها برخاست. سه گروه از اپن قبایل به نام‌های؛ مارافی‌ها 
هرودت زراعت پيشه و یکجانشین و چهار قبیلة دائیان, مردانیان, پروپاکیان و ساگارتیان 
راشبانان صحراگرد دانسته است. 

مکان بعضی از این قبایل با استفاده از دانش زبان‌شناسی و تاریخ تا حدودی قابل 
شناسایی است. برخی از پژوهشگران حدس می‌زنند که پاسارگادیان در حوالی و اطراف 
پایتخت کورش در ناحية پاسارگاد ساکن شده بودند (شهبازی ۱۳۷۷: ۰۳-۳۰۲). ما 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ِ 


همچنین حدس می‌زنيم که گرمانیان در ناحیة کرمان آمروز پراکنده بودند (فرای ۱۹۸۳۴: 
٩‏ کوک ۱۹۸۲: ۱-۳۹ ۴؛ استروناخ ۱۹۷۸: ۲۸۲-۲۸۰؛ همچنین, نک : شهبازی ۱۳۷۷: 
۴ هر چند مکان‌های مختلف برای مکان جغرافیاپی کرمان مورد نظر ذ کر شده است * 
به نظر می‌رسد که گرمانیا به احتمال زیاد در نواحی سیرجان» همان‌جابی که تبه‌بحبی 
یکی از استحکامات پارسیان فرار دارد» واقع شده بود" به هر روی» شواهد بالا نشان 
از حضور گرمانیان در شرق آنشان قدیم دارد. مکان قبایل دیگر پارسی را در نواحی 
شمالی و شرقی انشان دانسته‌ند. 

هرتسفلد (۱۹۴۷: ٩۷۳۱‏ همو ۱۹۶۸: ۲۹۸) با استفاده از شباهت زبان‌شناختی: 
مکان پانتالیان را فهلیان آمروزی می‌دانست. اما اين نظر مورد توجه دیگر پژوهشگران 
قرار نگرفت . تماشک (۱۸۸۳: ۱۷۵بب » یکی دیگر از پژوهشگران ابران‌شناس, معتقد 
بود که قبیلة پانتالیان در فاصلة بین تخت‌جمشید و سواحل جنوبی پارسه قرار داشتند؛ 
وی محدودة سیرجان را در مرز غربی کرمان مکان سکونت این قبیلة پارسی می‌دانست. 
نظر تماشک در صورت آثبات بیانگر حضور گروهی دیگر از پارسیان در جانب شرقی 
انشان است (کوک ۱۹۸۳: ۳۰). نام دروسیان در منابع دیگر به‌جز هرودت. ذکر 
نشده است. اما ریجارد فرای (۱۹۸۴: )۸٩‏ حدس می‌زند که آزها ممکن است در ناحية 
فسا - داراب - جهرم پراکنده بوده باشند. نام مارافیان چندین‌بار در گزارش‌های هرودت 
(کتاب چهارم, ۱۶۷) ذکر شده است. .او از دو فرماندة اعزامی به لیدی در سال ۵۱۲قم 
نام می‌برد که یکی پاسارگادی و دیگر مارافی بود. نام ماراپیاش در ستون ایلامی 
تخت‌جمشید نیز ذکر شده است که گفته می‌شود احتمالاً همان قوم و قبیله مارافیان 


۱. با در نظر گرفتن مسبر باز کشت اسکندر از جزیر؟ هرمز به کرمان که بنج روز به طول انجامید. کوک (۱۹۸۳: ۲۴۸ یادداشت 
۱) مکان کرمان قدیم را در محدود؛ُ جیرفت می‌داند (همچنین, نک : شهبازی ۱۳۷۷: ۶۰۴؛ نیز: آریان: ایندیکا» 4۳۸ 

۲. شواهد باستان‌شناختی از دورة دوم ته‌یحیی, نشانگر حضور پارسیان در این مکان از اوایل هزارة اول پیش از میلاد است 
(قس: ماگی :۱۹٩۷‏ ۱۰۰ یادداشت ۴). 

۲ برای نمونه ریجارد فرای (۱۹۸۳: ۸۹ مي‌گوید این نظر یه هر تسفلد نمی‌تواند قانع کننده باشد 9 آن ر رد می‌کند. شهبازی 
(۱۲۷۷: ۶۰۵) متعقد است که ما آگاهی کافی از مکان آنها نداریم. 

۴ شهبازی (۱۳۷۷: ۶۰۵) معنی لغوی دروسیان را «دارای عقابان تندرست» دانسته است و نظر هرتسفلد (۱۹۶۸: ۲۹۸) (دارنده 
مردم تندرست) را رد می‌کند. 


۳۹۰ تاریخ جامع ایران 


باشد (قس: کوک ۱۹۸۳: ۱۲۴؛ شهبازی ۱۳۷۷: ۶۰۴. هنری رالیضسن نام قبیلة 
ماسییان را به صورت «دارند گان اسپ سیید» يا « کلان‌اسیان» معنی کرده است و اشاره‌ای 
به مکان دقیق آنها نکرده است (به نقل ازء شهبازی ۱۳۷۷: ۶۰۴). اما شهبازی معتقد 
۵ همجنین, ن؟ : همو ۱۲۳۹: ۱۱۸). هر تسفلد (۱۹۶۸: ۲۹۹) با این مقدمه که نام 
آنان در میان قبایلی از لرهای کنونی حفظ شده است. نتبجه می‌گیرد که آنها 
احتمالاً در میان پاسارگادیان خوزستان زندگی می‌کردند. به هر رویء از مطالب بالا 
چنین بر می‌آید که این سه قبیلة پارسی احتمالا در همسایگی یکدیگر در شمال انشان 
قدیم و جانب شرقی کوه‌های بختیاری و لرستان که تا دشت مرغاب ادامه داشت 
زندگی می کردند. 

قبایل دپگر که هرودت آنها را جادرنشین خوانده است. هر جند به دلیل جابه‌جاپی 
مکانشان مشخص نیست. به نظر می‌رسد که خیلی دور از پارسه نبوده‌اند. دهه‌ها 
(داهیان) در بسیاری از نوشته‌های کهن اوستاء وداها و تورات ذکر شده است (فرای 
۴ ۸ همجنین» قس: شهبازی ۱۳۲۷۷: ۶۰۶-۶۰۵). در وداها از آتها به عنوان 
«داسه» و دشمن آریاییان نام برده شده است (پارپولا ۱۹۸۸: ۲۱۰) با توجه به اینکه 
آنها قبایل متعددی بودند که در مناطق مختلف پراکنده بودند و با نام‌های مختلف 
چون (داهی» «داهه». (داسه» نامیده شده‌اند. به نظر می‌رسد که گروه مورد نظر که 
هرودت داهه با دهه نامیده است. در شرق دریاجة خزر می‌زیستند (فس: شهبازی 
۷ ۳ همه ۱۹۷۰: ۱۲۰). خشیارشا نیز در نوشته‌های تخت‌جمشید داهه را از 
قوام تابع شاهنشاهی هخامنشی برشمرده و آنها را به همراه مردمان شمال شرقی ایران 
بعنی سکاها نام برده است (کنت ۱۹۵۲: ۱۵۱-۱۵۰؛ قس: شپبازی ۱۳۷۷: ۰۶). 


۱. هنری رالینسن متعقد بود که نام مافی‌ها که از کهن‌ترین قبایل ُر به شمار می‌رونده احتمالً برگرفته از نام همین قبیله بوده 
است (به نقل از: شهبازی ۱۳۷۲۷: ۶۰۵). 

۲ شهبازی (۱۳۷۷: ۶۰۵) به نقل از استن کونف (۱۹۱۲: 1۷-۹۶) و بیلی؛ دهه را به معنی. مردان - دلیران می‌داند و معتقد 
است دهیو که امروز ده شده است به معنی جایگاه مردان است. 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۳۹۱ 


بر طبق ادعای استرابو (کتاب هفتم, ۰۲ ۱۲؛ کتاب نهم» ۰۷ ۱) آنها در سپاه داریوش 
سوم علیه اسکندر جنگیدند. اگر اطلاعات بالا را با گزارش هرودت -- که مي‌گوید آنها 
چادرنشین بودند - مقایسه کنیم؛ می‌توانیم ادها کنیم که آنها در شرق درياچة 
مازندران و نواحی گرگان بودند و در بعضی از فصول از اين ناحیه به جنوب غرب ایران 
می‌آمدند و با اقوام دیگر پارسی ارتباط داشتند. 

دربارة قبیلةٌ پارسی مردیان نیز چنین وضعی حاکم است و نام آنها در مکان‌های 
مختلف ذکر شده است: در آرمنستان» هیرکانی و نواحی ماد و نواحی کوهستانی میان 
تخت‌جمشید و خلیج فارس که آنها علیه تهاجم اسکندر ایستادگی کردند (فرای ۱۹۸۴: 
۰ دربارة گزارش مقابلة آنها با اسکندره نک : آریان. کتاب دوم. ۰۱ ۲۴؛ شهبازی ۱۳۷۷: 
۷ آنها را انسان‌هایی ژنده‌پوش و فقیر وصف کرده‌اند. کتزیاس ضمن نقل 
راهزنی‌های این قوم» کورش را از همین قوم برمی‌شمرد که سخن او در این‌باره پایه‌ای 
ندارد (همانجا). هرچند ممکن است قبایلی به همین نام در مناطقی دیگر حضور 
داشته‌اند. به نظر می‌رسد آشارة هرودت باید به همین اقوامی باشد که در نواحی 
کوهستانی بین تخت‌جمشید و مرودشت و نواحی جنوب غربی و خوزستان حضور 
داشته‌اند. ساگارنیان که در فارسی باستان از آنها به عنوان أسگرته نام برده شده است 
و شهبازی (۱۳۷۷: ۶۰۸-۶۰۷) آن را «سرزمین غارنشینان» (آسن - سنگ و گرنه - 
غار) معنی کرده است. از گروه‌های شناخته شدة پارسی بودند و نام آنها در کتيبةُ 
بیستون ذکر شده است (کنت ۱۹۵۳: ۱۲۴). داریوش یک ساگارتی شورشی را که ادعا 
می‌کرد از مادی‌ها است» سرکوب کرده است (همانجا). در پایان اين گزارش, داریوش . 
ادعا می‌کند که این است آنجه او در «ماد؛ انجام داده است. و چنین برداشت می‌شود 
که ساگارتیان در بخشی ازماد حضور داشتند. داریوش همچنین از ساگارتیان همراه 
پرئوها (خراسانیان)» زرنگ‌ها (سیستانیان) و هریوه‌ها (هرانیان) نام می‌برد (همانجا). 
هرودت از ساگارتیان همراه سیستانیان, مکرانیان و یوتیان نام می‌برد (به عنوان مثال» 
نک : هرنسفلد ۱۹۶۸: .)۲۹٩‏ به گفتة هرودت (کتاب هفتم, ۸۵) ساکارتیان پارسی 
صحبت می‌کردند و لباسشان نیمی پارسی و نیمی مادی بود و آنها هشت هزار سواره 
نظام برای سپاه خشیارشاء در سال ۸۱م فرآهم کردند. بطلمیوس (کتاب ششم. ۲) 


یکی دیگر از جفرافی‌نویسان یونانی, مکان ساگارتیان را در شرق کوه‌های زاگرس ذکر 
می‌کند. حتی گفته‌اند که هوخشتره پادشاه ماد در زمان خود گروهی از ساگارتیان را 
در میانرودان در ناحیة اربیل اسکان داد (یونگه ۱۹۳۴: ۱۵۸؛ به نقل از: شهبازی 
۷ ۶ بنا بر اطلاعات فوق. تعدادی از پژوهشگران معتقدند که ساگارتیان 
احتمالاً در ناحیه‌ای که از شرق ماد تا کنارة کویر مرکزی نزدیک یزدء ادامه داشت, 
بعنی ناحیه‌ای میان اصفهان. کرمان و فارس در حرکت بودند (فوگل‌سانگ ۱۹۹۲: 
۸ فرای ۱۹۸۴: ۹۰: کوک ۱۹۸۳: ۴۰). ما اطلاعاتمان در مورد دروییکن‌ها کمتر 
احتمالاً در میان گرگان می‌زبستند (فس: شهبازی ۱۳۷۷: ۶۰۷). بطلمیوس (کتاب 
چهارم. ۲۰) هم از آنها در محدودةُ سرزمین مرو یاد می‌کند. اگر آنها همان مردمانی 
باشند که طبق ادعای کتزیاس کورش علی آنها جنگید و شاهآنها را به قتل رساند 
می‌بایست در سرزمین‌های خیلی شمالی‌تر از فوم داهه بوده باشند. به نظر می‌رسد که 
ادعای کتزیاس نادرست باشد» زیر ما هیچ شاهدی در ابات این آدعا نداریم که 
کورش علیه قبیله‌ای از قبایل پارسی در اين نواحی جنگیده باشد. با این همه به نظر 
می‌رسد که آنها در مجاورت داهه‌ها و در نواحی جنوب شرقی دریای مازندران 
می‌زیستند و مانند دیگر قبایل چادرنشین پارسی در حرکت و ارتباط مداوم با 
دیگر قبایل پارسی در مرکز اپران و در مجاورت پارسه/ انشان بودند (فس: فرای 
٩ ۴۳‏ 

هر چند که منابع اطلاعات ما دربارة قبایل بادشده اغلب متعلق به دوره‌های بعد. 
به‌ویژه دورة داریوش یا بعدتر است. دلیل ندارد که تصور کنیم که تعییر عمده‌ای در 
موقعیت مکانی قبایل فوق از زمانی که به ایران مهاجرت کردند تا دورة داریوش انجام 
گرفته باشد. بهعنوان مثال. قبیله پاسارگادیان. آن طورکه می‌دانیم» در حوالی دشت 
پاسار کاد می‌زیستند. بعد از تشکیل شاهنشاهی هخامنشی در دورة کورش به احتمال 
زیاد تعدادی از جنگجویان این قبیله این محل را ترک کردند و جذب تشکیلات نظامی 


۱. شهبازی (۱۳۷۷: ۶۰۸) حدود یزد» لارستان و غرب کرمان را به عنوان مکان ساگارتیان ذکر می‌کند. 
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و اداری شاهنشاهی شدند و به سرزمین جدید کوچ کردند. اما بدنة اصلی پاسارگادیان 
در این محل باقی ماندند. اين موضوع دربارة دیگر قبایل پارسی با کمی تفاوت می‌تواند 
صحیح باشد. پس با توجه به بحث‌های پیشین در فصل اول و مطالب بالاء می‌توانیم 
ادعا کنیم که قبایل پارسی در سرزمین‌های وسیعی در شمال و شرق سرزمین انشان 
قدیم پراکنده شده بودند» که ۳ یک طرف در غرب تا کوه‌های زاگرس و در شرق به 
کویر بزرگ محدود می‌شد. جدا از قبایلی که در زاگرس مرکزی بودند و تعدادی از 
قبایل چادرنشینی که تا نواحی گرگان و شرق درياچة مازندران پرآکنده بودند. بیشتر 
قبایل پارسی در مجاورت مرزهای انشان در شمال و شرق آن گرد آمده بودند؛ و 
شاید از همین نواحی بود که آنها بدون اینکه به طور جدی خشم پادشاهان ایلامی را 
برآنگیزند» به‌تدریج توانستند از جانب شمال و به‌ویژه شرق به انشان نفوذ کنند. هر 
جند سامنر (۱۹۹۴: ۳ ۱( آغاز این نقود ر مربوط یه نیمه دوم هرارة دوم بیش از 
میلاد و در دورة کهن‌تری می‌داند که طی آن تغییرات عمده‌ای در سفال‌های رودخانة 
کر شکل گرفت. با توجه به ضعف قدرت ایلام در اواخر هزارة دوم و وابل هرزارة 
نخست. به نظر می‌رسد که احتمال نفوذ در اين دوره بیشتر باشد. با این‌همه. از اوابل 
قرن هفتم پیش از میلاد بود که به دنبال کشمکش‌های آشور و ایلام و در نهایت ضعف 
و فروپاشی ایلام. پارسیان موفق شدند برابن سرزمین کاملا مسلط شوند و در نهایت 
بعد از چندین نسل فرمانروایی مستقل در این سرزمین؛ در زمان کورش شاهن‌شاهی 
بزرگی را بنیان نهادند. 


گذشتة پارسیان و طایفة هخامنشیان 

بر طبق کتیبة داریهش در بیستون و گزارش هرودت (کتاب هفتم, ۱۱) هخامنش 
رئیس خاندان پادشاهی پارسیان و بنیانگذار این سلسلة شاهن‌شاهی در پارس بود 
(کنت ۱۹۵۲: ۱۱۹). کورش بزرگ برخلاف داربوش در خاندان خود نامی از هخامنش 
نمی‌برد. کورش در استوانة معروف خود در بابل خود را فرزند کمبوجیه نوف کورش (ول) 
و نبیرة چیشپیش معرفی کرده است (بروسیوس ۲۰۰۰: ۱۱؛ پریچارد ۱۹۶۷: ۳۱۶ 
درست است که در کتیبه‌ای در پاسارگاد» کورش یک هخامنشی نامیده می‌شود. اما 
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مشخص شده که آين کنیبه به فرمان دارپوش کنده شات ‏ چنین به نظر میسد 
که داریوش به دلیل نبودنش از شاخة کورش و فرمانروایان پارسی در انشان؛ دست به 
چنین کاری زده است (سانسی‌سی ویردنبورگ ۱۹۹۵: ۱۰۳۷؛ کورت ۱۹۹۵: ۶۶۵ 
در بابل و کتیبة داریوش چنین برداشت می‌شود که کورش و داریوش جد مشترکی 
داشتند که حداقل به جیشییش میرسد. البته اگر ما سخن داریوش را در این باره 
نپذیریم» در بازسازی دودمان هخامنشی در دورة آغازین آن موافقتی کلی در مان 
پژوهشگران وجود دارد که چیشپیش پدر کورش اول و آريامنه بود که از آن به بعد 
اطمینان می‌توانیم بگوييم که آنها در انشان فرمانروایی داشتند. شاخة کهنر که به 
شاخة داریوش معروف است» بنا یه ادعای داریوش در پارسه که همان انشان ابلامی 
است. فرمانروایی می‌ کردند (نک : فصل اول» بحث «پارسة داریوش»). بنا بر این اگر 
کورش و داریوش جد مشترکی جون جیشپیش داشتند. دلیلی ندارد که ماادعای 
داریوش ر رد کنیم. از آنجا که داریوش فاصب حگومت بود؛ برای کسب مشروعیت لازم 
می‌دید که به سردودمان پارسیان یعنی هخامنش به عنوان بنیانگذار پارسیان اشاره 
پادداشت‌های ۴۲ و ۴۲). صرف‌نظر از اینکه آیا هخامنش پدر چیشپیش بوده با جد 
اسطوره‌ای خاندان پادشاهی پارسیان اطلاعات بالا نشان می‌دهد که کورش به طایفة 
هخامنشیان تعلق داشت. 

دربارٌ شجرة نسب کورش. داستان کتزیاس یک استثنا است که به‌سختی می‌توان 
آن را باور کرد. در داستان وی که در گزارش نیکلای دمشقی آمده است. کورش نه 
نوة استیاگس مادی و نه هخامنشی, بلکه وی مردی با گذشته‌ای معمولی و متعلق به 
قبیلكٌ بدوی مردیان بود که از قبایل فقیر و محروم پارسیان به شمار می‌رفتند (آگدن 


۱ همان‌طور که دیوید استروناخ (۱۹۹۲:: ۲۶۲-۲۵۱) اشاره کرده است» امروز بحث بر این ثیست که آیا داریوش این کتیبه‌ها را 
نوشته است يا خیر, بلکه سخن بر این است که وی جرا مبادرت به این کار کرده است (قس: همو ۲۰ ۲۰۲ 
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۸ ۴۸۱-۴۶۵ همچنین, ن5: بریان ۱۳۷۸: ۷۱). بر طبق این داستان؛ پدر وی, 
اترداتس, به دلیل فقر راهزنی پیشه کرد و مادرش به بزچراتی مشغول بود. مادر وی 
در هنگام حاملگی خوایی د یل که فرزند وی در آینده سرور آسیا خواهد شد, در نهایت 
کورش از دربار آستیاگس سر در می‌آورد و به عنوان خدمتکار به کار مشغول می‌شود. 
او به‌تدریج در دربار آسنیاگس مراحل ترقی را طی می‌کند تا به مقام جامه‌داری پادشاه 
می‌رسد. هنگامی که او را برای سرکوبی شورش کادوسیان می‌فرستند. علیه مادی‌ها 
طغیان می کند و فرمانروایی مأدی‌ها ر به دست می‌آورد (نک : داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۲). 
این گزارش کتزیاس مانند دیگر گزارش‌های وی دربارة پارسیان موثق نیست. زبرا این 
داستان شباهت زیادی به داستان کودکی سارگن آکدی و به قدرت رسیدن وی در 
اکد دارد. در این باره گفته‌اند که کتزیاس احتمالاً هنگامی که به عنوان پزشک در دربار 
پروشات در بابل خدمت می‌کرد. با اين روایت بسیار قدیمی که راویان نقل می‌کردند 
آشنا شد و بعد آن را به کورش نسبت داد (دروز ۱۹۷۴: ۲۲۹۳-۳۸۷). 

رولند کنت معتقد است که داستان کتزیاس متأثر از شرایط حاکم بر دربار اردشیر 
دوم بوده است. طبق نظر کنت» شورش کورش کوچک علیه اردشیر دوم» که باعث نفرت 
اردشیر دوم از وی و حتی ذکر نام کورش شده بود. موجب شد که نام کورش بزرگ 
نیز در دربار پا تحقیر دور سود بهوپزه آزکه ار دشیر دوم احساس می کرد که حل 
وی آرشامه را کورش بزرگ از پادشاهی محروم کرده است (کنت 1۹۴۶: ۲۱۱). اما 
از آنجایی که اردشیر دوم و کورش صغیر برادر و از یک شاخه و دارای جد مشترک 
بودند» دلیل نداشت که کورش بزرگ به علت شورش کورش صفغیر علیه آردشیر دوم 
منفور دربار شود (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۳). از سوی دیگر داستان‌هایی که بعد از چندین 
نسل دربارة بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی مي‌گفتند و همراه با شاخ و برگ فراوان 
بود» نمی‌تواند تأیید شده باشد (همانجا). هرودت (کتاب اول» ۹۵) از سه روایت دبگر 
دربارة کودکی کورش یاد می‌کند که همة آنها همجون داستان‌هایی است که اغلب 
دربارة بنیانگذاران دودمان‌های شاهی روایت می‌کنند (برای آگاهی بیشتر دربارة 
کود کی کورش, ند : شهبازی ۱۹۷۰: .)٩۳-۷۰‏ با وجود آین؛ آنجه از این داستان‌ها 
برمی‌آید ارتباط مادی‌ها و پارسیان با یکدیگر و در این میان ترقی کورش به عنوان 


یک پارسی از قبیلة بزرگ پاسار گادیان و از دودمان هخامنش است. 

پیشینیان کورش را می‌توان تا حدی از طریق استوانة معروف کورش بزرگ در بابل 
و دیگر متون نوشتاری چون کتیبة بیستون و گزارش‌های هرودت شناسایی کرد. 
کورش در استوانة بابل (۳۳۹قم) می‌گوید که وی «پسر کمبوجیه, شاه بزرگ. شاه 
انشان, نوة کورش (اول)» شاه بزرگ» شاه انشان» نبیر چیشپیش, شاه بزرگ» شاه 
انشان؛ است (بروسیوس ۲۰۰۰: ۱۱؛ پریجارد ۱۹۶۷: ۳۱۶ این ادعای کورش با 
کتیبة مستقل آشور بانیپال تقوبت می‌شود که وی در آن می‌گوید: «کورش شاه 
سرزمین پارسوماش وقتی از پیروزی مقتدرانة من بر ایلام باخبر شد. فرزندش آروکو را 
همراه با باج به نینوا فرستاد» (وایدنر :۱۹۳۲-۱٩۳۱‏ ۴). از آنجا که پژوهشگران, زمان 
تقریبی ۶۰۰-۶۴۰قم را برای دوران فرمانروایی کورش اول در نظر گرفته‌اند (قس: 
اشمیت ۱۹۸۵: ۴۱۵؛ شهبازی ۱۹۷۰: ۳۰ وبا توجه به توضیحاتی که پیش ‌تر دربارة 
پارسوماش در کتیبة آشور بانبپال داده شد, به نظر می‌رسد که آشور بانیپال در این 
کتیبه آشاره به همان کورش اول دارد (استروناخ ۱۹۹۷الف: ۲۸؛ برنتیس ۱۹۹۵ 
۵ بانگ ۱۹۸۸: ۲۹ یادداشت ۸۰؛ استروناخ ۱۹۷۸: ۱۸۴؛ هر تسفلد ۱۹۶۸: 
۰) این نظر را میروشجی (۱۹۸۵: ۲۸۸-۲۸۴) که زمان کورش را در فاصلةٌ سال‌های 
۰ -۵۸۵قم می‌داند. رد کرده است. وی معتقد است تنها جابی که اشاره به کورش 
اول شده است. همان مهرهای تخث‌جمشید است که با عنوان «کورش انشانی» پسر 
چیشپیش) یاد شده است (میروشجی ۱۹۸۵: ۲۸۵؛ بریان ۱۹۹۲: ۲۳۷). از سوی دیگر 
آملی کورت نیز در سلسله‌نسب پارسیان و شاهان هخامنشی زمان کورش اول را در 
فاصلة سال‌های ۰-۶۲۰٩۵قم‏ ذکر می‌کند که در این صورت کورش کتیبة اشور 
بانیپال تمی‌تواند کورش اول باشد (کورت 1۹۹۵: ۶۴۸ 

نظر میروشجی و کورت را شواهد تاریخی تأیید نمی‌کند. زیرا همان‌طور که پیش‌تر 
دربارة کتيبة آشور بانیپال سخن رفت از آن سوقعیتی جغرافیایی برای پارسوماش 
برداشت می‌شود که اجتمالاً بخشی از انشان را نیز در بر می‌گیرد. از سوی دیگر طبق 
ادعای کورش سه نفر از پیشینیان در انشان مقام شاهی داشتند که یکی از آنها کورش 
نامیده می‌شد. و با توجه به عدم آگاهی ما از وجود بیش از یک کورش پیش از کورش 
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بزرگ در انشان که نام وی در الواح تخت‌جمشید نیز آمده است. وی می‌تواند همان 
کورش پادشاه پارسوماش باشد که در سال ۶۴۰قم فرزندش را همراه باج به نینوا 
فرستاد. نگرانی کورش انشانی (پارسوماشی) از پیروزی آشور بانیپال بر ایلام و ارسال پیام 
اطاعت نشانگر آن است که احتمالاً کورش بر انشان پا حداقل بر بخشی از انشان که 
نزد آشوریان پارسوماش نامیده می‌شد و در گذشته بخشی از قلمرو ایلام بوده فرمانروایی 
۱ ۰ 8 ‌ ۰ ۵ 2 ما 

می کرد . این آدعا با بررسی بیشتر کتیبة بیستون و گزارش‌های هرودت نیز تایید 
می‌شود. 

داریوش در کتيبة معروف خود در بیستون, می‌گوید: «پدر من وبشتاسپ بود» پدر 
ویشتاسپ آرشامه بوده پدر آرشامه آريامنه بوده پدر آريامنه چیشپیش بود و پدر 
چیشپیش هخامنش بود». او چنین ادامه می‌دهد: «به ابن دلیل ما هخامنشی نامیده 
می‌شويمم, برای مدت طولانی ما از اشراف بوده‌ایم. از مدت‌های درازی خاندان ما شاه 
بود» هشت نفر از خاندان ما شاه بودند» من نهمین هسنم. ما یو دستگ شاه بودیم) 
(کنت ۱۹۵۳: .)۱۱٩‏ داریوش البته در ادامه نامی از هشت تن از اجدادش که قبل از 
او حکومت کردند نمی‌برد. حسادت دارپوش به شاخة اصلی خاندان هخامنشی (شْاخةُ 
کورش بزرگ) بدون تردید می‌تواند دلیل اصلی برای عدم ذکر اسامی آن هشت تن باشد 
(مالوان ۱۹۸۵: ۳۹۶؛ استروناخ ۱۹۸۴: ۴۸۵-۴۸۳). به هر حال تصور می‌شود که 
داریوش در ادعايش که خود را نهمین شاه هخامنشی می‌داند به احتمال بسیار زیاد 
شاهان شاخة کورش بزرگ یعنی کورش آول. کمبوجیة اول» کورش بزرگ و کمبوجية 
دوم را نیز مدنظر داشته است. وی احتمالا بایستی پدرش ویشتاسپ را که هرگز شناه 

به دو شجر ه‌نامة فوق. گزارش هرودت (کتاب هفنم» ۱( ر نیز باید بیفزایم. و در 
اوایل کتاب هفتم وقتی از شورای جنگی خشیارشا علیه یونانیان سخن می‌گوید. از قول 
وی نقل می‌کند که گفت: «من فرزند داریوش. فرزند ویشتاسپ. فرزند آرشامه, فرزند 


۱. دربارة طول عمر کورش اول و کمبوجیذ اول و دوران پادشاهی آنها که میروشجی و کورت برای نظرية فوق مطرح کرده‌اند نک: 
واترز ۱۹۹۹: ۰۱۰۵ وانرز با ذکر مثال از پادشاهان میانرودان. عمر طولانی و پادشاهی طولانی برای کورش اول و کمبوجی 
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آريامنه. فرزند چیشپیش, فرزند کورش, فرزند کمبوجیه. فرزند چیشپیش نباشم اگر 
آتنیان را مجازات نکنم». گفته می‌شود هرودت احتمالاً در این فهرست به طور ناموفق 
ناش کرده است که نام هشت تن از شاهان هخامنشی را که داریوش ادعا کرده است 
قبل از او شاه بودنده مشخص کند. این شجره با شجرة داریوش مطابقت ندارد, و لزومی 
ندارد که در اینجا ما از هرودت پیروی کنیم. زیرا همان‌طوری که کنت (۱۹۵۲: ۱۵۹) 
اشاره کرده است: داریوش مطمئنا از هرودت بهتر دربارةٌ اجدادش می‌دانست. با توجه 
به نکتَه فوق به نطر می‌رسد که گزارش هرودت چیز زیادی به دانش ما دربارة شجرة 
نسب هخامنشیان نمی‌افزاید. 

بر اطلاعات فوق می‌توان شواهد به دست آمده از الواح تخت‌جمشید را افزود. بر 
این الواح نوشته شده است «کورش انشانی پسر چبشپیش؛ (هلک ۱۹۷۷: ۱۳۳-۱۲۷؛ 
یانگ ۱۹۸۸: ۲۷). البته در این نوشته‌ها هیچ ادعایی که کورش شاه بود یا اینکه 
ممکن است چیشپیش شاه بوده باشد. نیست؛ اما بیشتر پژوهشگران معتقدند که 
کورش بایستی همان کورش اول پدربزرگ کورش دوم بوده باشد (کوک ۱۹۸۲: ۱۰؛ 
یانگ ۱۹۸۸: ۲۷؛ برای آگاهی بیشتر دربارة زمان اين الواح» نک : میروشضحی ۱۹۸۵: 
۲۸۷-۵؛ استروناخ ۱۹۹۷ الف: ۲۸). 

آخرین مسأله‌ای که شاید ضرورت داشته باشد دربارة شجرة کورش بررسی شود, 
ريشه و اشتقاق نام‌هایی چون کورش. کمبوجیه و چی شپیش است که در میان 
پخوهشگران در این باره اختلاف نظر هست. از آنجایی که این نام‌ها در میان ایلامی‌ه | 
یاه تیه انتفاده شته ات بتمی یفده آنا (] نلاس بو ند ادات ی داته رنه 
عنوان مثال. نک : فرای ۱۹۶۲: ۸۵. ۸۷ برای اطلاع بیشتر دربارة ارتباطات میان ایرانیان 
و بابلیان و حضور ایرانیان در بابل, نک: بربان ۱۳۷۸: ۸۳ نیزء قس: زادوک ۱۹۷۶ 
۷۷-۶۱). زادوک نام «کورش؛ را نامی ایلامی و به معنای «پرستاری‌کننده می‌داند". 


۱ زادوک در نوشته‌های نسبتاً جدید خود (۱۹۹۱: ۲۳۷؛ ۱۹۹۵: ۲۴۶) اشاره دارد که کورش ایلامی نزدیک به همان کورو 
پارسی قدیم است که شکل نهادی آن کورش شده و در ایلامی جدید «کوره به مفهوم «کسی که مراقبت عنایت می‌کند 
است. در نتيجه نام ایلامی کورش می‌تواند به معنی «کسی که مراقبت را عنایت می‌کند» باشد (قس: استروناخ ۷٩۱۹اف:‏ 
۸ همو ۱۹۹۷ب: ۳۶۳-۳۵۱ 
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اما داندامایف (۱۹۸۹: ۱۰ یادداشت ۱) بر آن است که پیدا شدن نام‌های ایرانی در ایلام 
و بابل قبل از سقوط بابل چیز عجیبی نیست زیرا حتی فبل از فرو افتادن بابل به 
دست پارسیان افراد زیادی با نام ایرانی در میانرودان بودند و همین‌طور ایلامی‌های 
زیادی نام ایرانی داشتند . بریان (۱۳۷۸: ۸۴-۸۳) نیز معتقد است که پیش از 
کورش ایرانیان و ایلامی‌ها با هم ارتباط داشتند و ایرانیان بسیاری در ایلام در آمور 
اقتصادی و حتی مدیریتی مشغول بودند. آما برخی از پژوهشگران با اینکه نظرهای 
فوق را می‌پذيرند, برآن‌اند که نام‌های کورش و کمبوجیه از نام‌های قدیمی ایرانی 
است متعلق به قبایلی که در شرق ایران از جمله در افغانستان امروزی ساکن بودند : 
با این‌همه» به نظر می‌رسد نظریة هارماتا در این‌باره به حقیقت نزدیک‌تر باشد که 
می‌گوید: «... دلیل ندارد که در اپرانی بودن نام‌های کورو, کمبوجیه و چیشپیش تردید 
کنیم. بنا بر اين ما می‌توانیم هم تئوری‌های تاریخی که برای اثبات غیرایرانی بودن 
هخامنشیان است انکار و رد کنیم. ما در هر حال نمی‌توانیم از این حقیقت فرار کنیم 
که این سه نام به‌ویژه چیشپیش یک نام ایرانی شرقی است. این نام‌ها بیش از آنکه 
متعلق به غرب ایران باشند, نام‌های شرقی هستند. دلیلی که تاکنون عده‌ای از 
پژوهشگران این نام‌ها را به غرب ایران نسبت داده‌اند و آنها را غیرایرانی دانسته‌اند 
این است که تنها مواد زبان‌شناختی ایرانی غربی را در نطر گرفته‌اند» (هارماتا 
۱ ۸ 


کورش بزرگ 

زندگی کورش بزرگ بسیار مبهم است. زیرا در کتیبه‌های اولیه دربارة کودکی و 
جوأنی او تا قبل از قیام و فتح پایتخت مادی‌ها چیزی ذکر نشده است. از سوی دیگره 
مورخان دوران کهن یونان که به سنت‌های ایرانی و تاریخ آن پرداخته‌اند. داستان‌های 


۱. برای آگاهی بیشتر از حضور ایرانیان در بابل و الواحی که نام ایرانی بر آنهاست: نک : استولپر ۱۹۸۴: ۶۲۷-۶۱۷ همچنین 
دربارة حضور ایرانیان در ایلام ن : بریان ۱۳۷۸: ۸۳ 

۲. برای آگاهی بیشتر از ریشه‌شناسی نام‌هاء نک : آپلرز ۱۹۶۴: ۱۲۳۶-۱۸۰ همو ۱۹۷۴: ۶۶-۵۳ هارماتا ۱۹۷۱: 4-۵؛ داندامایف 
۹ -1. 
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منعدد و متناقضی دربارهُ او ارائه کرده‌اند. 

به گفته هرودت (کتاب اول» ۱۹۵) که کودکی کورش بزرگ را به‌تفصیل نقل 
کرده است؛ در زمان وی حداقل سه روایت دیگر دربارة کودکی کورش در میان مردم 
مطرح بود. گزنفون (کورویدی»کتاب اول» ۱۰۲؛ ۲۸۵) که در فرن‌های پنجم و چهارم 
پیش از میلاد زندگینامة کورش را نوشته است. گفته است که داستان‌های زیادی در 
میان مردم دربارهةٌ کودکی کورش پراکنده بود (قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۰4۵۱۷-۵۱۶ 

بر طبق روایت هرودت (کتاب اول ۱۲۱-۱۰۷), آستیاگس دختری داشت ماندانانام 
که او را به ازدواج یک پارسی به نام کمبوجیه درآورد. آستیاگس خوابی دید که تعبیر 
آن این بود که دختر فرزندی به دنیا خواهد آورد که پادشاه خواهد شد. بنا بر این 
وی دخترش را که باردار بوده از پارس به دربار فراخواند و وقتی که کورش به دنیا 
آمد» استیاگس دستور داد که بچه را بکشد. این وظیفه به هارپاگوس یکی از بزرگان 
ربا وگذار شد.هارپاگوس کودک را به چوپان شاه. میترادات» سپرد و از وی خواست 
کودک را در کوهستان رها کند تا طعمةٌ حیوانات وحشی شود. میترادات کودک را به 
کلبه‌اش برد و متوجه شود که همسرش کودکی مرده به دنیا آورده است. آن دو 
تصمیم گرفتند که کودک مرده را در کوهستان رها کنند و به جای او کورش را بزرگ 
کنند. هنگامی که کودک ده‌ساله شد. اتفاقی افتاد که موضوع را آشکار کرد. او با 
دیگر بچه‌ها در دهکده‌ای که خانة شبان قرار داشت بازی می‌کرد. ۱ را در این بازی 
بهعنوان شاه انتخاب کردند. در خلال بازی فرزند یکی از افراد سرشناس ماد از فرمان 
کورش سرپیچی کرد. بنا بر این کورش دستور داد او را تنبیه کنند. خبر کتک خوردن 
کودک مادی به آستیاگس رسید و دستور داد میترادات شبان و فرزندش کورش را 
نزد او آورند. آستیاگس از کورش دربارة بازی آن سوال کرد. بعد از پرسش و پاسخ 
آستیاگس احساس کرد کورش ممکن است نو وی باشد. بعد از تهدید به شکنجه و 
پرس‌وجو از میترادات شبان, استیاگس حقیقت را کشف کرد و هارپاگوس را با خوردن 
گوشت فرزند خود که هم‌سن‌وسال کورش بود مجازات کرد. وقتی از مغان دربارة موضوع 
دوبره سوال شد.آنها پاسخ دادند که خواب ایشان در وقع پیشاپیش عملی شده است 
زیرا کورش وقتی با دیگر بچه‌ها بازی می‌کرده است. شاه شده است. بنا بر اين آستیاگس 
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تا حدودی آرام گرفت و نوه‌اش را به پارس نزد خانواده‌اش فرستاد. 

نسب کورش در جوابی که کاهن معبد دلفی به پادشاه لیدی داد و در گزارش هرودت 
رکتاب اول ۵) نیز آمده» منعکس شده است. در پاسخ پادشاه لیدی که از تعبیر خواپش 
از کاهن معبد دلفی سژال کرده بود, کاهن چنین تعبیر کرد که یک قاطر (کورش) در 
ماد به پادشاهی خواهد رسید (فلاسلیه ۱۹۶۵: ۵۵ بب ؛ فانتنرز ۱۹۸۱: ۰۱۱۴ ۲۰۳). 
قاطر در این گزارش احتمالا اشار‌ای به متفاوت بودن دودمان پدری و مادری کورش 
است. 

گزنفون در کتاب کوروپدیا (تربیت کورش) که به سبک رمان و به شکل اخلاقی 
نوشته شده است (کتاب اول: 4۵-۱ نقل می کند که کورش پبسر کمبوجیه پادشاه 
پارس و نوة آستیاگس پادشاه ماد بود. به گفتةٌ وی. کورش دوازده‌ساله بود که همراه 
مادرش ماندانا دختر پادشاه ماد به دربار پدربزرگش رفت تا آموزش نظامی ببیند. بعد 
از چندین سال که آموزش‌های لازم را دید به پارس بازگشت. 

دیگر مورخان دوران کهن یونان روایت هرودت و گزنفون را نقل می‌کنند و 
می‌گویند کورش فرزند کمبوجية پارسی و پسر مانداناه دختر پادشاه ماد بود (دیودوره 
کتاب نهم. ۲۱ و ۲۴؛ دینون» ج ۲.البته داستان کتزیاس که پیش‌تر ذکر شد» در 
میان آنها استثنا است (شهبازی ۱۹۷۰: .)٩۴-۷۰‏ 

بیشتر مورخان قدیم. به‌جز کتزباس, و تعداد زیادی از پژوهشگران جدبد نسب 
۸ ۲۸۵؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۱). اما هینتس به دلاپل گاهنگاری تردید دارد که 
مادر کورش مادی بوده باشد. استدلال او با استناد به گزارشی از دینون است که 
می‌گوید وقتی کورش به پادشاهی رسید. چهل سال داشت. او سی سال حکومت 
کرد. و هنگامی که طبق منابع بابلی در سال ۵۳۰قْم مرد باید هفتاد سال داشنه 
باشد و در نتیجه وی باید در سال ۰۰عقم به دنیا آمده باشد (۱۹۶۷: ,)٩۰‏ همجنین 
در آیه‌ای از کتاب دانیال (کتاب پنجم, ۲۱) آمده است که «داریوش مادی» که طبق 


۱. گزنفون بر خلاف هرودت معتقد است که کمبوجیه پادشاهی مستقل بوده نه وابسته به مادی‌ها. 
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نظر هیننس و تعداد زیادی باید منظور همان کورش بزرگ باشد» هنگامی که در 
سال ٩‏ ۲هقم شاه بابل شد ۶۲ سال داشت. با توجه به نکات فوق او نتیجه می‌گیرد از 
انجایی که در حدود سال ۶۰۰قم آستیاگس شاهزاده‌ای بیش نبود» بنا بر این 
غیرممکن به نظر می‌رسد که وی در چنین شرایطی دختر به شاه پارس یعنی 
کمبوجیه داده باشد (هینتس ۱۹۶۷: .)٩۱‏ البته اين نظر را سایر پژوهشگران نقد 
کرده‌اند. داندامایف معتقد است اگر ما گزارش دینون را هم بيذيريم. اينکه آستیاگس 
قبل از دوران پادشاهی یعنی در دوران شاهزادگی دخترش ماندانا را به کمبوجیه شاه 
پارسی داده باشد, پذیرفتنی است و نمی‌تواند در اصل قضیه مشکلی ایجاد کند. زیرا 
ما می‌دانيم که آأستیاگس در سال ۱۴غقم و درحالی که شاهزاده‌ای بیش نبود» یکی 
از دخترانش را به شاهزاده بابلی یعنی به نبوکد نصر داد (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۱-۱۰؛ 
کامرون ۱۹۳۶: ۲۱۶ بادداشت .)٩‏ 

لبته داستان‌های جوانی کورش و حضور اسطوره ای وی در دربار مادی ها پذیرفتنی 
نیست و می‌توان آنها را در حد همان رمان تلقی کرد. بسیاری از عناصر اين گزارش‌ها 
مانند زندگينامة پادشاهان و قصه‌های بونانی است. به عنوان مثال داستان زندگی 
کورش در کوهستان با خانوادة چوپان و داستان مجازات هارپاگوس و فرار معجزه‌اسای 
کورش از دربار استیاگس را می‌نوان از جملة این مضامین مشترک در زندگی بسیاری 
از شاهان دانست. این گونه داستان‌ها معمولاً دربارٌ بسیاری از شاهان مشهور فاتحان و 
بنیانگذاران سلسله‌های شاهی در مبان ملل مختلف نقل شده است. در تاریخ اساطیری 
ایران می‌توان به داستان زال پسر سام (فردوسی؛ شاهنامه, ۱۳۶-۱۳۷۸۱ و اردشیر 
بابکان بنیانگذار خاندان ساسانی اشاره کرد (تفضلی ۱۳۷۶: 4۲۶۴-۲۶۱ هاشمی‌نژاد 
۹) داستان‌های مشابهی را نویسندگان یونانی و رومی دربارة رمولس رموس؛ 
پرسیوس, آودیپوس, پلیاس و نلوس نقل کرده‌اند (قس: شهبازی ۱۹۷۰: ۶۳-۵۹ 
یادداشت‌های ۴۷-۳۵؛ برای داستان مشابهی دربارة سارگن اکدی, نک : دروز ۹۷۴: 
۲۹۲-۷). 

با این همه. رابطة کورش با پادشاه ماد پیش از پادشاهی در پارس و اینکه کورش 
به عنوان نوة آستیاگس ممکن است مدتی را در ماد گذرانده باشد. می‌تواند ر گه‌هاپی 
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از حقیقت داشته باشد. به عنوان مثال گزنفون نقل می‌کند که کورش همراه مادرش 
برای دیدار پدربزرگش آستیاگس به ماد رفت که نمی‌توان آن را به طور کامل افسانه 
تلقی کرد. همچنین حضور موقت کورش به عنوان نوة آستیاگس در دربار ماد می‌تواند 
اتفاق افتاده باشد. این گونه روابط بین ده . کشوری که دارای پیوندهای نزدیک خانوادگی 
و نژادی بودند قابل تصور است. با توجه به اینکه کورش شاهزادةُ پارس, نوة 
استیاگس بود و پیش‌بینی می‌شد که جانشین پدر شود. ازاین‌رو, طبیعی است که 
این مساله مورد توجه آستیاگس بوده باشد و در پی تلاش برای جانشینی کورش در 
پارس رفت,آمدهایی به دربار ماد صورت گرفته باشد. از سویی» آستیاگس ظاهر 
فرزندی نداشت که جانشین وی شود (هرودت؛ کتاب اول؛ ۹ 4 9 نگران گ‌سترش 
روزافزون پادشاهی پارسیان نیز بود؛ آزاین‌رو ملاقات او با نوه‌اش ضروری به نظر 
می‌رسد. و در نتیجه صحت بعضی از گزارش‌ها تأیید می‌شود. به دیگر سخن, این 
داستان‌ها ممکن است از نگرانی‌های آستیاگس نسبت به یادشاهی خود در ماد و 
پادشاهی پارسیان در پارس حکایت کند. او تلاش می‌کرد کورش را تحت نفوذ و 
سیطرة خود درآورد تا از خطراتی که ممکن است یادشاهی وی را از جانب این شاهرادة 
جوان پارسی تهدید کند. جلوگیری کند. حوادث و تحولات منطقه در زمان کورش 
در گزارش خواب‌های نبونید منعکس شده است که به نحوی باز مطالب فوق را تاد 
می‌کند. بنا بر این: نمی‌توان احتمال وجود رابطه میان کورش و مادی‌ها را رد کرد و 
همة آن گزارش‌ها را به عنوان رمان کنار گذاشت. 

دربارة سایر گزارش‌های اسطورهگون4 پونانیسان دربارة کودکی کورش به نظر 
میرسد که آنها تحت تأثیر مادی‌ها و دید گاه‌های موجود در میان مادی‌ها بوده‌اند. 
شاید مادی‌ها سعی می کردند این واقعیت را انکار کنند که خاندان هخامنش دست کم 
قدمتی به اندازة مادی‌ها داشتند و آزها نیز همزمان با مادی‌ها که در بخش‌های 
شمالی زاگرس با اتحاد خود پادشاهی ماد را به وجود آوردند. اقدام به تشکیل چنین 
اتحادیه‌ای تحت رهبری قبیلة پاسارگادبان و شخص هخامنش نیز کردند (هارماتا 
۱ ۵). 

با نگاهی به مطالب بالا چنین به نظر می‌رسد که کورش فرزند کمبوجية اول نوة 


رش تاریخ جامع ایران 


کورش اول و نبیر چیشپیش در جنوب سرزمین مادی‌ها که ایران مرکزی و بخشی 
از جنوب شرقی ایران را در بر می‌گرفت. برای خود فرمانروایی مستقلی تشکیل دلد. 
انیا مادر کورش» همان‌طوری که در منابع مختلف نفل شده است. احتمالا ماندانا دختر 
پادشاه ماد بوده است. شاید جنین ویژگی‌هایی بود که به کورش فرصت داد تا بتواند 
موفعیت خود را نه تنها در میان خاندان هخامنش تحکیم بخشد بلکه بتواند به 
تثبیت قدرت و گسترش نفوذ پارسیان در جنوب شرقی ایران بپردازد. 

با توجه به مطالب فوق و مسألة ارتباط پارسیان با مادی‌ها که در مسیر حوادث 
بعدی به‌ویژه غلبة پارسیان بر مادی‌ها که زمینة گسترش بیشتر شاهنشاهی پارسیان 
را آماده کرده لازم است این ارتباط بازنگری شود. به‌ویژه آنکه تا کنون جز تکرار 
گزارش هرودت در این باره کار مستقل و تحلیلی انجام نشده است. 


رابطة پارسیان و مادی‌ها 

قلمرو مادی‌ها نواحی شمالی زاگرس به مرکزیت هگمتانه (همدان آمروزی) بود. 
نام آنها از قرن نهم تا اوایل قرن ششم پیش از میلاد و طي لشکرکشی‌های آشوریان 
علیه اقوام زاگرس, بارها ذکر شده است. افزون بر مادی‌هاء آقوام مختلفی که بعضی از 
آنها ایرانی‌زبان بودند در ناحیة زاگرس پراکنده بودند (دیاکونف ۱۹۸۵الف: ۴۸-۴۱). 
متون آشوری از گروه‌های مختلف مانند ماناهءالبریان, الیپی‌هاء پارنیان و هرهریان ذکر 
می‌کنند که در منطقه هر یک فرمانروایی‌های کوچک و مستقلی تشکیل داده بودند. 
در همین راستا باید از شناسایی برخی مکان‌های باستانی مانشد حسئلو و زیوبه در 
منطقه نام برد که دارای استحکامات و دیوارهای غظیم به سبک استحکامات اورارتو 
بودند (دیسون و موسکارلا :۱۹۸٩‏ ۲۳). درواقع» آشوریان نام مادی‌ها را به عنوان يکي 
از اقوام متعدد و گروه‌های جمعیتی منطقه ذکر کرده‌اند (کورت ۱۹۹۵: ۶۵۳ 

لشک رکشی‌های آشوریان علیه غرب ایران در نیمه دوم فرن هشتم هنگامی‌که 
اورارتو رقیب اصلی آشور در منطقه خودنمایی کرد» افزایش یافت . آشوریان توانستند 


۷۱ برای آگاهی بیشتر دربار حضور اورارتوییان در منطفه و رقابت آنها با آشوریان, نک: کورت ۱۹۹۵: ۵۵۹-۵۵۴. 
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وارد رشته‌کوه‌های مرکزی و شمالی زاگرس شوند و به داخل فلات ایران نفوذ کنند. در 
این میان» آشوریان با دو گروه از مادی‌ها روب‌رو بودند: یک گروه از مادی‌ها نزدیک به 
سرزمین‌های تحت تسلط آشور قرار داشتند. که حاکمیت آشوریان را پذیرفتنده بدون 
اینکه قلمرو آنها عملا به قلمرو آشوریان ملحق شود. گروه دوم «مادی‌های دوردست؛ 
بودند که خارج از تیررس مستقیم آشوریان قرار داشتند و مرزهای آنها تا کوه بیکنی 
در لب صحرای بزرگ مرکزی ایران امتداد داشت . همزمان؛ در آخرین مرحله از نجاوزات 
مکرر آشوریان علیه سرزمین‌های زاگرس در اواخر قرن هشتم. قبایل مختلف ماد» و 
شاید اقوام بومی دیگر با هم متحد شدند. شاید حضور اقوام دیگر در این اتحادية 
مادی‌ها بود که باعث شد تاریخ آغازین مادی‌ها کمی پیجیده و همراه با افسانه‌هایی از 
اقوام محلی شود (هلم ۱۹۸۱: ۸۸. 

طبق گزارش هرودت. مادی‌ها نخست در سرزمین وسیعی پرأکنده بودند و به 
دنبال حوادث فوق تحت رهبری دیاکه, که اوج فرمانروایی ۵۲ ساله او در بنای پایتخت 
مرکزی در اکباتانا منعکس شده استء متحد شدند (هرودت» کناب اول» ۱۰۰-۹۴). 
فرزند دیاکو و جانشین او فرورتیش طی حکومت ۲۳ سالة خود مدام در حال جنگ با 
آشوریان بود و در این راه جان باخت (قس: براون ۱۹۸۸: ۷۴ یادداشت ۲؛ هلم ۱۹۸۱: 
۸ یادداشت ۵). کیاکسار (هوخشتره» جانشین فرورتیش, موفق شد سپاه مادی‌ها را 
دوباره سازمان دهد و قلمرو پادشاهی پدر را بازسازی کند و در نهایت با همراهی 
بایلیان به فرمانروایی آشوریان نیز پایان دهد . کیاکسار (هوخشتره) در زمان فرمانروایی 
خود با تهاجم سکاها مواجه شد که بخش‌هایی از قلمرو ماد را اشغال کردند» اما در 
نهایت آنها را از قلمرو مادی‌ها بیرون راند. پس از حکومت چهل‌سالة کیاک‌سار که با 


. با اشاره به ذکر نام کوه بیکنی و صحرای بزرگ در نوشته‌های آشضوریان (519 ,79 ,11 14 تعدادی از پژوه شگران 
معتقدند که حدود قلمرو مادی‌ها در شرق تا شمال شرقی تهران گسترش یافته بود. زیرا آنها معتقدند کوه بیکنی در ایین 
متون اشاره به کوه دماوند دارده اما عده‌ای با تصور اینکه کوه بیکنی باید اشاره به کوه آلوند در همدان باشده معتقدند که 
قلمرو مادی‌ها محدودتر بود (قس: لوین ۱۹۷۴: ۱۱۸ب؛ گنیتو ۱۹۸۶: ۶۳ موسکارلا ۱۹۸۷: ۱۱۰ یادداشت ۳), 

۲. به دنبال پیروزی‌های کیاکسار (هوخشتره) و گسترش قلمرو مادی‌ها در رود هالیس» در بعضی از منایع و نوشته‌های معاصر از 
مادی‌ها به عنوان «فرمانروایی ماد» سخن به میان آمده است که اين موضوع را اولین‌بار هلن سانسیسی وردنبورگ (۱۹۸۸: 
۲۱۲-۷) مطرح ساخت. 
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پیروزی بر سکاها و آشوریان همراه بود.قرزند وی آستیاگس در سال ۵۸۵قم به 
فرمانروایی مادی‌ها رسید که در نهایت حکومت ۲۵ سالة او را کورش پارسی (کورش 
بزرگ) در حدود ۵۵۰قم پایان داد. 

برای مدت بیش از دوهزار سال این گزارش مختصر هرودت دربارة مادی‌ها بدون 
اینکه هیچ منبع تاریخی آن را رد یا تأیید کند, تنها اطلاع ما دربارة مادی‌ها بود. با 
گسترش آشورشناسی و خوانده شدن خطوط میخی در اواسط قرن نوزدهم. منابع 
مستقل دیگر نیز به مطالعة تاریخ ماد افزوده شد. در سال ۱۸۶۹م جرج اسمیت 
)٩۸ :۱۸۶۹(‏ آن دیاکو را که بر طبق منابع آشوری سارگن دوم در سال ۷۱۵قم به 
شمال سوریه تبعید کرد به دیاکو بنیانگذار پادشاهی ماد مرتبط ساخت. آفزون بر 
این, به دنبال خواندن نام مکانی به نام بیت دیاکو (خانه دیاکو) در سالنام سارگن دوم 
(وینکلر ۱۸۸۹: ۱۰۶) و شناسایی نام یک شورشی در زاگرس در زمان اسارهادون به 
نام (خشتریته» و یکی دانستن آن با فرورتیش فرزند دیاکو (کونیگ ۱۹۳۲۴: ۲۱) به 
نظر می‌رسید که اطلاعات بیشتری در تأیید ارزش تاریخی نوشته‌های هرودت یافت 
شده است. بعد از یک قرن پژوهش‌های تاریخی دربارة آشور جدید و دورف آغازین ماده 
به نظر می‌رسد که هنوز نتيجة قطعی که بتوان ثابت کرد دیاکو و خشثریته در مشون 
آشوری با دیاکو و فرورتیش مادی در گزارش هرودت یکی هستند وجود ندارد (هلم 
۸۱ ۸۹-۸۵ دیاکونف ۱۹۸۵: ۱۳۴-۱۱۰؛ براون ۱۹۸۸: ۸۶-۷۱). بنا بر این تا 
شناسایی منابع بیشتر. گزارش هرودت همچنان می‌تواند اعتبار داشته باشد. به‌ویژه 
گزارش وی دربارة کیاکسار (هوخشتره) و آستیاگس که با منابع مستقل دیگر یعنی 
گاهنگاری بابلیان تأبید شده است (فس: گربسن ۱۹۷۵: ۱۰۶). ازاین‌رو. گزارش 
هرودت دربارة دو تن از آخرین شاهان مادی با در نظر گرفتن این واقعیت که وی 
اطلاعات خود را به صورت شفاهی به دست آورده است و همراه با نقصان‌هایی است؛ 
هنوز می‌تواند تا حدودی اعتبار داشته باشد (براون ۱۹۸۸: ۸۰ کورت ۱۹۹۵: ۶۵۴ 

اما پرسش اساسی این است که ما چگونه می‌توانیم گزارش هرودت را دربارة وجود 
حکومت مرکزی ماد با فرمانروایی مادی‌ها بر پارسیان با شواهد پاستان‌شناختی ثابت 
کنیم. به عنوان مثال, درحالیکه هرودت خبر از انتقال از زندگی روستایی به زندکی 


شهری در دورة دیاکو می‌دهد در منابع آشوری هیچ اشاره‌ای به زندگی شهری یا 
وجود شهرهای بزرگ در قلمرو مادی‌ها که مکررا مورد تهاجم و اشغال آشوریان قرار 
گرفت نشده است؛ بلکه بیشتر از قلاع و استحکامات محدودی سخن رفته است که 
با شواهد باستان‌شناختی قابل تطبیق است نه گزارش‌های هرودت. 

دو محل گودین‌تپه و تپه نوشی‌جان در جنوب جادة خراسان مربوط به قرن هفتم 
پیش از میلاد به عنوان آثار مادی شناخته شده‌اند . اين دو مکان همراه با باباجان‌تپه 
که کلار گوف (۱۹۷۸: ۴۲-۴۰) معتقد است نحت نفوذ مادی‌ها بود» بیانگر تغییراتی 
در ساختار سیاسی -اجتماعی در زندگی مادی‌ها است. یکی از این مکان‌ها استحکامات 
و ساختمان‌های نسبتا مهم جندستونی دارد (کورت ۱۹۹۵: ۶۵۴: کالمایر ۱۹۸۷: 
۵۶۹-۵). اما نکتة مهم این است که این آثار در اوایل قرن ششم قبل از مبلاد به 
مخروبه تبدیل شده‌اند. که قابل مقایسه با آثاری که از یک دولت قدرتمند و باشکوه 
انتظار می‌رود نیست (کورت ۱۹۹۵: ۶۵۵). همچنین» هیچ آثاری که آرزش هنری 
داشته باشد در این حفاری‌ها یافت نشده است. چند نمونه آثار کشف شده هم قابل 
مقایسه با آثار منتسب به هنر مادی نبست (گنیتو ۱۹۸۶: ۴۹). 

با توجه به عدم کشف شواهدی معتبر از پایتخت مادی‌هاء به نظر می‌رسد که 
مکان‌های فوق‌الذ کر از نظر باستان‌شناسی تنها مکان‌هایی است که با مقایسة آنها با 
متون نوشتاری می‌توانیم اطلاعات بیشتری دربارة مادی‌ها به دست آوریم . وضع 
نامناسب این مکان‌ها و فشدان شواهد بیشتر موجب شده است که بعضی از 
پژوهشگران معتقد شوند که مادی‌ها احتمالا تا حد یک اتحادیه فرآتر نرفته‌اند. 


۱. برای آگاهی از باستان‌شناسی دور ماد و بحث‌های مطرح دربار؛ این مکان‌هاء نک: دابسن ۱۹۶۵: ۲۱۷-۱۹۳؛ یانگ ۱۹۶۷: 
۰۳۲-۱ دربارة گودین‌تبه» نک : همو ۱۹۶۹؛ لوین :۱٩۷۴‏ ۱۲۲-۹۹. دربارة تیه نوشی‌جان, نک : استروناخ ۱۹۶۸: ۱۱۸۶-۱۷۷ 
همو ۱۹۶۹: ۲۰-۱: رف و استروناخ ۱۹۷۴: ٩۱۴۰-۱۲۹٩‏ استروناخ ۱۹۷۸: ۲۸-۱. همچنین برای آگاهی از دیدگاهی که نفوذ 
مادی‌ها را در تیه باباجان تأیید می‌کند» نک : گف ۱۹۶۸: ۱۳۰ب ؛ همو ۱۹۶۹: ۱۳۷ب؛ همو ۱۹۷۷: ۱۱۴۰-۱۰۳ همو ۱۹۷۸: 
۳۲-۶۰ 

۲. لازم به توضیح است که هگمتانه در سال‌های اخیر تحت کاوش‌های باستان‌شناسان ایرانی, با نظارت دکتر محمدرحیم صراف 
قرار دارده اما هنوز آن طور که انتظار می‌رفت؛ موفق به کشف آثار چشمگیری که باعث تجدید نظر در دیدگاه‌های گذشتة 
دربارة مادی‌ها شودء نشده‌اند. 
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هلن سانسیسی وردنبورگ (۱۹۸۸: ۱۲-۱۹۷ ۲) معتقد است مطمئناً برای تشکیل 
دولت موفقیت‌هایی به دست آمد که نوشی‌جان» گودین‌تپه و باباجان می‌تواند 
نمونه‌های آن باشد. اما این تحول می‌تواند ناشی از نیازهای تجاری با ناشی از نقش 
آشور در منطقه باشد که منجر به رشد مراکز محلی شده باشد (همو ۱۹۹۴: ۵۵-۳۹؛ 
براون ۱۹۶۸: ۱۱۹-۱۰۷؛ کورت ۱۹۹۵: ۶۵۶). در این‌باره آملی کورت (1۹۹۵: 
۶۵۶-۵) آشاره دارد که هرچند ممکن است مادی‌ها به گونه‌ای بر سرزمین‌هایی 
از رود هالیس تا فلات ایران سلطه یافته باشند. هنوز شکل این برتری و درجة 
توسعة آن مبهم است. وی بر آن است که جنگ علیه آشوریان با همراهی بابلیان 
صورت گرفت و در وآقع بابلیان بودند که از این پیروزی استفاده کردند. جنگ 
علیه لیدی هم به تساوی انجامید و جنگ با پارسیان هم به حذف مادی‌ها منجر شد. 
ق فا نییان پر رای بای ان ی اف بای ییا که چیه یک زیم 
تفوق در منطقه رسیده بودند امکانپذیر بود حتی اگر آنهابه مرحلة تشکیل دولت 
نرسیده بودند. به هر روی, جدا از گزارش هرودت که از تشکیل دولت ماد سخن 
به مبان می‌آورد. از شواهد باستان‌شناختی چبزی بیش از همان حرکت به سوی 
تشکیل دولت ماد که مکان‌های باستان‌شناختی فوق نمود این تحول است. برداشت 
نمی‌شود. حتی آگر مادی‌ها آن‌طورکه هرودت نقل می‌کند دولتی را تشکیل 
داده باشند. به نظر می‌رسد که عمر چنین دولتی باید بسیار کوتاه بوده باشد و احتمال 
پیش از اینکه موفق به ایجاد مرکز اداری شده باشند. به‌سرعت رو به افول 
نهاده است". 

گزارش هرودت که پارسیان را تابع و فرمانبردار ماد می‌داند. احتمالاً از این تصور 
سرچشمه می‌گیرد که مادی‌ها موفق به تشکیل دولتی بزرگ شدند که به فرمانروایی 
آشوری پایان داد. و قلمرو آنها تا رودخانهةٌ هالیس گسترش یافت. به هر روی. هیچ 
شاهدی غیر از هرودت (کتاب اول, ۸۱۰۲ ۱۳۷) که می‌گوید «پارسیان آولین مردمی 
بودند که تحت فرمانروایی مادی‌ها قرار گرفتند» با پارسپان تابع ماد بودند. تا کنون 


۱. شاید تنها کشف شواهد جدید در همدان و شناسایی دقیق اکباتانا بتواند فرضية فوق را متزلزل و گزارش هرودت را تأیید کند. 
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شناسایی نشده است. برای روشن شدن رابطة مادی‌ها و پارسیان بررسی بعضی از 
شواهد ضروری می‌نماید که به آنها خواهیم پرداخت. 

پارسیان شاخة دیگر ایرانیان, که از نظر فرهنگی و زبانی بسیار نزدیک به مادی‌ها 
بودند» در مرزهای جنوبی قلمرو ماد که تا مرزهای انشان ایلامی ادامه داشت 
می‌زبستند. از کتیبه‌های آشوری که گزارش لشکرکشی‌های آشوریان علیه فرمانروایان 
زاگرس از زمان شلمانصر سوم تا سارگن دوم (۷۱۵-۸۴۲ققم) است چنین برداشت 
می‌شود که هیچ گونه اتحادية مشخصی در میان مادی‌ها و پارسیان وجود نداشت. آنها 
را قبایل پراکنده‌ای ذکر کرده‌اند که تحت فرمان رژسای فبایل خود زندگی می‌کردند. 
با در نظر گرفتن موقعیت سیاسی غرب ایران و تهدیدات دائم آشوریان علیه فرمانروایان 
زاگرس بعید است که مادی‌ها در چنین شرابطی به جای تلاش برای ایجاد اتحادیه‌ای 
با پارسیان» در پی تسلط بر آنها بوده باشند. به دیگر سخن, تجاوزات مکرر آشوریان 
یه فرماتبایان میعلی غرب ایران به آتها قرست نمی داد که علیه هم تیگ تن ده 
به‌ویژه آنکه آنها با دشمن مشترکی چون آشور روبه‌رو بودند. بنا بر ادعای هرودت در 
واقع به دنبال تهاجمات مکرر آشوریان علیه مادی‌ها بود که آنها به فکر اتحاد در 
میان خودشان برآمدند (هرودت» کتاب اول» ۱۰۰-۹۵ نیز قس: دیا کونف ۱۹۸۵ الف: 
۱۱۵-۱؛ هلم ۱۹۸۱: ۹۵-۸۵؛ براون 1۹۸۸: ۸۶-۷۱). چنین اتحادیه‌ای می‌توانست 
به طور همزمان در میان پارسیان هم شکل گرفته باشد ؛ زیرا تقریبا غیرممکن است 
که آنها به عنوان قبایل پرآکنده توانسته باشند وارد اتحادیه‌ای با ایلام. انزان و الیبی 
علیه آشور در سال ۱٩۶قم‏ شوند. برخلاف گزارش هرودت. شواهد نشان از استقلال 
بارسیان در سال ۱٩۶قم‏ دارد که وارد اتحادیه‌های منطقه‌ای شدند. به دیگر سخن» 
بهنظر می‌رسد که تهاجمات مکرر آشوربان علیه غرب ایران هیچ فرصتی جز اندیشه 
رای اتحاد و یا همکاری برای آنها باقی نمی‌گذاشت. در واقعع: در چنین شرایطی 
است که مادی‌ها تحت رهبری دیاکو و احتمالاً پارسیان تحت رهبری هخامنش 


۱. جدا از نظریة بحث‌انگیز میروشجی (۱۹۸۵: ۲۸۵-۲۸۰) که زمان متفاوتی را برای زمان شاهان هخامنشی ذکر می‌کند» 
محدودای زمانی در حدود ۷۰۰قم را پژوهشگران برای اتحاه پارسیان تحت رهبری هخامنش ذکر کرد‌اند که تقریبا با 
اتحاد مادی‌ها همزمان است (قس: کامرون ۱۹۳۶: ۲۳۲؛ اشمیت ۱۹۸۵: ۴۱۵ شهبازی ۱۹۷۰: ۴۰؛ یامائوچی 1۹9۰: ۷۰ 


گرد هم آمدند. 

از آنجای ی که تهدیدات آشوریان تا قبل از سقوط نینوا در سال ۶۱۲قم مشکل اصلی 
منطقه بود, په نظر می‌رسد که فرضية بالا برای دورة بین ۶٩۱‏ تا ۱۲قم نیز صادق 
باشد. برای دفاع از هر گونه تهاجم بالقوة آشوریان ضرورت نوعی همکاری در میان اقوام 
حاضر در عرب ایران؛ به‌ویزه پارسیان 9 مادی‌ها یا دیگر اقوام محلی: احساس می‌شده 
است (همانجا). بنا بر این مشکل بتوان پذیرفت که در چنین شرایطی منازعات جدی 
میان پارسیان و مادی‌ها صورث گرفته باشد یا مادی‌ها تلاشی برای تسلط بر پارسپان 
تا قبل از سقوط نینوا در سال ۶۱۲قم انجام داده باشند. به هر روی» شواهد تاریخی 
مربوط به اين دوره» گزارش هرودت را که فرورتیش ممکن است به پارسیان حمله 
کرده باشد یا توانسته باشد آنها را تحت سلطة خود درآورد» تأیید نمی‌کند. برعکس 
شواهد تاریخی آشاره به تشکیل کشور مستقل پارس در جنوب غربی ایران در زمان 
و مه ۱ 
فرمانروایی فرورتیش در ماد دارد . 

بر طبق ادعای کورش بزرگ پارسیان برای حداقل سه نسل قبل از او به عنوان شاه 
بزرگ در انشان/ پارسه فرمانروایی می‌کردند (بروسیوس ۲۰۰۰: ۱۱؛ پریجارد ۱۹۶۷: 
۶ این ادعای کورش را متون مستقل آشوری که در آن کورش شاه سرزمین 
پارسوماش است و فرزندش ارو که را به نینوا فرستاده است. تأیید می کند (وایدنر ۱۹۳۱- 
۲ ) . اگر بپذيريم که این کورش همان کورش اول است که احتمالاً در پارسه/ 
انشان فرمانروایی داشت (۶۴۰قم) در این صورت همزمان با دوران فرمانروایی فرورتیش 
در ماد (۲۶-۶۲۵ کقم) اسث (برای آگاهی از گاهنگاری مادی‌ها نگ اسکور لاک ۰۱۹۹۰ 
آشور بانیپال بر اپلام نگران باشد و مجبور شود فرزندش را به رسم تبعیت از آشور 
بانیپال به نینوا بفرستد. از سوی دیگر ادعای کورش را داریوش نیز تایید می‌کند که 
ادعا کرده است هشت تن از اجداد او از جمله کمبوجية اول» کورش اول و جیشپیش» 
۱. توجه کنید به آدعای کورش که می‌گوید پدران وی در انشان شاه بودند (بروسیوس ۲۰۰۰: ۱) يا ادعای داریوش که می‌گوید 


هشت تن از خاندان وی قبل از او در پارسه شاه بودند (کنت 1۹۵۳: ٩۱۱؛‏ و مقایسه کنید با: هارماتا :۱٩۷۱‏ ۵). 


۲. برای آگاهی بیشتر دربارة پارسوماش و کورش در متون آشوری به فصل پیشین مراجعه کنید. 
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بر پارسه فرماثروایی داشتند (کنت ۱۹۵۳: .)۱۱٩‏ 

منابع اولیه ادعای هرودت (کتاب اول. ۱۰۳) را که سال‌ها پسس از این حوادث 
نوشته شده است تأیید نمی کند (یانگ ۱۹۸۸: ۲۲ پادداشت ۳۳). منابع هم‌عصر هیچ 
اشاره‌ای به حضور ماد در جنوب غربی ایران به‌ویژه در انشان/ پارسه در زمان فرورتیش 
ندارد. هیچ گزارشی هم از نزاع میان مادی‌ها و پارسیان که از آن بنوان نتیجه گرفت 
که ممکن است مادی‌ها توانسته باشند پارسیان را تحت سلطه خود درآورند. نیست". 
حتی اگر ما گاهنگاری پيشنهادی دیاکونف (۱۹۸۵ الف: ۱۱۲) را که در آن فرورئیش 
را با «خشثریته» منابع آشوری یکی دانسته است (۶۷۴-۶۵۲قم) بپذيريم؛ باز هم 
نمی‌توان حاکمیت مادی‌ها را بر پارس پذیرفت. زبرا طبق یکی از متون بابلی (پیمان 
وفاداری) که از خشثربته نام برده است» وی حتی بر تمام سرزمین مادی‌ها حکومت 
نمی‌کرد» تا چه رسد به اینکه وی موفق به تصرف قلمرو پارسیان شده باشد (همان: 
۳ افزون بر اين» می‌دانيم که طبق ادعای آشوریان, پارسوا که احتمالاً بخشی از 
قلمرو پارسیان در زاگرس مرکزی بود. تحت تابعیت آشور بوده زیرا هنگامی که شورشی 
در سرزمین پارسوا رخ داد» حاکم پارسوا برای کمک نامه‌ای به پادشاه آشور فرستاد؛ 
درحالی که اگر آنها تحت تابعیت مادی‌ها بودند» می‌بایست از حکومت مرکزی ماد کمک 
می‌خواستند (همانجا). گزارش هرودت (کتاب اول. ۱۰۲) دربارة فرمانروایی فرورتیش 
وقتی بیشتر سوال‌برانگیز می‌شود که گزارش‌های او را با منابع آشوری مقایسه کنیم. 
هرودت در نوشته‌هايش دربارة فرورتیش گزارش می‌دهد که او به پارسیان حمله کرد 
و آنها را تابع خود کرد. او همچنین می‌گوید فرورتیش علیه آشوربان لشکرکشی کرد 
و در این جنگ جانش را از دست داد. اپن در حالی است که در منابع آشوری هیچ 
اشاره‌ای به چنین لشکرکشی علیه آشوربان و مرگ وی نشده است. این در واقع 
حادثة کوچکی نبود که از نگاه آشوریان پوشیده بمانده به‌ویژه اگر فرورتیش جانش را 
نیز در این نبرد از دست داده باشد. در هیچ یک از متون آشوری دربارة جنین نبردی 


۱. پی‌یر بریان (۱۳۷۸: ۹۶-۹۲ نیز معتقد است که گزارش هرودت دربار؛ مادی‌ها به‌ویژه دربارة قدرت مادی‌ها و تشکیلات آنها 
که احتمالاً تحت تأثیر دربار هخامنشیان بودم محل تردید است. 


۱۲ تاریخ جامع ایران 


که فرورتیش طی آن جان خود را از دست داده باشد. سخن به میان نیامده است" 
با توجه با مباحث فوق, به نظر می‌رسد که ادعای هرودت دربارة تابعیت پارسیان در 
زمان فرورتیش نمی‌تواند درست باشد. 

اما ممکن است به تبعیت از کامرون و داندامایف ادعا کنیم که تصرف سرزمین 
پارسیان در دورة کباکسار (هوخشتره) انجام گرفته است. اما در اين باره نیز نمی‌توان 
شواهد مهمی ارائه داد . زیرا طبق ادعای هرودت. در این زمان سرزمین ماد برای 
مت اسان ت رد مشتطشکاها فا دانت اگما انم ادا رشاو هه 
واقع این مسأله غیرممکن می‌نماید که وی در چنین شرایطی موفق به تصرف سرزمین 
پارسیان شده باشد. بعد از اخراج سکاها هم به نظر می‌رسد که وی باید در چنین 
شرایطی به جای حمله به پارسیان در فکر اتحاد با آنها بوده باشد به‌ویژه که وی طرح 
بزرگ‌تری برای حمله بر آشور در پیش داشت. چنان‌که در همین رابطه بر اساس نوشتة 
کتزباس در تصرف آشور مادی‌هاء بابلیان؛ اعراب میانرودان و پارسیان حضور داشتند 
(دیودور کتاب دوم. ۲۸-۲۳). هرچند که به گفتهٌ پی‌یر بریان (۱۳۷۸: ۸۸-۸۷) باید 
دربارة گزارش‌های کتزیاس در اين باره تردید کرد» منطقی و خردمندانه است که 
مادی‌ها در این زمان احتمالاً پیش از آنکه در فکر سلطه بر پارسیان باشند. با آنها علیه 
آشوریان متحد شده باشند» به‌ویژه که پارسیان در این زمان قدرت مسلط جنوب شرقی 
ایران بودند و دور بودن آنها از رقابت‌ها و نیز شرایط و موقعیت جغرافیایی سرزمین 
انشان/ پارسه که آنها را از آسیب‌های مستقیم جنگ‌های منطقه‌ای دور داشنه بوده. 
باعث تقویت بیشتر توانایی‌های نظامی آنها شده بود و در نهایت این موقعیت خودش را 
در زمان کورش کبیر نشان داد. 

عدم تسلط مادی‌ها بر پارسیان در دوران بعد از فتح نینوا و سقوط فرم انروایی 
آشوری نیز صادق است. زیرا به‌جز آگاهی مادی‌ها از توانایی پارسیان و نیز پیوندهای 
نژادی» زبانی و قومی میان آنها مسائل سرزمین‌های غربی و لیدیایی‌ها در اولویت بوده 
رای آگاهی از ضیف گزارش‌های هرودت درا فرورنیش و ادعای وی که پارسیان تحت سلطا مادی‌ها درآمدند. نک : بریان 


۸ ۸ 
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و بعید بود که کیاکسار بعد از فتح نینوا در چنین شرایطی در انديشة تسلط بر پارس 
بوده باشد (قس: تاپلین ۱۹۹۴: ۳۵۵-۲۵۴؛ هلم ۱۹۸۱: ۹۰-۸۵؛ سانسیسی وردنبورگ 
۸ ۲۱۲-۱۹۷). این ادعا با تأمل بر پیوند زناشویی این دو قوم. که آستیاگس 
دخترش را به شاهزاده پارسی کمبوجیه داد. تا حدودی قابل اثبات است. 

بر اساس گزارش‌های هرودت (کتاب اول» ۱۰۷) آستیاگس یکی از دخترانش را به 
ازدواج شاهزادة پارسی» کمبوجیه درآورد. هنگامی‌که أستیاگس شاهزادةٌ ماد بوده 
یکی از دخترانش را بهشاهادة پابلی که در آنجا مستقل فرمانرویی می‌کرد و از متحدان 
ماد به شمار می‌رفت. داده بود. در صحت تاریخی این داستان‌ها پژوهشگران تردید 
کرده‌اند (نک : بریان ۱۳۷۸: :۸٩‏ هموء ۱۹۸۴: ۹۷-9۹۶؛ بن گوریون ۱۹۷۸: ۱۳۴-۱۲۷)» 
اما این داستان‌ها می‌تواند عناصری از حقیقت را در خود داشته باشد. زیرا چنین 
ازدواج‌های سیاسی به منظور تحکیم روابط بارها در تاریخ اتفاق افتاده است (بریان 
۷۸ ۰: نیز نک : بروسیوس ۱۹۹۶: .)1٩۳‏ 

ز مطالب فوق چنین برمی‌آید که احتمالا پارسیان و بابلیان نزد مادی‌ها از موقعیت 
یکسان برخوردار بودند. به دیگر سخن, مادی‌ها پارسیان را در جنوب مرزهای خود به 
عنوان قدرتی مستقل و مقتدر پذیرفته بودند. در غیر این صورت بعید به نظر می‌رسد 
که استیاکس حاضر بوده باشد دخترش را به یکی از حاکمان تحت سلطة خود بدهد, 
زیر ممکن بود که این ازدواج منجر به ایجاه مشروعیت برای شاهزاده جدید برای 
فرمانروایی بر سرزمین ماد شود (فرای ۱۹۶۲: .)۷٩‏ افزون بر آن» به‌رغم شکست 
فرمانروایی آشور از مادی‌ها به نظر می‌رسد که مادی‌ها هنوز به اندازة کافی قدرتمند 
نبودند که بتوانند سرزمین پارس را تحت سلطة خود درآورند (کورت ۱۹۹۵: ۶۵۵). 
به هر روی دادن دختر به شاهزادة پارسی, بنا به گفتة دیوید استروناخ (۱۹۷۱: ۶) 
می‌تواند دلیل خوبی بر تلاش مادی‌ها برای ایجاد روابط مستحکم با پارسیان به عنوان 
قدرتی بزرگ در منطقه بوده باشد (نیزء نک : شهبازی ۱۹۷۰: ۱۰۴). در این باره» 
می‌توان به گزارش هرودت که دربارة آخرین جنگ کورش و مادی‌هاست و می‌گوید 
(استیاگس به پارسیان برای فتوحات حمله کرد», نه برای سرکوبی شورش آنان» 
اشاره کرد که بر طبق ادعای هرودت در واقع این مادی‌ها بودند که علیه پارسیان در 


زمان کورش بزرگ لشکرکشی کردند. اين گزارش هرودت را گاهنگاری بابلیان نیز 
تأیید می‌کند. زیرا در منابع بابلی نیز سخن از لشکرکشی مادی‌ها علیه پارسیان 
پرای فتوحات سخن به میان آمده است. نه بالعکس (گریسن ۱۹۷۵: ۱۰۶؛ بروسپوس 
۰ مقايسة دو گزارش فوق نشان می‌دهد که در واقع مادی‌ها هستند که برای 
فتح پارس لشک رکشی می‌کنند و شاید برای نخستین‌بار است که بعد از قرارداد صلح 
با بابل و لیدی, فرصت یافته‌اند که به سرزمین پارس و برای فتح آن لشکرکشی کنند. 

با نگاهی دوباره بر مجموعة مطالب شوق, تنها کسی که از تابمیت پارسیان از 
مادی‌ها و فتح سرزمین پارس به دست مادی‌ها سخن گفته است. هرودت است که 
چهار نسل بعد و احتمالا به تأثیر از مادی‌هایی که منبع خبر او بودنده چنین ادعایی 
کرده است. درحال ی که شواهد اولیه نشان می‌دهد که نه هنگامی که پارسیان در 
زاگرس و ایران مرکزی زندگی می‌کردند و نه هنگامی که برانشان ساطه یافتند. 
مادی‌ها کوششی برای تحت سلطه درآوردن آنها نکردند يا اگر هم دست به چنین 
اقدامی زدند. موفق نبودند؛ هنگامی که استیاگس در سال ۵۵۰قم تصمیم به فتح 
سرزمین پارس گرفت» شکست خورد و سرزمین ماد به تصرف پارسیان درآمد. این 
پیروزی پارسیان بر مادی‌ها هرگز به عنوان سلطة قومی بیگانه بر سرزمین ماد تلقی 
نشد. بلکه حاکمیت پارسیان و به‌ویژه کورش به عنوان نوة ستیاگس جابه‌جایی 
پادشاهی تلقی شد. به همین دلیل مادی‌ها همچنان بعد از پارسیان در جایگاه دوم 
قرار دارند و حتی نام آنها پنج بار در تورات به عنوان دو جشت که دارای طبیعت 
یکسان هستند ذکر شده است (بن گوریون ۱۹۷۴: ۱۳۰). 


ههور کورش بزرگ و بنیانگذاری شاهنشاهی پارسیان 

داستان‌های زیادی دربارة جوانی کورش و روابط او با استیاگس نقل کرده‌اند (به 
عنوان مثال ید5 : هرودت» کتاب اول» ۱۷ گزنفون» کتاب اول. ۲ ۱ پوسنین: کنات 
اول, ۴. ۷؛ نیکلای دمشقی, ۶۶ ۵-۲). آما اطلاعات دقیقی دربارة تولد و چگونگی به 
قدرت رسیدن وی در پارس نمی‌توان از منابع اولیه به دست آورد. همان طورکه قبلا 
یادآوری کردیم زمانی بین ۶۰۱ تا ۰٩۵قم‏ را برای تولد کورش ذکر کرده‌اند (هینتس 
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:۸٩ :۱۹۷۹- ۶‏ استروناخ ۱۹۷۱: ۶؛ اشمیت ۱۹۸۳: ۴؛ شهبازی ۱۹۷۰: ۶۵). با 
استناد به گزارشی از دینون که می‌گوید کورش هنگام پادشاهی چهل سال داشت. از 
آنجا که ا سی سال پادشاهی کرد و در سال ۵۳۰قم از دنیا رفت می‌توان نتیجه 
گرفت که باید در حدود ۶۰۰ قم تولد یافته باشد (هینتس ۱۹۷۹-۱۹۷۶: .)٩۰‏ از 
سوی دیگرء شهبازی (۱۹۷۰: ۶۵ یادداشت ۵۲) با اشاره به متن روبای نبونید در 
جایی که از کورش به عنوان «خدمتگزار جوان» در سال .۵۲هقم نام می‌برد می‌گوید: 
کورش وقتی بر مادی‌ها در سال ۵۵۰ قم غلبه کرد نباید بیش از چهل‌ساله بوده 
باشد. در غیر این‌صورت نباید از وی به عنوان «جوان» نام برده شود. با توجه به شواهد 
محدود در حال حاضر نمی‌توان تاریخ دقیقی را برای زمان تولد کورش مشخص کرد. 
ما با مقایسة تاریخ مرگ کورش که تقریباً در سال ۵۲۰قم اتفاق افتاد و مقایسة آن 
با منابع دوران کهن که می‌گویند کورش برای مدت ۲٩‏ سال با سی سال فرمانروایی 
۶ یادداشت ۲۳).بنا بر این با اطمینان می‌توان گفت که کورش در سال ۵۵۹قم به 
حکومت رسید. 

دربارة پادشاهان پیش از کورش, تنها می‌توانیم ادعا کنیم که ظاهراًآنها افرادی 
سایسته ۵ دارای عمر نسبتاً دراز بودند. زیر آنها توانستند صمن نحت فرمان 2 
قبایل اصلی پارسی و تشکیل اتحادیهای از اين قبایل, بر جنوب ایران فرمانروایی کنند. 
اما دقیقاً نمی‌دانيم که اين روند چگونه و در چه زمانی اتفاق افناد (کورت ۲۰۰۷: 
۴۸-۷ فرای ۱۹۸۴: .)٩۱‏ با استناد به ادعای کورش تنها مي‌توانيم بگوييم که 
حداقل سه تن از اجداد کورش قبل از او در انشان/ پارسه به عنوان شاه بزرگ 
فرمانروایی کردند. اگر ما ادعای داریوش را نیز در اين باره بپذيريم» باید بگوییم که 
افزون بر آريامنه و آرشامه که در بخشی از پارسه/ انشان فرمانروایی می‌کردند. 
هخامتش بنیانگذار اصلی فرمانروایی پارسیان بر انشان بود (پریچارد ۱۹۶۷: ٩۳۱۶‏ 
کنت ۱۹۵۲: ۱۱۹؛ بروسیوس ۰ ۱). ماراقیان 9 ماسپیان دو قبیلة بزرگ پارسی 


۱. همچنین به بحث‌های پیشین دربار؛ٌ نسب و کودکی کورش عراجعه کنید. 
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بودند که همراه با پاسارگادیان محور اصلی اتحادية پارسیان را تشکیل می‌دادند و 
بعدها کورش با همراهی آنها موفق به گسترش قلمرو پارسیان شد(ن؟: ایمسان‌پور 
۲ -۲۰۷؛ کورت ۲۰۰۷: ۶۰-۵۶, .)٩٩-۹۴‏ قبایل دیگر که بعضی از آنپا 
کشاورز با دامدار بودند؛ نیز به این اتحادیه پیوسنند. هر چند که هرودت مدعی است 
که شش تا از اين قبایل پارسی کشاورز و یکجانشین و بقیه کوچ‌نشین بودند (هرودت. 
کتاب اول, ۱۳۵)» به نظر می‌رسد بیشتر قبایل پارسی به زندگی شبانی مشغول بودند و 
اساس سازمان اجتماعی و سیاسی آنها مبتنی بر نظام قبایل بود (ایمان‌پوز ۲۰۱۲ 
۲۱۲-۷ زیرا در کاوش‌های باستان‌شناختی که در جلگة مرودشت و دره‌هاي 
مجاور در فارس و دشت پاسارگاد انجام گرفته است» نشانی از زندگی متمرکز یکجانشین 
قبل از تأسیسات پاسارگاد در زمان کورش دیده ی شوک حتی ویلیام سامنر :۱۹٩۴(‏ 
۴) که معتقد است پارسیان در نیمة دوم هزارة دوم در سرزمین پارس (انشان قدیم) 
حضور داشتند. تحولاتی را که در شکل سفال‌های این منطقه روی داده است» ناشی از 
نفوذ و فرهنگ شبانی بر مردم یکجانشین منطقه می‌داند. به هر روی به‌جز تختگاه 
سنگی تل تخت در پاسارگاد و تا حدودی سکوی تل ضحاک در فساء ما هیچ شاهدی 
از وجود مکان‌ها یا قلاع شاهنشاهی تا قبل از دورةٌ کورش نداریم (یانگ ۱۹۸۸: ۲۹- 
۰ با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد که به‌رغم تماس مکرر پارسیان با 
ساکنانایلامی و تأثیرهای فرهنگی ابلام بر فرهنگ و نظام سیاسی پارسیان در 


کشفیات خوزستان به‌ویژه مقبرة ارژن در ده کیلومتری بهبهان (منطقه هیدالو) بیانگر نزدیکی پارسیان با ایلام و وجود 
زنداگی یکجانشین در میان پارسیان بوده است. 

۲ البته به نظر کارل نبلاندر (۱۹۷۰: ۱۲۷) دلیلی وجود دارد که احتمالا بناهای شاهنشاهی در پاسارگاد پیش از ۵۵۰اقم وجود 
داشته اما تا کنون چیزی از آنها شناسایی نشده است (همجنین فس: هرتسفلد ۱۹۰۸: ۲۶ ) در فاصلهة ده کیلومتری جاده 
میان کازرون و فیروزآپاد به طرف جنوب یک مقبر؟ سنگی شبیه مقبرةُ کورش در پاسارگاده به نام «گور دختر» وجود دارد 
که به یکی از خاندان‌های هخامنشی منتسب است و می‌تواند بیانگر آثاری متعلق به این دور قبل از کورش باشد. اما 
در هر حال هنوز به‌جز اين مقبره آثاری که بیانگر زندگی یکجانشینی و پیشرفته‌ای باشد یافت تشده است. برای آگاهی 
بیشتر دربارة این مقبرم نگ : استروناخ ۱۹۷۸: ۱۳۰۲-۳۰۰ مصطفوی ۱۹۶۷: ٩۳؛‏ نیلاندر ۱۹۷۰: ۶۱ پادداشت ۱۵۰؛ متسن 
۲ ۲۵۸ واندنبرگ :۱۹۵٩‏ ۵۸ 


دوره‌های بعد» تا زمان رشد و قدرت‌گیری کورش کبیر و غلبة وی بر مادی‌هاء. هنوز 
مناسبات قبایلی بر زندگی اجتماعی و سیاسی پارسیان حاکم بود؛ و بعد از پیسروزی 
کورش بر مادی‌هاست که تحول اساسی در نحوة زندگی و نظام سیاسی پارسیان 
شکل می‌گیرد. 

شاید بتوان گفت نبرد میان کورش بزرگ و آسنیاگس نخستین حادثه‌ای باشد 
که به‌خوبی در منابع این دوره منعکس شده است. چهار منبع متفاوت آیین نبرد 
را گزارش کرده‌اند: خوابنامة نبونیده سالنامة بابلیان» گزارش هرودت و گزارش استرابو 
و۱ ینی. 

کورش بزرگ موفق شد که در سال ٩۵۵قم‏ و بعد از کمبوجية اول قدرت را به 
دست گیرد. وی ظاهرا در این فاصله تا بیروزی بر مادی‌ها قدرت خود را تثبیت کرد و 
احتمالا بر سرزمین ایلام و بخشی از خوزستان نیز استیلا یافت و احتمالا تماس‌هایی 
با فرمانرواین الی برقرار کرد. شاید همین تحولات و موفقیت‌های کورش بزرگ بود 
که باعث نگرانی استیاگس فرمانروایی ماد شد و وی را به چاره‌اندیشی برای نظارت 
با غلبه بر پارسیان واداشت؛ به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد مناسبات مادی‌ها با بابلیان 
رو به تیرگی نهاده و نبردهای پرآکنده‌ای برای تسلط بر بعضی از شهرها در میانرودان 
آغاز شده بود . ازاین‌رو در پی اين تحولات آستیاگس تصمیم گرفت به سرزمین 
پرسیان لشکرکشی کند 

خوابنامة نبونید تا حدودی جشم‌اندازی از آغاز این نبردها منعکس کرده است. در 
این متن نبونید شاه بابل. ادعا می‌کند که خوابی دیده است. در این خواب توسط 
خدای مردوک و سین به وی توصیه می‌شود که معبد حران را که مادی‌ها 
(اومان‌ماندا) محاصره کرده بودند. بازسازی کند (گد ۱۹۵۸: ۷۳. هنگامی که نبونید 
نگرانی خود را از حضور مادی‌ها و محاصرة شهر حران می‌گوید» مردوک در پاسخ 
می‌گوید: «از اومان‌ماندا و کسانی که شما از آنها سخن می‌گویید» او سرزمینش و 
.بنگرید به خانمةبونید که از محصرة شهر حران توسط مادی‌ها خبر می‌دهد (گد ۱۳:1۹۵۸). همچسین بنگربد به 


گزارش نبونید که خبر از عملیات موفقیت‌آمیز بابلیان در سوریه علیه مادی‌ها در سال 0۵۵۳قم می‌دهد (اسمیت ۱۹۲۴: 
۶ کورت ۲۰۰۷: ۵۷-۵۶). 
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شاهی را که از آو حمایت کند بیش از این وجود نخواهد داشت. در آغاز سومین سالء 
کورش, شاه انشان» خدمتگزار جوان" يا نیروهای اندکش خواهد آمد و آستیاگس شاه 
اومان‌ماندا را اسیر خواهد کرد و او را در کشورش زندانی خواهد کرد..» (توماس 
:٩۰-۸4 ۸‏ کد ۱۹۵۸: .)٩۲-۳۵‏ 

۶ هم اتفاق افتاد. بر طبق این ادعا کورش در سال 0۵۵۲قم در سومین سال حکومت 
نبونید که به مقابله با تهاجم مادی‌ها برمی‌خیزد. محتوای این متن تا حدودی با دیگر 
گزارش بابلی‌ها که دربارة عملیات موفقیت‌آمیبز آنها در سال ۵۵۲قم در سرزمین 
سوریه» از توابع مادی‌هاء است. تأیید می‌شود. نبونید در سال ۵۲هام به مقصد سوریه 
حرکت کرد و به نظر می‌رسد که لشکر کشی وی با مقاومت کمی روبه‌رو شد و در نتیجه 
حرأن در سال ۵۵۲قم به دست بابلیان فتح شد (اسمیت ۱۹۲۳: ۵۲؛ داندامایف ۱۹۸۹:: 
۸ این اطلاعات نشان می‌دهد که احتمالاً در اين زمان مادی‌ها درگیر جنگ با 
پارسیان بودند که در سال ۵۵۲قم آغاز شده بود و سه سال طول کشید. از خلال 
نوشته‌های هرودت که از ارتباط میان هارپاگوس و کورش پیش از جنگ نهایی سخن 
گفته است و گزارش پلینی (کتاب اول, ۱۷, ۶۰) که حداقل از سه جنگ بین پارسیان 
و مادی‌ها قبل از جنگ نهایی سخن گفته است و همین طور دیگر گزارش‌های یونانی 
و بابلی چنین برداشت می‌شود که این جنگ احتمالاً سه سال طول کشید (نیز: 
دیودوره کتاب رهم ۲ در همین رابطه پوسبین (کتاب اول ۶( 9 نیکلای (۲66 
)٩۴۵-۶‏ نیز از شکست پارسیان دوبار قبل از جنگ دشت پاسارگاد سخن گفته‌اند 
که نشانگر طولانی شدن این جنگ است. به هر حال خوابنامة نبونید در مورد مدت 
زمان جنگ چیزی نمی‌گوید» اما همان طور که گفتیم از متون دیگر و به‌ویژه 
گزارش‌های یونانی و مقايسة آنها با منابع بابلی چنین برداشت می‌شود که جنگ 
حداقل سه سال طول کشید (اسمیت :۱٩۲۴‏ ۴۵-۴۴). این ادعا با متن سالنامة بابلی, 


۱ لازم به توضیح است که عنوان #خدمتگزار جوان» در این متن در واقم اشاره به ارتباط کورش با مردوک است (نک؟: یانگ 
۸ !۲ 
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نیز قابل تطبیق است. 

در سالنامة بابلی اشاره شده است که در ششمین سال فرمانروایی نبونید (۵۵۰قم) 
بود که کورش مادی‌ها را شکست داد. در این گزارش آمده است که «[استیاگس] . 
سپاهش را رهبری و علیه کورش شاه آنشان لشکرکشی کرد برای فنح. سپاه علیه 
آستیاگس شورش کرد و او زندانی شد. [آنها وی را تسلیم] کورش کردند. کورش 
یه طرف] هگمتانه. شهر پادشاهی رفت. نقره‌هاء طلاه اشیاء ثروت که به عضوان غنایم 
از هگمتانه آورده شد به آشان برده شد. اشیاو نثروت سیاه ... » (گریسن ۱۹۱۴۵: 
یوس ۲۰۰۵ ور این مکن اشاره شته آست که این ختک ه میم 
سال پادشاهی نبونید رخ داد. تدمر (۱۹۶۵: ۳۵۴-۳۵۲) که اين متون را مورد بررسی 
قرار داده است معتقد است باید گزارش سالنامه را پذیرفت تا متن خوابنامه را که به 
واقعیت نزدیک نیست. ریچارد فرای (۱۹۸۴: )٩۱‏ هم نظر وی را تأیید می‌کند. در هر 
حال, با دقت در متن خوابنامه و سالنامه به نظر می‌رسد که تضادی در آنها نیست. 
زیرا ظاهرا ابلیان از وجود اختلاف و نبردهای پراکنده میان پارسیان و مادی‌ها در 
سال ۵۵۳قم باخبر بودند. آنها با آگاهی بر اين امر به سوریه و شهر حران که در 
محاصرة مادی‌ها بود لشکر کشی کردند. ظاهر همین مشغول بودن مادی‌ها با 
پارسیان بود که به پیروزی نبونید انجامید. حتی گفته می‌شود احتمالاً در این زمان 
اتحادی هم میان بارسیان و بابلی‌ها منعقد شده بود که همزمان مادی‌ها را در دو 
جبهه مشغول کرده بود (نک : برن ۱۹۸۴: ۳۷؛ کامرون ۱۹۳۶: ۲۲۴). طبق ادعای 
هرودت (کتاب اول» ۱۲۸-۱۲۷ به محض اینکه آستیاگس متوجه شد کورش قصد 
شورش علیه وی دارده فرستاده‌ای را سوی او فرستاد و از وی درخواست کرد که به 
دربار او بیاید. اما کورش در پاسخ گفت: «به آستیاگس بگو زودتر از آنچه استیاگس 
فرمان داده است به سوی او خواهد آمد». وقتی آستیاگس این پیام را شنید همه ماه 
را مسلح کرد و هارپاگوس را به عنوان فرماندهة سپاه تعیین کرد و به آنها گفت که 
بروند و کورش را به خاطر آنجه نسبت به شاه انجام داده است دستگیر کنند. هنگامی 


. البته عده‌ای این نظر را رد کرده‌اند (نک: فرای ۱۹۸۴: ۲٩؛‏ پانگ ۱۹۸۸: ۲۰ 


که سپاه ماد با سپاه پارسیان روبه‌رو شد. هارپاگوس که از آستیاگس کینه داشت » با 
سیاهش به کورش پیوست. اما تعدادی از مادی‌ها به نبرد پرداختند» که شکست 
خوردند. هنگامی که استیاگس از ماجرا باخبر شد. سپاه دیگری گرد آورد و به سوی 
پارسیان تاخت اما شکست خورد و اسیر شد. مورخان دیگر چون یوستین (کتاب نهم. 
۳ و پلینی(کتاب هفتم, ۶ )٩‏ هم بهنحوی از طولانی شدن جنگ و سختی آن 
سخن گفته‌اند. 

جدا از قصه پردازی‌های هرودت, اطلاعات فوق نشان می‌دهد که نبرد احتمالاً در 
حدود سال ۵۲افاقم آغاز شد و حدود سه سال به طول انجامید: در نبرد نهایی که 
در نتیجه منجر به شکست مادی‌ها شد. تعداد زیادی از مادی‌ها سیاه ماد را ترک کردند 
و به پارسیان پیوستند و احتمالاً آستياگس را تحویل کورش دادند؛ به نظر می‌رسد که 
در واقع اين آستیاگس بود که جنگ را آغاز کرد و نه پارسیان؛ علت آن هم در واقع 
نگرانی شاه ماد از اتحاد میان پارسیان و بابلی‌ها و احتمالاً فتحم سرزمین ایلام به دست 
کورش بود (کورت ۱۹۹۵: ۶۵۷ برن ۱۹۸۴: ۳۷). 

فرمانروایان دورة جدید بابل از زمان نبوکد نصر دوم (۵۶۲-۶۰۳قم) تا زمان 
نررگلیصر " (۵۵۶-۵۵۹قم)» ادعای حاکمیت بر شوش را کرده‌اند. اما هیچ شاهدی که 
نبونید ادعای حاکمیت بر شوش داشته باشد نداریم (کورت ۱۹۹۵: ۶۱۰-۶۰۳) 
شواهد تاریخی نیز دلالت بر حاکمیت پارسیان بر شوش در زمان کورش و قبل از 
فتح بابل دارد (همانجاه نیزن نک : بریان ۱۹۸۴: ۱۱۸-۱۱۷). افزون بر این بنا بر 
استوانة کورش که بعد از فتح بابل در سال ٩۲هقم‏ نوشته شد» کورش اماکن مقدس 
را در ناحبة شوش و در مشرق رود دجله بازسازی کرد (کارتر و اسئولپر ۱۹۸۴: ۵۵؛ 
بروسیوس ۲۰۰۰: ۱۱). یک متن تاربخی آکدی که در زمان اسکندر مقدونی در 
خلال اشغال آناتولی و با ارجاع به نام کورش بزرگ نوشته شده است. از کورش به 
عنوان شاه بزرگ ایلام در هنگام فتح بابل نام می‌برد (گربسن ۱۹۷۵: ۳۲؛ نییزء ن؟ : 


۱. همان طور که پیش‌تر گفته شد. بعد از آگاهی آستیاگس نسبت به زنده بودن کورش و کوتاهی هارپاگوس در کشتن اوه 
دستور داد خوراکی آز گوشت فرزند هارپاگوس درست کنند و هارپاگوس را مجبور کرد از آن خورآک بخورد. 
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زادو ک ۶ ۲۵-۶۱). استرابو (کتاب پانزدهم. ۲ ۲) همجنین ذکر می‌کند که 
کورش بعد از فتح ماد تختگاه شاهنشاهی را در شوش مستفر کرد. هرودت (کتاب 
اول» ۱۸۸) نقل می‌کند هنگامی که کورش علیه بابلیان لشکر کشید. آب لازم را از 
رودخانة خواسپس" که از پشت شوش می‌گذشت. فراهم کرد. این شواهد نشان 
می‌دهد که کورش قبل از اینکه جانب غرب رودخانة دجله را اشفال کند شوش را 
فنح کرده بود. از لحاظ نظامی هم لازم بود که کورش قبل از حمله به بابل» شرق 
رودخانة دجله را فتح کند. حال این اتفاق ممکن است قبل از فتح سرزمین ماد پا بعد 
از آن صورت گرفته باشد. چنان که گفتیم شاهدی نداریم که بابلیان در زمان نبونید 
ی قوش یتوافتم ای انم منک اس تیا 
موافقت‌نامة مادی‌ها و بابلیان و هم زمان با ناپدید شدن نام شوش از متون بابلی, 
پارسیان بر سرزمین ایلام نسلط یافته باشند. با در نظر گرفتن قدرت پارسیان از نطر 
سیاسی قابل تصور است که کورش در اولین مرحله» سلطة ایلام را که موفعیت 
سیاسی مستحکمی نداشت و مورد اختلاف مادی‌ها و بابلیان بود» به دست گرفنه 
باشد. احتمالاً به دنبال عملیات موفقیت‌آمیز پارسیان در زمان کورش بود که آستیاگس 
حساس خطر کرد و تصمیم گرفت به آنها حمله کند که با منابع بابلی نیز تأیید 
می‌شود. 

آما دربارة مکان جنگ نهایی پارسیان و مادی‌ها منابع اولیه اطلاعات زیادی 
نمی‌دهد. نویسندگان دوران کهن پونان که دربارة لشکرکشی اسکندر در چند سال بع د 
گزارش داده‌اند» اشاراتی به مکان این جنگ کرده‌اند که قابل توجه است. 

استرابو (کتاب پانزدهم ۸) اطلاعات صریحی دربارة پایه‌گذاری پاسارگاد داده و 
اشاره کرده است که کورش به افتخار پیروزی بر مادی‌ها در این محل آن را ساخت. 
از اینجا و از اين زمان بود که او خود را در مقام شاهنشاهی آسیا یافت. این شسهر به 
عنوان خاطرة پیروزی ساخته شد. پوستین (کتاب اول. ۶) و نیکلای دمشقی هم نقل 
می‌کنند که پارسیان قبل از اينکه نزدیک پاسارگاد پیروزی قطعی به دست آورنده 
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دو بار از مادی‌ها شکست خوردند. جزئیاتی که نیکلای دمشقی دربارة موفعیت 
جغرافیایی منطقه اراثه می‌دهد» به نظر می‌رسد که گزارش وی را قابل قبول کرده 
است. زیرا وی از وجود بلندی‌ها و استحکاماتی در مدخل ورودی و گذرگاه‌های منطقه 
خبر می‌دهد که به گفنة استروناخ (۱۹۷۸: ۲۸۲) با مرزهای کوهستانی شمال 
سرزمین پارس و منطقذ پاسارگاد هماهنگ است. همچنین گفته شده است هنگامی که 
جنگ به نقطه اوج خود رسید. کورش احساس کرد که باید زن و بچه‌هارا به 
کوهستان‌های اطراف پاسارگاد تخلیه کند. با توجه به این گزارش و مفايسة موقعیت 
پاسارگاد که در منطقة نزدیک به مرزهای ماد فرار دارد و وجود بنای تل تخت که 
گفته می‌شود احتمالاًقبل از پیروزی کورش در این مکان به عنوان استحکامات پارسیان 
وجود داشت (نک : ایمان‌پور: ۲۰۱۲: ۲۲۶-۲۲۶؛ قس: سامی ۱۹۵۹: ۱۰۴)» می‌توان 
گفت که احتمالاً آخرین نبرد میان کورش و مادی‌ها در پاسار گاد اتفاق افتاد. 

اگربر اساس منابع دست اول بخواهیم حوادث را بازسازی کنیم. می‌توانیم بگوبیم 
که هنگامی دشمنی مادی‌ها و پارسیان آغاز شد که کورش در انشان/ پارسه به قدرت 
رسید و قدرت پارسیان را در منطقه افزایش داد. نبرد میان این دو قوم نیز احتمالا ب 
دنبال نفوذ پارسیان در سرزمین ایلام به‌ویژه پس از موافقت‌نامة کورش و نبونید شاه 
بابل علیه مادی‌ها اتفاق افتاد. آستیاگس که از این حوادث خرسند نبود و از 
گسترش نفوذ و قدرت پارسیان نگران شده بود, احتمالاً نخست. کوشید به شکل 
مسالمت‌آمیز کورش رابپاید اماوقتی که از جانب کورش جواب منفی شنید علیه 
کورش لشکرکشيد که این نبرد به مدت سه سال (۵۵۰-۵۵۲قم) طول کشید 
(هرودت. کتاب اول. ۱۳۸-۱۲۷؛ یوستین, کتاب اول. ۶؛ نیکلای دمشقی کتاب اول, 
۶ کورت ۲۰۰۷: ۶۰-۵۶) و در نهایت آستیاگس در منطق پاسارگاد در سال ۵۵۰قم 
شکست خورد. و سرزمین ماد ضميمة قلمرو پارسیان شد. 

نکتة قابل توجه این است که مادی‌هااین شکست را جابه‌جایی ده سلسلة 
جداگانه تلقی نکردند. بلکه آن را جابه‌جایی کورش با آستیاگس به عنوان پادشاه ماد 


۱. برای خوابنامه نبونید و آگاهی دربارة حوادث بالاء نک : توماس ۱۹۵۸: ۰-۸۹ آمستد ۱۹۴۸: ۳۵؛ شهبازی ۱۹۷۰: ۱۳۹. 
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انگاشتند. در واقع اقدام کورش وحدت مادی‌ها و پارسیان تلقی شد و بیگانگان هم از 
ان به عنوان پادشاهی این دو ملت باد کرده‌اند (فرای ۱۹۶۲: ۸۵). با در نظر گرفتن 
موقعینی که مادی‌ها در دربار پارسیان به دست آوردند» با این شکست چیزی را از 
دست ندادند. همان‌طور که می‌دانیم» آنها در کنار پارسه موقعیت ممتازی داشتند و 
حتی کورش دستور داد که پارسیان لباس مادی بپوشند. و مغان مبادی جشن‌های 
پارسی برگزار می کردند (گزنفون» کورویدی» کتاب هشتم. ۲ ۰۱۰ ۲۴). مادی‌ها در بعضی 
از مواقع فرماندهی سیاه را به عهده داشتند (هرودت» کتاب اولء ۱۵۶). آنها در دورة 
داریوش نیز مناصب بالایی در حکومت داشتند. حتی در جنگ ماراتن فرماندة سپاه 
پارسیان یک مادی به نام داتیس بود (هرودت. کتاب ششم, .)٩۴‏ در کتیبه‌های فارسی 
باستان با چند استثنا نام مادی‌ها همیشه بعد از پارسیان در جایگاه دوم آمده است. و 
در تخت‌جمشيد در کنار هر پارسی یک مادی نقش شده است (اشمیت, ۱۹۵۳: ج ؛ 
ایمان‌پور ۱۳۸۸ب: ۵۴-۲۳). آفزون بر این» لشکرکشی پارسیان علیه یونانیان جنگ 
«مادی‌ها و پونانبان» ذکر شده است (هرودت» کتاب هفتم» ۱۳۶+ فرای ۱۹۶۲: ۸۵). 

اقدامات کورش بعد از پیروزی بر مادی‌ها به طور کامل روشن نیست. کورش احتمالا 
در فاصلة سه سال تا جنگ با لیدی در سال ۵۴۷قم. کوشید. قدرتش را بر 
سرزمین‌هاپی که به دنبال فتح ماد جزو قلمرو پارسیان شده بوده تثبیت کند. این 
سرزمین‌ها شامل قلمرو شرقی مادی‌ها که تا نواحی تهران و قلمرو غربی آنها که تا 
رود هالیس گسترش داشت. بود. این سلطه همچنین می‌تواند شامل نواحی شمالی 
میانرودان تا مرزهای بابل و سرزمین ایلام شود . 

نتایج پیروزی کورش را بر مادی‌ها کاملامی‌توانیم حدس بزنیم. همان طوری که 
هرودت و کتزیاس اشاره کرده‌اند این پیروزی آنها را وارث سرزمین‌های مادی کرد و 


۱. برای نمونه هارپاگوس و مازارس دو تن از فرماندهان برجستة کورش در آناتولی بودند و تک‌سماپادا و اینتافرنس دو تن از 
مدیران برجستة داریوش بودند (قس: کنت ۱۹۵۲: ۱۸۵). 

۲ همان‌طور که پبش‌تر یادآوری شد. عده‌ای از پژوهشگران بر اين باورند که ایلام احتمالاً قبل از فتح بابل تحت سلطة پارسیان 
در آمده بود (ن5 : کارتر و استولیر ۴ ۵۵ گریسن ۷۵ ۲۲). لازم به توضیح است که برخلاف این پژوهشگران: 
زادو ک (۱۹۷۶: ۶۲) معتقد است که اپلام بعد از فتح بابل به نظارت ایرانیان در آمد. 


نظارت ایران از شرق تا رود هالیس را در اختیار آنها فرار داد (کورت ۱۹۹۵: ۶۵۸). 
این تحولات سیاسی و نظامی موجب نگرانی همسایگان ماد. به‌ویژه لیدی شد. زیر 
توازن قدرت در خاور نزدیک با پیروزی پارسیان به هم خورد و اکنون دیگر توافق 
میان لیدی و ماد نمی‌توأنست پادار ماد به دیگر سخن با گسترش مرزهای پارسیان 
تا رود هالیس که خط مرزی بین ماد و لیدی بود. جنگ کورش با کرزوس 
اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. 


نبرد با لیدی و فتح سارد 

بعد از اشغال آناتولی و ویرانی پایتخت فریگیه یعنی شهر گوردین بعد از سال 
۶ م. مهم‌ترین پادشاهی که در آناتولی شکل گرفت لیدی بود (یاماتوچی ۱۹۹۰: 
۱ پایتخت لیدی ساردیس بود که ۳۵ مایل از سواحل غربی ترکية امروزی فاصله 
داشت. از سال ۵۶۰قم لیدی را کرزوس افسانه‌ای که به سبب طلاها و هدیه‌های بی 
حد و حصرش به معبد دلفی مشهور بود اداره می‌کرد. کرزوس شهرهای ساحلی و 
مجموعة آناتولی به استئنای لیکیه, کیلیکیه و کاپاده کیه را زیر فرمان داشت (همانجا؛ 
کرزوس به دنبال پیروزی نظامی پارسیان و شکست مادی‌ها,؛ خود را برای مقابله با 
پارسیان آماده کرد. در همین زمان وی قراردادی با مصریان امضا کرد که طی آن به 
قدرت و دامنة نفوذ لیدی افزوده شد. شاید به دنبال این شرایط و پیش‌بینی‌ها بود که 
کرزوس برای جلوگیری از نفوذ پارسیان به آن سوی رود هالیس و شاید به عنوان 
یک عمل پیشگیرانه از رود هالیس گذشت و وارد قلمرو پیشین ماد شد. به دیگر 
سخن, طبق ادعای هرودت, ابتکار عمل به هیچ وجه از جانب کورش نبود بلکه بر 
عکس از مجموعه روایات مربوط به این حادثه بر می‌آید که جنگ را کرزوس آغاز 
کرد؛ زیر طیق ادعای هرودت (کتاب اولء ۶( وی از انهدام قدرت مادی‌ها 9 قدرت 
روزافزون کورش نگران بود. از طرفی وی می‌خواست از فرصت پیش آمده استفاده کند 
بریان ۱۳۷۸: .)۱۰٩‏ کرزوس شاه لیدی پیش از آغاز عملیات نظامی علیه پارسیان بر 


تاریخ سیاسی هخامنشیان تق 


آن شد با فرستادن هدایای گرانبها برای هاتف معبد آپولو در دلفی و دیگر اماکن 
مقدس از پیشگویی آنها دربارةٌ سرنوشت جنگ با پارسیان با خبر شود. گفته می‌شود 
هاتف معبد آپولو در واکنش به درخواست کرزوس که آیا آغاز جنگ با کورش به 
صلاح لیدی است با نه. پاسخی مبهم بدو داد. وی متذکر شد که اگر کرزوس از رود 
هالیس بگذرد. دولتی مقتدر را نابود خواهد کرد و همچنین به او توصیه کرد متحدی 
نیرومند دست و پا کند (هرودت. کتاب اول. ۵۲). 

به دنبال توصیه‌های هاتف معبد آپولو در دلفی و هاتف معبد آمون» کرزوس سفیران 
خود را با هدایا و نیز پیشنهادی برای عقد موافقت‌نامة نظامی, به اسپارت» مصر و بابل 
فرستاد که با استقبال آنها روبه‌رو شد. گفته می‌شود آماسیس فرعون مصر سپاهیانی به 
کمک او فرستاد که در زدوخوردهای کرزوس با پارسیان در موارد متعدد نفش مهمی 
بازی کردند .اما بابل در این منازعات دخالتی نکرد» زیر ظاهرا نبونید خود در عربستان 
می‌زیست و پسرش بلشزر در بایل درگیر مشکلات داخلی بود و کمک‌های اسپارت 
هم به موقع به لیدی نرسید (بریان ۱۳۷۸: ۱۱۰). سپاهیان لیدیایی در سال ۵۳۷قم 
به کاپادوکیه حمله کردند که جزو قلمرو پیشین ماد محسوب می شد. کورش سپاهیان 
خود را به منطقه پتریا (بغازکوی؟) هدایت کرد و در عين حال با ارسال نمایندگانی 
به شهرهای یونانی‌نشین در کرانه‌های آسیای صفیر از آنها خواست که کرزوس را رها 
کنند و به او بپیوندند و از همان آمکانات اعطایی کرزوس برخوردار شوند. کورش 
همچنین با فرستادن سفیرانی به جانب کرزوس از وی خواست که تسلیم شود و به 
عنوان یک ساتراپ در سرزمین خود بافی بماند و از جنگ و خونریزی دوری کند. اما 
یونانیان و کرزوس به این پیام جواب منفی دادند. برای یونانیان تبعیت از پارسیان به 
مرآتب دشوارتر از وابستگی به لیدیایی‌ها بود. و پاسخ کرزوس که خود را مالک‌الرقاب 
سارد و آسیای صغیر می‌پنداشت و در فکر استفاده از فرصت پیش آمده بود» مشخص 
است که چه می‌توانست باشد (دیودور کتاب نهم» ۰۲ ٩۲‏ قس: بریان ۱۳۷۱: ۱۱۰- 


۱. دربارٌ رابطة خوب لیدی و مصر می‌توان به ظروف و تندیس‌های مصری اشاره کرد که اخیراً در سارد کشف شده است و به 
دورة کرزوس تعلق دارده نک : داندامایف ۱۹۸۹: ۲۲ 
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۱ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۳). وی پاسخ داد که این کار بیشتر شايستة پارسیان است 
که قبلاً بندة مادی‌ها بودند و اکنون نیز باید خود را بندهٌ شاه لیدی بدانند (همانجا. 
دو سپاه در منطقة پتریا در کپادوکیه با هم مواجه شدند و نبردی سخت درگرفت, 
اما از آن نتیجه‌ای حاصل نشد. کرزوس تصمیم به عقب‌نشینی گرفت تا با پایان یافتن . 
فصل زمستان دوباره به جمع‌آوری سپاهی اقدام کند. او ب سارد عقب نشست. آما 
کورش بر خلاف انتظار در دل زمستان به حمله ادامه داد و سپاه لیدی را درست 
هنگامی که در آستانة پراکنده شدن بود؛ غافلگیر کرد و درحالی که انتظار حمله‌ای 
از جانب پارسیان نداشتند. آنها را در پشت دیوارهای شهر سارد یافتند. این حملةُ 
غافلگی رکننده نتیجة برآورد و آگاهی کورش از سپاه لیدی و توانایی نظامی آنها بود. 
شاید کورش خوب می‌دانست که شکستن سپاه قدرتمند کرزوس که هرودت (کتاب 
ول, ۸۰-۷۹) دلیری و ارزش رزمی آن را بارها ستوده بوده در حالت عادی کاری 
سخت خواهد بود. کورش همچنین نیک می‌دانست که شکست احتمالی او در لیدی 
ممکن است مشکلات فراوانی برای وی به‌ویژه نزد مغلوب‌شدگان دیروز» فراهم آورد. 

کرزوس. که انتظار چنین حمل غافلگیران‌ای نداشت» به‌سرعت به آرایش نظامی و 
مقابله پرداخت. پس از نبردی سخت کرزوس ناگزیر شد به فلعة شهر پناه برد که دژی 
تسخیرناپذیر به نظر می‌رسید. گفته می‌شود کورش به توصية هارپاگوس مادی 
شترهای باربر را که در عقب سپاه بودند به خط مقدم جبهه منتقل کرد که در پی آن 
اسبان لیدی رم کردند. هر چند که سپاهبان لیدیایی به مقاومت ادامه دادند. در نهایت 
به درون قلعة شهر سارد پناه بردند. کرزوس به گمان اینکه محاصره به درازا خواهد 
کشید سفیرانی به اسپارت و بابل و مصر فرستاد و درخواست کمک فوری کرد که به‌جز 
از اسپارت. پاسخ مثبتی نشنید. آما هنگامی که اسپارت تصمیم به اعزام نیرو برای 
کمک به لبدی گرفت بسیار دیر شده بود و سارد به تصرف پارسیان درامده بود 
(همان, ۸۵-۸۱ 

محاصرة ساره تنها دو هفته به درازا کشید و کرزوس آسیر شد. بنا به ادعای هرودت 
این اتفاق در فاصلة اکتبر نا دسامبر ۵۴۷ قم انفاق افتاد (قس: بالسر ۱۹۸۴: ۹۵- 


۲) دربارة سرنوشت کرزوس و رفتار کورش با او روابات ضد و نقیضی نقل شده است. 
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هرودت (کتاب اول, ۸۸-۸۶) نقل می‌کند که کورش ابتدا فرمان داد کرزوس را راز 
پشته‌ای هیزم بسوزاننده اما در آخرین لحظه او را بخشود و پس از آن در سفرها او را 
همرآه خود می‌برد و با او مشورت می‌کرد. اين روایت به گونه‌ای مشابه در گزارش 
دیگر مورخان یونانی و رومی نیز آمده است (قس: کتزیاس» ۳۶ ۴؛ دیودوره کتاب 
سیزدهم. ۰۲۲ ۳؛ گزنفون» کتاب هفتم, ۰۲ .)۲۹-۹٩‏ اما آن‌طور که برن (۱۹۷۰: ۴۲) 
به‌درستی آشاره کرده است. از آنجا که آتش در انديشة ایرانیان عنصری مقدس بود و 
باید از آلودگی محفوظ می‌ماند. بعید می‌نماید که کورش دست به این کار زده باشد 
(نیز: بنگستن ۱۹۶۰: ۲۵)؛ به‌ویژه که اين کار با رفتار بزرگ‌من‌شانة کورش در برابر 
شاهان شکست‌خورده درست درنمی‌آید (داندامایف ۱۹۸۹: ۲۵). چنین به نظر می‌رسد 
که کورش پس از دستگیری و اسارت کرزوس بعد از مدتی او را بخشید و بعد از آن 
جزو اطرافیان کورش درآمد و با واگذاری شهری در لیدی یا در سرزمین ماد به او اجازه 
داد که به زندگی خود به شکل مناسب ادامه دهد (ن>: بریان ۱۳۷۸: ۱۱۲. قس: 
کورت ۱۹۹۵: ۶۵۸ 

بعد آز تصرف سارد. گنجینه‌های افسانه‌ای کرزوس در اختیار کورش گذاشته شد. 
و گفته شده است که وی دستور داد تا تمام آن گنجینه‌ها به پارس فرستاده شود. اما 
تصرف سارد به معنی پایان ماجرای آسیای صفیر نبود» زیرا افزون بر پادشاهی کرزوس 
در آسیای صفیر و آناتولی» دولت‌شهرهای مستقل و نیمه‌مستقل یونانی حاضر نبودند 
به‌سادگی تحت سلطة پارسیان درآیند. از میان این شهرهاء تنها شهر میلطه. یا ملیطه, بود 
که پیش از سقوط سارد اعلام اطاعت کرده بود (هرودت. کتاب اول. ۱۴۱). بر اساس 
گزارش هرودت پس از تصرف سارد» دولت‌شهرهای یونانی‌نشین به‌تدریج سفیرانی نزد 
کورش فرستادند و اعلام تبعیت کردند, با همان شرایط قبلی که کورش در زمان کرزوس 
پيشنهاد کرده بود. اما کورش نپذیرفت و بنا به ادعای دیودرو, با نقل داستان نی‌زن و 


۱. برای آگاهی بیشتر از بحث‌های مطرح شده دربارة سرنوشت کرزوس و رفتار کورش با وی, نك : داندامایف ۱۹۸۹: ۲۷-۲۵. 
سالنامة بابلی هم از کشته شدن کرزوس می‌گوید که به اعتقاد داندامایف کلمه یا فعل «داکو» که در سالنامة بابلی به کار 
رفته و به کشتن ترجمه شده است. به معنی (شکست دادن» هم به کار می‌رود (قفس: داندامایف ۱۹۸۹: ۲۶؛ گریسن 
۵ ۱۰۷ کارگیل ۱۹۷۷: ۱۰۴بي. دربارة گزارش سالنام بابلی» نک : کوک ۱۹۸۳: ۲۹-۲۸ 
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ماهی, خواستار بندگی کامل آنها نسبت به پادشاه پارس شد. به دیگر سخن» کورش 
به آنها پيام داد چون در وقت لازم و زمان مناسب به یاری او نشتافته‌اند» حال باید 
بندگی کامل او را بپذیرند. ایونیان و ایولیان بعد از شنیدن پاسخ منفی کورش, به 
استحکام شهرهای خود پرداختند و سفیرانی نزد فرمانروایان اسپارت فرستادند تا از آنها 
کمک بخواهند که با پاسخ منفی اسپارتیان روبه‌رو شدند. به دنبال این وقایع اسپارتیان 
برای آگاهی از اوضاع جدید و احتمالا ارزیابی توانایی نظامی پارسیان یک کشتی به 
کرانه‌های آسیای صفیر اعزام کردند و ناخدای کشتی را مأمور کردند که با ارسال پیکی 
نزد کورش وی را از حمله به دیگر شهرهای آسیای صغیر باز بدارد. گفته می‌شود که 
این درخواست اسپارتیان با جواب منفی کورش و تحقبر اسپارتیان مواجه شد : 

کورش بعد از حل و فصل آمور لیدی و تثبیت پیروزی‌های خود. آمور سیاسی و 
نظامی سرزمین‌های فتح شده را به تابالوس سپرد و پاکتیاس را که از همراهان پیشین 
کرزوس در لیدی بود به سمت خزانه‌داری سارد گمارد و به پارس بازگشت (بریان 
۸ ۱۱۳). 

گفته شده است که به محض دور شدن کورش از آسیای صغیر: مردم سارد تحت 
رهبری پاکتیاس دست به شورش زدند و پادگان پارسیان در ارگ شهر به محاصرة مردم 
درآمد. پاکتیاس با طلاهایی که از خزانه در اختیار داشت» توانست گروهی را گرد آورد 
و علیه پارسیان شورش کند. شورش پاکتیاس اتحاد نسبتاً نبرومندی را میان 
لیدیایی هایی که از شکست خود ناراضی بودند و بعضی از دولت‌شهرنشین‌های بونانی 
فراهم آورد. کورش در راه اکباتان خبر شورش پاکتیاس را دریافت کرد و مازارس مادی 


۱. طبق داستان نی‌زن و ماهی به نقل از دیودور (کتاب نهم ۳۵): «نی‌زن با دیدن یک ماهی نواختن آغاز کرد تا بلکه ماهی خود 
از آب بیرون آید. چون از این راه به نتیجه نرسید. تور خود را به آب انداخت و صید بزرگی کرد. بعد از آنکه ماهی قبلی 
دوباره بالا و بایین می‌پریده خطاب به او گفت آکنون رفص تو بی‌فایده است. چون وفتی که من نی می‌نواختم تو 
نمی قصیدی1. 

۲ طبق گفته هرودت (کتاب اول, ۱۵۲-۱۵۲) کورش از مشاوران یونانی خود پرسید که این اسپارتیان چگونه مردمی هستند و 
تعدادشان چند نفر است. وقتی از زندگی اسپارتیان باخبر شد, در پاسخ پیک آتها گفت: «هرگز از مردمی که برای خرید و 
فروش در بازار گرد هم آمده و یکدیگر را می‌فریبند نهراسیده‌ام. اگر زنده باشم. چنان خواهم کرد که اسپارت به جای 
پرداختن به مشکلات دیگران» درگیر مسائل خود شود». 
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را همراه سپاهی نیرومند به کمک تابالوس فرستاد . با نزدیک شدن سپاه مازارس؛ 
پاکتیاس به همراه هواداران خود گریخت و در نتیجه شورش سرکوب شد. پاکتیاس 
سرانجام دستگیر شد و به مازارس تحویل داده شد و به مجازات رسید. پس از سرکوبی 
شورش سارد» مازارس تبعیت دیگر شهرهای یونانی‌نشین را در دستور کار خود قرار داد 
و موفق شد در آولین مرحله درةٌ رود میندر را نسخیر و با مردم به‌شدت برخورد کند. 
ما پیش از آنکه مازارس موفق شود به طرح‌های عملیاتی خود جامة عمل بپوشاند از 
دنیا رفت و کورش هارپاگوس (هارپاگ) را به عنوان جانشین وی در آسیای صغیر 
تعیین کرد . هارپاگوس موفق شد به‌تدریج و در طی دست‌کم چهار سال ‏ ساطة خود 
را بر آسیای صغیر برقرار کند. در اين میان بعضی از نواحی آسیای صغیر مانند لیکیه 
فا ای رها سس وی ی سم 7 
دلمشفولی کورش نبود. زیراهنوز بایل را در مجاورت خود داشت که از همپیمانن لیدی 
محسوب می‌شد. همین‌طور فرمانروایان مصر نیز مشکلاتی برای کورش به وجود آورده 
بودند. سرزمین‌های شرقی نیز می‌توانست از دلمشفولی‌های جدی کورش باشد که 
همواره مشکلاتی برای شاهنشاهی نوپای کورش ایجاد می‌کردند. 


فصل دوم: بخش دوم 

فنوحات سرزمین‌های شرفی و نبرد بابل 

کورش ظاهراً پس از فتح لیدی. شاید به دلیل ناامنی در سرزمین‌های شرقی 
شاهنشاهی, تصرف باقیماندة آسیای صغیر را به سربازانش واگذار کرد و خود احتمال 


۱ هرودت (کتاب اول» ۱۵۵) نقل می‌کند که وقتی کورش خبر شورش لیدی را شنید رو به کرزوس کرد و گفت: تمام مردم 
لیدی را چون برده خواهم فروخت. اما کرزوس کورش را متقاعد کرد که از تخریب سارد خودداری کند و مردم را ببخشاید 
و تنها پاکتیاس را مجازات کند. 

۲. هارپاگ احتمالاًباید همان فرمانده پیشین مادی بوده باشد که به آسنیاگس, آخرین پادشاه ماده خیانت کرد و باعث پیروزی 
کورش بر مادی‌ها شد و مورد اعتماد کورش قرار گرفت. بعدها نوادگان هارپاکیس نیز در آسیای صفیر دارای نفوذ و قدرتی 
شدند (قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۲۹ دیاکونف ۱۹۵۶: ۱۴۲۴ دیودوره کتلب نهم ۲۵. 

۲ بنا به گفتة بریان (۱۳۷۸: ۱۱۷) و بر خلاف نوشته‌های هرودت پیروزی پارسیان در آسیای صفیر به‌زودی و سادگی به‌دست 
نیامد. 
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برای ایجاد آمنیت در سرزمین‌های شرق قلمرو, پس از فتح بابل همراه با اسیرخود. 
کرزوس, به اکباتانا بازگشت (کورت ۱۹۹۵: ۶۵۸). دوران و زمان اقامت کورش در 
کباتنا و ترتیب زمانی عملیات وی پس از بازگشت از آسیای صفیر مبهم است. شاید 
دلیل آن این است که هرودت (کتاب اول» ۲۰۰-۱۷۸) با این حوادث گزینشی برخورد 
کرده و دربارة لشکر کشی کورش به آسیای مرکزی و شرق قلمرو پارسیان کمتر سخن 
گفته است. او پس از فتح لیدی, نخست به لشکرکشی کورش علیه بابل و سپس نبرد 
او با ماساگت‌ها که طی آن کورش جان خود را از دست داد پرداخته است (پلینیء 
کتاب چهارم. .)٩۲‏ با وجود این هرودت در جاهای دیگر (کتاب اول, ۲۰۷-۲۰۶) 
اشاره کرده است که مقارن روزگاری که هارباگ کشورهای آسپایی را به انقیاد در آورد» 
کورش شخصاً سرزمین‌های آسیای شمالی را به تراج گشود و تمام اين اقوام را بدون 
استثنا مطیع کرد. 

افزون بر هرودت که از تصرف آسیا همزمان با فتوحات آسیای صغیر به دست 
هارپاگ سخن رانده؛پلینی (کتاب اول» ۱۱۷) نیز گزارشی از مسیر لشکرکشی کورش 
در شرق قلمرو و از فتح شهر کاپیسا داده است که ظاهراً در نزدیکی کابل فعلی قرار 
داشته است (بیوار ۱۹۶۹: ۲۰). آریان (کتاب ششم. ۰۲۴ ۲) نیز در کتاب خود دربارة 
اسکندر مقدونی به طور غیرمستقیم به حملة کورش به سرزمین‌های هندیان اشاره 
دارد. او همچنین از قومی به نام آریاسپی, ساکن در مرزهای جنوبی درنگیه (زرنگ) 
نام برده است که آنها در لشکرکشی کورش علیه سرزمین سکاها کمک و آذوقه برای 
سپاه او تهیه کردند. در پی این کار کورش آنها را «نیکوکار» لقب داد و از پرداخت 
مالیات معاف کرد (همو کتاب سوم؛ ۰۲۷ ۳؛ نیز: قس: دیودور کتاب هفدهم, ۱۸ ۱)" 


تصرف سرزمین‌های شرقی به دست کورش و صحت گزارش‌های بالا تا حدودی 


. گزنفون (کوروپدی. کتاب اول. ۱۰۳)ادعا م‌کند که کورش بابل رپس از تصرف باختره سرزمین سکاها و سرزمین هنده 
فتح کرده است. حتی کتزیاس (پرسیکا. ۰۲۹ ۵) از فتح باختر و سرزمین سکاها پیش از فتح لیدی سخن می‌گوید. لازم به 
توضیح است که زمان فتح لیدی را بیشتر تاریخ‌نگاران حدود سال‌های ۵۴۷ تا ۵۴۶قم می‌دانند, به‌ویثه که در یکی از 
رویدادهای بابلی که بخشی از آن از بين رفته استه اشاره‌ای به لشکرکشی کورش به جانب غرب و نواحی اربیل در آوریل 
۷ وم شده است. در این باره. نک: کورت ۱۹۹۵: ۶۵۰ کوک ۱۹۸۳: ۳۸؛ داتدامایف 1۹۸۹: ۲۵ 
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در کتیباٌ بیستون آمده است. آنجا که از ایالات و سانراپی‌های شرقی چون زرنگه 
آریه. خوارزمی» باختره سغد» گنداره سکاهاء ُنگوش آراخوریاه مکران و پارت نام برده 
شده است (بروسیوس ۲۰۰۰: ۳۰؛ کنست ۱۹۵۳: ۱۱۷؛ نیز قس: یامائوچی 1۹۹۰: 
۴ داندامایف ۲۱:۱۹۸۹). زیرا جنان که می دانیم کتیبة بیستون در اوایل پادشاهی 
داریوش و بعد از سرکوبی شورش‌های داخلی نوشته شده و دارموش در این فاصلة 
زمانی فرصت کشورگشایی نداشته و ادعایی نیز در تصرف سرزمین‌های فوق نکرده 
است. در زمان فرمانروابی کمبوجیه نیز هیچ جنگی در جانب شرق قلمرو پارسیان 
گزارش نشده است» و هیچ‌یک از مورخان این دوره نیز چنین ادعا نکرده‌اند. ازاین‌رو 
دربارة فتح این سرزمین‌ها به دست کورش کمتر تردید وجود دارد (همانجا, با توجه به 
کشته شدن کورش در شرق قلمرو در جنگ با ماساگت‌هاء زمان این فتوحات. تنها 
نکتة پرسش‌برانگیز است که منجر به اختلاف نظر در میان پژوهشگران شده است. با 
توجه به گزارش هرودت و کتزیاس دربارة مرگ کورش در شرق قلمرو, زمان فتح 
سرزمین‌های شرقی می‌بایست بعد از فتح بابل بوده باشد (کورت ۱۹۹۵: ۶۶۰ آما 
بسیاری دیگر از پژوهشگران فاصلة زمانی بین فتح لیدی در ۵۲۶قم تافتح بابل 
۰ هم را زمان فتح سرزمین‌های شرقی دانسته‌اند (کوک ۱۹۸۲: ۲۰-۲۹؛ داندامایف 
۹ ۳۸-۳۲!۱؛ پامائوجی ۱۹۹۰: ۸۴؛ بریان ۱۳۷۸: ۱۲۱-۱۱۸). 

با این همهء به نظر می‌رسد که کورش پس از فتح لیدی و احتمالا برای ایجاد آرامش 
و تحت سلطه درآوردن سرزمین‌های شرقی, درحالی‌که سردارانش در اسیای صفیر 
مشغول فتح سرزمین‌های بیشتر بودند» به جانب شرق و شمال شرقی لشکر کشید و 
موفق شد بخش‌های زیادی از سرزمین‌های حاصلخیز را در جنوب آسیای مرکزی تا 
نواحی خوارزم و سواحل رود سیحون و در سرزمین‌های جنوبی‌تر چون گنداره و بلخ تا 
درة هیلمند در منطقة سیستان و کرمان ضمیمة قلمرو پارسیان کند. ظاهراً پس از 
اطمینان از ایجاد آمنیت در اين مرزهای شرقی بود که کورش تصمیم گرفت, به علت 
۱ برای آگاهی بیشتردردرةفتج این سرزمین‌ها و مسیر کورش در شرق افغانستان و سیستان و کرمان» نک : کوک ۱۹۸۲: ۳۰؛ 


بریان ۱۳۷۸: ۰۱۳۲۱-۱۱۹ آمستد (۱۹۴۸: ۴۹-۴۵) به فتح هم سرزمین‌های شرقی در کتیبة بیستون که دارسوش از آنها 


نام برده است و حنی به بخش‌های از سرزمین هندوستان نیز می‌پردازد. 
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همکاری بابل با لیدی, به آنجا لشکرکشی کند. 


فتح ببل 

برخلاف بحث پیشین دربارة فتح سرزمین‌های شرقی» که با منابع محدود و تنها 
از طریق مقايسة اطلاعات پراکنده تا حدودی توانسنیم تصویری نشان دهیم. دربارة 
فتح بابل منابع متعدد و مطلب روشن است. شاید بتوان گفت از میان منابع این دوره 
به زبان‌های بابلی یونانی و عبری, منابع بابلی به دلیل فاصلة زمانی و مکانی و نقل 
مستقیم رویدادها اهمیت بیشتری داشته باشد. در استوانة کورش سالنامه و جکامةُ 
بونید که هر سه به زبانبابلی و خط میخی باقیمان‌اند, چنین آمده است که اهالی 
بابل و سرزمین‌های تابع نبونید از الحاد و بی‌دینی و ظلم و ناتوانی او به تنگ آمده 
بودند و با راهنمایی کاهنان و رهبران دینی» که از بی‌اعتنایی نبونید به آرزش‌های 
دینی آنها در خشم بودنده در مقابل تهاجم کورش که با هدایت مردوک و برای نجات 
بابلیان به آن سرزمین حمله کرد. مقاومتی نکردند و دروازه‌ها را بر روی سپاهیان او 
گشودند (قس: بریان ۱۳۷۸: ۱۲۳-۱۲۱). هر جند هرودت (کناب اول, ۱۸۸-۱۹) و 
گزنفون (کوروپدی. کتاب هفتم, 6۵ در ین بره گزارش‌های متفاوتی نوشتهاند و از 
مقاومت شهر بابل در مقابل سپاهیان پارس سخن گفته‌انده نباید از نظر دور داشت که 
این گزارش‌ها خود مکمل منابع بابلی می‌تواند باشد ؛ ضمن اینکه در مواردی این 
گزارش‌ها در هماهنگی و در جهت تأیید منابع و نوشته‌های میخی بابلی هستند. به 
عنوان مثال. گزنفون (کتاب اول. ۴-۳ از تمایل ملل تابع و سرزمین‌های دور و نزدیک 
به اطاعت و فرمانبرداری رضایتمندانه از کورش سخن می گوید. دیودور سیسیلی (کتاب 
نهم» ۲۳) نیز از رفتارهای انسانی کورش باملل تابمه سخن می‌گوید که این 
گزارش‌های غیرمستقیم. می‌تواند تا حدودی مژید ادعاهای کورش در «استوانه» و دیگر 
منابع بابلی که از رفتارهای آزادمنشانة کورش سخن گفته‌اند باشد. ضمن اینکه تصوبر 


هر چند که این تاریخ‌نگاران خود شاهد وقأیع نبوده‌اند» به کگفتة اسمیت (۱۹۴۳: ۳) ابن گزارش‌ها می‌توانند مکمل منایع 
بایلی باشند (قس: داندامایف .)۴٩ :۱۹۸٩‏ 


قدسی‌مابانة کورش به طور کامل در کتاب عهد عتیتق (برای نمونه. نک : کتابهای اشعی 
دانیال» عزر ای کی اس 

با مقايسة منابع یاد شده به نظر می‌رسد که پس از درگذشت پادشاه نسبتا 
قدرتمند بابل نبوکد نصر در سال ۵۶۲قم و پس از بحران‌های سیاسی متعدد. سرانجام 
در سال ۵۵۶قم نبونید. یکی از سرکردگان قبایل آرامی ساکن بابل که در اصل از 
خاندان‌های پادشاهی نبود» در بابل به قدرت رسید (داندامایف ۱۹۸۹: ۴۰-۳۹). نبونید 
از خانواده‌ای مذهبی آرامی و مادرش کاهنة معبد خدای سین بود» آزاین‌رو توجه 
زبادی به خدای سین مبذول می‌داشت که منجر به اختلاف و تشتت دینی و ویرانی 
بعضی از معاید ب این شرایط بحرانی و بی‌اعتنایی به اعتقادات مردم و نارضایتی 
مردم و اختلافات دینی و ظلم بی‌حساب نبونید علیه مردم زیر سلط خود و به‌ویژه 
بی‌توجهی آو به سنت‌های دینی بابلی به‌ویژه جشن سال نو بابلی که همه‌ساله در معبد 
ازاگیلابرپا می‌شد. اینک مدت هفت سال بود که ترک شده بود و این اوضاع در چکامة 
نبونید و استوانة کورش (ن5 : بروسیوس ۲۰۰۰: ۱۲-۱۰) و منابع دیگر تا حدودی 
منعکس شده است. به عنوان مثال, در چکامة نبونید که در میان مردم توزیع شده بوده 
شاه باپل (نبونید) به فانونشکنی» ساختن مجسمه‌های غول‌پیکر برای خدایانی که هرگز 
کسی آنها را ندیده بوده ساختن معبدی برای یکی از این خدایان در حران " ستم در حق 
مردم» آقامت درازمدت در خارج از مرزهای کشور و ساختن بناها و کاخ‌های مشابه 
کاخ‌های بابل در تیمه بدون توجه به خواسته‌های مردم. متهم شده است و در بخشی 
از آن آمده است «او عدالت را نادیده گرفت. با اسلحة خود [زورمند و] ناتوان را کشت ... 
بازرگانان را از مسیرهای تجاری محروم کرد. کشور را به نابودی کشیدء [در زمان پادشاهی 


. برای نمونه گفته می‌شود علاقا او به خدای سین به حدی بود که هنگامیکه سپاهیان مادی از حران عقب نشستند. وی 
یکی از معابد ویران شده را بازسازی و به سین خدای ماه نقدیم کرد و مجسمه خدای سین را نیز که در بابل قرار داشت 
به حران فرستاد و اصلاحات دینی بسیاری به نفم خدای سین انجام داد که روزبه‌روز بر دامنة اختلافات دینی و نارضايتی 
افزوده می‌شد (قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۴۵-۳۹). 

۲ احتمالاً در اینجا اشاره به خدای سین است. که بعد از ترک این شهر توسط مادی‌هاه نبونید دستور ساختن معبد اسین؛ را 
داد (قس: داندامایف ۱۹۸۹: .)۳٩‏ 
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او صدای] آوازی بلند نبوده هیچکس دل خوشی نداشت... خدایی دیوسرشت او را 
فریفت. [فقط ] خدایان پلید همراه او بودند. هیچ خدای [خوبی] را بنده نبود... بخشی 
از سپاه را به پسر بزرگش سپرده. خود با بخش بزرگ‌تر آن راهی [دیگر] کشورها شد. 
کشور را به او سپرده و خود سفری طولانی آغاز کرد. [یک بار] در جمعی چنین لاف 
زد که من عقل کل‌ام و آنچه را پنهان است می‌بینم. [گرچه] نوشتن نمی‌دانم» 
(داندامایف ۱۹۸۹: ۵۰؛ قس: لندزبرگر و باور ۱۹۲۷: .)٩۴-۸۸‏ در چنین شرایط و 
اوضاع سیاسی و دینی بود که بر طبق استوانة کورش مردم سرزمین بابل (سومر و 
اکد) از نبونید روی برگرداندند و تضرع به درگاه مردوک خدای بزرگ بابل بردند؛ و او 
که خود نیز از کارهای نبونید به خشم آمده بود» بر مردمی که در سایة طلم و استبداد 
تبونید به نمش تبدبل شده بودند رحمت آورد و در میان سرزمین‌ها به دنبال کسسی 
که مورد پسندش باشد, بررسی کرد و در اين میان کورش, شاهزادة پارس و پادشاه 
انشان را بررگزید تا ملت‌ها را با دست او رهایی دهد. مردوک او را به سوی بابل و شهر 
خودش فرمان داد و خودش مانند دوستی در کنار او حرکت کرد. بنا بر ايين پیروزی 
بر نبونید و تصرف بابل بدون خون‌ریزی نصیب او شد (بروسیوس ۲۰۰۰: ۱۲-۱۰). 

هر چند که در منابع بابلی دربارةٌ ستایش, دفاع و حمایت از کورش و در مقابل در 
نکوهش و مخالفت با عملکرد نبونید لحن مشترکی هست. دربارة چگونگی فنح بابل 
و مسیر حوادث روایات متفاوتی نقل شده است. 

چنین به نظر می‌رسد که به دنبال فتح لیدی به دست پارسیان و افزايش خطر 

تهاجم کورش به سرزمین بابل» نبونید بعد از ده سال دوری از بابل» در سال ۳۳ قم 
از تیمه به بابل بازگشت. بنا به روایت سالنامة نبونید. او دستور داد که مجسمه‌های 
خدایان بابلی را از شهرهای مختلف به شهر بابل منتقل کنند تا از خطر آسیب در امان 
بماند (یامائوجی ۱۹۹۰: ۸۵؛ قس: بربان ۱۳۷۸: ۱۲۴). حتی گفته می‌شود که پس از 
سال‌ها بی‌توجهی به جشن‌های سال نو در بابل. وی در جشن سال نو که در بهار سال 
۹ پم برگزار شد» شرکت کرد (بامائوچی ۱۹۹۰: ۸۵) 


۱. همچنین برای آگاهی از اقدامات و زندگی نبونیده نک : یامائوچی 1۹۹۰: ۸۶-۸۵ 
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پنا به روایت سالنامه» سپاه پارس به رهبری کورش.عملیات نظامی خود را در ماه 
تشریتو در آواخر پاییز (ماه سپتامبر و اوابل اکتبر) علیه بابلیان و با حرکت به طرف درة 
دیاله 9 شهر ۳۳۳۹ آغاز کرد (بروسیوس ۰ ۸ فس: داندامایف ۱۹۸-۹ ۲۲ از 
سالنامٌ نبونید چنین برداشت می‌شود که سپاهیان بابلی در شهر آپیس در کنار رود 
دجله که در واقع دروازةٌُ ورود به قلمرو بابلی بوده است. گردهم‌آمده بودند به مقابله با 
هجوم پارسیان بپردازند. چه. در سالنامه قنل عام مردم شهر به دست پارسیان و بعد 
عقب‌نشینی بابلیان گزارش شده است. که بیانگر مقاومت اولية شهر در مقابل پارسیان 
است (ن : بروسیوس ۲۰۰۰: ۸. ظاهراً به دنبال آن شهر سیپار بدون مقاومت تسلیم 
پارسیان شد. و نبونید خوه به بابل گریخت (همانجا» استوانة کورش به این نبردهای 
آغازی آشاره‌ای ندارده بلکه دربارةٌ استقبال مردم بابل از سپاهان او و تصرف شهر 
ابل بدون نبرد و خونریزی است. که با منابع یونانی همخوانی ندارد (برای استوانة 
کورش, نک: بروسیوس ۲۰۰۰: ۱۱). مقاومت سپاه بابلی در شهر آپیس, از منابع یونانی 
تأیید می‌شود» که از تغییر مسیر دجله و کندن ۱۸۰ آبراه در دو سوی رودخانه به 
دستور کورش برای عبور از دجله سخن گفته‌اند (هرودت. کناپ اول, ٩۱۸؛‏ فس: 
داندامایف ۹ --۴۲؛ اسمیت ۷۲ ۳۶ برن ۱۶۲ ۵#۲-۲). دربارة قنح شهر 
مقاومت و جنگ تسلیم شد. و کورش همراه اوگبارو (گوبریاس) حاکم گوتیوم وارد 
0 ۰ ۰ 1 ۰ 3 ۱ 
شهر شد. و نبونید پس از آن خود را تسلیم کرد . 


۱. دربارة نام گوبریاس که در سالنامة نبونید به نام اوگبارو یا گوبارو (نطنات) / :۵0۵۳0(ا) ذکر شده که حاکم شهر گوتیوم بوده 
است. نظرهای متفاوتی در میان پژوهشگران مطرح شده است که عده‌ای با توجه به گزارش گزنفون که از جدایی وی از 
ببل و آشور و پیوستن به سپاه کورش خبر داده است معتقدند که وی فرماندار بابلی ایالت گوتیوم در شرق دجله بوده و 
سپس با پیروزی‌های کورش, به وی پیوست و به جنگ نبونید آمد. برای نمونه؛ نک : مالوان ۱۹۸۵: ۴۱۱؛ یام ائوچی ۱۹۹۰: 
۶ رولینگ ۱۹۷۱: ۶۷۲-۶۷۱ همچنین برای بحث‌های مفصل و آگاهی‌های بیشتر نک: داندامایف ۱۹۸۶ ۴۳-۴۲. با 
توجه به اینکه کورش در استوانة خوه هنگامی که از بازگرداندن مجسمه‌های بابلی به مکان قبلی خود سخن می‌گوید 
گسترة آن سرزمین‌ها را تا مرز سرزمین گوتیوم ذکر می‌کنده ازاین‌رو عده‌ای بر اساس ایسن شواهد معتقدند که گوتیسوم 
جزو قلمرو بابلی نبوده است و گوبرباس نمی‌تواند دست‌نشاندة بابل بوده باشد, بلکه گوتیوم در شرت دجله و بخشی از ایالت 
ماد بود که در اين زمان جزو قلمرو پارسیان به شمار می‌رفت و گوبریاس یا اوگبارو یکی از سرداران مهم کورش بود که 
فرمانروایی این قلمرو مرری را داشت 9 همراه کورش در فنح بلیل شر کت کرد (رادوک :۱٩۸۱-۲‏ ۸ 
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در استوانة کورش و سالنامه دربارة مقاومت و جنگ در شهر بابل چیزی گزارش نشده 
و تنها به پیروزی کورش و استقبال مردم از سپاه او اشاره شده است. اما در منابع 
یونانی گزارش‌هایی از مقاومت سرسختانة بابل در مقابل پارسبان هست که با واقعیت 
نزدیک ترند. هرودت (کتاب اول, ۱۸۸-۹۱) نقل می‌کند که بابلیان برای جنگ کاملا 
تدارک دیده و حتی برای مقابله با محاصرة پارسیان, آذوقة چندساله ذخیره کرده بودند. 
اما پارسیان جریان آب فرات را برگرداندند و سپس همزمان با برگزاری یکی از 
جشن‌های مردم به شهر پورش بردند و آن را گشودند. گزنفون نیز در کورشنامه (کتاب 
هفتم. ۵۸-۵۷) داستانی شبیه هرودت نقل می کند. بروسوس مورخ بابلی نیز از 
مقاومت سرسختانة بابلیان و نابودی دیوار شهر بابل به دست پارسیان سخن می‌گوبد 
(نک : کورت ۲۰۰۷: ۸۲-۸۱؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۴۸). حنی بهودیان که در همه حال 
منتظر چنین روزی بودند و نمی‌توانستند شادی خود را از پیروزی کورش پارسی 
پنهان دارند. خبر از کشته شدن نبوکدنصر یا بلشزر که باید اشاره‌ای به نبونید باشد 
داده‌اند که تا حدودی اشاره به ویرانی بابل دارد. به دیگر سخن. در منابع بپودی 
(برای نمونه, نک : کتاب اشعیاء» باب چهل و ششم. یه اول و بعد. کتاب دانیال, باب‌های 
دوم و پنجم) هم از ورود صلح‌آمیز یا استقبال مردم مطلبی نیست. بلکه خبر از ویرانی 
و تسلیم شدن است که تأییدی بر منابع یونانی است. 

به هر روی, هر چند که در اهمیت تاریخی منابع بابلی به دلیل همزمانی آنها با 
حوادث فتح بابل نمی توان تردید کرد و برای یک پژوهشگر اولویت بیشتری نسبت به 
منابع یونانی و بهودی دارد. اين نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که این منابع 
جهت‌دار بوده و در مدح پارسیان به عنوان نیروبی رهایی‌بخش» نوشته شده‌اند. برخلاف 
بسیاری از منابع بابلی و بهودی و حتی بعضی أز منابع یونانی که از نبونید (نک: 
بروسیوس ۲۰۰۰:۸) به بدی پاد کرده‌اند که مردم از سیاست‌های دینی و ظلم و استبداد 
وی به تنگ آمده بودند؛ خود نبونید در کتیبه‌هایش ادعا می‌کند که در زمان او بابل 


۱. آفرون بر منابع بابلی» به‌ویژه استوانة کورش» گزنفون نیز در کتاب کورشنامه (کتاب پنجم, ۴, ۳۵ کتاب هفتم» ۵) از دورویی» 
ناراستی و ضد خدا بودن نبونید خبر می‌دهد (قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۵۲). 


در ناز و نعمت بوده است و از شرایط اقتصادی مساعدی برخوردار بوده است. ازاین‌ره» 
با توجه به استحکامات شهر بابل و پیش‌بینی‌های نبونید برای دفاع از شهر که در 
منابع یونانی نقل شده است و همین طور مقاومت اولية بابلیان در شهر آپیس در 
مقابل پارسیان, به نظر می‌رسد که بر خلاف ادعای منابع بابلی که تحت نفوذ پارسیان 
نوشته شد. شهر چندان هم دروازه‌های خود را بر روی پارسیان نگشوده بود و تنها با 
به کار گرفتن ترفندهای نظامی و سپس در جنگ‌های نسبتاً سخت بود که شهر به 
تصرف پارسیان درآمد. آن گونه که در سالنامه نقل شده است ظاهراًاوگبارو (گوبرباس) 
فرمانده ایرانی که قبل از آن فرسانروایی نواحی و سرزمین گوتی در ایالت ماد را 
عهده‌دار بود. در تهاجم به بابل و فتح آن نقش مهمی داشت (سالنامه. ستون سوم. 
بندهای ۱۹-۱۸). نبونید نیز ظاهر بعد از فتح بابل به اسارت درآمد و بعضی از منابع از 
رفتار بزرگ‌منشانة کورش نسبت به وی و بعضی از منابع از اعدام او سخن رانده‌اند» آما 
در سالنامه و استوانة کورش به سرانجام او اشاره‌ای نشده است ". 

کورش بعد از ورود به بابل که بعد از ایجاد امنیت اولیه در آنجا انجام شد. مورد 
استقبال قرار گرفت و دستورهای لازم را برای عدم کشتار و برقراری امنیت و احترام 
به اعتقادات و خدایان بابلی صادر کرد. چنان که خود در استوانه می‌گوید: «من کورش» 
شاه جهان» شاه بزرگ شاه توانمند, شاه بابل» شاه سومر و شاه اکد. شاه چهار بخش 
جهان, فرزند کمبوجیه. شاه بزرگ» شاه انشان» نوف کورش, شاه بزرگ» شاه انشان» نبیرة 
چیشپیش, شاه بزرگ شاه انشان که ريشه از شاهان دارده کسی که فرمانروایی‌اش را 
بل (مردوک) و نبو گرامی داشتند و برای شادی دل خویش خواهان پادشاهی او 
هستند. هنگامی که صلح‌آمیز وارد بابل شدم و با شادی و همراهی مردم وارد کاخ‌هایش 
شدم؛ مردوک» خدای بزرگ قلب بزرگ من را تسخیر کرده بود و من روزانه در بایل او 
را مورد توجه فرار دادم. سپاهیان من با صلح و دوستی از شهر بابل عبور می‌کردند و 
در تمام سرزمین سومر و آکد» من اجازةٌ هیچ خشونتی ندادم. شهر بابل و معابر آن تحت 
۱ برای نموته پرسوس می‌گوید کورش وی را عفو و به فرمنداری کرمان منصوب کرد (:5: دندامایف ۱۹۸۹: ۵۰ اما گزنشون 


(کورشنامه. کتاب هفتم. ۵) ادعا می‌کند که وی اعدام شد. برای آگاهی از متن سالنامه و استوانة کورش, نک: بروسیوس 
۰ -۱۲. 
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آرامش و سعادت قرار گرفتند. مردم بابل که پر خلاف میل خدایان تحت يوغ نامناسب 
نبونید] قرار گرفته بودنده تحت فرمانروایی من رها شدند و من به بندگی آنها پایبان 
دادم. مردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد و من را مورد رحمت قرار داد. 
مردوک الطاف خود را نثار من» کورش» که او را می‌پرستم و کمبوجیه» پسر من و تمام 
سربازآن من کرد و ما همگی به‌خوبی در مقابل او قدم زدیم. تمام پادشاهان تمامی 
دنیا کسانی که در چهارگوشة دنیا پادشاهی می کردند» از دریای بالا تا دریای پایینیء 
کسانی که در [دوردست‌ها] زندگی می‌کنند» پادشاهان سرزمین آمورو که در چادر 
زندگی می‌کنند. پیشکش‌هایشان را که قابل توجه بود برای من آوردند و پاهایم را در 
بابل بوسیدند. من از آشور و شوش و از آگاده» اشوناه زمبان» متورنو و در تا سرزمین 
گوتیوم. خدایان را به جای اول خود در شهرهای مقدس در آن‌سوی دجله که قبلا 
معابد آنها ویران شده بود برگرداندم و اجازه دادم در مکان اصلی‌شان قرار بگیرند. من 
ساکنان پیشین آنها را گرد آوردم و آنها را به خانه‌هایشان برگرداندم» و خدایان سومر 
و اکد که نبونید آنها را به بابل آورده بوده و باعث خشم خدای خدایان شده بود به 
کمک مردوک سالم به پرستشگاه‌های پیشین خود برگرداندم. باشد همه خدایانی که 
به شهرهای مقدس خود بازشان گرداندم. عمری دراز برای من از بل (مردوک) و نبو 
درخواست کنند...» (بروسیوس ۲۰۰۰: ۱۱-۱۰). 

کورش در استوانة خود در ادامه از بازسازی شهر بابل و بناهای کهن آن که دچار 
ی شده بود. سخن می‌گوید. ادعاهای کورش در بازگرداندن خدایان معابد به مکان 
اولیه‌شان و همین‌طور بازگرداندن شادی به بابل در دیگر متون بابلی که اغلب بعد از 
پیروزی کورش نویسانده شده مورد تأکید قرار گرفته است؛ چنان‌که در متن چکامه 
آمده است «مجسمه‌های خدایان بابل را به معبدهای اولیه بازگرداند و قلب آنها را 
خشنود کرد... او با طعام در پیشگاه خدایان حاضر شد... شادی به بابل بازگشت. او 
آنها را از زندان آزاد کرد» (برای متن سالنامه, نک : بروسیوس ۲۰۰۰: ۸). 
. در این متن نیز اشاره شده است که کورش صلح را به شهر باز گرداند و سپاهیان را از نزدیکی به معابد دور داشت. برای 


آگاهی از دیگر کتیبه‌های کورش به زبان بابلی که اشاره به بازگرداندن صلح و توجه به دین بابلیان رفته است نک: 
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هر چند که فتح بابل نمی‌تواند بدون خشونت انجام شده باشد» تأکید و تلاش 
کورش بر صلح‌آمیز بودن فتح بابل و استقبال مردم از وی و همین طور احترام کورش 
به خدایان بابل. دست کم بیانگر این حقیقت می‌تواند باشد که کورش در مقایسه با 
فانحان پیشین و همزمان خود. از سیاست بسیار انسانی‌تری برخوردار بوده است؛ یا 
دسث کم عقاید و اعتقادات ملل تابعه را محترم می‌شمرده است. اگر کتیبه‌های کورش 
با کتیبه‌های آشوریان که کشتن و ویرانی را از افتخارات خود می‌دانستند, مقایسه شود 
آنگاه شاید به ارزش اقدامات کورش يا مطالب استوائة وی بیشتر یی برده شود. شاید 
در پی چنین رفتار تساهل‌آمیزی بود که شخصیت کورش برای سال‌های زیادی مورد 
توجه و بحث بوده است و نام وی بارها در متون عبری و کتاب مقدس ذکر شده و تا 
حد (مسیح یهود» مقام وی بالا برده شده است. آمروزه حتی بحث یکی بودن 
«ذوالقرنین» با کورش کببر نیز مورد توجه قرار گرفته است.. 

چنین به نظر می‌رسد که به دلیل خدماتی که اوگبارو (گوبرباس) در فتح آپیس, 
سیپار و بابل انجام داده بوده کورش وی را به عنوان حاکم بابل تعیین کرد (نک: سالنامة 
نبونیده ستون سوم؛ بند ۲۰)» و به دنبال آن؛ آن طوری که از ادعای کورش در استوانه 
برمی‌آید» بسیاری از فرمانروایان محلی و سرزمین‌های تابع بابل نیز تابعیت خود را از 
شاه بزرگ با فرستادن هداپا و پیشکش‌ها اعلام داشتند. آن طور که از استوانة کورش 
برداشت می‌شود و با توجه به احترامی که وی برای خدیان بابلی به‌ویژه مردوک فائل 
بود» بابل بعد از این حوادث, هویت خود را از دست نداد و ظاهراً ساختار اجتماعی, 
مذهبی و اقتصادی آن دچار تغیبری نشد و حتی بعضی از فرمانروایان محلی در مناصب 
خود ابقا شدند. مهم‌تر از همه اینکه حکومت کورش بر بابل استیلای بیگانه تلقی نشد. 
و وی مشروعیت خود را از خدای مردوک دانست و آداب مذهبی را به جای آورد. به 
دیگر سخن. حضور پارسیان و کورش در بابل نه تنها برای بابلیان رنج‌آور نبوده بلکه 
وی توانست به نابسامانی‌های دبنی و اقتصادی و اجتماعی که فرمانروایی نبونید در 


. برای نموناد: نک کامرون (۱۹۷۳: ۴۸-۴۵) که از کورش نحت عنوان «کورش بدر 8 نام می‌برد. همجنین دربارة نظر بهودبان 
در مورد کورش. نک : آشعیا: باب ۲۵ آبه ۱ ۸ دربارة بحث یکی بودن کورش کبیر و ذوالقرتین در قرآن: نک : ابوالکلام آزاد. 


۵۴۰ تاریخ جامع ایران 


کشور پدید آورده بود» سر و سامان دهد (داندامایف ۱۹۸۹: ۵۴. 
شاید بتوان گفت پیروزی کورش بر بابل بیش از همه رضایت و خشنودی بهودیان 
را فراهم آورد که بیش از پنجاه سال مجبور به زندگی تبعیدی در بابل بودند. انعکاس 
این خوشحالی و رضایت را می‌توان در عهد عتیق یافت آنجا که کورش را «مسیح خداوند» 
خوانده‌اند که برای نحات قوم بهود برانگیخته شده است. در کتاب اشعیا (باب ۰۳۵ 
آیات ۱ و ۲) آمده است: «به مسیح خویش, یعنی کورش که دست راست او را گرفتم 
تا امت‌ها را به حضور وی گشاده. شاهان را در برابرش تسلیم و سست گردانم. دروازه‌ها 
را به حضورش بگشایم که دیگر بسته نشود. چنین فرماید: من پیش روی تو خواهم 
خرأمید و کوه‌ها را هموار خواهم کرد درهای برنجین را شکسته» پشت‌بندهای آهنین 
را خواهم برید.» 
کورش پس از فتح بابل, اجازه داد یهودیان ساکن در بابل به سرزمین خود باز گردند 
و معبد آورشلیم را بازسازی کنند که باعث شعف و شادی بیشتر بهودیان شد. در این 
‌ ۱ 
باره د رکتاب عزر/ دو روایت یکی به زبان عبری و یکی به زبان ارامی موجود است . 
در هر دو سخن از بازسازی آورشلیم به فرمان کورش هست. اما به علت تفاوت‌های 
موجود در آنپه پژوهشگران برای مدتی در اصالت آنها تردید کردند . اما با توجه به 
یافته‌های جدید باستان‌شناسی و مقابسة ادعاهای عزرا با استوانة کورش که از 
بازگرداندن بعضی از ساکنان بابل به سرزمین اولیه‌شان سخن رفته است. امروزه در 
بازگشت تعدادی از یهودبان به اورشلیم و بازسازی آن با حمایت کورش, کمتر تردید 
وجود دارد . در روایت آرامی عزرا که گفته می‌شود بر اساس بایگانی پادشاهی فرمان 
کورش نوشته شده است. آمده است: «آنگاه دارپوش شاه فرمانی صادر کرد [به دنبال 


. عهد عتیق, عزرا یاب اول, آیه‌های ۸-۱ روایت آرامی در کتاب عزرل باب ششمم آیه‌های ۵-۱ (قس: یامئوچی ۱۹۹۰: ۵۶۳- 
۷۷۳۱ 

۲ برای نمونه یامائمجی (۱۹۹۰ از افراد زیر به عنوان کسانی که در صحت ادعاهای عزرا تردید داشته‌اند. نام می‌برد: ولهاوزن: 
کوستر, ونچسء تروی» هولشر. فایفراوسترلی» گالینگ. 

۲ برای نمونه, نک : بیکرمن ۱۹۷۶: ۷۲۲بب ؛ تدمر ۱۹۶۴: ۴۵۰ب,؛ کامرون ۱۹۵۵: ۸۵؛ اکروید ۱۹۶۸: ۱۲۱؛ همو ۱۹۸۴: ۱۳۸؛ 
نیز: نک : بامائوجی ۱۹۹۰: 1-۸۹ داندامایف ۱۹۸۹: ۶۳ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۳ 


آن] جستجو در بایگانی و خزانة بایل آغاز شد و در احمتا [آکباتانا] بایتختی که در 
ولایت ماد است. طوماری پافتند که بر آن نوشته شده بود: در سال اول کورش شاهنشاه؛ 
همان کورش بیانیه‌ای صادر فرمود دربارة خانة خدا در آورشلیم» که خانه بازسازی 
شود. جایی که در آن قربانی می‌گذارن... فرمود که هزينة آن را از خزانة شاهی پرداخت 
کنند. همچنین فرمود ظروف طلا و نقره‌ای را که نبوکد نصر از آورشلیم به بابل برده 
بود بس داده» به معبد اورشلیم بازگردانده شود» (عزراء باب ششم آیه‌های ۵-۱). 
صحت این ادعاهاء همان طوری که پیش‌تر اشاره شد, نه تنها با دیگر منابع تأیید 
می‌شود. بلکه اين سیاست بخشی از سیاست‌های کورش بود که به ساختن معابد ملل 
تابعه توجهی ویژه مبذول می‌داشت. کورش معبد آنا در آوروک. معبد انوما در اور و 
معابدی را در بابل تعمیر و بازسازی کرد (یامائوجی ۱۹۹۰: .)٩۱‏ اسنادی هم از دستور 
حاکم شهر یهودیه و سامره برای بازسازی معبد یهودیان در شهر الفانتین صادر شده 
است که بنا به ادعای امیل کرالینگ (۱۹۵۳: ۱۰۷)» نشان می‌دهد که ساختن آن با 
بودجة دولتی بوده است. اسناد مشابهی هم دربارة ساختن معابدی به دستور کورش 
در جنوب غربی ترکیه در خانتوس کشف شده است (برایس ۱1۷۸: ۱۲۷-۱۱۵ 
تکسی‌دور ۱۹۷۸: ۱۸۶-۱۸۱) که همگی صحت ادعاهای عزرا و کمک کورش را به 
یهودیان برای بازگشت و ساختن معابد آنها تأیید می‌کنند (میلارد ۱۹۷۴: ۸۸). 
رابطة کورش با رهبران یهودیان در بابل, برای مدتی توجه پژوهشگران را جلب کرد 
و در اپن‌باره به بحث و بررسی پرداختند. بسیاری از پژوهشگران رفتار و سیاست 
کورش را نسبت به بهودیان بخشی از سیاست‌های کلی وی در احترام به ادیان و 
مذاهب ملل تابعه می‌دانند که به‌خوبی در استوانة کورش و دیگر منابع بابلی تأیید 
می‌شود . اما عده‌ای توجه کورش را به بهودیان و ایجاد ایالت بهودی را به مرکزیت 
اورشلیم در شمال مرزهای قلمرو مصر ناشی از استراتژی کورش برای ایجاد پایگاهی 
مستحکم برای عملیات بعدی خود برای فتح مصر ذکر کرده‌اند (ن؟: بریان ۱۲۷۸: 


۱. استوانة کورش در احترام به خدای بابلیان: پیروزی‌های خود را ناشی از کمک مردوک خدای بابل می‌داند و همین طور 
دستور به بازسازی معابد بابلی می‌دهد. 


۲ تارب یخ جامع یر آن 


۱۳۸-۷)؛ هر چند که شواهد ثاریخی بیشتر مبین نظرية نخست است. 

دربارة اقدامات بعدی کورش و زمان حضور وی در بابل اطلاع زیادی نداريم. بر 
طبق گزارش سالنامة نبونید» اوگبارو (گوبریاس) که کورش بر بابل گمارده بود سه هفته 
بعد در شب یازدهم ماه آراشامو (اکتبر/ نوامبر) درگذشت. پس از مدتی کوتاه هم‌سر 
پادشاه که می‌تواند همان کاساندانه مادر کمبوجیه در تاریح هرودت بوده باشده نیز 
در گذشت (داندامایف ۹ 0۳۶؛ قس: بروسیوس و ۰ ۰ ). اژ ۷ ماه آدرو ۳ سوم 
ماه نمسانو که بروسیوس (همانجا) زمان آن را از فوریه ٩۵۳قم‏ تا مارس ۵۲۸قم 
می‌داند عزای عمومی اعلام شد. بنا به نظر مری بویس (۱۹۸۴: ۷۱-۶۷) جنازة وی را 
به پاسارگاد منتقل کردند که زندان سلیمان می‌تواند به همین منظور و برای دفن او 
ساخته شده باشد. کورش در سال ۸مقم کمبوجیه ۳ یه عنوان حائم بابل مسصوب 
کرد و به همین مناسبت جشن بزرگی برگزار شد و مجسمه‌های خدایان بزرگ به بابل 
انتقال بافت. بر طبق یک متن بابلی. کمبوجیه درحالی که لباس ایلامی پوشیده بود 
به معبد ازاگیلا وارد شد و رسم احترام به جای آورد و عنوان شاه بابل را یافت 
(داندامایف ۱۹۸۹: ۵۷). هر جند که دربارة مدت فرمانروایی کمبوجیه در بابل در زمان 
پدر و محدوده قلمرو 7 9 زمان دقیق انتصاب او اختلاف نظرهایی هست» در انتصاب 
او تردبدی نیست (همان: ۵۸-۵۷). 

به نظر می‌رسد که به دنبال فتح بابل بسیاری از سرزمین‌های غرب فرات که تا آن 
زمان تحت سلطهٌ بابل بود. به طور داوطلبانه تحت سلط کورش درآمد.. تا جهار سال 
بعد از تسخیر بابل, یک حکومت وسیع ساتراپی که بابل و سرزمین‌های ابیرناری 
(آن‌سوی فرات) ر در بر می گرفت و ۳ مدیث انه ادامه داشت و به قلمرو مصر در 
جنوب غرب محدود می‌شد» تشکیل شده بود. در این زمان احتمالا کورش در فکر 


۱. استوانة کورش از آوردن پیشکش توسط شاهان چادرنشین تا شاهان دربای مدیترانه و بیسیدن پای او در بابل سخن 
می‌گوید. همچنین. قس: گزنفون (کتاب هفتم بند ۴ سطر ۱۶) که از تبعیت فریگیه. عرب‌هاه قبرس و دیگر نواحی سرب 
بلبل نسبت به کورش سخن می‌گوید. پی‌بر بریان (۱۳۷۹: ۱۳۹-۱۳۸) معتقد است که این ادعاها و گزارش گزنفون ناشی از 
تمایل گزنفون به معرفی کورش به عنوان آفرینندا شاهنشاهی است, درحالی‌که خبر دارم قبرس برای نمونه تا سال 
همم همچنان خراجگزار مصر بوده است. 


تاریخ سیاسی هخامنشیان روز 


تصرف سرزمین مصر بود. اما سرزمین‌های شمال شرقی قلمرو پارسپان دوباره مورد 
هجوم قبایل بدوی قرار گرفت» و کورش تصمیم گرفت پیش از حمله به مصر ابتدا 
مرزهای شرقی را امن کند و سپس حمله به مصر را آغاز کند. 


عملیات نظامی کورش علیه اقوام شمال شرقفی شاهنشاهی و مرگ او 


کورش در سال ۵۳۰قیم و در سن هفتاد سالگی راهی سرزمین‌های شمال‌شرقی 
شد . اطلاعات دربارة دوران ده‌سالهٌ پادشاهی بعد از فتح بابل ناقص و در هاله‌ای 
از ابهام است. تنها می‌دانيم که کورش ده سال پس از فتح بابل در سال ۵۲۰قم 
علیه اقوام شمال شرقی لشکرکشی کرده است و در آنجا جان خود را از دست 
داده است. 

دربارة مرگ کورش و اقوامی که وی با آنها جنگید, سه روایت عمده نقل شده است: 
در رایج‌ترین روایت که هرودت و سپس بسیاری از مورخان بونانی در سده‌های بعد نقل 
کرده‌اند . کورش به ماساگت‌های بدوی که قلمرو آنها خیلی دور در آن سوی شرق 
آمودریا (جیحون) بود حمله می‌کند : هرودت روایت‌های متعددی را دربارة مرگ 


۱. لازم به ذکر است که کورش پیش از حمله به بابل نیز چنین دوراندیشی را از خود نشان داد و ابتدا عملیاتی را در نواحی 
شرق و شمال شرقی کشور انجام داد و بعد از ایجاد امتیت در آن نواحی تهاجم به بابل را پیگیری کرد (ن: بحث پیشین). 
جبی گفته مي‌شود که وی برای جلوگبری از خطر و9 تهاجم ماساکت‌ها قلعه‌های مستحکمی در دوردست‌نرین مرزهای 
شاهنشاهی بر پا کرد که تاریخ‌نگاران عصر کهن از آنها به عنوان شهر یاد کرده‌اند و حتی تاریخ‌نگاران دورة اسکندر در زمان 
تهاجم اسکندر از وجود چنین شهرها و استحکامات با عنوان «کوروپلیس» يا «کورش‌شهرها یا کورشاتاه یاد کردهاند. نک: 
آمیانوس, کتاب بیست و سوم و آریان, کتأب چهارم, ۲ کورتیوس: کتاب هفتم. ۶ استرآبوه کتاب یازدهم, ۱۱ همحنین» 
قس: یامائوچی ۱۹۹۰: .٩۳۲‏ 

۲. برای نمونه دربارة روایت تاریخ‌نگاران بعدی که روایت هرودت را در اين باره با تفاوت‌های جزیی نقل کرده‌اند نک: آریان؛ 
کتاب چهارم ۱۱ کتاب پنجم ۴ دیودوره کتاب دوب فد آمیانوس» کتاب بدبست و سوي ۴ یوسفوس فلاویوس: کتاب 
یازدهم ۲؛ بولیانوس. کتاب هشتم. ۲۸؛ استرابوه کتاب یازدهم لش بر 

۳ برخی مکان اقوام ماساگت را در سغدیانا و در شرق دریای خزر میان رودخانة آمودربا (جیحون) و سیردریا (سیحون) 
مي‌دانند (کوک ۱۹۸۷: ۴۹۵-۴۹۴)» اما پیانکوف (۱۹۶۴: ۱۲۸؛ به نقل از: داندامایف ۱۹۸۹: ۶۷) که مطالعات زیادی دربارة 
ماساگت‌ها انجام داده استه مکان آنها را در صحراهای شمالی هیرکانی در شمال ترکمنستان امروزی در شرق دریاجه آرال 
می‌داند. جنگ نهایی کورش هم در شرق آمودریا اتفاق افتاد. 


۹ تاریغ جامع ایران 


کورش شنیده بود که تنها به نقل یکی از آنها که از نظر او به حقیقت نزدیک بود 
پرداخته است. هرودت پس از معرفی جغرافیای منطقه می‌گوید که در اين زمان پس 
از مرگ شاه ماساگت‌هاء همسر او به نام تموریس در آنجا حکومت می‌کرد. وی با نقل 
پیام ملکه به کورش برای تعیبن مکان جنگ می‌گوید کورش برای اتخاذ تصمیم آن را 
به رأی فرماندهان نظامی گذاشت و بر خلاف نظر هم فرماندهان نظامی وی در 
نهایت نظر کرزوس فرمانروای اسیر لیدی را پذیرفت که به حیلة جنگی دست زند. در 
نهایت تعداد زیادی از سرداران ماساگت را مسموم کردند و پسر ملکه را نیز به اسارت 
گرفتند که خودکشی کرد. اما عدم آزادی فرزند ملکه و مرگ او باعث خشم بیشتر 
ماساگت‌ها شد و آنها با سپاهی عظیم به فرماندهی خود ملکه به پارسیان حمله کردند. 
در طی نبرد که هرودت (کتاب اول,. ۲۱۴-۲۰۱ آن را سخت‌ترین و بزرگ‌ترین نبرد 
می‌داند» تعداد زیادی از پارسیان از جمله کورش کشته شدند. 

گزنفون (کتاب هشتم. ۰۷ ۲۸-۱) که بحث مفصلی را به پاپان زندگی او اختصاص 
داده است. هیچ آشاره‌ای به نبرد پا کشته شدن او نکرده است. او به نصایح کورش که 
بسیار فیلسوفانه و همراه با اندرزهای اخلاقی به فرزندان و خانواده و پارسیان است 
پرداخته است و حتی اشاره دارد که کورش در این پیام خود دستور داد که وی را به 
جای قرار دادن در تابوت نقره‌ای با طلا در خاک دفن کنند و بعد از آن ضمن خداحافظی 
دنیا را ترک کرد. سفارش و نصایح کورش که گزنفون نقل کرده است. شباهت زیادی 
باامتن کتیبة داریوش در نقش رستم دارد که در واقع برگرفته از روایات رایج در میان 
مردم بوده است و به نوعی منعکس کنندة نظر مردم به مقام پادشاهی و نقش شاه در 
زندگی مردم است (سانسیسی وردنبورگ ۱۹۸۵: ٩۴۷۱-۴۵۷‏ قس: یامائوچی ۱۹۹۰: 
۲ هلن سان سینی وردنبورگ ضمن اینکه روایت کتزیاس را روایتی میانی 
در این باره می‌داند. معتقد است که آنها اطلاعاتشان را از نقل‌هایی که در میان مردم 
مطرح بوده است. بر گر فته‌اند. 

به روایت کتزیاس (کتاب نوزدهم. ۷-۶) کورش در جنگ علیه دربیک‌ها به شدت 
زخمی شد و پعد از سه روز درگذشت. وی حتی به حضور هندیان و فیل‌های جنگی 
و زخمی شدن کورش با زوبین یکی از هندیان آشاره دارد که دلالت بر هم‌سایگی 


دربیک‌ها با هندیان دارد» درحالی‌که ما می‌دانسيم آنها در شمال هیرکانی و نه در 
مجاورت هند بوده‌اند (داندامایف ۱۹۸۹: ۶۷). در هر حال روایت کتزیاس دربارة 
زخمی شدن کورش و داشتن فرصت برای نصایحی که گزنفون نقل کرده است. قابل 
توجه است. دستکم می‌توان گفت که مرگ کورش در پاسارگاد که مورخان یونانی 
زمان اسکندر نقل کرده‌اند (اریان. کتاب ششم. ۲۹؛ استرابو کتاب پانزدهم. ۲ وافعیت 
ندارد. در وأقع» روایت کتزیاس در این باره که جنازهُ وی را به پاسارگاد آوردنده 
درست‌تر می‌نماید» زیرا بودن جنازه وی در پاسارگاه کمتر قابل تردید است. آما این که 
دربیک‌ها در همسایگی هندیان بودند ی این که کورش را آنها به قتل رساندند. چندان 
اعتباری ندارد. اما روایت بروسوس که می‌گوید کورش در جنگ با داهه‌های سکایی 
کشته شده نیز قابل توجه است زیرا وجه مشترکی با ماساگت‌های سکایی که 
هرودت نقل می‌کند در آنها وجود دارد. 

ز مجموعةٌ روایات فوق بر می‌آید که کورش را احتمالاً یکی از طوایف اقوام سکایی 
که در شمال شرقی ایران و در محدودة شرقی رودخانة جیحون حضور داشتند زخمی 
کرده‌اند که منجر به مرگ وی شده است . پس از مرگ کورش, جنازة وی را به 
پاسار گاد منتقل کردند و در مقبره‌ای که خود وی ظاهراً آن را ساخته بوده دفن کردند 
(شهبازی ۱۲۷۹: ۲۰). بدین گونه عمر هفتادساله و پادشاهی سی‌سالة بزرگ‌ترین و 
پرآواز‌ترین پادشاه هخامنشی که پارسیان او را «پدر»» کاهنان بابلی او را «برگزيدة 
مردوک و منجی» یهودیان امسیح بهود و شبان خداوند» و یونانیان «سیاستمداری 
بزرگ و نظرکردة خدایان» می‌خواندند» به پایان رسید. شاهنشاهی‌ای که وی بنیاد نهاد 
توانست دویست سال پس از او همجنان با قدرت به حیات خود ادامه دهد. به دلیل 


۱. همان‌طور که پیش‌تر بحث شد دربار؛ مرگ کورش و قوم یا قبایلی که کورش با آنها جنگید و منجر به مرگ وی شده 
گزارشها و نظرهای مختلفی ابر شده است که حدقئل همگی در یک موضوع مشترک السته کمورش در شمال شبرقی 
شاهنشاهی و به دست اقوامی بدوی که هرودت از آنها به نام ماساگت‌هاء کتزیاس به نام دربیک‌ها و بروسوس به نام 
«داهه‌هاه نام می‌برده کشته شده است. جدا از اشتباه کتزیاس که دربیک‌ها را در همسایگی هند می‌دانده به نظر می‌رسد که 
ین قبیل بخشی از همان قوم سکاییباشند که در شمال شرقی و در محدود؛ شرقی رودخانة جیحون می‌زیستند (نک: 
داندامایف ۱۹۸۹: ۷ع). برای جایگاه قبایل دربیک» نک: هنینگ ۱۹۵۱: ۲۶ 
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قداستی که پاسارگاد پس از مرگ کورش کبیر بافت. مراسم تاجک‌ذاری شاهان 
هخامنشی باید در پاسارگاد انجام می‌گرفت پلوتارک نقل می‌کند: «چون داریوش [دوم 
که از ۲۳؟قم تا ۴ ۴۰قم فرمانروایی کرد] از جهان رفت اردشیر [پسر وی] به پاسارگاد 
رفت تا در آنجا آیین تاجگذاری را به سرپرستی مغان به جای آورد. در آن جا معبدی 
است که تعلق به آتنه. له جنگ [آناهیتاه ایزد بانوی باروری و یاور جنگاوران درستکار] 
دارد. بنا به سنت. پادشاه جدید می‌بایست به درون نیایشگاه برود و لباس خود را 
درآورد و ردایی را که کورش [بزرگ] پیش از رسیدنش به پادشاهی پوشیده بود در 
بر کند و پس از آن معجونی از انجیر خشک و بادام بخورد و قدری برگ سقز بجود و 
مشروبی از شیر ترش بنوشد. به غیر از اینها اگر آدابی دیگر هم بوده است. فقط بر 
روحانیان معلوم می‌باشد» (پلوتارک» اردشیر). در دور اسلامی. مقبرة کورش به دلیل 
پیوند پاسارگاه با سلیمان نبی هم چنان از حرمت و قداست برخوردار شد و مقبرة 
کورش به عنوان قبر مادر سلیمان زیارتگاه مسلمانان به‌شمار آمد. آریان (کتاب ششم, 
۹ از کتیبه‌ای بر روی مقبره کورش خبر می‌دهد که اسکندر مقدونی را بسیار متأثر 
کرد. در این کنیبه که آثاری از آن یافت نشده است. به ادعای آریان جنین آمده بود: 
. من کورش, فرزند کمبوجیه بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی (پارسیان) هستم و 
روزی سرور آسپا بودم. بر خاکی که من را در بر گرفته است و همین طور بر این بنا 
رشک مبر). 

به نظر می‌رسد که کورش پیش از عزیمت به جنگ علیه اقوام شمال شرقی یا حتی 
پیش از آن برای جانشینی خود تدابیری اندیشیده بود. ذکر نام کمبوجیه در استوانة 
معروف کورش و اشارات هرودت. کتزباس و گزنفون تا حدودی این ادعا را تأبید 
می‌کند . گزنفون در گزارش داستان گونة خود از مرگ کورش و نصایح او به فرزندان, 
به حضور دو فرزند آرشد کورش در کنار او در هنگام مرگ یعنی کمبوجیه و 
تناخسارس» که هرودت او را اسمردیس و منابع پارسی و بابلی بردیا نام برده‌اند» 


۱ برای نمونه ن5: بروسیوس ۰ ۲۱۱ هرودت: کتاب اول 1۳.۸ کتزیاس: کتاب بیست 9 بهم» ۸ گزنفون؛ کوروپدیا؛ کتاب 
هشتم, ۰۷ ۲۸-۶ 
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اشاره می‌کند. گزنفون (کتاب هشتم. ۰۷ ۲۸-۶) در این گزارش اشاره می‌کند که 
کورش فرزند آرشد خود. کمبوجیه» را به عنوان وارث اصلی خود تعیین کرد و برای 
اینکه رضایت بردیا را نیز جلب کرده باشد. سرزمین‌های وسیعی را در آسیای مرکزی 
به وی واگذار کرد تا بدون پرداخت خراج بر آنها فرمانروایی کند . هرودت (کتاب اول» 
۸ کتزیاس, کتاب ۰۲٩‏ ۸) نیز نقل می‌کند که کمبوجیه در لشکرکشی کورش 
علیه ماساگت‌ها همراه او بود و پس از کشته شدن پدر در جنگ به عنوان جانشین 
او به پارس مراجعت کرد. به دیگر سخن, هیچ یک از منابع در رد جانشینی کمبوجیه 
بعد از کورش یا احیاناً وجود مخالفت‌هایی در این خصوص سخن نگفته‌اند, بلکه 
همة گزارش‌ها تأیید می‌کنند که کمبوجیه بعد از کورش به پادشاهی پارسیان 


ر اسید. 


خلاصه می‌توان گفت کورش بزرگ که پادشاهی بر سرزمین اجدادی خود را 
در انشان در سال ٩۵۵قم‏ آغاز کرد توانست به زودی این پادشاهی کوچک 
را در جنوب غریبی ایران به یک شاهن‌شاهی بزرگ تبدیل کند. وی توانست 
در طی سی سال پادشاهی موفقبت‌آمیز خود که بانبرد پیروزمندانه در 
جلگة پاسارگاد علیه مادی‌ها آغاز شد. قلمرو پادشاهی ماد لیدی. بابل و 
سرزمین‌هایی در آسیای مرکزی و نواحی شرقی را به قلمرو پارسیان بیافزاید و 
فرمانروایی بزرگ پارسیان را پایه‌گذاری کند. وی بعد از مرگ در همان خاستگاه 
پارسیان دفن شد. تردیدی نیست که تشکیل این شاهنشاهی بزرگ چون دیگر 
فرمانروایی‌ها نمی‌تواند بدون جنگ خشونت و خونریزی صورت گرفته باشد. اما رفتار 
آزادمنشانه هت انسانی کورش نسبت به دوستان و دشمنان خود که در متشون 
کهن منعکس شده است. نام وی را در تاریخ کهن جاودان کرد و مقام وی را در حد 
(مسیج خداوند) بالا برد. امروزه هم جسی تعدادی از مفسران رن او ر همان 


۱. فس: بریان ۱۳۷۸: ۱۴۱. به نظر می‌رسد چیشپیش جد کورش نیز در هنگام مرگ چنین سیاستی را به کار برده باشد. بدین 
معنی که وی سرزمین انشان (پارسه) را به پسر بزرگ‌ترش, کورش اول, واگذار کرد. اما اجازه داد که فرزند کهتر وی یعنی 
آربارمنه, در بخشی از سرزمین آنشان که احتمالا نواحی فسای آمروزی بوده به عنوان تیولدار فرسانروایی کند که بعدها 
داریوش از آن به عنوان فرمانروا پارسه یاد می‌کند (قس: ایمان‌پور ۲۰۱۲: 4۱۹۱-۱۷۳ همو ۱۳۸۳: ۱۴-۱ 
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(ذوالقر نین» می‌دانند. 


فصل سوم: مقدمه 

هر چند دورن فرمانروایی کمبوجیه کوتاه بود و حتی فرصت نیافت هیچ اثر جاودانی 
از خود به جای بگذارد یا دستور به نوبساندن کتیبه‌ای در معرفی خود یا اقدامات خود 
دهد. دوران فرمانروایی او از نظر تاریخی و تحولات دوران فرمانروایی پارسیان بر 
اپران بسیار اهمیت دارد. یکی از حوادث و اقدامات مهم او فتح مصر است که در 
نتبجة آن گسترة قلمرو پارسیان تا شمال آفریقا کشیده شد و سلطة ایرانیان بر این 
سرزمین‌ها تا پایان پادشاهی هخامنشیان ادامه یافت. حادثه مهم دیگر, ماجرای انتقال 
قدرت از شاخ کورش کبیر به شاخ جوان‌تر آن» یعنی شاخة داریوش است. که 
به‌رغم آشوب‌های اولیه که شاهنشاهی نوبنیاد پارسیان را در معرض خطر جدی قرار 
دادء روش‌های سختگیرانة داریوش در برخورد با مخالفان توانست شاهنشاهی 
هخامنشی را بار دیگر تثبیت کند. در اين فصل نخست به جانشینی کمبوجیه و آغاز 
فرمانروایی او و سپس به اقدامات او علیه مصربان و فتح این سرزمین خواهیم پرداخت. 
آنگاه ماجرای بردیا و گثوماتة مغ را بررسی خواهیم کرد و سرانجام با استناد به منایع 
موجود چگونگی انتقال فدرت را از خانواده کورش کبیر به شاخ جوان تر پارسبان, 
یعنی شاخة داریوش, تجزیه و تحلیل می‌کنیم " 

از شواهد تاریخی چنین بر می‌آید که کورش پیش از عزیمت به آسیای مرکزی و 
لشکرکشی علیه ماساگت‌ها برای جانشپنی خود تدابیری اندیشیده بود . او پسر ارشد 
خود کمبوجیه را به جانشینی خود برگزید (هرودت. کتاب اول, ۲۰۸). هر چند که 


۱. دربارة انتقال قدرت از شاخ کورش به شاخه جوان‌تر آن یعنی شاخة داریوش, امروزه تردیدهای مطرح شده است و حتی 
عده‌ای را نظر بر این است که کورش و اجداد او از آقوام ایلامی بودند که در آنشان حکومت می‌کردند و در وآفع حکومت 
هخامنشی با پادشاهی داریوش آغاز می‌شود که موفق شد به حکومت شاهان ایلامی انشان خاتمه دهد. برای آگاهی بیشتر 
نک: پاتز ۰۰۵ ۸۲۸-۸ فرای ۲۰۰۳؛ زورناتسی 4۲۰۱۱ 1۵-۱ 

۲. گزنفون در فصل مربوط به مرگ کورش این ماجرا را در مفهومی داستانی نقل کرده است که طی آن کورش.ضمن انتخاب 
فرزند ارشد خود به عنوان جانشین, فرمانروایی سرزمین‌های وسیعی در آسیای مرکزی را به پسر دیگرش تنااخسارس که 
همان «بردیا‌ی کتیبة بیستون باشد واگنار کرده است (کوروپدیا. کتاب هشتم» ۶۰۷-۲۸ قس: بریان ۱۲۷۸: ۱۴۱). 
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دربارة نام کمبوچیه و ريشة این کلمه پژوهشگران اختلاف نظرهایی دارند" (نک: کنت 
۵۲۳ ۱۷ با توجه به ذکر نام کمبوجیه در استوانة کورش و کتیبة بیستون در 
پارسی بودن این نام تردیدی وجود ندارد (قس: همانجا) . 
بنا به ادعای هرودت (کناب اول» ۲۰۸) کمبوجیه در لشکرکشی کورش علیه 
ماساگت‌ها همراه و بود و پس از کشته شدن کورش, جنازة او را به پاسارگاد منتقمل 
کرد و ظاهرا بدون هیچگونه دشواری و مخالفت از جانب برادر یا دیگر اشراف» در 
سال ۵۲۰قم بر تخت پادشاهی پارسیان جلوس کرد (داندامایف ۱۹۸۹: ۷۰؛ نیز نک : 
کورویدی.کتاب هشتم, ۷؛ کتزیاس, پرسیکا. کتاب ۰۲۹ ۸ کورت ۲۰۰۷: ۱۰۷-۱۰۶). 
از دوران جوانی کمبوجیه آگاهی اندک است؛ تنها می‌دانيم که در هنگام فتح بابل پدر 
را همراهی کرد و در استوانة کورش چنین آمده است: «مردوک خدای بزرگ از اعمال 
من راضی بود و رحمت خود را نثار من, پادشاهی که او را می‌ستاید» و نثار فرزند من» 
کمبوجیه. کرد...» (بروسیوس ۲۰۰۰: ۱۱). 
ذکر نام کمبوجیه که در واقع کورش او را به نام پدر خود. کمبوجية اول نامگذاری 
کرده بوده نشان‌دهندة توجه ویر کورش به کمبوجیه و انتخاب وی به عنوان جانشین 
خود بوده است. ظاهراً کمبوجیه پس از فتح بابل به مقام فرمانروابی آنجا منصوب شد. 
با اینکه او برای مدتی این مقام را از دست داد بیشتر وقشت خود را در میانرودان 
گذراند و یکی از اقامتگاه‌های او شهر سیپر بود (فرای ۱۹۸۴: ۷٩؛‏ داندامایف ۱۹۸۹: 
۰ طبق شواهد بابلی. کمبوجیه مورد اعتماد پدر بود و در بسیاری از جشن‌های 
سال نو که در همان سال در مارس ۸هتیم در بابل برگزار شد شرکت کرد (یامائوچی 
.)٩۵ ۰‏ به‌رغم اينکه در سالنامة نبونید اشاراتی به بی‌حرمتی کمبوجیه به 


روحانیان معبد نبو سه روز پس آز جشن‌های سال نو رفته است (بروسپوس ۲۰۰۰: 


۱. گفته می‌شود اين کلمة پارسی وام گرفته شده از مردمی است که در مرز هند با نام کمبوجیه زندگی می‌کردند (قمس: آیلرز 
۴ ۱۲۱۳-۲۱۰ هوفمان ۱۹۴۰: ۱۴۶؛ کارپنتیر :۱٩۲۳‏ ۱۵۲-۱۴۰؛ آبایف ۱۹۶۷: ۱۹۸-۷۳ فرای ۱۹۸۴ .)٩۷‏ در هر 
حال ریچارد فرای (همانجا), معتقد است که نام این کمبوجیه ارتباطی با کمبوجیه مردم ناحیةْ هندوستان ندارد. 

۲" شکل ایلامی نام کمبوجیه به صورت کنبوزیا و بابلی آن به شکل کمبوزیا و بونانی آن هم که از پارسی گرفته شده است به 
شکل ۵100۷565:) بوده است (یامائوجی ۱۹۹۰: .)٩۳‏ 


)٩-۸‏ به نظر می‌رسد که این ناراحتی بیشتر از ناپخنگی این شاهرادة جوان و پوشیدن 
لباس آیلامی در یک مراسم خاص دینی بوده است (داندامایف ۱۹۸۹: ۷۲۰؛ یامائوچی 
.)٩۵ ۰‏ با وجود این این شاهزادة جوان به‌ندریج چنان با شرایط جدید خو گرفت 
که بیشتر وقت خود را در آنجا سپری کرد؛ چندان‌که در زمان فرمانروایی بر پارسیان 
کمتر فرصت بافت در سرزمین پارس, خاستگاه پارسیان, ظاهر شود و به ساختن 
بناهای پادشاهی» همچون دیگر پادشاهان هخامنشی اقدام کند . 

همان طور که اشاره شد. چنین به نظر می‌رسد که پس از فتح بابل, کمبوجیه 
پادشاه باپل شد. در ۲٩‏ متن به جای مانده از این دوره در سرزمین بابل, از کورش 
به‌عنوان شاه سرزمین‌ها و از کمبوجیه به عنوان شاه بابل نام برده شده است (همانجا). 
اما به دلیلی که بر ما روشن نیست. پس از نه ماه, در سال ۲۷هقم, این عنوان حذف 
و ظاهراً گوبریاس به عنوان حاکم بابل منصوب شده است (سان نیکول و ۱۹۳۷: ٩۵۱‏ 
یامائوجی ۱۹۹۰: ۹۵؛ پراشک ۱۹۱۳: ۵). از این پس. از زندگی کمبوجیه در بابل نا 
زمان مرگ کورش اطلاعات زیادی نداریم و تنها منابع ما در این باره استوانة کورش و 
متن‌های برأکنده بابلی است که به دلیل ناخوانا بودن بعضی از آنها و شکسنگی در بخشی 
از آنها تحلیل‌های متفاوت دربارة کمبوجیه و فرمانروایی وی بر بابل ارائه شده است 
(داندامایف ۱۹۸۹: ۵۹-۵۶ بانگ ۱۹۸۸: ۴۸؛ ایمان‌پور ۲۰۱۲: ۲۲۸-۲۲۷). اما دربارة 
حضور کمبوجیه در بابل به‌ویژه در مناطق شمالی‌تر آن یعنی شهر سیپر و توجه وی 
حتی به امور اقتصادی کمتر تردید هست (قس: آمستد ۱۳۷۲: ۱۲۰-۷۹؛ دان دامایف 
۹ ۱۳ 


1 تنها آثار به جای مانده در پارس که عده‌ای از پژوهشگران منتسب به دوران کمبوجیه می‌دانند بنای نیمه‌تمام «دشت گوهر؟ 
در مجاورت نقش رستم است که شباهت زیادی با مقبر؛ کورش در پاسارگاد دارد. برای آگاهی بی‌شتر دربارة این با و 
نظریات مطرح شده, نک : تیلیا ۱۹۷۸: ٩۷۳‏ سانسیسی وردنبورگ ۱۹۹۵: ۱۰۴۱؛ استروناخ ۹۹۸الف: ۲۲؛ کلایسس 1۹۷۱: 
۱۶۲-۷؛ یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۲۷ داندامایف ۱۹۸۲: ۹۹؛ فرای ۱۹۸۴: ۱۱۲۵ هرتسفلد ۱۹۲۵: ۲۶؛ همو ۱۹۴۱: ۲۱۴؛ 
اشمیت ۱۹۵۳: ۵۷-۵۶ ایمانپور ۲۰۱۲: ۲۳۱-۲۲۸؛ همو: ۱۳۸۸الف: ۱۹-۱. دربارة اعلام حضور حکومت کمبوجیه در 
پارس, همچنین ن5:بالسر ۱۹۸۷: ۱۶۱. بای آگاهی بیشتر دربرةنظرهای مطرح دار عنوان شه ال برای کمبوجیه و 
زمان حذف آن, نک: شی ۱۹۷۱-۱۹۷۳: ۱۲۸-۹۹. شی در این اثر مدعی است که پادشاهی کمبوجیه بر بابل در اواخر 
پادشاهی کورش آغاز شد. 


تاریغ سیاسی هخامنشیان » 


به نظر می‌رسد که کمبوجیه در دوران حضور هشت‌ساله در بابل قبل از مرگ پدر 
آیین جشن سال نو را به نمایندگی از او انجام می‌داد. و بابلیان و دیکر فرمانروایان 
بومی میانرودان به دیدار او می‌رفتند (آمستد ۱۳۷۲: ۱۳۰). چه» بسیاری از حاکمان 
پیشین در مقام خود ابقا شده بودند و تحت فرمانروایی پارسیان نه تنها چیز زیادی 
از دست نداده,بلکه از شرایط بهتر هم برخوردار شده بودند. با توجه به چنین موقعیت 
و شرایطی در میانرودان. کمبوجیه ظاهراً حتی بعد از مرگ پدر باز هم در همان 
سرزمین باقی ماند و از آنجا به تدارکات حملة مصر پرداخت. 


فتح مصر 

در زمان اشغال مصر به دست پارسیان در ۵۲۵قم» سلسلة بیست‌وششم از سائیس 
که از دلتای مصر برخاسته بود حکومت می کرد. شش تن از پادشاهان (فراعنه) این 
سلسله از سقوط آشور در ۱۲عقم تا سقوط بابل در ۵۳۹قم در مصر فرمانروایی کرده 
بودند (بامائوچی ۱۹۹۰: ۷-۹۶). نکته درخور توجه همخوانی گزارش هرودت با منابع 
مصری دربارة دوران پادشاهی این شش تن است که در نهایت در سال ۵۲۵نیم با شکست 
پسامتیک سوم و اشفال مصر پایان یافت (یامائوچی ۱۹۹۰: ۸۵). فرمانروایان 
اولیة این سلسله چون پسامتیک اول (۶۱۰-۳۶۰قم» نیکوی دوم (۵۹-۶۱۰هققم)» 
پسامتیک دوم (۵۸۹-۵۹۵قم) و آپریس (۵۷۰-۵۸۹قم) با آشوریان؛ بهودیان و سپس 
بابلیان نزاع و کشمکش داشتند. با قدرت گرفتن پارسیان در منطقه و به‌ویژه پس از 
سقوط لیدی. آماسیس (۵۷۰-۵۸۹ قم) با اگاهی از قدرت پارسیان. به بونانیان 
نزدیک شد. او در رابطة خود با بونانبان تا آنجا پیش رفت که برای معابد مختلف بونانی 
هدیه فرستاد و با یک زن یونانی ازدواج کرد و به‌عنوان دوستدار بونانیان مشهور شد 
(هرودت. کتاب دوم. ۱۸۱؛ همچنین قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۷۲ کونیگ ۱۹۷۲: ۲۳).. 
آماسیس پس از سقوط لیدی و بابل چندی در آرامش حکومت کرده آما با خطر جدی 


ِ هرودت (کتاب دوم ۱) نقل می‌کند هنگامی که کمبوجیه مصر را فتح کرد اجازه داد تا این زن یونانی به نام 1.80166 به 
یونان بر گردد. 


۵۵۲ تاریخ جامع ایران 


روبه‌رو شد و به فکر تجهیز نیرو و آمادگی برای مقابله افتاد که قبل از این کار در 
سال ۵۲۶قم از دنی رفت و فرزند وی پسامتیک سوم به جای وی نشست . همان‌ط‌ور 
که اشاره شد» مصریان از مدت‌ها پیش به‌خوبی از خطر هجوم پارسیان و تهدید‌های 
آنها باخبر بودند و ازاین‌رو, در فکر متحدانی از میان دولت‌شهرهای بونانی بودنده آما 
هیچ یک از این پیش‌بینی‌ها و تدارکات نتوانست مانع پارسیان شود؛ به‌ویژه مرگ 
نابهنگام آماسیس و بی‌تجربگی پسامتیک سوم که چند ماهی از دوران فرمانروایی او 
نگذشته بوده احتمالاً پیروزی پازسیان را تسریع کرد (قس: یامائوجی ۱۹۹۰: ۱۰۲-۹۷ 
داندامایف ۱۹۸۹: ۷۲۲). 

هرودت (کتاب سوم. ۲-۱) انگیزه‌های شخصی را عامل لشکر کشی کمبوجیه به مصر 
دانسته است و در این باره سه روایت را نقل کرده است . اما به نظر می‌رسد شروت 
افسانه‌ای مصر و جایگاه تاریخی و جغرافیایی آن و نیز سیاست کشورگشایی شاهنشاهی 
پارسیان عوامل اصلی حملة کمبوجیه به مصر باشد. که گفته می‌شود نقشة آن در دورة 
کورش کشیده شده بود (داندامایف ۱۹۸۹: ۶۶ 

به هر روی به نظر می‌رسد پس از تثبیت مرزهای شرقی و همین‌طور مرزهای غربی 
در مدیترانه و آسیای صغیر و همسایگی پارسیان با مصر به عنوان تنها قدرت مطرح 
منطقه, جنگ میان آنها اجتناب‌ناپذیر بوده و مصریان منتظر تهاجم پارسیان بودند. 
مصریان در اوایل قرن ششم پیش از میلاد متحدان بسیاری داشتند که به‌تدریج با 
پیروزی‌های سریع پارسیان و تصرف لیدی در سال ۳۷هقم و بابل در سال ۲۹هقم 
متحدان خود را از دست دادند (بریان ۱۳۷۸: ۱۴۳۹-۱۳۸؛ بامائوجی ۱۹۹۰: ۱۰۳). 


حتی قبرس که در دورة آماسیس برای مدتی تحت سلطة مصریان در آمده بود» تسلیم 


۱. مهم‌ترین حادثة دوران فرمانروایی وی اشغال بخشی از مصر در سال ۵۶۷/۵۶۸قم به دست نبوکدنصر پلاشاه بابل بود 
(وایزمن ۱۹۵۶: ۹۵-۹۴؛ ادل ۱۹۷۶: ۲۰-۱۳ 

۲. دلایلی که هرودت (کتاب سوم؛ ۲-۱) نقل می‌کند. چنین است: آماسیس فرعون مصر قول داده بود که دخترش را برای 
کمبوجیه به پارس بفرستد, اما وی دختر آپریس فرعون پیشین را به جای دختر خود برای کمبوجیه فرستناد. دوم اینکه 
کمبوجیه فرزند دختر آپریس فرعون مصر بود. سوم اينکه مادر کمبوجیه نسبت به کسافی که از مصر می‌آمدند حسادت 
می‌ورزید و کمبوجیه به مادرش قول داد وقتی که بزرگ شد» سرزمین مصر را درنوردد. 
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پارسیان شده بود. آخرین متحد مصریان» یعنی پلیکراتس» جبار جزیرة ساموس که 
رتباط نزدیکی با آماسیس و پسامتیک سوم داشت و قول همکاری در مقابل تهاجم 
پارسیان داده بود. در نهایت وقتی خطر را نزدیک دید از حمایت مصریان دست کشید 


و حتی برای کمک به کمبوجیه در جنگ علیه مصریان چهل فروند کشتي فرستاد؛ هر 
چند این کشتي‌ها و ثیرو‌هأً که از افراد خاص انتخاب شده بودندء مورد استفاده کمبوجبه 
قرار نگرفتند و علیه خود پلیکراتس یاغی شدند . گنته می‌شود که حشی فرمانده 
یونانی مزدوران یونانی به نام فانس از اهالی هالیکارنس, که اطلاعات خوبی از وضعیت 
سیاه مصریان 9 استحکامات آنها دای به کمبوجیه پیواست 9 توانست با ایجاد ارتباط 


با اعراب شمال مصر و جنوب فلسطین نقش مهمی در این لشکرکشی ایفا کند (هرودت 
۳ 
در مرحلة آغازین جنگ که در شمال دلتای مصر در منطق پلوزیوم رخ داد 
مقاومت‌های سختی از جانب مصریان صورت گرفت که منجر به تلفات زیادی از دو طرف 
شد آما با تسلیم شدن دریاسالار اوجاهورسنت " که کاهن معبد اعظم الهه «نه‌ایث» نیز 
۳ 2 ۴ | . ۹ 
بوده اين شهر استراتژیک سقوط کرد . پلیانوس (ستراتژی کتاب سوم.٩)‏ مدعی است 
که سپاه پارس چندین‌بار به استحکامات شهر پلوزیوم حمله کرد که هر بار با مقاومت 


مداقعان روبه‌رو شد, آما سرانجام کمبوجیه حیواناتی چون لکلک» گربه و سگ را 


جلوی سپاه قرار داد تا مصریان به دلیل مقدس شمردن آنها تیراندازی را متوقف کنند 


. گفته می‌شود که پلیکراتس برای کمک به کمبوجیه افرادی را فرستاد و در وآقع می‌خواست از شر آنها خلاص شود. آنان در 
نهایت به جای کمک به کمیوجیه جهت کشتی‌ها را به طرف پلیکراتس برگرداندند و علیه او یافی شدند (قس: بریان 
۷۸ ۱۱۴۹ داندامایف ۱۹۸۹: ۳۳. 

۲ برای اهمیت نقش این اعراب ن5: الات ۱۹۷۸: ۳۰-۲۸ افال 4۱۹۸۲ یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۰۳. دربارة نقش این اعراب و ارتباط 
بعدی آنها با کمبوجیه. ن5: هرودت. کتاب سوم ۱-۴ بریان ۱۳۷۸: ۱۵۱-۱۵۰ 
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۳. هرودت (کتاب سوم ۱۲) که هفتاد سال بعد از منطقه دیدن کرده است می‌گوید هنوز اسکلت کشته‌های پلوزیوم در محل 
جنگ دیده می‌شد. هر چند دربارة این آدعای هرودت تردیدهایی وجود داشت, آمروزه در مورد سفر هرودت به مصر 
تردیدی نیست (ن؟: اشپیلبرگ ۱۹۷۳؛ لودکنز ۱۹۵۴: ۳۴۶-۳۳۰؛ افریکا ۱۹۶۳: ۲۵۸-۲۵۴؛ دروز :۱٩۷۳‏ ۰ آرمایور 
۸ 1 ۷۲۳-۵). 


و در نتیجه سپاه پارس پیروز شود. به نظر می‌رسد این روایت افسانه‌ای بیش نیست 
(قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۷۵ و احتمالاً مصریان بعدها برای سرپوش نهادن بر شکست 
خود این افسانه را ساخته‌اند. 

به هر روی, به دنبال این پیروزی سپاهیان پیروزمند کمبوجیه بدون برخورد یا 
مقاومت جدی به سوی ممفیس حرکت کردند که فرعون مصر نیز در آن پناه گرفته 
بود . محاصرةٌ شهر طولی نکشید و ممفیس به تصرف کمبوجیه درآمد. دربارة اقدامات 
کمبوجیه پس از فتح این شهر تاریخ‌نگاران یونانی چون هرودت (کتاب سوم) کتزپاس 
(پرسیکاء کتاب سیزدهم. ۳۰) و دیودور (کتاب اول. ۴۶) روایت‌های مختلفی چون 
کشتن تعداد زیادی از بزرگان و غارت اموال و ارسال غنایم بسیار همراه با اسرا به 
پارس نوشته‌اند که به نظر می‌رسد بخشی از آنها درست باشد. زیر اشیای بسیاری در 
خزانة تخت‌جمشید یافت شده که نام نخو, آماسیس و پسامتیک سوم بر آنها حک 
شده است. افزون بر آن» چندین تندیس از خدایان مصری چون خدای «بس) و 
(ایسپس» و ظروفی از عاج و مرمر سفید در شوش و تخت‌جمشید کشف شده است 
(دانسدامایف ۱۹۸۹: ۷۵: اشمیت ۰۲۵/۱:۱۹۷۰-۱۹۵۲ ۱۸۲؛ همه ۱۹۷۰: ۶۸/۲ ۸۱- 
۲ با فرارسیدن تابستان ۵۲۵قم تفریباً تمامی مصر به تصرف کمبوجیه درآمده 
بود. چنین به نظر می‌رسد که به دنبال فتح ممفیس و سقوط سلسلة بیست و ششم 
فراعنة مصر لیبیایی‌های ساکن در غرب مصر و شهرهای یونانی‌نشین سواحل مصر چون. 
شهر «کی‌رن) و «بارکا» با فرستادن پیشکش داوطلبانه به تبعیت کمبوجیه درآمدند 
(هرودت» کتاب سوم. ۱۳؛ قس: میجل 1۹۶۶: ۱۱۳-۹۹). 

ظاهراً پس از فتح مصره کمبوجیه طرح سه لشکرکشی دیگر را ریخته بود: یکی 
به شمال غربی آفریقاه یعنی کارتاژه دیگری به جنوب یعنی ناحية نوبی» و سومی به 
غرب و واحه آمون. او از تصرف شمال غربی آفریقا یمنی سرزمین کارتاژ خیلی زود 
منصرف شد. زیر فتح این سرزمین بدون حضور ناوگان فینیقی که در سپاه او خدمت 
۱. هرودت (کتاب سوم ۱۳ نقل می‌کند که کمبوجیه فرستاهای را به ممفیس فرستاد و خواهان تسلیم آنان شد. اما آنها به 


فرستادة کمبوجیه و کشتی وی حمله کردند و او را کشتند که اين مسأله خشم کمبوجیه را برانگیخت و پس از فتح شهره 
دو هزار نفر از جمله فرزند پسامتیک سوم فرعون مصرء را به تلافی آن اعدام کرد. 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۵۵ 


می‌کردند امکان‌پذیر نبود» درحالی که فينيقی‌ها خود بنیانگذار آن بودند و احتمالا 
در چنین عملیاتی شرکت نمی کردند (هرودت. کتاب سوم ۰۱۷ ۱۹؛ فس: داندامایف 
۹ ۹ یامائوجی ۱۹۹۰: ۱۱۰). آزاین‌رو. کمبوجیه به دو عملیات دیگر خود 
پرداخت. او ضمن تدارک عملیات نظامیء جندین پادگان و قرارگاه نظامی در منطقه 
ایجاد کرد و با سپاه نسبتاً عظیم خود روانه شهر تب شد. بنا به ادعای هرودت (کتاب 
سوم. ۲۶-۲۵)» کمبوجیه سپاه خود را در اين شهر به دو قسمت کرد که فرماندهی 
عملیات نواحی جنوب و لشکرکشی به سرزمین نوبی را خود به عهده گرفت و حدود 
پانزده هزار نفر را روانةٌ عملیات واحدٌ آمون در غرب مصر و در سرزمین لیبی کرد. 

به نظر می‌رسد در مسیر حرکت به جنوب کمبوجیه موفق شد شهر آلفانتین را که 
ساکنان آن اغلب بهودی‌نشین بودنده به تبعیت خود درآورد . مورخان قدیم (هرودت 
کتاب سوم ۱۷؛ دیودون کثاب سوم ۲) و سیس تعدادی از بژوهشگران با استناد به 
کتیبه‌ای - که در سال ۱۸۷۱ م به برلین آورده شد - منتسب به نستاسن از شاهان 
اتیوپی» که مدعی است کمبسودن را شکست داده است برآن‌اند که کمبوجیه در این 
عملیات شکست خورده است (برای نمونه, نک : مایر ۱۹۳۹: ۱۹۱/۳؛ امستد ۱۳۷۲: ۱۳۲). 
اما پژوهش‌های بعدی نشان داد که اولاً نستاسن که ابتدا به عنوان پادشاه حبشی‌ها 
(اتیوپی) در زمان کمبوجیه معرفی شده بود. در قرن چهارم پیش از میلاد زندگی 
می‌ کرده است (ن؟:راین ۷۵-۳۳:۱۹۲۳؛ کوک ۱۹۸۲: ۲۸؛ پوسنر ۱۹۲۶: ۲۶۹ 
پادداشت ۲). و ثانیه مطالعة بعدی بر روی کتیبه نشان داد که شخص مذ‌کور در کتيبة 
وی همبسوتن است (هینتسه ۱۹۵۹: ۲۰-۱۷؛ یامائوجی ۱۹۹۰: ۱۱۵). از سوی دیگره 
امروزه اکثر پژوهشگران معتقدند که هرودت دربار؟ شکست کمبوجیه اغرآق کرده است؛ 


۱, در عرض حالی که یهودیان در زمان داریوش دوم برای وی نوشتند, اشاره کردند معبدی که در زمان شاهان مصر در الفانتین 
ساخته شد در زمان کمبوجیه نیز برپا بون (بریان ۱۲۷۸: ۱۵۲). 

. اولین‌بار جمیز هنری بر بستد (۱۹۶۴: ۴۷۰) بود که 100050700 ۳ ره عنوان کمبوجیه شناسایی کردد بمصی از بژوهشگران 
ذکر نام کمبوجیه را در آبشار سوم زیر سوال برده‌اند (برن ۱۹۷۰: ۸۷ پوسنر ۱۹۳۶: ۱۶۹): اما کتیبه‌ای از دور کمبوجیه 
در وادی همامت در مصر بالا کشف شده است که از عملیات پیاپی کمبوجیه در آن نواحی حکایت مي کند (فس: یامائوچی 
۰ ۱1۵ واين رایت ۱۹۵۲: ۷۵). دربارة کشفیات جدید در منطقه آبشار ۲ که بیانگر حضور پارسیان در این منطقه 
بوده است, ند : بریان ۱۳۷۸: ۰۱۵۲ 


۵۶ تاریغ جامع ایران 


زیر همان طوری که برن (۱۷۰: #0۷( اشاره کرده ارات بعید می‌نماید که کمیوجیه 
بدون بررسی‌های اولیه دست به عملیاتی بزند که سرانجام مرگباری را -- آن طوری 
که هرودت اشاره کرده است -- پرایش به بار بیاورد. زیرا کمبوجیه در عملیات علیه 
و آب پیش‌بینی‌های لازم را کرده بود (نیر: داندامایف ۱۹۸۹: ۸۰؛ کوک ۱۹۸۲: ۴۸), 
افزون بر آن, اشاره‌های پراکنده‌ای در منابع کهن و همین طور منابع پارسی هست که 
می‌توان با توجه به آنه از پیشروی کمبوجیه در جنوب, حداقل در امتداد کرانة رود 
نیل سخن گفت. زیا مورخان دوران کهن از محلی به نام انبار کمبوجیه؛ در نزدیکی 
انشا سوم که حبی در دورة رومی‌ها هم به همین نام خوانده مبي‌ شد» ذکر کرده‌اند 
(بطلمیوس, کتاب چهارم. ۶ پلینی. کتاب ششم ۵۵). نام «کوش» همان سرزمین نوبی 
با اتیوپیا به عنوان بخشی از قلمرو پارسبان بارها در کتیبه‌های هخامنشی از زمان 
داریوش و خشیارشا ذکر شده است که احتمالاً باید فنح آن در زمان کمبوجبه انجام 
گرفته باشد» زیرا ما اشارة مستقیمی از فتح کوش به دست داریوش نداریم . استفاده 
از عاج‌های کوش در کاخ شوش که در اوایل فرمانروایی داریوش ساخته شد و استفاده 
از نقوش آنها در تخت‌جمشیده نشان می‌دهد که احتمالاً این سرزمین با حداقل 
بخشی از آن در زمان کمبوجیه به تصرف پارسیان درآمده بود" 

سرنوشت قسمت دوم سپاه کمبوجیه که به لیبی فرستاده شد نیز آن‌گونه که هرودت 
(کتاب سوم ۴( نقل کرده است. مصیبث‌بار بو د (قس: دیودوره کناب نیم ۳( زیر 
به ادعای وی تمام افراد سپاه که یه آمون در صحرای لیبی فر ستاده شدند. اسیر توفان 
شن و در آن دفن شدند. در این ادعای هرودت نیز پژوهشگران تردید کرده‌اند و آن را 


۱. با توجه به اينکه نام «کوشه در کتیبة بیستون داربوش ذکر نشده است. دانندامایف (۱۹۸۹: ۸۱ فتح آن را به زمان 
داریهش نسبت می‌دهد. اما با توجه به اینکه احتملاً این سرزمین بعد از عقب‌نشینی کمبوجیه به ممفیس و مرگ او ممکن 
است برای مدتی از سلطة پارسیان خارج شده باشد» در فهرست استان‌های شاهنشاهی هخامنشی در کتیبة بیستون نيامده 
است اما بعد پارسیان توانستند در زمان داریوش دوباره بر آن مسلط شوند. 

۲. برای آگاهی بیشتر دربارة داستان‌های مربوط به لشکرکشی کمبوجیه به نوبی (اتیوپی) و داستان کمان‌های آنهاء نک: هیکوک 
۱۳٩ ۳‏ یامائوچی ۱۹۹۰ ۱۱۵-۱۱۳. برای آگاهی از هدایای اتیوپی که در تخت‌جمشيد ترسیم شده است. نک: کوک 
۲( 


غلوآمیز دانسته‌اند (ن5 : پراشک ۱۹۰۶: ۴۲/۱؛ اشمیت ۱۹۷۰-۱۹۵۳: ۳۵/۱؛ برن 
۲ ما به نظر می‌رسد دست‌ کم در مقایسه با سپاهی که به فرماندهی خود 
کمبوجیه به جنوب روانه شد این سپاه با مشکلات بیشتری مواجه شد و آسیب‌های 
بیشتری دید و حتی ممکن است آن طور که مورخان دوران کهن ادعا کرده‌اند 
بخشی از اين سپاه در توفان شن این صحرا دفن شده باشد. به هر حال, يا به دلیبل 
مشکلاتی که کمبوجیه در لشکرکشی به جنوب و غرب با آن مواجه شد يا به دلیل 
ناآرامی‌هایی که در مصر آغاز شد. اين لشکرکشی متوقف شد و در پایان همان سال 
و به ممفیس بازگشت. 

کمبوجیه هنگامی به ممفیس رسید که بنا به ادعای هرودت (کتاب سوم بند ۲۷) 
مردم آنجا به مناسبت ظهور گاو جدید آپیس جشن گرفته بودند. کمبوجیه به خیال 
اینکه جشن‌ها به علت ناکامی او برگزار شده است؛ به‌شدت عصبانی شد و دست 
به اقدامات جنون‌آمیسزی زد که از آن جمله کشتن گاو آپیس, ویرانی معابد 
مصری» کشتن تعداد زیادی از رهبران دینی و کاهنان مصری و حتی تخربب 
مقابر پادشاهان و درآوردن جنازة آنها بود. هرودت سپس برای اثبات جنون 
کمبوجیه از رفتارهای جنون‌آمیز دیگر او علیه پارسیان و برادر و حتی هم‌سرش که 
خواهر او بود , سخن می‌گوید که آنها را به قتل رساند (هرودت کتاب سوم, 
۳۸-۶ 

هر چند که به دنبال خوانده شدن کنیبة اوجاهورسنت و کشفیات محل دفن 
گاوهای آپیس در سراپئوم بسیاری از ادعاهای هرودت دربارة کمبوجیه و اعمال 
جنون‌آمیز به چالش کشیده شد وجود آشوب در مصر و سختگیری کمبوجیه علیه 
مصریان بعد از این حوادث تا حدودی درست به نظر می‌رسد (ن؟: بریان ۱۲۷۸: 


۱. برای آگاهی بیشتر دربارة ازدواج با محارم و ازدواج کمبوجیه با خواهرش که برای نخستین‌بار در زمان هخامنشیان انجام شد 
و نطر زردشتیان در این باره نک: فرآی ۱۹۸۴: ۷٩؛‏ هرودت: کتاب سوم ۲۱. 

۳۲ ادعای هرودت دربارة اعمال جنون‌آمیز کمبوجیه بعدها توسط دیگر تاریخ‌نگاران دوران کهن که احتم الا منابع آنپا هم 
نوشته‌های هرودت یود تکرار شنه است. نک: استرآبوه جغرافیا؛ کتاب هفدهم. بخش اول؛ یوسنین: کتاب اول. 4٩-۲‏ دیودون 
کتاب اول, ۲۴؛ پلین : کتاب بیست ه ششم» ۶۲ نیز قس: کورت ۲۰۰۷: ۱۳۲-۱۲۹. 
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اوجاهورسنت دریاسالار که پس از تهاجم کمبوجیه به مصر به او پیوست و 
مقام‌های متعدد از جمله مقام روحانی معبد «نه‌ایث» خدای سائیس را در غرب دلتا 
به عهده داشت. در نوشتة خود خبر از اغتشاشی فراگیر در سائیس و دیگر نقاط کشور 
می‌دهد. او ضمن تعریف از کارهای نیک خوده می‌گوید: «من ساکنان این شپر [شهر 
خود. سائیس] را از آشوب بزرگ وقتی در سراسر سرزمین [مصر] آشوب شد و مانند 
1 هرگز در این سرزمین پدیدار نشده بود نجات دادم.» (بربان ۱۹۷۸: ۱۵۶؛ کورت 
۷ )او همچنین به اشغال معابد و بی‌حرمتی به آنها اشاره می‌کند که با 
توصيهٌ او کمبوجیه دستور پاکسازی آنها را داد. او می‌نویسد «من پیش اعلی‌حضرت, 
شاخ بالا و پايین مصر کمبوجیه شکوه کردم که هم خارجیان که در معبد نه‌ایث 
جای گرفته‌اند» خارج شوند و معبد چون گذشته از شکوه برخوردار شود که کمبوجیه 
دستور اخراج آنها و پاکسازی آنجا را داد» (همانجا). در نامه‌ای که یهودیان الفانتین به 
حاکم پارسی بهودیه در نوامبر ۴۰۷قم نوشته‌اند. از ویرانی معابد بسیار در زمان حضور 
کمبوجیه در مصر و عدم اشتتت د ند گی معبد پهودیان خبر داده‌اند. در این نامه آمده 
است: «در زمان پادشاه مصر پدران ما آن معبد را در الفانتین ساختند و وقتی 
کمبوجیه به مصر وارد شد اين معبد را ساخته یافت. آنها معابد خدایان مصر را ویران 
کردند, اما به این معبد هیچ آسییی نرساندند» (هرودت. کتاب سوم ۱۵). 

به نظر می‌رسد که به دنبال غیبت نسبتاً طولانی کمبوجیه از مصر و خبرهایی 
مبنی بر عدم پیروزی کامل او در نوبی یا ناکامی در واحة آمون؛ مصریان دست به 
شورش زدند که احتمالا بنا به ادعای هرودت پسامتیک سوم هم در آن نقش داشت 
یاماوچی ۱۹۹۰: ۱۳۳). کمبوجیه پس از بازگشت به مصر و دیدن چنین شرایطی 
احتمالاً به سرکوب شورش‌ها پرداخت و برخوردهای خشونت‌آمیز کرد که در اذهان 
مردم باقی ماند و بعدها به شکل غلوآمیزی به هرودت منتقل شد. 


۱. آوجاهورسنت در همه جا از کمبوجیه به‌نیکی یاد کرده و از او به عنوان پادشاه مصر علیا و سفلا تام برده است (نک: یامائوچی 
۰ ۱۱۰-۱۰۵؛ کورت ۲۰۰۷: ۱۳۲-۱۱۷ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۵0 


شواهد جدید نشان می‌دهد که بر خلاف گزارش‌های هرودت. نه تنها کمبوجیه 
کاو تن ۳ ات نرساند» بلکه در مرأسم عزاداری گاو آپیس در سال ۲هقم با 
لباس مصری شرکت کرد و همانند سنت مصریان در مقابل آن زانو به زمین گذاشت و در 
کنیبه‌ای که بر روی قبر گاو آپیس کنده شده است. آمده است ([سال] ۴ سومین ماه 
فصل شیمو, روز ۱۰ به دوران اعلی‌حضرت شاه مصر علیا و سفلا [..] صاحب زند گی 
جاودان. خدای مرحوم حمل شد در [صلح و آراسش به سوی مغرب زیبا و او را در 
گورستان به استراحت گذاشتند] در [جای او] که جاپی است که اعلی‌حضرت برای او 
ساخنه است [بعد از آن که برای او انجام دادند] تمام [تشریفات و مراسم را] در تالار 
جای مانده است» همجنین نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای هرودت» کمبوجیه 
دور آندیشانه 9 در حالی که بهحوبی از نفو۵ مذهب 9 سنت‌های مصر آگاه است؛ 
می‌کوشد رسم و سنت فراعنه پیشین را در احترام به خدایان و آیین‌های دینی انجام 
دهد. در این کتیبه که مربوط به زمان کمبوجیه و احتمالاً متعلق به وی است. از 
کمبوجیه به عنوان «پادشاه مصر سفلا و علیا» یاد شده است (بریان ۱۲۷۸: ۱۵۸ 
پروسیوس ۳ ۲۰ ۱۷-۵). 

زاین‌رو می‌بينيم که گزارش‌های مورخان دوران کهن, به‌وبژه هرودت و نظر 
برخی از پژوهشگران جدید که با استناد به آن نوشته‌هاء کمبوجیه را به تمسخر 
گرفتن احساسات مذهبی مصربان و بربریت شرقی متهم می کردند (مورفاگت *۱۹۵: 
۶) نمی‌نواند تماما درست بوده باشد. بلکه وی با توجه به تجربیات فرمانروایی در 
بابل در زمان حیات پدر و بعد از آن به اهمیت مذهب در میان مردم بهخوبی آگاه بود 
و می‌کوشید خود را به عنوان فرعون جدیدی از سلسلة بیبست و هفتم معرفی کند 
(فرای ۱۹۸۴: ۹۸؛ نین نک : امستد ۱۳۷۳: ۱۲۶-۱۳۴). با اينکه به دنبال شورش 
مصریان او در سرکوب مردم تردید نکرد و حتی در اثر آن برای مدت کوتاهی معابد و 
خدایان مصری نیز تحت فشار قرار گرفتند و ویرانی‌هایی به بار آمد. شواهد نشان 


می‌دهد که این وضعیت پایدار نبودء 9 کمبوجیه کوشید به سنت‌های مصر احترام 


بگذارد و به جبران خرابی‌ها بپردازه و خود را در قالب فرعونی واقعی و پایبند به 
سنت‌های مصری معرفی کند. نوشته‌های هرودت دربارة کشتن گاو آپیس با 
بی‌احترامی‌های او نسبت به معابد و مردگان مصریان یا غارت معابد بیشتر متکی بر 
گزارش‌های مخالفان کمبوجیه در مصر بوده است. سرکوب شورش مصریان و بعضی 
بی‌حرمتی‌ها به زاهدان دینی و غارت معابد که به دنبال شورش مردم صورت گرفت 
به دلیل خصومت کمبوجبه با مصریان و عقاید آنها نبود. بلکه به دلیل روی بر تافتن 
آزها از اطاعت شاه هخآمنشی 5 سوءاستفاده اژ غیبت 7 بوه (قفس: داندامایف ۱۹ 
۲ فرای ۱۹۸۴: ۱۹۸). 


مرگ کمبوجیه 

کمبوجیه پس از سه سال اقامت در مصر و تثبیت امور (بریان ۱۲۷۸: ۱۶۲-۱۵۸؛ 
امستد ۱۳۷۳: ۱۲۴). در بهار سال 4۵۲۲قم دریافت (هرودت کتاب سوم ۶۶-۶۴) که 
کودتابی علیه خانوادة شاهنشاهی در پارس رخ داده است. پس از شنیدن این اخبا 
او به سوی پارس حرکت کرد. آما وی در سوربه دچار حادثه شد و از زخمی که 
برداشت. سه هفته بعد در گذشت (همانجا؛ کنت ۱۹۵۲: ۱۳۰-۱۱۷). درباره مکان و 
چگونگی حاده. مورخان گزارش‌های متفاوتی نقل کرده‌اند. هرودت (کتاب سوم ۶۴) 
که به تفصیل به این حادثه پرداخته است. محل مرگ کمبوجیه را در «ا کباتاناه» هم نام 
بایتخت مادی‌هاء ذکر می کند و بعد توضیح می‌دهد که این اکباتانا در سوریه قرار 
داشت. کتزیاس محل مرگ او را در بابل ذکر می‌کند» و آمستد (۱۳۷۳: ۱۳۷) از کوه 
کرمل در اکباتانا نام می‌برد. اما بیشتر پژوهشگران حدس زده‌اند که اکباتانا احتم الا 
برگرفته از اکماتاه حمص است که در سوربه قرار داشت (قس: یاسائوجی ۱۹۹۰: ۲۵). 
دربارة چگونگی مرگ او نیز روایت‌ها متفاوت است (ن؟ : کورت ۲۰۰۷: ۱۶۷-۱۶۰). 
هرودت (کتاب سوم. ۶۶) می‌گوید هنگامی که کمبوجیه سوار بر اسب می‌شد. خنجر 
از غلاف خارج شد و در بدن او فرو رفت که به مرگ وی انجامید. آو همچنین نقل 
می‌کند وقتی کمبوجیه نام محل را پرسید و متوجه شد که نام آن محل اکباتانا است. 
با توجه به خوابی که دیده بوده مطمئن شد که در همین محل خواهد مرد. داریوش 
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در کتیبة بیستون باابهام داستان مرگ کمبوجیه را نقل کرده است, که هرتسفلد 
(۱۹۳۵: ۵۹۷-۵۸۹ آن را خودکشی تف سیر کرده است (قس: هاه و ولز ۱۹۲۸: 
۱ در متن پارسی باستان کثیبة بیستون (کنت ۱۹۵۳: ۱۱۷۰۱۲۰ ویگتلاندر 
۸ ۵۵) آمده است: «به مرگ خودش مرد؛. 

به هر حال, برخی معتقدند که کمبوجیه به مرگ طبیعی مرده است (فرای 
۴ ۹۸ بالسر ۱۹۸۷: ۱۰۰-۹۶) و برخی دیگر توطث4ة کودتاجیان را در مرگ او 
بعید نمی‌دانند (کوک ۱۹۸۲: ۵۰). با توجه به گزارش مبهم داریوش از مرگ 
کمبوجیه و داستان‌های بعدی که وی دربارة رابطه با بردیا و گوماته نقل می‌کنده 
بعید نیست که مرگ کمبوجیه هم بی‌ارتباط با حوادث داخل شاهن‌شاهی در پارس 
نباشد که به‌تفصیل به آن خواهیم پرداخت. 

ما دربارة سرئوشت جنازة کمیوجیه منابع سکوت کرده‌اند. عدم وجود مقبره‌ای 
مشخص از کمبوجیه. آن گونه که دیگر پادشاهان هخامنشی داشتند و بنای ناتمام 
دشت گوهر در شش کیلومتری شمال تخت‌جمشید در نزدیکی نقش رستم که گفته 
می‌شود احتمالا به منظور مقبره ساخته شده است. نشان می‌دهد که اولا جنارة 
کمبوجیه به پارس منتقل نشد و انیاین امر بی‌ارتباط با قدرت‌گیری داریوش در کشور 
و ارتباط او با این حوادث نیست . 

دربارة بنای ناتمام دشت گوهر که شباهت زیادی با مقبره کورش در پاسارگاد دارد 
و به نام تخت رستم شناسایی شده است تا کنون نظرهای مختلفی ابراز شده است. این 
بنا در نزدیکی جاده تخت‌جمشید به نقش رستم قرار دارد. و اولین‌بار در حدود ۱۸۰ 
سال پیش مورد توجه فلاندن (فلاندن و کست ۱۹۵۴-۱۹۴۳: ۶۳) قرار گرفت. این 
بنا را بعدها هرتسفلد و اشمیت و سپس استروناخ بررسی کردند (نک: هرتسفلد ۱۹۳۵ 


. برای آگاهی بیشتر دربارة بای نیمه‌تمام دشت گوهر نک: ایمان‌پور ۲۰۱۲ ۳۳۲-۲۲۸: بنای نیمه تمام تخت رستم در 
نزدیکی نقش رستم در دشت گوهر احتمالا در زمان حضور کمبوجیه در مصر و به دستور وی و توسط برادرش بردیا 
ساخته شد. اما با کودتای داریوش علیه بردیا و مرگ کمبوجیه این مجموعه از جمله مقبرة کمبوجیه نیمه نمام رها شد و 
داریوش دستور داد او را در مکانی دیگره احتمالا دور از مرکز حکومت داریوش و درنیریز دفن کنند (ابمان‌پور ۱۳۸۸الف: 
۱۲-۱؛ نیز ن: هنکلمین ۲۰۰۳ ۱۱۱: کورت ۲۰۰۷: ۵۷۵ یادداشت ۱۰ 
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۶ همو ۱۹۴۱: ۲۱۴؛ استروناخ ۱۹۷۸: ۳۰۲) و نظرهای مختلفی دربارة آن مطرح 
کرده‌اند. اما همة آنها متفق‌القول‌اند که این بنا احتمالا باید یک مقبرة سنگی 
نیمه‌تمام شبیه مقبرة کورش و کعبة زردشت بوده باشد (تیلیا ۱۹۷۸: ۷۳؛ سانسیسی 
وردنبورگ ۱۹۹۵: ۱۰۴۱). ردیف زیرین سنگ‌چینی که باقی مانده است دارای عرض 
و طول ۱۲/۲۲۱۳/۲۸ و ارتفاع ۱/۳۰ متراست که بسپار شبیه به ردیف اولة مقبرة 
کورش (۱۳/۳۰«۱۳/۲۵ متر) است (یامائوچی 1۹۹۰: ۱۲۷؛ استروناخ ۱۹۷۸: ۱۲۲ 
ماتسن ۱۹۷۲: ۲۲۳). با توجه به سبک تزبین سنگ‌هاء زمان آن را بین سالهای ۵۲۰- 
۰قم که تقریباً همزمان با دوران کمبوجیه است» در نظر گرفته‌اند (کلایس ۱۹۷۱: 
۱۶۲-۷). افزون بر آن در نزدیکی این بنا آثار به جای مانده از کاخی نیمه‌تمام 
شبیه کاخ‌های پاسارگاد نیز یافت شده است که ارتباط بیشتر این ده بنا را اثبات 
می‌کند (تیلیا ۱۹۷۸: ۷۳/۲؛ همو ۱۹۷۴الف: ۲۰۴-۲۰۰). تفاوت تّه‌ستون‌های 
بافیمانده از این کاخ با ته‌ستون‌های کاخ تخت‌جمشید نشان می‌دهد که اپن بنا 
دست کم مربوط به دورة داریوش نیست. بلکه باید پیش از اين تاریخ بوده باشد (همو 
.)٩۱-۷۳ ۸‏ به هر حال» از شباهت آثار دشت گوهر و نقش رستم با آثار جلگة 
پاسارگاد. با توجه به اینکه زمان آنها باید مربوط به دورة پیش از داریوش بوده باشد 
یعنی پیش از سال ۵۲۰قم و پس أز ۵۳۰قم. می‌توان نتیجه گرفت که این بناها در 
زمان کمبوجیه و احتمالاً به دستور او, هنگامی که در پارس اقامت داشت يا هنگامی 
که در مصر بود» ساخته شده است (فرای ۱۹۸۳: ۱۲۵؛ سانسیسی وردنبورگ ۱۹۹۵: 
۴۱ عکمبوجیه احتمالاً مایل بود که شبیه آثار جلگة پاسارگاد که متعلق به پدر 
وی بود» در جلگة مرودشت آثاری بسازد. اما پیش از آن که ساختمان آنها به اتمام 
برسد» از دنیا رفت (قس: هرتسفلد ۱۹۳۵: ۲۶). ظاهراً پس از مرگ کمپوجیه 
ساختمان آن ادامه نیافت پا اگر هم بنا به انمام رسیده بوده پس از کمبوجیه رها و به 
ویرانه‌ای تبدیل شده بود. برای کمبوجیه مقبره‌ای دیگر در منطقة پسا در نظر 
گرفتند و او را دفن کردند. در الواح ایلامی استحکامات تخت جمشید(۲۳-۱۵2174) 
که مربوط به سال‌های نوزدهم و بیستم پادشاهی داریوش است. از فرستادن سالیانه 
بیست و چهار رأس گوسفند به مقبرةٌ کمبوجیه, در نربزاش: به دستور داریوش خبر 
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می‌دهد. 

احتمالاًبه دلیل تحولات سیاسی در پارس و قدرت یافتن داریوش, جنازة کمبوجیه 
به پارس انتقال نیافت؛ و به جای آن دستور داده شد. او را در منطقه‌ای دور از مرکز 
فرمانروایی داریوش در پارس» یعنی در نیریز دفن کنند (ایمان‌پور ۱۳۸۸الف: ۱۹-۱؛ 
قس: کورت ۲۰۰۷: ۵۴۷) بدین‌گونه فاتح مصر حتی از داشتن مقبره‌ای در میان 
شاهان هخامنشی محروم شد. داریوش پس از تصاحب قدرت هر چند نتوانست در 
تخریب آثار دور کورش یا کاهش محبوبیت او کاری از پیش برد اجازه نداد که 
ثری از کمبوجیه در پارس باقی بماند.لذا این تحولات باعث شد که زندگی و مرگ 
کمبوجیه در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و حثی باعث شد که در منابع کهن از وی 
به عنوان یک مجنون یاد شود. ظاهراً این داریوش بود که از فرصت پیش‌آمده در 
زمان غیبت کمبوجیه استفاده کرده و پس از قتل برادر اوه یعنی بردپاء قدرت را در 
پارس به‌دست گرفت. 


کودتا در پارس و انتقال قدرت 

یکی از موضوع‌های بحث‌انگیز در تاریخ سیاسی دورة هخامنشیان. چگونگی انتقال 
قدرت از کمبوجیه فرزند کورش به داریوش از شاخة دوم خاندان هخامنشی و ماجرای 
بردیا برادر کمیوجیه 9 ادعاهای داریوش در این باره 9 داستان كوماتَة مم است که 
. 2 ۱ و با ۲ ۱ 
افزون بر کتیبة بیستون در منابع دوران کهن به‌تفصیل نقل شده است . داریوش پس 
از یک سال که توانست به گفتة خودش نوزده شورش را سرکوب و نه پادشاه را 
اسیر کند» دستور نوشتن این کتیبه را به سه زبان صادر کرد (کنت ۱۹۵۲: ۱۳۱). او 


۱. داربوش ظاهرا پس از کسب قدرت در جهت عمران و آبادی پایتخت کورش اقدام اساسی انجام نداد, بلکه بر عکس کوشید با 
ساختن بنای عظیم تخت‌جمشید و شوش از مرکزیت پاسارگاد بکاهد و آن را به تخت‌جمشید منتقل کند. نیز قس: 
داندامایف ۱۹۸۹: ۱۰۰-۹۹. 

۲. برای نمونهه افزون بر هرودت. دیگر منابع یونانی و حتی رومی دربارة آن مطلب نوشته‌اند که می‌توان از افلاطون (62مل کتاب 
سوم ۶۹۵-۶۹۴ پلوتارک (مورالیاء ۲۴), کتزیاس (پرسیگا. کتاب بیست و نهم» ۱۴-۸ استراپو (جغرافیاء کتاب پانزدهم 
۲ ۲۴ پلیانوس (کتاب هفتم, ۱) پمپئوس ترگوس, گزنفون و آمیان و دیگران نام برد برای نظریات آنان, نک: داندامایف 
۹ ۹۰-۸۳ 
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دستور داد که آن را بر روی چرم و لوح نیز بنوبسند و برای هم اقوام بفرستند (همو: 
۲( 

در این کتیبه سه‌زبانه, داریوش دربارة ماجرای گوماتة مغ ادعا می‌کند که در آغاز 
در اینجا کمبوجبه پسر کورش پادشاه بود و آو برادری داشت به نام بردیا که از یک 
پدر و مادر بودند. کمبوجیه قبل از لشکر کشی به مصر این بردیا را پنهانی به قتل 
رساند و سپاه نیز از آن خبر نداشت. وقتی کمبوجیه به مصر رسید. سپاهیان خاتن 
شدند و دروغ نزد مادی‌ها و پازسیان و دیگر مردم زیاد شد. آنگاه مردی مغ به نام 
گومانه شورش کرد و ادعا کرد بردیا برادر کمبوجیه پسر کورش است؛ آنگاه سپاهیان 
علیه کمبوجیه یاغی شدند و به او پیوسنند. مردم پارس و ماد و دیگر سرزمین‌ها از او 
حمایت کردند. و او پادشاهی را غصب کرد. سپس کمبوجیه به مرگ خودش مرد. او 
می‌گوید: هیچ مردی نه از پارسیان و مادی‌ها و نه از خانوادهُ ما نبود که پادشاهی را از 
او پس بگیرد. و سپاهیان از او می‌ترسیدند» و کسی را جرشت نبود که در مقابل او 
باشد. او همه را می‌کشت و هیچ کس جرئت نداشت دربارة این گوماتة مغ چیزی 
بگوید. او مدعی است: بعد من رسیدم و با شمار اندکی از مردان گوماتة مغ را کشتم" 
و کسانی را که وفادار به او بودند در دژی در ناحية نیسایه در ماد آنجامن او را 
کشته و بدین‌گونه شهریاری را از او به خواست آهوره‌مزدا پس گرفتم. شهریاری را که 
از خاندان ما بود دوباره پس گرفتم و آبین‌هایی که گوماته از بین برده بود دوباره بر 
پا کردم و رمه و زمین‌ها را به سپاهیان بازگرداندم و بردگان و خانه‌ها را که گومانه از 
سپاهیان گرفته بود به جای خود بازگرداندم و به خواست آهوره‌مزدا این کاری 
بود که کردم (نقل به مضمون از: کننت ۱۹۵۳: ۱۲۰-۱۱۷ قس: کوک ۱۳۸۲: 


۱. داربوش در این بخش از کتیبه. نام مردانی را که به او کمک کردند ذکر نمی‌کند و پیروزی‌اش را مدیون عنایت اآهوره‌مزدا 
می‌داند که شهرياري را به او بخشيد. اما در بخش آخر کتیبه نام شش نن از آنها را که همگی پارسی و از خاندان‌های 
بزرگ بودند ذکر می‌کند و توصیه می‌کند هر کس شاه شد, بعد از او اين مردان و فرزندان آنها را مورد توجه قرار دهد اين 
شش تن عبارت‌اند از: ویندفرنه پسر وهیسپروه هوتانه, پسر ُوخره. گئوبرووه: پسر مردونیه. ویدونه پسر بگابیگنه. بگبيشته 
پسر داتوهیه و آردومنیش پسر وهوکه. از میان آنها ویندفرنه و گئوبرووه (گوبریاس) از همه به داریوش نزدیک‌تر بودند و 
حتی تصویر آنها در کتپبا بیستون پشت سر داریوش به عنوان کماندار و نیزه‌دار داریوش ترسیم شده است. نکتة قابل 
توجه اينکه همین اسامی با یک مورد تفاوت در نوشته‌های هرودت نیز ذکر شده است (قس: یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۴۱). 


تاریغ سیاسی هخامنشیان ۵۶۵ 


۲۲۲-۰). 
داربوش پس از آن به شورش‌های پیاپی در پارس, ایلام. ماد و بابل و سایر نقاط 
قلمرو شاهنشاهی چون ارمنستان» مرو و سکستان اشاره می‌کنذ که توانست این 
شورش‌ها را سرکوب کند و به ادعای او در طی یک سال بیش از نوزده شورش را 
سرکوب و نه پادشاه را اسیر کرد. اه همچنین تأکید بسیار بر این دارد که اينها را 

دروغ مپندارید و برای دیگران نقل کنید. 

این مطالب با همین مضمون و همرأه با بمصی داستان‌سرایی‌ها در نوشته‌های 
مورخان بونانی, به‌ویژه هرودت که ظاهرا با محتوای کتيبة بیستون آشنا و با بازماندگان 
خاندان‌های بزرگ پارسی در آسیای صغیر در تماس بوده ؛ نقل شده است. هرودت در 
بعضی از موارد ارزش‌های یونانی را در داستان‌های مربوط به بردیا (اسمردیس) وارد 
کرده و به شکل یونائی داده است. آما مصمون اصلی ۳ بیسشتر همان ادعاهای 
داریوش در کشتن بک عاصب اف 

اما مورخان بونانی دربارة مکان» زمان و چگونگی کشته شدن بردیاء برادر کمبوجیه 
اختلاف نظر دارند. همان طوری که نقل کردیم. داریوش در کتیبة بیستون مدعی است 
که بردیا پیش از رفتن کمبوجیه به مصر کشته شد. درحالی که هرودت نقل می‌کند 
که اسمردیپس/ بردیا همرأه برادرش کمبوجیه به مصر رفت. او نقل می کند که پادشاه 
نوبی (اتیوپی) کمانی را برای پارسیان فرستاد و مدعی شد. کسی قادر به کشیدن آن 
نیست. و تنها بردیا از عهدة ۱ پر آمد 9 این امر باعث حسادت کمیوجیه 9 فرستادن 7 
دو روایت دربارة مکان قتل آو نقل می‌کند: روایت اول این‌که او در شکار و نزدیکی 


۱. گفته می‌شود هرودت آن‌گونه که خود نیز اشاره کرده است (کتاب سوم؛ ۷۰ و ۸۱) آگاهی خود را از زوپیروس فرزند مگابیز و 
نوف او و دیگر افراد در آسیای صفیر گرفته است (نک : داندامایف ۱۹۷۶: ۱۴۵؛ دروز ۱۹۷۳: ۱۸۲-۸۲ همچنین برای آگاهی 
از روایات مختلف دربارة داستان بردیا و گوماته نک: کورت ۳۰۰۷: ۰۱۷۱-۱۵۸ 

۲. برای نمونه هرودت از مشورت توطئه‌گران و همراهان داریوش پیش از عملیات علیه بردیا/ اسمردیس در مورد چگونکی نوع 
حکومت پس از قتل بردیا/ اسمردیس سخن گفته است که به نظر می‌رسد متأثر از فرهنگ یونانی نکاشته شده باشد (قس: 
یامائوچی ۱۹۹۰ ۱۳۶) 


شوش کشته شد و در روایت دوم از غرق شدن او در دریای آریتره سخن می‌گوید. در 
جای دیگر. هرودت (کتاب سوم» ۲۰) دلیل قتل بردبا را خوابی می‌داند که کمبوجیه 
دید و دربارة او احساس خطر کرد. او می‌گوید از اين ماجرا تنها پرگزاسپه و مفی به 
نام پٍنیزتیس خبر داشتند» که همین مسأله باعث شد بعدها پاتیزنیس برادر خود را 
که شبیه بردیا بود به جای بردیا بر تخت بنشاند. کتزیاس - که به‌ندرت نوشته‌های او 
با هرودت شباهت دارد - بردیا را به نام تانیوگزارکس (تنووزرک)" یاد کرده و زمان 
مرگ او را چون کتیبة ببستون پیش از لشکرکشی به مصر دانسته است و بر خلاف 
دیگر مورخان یونانی تنها از مغی غاصب سخن گفته است (پرسیک. کتاب بیست و نهم» 
۱۴-۸ با بر این تنها ام یکی از توطته گران با فهرست داریوش همخوانی دار 
(داندامایف ۱۹۷۶: ۱۱۰). ظاهراً دیگر مورخان پونانی همچنون دینون پلوتارک و 
گزنفون از نوشته‌های کتزیاس استفاده کرده‌اند. وی روایت می‌کند که تانیوگزارکس 
فرماندار باخترء خوارزم. پارت و کرمان بود. مفی به نام اسفندادات را در خدمت داشت 
که روزی به دلیل جرمی که از او سر زده بود. او را شلاق زد. او به کمبوجیه شکایت 
برد و این باعث شد که کمبوجیه برادرش را به قتل برساند. سیس اسفندادات که 
شباهتِ زیادی به برادر کمبوجیه داشت به جای او فرماندار ناحية پارت و کرمان و باختر 
و خوارزم شد. هر چند که بعضی از پژوهشگران گزارش کتزیاس را دربارة فرمانروایی 
تأنیو گزارکس در شرق ایران تا حدودی موثق می‌دانند (هرتسفلد ۱۹۴۷: ۱۷ ۱؛ پراشک 
۳ کونیگ ۱۹۲۸: ۲۱۳ با توجه به کتیبة بیستون - که ویشتاسپ در زمان 
او در پارت و هیرکانی فرمانروا بود - تا حدودی ادعای فوق نقض می‌شود. از دیگر 
مورخان کهن که باز روایت متفاوت‌تری را ارائه کرده است می‌تنوان از تروگوس پومپه 
نام برد که از مغی غاصب به نام کومه‌یس یاد می‌کند که گونه لائینی گوماته است. در 
نوشته‌های او جون هرودت از دو مغ نام برده می‌شود که اسامی آنها متفاوت است و 


| دانامیف (۱۹۷۶: ۱۱۱) معتقد ات که «تانیوگزرکس» برگرفته از کلما باستانی «تنووزرک» یعنی تن بزرگ است. معضی 
اسم بردیا نیز «بلنده یا متعالی است که احتمالا به معنی همان بزرگ بودن فیزیکی است. حتی در گزارش هرودت در 
هنگام حملة هفت تن از توطله‌گران علیه بردیا/ اسمردیس و مواجه شدن آنها با لو با اندامی پهلوانی ترسیم شده است 
(قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۸۵ یادداشت ۵ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۵۶۷ 


قتل برگیس/ بردیا را بس از درگذشت کمبوجیه ذکر می‌کند" (نک: داندامایف ۱۹۸۹: 
(۱)- 

ا تأمل و مقايسة مجموعةٌ گزارش‌های فوق چنین به نظر می‌رسد که به‌رغم بعضی 
از اختلاف‌ها در زمان و مکان حوادث و اسامی افراد. منابع کین به طور کلی در تافتتا 
ادعاهای دارپوش در کتیبة بیستون سخن گفته‌اند. در همه آنهاه کشته شدن بردیا برادر 
کمبوجیه به دست اوء غصب شهریاری پارسیان توسط یک مغ که شباهت بسیاری به 
بردیای واقعی داشت و در نهایت قتل این مغ به دست داریوش و همراهان آوو سپس 
به قدرت رسیدن داریوش آمده است. شاید تنها اشارة غیرمستقیم که بتوان از آن به 
عنوان نظر مخالف نسبت به ادعاهای داریوش ذکر کرد و بیانگر کشته شدن بردیای 
واقعی به دست داریوش است. در پارسیان اثر آیسخیلوس آمده است که از زبان دارپوش: 
پادشاهان ماد و پارس را برمی‌شمرد تا اینکه می‌گوید: «پنجمین شاه مردوس [بردیا] 
۰ بود» مایة ننگ کشور و تخت باستان ما. آرتافرنة بلندپایه» آو دوستانش را با ثیرنگ در 
کاخ کشت و تکلیف خود را به جای آورد». داندامایف معتقد است از این قطعه آشکار است 
که از دید آیسخیلوس, مردوس غاصب و شیاد نبوده است. بلکه بردیای واقعی است که 
به دست داریوش به قتل رسیده است (داندامایف ۱۹۸۹: ۱٩؛‏ قس: امستد ۱۳۷۲: ۱۳۹). 

به‌هرحال» تعداد زیادی از پژوهشگران تاریخ ایران باستان از همان آغاز مطرح شدن 
این بحث و خوانده شدن کتيبة بیستون,؛ با تردید به آدعاهای داریوش نگریسته‌اند و بر 
این باورند که احتمالا فخصی را که داریوش گوماتة مغ و مورخان بونانی اسمردیس, 
مردوس و تانیوگزارکس خوانده‌اند همه یک نفره یعنی همان بردیای واقعمی» برادر 
کمبوجیه است که به دست داریوش به قتل رسیده است" بالسر در نوشنه مستفلی 


۱. برای آگاهی بیشتر دربار؛ تلاش‌های انجام گرفته برای ارتباط دادن داستان بردیای دروغین آن‌گونه که در متون کین و 
کتیبة بیستون آمده است با مسأل دیانت زردشتی و /وستا که برای مدتی مورد تأیید تعدادی از پژوهشگران فرار گرفت نک: 
هرتل ۱۹۲۴الفد ۷۹ بب ؛ همو ۱۹۲۴ب: ۱۴۷-۴۴ هرتسفلد ۱۹۳۳: ۱۴۲؛ همو ۱۹۳۵: ۰۴۳ آمستد (۱۳۷۲: ۱۴۴) معتقد است 
که دارپوش ملاقات‌هایی با زردشت داشته است و مسأله به قدرت رسیدن داریوش بی‌ارتباط با زردشتی شدن او نبوده است. 

۲. برای آگاهی بیشتر در این باره» نک: برن 1۹۷۰: ۹۱بب؛ نیبرگ ۱۹۵۴: ۸۷۵ وینکلر ۱۸۹۸: ۳۸؛ بالسر ۱۹۸۷: ۱۰۱بب؛ 
سانسیسی وردنبورگ ۱۹۸۰: ۳-۸۴ داندامایف ۱۹۸۹: ٩۲-٩۱‏ کالیکان ۱۹۶۵: ۶۵-۶۴ بویس ۱۹۸۲: ۱۸۱-۷۸۷۲ کوک 
۲۳ ۵۲ آمستد (۱۳۷۲: ۱۴۹-۱۴۸) نیز همین نظر را تأیید کرده است. 


که به این آمر اختصاص داده است. با مطرح کردن سوال‌های منعدد و بررسی تناقض‌ها 
در نوشته‌های مورخان دوران کهن؛ معتقد است که داریوش در واقع بردیای واقعی را 
به قتل رساند و بعد به جعل آن داستان‌ها اقدام کرد (نک: بالسر ۱۹۸۷: ۱۰۱بب). 
ربجارد فرای (۱۹۸۴: ۹۹( ضمن مطرح کردن استدلال دو گروه موافق و مخالف: 
معتقد است که قضاوت در این باره کار ساده‌ای نیست. او حتی اظهار شگفتی می‌کند 
چگونه به‌رغم داشتن منبعی دست اول چون کتیبة بیستون» هنوز عده‌ای ادعای 
داریوش را رد می‌کنند و او را یک شورشی می‌دانند که بردیا برادر کمبوجیه را به 
قتل رساند. در مقابل. عده‌ای هم با توجه به برخی اختلافات در گزارش‌های مورخان 
یونانی گزارش دارپوش را تا حدودی قبول کرده‌اند (نک : بامائوجی ۱۹۹۰: ۱۹۵-۱۴۳۴). 

به‌رعم بحث‌ها 9 نظر پات بادشده, به نظر میر سد که آمروز شواهد کافی در عدم 
صحت ادعاهای داریوش در کتیبة بیستون وجود داشته باشد. به دیگر سخن» شواهد 
تاریخی نشان می‌دهد که اولا داریوش در موارد بسیاری اقدام به جعل اسناد و ادعاهای 
دروفین کرده است و انیه وی شاهنشاهی پارسیان را به‌زور تصاحب کرده و سپس 
برای کسب مشروعیت اقدام به آن داستانسرایی‌ها کرده است. همان‌طوری که عده‌ای 
آشاره کرده‌اند حنی بعید نیست که وی حتی کمبوجیه را نیز به فتل رسانده پاشد 
(بالسر ۱۹۸۷: ۷۰؛ کوک ۱۹۸۲: ۵۰). در ادامه بیشتر به ادعاهای داریوش مي‌پردازيم. 


ادعای شهریاری اجداد دارپوش 

داریوش در همان ابتدای کتیبة بیستون به معرفی خود می‌پردازد. او در اين کتیبه 
ادعا می‌کند که پدرش ویشتاسپ است و پدر ویشتاسپ آرشامه است و پدر آرشامه. 
آربارمنه و پدر اربارمنه چیشپیش و پدر چیشپیش, هخامنش. او در ادامه مدعی است: 
ما را از آن‌رو هخامنشی می‌نامند که از زمان‌های دور متمایز بوده‌ايم. بعد می‌گوید: از 


۱. برای بحث تفصیلی در این باره ند : بالسر ۱۹۸۷: ۱۰۱بٍ. بالسر در بحث‌هلی مختلف خود که به موضوع اهرودت و بیستون» 
اختصاص داده است دربارة «مرگ رازگونة بردیا» اهرودت و کمبوجیه»: بردیا بدون گوماته» در جهت انکار ادعاهای 
داریوش و گزارش‌های هرودت بحث می‌کند. وی حتی داریوش را مسئول قتل کمبوجیه می‌داند (بالسر ۱۹۸۷: ۷۰؛ کوک 
۲۳ ۵۰ 


تاریغ سیاسی هخامنشیان فت 


خاندان من هشت تن هستند که پیش از این از شاهان بودند و من نهمین هستم, نه 
تن پادشاه بوده‌ايم در دو شاخه (کنت ۱۹۵۲: .)۱۱٩‏ در اینجا داریوش به‌رم اینکه 
اجداد خودش را به عنوان پادشاهان پیش از خود که در پارس پادشاه بودند نام می‌برده 
از شاخة دیگره کورش و کمبوجیه سخن به میان نمی‌آورد که به نحوی خاندان خود 
را برجسته می‌کند و خاندان کورش و کمبوجیه را بی‌آهمیت جلوه می‌دهد. افزون بر 
آن. طبق ادعای خود داریوش در سال ۵۲۲قم که او قدرت را تصاحب کرد. پدر و 
بدربزر گ وی در قید حیات یو دند (همو: ۱۳۷ قس: بریان ۱۳۷۸ ۲۶۹-۶۸) 9 هرگز 
ادعای پادشاهی نان مورخان یوثایی نیز در نقل حوادث مربوط به بردیا 9 گوماتة 
مغ حق خاصی برای داریوش قائل نیستند. و افلاطون نیز تأکید دارد داریوش پسر پادشاه 
نبود (نک : بریان ۱۳۷۸: ۲۶۹-۲۶۸). افزون بر این کورش در استوانٌ معروف خود 
ادعا می‌کند که وی فرزند کمیوجیه اول و نوةٌ کورش اول و نبیرة چیشپیش است که 
خاندانی است که همیشه بادشاه بوده‌اند (برسیوس ۲۰۰۰: ۱۱؛ پریجارد ۱۹۶۷: ۲۱۶؛ 
وایسباخ ۱۹۱۱: ۲-۲). این ادعاها باعث شد که ابتدا تقریباً تمام پژوهشگران بر این 
اور باشند که احتمالا کورش و داریوش جد مشترکی داشته‌اند که از زمان چیشپیش 
فلمرو خود را بین دو تن از فرزندانش تقسیم کرده‌اند. کورش اول احتمالا در آنشان 
فرمانروایی می‌کرده و آربارمنه پسر جوانتر او سرزمین پارسه را به ارث برده است 
(کامرون ۱۹۳۶: ۲۱۲؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۵؛ آمستد ۱۳۷۲: ۴۶). بر اساس چنین 
فرضیه‌ای آنها معتقد بودند که بعد از کورش اول, فرزند او کمبوجیه اول در انشان و 
آرشامه فرزند آريامنه در پارسه به قدرت رسیدند که در نهایت کورش بزرگ موفق 
۲ همه ۱۹۸۴: ۱٩؛‏ داندامایف :۱۸٩‏ ۵). در پی کشف ده لوح زریین در 
همدان توسط ارنست هرتسفلد که در آنها ادعا شده است که آریارمنه و آرشامه در 


۱. هرودت نیز هر چند که از مقام درباری داریوش سخن می‌گوید (کتاب سوم (۱۴۰-۹): تأکید دارد که او پسر یادشاه 


نبوده است. 


پارسه پادشاه بودند. نظرية بالا بیشتر تأیید شد (هرتسفلد :۱٩۳۰‏ ۱۱۳-۱۱۲؛ همو 
۵ ۲۳-۳؛ کنت ۱۹۵۲: ۱۱۷-۱۱۵). به دیگر سخن, لوح‌های یادشده ادعای 
دیوش را که پدران وی پیش از و پدشاه بودنده تأیید می‌کرد (کامرون ۱۹۲۶ 
۲ گیرشمن ۱۹۵۴: ۱۲۰؛ کالیکان ۱۹۶۹: ۴۹؛ آمستد ۱۳۷۲: ۴۶). هر چند که 
دربارة پیدا شدن این الواح در همدان برسش‌هایی مطرح شد. اما هر تسفلد (۱۹۲۵: 
۳ معتقد بود که احتمالاً این لوح‌ها به هنگام تهاجم مادی‌ها به پارس توسط 
فرورتیش به همدان آورده شده‌اند. آما بعدها و پس از تجزیه و تحلیل زبانی و 
دستوری» مشخص شد که اینها احتمالاً باید بعد از کتیبة ببستون نوشته شده باشند 
(شادر ۱۹۳۵: ۵۰۶-۴۸۹ کنست ۱۹۵۳: ۱۰۷؛ داندامایف ۱۹۷۷: .)۴۱-۱٩‏ دربارة 
پیدا شده اين الواح دوباره پرسش‌های بیشتری مطرح شد که بحث جعلی بودن آنها 
را بیشتر تأیید کرد. برای نمونه اگر این الواح برای غنیمت به همدان برده شده‌اند. 
چرا باید الواح یک شاه شکست خورده را در خزانة شاهی شاه پیروز نگهداری کننده 
در حالی که در آن, ادعای پادشاهی بر قلمرو شاه پیروز شده است. ثأنیا برفرض هم 
بپذيريم آنها حاکم پارس بودند. چرا آنها ادعای پادشاهی بزرگ پارس را داشتند (همو 
۹ ۸. در هر حال آمروزه در جعلی بودن این دو لوح طلایی که در واقع به دستور 
داریوش نویسانده شده است» کمتر تردید وجود دارد (نک: ایمان‌پور ۱۲۸۲: ۵-۲). 

از طرف دیگر فرضية تقسیم خاندان هخامنش به دو شاخه, که با استناد به منابع 
بابلی؛ در گزارش سال ۵۰هقم؛ از کورش به عنوان« شاه انشان » و در حوادث سال 
۷ از او با عنوان « شاه پارسه » نام برده شده است (گریبسن ۱۹۷۵: ۱۰۶- 
۷ و برای مدتی نیز مورد توجه بوده به چالش کشیده شد . زیرا در همین زمان 
در کتیبه‌های آشوری به‌ویژه کتیبة آشور بائیپال از کورش اول به عنوان شاه پارسوماش 
نام برده» درحالی که مي‌دانيم وی در اين زمان شاه انشان / پارسه بوده است. به‌دیگر 
سخن این مسأله غیرممکن می‌نماید که آریارمنه و کورش اول همزمان بر یک سرزمین 


یاد شده است. وایسباخ (۱۹۲۴: ۱۱۴۰) معتقد بود که احتمالا کورش در سال ۵۵۰قم شاه انشان بوده است و سپس در 
سال ۵۴۷قم پادشاهی پارسه را به‌دست آورده است که چنین تفسیری در جهت تأبید ادعاهای داریوش بود. 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ‌ 


فرمانروایی کنند. افزون بر آن در همان زمانی که کورش بر تمام سرزمین‌های جنوب 
غربی ایران و شرق زاگرس فرمانروا بود که شامل سرزمین پارسه نیز می‌شد» وی خود 
را به عنوان شاه آنشان معرفی کرده است که بیانگر عدم وجود دو سرزمین جداگانه یا 
حاکمیت دو شاخه از خاندان هخامنش بر آنها به طور مستقل بوده ات 

در هر حال فرضیه‌های بالا همچنان مورد بحث و اختلاف بود تا اينکه حفاری‌های 
وبلیام سامنر در تپه ملیان واقع در چهل کیلومتری غرب تخت‌جمشید در جلگة مرو 
دشت و شناسایی این مکان به عنوان آنشان که بیانگر وجود انشان در قلب جلگة مرو دشت 
و پارسه بود ؛ باعث شد که فرضية وجود دو سرزمین جداگانه با عنوان‌های «پارسه؛ و 
«انشان» و دو پادشاهی مستقل در این دو سرزمین بیشتر به چالش کشیده شود. اين 
کشفیات جدید نشان داد که ادعاهای داریوش در فرمانروایی اجدادش بر سرزمین پارسه/ 
انشان نمی‌تواند قابل اعتماد باشد(یانگ و کیل ۱۹۹۲: ۱۴۸). به‌ویزه که ادعاهای 
کورش در فرمانروایی اجدادش بر سرزمین آنشان با شواهد دبگر تاریخی تأبید می‌شود. 
وقتی کورش, شاه پارسوماش خبر پیروزی من را شنید» فرزندش آروکو را به عنوان 
گروگان همراه با خراج به نینوا فرستاد (وایدنر :۱۹۳۲-۱٩۲۱‏ ۴). با توجه به اینکه 
کورش پادشده با کورش اول. یعنی جد کورش کبیر که طبق استوانة کورش کبیر» وی 
در عدم صحت ادعاهای داربوش دربارة فرمانروایی اجدادش بر پارسه اانشان تردیدی 
وجود ندارد؛ به‌ویژه ابنکه ادعای کورش بزرگ در فرمانروایی اجدادش بر آنشان/ پارسه. 
با خوانده شدن لوحه‌های گلی استحکامات تخت جمشید نیز تأبید شده است . 


۱. برای آگلهی بیشتر دربارة رد نظریه وایسباخ در وجود دو فرمانروایی جداگانه در پارسه و انشان نک: (داندامایف ۱۹۸۹ ۶۶-۵ 
کد و دیگران ۱۹۲۸: ۰۵۸ 

۲. برای آگاهی بیشتر دربار حفاری‌های تپه ملیان نک: هانسمن ۱۹۷۲: ۱۲۴-۱۱۱؛ همو ۱۹۸۵: ۲۵ همو ۱۹۸۷: ۱۱۰۷-۱۰۳ 
عبديی ۲۰۰۱: ۱۹۸-۷۲ سامنر ۱۹۷۴: ۱۱۸۰-۱۵۵ رایتر ۱۹۷۲۲: ۶۲ 

۳. درپنج عدد از الواح گلی تخت جمشید (الواح شمارهٌ ۶٩۲-۶۹۵‏ ۲۰۳۳) که خوانده شده است بر روی آنها نام کورش و 
چیش‌پیش انشانی نوشته شده است که دلیلی بر صحت ادعاهای کورش بزرگ می‌باشد. نک : کوک ۱۹۸۳: ۱۵؛ یانگ 
۸ ۱۲۷ میروشجی ۱۹۸۵: ۱۲۸۷-۳۸۸ هالوک ۱۹۷۷: ۱۳۳-۱۲۷؛ استروناخ ۱۹۷۷ الف: ۲۸ 


پیش‌تر دربارة خاندان کورش و داروش سخن راندیم و به بررسی منابع و 
پژوهش‌های مختلف در این باره پرداختيم و نشان دادیم که ادعای داریوش در 
فرمانروایی اجدادش به عنوان شاه بزرگ بر سرزمین پارسه نادرست است". همچنین؛ 
دارپوش برای آثبات ادعاهای خود و نشان دادن وجود پیوند پادشاهی و ارتباط با 
خانوادة کورش که به عنوان دو شاخة پادشاهی بر سرزمین پارس و انشان فرمانروایی 
داشته‌اند, نام هخامنش را بر کتیبه‌های کورش کبیر در باسار گاد افزوده است (بریان 
۸ ۲۷۰). به گفتة بعضی از پژوهشگران اگر بپذیريم که هخامنش جد مشترک 
کورش و داریوش بوده است» شاد کورش دلیلی برای ذکر نام هخامنش در کتیبه‌ها 
و استوانة معروف بابل نمی‌دید» آما داریوش به دلیل سیاسی و کسب مشروعیت برای 
پادشاهی خود که آن را تصاحب کرده بود. لازم بود که آن را ذکر کند و حتی بر 
کتیبه‌های کورش نیز آن را بیفزاید" (بریان ۱۳۷۸: ۲۷۰؛ فس: هلک ۱۹۸۵: ۵۸۸- 
٩‏ استروناخ ۱۹۹۷ب: ۳۶۵-۳۵۲؛ کورت ۱۹۹۵: ۶۶۵؛ سانیسی وردنبورگ ۱۹۹۵: 
۸ بروسیوس ۱۹9۶: ۵۷ میروشجی ۱۹۸۵: ۲۸۳-۲۸۲). 

داریوش در کتيبهة بیستون اولویت خاصی به ذکر نام اجداد خود می‌دهد و ذکری 
از اجداد کورش که پادشاه بودند نمی‌کند و سعی دارد که آن را در ابهام بگذارد» که 
همگی بیانگر تلاش داریوش در کمرنگ جلوه دادن پادشاهی شاخة اصلی هخامنشیان 
و برجسته کردن نقش خانوادة خوده پس از گرفتن فدرت از طریق یک کودتا علیه 
فرزندان کورش است. می‌دانيم که در ۵۲۲قم که آو قدرت را به دست گرفت و دستور 
نوشتن کتیبهُ بیستون را داده پدرش ویشتاسپ و جدش آرشامه هر دو زنده بودند و 
هیچ کدام پادشاه نبودند و حتی به ادعای هرودت. خود داربوش نیز مقام مهمی 


۱ البته احتمال دارد که اجداد داریوش تحت فرمانروایی اجداد کورش کبیر که به عنوان پادشاه بر انشان/ پارسه حکوست 
می‌کردند. به عنوان قائم‌مقام بر بخشی از پارسه و زیر نظر پادشاه اصلی» یعنی اجداد کورش حکومت می‌کردند, که 
داریوش بعدها از آنان به عنوان پادشاهان مستقل و فرمانروا در پارسه نام می‌برد. برای آگاهی بیشتر در این باره نک: 
ایمان‌پور ۱۳۸۳: ۱۴-۱؛ استروناخ ۱۹۸۴: ۳۸۴. 

۲ با توجه به ادعای داریوش در کتيبة بیستون» خط میحی فارسی باستان ر او ساخته است (کنت ۱۹۵۲: ۲ ۱۲): عدمای بر این 
باورند که احتمالاً تمام کتیبه‌های پارسی کورش در پاسارگاده که خودش را منتسب به هخامنش کرده‌است» توسط داریوش 
و برای اثبات و نشان دادن پیوند شاهی او با کورش نویسانده شده است» قس: منابع بادشده. 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ان 


نداشت (بریان ۱۳۷۸: ۲۶۹-۲۶۸). به دیگر سخن, مجموعة اطلاعات بالا نشان می‌دهد 
که ادعاهای داریوش دست‌کم دربارة بردیا و کشته شدن او به دست کمبوجیه و سپس 
موضوع بردیای دروغین/ گوماتٌ مادی و جگونگی انتقال قدرت از شاخة اصلی (شاخة 
کورش بزرگ) به شاخة فرعی (شاخة داریوش) نمی‌تواند قابل اعتماد باشد. هر چند 
که متابع دوران کهن نیز داستان‌های مشایهی را در آين باره نقل کرده‌اند» شواهد 
نشان می‌دهد که بیشتر آنها يا تحت تأثیر تبلیغات داریوش بودند که متن کتيبة بیستون 
را به اشکال مختلف در سراسر شاهنشاهی بپراکنده بود ؛ یا از طریق فرزندان 
خاندان‌های فرمانروای بارسی در آسیای صغیر اطلاعات خود را به دست آورده بودند . 

عدم صحت ادعاهای داریوش دربارُخانوادة خود و قتل بردیا به فرمان کمبوجیه و 
ماجرای کُومانَهُ مغ و وجود شواهد و دلایل متعدد دیگر که مغایر با ادعاهای داریوش 
است نشان می‌دهد که احتمالا داریوش با همراهی تعدادی از سران خاندان‌های 
پارسی که از فوذ روافزون مادی‌ها در دربار هخامنشیان نگران و دچار حسادت شده 
ارس بح امیس بسن یی لاک تفت واه سیخ فا ان فان 
کشور استفاده کردند و بردیا برادر کمیوجیه را به قسل رساندند (قفس: داندامایف 
۹ ۱؛ بالسر ۱۹۸۷: ۱۰۱بب ). اما آنها به دلیل محبوبیت کورش و فرزندان او در 
میان مردم و برای مشروع جلوه دادن اقدام خود کوشیدند آن را از مردم مخفی نگه 
دارند و داستان بردبای دروغین/ گوماتة مغ را مطرح کردند؛ درحالی که شواهد خبر از 
چیزی دیگر می‌دهند. 

هرودت (کتاب اول. ۲۱۱-۲۱۰) بدون ارتباط با موضوع بردیا و دربارة لشکر کشی 
کورش کبیر علیه ماساگت‌ها مطلبی را بیان کرده است که دربارة موضوع مورد بحث 
ما جالب و درخور توجه است. وی نقل می‌کند هنگامی که کورش در مرزهای شمالی 
علیه ماساگت‌ها می‌جنگید. بر اساس خوابی که دیده بود از اقدامات داریوش در 


۱. داریوش خود در کتیبة بیستون چنین اعلام می‌کند: «من اين متن را روی لوح و روی چرم نیز برگرداندم و.. بعد آن را در 
همه جا بین مردمان بپراکندم» (کنت ۱۹۵۳: ۱۳۲ 

۲. برای نمونه هرودت (کتاب سوم. ۰۷۰ ۸۱) نقل کرده است که وی آگاهی خودش را از زوپیروس فرزند مگابیز یکی از افراد 
درگیر در توطئه علیه گوماته (بردیا) در آسیای صغیر گرفته است (نین قس: داندامایف ۱۹۸٩‏ ۹۱؛ دروز ۱۹۷۳: ۸۲-۸۲ 


۵۷ تاریخ جامع ایران 


پارس نگران شد و ویشتاسپ پدر داریوش را به پارس فرستاد تا داریوش فرزند خود را 
کنترل کند. این گزارش نشان می‌دهد که داریوش حتی در زمان کورش نیز نگرانی‌هایی 
را ایجاد کرده بود. همچنین هرودت دوباره از حضور داریوش در سپاه کمبوجیه در 
مصر سخن می‌گوید, اما مشخص نیست که چه زمانی مصر را ترک می‌کند و در پارس 
پدیدار می‌شود. از کتيبة بیستون چنین برداشت می‌شود که وی حداقل در زمان مرگ 
کمبوجیه در پارس بوده است. بیان ابهام‌گونة داریبوش دربارة مرگ کمبوجیه و 
همین‌طور عدم ذکر نام اجداد کورش در کتيبة بیستون نشان می‌دهد که داریوش با 
احتیاط و حساب‌شده تلاش می‌کرد که از نقش آنها بکاهد و حقیقت را بيوشاند. 

داریوش» پس از تصاحب قدرت و انتقال فرمانروایی هخامنشیان از خانوادة کورش؛ 
کوشید که این اقدام را نجات شاهنشاهی هخامنشیان از دست غاصبی مادی (گوماتة 
مغ» که خود را به جای فرزند کورش معرفی کرده بوده معرقی کند. از سوی دیگره با 
توجه به آگاهی بسیاری از مردم. به‌ویژه سران خاندان‌ها و قبایل پارسی و غیرپارسی 
از کودتای داریوش علیه کمبوجیه و برادر او بردیاه وی کوشید که بر روی شجره‌نامة 
پارسیان. به‌ویژه خاندان هخامنش و اجداه خود تأکید بسیار داشته باشد و آقدام به 
جعل الواح زرین همدان به نام آرشامه و آریارمنه کند و نام هخامنش را بر کتیبه‌های 
منسوب به کورش در پاسارگاد بیافزاید (نک: بحث‌های پیشین دربارة جعل الواح زرین 
همدان, همچنین: نگ ؛ ایمان پور ۱۳۸۳: ۱۴-۱) همچنین او کوشنده است که این 
اقدام خود را ناشی از عنایت آهوره‌مزدا جلوه دهد و در بخش‌های مختلف کتيبة 
بیستون و حتی کنیبه‌های بعدی خود در تخت‌جمشید» شوش و نقش رستم بر این 
موضوع تأکید و اصرار ورزیده است (برای آگاهی بیشتر از محتوای کتیبه‌های 
داریوش, نک : کنت ۱۹۵۲: ۱۴۷-۱۰۷؛ لکوک ۱۳۸۲: ۲۰۰-۲۱۶ شارپ: ۱۰۳-۲۴). او 
حتی داستان‌های شیهة اسب را که حق پادشاهی را برای او تعیین کرد» سر زبآن‌ها 
انداخته است تا به نوعی آن را به لطف اهوره‌مزدا و عنایت او پیوند دهد 


است. بلکه در نوشتة هرودت (کتاب سوم. ۸۴) نقل شده است. احتمالاً داریوش آن را به صورت شفاهی در میان مردم 
پراکنده بود. برای آگاهی بیشتر از تلاش‌های داریوش در این بارم نک : بریان ۱۳۷۸: ۲۷۸-۲۶۲. 


تاریخ سیاسی هضامنشیان ۷۵ 


هرجند که ادعاهای داریوش به صورت مکنوب سراسر شاهنشاهی پراکنده شده 
بودند و نسل‌های بعد, به‌ویژه بونانیان و مورخان دوران کهن آنها را پذیرفتند و حتی 
پژوهشگران نیز در آغاز قرن بیستم» تا حدودی همان مطالب را بازگفته‌اند (برای 
نمونه نک : فرای ۱۹۸۴: ۹٩‏ یادداشت ۳۰؛ قس: هینتس ۱۳۸۶: ۱۶۴-۱۴۱): اما با 
استناد به همان کتیبة بیستون؛ می‌توانيم حدس بزنيم که دست کم این ادعاها از 
سوی مردم پارس, اپلام. ماد» بابل و آرمنستان که نزدیک به مرکز حکومت و شاهد 
ماجراها بودند» بذ یرفتنی نیود 9 بلافاصله علیه کودتای داریوش دست به شورش 
زدند. دارپوش در کتیبة بیستون اعتراف می‌کند هنگامی که وی گومانة مغ زا کشت 
شورش‌های متعددی در کشور آغاز شد. که نخستین آنها از ایلام شروع شد» و بیشتر 
آنها تخست موفق بود. نکتة مهم دیگر اینکه اکثر این افراد» با ادعای جانشینی 
فرمانروایان پیشین علیه داریوش شوریدند. از جمله فرورتی که در ماد قیام کرد و خود 
را خشئریته از خاندان هوخشتره خواند با وهیزداته که خود را بردیا نامید (کنت ۱۹۵۲: 
لکوک ۱۳۸۲: ۲۵۸-۲۱۶). نکتَة قابل توجه که باز دارپوش به آن اعتراف کرده است؛ 
این است که سیاه پارس و9 ماد همراه و اندک بودید که پیانگر عدم مقبولیت داریوش 
حتی از جانب پارسیان بوده است. درحالی که انتظار می‌رود» پارسیان بیش از دیگر 
ملت‌ها به او کمک کرده باشند تا بتواند پادشاهی پارسیان را از دست بک غاصب؛ 
گوماتة مغ بردیای دروغین» نحات دهد! می‌دانيم که در پارس دست کم دو بار علیه 
او شوریدند و داریوش در سرکوب آنها با مشکل مواجه شد (همانجا). وی به ادعای 
خودش مجبور شده است در طول یک‌سال بیش از نوزده جنگ را انجام دهد و طی 
آن نه تن از افرادی را که ادعای پادشاهی می‌کردند دسنگیر کند. 

هر چند داریوش در ادعاهای یک‌جانبة خود خواسته است توانایی» قدرت و خدمات 
خود را در احیای حکومت پارسیان نشان دهد. خود این ناآرامی‌ها و شورش‌های 
پیابی در سرزمین‌های مجاور نشان می‌دهد که مردم مناطق به خوبی از جریان کودتای 
داریوش در کشتن بردیاء برادر کمیوجیه اگاه بوده‌اند 9 بلافاصله علیه داریوش داست 
به شورش زده‌اند (داندامایف ۱۹۸۹: .)٩۱‏ اصرار و تأکیدهای پیاپی داریوش در اینکه 


وي راست می‌گوید و مبادا کسی آنها ر دروع بیندارد 9 اینکه از افراد می‌خواهد که 
مطالب کتیبة بیستون را در میان مردم بازگویند و بپراکنند. همگی نشان می‌دهند 
که باید در صحت ادعاهای او بیشتر تردید کرد (همانجا). زیرا اگر داریوش به‌راستی 
موفق شده بود یک عاصب مادی را به قتل برساند و بار دیگر شاهنشاهی پارسیان را 
زنده کند» انتظار می‌رفت که به‌شدت از سوی پارسیان حمایت و استقبال شود و 
نیازی به این همه تبلیغات و اصرار بر راست بودن ادعاهای خود نداشت. درحالیکه 
ما شاهد عکس این قضیه هستیم. 

افزون بر این داستان کشته شدن بردیا پسر کورش به دست برآدرش کمبوجیه و 
مخفی ماندن آن برای سالیان نسبتاً دراز و سپس شباهت بیش از حد گومانة مغ به 
او و فرمانروایی گوماتة مغ به جای بردیا که پس از سال‌ها داربوش به این موضوع 
آگاهی می‌یابد . همگی ساختگی بودن این داستان را نشان می‌دهد. با این همه 
نمی‌توان کل قضیه را ساختگی دانست و در وجود شخصی به نام گوماتة مغ و کشته 
شدن او به دست داریوش تردید کرد. جنان که نمی‌توان در حاکمیت اجداد داریوش 
حداقل بر بخشی از سرزمین پارس, تحت فرمانروایی شاخة اصلی هخامنشیان یعنی 
تحت فرمانروایی اجداد کورش» که سپس داریوش از آن به عنوان سرزمین پارسه نام 
می‌برد نردید جدی ذاشت ‏ 

به نظر می‌رسد که به دلیل پیوند سببی کورش کبیر با مادی‌هضا » آنان در دربار 
کورش و سپس در دربار فرزندان او بعنی کمپوجیه و بردیا نفوذ داشتند. آزاین‌رو 
گوماتة مغ. که یک مادی بوده می‌توانست یکی از بزرگان و شخصیت‌های با نفوذ 


مادی در دربار بردیا برادر کمبوجیه باشد. حضور پررنگ مادی‌ها و به دست داشتن 


۱, البته داریوش مدعی است که عده‌ای از ماجرا باخبر بودند» اما به دلیل وحشتی که او در دل‌ها ایجاد کرده بود کسی جرأت بر 
ملا کردن این راز را نداشت, تنها او بود که توانست با همراهی عده‌ای از دیگر پارسیان علیه گوماته اقدام کند. 

۲. به نظر می‌رسد که اجداد داریوش تحت فرمانروایی اجداد کورش بزرگ که شاهنشاهی هخامنشیان را در دست داشتند» بر 
بخش‌هایی از سرزمبن پارس, احتمالا منطقة فسا/ پسا فرمانروایی داشتند که سپس داریوش از آن به عنوان فريبندة 
سررمین بارس نام می بر د. برای آگاهی بیشتر در این باره نک: ایمان‌پور ۳۲ (؟1. 

۲ دربار؛ مادر کورش یعتی ماندأنا و ارتباط و پیوند سببی کورش با مادی‌ها: تک : هرودت. کتاب لول, ۱۲۱-۱۰۷؛ ایمان‌پور 
۲ ۱۱۸۷-۳۳ داندامایف ۱۹۹۳: ۵۱۸-۵۱۷؛ شهبازی ۱۹۷۰: ٩۳-۷۰‏ 


تاریغ سیاسی هخامنشیان ۵۷ 


نقش‌های کلیدی در دربار کمبوجیه و بردیا احتمالا باعث نگرانی و حسادت داریوش 
شد. که خود را به عنوان یک پارسی شایسته‌ترین می‌دانست . در نتیجه او کوشید, با 
همراهی تعداد دیگری از پارسیان که در این باره با او هم‌عقیده بودند. علیه بردیا و 
حتی کمبوجیه اقدام کند و طی توطئه‌ای کمبوجیه ر در مسیر راه و بعد برادر أو 
مادی» را برانگیخت و در نهایت منجر به جنگ میان آنها شد. گوماتة مغ و همرآهان 
مادی به سرزمین اصلی‌شان بعنی سرزمین ماد. پناه بردند و به دست داریوش کشته 
شدند . قرار گرفتن نام سرزمین ماد در ردیف دهم کتیبة بیستون و ذکر نام مادی‌ها 
در ردیف سوم در کتیبة تخت‌جمشید و بعد از آن ذکز نام مادی‌ها بعد از نام پارسیان 
در کنیبه‌های شوش 9 نفش رسیم که مربوط به اواخر دورةٌ داریوش است (ند ؛ صتت 
۱۳۰-۲) نشان می‌دهد که داریذش ابتدا به دلیل نفرت و دشمنی که 
نسبت به مادی‌ها و نفوذ آنها در دربار خاندان کورش داشت در کتيبة بیستون نام 
آنها را در ردیف دهم آورده است. آما بعد از تثبیت اوضاع و همراهی بزرگان مادی با 
اوه که از نظر نژادی و قومی به هم نزدیک بودند نام آنها در کتیبه‌های بعدی؛ به‌وبژه 
کنیبه‌های شوش و نقش رستم بعد از نام پارسیان آمده است (ایمان‌پور ۲۰۱۲: ۱۹۴- 
۵ همه ۲۰۰۲-۲۰۰۲: ۷۶-۷۵). او حثی دستور داد که در نقفوش نخت‌جمشید 
تصویر مادی‌ها در کنار پارسیان فرار گیرد. اما به نظر می‌رسد قدرت اصلی پس از 
داریوش در دست پارسیان به‌ویژه خانواده‌هایی که در کودتای داریوش علیه بردبا 
برأدر کمبوجیه یه ۳ کمک کردند؛ بود؛ چنان که داریوش به‌صراحت اژ آنها نام برده و 
سفارش کرده اسث که هر کس پس از 7 شاه شده خاندان آزها ر پاس بدارد» جنان که 


۱. البته شواهد لشان می‌دهد که خاندان داریوش در جمع خاندان‌هاي مورد توجه کورش و کمبوجیه بوده است و حنی به گفته 
هرودت هیستاسپ حاکم پارس بوده و در کنار کورش حضور داشته است و حتی خود داربوش مقام ترکش‌بری کمبوجیه 
را داشته است (بریان ۱۳۷۸: ۲۷۳). ۱ 

آ. دربارة مرگ گوماتة مع 9 مکان کشته شدن او داربوش می کوید: «آنگاه من با تعناد اند کی از مردان: کومانة مق ر کشتم؛ 9 
کسانی را که وفادار اصلی او بودند در دژی به نام سیکیووتی در منطقة نیسایه در سرزمین آنجا او را کشتم» شهریاری را آز 
او پس گرفتم.-» (کنت ۱۹۵۳: ۱۲۰: برای تفاوت‌ها در متن‌های پارسی. بابلی و ایلامی نک : لکوک ۱۳۸۲: ۲۲۲-۲۲۲), 


۵۷۸ تاریخ جامع ایران 


خود این کار را انجام داد و گوبرباس و مگابیز از نزدیکان او شدند (بربان ۱۲۷۸: 
۲۷۶-۵: کنت ۱۹۵۲: ۱۲۲). 

در پایان و دربارة عدم صحت ادعاهای داریوش دربارة بردیای دروغین/ گوماتة مغ 
که خود را به جای بردیای اصلی, برادر کمبوجیه شاه خواند» لازم است نگاهی هم به 

بنا بر کتیبة بیستون» پس از رفتن کمبوجیه به مصر که پیش از آن: برادرش 
پردیا ر مخفرانه بد قتل رسائده بودء (مردم پاغی شدند و دروغ در کشور زیاه شد» در 
پارس؛ ماد 9 دیگر سرزمین‌ها...» پس مردی به نام گومانه. یک مع. به‌پاخاست و به 
دروغ گفت: من بردیا برادر کمبوجیه هستم. آنگاه سپاهیان در برابر کمبوجیه یاغی 
شدند و به آو پیوستند. از پارس و ماد و دیگر مردمان» او بدین‌گونه شهریاری را عصب 
کرد (کنت ۱۹۵۲: ۱۲۰). او ادامه می‌دهد که چگونه توانسته است وی را به قتل برساند 
و پادشاهی‌ای را که این م غصب کرده بود دویاره مه خاندان هخامنشی بر گرداند. 
داریوش بر خلاف منابع کهن که در آنها سخن از پادشاهی درازمدت گوماتة مغ به 
عنوان بردپا برادر کمبوجیه است (نک : داندامایف ۱۹۸۹: ٩۰-۸۹‏ فقط به ذکر نام 
ماه اکتفا می‌ کند که با منابع بابلی سازگاری دارد. دارسوش زمان به قدرت رسیدن 
گوماتة مغ را روز چهاردهم ماه ویخنه (یازدهم مارس ۵۲۳نیم) ذ کر می‌کند (همان: 
۲ که ظاهراً خبر آن یک ماه بعد به بابل می‌رسد. در اسناد بازرگانی که از ماه 
آوریل در شهرهای بابل به‌ویژه سیپر و اوروک به جای مانده است. نام بردیا در کنار 
نام خدابان بابلی ذ کر سده اکتهت (دربارة ایین اسناد. ن؟ : دروسیوس ۰ ۲۳۴+ 
داندامایف ۱۹۸۹: ۲٩؛‏ همو ۱۹۸۴: ۱۴؛ لیکتی ۱۹۸۶: ۰۲۸۴ ش ۳۲۵٩۵؛‏ لیکتی و 
گربسن ۱۹۸۷: ۲۸۷). ظاهر کمبوجیه نیز هنوز زنده بوده است» زیرا نام او تأ هجدهم 
آوریل ۵۲۲قم نیز در نوشته‌های بابلی ذکر شده است اما بعد متوقف می‌شود. چنین 
به نظر می‌رسد که از ماه ژوئیه به بعد مردم تمام سرزمین‌های شاهنشاهی از پادشاهی 
بردیا باخبر بودند که بیانگر تاجگذاری بردیا بمد از مرگ کمبوجیه و اعلام آن به 
سراسر شاهنشاهی مبی‌تواند باشد (داندامایف ۹ ۲٩-۲٩؛‏ بروسیوس ۰ ۱۶). 

اسناد بابلی نشان می‌دهد که گزارش منابع کهن که دوران به اصطلاح کودتای 


گومانة مغ و غصب حکومت را به اوایل عزیمت کمبوجیه به مصر نسبت می‌دهند. 
نمی‌تواند صحت داشته باشد» زیرا در هیچ یک از اسناد بابلی به آن اشاره‌ای نشده 
است و در تمام این دوران تا آوریل ۵۲۲قم نام کمبوجیه به عنوان شاه کشورها آمده 
است. همچنین به نظر می‌رسد که منابع بابلی بردیا را به عنوان جانشین کمبوجیه به 
رسمیت شناخته‌اند, و نام وی در اسناد» به عنوان شاه بابل ه شاه کشورها آمده است و 
هیچ نشانی از صحت ادعاهای داربوش دربارة قتل بردیا به دست کمبوجیه با غصب 
حکومت به دست گوماته وجود ندارد. شواهد نشان می‌دهد که هیچ‌گونه ناآرامی در 
دوران کوتاه فرمانروایی او در کشور نبوده بلکه حتی به گفتة خود داربوش در کتيبة 
بیستون مردمان پارس و ماد و دیگر سرزمین‌ها به طرف او رفتند و از او حمایت 
کردند. شورش‌ها و ناآرآمی‌ها از زمانی آغاز شد که داریوش درصدد قتل وی و شهریاری 
پارسیان برآمد (کنت ۱۹۵۳: ۱۳۲-۱۲۰؛ داندامایف ۱۹۸۹: ٩۳‏ حتی هرودت نیز 
خود معترف است که اسمردیس/ بردیا هفت ماه در صلح پادشاهی کرد و مرگ او 
دلیل فیام مردم کشورهای تابع بود (هرودت» کتاب سوم» ۶۷ ذکر ۲۲ سرزمین در 
کتیبة ببستون که تحت تابعیت داریوش در همان اوایل پادشاهی او بودند. خود بر 
یکپارچگی شاهنشاهی و وجود آرامش در دورة فرمانروایی بردیا ذلالت دارد. پس از 
فتل بردیا پادشاهی قانونی هخامنشیان» توسط داریوش بود که بحث شورش‌هاو 
مخالفت‌ها علیه داریوش سراسر کشور و در سرزمین اصلی شاهن‌شاهی» در پارس, 
مادء ابلام و بابل آغاز شد. این دگرگونی‌ها نشانگر مشروعبت حکومت بردیا و عدم 
مشروعیت حکومت داریوش بوده است. 

موضوع گوماته مغ و انتقال قدرت از خاندان کورش بزرگ (شاخة اصلی) به خاندان 
داریوش (شاخه دوم/ فرعی) هخامنشیان, از آواخر قرن نوزدهم و اوایل فرن بیستم 
مورد بحث و نظریات مختلف در میان پژوهشگران تاریخ ایران باستان بوده است و تا 
کنون نیز ادامه دارد. کسانی که ادعاهای داریوش را دربارٌ کودتای گومانة مغ پذیرفته 
بودند» این قیام را واکنش اآشراف ماد در برابر استیلای پارسیان می‌دانستند؛ ازاین‌رو 
هدف گوماته در واقع احیای حاکمیث دوبارة مادی‌ها و زنده کردن شاهنشاهی ماد بود 
(به عنوان مشال» ن: پراشک ۱۹۱۰-۱۹۰۶: ٩۳۶۱/۱‏ گری ۱۹۶۹: ۱۷۴؛ نیبسرگ 


۸ ۷۵ برای رد نظریات. نک : دپاکونف ۱۹۵۶: ۴۲۲). عده‌ای هم کودتای گومانه 
را جنبشی دینی از سوی مغان مادی توصیف می‌کردند. استناد این پژوهیشگران هم 
بیشتر بر نوشته‌های هرودت (کتاب سوم. )۷٩‏ و کتزیاس (کتاب بیست و نهم» ۱۵) 
بود که در آنها سخن از کشتار مغان در سال‌های آغازی فرمانروایی داریوش آمده 
است . البته این فرضیه‌ها در زمان خودشان از سوی دیگر پژوهشگران نقد شدند و 
دیگر اعتبار جندانی ندارند. 

با مطالعه و مقايسة منابع فارسی باستان و گزارش‌های مورخان دوران کهن و تأمل 
در رخدادهای دورة هخامنشیان؛ به نظر می‌رسد که به دنبال مرگ کورش کبیر 
کمبوجیه بدون هیچ مانعی در سال ۵۳۰قم جانشین پدر شد. او پس از تثبیت مرزهای 
شاهنشاهی, به‌ویژه در شمال و شمال شرقی, به دنبال رویاهای پدر, به مصر لشکرکشی 
کرد و او در سال ۵۲۵قم موفق شد که مصر را به تصرف کامل خود درآورد. لشکرکشی 
کمبوجیه به جنوب و غرب مصر در صحرای نوبی (اتسوپی) و صحرای لیبی ظاهرً 
نتیجه‌ای نداشت و این خود باعث ناآرامی‌هایی در مصر و در نتیجه طولانی شدن 
دوران اقامت کمبوجیه در آنجا شد. یبت طولانی مدت کمبوجیه از پارس و ظاهر بعضی 
گزارش‌ها از ناکامی‌های او در غرب و جنوب مصر باعث بعضی ناآرامی‌ها و تحریکات از 
جانب بعضی از خاندان‌های پارسی, به‌ویژه داریوش هخامنشی, در کشور شد. این آمر 
باعث شد که برادر کمبوجیه. بردیاه که احتمالا به عنوان نایب‌السلطنهٌ برادر در پارس 
حضور داشت, محدودیت‌ها و سختگیری‌هایی علیه آنها اعمال کند . اين مسأله احتمالا 
باعث ناراحنی بیشتر تعدادی از خاندان‌های بزرگ پارسی به رهبری داریوش شد, که 
سودای تصاحب شهریاری پارسیان را داشت" و به‌ویژه که داریوش از نفوذ زیاد 


(. برای آگاهی بیشتر از نظریات این افرادد نک: هنینگ ۱۹۴۴: ۱۳۲بب؛ یونگه ۱۹۴۴: ۴۳؛ رالینسن ۱۸۷۱: همو ۱۸۸۵ برای رد 
نظریات بالاء نک : بویس ۱۹۸۲: ۸۶بب؛ کریستن‌سن ۱۹۳۳: ۱۳۰ فرای ۱۹۸۴: .۹٩‏ 

۲. داریوش درباره اقدامات خود که بعد از قتل گومانك مغ/ بردیا انجام داده است. می‌گوید «زمین‌ها و رسه‌ها را به مردمان 
بازگردانده. بردگان و خانه‌ها را که گوماتهة مغ از مردم گرفته بود بازگرداندم. پارس و ماد و نیز دیگر مردمان بر طبق آنچه 
پیش از اين بوده آنجه را گرفته شده بود باز گرداندم» (نک: کنت ۱۹۵۳: ۱۲۰). 

۲ همان طوری که قبل گفتیم: هرودت (کتاب اول» )۲۰٩‏ نقل می‌کند که در سال ۵۳۰تیم هنگامی که کورش سرگرم جنگ با 
ماساگت‌ها بود» از تحر کات داریوش در پارس نگران بود و ویشتاسپ. پدرش, را برای نظارت او به پارس فرستاد. 
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مادی‌ها در دربار و احتمالاً نقش برجستة آنها در تحولات کشور ناراحت و نگران بود . 
در هر حال. بردیا توانست آرامش را به کشور بازگردانده اما در همین ایام کمبوجیه 
هم روانة پارس شد تا خود مسنقیما بر امور شاهنشاهی نظارت کند. 

چنین به نظر می‌رسد که داریوش و همراهان او که از بازگشت کمبوجیه چندان 
راضی نبودند و حضور او را در پارس مانع برنامه‌های خود می‌دانستند» در مسیر باز گشت 
او را از پا درآوردند و سپس اقدام به قتل بردیاء که پس از مرگ کمبوجیه رسماً به 
عنوان جانشین برادر در مارس ۵۲۲قم تاجگذاری کرده بود. کردند. فتل بردیا مقاومت 
مادی‌های دربار به‌ویژه گوماتة مغء را در پی داشت که در نهایت وی نیز در سرزمین 
ماد کشته شد. بدپن‌سان داریوش و همراهان او توانستند قدرت را تصاحب کننده و 
داربوش به دلیل شایستگی‌ها و موقعیت خانوادگی که از نظر خاندان به پادشاهی 
نزدیک‌تر بود به عنوان پادشاه انتخاب شد. اماء با توجه به محبوبیت کورش بزرگ و 
فرزندان او در میان پارسیان و دیگر اقوام. اقدامات داربوش خشم مردم را برانگیخت و 
در بخش‌های زیادی از شاهنشاهی علیه او قیام کردند که به ادعای داربوش در بک 
سال بیش از نوزده قیام را سزکوب کرد. 

داریوش برای سرپوش گذاشتن بر کار خود کوشید که از راه تبلیغات. اقدام 
خود را نه کودتا علیه بردیاء پادشاه هخامنشی, بلکه علیه کُوماتة مغ که خود را به جای 
بردیا معرفی کرده بود. جلوه دهد و از طرفی با جعل الواح زرین همدان به نام 
آرشامه و آربارمنه و تغییر در کتیبه‌های کورش در پاسارگاد و معرفی خود به عنوان 
وارث پدران خود که شبلا پادشاه هخامنشی بودند خود را وارث مشروع پدران 
خود معرفی کند. بدینگونه داریوش توانست شهریاری را که متعق به 
فرزندان کورش بزرگ بود به خانوادة خود منتقل کند» و پس از آن. پادشاهی در 
خاندان او موروئی شد. در فصل بعد به اقدامات و دوران پادشاهی داریوش خواهیم 


. مات مغ م‌تواند یکی از آن مادی‌هایی باشد که در دربار بردیا بسیر تفوذ داشت و باعث شماری تحولات مذهبی در کشور 


شد 
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فصل چهارم: شهریاری داریوش و اوج شکوه شاهنشاهی پارسیان 

داریوش موفق شد با همکاری شش نن از سران اشراف پارسی - که ظاهرا از نفوذ 
زیاد اشراف مادی, از جمله گوماتة مغ» در دربار بردیا برادر کمبوجیه نگران بودند و 
حتی تیول و قدرت خود را از دست داده بودند! بردیا و یاران نزدیک و قدرتمند او 
را به قتل برساند. چنین به نظر می‌رسد که اين افراد توانستند از طریق نفوذ بعضی از 
اشراف پارسی در دربار" بردیا را به قتل برسانند که مقاومت یاران بردیا را در پی 
داشت. همچون گوماتة مغ که در نهایت برای جمع‌آوری نبرو به سرزمین ماد رفت. او 
ظاهراً نتوانست در مقابل داریوش مقاومت کند و در نهایت در منطقه‌ای به نام نیسایه 
در سرزمین ماد کشته شد (کنت ۱۹۵۳: ۱۲۰). 

نفاوت در روایت چگونگی کشته شدن پردیای دروغین (گوماته) در سنگ‌نب شتة 
بیستون و گزارش مورخان کهنء به‌وبژه هرودت - که مکان کشته شدن او را در کاخ 
شوش نقل کرده‌اند - شاید از همین نکته بوده باشد. بدین معضی که داریوش و 
همرآهانش بردیاء برادر کمبوجیه را در طی عملیاتی پنهانی در کاخ شوش به قتل 
رساندند؛ اما جون نمی‌توانستند 1 را بد دلیل محبوبیت ۱ خاندان (خاندان کورش 9 
فرزندان آو) و عدم مشروعیت اقدام خود در سطح عمومی مطرح کنند. تبلیغات خود 


۱. دربارةٌ مصادرة اموال توسط گوماتة مغ که داریوش مدعی است آن را به صاحبان آن برگرداند (ن؟: کنت ۱۹۵۳: 0۲۰؛ در 
متن‌های فارسی باستان و ایلامی مقداری تفاوت وجود دارد. در متن فارسی باستان داریوش می‌گوید: «پادشاهی را که از 
خاندان ما گرفته شده بوده من آن را بر پا کردم. من آن را در جای خود قرار دادم» طبق آنچه پیش از این بود. آیین‌هایی را 
که ما مغ از بین برده بود کامل کردم. زمین‌ها و رمعها را به سپاهیان مردم برگرداندم. بردگان و خانه‌ها را که گوماتة 
مغ از آنان گرفته بود به آنها پس دادم». این ادعا نشان می‌دهد که احتمالاً به دلیل غیبت طولانی‌مدت کمبوجیه از پارس, 
تعدادی از سران خاندان‌های پارسی با ایجاد مشکلاتی برای نایب‌السلطنه اوه یعنی بردیاء در فکر کسب قدرت بیشتر بودند 
که بردیا در مقابل و با همراهی مشاور ارشدش, گُومانة مغء که شاید دارای باورهای نوین دینی هم بود اقدام به محدود 
کردن قدرت اشراف پارسی و حتی گرفتن بعضی از تیول و اموال آنها کرد که اين مسأله باعث اتحاد بیشتر این اشراف: 
به‌ویژه بعد از مرگ کمبوجیه و به قدرت رسیدن بردیا به جلی وی شد. در نتبجه تصمیم جدی آنها را برای کشتن بردیا و 
همراهان او از جمله گوماتة مغ در پی داشت. 

۲ برای نمونه کتزیاس (کتاب بیست و نهم. ۱۴) نقل می‌کند که «آرتاسیراس» و «بگاپاتس» که خود از درباریسان اسفندادات» 
(گوماتة مغ/ بردیای دروغین) و پیش از آن هم از مشاوران کمبوجیه بودند به توطئه‌گران پیوستند. حتی «بگایانس» قبلا 
اسلحه‌خانه را تخلیه کرد (قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۱۰۴؛ کونیگ ۱۹۷۲: ۸-۷). 
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اه ب‌ویژه در کتیبة بیستون» بر روی مات مغ که احتمالاً یک مادی هم بود و در 
تصمیمات بردیا نقش اساسی داشت. منمرکز کردند. اما کشته شدن بردیا به دست 
توطته گران در کاخ شوش به طور طبیعی در میان مردم مطرح بود و از آن مطلع 
بودند. شاید هنگامی که هرودت می‌خواست این واقعه را در تریح خود نقل کند» در 
مقابل خود دو گزارش داشت که یکی همان گزارش رسمی کتيبة بیستون و ماجرای 
بردیای دروغین بود و دیگری گزارش‌هایی که به نجوی خبر از کشته شدن بردیا در 
کاخ شوش می‌داد. آزاین‌روء گزارش هرودت (کتاب سوم» ۷۹-۷۰ ترکیبی از مجموعة 
این دو گزارش است. هر چند که منابع گوناگون اين واقعه را به شکل‌های مختلف نقل 
کرده‌اند. همه آنهاء به‌جز کتیبة بیستون که کشته شدن او را در قلعه‌ای در نیسایه و 
در ماد ذکر می کند. کشتن اسمردیس/بردیای دروغین را طی حمله‌ای غافلگیر کننده 
توسط هفت تن از اشراف پارسی نقل کرده‌اند (داندامایف :۱۹۸٩‏ 4۱۰۴ با این تفاوت 
که آنها شخص کشته شده در اين واقعه را همان بردیای دروغین/ گوماتة مغ با 
سمردیس ذکر کرده‌انده درحالی که این فرد که در اين واقعه کشته شد به احتمال 
زیاد باید بردیا برادر کمبوجیه باشد, که داریوش از ذکر آن خودداری می‌کند و تبلیغات 
را بیشتر روی قتل گوماته از یاران بردیا که در سرزمین ماد کشته شد متمرکز می‌کند. 

به هر حال, داریوش و شش تن از همراهان او از اشراف بزرگ پارسی توانستند بردیا 
برادر کمبوجیه و یاران او را به قتل برسانند. بدین گونه. پادشاهی هخامنشی از بردیا 
فرزند کورش بزرگ به داربوش که به ادعای خودش یک هخامنشی بود و در 
پادشاهی اولویت داشت. رسید. داریوش نخست با مقاومت اقوام و گروه‌های مختلف 
مواجه شد (کنت ۱۹۵۲: ۱۲۲) اما به‌تدریج توانست با همکاری همپیمانان خود 


امنیت را برقرار کند و ضمن تصرف سرزمین‌هایی جدید چون بخش‌هاپی از سرزمین 


۱. شورش‌هایی که در سرزمین‌های پارسی در ماده ابلام و بابل و.. و بلافاصله بعد از کشته شدن بردیا علیه داربوش صورت 
گرفت نشان می‌دهد که بسیاری از آنها از کشته شدن بردیا وارث تاج و تخت کورش بزرگ باخبر بودنده البته هصف یین 
شورش‌ها به خاطر بدیا یا حمایت از او بود بلکه با آگاهی آنها از اوضاع ب‌ویژه سرزمین‌های مجاوره چون بابل و ماد که در 
گذشته دارای موقعیت ممتازی بودند. سعی کردند. از شرایط ایجاه شده استفاده کنند و شرابط پیشین را در سرزمین خود 
و به نام یادشاهان ییشین برقرار کنند. 
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هند در شرق و بخشی از قلمرو اقوام سکایی در شمال و شمال غربی نظم جدیدی را 
در کشور پیاده کند (قس: هینتس ۱۳۸۰: ۲۵۲-۲۴۲؛ بربان ۱۳۷۸: ۴۱۲-۲۷۹؛ 
کخْ ۱۳۲۸۰: ۲۸۹-۱۳۵؛ دربارة جادة شاهی و دیگر اقدامات داربوش, ن>؟: یامائوچی 
۰ -۱۸۳). به دیگر سخن. هرچند در آغاز او با مشکلات جدی مواجه شد 
و کشور صدمات بسیار دید و طبق آمار خود وی در کتيبة بیستون, بیش از صدهزار نفر 
کشته و اسیر شدند» توانست شاهنشاهی هخامنشی را به اوج شکوفایی خود برساند. 
در این فصل خواهیم کوشید. ضمن بررسی سوابق توطنه‌گران همراه داریوش 
در انتقال قدرت به داربوش و امتیازاتی که به دست آوردند» به شورش‌های پس از 
اين وافعه در سراسر شاهنشاهی» به‌ویژه در مرکَز کشوره و سپس به کشورگشایی 
داریوش در جنگ با اقوام مختلف چون سکاهء هندیان و درنهایت جنگ با یونانیان 
بيردازیم. در پایان اشاراتی به اقدامات او برای ادارة کشور و خدمات عمرانی او 
خواهیم کرد. 


همراهان داریوش در تصاحب پادشاهی پارس 

داریوش در کتيبة بیستون پس از شرح افدامانش, به معرفی. شش تن از افرادی که 
او را یاری کردند می‌پردازد. او می‌گوید: «این‌ها مردانی هستند که در آنجا بودند که 
وفاداران من عمل کردند. یک پارسی به نام وبندفرنه» پسر وایسپاره. یک پارسی به نام 
هوتانه پسر ُوخره: یک پارسی به نام گئوبرووه؛ پسر مردونیه. یک پارسی به نام ویدرنه. 
پسر بگابیگنه, یک پارسی به نام بگبوخشه پسر داتووهیه, یک پارسی به نام اردومنیش» 


۱. لازم به توضیح است که در متن فارسی باستان و ایلامی از تعداد کشته‌ها و اسرا سخن نرفته است, اما متن بابلی و آرامی 
آمار کشته‌ها و اسرا را بعد از هر عملیات داده است, به ادعای داندامایف (۱۹۸۹: ۱۲۶) احتمالاً کتیبه‌های بابلی و آرامی 
پس از فارسی باستان و ایلامی نوشته شده‌اند. روایت‌های فارسی باستان و ایلامی, بلافاصله بعد از عملیات نوشته شده‌اند. 
روایت‌های بابلی و آرامی پس از اينکه آمار کشته‌ها می‌رسید و آگاهی‌هاکامل‌تر می‌شد. تحریر شدهاند. برای آمار ایین 
کشته‌ها و اسرا که در متون بابلی و آرامی آمده است؛ نک : لکوک ۱۳۸۲: ۲۴۷-۲۲۴. دربارة اختلاف نظر پیرامون این آمارها 
که برای نمونه در متن آرامی آمار کشته‌های عملیات علیه شورش مرگیان را ۵۵۲۴۲ نفر ذکر شده است. نک: یونگه ۱۹۴۴: 
۲ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۲۶. 
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پسر وهو که» (کنت ۱۹۵۳: ۱۳۲-۱۲۰ در روایت هرودت به‌جز نام اردومنیش که 
آسپتینس آمده است. پنج نفر اول همان اسامی کتيبة ببستون است. او از آنها با نام‌های 
اینتافرنس, آتانس. گبروئس (گوبرباس). هودرانس, مگابوزس آسپتینس نام می‌برد 
(هرودت. کتاب سوم. 0۷۰ . ویندفرنه/ اینتافرنس از عناصر فعال در قتل بردیا بود که 
حتی به ادعای هرودت (کتاب سوم بند ۷۸) یک چشم خود را در نبرد تن‌به‌تن با 
بردبای دروغین/ اسمردیس از دست داد. اه از خاندان‌های اشرافی بزرگی بود که 
حتی در زمان کورش بزرگ نیز در پی استقلال از حکومت مرکزی بودند (گزنفون» 
کتاب هشتم. ۲). اینتافرنس در نهایت به فرمان شاه به فتل رسبد. این هفت تن پیش 
از عملیات علیه اسمردیس/ بردیای دروغین/ گومانه با هم قرار گذاشته بودند که هر 
یک از آنها پادشاه شد. بقیه بتوانند بدون اجازه, به‌جز در مواردی که شاه هم‌بستر با 
زنی باشد» وارد کاخ شوند. هنگامی که داریوش شاه شد, روزی اینتافرنس خواست 
وارد کاخ شود درحالی‌که در آن زمان شاه با یکی از زنان خود هم‌بستر بود. اما 
حاجب اجازه نداد و اینتافرنس او را به قتل رساند که این کار عصبانیت باذشاه و در 
نهایت اعدام اینتافرنس را در پی داشت (هرودت. کتاب سوم ۱۱۹-۱۱۸). چنین به 
نظر می‌رسد که اینتافرنس نقش عمده‌ای در قتل بردیا داشت و به همین دلییل 
انتظارات زیادی داشت و حتی در پی رقابت با داریوش بود» که در نهایت شاید به 
همین دلیل به دست داریوش به قتل رسید : 


۱. در متن بابلی اشاره شده است: من گوماتة مغ را که خود را «بسر کورش؟ می‌خواند کشتم. ولی در متن آرامی اشاره شده 
است که این آفر اد بسیار فعال بودند (نک: لکوک ۲ ۲۵۲): 

۲. داندامایف :۱۹۸٩(‏ ۱۰۳) معتقد است که اسپتینس احتمالا دارای موقعیتی ممتاز در دربار بوده است و می‌گوید نقشش او در 
نگاره‌های آرامگاه داریوش در نقش رستم کنار تخت شاه درحالی که در دست چپ تیر و کمان و در دست راست تبرزین 
دارد. دیده می‌شود. 

۴ اینتافرنس لبته در هنگام سرکوب شورش‌ها هم نقش عمده‌ای داشت و حتی در سرکوب آخرین شورش بابل در نوامبر 
۱ ماقم داریوش مقام فرماندهی را به او داد که یلغی را سرکوب کرد (کنت ۱۹۵۳: ۱۲۸) و حتی به ادهای یامائوچی 
نام او در صدر فهرست باران خود بیانگر موقعیت ممتاز او نسبت به سایر توطئه‌گران بوده است که در نهایت شاید بمضی 
مسائل باعث نگرانی داربوش و قتل وی در زمان مناسب شده باشد (قس: بریان ۱۳۷۸: ۲۱۲-۲۱۲). 
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هوتانه (آتانس) یکی دیگر از توطثه گران همراه داریوش بود که از همان آغاز ادعایی 
برای پادشاهی نداشت و ازاین‌رو داریوش به او اعتماد بیشتری داشت و منطقة وسیعی 
در کاپادوکیه را به او بخشید. وی از نظر نسبی از هخامنشیان بود که شاید همین 
۷ 
خشیارشا با نوة او ازدواج کند. خود وی نیز با خواهر دارموش ازدواج کرد. اعقاب او 
همه‌ساله لباس مادی و دیگر هدایای گرانبها در یافت می کردند و می‌توانستند از استقلال 
نیز برخوردار باشند (هرودت. کتاب سوم ۶۸؛ استرابو کتاب ۱۲؛ یامائوچی ۱۹۹۰: 
۱ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۴۵). 

گئوبرووه (گوبریاس) یکی از معتمدین مورد توجه داربهش بود و تصویرش به عنوان 
نیزه‌دار داریوش هم در بیستون و هم در نقش رستم حک شده است. او که از خاندان 
اشرافی پائیسکوری" بود. با خواهر داریوش ازدواج کرد و یکی از دختران وی نیز 
همسر داریوش شد. فرزند وی مردونیه از فرماندهان مهم خشیارشا بود. گوبریاس در 
سرکوب شورش‌ها کمک شایانی به داریوش کرد. او شورش ابلام را در سال ۲۰هقم 
سرکوب کرد و در جنگ داریوش علیه سکاها در سال ۵۱۳ققم همراه او بود. داریوش 
از دختر گوبرباس سه فرزند داشت (هرودت» کناب سوم. ۱۳۴-۱۳۲؛همو, کتای هفتم. 
٩‏ ۷ قس: بریان ۱۳۷۸: ۰۳۶۵ ۳۲۳-۳۲۲). 

ویدرنه (هودرانس)» یکی دیگر از توطنه‌گران همراه داریوش, در ازای خدماتش به 
داریوش فرمانروایی ارمنستان را به دست آورد» که به ادعای استرابو (کتاب نهم. ۱۴ 
۵ فرزندان او تا زمان آنتیوخوس این مقام را داشتند. فرزند او هم فرمانده سپاه 
جاویدان شد. در الواح گلی تخت‌جمشید نیز چندبار نام ویدرنه ذکر شده است» که بعضی 
معتقدند احتمالاً همین ویدرنه باشد (لوئیس ۱۹۷۷: ۸۴ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۰۵ 
پامائوچی 1۹۹۰: ۱۴۱؛ بریان ۱۳۷۸: ۳۲۴). 

بگبوخشه (مگابوزوس) از اشراف پارس بود که از زمان کورش مناصب مهمی داشت. 
فرزند اوه زوپیروس ساتراپ بابل و نو اوه مگابوزوس, نیز فرمانده سپاه بود (هرودت 
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کتاب هشتم. ۸۲). به دلیل رفتن یکی از فرزندان مگابوزوس به آتن» هرودت و کتزیاس 
از زندگی خانوادگی آنها اطلاع بیشتری داشتند. چنین به نظر می‌رسد که فرزندان 
مگابوزوس خیلی مورد محبت شاهانه نبودند(بریان ۱۳۷۸: ۲۳۲ ۲؛داندامایف ۱۹۸۹: ۱۰۵). 

از آخرین نفر فهرست. اردومنیش, در کتيبة بیستون سخن زیادی گفته نشده است 
و همان‌طو رکه ذکر شد. حتی هرودت نامی از وی یاد نمی‌کند. بلکه از شخصی به نام 
آسپتینس" نام می‌برد (هرودت» کتاب سوم؛ ۰۷۰ ۷۸) که کماندار داریوش بوده؛ و در 
نقش رستم هم تصویر آن نقش شده است (کنت ۱۹۵۳: ۱۷۳؛ بامائوجی ۱۹۹۰: ۱۴۲). 
داندامایف (۱۹۷۶: ۱۶۱) معتقد است که شاید وی جانش را در همان مراحل نخست 
از دست داده باشد که نام وی در بقیة حوادث کتیبه بیستون نیامده اسث (بامائوچی 
۰ ۳ 

نقش و موقعیت هر یک از افراد پاد شده نشان می‌دهد که به‌جز هونانه (آتانس) 9 
داریوش که از خاندان هخامنشی بودند و در پادشاهی اولویت داشتند» بقیه شاید 
کمتر چنین ادعایی داشتند؛ و اینکه به گفتة هرودت (کتاب سوم. ۷۲-۶۷) آُنانس طراح 
توطئه بود» می‌تواند تا حدودی درست باشد. در نهایت آتانس از حق خود جشم 
پوشید و داریوش به قدرت رسید. شورش‌های پس از این اقدام نشان داد که توطثة 
داریوش و یاران او برای مردم آشکار شد. و او نتوانست حمایت‌های دیگران را جذب 
کند و تنها با زور سرنیزه و قوة قهریه توانست موقعیت خود را تثبیت کند. 


سرکوب شورش‌ها 


م هه ۰ 3 اه .۰۰ 5 3 ك# ۲ 
از فتل بردیا و پاران نزدیک او چون گوماتة مغ. مردم سر به شورش برداشتند . 


۱. صورت فارسی باستان این نام آسپچنه (-۸۵880876[1) به معنی «دوست‌دار اسبان» است (کنت ۱۹۵۳: ۱۷۳) 

۲ آغاز قیام از ایلام. همانجایی که بردیا به فتل رسید. قابل توجه است. این نشان می‌دهد که مردم به‌خوبی در جربان قتل 
بردیا| اسمردیس که به ادعای هرودت در کاخ شوش به قتل رسید, بوده‌اند. نک: بحث‌های پیشین. برای گاهی از ایین 
شورش‌ها و روزشمار آنهاه نک : بالسر ۱۹۸۷: ۱٩‏ ابه + بورگر ۱۹۸۳: ۱۱۳به ؛ نگل ۱۹۸۳: ۱۷۵بب + فوگلسانگ ۱۹۸۶: ۱۲۷- 
۱ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۳۳-۱۱۵؛ یامائوچه, ۱۹۹۰: ۱۵۱-۱۴۵ 
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دربارة این قیام‌ها مهم ترین سند ما همان ادعاهای داربوش است. که به طور 
طبیعی در همه‌جا از پیروزی‌های خود سخن گفته است (کنت ۱۹۵۲: ۱۲۵-۱۱۷؛ 
بروسیوس ۲۰۰۰: ۲۷-۴؛ برای ترجم متن‌های فارسی باستان. ایلامی بابلی و آرامی 
کتیبذ او نک : لکوک ۱۳۸۲: ۲۵۹-۲۱۷). اما از لابه‌لای همین گزارش‌ها به‌خوبی 
می‌توان فهمید که مقاومت‌ها بسیار سخت بوده است و مردم از شورش‌ها حمایت 
می‌کردند. داریوش و همراهان توطثه‌گر او ظاهرابه‌سختی و تنها با بی‌رحمی‌های شدید 
توانستند این شورش‌ها را سر کوب کنند . هرودت نیز اطلاعات ارزشمندی دربارة بعضی 
از این قیام‌ها می‌دهد. آما گزارش‌های وی نظم تاریخی ندارد زیرا او فادر نبود بین 
این شورش‌ها و قتل بردیا ارتباطی برقرار کند و اطلاعات پراکندة خود را آغلب از 
منابع شفاهی گرفته بود (بالسر ۱۹۸۷: ۱۲۰) برای نمونه. هرودت به قیام ابلام 
اشاره‌ای نکرده است. بلکه گزارش خود را با قیام بابل آغاز کرده است (کتاب سوم 
۰) گزارش داریوش در کتيبة بیستون به‌رغم یک‌جانبه بودن, که ادعاهای یک 
شاه پیروز است. از ارزش زیادی برخوردار است . ازاین‌روء لازم است بر اساس همین 
ادعاها به بررسی موضوع بپردازیم. 

داریوش پس از نقل داستان بردیا و قتل گوماتة مغ که خود را بردیا معرفی می‌کرده 
مي‌گوید: (هنگامی که گوماتة مغ را کشتم مردی به نام آثرینهآسینه پسر اوپدرمه در 
یلام شورید. او به سپه گفت در ایلام من شاه هستم. سپس ایلامیان شورشی شدنده 


۱. با توجه به اینکه اين قیام‌ها جنبة محلی و منطقه‌ای داشت و هر یک از سران شورشی در راستای استفاده از موقعیت 
پیش‌آمده برای احیای پادشاهی‌های پیشین در محدودة خود چون بابل, ایلام. ارمنستان» پارت و.. بودند. ازاین‌رو ایین 
شورش‌ها از رهبری واحد و هماهنگی میان اين قیام‌ها برخوردار نبود که همین مسأله به داریوش فرصت داد که بتواند با 
همرامی شش خاندان بزرگ پارسی که به او وفادار و با او همراه بودنده اين قیام‌ها را سرکوب کند البته قیام وهیزداته که 
خود یک پارسی و خواستار تاج و تخت بود شاید به دلیل اینکه از حمایت دیگر خاندان‌های پارسی برخوردار نبود, نیز 
نتوانست موفق شود. برای آگاهی از چگونگی این قیام‌هاء نک5: لکوک ۱۳۸۲: ۲۵۹-۲۱۷: کنست ۱۹۵۳: ۱۳۵-۱۱۷؛ 
پروسیوس ۲۷۴۱۲۰۰۸ 

۲. ریچارد فرای (۱۹۸۴: )٩۰‏ دربارة ادعاهای مختلف پیرامون مطالب کتیبهُ بیستون و به نقل از طرفداران ادعاهمای داریوش 
دربارف بردیا و گومانه مغ می‌گوید: تا زمانی که خلاف مطالب کتیبه بیستون به عنوان منبع اصلی ما ثابت نشده باشد. 
دارای اعتبار است. در هر حال برای دراست‌ها و دروغ‌ها در کتیبة بیستون؛ (نک: بریان ۱۳۷۸: ۳۰۶-۲۹۷ 


آنها به طرف آثرینه رفتند. او در ایلام شاه شد» (کنت 1۹۵۳: ۱۲۰). داریوش پیش از 
آنکه به سرنوشت این ایلامی بیردازده بلافاصله و در ادامه به شورش نیدینتو بل پسسر 
آینیره می‌پردازد که خود را به دروغ پسر نبونید خوانده و با پیوستن تمامی سپاه بابل 
به او شهریاری بابل را به دست آورد (همانجا؛ برای تفاوت با متن‌های ایلامی و بابلی, 
ن5: لکوک ۱۳۸۲: ۲۲۵-۲۲۴ 

پس از آن داریوش به سرنوشت آثرینهایلامی می‌پردازد و می‌گوید: «آنگاه من یک 
یلامی را فرستادم. آثرینه را زندانی کردند و نزد من آوردند و من او را کشتم» (کنت 
۳ ۱۲۰). داریوش در بخش‌های بعدی کتيبهةٌ بیستون همچنین به دو شورش دیگر 
در ایلام آشاره دارد. او می‌گوید که درحالی‌که وی در بابل مشغول سرکوب شورش 
نیدینتو بل بود. در پارس» ایلام. ماد آشور, مصره پارت» مروء تُنگوش (ساتاگودیا) و 
سکاییه شورش شد. او دربارة شورش دوم ایلام می‌گوید: «مردی به نام مرئیه پسر 
چینچیخری که از شهر کوگنکه در پارس برخاسته بوده در ایلام شورش کرد. او نیز 
به سپاه چنین گفت: «من ایمنیش, شاه ایلام هستم» او در ادامه می‌گوید: من در این 
زمان کاملا نزدیک ایلام بودم. آن گاه ایلامیان از من ترسیدند و مرتیه را گرفتند و کشتند 
(همان: ۱۲۳) . داریوش همچنین در دومین يا سومین سال پادشاهی خود نیز با 
سومین شورش آیلامی‌ها روبه‌رو می‌شود. وی در بخش پایانی کتيبة خود (ستون 
پنجم) می‌گوید: «اين کاری است که من در دومین و سومین سال کردم. پس از آنکه 
شاه شدم. مردمی (سرزمینی) به نام ایلام شورشی شدند و مردی ایلامی به نام آتمیته را 
رهبرشان کردند. سپس من سپاهی فرستادم. مردی پارسی به نام گئوبرووه. بند مسن» 
او را سردار ایشان کردم سپس گئوبرووه با سپاهی به ایلام رشت. او با ایلامیان به 
نبرد پرداخت. سپس گئوبرووه با ایلامیان جنگید و آنان را درهم کوبید و رهبرشان را 
دستگیر کرد او را به سوی من آورد. سپس من او را کشتم» سپس این مردم 
(سرزمین) از 1 من شد) (همان: ۳۴ 
۱ برخلاف انتظار نام مرتبه چون آترنه/ آسینه نام رهبر شورش نخست ایلامی‌هاء نامی پارسی است (کوک ۱۳۸۲: ۲۲۸ 


توضیحات). پی‌یر لکوک (۱۳۸۲: ۲۵۴)حتی نام آتمیته رهبر قیام سوم ایلامی‌ها را با تردید ایلامی می‌داند (نیزه نک : 
هینتس ۱۳۸۰: ۱۶۴). 
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نکتة قابل توجه دربارة ایلام» شورش‌های پی‌درپی آن» به‌رغم نزدیکی به مرکز 
حکومت و نام پارسی رهبران شورشی است. داریوش هرچند کوشید شسورش اپلام را 
مهم جلوه ندهد و در هیچ یک از عملیات سرکوب. خود شرکت نکند (نک: بالسر 
۷ ۱۲۳-۱۲۰) به نظر می‌رسد این شورش‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده 
است. زیرا نخست اینکه, رهبران شورش اول و دوم که نام ایلامی نداشتند» ظاهر 
پارسی بودند که بیانگر مخالفت خود پارسی‌ها علیه داریوش است. دوم اينکه این 
مخالفت‌ها و شورش‌ها به رغم سرکوب ادامه یافت 

زمان آغاز نخستین شورش که به ادعای داریوش پس از قتل گومانة مغ/ بردیا از 
یلام آغاز شد. تا کنون مورد اختلاف نظر پژوهشگران بوده است . داربوش پس از 
گزارش شورش‌ها و سرکوب آنها می‌گوید: «اين اشت که من با کمک آهوره‌م زدا در 
یک سال انجام دادم. وقتی که من پادشاه شدم. نوزده جنگ کردم و نه شاه را اسیر 
کردم». آو همچنین چهرة نه تن از این شورشیان را در سنگ‌نگارة بیبستون تصویر 
کرده است که فراده» رهبر شورشیان مرگیان در ردیف آخرء قبل از اینکه سکونخة 
سکایی اضافه شود قرار گرفته است. با توجه به اينکه فراده در ۲۸ دسامبر ۵۲۱قم 
به اسارت درآمد» تعدادی از پژوهشگران تاریخ ایران باستان با توجه به ادعای داریوش 
که اين کارها را در یک سال انجام داده است. تاریخ اولین شورش؛ یعنی شورش آثرینه 
را دسامبر ۵۲۲قم می‌دانند (هینتس ۱۳۸۶: ۱۶۴) 

از سوی دیگر با توجه به اينکه قتل گومانة مغ/بردیا در سپتامبر ۵۲۲قم اتفاق افتاد 
و شورش‌ها پس از آن آغاز شد» طول مدت آنها بیش از یک سال» حدود پانزده ماه از 
سپتامبر ۱۲هقم تا دسامبر ۲۱هقم» زمان شورش فراده» خواهد شد. که در اين باره 


۱ بالسر (۱۹۸۷: ۱۲۰) بر این باور است که به دلیل طرفداری ایلامیان از بردیء برادر کمبوجیه, اين ناآرامی‌ها حتی پیش از 
روی کار آمدن داریوش هم در ایلام وجود داشت. 

۲. ن5: بحث‌های پیشین دربارة کودتای داریهش علیه بردیا برادر کمبوجیه. هرودت محل قتل بردبا/ اسمردیس را در کاخ شوش 
دانسته است. ۱ 

۲ شهبازی (۱۹۷۲: ۶۱۳ بدون شواهد لازم زمان کشتن آثرینه رهبر اولین شورش ابلامی‌ها را دهم نوامبر ۵۲۲قم دانسته 
است (برای آگاهی بیشتره نک: کوک ۱۹۸۳: ۸۵۶ فوگلسانگ ۱۹۸۶: ۱۱۴۰-۱۲۱ یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۴۶؛ بالسر ۱۹۸۷: ۱۱۲۱ 
نیزه نک: لکوک ۱۳۸۲: .)٩٩‏ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۱ 


هم اختلاف نظر است . داندامایف (۱۹۸۹: ۱۳۴) معتقد است که این قیام‌ها 
- همان‌طور که از بقیُ بخش‌های کتيبة بیستون برمی‌آید - ممکن است بیش از 
یک سال به طول انجامیده باشد اما داریوش از روش و سنت آورارتویی‌ها پیروی کرده 
است که در کتیبه‌های آنها اغلب آمده است که «به خواست خدای هلدی من این 
اعمال قهرمانانه ایک سال تکمیل کردم» (دیاکونف ۷۰ ۱۲۱ . به هر حال» 
آنچه مهم است ادامة این شورش‌ها بعد از روی کار آمدن داریوش و سرکوب سخت ‏ 
آنها در طول مدتی نسبتاً کوتاه است. 

همزمان با شورش ایلام» ظاهراًدر بابل شورش نیدینتو بل آغاز شد که افزون بر كتيبة 
بیستون و هرودت که به طور مفصل به آن پرداخته است. در سندی بابلی نیز از 
نیدینتو بل در اکتبر ۵۲۲قّم به عنوان شاه باپل نام برده شده است (کنت ۱۹۵۳: ۱۳۲۰؛ 
هرودت, کتاب سوم. ۱۵۰؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۱۵-۱۱۴). داریوش نیز تأیید می‌کند 
که تمامی سپاه بایل یکپارچه شد و با نیدینتو پل هم‌پیمان شد (کنت ۱۹۵۳: ۱۲۰). 
با توجه به اینکه نیدبنتو بل ادعا می‌کرد که من پسر نبونید هستم و می‌خواست 
پادشاهی بابلی را احیا کند و از زمان نبونید نیز مدت زمان زبادی. یعنی بیش از 
هفده سال. نمی گذشت. همان طور که هرودت اشاره کرده است و در کتیبة بیستون 
نیز ذکر شده است» این شورش از پشتیبانی زیادی برخوردار شد؛ آزاین‌رو داریوش 
تصمیم گرفت که خود به سرعت رهسپار بابل شود و این شورش را سرکوب کند 
(کنت ۱۹۵۳: ۱۲۰+ هرودت» کتاب سوم ۱۵۰). 

داریوش ابتدا در کنار دجله و سپس در شهری به نام زازانه و در نهایت در بابل با 
نیدینتو جنگید که در نهاین موفق به شکست وی در بابل شد. متن بابلی از اسارت و 


۱. برای آگاهی بیشتر دربار؛ این اختلافات پیرامون ادعاهای داریوش در سرکوب شورش‌ها در یک سال, نک: فوگل‌سانگ ۱۹۸۶: 
۱۲۱-۱؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۳۲؛ لکوک ۱۲۸۲: ۰۱۱ 

۲ پی‌بر لکوک (۱۳۸۲: )٩٩‏ می‌گوید ممکن است این یک سنت هندوایرانی باشد که بر اساس آن مشروعیت شاه یک‌ساله به 
حساب می‌آید. 

۴ در متن فارسی باستان نام پدر این شورشیآینایره و در متن بابلی پسر کین‌زر آمده است که بسیار متفاوت است (قس: 
لکوک ۱۳۸۲: ۲۳۵-۲۲۴. 


2۲ تاریغ جامع ایر آن 


کشته شدن ۴٩‏ نفر از سران آنها خبر می‌دهد (لکوک ۱۳۸۲: ۲۴۷)-. داریوش 
مجبور شد که مدت سه ماه در بابل آقامت کند تا بتواند به اوضاع سر و سامان دهد 
اما در زمانی که داریوش در بابل بوده شورش در دیگر سرزمین‌ها شروع شد داریوش 
می‌گوید: «در همان زمانی که من در بابل بودم اینها مردمانی بودند که علیه من 
شورش کردند» پارس: ایلام ماد. آشوره مصره پارت» مرو ساتاگودیا؛ سکایان» 
ترک کرد باپل دوباره ناآرام سد. داریوش می‌گوبد: ادر آن هنگام که من در 
پارس و در سرزمین ماد بودم» برای دومین‌بار بابلیان علیه من شورشی شدند. مردی 
به نام آرخه, یک ارمنی» پسر هلدیته, در بایل شورید. ناحیه‌ای به نام دوباله از آنجا 
به سپاه دروغ گفت: من نبوکودرچره پسر نبونید هستم, آنگاه سپاه بابل بر 
من شورش کرده به سوی آرخه رفت بابل را گرفت. او شاه بابل شد» داریوش 
سپاهی را به فرماندهی ویندفرنه به بابل فرستاد که در نهایت نبوکودرچره دستگیر 
و همراه دیگر فرماندهان بابل اعدام شد. این کار در ۲۷ نوامبر ۵۲۱قم. بعنی 
تقریباً یک سال پس از شورش اول اتفاق افناده است (همان: ۱۲۸؛ لکوک ۱۳۸۲: 
۴ 

داربوش در مسیر بازگشت از بابل موفق می‌شود شورش دوم ایلام را فرو نشاند و 
روانة ماد شود. در آنجا شخصی که خودش را خشئربته از خاندان هووخشتره می‌نامید. 
توانست با همراهی سپاهیان خود شاه ماد شود. داریوش می‌گوید: «مردی به نام فرورتی, 
اهل ماد. در سرزمین ماد قیام کرد. او به سپاهش چنین گفت: من خشثرتیه از خاندان 
هووخشتره هستم سپس سپاه ماد که در کاخ بودند علیه من شورش کردند؛ سپاه به 
سوی فرورتی رفت؛ او در سرزمین ماد شاه شد» (کنت ۱۹۵۳: ۱۲۴-۱۲۳). دارسوش 
ادامه می‌دهد: (سپاه پارس و ماد که با من بودند» اندک بودند. آن‌گاه سیاهی 


۱. شروع عملیات هم در همان ماه اکتبر بوده است که باز با اسناد بابلی که از استقلال نیدینتو بل در اکتبر خبر می‌دهند 
سازگاری دارد (لکوک ۱۲۸۲: ۲۴۷). 

در متن ببلی گزارش آمده است: «سپس در بپل نیدینتو بل و بزرگنی را که با او بودند بر دار کردم تمام ۴۹ نضر را کشت 
این کاری است که من در بابل کردعا. 


تاریخ سیاسی هخاهنشيان ۳ 


فرستادم. یک پارسی به نام ویدرنه. بنده من » من او را سردار ایشان کردم به آنها 
چنین گفتم: برویده سپاه ماد را که مرا نمی‌خوانند درهم بکوبید. آنگاه ویدرنه با 
سپاهش رفت. هنگامی که سرزمین ماد را گرفت» شهری به نام ماروء در سرزمین ماده 
در آنجا با مادی‌ها نبرد کرد. کسی که نزد مادی‌ها رهبر بود در آن زمان در آنجا نبود؛ 
اهوره‌مزدا مرا کمک کرد» به خواست او سپاه من شورشیان را کاملاً شکست داد. بیست 
و هفت روز از ماه آنامکه گذشته بود. بدین‌سان نبرد کردند. سپس سیاه من» مردی به 
نام کمپنده در سرزمین ماد در آنجا منتظر ماندند تا من به سرزمین رسیدم؛ " 

داریوش پس از آن به شورش ارمنستان اشاره می‌کند که در همین زمان ادامه داشت. 
سرداران داریوش به‌ویژه دادرشی به‌رغم تلاش‌های بسیار, نتوانستند شورش را سرکوب 
کنند. سرانجام داریوش وهومیسه نامی را برای کمک به دادرشی به ارمنستان فرستاد 
که وی پس از دو جنگ سخت موفق شد تا حدودی بر اوضاع مسلط شود. این نبردها 
هفت ماه به طول انجامید. در سر کوب این شورش ۵۰۹۷ نفر ارمنی کشته شدند و 
۲ غفر به اسارت در آمدند (کنت ۱۹۵۳: ۱۲۴-۱۲۳)" 

به نظر می‌رسد دلیل اينکه داریوش در میان گزارش شورش مادی‌ها به شورش 
ارمنستان پرداخته است. این باشد که به‌شدت ذهن او را مشغول کرده بود» و آو مجبور 
شده بود برای سر کوب این شورش, نبرد در جبهه‌های دیگر را متوقف کند و نیروی 


. همان طوری که می‌دائیم» ویدرنه یکی از همرامان داریوش در کودتا عیه بردیا بود اما در اینجا از وی به عنوان «بندهه 
استفاده می‌کند. که مسلماً به معنی «برده» نمی‌باشد. این عنوان برای گثوبرووه که برای نبرد سوم ایلام فرستاده شد و برای 
ویندفرنه که برای شورش دوم بابل فرستاده شد. نیز به کار رفته است. درحالیکه این سه نفر از همراهان او در قتل بردیا 
بودند. بنده در اینجا شاید نشائة نزدیکی و رابطة بسیار خوب و اعتماد آنها به یکدیگر بوده باشد (برای آگاهی بیشتره نک: 
لکوک ۱۲۸۲: ۲۱۹ بادداشت ۱). نکته درخور توجه دیگر در حوادث بعدی است که در واقع داریوش با ادامه حمایت و 
تلاش‌های این خاندن‌های پارسی بود که برغم محدودیت نیرو و سختی کار توانست در نهایت این شورش‌ها را درهم بکوید 

۲. متن آرامی کتیبه از کشته شدن ۵۸۲۷ نفر از مادی‌ها در اين نبردهای نخستین خبر می‌دهد (لکوک ۱۳۸۲: ۲۲۹). 

۳ برای متن‌های بابلی. ایلامی و آرامی و بعضی از تفاوت‌ها: نک : لکوک, ۱۳۸۲: ۲۳۳-۲۳۰ دربارة شورش ارمنسستان نظریات 
مختلفی ارائه شده است» به طوری که استرووه (۱۹۴۶: ۳۱+ ) معتقد است گستردگی شورش‌ها نشان می‌دهد که احتمال 
این شورش‌ها از جانب سکاهای مهاجم بود. اما دیاکونف (۱۹۵۶: ۳۲۹) آنها را ارمنضی می‌داند. داندامایف (۱۹۸۹: ۱۲۱) 
معتقد است که گستردگی و پایداری مقلومت‌ها بیانگر مردمی بودن قیام و ماهیت استقلال‌طلبانة سردم ارمنستان است 
(برای زمان این نبردهاء نک : یامائوچی 1۹۹۰: ۱۴۷). 


0۹ تاریخ جامع آپر آن 


کمکی تدارک ببیند.داریوش پس از گزارش اولیه دربرة سرکویی شورش مادی‌ها که 
البته منجر به شکست کامل پا نابودی فیام فرورتی نشده از سردار خوده کمینده 
خواست که در ماد بماند تا خود داریوش از بابل به او ملحق شود. در همین ایام او 
فرصت می‌یافت که ذهن و توانایی خود را معطوف به شورش ارمنستان کند (کنت 
۲ ۱۲۴-۱۲۳). داریوش در هر حال بعد از گزارش جنگ‌های ارمنستان. دوباره 
به بحث قیام مادی‌ها و حضور خود در این نبردها می‌پردازد. 

دارپوش می گوید: (آنگاه من از بابل دور شدم به سررمین ماد ز سسیدم. ... » با 
سپاهش به سوی من برای نبرد رفت, آنگاه ما به نبرد پرداختیم؛ و اهوره‌مزدا مرا یاری 
کرد. به خواست اهوره‌مزدا من کاملاً سپاه فرورتی را شکست دادم. بیست و پنج روز 
از ماه آدو کنيشه گذشته بود؛ بدین‌سان ما به نبرد پرداختیم) (همانجا) . ظاهر به‌رغم 
پیروزی داریوش در این نبرد سخت, فرورتی موفق به فرار شد و به شهر رگا در 
سرزمین ماد. که می تواند در سرق قلمرو ماد باشده یناه برد (لکوک ۸۲ ۳۱۳۳ 
بادداشت‌ها). داریوش در ادامه می‌گوید: «آنگاه من سپاهی را به دنبال او فرستادم؛ 
فرورئی دستگیر شد ... ؛ بر در گاه من بسته نگاه داشته شد. تمام سیاه او را دیدند؛ 
۳ اکباتان 9 ر بر دار کردم 9 مردانی که وفادار او بودند در در اکباتان به دار 
سخت می‌گوید که بیانگر حساسیت داریوش نسبت به شورش مادی‌ها است؛ حتی 
می‌تواند در پیوند با کل ماجرای کودتای وی علیه خاندان کورش بزرگ که در آن 
مادی‌ها نفوذ زیادی داشتند و قتل بردیا و بعد داستان کَوماتة مغ باشد . 


۱. در متن آرامی و یابلی» داریوش می‌گوید در اين نبردها ۳۴۴۲۵ تن از آنها را کشتیم. 

۲. داریوش در همان آغاز گزارش خود در مورد قیام فرورتی اعتراف می‌کند که #سیاه ماد و پارس که با من بود اندک بود؛. با 
توجه به حساسیت موضوع و اینکه مادی‌ها و پارسیان در زمان خاندان کورش بزرگ بسیار به هم نزدیک شده بودند و در 
این زمان بسیاری از آنها از اقدام داریوش علیه خاندان کورش و تصرف پادشاهی ناراضی بودنده شید خیلی مایل به نبرد با 
مادی‌ها به رهبری فرورتی نبودند. همین مسأله باعث نگراتی داریوش بعد از نبردهای اولیة سپاهیان او علیه فرورتی که 
پیروزی چشمگیری را به دست نیاوردنده شد و دستور توقف نبرد را تا فراهم آوردن سپاه مورد نیازه داد و بعد خود در این 
نبردها شرکت کرد. آمار بالای کشته‌ها و مجازات‌های سخت داریوش علیه رهبران مادی بیانگر مقلومت شدید آنها و کینه و 


نفرت داریوش نسبت به آنها و نگرانی داریوش از این موضوع است. 


تاریغ سیاسی هخامنشیان نت 


ظاهراً کشتن فرورتی پایان ماجرای قیام مادی‌ها نبوده زیرا داریوش بلافاصله پس 
از آن به ماجرای شورش مردی به نام چیثنتخمه از مردم اسگرتی (ساگارتی) که خود 
را از خاندان هووخشتره می‌دانست. می‌پردازد. دارپوش مدعی است. سپاهی را که برای 
سرکوب این قیام فرستاد. او را شکست دادند و به اسارت گرفتند. داریوش می‌گوید: 
چیئنتخمه را دسنگیر کردند» او را نزد من آوردند؛ آنگاه من بینی و گوش‌هایش را 
بریدم و یک چشمش را درآوردم! در درگاه من بسته نگاه داشته شد. تمام سپاه او را 
دید؛ سپس در اربلا او را بر دار کردم» (کنت ۱۹۵۳: ۱۲۴). داریوش در پایان ایین 
بخش اشاره می‌کند: «اين آن کاری است که من در سرزمین ماد کردم». به دیگر سخنء 
می‌توان چنین برداشت کرد که این دو قیام که نوع مجازات رهبران آنها نیز شبیه است. 
از نظر دارپوش قبام مادی بود و در سرزمین ماد انفاق افتاد. حتی به ادعای داریوش 
قبام پارت و هیرکانی نیز ادامة همین قیام ماد بوده است» يا دست‌کم رهبران شورشی 
خود را پیروان فرورتی می‌دانستند. هرودت نیز (کتاب اول» ۱۳۰) از ظیان قیام‌ها 
تنها به قیام بابل و ماد می‌پردازد که بیانگر اهمیت آن است. 

چنین به نظر می‌رسد که احتمالا شورش فرورتی که حدود هفت ماه به طول 
انجامید و به سرزمین‌های مجاور ساگارتی در غرب ماد و هیرکانی در شرق ماد» نیز 

ترش یافت. حتی ممکن است عدهای هم پس از شکست فرورتی» به سرزمین پارت 
و هیرکانی که پدر داریوش, ویشتاسپ. حاکم آنجا بود فرار کردهباشند. به هر حال, 
چنین به نظر می‌رسد که این قیام از گستردگی بسیاری برخوردار بود» و حتی به آدعای 
داریوش بسیاری از سپاهیان ویشتاسپ او را ترک کردند و شورشی شدند. با اینکه 
داریوش مدعی است که پدر وی با نیروهای وفادار خود توانست نیروهای شورشی را 
شکست دهد. در ادامه اشاره به ارسال نیروی پارسی از رگا (ری) برای کمک به پدرش 


. قیلم چیثنتخمه هر چند که به وسعت قیام فرورتی نبود, به‌شدت متأئر از آن بود؛ به‌ویژه که این قیام در کنار مرزهای 
سرزمین ماد و احتمالاً در نیاحی غربی آن اتفاق افتاد. هر چند که عده‌ای مکان ساگارتی را در جانب شرق سرزمین 
مادی‌ها ذکر کرده‌اند؛ اما اعدام رهبر شورش در اربلا (اربیل): شمال کردستان عراق, نشان می‌دهد که ساگارتی‌ها احتم ال 
در جانب غرب ماد سکونت داشتند و مرکز قیام هم در همان نواحی اربلا بوده است که داریوش دستور داده در آنجا وی را 
اعدام کنند (نک : داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۲۰), 
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ویشتاسپ کرده است که بیانگر ناتوانی اولیك ویشتاسپ در سرکوب این شورش‌ها بوده 
است. ویشناسپ ظاهراً سه ماه منتظر ماند تا نیروهای کمکی رسید و وی موفق شد در 
۳ ۱۲۷-۱۲۴). 

شورش بعدی که داریوش به آن پرداخته» شورش فراده در مرو (مرگیان) است. 
داربوش می‌گوبد: «مردمی به نام مرگیان (مرویان) علیه من شورشی شدند؛ مردی به 
نام فراده را رهبر کردند؛ آنگاه من یک پارسی به نام دادرشی را به مقابلة او فرستادم؛ 
بندةٌ من ساتراپ در باختر (بلخ» به او چنین گفتم: برو سپاهی را که مرا نمی‌خواند 
درهم بکوب. سپس دادرشی با سپاه به راه افتاد. او با مرویان نبرد کرد. اهوره‌مزدا مرا 
یاری کرد. به خواست اهوره‌مزدا؛ سپاه من کاملاً سپاه شورشی را شکست داد بیبست 
و سه روز از ماه آئیادیه گذشته بود» بدین‌سان آنها به نبرد پرداختند» (همان: ۱۲۷). 
با توجه به تاریخ دهم دسامبر برای اين قیام. برای مدتی شماری از پژوهشگران بر آن 
بودند که این قیام ممکن است در همان آغاز پادشاهی داریوش یعنی زمانی که وی 
برای سر کوب شورش باپل رفته بود» دسامبر ۲اهقم. اتفاق افتاده باشد و داربوش اژ 
همانجا به دادرشی دستور سرکوب را داده بود (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۳۶-۱۲۵). اما 
بسیاری بر این باورند که با توجه به گستردگی فیام‌ها و مشغول بودن داریوش به 
مقابله با قیام‌هایی که در مرکز شاهن‌شاهی رخ داده سرکوب این شورش اولویت 
چندانی برای داریوش نداشت: و در موقعیتی نبود که بتواند این کار ر انجام دهد 
(هلک ۱۹۶۰: ۲۷بب ). از سوی دیگر: ترسیم پیکر فراده» رهبر این شورش به عنوان 
آخرین نفر از پادشاهان شورشیء بیانگر سرکوب این شورش در دسامبر ۵۲۱قم است 
(برگر ۱۹۸۲: ۱۳۴؛ نگل ۱۹۸۳: ۱۷۹-۱۷۶؛ فوگلسانگ ۱۹۸۶: ۱۲۷-۱۲۴ 

نکته قابل توجه دربارة قیام مرگیان. تعداد کشته‌های اپن جنگ است که طبق 
بعضی از ترجمه‌های ارائه شده از متن آرامی» شمار آنها را پپش از پنجاه هزار نفر ذکر 
و( 


ویشیهوزاتی اتفاق افتاد ۶ تن از سپاهیان شورشی کشته و ۶ نفر به اسارت در آمدند و در نبرد نهایی نیز ۶۵۷۰ 
نفر کشته و ۴۱۹۲ نفر اسیر شدند (نک : لکوک ۱۲۸۲: ۲۳۶ یادداشت‌ها). 
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کرده‌اند . اما در ترجمه‌ای که بی‌یر لکوک (۱۳۸۲: ۲۳۷) از متن بابلی و آرامی نقل 
کرده است, تعداد کشته‌ها و اسرا در متن بابلی به ترتیب ۵۵۲ و ۶۵۷۲ نفر و در متن 
آرامی ۴ کشته 9 2۵ اسیر ذکر شده است (نین ند : بروسیوس ۰ ۸ ۱). 

به هر حال, به نظر می‌رسد همان طور که در کتیبة بیستون سرکوب شورش 
«فراده» پس از وقابع ماد و هیرکانی آمده است و پیکر او هم به عنوان نفر آخر ترسیم 
شده است. این واقعه در دسامبر ۵۲۱قم اتفاق افتاده است. همجنین بعید می‌نماید 
که این نبرد. که داریوش خیلی به اختصار گزارش کرده است. این همه کشنه به جای 
گذاشته باشد که بالاترین رغم در میان جنگ‌های متعدد داریوش است؛ مخٌر اینکه 
بپذیربم قیام مرگیان (مرویان) یکی از بزرگ‌ترین خیزش‌های مردمی در تاریخ جهان 
باستان بوده است (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۲۶ اما نوع گزارش این واقعه که بر خلاف 
شورش‌های ماد» بابل و پارس برجستگی خاصی ندارد, ادعای فوق را تا حدودی 
منتفی می‌کند. به دنبال فتل بردیاء شورش سراسری فراگیر شد و پیش از همه در 
ایلام که کانون دسیسة داریوش علیه خاندان هخامنشی بود» آغاز شد؛ اما به دلیل 
اهمیت بابل و ثروت آن. داریوش به همراه نیروهای وفادار خود رهسپار بابل شد و 
ضمن سرکوب نیدینتوبل در دسامبر ۵۲۲ققم؛ بایل را مرکز فرماندهی خود فرار داد و 
از آنجا بود که به مقابله با شورش‌ها پرخاست. 

هر چند همزمان با شورش در ابلام, بابل» ماد. پارت. مرو و ساتاگودیه در پارس هم 
وهیزداته به نام بردیا فیام کرد و بخش بزرگی از نواحی جنوبی و جنوب شرقی 
شاهنشاهی را به دست آورد» داریوش در کتيبة بیستون تقریباً در بخش پایانی کتیبه. 
خود به او می‌پردازد. با توجه به تداوم این قیام‌هاء ظاهراًداریوش بیشتر زمان پایان 
شورش را مبنای گزارش‌های خود قرار داده است» هر چند که این نظم در همه‌جا 


۱. ترجمه‌های گذشته از متن آرامی که شمار کشته‌ها را ۵۵۲۴۳ ذکر کرده‌انده باعث شده است که افرادی مانند یونگه آن را به 
دلیل محدود بودن اين سرزمین غیرممکن بداننده آما ماسون (۱۹۵۹: ۱۳۳) بر این باور است که در این زمان به دلییل 
حاصلخیزی این سرزمین جمعیت انبوهی در آنجا زندگی می‌کرد (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۲۶). در هر حال در ترجمه لکوک 
(۱۳۸۲: ۲۲۷) تعداد کشته‌ها را که در متن بابلی ناخوانا بود, در متون آرامی ۵۵۲۶ نفر کشته و ۶۵۷۲ نفر اسیر آورده 
آأست که منطق, است. 
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حاکم نیست (برای گاهنگاری این رویدادهاء ن5 : لکوک ۱۲۸۲: ۹۸-۹۷؛ بامائوچی 
۰ بادداشت ۷۲۸). 

داریوش, پس از گزارش سرکوب قیام مرو و نواحی باختر به گزارش شورش وهیزدانه 
در پارس و آراخوزیا در جنوب اففانستان به مرکزیت قندهاره می‌پردازد . هرچند که 
داریوش آگاهی روشنی از چگونگی آغاز این قیام نمی‌دهده از گزارش او در سنگنبشتة 
بیسنون» که از شکست سیاهیان وهیزداته از ویوانه ساتراپ آراخوزیا در دسامبر 
۲م خبر می‌دهد. می‌توان فهمید که قیام وهیزداته از خیلی پیش, احتمالا پس از 
قتل بردیا و همزمان با ایلام و دیگر شورش‌ها آغاز شده بود.(ن؟ : دانندامایف ۱۹۸۹: 
۶ ) دارپوش در سنگ‌نبشتة خود می‌گوید: «مردی به نام وهیزداته. شهری به نام 
ی تك_ِِ_ ّ_ ۲ 
ناروا. یائوتیاء در پارس, او از آنجا برخاست. در پارس شورش کرد. برای دومین بار » او 
چنین به سپاه گفت: من بردیا هستم» پسر کورش. آنگاه سپاه پارسی که در کاخ بود و 
از انشان آمده بود» علیه من شورشی سدند. سیاه یه طرف وهیزداته رفت. ۳ در بارس 
شاه شد» (کنت ۱۹۵۲: ۱۲۷؛ برای ترجمه‌های بابلی, ایلامی و آرامی؛ نک : لکوک ۱۳۸۲: 
۲۳۹-۸). داربوش در ادامه به جگونگی سرکوب شورش وهیزداته می‌پردازد. آو, 
طبق متن ابلامی. می‌گوید: «تعداد اندکی از سپاه پارس که در کاخ بودند و علیه من 
شورش نکرده بودند» آنها و سیاه ماد را که با من بودند. فرستادم». فرماندهی این سپاه 
نیز به شخص پارسی به نام آرتوردیه سپرده شد. نکتة قابل توجه اینکه به‌رغم مجاورت 
پارس و مادء داریوش خود برای اين نبرد که از اهمیت زیادی هم برخوردار بود, نرفت؛ 
بلکه در همین زمان با تعدادی از سپاهیان باقیمانده عازم ماد شد. آرتوردیه در نبرد اول 
در محلی به نام رخا در پارس. توانست به ادعای داربوش, تعداد ۴۴۰۴ نفر از سیاهیان 


۱. ظاهراًآراخوزیا تنها ساتراپی‌ای بود که نسبت به داریوش وفادار مانده بود و وهیزداته در جهت تصرف آن بود. اما داریوش در 
سنگ‌نبشتة بیستون از ویوانه که در مقابل سپاهیان وهیزدانه مقاومت کرد به عنوان «ساتراپ» نام نمی‌برد (نک: کنست 
۳ ۱۲۷). دربارة ویوانه که به عنوان ساتراپ داریوش عمل می‌کرد. نک : هینتس ۱۳۸۶: ۱۶۷. 

۲. ظاهراً اشتباه نوشتاری رخ داده است که از شورش دوم وهیزداته سخن می‌گوید. چون قبلاً چنین شورشی گزارش نشده 
است» ثایا در متون بابلی و ایلامی هم چیزی روشن نیست مگر اینکه آن را به موضوع کُوماتة مغ که طبق ادعای دارسوش 
می گفت من بردیا هستم پیوند دهیم. در هر حال, برای این موضوع نک : لکوک ۱۳۸۲: ۰۲۳۹-۲۲۸ 
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وهیزدانه را به قتل برساند. اما وهیزداته توانست به مقاومت ادامه دهد و با جمع‌اوری 
سپاه دوباره از نواحی پیشیاهووادا دوباره با آرتوردیه مقابله کند. اين نبرد دوم که در 
اواسط آگوست ۵۲۱قم اتفاق افتاد. منجر به شکست وهیزداته در محل کوهی به نام 
پرگه و اسارت او شد. داریوش می‌گوید: «آنگاه این وهیزداته و مردانی را که وفاداران 
اصلی او بودند, در شهری به نام ودازیچه در پارس, در آنجا آنان را بر دار کردم؛ 
(کنت ۱۹۵۲: ۱۲۷). 

دربارة نم مکان‌های یاد شده و مسیر حوادث. از سال‌ها پیش میان پژوه شگران 
ایران باستان بحث‌های مختلفی مطرح بوده است. هرتسفلد (۱۹۶۸: ۲۹۹) تاروا را با شهر 
طارم جدید در ۱۲۰ کیلومتری شمال بندرعباس و مکان کوه پرگه را با فرک جدید 
یکی می‌داند. مارکوارت (۱۹۳۱: ۷۲۷) تاروا را در احية بائوتیا می‌داند که در جنوب 
فارس واقع شده است. وجود شهری بزرگ در جنوب شرقی تخت‌جمشید که در الواح 
گلی تخت‌جمشید بارها از آن نام برده شده است و مطالعات ریشه‌شناسی و تطبیقی 
نام‌هاي ذکر شده در کتیبةُ بیستون» نشان می‌دهد که شورش وهیزداته احتمالاً در 
منطقه‌ای در محدوده شرق و جنوب شرقی تخت‌جمشید در مجاورت منطقة فسا بوده 
است (نک: ایمان‌پور ۲۰۱۲: ۱۶۹-۱۶۸)؛ به‌ویژه که تل ضحاک جزو آثار بزرگ 
باستانی در این ناحیه است که یکی از مراکز مهم دورةٌ هخامنشی بوده است". همین 
منطقه می‌تواند مرکز شورش و قیام وهیزداته علیه داریوش بوده باشد, که توانست از 
همین منطقه قیام خود را تا نواحی کرمان, زرنگ آراخوزیا و ساتاگودیا نیز گسترش 
دهد (نک : داندامایف *۱۹۸: ۱۱۸). به طوری که داریوش در بخش دوم گزارش خود 
دربارة آراخوزیا؛ دوباره رهبر آن شورش را وهیزداته می‌داند که با ارسال سپاه درصدد 
تصرف آن نواحی بود (کنت ۱۹۵۳: ۱۲۷). 

داریوش می‌گوید: «اين وهیزدانه که خود را بردیا نامید. سپاهی را به آراخوزیا فرستاد. 
یک پارسی به نام ویوانه بنده من» ساتراپ در آراخوزیا علیه او؛ او مردی را سردارشان 
۱. دربارة یافته‌های باستانشناسی مربوط به دورة هخامنشی در تل ضحاک. نک: میروشی‌جی ۱۹۹۰: ۵۵-۵۲؛ هانسمن 1۹۷۵: 


۲۲۹-۷؛ اشتاین ۱۹۳۶: ۱۳۹-۲۸ ماگی :۱۹٩۷‏ ۱۰۳۲. برای آگاهی بیشتر دربارة فسا/ پسا که می‌تواند یکی از مراکز 
هخامنشی و احتعالاً مرکز فرمانروایی شاخه دوم هخامنشیان در دور اولیه پارسیان باشد, نک : ایمان‌پور ۱۳۸۳: ۴-۱. 
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کرد و به آنان چنین گفت: بروید با ویوانه و سپاهی که داریوش را شاه خواند بجنگید؛ 
پس این سپاهی که وهیزداته فرستاده بود به سوی ویوانه برای نبرد به راه افتاده دژی 
به نام کاپیشکانی در آنجا نبرد کردند؛ اهوره‌مزدا مرا یاری کرد به خواست اهوره‌سزدا 
سیاه من کاملا شورش را شکست داد» (همان: ۱۲۸-۱۲۷). 

ظاهر به‌رغم ادعای داریوش, در آين نبرد پیروزی کامل به دست نیأمد؛ چون بار 
دیگر شورشیان به سوی ویوانه رفتند و این‌بار در گندوتوه جنگی رخ داد که منجر به 
فرار سردار سپاه وهیزداته و دز نهایت دستگیری و کشته شدن یاران او شد. گزارش 
فوق نشان می‌دهد که وهیزداته آفزون بر تصرف سرزمین پارس, نواحی شرقی قلمرو 
پارسیان را نیز تحت نظارت و نفوذ خود درآورده بود و بیش از هفت ماه همچنان در 
این نواحی فرمانروایی می‌کرد . شاید قیام وهیزداته که خود را بردیا می‌نامید و خود 
یک پارسی بود, و قیام فرورتی که به دنبال احیای فرمانروایی مادی‌ها بود. برای 
دارپوش بیش از همه خطرناک جلوه می‌کرد و حتی پیدا کردن نیرو برای مقابله با آنه 
از میان پارسیان و مادی‌ها کاری سخت بود . شاید پس از سرکوب شورش وهیزدانه 
بود که داریوش توانست وارد سرزمین پارس شود و چنان که خود می‌گوید «در آن هنگام 
که من در پارس و در سرزمین ماد بودم. برای دومین بار بابلیان شورشی شدند, مردی 
به نام ارخه» یک ارمنی پسر هلدیته, در بابل شورش کرد؛ وی نیز ظاهرا به ادعای 
احیای پادشاهی نبونید, قیام خود را آغاز کرد (همان: ۱۲۸) . داربوش این‌بار ویندفرنه 


۱. طبق آماری که در متون آرامی و بابلی داده شده است. در نبرد اول تعداد ۴۵۷۹ نفر و در نبرد دوم نیز همین تعداد ذکر 
شده است و در نبرد نهایی که منجر به دستگیری و شکست فرماندة وهیزدانه شد. از ۴۲ و پنج نفر اد شده است. نک: 
متون ایلامی, بابلی و آرامی متن در: لکوک ۱۳۸۲: ۳۴۳-۲۴۲ 

۲ ولین نبرد سپه وهیزدنه با سپاه ویونه در آرخوزیا در دسامبر ۵۲۲م اتاق افتاد که در این زمان وهیزداتهعلاوه بر تصرف 
پارس در جهت گسترش قلمرو تا آراخوزیا بود و آخرین جنگ داریوش علیه وهیزداته که منجر به دستگیری و فتل وی شد 
در ۱۵ آگوست ۵۲۱قم پیش آمد (ن5: لکوک ۱۳۸۲: 4۸). 

۴ گزارش داریوش در مورد شورش وهیزداته که از شورشی شدن پارسیان و مادی‌های همراه او گزارش می‌دهد (کنت ۱۹۵۳: 
۱۳۲ 

۳ برای آگاهی بیشتر از بحث‌های مربوط به شورش دوم بابل که گفته می‌شود ارمنی بود نه بابلی, نک : داندامایف ۱۹۸۹: ۱۲۳؛ 
کالینگ ۱۹۵۴: ۲۱. 


تاریخ ضیاسی هخامنشیان ۶۱ 


را برای مقابله با این شورش جدید به بابل فرستاد. که وی موفق شد بنا به گزارش 
مفصل متن بابلی, تعداد ۲۴۹۷ تن از سپاهیان او را بهقتل برساند و ارخه و بسیاری 
از همراهان او را اسیر و در بابل آنها را بر دار کند (لکوک ۲۴۴:۱۳۸۲ نیز قس: 
داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۲۷؛ نیز قس: ماير ۱۹۲۲: ۱۷؛ همه ۱۹۳۹: ۱۲۷/۳؛ امستد 
۱ ۵۶۰؛ واترمن ۱۹۵۴: ۷۳بم؛ اکروید ۱۹۵۸: ۲۷-۱۳ 

پس از این وقایع ظاهر داریوش دستور داد که شرح جنگ‌های خود را که به 
ادعای خودش در یک سال نوزده شورش را سرکوب و نه پادشاه را اسیر کرد. 
بنویسند. به‌رغم اینکه داریوش أز شورش آشوریان و ساتاگودیا سخن به میان آورده 
بوده دربارة چگونگی پایان آنها مطلبی در کتيبة بیستون نمی‌آورد. همچنین با به 
اعتقاد بعضی از پژوهشگران توصیفی که بهودیان در کلام زکربا و حجی آورده‌اند» 
بیانگر وجود قیام آنها علیه پارسیان در اوایل دورة داروش است. و احتمالا بهودیان 
به دنبال استقلال بوده‌اند (نک : کامرون ۱۹۷۲: ۲۰-۱۱؛ هرتسفلد ۱۹۴۷: ۱۸۴: کنت 
۳ ۶۳ وایسباخ :۱٩۴۰‏ ۷۴» اما در کتیبةٌ بیستون به آن اشاره‌ای نشده است. 
به نظر می‌رسد آنجه از نظر داریوش اهمیت تبلیغی داشته. در این گزارش آمده است. 

در وافع اين پایان شورش‌ها نبود» بلکه داریوش احساس کرد که خطرهاي اصلی و 
جدی رفع شده است و فرصت یافت که اقدام به نوشتن شرح پیروزی‌های خود کند. 
زیرا همان طور که می‌دانیم» داریوش پس از نوشتن شرح این شورش‌هاء و کندن پیکرة 
نه تن از شورشیان» دوباره مجبور شد که شرح سرکوب سومین شورش ایلامی‌ها و 
سکاها را که به ادعای خودش در دومین و سومین سال پادشاهی او اتفاق افتاد» به آن 
بیفزاید. که این مطلب با گزارش هرودت (کتاب سوم. ۱۲۷) که می‌گوید ناآرامی‌ها 
در شاهنشاهی تاسال ۱٩‏ هقم ادامه داشت. مطابقت دارد. به هر حالء هر چند که 
ناآرامی‌ها تا سال دوم و سوم و شاید هم بعد از آن چون قیام مصر که به سال‌های 
۸وم نسبت می‌دهند» ادامه داشت (کنت ۱۹۵۲: ۱۳۴): دیگر خطری جدی 
پادشاهی داریوش را تهدید نمی‌کرد 

مهم‌ترین شورش‌ها بعد از اتمام اولية کتیبة بیستون, قیام شخصی به نام آتمیته 
است که با فرستادن گثوبرووه» شورش وی سرکوب می‌شود. اما شاید مهمتر از آن 
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شورش سکاها بود که داریوش می‌گوید: «آنگاه با سپاه به سکستان رفتم؛ به دنبال 
سکایبان تیزخود که علیه من راه افتادند؛ وقتی به دریا رسیدم, با تمام سپاه از آن 
گذشتم؛ سپس با سکایبان جنگیدم. بخشی از آنها را دستگیر کردم؛ بخش دیگر» 
بسته» نزد من آورده شدند و من آنها را کشتم» رهبرشان به نام سکونخه. آنها او را 
دستگیر کردند و او را به سوی من آوردند؛ آنجا من سرداری دیگر برگزیدم؛ چنان که 
خواستة من بود؛ سپس این ناحیه آن من شده (همانجا», دربارة زمان و مکان این عملیات 
میان پژوهشگران ایران باستان نظرهای مختلفی مطرح شده است. با توجه به ادعای 
خود داریوش که عملیات علیه شورش سوم ایلامی‌ها و سکاهای تیزخود را در سال دوم 
و سوم پادشاهی خود می‌داند» و با گزارش عملیات علیه سکاهاه کتيبة بیستون به اتمام 
می‌رسد. زمان آن را سال ٩۵۱قم‏ می‌دانند . اما دربارة مکان این عملیات دو نظریةٌ عمده 
مطرح است: پس از خوانده شدن کتیبة بیستون و مطرح شدن نام سکاهای تيزخود 
در این سنگ‌نبشته, آوپرت نخستین‌بار به مقایسة ستون پنجم کتيبة بیستون و 
گزارش‌های مفصل هرودت دربارة عملیات داربوش علیه سکاها پرداخت و بعد از 
مقايسة این دو گزارش, مدعی شد که گزارش داریوش در کتیبة بیستون در عملیات 
علیه سکاهاء همان عملیاتی است که هرودت گزارش کرده است؛ و درنتیجه مکان آنها را 
در آن سوی دریای سیاه تشخیص داد. نظر او را بعدها هرتسفلد. بالمپر و جرج کامرون 
تأیید کردند(اوپرت ۱۸۵۱: ۳۶۴/۱۸ب, ؛ به نقل از: داندامایف ۱۹۸۹: ۱۳۷). هرت-سفلد 
با توجه به تفاوت کلاه و لباس سکاهای تیزخود با پوشاک سکاهای سنتی هومه‌ورگه 
به این نتيجه رسید که سکاهای تبزخود باید همان سکاهای پردرباء که در گزارش 
هرودت نیز آمده است. باشند که در ورای دربای سیاه قرار داشتند. به‌ویژه آنکه در 
کتیبة بیستون نیز اشاره به گذشتن از درب شده است. بالمیر معتقد است که به‌رغم 
آگامی از عملیات داریوش علیه سکاهای پردربا که زمان آن را حدود سال‌های ۵۱۳- 
۵ م می‌دانن این تاریخگذاری مشکوک است و گزارش کتيبة بیستون همان 


۱ احتلاف دربارة زمان عملیات علیه سکاها بیشتر مرتبط با زمان به تخت نشستن داریش است که چندین ماه اختلاف دارد 
(نک : داندامایف ۱۹۸۹: ۱۳۶ پاداشت ۱). 


تاریخ سیأسی هخامنشیان ووه 


عملیات داریوش علیه سکاهای آن سوی دریای سیاه است و سکاهای تیزخود احتمالا 
همان سکاهای پردریا در شمال دریای سیاه بودند (به نقل از: داندامایف ۱۹۸۹: 
۳ 

هارماتا که پژوهش‌های بسیاری دربارة اقوام آسیای مرکزی و تاریخ ایران باستان 
انجام داده است. به‌شدت مخالف نظریات فوق است. به نظر وی» سکاهای تیزخود در 
آسیای مرکزی می‌زیستند و در ترجمه‌ای که از کتیبهٌ بیستون ارائه کرد» نام رود 
ارکس (آمودریا) را در آن مطرح کرد و معتقد بود که نام رود و دریای مطرح شده در 
کتيبه بیستون, رود آمودریا و درباچذ اورال است و داربوش بعد از گذشتن از رودخان 8 
آمودربا و رسیدن به دریاجة اورال با سکاها مواجه شد (هامارتا ۱۹۷۹: ۲۱بب). وی 
همچنین استدلال می‌کند که با توجه به شورش‌های پی‌دربی در قلب شاهن‌شاهی 
پارسیان در فاصلا سال‌های ۵۲۲ تا ٩۵۱ققم‏ هرگز این آمکان برای داربوش نبود که 
بخواهد به آن سوی دریای سیاه لشکرکشی کند. از سوی دیگر, گزارش هرودت دربارة 
موقعیت جغرافیایی سکاهای آن سوی دریای سیاه با کنیبة بیستون مطابقت ندارد. 

داندامایف (۱۹۸۹: ۱۳۹-۱۳۸) نیز در تأیید هارماتا معتقد است که مکان جغرافیایی 
سکاهای تیزخود باید در آسیای مرکزی بوده باشد. وی با بررسی فهرست کتیبه‌های 
مختلف شاهان هخامنشی و فهرست ملل تابعة شاهنشاهی معتقد است که سکاهای 
هومه‌ورگه و تیزخود در آسیای مرکزی و سکاهای پردریا در آن سوی دریای سیاه 
فرار داشتند. وی می‌گوید در کثیبة ببستون (ستون اول. سطرهای ۱۷-۱۶) سکاها در 
زمر مردم آسیای مرکزی و بدون عنوان آمده‌انده اما در حوادث سال‌های ۵۱۹قم و در 
ستون پنجم «تیزخود) به عنوان صفت برای آنها به کار برده شده است. وی نقل 
می‌کند که داریوش در کنيبة تخت‌جمشید خود نام سکاهای تیزخود را در ردیف 
بیست و پنجم و در میان کشورهای آسیای مرکزی آورده است. نکتة قابل توجه این که 
داریوش سکاهای هومه‌ورگه و تیزخود را در کتیبة شوش در ردیف پانزدهم و شانزدهم 
آورده است. در کتیبة نقش رستم نیز نام انها را در همین ردیف امانام سکاهای 


۱. برای آگاهی بیشتر دربارة سکاهاء نک: یامائوچی 1۹۸۲ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۴۰-۱۲۶. 


۵ را در مکان بیستم و پنجم آورده است که کاملا از هم جدا شده‌اند. خشیارشا 
هم در کتیبةٌ تخت‌جمشید نام سکاهای هومه‌ورگه و تیزخود را در میان کشورهای 
آسیای مرکزی و سکاهای پردربا را در میان ک‌شورهای اپونیه و تراکیه آورده است 
(همانجا) . داندامایف در پایان نتیجه می‌گیرد که هخامنشیان در آغاز تنها با یک قوم 
از سکاها آشنا بودند» اما پس از آشنائی با اقوام دیگر سکایی آنها را با نام‌های مختلف 
معرفی کردند, چنان که بعدها نام کلی سکاها حذف می‌شود و در عوض نام سکاهای 
هومه‌ورگه و تیزخود و پردریا برای آنها به کار برده می‌شود» که مکان دو گروه اول در 
آسیای مرکزی و گروه سوم در آن سوی دریای سیاه قرار داشت. 

نکته آخر دربارة گزارش داریوش در سنگ‌نبشتة بیستون, تفاوت شکل و لحن بیان 
داریوش دربارةٌ سکونخه رهبر سکاهای تیزخود است که در آن اشاره‌ای به کشتن او 
نشده است و حتی از وی بر خلاف دیگر شورشیان به عنوان دروغگو نیز سخن به میان 
نیاورده است. حتی تصویر همه شاهان باغی بدون کلاه نقر شده است. آما وی دارای 
کلاه است. این ویژگی‌ها نیز خود بحث‌هایی را دربارة اینکه آیا سکاهای تیزخود شورشی 
بودند یا اینکه داریوش برای نخستین‌بار سرزمین آنها را ضمیمةٌ شاهن‌شاهی کرده 
پرانگيخته است (نک : هینتس ۱۹۳۲۹: ۳۷۱؛ یونگه ۱۹۳۴: ۵۰؛ وایسباخ ۱۹۴۰: ۶۵ 
۷ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۳۹). به نظر می‌رسد که سرزمین سکاهای تیزخود قبلا 
به طور کامل تحت حاکمیت پارسیان نبوده است. بلکه داریوش, پس از سر کوب 
شورش‌هاء تصمیم گرفت که به تثبیت بیشتر مرزهای شرقی و شمال شرقی شاهنشاهی 
بیردازد و این عملیات با سر کوب سکاها آغاز شد. اما با توجه به اهمبت موضوع و 
ناآرامی‌هایی که آنها پی‌دریی ایجاد می‌کردند» اسامی آنها را در فهرست شورشیان 
قرار داد. درحالی که این عملیات با دیگر عملیات علیه شورشیان داخلی متفاوث بود. 
شاید به همین دلیل است که حتی وی را اعدام نکرد و تنها فرد مطمئن‌تری از سکاها 
را در این سرزمین گمارد و اين سرزمین یکی از ملل تابعة شاهنشاهی هخامنشی شد. 


آسیای مرکزی و سکاهای پردریا در آن سوی دریای سیاه فقرار داشتند که داربوش پیش از عملیات علیه یونانیمان (در 
سال‌های ۵۱۵ تا ۵۱۲قم) به آنها حمله کرد و پس از آن» آنان را در فهرست کشورهای تابعه شاهنشاهی قرار داد. 


تاریغ سیاسی هخامتشیان ۶۰۵ 


به دیگر سخن, هر چند که لشکرکشی به سرزمین سکاهای تیزخود و اسارت فرمانده و 
رهبر آنها سکونخه در کتببهٌ بیستون آمده است. به نظر می‌رسد که این گزارش یک 
تفاوت عمده با بقي حوادث مطرح شده در کتیبةٌ بیستون دارد. فتح این سرزمین, به 
دلیل تجاوزهای آنها به قلمرو شاهنشاهی پارسیان, که پیش‌تر به مرگ کورش انجامیده 
بود. پس از سر کوب شورش‌های داخلی بکی از دلمشغولی‌ها و اولویت‌های داریوش بوده 
است. ازاین‌رو داریوش پیش از آن که سنگ‌نبشتة بیستون را کامل کند و به نوشتن 
ستون جداگانه‌ای که به اين منظور اختصاص یافت» یعنی ستون پنجم. بیاورد و فضای 
مناسبی هم برای افزودن پیکر رهبر سکاها به عنوان آخرین نفر در نظر گرفته شود . 

داریوش در فهرست کشورهای شورشی هنگامی که در بابل بوده از شورش مصر 
نیز نام می‌برد. اما سکوث می‌کند و به آن نمی‌پردازده که احتمالاً بیانگر عدم نگرانی 
داریوش از جدی بودن و خطرناک بودن این شورش برای بقای شاهنشاهی با پادشاهی 
داریوش بوده است. با وجود اپن, در منابع دیگر اطلاعات نسبتاً خوبی دربارة حضور 
داریوش در مصر در جهارمین سال پادشاهی‌آش آمده است که بیانگر اهمیت این 
سرزمین برای داریوش بعد از فرافت از جنگ‌های داخلی و سرکوب شورش‌های اصلی 
بوده است. به دیگر سخن» هر چند مصریان نیز چون بسیاری از سرزمین‌های 
شاهنشاهی هخامنشی و بعد از آگاهی از تحولات سیاسی در مرکز شاهنشاهی, سر به 
شورش برداشتند (کنت ۱۹۵۲: ۱۲۳), به دلیل دور بودن از مرکز شاهن‌شاهی 
هخامنشی و عدم اولویت مصر نسبت به دیگر سرزمین‌های مرکزی شاهنشاهی, داریوش 
تصمیم گرفت که بعد از تثبیت آمور داخلی» روانژ مصر شود. 

هر چند داریوش پس از تکمیل دوبارةٌ سنگ‌نبشتة بیستون پس از فتح سرزمین‌های 
سکاهای تیزخود. ضرورتی به گزارش سرکوب شورش مصر ندید. خوشبختانه منابع 
پونانی و مصری گزارش‌های نسبتا مفصلی از حضور داربوش در مصر بر جای گذاشته‌اند. 


۱. برای آگاهی بیشتر از ماهیت قیام سکاها و لشکرکشی داریوش علیه آنهاء نک: هینتس ۱۳۸۶: ۲۰۵-۲۰۲. 


۶.۶ تاریخ جامع اپران 


ضرب سکه‌هایی هم‌عیار با سکه‌های داریوش, وی را تحریک کرد که بیانگر نوعی 
استقلال و عدم پذیرش داریوش بوده است . پلیانوس (کتاب هفتم. ۰۱۱ ۷) گزارش 
می‌دهد که مردم مصر چون نمی‌توانستند بیرحمی‌های آرباندس را تحصل کنند» 
علیه او شوربدند. آزاین‌رو, داریوش مجبور شد که خودش از طریق صحرای عربی به 
ممفیس بیاید تا امنیت را برقرار کند. اين اتفاق همزمان شد با مراسم سوگواری مرگ 
گاو آپیس. داریوش دستور داد که صد تالان طلا برای یافتن گاو آپیس جدید اختصاص 
یابد که این باعث حیرت مصریان شد و لذا دست از شورش برداشتند (کامرون ۱۱۴۳: 
۰ هر چند که مقدار پول پرداختی در این گزارش بحث‌انگیز و غلوآمیز است, 
اه دا دنوش را تشه گاه آتیش: کقینه بافت یه در قض نب ۲ بتقافی کن گر 
این کتیبه آمده است : «اعلی‌حضرت (داریوش) گاو آپیس را دوست داشته است. بیش 
از دیگر شاهان» (هینتس ۱۳۸۶: ۲۰۴؛ قس: بروسپوس ۲۰۰۰: ۴۸۵). 

داریوش ظاهراً مدث شش ماه در مصر اقامت داشت و در این فرصت» ضمن تثبیت 
اوضاع و سلطةٌ دوباره بر سرزمین لیبی (پوتایا) و نوبی (کوشیا) ؛ دستور داد معابد 
مصر چون معبد خدای پته در ممفیس و نیز عبادتگاه بزرگ خدای آمون در غرب تبس 
واقع در واحه‌های الحرقه بازسازی شود " خرابه‌های این عبادتگاه آخر که مرمت آن 
ظاهراً بیست سال به درازا کشید. هنوز برجاست. داریوش با آگاهی از نفوذ روحانیان 
مصری در میان مردم و نقش مذهب در این سرزمین کهن و ضرورت حفظ آمنیت این 
سرزمین مهم و در عين حال دوردست. تلاش کرد به اعتقادات مردم احترام بگذارد و 


. به نظر می‌رسد که آریانوس با آگاهی از وضع داخلی شاهنشاهی و سرگرم بودن داریوش به جنگ‌های داخلی و احتمالاً با 
پیش‌بینی عدم موفقیت داریوش در تثبیت قدرت و آمدن به مصرء با ضرب سکه به نام خود عملا فرمانروایی مصر را به 
عهده گرفت (نیزه قس: کامرون ۱۹۴۳: ۱۳۱۱-۳۰۹ پراشک ۱۹۱۰-۱۹۰۶: ۱۴۱/۱۱ یاماتهچی ۱۹۹۰: ۱۵۵-۱۴۸ 

۲. در یکی از فهرست‌های کتیبه آبراه سوئزه داریوش نام سه سرزمین جدید هیندوش (هند)» لیبی و نوبی را به فهرست 
کشورهای تابع افزوده است» که نشان می‌دهد احتملاً این سه سرزمین که در زمان کمبوجیه برای مدنی تحت نفوذ و 
کنترل پارسیان درآمده دوباره بعد از مرگ کمبوجیه از نظارت آنان خارج شد و دارسوش دوباره آنها را فتح کرد (قس: 
داندامایفب ۱۹۸۹: ۱۴۴). 

7 ظاهرا نای بعضی از معابد وبا بزسازی آنها در سفرهای بعدی داریوش به مصر آغاز شد (نک: یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۳۹ 
وینلاک ۱۹۵۲-۱۹۳۸؛ روت ۱۹۷۹: ۱۲۸-۱۲۵). 


تاریخ سياسي هخامتشیان افش 


رضایت آنها را جلب کند. شاید به همین دلیل است که نام دارموش بیش از دیگر 
پادشاهان هخامنشی در متن‌ها و آثار مصری آمده است و در همه جا از او به نیکی 
یاد شده است (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۴۶-۱۴۵؛ بروسیوس ۲۰۰۰: ۴۷؛ پامائوچی 1۹۹۰: 
۹) داریوش همچنین برای ایجاد ارتباط سریع میان پارس و مصر از طریق دریا 
فرمان کندن آبراه سوئز را صادر کرد. هر چند که بنا به گزارش هرودت (کتاب دوم 
۸ کتاب چهارم. ۰0۲۹ فرمان حفر آبراه را پیش‌تر فرعون مصر نخو (۵۹۵- 
۰قم) صادر کرده بود و به دلایلی از ادامة کار منصرف شده بود» در زمان داریوش 
این کار به طور جدی دنبال شد (بروسیوس ۲۰۰۰: ۳۷؛ یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۵۲؛ شی 
۷ ۳۸-۲۱: لوید ۱۹۷۷: ۱۵۵-۱۴۸؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۴۴). داریوش دستور 
نوشتن سنگ‌نبشته‌های متعددی را در گزارش این کار صادر کرد که تا کنون حداقل 
سه کتیبه از آنها که چهارزبانه است (پارسی باستان ایلامی, بابلی و مصری باستان 
به خط هیروگلیف) شناسایی شده است (همان: ۱۴۸-۱۴۴). ظاهراً متن هیرو گلیفی 
که به ادعای ب. آ. تورایف احتمالاً اوجاهورسنت تنظیم کرده است. با دیگنر متون 
تفاوت دارد. در مفصل‌نرین متن‌های به جای مانده به خط میخی از کتیبةً سوئز آمده 
است: «اهوره‌مزدا خدای بزرگ که آسمان را آفرید. که زمين را آفربد. که داریوش را 
شاه کرد که انسان را آفرید و شادمانی را برای انسان آفرید و او که پادشاهی بزرگ را 
که دارای اسبان خوب و انسان‌های خوب است عطا کرد. منم داریوش شاه بزرگ؛ 
شاه شاهان» شاه سرزمین‌هایی با مردمان گوناگون» شاه این سرزمین پهناور: پسر 
ویشتاسپ. هخامنشی. داریوش شاه گوبد: من یک پارسی هستم. از پارس مصر 
(مودرایه) را گرفتم من فرمان دادم اين آبراه را از رود نیل (پیراوه) که در مصر جاری 
بت ناما فان تیاس دک تس ای ای هه ده که 
خواست من بود و کشتی‌ها از مصره از این آبراه به پارس همی‌رفتند, چنان که آرزوی 
من بود4" (بروسیوس ۰ داندامایف *۱۹۸: ۱۴۴). در کتیبٌ سوئز همجنین 


۱ دربارة آبراه سوئز نک : هرودت» کتاب دوم ۱۵۸ و کتاب چهارم 1 طبق متن مصری طول آبراه معادل ۴ کیلومتر بوده 
است و بنا بر یک کتیبه آسيب‌ديدة مصری ناوگانی شامل ۲۴ فروند کشتی از پارس به مصر آمده بود. برای آگاهی بیشتر 
دربارة آبراه سوئز که داریوش دستور کندن دوبارة آن را داد (ن5: پوسنر ۹۳۶ ۱الف: ۱۸۱بب؛ همو ۱۹۳۸: ٩۲۵بب‏ ). 


هنم ۲۴ کشور تابعهآشاره می‌کند که ب نقش هر یک از مردمان نیز همراه است و 
صورت هم نقش‌ها به سوی داریوش است (همانجا؛ نیزه قس: ایمان‌پور ۱۲۸۸ب: ۵۴. 
ظاهراً در همین زمان حضور داریوش در مصر بود که وی دستور ساختن 
مجسمه‌هایی از خود را (دست‌کم دو عدد) صادر کرد که یکی از آنها به شوش انتقال 
یافت . هر چند که این مجسمة سه‌متری از داریوش که در شوش پیدا شد فاقد سر 
است. کنيبة چهارزبانة منقور بر آن تردیدی نمی‌گذارد که این مجسمه متعلق به 
دارپوش است. داریوش در این ئوشته آورده است: «اين محسمهٌ سنگی که داریوش شاه 
دستور داد در مصر بسازند» برای این است که هر کسی در آینده آن را دید. بداند که 
پارسیان مصر را در تصرف خود داشتند» (یاسائوچی ۱۹۹۰: ۱۵۱؛ والا ۱۹۷۲: ۲۴۹ 
بروسیوس ۲۰۰۰ ۴۶-۴۴) هر چند که دربارة مطالب بالا امروزه توافق نسبتاً کلی» 
به‌ویژه در سیاست‌های دینی و عمرانی داریوش در مصر در میان پژوهشگران وجود 
دارد. دربارة زمان حضور داریوش در مصر و اقدامات وی اختلاف نظر بسیار است. 
داربوش در کتیبة بیستون شورش سوم ایلام و فنح سرزمین سکاها را در دومین 
و سومین سال فرمانروایی خود عنوان می‌کند, و کتیبه پس از این بسته می‌شود و 
دربارة مصر دیگر سخن به میان نمی‌اید (کنت ۱۹۵۲: ۱۳۳ آزاین‌روه بسیاری قیام 
مصر و حضور داریوش را در آنجاه پس از سال سوم پادشاهی داریوش, یعنی در سال 
چهارم پادشاهی در ۵۱۸م می‌دانند (کنت ۱۹۵۳: ۱۶۳ کامرون ۱۹۴۳: ۱۳۱۱-۳۰۹ 
وایسباخ ۱۹۴۰: ۷۴؛ هینتس ۱۳۸۶: ۲۰۷). در کتیبه‌ای مصری که هم اکنون در موزة 
لوور پاریس نگهداری می‌شوده اشاره شده است که در سال چهارم. سومین ماه از 
فصل شیمو (۱۲ نوامبر ۵۱۸قم) «اعلی‌حضرت داریوش فرمانروای مصر پایین و بالا) 
در مراسم مرگ گاو آپیس که در آرامش مرد» شرکت کرد و هدیه کلانی که تا آن 
زمان سابقه نداشت برای یافتن گاه جدبد برداخت کرد (هینتس ۱۳۸۶: ۲۰۸؛ 
بروسیوس ۲۰۰۰: ۴۵). در مقابل عده‌ای با استناد به کتیبه‌های دپگر مصری که در 


1 مشابه این مجسمه که در شوش پیدا سده» در مصر نیز بافت شده است. ن؟: بروسپوس ۰ ۳۳ این مجسمه توسط 
باستان‌شناسان فرانسوی در سال ۷۲٩۱م‏ در شرق کاخ داریوش در شوش کشف شد (ند : استروناخ ۲ ۲۳۲۱ یامائوچی 
۰ ۱۵۱ کروران و دیگران ۱۹۷۲: ۲۲۸). 


تاریخ سیامی نهخامنشیان ۹ 


آنپا به سال سوم پادشاهی داریوش اشاره شده است و نشان می‌دهد که داربوش در 
دومین سال پادشاهی بر مصر تسلط داشته است و کتیبة دیگری که داریوش در سال 
چهارم پادشاهی خود. هنگامی که در پایس و ایلام بودء از حاکم مصری خواسته است 
که قوانین مصری را ارسال کنده نتیجه می‌گیرند که در سال چهارم پادشاهی داریوش 
مصر در دستان داریوش بود (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۳۱؛ استرووه ۱۹۵۴: ۸). به دیگر 
سخنء مصر پیش از سال ۵۱۸ قم سراسر به فرمان داربوش بود. در کتيبةُ 
اوجاهورسنت نیز آمده است که «اعلی‌حضرت داریوش فرمانروای مصر پایبن و بالا که 
خدای به سلامت داردش, به من دستور داد تا به مصر برگردم تا مدرسة پزشکی بنا 
کنم. من از ایام با همراهی کسانی که من را از سرزمین‌ه عبور می‌دادند.به مصر 
بازگشتم و آنجه را شاه بزرگ دستور داده بود انجام دادم» (بروسیوس ۲۰۰۰: ۴۷). 
البته در این کتیبه اشاره‌ای به زمان باز گشت آوجاهورسنت نشده است. اما عده‌ای را 
نظر بر این است که اين مسأله بيانگر وجود آرامش در مصر پیش از حضور داریوش در 
آنجا بوده است. در واقع؛ اگر هم شورش وجود داشته است در هنگام عزیمت داریوش 
ارامش بر قرار بوده است. 

با دقت در شواهد و نظریات مطرح شده دربار؟ شورش مصر آن گونه که داربوش 
در ستون دوم کتيبة بیستون به 1 اشاره دارد (کتت ۱۹۵۲: ۱۲۳) و شواهد مصری 
چنین به نظر می‌رسد که شورش مصر نگرآن کننده نبوده است» و داریوش پس از فراغت 
از شورش‌های اصلی در قلب شاهنشاهی» تصمیم گرفته است به مصر برود(هینتس 
۶ ۹-۲۰۷ ۳۰؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۴۵)؛ یعنی همان طور که اشاره شد. در سال 
چهارم پادشاهي خویش. حتی پیش از عزیمت دارپوش به مصر ظاهرآمصر به نحوی 
آرام بود. حتی چنین به نظر می‌رسد که داریوش به اندازه‌ای از اوضاع مصر مطمئن بود 
که حتی پیش از حضور در مصرء دستور داد که در شوش و پارس برای او فصرهایی 
بر پا دارنده و ظاهراً در همین ایام است که با طیب خاطر بیشتری روان مصر می‌شود. 
به دیگر سخن, چنین به نظر می‌رسد که به‌رغم آگاهی داریوش به اهمیت مصر برای 
شاهنشاهی پارسیان» وی تا پیش از سال ۵۱۸قم خود عازم آنجا نشد. این مسأله 
بیانگر این است که احتمالا مصر خطر جدی نداشت. و داریوش شاید برای ایجاد 


.۱ تاریخ جامع ایران 


آرامش دیگر لزومی به استفاده از زور ندید که منجر به محبوبیت او در میان مصریان 
شد" (بروسیوس ۲۰۰۰: ۴۵). هنگام عزیمت به آنجا هم.او دستور ساختن و بازسازی 
معابد و کندن آبراه سوئز را داد که باعث شد بر خلاف کمبوجیه که محبوبیتی در 
میان مصریان نداشت» نسبت به داریوش توجه ویژه‌ای شود. 

با ایجاد آرامش در مصر چه پیش از سال ۵۱۸قم یا بعد از آن. دیگر آرامش بر 
تمامی شاهنشاهی حاکم شد و عملا داریوش توانست خطرات و شورش‌های جدی را 
از بین ببرد. بعد از آن نیز وی» ضمن ادامة جنگ‌ها علیه بعضی از شورش‌های مقطعی 
اقدام به کشورگشایی علیه سرزمین غربی چون اپونیه و یونان کرد. 

داریوش از همان آغاز حکومت به ساختن بناها و کاخ‌هایی پرداخت که از میان آنها 
تخت‌جمشید و کاخ‌های شوش از آهمیت بیشتری برخوردار است. 

اما زمان‌بندی آنها و اين‌که کدام یک از اولوبت بیشتری برای داریوش برخوردار 
بود با آغاز ساختمان‌سازی برای پادشاه از کجا آغاز شد» بحثی است که باید در ادامه 


به آن بپردازیم. 


اصلاحات داخلی و اقدامات عمرانی داریوش 

داریوش پس از سرکوب شورش‌های داخلی و ایجاد نظم و آرامش در کشور و 
پیش از رفتن به مصر که ظاهراً در سال ۵۱۸ قم بود (کنست: ۱۹۵۳: ۱۴۴-۱۴۲؛ 
بروسیوس ۲۰۰۰: ۴۱-۴۰), به توسعة شهر شوش و ساختن مرکز فرمانروایی بزرگ 
در این شهر, که در کتیبة بنای کاخ شوش به تفصیل به چگونگی بنای آن پرداخته 
شده است همت گمارد. وی ظاهراً دستور داده همزمان بنای شهر معروف پارسه 
(پرسپولیس/ تخت‌جمشید) نیز در جلگة مرو دشت در فارس (انشان دور ایلامی)» 
در نزدیکی بناهای نیمه تمام کمبوجیه به‌نام تخت رستم, در مجاورت نقش رستم 


۱ در سنگ نکارة تدفین گاو آپیس در سال ۸قم آمده است که: (سال جهارم و در سومین ماه از فصل شیمو و روز ۱۲ 
(نوامبر ۵۸ از شاهی اعلی حضرت؛ شاه مصر علیا و سفلی: داریوش که زندگی‌آاش مانند زندگی رع پاینده باه ابن خدا 
(گاوآپیس) در آرامگامی که اعلی‌حضرت برای او مهیا کرده بود به خاک سپرده شد. هرگز چنین جایی آن‌گونه که 
اعلی‌حضرت برای او آماده کرده, قبلاً برای او ساخته نشده بود (بروسیوس ۲۰۰۰: ۴۵). 


بی افکنده من 


هر چند دربارة ساخت کاخ شوش به‌عنوان مرکزی سیاسی و اداری تردید کمتری 
وجود دارد» اما دربارة ساخت بنای کاخ تخت‌جمشید و نقش انگیزة ساخت این بنای 


بزرگ به موازات کاخ شوش و زمان احداث آن تاکنون نظریات بسیاری مطرح شده 
است (ایمان پور ۲۰۰۴: ۱۱-۱؛ همو ۲۰۰۶: ۱۲۱-۱۱۵). 


بسیاری از اندیشمندان باور دارند که تخت‌جم‌شید مرکزی اداری يا پایتخت 
شاهنشاهی پارسیان نبود, بلکه مرکزی آیینی و دینی و یا به ادعای گروهی دبکر 
مرکزی آبینی برای برگزاری جشن‌های درباری. به‌ویژه برگزاری آبین جشن بزرگ 
نوروز باستانی ئ ایام فروردین و يا در آغاز تابستان و شاید هم جشن مهرگان در 
مهرماه بوده است (ایمان‌پور ۲۰۰۶ ۱۲۱-۱۱۵؛ سانیسی وردنب ورگ 2۱۷۳:۱۹۹۱ 
۱ به‌ویژه, وجود سنگ‌نگاره‌ها و پیشکش‌آورندگان: بیش از همه نظر 
اندیشمندان تاریخ کهن ایران را به مراسم آیینی نوروز: که بیرونی به شرح آن در 
دورة ساسانی پرداخته» جلب کرده است (گیرشمن ۱۹۵۷: ۲۷۸-۲۶۵؛ هضو 1۹۶۵: 
۳۱۰-۹؛ روت ۱۹۷۹: ۲۷۸؛ اشمیت 1۹۸۵: ۴۳۵؛ فنلی ۱۹۸۰: ۱۶۲-۱۳۵؛ البیرونی 
۳ ۲۸۵). اما پژوهش‌های بعدی نشان داد که شواهد دقیقی مبنی بر این که 


۱. داریوش در کتیب معروف بنای کاخ شوش به تفیل به چگونگی بنای آن و اقوامی که در ساختن آن نقش داشتند و 
" همین‌طور سرزمین‌هایی که مصالح ساختمانی از آن نواحی به شوش آورده شد. پرداخته است. دربارة بنای نیمه‌تمام 
تخت‌رستم منسوب به کمبوجیه, در فاصلة بین آثار تاریخی نقش‌رجب و نقش‌رستم در شمال تخت‌جمشيد ن؟ : ابمان‌پور 
۸ب: 1-۱۸. در این مقاله اشاره شده است که آثار و بناهای به‌جای مانده در این مکان که شامل طرح یک کاخ شبیه 
کاخ کورش در پاسارگاد و سه ردیف تخته‌سنگ مانند تخته‌سنگ‌های پایة مقبرُ کورش در پاسارگاد می‌باشد احتمالاً به 
دستور کمبوجیه برای ساختن مقبره و پایتخت جدید شبیه کاخ‌های پاسارگاد بود که به دلیل مرگ زودهنگام کمبوجیه و 
برادرش بردیاء آين آثار نیمه‌تمام رها شد و جنازة کمبوجیه نیز به تیریز منتقل شد و سپس داریوش دستور داد به‌جای ادامه 
و تکمیل بناهای فوق» کاخ عظیم پارسه یا تخت جمشید را در هر منطقهُ جنوبی‌تر آن. در مکان فعلي بسازنند. برای آگاهی 
بیشتر پیرامون این بناها و مقایسة آن با آشار پاسارگاد نک: استروناخ 1۹۷۸: ۲۷-۲۶ کلایس 1۹۸۰: ۱۳-۱۱۹ ۲؛ هصو 
۸۱ ۵۳-۴۵: هرتسفلد ۱۹۳۵: ۱۳۶ همو ۱۹۴۱: ۱۲۱۴ کورت ۲۰۰۷: ۱۰۴. 
۲ همچنین قس: پوپ ۱۹۵۷: ۱۳۰-۱۲۳؛ همو ۱۹۶۷: ۳۰۱۶-۳۰۱۱ نیلاندر ۱۹۷۴: ۰۴۱۶-۳۹۲ یادداشت ۲؛ کالمیر ۱۹۸۰: 
۶۳-۵ روت ۱۹۸۵: ۱۰۸ یادداشت ۲۵؛ داندامایف و لوکونین ۱۹۸۹: ۲۵۵؛ یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۳۴۲-۳۳۹ گیرشمن ۱۹۵۷: 
۲۷۸-۵؛ بالسر ۱۹۷۸: ۱۲۸» روت ۱۹۷۹: ۲۷۵؛ اشمیت ۱۹۸۵: ۴۲۵ 


۶۱۱ تاریخ جامع ایران 


تخت‌جمشيد صرفاًبرای برگزاری آیینی خاص از جمله نوروز ساخته شده است و یا 
اینکه اصولا این نوروز در ایام اعتدالین سال یعنی در آغاز فروردین برگزار می‌شده 
است. وجود ندارد و معماری تخت‌جمشید و یا سنگ‌نگاره‌هاء به‌ویژه پیشکش‌آورندگان 
نمی‌تواند بیانگر و پا نشان‌دهنده آیین خاصی باشد. بلکه به گفتة ویسسهوفر (۱۹۹۶: 
۵ همه این نقوش و تصاویر شاهان و یا نبرد شاهان با شیر و ... همه نشانگر مفاهیمی 
کلی و بدون زمان و نیز نشانگر عظمت و شکوه شاهنشاهی و وابستگی ملل مختلف 
به این شاهنشاهی بزرگ و حمایت آنها از پادشاهی پارسیان است (نیز قس: بانگ 
۸ ۱۰۹؛ نیلاندر ۱۹۷۹: ۳۴۸؛ کالمیر 1۹۸۰: ۶۱* گلدمن ۱۹۷۴: ۴۱). کشف 
الواح گلی در تخت‌جمشید بعدها نشان داد که آنجا احتمالاً مانند سایر پایتخت‌های 
هخامنشی» افزون بر انجام مراسم رسمی پادشاهی و جشن‌هاء نقشی مدیریتی و اداری 
داشته است و به دلیل اين که پارسه خاستگاه پارسیان بوده از اهمیت بیشتری 
برخوردار شده است". 

دربارة زمان ساختن تخت‌جمشید در مقایسه با شوش نیز همان‌طوری که آشاره شد 
نظریات مختلف ارائه شده است (ایمان‌پور ۲۰۰۴: 4۱۰-۱ گیرشمن که خود یکی از 
کاوشگران در شوش بود زمان احداث و آغاز به‌کار بناهای جدید در شوش را مان 
سال‌های ۵۱۸ تا ۵۱۲م می‌دانست (1۹۶۳: 4۱۴۸ درحالی که بعضی از اندیشمندان 
حتی زمانی پیش‌نر از آن یعنی میان ۵۲۰ تا ۵۱۸قم را مطرح می‌کردند که در نتیجه 
زمان ساختن کاخ‌های شوش به‌ویژه آپادانا را به پیش از آغاز ساختمان‌سازی در 
نخت‌جمشید نسبت می‌دادند (روت ۱۹۹۵: ۲۶۲۴؛ فرای ۱۹۸۴: ۱۲۵؛ شهبازی 
۷ ۷ ویلبر ۱۹۶۹: ۴۲+ کرفتر ۱۹۷۱: ۱۱؛ سامی ۱۹۷۷: ۱۰), 

بررسی و مقايسة فهرست سرزمین‌های تحت سلطه پارسیان در زمان داربوش و 
خشایارشا به‌ویژه کتیبه‌های بیستون؛ تخت‌جمشید. شوش و نقش‌رستم داریوش و 
کتیبة تخت‌جمشید خشایارشا نشان می‌دهد که احتمالا تخت‌جمشید پیش از شوش 


ساخته شد و9 یا دست کم کار در تحت حمشیل زودثر از شوش آغاز لتق (ایمان‌پور 


۴ ۵). زیرا چنانکه می‌دانیم کتیبة بیستون نخستین کتیبه‌ای بود که داریوش 
پس از سرکوب شورش‌ها در حدود ۵۲۰ قم دستور نوشتن آن را داد و کتیبه‌های 
داریوش در نقش رستم ظاهراً جزو آخرین کتیبه‌هایی است که ازداریوش به‌جای مانده 
است و کتیبة تخت‌جمشید خشایارشا هم پس از کتيبة نقش رستم دارپوش و پس از 
تاجگذاری او نوشته شده است (ایمان‌پور ۱۰" ۵-۲). از آنجایی که نام سرزمین هند 
در کتیبة بیستون و کتيبة تخت‌جمشید دارپوش نیامده است. و لیکن در سه کتيبة 
بعدی از جمله کتیبهٌ شوش آمده است. نشان‌دهنده این است که در زمان نوشته 
سرزمین هند توسط او فتح نشده بوده درحالی‌که در زمان آغاز کار ساختمانی در 
شوش, هند در فهرست ساتراپ‌های هخامنشی قرار گرفته بود و توسط داریوش فنح 
سده بود. همین مسئله دربارة سه ابالت (ساتراب) مقذ‌ونیه (اسکودرا) لیبی (یوتایا)؛ 
تخت‌جمشید فتح نشده بودند لیکن در زمان نوشتن کتیبهُ شوش داریوش و 
کتیبه‌های نفش‌رستم دارپیوش 9 کته نحت‌حمشید خشاپارشا قنح سده بودید (کنت 
۲ ۰۱۴۲-۱۱۶ ۱۴۹؛ ایمان پور ۴ ۲۰۰: ۵-۳ 

جدای از این بحث که داریوش ابتدا دستور ساختن کدام‌یک از پایتخت‌های 
جدید شاهنشاهی را داد» به نظر می‌رسد که وی پس از سرکوب شورش‌ها که به‌دنبال 
کودتای وی علیه بردی؛ برادر کمبوجیه صورت گرفت» توجه ویژه‌ای به برقراری نظم و 
ایجاد سازمان‌های اداری و ساختن مکان‌هایی برای مدیریت کشور و نشان دادن 
شکوه و عظمت شاهنشاهی داشت که ساختن بناهای تخت‌جمشید و شوش بیش از 
همه نشانة توجه خاص داریوش به سازماندهی و برقراری انضباط در کشور بوده است. 

از جمله اقدامات مهم و اساسی داریوش در ایجاد نظام اداری نوین و همزمان با 
اغاز کارهای عمرانی و ساختن مراکز حکومتی و اداری در شوش و پارس, نقسیم و 
۱. برای فهرست کامل سرزمین‌ها و ساتراپ‌های هخامنشیان و تحولات آنجام شده در آنها نک : ایسان‌پور ۱۲۸۸ب: ۱۲۲-۵۵ 


همچنین برای شمار نام ملل و اقوامی که در کتیبه‌های هخامنشی و منابع پونانی از آنها نام برده شده است نک: هرتسفلد 
۸ ۱۸۸ 


۴ تاریخ جامع اپران 


سازماندهی سرزمین‌های تحت سلطه بود. وی شاهنشاهی بزرگ پارسیان را آن گونه 
که در کتیبه بیستون از آنها نام برده شده است به ۲۳ ساتراپ یا خشره‌پاون؛ یا شهرب 
تقسیم کرد (کنت ۱۹۵۳: ۱۱۹). او پس از تصرف سرزمین‌های جدید و در کتیبه‌های 
بعدی خود در تخت‌جمشید» شوش آبراه سوثر مصر و در نهایت در کتیبه‌های 
نقش‌رستم» آفزون بر ۲۴ سرزمین پیشین که در کتيبة بیستون» در زمان کوروش و 
کمبوجیه فتح شده بودند؛ از برخی اقوام و سرزمین‌های جدید مانند أسگرته, هند» 
اسکودرا؛ لیبی (پوتایا» حبشه (کوشیا) و کرکا و گروه‌های مختلفی از سکاها مانند 
سکاهای هوم‌نوش (هومه‌ورگه)» سکاهای تیزخود (تیگره خنوده) و سکاهای 
آن‌سوی‌دریا (پردریا) و یا ایونی‌های دریا و ابونی‌های آن‌سوی‌دریا نام می‌برد (ایمان‌پور 
۸ب: ۲۷؛ یونگ ۱۳۸۶: ۱۸۹؛ کوک ۱۹۸۳: ۵۹-۵۸؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۸۰-۷۰ 

این تحول در تعداد ساتراپ‌هاء بخشی ناشی از تصرف سرزمین‌های جدید مانند 
هند و یا قسمت‌های بیشتری از سرزمین سکاها و جزایر یونانی می‌باشد. و بخشی از 
آنها ناشی از دگرگونی جدید در دستگاه تقسیم‌بندی اداری و پا بالا کشیدن موقعیت 
گروهی از افوام یا سرزمینی در دوره‌ای خاص, با توجه به تحولات سیاسی است. 
چنان که برای نمونه هرودت از اقوام کارکاه احتمالاً مقدونیه نام می‌برد که جزو اقوام و 
حوزة مالیاتی آسیای صفیر بود و در کتیبه‌های اولیه. داریوش نامی از آنها نمی‌برد. 
اما به دلیل اهمیت سپاسی بعدی آن. از آنها به عنوان ساتراپی جداگانه نام 
می‌برد(بیرنی | ۱۳۱۱: ۶۹۷؛ ایمان‌پوز ۱۳۸۸ب: ۳۷؛ هرودت. کتاب سوم .)٩۰‏ 
افزون‌برآن ما شاهدیم که در فهرست کتیبه‌های داریوش و در جایگاه ساتراپ‌ها در 
طول دوره داریوش تحولاتی صورت می‌گیرد که باز این جابجایی‌ها و یا تحول در 
جایگاه ساتراپ‌ها نیز ناشی از تحولات سیاسی و تقسیم‌بندی‌های جدید می‌باشد. برای 


۱ لازم به توضیح است که تفریباًتمامی اين بیست و سه ساتراپ در زمان کورش و کمبوجیه تصرف شده بود و داریوش در 
مرحلة تخست و پس از سرکوب شورش‌ها تنها موفق شد به سازماندهی و تفسیم سرزمین‌های متصرفی براساس ملیت و 
افوام قدیمی اين سرزمین‌ها بپردازد. نک : ایسان‌پور ۱۳۸۸ب: ۲۵-۲۸. دربارة تصرف این سرزمین‌ها توسط کورش و 
کمبوجیه ن؟ : هرودت. کتاب اول. ۰۱۰۷ ۱۱۲۵ کورت ۲۰۰۷: ٩۵۸-۵۵‏ بروسیوس ۲۰۰۰: ۶-۵ گرنفون» کتاب چهارص ۱۲-۱ 
یامائوچه, ۱۹۹۰: ۸۴ داندامایف ۱۹۸۹: ۶۴-۳۰ بریان ۲۰۰۲: ۴۶-۴۰ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۶۱۵ 


نمونه در تمامی کتیبه‌های هخامنشیان که فهرست سائراپ‌های هخامنشیان آورده 
شده است: نام پارسه در ردبفی اول است. به‌جرء کتیبه‌های بی‌سیون و شوش: نام 
مادی‌ها همواره در ردیف دوم آمده است و نام ایلام در ردیف سوم ذکر شده است که 
این فهرست‌ها در هر حال نشانگر جایگاه سیاسی هر یک از ساتراپ‌ها در دوره‌های 
مختلف است". 

در هر حال یکی از اقدامات داریوش برای ایجاد نظم و سازماندهی جدید 
که این سیاست باعث ایجاد نظمی اداری و مالیاتی در کشور شد ". 

دارپوش همچنین برای اداره صحیح این ساتراپ‌ها و جلوگیری از شورش‌های 
احتمالی در رأس هر یک از اين ساتراپ‌ها فرمانده‌ای نظامی از جانب خود به مرکز 
ساتراپ کسیل داشت که نمايندة بلندپابه از سوی شاه بود که بر کار دیگران نظارت 
می‌کرد. هر چند که سانرآپ‌ها با شهربانان از نظر سیاسی در حوزهُ فرمانروایی خود 
متام اول سیاأسی را داشتند 9 آمور اداری 9 سیاسبی ر سازماندهی می کردند. اپین 
نمایندگان توسط فرماندهی نظامی و همچنین مأموران امنیتی و اطلاعاتی شاه که 
عنوان «چشم و گوش» شاه را داشتند» همواره پاییده مسی‌ شدند (قفس: داندامایف 9 
لو کونین :۱۹۸٩‏ ۲۲۷-۲۲۲؛ ویسپوفر ۱۹۹۶: ۶۱-۵۹؛ بروسیوس ۲۰۰۶: ۴۹-۴۷). 
افرورر ان قلمرو وسیع شأهنشاهی نیاز به شبکه‌ای گسترده و درست از جاده‌های 
ارتباطی داشت تا چاپارها و خبررسانان دولتی و همین‌طور چشم و گوش‌های شاه و 
تجار و کاروان‌های تجاری و هیئت‌های سیاسی و يا نبروهای نظامی در آن جاده‌ها به 


سرعت به مقصدهای خود برسند. دارپوش دستور ساختن راه‌های بیشتری را داد که 


1. برای آگاهی ازجایگاه سیاسی ساتراپ‌ها ن5: ایمان‌پور ۱۳۸۸ب:۵۴-۲۳ چنان که در این مفاله اشاره شده است. به‌دلیل روابط 
خصمانة داریوش علیه مادی‌هاء در طول کودتا با اوایل حکومت وی, نام مادی‌ها در کتيبة بیستون در ردیف دهم و در 
کتیبا شوش در ردیف سوم آمده است. اما پس از استقرار امنیت و روابط نیکو نام مادی‌ها به‌عنوان قبایل آربایی پس از 
پارسیان در ردیف دوم آورده شده است. 

۳ ۷۹-۷۸؛ داندامایف و لوکونین ۱۹۸۹: ۱۰۰-۹۶. 


بعدها به «جاده شاهی» شهرت یافتند . 

وی همچنین آقدام به اصلاح نظام مالیاتی جدید و ضرب سکه برای سپهولت در 
انجام معاملات کرد (یاسائوچی ۱۹۹۰: ۱۸۲-۱۷۸؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۲۲-۱۹۵). 
لته همه افو بان شده نیادمتن یک سازمان ادارق منطو مدیران تواته یود کنهة 
برای این منظور ایلامی‌ها و آرامی‌ها که در امر کتابت و مدیریت تجربه زیادی 
داشتند, به کار گرفته شدند که ظاهراً ایلامی‌ها که طبق مکاتبات خزانه‌داری 
تخت‌جمشید در آنجا مستقر شده بودند. آمور اداری و اقتصادی و مکاتبات داخلی را 
برعهده داشتند و جمعی از آرامی‌ها هم امور مکاتبات خارجی را انجام می‌دادند . 
وجود شمار نسبتا زیاد این الواح و فرمان‌های گوناگون داربوش, در این باره همگی 
نشانگر تلاش‌های داریوش بزرگ برای برقراری سازمان اداری مضسجم و منظم در 
کشور و ایجاد ثبات و آمنیت در شاهنشاهی بزرگ هخامنشیان می‌باشد که پس از وی 
نیز در کشور ادامه یافت. داریوش در این باره ادعا کرده است: «به خواست اهوره‌مردا 
[این است] کشورهایی که جدا از پارس گرفتم. من برایشان فرمانروایی کردم. به من 
باج دادند. آنجه از طرف من به آنها گفته شد. آن کردند. قانون من ایشان را نگه 

شت» (کنت ۱۹۵۲: ۱۲۸). 

داریوش پس از سرکوب شورش‌ها و برقراری نظم و در حالی‌که می‌کوشيد نظمی 
نوبن برقرار کند و ساختارهای جدید اداری را در کشور مستفر سازده دستور ساختن 
دو مرکز فرمانروایی و اداری یعنی تخت‌جمشید و کاخ شوش را به‌طور همزمان داده 


۱. برای آگاهی از جاده‌های شاهی, به‌ویژه جادهٌ شوش به نخت جمشید و جاده‌های آناتولی نک : یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۱۷۶-۱۷۴ 

کلایس 1۹۸۱: ۸۵۳-۴۵ دان‌دامایف و لوک‌ونین ۱۹۸۹: ۲۱۱-۲۱۰؛ استر ۱۹۶۳: ۱۱۶۳-۱۶۲ وی‌سهوفر ۱۹۹۶: ۱۷۹-۷۵ 
. بروسیوس ۲۰۰۶: ۵۸-۵۳). 

۲ سکه‌های ضرب شده از جنس طلا بودند و «دریک» نامیده می‌شدند. سکه‌های نقره‌ای نیز وجود داشتند که از آهمیت کمتری 
برخوردار بودند. قس: ملک‌زاده بیانی» ۱۳۷۰: ۴۶ ۶۵ 6۷ ۷۱ 

۲ چنانکه می‌دانيم اکثر الواح مکشوفه در تخت جمشید که تعداد آنها به ِ ۰ هزار لوح می‌رسد به زبان ایلامی نوشته 
شده‌اند که نشانگر حضور پررنگ ایلامی‌ها در مدیریت اداری و مکاتبات داخلی بوده است و بخشی از آنها هم به زبان آرامی 
است که احتمالاً کار ترجمه و نوشتن نامه‌ها را برای سرزمین‌های دوردست به‌ویژه غربی شاهنشاهی انجام می‌دادند. برای 
آگاهی از الواح گلی تخت‌جمشيد و مدیریت آن نک: کامرون ۱۹۶۵: ۱۹۲-۱۶۷. 
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بود (نک : صفحات پیشین)» در همان حال نیز از کشورگشایی‌های جدید خارج از مرزها 
نیز غافل نبود و خود را برای نبردهای پیش‌رو آماده می‌کرد که ظاهراً نأمین امنیست 
بیشتر در سرزمین‌های شرقی و فتح هند برای او از اولویت بیشتری برخوردار بود. 


کشور کشایی‌های جدید 
فنح هند و مقدونیه و عملیات سکاهای آن‌سوی دریا به‌دنبال ایجاد نظم در کشور و 


ظاهراً پس از باز گشت از مصر که بعضی از اندیشمندان زمان آن را حدود ۵۱۸قم ذکر 
کرده‌اند ء و ایجاد بعضی از اصلاحات داخلی که به آنها اشاره شد» باعث شد داریوش 


۳ ۱ ۹ ۳ ۲ .2 
تصمیم به فتح سرزمین‌های جدید بگیرد . زمان فتح هند مانند زمان سرکوب شورش 
مصر متفاوت ذکر شده است. ولی زمان آن به احتمال بسیار زیاد پس از بازگگشت 
داریوش از مصر و ایجاد امنیت در سرزمین‌های غربی از جمله شمال آفریقا باید باشد . 


افزون بر آن این لشکرکشی باید پس از به اسارت گرفته شدن رهبر سکاهای تیزخود. 
پعنی سکونخا که در کتببةٌ بیستون اشاره شده است» در سال ٩۵۱قم‏ انجام شده باشد 
(داندامایف ۱۹۸۹: ۱۳۶) برخلاف عملیات علیه سکاهای تیز خود که داریوش ظاهر 


. برای نمونه کامرون (۱۹۴۲: ۳۱۱-۳۰۹ هینز (۱۹۳۹: ۳۷۲ ویسباخ (۱۹۴۰: ۷۴, اومسستد (۱۹۴۸: ۱۴۷۲) و پیرنیا 
(۱۳۱۱: ۵۶۷/۲) زمان فتح دوبارة مصر را بعد از ۱۸ یم می‌دانند, در حالی‌که شماری دیگر از پژوهندگان ناریخ کهن 
ایران زمان آن را پیش از این تاریخ و تقریباً همزمان با نوشتن کتيبة بیستون و پیش از اتمام آن می‌دانند. زیرا در کنيبة 
بیستون از شورش مصرء سکاها و ساگارتیان نام برده شده است و همچنین در یک متن به‌جای مانده از دسامبر ۵۱۸قم» از 
نام داریوش به مصر برای فرستادن شماری از متخصصین از مصر به شوش سخن رفته است (داندامایف ۱۹۸۹: ۴۱) که 
آن را دلیل فتح مصر بیش از ۵۱۸م می‌دانند. نک : بامائوچی ۱۹۹۰: ۱۴۸؛ پاکر :۱٩۴۱‏ ۳۷۶. برای فتح دوبار مصر توسط 
داریوش و رابطة وی با مصریان و کندن آبراه سوئز نک: پیرنیاء ۱۳۱۱: ۵۶۵-۵۷۴ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۴۶-۱۴۱. 

۲. به گفتهةٌ شادروان حسن پیرنیا (۱۳۱۱: ۶۲۹ ملتی که به جهانگیری افتاد به آسانی از اپن راه منحرف نمی‌شود و دولت‌های 
بزرگ لشکرکشی و جنگ را شرایط حیاتی خود می‌دانند. 

۲ پیرنیا (۱۳۱۱: ۶۲۹) یامائوچی (۱۹۹۰: ۱۵۴) دان‌دامایف :۱۹۸٩(‏ ۱۴۷)» هرتسفلد (۱۹۲۸:۲) و اوم‌ستد (۱۹۴۸: ۱۴) 
تاریخ‌هایی میان ۵۱٩‏ تا ۵۱۲ قم را زمان فتح هند ذکر کرده‌اند در هر حال با توجه به اینکه امروزه بیشتر اندی شمندان» 
زمان فتح مصر و ایجاد آرامش در آنجا را بیش از ۵۱۸قم مي‌دانند (نک: صفحات پیشین), لذا بعضی از اندیشمندان زمان 
فتح هند را تفریبً سال ۱۸-۵۱۷ثقم ذکر کرده‌اند که منطقی‌تر به نظر می‌رسد. برای نمونه نك : بروسیوس ۲۰۰۶: ۸۲۰ 
هر تسفلد ۱۹۸۸: ۲۰. 
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خود در آن شرکت داشت. ما شواهد روشنی مبنی بر اينکه آیا داریوش در عملیات 
فتح هند شرکت داشت یا خیر نداریم؛ با این حال می‌دانیم که پس از فتح هند غربی 
(سرزمین پنجاب و سند)» داریوش به اسکیلاکس از دریاسالاران اهل کاریاندا مأموریت 
داد که مسیر رود سند را پیموده و از دهائة آن به سوی غرب در دریای عمان و سپس 
تا دریای سرخ و مدیترانه را بپیماید (هرودت. کتاب چهارم. ۴۴) این هیأت در هر 
حال مأموریت‌اش را از شهر کاسپاتیرا از سرزمین پاکتیا آغاز کرد ؛ و پس از پیمودن 
مسیر رود سند به سواحل بلوچستان و مکران آمروزی رسید و بعد از راه دریای عمان 
به سواحل عربستان و از راه باب‌المندب وارد دریای سرخ و پس از پیمودن آبراه سوئز 
که به دستور داریوش بازگشایی شده بوده وارد دریای مدیترانه شد . هرچند که پیش‌تر 
نسبت به این روایت هرودت تردیدهایی ور داشت و اغلب فرستادگان اسکندر به 
سواحل درپای هند و عمان را جزو نخستین هیأت‌های اکتشافی می‌دانستند. اما بعدها 
مشخص شد که نوشته‌های ارسطو در سیاست‌نامه بر گرفته از گزارش اسکیلاکس 
می‌باشد و ادعاهای هرودت صحت دارد (پیرنیا ۱۲۱۱: ۶۲۰). درهرحال جدای از بحث 
مأموریت اکتشافی دریایی اسکیلاکس. شاید مهم‌ترین تحول, آغاز کشور گشایی‌های 
جدید توسط داریوش پس از سرکوب شورش‌های اولیه و انجام اصلاحات داخلی بود. 
پس از این رویدادها شاهد افزوده شدن نام ساتراپ هیندوش و یا سند در میان 


ّ ۳ ‌ 4 0 ه 5 ۰ » ۳ ۱ ۳4 ۲ 
فهرست ساتراب‌های دارپوش در کتیبه‌های شوش و نقش رستم هستیم . 


۱. کاسپاتیرا را با نام کشمیر مرتبط دانسته‌اند (پامائوچی 1۹۹۰: ۱۵۴) و عده‌ای گزارش جامع هردوت پیرامون تاریخ مردم هند 
را برگرفته از گزارش اسکیلاکس می‌دانند (همانجا). 

۲ هردوت نسبتً زارش مفصلی را زاين مأموریت ذکر کرده است و همچنین نقل می‌کند که پس از فتح هند توسط پارسیان, 
این ساتراپ بیشترین مالیات را به خزانه می‌پرداخت و از ثروتمندترین ساتراپ‌های دورة هخامنشیان بود. وی می‌گوید 
سالانه ۳۶۰ تلان طلا بهخزانه می فرستادند که معدل پنج میلیون و دویست چهار هار تومانمی‌شده است. قس: پیرن: 
۱ ۲۲ استرابو, کتاب پانزدهم ۱؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۴۸-۱۴۷؛ یامائوجی ۱۹۹۰: ۱۱۴۳۵ هرودت. کتاب جهارم ۲۴). 
برای آگاهی از توصیف هند توسط هردوت نک : کتاب سوم, ۱۰۶-۹۴ 

۳ برای فهرست کتیبه‌های هخامنشی و جایگاه هند نک : ایمان‌پور و شهابادی ۱۳۸۹: جدول کتیبه‌ها؛ ایمان‌پور ۳۸۸اب: ۵۵ 
۳. هچنین برای آگاهی بیشتر از منابع دربارة فتح هند و رابطة هند و پارسیان در طول دوره هخامنشیان نک: فوگلسانگ 
۲ ۸۵-۳ ۲۳۱-۲۲۶ 
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داریوش پس از فتح هند و گسترش مرزهای شرفی به رود سند و تحت سلطه در 
آوردن سکاهای تیزخود (تیگره‌خشوده) و هومه‌ورگه (هوم‌نوش) در آن سوی 
سرزمین‌های سغد در آسیای مرکزی که ظاهراً خارج از مرزهای سرزمین‌های متمدن 
آن روز بودند. تصمیم به اشغال سرزمین گروهی دیگر از سکاها که در جانب غربی 
دریای خزر و در شمال دریای سیاه قرار داشتند. یعنی سکاهای آن سوی دریا (تیه 
پردریا) گرفت . بیشتر اندیشمندان مکان جغرافیایی این گروه از سکاها را در شمال 
دربای سیاه در سرزمین اوکراین و در غرب تراکیه (بلغارستان) ذکر کرده‌اند . هرودت 
ضمن اينکه گزارش اصلی پیرامون لشکرکشی داریوش علیه سکاهای اروپایی را همراه 
با افسانه و داستان‌های غلوآمیز از شمار سیاهیان داریوش ارائه کرده است. نیمی از 
کتابش را نیز به سنت‌ها و عادت‌ها و آاپین‌های سکاها اختصاص داده است (هرودت» 
کتاب چهارم. ۴۳-۱؛ پیرنبا ۱۳۱۱: ۶۱۰-۵۷۸). البته بخشی از این گزارش‌ها 
پیرامون زندگی و محل زندگی سکاها با داده‌های باستان‌شناسی تأیید شده است 
(یامائوچی ۱۹۹۰: ۶۱) در هر حال طبق این گزارش‌ها داریوش حدود سال‌های 
۵۱۴-۶قم با لشکری عظیم که به ادعای هرودت شمار آن هفتصد هزار نفر شامل 
سوار‌نظام و ششصد کشتی جنگی بود» خود را آماد عبور از بسفر کرد (هرودت 
کتاب چهارم. ۸۷" 

گفته می‌شود. پیش از لشکر کشی به سوی سرزمین‌های آن سوی دربای سیاه 
و تعقیب سکاهاء پارسبان موفق شده بودند که جزيرة مشهور ساموس را که یکی 
از جزایر نسبتاً قدرتمند منطقه از نظر نیروی دریایی بوده به تصرف در آوردند و 


۱. پارسیان در کتیبه‌های خود از سه گروه از سکاها نام بردهاند که گروه اول که داریوش کتیبه ببستون از اسارت رهبر آن‌ها 
سکونخه نام می‌برده سکاهای تيزخود هستند و گروه دیم سکاهای هومه‌ورگه یا سکاهای هوم نوش که این دو گروه در 
آسیلی مرکزی سکونت داشتند و گروه سوم سکلهای آن‌سوی دریا که به سکاهای اروپایی مشهور هستند, قس: شهاآبادی 
۹ جدول ساتراب‌ها؛ ایمان‌پون ۱۳۸۸ب: ۰۵۵-۲۳ یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۶۰؛ کوک ۱۹۸۳: ۵٩‏ 

۲ برای آگاهی از مکان جغرافیایی دیگر سکاها نک: هارماتا 1۹۶۷: ۲۴-۱۵/هم و ۱۹۷۹: ٩۱+؛‏ بالسر ۱۹۷۲الف: ۱۱۳۲-۹۹ 
کامرون ۱۹۷۵: ۱۸۸-۷۱ ناگل ۱۹۸۳: ۱۸۹-۱۶۹؛ کامرون ۱۹۴۳: ۳۱۳ 

۳ تردیدی نیست که هفتصد هزار نف عددی غلوآمیز است و به گفتةٌ داندامایف (۱۹۸۹: ۱۴۸) اين اعداد و ارقام پاشنا آشیل 


هردوت سینت 


۰ تاریخ جامع ایران 


پیش از اين عملیات نسبتاً بزرگ, تقریباً تمامی سواحل دریای سیاه و اژه زیر نظر 
پارسیان بود .گفته می‌شود یک مهندس با تجربه بونانی از اهالی ساموس به نام 
هندروکلس با استفاده از قایق و در باریک‌ترین سکان تنگة بسفر پلی ساخت 
و با اتصال آسیا به اروپا به داریوش کمک کرد تابه آن سوی تنگه عبور کند. 
باز بنابه گفتة هرودت داریوش دستور داد در آن سوی تنگه» بر دو ستون 
سنگی, یکی به خط میخی و یکی بونانی. نام تمام افوامی را که در این لشکرکشی 
در سیاه حضور داشتند» بنوی‌سند (هرودت. کتاب چهارم. ۸۷؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ 
0۱۳۸ 

دربارة انگیزه حمله داریوش به این سرزمین‌های دوردست در مصب رود دانوب 
و استپ‌های جنوب روسیه و زمان دقیق این حمله و دستاوردهای آن» نظریات _ 
متفاوت ابراز شده است (هارمانا ۱۹۷۹: ٩۱پ‏ ؛ کامرون ۱۹۷۳: ٩۳۱۳‏ بنگستن ۱۹۶۰: 
۶ دان_دامایف ۱۹۸۹: ۱۴۸؛ یاسائوجی ۱۹۹۰: 1۶۱؛ بالسر ۱۹۸۷: ۱۳۲؛ همه 
۴ ۱۴۸). برای نمونه داندامایف (۱۹۸۹: ۱۴۸) معتقد است که داریوش احتم ال 
برای جلوگیری از نفود روزافزون سکاها به سرزمین‌های ثروتمند و آباد تراکیه 
این حمله را انجام داد. در حالی که بالسر (۱۹۸۷:۱۳۲؛ ۱۹۸۴: ۱۴۸) انگیزة داریوش 
در اشغال سرزمین سکاها را به‌دست آوردن و نظارت بر طلاهایی می‌داند که آنها 
در اختیار داشتند. همین‌طور زمان حمله نیز مپان سال‌های ۵۱۶ تا ۵۱۲قم متفیر 
می‌باشد (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۴۸؛ کوک ۱۹۵۳: .)۵٩‏ دارسوش در کتیبهاش(ستون 
پنجم» بند ۴) از لشکرکشی به سرزمین سکاها و گذشتن از دریا سخن گفته است 
(کنت ۱۹۵۳: ۱۳۴-۱۳۲ و اپن سبب شد که برخی» موضوع اسارت رهبر سکاهای 


۱ گفته می‌شود حاکم قدرتمند ساموس در سال ۵۲۲قم پلیکراتس بود که توسط ساتراپ لیدی به قنل رسید و پس از او 
منشی آورمنوریس جانشین او شده بود تا اينکه در سال ۱۷ ۵ققم این جزیره به تصرف ایرانیان در آمد و برادر پلیکراتس 
بهنام سیلیسون به پاس خدمتی که به داریوش در مصر کرده بود. به ساتراپی آنجا منصوب شد (هردوت. کتاب سوم, ۰۱۴۹ 
پیرنیا ۱۳۱۱: ۲۲۰, ۶۲۸-۶۲۷؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۳۸-۱۴۷). 

۲. داریوش پیش‌تر هم پس از کندن آبراه سوئز دستور نوشتن چنین ستون‌هایی را داده بود. فس: یامائوچی۱۹۹۰: 
۱۶۱ 
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تیزخود را به نام سکونخه در شمال شرق شاهنشاهی در حدود ۵۲۰م. با موضوع 
سکاهای اروپایی که داربوش برای حمله به انجااز دربا گذشت. یکی بدانند 
(پیرنیا ۱۳۱۱: ۵۹۳-۵۹۲؛ کوک ۱۹۸۳: .)۵٩‏ در حالی‌که ما مي‌دانيم لشکرکشی 
به سرزمین سکاهای اروپایی سال‌ها پس از حادثة اولی بوده, که پیش از فتح 
تن اتید ود دای اف یب ی ای نت 
است. 

در هر حال به نظر می‌رسد که داربوش در حدود ۵۱۴قم و پس از فراغت از 
شورش‌های داخلی و سرکوب شورش مصر و همچنین فتح سرزمین هند» و آرامش 
در سرزمین‌های شرقی و به‌ویژه تحت سلطه در آمدن سکاهای تیزخود و هوم‌نیش در 
آن سوی سرزمین سند و احتمالا برای جلوگیری از خطراتی که سکاهای اروپایی 
ممکن بود برای سرزمین‌های مفتوحه در آسیای صغیر و برنامه‌های آتی داریوش در 
فتح مقدونیه و یونان ایجاد کنند, تصمیم به استحکام مرزهای شاهنشاهی در آن‌سوی 
دریای سیاه کرد". 

افزون بر آن» چگونگی تعقیب سکاها توسط داریوش و واکنش آنها نیز سراسر 
همراه با افسانه و داستان‌هایی است که هرودت تنها منبع اصلی در این باره. طبق 
معمول داستان‌وار آن را نقل کرده است . وی از درخواست سکاها از دیگر اقوام جنوب 
روسیه و حوالی رود دانوب برای کمک و پاسخ منفی آنها و به‌ویژه کاربرد سیاست 
زمین‌های سوخته برای مقابله با داریوش و همچنین داستان فرستادن یک پرنده. 
یک موش, یک وزغ و پنج تیر و تفسیرهایی که پیرامون آن توسط گبرباس ارائه شد و 
هم چنین داستان مراقبت ایونی‌ها از پل و مقاومت آنها در مقابل دسیسه‌های سکاها 
برای خراب کردن پل سخن گفته و همین‌طور تعداد عظیم سپاهیان داربوش که به 
هفتصد هزار نفر می‌رسید (هرودت. کتاب چهارم. ۰۱۲۳-۸۲ ۱۴۳۴-۱۲۷؛ قفس: 


1. چنان که می‌دانم پیش‌تر هم اين سکاها موفق شده بودند به قلمرو مادی‌ها حملهور شوند و مدت ۲۸ سال بخش زبادی از 
قملرو مادی‌ها تحت سلطه آنها قرار گرفت» نک: هردوت, کتاب اول,۱۰۶ دیاکونف ۱۳۸۷: ۰۱۹۰-۱۶۲ 
. لته فزون بر هردوت که تقریباً نمی از کتاب چهارم خود را بهزندگی سکاها و لشکرکشی داریوش علیهآنه اختصاص داده 
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پیرنیا ۱۳۱۱: ۶۱۸-۵۹۲ 

در هر حال. هر چند که این رویداد همراه با افسانه می‌باشد و داستان‌های 
پولینیوس (کتاب دوم و کتاب هفتم) نیز بر این افسانه‌ها می‌افزاید و مشکلی را 
حل نمی‌کند» اما در لشکرکشی داریوش به سرزمین سکاهای اروپایی و در آن‌سوی 
دریای سپاه و در مصب رود دانوب و جنوب روسیه و همین‌طور ناکامی داریوش 
در ات دادن کامل این سکاهای غربی» برخلاف آنجه که در بارة سکاهای تیزجود 
و هوم نوش اتفاق افتاد» کمتر تردید وجود دارد. داربوش در کتیبة شوش 
که ظاهر بعد از اپن حادثه نوشته شده است. از سکاهای آن‌سوی دریا در کنار 
دو گروه دیگر از سکاهای تیزخود و سکاهای هوم‌نوش و سایر سرزمین‌های مفتوحة 
۱۳ بر وسیوس ۱۰.۰ ۱ شواهد باستان‌شناسی لیسز از ورد پارسیان نه 
سرزمین‌های آن سوی دربای سیاه. یعنی رومانی حکایت دارد در سال ۱۹۳۷ 
در باغی در رومانی و توسط ایرانشناس بزرگ هارماتاه لوحی میخی یافت شد که 
نشان از حضور پارسیان در این سرزمین دارد و همین‌طور یافتن پایه‌ای سنگی 
در تراکیه که نشانة اشغال سرزمین سکاها توسط داریوش می‌باشد (هارمانا ۱۹۵۴ 
۱۶-۱؛ هینتز ۱۳۸۸: ۱۸۲-۱۸۰؛ سولی‌میرسکی ۱۹۸۵: ۱۹۰؛ یام ائوچی ۱۹۹۰: 
۱۶۱ 

این عملیات آنگونه که از گزارش هرودت بر می‌آید ظاهراً با قدرت و تلاش و 
پیش‌بینی‌های لازم از جانب دو طرف انجام شد اما سکاها ظاهراً پس از ناامیدی از 
رسیدن کمک به آنها از جانب سایر اقوام و گروه‌های منطقه. ارای مقاومت در مقابل 


۱. دربارة فرستادن پرنده. موش وزغ, و پنج تیر هردوت نقل می‌کند که داریهش را عقیده بر آن بود که اين هدایای ارسالی به 
معنی تسلیم شدن آنها به پارسیان می‌باشده زیرا موش در خاک زندگی می‌کند و وزغ در آب و پرنده در هوا و آنها آب و 
خاک و هوای سرزمین خود را شامل پنج تیر که به معنی تسلیم شجاعت است. به ما تسلیم کرده‌انده در حالی‌که گبریاس 
از آن تعبیر دیگری کرد و گفت: «پارسیان اگر چون پرنده پرواز کنید و يا چون موش به زمین روبد و یا چون وزغ به دربا 
پناه ببرید از تیرهای ما خلاصی نخواهید داشت». به گفتةٌ هردوت بعدها داریوش پس از مواجه شدن با زمین‌های سوخته. 
اين تعبیر را پذیرفت و عقب‌نشینی کرد. همچنین در آن از اختلاف نظر هیستائوس و میلیتاد دربارة خراب کردن و يا حفظ 


پل گزارش می‌دهد. 
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سپاهیان داریوش را نافتند و ترجیح دادند به سیاست زمین‌های سوخنه و عقب‌نشینی 
در استپ‌های جنوب روسیه و دشت‌های وسبع روی آورند. داریوش نیز پس از 
روزها تعقیب سکاهاء ظاهراً از رسیدن به آنها و امکان یک جنگ تمام عیار با آنها 
ناکام ماند و به‌دلیل نگرانی از افنادن در دام آنها در صحرای دوردست» تصمیم به 
بازگشت گرفت. اما ظاهراً برای جلوگیری از تعقیب سپاهیانش توسط سکاها تصمیم 
گرفت ابن عقب‌نشینی همراه با مخفی‌کاری و غافلگیرانه انجام شود. چنان که 
پولینیوس (کتاب هفتم. ۱۱) نقل کرده است. داربوش دستور داد که عقب‌نشینی 
نیمه شب و مخفیانه انجام شود و برای این که حضور پارسیان را در منطقه نشان 
دهدء دستور داد که افراد بیمار و نأتوان از سیاه را در منطقه رها کنند و آردوگاه را نیز 
آتش بزنند تا عقب‌نشینی آنها محسوس نباشد. اما ظاهراً این عقب‌نشینی هم به‌دور از 
مخاطره انجام نشد. زیرا سکاها پس از آگاهی از عقبن شینی پارسیان به تعقفیب 
آنها پرداختند و وقتی که با آنها مواجه نشدند. کوشیدند راه ارتباطی و به‌ویژه پل 
ساخته شده بر روی تنگة بسفر را خراب کنند تا بدین طربق از بازگشت سپاهیان 
دارپوش جلوگیری کنند. تنها مقاومت ایونی‌ها که مسئولیت حفاظت از پل را به‌عهده 
داشتند, باعث شد که سکاها در رسیدن به اهدافشان ناکام بمانند. هر چند که باز 
بخش زیادی از اين روبدادهاء از جمله حفاظت از پل توسط آیونی‌ها در ضرب‌العجل 
دو ماهه و مقاومت آنها در برابر سکاها براي خراب کردن پل همراه با افسانه 
می‌باشد» اما این داستان‌ها نشان می‌دهد که داریوش احتمالاً در اواخر لشکرکشی 
علیه سکاها با مشکلاتی مواجه شده است و شاید همراهی ایونی‌ها و به‌ویژه جبار 
میلتوس یعنی هیستائوس باعث شد که داریوش بتواند سپاهیان خود را به سلامت به 


هردوت نقل کرده است» هنگامی‌که داریوش به سرزمین سکاها رفت. به ابونی‌ها که مسئول حفاظت از پل بودند گفت اگر تا 
دو ماه برنگشتم شما می‌توانید حفاظت از پل را رها کنید و به سرزمین خود برگردید. و درست در همین پایان دو ماه بود 
که سکاها رسیدند و ایونیان را ترغیب به خراب کردن پل و رفتن به سرزمین‌هایشان کردند. در حالی‌که تعدادی از ایونی‌ها 
از جمله میلیتاد موافق خراب کردن پل بود؛ اما هیستائوس. جبار میلتوس که حاکمیت خود بر این جزیره را مدیون 
پارسیان می‌دانست. با این نظر مخالفت کرد و در نهایت توانست سایر ایونی‌ها را راضی به حمایت از داریوش و تداوم 
نگهبانی از پل تا رسیدن پارسیان کند. ن: کوک‌ول ۲۰۰۵: ۷۱؛ هرودت. کتاب چهارم. ۱۲۷. نیز فس: ماتستی ۱۹۸۲ 
۶ب ؛ کوک ۱۹۸۲: 4۵۱۱ پیرنیا ۱۳۱۱: ۶۱۰-۶۰۹ 
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آسیای صفیر برگرداند . 

هر چند که گزارش هرودت نشان از ناکامی داریوش در این لشکرکشی دارد. 
داستان حفظ پل ارتباطی توسط ایونی‌هاء بهرغم اصرار سکاها در ویرانی آن» و 
بازگشت داریوش پس از دو ماه و گذشتن از پل بدون این که توسط ایونی‌هاو یا 
سکاها به آن آسیبی رسیده باشد و سپس افزوده شدن نام سکاهای آن‌سوی دریاها 
به فهرست ساتراپ‌های هخامنشیان و همچنین عدم گزارش تهاجم و يا اشغالگری 
خاص توسط سکاهای اروپایی علیه سرزمین‌های شاهن‌شاهی در طول دورة 
هخامنشیان. همگی نشان می‌دهد که اين لشکرکشی بی‌فایده نبوده است. هر چند 
که داریوش موفق نشد آن‌گونه که دربارة سکاهای تیزخود و هوم‌نوش اتفاق افتاده 
به‌طور کامل بر سکاهای اروپایی سلطه یابد و سرزمین آنها را ضمیمة متصرفات 
شاهنشاهی کند» داریوش توانست خطر آنها را از تهاجم به شاهنشاهی برای سال‌ها 
دور گردانده بدون این که در طی جنگ آسیب جدی ببیند. در حالی‌ که کورش بزرگ 
که برای همین هدف علیه گروه دیگری از سکاهای شمال شرقی, ماساگت‌هاء لشکر 
کشید. جان خود را از شا دا 

عملیات بعدی داریوش و سرداران او, به‌ویژه مگابیزوس در تراکیه و دو طرف 
سواحل دریای سیاه و همچنین در ادامه. خراجگزار کردن مقدونی‌ها» همگی نشان 
می‌دهد که دارپوش تا حد زیادی موفق شد که به اهداف نظامی خود در شمال غرب 


1 البته عده‌ای از اندیشمندان تعیین ۲ ماه زمان برای حفاظت از پل توسط ایونی‌ها را توسط داریوش حساب شدهه هصدفدار و 
مبتنی بر وآقعیت می‌دانند و معتقدند که احتمالاًداربهش تصمیم داشته است که تمامی سرزمین‌های ماورای قففاز و 
دربای سیاه را نا جنوب سیبری به تصرف در آورد و این سرزمین را به فلمرو خود در آسیای مرکزی متصل کند و از طریق 
شمال دریای خزر به آسیای مرکزی و از آنجا به ایران برگردد. بنا بر اين با همین هدفه زمانی دو ماهه را برای حفاظت از 
پل تعیین کرده است. که البته چون به این هدف نرسید. دو ماه کافی بود که برگردد. نک: مایر 1۹۳۹: ۰۴ ابه ؛ روستوزف 
۸ ۱ در هر حال برن (۱۹۷۰: ۱۳۱) تردید دارد که داریوش چنین اندیشه‌ای را در سر داشته است. برای آگاهی 
بیشتر پیرامون لشکرکشی داریوش به آن سوی دریاها نک: هینتس ۱۳۸۸: ۱۸۲-۱۸۰؛ کوک‌ول ۲۰۰۵: ۶۰-۴۶ 

۲ پرای جنگ کورش علیه ماساگت‌ها و مرگ او نک: هرودت. کتاب اول, ۱۴-۲۰۱ ۲؛ آمین‌مارسل, کتاب بیست وسوم. ۷,عبم؛ 
آریان. آنابازیس, کتاب چهارم. ٩,۱۱؛‏ دیودوره کتاب دوم. ۴۴,۲؛ پلیانوس کتاب هشتم. ۲۸؛ استرابو کاب یازدهم. ۶,۲ 
داندامایف ۱۹۸۹: ۶۷-۶۶ 
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شاهنشاهی و آن سوی دریاها (دربای سیاه و اژه) برسد. 

گفته می‌شود داریوش پس از بازگشت از سرزمین سکاهای اروپایی و گذشتن از 
بسفر و ورود به آسیای صغیر, خود به پارس برگشت و یکی از سردارانش را به‌نام 
مگابیزوس مأمور تکمیل تصرف سرزمین‌های ساحلی هلسپونت در تراکیه کرد (هرودت, 
کتاب پنجم, ۲۷-۱؛ بالسر ۱۹۷۲ب: ۲۵۸-۲۳۱). مخٌابیزوس موفق شد به‌زودی 
حاکمیت پارسیان را بر سرزمین‌های ساحلی بین دو قارة آسیا و اروپا تحمیل کند و 
برتری ایرانی‌ها را در درياها به نمایش بگذارد؛ به‌طوریکه پس از آن راه تدارکاتی و 
تجاری یونانیان. به‌ویژه آتنی‌ها در وارد کردن غله از سواحل شمالی دریای سیاه و دیگر 
فرآورده‌های چوبی» تحت سلطه و نظارت پارسیان در آمد. افزون بر آن مگابیزوس 
موفق شد چندین شهر یونانی را نیز در طول سواحل شمالی دریای اژه, تحت سلطة 
پارسیان در آورد» به‌طوری که پس از آن و در کنار سکاهای آن‌سوی دریا در کتیبه‌های 
پارسیان, در کتیبة داریوش در نقش رستم (1(*0) گروهی از ایونی‌ها با عنوان 
ایونی‌های سپردار؟ و در کتیبه‌ای دیگر (1056) ایونی‌های در دریا و ایونی‌های آن سوی 
دریا نام برده می‌شوند (بروسیوس ۲۰۰۰: ۴۱؛ کنت ۱۹۵۳: ۱۴۱-۱۴۰؛ نیبز قس: 
ایمان‌پور ۱۳۸۸ب: فهرست ساتراپ‌ها» با فتح این سرزمین‌های جدید در سواحل 
دریا؛ پارسیان به مرزهای مقدونیه رسیدند که باز هرودت (کتاب پنجم ۲۲-۷ 
چگونگی مواجهة مگابیزوس و پارسیان با فرمانروای مقدونیه به‌نام آمینی‌تاس و پسرش 
اسکندر را طبق معمول همراه با داستان نقل کرده است". اما شواهد نشان می‌دهده 
مگابیزوس موفق شد مقدونیه را نیز تحت سلطة پارسیان درآورد و پس از این عملیات؛ 
در کتیبة شوش از اسکودرا (مقدونیه / تراکیه) در کنار سکاهای آن سوی دریا و 
ایونی‌های سپردار نام برده شده است (کنت ۱۹۵۳: ۱۴۲-۱۴۱؛ نیز قعس: ایمان‌پور 
۸ب: فهرست ساتراپ‌ها؛ نیز نک : کوکول ۲۰۰۵: 4۳۶ کامرون ۱۹۴۳: ۱۳۱۳-۳۰۷ 


۱. هردوت نقل می‌کند که مگابیزوس, هفت نفر از نجبای سیاه خود را انتخاب و نزد آمینی‌تاس به مقدونیه فرستاد و از آنها 
طلب آب و خاک کرد. پس از موافقت آمینی‌تاس, با درخواست پارسیان» جشنی بریا کرد و در ان جشن پارسیان از حاکم 
مقدونیه درخواست حضور زنان در کنار پارسیان را کردند که اين مسئله باعث توطثه‌ای علیه نجبای ایرانی شد و با دسيسة 
فرزندش اسکندره آنها به قتل رسیدند» که در نهایت با چشم‌پوشی مگابیزوس از این دسیسه. مقدونیه باجگذار داریوش شد. 


۶۷۶ تاریخ جامع ایران 


بالسر ۱۹۷۲ الف: ۱۳۲-۹۹). 

در هر حال به نظر می‌رسد هر چند که داریوش ممکن است آنگونه که انتظار 
داشت. بر سکاهای آن سوی دریا غلبه نيافته باشد. آما مگابیزوس موفق شد به اهداف 
نعیین شده پرسد و تمامی سواحل شمالی دریای سیاه 9 اژهء تراکیه 9 مقدونیه ر 
ضمیم شاهنشاهی پارسیان کند» به‌طوری که در پایان فرن ششم پیش از میلاد و 
آن‌گونه که در کتیبة داریوش در تخت‌جمشید آمده است. مرزهای شاهن‌شاهی از 
جانب شرق از سرزمین سکاها در آن سوی سرزمین سفد تا حبشه و از هند تا لیدی 
کشیده شده بود (کنت ۱۹۵۲: ۱۳۷؛ لکوک ۱۳۸۲: ۲۶۰). به‌دیگر سخن مرزهای 
شاهنشاهی از رود سند در شرق تا دریای اژه در رب و از ارمنسستان در شمال تا 
اتیوپی در جنوب امتداد داشت و پارسبان نه تنها بر استپ‌های غربی دریای سیاه و 
اژه, بلکه بر سواحل شرقی دریای مدیترانه نیز سلطه پافتند. و در این زمان بیش از 
هشتاد ملیت و قوم را تحت فرمانروایی خود داشتند (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۵۲؛ کوک‌ول 
۰۵ ۵۲). 

ظاهراً پس از اين موفقیت‌ها و تصرف سرزمین‌های جدید بود که داریهش تصمیم 
به بعضی از جابجایی‌ها و انتصابات جدید در آسیای صغیر گرفت. او برادر ناتنی خود 
ارتافرن را به ساتراپی لیدی منصوب کرد و فرماندهی نیروی دریایی در آسیای صغیر 
هیستائوس, جبار مپلتوس که در جریان دفاع از پل بسفر و جنگ علیه سکاهای آن 
سوی دریاها به داریوش کمک شایانی کرده بوده سرزمین‌های وسیعی در تراکیه واگذار 
کرد و او برای خود استحعاماتی را بنا کرد ا؛ البته دیری نیایید و ظطاهرً به دنبال 
نگرانی مگابیزوس از این انتصاب» هیستائوس به دربار فرا خوانده شد و موفقیت 


۱. سزمرنی (۱۹۸۰) معتقد است که اسکودار احتمالاً پاید اشاره به قبایل سکایی باشد که در تراکیه و مقدونیه بودنله نه مردم 
مقدونیه (به نقل از داندامایف :1۹۸٩‏ ۱۵۱) 

۲ لبته واگذاری سرزمین‌های تراکیه به هیستائوس باعث حسادت و نگرانی مگابیزوس و دسیسه علیه او شد و در نتیجه 
هیستائوس به دربار شوش فرا خوانده شد و بعد با توصية او داریوش, اربستاگوراس را به جای او به عنوان حاکم میلشوس 
منصوب کرد (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۵۲). 
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منصوب شد که گفته می‌شود. وی در نهایت شورش ایونی‌ها علیه فرمانروایی پارسیان 
در آسیای صغیر را آغاز کرد. 


شورش آیونی‌ها 

شهرهای یونانی آیونی نشین در سواحل غربی و غرب آسیای صفیر بلافاصله پس 
از فتح لیدی توسط کورش در سال ۵۴۷ پ.م به تصرف سپاه او در آمد. پس از آن و 
نا پایان شاهنشاهی هخامنشی, این شهرهاء به‌جز مقاطع خاص, مانند شورش ایونی‌ها 
در میان سال‌های ۴۹۹ تا ۴۹۴قم که ناآرامی‌ها در بسیاری از شهرها از میلتوس تا 
قبرس گسترش یافت و برای چند سالی ذهن فرمانروایان هخامنشی را به خود 
مشغول کرد: تحت سلطة پارسیان بافی ماندند. ظاهراً در طول این سال‌ها این جزایر 
و شهرهای يونانی‌نشین, دیگر چندان هم از شرایط پیش آمده آسیب ندیدند. به‌ویژه 
که امنیت فراهم شده در منطقه و قرار گرفتن آنها تحت امنیت فراهم شده توسط 
یک شاهنشاهی قدرتمند. امکان تجارت را برای آنها که شغلی اصلی‌شان تجارت در 
دریاها بوده بیش از پیش فراهم کرده بود . پادشاهان هخامنشی همچنین آنها را در 
انجام آیین‌های دینی و سنت‌های منطفه‌ای آزاد گذاشته بودند . از طرفی پادشاهان 
هخامنشی اغلب فرمانروایی شهرها را به فرادی از خود ایونی‌ها که به یونانی تیران یا 
جبار نامیده می‌شدند واگذار کرده بودند که دست‌کم تغییر چندانی با شکل حکومت 
در بعضی از جزایر یونانی مانند اسپارت نداشت. مالیاتی هم که آنها مجبور بودند به 


۱. در این زمان یونانی‌ها و ایونی‌ها فرصت یافتند تا شرق نزدیک و حتی تا میانرودان تجارت خود را گسترش بدهند. فس: 
(داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۵۳). 
۲ برای نمونه نک: نامه داریوش به گاداتس یکی از ساتراپ‌های خود در شهرهای یونانی‌نشین که در آن داریوش از اینکه 
شنیده است گاداتس بر باغ‌های مقدس آپولو مالیات بسته و از آنها خراج می‌گیرده عصبانی است. برای متن نامه نک : 
ی ۰ ۱۶۳. افزون بر آن پس از ناکامی پارسیان در جنگ‌های سالامیس و پلاته و به‌ویزه میکاله که آتن و 
اسپارت پیرو پیمان‌نامة دلوس بر بسیاری از جزایر و شهرهای یونانی‌نشین سلطه یافتند. از مردم همان مالیاتی را می‌گرفتند 
که پیش‌تر پارسیان می‌گرفتند. ازاینرو مردم احساس می‌کردند که حضور یونانیان نه تنها مشکلی را از آنها حل نکرده 
است, بلکه بر مشکلات آنها افزوده است. 


خزانه بپردازند بیش از آن مقداری نبود که آنها در زمان کرزوس فرمانروای لیدی 
می‌پرداختند (هرودت» کتاب پنجم. ۹۷-۷۳؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۵۶). 

به‌نظر می‌رسد که تا پیش از شورش ایونی‌ها به رهبری اربستاگوراس در شهر 
میلتوس که بعد به شهرهای دیگر یونانی‌نشین نیز سرایت کرد و پای آتن نیز به آن 
کشیده شد. عوامل نارضایتی زیادی از بعد اقتصادی» سیاسی و فرهنگی در میان 
جرایر یونانی‌نشین غرب انتصتاه: صفغیر مشاهده نشده م8 2 شاید به همین دلیل وت 
که بسیاری اریستاگوراس» جباز شهر میلتوس را عامل اصلی ایین شورش معرفی 
می‌کردند که طی این شورش‌ها اپونی‌ها آسیب‌های بسیار دیدند. برای نمونه شواهد 
باستان‌شناسی در تأیید گزارش هرودت به عنوان تنها منبع مهم در اين دوره. خبر از 
ویرانی و آسیب شهر سارد توسط شورشیان ایونی و بعد ویرائی شهر میلتوس و قبرس 
توسط سیاه بارسیان می‌دهند. برای نمونه کاوش‌هایی کد در سال‌های اخیر در شپر 
سارد انجام شده است. از وجود آتش‌سوزی در این شهر توسط شورشیان ایونی در کنار 
رودخانة پاکتولوس که هرودت بیش ثر گزارش آ ر داده بود» می کند (میتن ۱۶۲ 
۷ گرین‌ولت ۱۹۷۸: ۷۱-۶۱؛ بامائوچی ۱۹۹۰: ۱۶۲-۱۶۲). همجنین کاوش‌های 
باستان‌شناسان آلمانی در سال ۱۹۷۱ در قبرسء نشان از محاصرة استحکامات قدیمی 
بافوس» توسط سیاه پارسی در سال ۳۹۸ قم دارد. آزپا طی این کاوش‌ها آبراه‌هاء 
تونل‌های زیرزمینی» بیش از ۴۵۰ پیکان. ۴۰۰ سنگ قلعه‌شکنی» مجسمه و شمعدانی 
پارسی یافتند (نیکولو ۱۹۷۲: ۵۶؛ بامائوجی ۱۹۸۰: ۱۱۷-۱۱۶). پارسیان همجنین 
طی این عملیات معبد آپولو در دیدیماه نزدیک میلتوس و خود شهر را وبران کردند 
که شواهد باستان‌شناسی ادعاهای هرودت را دوباره نات می‌کند (هرودت. کتاب 
بازدهم. ٩۱؛‏ نومان ۱۹۶۲: ۲۳۴؛ ملینک ۱۹۷۴: ۱۱۴بب؛ توتسی ۱۹۷۸: ۷۹-۷۷). 

پیش از پرداختن به دلایل اين ناآرامی‌ها که پیامدهای ناگوار برای طرفین داشت. 
لازم است آشاره‌ای به تحولات و رویدادهای این واقعة مهم آنگونه که هرودت نقل کرده 
۱. دربارة ادعاهایی که می‌گویند مردم از نظام تیرانی (جباری) ناراضی بودند و یکی از دلایل شورش ایونی‌ها را مخالفت آنها با 


نظام جباری یا استبدادی فرملنروایان پارسی ذکر کرده‌اند نک: دیودورهکتاب دهم ۲۵. او نقل کرده است که پس از شکست 
کامل ایونی‌هاء آنها نظام جباری را بهترین روش می‌دانستند. همچنین قس: کوکول ۲۰۰۵: ۷۲ 
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است. داشته باشیم و سپس به دلایل احتمالی این شورش و پیامدهای آن بپردازيم. 

همان‌طوری که قبلا اشاره شد. داربوش پس از باز گشت از سفر جنگی علیه 
سکاهای اروپایی» و پس از استراحت کوتاه در سارد که همزمان با فصل زمستان بود. 
به هیستائوس جبار شهر میلتوس که او را در لشکرکشی علیه سکاهای اروپایی و 
نگهبانی از پل بسفر یاری کرده بوده بخش‌هایی از متصرفات آن سوی دریا در تراکیه 
را واگذار کرد. او پس از چندی در آنجا استحکاماتی برای خود ساخت که این امر 
ظن مگابیزوس (بگابوخشه) رئیس قشون ایران را در اروپا برانگیخت و او موضوع را به 
داریوش گزارش داد و در پی آن داریوش نیز او را احضار و در شوش تحت حفاظت از 
او نگهداری کرد و فرمانروایی میلتوس را به داماد او آربستاگوراس سپرد. در همین 
احوال به دلیل اهمیت موقعیت شهرهای یونانی‌نشین, داریوش برادرش ارتافرن را 
والی کل لیدیه در سارد کرد و آنانس پسر سی‌سامنس را رئیس و فرماندة نظامی 
منطقه کرد (هرودت. کتاب پنجم. ۸۰-۱۱؛ پیرنیا ۱۲۱۱: ۳۵۶-۳۲۸). 

در این زمان و در حدود سال ۵۰۰قم دو واقع مهم دیگر در منطقه اتفاق افتاد 
که شاید بی‌ارتباط با تحولات بعدی نبود. از یک طرف به دلیل تحولات سیاسی و 
اجتماعی در میان یونانیان, انديشة ملی‌گرایی و دموکراسی در مقابل اریستوکراسی و 
حکومت فردی رشد کرده بود و بر نظام‌های سیاسی جزایر پونانی‌نشین تأثیر گذاشت 
و بعضی از اين جزایر در فکر مقابله و اخراج جبارها برآمدند. از جمله اين جزایر که 
خارج از کنترل ایران و مستقل بوده جزيرة ناکس از جزایر سیکلاد بود که مردم موفق 
شدند به حاکمیث اریستو کرآت‌ها (اشراف) پایان دهند» از طرف دیگر پیش از ان 
واقعه در سال ۵۰۴قم نیز هیپیاس جبار شهر آتن نیز از آنجا رانده و به نزد ارتافرن 
در سارد پناهنده شد و درخواست کمک برای باز گشت به قدرت در آتن راداشت 
(هرودت. کتاب پنجم‌بند ٩۶؛‏ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۵۹؛ پیرنیا ۱۳۱۱: ۶۳۹-۶۳۸ هر 
چند که فرستادة ارتافرن به آتن برای پذیرش جبار سابق خود. هیپیاس بی‌پاسخ ماند 
و آتنی‌ها آن را نپذیرفتنده پناهنده شدن حاکم تاکسن به فرمانروای جزیرة میلتوس, 
یعنی اریستاگوراس و تلاش او برای تصرف این جزیره. ظاهراً باعث رویدادهای بعدی 
و پا آنگونه که هرودت نقل کرده است. باعث عصیان خود اربستاگوراس علیه 


حاکمیت پارسیان بر جزایر یونانی‌نشین, از جمله میلتوس و شورش فراگیر ایونی‌ها 
در سال ۴۹۹ ققم شد (هرودت. کتاب پنجم. ۱۲۶-۳۰) 

به دنبال درخواست اریستاگوراس از آرتافرن فرمانروای لیدی برای کمک به 
فرمانوای فراری جزيرة ناس و بازسگیری آن جزيرة ثروتمند و حاص اخیز؛ و از 
داربوش درخواست کرد نه تنها خواستة او را برای فتح جزیره ناکس بپذیرد» بلکه 
بهتر است اقداماتی برای فتح تمامی جزایر منطقه سیکلاد انجام شود. 

به نظر می‌رسد انتخاب مگابیزوس به عنوان فرماندهی این عملیات, ظاهراً بامث 
نارضایتی اریسناگوراس که خود انتظار فرماندهی کل قشون پارسیان علیه ناکس را 
داشت. شد. هرودث با نقل داستان‌هایی از اختلاف و دسیسه در این عملیات بین این 
دو سرداره گزارش می‌دهد که پس از چهار ماه محاصرة جزیره. سرانجام این سرداران 
بدون هیچ دستاوردی مجبور به بازگشت شدند. هرودت هم چنین نقل می‌کند که 
نگرانی اریستاگوراس از مجازات توسط فرمانروای لیدی» بعنی ارتافرن, باعث شورش 
او علیه پارسیان شد (داندامایف :1۹۸٩‏ ۱۵۴؛ هرودت کتاب پنجم, ۳۵) 

درباة علت اصلی این شورش‌ها که به رهبری اریستاگوراس جبار میلتوس انجام 
گرفت و بیش از پنج سال از ۴۹۹ تا ۴٩۴قم‏ ادامه یافت و پیامدهای ناگواری به‌جای 
گذاشت. تأکنون بحث‌های زیادی انجام شده است و بیشتر پژوهشگران بر این باورند 
که گزارش هرودت در انتساب این شورش به اریسستاگوراس نمی‌تواند مبتنی بر 
وآقعیت و بدون توجه به عوامل دیگر, به‌ویژه تلاش یونانیان برای رهایی از سلطه 
پارسیان باشد . به‌ویژه می‌دانیم که هرودت خود از اهالی هالیکارنس در آسیای صغیر 
بود و مردم اين جزیره در شورش شرکت نکردند و احتمالاً هنگامی که پس از پنج 


۱. کوک ول(۲۰۰۵: ۷۰-۶۱ با رد گزارش هردوت می‌گوید. بر فرض هم بپذیريم که اریستاگوراس ممکن است. نقش اصلی را 
در آغاز شورش داشته باشد. اما تداوم اين شورش‌ها که سایر شهرها را نیز در برگرفت و از قبرس تا سارد گسترش یافت 
نمی‌تواند بدون پشتیبانی و حمایت و زمینه‌های دیگر که از نظر او تلاش یونانیان برای کسب آزادی از یوغ پارسیان است: 
باشد. قس: توتسی 1۹۷۸: ۰۱۳۱ ۲۳۶-۱۳۸؛ بنگستون ۱۹۶۰: ۴۳ البته برخی» عوامل اقتصادی و حمایت پارسیان از 
جباران را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد, بدون حضور پارسیان و حاکمیت پارسیان بر سرنوشت این جزایر این 
مشکلات همواره و در هر حال وجود داشت. همچنین برای آگاهی از بحث‌های بیشتر پیرامون علل شورش‌ها نک: داندامایف 
٩‏ ۱۵۶۷؛ موری ۱۹۸۸: ۴۷۵-۴۷۴: برن ۱۹۷۰: ۱۹۵. 
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سال نلاش سایر شهرها برای آزادی از حاکمیت پارسیان به جایی نرسید و پیامدهای 
سهمگینی برای ایونی‌ها داشت. آنها در فکر یافتن مقصر اصلی برای اين پیامد ناگوار 
می‌گشتند. که شاید ساده‌ترین دلیل می‌توانست توطثْة اریستاگوراس و همراهی 
هیستائهس در شورش بوده باشد. هرودت هم احتمالا تحت تأثیر چنین فضایی کوشیده 
است. این دو تن را مقصر اصلی معرفی کند. درحالیکه به گفتة کوک‌ول, پذیرش 
رهبری اریستاگوراس و تداوم شورش‌ها که پنج سال به طول انجامید و از هلسپونت تا 
کارویاء از سارد تا قبرس گسترش یافت. نمی‌تواند بدون زمینه‌های قبلی به‌ویژه تحولات 
سیاسی و ایدئولوژیکی در یونان و جزایر یونانی‌نشین و تلاش آنها برای آزادی از 
حاکمیت پارسیان بوده باشد (کوک‌ول ۲۰۰۵: ۲۰-۶۱). 

دلیل شورش هر چه باشد اریستاگوراس پس از طغبان علیه حاکمیت پارسیان در 
شهر میلئوس و برای جلب نظر کسانی که مخالف حکومت جباری بودند. از این سمت 
استعفا و به عنوان فرماندة نظامی, رهبری مردم را به‌عهده گرفت و در اولین اقدام. 
راهی اسپارت که از نظر نظامی از شهرهای قدرتمند در میان شهرهای یونانی بود. 
شد تا از شاه اسپارت درخواست نیروی نظامی برای مقابله با پارسیان بکند که البته 
ناموفق بود (هرودت کتاب پنجم. ۴۹). وی سپس به آتن رفت که پس از اسپارت 
دومین شهر قدرتمند در میان شهرهای یونانی بود. ولی موفق شد با سخنرانی در جمع 
بسیاری از اشراف و سیاستمداران آتنی نظر آنها را جلب کند. به‌ویژه که به دلیل فرار 


هیپیاس به سارد و پشتیبانی ارتافرن از او برای بازگشت به قدرت» روابط آنها با 


پارسیان تیره شده بود . با اشاره به تصمیم آتن در حمایت از اربستاگوراس و شورش 
شهرهای یونانی‌نشین تحت سلطة پارسبان. هرودت می‌نویسد که یونانیان پیش از 
آن که پارسیان به یونان حمله کنند. به قلمرو پارسیان در آسیا حمله کردند(هرودت, 


. هردوت در ینجا از نشان دادن نقشهایبرنزی به‌دست اریستاگوارس که سرزمین‌های تحت سلعطهپارسیان را نشان مي‌دان 
گزارش داده و انامه دده است که اریستاگوراس گزارشی از وضع سپاه و تفندهای آنها و ضعف پارسیانبه پادشه اسپارت 
ارائه کرد که پادشاه بعد از سه روز به او جواب رد داد و دستور داد که از کشور خارج شود. 

۲. پس از اين گزارش, هردوت (کتاب پنجم, )٩۷‏ نقل کرده است که پشتیبانی آتن از اریستاگوراس نشان داد که «فربب دادن 
یک نفر از فریب دادن یک گروه مشکل‌تر است» 
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کتاب اول, ۳). هر چند که اریستاگوراس مخالفینی هم در آتن داشت و عده‌ای به دلیل 
نگرانی از خشم ایرانی‌ها موافق کمک به او نبودند. اما در همان حال آتنی‌ها ۲۰ کشتی 
جنگی برای حمایت از شورش‌ها علیه پارسیان فرستادند. با رسیدن این کشتی‌ها از 
آتن و کمک از سایر جزایر مانند اریتره, آریستاگوراس به طرف سارد حرکت کرد و 
چون نیرویی برای دفاع از شهر وجود نداشت و ارتافرن با سپاهیانش به درون 
استحکامات شهر پناه برده بودنده شورشیان موفق شدند شهر را تصرف و آن را به آتش 
بکشند که اين عمل باعث نارضایتی لیدیایی‌ها و ایچنی‌های ساکن در شهر و عدم 
حمایت آنها از شورشیان و درنهایت شکست و عقب‌نشینی آنان از سارد شد (همو 
کتاب پنجم. ۱۰۱). به‌دنبال آن نیروهای پارسی که از سایر شهرهای آسیای صفیر 
برای مقابله با شورشیان به لیدی فرا خوانده شده بودند. به تعقیب شورشیان ایونی 
پرداختند و در جبهه‌های مختلف آنها را شکست دادند. همزمان تقریباً در سال ۴۹۸ تم 
جناح‌های مخالف جنگ در آتن دوباره قدرت را در دست گرفتند و در نتیجه» دستور 
بازگشت نیروهای آتنی را دادند و به تبعیت از آنها اربتره‌ای‌ها نیز صحنة نبرد را ترک 
کردند که این تحولات منجر به ضعف بیشتر و ایجاد اختلاف در میان شورشیان شد. 
هر چند که پس از آن, آنها دیگر امیدی به پیروزی نداشتند» برای نگرانی از مجازات و 
خشم پارسیان مجبور به تداوم مبارزه و جنگیدن بودند (داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۶۱). 
بنا بر این به جای جنگیدن در خشکی بیشتر بر نیروهای دریایی تکیه کردند. زیرا 
آنان در خشکی توان مقابله با پارسیان را نداشتند . آنها سپس موفق شدند شهر 
بیزانتیوم در هلسپونت را تصرف کنند و در نتیجه کاربه و لیسیه نیز به شورش 
پیوستند و در آدامه. شورش به قبرس که از نظر راهبردی ازاهمیت زیاد برای پارسیان 
برخوردار بود نیز گسترش یافت . هر چند که مقاومت در قبرس شدید بود و پارسیان 


۱. برای شواهد باستان‌شناسی در آتش‌سوزی شهر سارد. در کنار رودخانه پاکتولوس نک: میتن ۱۹۶۶ ۵۷ 

۲ گفته می‌شود هکاتوس میلتوسی که ابتدا مخالف جنگ بود» پس از شکست شورشیان و هنگامی که دریافت چاره‌ای جز 
جنگ نیست. به ایونی‌ها پيشنهاد کرد که سمی در نقوبت نیروهای دریایی» حتی با فروش ذخایر و ثروت معبد آپولو بکنند. 
نک : هرودت کتاب پنجم, ۱۰۸. 

۲ شورشیان در قبرس از امکانات درياي, زیادی برخوردار بودند و این برای بازسیان خطرناک بود. 
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مجبور به جنگ تن به تن بودند» آما سرانجام موفق شدند. طی سال‌های ۲۹۶-۴۹۷ قم 
در نهایت مقاومت شورشیان را در هم بکوبند و بار دیگر قبرس را به تصرف در آورند 
(هرودت. کتاب پنجم ۰۸ ۱۱۵-۱ [ پاکسازی شهرهای مختلف از شورشیان 
ادامه بافت. یکی از شهرهایی که شابد بیش از همه مقاومت نشان داد کاریه بوذ و 
گفته می‌شود اهالی آنجا بیش از دو هار نفر از پارسیان را به قل رساندند و حتی 
پس از شکست نیز به جنگ‌های پراکنده ادامه دادنده‌سرانجام بسیاری از آنها به آتن 
فرار کردند و برای سال‌ها درانجا ماندند (بنگستون ۱۹۶۵: ۲۰۱ دروز ۱۹۷۳: ۳۴پ ). 
در همین ایام بود که ظاهراً داریوش نسبت به هیستائهس در شورش مظنون شد و 
وی را فرا خواند و گفت شنیده‌ام که جانشین تو اربستاگوراس بر من پاغی شده است 
و سارد را آتش زده‌اند؛ به‌نظر تو این اقدام چگونه است؟ و چگونه چنین امری بدون 
شرکت تو ممکن است؟ هیستائوس جواب داد. ای شاه چگونه روا داری که جنین 
بگوییء چطور من حاضر می‌شوم چنین کاری کنم که باعث ملال خاطر گردد؟ و 
سپس از شاه درخواست کرد که اجازه دهد به لیدیه برگردد تا همه این ولابت‌ها را به 
حالت اول برگرداند (هرودت کتاب پنجم. ۱۰۶). بدین گونه داریوش برای برقراری 
آرامش, و به امید این که شاید حضور هیستائوس در لیدیه. نقشی در برقراری آرامش 
داشته باشد و را به لید به فرستاد. او در حالی به لیدی بر گشت که جانشین آوء 
اربستاگوراس پس از شکست‌های پی‌درپی در نهایت در سال ۹۳قم به تراکیه فرار 
کرد و در آنجا از دنیا رفت و آمدن هیستائوس نیز در سال ۳۹۶م نه تنها به ایجاد 
آرامش کمکی نکرد. بلکه باعث فرار او از سارد و رفتن به میان شورشیان در میلتوس 
شد و پس از عدم استقبال, به بیزانتیوم در هلسپونت رفت که در نهایت» طی یکی از 
نبردها در شمال آسیای صغیر اسیر و توسط پارسیان کشته شد (داندامایف۱۹۸۹: 
۱۶۳-۲). مقاومت شهر میلتوس نیز پس از سال‌ها ایستادگی در مقابل پارسیان و 
یس از محاصرة طولانی سرانجام در سال ۲قم در هم سکتتت 5 نسهر به تصرف 


برای آگاهی از داده‌های باستان‌شناسی پیرامون نبرد قبرس که حکایت از درستی گزارش‌های هردوت دارد و نشانگر جنگ 
شدید در اپن جزیره در سال ۶۹۶قم می‌باشد ن: برن ۱۹۷۰: ۲۰۳ ب ؛ نیکولو ۱۹۷۸: ۵۶ 


۶ تاریخ جامع ایران 


پارسیان در آمد . شواهد باستان‌شناسی همچنین نشان می‌دهد که شهر طی این 
نبردها آسیب‌های فراوان دید (ملینک 1۹۷۴: ۱۱۷۴؛ توتسی ۱۹۷۸: ۷۹-۷۷؛ نومان 
۳ ۲۴ برن ۱۹۷۰: ۲۱۴ بب ). در پایان همان سال و يا اوایل سال ۹۳قم بود 
که نیروهای فینیقی سپاه پارسیان موفق شدند آخرین مقاوست‌ها را در هلسپونت 
یعنی در شهرهای لسبوس و چویس درهم شکنند و بدین ترتیب تمام سرزمین‌های 
یینی و شورشیان بار دیگر تحت سلط پارسیان قرار گرفتند. بدینگونه شورشی که 
از شهر میلتوس و به رهبری اریستاگوراس در سال ۴۹۹ قم آغاز شده بود پس از 
پنج سال و پس از هزینه و آسیب‌های بسیار توسط پارسیان به‌شدت سرکوب شد. 
سرانجام پس از شکست آخرین مقاومت‌ها در اوایل سال ۳٩قم.‏ نظم در سراسر 
شهرهای یونانی‌نشین حاکم شد و جباران شهرها که در آغاز شورش‌ها به‌عنوان عوامل 
شاهنشاهی؛ مفضوب شورشیان بودند و فرار کرده بودند. دوباره در سمت‌های خود 
ابقا شدند و نیروهای کمکی که از یونان و سایر شهرهای دوردست به کمک شپرها 
شتافته بودند عملاً یا حذف شده بودند و با به سرزمین‌های اولیه‌شان برگشته بودند و 
هم‌اکنون ایونی‌ها پس از آسیب‌های فراوان دوباره به زندگی پیشین خود برگشتند. 
هر چند که به گفتة داندامایف پونانیان نقاط ضعف پارسیان را دیده بودند» اما به 
گفته هکاتوس ثروت بیکران شاهان پارسی را ندیده بودند. از طرفی هر چند که 
شورش تا حدودی فراگیر شده بود و شهرهای بسیاری را در بر می‌گرفت افراد 
بسیاری بودند که به دلیل شرایط بهتری که در سایة شاهن‌شاهی برای آنها فراهم 
شده بود. با این حرکت مخالف بودند و وحدت و یکپارچگی در میان آنها وجود 
نداشت و امکان فرماندهی مشترک نیز بین دولت‌شهرها نتوانست به وجود آید. به‌رغم 
فا نتفای کاب این کی هی بان تقین باقن یک فابنة انشسی بان 
پونانیان, به‌ویژه سرزمین اصلی آنها داشت که لشکرکشی داریوش به غرب. حمله به 


. نیروهای کمکی از سایر شهرها به‌ویره مصر. کیلکیه و قبرس فرا خوانده سده بودهد و هردوت تعداد کشتی‌ها آنان را ششصد 
فروند نقل کرده است. همچنین پارسیان کوشیدند که با شماری از هموطنان یونی مردم را تشويق به تسلیم کنند که در 
نهایت موفق به شکستن مقاومت و تصرف شهر شدند. برای آگاهی از این تحولات و ارقام و اعداد نک : داندامایف :۱۹۸٩‏ 
۱۱۶۴ هرودت. کتاب شش ۰۲۲ برن ۰ ۱۰ 
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یونان را به تأخیر انداخت. زبرا اگر شورش ایونی‌ها اتفاق نمی‌افتاد و داربوش جنگ 
خود علیه یونانیان» جنگ ماراتن را در سال ۷٩۴قم‏ انجام می‌داد. احتمالاً یونانی‌ها از 
نظر روانی آمادگی کمتری برای مقابله با هجوم پارسیان داشتند و شایده شورش‌ها و 
مقاومت شهرهای یونانی‌نشین در مقابل پارسیان که بیش از پنج سال طول کشید به 
دارد (کوک‌ول ۲۰۰۵: ۸۰). 

از طرف دیگر حضور بونانیان و کمک آتن به شورشیان» داریوش را مصمم کرد که 
برای از بين بردن ريشة ناآًرامی‌ها در آسیای صغیر به راه‌حل بنیادی‌تری بیاندبشد؛ 
خشکاندن ریش اصلی این شورش‌ها برابر با مجازات و تحت ساطه درآوردن سرزمین 
اصلی بوننین بود که بسیاری از این شورش‌ها با پشتیبانی نها انجام می‌شد. شاید به 
همین دلیل بود که به گفنة هرودت» داریوش پرای مجازات آننی‌ها هر روز به هنگام 
صرف ناهاره یکی از خدمتکاران را مأمور یادآوری نقش آتن در شورش ایونی‌ها کرده 
بود (هرودت» کتاب بنبجم» ۰۸ ۰ 

هر چند که این شورش زمینه و بهانه حمله به آتن را در سال ۴۹۰قم فراهم کرد 
ابونی‌های آسیای صغیرء تجدیدنظری هم در چگونگی برخورد و مدیریت شهرهای 
یونانی‌نشین داشته باشند. آزپا صمن تثبیت نظام جباری در این شهرهاء کوشیدند از 
بروز اختلاف در میان آنها جلوگیری کنند و اختلافات را از طربق قانون و مراجعه به 
دادگاه‌ها حل کنند. آنها همچنین امتیازاتی را که در زمان کورش داشتند دوباره 
به دست آوردند 9 قوانین کگهن 9 سنبی آنها دوباره به رسمیت شناخته شد (دیودوره 
کتاب دهم. ۵ به‌رغم این امتیازات. آسیب های وارده به این شهرها به اندازه‌ای 
زباد بود که ترمیم آنها به‌ویژه بازسازی اقتصاه اسیب دیدة آنها زمان زیادی را 
می‌طلبید. پس از این وقایع جایگاه ارتافرن نیز ارتفاء یافت و افزون بر فرمانروایی 
لیدی و ایونیه» کاربه نیز به سرزمین‌های تحت فرمانروایی او افزوده شد. اما به‌رغم 
همة این تحولات, ظاهراً داریهش همان‌طوریکه گفتیم پس از این حادثه ناگوار ببش 
از همه به مرکز فتنه» بعنی آتن می‌انديشید و حدود سه سال طول کشید تا زمینه و 


نیروی لازم برای مقابله با سرزمین اصلی یونانیان» یعنی آتن و جنگ ماراتن پیدا کند. 


آغاز جنگ‌های پارسیان و بونانبان: جنگ ماراتن 

پس از سرکوب شورش ایونی‌ها و شورش یونانی‌نشینان آسیای صفیر. جنگ با 
یونان» بو یزه آننی‌ها اجتناب‌نایذیر بود. نخست به این دلیل که داریوش پس از آگاهی 
از نقش یونانیان» به‌ویژه ارسال نیرو برای شورشیان ایونی از جانب آتنی‌هاء دسنور 
مجازات آنها را داد و برای این منظور به یکی از خدمه‌های خود سپرد که همواره به 
یامائوجی ۱۹۹۰: ۱۶۴). دوم و شاید مهم‌تر از همه و پیش از مستلة مجازات آتنی‌ها 
این که. مسئله اصلی به ماهیت قدرت و شاهنشاهی بر می‌گردد و آن تحت سلطه 
درآوردن کل سرزمین‌های یونانی‌نشین و توسعة شاهنشاهی پارسی به آن سوی آب‌ها 
بوده چنان که پیش از آن بخش‌هایی از اروپا مانند تراکیه و مقدونیه تحت سلطة 
پارسیان قرار گرفته بودند . در هر حال هدف هرچه که بود» داریوش بلافاصله پس از 
پایان شورش‌ها پیش‌بینی‌های لازم برای فراهم کردن زمینه برای لشکرکشی به یونان 
را انجام داد. به عبارتی او اصلاحاتی را در شهرهای یونانی‌نشین آسیای صغیر انجام 
داد و تراکیه و مقدونیه را که طی شورش آیونی‌هاء از سلطة پارسیان خارج شده 
بودند» دوباره تسخیر کرد (هرودت؛ کتاب ششم: بندهای ۴۵-۴۲؛ یامائوجی ۱۱۹۰: 
۴ کوک ۱۹۹۳: ۹۶؛ قس: پیرنیا ۱۳۱۱: ۶۵۹-۶۸۸). در راستای همین اصلاحات, 
داریوش به مردونیه داماد خود که برای انجام بعضی از تغییرات و اصلاحات به آسیای 
صغیر فرستاده بود. دستور داد که افزون بر اصلاحات در سیستم اقتصادی و مالیات؛ 
حتی در بعضی از شهرها به فع نروهای ملیگر؛نظام شورایی و دموکراسی حاکم 


۱. هردوت (کتاب اول: ۵-۱) کوشیده است با نقل بعضی از داستان‌های اساطیری» به توجیه و علل این جنگ‌هابپردازد که 
نمی‌تواند صحت داشته باسد, 
۲ به گفتة پیرنیا (۱۳۱۱: ۶۵۷) هر چند که هردوت در این باره اشاره‌ای به دلیل این اقدام نمی‌کند» ولیکن به نظر میرسد این 
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شهرهای یونانی‌نشین» آنها را به همراهی و عدم اختلاف فرا خواندند و از انتفام‌جویی 
علیه یکدیگر برحذر داشتند و اختلافات را از طریق قانونی حل کردند. دربارةٌ تسخیر 
دوبارة تراکیه و مقدونیه, داریهش مردونیوس را مأمور این عملیات کرد و وی آنگونه 
که هرودت نقل کرده است: از هلسیونت گذشته و به قاره ارویا مد (هرودت. کتاب 
ششم. ۲۵-۳۲). 

هر چند که بعضی این عملیات را جدا از عملیات اصلی پارسیان علیه یونانیبان و 
تبها به منظور تحت انقیاد دوباره درآوردن سرزمین‌های شمالی دریای اژه» تراکیه و 
مقدونیه می‌دانند. اما بسیاری از اندیشمندان تاریخ قدیم آن را بخشی از عملیات علیه 
یونانیان, و شهرهای آتن و اریتره می‌دانند که قرار بود از طریق خشکی» یعنی همان 
مسیری که در سال ۴۸۰ققم خشایارشا برای فتح آتن انتخاب کرده بود, به‌سوی آتین 
حرکت کنند که به دلیل آسیب دیدن کشتی‌های مردونیه و زخمی شدن وی در 
شمال دریای اژه و کوه آنس. وی پس از تصرف دوبارة تراکیه و مقدونیه, به آسیای 
صغیر برگشت. به ظاهر پس از این حوادث بود که داریوش به جای پیگیری عملیات 
از طریق خشکی نصمیم گرفت که راه میان‌بر آبی را برای حمله به اریتره و آتن 
در بیش گیرد (برای نظریة نخست ن>: داندامایف ۱۹۸۹: ۱۷۰ و برای نظرية دیگر 
نک : برن 1۹۸۴: ۲۳۶؛ لازنبی ۱۹۹۳: ۴۵؛ یامائوجی ۱۹۹۰: ۱۶۴؛ کوک ۱۹۸۳: 9۶ 
بنگستون ۱۹۶۵: ۴۷؛ لوره ۱۹۴۰: ۱۹۵). 

به ظاهر پس از عدم موفقیت مردونیه در ادامة جنگ در اروپا در سال ۹۲؟قم 
(هرودت. کتاب ششم» ۵۴-۴۳" و شاید حمله به یونان از طریق خشکی به ویخه حمله 


۱. کو کول (۲۰۰۵: ۸۸) معتقد است پارسیان در جنگ علیه یونان در سال ۹۰قم دو راه داشتند. یکی اشغال یونان از طریق 
مسیری که خشایارشا از خشکی و از طریق تنگة ترموپیل در پیش گرفت که البته اين مسیر گنجایش عبور برای سپاه 
عظیم را نداشت. و راه دوم, همان است که سپاهیان ایران در جنگ ماراتن از طریق دریا در پیش گرفتند. در هر حال به 
نظر می‌رسد که احتمالاًداریوش پا فرستادن مردونیه به تراکیه و مقدونیه کوشید که مسیر اول را طی کند که به دلیل 
آسیب دیدن کشتی‌ها و زخمی شدن او ناکام مانده هر چند که توانست لمنیت را در آن سرزمین دوباره برقرار کنده ولی در 
نهایت مسیر دوم انتخاب شد. 

۲ هردوت از کشته شدن بیست هزار نفر و نابودی سیصد کشتی مردنیوس در برخورد با کوه آتس گفته است که اغلب 
اندیشمندان» در این باره تردید دارند (کوک ۱۹۸۳ ۹۶؛ کوکول ۲۰۰۵ ۸۸), 
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به آتن» دارپوش پس از باز گشت او تصمیم گرفت به جای مردونیه» داتیس مادی را 
به فرماندهی سپاهیان پارسی برای لشکرکشی به یونان انتخاب کند و ارتافرن 
برادرزاده‌اش را که در این زمان جانشین پدر در لیدی بود» به‌عنوان همراه او نعیین 
کند (برن ۱۹۸۴: ۲۳۶: کوک ۱۹۸۳: ۹۷؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۷۱), ۱ 

احتمالاً داتیس پس از ناکامی مردونیه در ادام جنگ از طریق خشکی؛ توانست 
داریوش را راضی کند که جنگ را از طریق دریا و از مراکز دریای اژه به سوی اریتره 
و آتن پی بگیرد. برای این منظور و برای انتقال اسب‌ها و سواره‌نظام از طریسی درباه 
دستور داده شد» کشتی‌های وی حمل اسب وانتقال سواره نظام پیش‌بینی شود. گفته 
می‌شود یکی از اهداف عمده از انتخاب این مسیره ابتدا ایجاد و تأمین امنیت در جرایز 
سیکلاد» به‌ویژه جزيرة نأاکس که به ظاهر هنوز به‌طور کامل تحت سلطة پارسیان قرار 
نداشت و سپس تصرف اریتره و آنن بود (برن ۱۹۸۴: ۲۳۶). هرودت (کتاب ششمم 
۰) به شکل اغراق‌آمیزی نقل کرده است؛ ششصد کشتی جنگی که بخش عمده آنها 
برای حمل اسب‌ها و تدار کات بود. آماده شد و در کنار سواحل کیلیکیه اردو زدند. 
سپس این نیروها از طربق جزيرة ساموس به طرف جزایر سیکلاد حرکت کردند و 
موفق شدند جزیرهُ اکس» که هنوز استقلال خود راحفظ کرده بود» به جنگ آورند. 
مردم ناکس با توجه به تجربة سال پیش, یعنی سال ۳۹۹ قم که موفق شده بودند در 
مقابل تهاجم اربستاگوراس جبار شهر میلتوس, از طریق پناه ببردن به جنگل‌ها 
مقاومت کنند» کوشیدند به جنگل‌ها پناه ببرند» اما بسیاری از آنها شناسایی و کشته 
شدند و از طرفی داتیس برای جلب نظر مردم به معبد آپولو رفت و نه تنها به آن آسیب 
نرساند» بلکه هدایای بسیار به آن داد و از مردم خواست به معابد خود برگردند و به 
کشاورزی خود مشغول شوند که پس از بازگشت آنهاه بسیاری را به اسارت گرفت و 
جزیره به تصرف سپاه پارسی در آمد (هرودت. کتاب ششمم. بندهای ۹۷-۹۵؛ برن 
۳ ۲۲۷ 

پس از تصرف این جزيرة ثروتمند» سپاهیان پارسی به طرف جزيرة ائوبوا رفته و 
جریره ر نیز گرفتند. هدف بعدی آنان جزيرة مهم اریتره بود که پس از آگاهی از 
پیشروی سپاهیان پارسی, افرادی برای جلب حمایت آتن و نیسروی کمکی به آنجا 
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گیل شنت که البته تانب زیای فر شرتوشت این شنهر نداست: شیر ار بت یه 
مدت شش روز توانست مقاومت کند. اما در روز هفتم. به دلیل بروز اختلاف در میان 
که باعث ورود پارسیان به شهر و تصرف آن و در نهایت برخورد شدید پارسیان با 
مردم شهر و حتی معابد آنان شدند. شهر سقوط کرد (هرودت کتاب ششم, ۱۰۰- 
۲ برن ۱۹۸۴: ۲۳۸-۲۳۷؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۷۱) پس از فتح اریتره. مقصد بعدی 
و9 هدف اصلی» شیر 39 بود, 

پیش از آغاز عملیات علیه سرزمین اصلی یونان؛ داریوش سفیرانی را در سال 
۲"آوم به سرزمین یونان و شهرهای مستقل این سرزمین فرستاد و از آنها طلب 
خاک و آب کرد. در اين میان بعضی از شهرها مانند تبس و آرگوس به آن پاسخ مثبت 
کشتند (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۷۱). در هر حال از مدت‌ها پیش در آتن پیش‌بینی 
چنین عملیاتی علیه آنان می‌رفت و از آن زمان بین دو گروه در آتن بعنی اشراف و 
هواداران دموکراسی برای تسلیم شدن در مقابل پارسیان اختلاف وجود داشت. برخی 
از سکنه به‌ویژه اشراف و خاندان الکمونید که بی‌ارتباط با هیپیاس, جبار تبعیدی آتن 
که از ۲۰ سال پیش تحت حمایت پارسیان در آسیای صغیر در تبعید به‌سر می‌برد» 
نبودند. مخالف جنگ بودند و خواهان تسلیم آتن به پارسیان بودند. در حالی که در 
همان حال عده‌ای از هواداران دمو کراسی معتقد به دفاع از شهر و مقابله با پارسیان 
بودند (لازنبی ۱۹۹۳: ۴۸؛ یامائوجی ۱۹۹۰: ۱۶۴). به‌ویژه آننی‌ها پس از آگاهی از 
سرکوب شدید و اسارت مردم شهر اریتره توسط پارسیان به شدت نگران سرنوشت 
خود بودند. از طرفی پس از این‌که طرفداران جنگ و دفاع از آتن به رهبری میلیتادس 
از رهبران محافظه کار و تبمستوکلس رهبر دموکرأت‌های تندرو در مقابل رقیبان موفق 
به راضی کردن مردم برای مقابله با پارسیان شدند. بحث انتخاب نوع ترفند جنگی در 


. البته دربارُ نظر هردوت که آتنی‌ها سفیران پارسیان را کشتند اختلاف نظر وجود دارد. نک : بنگستون ۱۹۶۵: ۴۷. 
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مقابل پارسیان دوباره اوج گرفت. در اين میان عده‌ای معتقد به ماندن در شهر آتن و 
دفاع از آن در داخل شهر بودند» درحالی که میلتیادس و تیمستوکلس به دلیل نگرانی 
از وجود هواداران پارسیان در شهر که ممکن بود در موقع حساس به خاطر حضور 
هیپیاس, جبار تبعیدی آتن در سپاه پارسیان, به سپاه پارسی بپیوندند و یا خیانت‌هایی 
در داخل شهر انجام دهند. پیشنهاد مقابله با سپاهپارسی را در خارج از شهر و در 
منطقه مارانن که پیش‌تر ارده زده بودند, دادند (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۷۳-۱۷۲). 

دربارة علت انتخاب دشت ماراتن و تعداد سپاهیان پارسی و یونانی در جنگ ماراتن 
نیز آمروزه در میان پژوهشگران تاریخ کهن بحث‌های زبادی انجام شده است. هرودت 
در گزارش خود پیرامون جنگ ماراتن تأکید زیادی بر نقش هیپیاس در راهنمایی سپاه 
پارسی برای پیاده شدن در ماراتن به‌دلیل مناسب بودن و داشتن فضای مناسب برای 
جنگ نیروهای سواره‌نظام دارد (هرودت. کتاب ششم» ۱۰۷-۱۰۶؛ توسیدیدس.کتاب 
ششم. .)۵٩,۴‏ پنجاه سال قبل از آن» هیپیاس همراه پدرش پیس سگراتوس موفق 
تیه خنگ وال اغیه فبای زیت کات پیرتت ها انا رنه ان کذنو ی هدن 
را در آنجا به‌دست گرفتند. لذا انتخاب این مکان برای پیاده کردن نیرو که برای 
سواره‌نظام هم مناسب بود» می‌تواند براساس تجربة پیشین هیپیاس بوده باشد (لازنبی 
۲ ۲۸). 

از طرفی عده‌ای از اندبشمندان جدید انتخاب این مکان را برای آغاز نبرد با پونانیان 
رت از نظر هرودت و یا پیشنهادهیپیاس می‌دنن. آنها معقدند که یک استراتژی 
بسیار هوشمندانه‌تر پشت این تصمیم پارسیان بود. از نظر آنها پارسیان در واقع هیچ 
تصمیمی نگرفته بودند که در ماراتن علیه یونانی‌ها بجنگند. و یا با این نیروها از آنجا 
به طرف آتن بروند. بلکه هدف آنها کشاندن سپاهیوننی به خارج از شهر آتن و درگیر 
کردن آنها در ماراتن و در همان حال فرستادن بخشی از نیروهای اصلی به آتن از 
طریق دریا بود. درحالی که کسی در شهر برای دفاع وجود نداشت(همان: ۴۹). 

همچنین عده‌ای معتقدند که اگر سپاه پارسیان در اوروپوس و با رفینا که 
نزدیک‌ترین مکان به اریتره, یا فالرون که نزدیک‌ترین مکان به آتن بود» می‌بودند. در 
هرصورت هریک از این مکان‌ها مشکلات نظامی خاص خود را داشت. برای نمونه 


درصورتی که سپاهیان پارسی به‌جای ماراتن در اوروپوس یا رفینا پیاده می‌شدند» امکان 
رسیدن از آنجا به آتن بسیار سخت بود و جادهُ مناسب برای این منظور وجود نداشت . 

دربارة شمار سپاهیان پارسی و یونانی نیز همین اختلاف نظرها وجود دارد. 
هرودت شمار سپاهیان یونانی و پارسی را ذکر نکرده است. اما کرنلی وس‌نپوس در 
کتاب میلتیادس, نیروهای یونانی را ده هزار نفر ذکر می‌کند که هزار نفر هم از اهالی 
پلاته به آنها پیوستند (۱» ۵). پلوتارک و یوستی نیز شمار مشابهی را نقل می‌کنند 
(یلوتارک» مورالیاء ۲۰۵: پوستی. ۰۲ ٩؛‏ نیز نك: پیرنیا ۱۲۱۱: ۶۷۳-۶۷۵؛ لازنیبی 
۲۳ -۵۵). هر چند که شمار ذکر شده برای سپاهیان یونانی تاحد زبادی 
معفول به نظر می‌رسد اما به نظر می‌رسد دربارة سپاهیان پارسی به‌شدت غلو شده؛ 
زیرا شمار آنها را ده‌ها برابر شمار سپاهیان یونانی ذکر کرده‌اند. مثلا پوستی شمار 
سپاهیان پارسی را ششصد هزار و کرنلیوس‌نپوس شمار پیاده‌نظام پارسیان را دویست 
.هزار و سواره نظام را ده هزار نفر ذکر کرده‌اند که هر دو بسیار غیرمعفول به نظر 
می‌رسد. همین اختلافات نیز در شمار تلفات نیروهای پارسی پس از ناکامی در ماراتن 
توسط هرودت ذکر شده است که تعداد کشته‌های یونانی را ۱٩۲‏ نفر و کشته‌های 
پارسی را ۶۴۰۰ نفر آورده است (هرودت؛ کتاب ششم, ۹5۹ 

سپاه آتنی که تعداد آنها به حدود ده هزار نفر می‌رسید با هزار نفر از نیروهای 
شهر بلاته به دشت ماراتن که سپاهیان پارسی در آنجا مستقر شده بودند» رسیدند و 
در مقابل سپاه پارسیان موضع دفاعی گرفتند. همزمان گفته می‌شود آتنی‌ها دوند؛ 
معروف و مشهور خود به‌نام فیدی‌پیدس را برای جلب کمک راهی اسپارت کردند. او 
که پس از دو روز به مقصد رسید, توانست نظر اسپارنبان را به آهمیت جنگ و همراهی 


. برای مشکلات رسیدن از رفینایه آتن تک: لازنبی ۱۹۹۳: ۱۵۲-۵۰ برن ۱۹۷۰: ۲۴۵. 

۲. نام ۱٩۳‏ تن از کشته‌های جنگ ماراتن بر روی ستونی حک شده و جنازه‌ها هم بر روی تیه‌ای به نام سوروس دفن شده است 
و به گفته پاوزانیاس و پونانیان تا شش فرن بعد هم برای قربانیان مراسمی برگزار می‌کردند (۱,۳۲,۴) بنا بر اين این تعداد 
کشته از جانب یونانیان می‌تواند با واقعیت تطبیق کند. اما دربارة تعداد کشته‌های پارسیان به‌رغم بعضی از یافته‌های 
باستان‌شناسی, هنوز تردیدهایی وجود دارد. نک: واندر پول ۱۹۶۶: ۱۰۱ یادداشت ۱۵؛ یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۱۶۹-۱۶۸ 
کوک‌ول ۲۰۰۵: 4۸۸ ماریناتوس ۱۹۷۰: 1۶۰-۱۵۳. 


۶۳۱ تارپخ جامع ایران 


آنها جلب کند. اسبارتی‌ها قول مساعد دادند. اما طبق اعتقاد کهن خود که آغاز جنگ 
را پیش از پایان ماه جایز نمی‌دانستند» از کمک فوری خودداری کردند . همجنین 
پس از رسیدن سپاه یونانی به ماراتن دربارة چگونگی جنگیدن با پارسیان و انتخاب 
ترفند نظامی, همچنان اختلاف نظر در میان آنها وجود داشت. زیرا بسیاری از آنها به 
امید رسیدن نیروی کمکی از جانب اسپارت اصرار بر تأخیر در جنگ داشتند, 
درحالی که میلتیادس به دلیل نگرانی از شورش هواداران هیپیاس و پارسیان در آتن» 
به‌ویژه آلکمونیدهاء اصرار بر آغاز فوری جنگ داشت؛ ضمن این که داتیس فرمانده 
سپاهی پارسی نیز. هر چند در ابتدا با آمید به این که هواداران پارسیان ممکن است در 
نیروهای کمکی از جانب اسپارت» ترجیح داد که جنگ زودتر آغاز شود (نک: گیلیس 
4 ۱۴۵-۱۳۳) 

جنگ در بامداد دوازدهم اوت ۹۰٩قم‏ با حملة نیروهای زبدة پارسی که در قلب 
سیاه قرار داشتند به قلب سیاه آتن که به گفتٌ هرودت دو چناح سیاه خود ر از 
نیروهای زبده انتخاب کرده بودند, آغاز شد (هرودت.کتاب ششم. ۳؛ برن ۱۹۷۲: 
۲۵۰-۶؛ لازنبی ۳  )۴۶۰-۴۵۰‏ هر چند که به گفتة هرودت سپاهیان 
پارسی خوب جنگیدند. اما به‌دلیل ترفند مناسب. بونانیان توانستند سپاهیان زبده 
پارسی را در میانه و در قلب سپاه خود به محاصره بگیرند و امکان مانور و جنگیدن را 
از آزها بگیر ند 9 آنان ر شکنتت دهند. پس از این وأقعه بود که دو جناح سیاه پارسی 
که از توانمندی زیاد برای عقب راندن سپاه بونانی برخوردار نبودند» به داخل 
کشتی‌های خود در مرداب پا به فرار گذاشتند و در همین فاصله تعداد زیادی از آنها 


. براي آگاهی از پحث‌های بسیار پیرامون نبرد ماراتن و نظریات و داستان‌های مطرح شده در این باره ن5: ایوانز ۱۹۸۴: ۱۳۶-۱ 
لوید و هامند :1۹۶٩‏ ۱۳؛ برن ۱۹۶4: ۱۱۱۹-۱۱۸ لازنبی ۱۹۹۳: ۸۰-۴۵ 

۲ اهر سپهپارسی هم ابا بهدلیل اينکه ممکن است هواداران هیپیاس و خاند؟ آلکم‌ونیدها اقدامتی در آتن به نفع 
پارسین انجام دهند. در نجامفوری جنگ تعل می‌کردن.م از طرفی فرماندة سپاءپارسی دائیس به دلیل نگرانی از 
پیوستن نیروهای کمکی اسپارتی, ترجیح داد که جنگ زودتر آغاز شود. 

۴ هاموند :۱۹۵٩(‏ ۲۱۶) معتقد است که جنگ در ساعت ۶ صبح آغاز و در ساعت ۱۰ همان روز به بایان رسید؛ قس: یامائوچی 
۰ ۱( 


کشته شدند که شمار کشته‌های پارسیان ۶۳۰۰ نفر و شمار کشته‌های یونانی را 


۲ نفر ذکر کرده‌اند (هرودت» کتاب ششم. ۱۱۲؛ تامپسون ۱۹۷۰: ۳۴۲). افزون بر 
دلایل مختلف جون ترکیب سپاه پارسی و پونانی و انگیزه‌های جنگ و.. » عدم استفاده 


از سواره نظام طی این جنگ و فرستاده شدن بخشی از نیروهای پارسی برای اشغال 
آتن توسط داتیس, باعث ضعف سپاه حاضر در ماراتن و تقویت روحية سپاهیان یونانی 
شد (داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۷۴) 


در هر حال آزجه که تأکنون در صحت آن کمتر بردید وجود دارد» عدم کامیابی 
سپاه پارسی در مقابل سپاهیوننی است که برای نخستینبار بننیانتوانستند سپا 
پارسی را متوقف کنند. هر چند که این پیروزی آنگونه که در تاریخ کهن و توسط 
نویسند گان یونانی به 1 اشاره شده است. برای یونانیان حادثة میمی بود و از نظر 
روانی تأثیر شگرفی در تحولات بعدی و رویاروبی یونانیان در مقابل سپاهیان پارسی 
داشت. به‌طوری که بعدها با اعتماد به نفس بیشتری در مقابل سپاه عظیم حشایارشا 
نوانستند ایستادگی کنند » اما برای پارسیان, این ناکامی حادث مهمی به‌شمار نیامد و 
پس از آن نیز پارسیان توانستند سلطة خود را همچنان بر تمامی شهرهای یونانی‌نشین 
آسیای صغیر تراکیه و درینای اژه حفظ کنند و پس از آن باارادة قوی‌تر و 


انگیزة بیشتر به آینده و سلطة کامل بر یونان بیاندیشند . چنان که داریوش پس از 


۱. گفته می‌شود پس از پایان نبرد» دو هزار سپاه اسپارتی به صحنه نبرد رسیدند و تنها فرصت یافتند جنازه‌های پارسی را که تا 
آن زمان ندیده بودند. مشاهده کنند. 

۲. البته در همان حال بعضی این فرضیه را که نیروهای پارسی از سواره‌نظام استفاده نکردند را رد می‌کنند. چنانکه لازنبی 
(۱۹۹۳: ۶۰) به نقل از پائوزانیاس (کتاب اول, ۳۲۰۳ نقل کرده است که در آن شب صدای شیهة اسبان به گوش 
می‌رسیده است که نشانگر استفادة پارسیان از سواره‌نظام می‌باشد. 

۲ پیروز آتنی‌ها بر سپاه پارسی برای یونانیان افتخاری بزرگ به شمار آمد و چنان که پائوزانیاس نقل کرده است؛ صحنه‌های 
نبرد ماراتن پس از آن برای سال‌ها موضوع اصلی نگاره‌های بناهای عمومی بود. در این نگاره‌ها صحنه‌هایی ازجنگ ماراتن 
ترسیم می‌شد که در آن آتنیها به همراه پلاته‌یی‌ها به سپاهپارسی حمله می‌کردند و سپاهیان پارسی در حال فرار بودند 
همچنین یک کلاه‌خود پارسی را يافته بودند که به معبد زئوس تقدیم شده بود و در آن نوشته شده بود: «از آتنی‌ها به 
زلوس این [ کلاه‌خود] که از مادی‌ها گرفته شده است تقدیم می‌شود» (پائوزیانوس»کتاب اول. ۱۵۰۳). 

۴ برای آگاهی از واکنش داریوش پس از شنیدن خبر ناکامی پارسیان نک: هرودت. کتاب هفتم ۱؛ قس: پیرنیا ۱۳۱۱: ۶۸۲ 
داندامایف ۱۹۸۹ ۱۷۸. 


نفه تاریخ جامع ایران 


این واقعه دستور گردآوری سپاه برای مقابلة دوباره با یونانیان را داده که البته 
شورش در مصر و بابل و سپس مرگ وی این فرصت را از او گرفت و تنها جانشین 
پی بگیرد. 


فرجام پادشاهی داریوش و خصال او 

پس از نا کامی در تصرف بونان و5 عفشب نشینی سیاه پارسی از پونان؛ ظاهر 
داریوش هرگز از فکر حمله‌ای جدید علیه یونانی‌ها دست برنداشت. وی پس از پایان 
بی‌فرجام جنگ ماراتن متقاعد شده بود که تصرف پونان بدون حضور سپاهی قدرتمند 
گردآوری سپاهی عظیم را داد و مأمورانی به اقصی نقاط شاهن‌شاهی فرستاه تا 
به جمع‌آوری نیرو و آذوقه بپردازند. جمع‌آوری نیرو ظاهرا بیش از سه سال به 
درازا کشید. 

درحالی که داریوش پس از سه سال جمع‌آوری نیرو سپاه پارسی را آماده لشکرکشی 
به یونان می‌کرد. از مصر خبر رسید که مصریان علیه حاکمیست پارسیان در مصر 
شورشی را در سال ۴۸۶قم آغاز کرده‌اند که به‌سرعت به بخش‌های جنوبی مصر نیز 
کشیده 

دربار علت شورش مصریان در اين برهه از زمان, به‌ویژه پس از ناکامی پارسیان 
در تصرف پونانیان. نظریات مختلفی مطرح شده است. به‌ویژه از دلایل این قیام بیش 
برای ساخت بناهای جدید مانند کاخ تخت‌جمشید/پارسه و شوش تأکید ورزیده‌اند 
(داندامایف ۹ )اما عده‌ای بیش از همه بر روی سابقة کین مصریان که 
تحمل سروری ملل دیگر برایشان سخت بود. وعامل دیگر تحریکات یونانیان در 
۱. گفته می‌ شود در این زمان. مردم سشخصی به نام حبیشا (2ااوزطف) را به پادشاهی برداشتند و آو حود ر پسامتیک خواند. 


توصیف زنده از این قبام را به گفتة داندامایف می‌توان از نامه یک صاحب منصب مصری که در تاریخ ۸۶؟قم از جزيرة 
«لفانتین» به شهربان پارسی. یعنی افرنداتس؟ فرستاده است. دریافت. نک : داندامایف ۱۹۸۹: ۱۷۸؛ هرودت. کتاب هفتب ۱). 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ِ 


واداشتن مصریان علیه پارسیان تأکید دارند . هر چند که نظربة اول.یعنی بحث 
مالیات‌ها و فشارهای مالیاتی که اغلب اين درآمدها به پارس ارسال می‌شد» نمی‌تواند 
دور از ذهن می‌باشد و همیشه در تحولات سیاسی و ایجاد شورش نقش مهمی داشته 
است آما به نطر می‌رسد که حدافل در مورد مصر با توجه به سابقة کهن و تاریخ و 
تمدن آن که خود را برتر از دبگران می‌دانستند و در این زمان استقلال خود را از 
دست يافته می‌دیدند و بازگشت به آن شکوه گذشته و دوران طلایی آرزوی آنان بود؛ و 
همین‌طور تحریکات یونانیان و به‌ویژه پس از آگامی از ناکامی سپاه پارسی در جنگ 
ماراتن می‌تواند نقش مهمی داشته باشد؛ چنان که ما تا پایان شاهنشاهی پارسیان بارها 
شاهد شورش مصریان و حنی خارج شدن مصر از سلطة پارسیان در زمان پادشاهی 
داریوش دوم هستیم (بیکرمن ۱۹۳۴: ۷۷بب ؛ مایر :۱۹۳٩‏ ۱۸۰: پورتن و یارندی 
۶۴ ۲ ۱ ۷۵-۷؛ داندامایف :۱٩۸٩‏ ۲۸۱-۲۷۹). 

در هر حال پیش از آن‌که داربهش فرصت یابد برای سرکوب فیام مصر اقدام جدی 
نجام دهد و یا سپاهی پارسی را برای فتح یونان اعزام کند در سال ۸۶؟قم و پس از 
۶ سال پادشاهی از دنیا رفت . داریوش درحالی از دنیا رفت که تقریباً به جز ناکامی 
در فتح یونان, همیشه پیروز جنگ‌ها بود و شکست‌ناپذیر. گزارش او پیرامون جنگ‌های 
متعددش در دو سال اول پادشاهی در کتیبة بیستون آمده است که طی دو سال او 
موفق شد ۱٩‏ جنگ را علیه شورشیان ساماندهی و با شدیدترین وجهه آنها را سرکوب 


. برای نمونه مرحوم پیرنا (۱۳۱۱: ۶۸۲-۶۸۴) ضمن طرح نظرية اول. آن را رد می‌کند و ببشتر بر روی نظرية دوم تأکید 
دارد, به ویژه که از نظر ایشان در این زمان مصریان نه تنها از نظر مالیاتی تحت فشار نبودند. بلکه با توجه به فراهم شدن 
شرایط آمنیتی بهتر و برقراری ارتباطات تجاری بین شهرهای مصر و سرزمین‌های همجوار مانند نوبی (لیبی) .- مصریان از 
شرایط بهتر اقتصادی برخوردار بودنده ضمن اينکه مالیات‌ها هم آنگونه که هردوت نوشته است افزایش زیادی نداشته است. 
ن5: هرودت. کتاب سوی .٩۱‏ 

۲ دربارة دوران پادشاهی داربیش از سال ۵۲۲قم تا ۸۶آقم کمتر تردید وجود دار اما دربارة طول عمر او حداقل ده سال 
اختلاف نظر وجود دارد. در حالی‌که کتزیاس (قطعه )۱٩‏ و کونیک (۱۹۷۲: )٩‏ سن او را در هنگام مرگ ۷۲ سال ذکر 
کرده‌اند, اما داندامایف با تأکید به گزارش هردوت (کتاب اول» )۲۰٩‏ که نقل کرده است که در هنگام لشکرکشی کورش 
علیه ماساگت‌ها در سال ۵۲۰قم بیست سال داشت, سن او را ۶۴ سال دانسته است. قس: هینس ۱۳۸۸: ۱۹۹؛ داندامایف 
۹ یادداشت 1. 


کند و ٩‏ فرمانروا (شاه) محلی را به اسارت بگیرد (کنت ۱۹۵۳: ۱۳۱؛ لوکوک ۱۳۸۲: 
۲۴۳۸-۲۴» و پس از آن نیز موفق شد شاهنشاهی را از جانب شمال و غرب تا 
ان‌سوی دریاها (دریای سیاه) و سرزمین ترآکیه و از از جانب شرق و شمال شرفی تا 
هند و آن‌سوی سفد در میان سکاهای هوم‌نوش و تیزخود گسترش دهدکه همگی 
نشان‌دهندة توانمندی نظامی 9 اراده قوی در مقابله با دشمنانش سود به‌ویره ار 
به‌خاطر بیاوریم که وی توانست قدرت خود را طی یک کودتای نظامی علیه خان‌دان 
کورش بزرگ که پکی از محبوب‌ترین شاهان دوران کهن است. به‌دست آورد؛ او 
مجبور شد برای حفظ قدرت در اوایل پادشاهی به‌شدت با شورش‌های سهمگین و 
پی‌دربی که در مرکز کشور رخ می‌داد (سه بار در ابلام» دو بار در ماد» دو بار در پارس 
و بابل). بجنگد و به ادعای خودش در همه این جنگ‌ها نیز موفق شود (همانجا). همة 
این تحولات سباسی و نظامی نشان از قدرت» توانمندی نظامی و ارادة شکست‌نایذیر 
او دارد. افزون بر نوانمندی‌های نظامی, همچنین توانست شاهنشاهی پارسی را به اوج 
گسترش خود برساند که از یک‌سو از جانب شرق تا رود سند در هند و از جانب غرب 
تا دربای اژه و مدیترانه و همین‌طور از شمال تا درياچة اورال و از جانب جنوب تا 
اسوان در مصر امتداد داشت.. داریوش از نظر توان مدیریتی نیز یکی از پادشاهان 
اند یشمند مدبر و مدیر در دور هخامنشیان است که سازمان اداری ر که وی سی 
افکند تا پایان هخامنشیان به بقای خود ادامه داد . آو افزون‌بر ساختن بناهای عظیم 
راه‌ها و ایجاد امکانات برای خبررساني فوری» یعنی همان چاپارها و ایجاد امنیست در 
کشوره باعث ابحاد تجارت خانه 9 بازر گانی گسترده در کشور 9 رشد اقتصادی شد» 
همچنین با ضرب سکه و انضباط در سیستم مالیاتی توانست آرامش اقتصادی در کشور 


۱, هر چند که پس از داریوش شمار ساتراپ‌های هخامنشی دگرگون شد و در زمان خشایارشا شمار آنها به ۳۱ ساتراپ رسید. 
این افزایش شمار ساتراپ‌هاء به معنی فتح سرزمین‌های جدید نبود بلکه تغییرات جزیی در مدیریت ساتراپ ها بود و قلمرو 
شاهنشاهی پارسیان تقریباً تا پایان هخامنشیان بدون تفییرات جدی در حد همان محدوده جفرافیایی زمان داربهش 
باقی ماند. نک : ایمان‌پور ۱۳۸۸ ب: ۱۳۴ پیرنیا ۱۳۱۱: ۶۸۷ 

۲ برای آگاهی از سیستم مدیریت. اقتصاد, راه‌ها و غیره در دورة داریوش نک : داندامایف و لوکونین ۱۹۸۰: کخ ۱۳۸۰؛ احتشام 
۵ هینتس ۱۲۸۸. 


تاریخ سیاسی هخامنشیان شق 


برقرار کند. 

او همچنین در کتیبه‌های خود. به‌ویژه کتیبةٌ نقش‌رستم که پیش از مرگش دستور 
نوستن آنها 9 ساختن آرامگاه در آنجا ر داده بود؛ به معرقی خصلت حود پرداخته 9 
ادعا کرده است. به‌دنبال راستی و دشمن ناراستی است. حامی ناتوانان و دشمن 
زورگویان و دروغگویان است. او فردی معتدل و داوری عادل است. وی حتی از قدرت 
بدنی و تیرأندازی و هنر خود سخن می‌گوید (لکو ک ۱۲۸۲: ۶۶-۲۶۵؛ ند : هینتس 
۸ ۱۲-۰۶ ۲؛ کنت ۱۹۵۲: ۱۳۰). 

همجنین او را معمار بزرگ و خالق آثار عظیم به‌جای مانده از دور هخامنشیان, 
یعنی تخت‌جمشید و شوش می‌دانند که از باشکوه‌ترین آثار به‌جای مانده از اين دوره 
می‌باشند (هینتس ۱۲۸۸: ۲۱۹-۲۱۲). هر چند تاکنون با تکیه بر ادعاهای داریوش 
بزرگ و آثار به‌جای مانده از این دوره و همچنین گزارش یونانیان به شکل غلوآمیزی 
شخصیت و اخلاق داربوش توصیف شده است (همان: ۱۲۲-۱۹۷؛ پیرنیا ۱۳۱۱: ۶۸۷- 
۹ نردیدی نیست که می‌توان داریوش را یکی از بزرگترین پادشاهان دورة 
هخامنشیان نامید که در زمان او شاهن‌شاهی هخامنشی به اوج شکوه و عظمت 
سیاسی. اقتصادی و نظامی خود رسید. هرچند کورش توانست با درایت و توانمندی 
نظامی خود شاهنشاهی هخامنشی را پی افکند. در واقع این داریوش بود که به دلیل 
ایجاد ساختارهای سیاسی و اداری نوین و آفزون بر گسترش شاهنشاهی, توانست نظم 
جدیدی در کشور ایجاد کند که تا سال‌ها پایدار باقی ماند. هر جند باج‌دهندگان و 
مالیات‌پردازان داریوش را به دلیل سخت گیری‌های مالیاتی, پادشاهی «خورده فروش» 
مدیر و مدبر شناخته شده است که توانست. یک شاهنشاهی بزرگ را به‌رغم مقاومت‌هاه 


۱. دربارة ساختن مقبره داربوش و زمان آن نک: هینتس ۱۳۸۸: ۸۲۰۶ همو 1۷۰: ۴۳۵بب؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۷۹, هینتس 
معتقد است. داریوش ساختن مقبره را همزمان با بنای نخت جمشید در سال ٩۵۱قم‏ آغاز کرد که به نظر منطقی نمی‌آید 
زیرا از الوام تخت جمشید بر می‌آید که حتی در سال ۹۰یم. چهار سال پیش از مرگ داریوش هنوز تراشکارانی به 
منطقة تخت‌رستم که در اين الواح با نام (نوپیشتش». برگرفته از پارسی باستان انيشته», از آنها نام برده شده است: 
فرستاده شده‌اند (گر شویج ۱۹۶۹: ۱۷۹-۱۷۷ 


اعتراض‌ها و شورش‌ها از شاخة اصلی دودمان هخامنشی خارج و خود را به عنوان 
پادشاهی مشروع و توانمند به خانوادة خود, آنگونه که در جوانی در پی آن بوده منتقل 
کند . او ضمن گسترش شاهنشاهی پارسیان» توانست سازمان‌های اداری و اقتصادی و 
مالیاتی را پی‌افکند که تا سال‌ها به استحکام و ثبات شاهنشاهی باری دهد. او به‌ رم 
اینکه از طریق یک کودتا علیه بردیا و کمبوجیه» فرزندان کورش بزرگ توانست 
قدرت را به‌دست گیرد. از طریق تبلیفات و نوشتن کتیبه‌های خود نه تنها موفق شد 
هم‌عصران خود از جمله هرودت را تحت تأثیر قراردهد؛ وی همان متن ادعاهای 
داریوش در کتیبه‌هایش را نقل می‌کند» بلکه پس از بازنویسی تاریخ شاهن‌شاهی 
هخامنشی در فرن نوزدهم نیز سال‌ها طول کشید تا اندیشمندان تاریخ کهن توانستند. 
به جعلیات وی پی ببرند . 


فصل پنجم: شهریاری خشیارشا: تداوم شکوه شاهنشاهی 

مقدمه 

خشیارشاء در کنار کورش کبیر و داریوش بزرگ» از شناخته‌ترین پادشاهان 
هخامنشی نزد بونانیان است. دلایل آن هم روشن است: خشیارشا شاهی بود که 
موفق شد - حداقل برای مدتی کوتاه - آتن را در سال ۴۸۰قم اشغال کند. او پپس 
از ناکامی در پیروزی در جنگ علیه بونانیان؛ به‌ویژه سالامیس مجبور به عقب‌نشینی 
از پونان شد (کورت ۲۰۰۷: ۲۳۸). 

ناکامی پارسیان در جنگ ماراتن در زمان داربوش و سپس در زمان خشیارشا 
نقطة عطفی در تاریخ یونان شد که حتی در فرون جدید نبز مورد بحث و جدال‌های 
تاریخی میان آندیشمندان علم تاریخ و تاریخ کهن بوده است؛ به طوری که تا کنون 
آثار بسیاری به این واقعة مهم تاریخی اختصاص داده شده و هر کسی از منظر خود 


‌ هردوت (کتاب اول, ۳۹( نقل کرده استن هنگامی که کوروش شر حنگ ۳ ماساگت‌ها بود» از طریق خواب منوجه شد که 
داریوش در پارس انديشه کودنا در سر دارد. کورش از ویشتاسب خواست که به پارس برگردد و پسرش را آرام کند. 

۲. برای آگاهی از جعل کتیبه‌های آرشام و آریارمنه و همچنین نوشتن کتیبه‌هایی در پاسارگاد بهنام کورش که او را هخامنشی 
می‌نامده نک: ایمان‌پور ۱۳۸۳: ۱۵-۲ شدر ۱۹۳۵: 4۵۰۶-۴۸۹ داندامایف 1۹۷۷: ۴۱-۳۹؛ همو ۱۹۸۹: ۸ 


تاریغ سیاسی هخامنشیان ف 


به پیامدهای این جنگ‌ها در دورة هخامنشیان و حتی تأثیر آن در تحولات سیاسی و 
فرهنگی قرون جدید و بحث‌های مرتبط با تمدن شرق و غرب پرداخته است". 

در هر حال» مهم‌ترین وافعة دوران پادشاهی خشیارشاء افزون بر تحکیم مبانی 
حکومت پدر, ادامة کارهای عمرانی داربوش در تخت جمشید و شوش, انجام بمضی 
از آضلاعات ادا مسا گر سک‌های ابران فان انسته یا شا بسن 
از کسب قدرت و سرکوب شورش‌های مصر و بابل, در ادامة سیاست گسترش 
شاهنشاهی و گوشمال دادن یونانیان اقدام به لشکر کشی به یونان کرد که در اين فصل 
به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت؛ اما پیش از پرداختن به این واقعة مهم لازم است 
ابتدا اشاره‌ای به چگونگی روی کار آمدن خشیارشا به عنوان جانشین مشروع پدر و 
سرکوب شورش‌های مصر و بابل - که تقریباً همزمان با روی کار آمدن او شعله‌ور شده 
بودند - بيردازیم. 

نام خشیارشا برگرفته از واه فارسی باستان -2180[8:8010" به معنضی «فرمانروای 
مردان» يا «کسی که بر مردان حکومت می‌کند» است (فرای ۱۹۸۳۴: ۱۲۶). 

خشیارشا که پیش از پادشاهیء سال‌ها به عنوان فرمانروای بابل و تحت فرمانروایی 
پدر بر آن سرزمین حکم می‌راند» از طرف مادری به کورش بزرگ می‌رسید. علت 
انتخاب وی به عنوان ولیعهد و جانشین پدر ره به‌رغم بزرگ‌تر بودن ارتابرزن به دلیل 
جایگاه مادر او آتوسا در دربار به عنوان فرزند کورش ذکر کرده‌اند. البته در میان 
چهار پسری که آتوساء دختر کورش, برای داریوش به دنیا آورده خشیارشا بزرگ‌ترین 
بوده آما در میان فرزندان دیگر داریوش هیچ منبعی به ارشدیت وی, به عنوان 
بررگ‌ترین فرزند داریوش, اشاره نکرده است. اما خود خشیارشا در کتیبة خود در 


۱. برای نمونه, بنگرید به مجموعه تاریخ باستان کمبریج که یک جلد کامل (جلد چهارم) آن, به جنگ‌های پارسیان و یونانیان و 
مدیترانه‌ای‌ها تا سال ۲۷۹قم اختصاص داده شده است و در جلد ششم نیز به تاریخ پارس و سرزمین‌های مجاور پرداخته 
شده است. همین طور, ن5: لازنبی ۱۹۹۳؛ میلر ۱۱۹۹۷ برن ۱۹۷۰؛ همو: ۱۹۶۲؛ کوکول ۲۰۰۵ 

۲ این ماد اسمی پس از صرف در حالت نهادی مفرد به صورت 8413۳58 در آمده است(کنت ۱۹۵۲: ۱۸۲). نام خشیارشا در 
یونانی 2667265 در اپلامی 840 در بابلی لا۸28 و در عبری ۸25۷9708 است. همچنین برای نام فارسی او در 
پس از اسلام, نک : بیرونی, ۱۳۸۶: ۰۱۲۶ ۱۵۲؛ ابن عربی ۱۳۷۷: ۶۷ تورات» استر ۲-۱ و ۶ عزرا ۶-۴ 


۳۵۰ تاریخ جامع ایران 


تحت جمشید به جگونگی به قدرت رسیدنش اشاره کرده است (یامأئوجی ۰ ۱۸۷ 
نیزه فس: مایرهفر ۱۹۶۹: ۱۷۰-۱۵۸؛ هرودت. کتاب ششم). در این کتیبه اوه پس از 
معرفی خود به عنوان فرزند داریوش و نوة ویشتاسپ و نتیجة آرشامه, ادعا می‌کند که 
نخحست در زمان انتصاب وی به بادشاهی توسط داریسوش: ویشتاسپ و آرشامه هر دو 
زنده بودند؟ همچنین داریوش فرزندان دیگری نیز داشت. اما به در خواست اهوره‌مردا 
داریوش وی را به جان‌شینی خود گمارد و پس از درگذشت داریوش, او در سال 
۶م در سن ۲۶ سالگی به پادشاهی رسید .. 

البته, بر خلاف ادعای خود خشیارشا در کنیبة تخت جمشید. که مدعی نت داریوش 
وی را به‌رغم داشتن فرزندان دیگر به فرمانروایی و به جانشینی خود منصوب کرد 
بزرگ داریوش نام برده‌اند» از اريامنه به عنوان فرزند بزرگ‌تر که مدعی پادشاهی بوده؛ 
نام می‌برد. در هر حال, او نقل می‌کند که پس از بروز اختلاف» سرانجام موضوع را به 
داوری ار تافرنه, ساتراپ سارد واگذار کردند و9 7 نیز ره این دلیل که خشیارشا فرزند 
آتوسا و يس از پادشاهی داریوش به دنا آمده بودء به نع خشیارشا رأی دأد و 
بدین گونه خشیارشا به پادشاهی رسید (به نقل از: کورت ۲۰۰۷: ۲۴۰). افزون بر این؛ 
گفته می‌شود که خشیارشا در میان فرزندان داربوش از همه خوش‌سیماتر و 
خوش اندام‌تر بود و به گفت هرودت. هیچ‌کس شایسته‌تر از او برای جانشینی پدر نبود. 
این گفتةٌ هرودت تا حد زیادی با ادعای خشیارشا که خود را یک رزمندة توانمند کاملا 
خویشتندار که تندمزاج دیست» تطبیق می کند. افزون بر ۱ در سنگ‌نکگاره‌های تحت 
با ادهای فوق ۳ حدودی تطبیق می کند (هرودت. کتاب هفتم ۷ ۲ یامائوچی ۱1۹۰ 


۱. برای آگاهی از تبار و دوران نوجوانی خشیارشا: نک : هرودت» کتاب هتم ۱۸۷؛ بروسیوس ۲۰۰۰: یادداشت ۱۰۷؛ کورت 
۷ ۴ هرتسفلد ۱۹۲۲: ۸۴برن ۱۹۶۲: ۲۳۲ امستد ۱۹۴۸: ۲۱۴. گفته می‌شود خشیارشا بیش از همه به پدر 
نزدیک و تحت تربیت و نفوذ او بود و حتی کتیبه‌های وی کلمه به کلمه تحت تأثبر و نفوذ کتیبه‌های داریوش هستند. نک: 
قریب 1۹۶۸: ۶۰ مایرهفر ۱۹۶۹: ۱۵۸پب ؛ همو ۱۹۷۴: ۱۱۶-۱۰۸ فرای ۱۹۸۴: ۱۱۳۶ یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۸۹. دربارةٌ زمان 
مرگ داریوش و به قدرت رسیدن خشیارشاء نک : کورت ۳۰۰۷: ۰۲۲۷-۲۲۶ ۴۸ ۲. 


تاریغ سیاسی هخامنشیان ف 


۹-۸ ۱۸؛ قریب ۱۹۶۸: ۶۰؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۸۱؛ نیز قس: کتزیاس. (۳13)24). 

در هر حال. خشیارشا پس از نشستن بر تخت پادشاهی و در همان آغاز فرمانروایی 
با دو شورش بزرگ روبه‌رو شد: یکی شورش مصر و دیگری شورش بابل» که در زیر به 
آنها خواهیم پرداخت. 


شورش مصر و بابل 

گفته می‌شود که پس از ناکامی سپاه پارسی در ماراتن در زمان داربوش بزرگ. 
اخبار این حوادث به تدریج به مصر - که از طریق دریانوردان و تجار یونانی با یونان 
در تماس و ارتباط بود - رسبد. ظاهراً تحت تأثیر این حوادث بود که مصریان در زمان 
حیات داریوش و در سال ۸۶آقم دست به شورش زدند» به طوری که داریوش مچبور 
شد پیش از حملة دوباره به یونان - که پس از جنگ ماراتن تدارک آن را دیده بود - 
به فکر توقف آن و آماده شدن برای سرکوب شورش مصر بیفتد (داندامایف :۱۹۸٩‏ 
۸ هرودت. کتاب هفتم. ۴-۱؛ نیز نک: فرای ۱۹۸۴: ۱۲۶). اما ظاهراً پیش از انجام 
این عملیات علیه شورشیان مصری از دنیا رفت و این وظیفه بر عهدهٌ خشیارشا نهاده 
شد. لذا خشیارشا پس از تثبیت آموره در سال ۸۵قم عازم مصر شد و به ادعای 
هرودت که تنها سند در این باره است» این شورش را بهشدت سرکوب کرد و مردم 
مصر را بیش از زمان داربوش به بردگی گرفت. گفته می‌شود. که برخورد خشیارشا 
در این عملیات - که به ادعای بعضی از پخوهشگران خود فرماندهی آن را بر عهده 
ما نب ماه پیت ارف یل اک کی انتان سنا مایا اسان 
کرد و این عملیات را به عنوان تلاش برای فتح سرزمینی جدید می‌نگریست. او حتی 
عنوان «شاه مصره را از عناوین خود حذف کرد (هردوت» کتاب هفتم. ۷). درهرحال, 
به نظر می‌رسد که این شورش در سال ۸۴قم به پایان رسید و خشپارشا برادر خود. 


۱. بسیاری از پژوهشگران بر اين باورند که خشبارشا خود در جنگ شرکت نداشته است و هرودت نیز صریحاً به آن اشاره ندارد؛ 
اما بهل (۱۹۶۲: ۱۱۲) معتقد است که خشیارشا شخصاً در اين عملیات شرکت کرد البته با توجه به آغاز پادشاهی وی و 
به‌ویژه درحالی که بیش از همه در تدارک حمله به یونان بوده بعید می‌نماید که وی در این جنگ شرکت کرده باشد (فس: 
داندامایف ۱۹۸۹: ۱۸۲ یامائوجی ۱۹۹۰: ۱۹۸؛ بروسیوس ۲۰۰۳: ۲۳), 


هخامنش, را به عنوان ساتراپ جدید مصر منصوب کرد؛ اما هخامنش بعدها در 
شورش ایناروس در حدود سال ۴۶۰قم کشته شد. 

دوباره پیش از آنکه خشیارشا خود را برای لشکرکشی علیه یونان آماده کند. با 
شورش بابلیان در سال‌های ۳۸۴ و ۳۸۲قّم روبه‌رو شد که این شورش‌ها نیز به 
بیرحمانه‌ترین شکل سرکوب شدند. 

گفته می‌شود خشیارشء پس از سرکوب شورش مصریان: در فکر تدارک حمله به 
یونان بود که به او خبر رسید شخصی به نام بل شمانی در بابل قیام کرده و شهرهای 
بورسیپا و دلبت را به تصرف خود در آورده است. وی همچنین در این شورش 
ساتراپ ایرانی را به فتل رساند و توانست حدود دو ماه بر بخشی از بابل فرمانروایی 
کند که در نهایت در مدت پانزده روز این شورش سرکوب شد و خانمه یافت " 

خشیارشا همچنان در فکر تدارک حمله به یونان بود و حتی بسیاری از نیروهای 
تدارکاتی راهی آسیای صغیر می‌شدند که به خشیارشا در اقامتگاه نابستانی‌اش در سال 
۷۱قم خبر رسید که دوباره در بابل شخصی به نام شمش عربیا قیام کرده. خود را 
شاه بابل خوانده و شهرهای بابل, بورسیپاه دلبت و چند شهر دیگر را به تصرف خود 
درآورده است (کامرون ۱۹۴۱: ۳۱۹: پالیس ۱۹۵۳: ۲۷۸-۲۷۷) علت و انگیزة 
شورش‌های مصر و بابل را آغلب. تحمیل مالیات‌های سنگین و انتقال بسیاری از 
صنعتگران مصری و بابلی به پارس و همچنین فشار برای ارسال نیرو برای حمله به 
یونان ذکر کرده‌اند (داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۸۲)؛ آما به نظر میرسد که ناکامی پارسیان 
در جنگ مارآتن در زمان داریوش و همچنین اعزام نیروهای نظامی به آسیای صغیر 
برای حمله به یونان که باعث کاهش نیروها و کاسته شدن فشار در ساتراپی‌ها شده بود؛ 


۱ پایان شورش مصر را از متن‌های به جای مانده از یک صاحب‌منصب پارسی به نام کوثپس که فاصلة سال‌های ۸۲-۳۸۶قیم 
را دربرمی‌گیرده می‌توان برداشت کرد (نک : داندامایف ۱۹۸۹: ۱۸۳-۱۸۲: ۲۴۰-۲۳۸ 

۲. البته هرودت پیرامون شورش بابل گزارش خاصی نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که از آن ناآگاه بوده است. اما سه متن به جای 
مانده از این دوره نشان می‌دهند که اين شورش در ماه ژوثبه انفاق افتاد و پس از پانزده روز سرکوب شد (یامائوچی ۱۹۹۰: 
۷ فرای ۱۹۸۴: ۱۲۶؛ پیرنیا ۱۳۱۱: ۰۰-۶۹۹/۲. 

۳. برای آگاهی بیشتر و گزارشی متفاوت از ابن شورش, نک: کتزیاس, (۳13)26 (به نقل از: کورت ۲۰۰۷: ۲۴۸). 
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نیز بی‌تأثیر نبوده باشد. 

در هر حال با توجه به اینکه این قیام دوم بابلیان در آستانة حملة نظامی به یونان 
انجام شد. بیش از پیش بر خشم خشیارشا افزود و او سرکوب شورش را به مکابیز 
(بگبوخشه)» داماد خود و نو مگابیز معروف که در کودتای داریوش علیه بردیا از پاران 
نزدیک او بوده سپرد. مگابیز با نیرویی آنبوه و ورزیده برای سرکوب شورش شمش عربیا 
روانة بابل شد و محاصرة شهر بابل چند ماه طول کشید تا سرانجام در اوایل سال 
۸۱م نیروهای پارسی موفق به تصرف شهر باپل شدند . 

در این عملیات هر چند خانه‌های مسکونی آسیب زیادی ندیدنده معبد مردوک» 
یعنی معبد ازاگیلاه غارت شد و بسپاری از آثار و مهرهای آن به تخت جمشید منتقل 
شد (نک : اشمیت ۱۹۵۳: ۱۷۴؛ همو ۱۹۵۷: ۵۶بب ؛ همو ۱۹۷۰: ۶۷). حتی مجسمة 
مردوک که گفته می‌شود حدود ششصد کیلوگرم طلای خالص بود - نیز به تخت 
جمشید فرستاده شد که باید ذوب شده باشد. زیرا تا کنون از آن اثری یافت نشده 
است (داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۸۵). افزون بر آن» ظاهرً زیگورات بزرگ و مشهور بابل نیز 
ویران شدء به طوری که استرابو (کتاب شانزدهم ۰۱ ۵) نقل می‌کند در زمان 
لشکر کشی اسکندر به ایران این زیگورات و معبد. همچنان ویران بود. هر چند که 
اسکندر موفق شد معبد را بازسازی کند» قادر به بازسازی زیگورات نبود (استرابو 
کتاب شانزدهم ۵-۱ همچنین گفته می‌شود پس از آن خشیارشا به‌ندرت از عنوان 
شاه بابل برای خود استفاده کرد و حتی بابل بخشی از ساتراپی آشور شد و آبرنهر که 
قبلا بخشی از ساتراپی بابل بود مستقل شد (هرودت, کتاب هفتم. ۶۳؛ یامائوچی 
۰ ۱۴ گراف ۱۹۸۵: ۱۱۰ یادداشت ۳٩‏ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۱۸۵). افزون بر آن» 
شهر بابل موقعیت اقتصادی خود را نیز از دست داد. به طوری که پس از آن به‌ندرت 
شاهد بافت شدن سندی از شهر سیپار هستیم. حتی دیودور (کتاب دوم. )٩‏ نقل 


. از آنجایی که شمش عربیا در جشن سال نو شرکت نکرده است, لذا پایان محاصره را پیش از آغاز سال نو می‌دانند 
(داندامایف ۱۹۸۹: ۱۸۳). 

۲ البته آریان (اسیس. کتاب سوم ۰۱۶ ۴)» دیودور (کتاب دوم. .٩ ۰٩‏ کتاب هفدهم. ۱۳) و هرودت (کتاب اول, ۱۸۳) غالبا 
نخریب این معابد را پس از لشکرکشی خشیارشا به یونان ذکر کرده‌اندد 
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می‌کند پس از این حوادث. تنها بخش کوچکی از بابل مسکون ماند که البته این 
ادعای دیودوره باز با گزارش هرودت (کتاب اول» ۱۹۶) که از بابل به عنوان «شهر 
صددروازده» در بیست آلی سی سال بعد از این واقعه نام می‌برد» همخوانی ندارد. هر 
چند که دربارة ادعای خود هرودت که مدعی است از شهر بابل دیدن کرده است؛ 
تردیدهای زیادی وجود دارد. ادعای دیودور نیز نمی‌تواند درست باشد زیر به‌رغم 
تخریبی که در شهر انجام شد, شهر بابل همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از 
پاینخت‌های مهم پادشاهی حفظ کرد و حتی کتیبه‌هایی از داربوش دوم و اردشیر 
دوم که مربوط به پی ساختمان است. در آنجا یافت شده است که بیانگر اهمیت بابل 
و حفظ جایگاه سیاسی آن, حتی پس از آسیب‌های وارده به آن پس از این شورش‌ها 
است (نک : وتزل و دیگران ۱۹۵۷: ۴۸؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۸۶). آن‌گونه که گزنفون 
دربارة بابل در سال ۲۰۰قم گزارش می‌دهد بابل در ايین سال‌ها دوباره به شهری 
تروتمند و مرفه تبدیل شده بود. 

در هر حال, به نظر می‌رسد که برخوردها و سرکوب‌های خشونت‌بار خشیارشا 
علیه شورشیان ناشی از کوشش وی در نشان دادن اقتدار پادشاهی خود پیش از 
حمله به یونان بوده, که آلبته تا حدودی موفق بود؛ و بخشی نیز ناشی از سیاست 
عدم تساهل و تسامح وی نسبت به سایر ادیان بود که تا حدود زیادی در کتیبه‌های 
وی» به‌ویژه کتیبة او در تخت جمشید (کتیبة دیوان) منعکس شده است (نک: کنت 
۳ ۱۵۳؛ لکوک ۱۳۸۲: ۳۱۰). بررسی جنگ‌های ایران و یونان و لشکرکشی 
خشیارشا به بونان شاید بتواند نصوبری روشن‌تر از خشیارشا به ما بنمایاند. 


جنگ‌های ایران و یونان 

خشیارشا در تدارک حمله به یونان 

همان‌طور که قبلاً اشاره شد. پس از ناکامی داریوش بزرگ در جنگ علیه یونانیان 
در سال ۹۰قم در ماراتن» وی در فکر تدارک سپاهی عظیم‌تر برای مقابله با یونانیان 
بود که در نهایت اجل به او مهلت نداد و در سال ۳۸۶قم درگذشت و خشیارشابه 
جای وی به پادشاهی پارسیان رسید. خشیارشا نیز احتمالاً در همان ابتداه سودای تصرف 
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سرزمین اصلی یونانیان» یعنی آتن و اسپارت» را در سر می‌پروراند که با شورش‌های مصر 
و بابل مواجه شد. لذا تصمیم گرفت پیش از انجام عملیات علیه یونانیان» شورش‌های 
مصر و بابل را سرکوب کند که اين امر باعث تأخیر در لشکرکشی وی علیه یونان شد 
و تا سال ۸۰قم طول کشید. در نهایت» پس از سرکوب شدید شورش بابل بود که 
وی فرصت بافت سپاهی را که فبلا برای جمع‌آوری فراخوان داده بوده ساماندهی کند 
ی ۱ ۱ 

و به سوی آسیای صفیر و تنگة هلسپونت حرکت کند . 

دربارة لشکر کشی خشیارشا به یونان» و به طور کلی جنگ‌های پارسیان و یونانیان 
در زمان هخامنشیان و به‌ویژه پیامدهای جنگ تأکنون بحث‌های زبادی نه تنپا در 
میان تاریخ‌نویسان کهن و یونانیان بلکه در میان پژوهشگران جدید آروپایی تا امروز 
وجود داشته است و آن را یکی از وقایع مهم تاریخی دانسته‌اند که حاصل آن استیلای 
عنصر یونانی و تمدن مغرب‌زمین بر تمدن شرقی بوده است. به دیگر سخن, به آدعای 
بعضی از تاریخ‌نویسان غربی, در صورت موفقیت پارسیان در جنگ علیه یونانیان تمدن 
جهانی سرنوشتی دیگر می‌یافت و آمکان داشت که ما هرگز شاهد تحولات فرهنگی و 
پیرنیا ۱۳۱۱: ۷۰۲-۷۰۱/۲, 

از طرفیء همان طور که می‌دانیم گزارش جنگ‌های پارسیان و پونانیان یابه 
گفتة پونانیان «جنگ‌های مدی)». صرفً از جانب بونانیان» به‌وپژه هرودت که در جبهة 
مخالف و از دشمنان ایرانیان بوده؛ گزارش شده است که دربارةٌ صحت تاربخی آنها 
تردیدهایی جدی وجود دارد؛ به‌ویژه که از جانب ایرانیان هیچ اثر یا گزارش مشخصی 
پیرآمون سرنوشت جنگ پا تعداد سپاهیان ایرانی 9 ., لمانده است. ازایس‌رو ایکان 
خشیارشا پس از بازگشت به پارس. خرسند از این بود که سرانجام انتقام آتش‌سوزی 


گفته می‌شود یکی از علل سرکوب شدید شورشیان در بیل و عصبانیت خشیارشا از بابلین این بود که درست زمانی که وی 
در تدارک سپاه عظیم علیه یونانیان بود و حنی بسیاری از نیروهای نظامی از ساتراپی‌ها از جمله سانراپی بابل روانة آسیای 
صغیر برای جنگ علیه یونانیان شده بودند» از خلا پیش‌آمده استفاده کردند و دست به شورش زدند. 
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سارد را از یونانیان ستانده و آتن را آتش زده است و بوتانیان نیز مفرور از اینکه 
توانستند در نهایت سپاه پارسی را مجبور به عقب‌نشینی کند و در نهایت تحت سلطهة 
پارسیان درنيامدند (همان: ۷۲۰۲/۲). 

در هر حال, با توجه به فقدان شواهد نوشتاری پارسی پیرامون این جنگ‌ها ما 
برای بررسی این رویدادها چاره‌ای جز استفاده از منابع یونانی, البته با در نظر گرفتن 
واقعیت‌های جغرافیایی و شرایط سیاسی- فرهنگی آن زمان و مقايسة آنها با بمضی از 
دانش‌های جدید و داده‌های باستان‌شناختی و زبان‌شناختی نداریم. در زیر سعی 
خواهیم کرد که با توجه به این وآفعیت‌ها به بررسی این رویدادها بپردازيم. 

همان طور که پیش‌تر اشاره شد» خشیارشا فبل از شورش دوم بابلیان در سال 
۲۳وم فرمان آغاز تدارک حمله به یونان را صادر کردء اما شورش بابلیان آن را تا سال 
#۰قم به تأخیر انداخت. پیرامون علت اين حمله و آغاز آن. هرودت داستان‌های 
زیادی را نقل کرده است. هرودت (کتاب هفتم. ۷) نقل کرده که خشیارشا در پی 
فرمانروایی بر کل جهان بود. او استقلال یونیان را تهدید جدیدی برای این هدف و 
به‌ویژه حفظ استیلای پارسیان بر جزاپر یونانی‌نشین آسیای صفیر می‌دانست؛ البته 
آنچه به صورت ظاهری تبلیغ می‌شد. مجازات آتن و اسپارت به دلیل کمک به شورش 
ایونی‌ها و آتش زدن شهر سارد و خودداری از تقدیم «خاک و آب» به خشیارشا و 
کشتن سفرای ایرانی توسط اسپارت بود (یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۹۴: داندامایف ۹۸۹: 
۰ کورت ۲۰۰۷: ۲۵۰). 

افزون بر آن, به گفتهٌ هرودت به نظر می‌رسد تبعیدی‌های آتتن و اسپارت مانند 

دمارانس شاه تبعیدی اسپارت» هیپیاس, جبار تبعیدی آتن, و خاندان آلهآدس از اشراف 
تسالی در شمال یونان و همین طور ظاهراً مردونیه فرمانده پیشین پارسیان در 
جنگ علیه پونانیان که در مقدونیه و تسالی با ناکامی مواجه شد و جای وی را دانیس 
مادی در جنگ ماراتن در زمان داربوش گرفت و بسیاری دیگر از اشراف و جباران 
پونانی که سلطة پارسیان را بر یونان به منزلة بازگشت به سرزمین‌ها و فرمانروایی 
پیشین خود بر جزایر و بخش‌هایی از یونان می‌دانستند. هر یک نقش عمده‌ای در 
تحریک پارسیان برای جنگ علیه پونان داشت (پیرنیا ۱۲۱۱: ۷۰۴/۲؛ هرودت» کتاب 
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هفتم ۷-۵؛ کورت ۲۰۰۷: ۲۵۰؛ کوک‌ول ۲۰۰۵: ,)٩۲‏ هرودت (کتاب هفنم, ۰۸ ۱۰) 
همچنین اشاره به جلسه‌ای مشورتی در حضور خشیارشا دارد که در آن, بر خلاف 
مردونیه و سایر فرماندهان و تبعیدی‌های پونانیء که همگی سخن از جنگ و انتقام 
می‌گفتند و فتح یونان را کاری سهل می‌دانستند, ارتابانوس. عموی خشیارشاء وی را 
از این جنگ برحذر می‌داشت. 

هر چند که بسیاری از این ماجراها و گزارش‌ها توسط هرودت داستان گونه نقل 
شده است, بدون تردید چنین جلسات مشورتی پیش از عملیات نظامی و برای انتخاب 
راهبره جنگی مناسب باید اتفاق افتاده باشد. احتمالاً به دنبال چنین جلسات مشورتی 
بود که خشیارشا تصمیم گرفت که به جای حمله به یونان از طریق دربا که برای انتقال 
سپاهی عظیم و به مراتب بزرگ‌تر از سپاه داریوش در جنگ ماراتن؛ بسیار کوتاه‌تر و 
مناسب‌تر بود» ترجیح داه که به‌رغم طولانی شدن مسافت. از مسیر خشکی و مناطق 
شمالی دریای اژه و شمال یونان و از طریق اروپا به یونان حمله کند. برای اين منظور 
و برای اینکه فاجعة غرق کشتی‌ها در سال ۲٩۲قم‏ در نزدیکی آتوس و تحت 
فرماندهی ماردونیه در اروپا در زمان داریوش تکرار نشود. پیشاپیش و حتی در سال 
۲م دستور داد آبراهی در عرض شبه‌جزيرة خالسیدیس برای عبور کشتی‌ها 
کنده شود که حفاری‌های باستان‌شناختی در سال‌های آخیر وجود بخش‌هایی از این 
اه تب ابیت کافه ات 

درهرحال. پس از تصمیم نهایی در انتخاب مسیر عملیات از طریق خشکی و شمال 
دریای اژه و از طربق اروپاه خشیارشا افزون بر دستور برای کندن آبراه در شبه‌جزيرة 
خالسیدیس در دماغة آتوس, همچنین دستور ساختن دو پل شناور به طول حدود 
۰ متر در منطقةٌ هلسپونت برای عبور سپاه پارسی داد که گفته می‌شود وظیفة 
تهية ربسمان‌های کتانی برای اتصال قایق‌ها بر عهدة مصری‌ها و فینیقی‌ها نهاده شد.. 


۱. برای آگاهی از انجام عملیات باستان‌شناختی در حوالی دماغا آتوس و وجود کانال نک : بنگستن ۱۹۶۵: ۵۱ 

۲. گفته می‌شود پس از اینکه پل‌ها ساخته شدند. بادی برخاست و یل‌ها را خراب کرد و خشیارشا خشمگین شد و دستور داد 
مهندسانی را که پل‌ها را ساخته بودنده به قتل برسانند و دستور داد که دریا را نیز تنبیه کنند و بر آن سیصد ضربه شلاق 
بزنند (نک: هرودت. کتاب هفتم, ۲۲-۲۳ 
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هر جید که این تمپیدات از حمله کندن آبراه‌ها 9 ساختن پل‌ها: در زمان از جانب 
یونانیان» از جمله سقراط به تمسخر گرفته شد و آن را نشانة خودخواهی خشیارشا 
دانستند. به گفتة برن (۱۹۷۰: ۲۲۰-۳۱۸ تمام این هزینه‌ها به مراتب کمتر از هزینة 
انتقال نیرو از طریق دریا بود (قس: داندامایف :۱۹۸٩‏ ٩۱۸؛‏ کورت ۲۰۰۷: ۲۵۲). 
افزون بر آن» خشیارشا دستور داد پیشاپیش و در مسیر حرکت سپاه پارسی و در 
مناطق مختلف در کرانه‌های شمالی دریای اژه در اروپا أذوقة لازم برای نیروها انبار 
شود تا در زمان حرکت سپاه» از نظر آذوقه و آذوقه‌رسانی در مسیر آسیا به اروپا با 
مشکلی روبه‌رو نشوند. در همین احوال. وی از اقدامات دیپلماتیک و ارتباط با سایر 
سرزمین‌های همجوار پا بونان که سابقة حصومت با یونان داشتند» مانند کار تاژ 9 بعصی 
از جزایر یونانی که حاضر به همکاری با بونانیان در جنگ علیه پارسیان نبودند» نیز 
غافل نبود. حتی گفته می‌شود خشیارشا با کارتاژی پیمان بست تا همزمان با حملة 
پارسیان به یونان» آنان نیز به جزیرة سیسیل از متصرفاث یونان حمله کنند . 
درهرحال. خشیارشا پس از تدارکی گسترده و پیش‌بینی‌های لازم برای عدم تکرار 
۸ کشور و ملبت. از هند تا مصر را در بر می‌گرفت و تعداد آنها شامل یک میلیون و 
هفنتصد هزار سرباز پیاده: هشتاد هزار سواره نظام پیست هزار شترسوار 9 گردونه‌ران 
ا ۱۲۰۷ کشتی جنگی و گروه کثیری سیاهی لشکر بود که جمعا تعداد آنها به پنج 
میلیون و دوبست و هشتاد و سه هزار و دوبست و بیست نفر می‌رسید. در نقطه‌ای در 
کایادوکیه گرد هم آمدند و در پاییز ۴۸۱قم از رود هالیس (قزل ایرماق) گذشتند. 
البته دربارةتعداد سپاهیان خشیارشا که به شکل اغراق‌آمیزی توسط هرودت نقل 
شده است. تا کنون بحث‌های زیادی در میان تاریخ‌نگاران دوران کهن و دوران نو 
مطرح شده است و هیچ یک از تاریخ‌نگاران هر دو دوره آن را تأیید نکرده‌اند. برای 
۱. برای آگاهی از اختلاف یونان با کاوتاژ بر سر سیسیل: ن> : دیودور» کتاب بازدهی ۰۱ ۲۰؛ بنگ‌ستن ۱۹۶۵: ۵۴-۵۲؛ مایر 


9 ۳۵/۲ ب ؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۸۹ همچنین برای آگاهی بیشتر از آماده شدن سپاه پارسی از سال ۴۸۴قم الی 
۳۸۱ قم و جنگ علیه بونان. ند: پاکلی ۶ ۱۶۶-۶۳ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۶۹ 


نمونه کتزیاس که اغلب گزارش‌های وی پیرامون ناریخ ایران باستان همراه با فسانه 
است. تعداد سپاهپان پارسی را هشتصد هزار سرباز نقل کرده است و دیگر تاریخ‌نگاران 
ارقام بالا را بسیار اغراقآمیز ارزیایی کرده‌اند. حتی بعضی از کارشناسان نظامی متذکر 
شده‌اند که در صورت صحت جنین ادعاهایی» وجود جنین سیاهی باید فاصله‌ای جند 
۱ ۳ ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 

هزار کیلومتری را دربرمی‌گرفت که این آمر غیرممکن است . آمروزه بیشتر 
پژوهشگران تاریخ کهن کل نیروی انسانی پارسیان را حداکثر تا صد هزار نفر حدس 
می‌زنند و اغلب ارقام هرودت را که به‌تدریج مورد استفادةٌ سایر تاریخ‌نگاران دوران کهن 
قار گرفت ناشی از تلاش یوننیان برای بزرگ جلوه دادن موفقیت‌های خود علیه سپا 
خشیارشا می‌دانند" 

با توجه به نبود هیچ منبع پارسی پیرآمون تعداد سپاهیان پارسی در این نبرد. 
شاید به گفتة داندامایف (۱۹۸۹: ۱۹۵) یکی از راه‌های یافتن تصویری روشن‌تر از 
تعداد سپاهیان پارسی و یونانی از لابه‌لای گفته‌های مورخ اندیشمند یونانی توسیدید 
(کتات ششم ۱۵ ۵( است که علت عدم موققیت لشکر کشی‌های بی‌دربی 9 گستردهة 
پارسیان را علیه یونان ناشی از فراوانی نیروهای یونانی در مقابل پارسیان ذکر می‌کند. 
زیرا به ادعای توسیدید. پونانبان به دلیل نگرانی و ترس از مواجهه با سپاه پارسیان به 
جنان تدارک کسترده‌ای دست می‌زدند که در نهایت تعداد نیروهایشان بر سپاه پارسی 
می جربید: 

افزون بر آن هرودت (کتاب هفتم. ۶۰) به طور مفصل به شرح لباس و اسلحة ملل 
مختلف که در سپاه خشیارشا گرد آمده بودند می‌پردازد. هرودت گزارش می‌دهد در 


۱. برای این بحث‌هاء برای نمونه, نک : دیودور: کناب دوم. ۳, ۲؛ هرودت. کتاب هفشستم ۱۸۴؛ کتزیاس, (۳13)27؛ داندامایف 
۹ ۱۹۴-۱۹۳؛ ماير ۱۹۳۹: ۲۴-۳ ب؛ بنگستن ۱۹۶۵: ۵۴ ب؛ یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۹۶-۱۹۵ برن ۱۹۷۰: ۱۳۳۲-۳۲۶ 
کوک ۱۹۸۳: ۱۰۲-۱۰۱؛ بدیع ۱۳۶۴: پیرنیا ۱۳۱۱: ۷۸۴-۷۳/۲. یانگ (۱۹۸۰: ۲۱۷) با یک محاسبةٌ ساده و با تأکید بر 
افراد سپاه پارسی که هرودت تعداد آنها را بیش از پنج میلیون نقل کرده است. می‌گوید در صورت صحت گزارش هرودت 
طول ستون چنین سپاهی باید بسیار طویل و درحالی‌که بخشی از سپاه پارسی وارد آتن شده بودنده هنوز نیمی از آنها از 
داردانل عبور نکرده بودند. 

۲. برای آگاهی از نظریات مختلف و تلاش برای کاهش تعداد سپاهیان پارسی, نک : یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۹۶. 


این سازماندهی ۲٩‏ تن از سرداران پارسی از جمله هشت برادر خشیارشا فرماندهی 
یگان‌های گوناگون سپاه او را بر عهده داشتند. برای نمونه. ویشتاسپ برادر خشیارشاه 
فرماندهی یگان سکایی و باختری و دیگر پسر داریوش به نام آرسامنس (آرشامه)» 
فرماندهی یگان اوتی و موکی را عهده‌دار بودند. مگابیز نیز که در سرکوبی قیام بابل 
مقام فرماندهی داشت. به فرماندهی یکی دیگر از یگان‌ها منصوب شده بود و مردونیه 
پسر گوبرباس نیز که قبلاً در جنگ در آن سوی دریای اژه با تلفات و ناکامی مواجه 
شده بود, فرماندهی یگانی دیگر از سپاه را بر عهده داشت. فرماندهی ناوگان دریایی 
نیز به عهدة هخامنش, ساتراپ مصر و برادر خشیارشاء واگذار شد و سایر اقوام 
ازجمله مادی‌هاء بابلی‌ها, فینیقی‌ها, مصری‌ها؛ آیونی‌ها نیز به تناسب و با توجه به 
تخصص‌شان مسئولیت یگان‌های کوچک را بر عهده گرفتند . 

سپاهیان پارسی که در سال ۸۴۲ق م برای گرد آوری» تدارک و سازماندهی آنها تلاش 
شده بود. سرانجام پس از رفع شورش بابل در سال ۳۸۱قم در کاپادوکیه گرد هم 
آمدند و در پاییز همان سال به طرف هلسپونت (تنگة داردانل) که پیش‌تر بر روی آن؛ 
پل‌های لازم نصب شده بود» حر کت کردند. هرودت (همان, ۲۹-۲۷) نقل کرده است. در 
مسیر عبور از فریگیه, یک لیدیایی ثروتمند استقبال شایانی از خشیارشا کرد که 
خشیارشا را بسپار خوش آمد و گفت: تاکنون کسی چنین استقبالی از من نکرده است. 

هرودت همجنین گفته است در سارد خشیارشا سفیرانی را به منظور طلب «آب و 
خاک» به تمامی شهرهای یونانی‌نشین فرستاد؛ درحالی که یونانیان نیز با پیش‌بینی 
عملیات بزرگ خشیارشا و حتی پس از پیروزی در ماراتن و به دلیل ترس از انتفام 
پارسیان در طول اين سال‌ها به تقویت ناوگان‌های دریایی و اتحاد میان خود 
در مقابل لشکرکشی پارسیا یان بودند" 


۱. برای آگاهی بیشتر از سازماندهی و نقش پارسیان و ملل مختلف در فرماندهی جنگ, نک: هردوت. کتاب هتم ۰۸۱ ۱۸۲ 
یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۵: پیرنیا ۱۳۱۱: ۷۴۰-۷۱۴/۲ 

۲. برای نمونه» همزمان با تدارکات پارسیان برای جنگ علیه بونان» تیمستوکلس آتنی‌ها را آسادة جنگ در مقابل پارسیان 
می‌کرد؛ به طوری که در فاصلة ده سال پس از جنگ ماراتن یونانیان ناوگان نیرومندی مرکب از دویست کشتی فراهم 
کرده بودند (قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۱۸٩‏ 
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هرچند پیش از جنگ ماراتن» میان یونانیان تفرقة بیشتری برای مقابله با تهاجمات 
پارسیان وجود داشته پس از جنگ ماراتن که آتنی‌ها تقریباًبه تنهایی و بدون کمک 
اسپارت توانستند سپاهیان داریوش را در سال ۳۹۰قم متوقف و مجبور به عقب‌نشینی 
کنند» اين تفرق تبدیل به انحاد شد؛ با این حال ابن انحاد شامل همة جزایر و 
سرزمین‌های یونانی‌نشین نشد و بسیاری از آنها نا آخر همچنان ایستادگی در مقابل 
پارسیان را نوعی دیوانگی می‌بنداشتند (هرودت. کتاب هفتم. ۱۳۹؛ داندامایف ۱۹۸۹: 
۱۹۰ 

در هر حال, در همایشی که به دعوت آتن و اسپارت از دولت‌شهرهای یونانی برای 
مقابله با لشکرکشی پارسیان به یونان در شبه‌جزیرة پلوپونز برگزار شد. حدود سی 
دولت‌شهر بونانی شر کت کردند. تمامی شر کت کنندکان در این همایش بر توقف اختلافات 
داخلی توافق کردند و تصمیم گرفتند کسانی را که داوطلبانه به اتحاد پارسیان درآیند. 
نیز مجازات کنند. البته بسیاری از دولت‌شهرها به دلایل مختلف در این انحاد شر کت 
نکردند و عملاً در اعلام جنگ با پارسیان سهیم نشدند (گیلیس ۱۹۶۹: ۱۴۵-۱۳۳). 
حتی بعضی از آنها آشکارا به پارسیان پیوستند که به عنوان مثال می‌توان از ایالات 
تسالی» بئوتیا و لوکریس نام برد که تحت نفوذ اشراف کشاورز بودند و لحظه‌ای در 
پیوستن به پارسیان درنگ نکردند (هرودت, کتاب هفتمء ۱۳۸؛ بروسیوس ۲۰۰۶: 
۲۳-۲۳). توسیدید (کتاب سوم. ۶۲ ؟) نقل می‌کند در شهر تب پایتخت بئوتیا قدرت 
عملاً در دست چند نفر بود که به طمع تقویت موقعیت خود و بهره‌کشی از مردم جانب 
پارسیان را گرفتند. تعدادی از ایالات هم اغلب به خاطر دشمنی با آتن و یا اسپارت» 
تمایلی به پیوستن به اتحادی که تحت رهبری این دو بود نداشتند. در همین احوال 
کاهنان معبد دلفی که نقش مهمی در سیاست یونان ایفا می‌کردند در پیشگویی‌های 
خود پارسیان را شکست‌ناپذبر جلوه می‌دادند. اين آمر به گونه‌ای به جای تشویق مردم 
به مقاومت. آنها را به تسلیم تشویق می‌کرد (داندامایف .)۱٩۱ :۱۹۸٩‏ 

به طور کلی مي‌توان گفت که تحرکات گستردة یونانیان برای اتحاد کل مردم یونان 
علیه پارسیان با موفقیت زیادی روبه‌رو نشد. هر چند که در مجموع نسبت به عملیات 
پیشین پارسیان علیه بونانیان» به‌ویژه جنگ ماراتن, این‌بار یونانیان با اعتماد به نفس 
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بیشتر و اتحاد بیشتر و تعداد نیروی ببشتری برای مقابله با پارسیان گرد هم جمع 
شدند و در جنگ علیه پارسیان و سپاه بزرگ خشیارشا تحت رهبری آتن و اسپارت 
شرکت کردند . دربار؟ شمار سپاهیان یونانی که سرانجام برای مقابلة و جنگ علیه 
پارسیان آماده شدنده چگونگی سازمان و امتیازات سپاهیان یونانی بر سپاه پارسی, 
بحث‌های زپادی شده است؛ اما همان گونه که توسیدید اشاره کرده است» بعید می‌نماید 
که سپاهیان پارسی از نظر شمار به سپاهیان یونانی برتری داشته باشند. با توجه به 
اینکه تعداد سپاهیان پارسی را در نهایت در حدود یکصد هزار نفر حدس می‌زننده بعید 
می‌نماید که یونانیان قادر به جمع‌آوری این تعداد نیرو از میان یونانیانی که برای دفاع 
از سرزمینشان می‌جنگيدند. نشده باشند : 

درهرحال سپاهیان پارسی پس از رسیدن به منطقة هلسپونت و بسفر (داردانل) و 
بازسازی پل‌هایی که در اثر توفان صدمه دیده بودند» عملیات انتقال به اروپا را در بهار 
۰ یم آغاز کردند . هرودت (کتاب هفتم. ۵۶) نقل کرده است که در هنگام عبور 
سپاهیان. خشیارشا بر فراز تپه‌ای 2 درحالی که بر روی تختی مرمر نشسته بود. ناظر 
عبور سپاهیان خود از روی پل‌هایی بود که یکی را با ۲۶۰ کشتی برای عبور پیاده‌نظام 
و سواره‌نظام و دیگری را با ۲۱۴ کشتی برای عبور خدمة سپاه ساخته بودند. به گفتة 
هرودت. عملپات انتقال هفت روز طول کشید و سپاهیان پارسی پس از عبور از پل‌ها 
در شهری به نام دوریسکوس در آن سوی تنگه و در سرزمین تراکیه تجمع کردند: 


۱. برای آگاهی از تلاش یونانیان برای فرستادن سفیرانی به کارتاژه کرت و ... ن5: هرودت» کتاب هفتم ۱۶۵۰۱۶۷ مایر ۱۹۳۹: 
۳۳ 

۲ برای آگاهی از شمار سپاهیان پارسی و یونانی و ترفندهای جنگی و امتیازات هر یک از آنها بر دیگری, نک: باسائهچی ۱۹۹۰: 
۲۰۱-۵؛ موریس ۱۹۳۰: ۲۳۷؛ برن ۱۹۶۲: کوک ۱۹۸۳: ۲۸-۱۳؛ بنگستن ۱۹۷۰: ۴۰۵. 

۳ دربارة زمان حرکت خشیارشا از تئوش و زمان رسیدن به هلسیونت. ن5: بامائوچی ۱۹۹۰: ۲۰۱. گفته می‌شود احتملا 
خشیارشا در بهار ۴۸۱ یم از شوش حرکت کرد و در پاییز همان سال و پس از عبور از نواحی شرق ترکية امروزی به سارد 
رسد و پس از سپری کردن زمستان در سارد. در اوایل بهار ۸۰قم به طرف شمال حرکت کرد و تقریباً در اردیبهشت ماه 
به هلسپوئت و تنگة داردانل رسید و پس از بازدید از سپاه و تصمیم نهایی در سازماندهی سپاه و انجام قربانی, دستور حرکت 
از پل‌های از پیش تعبیه و ترمیم شده را داد (نک؛ هرودت» کتاب هفتم, ۰۲۶ ۰۲۰ ۲۵ ۰۲۷ ۰۳۲ ۳۳؛ موریس ۱۹۳۰: ۲۱۵). 

۴. همچنین برای آگاهی از مسیر حرکت خشیارشا از شمال غربی آناتولی تا تراکیه نک: موریس ۱۹۳۰: ۲۳۴. 
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در دوریسکوس, خشیارشا پس از مشورت دوباره با فرماندهان نظامی, به 
تقسیم‌بندی نیروها بر اساس ملیت‌ها پرداخت و آنها را در سه خط موازی برای 
حرکت به سوی سرزمین اصلی یونان سازماندهی کرد. یک شاخه از این نیروها 
موظف به حرکت در خشکی و در امتداد ساحل بود, به گونه‌ای که اسکورت ناوگان 
دریایی‌ای را که در امتداد ساحل شمالی دریای اژه در حرکت بود. بر عهده داشت. 
فرماندهی این نیروهای ساحلی در خشکی به مردونیه داماد داریهش و به ماسیستس 
برادر تنی خشیارشا سپرده شد. فرماندهی خط دوم که در عمسق سرزمین ترائیه و 
مقدونیه در شمال یونان حرکت می‌کرد به تریتانتایخمس پسرعموی خشیارشا و پسر 
ارتابانوس و به گر گیس پسر آدیازوس یکی از فرماندهان پارسیان سپرده شد. فرماندهی 
خط يا سپاه سوم که در ميانة آن دو نیروی قبلی حرکت می‌کرد به مگابیز یکی از 
فرماندهان رده‌بالای پارسی که بعدها در سرکوب شورش مصر نقش اصلی را بازی 
کرد و نیز به اسمردمنس یکی دیگر از پسرعموهای خشیارشا سپرده شد و خود شاه 
نیز در رأس این خط میانی حرکت می کرد (هرودت کتاب هفتم, ۰۱۳۲۲-۱۲۱ ۱۲۴: 
۷ ظاهراً در ادامه و مسیر حرکت این سپاه, نیروهایی از تراکیه و مقدونیه که در 
این زمان بخشی از قلمرو ایران محسوب می‌شد و قبلا هم برای پیوستن به خشیارشا 
اعلام آمادگی کرده بودند» به سپاه پارسیان پیوستند (داندامایف ۱۹۸۹: ۱۹۶). 

سپاهیان پارسی از شهر آکانتوس نزدیک کانال آتوس که پیش از اين برای عبور 
ناوگان پارسی کنده شده بود. گذشتند و خشیارشا هدایایی هم به اهالی انجا به 
خاطر شرکت در حفر آبراه آتوس داد . سپاهیان پارسی پس از عبور از چندین شهر 
یونانی مانند تورونه, گالپسوس, سرمیله و آلینتوس, به شهر نرمه رسیدند. اینجا تمامی 
سپاهیان خشیارشا به هم پیوستند و فرستادگان خشیارشا هم که برای طلب آب و 
خاک به یونان فرستاده شده بودند. بازگشتند. همجنین ایالات تسالی و آخای و سایر 
ساکنان منطقه تبعیت پارسیان را پذیرفتند (همان: 1۹۶؛ یامائوچی ۱۹۹۰: ۲۰۲). گفته 


۱. برای آگاهی از جایگاه هریک از فرماندهان تعیین شده نک: کورت ۲۰۰۷: ۰۲۵۹ یادداشت‌های ۶-۱ 
۲. باستان‌شناسان موفق شدند سیصد سکه دریک پارسی در محل آبراه کشف کنند (نک : یامائوچی ۰ ۲۰۳), 
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می‌شود پیش از رسیدن سپاهیان پارسی به مناطق شمالی یونان و منطقة تسالی که 
دارای دورنماهای زیبایی بود. یونانیان که پیش‌تر و بر اساس تصمیمات گردهمایی 
کورنیتس در پلوپونزه ده‌هزار تن از نیروهای یونانی را برای جلوگیری از ورود سپاهیان 
پارسی به مناطق شمالی یونان و تسالی در منطقه کوه‌های آلمپ فرستاده بودند» آنجا 
را ترک کرده بودند. در نتیجه سپاهیان پارسی بدون جنگ نواحی شمال یونان را تصرف 
کردند. علت این عقب‌نشینی را اغلب توصيةٌ اسکندر مقدونی (از اجداد اسکندر مقدونی 
معروف) به یونان ذکر کرده‌اند. هر جند که به گفتة داندامایف (۱۹۸۹: ۱۹۷-۱۹۶) 
شاید دلیل اصلی. گستردگی منطقه و گذرگاه‌های متعدد در این منطقه بود که امکان 
حفظ آنها توسط ده‌هزار یونانی امکان‌پذیر نبود؛ ثانیاً به دلیل آنکه خاندان‌های اشرافی 
منطقة تسالی اعلب از حامیان پارسیان بودند. آمکان حفظ و نگهداری این سرزمین‌های 
طرفدار پارسیان با ده‌هزار نیرو درحالی که سپاه عظیم پارسیان نیز به زودی وارد 
منطقه می‌شد. وجود نداشت . لذا سپاهیان یونانی پیشاپیش منطقه را ترک کردند و 
در همایش کورینتس که برای چاره‌جویی دوباره گرد آمدند, تصمیم گرفتند جلوی 
سپاه پارسی را برای ورود به سرزمین اصلی یونان در ترموپیل سد کنند. 


نبرد ترموپیل و پیروزی پارسیان 

پس از تصرف سرزمین‌های شمالی یونان» به‌ویژه نواحی تسالی» که پس از ترک تمپه 
در کوه‌های آلمپیا از سوی بونانیان و بدون رویارویی پارسیان با یونانیان انجام شده 
یونانیان پس از جلسة مشورتی در کوربنتس تصمیم گرفتند در تنگة ترموپیل که از 
شرق به دربا ختم می‌شد و از معابر مهم و اصلی عبور از یونان شمالی به منطقة بثوتیا 
و آتیکاء از جمله آتن بوده به مقابله با پارسیان برخیزند؛ به‌ویژه که به دلیل تنگی بیش 
از حد گذرگاه پارسیان امکان استفادة گسترده از سپاه ورزیده و سواره‌نظام خود را 


۱. برای آگاهی بیشتر از طرح‌های اولیف بونانیان برای دفاع از سرزمین‌های شمالی یونان و سپس عقب‌نشینی و دلایل آن؛ نک: 
برن ۱۹۷۰: ۳۴۴؛ لازنبی ۱۹۹۳: ۱۱۶. برای تحلیل بیشتر پیرآمون متن گفتگوهای یونانیان برای چگونگی دفاع از یونان؛ 
نک: کوکول ۲۰۰۵ ۱۲۶-۸۷: هامند ۱۹۹۸: ۸۵۴۹-۵۴۸ برای جزئیات حوادث, آن‌گونه که هرودت و دیگر تاریخ‌نگاران 
یونانی نقل کرده‌اند. نک: پیرنیا ۱۳۱۱ ٩۷۵۰-۷۷۴/۳‏ کورت ۲۰۰۷: ۲۶۱-۲۵۶. 
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نداشتند , از طرفی ناوگان دریایی یونان نیز در آب‌های باريكة آرتمیزیوم که در انتهای 
جزيرة ائوبوه آن جزیره را از تسالی جدا می‌کرد موضع گرفتند تا به گونه‌ای از حملة 
سپا پارسیان به پشت تنگة ترموپسل جلوگیری کنند. به دیگر سخن, پس از 
عقب‌نشینی از یونان شمالی و تسالی» بونانیان تصمیم گرفتند در منطقة ترموپیل و 
انتهای شمالی جزیرة ائوبوا در مقابل پارسیان ابستادگی کنند؛ ضمن اینکه پیش از آن 
بین آتن و اسپارت دربارة مکان استقرار نیروهای پونانی اختلاف نظر اساسی وجود داشت 
و اسپارتیان مایل نبودند در فاصلة دور از دولت‌شهر اصلی خود بجنگند و معتقد بودند 
که باید یونان مرکزی تخلیه شود و نیروها در باریکة کورینتس تجمع کنند و آنجا را 
برای دفاع مناسب‌تر می‌دانستند (نک: لازنبی :1۹٩۳‏ ۱۱۷؛ بامائوچی 1۹۹۰: ۱۳۰۳ 
هامند ۱۹۸۸: ۵۴۸). لذا پس از رد نظر اسپارتیان در تخلية یونان مرکزی و آتن؛ آنها 
حاضر شدند سیصد نفر را به رهبری و فرماندهی لئونیداس شاه اسپارت اعزام کنند 
(هامند ۱۹۸۸: ٩۵۴؛‏ یامائوجی ۱۹۹۰: ۲۰۴). افزون بر سیصد نفری که به فرماندهی 
لئونیداس مسئولیت اصلی حفاظت از تنگة ترموپیل را بر عهده گرفتند. گفته می‌شود. 
شش تا هفت‌هزار نیروی نظامی یونانی که حداقل چهارهزار نفر آنها را سربازان 
پلوپونزی تشکیل می‌دادند. وظیفة پشتیبانی و نگهبانی از تنگة ترموپیل را بر عهده 
داشتند". در همان حال» تمیستو کلس که در ده سال گذشته پس از جنگ ماراتن 
شهرت زیادی کسب کرده بود و بسیاری از رقبای خود را از صحنة سیاسی حذف کرده 


ا. در لشکرکشی خشیارشا علیه یونان. جنگ ترموپیل تنها مرحله از جنگ‌های پارسیان و بونانیان است که پارسیان در آن 
پیروز شدند؛ اما یونانیان تلاش کرده‌انده در تبلیغات خود از مقاومت و کشته شدن لئونیداس در این نبرد به نفع خود 
استفادٌ تبلیغاتی کنند و لئونیداس را قهرمان عزت و آزادی یونانیان در مقابل قوای متجاوز پارسی معرفی کنند. در 
سال‌های اخیر نیز کوشیده‌اند با ساختن فیلم سیصد که تقریباً هیچ شباهتی با واقعیت‌های تاریخی و شخصیت خشیارش از 
نظر جسمانی و رفتاری و همین طور ویژگی‌های سپاه بارسی ندارد. چهره‌ای بسیار بدوی و نیمه‌وحشی از پارسیان ارائه 
کنند. برای آگاهی از نقدهای انجام شده و ویژگی‌های سپاهیان پارسی و مسائل پشت پردة این فیلم که بیش از آن که 
تاریخی باشد, فیلمی سیاسی است :؟ : فتح‌آبادی ۱۳۹۰ (پایان‌نام کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد). 

۲ گفته شده است که اسپارتی‌ها حتی در فرسنادن این سیصد نفر به بهانة جشن مذهبی و انتظار برای پایان ماء تعلل بسیار 
کردند و نیز شمار نیروهای یونانی به هفت‌هزاروصد نفر می‌رسید(هرودت کتاب هفتم. ۲۰۵). برای آگاهی از شمار گروه‌ها 
و دولت‌شهرهایی که برای حفاظت از تنگه شرکت کرده بودند. نک: باکلی ۱۹۹۶: ۱۷۱. 


5,۶۶ تاریم جامع ایران 


بود. فرماندهی نیروهای یونانی را به‌ویژه پس از تقویت ناوگان دریایی که تعداد 
ناوهایش در این زمان به حدود سیصد آلی چهارصد می‌رسید, در این زمان بر عهده 
داشت (برن ۱۳۸۵: ۱۶۱؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۰۱۹۹-۱۹۸ سپاه پارس نیز در این فاصله 
پس از ترک کوه‌های آلمپیا و توقف در تسالی و حفظ حرمت معبدهای منطقه که باعث 
رضایتمندی مردم منطقة تسالی شد. به طرف ترموپیل حرکت کرد (همرودت؛ کتاب 
به منطقه 9 بهو بره با مشاهده طلیعة ناو گان بارس توسط بونانیان آنان موصع حود ۴ 
به ادعای منابع یونانی کمی بعد از آن توفانی سهمگین درگرفت که سه روز ادامه داشت 
و این توفان باعث خسارت دیدن صدها فروند کشتی پارسی و کشته شدن بسیاری از 
خدمة آنها شد؛ حتی گفته می‌شود آسیبی که در طی این حادئة طبیعی به سپاه 
پارسی وارد شد» بیش از دو نبرد بزرگ با نیروهای یونانی بود (برن ۱۳۸۵: ۱۶۱ 
هرودت» کتاب هفتم ۰ هامند ۱۹۸۸: ۳۸ بونانیان پس از این واقعه دوباره به 
آرتمیزیوم بر گشتند و حنی بانزده کشتی پارسی ر که ۲ ناوگان اصلی حدا مانده 
بودنده تصرف کردند. ناوگان پارسی نیز پس از آن در بندر ماگنسیا پهلو گرفتند 
(داندامایف ۱۹۸۹: .)۱۹٩‏ بدین گونه پس از فراز و نشیب‌های بسیار سرانجام سپاهیان 
پارسی به پشت تنگة ترموپیل رسیدند. همچنین پس از نردید و دودلی بسیار از 
جائب یونانیان. که به‌رغم ایستادگی در جنگ ماراتن در مقابل پارسیان, همچنان نگران 
مقابله و ایستادگی در مقابل سپاه پارسیان بودند. و درحالی‌که آتن همچنان در 
وحشت و دلهره به سر می‌بر د؛ پونانیان حود ر در ننگةه ترموپیل ماد مقاومت کردند. 
رودررویی سپاهیان پارسی و یونانی در تنگة ترموپیل چهار روز به طول انجامید. 
سرانجام در روز پنجم» خشیارشا با فرستادن سربازان مادی و ایلامی به خط مقدم؛ 
جنگ را آغاز کرد. گفته می‌شود به دلیل بی‌نتیجه ماندن عملیات مادی‌ها و ایلامی‌ها 
علیه یونانیان. خشیارشا سپاه جاویدان رابه فرماندهی هیدارنس برای جنگ علیه 


(. قس: مایر (۱۹۷۰: ۳۷۴/۳) که شمار کشتی‌های پونانی در جنگ سالامیس را میان سیصد تا چهارصد فروند ذکر مي‌کند. 


تاریخ سیاسی قامدد هخامنشیان 7۶۷ 


نیروهای یونانی فرستاد که به ادعای هرودت (کتاب هفتم» ۲۲۶) به دلیل محدوذیت جا 
و فضاء این سیاه نیز نتوانست بونانیان را مجبور به عقب‌نشینی کند. ظاهر پس از سه 
روز حملة رودررو سرانجام پارسیان موفق شدند تنگة ترموپیل را دور زده و پشت جبهة 
یونانیان وارد شونل. الیته هرودت (کتاب هفنم؛ ۲۱۸-۳) علت موفقیت بارسیان را 
در عبور از تنگة ترموپیل ناشی از خیانت شخصی به نام افیالنس از بومیان منطقه» به 
طمع دریافت جایزه از خشیارشا می‌داند. اما به گفتة برن (۱۹۷۰: ۴۱۲-۳۰۷) این 
داستان ر پونانیان ساحتند تا به گونه‌ای شکست خود دز تنگه ترموپیل ر توجیه کننده 
زیر اولا انتظار چهارروزة اول خشیارشا در حمله نه مدافعان تنگة ترموییل نه از 
ناتوانی. بلکه به احتمال زیادء می‌تواند به خاطر بیوستن بقية سپاه پارسی به سپاه اصلی 
و همچنین شناسایی منطقه. که شباهت زیادی به کوه‌های پارس داشت. بوده باشد. 
به دیگر سخن. پارسیان به دلیل تجرب جنگی در کوهستان‌ها و پيشينة ترفندهای 
نظامی نیازی به توقف عملیات برای مدت طولانی تنها به خاطر یافتن شخصی به نام 
آفیالتس برای گشودن تنگةُ ترموییل نداشتند؛ هر جند که استفاده از راهنما و خبرچین 
در جنگ‌ها امری طبیعی است و به منزة نانوانی در فن نظامی‌گری نیست. از طرفی» 
در صورت صحت این خبر باز نمی‌توان از آن» دست‌کم در این مورد خاص که 
بسیاری از یونانیان هوادار پارسیان بودند و حتی بسیاری از یونانبان بر آن بودند که با 
آمدن خشیارشا به یونان پای زئوس به آن سرزمین باز شده است و حتی مردم تراکیه 
ده‌ها سال پس از لشکرکشی خشیارشا هنوز جادة مورد استفاده اه را مقدس 
می‌بنداشتند. به عنوان خیانت یاد و۳ در هر حال. گفته می‌شود عملیاأت احتم الا 
در میانة مرداد ماه با شهریور ماه که ماه کامل بود» در طول شب انجام گرفت و آنان 
در سای مهتاب موفق شدند تنگه را دور بزنند و به بالای کوه برسند و بدین‌گونه با 
روشن شدن هوا و در صبحگاهان بود که یونانیان متوجه شدند در محاصرة پارسیان 
قرار گرفته‌اند (هرودت, کتاب هفتمی ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ کورت ۲۰۰۷: ۲۶۲-۲۲۳). 


. دربارة این حادژه 9 نظریات مطرح شده پیرآمون موققیت پارسیان در گشودن تنگه ترموپیل» نگ هرودت؛ کتاب هعنم؛ ۱۱۵ 
کورت ۲۰۰۷: ۱۳۶۳-۲۶۱ برن ۱۹۷۰: ۴۱۳-۴۰۷؛ دانندامایف ۱۹۸۹: ۲۰۰؛ برن ۱۹۷۷: ۹۸ ایونز ۱۹۶۴: ۲۳۵ لازنبی 
۶ ۱۳-۱۲ همو ۱۹۹۲: ۱۵۱-۱۱۷؛ هامند ۱۹۸۸: ۵۵٩-۵۲۶‏ 


۶۸ تاریخ جامع ایران 


وضعیت نیروهای یونانی پس از تکمیل عملیات محاصره در مان دو کوه بسیار دشوار 
شد و در نتیجه بسیاری از مدافعان, با دیدن سپاهیان پارسی, از مسیر کوره‌راه‌ها به 
سرزمین‌های خود گريختند. هرودت (کتاب هفتی ۰۲۲۵-۲۲۲ ۲۳۳) نقل کرده است 
که لئونیداس, پس از مشاهدة حضور پارسیان بر بالای تپه‌های ترموپیل و ناامید از 
مقاومت در مقابل پارسیان؛ بسیاری از متحدانش را مرخص کرد؛ اما چون بر اساس 
سنت اسپارتی‌هاه عقب‌نشینی را برای شاه جایز نمی‌دانست. تعدادی از سربازان اسپارنی 
را با خود در منطقه نگاه داشت. شماری از یگان ابالت تسییا نیز داوطلبانه در کنار 
لنیداس باقی ماندن. افزون بر آن, گفته می‌شود لشونیداس یگان تبی‌ها را که تمایل 
زیادی به پارسیان داشتند. به عنوان گروگان نگاه داشت و در نهایت نیروهای 
لئونیداس به هزار نفر کاهش یافت . به دنبال آن» پارسیان مدافعان تنگة ترموپیل را 
زیر بار تیرهای خود گرفتند که در آن ضمن کشته شدن همگی مدافعان تنگه, 
ازجمله لونیداس, به ادعای هرودت (کتاب هشتم» ۲۲۵-۲۲۳ ۲۳۳) بیش از 
بیست‌هزار تن از سربازان پارسی از جمله دو تن از برادران خشیارشا نیز کشته شدند 
که البته این آمارها را منتقدان نقد کرده‌اند و اینها را بیشتر تحت تأثیر تبلیفات 
پونانیان علیه بارسیان می‌دانند (کو کول ۲۰۰۵: ۳٩؛‏ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۰۱؛ هامند 
۸ ۵۵۰-۵۴۹: قس: بدیع ۱۳۶۴). با توجه به یک‌جانبه بودن گزارش‌های یونانیان, 
به‌ویژه هرودت» که اکثر نویسندگان بعدی یونانی تحت تأثیر نوشته‌های او و 
گرایش‌های ملیگريانة بننیان در جنگ‌های پارسیان و بونانیان بودند» نمی‌توان 
تصویر روشن‌تری از این نبردها به دست داد؛ آما با توجه به تعداد زیاد سرنیزه‌های 
سه گوش پارسی که در محل یافت شده است و وجود یادمانی از رزمندگان ترموپیل 
متعلق به شاعر یونانی به نام سیمونیدس که در آن آمده است «ای رهگذر: به 
اسپارتی‌ها بگو که ما به خواست آنان: اینجا در خاک خفته‌ایسم». دربارة اصل ماجرا 


۱. هر چند مقاومت لئونیداس و کشته شدن وی همراه با سیصد تن, به موضوعی داغ برای تاریخ‌نگاران کهن تبدیل شد. به 

گفتا برن (۱۹۷۰: ۴۱۹) به نظر می‌رسد که اين مقاومت برای پوشش عقب‌نشینی یونانیان بوده است. زیرا در غیر این 

صورت سپاهیان پارسی آنها را تعقیب و همگی را به قتل می‌رساندند. پیرامون گزارش هرودت از جنگ در تنگة ترموپیل و 
انتفادهای وارده بر وی, ن5: کوکول ۲۰۰۶: ۹۴. 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۶:۶۹ 


نمی‌توان تردید کرد. با توجه به شواهد موجود. می‌توان ادعا کرد که در جنگ ترموپیل 
پارسیان موفق شدند» پس أز نبردی سخت و تن‌به‌تن و مقاومت اسپارتی‌ها به رهبری 
لئونیداس سرانجام بر آنها پیروز شوند و پس از گذشتن از تنگة ترموپیل وارد سرزمین 
بونان مرکزی و در نهایت وارد آتن شوند . در هر حال, نبرد ترموپیل و پیروزی 
خشیارشا در اين نبرد پایان کار نبود؛ زیرا همزمان با نبرد نیروهای زمینی پارسیان 
در ترموپیل, نیروهای دربایی پارسیان در آرتميزیوم در شمال ائوبوا در فاصل حدود 
چهل کیلومتری تنگة ترموپیل با پونانیان درگیر نبرد دریایی بودند. همان‌طوری که 
پیش‌تر اشاره شد. همزمان با ورود نیروهای زمینی پارسیان در ترموپییل و پس از 
مشورتی که خشیارشا با فرماندهان نظامی انجام داد و با پیشنهاد دریاسالار هخامنش, 
برادر خشیارشا؛ تصمیم گرفته شد که نیروهای زمینی و دربایی در پیوند با یکدیگر 
باشند؛ لذا نیروهای دریایی ایران در شمال جزیره ائوبوا در دماغة آرتمیزیوم و در حدود 
چهل کیلومتری تنگة ترموپیل مستقر شدند (هرودت. کتاب هشتم. ۳۵۰؛ داندامایف 
۹ ۲۰۱؛ یامائوچی ۲۰۸-۲۰۷). در همان حال یونانیان (آتنی‌ها و اسپارتی‌ها) نیز 
برغم اختلافات بسیار در انتخاب فرماندهی نیروهای دربایی و انتخاب محل استقرار 
نیروهای دریایی در مقابل پارسبان» سرانجام به توصیه تیمستوکلس فرمانده کل 
سپاهیان یونانی موافقث کردند که فرماندهی نیروهای دریایی به اسپارتی‌ها و شخص 
وریبیادس واگذار شود و به جای استقرار نیروهای دریایی در آب‌های پلوپونز که 
اسپارتی‌ها اصرار داشتند در آرتمیزیوم به دفاع پپردازند . تعداد کشتی‌های پونانی را 
در آرتمیزیوم ۲۷۱ کشتی ذکر کرده‌اند که ۱۲۷ فروند آنها متعلق به آتنی‌ها بود. گفته 
می‌شود» درحالی که نیروهای زمینی پارسبان در ترموپیل مشغول نبرد بودند نیروی 
دریایی پارسیان هم به منظور محاصره و جلوگیری از عقب‌نشینی ناوگان یونانیان به 


1 برای آگاهی 1 آثار بر جلی مانده از سرئیزه‌های پارسی و یادمان کشته‌های ترموپیل: ندک: پاسائوچی ۰ ۳۰۶-۲۰۵+ مرن 
۶۰ ۲۰ لوره ۱۹۳۰: ۲۰۳؛ داندامایف ۱۹۹۸: ۲۰۲. 

۲. هرودت (کتاب هشتم, ۵-۴) علت استقرار نیروهای یونانی را در آرتمیزیوم درخواست مردم این جزیره برای حفاظت از خود 
با پرداخت سی‌هزار تالان نفره رشوه به تمیستوکلس ذکر کرده است که اندیشمندان و پژوهشگران جدید ار جمله مایر 
(۱۹۳۹: ۲۹۶-۳) آن را تبلیغات اشراف یونای علیه تیمستو کلس ب دانند (قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۲۰۳). 


دور زدن جزيرة أئوبوا مشغول بودند که با توفان مواجه شدند و به کشتی‌های پارسیان 
آسیب زیادی وارد شد. با رسیدن ۵۳ فروند ناو سه‌رده‌ای آتنی در همین ایام. ناوگان 
دربایی یونانیان نیز تقویت شد و این امر باعث تقویت روحية یونانیان و ادامة نبرد 
دریایی با پارسیان شد که در نهایت منجر به آسیب دیدن قوای دریایی طرفین شد. 
هر چند که یونانیان هم در این نبرد دریایی آسیب فراوان دیدند و حتی نیمی از 
کشتی‌های آنها که از نظر تعداد با پارسیان تقریبا یکسان بود» آسیب جدی دید. حداقل 
دریافتند که مقاومت در مقابل سپاهیان پارسی امکان‌پذیر است (هرودت کتاب هشتم, 
۱ ۴ ۴۴؛قس: کوک‌ول ۲۰۰۵: یادداشت ۱۱؛ والینگ ۱۹۹۳: ۱۷۸-۱۷۱؛ داندامایف 
۹ ۰۴ کورت ۲۰۰۷: ۲۶۶-۲۶۵). درهرحال, درحالی‌ که نیروهای طرفین 
آسیب‌های جدی دیده بودند و یونانیان برای پشتیبانی از پشت جبهة ترموپیل به مقاومت 
ادامه می‌دادند. به یونانیان خبر رسید که نیروهای زمینی پارسیان موفق شده‌اند که 
نیروهای لئونیداس را شکست داده و تنگة ترموپیل را به تصرف درآورند. لذاناوگان 
یونانی ناگزیر به عقب‌نشینی به کناره‌های آتیکا شد و بدین‌گونه راه برای پیشروی 
نیروهای زمینی و دریایی پارسیان به سوی یونان مرکزی از جمله آتن باز شد. در مسیر 
حرکت نیروهای پارسی بسیاری از شهرهای بونانی به تصرف درآمد و هر شهری که 
به مقاومت ادامه می‌داد» ویران می‌شد. گفته می‌شود که خشیارشا دستور داد به معبد 
دلفی که در مسیر حرکت به آتن بوده آسیبی نرسد. سرانجام نیروهای پارسی وارد آتن 
شدند و به ادعای تاریخ‌نگاران یونانی» آکروپلیس (ارگ شهر آتن) را آتش زدند . 


۱. پیرامون پیشروی نیروهای پارسی به آتن و فتح شهر آتن و آتش زدن ارگ شهر ن: هرودت. کتاب هشتم ۰۳۱ ۱۳۲ ۳۴ 
۰ ۰۴۱ ۵۲-۵۱ دربارة ادعاهای هرودت و فتح آتن تا کنون بحث‌های زیادی بین تاریخ‌نگاران و اندیشمندان مطرح شده 
است. از جمله می‌توان به ادعای هرودت دربارة تخلية آتن پیش از آمدن پارسبان اشاره کرد که بسیاری آن را نقد کرده‌اند 
حتی یافت شدن متن کتیبه‌ای از تروزن که در ظاهر تأیید کنندة ادعاهای هرودت بود نیز نتوانست کمکی به تأیید 
ادعاهای لو بکند. زیرا عده‌ای معتقد بودند این کتیبه جعلی است و اعتقاد اکثر اندیشمندان بر این است که این تبلیفات 
احتمالاًبرای کوچک شمردن پیروزی‌های پارسیان در فتح آتن و برای بزرگنمایی نقش تمیستوکلس در اين نبردها جعل 
شده است. برای نمونه» نک: داندامایف ۱۹۸۹: ۶-۲ برای آگاهی از جایگاه تمییستوکلس در نوشته‌های تاریخی و 
پژوهش‌های اخیر, ن؟ : پلوتارک» تیمستوکلس؛ جیمسن ۱۹۶۱: ۸۱۱۸-۱۱۱ ۱۱۳۰ هامند ۱۹۸۲: ۱٩؛‏ پلدلچی ۱۹۷۵ 
۱۴۸-۷؛ یامائوچی ۱۹۹۰: ۲۱۳-۲۱۰. برای فتح سرزمین‌ها پس از جنگ نرموپیل» نک : هامند ۱۹۸۸: ۵۷۰-۵۶۳ 
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بدین گونه خشیارشا موفق شد به یکی از اهداف اصلی خود که فتح آتن بود» برسد 
و پس از این موفقیت بود که او پیک‌هایی را روانة شوش کرد تا خبر این پیروزی را 
به پارس برسانند. اما دیری نپایید که پس از آن ناوگان دربایی پارسیان در باريکة 
سالامیس با ناکامی مواجه شد و اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که خشیارشا تصمیم : 
گرفت به پارس باز گردد. 


نبرد سالامیس و آغاز بداقبالی پارسیان 

پس از نبرد ترموپیل که به پیروزی کامل پارسیان و در نهایت فتح شبه‌جزیرة آتیکا 
به مرکزیت آتن انجامید و پس از پیروزی نسبی در جنگ دریایی آرتمیزیوم که عملا 
درنتيجة آن» جزایر ائوبوا در شرق سرزمین اصلی و مرکزی یونان تحت سلطة 
پارسیان درآمد» آشفتگی در انتخاب راهبردی جدید برای مقابله با سپاه پارسی که 
هم آکنون یونانیان را دچار وحشت و سراسیمگی کرده بود. بیش از گذشته خود را 
نشان داد. به دلیل وجود اختلافات بنیادی بین آتن و اسپارت در رهبری یونان از یک 
طرف و مشکلاتی که جزایر یونانی‌نشین, به‌ویژه جزایر پلوپونن با اسپارت داشتند و 
اختلافات موجود بین اشرآف و جباران با تحول‌خواهان و به اصطلاح طرفداران 
دموکراسی از طرف دیگر: باعث شد که از همان ابتدا به‌رفم وحدت نسبی برای 
ابستادگی در مقابل لشکر کشی پارسیانء دربارة چگونگی مقابله با پارسیان اختلاف 
نظر ادامه پیدا کند. اما پس از شکست یونانیان در ترموپیل و عقب‌نشینی ناوگان 
دریایی یونانیان از آرتمیزیوم پس از آسیب‌های جدی, این اختلافات شدت گرفت. 

از همان ابتدای ورود پارسیان به نواحي شمالی یونان و فتح تسالی. اسپارتی‌ها حاضر 
به فرستادن نیروهای خود به مناطق شمالی یونان برای مقابله با پارسیان نبودند» به 
طوری که هنگامی که در نهایت تصمیم گرفته شد یونانیان در تنگة ترموپیل پیشروی 
پارسیان را سد کنند و ناوگان دریایی نیز در شمال جزیرة ائوبوا در آرتمیزیوم مستقر 
شود و دورادور از نیروی زمینی در ترموپیل پشتیبانی کند. اسپارتی‌ها حاضر شدند تنها 
سیصد تن به رهبری و فرماندهی لئونیداس اعزام کنند» درحالی که سایر جزایر پلوپونز 
بیش از چهار هزار نیرو اعزام کردند (بربجت ۱۹۸۲: فصل ٩؛‏ هامند ۱۹۸۸: ۵۴۳۸- 


6۹ کوک ول ۲۰۰۵: ۹۴-۹۳؛ یامائوچی ۱۹۹۰: ۲۰۳ هرودت, کتاب هفتم, ۲۰۵) 

در هر حال, پس از اشغال شبه‌جزیرة آتیکا و به‌ویژه شهر آتن, سراسیمگی در میان 
یونانیان شدت بیشتر گرفت و اهالی جزایر پلوپونز و اسپارتیان همچنان بر تجمع نیروهای 
یونانی در برزخ کرونیس, معبر اتصالی بین یونان مرکزی (شبه‌جزیرة آتیکا) با یونان 
جنوبی (جنوب غربی) و جزایر پلوپونن تأکید می‌کردند و حتی گفته می‌شود پیش از 
اینکه شورای نظامی به رهبری تیمستوکلس تشکیل جلسه دهد و تصمیم نهایی برای 
انتخاب مکان مناسب برای مقابله گرفته شود. تعدادی از فرماندهان نظامی به پلوپونز 
فرار کردند. افزون بر مس انتخاب راهبرد جدید نظامی و مکان مناسب برای مقابله 
با پارسیان, مسألة دیگره تخلية شهرها و اسکان افراد غیرنظامی در مکان‌های امن بود 
که در این باره نیز اختلافات جدی در میان یونانیان وجود داشت . زیرا هاتف معبد 
اپولو در دلفی توصیه به پناه گرفتن در پشت «دیوار چوبی» کرده بود که این خود باعث 
اختلاف بسیار دربار؛ اينکه منظور از «دیوار چویی» جیست. شده بود. بعضی آن را به 
معنی پناه گرفتن در پس دیوار آکروپلیس تعبیر می‌کردند و عده‌ای که به دنبال ترک 
بونان و رفتن به ایتالیا بودند, آن را به معنی پناه گرفتن در کشتی‌های چوبی و رفتن 
به سرزمین‌های دوردست می‌دانستند. از طرف دیگر افرادی مانند تمیستوکلس آن 
را به نشستن در کشتی‌های چوبی و رفتن به سالامیس و مقابله با پارسیان تف سیر 
می‌کردند (داندامایف ۱۹۸۹: ۲۰۰-۱۹۹؛ هامند ۱۹۸۸: ۵۵۸ 

به طور کلی, از همان ابتدای جنگ, دو ترفند نظامی برای مقابله با پارسیان وجود 
داشت که پس از نبرد ترموپیل این ده شدت بیشتری یافت. طرح و پیشنهاد عمده‌ای 
که از جانب آتنی‌ها مطرح می‌شد, مقابله با پارسیان در نواحی شمالی و حتی در 
گذرگاه‌های کوه آلمپ در تسالی بود و همان طور که پیش‌تر مطرح شد. حتی ده‌هزار 
نیروی زمینی از بونان برای این منظور به آنجا فرستاده شدند که در نهایت مجبور به 
عقب‌نشینی و تصمیم به دفاع در ترموپیل گرفتند. با توجه به اینکه یونان مرکزی به 


مناسبی را برای مقابله با پارسیان اتخاذ کنند. برخلاف انتظار آتنی‌هاء هاتف معبد شکست سختی را پیش‌بینی کرده بود و 
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مرکزیت آتن» در معرض و مسیر اصلی لشکرکشی پارسیان بود. آتنی‌ها از همان ابتدا 
دفاع از نواحی شمالی یونان ر بر جیح می‌دادند 5 ای نبینند» درحالی که اسیارتیان 
از همان ابتدا معتقد بودند که برای مقابله با پارسیان بهتر است پونان مرکزی تخلیه 
شود و افراد (زن‌ها و کودکان) به جزایر پلوپونز منتقل شوند و تمامی نیروهای کارآمد 
و مردان در کشتی‌ها سوار شوند و خود را در برزخ کرونیس آمادة دفاع کنند که البته 
آتنی‌ها با این پیشنهاد مخالف بودند . 
در هر حال, اين اختلافات پس از نبرد ترموپیل شدت بیشتر گرفت و این‌بار 
اختلاف بر سر موضع‌گیری و ایستادگی نیروها در سالامیس, يا آن گونه که اسپارتی‌ها 
چون دفعات پیشین پیشنهاد می‌کردند. در برزخ کرونیس در مدخل جزایر پلوپونز بود. 
گفته می‌شود درحالی که پیش‌تر بعضی از نیروهای یونانی به برزخ کرونیس بادبان 
کشیده بودند و بسیاری از مردم برای فرار به نواحی دیگر از جمله ایتالیا به پلوپونز 
یناه برده بودند» تمیستو کلس در آخرین لحظات توانست اوریبیاس؛ فرمانده ناوگان 
دریایی, و همین طور شورای بزرگان؛ را راضی به مقابله و ایستادگی در مقابل پارسیان 
در آب‌های باریک جزایر سالامیس, حد فاصل بین پونان مرکزی (شبه‌جزیرة آتیکا) و 
یونان جنوبی (جزایر پلوپونز) بکند. زیرا همان طور که تمیستوکلس پیش‌بینی کرده 
بود» به دلیل تنگی آبراه‌ها و محدود بودن فضا امکان مانور و حرکت برای ناوگان دریایی 
3 
پارسیان وجود نداشت . 
درحالی که یونانیان پس از تخلية یونان مرکزی برای تمرکز و استقرار نیروهای 


۱. در سال 1۹۶۰م کتیبه‌ای در تروزن در پلوپونز پیدا شد که طبق آن تمیستوکلس پیش از سقوط ترموپیل دستور نخلية شهر 
آنن را صادر کرده است. درحالی که روایت هرودت نشانگر این است که تخلیه آتن پس از شکست نیروهای یوننانی در 
ترموپیل و عقب‌نشینی نیروهای یونانی از آرتمیزیوم انجام شده است. به گفتة داندامایف (۱۹۸۹: ۲۰۶) در صورت صحت 
این کتچه - که البتهامروز دربرة اصالت آن تردید وجود دارد - به نظر می‌رسد که انتخاب سالامیس بخشی از راهبرد 
درازمدت یونانیان برای به دام انداختن نیروهای دریایی پارسیان و دفاع از ترموپیل و آرتمیزیوم تنها برای کند کردن و 
آسیب رساندن به نیروهای پارسی پیش از جنگ اصلی و بزرگ سالامیس بوده است (دربارة این کتیبه, نک : هامند ۱۹۸۸: 
۵۵۹-۸ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۰۷-۲۰۶ لازنبی ۱۹۸۶: ۲۶۳؛ چمبر ۱۹۶۷: ۱۶۰). 

۲ برای بحث و اختلاف‌نظرها پیرامون تخلية یونان مرکزی, نک : هرودت. کتاب هشتم» ۴۱-۴۰؛ ۵۷-۵۶؛ میکس و لوئیس 
۹ ۸۲ 
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دریایی حود در جزاپر سالامیس یه توافق سیده بودنل 3 حود را آمادة مقابله با 
پارسیان می کردند. پارسیان نیز پس از فنح یونان مرکزی و اشغال یونان به دنبال 
راهبردی جنگی و حرکت بعدی خود برای انهدام کامل نیروهای دربایی و اشغال کامل 
یونان بودند. گفته می‌شود خشیارشا با فراخوان فرماندهان نظامی از جمله دریاسالاران 
خود. برای چگونگی مقابله با ناوگان دریایی یونانی‌ها در سالامیس مشورت خواست. 
مردونیه» پس از مشورت با سایر فرماندهان پیشنهاد کرد که بهتر است برای انهدام 
کامل نیروهای دریایی یونان که همگی در سالامپس تمرکز کرده بودند. جنگ را در 
سالامیس ادامه دهند و تنها آرتمیزیاه ملک شهر هالیکارناس, اعتقاد داشت که باتوجه 
به موفقیت‌های پیشین پارسیان و آشفتگی در سپاه یونانیان» نباید عجله به خرج داد 
و بهتر است نیروهای زمینی در کنار ناوگان دربایی به طرف پلوپونز حرکت کنند. آما 
ظاهراً خشیارشا که نیروهای تازه‌ای از سایر مناطق یونان مرکزی به او پیوسته بودنده 
ترجیح داد که جنگ در سالامیس را پی بگیرد و دستور داد ناوگان دریایی‌ای که در 
کرانه‌های شبه‌جزیرة آتیکا (یونان مرکزی) نزدیک سالامیس پهلو گرفته بودند آماده 
حمله‌ای گسترده علیه ناو گان یونانیان در آب‌اه سالامیس شوند (هرودت» کناب 
هشتم. ۶۷-۶۶؛ هامند ۱۹۸۸: ٩۵۷۰-۵۶۸‏ داندامایف ۱۹۸۹:  )۲۰۹-۲۰۸‏ 

پس از مشورت‌ها و صفآرایی‌های طرفین» سرانجام در اواخر ماه سپنامبر ۴۸۰قم 
نبرد سرنوشت‌ساز سالامیس که از یک طرف پیشروی نظامی پازسیان را در غرب 
متوثف کرد و از طرف دیگر باعث تغییر سیاست خارجی پارسیان نسبت به یونان در 
سال‌های بعد شدء آغاز گردید . گفته می‌شود باریکة سالامیس که نبرد سرنوشت‌ساز 
دریایی پارسیان با یونانیان در آن رخ داد. پنج کیلومتر طول و یک‌ونيم کیلومتر عرض 


1 برای آگاهی بیشتر از جزئیات این رویداد. نک: پیرنیا ۱۳۱۱: ۸۱۰-۸۰۴/۳: برن ۱۳۸۵: ۱۶۵-۱۶۴ یامائهچی 19۹۰: ۲۱۴ 

۲. دربارة زمان آغاز جنگ سالامیس اختلاف‌نظرهایی وجود دارده اما اکثر آنها زمان آن را بین ۲۷ تا ۲۹ سپتامبر ذکر کرده‌ان د؛ 
زیرا در دوم اکتبر بود که اسپارتیان پیروزی خود را جشن گرفتند (نک: اسستد ۱۹۴۸: ۲۵۳؛ یامائوچی ۱۹۹۰: ۲۱۴؛ فراست 
۰ ۴ هیگنت ۱۹۶۳: ۲۳۳: جرج ۱۹۸۴: ۵۴ یوننیان و بسیاری از مست‌شرقان اغلب پیرامون جنگ سالامیس 
بحث‌های زیادی کرده‌اند و آن را بزرگ‌ترین نبرد شرق علیه غرب دانسته‌اند که شکست پارسیان در این جنگ منجر به 
نجات تمدن غرب از سلطهْ احتمالی تمدن شرق شد. 
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داشت؛ مکانی که طبق پیش‌بینی تمیستوکلس امکان حرکت و مانور مناسب برای 
کشتی‌های ایران در آنجا وجود نداشت (هرودت کتاب هشتم. ۶۰ جیمسن ۱۹۶۰: 
۲۲۲-۸؛ همه ۱۹۶۱: ۲۱۵-۲۱۰ همو ۱۹۶۲: ۳۰۳-۲۸۵؛ توسیدید» کتاب اول؛ 
۳ ۱). هر چند که شمار کشتی‌های ناوگان پارسی را خیلی بیش از یونانیان در این 
جنگ گزارش کرده‌اند (شمار کشتی‌های یونانی را هرودت حدود چهارصد و ایسخلوس 
در پارسیان ۳۹۹ و شمار کشتی‌های پارسی را ۶۵۰ فروند گزارش کرده‌اند»؛ با توجه 
به اینکه طی برخوردهای آرتمیزیوم و حوادث طبیعی و توفان‌هاء شمار زیادی از 
کشتی‌های پارسیان آسیب دیده و از بین رفته بوده به نظر می‌رسد نباید تفاوت عمده‌ای 
در شمار کشتی‌های طرفین وجود داشته باشد (داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۱۰). 

هر چند سرانجام تمیستوکلس موفق شد با برشمردن امتیازات جنگ در سالامیس» 
فرماندهان نظامی از جمله اورپبیادس, را برای جنگ در سالامیس راضی کند. به گَفتة 
هرودت در همان حال ده‌ها هزار تن از سربازان اسپارتی تحت فرماندهی کلومبروتوس. 
برادر لئونیداس» حاضر به حضور در سالامیس نشدند و به جای آن در برزخ کرونیس 
موضع گرفتند و مشغول ساختن دیواری دفاعی از سنگ و چوب و آجر برای دفاع از 
اسپارت شدند. هرودت همچنین نقل می‌کند تمیستو کلس شب پیش از حمله یکی از 
نزدیکان خود را مخفیانه نزد خشیارشا فرستاد و به او موفعیت نیروهای یونانی را خبر 
داد و در همان حال وفاداری خود را به شاه بزرگ به اطلاع او رساند". 

افزون بر آن؛ پارسیان پیش از نبرده و به منظور جلوگیری از فرار یونانیان و با 
فرستادن دویست کشتی مصری» کوشیدند مسیرهای خروجی باریکهُ سالامیس را 
مسدود کنند. آنها شب‌هنگام و پنهانی کشتی‌های فینیقی و قبرسی و ایونی را به 
قویت هبار یک امیس انقفه با تا کش بیان انم محاص و کال خوهقرا: 
دهند (هرودت. کتاب هشتم ۸۹-۷۹؛ پلوتارک» نمیستوکلس» ۰۱۲ ۵؛ دیودوره کتاب 


۱. آلبته بسیاری از تاریخ‌نگاران معاصره توصیف‌های هرودت را دربارة روند حوادث پیش از نبرد به درستی به چالش کشیده‌اند. 
زیرا بعید می‌نماید درحالی که تا آخرین روز نیروهای یونانی و به‌ویژه فرماندهان آن دچار تردید و تفرقه بودند» توانسته 
باشند در مدنی کوتاه به تصمیم مشترک رسیده و بعد هم به آن پیروزی بزرگ بررسنده مگر اینکه انتخاب مکان سالامیس 
برای جنگ راهبردی از پیش طراحی شده؛ بوده باشد (قس: توسیدید» کتاب اول» ۱۱۳۸ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۱۰-۲۰۹). 


2۷۶ تاریغ جامع ایران 


بازدهم, ۱۹-۱۷ یامائوچی ۱۹۹۰: ۲۱۵؛ هامند ۱۹۸۸: ۵۷۵-۵۷۲ خشیارشا نیز 
خود از فراز تپه‌ای و بر روی تختی زرین» مشرف به ابراهةٌ سالامیس» شاهد جنگ 
نیروهای دریایی خود با پونانیان بود و به منشیان نیز دستور داد که نام افرادی را که 
در جنگ از خود رشادت به خرج می‌دهند» ثبت کنند (هرودت. کتاب هشتم, 0۰ 

سرانجام. به گفنة پلوتارک (نمیستوکلس, ۱۴) یونانیان جنگ را در بهترین موقعیت 
و در زمان مناسب که امواج دریا در سپیده‌دم به سوی پارسیان در حرکت بود» به دسئور 
تیمستو کلس آغاز کردند (هرودت. کتاب هشتم. ۸۵-۸۳). پارسیان که در میان فاصلة 
کم بین جزیرة سالامیس و کرانه‌های سرزمین اصلی یونان یعنی آتیکا گرفتار شده بودند 
و امکان مانور از آنها گرفته شده بود» امکان استفاده از توانمندی دریایی خود را نیافتند؛ 
به طوری که بسیاری از کشتی‌های پارسی در هنگام حرکت در برخورد با یکدیگر 
متلاشی شدند. هر چند که نیروهای پارسی شجاعانه جنگیدند و حتی در مواردی 
موفقیت‌هایی نیز به دست آوردند» در نهایت امکان استفاده از تون نظامی و دریایی 
خود را در آن فضای محدود نیافتند و مجبور به عقب‌نشینی شدنده درحالی که به 
گفنة ایسخلوس (در پارسیان» پارسیان یک سوم از کشتی‌های خود را از دست دادند 
(هرودت» کتاب هشتم, ۷۶؛ هامند ۱۹۸۸ ۵۸۰-۵۷۳) 

باقيماندة نیروهای دریایی پارسیان» پس از پایان نبرد در لنگرگاه فالرون وافع در 
کرنهای آتیکا پهلو گرفت. یعنی نزدیک به محلی که نیروهای زمینی پارسیان در آن 
مستقر بودند. آما به‌رغم پیروزی نسبی در جنگ سالامیس. یونانیان توان ادامة جنگ 
یا تعقیب نیروهای پارسی‌ای را که در یونان مرکزی مستقر بودند. نداشتند. خشیارشا 
که خود شاهد ناکامی نیروهای دربایی خویش در سالامیس بود. ترجیح داد به جای 
ادامةٌ جنگ در خشکی - که به گفتة مردونیه پیاده‌نظام شجاع پارسی توان ادامة آن 
را در پلوپونز داشت - راه هلسپونت را در پیش گیرد. زبرا او نگران بود» در صورت 
توقف بیشتر در یونان» نیروی دریایی یونان ممکن است پل‌های هلسپونت را منهدم 


۱. همچنین برای آگاهی از فرستادن مأموران مخفی نزد شاه بزرگ و اعلام وفاداری نسبت به او توسط تمیستوکلس و انگیزه‌های 
احتمایی این تصمیم. ن5: آبسخلوس, پارسیان, ٩۳۶۰-۳۵۵‏ پادلکی: ۱۹۷۵: ۲۳؛ بالسر ۱۹۸۴: ۲۵۷؛ فراست ۱۹۸۰: ۱۴۱. 
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کنند و خشیارشا برای بازگشت با مشکل روبه‌رو شود . 

در هر حال. خشیارشا درحالی که وانمود می‌کرد قصد ادامة نبرد را دارد و برغم 
اصرار مردونیه در ادامة جنگ در خشکی, به طرف هلسپونت حرکت کرد و مردونیه را 
آن گونه که خود او پیشنهاد کرده بود برای ادامة جنگ در خشکی. در بونان باقی 
گذاشت. در نتیجه مردونیه برای ادامة جنگ در یونان بافی ماند. پس از بازگشت 
خشیارشاء مردونیه - که به گفتة هرودت سیصد هزار نیروی نخبة پارسی مادی و 
سکایی با خود همراه داشت - برای حفظ نیروها از تهاجمات احتمالی یونانیان؛ به 
سرزمین تسالی که از هواداران پارسیان بودند رفت و برای اقدامات بعدی در آنجا 
مستفر شد تا در فرصت مناسب و احتمالاً بهار ٩۴۷قم‏ جنگ‌ها را پی گیرد". 

گفته می‌شود. به دنبال عقب‌نشینی و بازگشت خشیارشا تمیستوکلس که از 
موفقیت خود دچار نوعی غرور و سرمستی شده بوده پیشنهاد کرد که بهتر است ناوگان 
دریایی یونان به طرف هلسپونت برود و پل‌ها را خراب کند؛ آما اسپارتی‌هاء به‌ویزه 
اوریببادس معتقد بودند که اين امر باعث مقاوست پارسیان و انتقام‌جویی آنها از 
شهرهای فنح‌شده خواهد شد. لذا تمیستو کلس بر طرح خود اصرار نورزید و در مقابل 
فرستاده‌ای نزد خشیارشا فرستاد و به او پیام داد که وی مانع تعقیب یونانیان علیه 
سپاهیان او شده است؛ تا بدین‌گونه در صورتی که در آینده مجبور به پناهندگی به 
بارس شد. حمایت پارسیان را داشته باشد (هرودت» کتاب هشتم. ")۱۰٩‏ 


۱ برای آگاهی از سرانجام جنگ سالامیس و بازگشت خشیارشاه نک: هرودت» کاب هشتم؛ پلوتارک, تمیستوکلس ۱۴؛ 
آیسخلوس؛ دیودور: کتاب یازدهم, ۱۹-۱۷؛ هسو 1۹۸۰: ۱۱۴۹ تاسسون 1۹۵۶: 4۲۸۹-۲۸۷ هامند ۱۹۸۸: ۵٩۰-۵۶۹‏ 
لازنبی ۱۹۹۳: ۱۹۲-۱۵۱ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۳۱۲-۲۰۵؛ یامائوجی ۱۹۹۰: ۱۸-۲۱۴ ۲. 

۲ هرودت (کتاب هشتم ۱۰۰) شمار سپاهیان مردونیه را سیصد هزار ذکر کرده است, درحالی که اين ارقام مانند دیگر ارقامی 
که توسط وی دربارة شمار سپاهیان پارسی ارائه شده, شک‌برانگیز است. بیشتر تاریخ‌نگاران معاصر شمار آنها را کمتر از صد 
هزار نفر و حدود پنجاه تا فصت هزار تفر حدس زده‌اند. نک: لازنبی ۱۹۸۶: ۱۰۲؛ بنگستن ۱۹۷۰: ۶۱ بسرن ۱۹۶۲: ۱۲٩۱‏ 
داندامایف ۱۹۸۹: ۱۲۱۴ یامائوچی ۱۹۹۰: ۲۱۹ 

۳ برن (۱۹۷۰: ۴۶۹) معتقد است که اين اتهامات ساخته و پرداخته اشراف آتنی علیه تمیستوکلس است. البته همان طور که 
می‌دانیم. در نهایت پس از اختلافات پیش آمده در آتن پس از پیروزی علیه پارسیان تمیستوکلس مغضوب یونانیان وآقسع 
شد و به دربار پارسیان پناهنده شد» که البته, دربار پارس تقاضای آو را برای پناهندگی پذیرفت. 


2۷۸ تاریخ جامع ایران 


در هر حال» پس از بازگشت خشیارشا به آسیا که ۳۵ روز طول کشید. وی 
برای مدت یک سال در سارد اقامت گزید و مردونیه در تسالی مسستقر شد. درحالی که 
یونانیان فراری به جزایر دیگر نیز به خانة خود در یونان مرکزی برگشته. 
مشغول بازسازی خانه‌های خود شدند و در عين حال خود را برای نبردهای آتی که 
انتظار آن را داشتند, آماده کردند. جنانکه می‌دانیم اين اتفاق مهم در سال بعد در 
منطقه پلاته اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن مردونیه و عقب‌ن‌شینی پارسیان از 


نبرد پلاته و بازگشت سپاهیان پارسی به آسیای صغیر 

پس از ناکامی پارسیان در نبرد سالامیس» خشیارشا به دلایلی که توسط 
هیچ‌یک از مورخان به آنها اشاره نشده است. تصمیم به بازگشت گرفت و 
اصرار مردونیه بر ادامة جنگ در خشکی نیز نتوانست خشیارشا را ترغیب به 
ماندن براي سلطة کامل بر یونان کند". ظاهراً آن‌گونه که هرودت (کتاب 
هشتم» ۰۱۱۳ ۱۱۵) گزارش می‌دهد. مردونیه تا سرزمین تسالی در یونان 
شمالی خشیارشا را بدرفه کرد و در همانجا باقی ماند تا زمستان تمام شود و 


جنگ را برای فتح سرزمین‌های جدید پعنی نواحی پلوپونز در بهار ۴۷۹قم 


. با توجه به اینکه تنها منبع ما دربارة جنگ پارسیان و یونان» تاریخ‌نگاران یونانی هستند که به طور طبیعی جانبدارانه مسائل 
جنگ را گزارش کرده‌اند. لذا دلیل روشنی نمی‌توان برای بازگشت زودهنگام خشیارشا مطرح کرد؛ به‌ویژه که حوادث 
ناکامی پارسیان در سالامیس, البته آن‌گونه که هرودت گزارش کرده است. نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای خشیارشا یا 
نگرانی او از پانک دشمن باشد. زیرا چنان‌که گزارش شده است. پس از بازکشت خشیارشا مردونیه با سپاه کافی در یونان 
باقی ماند و همچنان جنگ را ادامه داد و حتی پیش از اینکه مردونیه جنگ را شروع کند. یونانیان جرأت حمله به نیروهای 
پارسی را نداشتند. به دیگر سخن, به نظر می‌رسد بازگشت خشیارشا نه ناشی از شکست و نگرانی از آینده بلکه شاید به 
دلیل آن بود که وی به هدف اصلی خود یعنی فتح آتن رسیده بود و دیگر لزومی به ماندن بیشتر در یونان نمی‌دید. شاه در 
همین راستا مردونیه را به عنوان قرمانده و فرمانروای سرزمین‌های مفتوحه, مأمور تداوم جنگ و فتح سرزمین‌های بیشتر 
کرد. که البته ظاهرا با مرگ مردونیه در جنگ بلاته این هدف تأمین نشد و نیروهای پارسی مجبور به بازگشت به سرزمین 
اصلی شدند. حتی هرودت (کتاب هشتم, ۱۱۳) نقل می‌کند مردونیه برای جنگ در پلوپونز باقی ماند که نشان ازکوشش 
پارسیان برای تداوم جنگ و فتح سرزمین‌های پلوپونز پس از فتح یونان شمالی و مرکزی بوده است (قس: کورت ۲۰۰۷: 
۳ بادداشت ۱) 


تریخ سیاسی هخامنشیان ِ" 


پی گیرد". در همپن حال مردونیه از طریق الکساندر (اسکندر) شاه مقدونیه که هم 
اکنون از کشورهای تابعة شاهنشاهی بود» برای برقراری صلح 9 شاید ایجاد تفرقه در 
میان یونانیان و پذیرش حاکمیت پارسیان در سرزمین‌های مفتوحه, پیکی نزد 
آتنی‌ها فرستاد» اما ظاهراً نتیجه‌ای حاصل نشد. در مقابل, اسپارتی‌ها به دلیل نگرانی 
از احتمال مصالحة آتنی‌ها با مردونیه» قول همراهی و همکاری با آتن علیه پارسیان 
دادند . آن گونه که طبق گزارش هرودت از پیام مردونیه به یونانیان برمی‌آید, به نظر 
می‌رسد برخلاف سایر گزارش‌های هرودت که از شکست سللامیس و بازگشت 
فوری و همراه با نگرانی خشیارشا سخن می‌گوبد» مردونیه کاملا از موضع قدرت سخن 
می‌گوید و می‌کوشد به صورت صلح‌امیز یونانیان را به پذیرش. حاکمیت پارسیان فانع 
کند. البته ظاهراًبه‌رغم وجود اختلاف میان آتنی‌ها و اسپارتی‌هاء و به‌وبژه حرکات 
تحریکآمیز اشراف تسالی که هواداران دمو کراسی در یونان را دشمن خود می‌پنداشتند 
و به دنبال باز گشت به قدرت در آتن بودند» در نهایت مردونیه خود را برای نبردی 
دیگر علیه بونانیان و احتمالا سلطه بر تمام سرزمین‌های پونانی از جمله جزایر پلوپونز 
آماده کرد. زیر چنان که گزارش شده است؛ مردونیه پس اژ عدم پاسخ متبت آتنی‌هاه 
به‌راحتی و بدون مقاومت از جانب یونانیان دوباره آتن را به تصرف خود درآورد و حتی 
پس از آن باز شرایط خود را برای صلح اعلام کرد اما هنگامی که متوجه شد دیگر 


۱. هرودت همچنین نقل می‌کند که آرتاباز سردار دیگر پارسی. خشیارشا را تا رسیدن به آسیا همراهی کرد و سپس برای 
پیوستن به مردونیه به یونان بازگشت و به سپاه پیوست. همچنین گفته می‌شود او در همین احوال مآموربت بافت 
شورش منطقةٌ کالسیداس را در مقدونیه که مشکلاتی برای شاهنشاهی ایجاد کرده بوده سرکوب کند (نک: هرودت. کتاب 
هشتم. ۱۲۷-۱۲۶: داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۱۴). البته هرودت کوشیده است در گزارش خود به گونه‌ای عقب‌نشینی 
خشیارشا را بسیار با عجله و همراه با نگرانی جلوه دهد درحالی‌که وی در جای دیگر (کناب هشتم, ۱۳۶ ۱۳۰) 
اشاره کرده است خشیارشا در مسیر بازگشت همچنان مورد احترام و استقبال ساکنان مسیر بود (نک: کورت ۲۰۰۷: ۲۷۳ 
یادداشت ۱). 

۲ هرودت نقل می‌کند الکساندر پیام مردونیه را از جانب شاه به آتنی‌ها اعلام کرد. در این پیام اشاره شده بود: که شاه گناهان 
شما را خواهد بخشید و اگر شما با ما باشید» تمام مکان‌ها و معابد آسیب‌دیده را بازسازی خواهم کرد؛ اما بترسید از اینکه 
بخواهید در مقابل شاه بزرگ و آن قدرت عظیم او مقابله کنید. این نکات ذکر شده توسط هرودت در واقع نشانگر ضعف 
پارسیان یا سخن گفتن از موضع ضعف نیست. بلکه به نظر می‌رسد در این مقطع پارسیان کوشیده‌اند که یونانیان را به 
پذیرش صلححآمیز شرایط خود راضی کنند. 


۶۸۰ تاریخ جامع ایران 


امیدی به مصالحه وجود ندارد و باخبر شد که از جانب سایر نواحی نیروهای کمکی برای 
مقابله با پارسیان فرستاده شده است» مجبور شد ضمن سرکوب و ایجاد ویرانی در تن 
و سرزمین‌های تصرف شده, خود را برای نبرد بعدی با یونانیان آماده کند (هرودت کتاب 
نهم. ۵-۴ ۱۲). گفته می‌شود با توجه به ابنکه ناوگان دریایی پارسیان آسیب فراوان 
دیده بود و امکان فتح جزابر پلوپونز.به‌ویژه پس از برپایی استحکامات و دیواری که 
اسپارتی‌ها در برزخ کرونیس بر پا کرده بودنده با استفاده از نیروی دربایی محدود 
پارسیان بعید و غیرممکن بوده کوشیدند که آتن را که قدرت اصلی ناوگان دریایی در 
اختیار آنها بود با خوذ همراه کنند تا از طریق نیروی دربایی خود یونانی‌ها علیه جزایر 
پلوپونز و اسپارتی‌ها بجنگند» اما در نهایت موفق نشدند. حتی استفاده از مشت آهنین 
و ایجاد ویرانی در آتن و اطراف نیز نتوانست آتنی‌ها را وادار به مصالحه کند. 

در هر حال, سرانجام مردونیه تصمیم گرفت که برای وادار کردن یونانیان به پذیرش 
حاکمیت پارسیان و به‌ویژه برای تصرف سرزمین‌های بیشتر که بتواند حاکمیت 
پارسیان را بر تمام سرزمین یونان گسترش دهد راه نظامی و جنگ را در پیش گیرد. 
البته برغم اینکه اسپارنی‌ها به دلیل انمام استحکامات و دیوار برزخ کرونیس تمایلی 
به همراهی با آتن در جنگ علیه پارسیان نداشتند و حتی در فتح دوباره آتن توسط 
پارسیان. هیچ نیروی کمکی برای آتن ارسال نکردند» این‌بار حاضر شدند جمعا 
پنج‌هزار نیروی سنگین‌اسلحه و پنج‌هزار نیروی سبک‌اسلحه برای کمک به آتنی‌ها 
پفر ستند . 

مردونیه پس از تصمیم نهایی برای ادامةٌ جنگ و آگاهی از,آمادگی نیروهای یونانی 
برای مقابله با پارسیان, تصمیم گرفت مکان مناسبی را برای نبرد علیه یونانی‌ها انتخاب 
کن. لا و تصمیم گرفت به جای چنگ در آتن واطراف آن که نسبتکوهستای و 
برای سپاه پارسیان مناسب نبوده جنگ را به پایگاه اصلی خود در شهر تب در شمال 


۱. گفته می‌شود پس از نبرد سالامیس و به‌ویژه پس از اتمام دیوارهای دفاعی جزایر پلوپونز در برزخ کرونیس؛ اسپارتی‌ها خیلی 
تمایل به ارسال نیروی زمینی برای جنگ با مردونیه نداشتند و ترجیح می‌دادند که جنگ به سواحل غربی آسیای صفیر و 
ایونی کشیده شود. یعنی همان پیشنهادی که قبلا تمیستوکلس پس از جنگ سالامیس پیشنهاد کرد. اما در این زمان 
یونانیان ترجیح می‌دادند که نبرد زمینی را در داخل مرزهای یونان مرکزی پیگیری کنند (هرودت. کتاب هشتم, ۸ 
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آتیکا بکشاند که در همین احوال نیروهای تقویتی از تسالی و بئوتیا رسید. سپاهیان 
یونانی که شمار آنها در این زمان به بیش از پنجاه‌هزار تن می‌رسید در شبه‌جزيرة ائوبوا 
ار ره مش اش 

همان طور که مردونیه پیش‌بینی کرده بوده در نهایت در اوایل تاببستان ۷۹آقم 
جنگ خونین بین سپاه پارس که تعداد آنها تقریباً به پنجاه هزار تن می‌رسید و یونانیان 
در منطقهٌ شهر تب در فاصلة بین تنگة ترموپیل و آتن درگرفت. یکی از فرماندهان 
برجستة پارسی به نام ماسیستوس که از شهرت زیادی برخوردار بود. در این عملیات 
کشته شد؛ اما این جنگ نتیحة قطعی در پی نداشت. به دنبال آن, یونانیان به شهر 
پلانه در جنوب غربی تب عقب‌نشینی کردند. به دنبال آن مردونیه فرماندهان نظامی 
را فراخواند و نظر آنها را دربارة ادامٌ جنگ در منطقة پلاته خواستار شد. ارتاباز که 
پس از جنگ در مقدونیه به سپاه مردونیه پیوسته بود» پیشنهاد کرد بهتر است 
پارسیان به شهر تب که مرکز اصلی آنها بود و از آذوقة بیشتری برخوردار بود و 
همچنین امکان دسترسی آنان به پول برای ایجاد تفرقه در میان یونانیان نیز وجود 
داشت» عقب‌نشینی کنند. 

ظاهر مردونیه پیشنهاد ارتاباز را نپذیرفت؛ و او که نگران رسیدن نیروهای کمکی 
بیشتری برای یونانیان بوده جنگ را در منطقة پلانه آغاز کرد . گفته می‌شود. 
درحالی که نیروهای یونانی به شهر پلاته عقب نشستند. مردونیه به اشتباه گمان کرد 
که آنان فرار کرده‌اند. لذا به تعقیب آنها پرداخت, درحالی‌که پائوزلنیاس: فرمانده سپاه 
پونانی با نیروهایش در بلندی‌های شهر پلاته موضع گرفته بود و این برای سواره‌نظام 
پارسی مناسب نبود. ۱ 


ن 


. هرودت (کتاب نهم. ۲۹ تعداد سپاهیانپونانی را بیش از ۱۱۰ هزر تفر ذکر کرده است و تعداد سپاهیان پارسی را بیش از 
سیصدهزار تن» درحالی که بسیاری از تاریخ‌نگاران معاصرء دربارة اين اعداد و ارقام تردید دارند و آنان شمار سپاهیان طرفین 
ر تقریباً مساوی و حدود پنجاه‌هزار تن ذکر کرده‌اند (ند: پریجت ۱۹۵۲: ۲۸؛ لازنبی ۱۹۸۶: ۱۱۰۷-۱۰۶ مایر ۱۹۳۹: 
۳ پرن ۱۹۷۰: ۵۱۱ بنگستن ۱۱۹۶۵ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۱۷ بامائوجی ۱۹۹۰: ۲۲۰). 

۲ برای آگاهی از چگونگی آرایش نیروهای طرفین و تعداد نیروها در هر یک از جناحین, نک: توسیدید. کتاب اول. ۱۱۸؛ کورت 
۷ ۲۸۰-۲۷۸؛ هرودت: کتاب نهم. ۰۱۲ ۱۵ ۰۲۰ ۰۲۲ ۴۱. 
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در هر حال» پس از برخورد و نبرد شدیدی که بین سپاهیان پارسی و نیروهای 
یونانی به فرماندهی پائوزانیاس درگرفت مردونیه طی یکی از برخوردها کشته شد. 
این مسأله باعث آشفتگی و پراکندگی در سپاه پارسیان شد و بسیاری از آنها مجبور 
به عقب‌نشینی و فرار شدند. هرودت (کتأب نهم. ۰۲۰ ۰۴۱ ۶۸ ۶۲) نقل می‌کند که 
پیش از مرگ مردونیه. پارسیان که در استقامت جسمی کم از یونانیان نداشتند» 
همچنان در مقابل یونانیان می‌جنگیدند و حتی هنگامی که با نیزه‌های بلند یونانیان 
روبه‌رو می‌شدند, با شجاعت و حتی با دست خود آنها را می‌شکستند؛ تنها مشکل آنها 
نداشتن زره مناسب در مقابل نیزه‌های بلند یونانیان بود. آما پس از مرگ مردونیه و پس 
از ایجاد ناهماهنگی در میان پارسیان, آنها شکست خوردند و آرتاباز توانست باقیماندة 
سپاه پارسی را با خود به بیزانتیوم در شمال دریای اژه و نزدیک تنگة داردانل و 
سین اه آسباای گرداند . 

بدین‌گونه حضور نظامی پارسیان در سال ۴۷۹ققم در یونان پایان یافت. پس از آن 
یونانیان کوشیدند با استفاده از توانمندی دریایی خود جنگ را به آب‌های نزدیک 
مرزهای شاهنشاهی و به غرب آسیای صفیر و جزایر یونانی‌نشین در دریای اژه» مانند 
جزایر ساموس, افسوس, ملیتوس و سرزمین ایونی بکشانند. که تا حدودی موفق شدند. 
زیرا چنان که خواهیم دید» آنان پس از مدت کوتاهی پس از جنگ پلاته موفق شدند 
ناوگان دریایی پارسیان را در نبرد میکاله در آب‌های غرب آسیای صفیر شکست دهند " 


نبرد میکاله و فرجام جنگ‌های پارس و بونان در زمان خشیارشا 
پس از نبرد پلانه که منجر به کشته شدن مردونیه. فرمانده کل نیروهای پارسی 
مستفر در یونان شد. آرتابان پسر عموی داریوش باقیماندة سپاهیان پارسی را با 


۱ دربارة جنگ پلانه, ن: برن ۱۹۷۰: ۵۳۸: همو ۱۹۸۸: ۱۳٩۲‏ پریجت ۱۹۷۱: فصل ۸ همو ۱۹۸۵: ۱۱۳۷-۹۲ کوک‌ول ۲۰۰۵: 
۱۱۶-۴ برای آگاهی از گزارش هرودت دربارة ارتاباز و بارگشت او به آسیاء نک : کتاب نهي, ۶۶ ۰-۸۹ 

۲. هرودت (کتاب نهم. ۱۰۰) نقل می‌کند جنگ پلاته و میکاله همزمان در یونان و غرب آسیای صفبر انجام شده درحالی‌که 
شواهد نشان می‌دهد بونانیان پس أز موفقیت در پلاته و پس از اين که از عدم حضور نیروهای پارسی در یونان مطمثن 
شدند, نیروهای خود را به غرب آسیای صفیر فرستادند (کوک ۱۹۸۳: ۱۲۴؛ هیگنت ۱۹۶۳: ۱۸۱؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۲۳). 
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سراسیمگی به تسالی و از آنجا به مقدونیه و تراکیه هدایت کرد و توانست به سلامت 
آنها رابه بیزانس و در نهایت به آسیا برساند (نک : هرودت, کتاب نهي 6۶ 0۰-۸۹ 
هرودت (کتاب نهم )٩۷-۹۶ ۰٩۰‏ نقل می کند که همرمان با شکست پارسیان در پلاته, 
نیروهای دیگر پارسیان در میکاله در سرزمین ایونی‌ها و در غعرب آسیای صفیر از 
گروهی دیگر از نیروهای یونانی به فرماندهی شاه اسپارت به نام لئوتیخیدس شکست 
خوردند. البته دربارةٌ پیامد جنگ میکاله که به‌رغم مقاومت شدید پارسیان» آنها در 
نهایت از یونانیان شکست خوردنده شکی نیست. اما دربارة همزمانی آن با جنگ پلاته 
تردید بسیار وجود دارد (کورت ۲۰۰۷: ۲۸۵ یادداشت ؛ کوک ۱۹۸۲: ۱۴۲؛ هیگنت 
۲ 1۸۱؛ یامائوچی ۱۹۹۰: ۲۲۳). زیرا بعید می‌نماید یونانیان فرصت یافته باشند 
و یا جرأت کرده باشند» درحالی‌که سپاهیان پارسی در سرزمین اصلی یونان مستقر 
بودند و خود را برای نبردهای بزرگی» چون فتح پلوپونز آماده می‌کردند» به طرف 
مرزهای اصلی شاهنشاهی در غرب آسیای صغیر حرکت کرده باشند. به نظر می‌رسد 
پس از نبرد پلاته و بازگشت پارسیان, که طی نبردها و حوادث طبیعی دچار آسیب‌های 
زیادی شده بودند» یونانیان فرصت یافتند بلافاصله ناهگان جنگی و آمادةٌ خود را به 
فرماندهی شاه اسپارت, لئوتیخیدس به طرف شرق و جزیرة دلوس بفرستند (هرودت 
کتاب نهم. .)٩۷-۹۶ ٩۰‏ 

با آگاهی جزایر یونانی‌نشین دریای اژه و شهرهای یونانی‌نشین آسیای صغیر از 
تحولات نظامی در منطقه و حضور یونانیان در دلوس, اهالی جزيرة ساموس سفیرانی 
را نزد فرمانده ناوگان دریایی در دلوس فرسنادند و از وی درخواست کمک برای مقابله 
با حضور ناوگان پارسی در ساموس کردند. البته پارسیان با آگاهی از این تحرکات و 
برتری ناوگان یونانی در منطقه, پیشاپیش به آسیای صغیر در دماغة کوهستانی میکاله. 


که بین جزایر آفسوس و میلنوس در سرزمین آیونی‌ها بوده عقب‌نشینی کردند. همزمان 


۱. هرودت نقل می‌کند هنگامی که ارتاباز به تسالی رسید» آنها از وی برای ضیافتی باشکوه دعوت کردند و از آنجایی که از مرگ 
مردونیه خبر نداشتند از حال مردونیه نیز پرسیدند. ارناباز هم کوشید مرگ مردونیه را از آنها پوشیده بدارد و بدون اینکه 
حقیقت را به آنها بگوید به سرعت به طرف تراکیه حرکت کرد. در هر حال, دربار؛ شخصیت ارتاباز و آگاهی بیشتر نک:؛ 
کورت ۲۰۰۷: ۲۷۵ یادداشت ۲. 


نیروی کمکی که هرودت (کتاب نهم. ٩۰‏ ۹۶) تعداد آنها را شصت‌هزار نفر ذکر 
می‌کند به فرماندهی تیگرانس برای مقابله با یونائیان به منطقه فرستاده شد.. پس از 
ترک ناوگان پارسی از ساموس: این جزیره توسط یونانبان اشغال و آنها شورای نظامی 
حود ر در ساموس تشکیل دادند و در این شور تصمیی گرفته سد؛ برای پیاده کردن 
نیروهای نظامی در خشکی, آنان ابتدا یک «سرپلی) را در منطقة ابونی باز کنند و سپس 
از آنجا حمله به میکاله را آغاز کنند (همان, ٩۹؛‏ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۲۳؛ کورت 
۷ ۱۸۵-۲۸۳). 

پارسیان با رسیدن نیروی کمکی و برای مقابله با یونانیان در میکاله آرایش جنگی 
به خود گرفتند؛ آما با توجه به حضور یونانیان در منطقه که باعث دلگرمی و پشتگرمی 
ایونی‌ها و یونانیان ساکن در منطقه شده بود. پارسیان نگران پیوستن یونانیان و 
ایونی‌های حاضر در سپاهیان خود به یونانیان شدند. لذا پارسیان سربازان ساموسی‌ای 
ر که در سیاه پارسی بودید: خلع سلاح کردند (هوردت. کتاب شم ۰ البته ان 
نگرانی پارسیان ناشی از شنیدن اخبار از تشویق یونان برای پیوستن ایونی‌ها به سپاه 
یونانیان بود که به ادعای هرودت (کتاب هشتم. ۰۲۲ کتاب نهم. ۱۹۹) باعث شد 
پارسیان نسبت به آنها مظنون شوند؛ همان کاری که تمیستوکلس در آرتمیزیوم برای 
جدا کردن نیروهای ایونی از سپاه پارسی انجام داد (کورت ۲۰۰۷: ۲۸۵ یادداشت ۱۰؛ 
داندامایف ۱۹۸۹: ۲۲۳). 

در هرحال, پارسیان پیش‌بینی‌های لازم و مناسب را برای مقابله و جنگ با 
یونانیان کرده بودند. آنها منتظر رسیدن یونانیان شدند. سپاه پارسی با تشکیل سدی 
از سپر در مقابل نیزه‌های بلند یونانی ایستادگی کرد اما مانند نبرد پلاته و به‌رغم 
پایداری و مقاومت سرسختانه» سرانجام دو تن از فرماندهان اصلی خود یعنی تیگرانس و 
مردونتس رااز دست دادند و این امر باعث آشفتگی دار سیاه پارسیان نس جنی گفتد 
می‌شود که پس از شکست نیروهای پارسی, بسیاری از یونانیان آسیای صغیر حین نبرد 
به پونانیان پیوستند و حتی سربازان ملیتوس که مسئول نگهبانی از سپاهیان پارسی 


۱ برای آگاهی از شمار نفرات طرفین, نک : بامائوچی ۱۹۹۰: ۲۲۳. 
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بودند, اقدام به تعقیب و کشتن سربازان پارسی‌ای کردند که از صحنة نبرد فرار 
می‌کردند. پس از آن و به دنبال آگاهی ساير دولت‌شهرهای یونانی از شکست 
پارسیان در جنگ میکاله. آنان اقدام به شورش علیه پارسیان و فرمانروایان پارسی 
خود کردند. به دیگر سخن. پس از جنگ میکاله برای دومین بار شهرهای ایونی 
شوریدند و حتی شهرهای منطقهُ هلسپونت نیز به این شورش‌ها پیوستند (توسیدیده 
کتاب اول, ۸٩‏ ۲؛ ٩۵‏ ۱؛ کوک‌ول ۲۰۰۵: ۱۲۶). 

هر چند پس از پیروزی در میکاله و شورش‌های جزایر پونانی در دریای اژه و 
ایونی‌هاء امید زیادی در یونانیان برای آرادی دولت‌شهرهای بونانی برانگیخته شد و9 
حتی آنان پس از پیروزی در میکاله به سوی هلسپونت بادبان کشیدند و شهرهایی را در 
آن نواحی؛ به‌ویژه در منطقهٌ تراکیه تصرف کردند» در نهایت موفق شدند که بر آب‌های 
دریای اژه سلطه یابند. البته به‌رغم تنش‌هایی پراکنده» پارسیان موفق شدند تا پایان 
شاهنشاهی هخامنشی همجنان سلطة خود را برای شهرهای آسیای صفیر حفظ 
کنند. هر چند پس از خشیارشا پارسیان از اقتدار نظامی لازم برای آرام نگاه داشتن 
دولت‌شهرهای یونانی‌نشین آسیای صغیر و جزایر دریای اژه برخوردار نبودند» با استفاده 
از سیاست «سکه‌های طلاه ضمن حفظ سلطه خود بر این نواحی؛ همچنین موفق شدند 
نقش اصلی را در تحولات سرزمین‌های اصلی بونان بازی کنند" 

در هر حال» بسیاری از تاریخ‌نگاران قدیم و جدید. جنگ‌های میان پارسیان و 
یونانیان (جنگ‌های مدی) را بسیار مهم و سرنوشت‌ساز دانسته‌اند و در مدارس 
اروپایی و در تاریخ‌نویسی خودشان در اروپا کماکان مقاومت یونانیان را در مقابل 
پارسیان با آب و تاب فراوان تدریس می‌کنند و حتی آن‌گونه که در فیلم هالیوودی 


۱. پس از پیروزی در میکاله یونانیان به منظور حفظ راه‌های دریایی و تأمین غله از کرانه‌های دریای سیاه به طرف هلسپونت 
رفتند. البته پس از مدتی پلوپونزی‌ها به یونان برگشتند و آتنی‌ها هم پس از تصرف شهر «یستس» به کمک یونانیان 
منطقه, در بهار ۸۷قم به سرزمین‌های اصلی خود بر گشتند. همان طور که اشاره شد هر چند یونانیان در دریای اژه 
موفقیت‌هایی کسب کردنده به رغم ناکامی پارسیان در عملیات علیه یونان, عملا تفییر عمده‌ای در مرزهای پیشین 
شاهنشاهی پیش نیامد و یونانیان تنها توانستند در آب‌های دریای اژه موقعیت بهتری پیدا کنند (نک : توسیدید» کناب اول» 
۴ ۹۶ ۱؛ پلوتارک, کیمون, ۱۲. ۰۴ ٩؛‏ دیودور: کتاب يازدهم, ۰۶۰ ۱۴ هرودت: کتاب نهم ۲۰ ۹۶ ۷ ٩۹؛‏ داندامایف 
۹ ۲۲۵-۲۳). 
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سیصد ترسیم شده است. این نبرد‌ها را (پیروزی دموکراسی بر خودکامگی می‌دانند؛ . 
اما واقعیت این است که نخست. تمام این گزارش‌ها یک‌جانبه و تنها از جانب یونانیان 
گزارش شده است و ما هیچ شاهد و نوشته‌ای از طرف پارسیان برای یافتن تصویری 
روشن‌تر پبرامون این جنگ‌ها نداریم. دودیگره آن‌گونه که از خلال گزارش‌های یک‌جانبة 
هرودت و سایر مورخان یونانی پیرامون این جنگ‌ها برمی‌آید. شمار سپاهیان پارسی با 
یونانیان دست‌کم در خلال جنگ‌های سالامیس و پلاته تقریبا هم‌شمار بوده است و 
حتی به گفتة توسیدید (کتاب ششمم. ۰۲۲ ۵) یونانیان به دلیل نگرانی و ترس از 
سپاهیان پارسی احتمالاً باید به تدارک گسترده‌ای دست زده باشند؛ به‌ویهه که آنان در 
سرزمین خود می‌جنگیدند و امکان فراهم کردن نیروهای بیشتر برایشان ساده‌تر بوده 
است (داندامایف ۱۹۸۹: ۲۲۴) . سدیگر» همان طور که در بحث‌های قبلی نشان داده 
شد. پیش از کشته شدن مردونیه در جنگ پلاته به نظر می‌رسد که چیزی به نام 
شکست مطرح نبوده است و بازگشت خشیارشا به معنی شکست سپاهیان پارسی در 
سالامیس نبود. در غیر این صورت ما باید شاهد تعقیب سپاهیان پارسی توسط یونانیان 
پا عقب‌نشینی سایر سپاهیان پارسی می‌بودیم؛ درحالی که مردونیه حتی پس از 
بازگشت خشیارشاء بر پونان مرکزی و به‌ویژه آتن تسلط داشت. افزون بر آن شکست 
پلاته که باعث عقب‌نشینی سپاه پارسی از یونان شد یا حتی شکست میکاله هیچ کدام 
باعث نشد که در نهایت یونانیان به‌جز یافتن فرصت مانور بیشتر در دریای اژهء امکان 
بازپس گیری دولت‌شهرهای بونانی‌نشین یا سلطه بر بخشی از آسیای صفیر را بيابند. 
حتی تحولات به گونه‌ای پیش رفت که دو سردار فاتح سالامیس و پلاته» یعنی 


۱ فتح‌آبادی ۹ ر(پایان‌نامة کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان در دانشگاه فردوسی مشهد). همچنین» ن؟: داندامایف 
۹ ۲۳۳ 
۲ همچنین دربارة تاریخ‌نگاری هخامنشیان با نگاه یونانی‌محور نک : جلد دوم مجموعه کارگاه تاریخی هخامنشی (تحت عنوان 
5ج 5 0۳2۵1 :11 132077 ۸4۵/22/5/110) به ویراستاری هلن سانسیسی وردنبورگ و آملی کورت به‌ویژه به مقدمةُ 
این جلد از کتاب و مقاله‌ای از پی‌یر بربان با عنوان 
1-۰ :00 ,0۳6001069 ونمهع0ماونه با وصقو عاعتادتهمدرهع فوتاماهاز! ا۵ مهم «0تاتاتاعنآ 
همچنین ن5: به جلد پنجم همین مجموعه با عنوان 
,0 ,7130110011 عم ناک ۵1 ۳۱۵۵۷ 71:6 :7 برتماک 3 67720۱0 2ن(ت کر 


تمیستوکلس و پائوزانیاس» هر دو مخضوب یونانبان شده و برأی نجات خود از مهلکه 
باب مکانبه و مذاکره را با پادشاه هخامنشی گشودند؛ چنان که توسیدید (کتاب اول. 
۹ از ارسال نامه‌های پائوزانیاس به خشیارشا گزارش داده است و حتی متن یکی از 
نامه‌های وی را نیز نقل کرده است. تمیسئو کلس نیز سرانجام پس از بروز اختلاف در 
میان آتنی‌ها به دربار پارسیان پناهنده شد . 

به دیگر سخن, به‌رغم تبلیغات فراوان و یک‌جانبة بونانیان از جمله سوگنامة 
پارسیان اثر آیسخیلوس و جنگ دریایی با خشیارشا اثر سیمدنیدس و همچنین 
آفرینش نگاره‌های فراوان از صحنه‌های نبرد و ساختن یادبودهای فراوان در میدان‌های 
شهرها از شکست پارسیان (پائوزانیاس» کتاب سوم ۰۱۱ ۲) به نظر می‌رسد همگی 
بیش از آنکه با وآقعیت تطبیق کند تبلیغات اغراق‌آمیز بوده است. زیرا یونانیان با 
ناباوری توانسته بودند برخلاف بسیاری از ملل متمدن آن روز مانند بابلیان لیدیایی‌ها 
و مصریان که در مقابل پارسیان تسلیم شده بودند. پارسیان را پس از اینکه دو بار 
آتن را اشغال کرده بودند. مجبور به عقب‌نشینی کنند؛ درحالی که آن‌گونه که از خلال 
گزارش بونانیان برمی‌آید این عملیات چیزی جز یک ناکامی جزتی در آن سوی مرزها 
برای پارسیان نبود. 

افزون بر آن» بر خلاف آنچه در تاریخ‌نگاری یونان‌محور تاریخ‌نگاران جدید تبلیغ 
شده است» شواهد نشان می‌دهد که حتی در صورت حاکمیت مطلق پارسیان بر کل 
سرزمین‌های پونانی» بعید می‌نماید که این امر منجر به حاکمیت خودکامگی شرقی 
بر یونان می‌شد» چنان که دولت‌شهرهای یونانی‌نشین آسیای صغیر تا پابان شاهنشاهی 
هخامنشی همچنان نحت سلطه پارسیان بودند؛ آماضمن حفظ فرهنگ و ارزش‌های 
بونانی خودء توانستند از امنیت ایجاد شده در سای شاهن‌شاهی هخامنشی برای 


۱. برای آگاهی از سرنوشت این دو و تحولات بعدی در یونان پس از جنگ میکاله نک: داندامایف :1۹۸٩‏ ۱۲۳۰-۲۲۷ پلوتارک. 
تمیستوکلس, ۲۲؛ هندز ۱۹۵۸: 4۲۲ میگس و لوئیس :۱۹۶٩‏ ۱۴۶-۴۳ لناردون ۱۹۷۹: ۱۱۳۷ امستد ۱۹۳۳: ۱۵۴: 

۲. قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۲۳۶. دربارة علل شکست یا ناکامی پارسیان در مقابل یونانیان بحث‌های زیادی شده است؛ از جمله 
نوع سلاح‌های طرفین, انگیزة یونانیان برای جنگیدن در کشور خود و برعکس. عدم وجود انگیزه در میان سپاهیان پارسی 
و همین طور وجود تنوع قوميت, در میان سیاهیان هخامنش , (ن5 : یامائو, ۱۹۹۰: ۲۰۱-۲۰۰). 


ارتباطات تجاری به شکل بهتری استفاده کنند. همچنین مالیاتی که به شاهن‌شاهی 
پارسیان می‌پرداختند. بیش از آن چیزی نبود که در صورت وابستگی به یونانیان باید 
به آنها می‌پرداختند . از طرفی همچنان که چند متخصص تاریخ کهن, از جمله 
بنگستن (۱۹۶۵: ۶۸) اشاره کرده‌اند. پارسیان به دنبال تحمیل فرهنگ خود بر دیگر 
ملل نبودند یا در جهت نابودی فرهنگ هیچ ملیتی از جمله یونانیان برنيامدند. بلکه 
برعکس, عملکرد کورش کبیر در زمان فتح بابل که دستور آزادی یهودیان را داد و در 
استوانة خود از کمک خدای مردوک (خدای بابلیان) دربارة پیروزی خویش سخن گفت 
و دستور بازسازی معابد ویران شدة بابل را داد و همچنین عملکرد خشیارشا که در 
لشک رکشی علیه یونان از معبد آپولوی دلفی حمایت کرد و به آن آسیبی نرساند (بنگستن 
۵ ۸ مایر ۱۹۲۹: ۴۴۶-۴۳۳۳/۲), نشان می‌دهد که حنی در صورت سلطة پارسیان 
بر پونانیان» فرهنگ پونانی می‌توانست همچنان به بقای خود ادامه دهد؛ با این تفاوت که 
امکان داشت به دلیل حمایت یارسیان از معابد و اندیشه‌های دینی. به جای یک نوع 
سکولاریسم و دموکراسی که پس از حذف جباران یونانی در یونان حاکم شد. انديشة 
دینی, حاکمیت بیشتری می‌یافت. شاید آن‌گونه که توینبی به عنوان یک نظریه مطرح 
کرده است» در صورت حاکمیت پارسیان بر یونان نه تنها یونانیان آزادی خود را از دست 
نمی‌دادند, بلکه حضور پارسیان احتمال باعث جلوگیری از جنگ‌های خونین داخلی 
در یونان می‌شد که بیش از ۴۵۰ سال طول کشید (به نقل از؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۲۵). 

در هر حالء بدون توجه به پیامدهای نظامی این جنگ‌ها که به دلیبل یک‌جانبه 
بودن گزارش‌ها, در صحت آنها تردید فراوان وجود دارده در یک نکته نمی‌توان تردید 
کرد و آن تأثیرهای متقابل فرهنگی بود که پس از اين برخوردهای نظامی بین دو 
فرهنگ شرقی و غربی (شاهنشاهی پارسیان و حکومت یونان», به وجود آمد . برخلاف 


۱. برای نمونه, تک : داندامایف (۱۹۸۹: ۲۳۰) که در آنجا اشاره شده است هنگامی که نمایندگانی از آتن ساموس, فیوس: 
«س‌بس) و دیگر جزایر اژه در جزيرة دلوس جمع شدند و هنگامی که در آن مجمع برای گردآوری هزينة جنگ علیه 
پارسیان نصمیم گرفتند» ایونی‌ها موظف شدند همان مبلفی را که پیش‌تر به پارسیان می‌پرداختند به یونانیان بپردازند. 

۲. برای آگاهی از این ارتباطات فرهنگی و تأثیرهای آن. نک : میلر 1۹۹۷. همچنین برای آگاهی از تأثیر و نفوذ معماری یونانی و 
ایونی بر معماری سرزمین یارس» ن5: نیلاندر :۱٩۷۰‏ بردمن ۲۰۰۰. 
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آنچه می‌کوشند این تأثیرها را یک‌جانبه و به گونه‌ای برتری فرهنگی یونان را بر فرهنگ 
پارسیان نشان دهند» شواهد نشان می‌دهد که یونانیان در بسیاری از جهات به شدت 
شیفتة فرهنگ پارسیان شدند و به‌رغم انتقاداتی که از زندگی اشرافی پارسیان داشتند. 
به‌شدت از آنها تقلید کردند. چنان‌که برای نمونه پائوزانیاس فرماندة پیروز جنگ پلاته 
که سال‌ها پیش از نبرد پلاته. زندگی و رفتار شاهانة مردونیه» فرمانده نیروهای پارسی 
را به تمسخر گرفته بو پس از عقب‌نشینی از شهر بیزانتیسوم که مدتی را در آنجا 
گذارنده بود. لباس آشراف پارسی به تن کرده, نیزه‌بران پارسی و مصری برای خود 
گمارده و به خدمتکاران خود دستور داده بود که در ظروف پارسیان برای او غذا 
بیاورند. یا هنگامی که تمیستو کلس فرماندة نیروهای یونانی علیه خشیارشا در جنگ 
سالامیس در زمان آردشیر اول به دربار او پناهنده شد» در اولین گام زبان پارسی یاد 
گرفت و با یک زن ایرانی ازدواج کرد؛ یا چنان که می‌دانیم» گزنفون از تربیت پارسیان 
نوشت و آن را تحسین کرد (داندامایف ۱۹۸۹: ۰۲۲۹ ۲۳۶؛ دیودور کتاب بازدهم. ۵۷ 
۵ پلوتارک» نمیستوکلس» ۱۲؛ گزنفون, کورویدی. فصل تربیت کورش). 

درهر حال, پس از شکست پارسیان در میکاله. جنگ‌هایی پراکنده تا سال ۶٩‏ قم 
در سواحل غربی آسیای صغیر از قبرس تا هلسپونت و تنگة داردانل و بسفر با نیروهای 
یونانی» نخست به فرماندهی پائوزانیاس فرمانده اسپارتی نیروهای یونانی انجام شد. او 
موفق شد در همان آغاز سال ۴۷۸قم با همراهی آتنی‌ها و پلوپونزی‌ها و افراد جزایر 
خیوس و سأموس» قبرس را در جنوب آسیای صغیر و سپس در پابان همان سال 
بیزانتیوم را در شمال غربی آسیای صغیر در نزدیکی تنگة بسفر و تراکیه که یکی از 
مهم‌ترین پادگان‌های پارسیان در منطقة ورودی به تراکیه بود» به تصرف در آورد 
(کوک‌ول ۲۰۰۵: ۱۳۰-۱۲۶ داندامایف ۱۹۸۹: ۳۲۹-۲۲۸؛ توسیدید. کتاب اول. 
۲۳ پس از آگاهی یونانبان از ارتباط پائوزانباس با خشیارشاء و اختلاف با او آنان 
اقدام به تشکیل اتحادیُ دلوس کرده و کوشیدند از فرصت پیش آمده برای سلطه بر 
دربای اژه و راه‌های تجاری بین دریای اژه و دربای سیاه و حتی آزاد کردن 
دولت‌شهرهای یونانی آسیای صغبر استفاده کنند؛ که البته دربارٌ سلطه بر آب‌های 
دریای اژه و تا حدودی راه‌های تجاری به دریای سیاه موفق شدند. اما به‌رغم 
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شورش‌های محدود اولیه در چند شهر ایونی در آسیای صغیر علیه حضور پارسیان؛ به 
نظر می‌رسد در نهایت با توجه به اختلافات شدیدی که بلافاصله پس از پیروزی‌های 
اولية یونان در دفاع از سرزمین اصلی خود در سال‌های ۴۸۰ و ۴۷۹قم پیش آمد و 
منجر به پیوستن دو سردار پیروز جنگ‌های سالامیس و پلاته به پارسبان شدء هرگز 
نتوانستند به اهداف معاهدة دلوس يا آزادسازی شهرهای یونانی‌نشین آسیای صغیر 
زره یا به گفتة عبدالحسین زرین کوب. استفاده از «اسلحة طلایی» عملاً دربار پادشاهان 
هخامنشی تعیین کنندة تحولات داخلی پونان شد .. 

از طرفیء عدم توجه جدی یا نگرانی خشیارشا به تحولات آسیای صغیر پس از 
جنگ‌های سال‌های ۳۸۰ 9 ۹ يم نشان مي‌دهد که بر خلاف آنجه منابع بونانی 
تبلیغ کرده‌اند و بارها از پیمان‌نامه‌ها و پیروزی‌های خود در دربای اژه می‌گویند» از 
نظر شاهنشاهی پارسیان پا شخص خشیارشا با توجه به عظمت شاهنشاهی, آن وقایع 
به‌هیچوجه حادثة مهمی نبوده است که ذهن پادشاه را مشغول کند یا به آن بیردازد. 
به دیگر سخن,» آنچه برای یونانیان حادثه‌های مهم و پیروزی بوده» برای پارسیان با 
توجه به گستردگی قلمرو آنان حادثه‌ای کوچک و غیرقابل توجه بوده است. 


خشیارشا نگهبان میراث پدر و پایان زندگی او 

هرودت (کتاب هم ۱۱۲-۸؛ کتاب هشتم, ۱۳۶-۴؛ کتاب هفتم. ۲۱ که 
بیش از سایر مورخان یونانی» جنگ‌های خشیارشا را علیه یونانیان و زندگی او را 
پوشش داده است. اطلاعات زیادی دربارة خشیارشا پس از بازگشت از یونان و افامت 


۱ با توجه به اينکه تاریخ هرودت پس از نبرد میکاله نقریباً به پیان می‌رسد. بیشتر دانسته‌ها مربوط به این حوادث توسط 
توسیدید (کتابهای اول و سوم) و همچنین دیودور یوستین و پلوتارک؛ گزارش شده است. همچنین» قس: کوک‌ول ۲۰۰۵: 
۱۳۸-۶ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۳۱-۲۲۷. دربار؛ سیاست اسلحةٌ طلایی. نک : زرین کوب ۱۳۶۸: ۲۱۰-۱۷۱. همچنین برای 
اگاهی بیشتر پبرامون سرنوشت پائوزانیاس» نک : توسیدید. کتاب اول» ۰۱۳۸ ۱۲۹ امستد ۱۹۳۳: ۱۵۴؛ فرنارا ۱۹۷۷: ۶۱۰ 
بلامیر ۱۹۷۰: ۳۰۵. دربارة تبعید تمیستوکلس. نک: لناردون ۱۹۷۸: ۱۱۳؛ فراست ۱۹۸۰: ۱۸۹؛ میگس و لوئیس ۱۹۶۹: 
۳ پلوتارک, تمیستوکلس, ۱۲ یامائوچی ۱۹۹۰: ۲۲۴ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ق 


/ ‌ُ 0 با ۰ ۱ ۰ ِ 
یکسالة او در سارد و شورش برادرش در باختر نمی‌دهد . هرودت همچنین دربارة 
واکنش خشیارشا علبه یونانیان پس از جنگ میکاله که به ادعای یونانیان منجر به 
حاکمیت یونانیان برای جزایر دریای اژه و بمصی از شهرهای ساحلی در 7 سوی 
هلسیونت (داردانل) و بسفر در تراکیه, مانند استحکامات بیزانتیوم شد با شورش‌های 
ایونی‌هاء اطلاعات زیادی نمي‌دهد. پس از آن؛ بیشتر حوادث پیرامون اقدامات پونانیان 
در دریای اژه 9 عرب آسیای صعیر است که توسط توسید بل گزارش شده است. 9 از 
ارنباط بین پائوزانیاس و خشیارشا و مکاتبات او با خشیارشاه سخن می‌گوید و متن 
۲ )اما از خلال کتیبه‌های خشیارشا در تخت جمشید» شوش وان» همدان 
و سایر نواحی اطلاع داریم که خشیارشا اقدامات عمرانی بدر ر در نواحی مختلف: 
به‌و یره در تحت جمشید و شوش پی گرفت و در کنار آنها دست به لشکر کشی‌های 
محدود در نواحی شرقی و اصلاحات اداری و دینی زد. ضمن این که بخش زیادی از 
کرد. 
از خشیارشا کتیبه‌های متعددی بر جای مانده که وی در آنها ضمن آشاره به اقدامات 
پدر در ساختن بناهای شوش و تخت جمشید. تداوم آن کارها را توسط خود شرح 
می‌دهد. به عنوان مثال, او در یکی از کتیبه‌های خود در تخت جمشید از اقدامات 
پدر در ساختن بنای آپادانای نخت جمشید سخن می‌گوید و در انتها اضافه می‌کند که 
به پاری و خواست آهوره‌مزد او بناهای بیشتری بدان افزوده است . خشیارشا همچنین 
دستور داده است در کنار بسیاری از کتیبه‌های دارپوش در تخت جمشید کتیبه‌ای از 


۱. هرودت دربار؟ اقامت خشیارشا در سارد. بیش از همه دربار؛ عشق او به همسر برادرش و داستان‌های عاشقانة او سخن 
می‌گوید (قس: پیرنیا ۱۳۱۱: ۸۹۴-۸۸۹). هرودت همچنین از خصال و بعضی رفتارهای بسیار متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی 
خشیارشا مانند بخشودن سفیران اسپارنی درحالیکه همه انتظار انتقام‌جویی داشتند. سخن می‌گوید. 

۲. برای نمونه نگاه کنید به کتببلا خشیارشا در شوش (159۵), تخت جمشید (21۳9) و وان (26۷) که در آنها اشاره به اقدامات 
وی است. برای کتیبهُ شوش, نک : لکوک 1۹۹۷: 4۲۶۲-۲۶۱ کنت ۱۹۵۳: ۱۵۳-۱۴۸. و برای کتیبه‌های تخت جمشیده نک: 
کنت ۱۹۵۳: ۱۵۳-۱۴۸؛ لکوک ۱۹۹۷: ۲۵۶. و برای کتيبة وان, ن: لکوک ۱۹۹۷: ۱۳۶۴-۲۶۳ بروسیوس ۲۰۰۰: ش ۶۴ و 
دربارة کتیبه الوند همدان ن؟: لکوک 1۹۹۷: ۳۵۰؛ کنت ۱۹۵۳: ۱۵۳-۱۴۸؛ پروسیوس ۲۰۰۰: ش ۶۵ کورت ۲۰۰۷: ۱۳۰۵ 


رم تاریخ جامع ایران 


او نقر کنند. در بسیاری اوقات» مضامین کتیبه‌های خشپارشا شبیه مضامین کتیبه‌های 
داریهش است؛ حتی در زمانی که داریوش به ویژگی‌های جسمانی و اخلاقی خود 
می‌پردازده خشیارشا سعي در تقلید و پیروی از پدر دارد. 

افزون بر آن, همان طور که اشاره شد به نظر می‌رسد به‌رضم ناکامي در یونان؛ 
خشیارشا موفق شد در سرزمین‌های شرقی یا شمال شرقی اقدامات محدودی برای 
گسترش قلمرو خود انجام دهد که شاید افزوده شدن اقوام سکایی داهه. یکی از این 
موارد باشد (داندامایف ۱۹۸۹: ۲۳۲). البته داندامایف (همانجا) و یونگه (۱۹۴۴: ۲۷۶ 
و شدر (۱۹۴۲: ۱۳۱) آکوفکه را در شرق شاهنشاهی نیز جزء متصرفات جدید در دورة 
خشیارشا ذکر کرده‌اند. درحالی‌که به نظر می‌رسد این مورد در واقع افزوده شدن 
سرزمین‌های جدید به قلمرو شاهنشاهی نباشد. بلکه انجام اصلاحات آمنیتی و سیاسی 
باشد که باعث تغییر در تعداد و موقعیت ساترایی‌ها شده باشد (نه : ایمان‌پور ۱۲۸۸: 
۴ شهابادی ۱۳۸۹). یکی دیگر از اقدامات خشیارشا که ظاهراً همسو با سیاست دیگر 
شاهان هخامنشی نبود, برخورد او با پرستندگان خدایانی بود که در یکی از کتیبه‌هایش 
از انها تحت عنوان «دیوان» نام مي‌برد. 

افزون بر منابع بونانی به‌ویژه هرودت که داستان‌های زبادی پیراسون خصال 
خشیارشا و ضیافت‌های شاهانة او نقل کرده است» در تورات نیز به یکی از ضیافت‌های 
شاهانة خشیارشا که منجر به ازدواج اه با استر بهودی شد. اشاره شده است. در تورات 
همچنین به داستان مردخای بهودی و بزرگان دربار و تعداد دیگری از پارسیان که 
توطثة قتل یهودیان را جیده بودند» اشاره شده است. 

آن گونه که در کتاب استر (باب‌های ۱۰-۱) نقل شده است"» خشورش (خشیارشا) 
که بر ۱۲۷ کشور از هند تا حبشه فرمان می‌رانده در سومین سالگرد پادشاهی‌اش 
ضیافت باشکوهی برگزار کرد که تمامی بزرگان ماد و پارس و سایر آمرای کشورها و 
ولایات در آن شرکت کرده بودند. در هفتمین روز از جشن که شاه از نوشیدن شراب 


(. پیرامون کتاب استر و خود استر به عنوان ملک پارسی, ن : برگ ۱۹۷۹: ۱۰ یاصائوچی 1۹۸۰: ۱۰۰-۹۶؛ مور ۱۹۸۴: ۱۹- 
۷ یامائوچی ۱۹۹۰: ۲۲۸-۲۲۷ ۲۳۵-۲۲۳ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان نش 


به حضور شاه بیاورد تا دیگران زیبایی و نیکومنظری او را ببینند. اما وشتی به دلیل 
اینکه این کار در سنت پارسیان وجود نداشت. از حضور در ضیافت خودداری کرد. 


پادشاه پس از مشورت با بزرگان به خاطر این سرپیچی دستور داد که پس از آن به 
ملکه وشتی اجازة حضور در کنار پادشاه و گذاشتن تاج بر سر پادشاه داده نشود. نیز 
فرمان داد تا مأموران در اکناف کشور بگردند تا دختری را که سرآمد همد دختران 
کشور از نظر زیبایی باشد. بيابند. سرانجام آنها دختری به نام هردسه که تحت 
سرپرستی مردخای بود در شوش یافتند و پس از یک سال تربیت و مالش با عطریات 
گرانیها او را آماده کردند و نزد پادشاه بردند و او را استر نامیدند که در فارسی به معنی 
(ستاره» است. پس از آن استر و مردخای در دربار جایگاه ممتازی یافتند و استر از 
زنان محبوب شاه شد. در ادامه در تورات به توطة هامان؛ یکی از نزدیکان شاه علیه 
مردخای و سابر بهودیان در کشور اشاره شده است. این توطثه از طریق مردخای کشف 
و از طریق استر به اطلاع شاه رسانده شد و شاه دستور داد. پیش از اينکه هامان و یارانش 


موفق شوند به هدف خود در کشتن بهودیان در یک روز معین در سرأسر کشور برسند. 
همان و یران وا به بهقتل برسانند. نباین بهودیان از قتل عام نجات یافتند" 


۱ البته به دلیل آلودگی مسائل تاریخی به مسائل سیاسی روز تعدادی از نویسندگان ایرانی که شاید بتوان گفت تعریف درستی 
از تاریخ و بحث‌های تاریخی ندارند و بیشتر تحت تأثیر جربان‌های سیاسی روز هستند. کوشیده‌اند. این داستان را به 
گونه‌ای به مسائل روز به‌ویژه دعواهای آمروز کشور بهودی‌نشین اسرائیل با همسایگان و گرایش‌های یهودی‌ستیزی و به 
ماهیت این تفکر مرتبط کنند» درحالی‌که ما به عنوان یک تاریخ‌نگار می‌دانیم که دعواهاء اختلافات و رقابت‌ها و حذف 
رفیبان درباری و سیاسی چیز جدیدی, نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان نیست و هیچ ارتباطی با انديشة دینی یا 
جهان‌بینی خاصی ندارد. چنان‌که ما شاهد هستیم. در پیش از اسلام و در دربار شاهان ایرانی یا در دوران حاکمیت عرب‌ها 
بر ایران و در زمان خلفای عباسی» ترکان و سپس مغولان در تاریخ ایران بعد از اسلا این اختلافات و رقابت‌ها در دربارها 
تکرار شده است. به‌ویژه وفتی که اين فرمانروایان جدبد به دلیل عدم تجربة حکومت‌داری مجبور بودند از اندیشمندان و 
اهل فلم ایرائی در دربار برای ادارة کشور استفاده کنند. نمونا بارز آن را می‌توان در جریان فتل خاندان برمکی در زمان 
عباسیان, با جوینی‌ها در زمان ترکان و همین‌طور رشیدالدین فضل‌الله همدانی در دورة ایلخانان و همین طور دعواهای 
اهل قلم و شمشیر در دور؛ صفویه و قاجاریه مشاهده کرد. داستان یهودیان در دورف هخامنشیان نیز داستان مشابهی است. 
(برای آگاهی از زندگی استر, کتاب استره ملکه وشتی, مردخای و هامان و بحث‌های پیرامون آنهاه نک: یامائوچی ۱۹۹۰: 
۱۲۳۸-۲۶ ۱۹۷-۸۹۰ پیرنیا ۱۳۱۱ 


باه تاریغ جامع ایران 


البته رابطة خوب شاهان پارسی با بهودیان امر تازه‌ای نبود. از زمان فتح بابل توسط 
کورش در سال ٩۵۳قم‏ تا پایان دورة هخامنشی این رابطه دوستانه و حضور بهودیان 
در دربار هخامنشیان به دلیل داشتن دانش‌های روز ادامه یافت. 
در هر حال. به نظر می‌رسد به دلیل آمنیت نسبی که در کشور پس از جنگ‌های 
پارسیان و یونان برقرار شد و عدم تمایل شاهنشاهی به گسترش مرزها به آن سوی 
موانع طبیعی. خشیارشا ترجیح داد که بقیة عمر خود را بیش از جنگ‌های خارجی 
که دیگر امید زیادی به موفقیت‌های آنها نبود؛ به مسائل داخلی» نمایش‌ها و 
ضیافت‌های شاهانه بگذراند و به جای ادام لشکر کشی‌ها» قدرت و شکوه شاهن‌شاهی 
را با انجام کارهای عمرانی و بنای ساختمان‌های باشکوه به رخ ایالات و ملل تحت 
سلطه بکشاند. اما اين رکود و عدم فعالیت نیروهای نظامی و رفاهی و ثروتی که در 
شاهنشاهی گرد آمده بود» دربار پادشاهی را صحنه رقابت‌های داخلی. حتی در میان 
خود خاندان هخامنشی کرد. موقعیت پادشاه که ظاهرا در اين اواخر به دلیل همین 
رقابت‌ها چندان مستحکم نبود و همچنین طبق اسناد تخت جمشید کشور در سال 
۷م دجار مشکلات اقتصادی و قحطی شده بود» زمینه را برای اختلاقات بیشتر و 
احیاناً حذف خشیارشا آماده کرد (داندامایف ۱۹۸۹: ۲۳۳؛ هینتس ۱۹۷۹-۱۹۷۶: 
۲ دیودور, کتاب يازدهم. .)۶٩‏ کتزپاس نقل می‌کند که خشیارشا در اواخر عمر به 
شدت تحت تأثیر آرتابانوس فرمانده گارد پادشاهی قرار داشت. یک مهرةٌ مهم دیگر 
در دربار آسپمیترس بود که دیودور از وی با نام میتریداتس نام می‌برد. مجموعة این 


۱. به نظر می‌رسد که تقریباً شاهنشاهی هخامنشی در بسیاری از جهات به مرزهای طبیعی خود که گذشتن از آنها نیاز به 
هزینه‌های بسیار داشت» رسیده بود. برای نمونه. جنوب صحرای عربستان هیچ جاذبه‌ای نداشت و در شرق و شمال شرقی 
نیز گذشتن از رودهای سنده سیحون و جیحون نیازمند هزینه‌های بسیار و غیرضروری بود. اقدامات پارسیان در شمال 
دریای خزر و دریای سیاه پس از آنکه کورش در جنگ با ماساگت‌ها جان خود را از دست داد یا داربوش از شمال دربای 
سیاه ناکام برگشته به بن‌بست رسیده و پرهزینه می‌نمود و فایده‌ای هم بر آن مترتب نبود. همین‌طور در غرب و در یونان 
نیز پس از ناکامی خشیارشا در یونان دیگر دلیلی برای تدلوم جنگ در اين نواحی دیده نمی‌شد. لذا به نظر می‌رسد که 
شاهنشاهی هخامنشی دیگر به دلیل تجربذ گذشته و موانع طبیعی» ضرورتی به ادامة کشورگشایی نمی‌دید. البته یننیان: 
همان طوری که گفته شد. تا سال‌ها در دریای اژه و غرب آسیای صغیر مشکلاتی ایجاد کردند, اما برخلاف گزارش 
یونانیان, ظاهراً در آن حدی نبود که ذهن شاه بزرگ را به خود مشفول کند یا لازم شود خود برای سرکوب عازم آنجا شود. 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۶۹۵ 


شرایط بود که زمینه را برای تحریکات بیشت حتی فتل خشیارشا به دستور فرزندش 
اردشیر آماده کرد. 

گفنه می‌شود آرتابانوس و اسپمیترس در نهایت در سال ۴۶۸قم خشیارشا را با 
تحریک پسر دوم اوء اردشیر در آتاق خواب شاهی» درحالی که ۵۵ سال داشت, به 
قتل رساندند. پس از آن. مخالفان و دشمنان قدیم خشیارشا هر یک به گونه‌ای به 
تفسیر این قتل پرداختند. به طوری که بابلیان آن را مجازات مردوک و مصریان آن را 
محازات خداپان مصری دانستند (داندامایف ۱۹۸۹: ۲۳۴). پس از مرگ وی توطته گران 
برای اين که موانع به قدرت رسیدن اردشیر را از سر راه بردارنده سراغ برادر بزرگ‌تر 
اردشیر به نام داریوش رفته و او را متهم به فتل کردند و به‌رغم اعلام بی‌گناهی او 
وی را نیز به قتل رساندند. در نهایت اردشیر فرزند دوم در سال ۳۶۳قم قدرت را به 
دست گرفت" و خشیارشا در مکانی که پیش‌تر برای دفن او در نقش رستم در نظر 


گرفته سده بود: دفن 7 


فصل ششم: پادشاهی اردشیر اول و داریوش دوم هخامنشی (۴۶۵- 
۵یم): آغاز افول 
نایم تخت مااز ای ی ۲۵ ساپس فک یار ها امک دا توش سوه 
(در سال ۳۰قم) بسیار محدودتر از دورة پیش از مرگ خشیارشا است. منابع فارسی 
باستان و الواح گلی تخت جمشید که در دورة داریوش اول و خشیارشا نسبتاً زیاد 
هستند و برای شناخت این دو دوره سهم زیادی دارند پس از آن بسیار محدود می‌شوند 
ی اصلاً وجود ندارند و کتیبه‌های موجود اغلب تنها به معرفی پادشاه و خاندان او محدود 
می‌شوند. هر چند که اسناد به جای مانده از بابل و مصر کم نیستند. اغلب این اسناد 
جنبه اداری و مدیریتی دارند و اطلاعات سیاسی کمی به ما می‌دهند. اطلاعات مرتبط 


با این دوره. بر عکس هرودت که رك تاریخ پارسیان نوجه ویژه‌ای داشت؛ بیشتر مبخصر 


۱. برای آگاهی بیشتر از روایات مختلف دربارغ قتل خشیارشا: نک؛ کتزیاس, پرسیکا؛ دیودور کتاب یازدهم, ۱۶٩‏ یوستین» کتاب 
سوم. ۱؛ دائدامایف :۱۹۸٩‏ ۲۳۴ 


به جنگ‌های آتن و اسپارت و در بعضی از موارده به نقش ایران در اين حوادث است و 

۳ ۱ و ما ۱۳ آه تن نق 
بیشتر پس از این حوادث نوشته شده‌اند . در هر حال,» اثار نوشتاری و غیرنوشتاری به 
جای مانده از این دوره از جمله منابع عبری, مانند کتاب‌های نحمیاو عزرا که در 
دربار اردشیر اول خدمت می‌کردند با گزارش یونانیان از پناهنده شدن تمیستوکلس 
به دربار اردشیر اول و همین‌طور آثار بابلی و خود کتیبه‌های پارسی باستان؛ تا حدود 
زبادی می‌توانند در شناخت تاریخ سیاسی این دوره به ما کمک کنند و تصویر نسسبتاً 
روشنی از تحولات سیاسی این دوره به دست دهند (ن: کورت ۲۰۰۷: ۱۱-۲۱۰ ۲؛ 
یامائوجی ۱۹۹۰: ۲۴۷-۲۳۲). 


پادشاهی اردشیر اول (۲۴-۴۶۵قم) 

در سال ۶۵آقم خشیارشای ۵۵ ساله در نتیجة توطثة داخل دربا توسط 
نزدیک ترین یارانش کشته شد. آن‌گونه که از گزارش کتزیاس و دیودور سی‌سیلی 
برمی‌آیده آرتابانیس اهل هیرکانی و فرماندةُ گارد پادشاهی و اسپمیترس خواجة درب 
خشیارشا را رد قتل رساندند 9 اردشیر جوان ر بر تحت شاهی نشاندند و چنین وانمود 
کردند که دارپوش» پسر خشیارشا و برادر اردشیر پدر را کشته است. بهرفم انکار 
کرد (دیودوره کتاب یازدهم. ۶۲ یوسنین کتاب سوم ۱ بروسیوس ۶۴ ۸ ۲؛ 
کتریاس, (113)33 (۳1434). بابلی‌ها و مصری‌ها قتل خشیارشا و فرزندش داریوش 
را تنبیهی از جانب خدایانشان دانستند. زیرا معابدشان توسط خشیارشا تخریب و 
زمین‌هایشان مصادره شده بود (داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۲۳). 

نام فارسی باستان اردشیر در کتیبه‌های این دوره به صورت ۸۳۱2:4902 آمده که از 
دو کلمة آرته (راستی) و خشثره (پادشاهی) تشکیل شده و به معنی «دارنده پادشاهی 


ا. برای نمونه» نک : توسیدید که تنها به مسائل ايران در ارتباط با جنگ‌های آتن و اسپارت و نقشی که پارسیان در این حوادث 
داشته‌انده اشاره دارد؛ یا دیودور سیکولوس که چند قرن بعد از آن حوادث می‌زیسته و گزارش‌های وی بیشتر مبتتی بر آثار 
و گزارش‌های دیگران است؛ با کتزیاس و گزنفون که هر چند به مسائل داخلی پارس و رویدآدها اشاره دارند, با توجه به 
بعد مسافت و زمان و عدم درک فرهنگی, دانسته‌های آنها بیشتر همراه با افسانه است. 


تاریخغ سیاسی هخامنشیان ۶۹۷ 


راستی» است. منابع یونانی از او با نام ۸۲12:6/2165 یاد کرده‌اند. نام اردشیر در زبان بابلی 
به صورت ۸11266211 و در ایلامی به صورت 1712682882 و در عبری و آرامی به صورت 
مافهنمات۸ آمده است (یامائوجی ۱۹۹۰: ۲۴۱؛ شی ۱۹۷۶: ۲۲۸). اردشیر اول در 
مبان یونانیان به عنوان اردشیردراز دست معروف بود و پلوتارک (کتاب اول) نقل می کند 
که اردشیر اول در میان شاهان پارس از همه با شخصیت‌تر و اشرافی‌تر بود و دست 
راست او از دست چیش بلندتر ود (اشمیت ۱۹۸۲: ٩۵-۸۳‏ 

در هر حال, اردشیر اول در ۴۶۴ققم بر تخت پادشاهی نشست. مادر وی آمستریس 
دختر آتانس از خاندان هخامنشی بود (یوستی ۱۹۶۳: ۹۸؛ نویفر ۱۹۶۸: ۸۱؛ بامائوچی 
۰ ۲۴۸). اولین اقدام اردشیر کشتن عاملان قتل پدرش بوده زپرا او توسط 
مگابیز داماد خشیارشا دریافت که ارتابانوس قصد کشتن وی را نیز دارد. سپس او 
به تجدید نظر در سازمان‌های دولتی پرداخت و بسیاری از حاکمان و امرای پیشین را 
عزل و نزدیکان خود را در آن مقام‌ها منصوب کرد. در اين زمان استان باکتریا که ساتراپی 
آن بر عهدة برادر شاه هیستاسپ (ویشتاسپ) بود. علیه دولت مرکزی شورید. اردشیر 
موفق شد این شورش را سرکوب کند و ایین استان متمرد را مطبع خود گرداند 
(دیودون کناب بازدهم. ٩۶؛‏ یامائوچی ۰ ۲۸ پناهنده شدن تمیستو کلس 
آتنی» قهرمان جنگ سالامیس به دربار اردشیر اول, از وقایع مهم زمان اردشیر است و 
منابع یونانی بارها به آن اشاره کردهاند . هم‌وطنان آتنی‌اش نسبت به او حسوده بدگمان 
و خشن شده بودنده وی پس از احساس خطر از جانب آتنی‌ها خود را از طریق 
سرزمین ایونیه به دربار شاه ایران رساند و از شاه پارس تقاضای بخشایش کرد : 


۱. برای گزارش‌های توسیدید دربارة حوادث دورة اردشیر اول همچنین ن> : اندروز ۱۹۶۱: ۱۸-۱؛ پروکتور ۱۹۸۰؛ اشمیت 
۸۶-۶٩ ۳‏ 

۲ رای نمونه تمیستوکلس که یکی از مردن نمی پلتارک است؛ بهتفصیل به زندگی وی پرداخته است (همچنین قس: 
توسیدید. کتاب اول» ۱۳۵-۱۲۸). 

۲. البته دربارة چگونگی پناهندگی او به دربار پارس روایات متعددی نقل شده است که به گفت1 داندامایف (۱۹۸۹: ۲۳۵) به 
نظر می‌رسد روایت توسیدید از همه معتبرتر باشد (ن؟: لتاردون ۱۹۷۹: ۱۱۲۸ فراست ۱۹۸۰: ۱۱۸٩‏ میگس و لوئیس 
4 ۰ بب). بعضی (کوک ۱۹۸۲: ۱۲۷ و ۲۴۸ پادداشت ۱) پناهنده شدن او را به زمان خشیارشا و بمضی به زمان 


آردشیر لول نسبت می‌دهند 


۶ تاریخ جامع ایران 


نمیستو کلس توانست با یادگیری زبان فارسی» نفوذ زیادی در دربار ایران داشته باشد 
و به لَقب (دوست شاه» مفتخر شود. آردشیر وی را به حکومت شهر ماگنزیا منصوب 
کرد 9 مالیات جند شهر ۴ ره عنوان درآمد وی فرار داد. او جنی سکه‌ای به نام حود 9 
با تصویر عقاب و خدای آپولو ضرب کرد. این سردار آتنی چندی بعد در حدود سال 
۲ وم با ۶۰-۳۵۹ آم درگذشت. برخی مرگ وی را طبیعی و گروهی خودکشی 
می‌دانند» زیر تخواست در جنگ ایران علیه یونان» فرماندهی سیاه ایران ر بر عهسده 

یکی از وقایع و بحران‌های مهم دوران حکومت اردشیر اول که توسیدید (کتاب اول» 
۴ -۱) مفصل‌تر از دیگران بدان پرداخته. شورش مصر بود!. در سال 
۰قم مردم مصر به رهبری ایناروس پسر پسامتیکوس از اهمالی لیبی شوریدند. 
معاید 9 پر سنشگاه‌های محلی 9 آشفتگی در آمور اداری دکر شده أست (همان, ات 
اول. ۰۳۳ کتاب یازدهم» ۷۱). شورشیان موفق شدند ماموران مالیاتی را بیرون کنند و 
بخشی از مصر را به تصرف خود درآورند. اردشیر با اعزام نیروی کمکی برای هخامنش: 
ساتراپ مصرء دسئور مقابله با شورشیان را داد؛ اما سپاه ایران شکست خورد و هخامنش 
در سفید در مر کز سهر بناهنده سد‌نل و به مدت یک سال 9 نیم مقاومت کر دند. اسناد 
ره جای مانده در این محان مربوط یه سال‌های ینجم و دهم پادشاهی اردشیر نشانگر 
حفظ بخشی از ممفیس و منطقه مصر بالا توسط پارسیان است (کورت ۱۲۸۲: ۶۹ 
پیرنیا ۱۱+ ۳/۲ بروسیوس ۰ ٩‏ ۷ برسیانی ۴ ۳۳+ کوک‌ول ۱.۰۵ 
یونانیان از موقعیت استفاده کردند و برای مقابله با دولت هخامنشی و جلوگیری از 
تسلط ایران پر مصر و نیز ایجاد روابط تجاری با مصر در سال رقم تعداد دویست 


۱. دیودور (کتاب بازدهم ۰۷۲۱ ۷۵-۷۴ و ۰۷۷ کتاب دوازدهي ۲) و همچنین هرودت (کتاب سوم, ۱۲ و ۰۱۵ کتاب هفتم ۲) نیز 
با جزئیات کمتری به آن پرداخته‌اند. هر چند که کتزیاس به‌تفصیل به آن پرداخته است» به نظر می‌رسد آگاهی‌های او (کتاب 
چهارم و پانزدهم)مانند بسیاری از دانسته‌های ایشان نادرست و غیرقابلاعتماد باشد. 


کشنی به کمک مصر فرستادند. این ناوگان نخست قبرس را تصرف کرد و سپس وارد نیل 
شد و توانست بخش مهمی از ممفیس را تصرف کند . اردشیر تلاش کرد با فرستادن 
مگابیز به یونان و پرداخت طلا به مردم اسپارت و تطمیع ایشان, آنان را به جنگ با 
آتن تحریک کنده. اما موفق نشد . 

اردشیر در نهایت مجبور شد در سال ۲۵۶قم ساتراپ سوریه. مگابیز: را با 
سپاهی مجهز و ناوگانی از فینیقیه به منطفه اعزام کند. مگابیز طی عملیاتی موفق شد 
در بهار ۴۵۵قم وارد مصر شود و آتنی‌ها را شکست دهد. ایناروس به همراه 
سربازانش به جزيرة پروسوپیتیس در نزدیکی پاپرمیس فرار کرد. بخشی از سپاه ایران 
نان را محاصره کردند و گروهدیگری از اين سپهه کشتی‌های خود را به یکی از 
شاخابه‌های نیل بردند و با کنار هم قرار دادن آنها جلوی آب را گرفتند. رودخانه در آن 
قسمت خشک شد و کشتی یونانیان به گل نشست. آتنی‌ها ناچار به آدش زدن 
کشنی‌های خود شدند و عدة زیادی از آنها کشته شدند یا فرار کردند. ایناروس به همراه 
تعدادی از سردارانش به اسارت مگابیز درآمد (توسیدید, کناب اول ۱۰۴ ۱۰۹- 
۰ دیودور کتاب یازدهم» ۰۷۲۱ ۷۲۳ ۷۲۷۲؛ فس: کالیکان ۱۹۶۵: ۱۵۷). مکابیز به 
آنان امان داد و آنان را به دربار اردشیر فرستاد و از اردشیر خواست تا به جان آنان 
تعدی نشود. اردشپر تا پنج سال آنان را زنده نگه داشت. اما در نهایت به دلیل اصرار 
مادرش برای کشتن ایناروس به انتقام کشتن هخامنش, ابناروس به قتل رسید . 


یونانیان پس از جنگ پلاته و میکاله و برای تداوم نبرد با پارسیان, اتحادية دلوس را به منظور جمع‌آوری پول, نیروی نظامی 
و هماهنگی عملیات در سال ۴۷۸قم تشکیل دادند که به تدریچ تبدیل به وسیله‌ای در دست آتنی‌ها برای توسعا قدرت 
خود شد (رابرتسن ۱۹۸۰: ۱۱۹). اندرو برن (۱۹۶۲: ۳۳۵) معتقد است که شورش مصر و کمک آتنی‌ها به مصریان در واقع 
انعکاسی از مقابلة اتحاه دلوس با شاهنشاهی پارسیان است. 

۲ گفته می‌شود که مگابیز موفق شد با پرداخت پول به اسپارتی‌هاءنظر آنها را برای جنگ با آتن جلب کند و حتی اسپرتیها با 
کمک ازر پارسی» موفق شدند با همراهی تبی‌هاء آتنی‌ها را در منطقة تاناگرا شکست دهنده اما در نهایت به دلیل 
مشکلات بعدی, قادر به ادامه نبرد با آننی‌ها نبودند و پول‌های دریافتی را صرف عمران و امور داخلی خود کردند؛ ضمن 
اینکه بعدها به دنبال جنگ‌های پلوپونزه آتنی‌ها هم قادر به تداوم حمایت از مصریان شدند و پس از تلفات سح زیاد 
مجبور به ترک مصر شدند (ن5: یامائوچی ۱۹۹۰: ۱۳۵۰-۲۴۹ داندامایف ۱۹۸۹: ۳۳۰-۳۲۹ 

۲ البته کتزیاس گزارش متفاوتی را نقل کرده است (ن؟: بامائوچی ۱۹۹۰: ۰۲۵۰ یادداشت ۱۴۲ بیگوود ۱۹۷۸: ۱۸۰). 


۷.۰ تاریخ جامع ایران 


این مسأله بعدها منجر به دلخوری مگابیز از اردشیر و شورش وی شد. در 
سال ۵۳قم شورش شش‌سالةٌ مصر به پایان رسید و مصر دوباره به تصرف ایران 
درآمد و ایالتی از ایالات شاهن‌شاهی ایران شد (هینستس ۱۳۷۸: ۴۷-۲۴۰ ۲؛ رجبی 
۸۱ ۶۵-۶۳ برن ۱۳۸۵: ۱۷۵؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۴۱؛ بریان ۲۰۰۲ ۵۷۵- 
۷۸ 

پس از سرکوب قیام مصر توسط مگابیزه مصر ظاهراً تا سال‌های آخر سدة 
پنجم پیش از میلاد تقریبً آرام بود. یک مهر استوانه‌ای پیدا شده از شهر کالسدون 
در کرانه‌های شمالی دریای سیاه, تصویر آردشیر اول را همراه با یک تاج زربن بلند 
کمان و تیردان و نیزه نشان می‌دهد که سه اسیر را به دنبال خود می‌کشاند. 
از آنجایی که یکی از اسرا تاج مصری دارد» گفته می‌شود احتمالاً این مهر را به 
مناسبت شکست قیام ایناروس تراشیده‌اند. مهر مشایهی هم در تخت جمشید بافت 
شده است (هینتس ۱۹۷۸-۱۹۷۴: ۲۱/۲؛ اشمیت ۱۹۸۱: ۳۷؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ 
۲۱ 

پس از اين پیروزی» مگابیز در سال ٩۴۵قم‏ به سوریه بازگشت و آرشامه, نوة 
اردشیر اول» به فرمانروایی مصر گمارده شد که بنابر منابع یونانی دست‌کم تا سال 
۳م شهربان مصر بود. افزون بر آن؛ در باپیروس‌های الفانتبن که مربوط به 
سالهای ۴۲۸ قم است؛ همچنان از آرشامه به عنوان شهربان مصر نام برده شده است. 
اسناد بابلی نیز در فاصلة سال‌های ۶۴۲۳قم تا ۶۰۲قم از شاهزاده آرشامه نام برده‌اتد. 
حتی نامه‌هاپی از شخصی به نام آرشامه خطاب به کارگزاران خود در مصر پافت شده که 
از بایل فرستاده شده است. بعضی از اندیشمندان» آرشامة مطرح شده در پاپیروس‌های 
مصری و اسناد بابلی را همان آرشامه شهربان مصر می‌دانند که احتمالاً حدود نیم قرن 
بر مصر فرمانروا بوده است . 

افزون بر آن» گفته می‌شود مگابیز - که در سرکوب قبام ایناروس و یونانیان 
ره مصره نک: استولپر ۱۹۸۵: ۶۴ بب؛ دیاکونف ۱۹۵۹: ۸۴بب 


بادداشت ۲ هارمانا ۱۹۶۲: ۱۲۰۱ کزلس ۱۹۵۵: ۹۸ بد ؛ پوسنر ۱۹۲۶: ۱۲۸-۱۲۵؛ بروسیوس ۲۰۰۰: ش ۱۷۱ دان‌دامایف 
۲۳۲-۹ 


تاریخ سیاسی فخامنشیان ۷ 


حامی مصر نقش مهمی را ایفا کرده بود و موفق شد بار دیگر آرامش را به مصر 
بازگرداند - خود در حوالی ۳۵۰قم علیه آردشیر قیام کرد. اکثر منابع یونانی که 
نوشته‌های آنان بر نوشته‌های کتزیاس مبتنی است دلیل قیام او را عدم پاینندی 
پادشاه به عفو ایناروس و دیگر اسرای مصری - که مگابیز قبلاً ضمانت عضو آنها را 
از جانب پادشاه کرده بود - ذکر کرده‌اند. بیشتر تاریخ‌نگاران؛ مادر شاه را محرک 
اردشیر در کشتن ایناروس می‌دانند؛ زیرا او به دنبال انتقام قتل فرزندش» هخامنش» 
توسط ایناروس بود (کتزپاس, (40-42 ,33-36) ۳15 یامائوجی ۱۹۹۰: ۲۵۰؛ داندامایف 
۹ ۳ بریان ۲۰۰۲: ۵۷۸). در هر حال» طی این شورش, مکابیز با 
چند نبرد بر سپاهیان پیروز شد؛ اما ظاهرً به دنبال لشکرکشی یونانیان به قبرس 
در سال ۴۴۹قم با اردشبر صلح کرد و در مقام خود در سوریه تثبیت شد و پس از آن 
بار دیگر برای مقابله با لشکرکشی یونانیان به دریای اژه و قبرس رهسپار آن 
نواحی شد. 

در سال *۲۳قم یونانی‌ها برای جبران شکست‌شان» درصدد برپایی جنگ دیگری 
علیه ایران برآمدند. ایشان به رهبریء سیاستمدار آتنی. کیمون, فرزند میلیتادس فرمانده 
آتنی‌ها در جنگ مارتن - که پس از تبعید تمیستوکلس نقش اصلی و رهبری سیاسی 
را در آتن به عهده گرفته بود - با سپاهی مرکب از دویست فروند کشتی از آتن و 
دولت‌های عضو اتحاد دلوس به طرف قبرس حرکت کرد و شهر سالامیس را تصرف کرد. 
کیمون افزون بر آن تعداد شصت ناو خود را نیز به کمک آمیرتایوس که هنوز در 
متاب‌های دای تا علیه بااسیا مومت ی که فتاه به ابید ا که مزا 
بار دیگر شورشی را آغاز کنند که البته موفق نشدند. کیمون همچنین انتظار 
شورش‌های بیشتری در آسیای صفیر و حمایت آنها را داشت که ظاهراً چندان 
موفقیتآمیز نبود. اما نیروهای کیمون توانستند وارد شهر میتیون جایگاه اصلی 
فینیقی‌ها در قبرس شوند. پس از مدت کوتاهی کیمون درگذشت. پس از آن: اردشیر 
مکابین ساتراپ سوریه» رابرای حمله به سپاهیان بونان اعزام کرد. بین سپاهیان دو 
طرف مگابیز و نیروهای یونانی» جنگی درگرفت. هر چند آتنی‌ها موففیت‌هایی در 
خشکی و دریا به دست آورند» دو طرف به ادامة جنگ تمایلی نداشتند و درصدد 


پس مگابیز و آرتابانیس از ایران و کالیاس از جانب یونان به عنوان نمایندگان صلح 
مذاکراتی انجام دادند و صلح کالیاس شکل گرفت . مطابق قرارداد صلح» مقرر شد آتن 
سواحل غربی آسیای صفیر چشم بپوشد و کشتی جنگی به پامفیلیا و اژه نفرستد. 
آسیای صعیر منطقه‌ای غیرنظامی باشد به طوری که ات در آنجا بادگانی نداسته 
باشد» ایران نیز به فاصلة معینی از سواحل اژه دور و کشتی‌های ایران حق عبور و 
مرور در آب‌های بین بسفر و دریای سیاه در شمال و مدیترانه در جنوب را نداشته 
تا 

در هر حال» به‌رغم اختلاف‌نظرها و بدون توجه به اینکه آیا این صلح بین پارسیان 
و یونانیان به صورت مکتوب درآمد, به نظر می‌رسد پس از سال‌ها تلاش پارسیان برای 
سلطه بر سرزمین اصلی یونان یا برعکس تلاش بونانیان برای رهایی از یوغ پارسیان در 
آسیای صفیر. یونانیان سرانجام به این نتیجه رسیدند که امکان مقابلة ببشتر با 
یارسیان ر ندارند و بر افنتت با آنها روابط دوستانه‌ای داشته باشند, به‌و یره اختلافات 


۱. موضوع صلح کالیاس یکی از بحثبرانگیزترین مسائل دربارة اختلافات و جنگ‌های بین پارسیان و یونانیان است. پیرامون 
واقعیت تاریخی این صلح و مفاد آن با جعلی بودن گزارش‌های پیرامون آن - که آیا وقعاً چنین صلحی در اصل واقع شده 
است یا نه - نظریات ضد و نقیضی مطرح شده است و علت اصلی دربارهُ تردید پیرامون اين اتفانق, عدم ذکر این واقصه در 
گزارش‌های توسیدید و هرودت است که عمده مسائل پیرامون اختلافات و رویدادهای بین ابن دو کشور را گزارش 
می‌دهند؛ و از همه مهم‌تر نقل این واقعه به زبان ایونی است که در این دوره رواج بسیاری نداشت و تا پیش از سدْ پنجم 
در مکاتبات از اين زبان استفاده نمی‌شه (نک: گلناشتاین ۱۹۷۵: ۱۶۴-۱۵۵ روبینجک ۱۹۶۴: ۱۵۱)» در هر حال 
تاریخ‌نگاران و اندیشمندان جدید پیرامون این گزارش به دو گروه تقسیم می‌شوند که اکثریت آن را تأیید کرده‌اند و حتی 
عده‌ای گزارش هرودت «کتاب هفتم» ۱۵۱) را که از رفتن کالیاس به شوش خبر می‌دهد, دلیل بر صحت ادعای خود در 
انعقاد چنین صلحی می‌دانند (نک: داندامایف ۱۹۸۹: ۲۵۴ استاکتن :۱۹۵٩‏ ۷۳: متینگلی ۱۹۶۵: ۱۳۷۸-۲۷۳ اندروز 
۱ ۵ لوئیس ۱۹۷۷: ۵۱-۵۰ بسردین ۱۹۸۷: ۱؛ یاسائوجی ۱۹۹۰: ۲۵۲). همچنین دربار تحلیل‌های انجام 
شده پیرامون این مسأله, نک: کوکول ۲۰۰۵: ۲۸۹-۲۸۱؛ همو ۱۹۹۷: ۸۱۲۰-۱۱۵ بردین :۱۹٩۳‏ ۸۷۲-۱ فرای ۱۹۸۴: 
۱۱۳ 

۲. پلوتارک (کیمون» ۱۲) ذکر می‌کند که مفاد اين صلحنامه به صورت شفاهی پین طرفین مذاکره کننده» یعضی بین کالیاس 
یونانی و سرداران پارسی: مگابیز و آرتابازه رد و بدل شد (قس: لور ۱۹۴۷: ۸۳: مایر ۱۹۳۹: ۶۱۷/۴ برن ۱۹۷۰: ۱۵۶۲ 
داندامایف ۱۹۸۹: ۲۳۵؛ برن ۱۳۸۵: ۱۱۸۷ پیرنیا ۱۳۱۱: ۹۳۷-۹۳۶/۲: رجبی ۱۳۸۱: ۷۳-۷۱۳۳ 


موجود بین آتن و اسپارت و سایر جزایر یونانی از یک طرف و بدرفتاری‌های آتنی‌ها با 
مردم جزایر ساموس و سایر جزایر هم‌پیمان دلوس نشان داد که در صورت حاکمیت 
آتن یا اسپارت بر جزایره آنها نیز رفتاری مناسب‌تر از پارسیان با آنها نخواهند داشت. 
در هر حال, همة اين شرایط یونانیان را به این نتبجه رساند که با شرایط و وضع 
موجود. یعنی آزادی کشتیرانی در دربای اژه و راه‌های تجاری راضی باشند و پس از 
آن بیش از همه به مسائل داخلی خود مشغول. شوند. برای پارسیان نیز که دیگر 
امیدی به گسترش بیشتر سرزمین‌های خود نداشتند. وضع موجود مطلوب بود. به‌ویژه 
که جنگ‌های پلوپونز پس از آن بهترین وضع موجود را برای آنها رقم زد و عملا با 
استفاده از سیاست سکه‌های زر به هدفشان نان 

از دیگر رویدادهای بحث‌انگیز در زمان صلح پادشاهی اردشیر اول, رابطة 
بسیار خوب او با بهودیان و تلاش‌های وی برآی ایجاد صلح بین دو فرقة بهودی 
یکناپرستان (پرستندگان بهوه) و گروهی که افزون بر یهوه دیگر خدایان را 
می بر ستید ند» بود" 

پیش از اسارت یهودیان توسط نبو کدنصر اختلاف بین این دو گروه از بهودیان در 
اورشلیم آغاز شده بود که با اسارت اکثریت یکتاپرستان به بابل دیگر فرق بهودی در 
اورشلیم باقی ماندند (داندامایف ۱۹۸۹: ۲۴۵). پس از آزادی بهودیان توسط کورش 
بزرگ تعدادی از یکتاپرستان به آورشلیم بازگشتند و به دنبال تحمیل عقاید خود بر 
یهودیان ساکن اورشلیم که خدایان دیگر را می‌پرستیدند. بودند. این مسأله باعث 
مخالفت آنها و اختلاف بین اين دو گروه از بهودیان شد و حتی تلاش بهودیان 
یکتاپرست برای بازسازی دیوار اورشلیم - که در زمان نبوکدنصر ویرآن شده بود - با 
مقاومت ساکنان اورشلیم که عملا زیارتگاه آنان بود. روبه‌رو شد. پس از آن» اختلافات 
میان اين دو گروه شدت گرفت. عزرا که خزانه‌دار و مشاور شاه و نیز مسئول رسیدگی 
به آمور بهودیان در دربار بوده از جانب اردشیر مأموریت یافت به اورشلیم برود و به 
1 دربارة سیاست پارسیان نسبت به بنانیان پس از صلح کالیاس و جنگ‌های پلوپونزه نک: داننامایف :۱۹۸٩‏ ۲۵۶- 


۵۷ 


۲. برای آگاهی بیشتر پیرامون حضور عزرا و نحمیا در دربار اردشیر اول, نک: یامائوجی ۱۹۹۰: ۲۷۷-۲۵۳. 


۷.۴ تاریخ جامع اير ان 


اصلاح آمور مذهبی بهودیان بیردازد . او همچنین نسخه‌ای از قانون موسی یاهمان 
تورات را که در دورة تبعید بهودیان جمع‌آوری و تنظیم شده بود و یکتاپرستی را 
تبلیغ می‌ کرد با خود به آورشلیم برد. 

در متن نامة اردشیر به عزر» وی «کاهن و عالم شریعت خدای آسمان» خطاب 
شده و به او فرمان داده شده است به همراه یهودیانی که مایل به باز گشت به اورشلیم 
هستند به آورشلیم برود و بر مبنای قوأنین یهوه آمور بهودیان آن سامان را اصلاح 
کند. همچنین مقادیر زیادی طلا و نقره به عنوان پیشکشی از جانب دربار هخامنشی 
رد خدای بنی‌اسرائیل تقد یم شد و به همراه آنان یه اورشلیم فر ستادند. 

در هر حال, مأموریت عزرا با ناکامی مواجه شد؛ زیرا ساکنان اورشلیم نه تنها با 
آموزه‌های و مخالفت می کردند» بلکه حبی مانع ساحتن دیوار اور سلیم توسط وی سدند, 
حتی آنان با ارسال فرستادگانی به دربار شا شکایت کرده, تهدید به عدم پرداخت 
مالیات کردند. در نهایت شاه دستور توقف بنای دیوار را داد (عزراء باب چهارم ۱۳- 
۵ پس از آن پود که اردشیر نحمیا را که «جام‌داره یا (می‌بد» شاه بود و شاه نیز به 
او بسیار علاقه داشت. در سال ۴۵؟قم به آورشلیم فرستاد" نحمیا نیز با حکم اجرای 
قانون موسی و به عنوان فرماندار جدید اورشلیم روانة آن شهر شد. شاه از سایر 
کار گزارانش خواست که با لو همکاری کنندء فخمیا نیز همان سیاست سلف خوذ» عذرا 
را در جهت تحمیل یکتاپرستی در پیش گرفت که این مسأله دوباره باعث نارضایتی 


از جانب شاه مأموریت یافتند برای ابحاد آرامش و صلح در بین بهودیان ساکن در آورشلیم به آنحا بروند» نردیدی وجود 
ندارد؛ اما دربارة این که کدام یک از آنها ابندا این مأموریت را یافت که به ادرشلیم برود» اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌ای از 
اندیشمندان به طور ستنی اعتقاد دارند که ابتدا عزرا در سال ۲۵۸یم (عزراه ۷۲۰۷) به اورشلیم فرستاده شد و سپس به 
دنبال ناکامی او. اردشیر نحمیا را در سال ۲۵ یم (نحمیا؛ ۰)۲۰۱ یعنی سیزده سال بعد مأموریت داد که برای برقراری 
صلح به اورشلیچ برود. بعضی عکس این نظر را دارند و معتقدند که ابتدا نحمیا برای این مأموربت انتخاب شد و پس از 
ناکامی او و سیزده سال بعد عزرا به این فامه نت فرستاده شد (یامائوچی ۱۹۸۰: ۱۳-۷؛ همو ۱۹۸۸: ۵۸۶-۵۸۲؛ همو 
۰ ۱۲۵۶-۵۲ آمرتن ۱۹۶۶: ۱۶؛ برایت ۱۹۶۰: ۸۶ بربان ۲۰۰۲: ۵۸۶-۵۸۳). 

۲ برای آگاهی بیشتر پیرآمون زندگی نحمیا و نقش او در دربار اردشیر به عنوان ساقی یا خواجة دربار نک5: یامائوجی ۱۹۹۰: 
۲۴۶-۸: همو ۱۹۸۰: ۱۱۴۲-۱۲۲ بریان ۲۰۰۲: ۲۵۲-۲۵۲ بلنتکیسف ۱۹۸۷: ۴۱۹ 
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اشراف بهودی شد. نحمیا ناچار برای مشورت و درپافت پشتیبانی بیشتر از جانب شاه 
به شوش بازگشت. اردشیر پس از دستورها و سفارش‌های جدبد؛ وی را در سال 
۲قم به اورشلیم فرستاد. هر چند نحمیا در مأموریت دوم خود. امتیازات زیادی به 
اشراف بهودی و روحانیان داد. دوباره با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد و نتوانست به 
اهداف خود برسد و مجبور به بازگشت به شوش شد (داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۴۹-۲۴۵؛ 
ماير ۱۸۹۶: ۲۴۲). اردشیر اول در دوران دراز فرمانروایی‌اش. کارهای عمرانی و ساختن 
کاخ‌ها را - که از زمان داریوش اول و پدرش خشیارشا در تخت جمشید شروع شده 
بود - ادامه داد. در نسخة بابلی کتيبة اردشیر اول در تخت جمشید آمده است: 
«اردشیر شاه بزرگ می‌گوید: به یاری آهوره‌مزدا این خانه را که پدرم خشیارشا شروع 
کرد من به پایان رساندم ... » (لکوک ۱۳۸۲: ۲۲). کشف مجموعة دیگری از متون 
میخی مشهور به متون موراشو در نیپور که بخش‌هایی از آن توسط استولپر در سال 
۴ م ترجمه شد. بینگر وجود تجارتخانه‌های در ببل و رونق اقتصادی در اواخر 
دور هخامنشیان از زمان اردشیر اول تا بایان حکومت وی است (رادوک ۱۹۷۹: ۷۸). 

اردشیر اول» در دسامبر ۲۴ آقم پس از ۴۱ سال حکومت. در شوش درگذشت. 
همسرش داماسپیا نیز در همان روز فوت کرد. پیکر شاه را به نقش رستم منتقشل 
کردند و در سمت چپ ارامگاه داریوش اول قرار دادند. پس از وی» خشیارشای دوم. 
ولیعید وی که از همسر قانونی‌اش داماسپیا بوده به قدرت رسید. اما در کمتر از ده 
ماه توسط برادر ناتنی‌اش سغدیانه کشته شد و سغدیانه خود را شاه خواند. اما وی نیز 
در مدت کوتاهی توسط وهوگه یکی دیگر از برادران ناتنی که ساتراپ هیرکانی بود. 
دستگیر و اعدام شد و پس از آن داریوش دوم به عنوان شاه هخامنشی در بابل به 
قدرت نشست (استولیر ۱۹۸۲: ۲۲۵؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۵۸؛ لوئیس ۱۹۷۷: ۱۷۸-۷۰ 
هینتس ۱۲۸۶: ۲۳۹-۲۲۸؛ رجبی ۱۲۸۱: ۷۲-۷۱/۲). 


بادشاهی داریوش دوم هخامنشی (۴۲۴-۴۰۵قم) 
همان‌طور که در اوایل فصل اشاره شد» منابع شناخت ما پس از مرگ خشیارشا 
نسبت به دور قبل بسیار کم و محدود است. هر چند هنوز هم منابع عمدة ما همان 


منابع یونانی هستند. این منابع به‌جز کتزیاس و گزنفون, تاریخ ایران را بیشتر در 
ارتباط با تحولات یونان گزارش می‌دهند. اما دربارةٌ دوران پادشاهی داریوش دوم 
تقریباً تنها منبع تا حدودی موثق, نوشته‌های برجای‌مانده از کتاب‌های کتزیاس در 
آثار دیگران است (کتزیاس» پرسیکا. (15)46-53 قس: کورت ۲۰۰۷: ۲۱۲-۳۱۰). 
آثار برجای‌مانده از خود پارسیان تنها محدود به چند کتیبة کوچک و پراکنده است که 
اژ داریوش دوم در همدان 9 شوش بافی مانده است (کنت ۱۵۲ ۵۲ 

ویژگی دیگر این دوره تحول و بازبینی در سیاست خارجی شاهنشاهی پارسیان و 
استفاده از زر پارسی به جای کمان است. پارسیان در این دوره به جای 
بونانی؛ به‌ویره آتن و اسپارت: بهره برده و از سیاست «تفرقه بینداز 9 حکومت کن) برای 
یونانیان استفاده کنند که تا حدود زیادی موفق هم بودند. آنان توان‌ستند قیام‌های 
پی‌درپی مردم کشورهای تابعه به‌ویژه آسیای صفیر, را که اغلب با پشتیبانی یونانیان, 
مشخصا آنن و اسپارت انجام می‌شد. از طریق این سیاست بکاهند و با خنشی کنند 
(داندامایف ۱۹۸۹: ۲۵۷-۲۵۶). 

در هر حال. پس از مرگ اردشیر اول در ۲۲۴"قم» خشیارشای دوم تنها فرزند 
مشروع اردشیر و داماسپیا به عنوان جانشین قانونی او بر تخت نشست ؛ اما با توطشة 
اشراف در دربار و برادر ناتتی‌اش سغدیانوس روبه‌رو شد و پس از ۴۵ روز پادشاهی» 
درحالی که مست و مخمور در قصر خود به خواب رفته بود. به قتل رسید". بلافاصله 
سفدیانوس, فرزند دیگر اردشپر که از زنی بابلی به نام آلوگونه بوده ادعای پادشاهی 
کرد و در اوایل سال ۳۲۳قم به پشتیبانی فارناکیاس خواجة دربار و منوستان پسرخالة 


. برای آگاهی بیشتر از چگونگی مرگ اردشیر و روی کار آمدن خشیارشای دوم و همچنین اوایل پادشاهی داریوش دوم. نک: 
لوئیس ۱۹۷۷: ۸۲-۷۰. همچنین نقل شده است که داماسپیا در همان روز و همزمان با اردشیر از دنیا رفت و آن دو با هم 
و در همان روز در کنار هم در آرامگاه شاهان هخامنشی در نقش رستم دفن شدند (کتزیاسپرسیگاء (4647) 15[ وک 
۳ ۱۳۹ یامائوچی ۱۹۹۰: ۲۷۸). منابع بابلی نیز دوران پادشاهی اردشیر اول را چهل سال ذکر کرده‌اند. برای بحث 
پیرامون تاریخ دقیق مرگ اردشیر و طول پادشاهی او, ن5: استولیر ۱۹۸۵: ۱۲۰-۱۱۶؛ همو ۱۹۸۳: ۲۵ ۲ب 

۲" البته در متابع بابلی هیچ اشاره‌ای به پادشاهی خشیارشای دوم نشده است (نک: کورت ۲۰۰۷: ۲۳۱ یادداست ۲؛ بربان 
۲ ۵۸۹-۸ دیودور (کتاب دوازدهم» ۷۱) طول حکومت خشیارشا را یک سال و دو ماه ذکر می‌کند. 
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شاه و فرزند ساتراپ بابل بر تخت نشست . او کوشید برادر ناتنی دیگرش أخس را که 
ساتراپ هیر کانی و فرزند دیگر همسر بابلی آردشیر بود. به طمع تاجگذداری به شوش 
فرا بخواند. شاید به این امید که بتواند یکی دیگر از مدعیان شاهی را نیز از پیش پا 
بردارد. اما آخس به اين دعوت و پيشنهاد مظنون شد و در رفتن شتاب نکرد. پس از 
مدتی در فورية ۴۲۳قم آخس با نام پادشاهیی داریهش به همراهی درباریانی مانند 
آرباریوس فرمانده سواره‌نظام. آرکسانس/ آرشامه ساتراپ مصر و آرتوک‌سارس خواجة 
قدرتمند در بابل جلوس کرد (کتزیاس» (49) ۳15 قس: استولپر ۱۹۸۵: ۶۶-۶۴ 
داندامایف :۱۹۸٩‏ 4۲۵۸ کورت ۲۰۰۷: ۲۳۲-۲۲۲). او در کتیبه‌هايش, خود را پسر و 
جانشین اردشیر معرفی می‌کند . نخستین اقدام داریوش دوم پس از روی کار آمدن, 
فرمان قتل عاملان و قاتلان خشیارشای دوم یعنی سغدیانوس و همراهانش بود. تا آن 
زمان سغدیانوس شش ماه و نیم حکومت کرده بود (کتزی اس,پرسیک» (15)50) 
ظاهراً هیچ‌یک از این دو برادر ناتنی که هر دو از مادران بابلی بودنده به جز خشیارشای 
دوم که به عنوان ولیعهد قانونی جانشین آردشیر اول شد. جان‌شین قانونی پادشاه 
نبودند. آما پس از مرگ خشیارشا و در یک مبارز؛ قدرت بین فرزندان او آخس موقق 
شد با عنوان داریوش دوم تاجگذاری کند . بنابه گفت؛ کتزیاس ((۳15)51)؛ همسر 
داریوش دوم خواهر ناتنی وی به نام پربزاتیس (پروشات» بسیار بانفوذ بود و فبل از 
پادشاهی داریوش دو فرزند برای او به دنیا آورد که یکی دختری به نام آمستریس بود 
و دیگری پسری به نام ارساسیس که بعدها اردشیر نامیده شد و به نام اردشیر دوم 
جانشین پدر شد.او پس از پادشاهی نیز فرزندان زیادی به دیا آورد که همگی مردند و 
تبها یکی از آنان به نام کورش زنده ماند. 


۱. سغدیانوس پس از به دست گرفتن قدرت. پسرخاله‌اش: منوستانس, را که در به قدرت رسیدن او نقش عمده‌ای داشت. فرمانده 
محافظان شاهی «هزارپتیش» که تعداه آنها هزار نفر بود» کرد (کتزیاس, (49) ۲15؛ کورت ۲۰۰۷: ۳۳۲ یادداشت ۷). 

۲. داریوش در کتیبة شوش ضمن اینکه خود را جانشین پدرش اردشیر اول معرفی می‌کند. در همان حال از تکمیل بنای 
آپادانای شوش که توسط پدرش آغاز شده بوده سخن می‌گوید (نک: لکوک ۱۳۸۲: ۲۲۲-۳۲۱ 

۳ بی‌یر بربان (۲۰۰۲: ۵٩۰-۵۸۹‏ به‌تفصیل دربارة رقابت‌ها و تلاش‌های هر یک از این دو برادر که هیچ یک دارای مشروعیت 
لازم برای پادشاهی نبوده سخن می‌گوید. وی همچنین نقل می‌کند که نام آنپا اغطلب در موارد مختلف و در ارتباط با 
املاکی که در بابل داشتند. ذکر شده است. 


اندکی پس از شروع پادشاهی داریوش دوم. شورشی در سوریه به رهبری آرسیتس 
یکی از برادران شاه و آرتیفیوس پسر مگابیز صورت گرفت. شاه سپاهی به فرماندهی 
آرتاسیراس برای سرکوبی برادرش اعزام کرد. آرتاسیراس پس از ناکامی‌های اولیه سرانجام 
توانست. با دادن رشوه. سربازان مزدور آرستیس را از همراهی آنها منصرف کند و آنان 
راشکست دهد. در نهایت رهبر این شورش دستگیر و اعدام شد (هموء (52) ۳15 
کوک ۱۹۸۳: ۱۳۰؛ لوئیس ۱۹۹۷: ۲۵۹ پیرنیا ۱۳۱۱: ۹۵۹-۹۵۷/۲؛ رجبی ۱۳۸۱: 
۹-۷۲ ۷). 

داریوش پس از حذف کلية رقبای خانوادگی و تثبیت فرمانروایی خود در حدود 
سال ۲۳-۴۲۴؟قم بیشترتوجهش را معطوف به ناآرامی‌ها در بعضی از شهرهای 
آسیای صغیر که در پیوند با یونان بودند و همچنین جنگ‌های پلوپونز که همزمان 
ادامه داشت. کرد. روند حوادث در آسیای صغیر و تحولات در جنگ‌های پلویونز را 9۵ 
دولتمرد مقتدر و سیاستمدار پارسی در دورة هخامنشیان, یعنی تیسسافرن و فارناباز 
بر عهده داشتند. تیسافرن فرزند هیدرانس فرماندة سپاه جاویدان در دورة خشیارشا در 
سال ۸۰فیم بود. برادر او تری‌تخمه با دختر داریوش به نام آمستریس ازدواج کرده 
بود و خواهر او نیز همسر آرساکس پسر پادشاه بود که همة اینها نشانگر امتیازی 
بزرگ برای این خانواده بود . به‌رغم اينکه بعدها اين خانواده مورد غضب پریزاتیس 
قرار گرفت و تری‌تخمه اعدام شد, تیسافرن همچنان موقعیت و جایگاه خود را در 
دور داریوش دوم حفظ کرد و همچنان نقش اصلی را در تحولات أسیای صغیر و 
جنگ‌های پلوپونز و تداوم اختلاف بین آنتن و اسپارت داشت . از طرفی فارناباز 


۱. برای آگاهی از سرنوشت تری‌تخمه و سایر اعضای خانوادة اوه از جمله خواهرش که عروس پادشاه بود. نک: کتزیاس؛ 15 
(54-55) کنزیاس هم اين رویدادها و انتقام جویی‌ها را ناشی از دسیسه‌های پریزانیس (پروشات), همسر و ملک پادشاهه 
می‌داند (قس: بریان ۲۰۰۲: .)۵٩۰‏ 

۲ برغم اینکه برادر, خواهر و مادر تیسافرن همگی قربانی دسیسه‌ها و انتقام‌جویی‌های پربزاتیس شدند و کشته شدند او 
توانست جان سالم به در ببرد و در زمان داریوش همچنان جایگاه سیاسی و نظامی خودش را حفظ کرد. از آنجایی که اين 
امر تا حدودی غیرعادی به نظر می‌رسد. لذا برن (۱۹۸۵: ۲۴۹-۲۲۳) حدس می‌زند که شاید ثری‌تخمه و تیسافرن برادر 
نبوده و تنها پدران آنها شباهت اسمی داشته‌اند (قس: داندامایف ۱۹۸۹: ۲۶۰). دربارة اقدامات و نقش تیسافرن در آسیای 
صفیر ن5: کوک ول ۲۰۰۵: ۱۵۴-۱۴۷ 
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یا فارنابازه فرزند آرتابازه یکی از دو سردار اصلی خشیارشا بود که در جنگ پلاته با 
یونانیان جنگیده بود. فارناباز در زمان داریوش دوم شهربانی فربگیه و نواحی 
هلسپونت و تمامی‌نواحی شمال غربی آسیای صغیر را به مرکزیت داسکیلیوم بر 
عهده داشت و تیسافرن نیز پس از سرکوب شورش شهربان لیدی. شهربانی لیدی. 
کاریه و شهرهای یونانی‌نشین را در مرکز و جنوب‌غربی آسیای صغیر به دست آورد 
رکتزیاس: (13)53 ۲). 

در حدود سال‌های ۴۱۶ تا ۱۲قم شهربان لیدی به نام پیسوتنس, پسر 
ویشتاسپ. علیه داریوش شورید. پونانیان که تصور می‌کردند داریوش در موضع ضعف 
قرار دارده تصمیم گرفتند به حمایت اين شورشی بپردازند. پس لیکون آتنی را به 
همراه سپاهی از مزدوران یونانی به کمک او فرستادند (همانجا؛ توسیدید. کتاب 
هشتم. ۶-۴؛ کوک ول ۲۰۰۵: ۱۵۵-۱۴۷: لوئیس ۱۹۷۷: ۸۶). داریسوش دوم نیز 
سپاهی به فرماندهی تیسافرن برای سرکوبی شورش فرستاد. تیسافرن از شیوة تطمیع 
مزدوران یونانی بهره برد و به آنان رشوه داد. آنان عقب‌نشینی کردند و پیسوتنس را 
تنها گذاشتند. تیسافرن او را اسیر کرد و به او قول آمنیت جاأنی داد. اما داربوش این 
شورشی را نیز اعدام کرد. تیسافرن به پاداش این خدمت به حکومت شهرهای لیدی 
کاریه و ایونی منصوب شد. تیسافرن لیکون را نیز به پاس خیانت به پیسوتنس مورد 
تفقد قرار داد و آملاک فراوانی بدو بخشید و حکومت بخش‌هایی از فلمرو خود را به او 
سپرد (برن ۱۳۸۵: ۱۸۵-۱۸۴؛ پیرنیا ۱۳۱۱: ۹۶۰-۹۵۹/۲؛ رجبی ۱۳۸۱: ۸۱-۸۰/۳) 

افزون بر آن؛ داربوش دوم از فرصت پیش آمده و درگیری‌های آتن و اسپارت 
استفاده کرد و به تیسافرن دستور جمع‌آوری مالیات از شهرهای یونانی آسیای صغیر 
را داد. همزمان در شهر کاریه شورشی به سرکردگی آمورگس پسر پیسوتنس بر پا 
شد. تیسافرن از جانب شاه مأمور سرکوب او شد (توسیدید. کتاب هشنم ۲۸ ۴-۲) 
تیسافرن برای مقابله با اين شورش ناگزیر از جلب حمایت اسپارت شد. او نمایندگانی 
برای اتحاد با اسیارت فرستاد. اسپارت این پیشنهاد را پذیرفت و نخستین قرارداد اتحاد 
میان اسپارت و تیسافرن به عنوان نماينده حکومت هخامنشی در تابستان سال 
۲قم منعقد شد. این قرارداد حاکمیت ايران را در اسیای صغیر و جزایر کرانةُ 


۷۷۰ تاریغ جامع ایران 


مدیترانه و ناحیة تسالی تأمین می‌کرد. به دنبال این انحادیه, تیسافرن به کمک 
اسپارتی‌ها شورش کاریه را سرکوب کرد و آمورگس یاغی به تیسافرن تحویل داده شد 
(همانجا) . 

به دنبال موفقیت تیسافرن در بستن قرارداد با اسپارت - که بار دیگر حاکمیت 
پارسیان را بر تمامی سرزمین‌های پیشین رسمیت بخشید - فارناباز نیز در رقابت با 
تیسافرن در پی اتحاد پا اسپارت 9 اعزام ناو گان یه هلسیونتث و اجازة گردآوری مالیات 
از شهرهای یونانی‌نشین برآمد (توسیدید» کتاب هشتم. ۸۰ ٩۲-۱‏ قس: گزنفون. هلنیکاه 
کتاب أول» ۲. در هر حال, پس از بستن این پیمان. که تبسافرن به دلیل شورش در 
میلتوس با عجله بست. اسپارت پس از چندی به آن اعتراض کرد و پیمان دومی بسته 
شد. متن قرارداد دوم به لحاظ محتوا چندان تفاوتی با پیمان نخست نداشت. در این 
بیمان آمده بود» اسیار تیان با نمام سرزمین‌هایی که متعلق به شاه است. نخواهند 
جنگید و باج نخواهند گرفت و شاه باید مخارج سپاهی را که در خدمتش بود. 
بپردازد . پس از انعقاد قرارداد دوم: باز هم اسپارتی‌ها بنای نارضایتی از پیمان را 
گذاشتند. در آغاز سال ۲۱۱قم گروهی بازده‌نفره به رهبری لیکاس این معاهدات را 
بی‌ارزش و مایهٌ رسوایی دانستند و اعلام کردند که دولتشان هرگز پیمان شرم‌آوری را 
که در آن پارسیان مدعی تسلط بر جزایر دربای سیاه و تسالی و بخشی از خاک 
بونان تا منطقة بئوتیا باشند. نخواهند پذیرفت؛ پس خواهان عقد قرارداد جدیدی 
شدند. تیسافرن که از این پیمان‌شکنی‌های پی‌درپی به خشم آمده بوده جلسه را ترک 
گفت. پس از چندی سومین معاهده بسته شد. در این پیمان جدید» تیسافرن 


با هوشیاری و دادن رشوه به برخی از اسپارتی‌ها نوانست موقعیت ایران را در 


۱. چگونگی شکست آمورگس بر روی ستونی سنگی در خانتوس در کیلیکیه نیز گزارش شده است (برای آگاهی از صتن این 
گزارش بر روی ستون, نک : کورت ۲۰۰۷: ۳۳٩‏ پادداشت ۲۹؛ دیمرج ۱۹۵۸: تصویر ۱۱۰ لوئیس ۱۹۷۷: ۱۰۷-۱۰۰ دربارة 
قرار تبسافرن با اسپارتی‌هاه نک : توسیدید. کتاب هشتم. ۱۸؛ کوک‌ول ۲۰۰۵: ۱۵۵-۱۴۹؛ بنگ‌ستن ۱۹۶۲: یادداشت‌های 
۲۰۲-۰ امستد ۱۹۲۳: ۱۵۷؛ بریان ۲۰۰۲: ۸۵٩۲‏ 

۲ برای آگاهی از متن پیمان, آن‌گونه که توسیدید گزارش کرده است» تک: توسیدید. کتاب هشنم, ۱۸؛ داندامایف :۱۹۸۹٩‏ ۱۲۶۰ 
بریان ۲۰۰۲: ۱۵۹۲-۵۹۲ برن ۱۳۸۵: ۱۸۷؛ رجبی ۱۳۸۱: ۸۵-۸۴/۳: پیرنیا ۱۳۱۱: ۹۶۷۱۲. 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۳ 


آسیای صغیر حفظ کند (قفس:برن ۱۳۸۵: ۱۸۷؛رجبی ۱۲۸۱: ۲: ۸۶-۸۵ بیرنیا 
۱ ۵/۲ توسیدید, کتاب هشنم» ۳۷؛ بریان ۲۰۰۲: ۲۶۴-۲۶۳). از طرفی» 
رقابت بین تیسافرن و فارناباز در آسیای صغیر برای جلب بیشتر نظر شاه و همراه کردن 
اسپارتی‌ها با آتنی‌ها با حود ادامه داشت. افزون هن در همین ایام بک دولتمرد 
نزد تیسافرن پناهنده شده بود. بر گسترش این رقابت‌ها افزود و آلکبیادس به یک 
ازیکر موثر در رتباط با حولات سیاسی - نظامی منطقه و جنگ‌های پلپونزتبدیل 
ُ ۱ ۰ ۰ م6 ۸ آ ۰ بو ط ۰ 5 
شد . هر چند او در نهابت موفق شد به سپاهیان آتنی بپیوندد و حق شهروندی خود را 
به دست آورد» به نظر می‌رسد که رقابت میان تیسافرن و فارناباز هم‌چنان ادامه یافت. 
شاید همین رقابت‌های مداوم بین این شهربانان داریوش دوم بود که آنها آن گونه که 
شایسته بوده نتواستند به‌جز پیمان تیسافرن و اسپرتی‌ها که حاکمیت پارسیان را با 
دیگر بر بسیاری از سرزمین‌های پیشین برقرار کرده از موقعیت پیش آمده و اختلاف بین 
اسپارت و آتن به نحو بهتری استفاده کنند . البته هر جند که تیسافرن سیاستمداری 
هوشمند و زیرک بود و تا حدود زیادی توانست توازن فوا بین آتن و اسپارت را حفظ 
کند. رقابت وی با فارناباز باعث می‌شد که به‌اجبار در بمضی از مسوارد دربارة آتتن و 
اسپارت» سیاست متفاوتی را در پیش گیرد و شاید همین مسأله باعث ناکامی او در 
بعضی از موارد می‌شد؛ هر چند که شاید سیاست داریوش دوم در این اواخر در 
حمایت از اسپارت نیز نقش مهمی در عدم موفقیت سیاست‌های تیسافرن در آسیای 
در هر حال» یس از رقابت‌ها و کشمکش‌های بسیان آتنی‌ها در سال ۸ رقم 
درصدد مذاکره با داریوش دوم برآمدند. درحالی‌که پیش از آن اسپارتی‌ها موفق شده 
بودند نظر 9 حمابت شاه بزرگ ر جلب کنند؛ للذا تلاش‌های فارناباز برای ایجاد 


۱. برای آگاهی از سرنوشت الکیبیادس, ن؟ : پلونارک آلکیبیادس. ۲۴؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۶۴-۲۶۳. 

۲ البته تداوم اين اختلافات موضوع بحث تاریخ‌نگاران بوده است؛ به طوری که بعضی آن را ناشی از ترفندهای ماهرانة داریوش 
برای سرگرم کردن شهربانان و فراهم کردن زمینه برای عدم امکان برتری یکی از آنها بر دیگر شهربانان و ایجاد مشکل 
برای پادشاه ذکر کرده‌اند (نک: گزنفون, هلنیکا, کتاب اول. ۱۰؛ بریان ۲۰۰۲: ۵۹۷-۵٩۱‏ کوک‌ول ۳۰۰۵: ۲۹۱-۲۹۰ 


۷۱۳ تاریخ جامع ایر ان 


ملاقات آتنی‌ها با شاه ناکام ماند (گزنفون, هلنیکا» کناب اول, ۵ ۹-۶؛ توسیدید. 
کتاب هشتم. ۰ لوئیس ۱۹۹ ۱۳۹ از طرف دیگر در سال ۷وم کورش 
جوان به فرماندهی نیروهای پارسی در آسیای صفیر منصوب شد و آمدن او باعث 
تقویت بیشتر روابط با اسپارتی‌ها و پیمان دوستی با سردار اسپارتی به نام لیساندر شد. 
تیسافرن پس از برکناری از شهربانی لیدی, نظارت شهرهای یونانی نشین آسیای 
صغیر را در دست داشت. اما در نتيحة بدبینی کورش جوان که تحمل سیاستمداری 
کارکشته‌ای چون تیسافرن برایش دشوار بوده بسیاری از آن شهرها از جمله میلتوس 
به تصرف لیساندر در آمد و او هم حاکمیت آنها را به کورش واگذار گرد. لیساندر 
همچنین موفق شد آسیب‌های زیادی به نیروهای دریایی آتنی در آسیای صغیر و 
دربای اژه وارد کند و در نهایت بزرگ‌ترین ضربه به نیروی دربایی آتن در سال 
۳م وارد شد؛ به طوری که آتنی‌ها پس از این شکست سخت مجبور به پذیرش 
صلح با اسپارت شدند و از طرفی پارسیان در نهایت موففی شدند بار دیگر بر کرانه‌های 
آسیای صفیر مسلط شوند (داندامایف ۱۹۸۹: ٩۲۷۳-۲۷۰‏ کوک‌ول ۲۰۰۵: ۱۶۱-۱۵ 

از طرفی؛ در این ایام دربار درگیر مشکلات زیاه داخلی و خارجی بود. از یک طرف 
سانراپی‌های ناحیة آسیای صغیر به کمک یونانی‌ها ادعای خودمختاری داشتند؛ از 
برای مدت طولانی ادامه داشت. در همان حال دربار همچنان درگیر دسیسه‌های 
درباریان» از جمله ملکه پرپزائیس, بود و دچار ضعف شدید شده بود". 

در هر حال. به‌رعم این مشکلات» جنک‌های پلویونز فرصت خویی در اختیار 
پارسیان گذاشته بود تا بتوانند از آن فرصت برای استحکام و تفویت آمور داخلی خود 
بهره ببرند؛ اما رقابت‌های ساتراپ‌های پارسی در آسیای صغیر, به‌ویژه تیسافرن و 
فارنابازه و مشغول بودن درباریان به دسیسه‌های داخلی و قدرت‌طلبی باعث شد که 
آنها نتوانند از این فرصت به‌خوبی استفاده کنند و تنها می‌کوشیدند. مشکلات را 


. پرای اگاهی از دسیسه‌ها و رقابت‌های درباری؛ ند: کنزیاس» (52) ۳15 برای شورش ماد» ن5 : گرنفون: هلنیکا: کتاب اول: 
٩‏ کنتس ۱۹۸۹: ۱۱۱۰-۱۰۸ لوئیس ۱۹۷۷: ٩۱۳۴-۱۳۳‏ بریان ۲۰۰۲ ۵٩۶‏ 


تاریغ سیاسی هخامنشیان ۷۳ 


از طریق رشوه یا اجیر کردن یونانیان حل کنند؛ چنان که شورش‌های آسیای صغیر و ماد 
تا حدود زیادی با تکیه بر همین سیاست سرکوب شد (داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۷۰). اما 
ظاهراً پارسیان نتوانستند با استفاده از این سیاست» شورش آمیرتایوس دوم را در 
مصر سرکوب کنند. در هر حال» شورش ناحية مصر یکی از اتفاقات مهم این زمان 
است که منجر به جدا شدن این ابالت از شاهنشاهی هخامنشی شد. این شورش که 
سال‌ها طول کشید, با تخریب معبد بهودیان در شهر الفانتین مصر آغاز شد. در سال 
۰ "وم زمانی که آرسامس (ارشامه», شهرب مصره محل فرمانروایی‌اش را ترک 
کرده و به بابل یا شوش رفته بود. مصریان به تحریک کاهنان معبد خنوم. برای نشان 
دادن نارضایتی و مخالفتشان با حضور مهاجرنشین‌های نظامی بهودی, معبد بهودیان 
الفانتین را تخریب و اموال آنجا را غارت کردند. حکمران ایرانی شهر نه تنها مانع آنها 
نشد» بلکه کمکشان هم کرد. بهودیان مصر شکایت خود را از اين موضوع با نوشتن 
نامه‌هایی به کاهنان یهودی اورشلیم و آرشامه» ساتراپ مصر اعلام کردند و خواهان 
مجازات عاملان این واقعه و تعمیر بنای معبد شدند. کاهنان اورشليم سکوت کردند و 
پاسخی ندادند؛ اما آرشامه پس از بازگشت به مصرء حاکم محلی و پسرش را برکنار 
کرد و آن خود باعث شورش بزرگ‌تری شد. 

به نظر می‌رسد حمایت همه‌جانبة دربار هخامنشی از بهودیان مصر و وفاداری 
بهودیان به این حکومت. بهانه را برای تخریب معبد و سپس شورش مصریان به رهبری 
آمیرتایوس دوم فراهم کرد. ابن شورش به‌سرعت به تمام مصر سرایت کرد و آنان 
توانستند شمال و جنوب مصر و حتی شهر الفانتین را تصرف کنند. دربار ایران 
آبروکوماس, فرماندة نظامی ایران در سوریه» را با نیرویی برای سرکوب این شورش به 
مصراعزام کرد. اما اين مسأله مقارن با شورش کورش جوان علیه برادرش اردشیر دوم 
شد. بنا بر اين. از وی خواسته شد به کمک کورش جوان برود. آمیرتایوس از این فرصت 
استفاده کرد و با سپاهش تا شمال سوریه پیش رفت. بدین‌گونه در آغاز پادشاهی 


۱. برای آگاهی از حوادث مصر و ویرانی الفاننین و تحولات بعدی» نک : پورتن و باردن ۱۹۸۶: ۶۲ دربارة نامه‌های ارسالی برای 
مسئولان کشوری و لشکری پیرامون آن حوادث نک: وایتهد ۱۹۷۲: ۱۵۹-۵۲ لیندنبرگر ۱۸۸۵: ش ۴۰: کورت ۲۰۰۷: 
۲۴۷-۴ بریان ۲۰۰۲: ۳۰۸-۶۰۴ 


"۷ تاریخ جامع ایران 


اردشیر دوم مصر از ایران جدا شده بود . پس از گذشت شصت سال و تنها ده سال 
پیش از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی, پارسیان دوباره بر مصر سلطه پافتند. 
داربهش دوم در پایان حیاتش تنها با شورش مصر روبه‌رو نبود, بلکه شورش‌های 
کادوسیان در ناحیة ماد نیز ذهن پادشاه را به خود مشغول داشت. داریوش بسرش: 
کورش جوان را که پیش از اين به ساتراپی لیدی. فریجیه و کاپادوکیه منصوب شده 
بود, برای همراهی با خود در نبرد با کادوسیان به ماد فرا خواند . به دنبال آن» کورش 
جوان به پدر پیوست؛ اما زمانی نگذشت که داریوش دوم بیمار شد و درگذشت و 


جانشین رسمی او آرساکس با عنوان اردشیر دوم در سال ۳۰۴قم بر تخت نشست 
(یلوتارک» اردشیر دوم ۵-۲؛ بروسیوس ۲۰۰۶: ۲۷؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۷۴؛ بربان 
۲ 6۶۱۴-۱۲ . کورش جوان با این انتصاب موافق نبود و خود را شايستة 
جانشینی پدر می‌دانست و تصمیم گرفت اقدامی کند. در مراسم تاجگذاری اردشیر دوم 
در پاسارگاده تیسافرن احتمالاً موضوع توطئه توسط کورش را به گوش اردشیر رساند. 
اردشیر حکم اعدام وی را داد» اما با پادرمیانی ملکه پریزاتیس, کورش نجات یافت و بار 
دیگر به آسیای صفیر رفت . اما کورش جوان که شاهد افول شاهن‌شاهی بود و 


. دربارة زمان دفیق فیام آمیرتایهس نظریات مختلفی مطرح شده است. درحالی که سایر (۱۹۱۲: ۹۰: همو ۱۹۳۹: ۱۸۰/۵) 
برای نمونه زمان آن را ۴۰۴قم می‌داند (بیکرمن ۱۹۳۴: ۷۷بب )» طبق پاپیروس‌های یاقت شده در الفانتین به زبان آرامی, 
هنوز در سال ۲۰۱قم مردم به یادشاه پارس وفادار بوده‌اند. البته آن‌گونه که بعضی از اندیشمندان اشاره کره‌اند شاید این 
دو نظر در تضاد با یکدیگر نباشند. بدین معنی که احتمالاً ورش در سال ۴۰۴قم آغاز شد و چهار سال طول کشید تا 
سرانجام در سال ۴۰۰قم مصر بالا از سلطا پارسیان خارج شد (نک: گزنفونآناسیس؛ کریلینگ ۱۹۵۳: یادداشت‌های -٩‏ 
۰ داندامایف ۱۹۸۹: ۱۳۷۳ پیرنیا ۱۳۱۱: ۹۶۳-۹۶۲/۲: رجبی ۱۳۸۱ ۸۸/۳ 

۲ گزنفون (هلنیگا. کتاب دوم. ۰۱ ۱۳) نقل کرده است کورش جوان لیساندر و فرمانده اسپارتی را به دربار خود در لیدی دعوت 
کرده بود که در آن زمان از جانب شرق پیامی رسیده و او را نزد خود که در این زمان در تامنریا در سرزمین ماد و در جنگ 
علیه کادوسیان به سر می‌برد فراخوانده بود (برای آگاهی بیشتر, نک : کوک ۱۹۸۳: ۱۲۶۲ قس: آتنائیوس, کتاب دوازدهم. 4۵۴۸ 

۲. یونانیان به اردشیر لقب امنه‌مون) (۷]600۳000) به معنی خوش‌حاقظه داده بودند. 

۴ دربارة سوم فصد کورش جوآن علیه برادرش, نک : پلوتارک»/ردشیر سوم. ۶-۳ بر خلاف پلوتارک که کورش جوان را متهم به 
توطثه علیه برادر می‌کند. گزنفون ,(4۵7سیس, کتاب اول. ۳) می‌نویسد: کورش چنین قصدی نداشته است. بلکه توطئه گر 
اصلی تیسافرن؛ پدر زن اردشیر دوم بود که می‌خواست کورش جوان را که قبلاً در آسیای صفیر او را مورد بی‌مهری قرار 
داده بود و با هم مشکل داشتند حذف کند و خود نقش اصلی را در تحولات آسیای صفیر به عهده گیرد (قس: برن ۱۳۸۵: 
۶ استیونس ۱۹۹۷: ۳۷-۲۶: کورت ۲۰۰۷: ۳۵۶ پادداشت ۶. 


می خواست بار دیگر عظمت گذشته و شاهنشاهی را احیاً کند» تصمیم به مقابله با پرادر 
خود به کمک یونانی‌های آسیای صفیر گرفت که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت . 


فصل هفتم: پادشاهی اردشیر دوم و اردشیر سوم: دوران افول 
شاهنشاهی 

دوران پادشاهی اردشیر دوم. که پس از مرگ داریوش دوم به پادشاهی رسیده. 
درازترین دوران پادشاهی در دورة هخامنشیان است. منابع اين دوره و دوران پادشاهی 
اردشیر سوم. مانند دور پیشین» یعنی دورف اردشیر اول و داریوش دوم با کاستی‌های 
بسیار روبه‌رو است و محدود به همان منابع یونانی - رومی و تعداه انگشت‌شماری 
کتیبه‌های پارسی باستان و الواح بابلی است. اطلاعات منابع یونانی - رومی نیز بیسشتر 
محدود به حوادث شمال غربی شاهنشاهی. بعنی اسیای صفغی و مواردی است که به 
نحوی به رابطة بین پونانیان و پارسیان پیوند دارده و بخشی از آنها هم مانند پلوتارک 
و کتزباس مسائل و دسیسه‌های درباری و فرزندان پادشاه را پوشش می‌دهند. 
نوشته‌های پونانی - رومی همجنین تا حدودی رویداد‌های مربوط به مصر را که 
ه‌گونه‌ای به سرنوشت یونانیان یا اتحادیه‌های بین یوننیان و مصریان مربوط می‌شوده 
دربر دارند؛ آما در آنها هیچ‌گونه اطلاعی از تحولات سرزمین‌های شرف به‌جز در موارد 
اندک که سخن از سربازگیری است. نمی‌دهند . اطلاعات کتیبه‌های فارسی باستان 
نیز تنها معرفی پادشاه و اجداد او و همین‌طور اشاره به ایزدان به‌ویژه سه ایرد 
اهوره‌مزدا؛ میتره و آناهیتا است. اطلاعات الواح بابلی نیز بیشتر محدود به گاهنگاری 
در این دوره است. 

در هر حال, منبع عمدة ما دربارة این دوره گزارش کتزیاس است که افزون بر 
دورة داربوش دوم بخشی از دوران پادشاهی آردشیر دوم تا سال ۸۲آقم را دربر 
می‌گیرد و نوشته‌های وی را تاریخ‌نگاران بعدی دوران کهن از جمله پلوتارک به کار 


۱. دربارة شخصیت کورش جوان. نک : دیاکونف ۱۹۵۶: ۱۳۹ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۷۳ 
۲. به گفتة پیر بریان (۳۰۰۲: ۶۱۲), هر تاریخ‌نگاری آرزو می‌کند. کاش کورش جوان شورش را از شرق آغاز می‌کرد تا دستکم» 
آگاهی‌های ما از تحولات سرزمین‌های شرقی کامل‌تر و مفصل‌تر می‌بود. 
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برده‌اند. در همین راستا بیشترین اطلاع ما از دورة اردشیر دوم مربوط به گزارش 
پلوتارک است که زندگینامة اردشیر دوم را با استفاده از آثار کتزیاس» گزنفون؛ دینون 
و دیگر تاریخ‌نگاران پونانی نوشته است (بریان ۲۰۰۳: ۶۱۳) 

پلوتارک در اين گزارش بسیاری از مسائل و اختلاقات درباری را به تصویر کشیده 
است. افزون بر آنء گزنفون ضمن اینکه در کتابآنابسیس (کتاب اول» ۲) گزارش 
مفصلی از لشکرکشی کورش جوان و بازگشت ده‌هزار یونانی می‌دهد (۰۱-۳۰۵آقم)» 
در کتاب هلنیکا (کتاب سوم) نیز اطلاعات خوبی دربارة اسپارت و مسائل اسیای صفیر 
می‌دهد. دیودور (کتاب دوازدهم) نیژه طبق معمول به طور یک‌طرفه» اطلاعات نسبتا 
مفصلی از دوران پادشاهی آردشیر دوم و سوم می‌دهد. براساس گزارش‌های فوق و 
اطلاعات پرآکنده‌ای که در پولینیوس (کتاب هفتم) و ایزو کرات و سایر منابع یونانی 
مانند دینون؛ و منابع عربی وجود دارد, تا حدودی می‌توان تحولات این دوره را 
بازسازی و بازنویسی کرد (کورت ۲۰۰۷: ۳۳۷ بریان ۲۰۰۳: ۱۷-۶۱۲ ۶). 


پادشاهی اردشیر دوم 

به گفتة گزنفون (/سیس. کتاب اول» ۲۰۱) داریوش دوم افزون بر فرزندان 
بسیاری که از زنان غیرعقدی خود داشت. از پربزاتیس نیز صاحب چند فرزند بود. از 
فرزندان پریزاتیس از آنانی که در قید حیات بودند. افزون بر آمستریس دختر 
محبوب پادشاه» دو پسر وی به نام آرساکس/ارسس و کورش از جایگاه ممتازی 
برخوردار بودند. 

داریوش دوم طبق سنت دربار شاهان هخامنشی آرساکس را به دلیل بزرگ‌تر بودن؛ 
به ولیعهدی برگزیده بود و فرمانروایی سرزمین پهناور و ثروتمند آسیای صغیر را نیز 
به کورش واگذار کرد. از آنجایی که کورش مدعی بود آرساکس در زمانی به دنیا آمده 
که هنوز پدر مقام پادشاهی را نداشته است» در نتیجه به ولیعهدی او معترض بود و 
خود مدعی پادشاهی بود (پلوتارک؛ اردشیر دوم؛ گزنفون, کناب اول, ۲۰۱؛ داندامایف 
۹ ۳ شابد به همین دلیل بود که وق به محض شنیدن خبر بیماری پدر در 
باپل پا به روایتی در ماد» با فراخوان پدر همراه با تیسافرن شهربان کاریه و لشکری از 
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یونانیان مزدور که در ارتش او خدمت می کردند. روانة دربار شد. به هر حال» به‌رغم 
علاقه‌مندی پریزاتیس به کورش برای پادشاهی, و به دنبال مرگ داریوش دوم. 
آرساکس به نام اردشیر دوم در سال ۴۰۴/۴۰۵قم طبق سنت شاهان هخامنشی در 
پاسار گاد تاجگذاری کرد. بنا به ادعای پلوتارک» طی مراسم کورش جوان قصد کشتن 
برادر را داشت که از طریق تیسافران اين توطئه کشف و موضوع به استحضار اردشیر 
دوم رسید. هرچند آردشیر قصد مجازات او را داشت» سرانجام شاه کورش جوان را با 


وساطت مادرش پریزاتیس, بخشود و او دوباره به آسیای صغیر ز گقیت ‏ 


شورش کورش جوان 

هرچند که کورش جوان با مساعی و وساطت مادرش توانست از انتقام برادر جان 
سالم به در ببرد و دوباره به عنوان فرماندهی نیروهای نظامی به آسیای صغبر 
برگردد. ظاهرً از همان ابتدای ورود به آسیای صغیر در فکر تدارک نیروی نظامی و 
برآمد. دربارةٌ انگیزه یا علت تلاش کورش جوان برای به دست آوردن تاج و تخت 
هخامنشیان نظریات مختلفی مطرح شده است که بیشتر نگاهی هوادارانه نسبت به 
کورش جوان دارند. برای نمونه, دیا کونف باور دارد» «چون کورش جوان افول شاهنشاهی 
بارسیان ۳ رد چشم مي‌دید» در بی احیای عظمت گذشته بر آمد. وی احتمالا در بی 
حذف قدرت اشراف پارسی و تشکیل یک حکومت مر کزی نیرومند بوده است) (دیا کونف 
۶ ۲ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۷۵-۲۷۴). گزنفون «کتاب اول, )٩‏ که خود از دوستان 
کورش جوان بوده و در لشکرکشی او علیه برادرش شرکت کرد و پس از مرگ کورش 


۱. دربارة ادعاهای کورش جوان برای پلدشاهی و بیماری پادشاه پلوتارک (کتاب دوم. ۲). و گزنفون (هلنیکا. کتاب دوم ۲۰۱) 
هر یک داستان‌هایی متفاوت نقل کرده‌اند. آتنیوس (کتاب دوازدهم ۵۴۸ نیز شبیه همان داستانی را که هردوت دربارة 
کورش بزرگ در بستر بیماری نقل کرده, روایت کرده است (قس: بریان ۲۰۰۲: ۶۱۵ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۷۲۴). 

۳. درحالی که پلوتارک از کشف توطثا قتل اردشیر دوم توسط نیسافران خبر می‌دهد. اما گزنشون (آناباسیس, کتاب اول,۱۸۳) 
آن را توطثة تیسافران علیه کورش جوان می‌داند. دربارةٌ زمان مرگ داریوش دوم و این حوادث نک : استولیر ٩۱۹۹ب:‏ ۹-۷؛ 
بریان (۲۰۰۲: ۶۱۶) با توجه به وجوه سکه‌های بدون تاج ونقش عقاب که در آسیای صغیر توسط کورش جوان ضرب شده 
است» اشاره می‌کند. رفتارهای کورش جوان عصبانگرانه نبوده است؛ نک: کورت ۲۰۰۷: ۱۳۵۵ 
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موفق شد ده‌هزار یونانی را رهبری و به کرانه‌های شمالی آسیای صفیر برگرداند. 
به‌شدت به فاع از و برخاسته و از قول نزدیکان کورش نقل می‌کند که او دز نخبهترین 
و شایسته‌ترین افراد در میان تمامی پارسیان برای احزار تخت پادشاهی بود» او 
همچنین کورش جوان را «بسیار فرونن. شکارچی‌ای ماهر» رزمنده‌ای شجاع» پاسدار 
حرمت بزرگان» بخشنده به دوستان و مهم‌تر از همه پای‌بند به قول خود» توصیف 
می‌کند پلوتارک (اردشیر دوم»۶) نیز از وی به نیکی یاد می‌کند و می‌گوید که کورش 
فوق‌العاده بااستعداد بود. در هر خال کورش در بدو ورود به آسیای صغیر خود را برای 
جنگ با اردشیر آماده کرد. او در تلاش خود برای تدارک سیاه علپه برادره در همه‌حال 
کوشید» هدف اصلی. بعنی تدارک سیاه برای جنگ علیه اردشیر پنهان بماند. برای 
این منظور او در مرحلة اول ادعا کرد برای مقابله با تیسافرن که قصد حمله به یونانیان 
آسیای صفیر را دارده به دنبال جمع‌آوری نیرو از میان مزدوران یونانیانی است که بعد 
از جنگ‌های پلوپونز آزاد شده بودئد (گزنفون. آنابااسیس» کتاب اول. ۶۷ ۱-٩‏ . 
او همچنین برخورد نامناسب. اعدام و تبعید عده‌ای از مردم میلتوس توسط تیسافرن 
را بهانة جمع‌آوری نیروی بیشتر برای بازگرداندن تبعیدی‌ها به موطنشان کرد. کورش 
همچنین با فرستادن سفیرانی نزد اسپارتی‌ها و یادآوری حمایت خود از آنها علیه آتن: 
درخواست کمک و نیرو کرد که با پاسخ مثبت آنها همراه شد و آنها کلیارخوس 
سردار اسپارتی را برای جمع‌آوری نیرو و کمک به کورش نزد او فرستادند (همان: 
کتاب اول» ۱۱ همچنین» قس: شم هلنیگا. کتاب سوم ۱ کورش جوان موقق شد 
با مخفی کاری و ترفندهای مختلف سیاهی نسبتاً قدرتمند و عظیم را که تعداد آنها 
به بیش از ده‌هزار مزدور یونانی و تعداد زیادی پارسی می‌رسید. با خود همراه کند. 
همان‌طوری که اشاره شد. او نخست به بهانة مقابله با تیسافرن و سپس مقابله با 
هجوم اقوام پیسیدی به آسیای صفیر, این سپاه را گردآوری کرد. پس از گردآوری و 
سازماندهی آنها در نهایت در سال ۴۰۱قم از سارد به طرف شوش حرکت کرد . اما 
۱. دربار؟ پنهان کاری‌های کورش در گردآوری نیرو و شمار سپاهیان او از اقوام یونانی و پارسی» نک : گزنفون,آاسیس, کتاب 


اول؛ ۴ ۷-۶ ۱۱۱-٩۹‏ دیومور کتاب چپاردهم ۹ ۵-۳ ۰۲۱ 1٩۲-۱‏ در بارة اقوام پیسد‌ی در آسیای صعیر نگ بریان 
۶ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۷۹ 
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ظاهرا تیسافرن هوشیارتر از آن بود که متوجه نیت اصلی کورش جوان نباشد. لذا او 
در همان ابتدا موضوع را به اطلاع شاه رساند و اردشیر دوم نیز دستور به جمع‌آوری 
سیاه برای مقابله با اقدامات کورش داد و حتی در انجام عملیان علیه کورش 
پیش‌دسنی نیز کرد (گزنفون, آناباسیس کناب اول» 1 ؟ ۲ کتاب دوم 7۲ و 
دیودور: کتاب چهاردهم. ۲). از جمله اقدامات او برای پیشگیری از عملیات غافلگیرانة 
کورش جوان» دستور ایجاد دیواری دفاعی برای دفاع از بابل» ویرانی پل ارتباطی 
فرات؛ تعییر مسیر آب 9 استفاده اژ سیاست زمین‌های سوحته دز شمال میانرودان 
بود ( گزنفون:همانجاء» کتات اول ۲ ۱٩‏ 5 ۰ کتاب دوم ۲ ۲۰ کتاب اول 51 ۴ 

از طرفی با آشکار شدن هدف اصلی کورش جوان برای جنگ علیه پادشاه بزرگ 
بسیاری از مزدوران یونانی که هم‌اکنون تعداد آنها به بیش از سیزده هزار نفر می‌رسید. 
بنای ناسازگاری و بهانه‌جوبی گذاشتند؛ به طوری که کورش جوان برای حفظ آنها در 
سپاه خود از یک طرف مجبور به پرداخت حقوق بیشتر و از طرفی گروگان گرفتن 
تعدادی از سرداران یونانی برای عدم فرار ثیروهای مزدور بونانی شد (همان. ۰۲ ۱۹؛ 
۲ ۰۲۰ کتاب دوم ۲ ۲۰؛ دیودور: کتاب چپاردهم ۲۰؛ بریان ۲۰۰۲: ۶۱۸-۶۱۷ 
داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۷۷). کورش پس از افزايش چندبارة حقوق مزدوران بونانی که 
توانست به کمک نیروهای دربایی خود که در امتداد کیلیکیه برای کمک به نیروهای 
زمینی حرکت می‌کردند. از طریق بندر ایسوس و سپس ارتفاعات شمالی سوریه به 
طرف بابل پیش برود. او سرانجام به‌رغم مشکلات و آسپب‌های بسیار خود را به نقطة 
فرب بابل در کوناکساءوقع در نود کیلومتری شمال بابل رسائد (گزنفون, همانجاء 
کتاب اول ۴ و ۴ دیودور کتاب چهاردهم» ۲۰). اردشیر نیز افزون بر پیش‌بینی‌های 
دفاعی دستور جمع‌آور ی سپاهیان بیشتری از سراسر شاهنشاهی داده بود که به ادعای 
گزنفون (همانجاء کتاب اول» ۷) شمار آنها ۱۲۹۰۰ مزدور یونانی. یکصد هزار سرباز 
پارسی و بیست گردونة اسکیتی بود. 

19۹ 


آغاز شد. به‌رغم موفقیت اولیهة کورش و عقب‌نشینی نیروهای اردشیر دوم که منجر به 


۰ تاریخ جامع ایران 


خوشحالی یونانیان حاضر در سپاه کورش جوان شدء در گام بعدی و به دنبال حملة 
مستقیم نیروهای محافظ اردشیر قرار گرفت و کشته شد. به دنبال مرگ او هشت لن 
از فرماندهان پارسی کورش نیز جان خود را از دست دادند و اين آمر در نهایت باعث 
آشفتگی در سپاه کورش جوان و سرگردانی تعداد زیادی از مزدوران یونانی شد. ایبن 
مزدوران یونانی در نهایت و پس از مذاکره با تیسافرن فرمانده اردشیر دوم و تعهداتی 
که مبنی بر پرهیز از غارت سرزمین‌های سر راه به آردشیر دادنده سرانجام به فرماندهی 
یکی از یونانیان به طرف آسیای صغیر حرکت کردند که گزارش این بازگشت در کتاب 
آناباسیس گزنفون به طور مفصل آمده است . 

در هر حال, اردشیر پس از کشته شدن کورش کوشید از اين واقعه برای کسسب 
مشروعیت و توانمندی نظامی خود استفاده کند و به استخدام مزدوران بونانی در سپاه 
خود بپردازد. او از یک طرف با نمايش پیکر و سر بریدة کورش سعی در تحقیر جنازة 
وی کرد و از طرف دیگر در کتیبه‌های خود تلاش زبادی در مشروعیت بخشی به خود 
به عنوان فرزند داریوش دوم که مقام یادشاهی را از پدر به ارث برده است. کرد 
(پلوتارک؛ اردشیر دوم. ۲ ۱۳؛ برای ادعاهای اردشیر ن: کنت ۱۹۵۳: ۱۵۴؛ لکوک 
۲ (۲۱۳). 

او همچنین کوشید به سردارانی که او را در آیین پیروزی یارق کرده بودند. از 
جمله تبسافرن» پاداش دهد و آنانی را که از دید او خیانت کرده بودند» مجازات کند. 
پس از اين واقعه و مرگ کورش جوان, او توانست با آرامش بیشتر پادشاهی خود را 
آغاز کند, هر چند که حذف کورش جوان و همراهان او پایان مشکلات نبود. زیرا پس 
از آن نیز مشکلات ادامه پیدا کرد و دربار همجنان صحنة رقابت‌ها و انتقام‌جویی‌ها 
باقی ماند. 

به دیگر سخن, مرگ کورش جوان و تلاش‌های اردشیر در کسب مشروعیت. نه 
۱. پرای جزئیات بیشتر نیروهای طرفین, آغاز جنگ» فرماندهان طرفین و فنون نظامی تک : گزنفون, آنا4سیس,کتاب اول. ۷ 


کتاب دوم. ۴ و ۵؛ پلوتار ک /ردشیر دوم ۰۷ ۶-۳ دیودور» کتاب جهاردهم. ۲۲؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۸۵-۲۸۰ کوک ۱۹۸۲: 
۲۱۳-۲ برای گزارش موجود دربارة باز گشت ده‌هرار یونانی» ن5: بارنت ۱۱۶۲. 


تاريخ سیأسی هخامنشیان ۷ 


تنها به آرامش شاهنشاهی کمک نکرد بلکه در این دوران, دربار همچنان محلی 
برأای دسیسه‌چینی‌ها و توطنه‌ها بود و فدرت مرکزی به‌تدریج به سوی زوال و تباهی 
پیش می‌رفت. برخی از سیاستمداران و فرماندهان نظامی, در نتیجة بدگویی‌های 
رقیبان و خبرچینان و یا بی‌تدببری‌های اردشیر به قتل رسیدند. از جملة آنان تبسافرن 
بود که با وجود خدمات بسیاری که به اردشیر کرده بوده به مرگ محکوم شد 
او در آغاز درگیری ایران با اتحادیة ایونی‌ها» کوشید تا شهرهای ایونیه را که به 
کورش صفغیر کمک کرده بودند. به فرمان خود درآورد. ایونی‌ها از اسپارت تقاضای 
کمک کردند. پس از مدتی» در حدود سال ۳۹۷قیم. بی آنکه درگیری میان ایونی‌ها 
و تیسافرن رخ دهد آتش‌بسی میان طرفین منعقد شد و قرار شد که لاکدمونی‌ها 
از آسیای صغیر خارج شوند و ایران نیز استقلال جزایر یونانی را به رسمیت بشناسد. 
پذیرش این قرارداد توسط تیسافرن: نوعی کوتاهی در انجام وظیفه محسوب شد 
و رقبایش آن را به دربار گزارش داده و زمينة بدبینی شاه را فراهم کردند. 
پریزاتیس, ملکة درباره که از فبل کین تب‌سافرن را به دلیل مرگ کورش جوان 
در دل داشت آتش بدبینی را شعله‌ورتر کرد و در نهایت در سال ۹۵قم فرمان 
قتل تیسافرن داده شد و تیترائوستس, فرماندة محافظان مأمور انجام ابن کار 
شد (قس: بسرن ۱۳۸۵: ٩۳۰۶‏ رجبی ۱۳۸۱: )٩۹-۹۸/۳‏ لوئیس (۱۹۷۷: ۱۹ 
یادداشت ۹۶) معتقد است که جایگاه وبژه تیترائوستس خیلی روشن نیست. 
ولی می‌دانيم که جایگاه مهمی در دربار داشته است (قس: کورت ۲۰۰۷: ۳۷۴ 
یادداشت ۲). 

شاید همین مشکلات و دسیسه‌های درباری بود که فرصت رزم‌آوری و مقابلة 
نظامی را در مقابل دشمنان شاهنشاهی, به‌ویژه یونانیان و مصریان, از پارسیان گرفت 
و از این زمان شاه بزرگ برای مقابله با شورش‌ها و رفتارهای مبارزه‌جویانة سرداران 
اسپارتی و آتنی ناگزیر به استفاده از سیاست «زر پارسی» به جای «نیزه و کمان 


۱. اردشیر در کتیبه‌هايش خود را فرزند اردشیر دوم معرفی می‌کند و سپس خود را به داریوش بزرگ پیوند می‌دهد (لکوک 
۷۲ ۲۲). 


. برای آگاهی از نظر دیودور در این باره ن: کتاب چهارم. 19۸۰ نیز قس: بروس ۷ 4۲-۸۹؛ بروسیوس ۴ ۷۳ 


۷۲ تاریخ جامع ایران 


پارسی» شد» که البته موفقیت‌آمیز نیز بود. 

تداوم منازعات با یونانیان و پیامد سیاست زر پارسی»: صلح 

پس از نبرد کوناکسا و مرگ کورش جوان که اسپارنی‌ها در حمایت او نقش 
زبادی داشتند. آنان منتظر واکنش پارسیان و به‌ویژه تیسافرن» رقییب سرسخت 
کورش جوان, بودند که پس از آن واقعه به عنوان «دوست شاه؛ به مقام فرماندهی 
تمام نیروهای پارسی در آسیای صغیر منصوب شده بود . در همین احوال. شهرهای 
آسیای صفیر که قبلا تحت فرماندهی کورش جوان بودند و با آگاهی از سرنوشت او 
در این زمان استقلال خود را به دست آورده بودند» از اسپارت که در این زمان پس از 
جنگ‌های پلوپونز قدرت اصلی در دریای اژه و یونان بود» درخواست کمک کردند. 

نیسافرن پس از ارتقاء به مقام فرماندهی کل نیروهای پارسی در آسیای صغیر 
منصوب شد. به دنبال آن» او به منظور تحت تبعیت درآوردن شورشیان و گرفتن 
مالیات‌های معوقه از شهرهای بونانی‌نشین اسیای صغیر به طرف سارد حرکت کرد. 
کورش جوان پیش‌تر از نظام جباری و اریستوکرات‌ها حمایت می‌کرد؛ اما پس از 
مرگ اوه کارگزاران پارسی سعی در برکناری اریستوکرات‌ها و جایگزین کردن آنها با 
نظام‌های مردم‌سالارانه داشتند که اين آمر باعث نگرانی و دشمنی بعضی از دولت‌شهرها 
و جزایر یونانی‌نشین, از جمله قبرس» شد. لذا بار دیگر منازعات پارسیان با یونان» 
به‌ویژه با فرستادن نیروی کمکی از جانب اسپارت. از سال ۰۰قم از سر گرفته شد 
(دیودون کتاب چهاردهم ۲۵ ۷۲-۶؛ گزنفون» هلنیکا. کتاب سوم ۱۶۶-۱۰۳۴). 


.پلوتارک از قولاژسیلاس نقل کرده است؛ وی پس از شکست پارسیان و عقب‌نشینی به اسپرت؛ سکه‌های «دریک» پارسی 
را نشان داده و گفته است. ما توسط سی هزار کماندارپارسی از آسیای صفیر اخراچ شدیم. که اشاره به تقش زرهای 
پارسی بود که بر روي آن تصویر کماندار پارسی کنده شده بود (دندامایف ۱۹۸۹: .)۲٩۹۲‏ 

۲. به دلیل اینکه تیسافرن اولین کسی بود که در جنگ کوناکسا به اردشیر دوم پیوسته و در صحنا جنگ نیز رشادت‌ها به خرج 
داده و جان اردشیر را نحات داده بوده لُذا اردشیر به او بهترین هدایا را اهدا کرد و یکی از دختران خود را به ازدواج او در 
آورد و او را «دوست خوده شمرد (دیودور کتاب چهاردهي ۰۳۶ ۱۴ ۲۳, ۰۶ گزنفون, هلنیکا, کتاب سوم: ۲؛ بریان ۱۲۰۰۲ 
۲۱-۰ ). 


تاریخ سیاسی هخامنشیان " 


در گام اول» اسپارت حدود پنج‌هزار سرباز را به فرماندهی تیبرون به آسیای صغیر 
فرستاد که البته چنین نیروی کوچکی قادر به مقابله با پارسیان نبود و این نیرو تنها 
توانست به دفاع از شهر ائیولیس در مقابل پارسیان بپردازد. از طرفی, او به‌درستی 
آگاه بود که با این نیروی محدود نمی‌تواند در دشت‌ها بجنگد, لذا سعی کرد پیش از 
رسیدن نیروی بیشتر با پارسیان, از جمله با تیسافرن» درگیر نشود (همان, ۱؛ همو 
آناباسیس. کتاب هفتم. ۶؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۸۶). 

افزون بر آن. در همین احوال فارناباز فرمانروای ساتراپی داسکیلیوم در شمال غرب 
موفق شد با برقرار کردن ارتباط بین او گوراس» حاکم قبرس, و دربار شاه بزرگ که 
ظاهرا کتزیاس در دربار شاه نیز در اين رابطه نقش مهمی داشت. اولا فرمانروایی 
اواگوراس توسط شاه به رسمیت شناخته شود و ثانیً کونن» یکی از دریاسالاران آتنی 
که به او پناهنده شده بود. به عنوان فرمانده ناوگان ایرانی در قبرس منصوب شود و 
۰ به توسعة ناوگان پارسی در این منطقه بپردازد (دیودوره کناب جهاردهم ۲٩‏ ۲-۱ 
پلوتارک» پنیوس, اژهسیلاس, کتاب اول» ۲). 

به دنبال آن, خود کونن برای حل و فصل قضية فرماندهی بر ناوگان پارسی و 
دریافت پول برای تفوبت و توسعة ناوگان پارسی در قبرس و دربای اژه به حضور شاه 
رسید و ضمن دریافت خلعت‌های گرانبهاء شاه یک خزانه‌دار را نیز مأمور کرد به همة 
نیازهای مالی کونن برای توسعة ناوگان دریایی پاسخ دهد. همچنین» آتنی‌ها هم به‌رغم 
صلح ظاهری که با اسپارت داشتند. با مذاکرة پنهانی با دربار شاه بزرگ» کونن را در 
تقویت نیروهای دربایی او کمک کردند (دیودور کاب چهاردهم. ۲۹ ۲-۱ قس؛ 
کوک‌ول ۲۰۰۵: ۱۶۲؛ کوک ۱۹۸۳: ۲۱۴-۲۱۳ 

در هر حال» پس از سه سال جنگ‌های پراکنده و مذاکرات پنهانی و آشکار بین 
نیروهای رقیب در آسیای صفیر و یونانیان, به‌ویژه مذاكرة کون با دربار شاه برای 


بریان (۲۰۰۲: ۶۳۷) باور دارده سیاست انتظار و تردید را که دربارة داریوش دوم نقل می‌کنند» در دورة آردشیر دوم وجود 
نداشت و آردشیر تصمیم گرفته بود به هر شکل, نظارت شاهنشاه را بر سرزمین‌های ساحلی دریای اژه برشرار کند. فقس: 
کوکول ۲۰۰۵: ۱۶۲ 

۲ البته گفته می‌شود. پارسیان ساخت این ناوگان را با توجه به مذاکرات و آمادگی صلح با اسیارت, به صورت پنهانی پی گرفتند. 


۷۴ تاریخ جامع ایران 


توسعة ناوگان دربایی شاهنشاهی در آسیای صغیر. و سیاست‌های زیر کانة تبسافرن» 
سرانجام در سال ۹۷م جنگ بین نیروهای پارسی و اسپارتی درگرفت. در این سال 
اژه‌سیلاس, پادشاه اسپارت. به عنوان فرمانده نیروهای اسپارتی وارد آسپای صغیر شد 
(گزنفون» هلنیکا: کناب سوم ۲ ۲۰-۱٩‏ دربارة اسان اژه‌سیلاس ند همان کتاب 

در سال اول ورود اژه‌سیلاس یعنی در سال ۹۷ آقم به دلییل محدودیت‌های 
نیروهای اسپارتی نبرد جدی درنگرفت و در نهایت به یک آتش‌بس سه‌ماهه با تیسافرن 
منجر شد. در طی این مدت. درحالی که تیسافرن به اسپارتی‌ها قول پیگیری استقلال 
شهرهای یونانی آسیای صغیر را از طریق شاه داده بود» در همان حال به دنبال 
گردآوری سپاه و کمک نظامی از جانب شاه و خواهان همراهی فارناباز با او برای مقابله 
با اسپارتی‌ها بود. پس از پایان آتش‌بس» جنگ بین تیسافرن و اژه‌سیلاس که تعداد 
سپاهیانش به بیش از بیست‌هزار تن می‌رسیده در سال ۹۶قم آغاز شد (پلونارکه 
ازه‌سیللاس: کتاب جپارم. ۲ دیودورء کتاب جپاردهم. ۹ ۸-۴؛ گزنفون» هلنیکا. 
کتاب سوم ۰ع-۱۱). درحالی که اژه‌سپلاس ۳9۹ اژ فرماندهان حود ۳ به نام 
لیساندر با نیروی بزرگ روانة هلسپونت کرد و خود تظاهر می کرد که به طرف کاریه؛ 
مقر اصلی تیسافرن» در حرکت است. به فریگیه در هلسپونت حمله کرد. درحالی که 
تیسافرن بیشتر نیروهایش را در کاربه مستقر کرده بود. بدین‌صورت او توانست 
نیروهای پارسی را در بسیاری از جبهه‌ها حتی در ساتراپی داسکیلیوم. مقر فارناباز 
شکست دهد. 1 حبی موفق شد در حالی که نیروهای تیسافرن در کاربه منتظر آو بودید» 
به طور همزمان به سارد حمله برده. بخشی از سپاهیان پارسی را در حوالی سارد 
شکست داده, حتی پردیس و سایر املاک پادشاهی را در آنجا منهدم کند (دیودور 
کتاب جهاردهم: ۰ ٩۵-۱‏ گزنفون: هلنیگا: کتاب سوم ۰ ۱! کتاب چپارم ۱ ۲۶ 
پلوتارک» اه سیلاس. ۸ ٩؛‏ برپان ۲۰۰۲: ۶۲۸؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۲۸۸). هرچند که 
پس از آن نیروی دریایی پارسیان به فرماندهی کونن توانست. چند جزبره را در امتداد 
سواحل ایونی از اسپارنی‌ها پاکسازی کند و بسیاری از ناوگان دربایی اسپارتی‌ها 
همچنین کشتی‌های مصری حمل غلات برای اسپارت را به تصرف خود درآورد» در 


تریغ سیاسی هضامنشیان ۲ 


مجموع نیروهای پارسی قادر به شکست اژه‌سیلاس نشدند و وضع نیروهای پارسی در 
آسیای صغیر سیر نزولی داشت و همة اینها بهانه‌ای شد تا ملکة مادر پریزاتیس؛ که 
تیسافرن را مسئول فتل کورش جوان می‌دانست. شاه را متقاعد کند که تمام مشکلات 
و ناکامی‌های سپاهیان پارسی در آسیای صغیرء ناشی از فرصت‌طلبی و منفعت‌طلبی 
تیسافرن است و در نتيجه او موف شد شاه را راضی به کشتن این سیاستمدار 
هوشمند و زیرک پارسی کند. البته انجام مأموریت را به تیترائوستس سپردند که با 
دو نامه عازم آسیای صغیر شد: یک نامه به تیسافرن بود که از او خواسته شده بود 
سیاست جنگ با اسپارت را به اه واگذار کند. نامه دیگر خطاب به آریائوس, از 
دوستان کورش جوان» و حاوی دستور قتل تیسافرن بود. همان‌طور که در نامه 
خواسته شده بود. سرانجام تیسافرن دستگیر و توسط تیترائوستس اعدام و سر او به 
شوش برای اردشیر فرستاده شد (پولیانوس, کاب هفتم. ۱۶؛ دیودورن کتاب 
چهاردهم. ۸۰ #۶ گزنفون, هلنیکا. کتاب سوم). 

بدین‌گونه ناکامی تیسافرن در مقابله با اسپارت بهانه‌ای برای فتل آو شد, درحالی که 
جانشین اوء یعنی تیترائوستس, در مقایسه با تیسافرن از زبرکی و هوشمندی سیاسی 
و نظامی بسیار کمتری برخوردار بود. اما ب‌رغم اين ناتوانی» تیترائوستس توانست نا 
حد زیادی از طریق رشوه و پرداخت «زر پارسی» کاری را که تیسافرن ناتمام گذاشته 
بود. به اتمام برساند و در نهاپت اسپارتیان را درگیر جنک داخلی با انحادیه‌ای از 
جزایر یونانی و در نهایت مجبور به عقب‌نشینی کند. 

در هر حال» پس از قتل نیسافرن تیترائوستس فرماندهی نیروهای پارسی را در 
آسیای صفیر برعهده گرفت و در همان آغاز به آژ‌سیلاس پیشنهاد کرد در صورتی که 
شهرهای پونانی‌نشین مالیات‌های عقب‌افتاده را پرداخت کنند. می‌توانند از استقلال 
داخلی برخوردار شوند. از طرفی تیترائوستس برای تضعیف موقعیت فارنابازه ساتراپ 
داسکیلیوم در شمال غربی آسیای صغیر که پیش‌تر بارها سعایث تیسافرن را نزد شاه 


. برای آگاهی بیشتر از جخونگی کشتن تیسافران و حشم ار دشیر ند بروس ۷ :٩۲-۸۹‏ وال‌سر ۸۴ ۱۳ وست‌لک 
۸۱ شوابشر ۱۹۵۷: ۲۸؛ کورت ۳۰۰۷: ۳۶۷ 
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برده بود و از جانب او احساس خطر می کرد آژه‌سیلاس را تشویق به حمله علیه قلمرو 
او و غارت انجا کرد. در نتیجه اژه‌سیلاس در سال ۲۹۵قم از کاریه. قلمرو پیشین 
تیسافرن, به قصد غارت سرزمین فارناباز حرکت کرد و با پیوستن آریائوس. که از 
تبعیت دولت مرکزی خارج بود. موفق شد قلمرو فارناباز را اشغال و پایتخت» پردیس 
و املاک او را غارت کند (گزنفون» هلنیکاء ۲۱ ۳-۱ ۶-۵ ۲۲ ۳-۱ 

در هر حال. این عمل اژه‌سیلاس باعث شد که به‌رغم عقد پیمان و عقب‌نشینی 
اسپارتی‌ها از قلمرو فارنبازه او به توصيةٌ کونن؛ فرماندة ناوگان پارسی؛ با پرداخت 
رشوه به سرآن دولت‌شهرهای یونانی» آنان را علبه اسپارت تحریک کند» درحالی‌که 
در همین زمان تیترائوستس نیز سیاست پرداخت رشوه را برای ایجاد اختلاف در 
میان دولت‌شهرها و جزایر یونانی در پیش گرفت. 

به دیگر سخن, در این زمان فرماندهان و سیاستمداران پارسی کوشیدند برای 
کاهش فشار اسپارتی‌ها علیه حضور و منافع پارسیان در شهرهای یونانی‌نشین آسیای 
صغیر, با پرداخت رشوه به رهبران شهرهای ایونی و دیگر جزایر یونانیء آنان را علیه 
اسپارت وارد جنگ کنند که البته موفقیت‌آمیز نیز بود؛ زیرا به دنبال آن ما شاهد 
اتحاد شهرهای کرونیت آتن, آرگوس و تب علیه اسپارت و آغاز جنگ این اتحادیه از 
دولت‌شهرهای یونانی علیه اسپارت هستیم. پس از آن پارسیان موفق شدند در 
جبهه‌های مختلف در جنگ علیه اسپارتی‌ها در اسیای صفیر و کرانه‌های دریای اژه 
پیروز شوند و آنها را مجبور به عقب‌نشینی کنند (به عنوان مثال, نک : دیودوره کتاب 
چهاردهم. ۸۳ ٩۷-۴‏ گزنفون, هلنیکاء کتاب چهارم» ۸ ۲-۱ گفته می‌شود, طی 
نبردهایی که بین نیروهای پارسی به فرماندهی کونن و فارناباز در آگوست سال 
۳ "وم علیه نیروهای اسپارتی در نزدیکی کیندوس اتفاق افتاد» نیروهای پارسی موفق 
شدند ۳۵ فروند از ناوهای اسپارتی را غرق و چهل فروند را نیز به غنیمت بگیرند و 
بیش از پانصد تن از خدمة آنها را نیز به اسارت گیرند. حتی بسیاری از جزایر غربی 
کرانه‌های آسیای صغیر از حمایت اسپارتی‌ها دست کشیدند و به حمایت از پارسیان 
پیوستند و به دنبال آیین موفقیت‌های پارسیان. سرانجام اژه‌سیلاس ناگزیر به 
عقب‌نشینی و بازگشت به اسپارت شد. 
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پس از 1 و در حدود سال ۷ اقم تغییرات عمده‌ای در مدیربت سیاسی آسیای 
صغیر داده شد: اولاً جایگاه مسلط ساتراپ لیدی تا حدودی تضعیف و استروتاس به 
عنوان ساتراپ ایونی و اتوفراداتس به عنوان ساتراپ جدید لیدی منصوب شدند و 
همزمان فرمانروایی کاریه» یکی دیگر از بخش‌های مهم آسیای صغیر. به یکی از 
فرمانروایان محلی به نام هکاتومنوس واگذار شد که بعد فرماندهی ناوگان پارسیان را 
علیه قبرس برعهده گرفت. به دنبالایین تحولات» پارسیان موفق شدند در سال 
۱وم فرمانروای اسپارتی ایونی را به فتل رسانده و پس از سال‌ها دوباره حاکمیت 
پارسیان را بر ایونی برقرار کنند (داندامایف 1۹۸۹ ۲٩۲‏ 

پس از عقب‌نشینی اسپارتی‌ها و ایجاد آرامش در آسیای صغیر این‌بار قبرس به 
دلیل موقعیت سوق‌الجیشی‌ای که برای حمله و بازپس گیری مصر برای اردشیر داشت. 
بیش از همه ذهن 7 را مشغول کرد؛ زیر اواگوراس: حائم قبرس: که همواره از 
متحدان اردشیر بود و اغلب در مذاکرات پارسیان و آتن نقش فعالی داشت. در سال 
۰ با تصرف چند شهر دیگر در قبرس ادعای استقلال کرده بود. ابن ادعابا 
مقاومت مردم شهرهای فینیقی‌نشین جزیره مواجه شد و منجر به درخواست آنها از 
اردشیر برای کمک شد (نک: دیودوره کتاب جهاردهم. 4۸ ۲؛ بریان ۲۰۰۲: ۶۴۷). 
درنتیجه اردشیر با آگاهی از ارتباط فرمانده نیروی دریایی پارسیان با اواگوراس و 
خود معزول و فارناباز را نیز به بهانة وصلت با دختر خود به شوش فراخواند و به جای 
آنها تیریبازوس, مشاور امین خود را به شهربانی (ساتراپی) ایونی و لیدی منصوب 
کرد که پس از آن نقش مهمی در آسیای صغیر و برقراری صلح با یونان داشت (نک: 
بریان ۲۰۰۲: ۶۴۸. 

در هر حال, با توجه به حمایت‌هایی که اواگوراس از جانب مصریان و آتنی‌ها در 
سال ٩۸تیم‏ دریافت کردهتیریبزوس به جای مب نظامی با اه دوباهاولویت اصلی 
را بر زر پارسی» نهاد و کوشیده در آغاز با «زر پارسی» به مقابلة «سلاح یونانی» برخیزد 
و موفق نیز شد. به‌ویژه که به دنبال عقب‌نشینی اسپارت و حاکمیت دوباره پارسیان بر 
دریای اه و ایجاد اتحاديذ دولت‌شهرهای یونانی علیه اسپارت. اسپارتیان ناگزیر به 
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مراجعه به دربار پارس و مذاکره با اردشیر شده بودند. پارسیان نیز که در آبن ایام 
به دلیل درگیری با قبرس و تمایل به بازپسگیری مصر مایل به ایجاد آرامش در 
روابط خود با پونانیان بودند» از پیشنهاد صلح استفبال کردند. در نتیجه پس از 
پیدایش اختلاف نظرهای اولیه بین یونانیان به‌ویژه آتن و نب - که در این ایام به 
دلیل داشتن موقعیت بهتر نظامی و آرزوی سلطه بر جزایر دریای اژهء در آغاز راضی 
به این صلح نبودند - سرانجام از برقراری صلح استقبال کردند. سرانجام یونانیان در 
سال ۲۸۶قم یک هیأت اسپارتی را به ریاست آنتالسیداس برای مذاکره به دربار 
تیریبازوس در سارد فرستادند. او پس از مذاکراتی که با موافقت سایر یونانیان با 
تیرببازوس انجام داد. قرارداد صلحی را با پارسیان امضا کرد که به صلح آنتالسیداس 
یا «صلح شاه» شهرت یافت. طبق مفاد اين پیمان صلح» پارسیان بار دیگر بر کرانه‌های 
شرفی دریای اه تسلط یافتند و پس از سال‌ها سيطرة پارسیان دوباره بر شهرهای 
یونانی‌نشین آسیای صغبر تثبیت شد و قبرس نیز بار دیگر جزو قلمرو پارسیان 
شناخته شد. نکتة مهم این است که تمام ایالات یونان موظف به رعایت پیمان بودند 
و تخلف از آن واکنش ساير دولت‌شهرها را در پی داشت و طبق این پیمان‌نامه انعقاد 
هرگونه پیمانی بین دولت‌شهرهای یونانی نیز ممنوع شد. 

در هر حال, صلح آنتالسیداس نشان داد که «زر پارسی» اردشیر دوم موفق‌تر و 
نبرومندتر از «نیزة پارسی» داریوش و خشیارشا عمل می‌کند. به دیگر سخن» کاری را 
که نیزه‌ها و شمشیرهای بران داریوش و خشیارشا در اوج قدرت نظامی نتوان‌ستند 
انجام دهند و پونانیان پرادعا را تسلیم کنند. آردشیر دوم به‌رغم اینکه از نظر فوای 
نظامی در موقعیت مناسبی قرار نداشت و دربار شاهنشاهی هم صحنة دسیسه‌ها و 
رقابت‌های درباری شده بود» توانست با استفاده از سیاست تفرفه‌اندازی و «زر پارسی» 
به انجام رساند که در طول دورة هخامنشیان نظیر نداشت. 

هرچند که آتنی‌ها سفیر را خود را برای امضای چنین پیمانی در قبال هدایایی که 
گرفته بود. اعدام کردند و تبی‌ها نیز بابت این پیمان‌نامه ابزار نارضایتی کردند. مجبور 
بودند حداقل برای مدتی متعهد به پیمانی باشند که سفیر پونان؛ آنتالسیداس با 
پازتبیان انضا کردهبیه با رسیان هم این فرضتا طلای اسمانه کردند و به ار 
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با مشکلات پرداختند؛ به‌ویژه مشکلاتی مانند شورش اواگوراس در قبرس و همچنین 
تلاش دوباره برای تصرف مصر که در اواخر پادشاهی داربوش دوم از سلطه آنان 
خارج شده و استقلال یافته بود . 


پیروزی در ثبرس و ناکامی در مصر 

همان‌طور که اشاره شد. صلح آنتالسیداس در آن شرایط بحرانی فرصتی را برای 
دولتمردان هخامنشی فراهم کرد تا پس از آن به مشکلات داخلی و به شورش اقوام 
شمالی در کرانه‌های دریای خزر و کادوسیان در این نواحی, و فیام اواکوراس در 
قبرس بپردازند. از همه مهم‌تر مسألةً مصر و تلاش برای بازپسسگیری آن بود که 
از اواخر پادشاهی داربوش دوم و اوایل پادشاهی اردشیر دوم از شاهنشاهی جدا شده ‏ 
و اعلام استقلال کرده بود و اردشیر دوم نیز به دلیل شورش کورش جوان و 
بعد تهاجمات اسپارتی‌ها به آسیای صغیره فرصت مقابله و برخورد با مصریان را 
نیافته بود. ۱ 

همان‌طور که قبلا اشاره شد. اواگوراس که پیش‌تر رابطةٌ خوبی با اردشیر داشت. در 
سال ٩۰‏ آفیم اعلام استقلال کرد و تیریبازوس, فرمانروا و شهربان لیدی و ایونی» نیزه 
به‌رغم درخواست شهرهای فینیقی‌نشین جزیرة قبرس برای کمک و به‌رغم آهمیت و 
جایگاه استراتژیک این جزیره برای جنگ علیه مصریان» به دلیل درگیری با اسپارتیان 
در این زمان نتوانست کمک عاجل ۵ 9 ترجیح داد ابندا مشعل پونان 9 به‌ویژه 
اسپارت را از طریق مذاکره و رشوه حل کند و سپس به مشکل قبرس که از کمک 
یونانیان برخوردار بود» بیردازد. لذا پس از صلح آنتالسیداس یکی از اولوبت‌های 
پارسیان در منطقه, حمله به قبرس بوذ که یکی از متحدان مصر فیز محسوب می‌شد. 
در هر حال, به دلیل پیوند و ارتباطات نظامی و سپاسی قبرس با مصر و برای جلوگیری 


۱. لازم به توضیح است که در واکنش به مفاد صلح آنناسیداس, چند سال بعد در دولت‌شهر تب شورشی رخ داد که منجر به 
سقوط نظام الیگارشی و روی کار آمدن مردم‌سالاران شد و پس از آن دولت‌شهر تب در سال ۷۸قم به محور اصلی رقابت 
بین دولت‌شهرهای یونانی و نه نیرومندترین قدرت سیاسی در میان دولت‌شهرهای یونانی بدل شد و پس از آن آتتن نیز 


از کمک و مساعدت این دو متحد به یکدیگره سعی شد عملیات علیه قبرس همزمان با 
عملیات علیه مصر که در یک ده گذشته یکی از متحدان اصلی یونانیان بوده انجام 
شود (برای داستان دوسسی سین اردشیر دوم 9 او گوراس ند کتزیاسبرسیکا. 
(۳30)072-74. 

مصر تقریبا از سال ۰۴ققم تحت رهبری آمیرتایوس از شاهن‌شاهی هخامخشی 
فرعون بیست و هشتم بر مصر فرمان رآند (مایر ۱۹۱۵: ۲۹۷ بب؛ پورتن و یاردنی 
۶ ۶ کریلین_نگ ۱۹۵۳: ش ۱۳؛ کورت ۲۰۰۷: ۲۹۲-۳۹۲). پسس از وی» 
نفریتس به عنوان بنیانگذار سلسلة بیننت و نهم از دلتای مرکزی مصر قدرت را در 
مصر بر عهده گرفت (گوتیه ۱۹۰۷: ۱۶۱بب ) . پس از او پسرش آخوریس جانشین 
یدر شد که تا پایان پادشاهیاش ۳ سال ۲۳ يم پیمان‌های متعددی با آتنی‌ها ۱ 
قبرسی‌هاء لیبیایی‌ها و حتی اعراب فلسطینی برای مقابله پا نفوذ و فدرت پارسیان در 
۳ ۰ ۲ 
شکوفایی و پیشرفت مصر نیز کمک زیادی بکند . 

در هر حال پارسیان تصمیم گرفتند به طور همزمان به قبرس و مصر که در این 
زمان تحت فرمانروایی آخوریس بود حمله کنند. تیریبازوس خود فرماندهی حمله به 
قبرس را بر عهده گرفت و فاراباز آبروکوماس و تیتراتوستس نیز مأغور عملیات علیه 
مضصر در فاصلة سال‌های ۸۵-۲ آقم سد‌ند. بارسیان بهرعسم تلاش بسیار در اشن 
عملیات ناکام ماندند و این عملیات باعث تقویت و استحکام پایه‌های قدرت آخوریس 
شد و حثی به ادعای دیودور (کتاب پانزدهم, ۰٩‏ ۲-۲). داماد تیریبازوس به نام گلوس 
به آخوریس پناهنده شد. پس از ناکامی پارسیان در تصرف دوبارة مصرء آنان 
کوشیدند. نیروهای خود را بر حمله علیه اواگوراس متمرکز کنند. 

در نتیجه تریبازوس در راس سپاهی نیرومند که شامل سیصد کشتی ایونی بود. 
ا. در زمان فرمانروایی نفریتس» مصر ۳ از متحدان اسپارت بود و ناوگان بزرگی برای کمک به اسپارت علیه آتن فرستاد. البته 


اين ناو کان به دست آتنی‌ها افتاد. دربار؛ بادشاهی نفریتس ن9: کورت ۲۰۰۷: ۲۹۲ 
۲. دربار؛ متحدان آخوریس نک : داندامایف ۱۹۸۹: ۲۹۶؛ کورت ۳۲۰۰۷: ۳۹۵-۳۹۳؛ لویس ۱۹۷۷: ۱۴۷؛ کینیتس ۱۹۵۳: ۸۳ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۷۳ 


آمادهٌ حمله علیه اواگوراس شد. درحالی‌که در این زمان اواگوراس از جانب آخوریس 
مصری و مزدوران یونانی تقویت شده بود و تعداد کشتی‌های او به دوبست فروند 
می‌رسید. در نهایت جنگ در سال ۳۸۱قم آغاز شد و پارسیان موفق شدند اواگوراس 
را شکست دهند و در نهایت اواگوراس در مقابل پارسیان تسلیم شد و شرایط آنها و 
حاکمیت پارسیان بر جزیره را پذیرفت . 

پس از حل مشکل قبرس و مذاکرات پارسیان با آتنی‌ها برای عدم پشتیبانی از 
مصر و فراخواندن دریاسالار آتنی به نام خابرپاس از مصر که از جانب آتنی‌ها به مصر 
فرستاده شده بود و همچنین قول کمک آتنی‌ها به سپاه پارسیان در جنگ علیه مصره 
دوباره در سال ۷۹قیم یک نیروی عظیم پارسی به فرماندهی فارناباز عازم مصر شد " 
فرعون جدید و بنیانگذار سلسلة سی‌ام مصر در این زمان نکتانبو بود که توانسته بود 
مصر را وارد یک دورة شکوفایی افتصادی و پیشرفت‌های عمرانی و هنری کند. او 
کوشید تمامی دهانه‌های رود نیل را با استحکامات دفاعی تقویت و سایر ورودی‌های 
سرزمین مصر را نیز با کندن آبراه‌هایی مسدود کند. او کوشید» ورودی‌های مصر را 
برای سپاهیان هخامنشی غیرقابل ورود کند؛ آما سپاهیان پارسی موفق شدند 
استحکامات رود نیل را در هم بشکنند وارد مصر شوند و به انهدام معابد و کشتار و 
غارت گستردهُ مصر اقدام کنند. پس از آن. سپاهیان پارسی و مزدوران یونانی به 
طرف ممفیس پیشروی کردند. اما تأخیر سپاهیان پارسی در پیشروی در منطقة 
ممفیس باعث شد مصربان استحکامات دفاعی را تقویت کنند. همچنین طغیان 
سالانةٌ نیل که آسیب‌های جدی به ناوگان پارسیان زده سبب عقب‌نشینی اجباری 
پارسیان شد. تلاش‌های بعدی پارسیان نیز به دلیل شورش‌های بعدی در نیمة غربی 
اسیای صفیر و بعضی از ساتراپی‌های دیگر به سرانجام نرسید و مصر همچنان تا سال 


۱ دیودور (کتاب پانزدهم ۰۳ ۴) از شکست اواگوراس در سال ۸۶آققم و فرار او و سپس از بازگشت دوبارة او از مصر و آغاز جنگی 
دیگر می‌گوید, اما او این‌بار هم در سال ۰ يم شستت حورد 9 شرط پارسیان را پذیرفت (همان؛ ۱ ۱۲-۸ : 4)۲-۱. نی 
متنی بالی نیز شکست او را در سال ۳۸۱قم تأیید می‌کند (فان در اسیک ۱۹۹۸: ۲۵۱-۲۴۱؛ کورت ۲۰۰۷: ۳۸۹), 

۲. دیودور (کتلب پانزد‌هم. ۰۲٩‏ ۲-۱) تعداد سپاهیان پارسی را در این نبرده دویست هزار سرباز پارسی و بیست هزار مزدور 


پونانی 3 کر کرده است. 


۷ تاریخ جامع ایران 


۲م که دوباره پس از شصت سال تحت سلطة پارسیان درآمد. به صورت کشوری 
مستقل بافی ماند. حتی پس از ناکامی سپاهیان فارناباز و عقب‌نشینی سپاهیان 
پارسی؛ مصریان با گردآوری سپاهی عظیم از مصریان و مزدوران یونانی و با استفاده 
از شورش سوری‌ها و فلسطینی‌ها به قلمرو پارسیان در سوریه حمله بردند و به 
موفقیت‌هایی نیز دست یافتند» اما شورش‌های داخلی در مصر باعث عقب‌نشینی 
خابریاس: فرعون مصرء از سوریه شد (داندامایف ۱۹۸۹: ۳۰۲-۳۰۱ 

افزون بر آن» حل مشکل قبرش و ناامیدی از فتح دوباره مصرء باعث شد که شاه 
بر روی رویدادها و شورش‌های داخلی» از جمله شورش کادوسیان در کرانه‌های جنوبی 
دربای خزر که ظاهراً سال‌ها ادامه داشت. همچنین درگیری‌های جاری در شمال 
میانرودان تمرکز کند. 

گزنفون و یک چرم‌نوشتة مصری از ناآرامی در ماد در سال ۴۰۸قم در اواخر دور 
داریوش دوم گزارش می‌دهند و باز در سال ۳۰۷قیم گزنفون از شورش در شمال کشور 
و در نزدیکی ماد توسط کادوسیان سخن می‌گوید. او نقل می‌کند که کورش جوان 
برای دیدار با پدرش که مریض بود به سرزمین ماد رفت. آن‌گونه که اسناد بابلی و 
منابع یونانی گزارش می‌دهند. ظاهرا این اآرامی از زمان داریوش دوم آغاز شده بود و 
همچنان ادامه داشت تا اینکه اردشیر دوم تصمیم گرفت که خود شخصاً برای 
سرکوب کادوسیان عازم سرزمین رازاوندوء در مبان درياچة آورمیه و دربای خزره 
شود. ظاهرا پادشاه در این عملیات ناموفق بود و در مسیر کوهستانی البرز دچنار 
مشکلات شدید شد و تنها با کمک داتاس از معر که جان سالم به در برد و به‌سختی 
توانست با پای پیاده به پایتخت بازگردد. پس از آن تریبازوس سیاستمدار کهنه‌کار 
اپرانی توانست با ایجاد اختلاف در میان قبایل کاده‌سی و با استفاده از سیاست 
تفرقه‌افکنی کادوسیان را بار دیگر تحت سلطة پارسیان درآورد . یک سند بابلی نیز 
خبر از جنگ سپاهیان شاه با گروهانی در مناطق کوهستانی شمال میانرودان می‌دهد 
لازمبهیدآوری است. درهمین زمان تاخوس که علیه فرعون مصر قیامکرده بود پس از بازگشت او بهدربار ارس پثاه برد 


۲. برای لشکرکشی اردشیر دوم 5 : پلوتارک, اردشیر, ۲۴, ۱+ کورت ۲۰۰۷؛ ۴۰۰؛ کوک ۱۹۸۳: ۰۲۱۷ یادداشت‌های ۱۸-۱۷ 
پیرنبا ۱۳۱۱: ۱۱۳۱-۱۱۲۸؛ رجبی ۱۳۸۱: ۰۱۰۳-۱۰۲ برن ۱۳۸۵: ۲۱۹-۲۱۸ 


که نشانگر بعضی از اآرامی‌ها در اين مناطق است (ساکسی و هونکشو ۱۹۸۸: ش 
۶ فان در اسیک ۱۹۹۸: ۲۵۴-۲۵۳ 

هرچند که اردشیر دوم پس از صلح آنتالسیداس تا حدودی توانست از دخالت 
پونانیان در امور آسیای صغیر جلوگیری کند و در سای آن فرصت یافت تا به بعضی از 
مشکلات داخلی و شورش‌های متفرقه مانند شورش اواکوراس و کادونیان پایان دهد. 
ضعف نظامی و ختلافاتداخلی که از چشم فرمانویان محلی و شهرهای بوننی‌نشین 
آسیای صغیر به دور نبوده منجر به آشوب و قیام فراگیر و بزرگ‌تری در نيمة غربی 
آسیای صغیر مشهور به «شورش ساتراپ‌ها» شد که تا پایان پادشاهی اردشیر دوم 
ادامه بافت. 


شورش بزرگ ساتراپ‌ها و پایان فرمانروایی اردشیر دوم 

صلح آنتالسیداس باعث شده برای مدتی یونانیان از دخالت مستقیم در امور 
شهرهای یونانی‌نشین آسیای صغیر و کمک به قبرس و با مصر علیه شاهن‌شاهی 
پارسیان خودداری کنند و فرصتی را فراهم کرد که پارسیان بتوانند شورش اواگوراس 
را سرکوب کنند و همچنین به شورش کادوسیان در شمال ک‌شور پایان دهند. آما 
به‌رغم تمام اين موفقیت‌ها» تلاش پارسیان برای به تبعیت درآوردن مصریان ناکام 
ماند و این خود نشانگر ضعف و ناتوانی شاهنشاهی در مقابله با دشمنان شاه بزرگ در 
آن زمان بود. البته این ضعف از چشم فرماندهان پادشاه و ساتراپ‌های آسیای صغیر 
که پی‌درپی برای شاهنشاهی مشکلاتی ایجاد می کردند. دور نبود. لذا ما شاهد 
هستیم که بلافاصله پس از لشکر کشی ناموفق پارسیان به مصرء شورش در بسیاری از 
ساتراپی‌های غربی آسیای صفیر آغاز می‌شود. البته بسیاری از نویسندگان تاریخ کهن 
تأکید دارند که این شورش‌ها همزمان با شورش اواگوراس در قبرس با محوریت او و با 
حمایت فرعون مصر آخورس بوده است. البته بعید می‌نمایده اين شورش‌ها با اگاهی 
و هماهنگی یا با محوریت اواگوراس انجام شده باشد (بریان ۲۰۰۲: ۲۵۰). اما در هر 
حال, در وجود شورش گسترده در آسیای صفیر و تقریباً همزمان با شورش اواگوراس 
کمتر می‌توان تردید کرد. 


۷۳۴ تاریخ جامع ایران 


در هر حال» تقریب همزمان با ناکامی سپاه پارسی در مصرء شورش و نافرمانی در 
بسیاری از شهرهای (ساتراپی‌های) غربی آسیای صفیر آغاز شد و ظاهراً شورش 
داتامس از همه خطرناک‌تر بود. داتامس از اهالی ساتراپی مهم کاریه بود که پیش از 
آن به دلیل نشان دادن قابلیت‌های زیاد در جنگ علیه کادوسیان به عنوان یکی از 
محافظان ویة اردشیر گمارده شده بود و سپس در سال ۷۸آقم به فرمانروایی 
مناطقی از کاپادو کیه منصوب و پس از آن به یکی از مقتدرترین فرمانروایان پارسی 
اسپای صغیر بدل شده بود. حمایت‌های شاه بزرگ از او و ارتقای رو به افزايش جایگاه 
او باعث حسادت درباریان و دسیسه‌جینی علیه او در دربار شد. لذا او پس از اطلاع از 
خطراتی که ممکن بود او را در آینده تهدید کند و برای تحکیم موقعیت خود به‌تدریج 
ان سین بیع خی اف ری 
بودند, به نظارت خود درآورد؛ به طوری که در سال ۷۳قم موفق شد سرزمین‌های 
دریای سیاه و کوه‌های شمالی میانرودان را در جنوب شرقی اسیای صغیر تحت سلطهة 
خود درآورد. او بس از آن خود را شاه منطقه اعلام کرد و سکه‌هایی به نام خود 
و به سبک سکه‌های پارسي و با نماد آهوره‌مزد! ضرب کرد. در همین زمان کاریه که 
یکی از ساتراپی‌های مهم آسیای صغیر و در گذشته محل استفرار تیسسافرن بود نیز 
به فلمرو موروثی هکاتومنوس بدل شد. او که از حمایت مزدوران یونانی برخوردار 
بود» عنوان ساتراپی خود را به پادشاهی موروثی بدل کرد و به نام خود سکه‌هایی با 
تصویر خدای جنگ کاربه‌ای‌ها ضرب کرد. پس از آن فرزند وی به نام موسلوس 
جانشین وی شد که مبلغ فرهنگ یونانی بود (داندامایف ۱۹۸۹: ۳۰۲ پریخانیان 
98 ۱۸-۱۶).. 

به دنبال آن - و آن‌گونه که دیودور (کتاب پانزدهم )٩۲ .٩۰‏ به عنوان تنها منبع 
مهم و در عين حال یک‌سویه و با نگاه «یونان‌محوری» گزارش می‌دهد -- شهربان 
فریگیه به نام آریوبرزن و موسلوس, فرمانروای کاریه. و تعدادی دیگر از ساتراپ‌های 


۱. نام موسلوس بر گرفته از کلم لانینی 07( به معنی مقبره است که در وأقع مقبرة خاندان داتامس در هالیک‌ارنس و 
یکی از عجایب هفتگانه تلقی می‌شد و برگرفته از معماری مقبر۵ کورش در پاسارگاد بود. 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۷۳۵ 


آسیای صغیر به حمایت آشکار و پنهان از دانامس برخاستند . در همین ایام پریکلوس 
در بخش شرقی آسیای صغیر نیز به شورش پیوست. اردشیر برای مقابله با این 
شورش‌ها اوتوفراداتس» سانراپ لیدی» را برای سرکوب فیام داتامس به کاپادوکیه 
فرستاد؛ اما او ناکام ماند. پس از مدتی گسترش بیشئر این شورش‌ها و حمایت یونانیان 
به‌ویژه شاه اسپارت» یعنی اژه‌سیلاس, از شورشیان و فرستادن مزدور و کشتی برای 
حمایت از داتامس و آریوبرزن, باعث شد که اوتوفراداتس پس از ناکامی در سرکوب این 
شورش‌هاء به قیام بپیوندد و در لبدی اعلام استقلال کند. پس از آن قیام به سرعت به 
سایر نواحی آسیای صغیر از جمله ایونی و حتی شهرهای فینیقی کشیده شد (دیودور 
کتاب پانزدهم ٩۱ ٩۰‏ ۲٩؛‏ نپوس کتاب پنجم. ۱۰-۵؛ بربان ۲۰۰۲: ۶۶۱-۶۶۰ 
داندامایف ۱۹۸۹: ۳۰۳-۳۰۲ کوک ۱۹۸۳: ۲۲-۳۲۱ ۲؛ پیرنیا ۱۱۳۷-۱۱۳۴/۲:۱۳۱۱). 

به نظر می‌رسد که به دلیل عدم پیوستگی بین شورشیان که هریک به دنبال منافع 
و خودخواهی‌های شخصی بود. این شورش‌ها به سرانجامی نرسید و پادشاه پارس 
توانست با استفاده از این نقطةٌ ضعف بین آنها اختلاف افکند و بعضی از آنها را با خود 
همراه و علیه دیگران بشوراند. به طوری که برای نمونه. اوتیفراداتس سرانجام به شاه 
پیوست. و آریوبرزن توسط پسرش به قتل رسید و داتامس نیز با شورش سپاهیانش 
علیه خود مواجه شد و از دنبا رفت و سرانجام در سال ۵٩‏ آقم؛ به‌رغم قدرت رو به 
افول شاهنشاهی, آردشیر دوم توانست به این شورش‌ها پایان دهد (بریان ۲۰۰۲: ۶۵۶- 


۱. گزارش دیودور شبیه تصویری است که سال‌های پیش ایزوکرات از اوضاع ساتراپی‌های آسیای صغیر تصویر کرده است و 
مقداری مشکوک به نظر می‌رسد؛ زیرا آنچه را که ایزوکرات ترسیم کرده است مربوط به سال‌های ۳۸۰م است. در 
حالی‌که گزارش دیودور که از آن تحت عنوان «شورش بزرگ ساتراپ‌ها» نام می‌برد. مربوط به سال ۲۶۱ پیش از میلاد و 
پس از ماجرهای مصر است. با توجه به اينکه تروک پومپه در گزارش خود به اختصار اشاره به سرکوب این شورش‌ها در 
لواخر پادشاهی اردشیر دوم دارد» دست‌کم دربارثاین شورش‌ها. آنگونه که دیودور گزارش کرده است. هر چند که یک‌سویه 
هستند. نمی‌توان زیاد نردید کرد» اما دربارة گزارش ایزوکرات که در آن از شورش تمام عیار و از دست رفتن تقریبی 
آسیای صغیر با محوربت «اواگوراس» سخن می‌گوید, تردید بسیار است. قس: بریان ۲۰۰۲: ۶۵۸-۶۵۶ در همه حال باید به 
خاطر بسپاريم ما هیچ منبع داخلی به‌جز بعضی از الواح پراکندة بابلی و با کتیبه‌های شاهی که تنها به معرفی شاه و اجداد 
او و معرفی بناهای خود می‌پردازنده نداریم. لذا تمام گزارش‌ها دربارة ایران. یک‌سویه و از جانب دشمنان شاهن‌شاهی ارآیه 
شده است که باید با احتیاط فراوان به آنها نگریست. 


۴۶ تاریخ جامع ایران 


۸ ظاهراً پس از این حوادث است که طبق سندی یونانی که در شهر ارگوس یونان 
یافت شده است. دولت‌شهرهای یونانی دربارة شاه پارس و در حمایت از ساتراپ‌ها 
علام بی‌طرفی می کنند. در هر حال, هرچند که اردشیر دوم در طول حکومت ۴۵ 
سالة خود توانست موفقیت‌هایی نسبی به دست آورد و از طریق رشوه و «زر پارسی) 
صلح آنتالسیداس را بر یونانیان تحمیل کند و شورش بزرگ اواگوراس و شورش 
بزرگ ساتراپ‌های آسیای صغیر را خاموش کند و اقتدار پارسی را به طور نسبی و 
ظاهری حفظ کند. آثار ضعف و افول قدرت هخامنشیان در اواخر دور اردشیر دوم به 
شدت قابل مشاهده بود. در این دوره مصر همچنان توانست استقلال خود را حفظ 
کند و تلاش‌های پی‌درپی پارسیان برای تصرف دوبارة آن ناکام ماند. بسیاری از 
بالات پیشین شاهنشاهی هخامنشی همچون عربستان» قبرس, ساتراپی‌های آسیای 
مرکزی و ساتراپی‌های پونانی‌نشین آسیای صغیر. دیگر حاکمیت دربار هخامنشی را 
به صورت جدی به رسمیت نمی‌شناختند و از پرداخت مالیات سر باز می‌زدند. آقوام و 
طوایف مختلفی مانند سکاها که پیش از این خود را مطیع شاه می‌خواندند. حال خود 
را تنها متحد او می‌انگاشتند (داندامایف ۱۹۸۹: ۳۰۵ 

اردشیر به تجمل و خو شگذرانی عادت کرده بود و دربار او در پی فقنل کورش 
جوان که در میان درباریان و خاندان هخامنشی از جمله پریزاتیس هوادارانی داشت. 
محل نزاع داخلی و دسیسه‌های درباری شده بود؛تیسافرن یکی از سیاستمدارانبتجربه 
و زیرک پارسی فربانی این دسیسه‌ها شد و فرزندان شاه نیز برای رسیدن به قدرت 
دست به آنواع توطئه‌ها و خیانت‌های دهشتناک زدند؛ تا جایی که داریوش ولیعهد او 
به دلیل اینکه دوران حکومت پدرش طولانی شده بود تصمیم به فتل آو گرفت. اما این 
توطته کشف شد و او اعدام گردید . اردشیر دوم. پس از اعدام داریوش, پسر دوم خود را 
به نام آریاسپس که از ملکه استاتیر بودء به ولیمهدی برگزید. اما وی نیز توسط اخوس, 


۱. برای متن اين سند که البته زمان و موضوع آن هنوز مورد اختلاف و مناقشه است» نک: کورت ۲۰۰۷: ۱۴۰۳-۴۰۲ هاردینگ 
۵ ش ۵۷ برتراند ۱۹۹۲: ش ۵۴ 
بوستین کتاب دهم ۱ء ۱۱ بریان ۲ ۶۸۱-۳۸۰ 


تاریخغ سیاسی هخامنشیان ۷۷ 


فوزند بزرگ‌تر اردشیر که محبوب شاه هم نبود, متهم به کودتا علیه شاه شد و او 
‌ناچار دست به خودکشی زد و ولیعهدی آرشامه فرزند دیگر پادشاه که از زن 
غیرعقدی شاه بود نیز دیری نپاید و او با توطثة آخوس کشته شد. بدین گونه اردشیر 
دوم درحالی که ناتوان از روی کارآوردن ولیعهد دلخواه خود بودء در سن ۸۸ سالگی و 
پس از ۴۵ سال پادشاهی در سال ۲۵۹قم درگذشت و جنازهُ او را در تخت‌جمشیده در 
آرامگاهی که قبلا برای او پیش‌بینی کرده بودند. دفن کردند و اخوس به نام اردشیر سوم 
بر تخت پادشاهی نشست (پلوتارک؛ اردشیر ۲۰؛ دیودورن کتاب پانزدهم. ۰٩۳‏ ۱؛ پارکر 
و دابراشتاین ۱۹۵۶: ۱۹؛ استیونسن ۱۹۹۷: ۲۵-۲۴؛ داندامایف ۱۹۸۹: ۳۰۷-۳۰۶). 
افزون بر بسیاری از تحولات و رویدادهای مختلف در زمان پادشاهی طولانی‌مدت 
اردشیر دوم که در نهایت منجر به تضعیف موقعیت و افول شاهن‌شاهی هخامنشی 
شد. یکی از تحولات مهم در دورة اردشیر دوم» مطرح شدن نام میتره (مهر) و آناهیت 
(ناهید) در کنار نام اهوره‌مزدا است. بعضی معتقدند که احتمالاً ابن ایزدان از ابتدا 
"مطرح بوده‌اند» اما نامی از آنها پرده نشده است. برای نمونه» بریان اعتقاد دارد که اشارة 
داربوش اول به دیگر خدایان در واقع اشاره به میتره و آناهیتا بوده است که اردشیر 
دوم از آنها نام برده است. درحالی که بسیاری از پژوهشگران امروزه اشارة داربوش را 
به سایر خدایان اشاره به خدایان ایلامی می‌دانند. در هر حال» شواهد نشان مي‌دهد. 
احتمالا از زمان اردشیر دوم تحولات عمده‌ای در انديشة دینی شاهان هخامنشیی از 
جمله داشتن معبد یا تندیس برای اناهیتا با میتره در پارس وجود داشنته است. 
چنان که گزنفون (/سیس, کتاب چهارم ۵» ۲۴) از ارسال سالائه بیست هزار کره 
اسب از ارمنستان گزارش می‌دهد که در جشن میترایکه به معبد مهر (خورشید) نقدیم 
می‌شده است (استرایو کتاب یازدهم. ٩‏ ۱۴؛ برای اطلاع ببشتر پیرامون تحول دینی 
و ساختن تندیس برای آناهیتاء نک: بربان ۲۰۰۲: ۶۷۶). پلونارک نیزاز تاجگذاری 
اردشیر دوم در پاسارگاد و تقدیم هدایا به معبد آناهیتاً در این مکان گزارش می‌دهد که 


۱. برای بحث پیرامون نظریات مختلف» نک : بریان ۱۳۷۸: ۱۴۲۶-۱۴۱۸ برای نظریات اخیر دربارة وجود خدایان دیگر مانند 
هومبان. نک: بریان ۲۰۰۲: ۶۷۹-۶۷۸ هنکلمن ۲۰۱۱: ۱۱۲-۱۱ همو ۲۰۰۶: ۱۲۱۸-۲۸۲ کورت ۲۰۰۷: ۴۰۴. 


۷۳۸ تاریغ جامع ابران 


به عنوان خدای جنگ در این زمان شناخته می‌شد (بریان ۲۰۰۲: ۶۷۹-۶۷۶). حتی 
گفته می‌شود تندیس‌هایی را از ایزدبانو آناهیتا در نقاط مختلف شاهنشاهی, از جمله 
در کاپادهکیه, در زمان جشن‌ها حمل می‌کردند (استرابوء کتاب پانزدهم, ۱۳ ۱۶) 
در هر حال هرچند دربارة وجود معبد یا تندیس در دورة هخامنشیان بحث‌های 
زیادی وجود دارد. در اينکه از زمان اردشیر دوم به طور روشن شاهد یک تحول دینی 
و آورده شدن نام میتره و آناهیتا در کنار اهوره‌مزدا هستیم» شکی وجود ندارد؛ زیرا 
اردشیر دوم در کتیبه‌های شوش و همدان در همه‌جااز این سه ابزد طلب کمک 
می‌کند و از آنها می‌خواهد که او و بناهایی را که ساخته است محافظت کنند (ن؟: 
کنت ۱۹۵۳: ۱۵۵-۱۵۴؛ کورت ۲:۰۷: ۴۰۳-۳۶۴؛ والا ۱۹۷۹؛ لکوک ۱۹۹۷: ۲۷۴), 
در هر حال اردشیر دوم سرانجام پس از عمری طولانی و فرمانروایی درازمدت در 
سال ۳۵۹ یا ۳۵۸قم از دنیا رفت و پس از رقابت‌ها و تصفیه‌حساب‌های خونین 
درباری که بیش از مرگ او آغاز شده بود. سرانجام اوخوس با نام اردشپر سوم که 
ظاهر شاهزادة دلخواه اردشیر دوم برای پادشاهی نبودء به پادشاهی رسید. هرچند که 
اردشیر دوم از طریق رشوه و «زر پارسی» و صلح آنتالسیداس توانست تا حدودی از 
فشار یونانیان بر شاهنشاهی بکاهد. آشفتگی در بسیاری از ساتراپ‌نشین‌ها به‌ویژه 
ساتراپی‌های غربی که ناشی از سرگرمی دربار و بزرگان درباری به رقابت‌هاو 
قدرت‌طلبی‌های شخصی بوده باعث شد. شاهنشاهی در اين دوره بیش از پیش رو به 
افول رود و به‌تدریج فروپاشی آن سرعت گیرد و موفقیت‌های موقت آردشیر سوم نیز 
نتوانست شاهنشاهی را از فروپاشی در زمان داریوش سوم نجات دهد. 


پادشاهی اردشیر سوم 
پادشاهی درازمدت اردشیر دوم در حالی پایان یافت که از شاهن‌شاهی کهن و 


باشکوه پارسیان تنها ظاهری قدرتمند باقی مانده بود. در سال‌های پایانی اردشیر دوم 


خدایان را حمل کنند (بریان ۲۰۰۲: ۶۷۷). 


تاریغ سیاسی هخامنشیان ۳۳ 


بسیاری از شهربانان دوردست. به‌ویژه در آسیای مرکزی و سرزمین‌های غربی از 
پرداخت مالیات به حکومت مرکزی خودداری می کردند و اقتدار پادشاه را به رسمیت 
نمی‌شناختند. برخی دیگر از شهربانان نیز از تابعیت شاهنشاهی خارج شده و تنها به 
عنوان متحدان شاه» نه تابعان اف با او مرآوده 9 ار تباط تست یناه 3 روی کار اف 
اردشیر سوم که مردی با آراده و پشتکار قوی بود» بار دیگر بارقه‌ای از امید برای 
احیای شکوه شاهنشاهی درخشید. اردشیر سوم ضمن سرکوب شدید بسیاری از 
شورشیان و سرزمین‌های شورشی از جمله کادوسیان و فینیقی‌هاء موفق شد دوباره 
سرزمین مصر را که برای مدت بیش از شصت سال از سلطة پارسیان خارج شده بود. 
ضمیمةٌ شاهنشاهی کند و امنیت را دوباره به سراسر شاهنشاهی بازگرداند. اما آشفتگی 
در دربار و قتل آو به تحریک خواجه باگواس مصری به هم این امیدها پایان داد و 
شاهنشاهی بار دیگر در مسیر سراشیبی زوال قرار گرفت. جانشین او اردشیر چهارم؛ 
نیز بدون آينکه فرصت یأبد اقدامی اساسی برای برقراری آمنیت در شاهنشاهی انجام 
دهد. پس از دو سال پادشاهی به سرنوشت پدر دچار شد و با تحریک یا توسط خواجه 
باگواس کشته شد. هرچند که اقتدار اولیة داریوش سوم در مقابل خواجه باگواس و 
مجازات مرگبار او امیدهایی را برای احیای دوباره شاهنشاهی برانگیخت, دیری نپایید 
که داریوش سوم با لشکرکشی اسکندر مقدونی مواجه شد و دیگر نه تنها هیچ آمیدی 
زندگی شاهنشاهی پارس پایان بخشیده شد. 

در هر حال پس از مرگ اردشیر دوم (اخوس) یکی از فرزندان او که از ملکه 
استاتیر بود به پادشاهی رسید و حود را اردسیر سوم (۲۸-۲۵۹ اقم) نامید (دیودور 
کتاب شانزدهم, ٩۳‏ ۱). آنگونه که از منابع این دوره بر می آید به نظر می‌رسده 
اردشیر دوم تمایل نداشت که اخوس جانشین وی شود. او پیش‌تر فرزند بزرگترش را 
به نام داربوش,به ولیعهدی برگزیده بود. اما طولانی شدن پاد‌شاهی پدر که از دید 
۱. منابع بابلی همگی اورا به نام پدر بزرگش داریوش دوم و با نام اومه‌کیش (1(102100511)که شبیه همان نام یونانی اخوس 


است. ذکر کرده‌اند. قس: زاخس و هونگر ۱۹۸۸: ش ۴۱۸. فان‌در اسپیک (۱۹۹۳: ۰٩۴‏ ش ۱۴) نام وی را بر گرفته از واة 
پارسی باستان وهوش (۷2[:108) می‌داند که در واقع ریشذ هم آنها یکی است (کورت ۲۰۰۷: ۳۳۱: یادداشت . 


۷۰ تاریغ جامع ایران 


ولیعهد پایان ناپذیر می‌نموده باعث شد که او در صدد قتل پدر برآید که ایین توطشه 
سر انجام کشف و داریوش به دستور آردشیر دوم به فتل رسید. آردشیر دوم پس از 
آن» فرزند دوم خود به نام آریاسپس را به ولیعهدی برگزید که چندی بعد وی نیز با 
تحریک آخوس متهم به کودتا شد و پیش از اینکه وی به سرنوشت برادر بزگترش . 
دچار شود, خود کشی کرد. فرزند دیگر اردشیر به نام ارشامه که از زن غیر عقدی 
پادشاه بود. به ولیعهدی برگزیده شد و ظاهراً سرانجامی مشابه پیدا کرد. سرانجام 
اخوس موفق شد پس از حذف مسنقیم و غیرمستقیم مدعیان پادشاهی و پس از مرگ 
پدر در سال ۲۵۹قم جانشین پدر شود. اوتوانست تا سال ۲۲۸يم وبرای مدت ۲۱ 
سال زمامداری شاهنشاهی را برعهده بگیرد (دیودور کتاب شانزدهم. ٩۳‏ ۱؛ کورت 
۰-۲۷ داندامایف ۱۹۸۹: ۳۰۷-۳۰۶). گفته می‌شود اردشیر سوم در 
همان آغاز پادشاهی, تمامی نزدیکان و کسانی را که احساس می‌کرد ممکن است برای 
تداوم پادشاهی او مشکلاتی ایجاد کنند به قتل رساند؛ در یک روز بیش از هشتاد تن 
از برادران خود را کت 


تلاش‌های اردشیر برای برقراری امنیت در کشور 
رقباه سرکوب شورش کادوسیان بود که به‌رغم عهدنامة پیشین همچنان برای آمنبست 
شاهنشاهی مشکلاتی را ایجاد کرده بودند. اردشیر سپاهی به فرماندهی آرسامس 


۱. برای آگاهی از تاریخ‌های ارایه شده توسط منابع بایلی پیرامون آغاز و انتهای یادشاهی اردشیر ن؟: اگر ۱۹۹۷: ۲۲. همچنین 
برای آگاهی از شجره نامة طولانی و چند زبانة اردشیر در تخت جمشید که نسب خود را تا آرشامه رسانده و مانند داریوش 
بزرگ خود را به عنوان یک هخامنشی معرفی کرده است. نک : کنت ۱۹۵۳ ۰۸3۳۶ اشمیت ۳۰۰۰: ۱۱۱۸-۱۱۴ شهبازی 
۵ ۱: نقشه, 

۲ گفته می‌شود اردشیر دوم بیش از ۳۶۶ زن و ۱۵۰ پسر داشته است. همچنین آلیانوس (جنگ‌ها: کتاب دوم. ۷۱) نقل 
می‌کند که در آغاز پادشاهی اردشیر سوم (اخوس)» مفی پیش‌بینی کرده بود. در دوران پادشاهی او کشاورزی پررونق و 
کشتار زیاد خواهد بود که دست‌کم مورد دوم پیشگویی ظاهراً برآورده شد (ن: بریان ۱۳۷۸: ۱۴۲۰-۱۴۲۸/۲؛ رچبی 
۱ برای آگاهی بیشتر از ماجراهای آخر پادشاهی اردشیر دوم و روی کار آمدن اردشیر سوم, نک: یوستین؛ 
کتاب دهم ۰۱ ۱: ۰۵ ۱؛ ۰۱۰ ۶ پلوتارک» اردشیر)». 


تاريخ سیاسی هخامنشیان ض 


معروف به کودومانوس» جوانی لایق از نوادگان داریوش دوم که بعدها با نام داریوش 
سوم به عنوان آخرین شاه هخامنشی از او یاد می‌شوده برای سرکوب کادوسیان که 
ظاهراً در فاصلة بین خزر و سرزمین ماد می‌زیستند, به سرزمین ماد اعزام کرد. او 
توانست با افتداره شورش کادوسیان را سرکوب و آنان را مطیع دربار مرکزی کند. 
مدتی بعد دسته‌ای از سربازان کادوسی در سپاه هخامنشی حضور يافتند. ارسامس به 
پاداش این خدمت. به فرمانروایی سرزمین ارمنستان منصوب شد. 

در حدود سال ۳۵۸قیم» اردشیر سوم به شهرب‌های بزرگ آسیای صفیر دستور داد 
که سربازان مزدور یونانی خود را مرخص کنند. زیرا حضور این سربازان تهدیدی بالقوه 
برای حکومت مرکزی محسوب می‌شد. اردشیر نگران آن بود که ساتراپ‌های 
اسیای صغیر با وجود این سربازان سر از اطاعت حکومت هخامنشی برداشته داعية 
استفلال‌طلبی داشته باشند (برن ۱۳۸۵: ۲۲۳/۲؛ رجبی ۱۳۸۱: ٩۱۱۲/۳‏ يوستين, 
کتاب دهم» ۳). بیشتر این شهرب‌ها پذیرفتند. آما آرتابازه ساتراپ فریگیه و نیز فرمانده 
سپاه ایران در آسیای صغبره و همچنین ارونتس» والی میسه. از اطاعت شاه سر باز زدند 
و علیه شاه شوریدند و از پونانی‌ها تقاضای کمک و نیرو کردند. یونانیان در قبال گرفتن 
مبلغی پول. سپاهی به فرماندهی خارس رآهی کردند. اردشیر سپاهی را برای سر کوب 
فرستاد. آما در گام نخست شکست خورد. سیس اردشیر تصمیم گرفت متحدان ارتاباز 
را از کنارش دور کند. بنا بر اين» با تهدید یونان. خارس مجبور به ترک آرتاباز و 
بازگشت به یونان شد. آرتاباز از تب تقاضای کمک کرد و امید داشت تب او را یاری 
دهد؛ اما پول‌های دربار هخامنشی به تب. آرتاباز را ناامید ساخت. پس شورشیان تنها 
ماندند و ارتش هخامنشی توانست آنان را شکست دهد. اروننس خود را تسلیم دربار 
اردشیر کرد» اما آرتاباز به فیلیپ مقدونی پناهنده شد و بعدها با پادرمیانی سرداران 
مشهور یونانی که نزد آردشیر مقرب بودند. مورد عفو ملوکانه قرار گرفت (برن ۱۳۸۵: 
۲۳۵-۳؛ رجبی ۱۳۸۳: 4۱۱۳-۱۱۲۱۳ کوک ۱۹۸۳: ۲۲۳؛ داندامایف ۱۹۸۹: .)۱۹٩‏ 

پس از آرامش نسبی در شهرهای آسیای صفیر. اردشیر در گام بعدی تصمیم 
گرفت به استقلال شصت‌سالهٌ مصر و جدایی طولانی مدت آن از شاهنشاهی پایان 
دهد. اما ظاهراً ناموفق بود. این اقدام او در سال ۳۵۰یم نه تنها برای او حاصلی 


نداشت. بلکه ناکامی او در این عملیات باعث نگرانی بیشتر مصریان شد و به آنان 
بهانه داد که اقدام به تحریک شهرهای فینیقی شرق مدیترانه برای شورش علیه 
21:21 ۸ ۳۹ ۱ ام نع 

پارسیان و حمایت از آنها در طول این شورش‌ها کنند . لذا شورش‌های منطقه آسیای 
صفیر, آشوب‌های فینیقیه را با خود به دنبال داشت. مردمان ایین نواحی در حدود 
سال ۴۹ قم شوریدند؛ بلافاصله شهر صیدا و منطقة مصر نیز از آنان حمایت کردند. 
این شورش از تریپولیسی در مرکز فینیقیه آغاز شد. شورشیان به املاک و اموال 
پادشاهی در شهرهای خود صدمه وارد کردند به طوری که یک باغ پادشاهی را 
تخریب و محصولات آن را نابود کردند و تعدادی از افسران پارسی مقیم آنجا را نیز 
کشتند. این شورش به‌تدریج به شهرهای قبرس نیز کشیده شد. تنس. پادشاه صیدا 
به تدارک جنگی علیه ایران پرداخت و سپاهی مزدور به خدمت گرفت و از مصر 
تقاضای کمک کرد. نکتانبوی دوم. فرعون مصر چهار هزار سرباز مزدور برای کمک 
به شهر صیدا راهی کرد. فرماندهان نظامی منطقه کوشیدند» شورش را سرکوب 
سوریه و مازائوس» ساتراپ کیلیکبه. را سپاهی بزرگ به مقابله با ننس پرداختند؛ اما 
آنان نیز شکست خوردند. با این شکست. شهرهای کیلیکیه» یهودیه و قبرس نیز به 
شورش‌ها راهی شود (دیودوره کتاب شانزدهي ۴۳۱؛ کوک ۱۹۸۲: ۲۳۲؛ داندامایف 
۹ ۰ نیز نک : گرابه ۳۰۰۴: ۲۳۹-۲۴۷؛ باراگ ۱۹۶۶: ۱۴۶/۴). 

اردشیر سوم در سال ۳۴۵قم در رأس سپاهی مجهز راهی منطقه شد. خبر ورود 
سپاه اردشیرء شاه صیدا را بیمناک کرد. بنا بر اين» او مخفیانه از شهر خارج شد و به 


۱. دیودور (کتاب شانزده ۰۴۰ ۱۳ ۰۴۰ ۱۳۳-۵ ۴۴, ۱۲-۱ ۰۴۵ 4۴-۱ ۰۴۶ ۳-۱) اشاره می‌کند که اردشیر سوم در اوایل پادشاهی 
خود علیه مصریان لشکر کشید اما در نخستین عملیات شکست خورد و در گام بعدی موفق شد که افزون بر سرکوب 
شورش فینیقی‌ها و قبرسی‌هاء مصر را نیز دوباره فتح کند. آلبته این ادعای دیودور و ناکلمی اردشیر سوم در عملیات اولیه 
علیه مصریان در حوالی ۳۵۰قم توسط آیزوکرات در ستایشتام4 خود از فیلیپ دوم که وی را تحریک به عملیات و جنگ 
علیه پارسیان می‌کند تا حدود زیادی تأیید می‌شود. وی در این نمایشنامه به فیلیپ یادآوری و توصیه می‌کند که پس از 
شکست پارسیان از مصر در این عملیات هم اکنون همه چیز برای پیروزی مقدونی: در صورت حمله علیه پارسیان. آماده 
است (نک : ایزوکرات» فیلیپ» کتاب دوم. ۱۰۱؛ بریان ۲۰۰۲: ۶۸۵-۶۸۲ کورت ۲۰۰۷: ۴۱۱ یادداشت ۱ 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۳۳ 


اردوگاه اردشیر رفت و خود را تسلیم کرد و حاضر به همکاری با شاه برای تصرف شهر 
شد. با خیانتی که تنس انجام داد دروازه‌های صیدا باز شد و علیرغم مقاومت اولية 
ساکنان» سپاه اردشیر شهر را غارت کرد. مردم شهر از ترس مجازات‌های وحشيانة 
اردشیر» دست به خود کشی جمعی زدند و خانه‌هایشان را سوزاندند. اردشیر موفق شد 
با حضور نظامی خود شورش‌های فینیقیه, کیلیکیه و قبرس را سرکوب و این نواحی را 
دوباره تابع دولت هخامنشی کند. پس از چندی, شاه صیدا به فرمان اردشیر اعدام 
شد و سکنة آنجا هم طبق اسناد بابلی به بایل و شوش تبعید شدند . باقی شهرهای 
فینیقی در شرق مدیترأنه نیز سرانجام در سال ۳۳قم از مقاومت دست کشیدند و 
شورش قبرس نیز سرکوب شد. پس از آن. ساتراپی فینيقیه در ساتراپی کیلیکیه 
ادغام شد و مارائوس به ساتراپی انجا گمارده شد. یهودپان منطقه نیز که با فينيقی‌ها 
شورش کرده بودنده سرکوب و عده‌ای از آنها به هیرکانی تبعید شدند و تا سال‌ها در 
آنجا حضور داشتند (برن ۱۳۸۵: ۲۳۷-۲۳۶/۲؛ رجبی ۱۳۸۱: ۱۱۵-۱۱۴/۳. قس: 
کینیتس ۱۹۵۳: ۱۰۲) 

اردشیر پس از آنکه خاطرش از بابت شرق مدیترانه و شهرهای فینيقیه و قبرس 
آسوده گشت» تصمیم به تصرف مصر گرفت و بدین‌منظور سپاهی گرد آورد. همزمان 
سفیرانی به یونان گسیل کرد تا از یونان خواستار هم‌پیمانی علیه مصر شوند و برای 
او نیرو فراهم آورند. آتن و اسپارت ضمن اعلام دوستی با ایران, از بستن چنین 
پیمانی علیه مصر امتناع ورزیدند و تلویحا اعلام کردند که نیرویی اعزام نمی کنند. اما 
سرزمین تب هزار سرباز پیادة سنگین‌اسلحه و ایالت آرگوس سه‌هزار نفر اعزم کرد. 
یونانی‌های آسیای صفیر نیز شش‌هزار نیروی مزدور برای اردشیر فرستادند. در 
زمستان ۳۴ "آقم اردشیر به همراهی تمامی نیروهای پارسی و غیرپارسی به طرف 
مصر حر کت کرد (دیودور کتاب شانزدهي ۰۲۶ ۲-۴ ۵۱ مصریان به شدت مقاومت 
کردند. اما قدرت و تعداد سپاه اردشیر فراتر از مقاومت مصریان بود و آنان توانستند 


۱. برای آگاهی از متن بابلی که خبر از ورود این تبعیدی‌ها و اسراء از جمله زنان, به بابل و شوش و کاخ بابل می‌دهد. نک: کورت 
۷ ۲ کلاستر ۲۰۰۴/۱۹۹۲: ش ۱۴۸ کوک ۱۹۸۲: ۲۲۴۳. 


مصر را تصرف کنند . نکتانبوی دوم. فرعون مصر پس از عقب‌نشینی به استحکامات 
ممفیس و دفاع سرسختانه نتوانست در مقابل سپاهیان پارسی مقاومت کند؛ ازاین‌رو. 
به حبشه گریخت و اردشیر توانست پس از شصت سال جدایی مصر از شاهن‌شاهی 
۱ ۱ مر .۵ [ 
بزرگ پارسیان» دوباره این سرزمین را بخشی از شاهنشاهی کند . مصریان به دلیبل 
شورش و یاغی گری نسبت به دولت مرکزی ایران و مقاومت در برابر سپاه اردشبر 
به تعرض اردشیر به گاو مقدس آپیس نیز اشاره کرده اند. در اسناد به جای مانده از 
مصریان؛ آنان این دور ۵ را مملو از مصیبت دانسته‌اند: زیر بسیاری ا مردم کشته شده 
با فرار گرده بودند» و بسیاری از خانه‌ها خالی از سکنه شده سوه (کینیتس ۵۲( 
۷ ماير ۱۹۱۵: ۲۸۹ بب ؛ ری ۱۹۸۷: .)٩۰‏ 

اردشیر پس از بازگشت پیروزمندانه از سفر جنگی شرق مدیترانه و مصر دیگر تا 
بایان عمر از پایتخت خارج نشد و دربار در حیط اختیار خواجگان مورد اعتماده 
همچون باگواس, قرار گرفت. اگرچه اردشیر توانست برای آخرین‌بار مرزهای شاهنشاهی 
هخامنشی را تثبیت کند. از یک طرف به دلبل سختگیری‌ها و انتقام کشی‌هایش در 
سرکوب سرزمین‌های تصرف شده. آن سرزمین‌ها آبستن شورش‌ها و مخالفت‌ها با 


۱ دربارة علت پیروزی سپاهیان پارسی بر مصریان در اين مرحله. درحالی که در طول شصت سال گذشته عملیات علیه مصربان 
بارها با شکست مواجه شده بوده تاکنون بحث‌های زیادی مطرح شده است (برای نمونه» نک: بریان ۱۳۷۸: ۱۳۳۹-۱۳۳۸/۲) 
اما دیودور (کتاب شانزدهم, ۴۷ ۲-۵) علت آن را برتری تعداد زباد سپاهیان پارسی بر سپاهیان مصری می‌داند. او سرای 
نمونه تعداد سپاهیان مصری را بیست‌هزار مزدور بونانی» بیست‌هزار لیبیایی و شصت‌هزار مصری» و تعداد سپاهیان پارسی 
را بیش از سیصد هزار پیاده‌نظام. سی‌هزار سواره‌نظام. سیصد ناو جنگی سه‌ردیفی و پانسد کشتی حمل و نقل ذکر می‌کنه 

۲. گفته می‌شود اردشیر سوم برای نخستین‌بار از فرماندهان یونانی در اين لشکر کشی استفاده کرد, که البته موفق نیز بود. یک 
اتفاق مهم دیگر در اين نبردهاء پیوستن مزدوران یونانی سپاه نکتانبوی دوم به سپاه پارسی پس از شکست‌های اولیه 
مصریان در مقابل پارسیان بود. برای آگاهی بیشتر از مسیر حرکت سپاهیان مصری و استحکامات آنها و چگونگی فتح مصر 
و نام فرماندهان بونانی سپاه پارسی در اين نبرها نک : آهارونی ۱۹۷۹: ۱۵۰-۴۷ داندامایف ۱۹۸۹: ۳۱۱-۳۱۰ 

۳ اگر به نهشته های پلوتارک (کتاب دوم) و آلیانوس (جنگ‌هاء کتاب ششم, بند) اعتماد کنیم» اردشیر آفزون بر ویران کردن 
معابد مصری؛ گاو آپیس را نیز کشت و پس از قطعه قطعه کردن آن, گوشت آن را خورد و سپس آلاغی را جایگزین او کرد 
و پس از آن مصریان, اخوس را برای نامیدن الاغ به کار بردند. نک: برن ۱۳۸۵: ۱۲۳۹-۲۳۷ دانندامایف ۱۹۸۹: ۱۳۱۱ 
میلدنبرگ ۱۹۹۹: ۲۰۵؛ کوک ۱۹۸۳: ۲۲۳؛ کورت ۲۰۰۷: ۴۱۷-۴۱۴. 


تاریخ سیاسی هشامنشیان ۷۵ 


حکومت مرکزی بود و از طرف دیگر دربار چنان در گیر دسیسه‌ها و توطئه‌های درباریان 
و اشرافیان و خواجگان بود که امیدی به بازگشت آن شکوه و جلال ديرينة 
شاهنشاهی تبود. به‌ویژه اینکه منطقه در آن زمان مواجه با ظهور قدرتمند فیلیپ 
دوم شاه مقدونیه. در شمال یونان بود که دعوی انتقام‌جویی از پارسیان و حاکمیست 
بر جهان آن روز را داشت. درحالی که پارسیان همچنان درگیر رقابت‌های درباری 
بودنده فیلیپ دوم در تدارک حمله به یونان و شاهنشاهی پارس بود . 

در هر حالء هرچند پیروزی در مصر و سرکوب شورش‌های داخلی تا حدودی 
امیدهایی را در شاهنشاهی برانگیخته بود» درنتیجه فدرت یافتن بی‌حد و حصر 
خواجگان درباری, اردشیر سوم در سال ۳۳۸قم پس از ۲۱ سال حکومت توسسط 
خواجه باگواس که سخت مورد اعتماد شاه بودء به همراهی پزشک مخصوص دربار 
مسموم شد و به قتل رسید. پس از آن, باگواس کوچک‌ترین پسر شاه را به نام آرسس 
که از مادری به نام آتوسا بوده با نام شاهی اردشیر چهارم بر تخت نشاند (داندامایف 
۹ ۳۱۳-۳۱۳؛ کوک ۱۹۸۳: ۲۲۳؛ بادیان ۱۹۷۷: ۵۰ 

آرامگاه اردشیر سوم در کوه رحمت (نخت‌جمشید) در سمت راست آرامگاه اردشیر 
دوم است. تنها بنایی که توسط اردشیر سوم ساخته شد کاخی در بابل است که 
ویژگی‌های معماری آن را دیودور (کتاب دوم ۷) شرح داده است (داندامایف ۱۹۸۹: 
۳ اونگر ۱۹۷۰: ۴۰). همچنین در کتیبه‌ای از وی که در تخت جمشید باقی مانده. 
ضمن معرفی خود» سلسله‌نسبش را به آرشامة هخامنشی می‌رساند و در همانجا اشاره 
به پلکانی می‌کند که در زمان او ساخته شده است (کورت ۲۰۰۷: ۴۰۷-۴۰۶؛ لکوک 
۷ ۲۷۶-۲۷۵؛ اشمیت ۲۰۰۰: ۱۱۸-۱۱۴؛ لکوک ۱۳۸۲: ۳۳۰-۳۲۹). افزون بر 
آن در زمان او مانند زمان اردشیر دوم افزون بر نام اهوره‌مزداء نام میتره نیز در کنار 
اهوره‌مزدا در کتیبة تخت جمشید ذکر می‌شودء اما برخلاف دور اردشیر دوم نامی از 


. برای آگاهی از ظهور فیلیپ و نخستین اخبار دربارة رابطة وی با اردشیر نک : دیودوره کتاب شانزدهم, ۰۷۵ ۵-۱؛ کورت ۲*۰۷: 
۷ کوکول ۲۰۰۵ ۲۰۴. 

۲. گفته شده است» ترس و وحشت چنان در دربار حاکم بود که حتی یکی از پسران شاه به نام بیستانیس» به یونان پناهنده شد. 
ن5: برن ۱۳۸۵: ۲۴۲ رجبی ۱۳۸۱: ۱۱۸-۱۱۷. 


آناهیتا نیامده است. احتمالاً این ایزد جایگاهی را که در دورة اردشیر دوم به دست 
آورده بود» در دور اردشیر سوم از دست داد (هینتس ۱۳۸۷: ۲۶۰). گفته می‌شودء از 
آنجایی که اردشیر دوم در پاسار کاد که معبد آناهیتا در آنجا واقم شده بود از توطَة 
قتل توسط برادرش» کورش جوان, جان سالم به در برد. در نتیجه نهیتا مورد عنایت 
أو بود. آما شاید مهم نرین وافعه در اواخر پادشاهی اردشیر سوم ظطهور قدر تمند 
فیلیپ دوم پادشاه مقدونی» بود که سودای جهانگشایی در سر می‌پروراند و به بهانة 
انتقام از لشکر کشی‌های پارسیان علیه بونانیان در سال‌های گذشته, به دنبال بهانه‌ای 
برای لشکر کشی علیه سرزمین پارسیان بود. لذا او کمک پادشاه پارس را به مردم شهر 
یونانی پربنتوس در سال ۲۹/۲۴۰ "آقم که در طی محاصرة طولانی‌مدت مشدونی‌ها 
آسیب بسیار دیده بودند بهانه کرد و خود را آمادغ لشکرکشی علیه دولت‌شهرهای 
بونانی آسیای صغیر کرد؛ زیر به کُفتةُ آریان از نظر قیلیپ دوم این کار اردشیر سوم 
در واقم نقض بیمان عدم دخالتی نود که پیش ثشر بمین دو یادشاه امضا شده بود. 
در هر حال این تحولات همزمان شد با قتل اردشیر سوم و روی کارآمدن اردشیر 
چهارم (دیودور کتاب بانزدهم, ۷۵ ۲-۱؛ آریان آناباسیس, کتاب دوم. ۱۴ ۲؛ قس: 
کوک‌ول ۲۰۰۵: ۲۰۴-۲۰۰). 


اردشیر چهارم 

همزمان با قدرت یافتن اردشیر چهارم. فیلیپ مقدونی در یونان اتحادیه‌ای یونانی 
تشکیل داد و در سال ۲۸ آقم از شاه نوخاسته پارس» اردشیر چهارم. تقاضا کرد تا 
کمکی را که قبلا به پونانیان در پرینتوس علیه فیلیپ کرده بود جبران کند. اردشیر 
به این تقاضا پاسخی نداد. پس بپانه‌ای به دست فیلیپ داده شد تادر ۲۷ يم به 
همراه ده‌هزار نفر به هدف آزادی شهرهای یونانی وارد آسیای صغیر شود. اگرجه 
برخی از والیان آسیای صغیر این خطر را به پادشاه جوان گوشزد کردند و حثی از او 
نقاضای کمک کردند» دربار چنان آشفته و درگیر توطنه بود که اردشیر فرصتی برای 
اندیشیدن به آنجه در آسیای صغیر می گذشت. نداشت. اردشیر که از نبات باگواس 
مطلع بود» درصدد برآمد تا وی را به قتل برساند, اما چندی نگذشت که خود در 


تاریخ سیاسی هخامنشیان ۳۳۷ 


۵ قم توسط باگواس کشته شد (برن ۱۳۸۵: ۲۴۲/۲؛ رجبی ۱۳۸۱: ۱۲۰-۱۱۹/۳؛ 
کوک ۱۹۸۲: ۲۲۵؛ داندامایف :۱۹۸٩‏ ۲۱۳). 

پس از فتل اردشیر چهارم و به دنبال کشتار تمامی اشراف و شاهرادگان در طی 
سال‌های گذشته» دیگر کسی از فرزندان اردشیر نبود که پادشاه شود. باگواس آرسامس 
کودومانوس را که از نوادگان داریوش دوم و حاکم ارمنستان بوده با نام پادشاهی 
داریوش سوم بر تخت نشاند (همانجا). ۱ 





نمایه 


آباشوو ۳۷۹ 

۵۴٩ ۰۳۷۳ ۱۳۵۰ ۰۳۴۲ ۱۳۲۵ آبایف‎ 

آپراه سوئز ۰۶ ۰۷ع ۱۰ ۱۷ ۱۸ ۶۲۰ 
ابروان ۱٩‏ 

ابسیدین ۰۳۵ ۸۳۶ ۳۷ ۰۳۰ ۴۲ ۴۵ ۴۶ 
آبل‌گمش (شاه ورهشی) ۲۲۶ 

ابلیس نک: تل ابلیس 

اپهرچای ۴۱۷ 

اپوفندوا ۶۴-۶۲ 

ابیرناری ۵۴۲۲ 

آبین‌سین ۴۶۸ 

آپادانا ۶۱۲ ۶۹۱ ۷۰۷ 

اپرتی (شاه انشان) ۰۲۲۰ ۲۴۰- ۰۳۴۲ ۰۲۶۹ ۴۶۹ 
آپریس ۰۵۵۱ ۵۵۲ 

آپولو ۵۲۵ ۶۷۲ ۶۲۸ 6۳۲ ۳۸ی ۷۲ص شا ۶۹۸ 
آپیس ۰۴۲۲ ۵۳۵ ۰۵۳۷ ۵۳٩‏ 

آپیس ۵۵۷ ۰۵۵۹ ۵۶۰ ۰۶ ۶۰۸ 

آتانس ۵۸۵ ۰۵۸۶ ۸۵۸۷ ۶۲۹ ۶۹۷ 

آترکیته ۸۲۲۴ ۲۴۳ 

آتروپاتکان ۴۱۵ 


آتروپاتن ۰۳۱۴ ۰۴۱۵ ۴۱۷ ۴۱۸ 

آنش ۰۴ ۸۴ ۲۸۲ ۰.۲۸۲ ۰۲۶۲ ۴۳۳ ۵۲۷ ۲۳ غ 
۲ ۳۲ یی ۷۰ ۶۹۹ ۷۲۱ 

آتش‌سوزی ۸۴ ۲۳ ۶۵۶ 

آتلانتروپ ۳ 

۶۰۱ ۵۸٩ انمیته‎ 

آتن ۵۸۷ ۶۲۵ ۶۲۷ ۲۸ ۲۹ ۴۸-۶۲۱ع ۶۵۹- 
۶۶۲ ۷ ۷۴۳ 

آت‌هوشو (شاه ایلام) ۲۴۰ 

اتو شرادر ۲۹۸ 

آتوس ۶۵۷ ۶۵۷ ۶۶۳ 

آتوسا ۴۹ ۶۶۰ ۷۴۵ 

اتوفراداتس ۷۲۷ 

آتئاس (شاه) ۲۴۸ 

آتیکا ۶۴ ۷۴-۶۷۰ ۶۷۶ ۶۸۱ 

انیوپی ۰۲۴۰ ۸۵۵۵ ۵۵۶ ۵۶۵ ۵۸۰ 

۵٩۰ ۵۸٩ ۵۸۸ آثرینه‎ 

احمتا ۵۴۱ 

آخس ۷۲۰۷ 

آخسری ۰۴۲۵ ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ ۴۳۴ 


۷۵۰ 


اداد نراری ۰۴۲۰ ۰۴۴۸ ۴۵۸ 

آدمدون ۳۳۹ 

آدیازوس ۶۶۲ 

آدیسه ۳۷۱ 

آذربایجان 5 ۰٩۳‏ ۱۴۱: ۰۴۱۳ ۴۱۴, ۴۲۰ ۰۴۲۸ ۴۶۱ 
همچنین نک: آتورپاتکان 

آراتا ۸۷۰ ۷۲ ۷۶ ۷۹ 

۶۰۰ ۵۹٩ ۸۵۹۸ آراخوزیا‎ 

آرارات ۲۶۳, ۴۶۶ 

آراشامو ۵۴۲ 

آرامو ۲۵۹ ۲۶۰ 

۵۸۸ ۰۵۸۵ ۵۸۴ ۰۵۴۰ ۰۸۵۲۳ ۳۳۲ ۰۳۰۵ آرامی‎ 
۷۱۴ ۶٩۷ ۰.ع‎ ۵٩۸ ۰۵٩۹۷۲ ۵۹۴ ۲ 

آرامیان نک: آرامی 

ارانسکی ۳۰۱ ۲۰۳ ۳۰۴ ۳۲۱ 

اربونی ۲۶۳, ۲۷۰ 

۷۶۲ ۷۶۱ ۵۹۵ ۸۵۳۰ ۰۴٩۲ ۱۴۲ اربیل‎ 

آرپاد ۰۲۶۵ ۲۶۶ 

آریخه ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۴۳۹ 

۷۰۲ ٩۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۶۲ ۵۷ آرتابانوس‎ 

ارتابرزن ۳۹ ۶۵۰ 

آرتاسیراس ۵۸۲ ۷۰۸ 

آرتافرنه ۶۵۰ 

آرتميزیوم ۶۵ ۶۶۶ ٩۶ع‏ ۷۱ع ۷۳ع ۷۵ ۶۸۴ 

آرتوردیه ۸۵۹۸ ۵۹۹ 

آرتیفیوس ۷۰۸ 

ارجنه (غار) ۲۵ ۳۰ 

ارجیش ۲۶۹ 

۶۰۱ ۰۰ ۸۵٩۲ ارخه‎ 

۷۱۶ ۸۷۱۵ ۰۷۱۴ ۰۴۱۷ ۰۴۹۵ ۰۴۷۷ اردشسیر دوم‎ 
۷۲۲٩ ۰۷۲۸ ۰۲۲۲-۷۲۲۰ ۰۷/۱٩ ۰۷۲۱۸ ۷ 
۷۴۶ ۷۴۵ ۰۷۴۰-۷۲۵ ۰۷۳۲ ۷۲۲ ۰ 

اردشیر سوم ۵۸۷ ۰۷۱۵ ۰۷۳۷ ۰۷۲۸ ۰۷۳۹ ۷۴۰ 
۷۴۱ ۳ ۷۴۸۵ 

اردومنیش ۰۴۶۴ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۷ 

اردیشت ۲۲۵ 


آردینی ۲۶۱ 

ارزاشکون ۲۵۷ 

ارژن ۲۲۰ ۳۳۲ 

آرس (رود) ۰۲۵۶ ۰۲۶۳ ۰۲۷۰ ۰۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۸ 

آرستیس ۷۰۸ 

ارسطو ۶۱۸ 

۵۷۲ ۵۶٩ ۵۶۸ ۵۱۵ ۴۹۷ ۰۴۹۵ ارشامه۴۷۶‎ 
۱۷۰۷ ۸۷۰۰ ۶۰ ۵۰ ۵۸۱ ۰۵۷۸ ۴ 
۷۷۳ ۸۷۷۲ ۰۷۴۰ ۷۳۷ ۳ 

ارغنداب ۰۱۵۲ ۱۵۷ 

ارکس ۶۰۳ 

آرگوس ۶۲۹ ۰۷۲۶ ۸۷۳۵ ۷۴۳ 

آرگیشتی اول ۲۶۳, ۲۶۴ 

آرگیشتی دوم ۲۶۹ 

آرگیشتی هینیلی ۲۶۳ 

۰۴۹۱ ۰۴۱۵ ۱۳۰۷ ۰۲۵۷ ۲۵۶ ۱۲۴ ٩۳ ارمنسستان‎ 
۲۶ ۸۵۹۴ ۵۲ ۵۸۸ ۵۴۶ ۵۷۵ ۵ 
۷۴۷ ۰۷۴۱ ۷ 

۶۰۰ ۸۵٩۳ ۸۵٩۲ ۲۷۱ ارمنی‎ 

آرمنیه ۳۶۵ 

ارمیا ۳۳۵ 

آرمیتا* ۲۴۴ 

اروک ند: آوروک 

آروکو ۰۴۷۴ ۴۷۸ ۰۴۵۶ ۵۱۰ 

ارومی- ۸ ۱۳۴ ۲۱۷ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۶۰ ۲۶۱ 
۲ ۲۶۴ ۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۳۰۲ ۰۳۱۰ ۲۷۰ 
۴ ۴۱۵ ۰۴۱۹ ۰۴۲۰ ۰۴۴۹ ۰۳۵۲ ۴۵۵ 
۵ ۰۳۵۶ ۰۳۵۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۴ ۷۳۲ 

آربارمنه ۰۴۷۶ ۴۷۷ ۵۴۷ ۸۵۶۸ ۰۵۷۴ ۵۸۱ 

آریارمنه ۰۴۷۶ ۴۷۷ ۵۴۷ ۵۶۸ ۵۸۴ ۵۸۱ 

آرباسپس ۷۳۶ ۷۴۰ 

آریاسپی ۵۲۰ ۷۷۳ 

آرباها ۱۳۴. ۴۵۴ ۴۵۶ 

آربایی آغازین ۳۰۴: ۳۰۷ 

۲۲۹ ۲۲۲ ۱۴۶ ۱۴۲ ۱۲۱ ۱۰۰ ۸٩ آریایی‎ 
۳۲۲ -۲۹۷ ۰۲٩۱ -۲۸۷ ۰۲۷۶ ۵ 


نمایه 

آریاپی‌ها نک: آربایی 

اریتره ۵۴۶, ۲۲ ۲۷ض ۲۸ ۶۳٩‏ 

اریده ۲۱۰ 

اریزانتی‌ها ۴۱۹ 

اریستاگوراس ۶۲۶ ۶۳۱ 

ریستناس (مورخ یوننی) ۲۳۳ 

اریمنا (شاه اورارتو) ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

آریوبرزن ۰۷۳۴ ۷۳۵ 

ازاگیلا ۵۳۲ ۵۴۲ ۶۵۳ 

ازیکستان ۱۶۵ ۱۶۸ 

ازبکی (تبه) ۰۱۲۹۷ ۴۰۷, ۴۴۳ 

اژه سیلاس ۷۲۲۴ ۰۷۲۵ ۰۷۲۲۵ ۰۷۲۶ ۷۲۵ 

ازی‌دهاک ۴۴۲ 

۴۲۸ ۴۲۷ ۰۴۲۴ ۰۴۲۱ ۰۳۷۰ ۸۳۳٩ ۲۴۸ اسارهادون‎ 
۴۳۲ ۹ 

۶۷۲ ۶۷۱ ۶۶۹ ۶۸ ۶۵ ۵۲۸ ۵۲۵ اسپارت‎ 
۶٩۹۱ ۸٩ ۸۰ ۶۷۹ ۶۷۷ ۶۷۵ ۶۷۳ ۳ 
۷۲۱ ۸۱۸ ۰۷۱۴ ۰۷۲۱۲ ۰۷۱۱ ۰۷۱۰ ۹ 
۷۲۹ ۰۷۲۳۷ ۸۷۲۲۶ ۰۷۲۲۵ ۷۲۳ ۷۲ 

اسیانیا ۳۶۶ 

آسپتینس ۰۵۸۵ ۵۸۷ 

آسجنه ۸۵۸۷ 

۶۹۶ ۶٩۵ ۶۹۴ اسپمیترس‎ 

اسپیلیک (منطقة باستانی) ۲۴ 

آستانة نگارش ۳۸۳ 

استلوروبل (قفقاز) ۳۴۴ 

استاین. اورل مارک ۸۱۵۴ ۳۹۰ 

۶۹۲ ۶٩۲ استر‎ 

۵۶۳ ۰۵۵۷ ۵۴۵ ۵۴۳ ۵۲۱ ۸۵۱۷ ۴٩۲ استرابو‎ 
۷۳۸ ۰۷۲۷ ۶۵۲ ۲۴ ۱۸ ۶ 

استرابن نک : استرابو 

استرالوییتک ۳ 

۴۱٩ استروخات‌ها‎ 

استروناخ ۰۱۱۲ ۰۲۰۲ ۴۴۲ ۰۴۳۷ ۰۳۵۱-۴۲۹ ۰۴۵۶ 
۰۴۵٩ ۷‏ ۰۳۶۵-۳۶۲ ۰۳۷۵-۴۷۱ ۴۷۹؛ 
۲- ۰۴۳۸۴ ۰.۳۸۷ ۰۴۸۹ ۰۴۳۹۴ ۰۴۹۸-۴۹۶ 


۷۱ 


۵۵۰ ۵۲۲ ۸۵۱۶ ۵۱۵ ۰۸۵۱۲ ۵۰۷۲ ۱ 
۶۱۱ ۶۰۸ ۵۷۲ ۰۸۵۷۱ ۵۶۲ ۶۱ 

استوانة کورش ۴۷۵ ۰۴۷۷ ۰۴۹۴ ۰۵۲۰ ۰۵۳۲ ۱۵۳۳ 
۴ ۸۵۳۶ ۸۵۳۷ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ 
۹ ۵۵۰ 

استولپن متشو ۲۰۶ ۳۹۷ ۰۴۶۶ ۰۳۶۸ ۳۷۰ ۱۳۷۲ 
۲ ۰۴۹ ۰۸۵۲۰ ۵۲۳ ۰۸۷۰۰ ۷۰۷-۷۰۵ 
۷۳۱۱ 

آستیاگ ۴۴۲ ۴۷۴,۴۴۴,۴۴۷ ,۴۸۴ ۴۹۴ ۴۹۵ 
۰ ۰۱ ۵۰۲ ۱۵۰۳ ۵۰۶ 

اسفندادات ۸۵۲۶ ۵۸۲ 

اس‌کندر ۰۳۲۱ ۲۴۸ ۰۴۸۹ ۰۴۹۱ ۰۸۵۲۰ ۵۲۱ ۵۳۰ 
۳۲ ۰۵۴۵ ۵۴۶ ۶۵۳ ۶۶۴ ۶۷۹ ۷۳۹ 

اسکولروس (شاه البیا) ۳۳۴۹ 

اس‌کیت ۰۳۰۶ ۳۲۰۹ ۱۳۲۸ ۳۵۰ ۴۲۵ ۴۲۸ ۴۳۰ 
۵- ۰۴۲۷ ۷۱۹ 

اسکیتی نک : اسکیت 

اسکیلاکس ۶۱۸ 

آسگرته ۴۹۱ ۶۱۴ 

اسمردمنس ۶۶۲ 

اسمردیس ۸۵۴۶ ۵۶۵ ۸۵۶۶ ۵۶۷ ۵۷۹ ۵۸۳ ۵۸۵ 
2۹۰ 

اسناد فرمانروایی آشور ۱۰٩‏ 

آس‌ها ۲۹۰ 

آسیانی ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۲۲۱ 

۱۳۱۴ ۰۳۰۱ ۰۳۷۷ ,۲۶۴ ۰۲۵۶ ,٩۳ 0۷۸ آسیای صفیر‎ 
۴۴۰ ۴۳۴ ۳۴۷ ۰۳۴۰ ,۳۳٩ ۰۳۱ ۷ 
۵۲۱-۵۲۸ ۵۲۷۲ ۵۲۵ ۴۸۲ ۰۴۳۲ ۴۱ 
۸۰ ۶۷۸ ۶۵۶ ۶۵۵ ۶۵۲ ۸۵۷۳ ۰۵۶۵ ۲ 
۹۴ ۹۱-۶۸۹ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۳ ۲ 
-۷۴۱ ۸۷۳۶ 0۷۳۳ ۰۷۳۱ ۰۷۲۹-۷۰۶ ۷۱ 
۷۴۹ ۷۴۶ ۲ 

آسیای مرک زی ۸ ۱۳۳ ۰۱۳۷ ۸۱۵۹ ۰۱۶۳ ۰۱۷۲ 
۵ ۱۷۹ ۱۹۳ ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ ۰۲۸۰ ۲۸۵- 
۹ ۲۹۹-۲۹۷ ۱۳۰۴-۳۰۱ ۱۳۰۷ ۱۳۱۰ ۱۳۱۳ 
۰۳۲٩ ۰۳۱۸ ۶‏ ۳۴۰-۳۳۳ ۳۴۶ ۳۶۴ 


۷۵۲ 


۵۳۱ ۰۵۳۲۰ ۰۴۸۷ ۰۳۶۹ ۰۴۴۷ ۰۴۴۳ ۲۳ 
۷۳۹ ,۷۲۶ ۶۰۴ ۶۰۳ ۸۵۲۸ ۷ 

آسیای میانه ن: آسیای مرکزی 

وه نک: آثرینه 

اشکفت سنگیان ۳۵ 

اشکفت قلعة بزان ۲۵ 

اشکفت گاوی ۰۲۵ ۳۵ 

اشکانیان ۰۲۷۷ ۳۰۲ ۱۳۳۷ ۳۶۲ 

اشکوز ۱۳۲۸ ۳۷۴ 

آشکون (از زبان‌های نورستانی) ۳۰۸ 

اشکیدا ۴۲۵ 

اشگوراتی ۳۲۸ 

اشماندت‌بسرت ۳۸۲- ۳۸۷ 

اشمولین (موزه) ۳۴۴ 

اشنونا ۲۴۱ 

اشنویه ۴۳۰, ۳۵۱ 

آشور ۵۲ ۷۶۲ 

آشور اتیل ایلانی ۴۳۸ 

آ شور بانیپال ۰۱۱۶ ۰۲۴۵ ۰۲۴۸ ۰۲۴۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
۳ ۰۴۳۱ ۰۴۲۳ ۴۵۵ ۰۴۵۷ ۰۴۵۸ ۳۶۵ 
۴ ۴۷۷. ۴۷۸ ۴۹۶, ۴۹۷ ۵۱۰ 

آشور نادین‌شومی ۲۴۷ 

آشور نصیریال دوم ۰۲۵۹ ۴۱۹ 

آشوراویلیت ۴۴۰ 

آشوربانیپال ۰۳۵۵ ۰۴۵۷ ۴۵۸ ۴۶۵ ۰۴۷۴ ۴۷۷ 
۸ ۴۹۶ 

آشورنیراری ۲۶۵ 

آشولی (فرهنگ) ۰۱٩‏ ۸۲۲ ۲۷ 

اشونا ۵۲۸ 

اصفهان ۰۴۱۴ ۰۴۱۸ ۳۶۱ ۰۴۷۵ ۴۸۰ ۴۹۲ 

۲۰۵ ۰۱۷۱ ۰۱۶۹ ۰۱۵۸ ٩۲ ۰۷۱ 6۷ ۶۱ آغازایلامی‎ 
۳۰۶-۳۹۴ ۱۳۹۲ ۳۸۷ ۰ 

آغازمیخی ۳۸۰ ۳۹۵, ۳۹۷- ۴۰۵ 

آغازنگ‌ارش (دوره) ۳۷۹- ۳۸۱ ۳۸۵ ۳۸۷- ۱۳۹۰ 
۲ ۳۹۵ ۱۳۹۶ ۳۹۹- ۴۰۱ ۴۰۵ ۴۰۶ 

آغازهلتمتی ۱۳۸۰ ۳۹۵ ۳۹۶ ۴۰۵ 


تاریغ جامع ایران 


آفاناسیف ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

آفریقا ۰۳ ۶- ۱۸۰۱۰ ۰۲۰۲ ۰۱۳۶۶ ۳۸۲ ۰۸۵۴۸ ۵۵۴ 

افسوس ۶۸۳ 

۱۷۹ ۰۱۷۷ ۷۶ ۰۷۵ ۶۷ ۴۵ ۰۲۴ ۸٩ افغانسستان‎ 
۱۳۱۳ ۳۰۸ ۳۰۷ ۰.۳۰۰ ۰۳۸۶ ۰۱۸۳ ۸۱ 
۵۹۸ ۵۳۱ ۰۴۹ ۴۶ ۲۳ 

آکانتوس ۶۶۲ 

اکباتانا ۴۱۶ ۰۴۱۷ ۴۱۸ ۰۴۷۴ ۵۰۸۱۵۰۸۵ ۵۳۰ 
۱ ۵۶۰ 

اکد ۰۱۳۴۳ ۰۱۳۸ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۱۴۴, ۰۱۴۵ ۲۰۵ ۲۰۷- 
۶۰ ۲۱۴ ۰۲۱۵ ۲۲۰-۲۱۷ ۰۲۲۲ ۱۲۳۷-۲۳۲۸ 
۹ ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ ۰۳۲۰۵ ۰۳۷۰ ۳۹۶ ۴۰۲ 
۳ ۰۴۵۴ ۳۶۷ ۰۴۷۲۳ ۴۷۴ ۰۴۷۸ ۴۹۵ 
۲ ۵۳ ۵۲۷ ۵۳۸ 

اکدی نک : اکد 

آکروپلیس ۶۷۰ ۶۷۲ 

آکسفورد ۲۴۴ 

اکونیف (فرهنگ) ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

آگاده ۵۳۸ 

آگوم ۲۲۲ 

آلاکول ۲۷۹ 

آلان (قسوم) ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۲۰۴ ۸۳۵۷ ۰۳۶۰ ۸۳۶۱ 
۳۶۶-۳: ۲۷۲ 

آلبانیان ۴۳۰ 

آلبربا ۰۴۵۸ ۵۰۴ 

آلبیا (بندر) ۱۳۳۳ ۱۳۳۸ ۱۳۴۱ ۱۳۴۷ ۳۴۹ 

آلتابی ۰۲۷۶ ۰۲۷۹ ۱۲۸۰ ۰۲۸۴ ۰۱۳۳۱ ۰۳۳۲ 2۳۳۷ 
۶ ۲۵۸ 

آل‌تبه ۲۶, ۸۲۶ ۳۷ 

آلتین‌تپذ ۰۷۵ ۰۱۶۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۲۷۲ ۰۲۸۶ ۲۸۸ 

آلزی (منطقه) ۲۶۲ 

لخ‌تبه ۴۴۳ 

آلکبیادس ۷۲۱۱ 

آلکمونیدها ۶۴۲ 

ألمیا ۶۴ع ۶۶۶ 

آله‌آدس ۶۵۶ 


نمایه 


۲۵۰ ۰۲۳۹ ۰۱۳۲ ٩۲ ۰۷۱ ۶٩ ۴ ۲ الواح گلی‎ 
۳۸۷ ۰۴۸۵ ۰۴۷۹ ۰۴۰۲ ۰۳۷۲۱ ۰.۳۱۵ ۱ 
۵۸۶ ۸۵۸۱ ۸۵۷۴ ۸۵۷۲۱ ۵۷۰ ۰۵۶۲ ۰۴۹۹-۲۷ 
۷۳۵ ۸۷۱۵ ٩۹۵ ۴۷ ۶۱۶ ۱۳ ٩ 

آلوگونه ۷۰۶ 

آلیانس (شاه لیدی) ۲۷۲, ۴۴۲ 

۳۵۸ ۴۵۴ ۴۲۱ ۴۲۷ ,۴۲۳ ۴۲۱ ۰۴۱۷ الییسی‎ 
۵۰٩ ۵۰۴ ۰۴۷۳ ۰۴۷۲ ۰۴۶۲ ۰ 6۹ 

لیل‌نادین آخ (آخرین شاه کاسی بابل) ۲۴۵ 

آلینتوس ۶۶۳ 

آمازون‌ها ۳۵۹ 

آماسیس ۵۸۴-۵۵۱ 

امالنار (فرهنگ) ۱۶۰ 

آمر وسین ۳۶۸ 

آمو دریا ۰۱۶۸ ۵۴۲ ۶۰۲ 

آمورو ۰۴۲۲ ۵۳۸ 

آمون ۰۵۲۵ ۵۵۳ ۵۵۵ ۵۶اش ۸۵۵۸ ۶۰۶ 

آمیانوس مارسلینوس ۲۶۱ ۳۶۲ ۵۴۲ 

آفتتنش ۴۳۲ 

آمیرنایوس ۰۷۰۱ ۸۷۱۳ ۸۷۱۴ ۴۳۰ 

آمینیتاس ۷۵۰ 

انا ۵۴۱ 

۲۵۵ ۰۲۲۹ ۰۲۲۲ ۲۱۵ ۲۰۲ ۲۰۱ ۷ آناتولی‎ 
۲۴۸ ۳۲٩ ۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۶۵ ۰۲۶۰ ۶ 
۵۲۰ ۳۸۸ ۰۴۸۷ ,۴۸۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰ 
۶۶۲ ۵۲۷ ۵۲۴ ۲ 

آناهیتا ۵۳۶ ۱۷۲۱۵ ۰۷۳۷ ۷۳۸ ۷۴۵ ۷۴۶ 

آنتالسیداس ۰۷۲۲ ۰۷۲۸ ۷۲۹ ۰۷۳۳ ۰۷۳۶ ۷۲۳۸ 

نتشارگرایی (نظریه) ۱۰۰ 

آندرونوو ۰۲۷۶ ۰۲۷۹ ۰۲۹۲-۲۸۰ ۳۱۰ 

آندیا ۵۲۶۷ ۲۶۸ ۴۱۶ ۴۲۰ 

اندی_شه‌نگار ۰۲۰۸ ۰۳۸۷ ۱۲۹۲ ۱۳۹۴ ۰۱۳۹۵ ۳۹۹ 
۲۱ ۴۰۳ ۴۰۴ 

انزان نک ؛ آنشان 

انسان اندیشمند ۴؛ ۵ 

انسان توتاول ۲ 


۷0۳ 


انسان جاوه ٩‏ 

انسان دامانیسی ۲ ۶ ٩‏ 

انسان ماهر ۳ 

انسان‌شناسی ۱, ۲ ع ۰۱۳ ۱۹۵ 

انسان‌شناسی جسمانی ۲ 

انسان‌نماها ۶ ۷ 

انشان ۷ ۸ ۰۷۲ ۷۶, ۰۱۴۲ ۱۵۲ ۱۱-۲۰۹ ۲؛ 
۷۲ ۰۲۲۰ ۲۲۴ ۸۲۰۲ ۰۳۲۹۶ ۰۳۵۴ ۴۵۹؛ 
۲ ۵۰ ۵۱۰ 

انقلاب شهرنشیتی ۲۲۸ 

انقلاب نمادها ۴۷ 

انقلاب نوسنگی ۸۳۸ ۴۶ ۴۷ 

۳۶۶ ۳۶۵ ۱٩۱ ۰۱۱۳ ۱۰۹ انکلستان‎ 

آنوبانی‌نی ۰۱۳۸ ۱۳۸ ۱۴۱ ۱۴۴ 

انوما ۵۴۱ 

۵٩۴ ۸۵۹۳ ۵۹۰ ۵۷۴ ۵۶۸ ۵۶۴ ۳۰۷ اهوره‌مزدا‎ 
۱۷۲۲۴ ۰۷۱۵ ۰۷۰۵ ۶۹۱ ۵۰ ۷ ۰ 7 
۷۳۵ ۷۳۲۸ ۷ 

آهیتک ۲۴۳ 

اوآآوش (کوه) ۲۶۸ 

آواش ۸ 

اواگوراس ۰۱۵۲۱ ۰۷۲۳ ۰۷۲۷ ۰۷۲۸ ۱۷۲۹ ۰۷۳۰ ۰۷۳۱ 
۲ ۱۷۳۵ ۷۲۳۶ 

آوان ۹ ۰۲۱۵-۲۱۳ ۲۱۸ ۲۱۹ ۸۲۲۲ ۸۲۳۶ ۲۳۷و 
۳۳۹ 

اوجاهورسنت ۵۵۳ ۰۵۵۷ ۸۵۵۸ ۶۰۷ ۶۰۹ 

اور ۰۱۵۵ ۰۱۷۱۸۱۸۶ ۰۲۱۸ ۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۲۳۹ ۱۲۹۵ 
۸ ۰۳۷۳ ۵۴۱ 

اون فرانسوا ۲۱ 

لوراتپه (منطقه) ۳۳۶ 

ورارتو ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۴۱ ۰۲۱۵ ۲۱۷ 
۸ ۰۲۷۲-۲۵۵ ۰۲۸۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۲۷۰ 
۴ ۰۴۱۵ ۳۲۰, ۴۲۲, ۰۴۲۴ ۴۴۰ ۴۳۸ 
۵۲ ۰۳۵۲ ۰۴۵۵ ۰۴۵۷ ۴۵۹: ۴۶۰, ۴۶۲؛ 
۵٩۱ ۰۵۰۴ ۶۲۴‏ 

اوراستیا ۸۲۲۹ ۱۲۷۵ ۰۲۷۶ ۱۲۸۰ ۲۸۲ ۰۲۹۳ ۲۹۸ 


۷۵۲ 


۳۵۹ ۳۵۶ ۰۳۳۸ ۳۳۱ ۰۳۲۷ ۳۱۶ ۰۳۰۵ ۱ 

اوراکازبانا ۴۳۲ 

اورال (رود) ۰۲۷۸ ۳۳۸ ۳۴۷ ۸۳۵۸ ۰۳ع ۶۴۶ 

اورال (کوم) ۲۷۶ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۶ ۲۹۰ ۳۳۳ 
۸ ۳۶۰ 

اورامانات ۴۸۵۴ 

اوربیلوم (اربیل) ۱۴۲ 

اورتک ۲۴۸ 

اورزانا (حاکم موساسیر) ۲۶۸ 

اورشلیم ۸۵۳۴۰ ۸۵۴۱ ۰۷۰۳ ۰۷۰۴ ۷۱۳ 

اورکیش ۲۱۵ 

اورمیه (مکان) ۸۲۶۱ ۸۲۶۲ ۴۳۰ ۱ 

اورمیه (دریاچه) ۸۱۰۷ ۰۱۱۱ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۶۱, ۲۶۲ 
۴ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۳۰۲ ۳۰۷ ۳۱۰ ۳۷۰ 
۰۴۱۷-۴ ۰۴۱۹ ۰۴۴۹ ۰۳۵۲ ۰۴۵۵ ۴۵۶ 
۹ ۰۴۶۰ ۴۶۴, ۷۳۲ 

اورتمو ۲۱۸ 

اوروپوس ۶۳۰ 

اوروک ۲۶ ۰۳۷۹ ۰۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۹۲-۳۹۰ ۳۹۵ 
۳۰۴۰ 

اوریبیاس 6۶٩‏ ۷۵ع ۶۷۷ 

اوریبیاس ۶۴۳ 

اوست ۰۲۸۷ ۲۹۰-۲۸۸ ۲۹۲ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ 
۰۹ ۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۵۶ ۰۴۹۰ ۵۶۷ 

اوشیشا ۴۲۶ 

اوکراین ۰۲۷۹ ۱۳۳۱ ۸۳۳۸ ۳۴۱ ۱۳۴۲ ۸۳۴۸ ۳۵۷ 
۸ ۳۶۱ ۰۳۶۵ ۳۷۴-۳۷۱ 

اوگبارو ۵۳۲۵ ۸۵۳۷ ۵۳۹ ۵۴۲ 

اولای (رود) ۲۴٩‏ 

اولدوا (مکان) ۸ 

اولدوای (فرهنگ) ۱٩‏ 

اومان‌ماندا ۰۴۴۲ ۵۱۷ ۵۱۸ 

اومانیگاشای ۴۳۲ 

اومکیشتر ۴۳۹. ۴۴۱, ۴۴۲ 

اونپترگل (فرمانروای ایلامی) ۲۴۳ 

اونتش گل ۰۲۲۸ ۲۴۴-۲۴۲ 


اونتش‌نپیریش ۲۳۳ 

اونگپی (متحد ایلام) ۲۳۷ 

اووادیچیه ۴۸۶ 

ایازیگ (از قبایل سرمتی) ۳۶۰, ۳۶۱ 

ایبری (شبه جزیره) ۲۶۶ 

اببی‌سین (فرزند شوسین) ۰۲۲۸ ۲۳۹ 

ایدبی‌بی (شاه ایلام) ۲۴۹ 

آیدت پرادا ۳۳۷ 

ایذه ۲۰ ۳۴ 

۳۲۱ ۱۲۹۲ ۰۲٩۱ ایرانویج‎ 

ایرتیش (رود) ۲۷۶ 

اپرج (شاه افسانه‌ای) ۸۳۵۶ ۲۶۷ 

آیسخیلوس ۵۶۷ ۶۸۷ 

ایسیس ۵۵۴ 

ایشاک ۴۶۸ 

ایشپویینی (شاه اورارتو) ۲۶۰, ۲۶۱ 

ایشتار (الهه) ۱۴۱, ۱۴۵ 

ایشکوزا ۰۴۲۸ ۴۲۰ 

ایک‌هلکی (شاه ایلام) ۰۲۲۴ ۲۲۵ ۲۴۳ 

-۲۰۵ ۰۱۴۶-۱۴۲ ۰۱۳۵-۱۳۱ ٩۲ ٩۱ ۶۸ ای لام‎ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۵۰-۲۲۵ ,۲۲۰ ۰۲۲۸-۱۳ ۰ 
.۴۱۷ ۰۴۱۴ ۴۰۲ ۰۳۰۵ ۳۰۳ ,۳۰۲ ۶ 
۴۴۸ ۰۴۴۲ ۴۴۰ ,۴۳۴ ۰۴۳۳ ۰۴۲۷ ۲ 
:۲۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵-۳۶۲ :۴۶۰-۳۵۸ ۰۳۵۲ ۵۱ 
۴۹۹-۴۹۶ ۴۹۴ ۰۴۹۳ ۰۴۸۹ ۰۴۸۷ ۸۵ 
۵۴۲ ۰۵۲۲-۵۲۰ ۰۸۵۱۷ ۵۱۶ ۵۱۰ 
۵۷٩ ۵۷۷ ۵۷۵ ۵۶۵ ۵۶۲ ۵۵۰-۸ 
۷۳۷ ۶٩۷ عع‎ ۱۰-۶۰۰ ۵۹۸ ۵۹۴-۲ 

ایلامی آغازین نک: آغازایلامی 

۵۸٩ ایمنیش‎ 

این شوشینک (شاه شوش) ۰۲۱۸ ۲۲۲: ۰۲۲۵ ۲۲۹ 
۲۳۴-۴۲ 

ایناروس ۵۲ ۶۹۸۶۹۹ ۱۷۰۰ ۷۰۱ 

اینتافرنس ۰۵۲۳ ۵۸۵ 

۲۱٩ ایندتو‎ 

ایندره (ایزد) ۳۰۱ 


نمایه 


ائوبو| ۶۵ع ٩۶ع‏ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۸۱ 

آثهرسی (از قبایل سرمتی) ۳۶۰ ۲۶۱ 

اپولیان ۵۲۸ 

ایسونی) ایونیه ۰۳۷۰ ۴۸۳ ۰۳ ۱۰ع ۲۵ع ۲۸ع 
۶۰ ۵-۶۸۲ ای 6۱ ۷۰۲ ۷۰۹ 
۱ ۷۲۴ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۹ ۱۷۳۰ ۷۳۵ 

آیین زردشتی نک: زردشتی 

باباجان تبه نک : تبة باباجان 

باب‌المندب ۶۱۸ 

بابل ۰۱۱۶ ۰۱۳۵-۱۳۳ ۰۱۴۵-۱۴۲ ۰۲۱۸ ۱۲۲۰ ۱۲۲۲ 
۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۴۰ ۰۲۵۰-۲۴۲ ۲۶۷ 
۲۷۱-۹ ۳۰۴ ۱۳۰۶ ۱۳۲۸ ۱۳۳۶ ۳۲۸ ۳۷۴ 
۵ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۰۳۲۲ ۴۲۳ ۱۳۲۳ ۳۳۴ 
۴۳۲-۸. ۴۵۶, ۳۶۳ ۴۶۴ ۴۷۰ ۱۳۸۰-۴۷۲ 
۷ ۰۳۸۸ ۵۰۲-۴۹۳۲ ۵۰۶ ۰۵۰۸ ۵۱۱ 
۳ ۵۱۴ ۵۲۲-۵۱۷ ۵۶۰-۵۲۵ ۵۶۵ ۵۷۰ 
۲ ۰۸۵۷۵ ۸۵۷۷ ۵۸۰-۵۷۸ ۰۰-۵۸۴ ۰۱ 
۷.ع ۲۴ ۴۶ع ۴۵ ۵۶-۶۵۱ ۰و 
عع ۲ص ۱۷۰۰ ۷۰۳ ۰۷۰۷-۷۰۵ ۷۱۳ 
۵ ۰۷۲۱۲ ۰۷۲۱۹ ۷۳۲ ۷۳۵ ۷۳۹ ۴۰ 
۲۳ ۷۴۵ 

۳۳۱ ۱۳۲۹ ۰۲٩۳ ۲۷۹ ۸۲۷۷ ۰۳۷۶ ۰۲۱۹ باختر‎ 
۵۳۰ ۰۳۷۲۳ ۱۳۷۲۲ ۰۳۵۷ ۳۴۸ ۰۲۳۸ ۵ 
۶۹۱ ۶۰ ۵۹۸ ۵۹۶ ۵۶۶ ۵۳۱ ۰ 

بارکا ۵۵۴ 

بارناکا ۴۲۵ 

باکتربا ۰۴۸۴ ۶۹۷ همجنین ن: بلخ 

باکون ن5: تل باکون 

باگواس ۰۷۲۳۹ ۱۲۴۴ ۰۲۴۵ 0۷۴۶ ۷۴۷ 

بالاوات (مکان) ۲۵۹٩‏ 

بالشتکی (گل‌نوشته‌ها) ۳۹۲ ۴۰۲ 

بالکان ۰۲۲۳ ۲۷۶ ۸۲۷۷ ۰۳۴۰ ۳۴۲ ۳۴۴ 

بانش میانی (دوره) ۳۸۶ 

بخارا ۱۴۴ 

بخت‌النصر. نک: نبوکدنصر دوم 

بختیاری (کوه) ۱۴۲. ۱۳۰۳ ۴۴۹, ۴۹۰ 


بدره (شهر) ۰۲۴۶ ۲۴۹ 

براک (منطقه) ۱۳۸۷ ۳۹۵ 

براهویی (قوم) ۱۳۴ 

برد سپید ۲۵ 

بردبالکا ۲۱ 

بردنشانده ۴۴۹, ۴۵۱ 

بردوستی (فرهنگ) ۲۹ ۳۳-۲۰ 

بردیا ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۶۱ ۵۶۹-۵۶۲ ۵۷۳ 

برگیس ۵۶۷ 

برم شور 1۵ 

بروکن‌هیل ۸ 

بریتانیا (موزه)۲۴۴, ۴۵۰ 

بربتانیا ۰۱۵۴ ۳۶۵ 

بریدوود. روبرت ۰۲۳ ۰۳۰ ۷۸ 

بسطام (دذ) ۰۲۷۰ ۲۷۳ 

بسفر (مکان) ۰۱۳۴۰ ۳۴۷ ۰۳۶۸۵ ۳۷۲, ۳۷۳ ٩۱ع‏ 
۰ ۲۳ ۲۵ ۳۶ ۲۹ع ۶۲ ۸۹ ٩۱‏ 
۷۰۲ 

بغازکوی ۱۳۰۱ ۵۲۵ 

بغ‌بغو (روستا) ۱۹ 

بقراط ۳۶۲ 

بقراط دروغین ۳۵۹ 

بگابیگنه ۵۶۴ ۵۸۴ ۶۲۹ 

بکاپانس ۵۸۲ 

بگبوخشه ۸۵۸۴ ۱۵۸۶ ۶۵۳ 

بل شمانی ۶۵۲ 

بلخ ۱۷۹ ۲۸۶ ۲۸۹ ۲۹۰ ۰۳۰۳ ۱۳۰۹ ۱۳۱۶ ۳۳۱ 
۶ ۳۷ ۰۵۳۱ ۵۹۶ 

بلغارستان ۶۱۹ 

بلوچ‌ستان ۰۷۰ ۰۱۵۱ ۱۵۴ ۰۱۶۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ 
۲۳ ۲۱۱ ۳۰۳ ۶۱۸ 

بمپور ۸۷۰ ۰۷۲ ۱۵۲ ۱۶۰ ۰۱۷۴ ۳۸۲ 

بهبهان ۵۱۶ 

بوداپست ۲۴۴ 

۴۱٩ بودی‌ها‎ 


۶ 


بورسیپا ۶۵۲ 

بوس‌ها ۴۱۹ 

بوشهر ۱۳۴ 

بوگ (رود) ۳۴۸ 

بویس, مری ۲۸۸ ۲۸۹ ۳۹۹ ۱۳۰۶ ۵۴۲ ۵۶۷ 
۸۰ 

بیایینی (منطقه) ۲۶۱ 

بیت همان ۰۴۱۷ ۰۴۲۶ ۴۳۸۰۴۳۹: ۰۴۳۱ ۴۵۸ 

بیتکاری ۴۲۴ ۴۲۸ 

بیریسخاد‌ی ۰۳۲۱ ۴۳۲ 

۶٩۱ ۶۸٩ ۶۸۲ بیزانتیوم‎ 

بیستون (غار) ۲۴, ۰۲۷ ۳۲۰ 

بیستون (کتیبه) ۸۵۷۰ ۱۷-۶۱۲ ۱۹ ۵۲۱ ۶۴۵ 

بیسستون ۱۳۳, ۱۳۳۴ ۱۳۴۰ ۰۴۷۵ ۰۴۷۶ ۰۴۹۱ ۴۹۳ 
۶ ۰۴۷ ۵۳۱ ۵۴۸ ۵۴۵ ۵۵۶ ۵۶۱ 
۵۶۸۴ ۵۸۰-۵۷۲ ۵۹۱-۵۸۲ ۵۹۹-۵۹۷ 
۵-۱ ۰ع با .ع ۶۰۹ 

بیضا ۶۸ ۱۲۰۹ ۲۱۰, ۴۶۶ 

پیکنی ۰۴۲۰ ۴۲۱ ۰۴۲۳ ۳۶۱: ۵۰۵ 

پئوتیا ۶۱ ۶۴ ۶۸۱ 

اتیزتیس ۵۶۶ 

پاتیسکوری ۵۸۶ 

پارتاکا ۴۳۲ 

پارتاکنا ۴۱۷ ۴۱۸ 

پارتاکن‌ها ۴۱۹ 

پارتوکا ۴۳۲ 

پارتی ۳۰۹ ۰۴۵۰ ۳۶۲, ۴۶۳, ۴۸۵ 

پارتیا ۴۵۳ ۴۵۴ 

-۴۵۲ ۴۴٩ ۳۴۸ ۴۲۷ ۴۱٩ ۴۱۶ ۲۶۸ پارس‌وا‎ 
۵۱۱ ۰۴۷۴ ۷۳ ۶۵ 

پارسواش/پارسوماش ۰۴۴۸ ۰۴۵۲ ۴۵۴ ۰۴۵۶ ۱۳۵۷ 
۸ ۵ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۴ ۳۶۵ ۴۷۳ 

پاریضه‌ستگی ۱۷ ۱۸ ۲۳ ۲۵ ۲۶ ۲۸ ۳۲ ۱۳۴ 
۸ ۴۸ ۱۵ ۱ 

پارینه‌سنگی میانه ۰۱۱ ۱۳ 

پازیریک ۱۳۳۰ ۳۳۳-۳۳۲ 


تاریخ جامع ایران 


-۳۸۰ ۰۴۷۸ ۰۴۷۴ ۵۲ ۳۵۱ ۴۵۰ ۰۴۳۴۹ پاسارگاد‎ 
٩۵۱۶ ۰۵۰۲ ۰۴۹۶ ۰۴٩۹۲ ۰۴٩۲ ۰۴۹۰-۳۸۸ ۵ 
۵۴۷ ۰۵۳۴ ۰۵۲۵ ۰۵۲۲ ۵۲۲ ۵۲۱ ۸ 
۵۷۴ 4۵۷۲ ۵۶۲ ۸۵۶۲ ۰۸۵۶۱ ۵۵۰ ٩ 
۷۴۶ ۷۳۳۷ ۷۳۴ ۷۱۴ ۱۸ 

پاسکال پیک ۲ 

پاسنگر ۳۰ ۳۳ 

پافوس ۶۲۸ 

پاکتولوس ۶۲۸ ۶۳۹ 

۵۲٩ ۸۵۲۸ پاکتیاس‎ 

۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۵۸ ٩ پاکستان‎ 

پالن :۶۴ 

پامفیلیا ۲۰۲ 

پامیر ۰۲۰۱ ۰۲۸۵ ۲۹۲ 

پانتالیان ۰۴۸۰ ۰۴۸۸ ۴۸۹ 

پائوزانیاس ۴۱ع ۴۳ ۶۸۱ ۸۲ ۶۸۷ ۶۹۱-۶۸۹ 

پتر کالمایر نک : کالمایر 

پترالونا ۳ 

پترف (فرهنگ) ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

پتریا ۳۳۳, ۵۲۵ ۵۲۶ 

پته ۶۰۶ 

پدرسالاری ۰۱۳۸ ۰۱۴۰ ۱۴۷ ۲۸۲ 

پرئوه/ پارت ۰۳۳۷ ۴۹۱ 

پردر پا ۶۰۴-۶۰۲ 

پرسوآش ۰۲۰۲ ۲۰۳, ۳۰۷ 

پرسون (زبان) ۳۰۸ 

برگزاسه ۵۶۵ ۵۶۶ 

پرنی (اپرنی) ۳۳۷ 

پروپاکیان ۳۸۸ 

پروتونی ۴۳۷ 

پروة حسنلو ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

پریزاتیس ۰۸۷۰۷ ۸۷۰۸ ۰۷۱۲ ۷۱۴ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۲۱ 
۴ ۷۳۶ 

پرینتوس ۷۳۶ 

پسا ۰۴۷۵ ۰۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۵ ۴۸۶ ۰۳۸۷ ۱۵۷۶ 
۵1 


نمایه 

پسامتیک اول ۵۵۱ 

پسامتیک دوم ۵۵۱ 

پسامتیک سوم ۸۵۵۱ ۰۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۸ ۵۶۲ 

پلاته ۶۲۷ ۶۴۱ ۴۳ع ۷۸ی ۸۳-۶۸۱ ع۸ع ۸٩‏ 
۰ ۹ ۷۰۹ 

پلرایشن ۲۳۴۱ 

پلوپونز ۶۱ ۴غش ۶۵ ۶4 ۷۳-۶۷۱ ۷۶ 
۰-۷۸ ۸۳ع ۸۵ع ۸۵ 6۹۹ ۸۷۰۳ ۷۰۸ 
۱ ۸۷۲ ۷۱ ۷۲۲ 

پلوزبوم ۵۵۳ 

پلی (موسس سلسلة اوان) ۲۳۶, ۴۶۷ 

پلیکرانس ۵۵۲ 

پلینی (مورخ) ۱۳۶۰ ۵۳۰ ۰۵۵۶ ۵۵۷ 

پلئیستوسن (دوره) ۰ ۲۶ 

پنجاب ۲۰۱, ۳۰۰ ۳۰۷ ۶۱۸ 

پنطس ۰۳۴۶ ۳۶۵ 

پهیرایشن (شاه ایلام) ۲۲۴: ۲۴۲ ۲۴۴ 

بوتایا ۰۶ع ۶۱۴ 

پوزور این شوشینک (شاه ايلام) ۲۱۸ 

پولیبوس (مورخ) ۳۵۹ 

پویایی فرهنگی (نظریه) ۱۰۵ ۱۰۸ 

پیتانو ۴۲۵ 

پیتیکانتروپ ۳ 

پیدلی (محوطة باستانی) ۱۰۷ 

پیراوه ۶۰۷ 

پیزلی نک: پیدلی 

پیسس گراتوس ۶۳۰ 

پیسوتنس ۷۰۹ 

پیش‌آر (قوم) ۲۲۱ 

پیش‌نگارش ۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۴۰۵ 

۵۹٩ پیشیاهووادا‎ 

پیکرک‌های گلی ۴۳-۴۱ ۴۵ 

تلومان نک: تاومان 

تابالوس ۸۵۲۸ ۵۲۹ 

تاتار (قوم) ۳۷۴ 

تاروا ۲۹۸: ۲۹۹ 


۷0۷ 


تاریخ ماد ۰۱*۹ ۰۰ ۴ 99 ۱۵۰ م۱9 ۱« 


۳۴۵ 

تازاباگیاب (فرهنگ) ۲۸۶ 

تالت عاتی ۲۳۱ 

تانیوگزارکس ۵۶۶ ۵۶۷ 

تاومان (شاه آشور) ۲۴۸ 

تب ۶۱ ۶۸ع ۸۰ ۶۸۱ 

تبس ۶۰۶ 

تپتی هومبان این شوشینک ۲۴۸ 

تپتی‌آهر ۰۲۲۴ ۲۴۲ 

تپه آزبکی ۱۲۹۷ ۰۴۰۷ ۴۳۴۳ 

تبه‌راغه ۷۶۳۸۲ ۸۳۸۳ ۴۰۷ 

تبه سپلک ۰۷۶ ۱۷۱ همچنین نک : سیلک 

تپه قبرستان ۰۷۸-۷۶ ۹۰ ٩۱‏ ۱۰۲ ۳۱۲ 

تپه گوران ۵٩‏ ۰۲۰۳ ۳۸۲ ۳۸۳ 

تپه پحیی ۰۷۱ ۸۷۲ ۰۱۷۱ ۸۲۱۱ ۲۱۲ 

٩۳۴ تیه‌انو‎ 

تپه گودین نک: گودین تبه 

تپه‌ کیان نک: گیان 

نبه‌یحیی ۷۰ ۲۰۶ ۰۲۱۶ ۲۱۳ ۳۸۳ ۴۸۴ ۴۸۹ 

تپ آسیاب ۴۲-۴۰ 

تپة بابلجان ۱۰۸ 

تپة سبز ۴۴ 

تپ سگزآباه ۰٩۷‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ 
۱ ۷ ۰۳۱۲ ۳۹۷ 

تبة عبدالحسین ۰۴۱ ۴۲ 

تپه فرخ‌آباه ۶ ۷ ۳۸۳ 

تپة هرسین ۲۰۳ 

تجن ۰۱۵۲ ۰۱۷۸ ۲۹۲ 

تحول گرایی (نظریه) ۲ 

تخاری ۳۳۲ 

تخت جم‌شید ۶۸ ۰۲۵۰ ۲۴۳ ۳۷۳ ۱۴۶۶ ۴۷۱ 
۷۸ ۰۴۸۱ ۴۸۶-۴۸۳ ۴۹۱-۴۸۹ ۴۹۶- 
۸ ۰۵۲۳ ۸۵۵۲ ۸۵۵۶ ۰۵۶۴-۵۶۱ ۵۷۴ ۵۷۷ 
,۵۹٩ ۶‏ ۰۲ ۰۴ ۱۳-۶۱۰ ۱۶ ۴۴ 


۷۵۸ 


٩۵ ۹۴ 6٩۱ ۵۴ع‎ ۶۵۲ 6۵۰ ۶۴٩ ۷ 
۷۴۵ ۰۷۳۷ ۷۴۰ ۵ ۰ 

تخت‌سلیمان ۰۳۷۳ ۴۵۰ ۰۴۵۱ ۴۸۳ 

تراکیه ۳۳۱ ۳۴۰ ۳۴۱ ۴.ع ۶۲ع ۲ ۷ 
۶٩۱ ۶۸۹ 6۸۵ ۳‏ 

ترک (قوم) ۸۲۷۷ ۸۳۲۸ ۳۶۱ 

ترکستان ۲۸۹ ۳۰۵ ۳۰۵ 

۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۴ ۰۱۵۸ ٩۲ ۷۶ ۷۵ ترکمنسستان‎ 
۵۴۳ ۰۳۵۳ ۰۴۴۲ ۰۴۱۸ ۱۳۳۷ ۰۳۱۳ ۰۱۹۳ ۰ 

ترگمی (زبان) ۲۰۸ 

ترمد ۶۴۲ 

ترموپیل ۳۷ ۷۳-۶۶۴ ۶۸۱ 

تروگوس پومپه ۵۶۶ 

تریتانتایخمس ۶۶۲ 

تری‌تخمه ۷۰۸ 

ترینکاوس ۱۱ 

تسالی ۶۵۶ ۶۱ 6۶۶-۶۶۳ ۷۱ع ۶۷۲ ۷۹-۶۷۷ 
۱ ۸۳ ۷۱۰ 

تشریتو ۰۴۲۹ ۵۲۵ 

تشکیلات اداری ۲ ۲ع ۷ع ۴۰۵ 

تشیک‌تاش (مکان) ۱۲ 

تل ابادا ۳۹۵ 

تل ابلیس ۰۷۰ ۷۸ 

تل الدیر ۱۸۲ 

تل باکون ۶۷ 

تل براک ۳۸۷ 

نل تخت ۴۵۰ ۰۴۸۳ ۰۴۸۴ ۰۵۱۶ ۵۲۲ 

تل ضحاک ۰۴۸۲ ۰۴۸۳ ۰۴۸۵ ۴۸۴ ۴۸۶ ۰۵۱۶ ۵۹٩‏ 

تل قبه ۰۴۴۲ ۴۴۳ 

تل قزیر/ قضیر ۶ ۷ ۰۲۰۶ ۲۱۲ 

تل ملیان ۷ع ۰۱۵۳ ۰۱۷۱ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ ۰۱۲۱۰ ۲۱۲ 
۳۲ ۳۱۳ 

تمتما (مکان) ۲۴ 

تمریتو (شاه ایلام) ۲۴۹ 

تموریس (ملکة ماساگت‌ها) ۰۳۲۶ ۵۴۴ 

تموکان ۴۸۶ 


تاریخ جامع ایران 


تمیسستوکلس 6۶۸ ۶۶۹ ۷۰ ۷۲ ۷۷۲ ۷۵ 
۷۵ ۷۷ص »بای ۸۴ ۷اعي اش ,۹اع لاخ 
۷ ۶۹۸ ۷۰۱ 

تن روهوراتر (شاه شوش) ۲۳۳ 

تنااخسارس ۸۵۴۶ ۵۴۸ 

تنگ میکوش ۲۵ 

تنگة بسفر ۳۴۰, ۱۹۲۰ ۲۳ع ۲۵ ۶۸٩‏ 

تنگة جبل‌الطارق ٩‏ ۳۶۶ 

تنگه کرچ ۳۷۳ 

تنووزرک ۵۶۶ 

تواریخ (هرودت) ۲۹۲ ۲۲۸ ۳۴۲ 

تویراک قلعه ۰۲۶۹ ۲۷۰ 

توتاول نک: انسان توتاول 

نوات ۰۲۰۸ ۱۳۲۸ ۰۳۷۴ ۰۴۹۰ ۸۵۱۴ ۶۴۹ ۲٩ع‏ 
۲ ۷۰۳ 

توران ۳۳۵ ۳۷۴ 

۳۱۹ ۰۱۳۱۳-۲۱۱ ۰۱۲۴۰۱۱۹ ۹۴ ۰٩۲ ۰۷۵ تورنگ‌تبه‎ 

تورونه ۷۰۴ 

توشیا (پایتخت اورارتو) ۰۲۶۰ ۲۶۲ ۲۶۶ ۲۶۸ ۲۷۲ 

توکولتی نینورتای اول ۲۵۸ 

تیان‌شان ۰۲۸۵ ۲۲۱ ۳۳۲ 

تیترائوستس ۸۷۲۱ ۸۷۲۵ ۷۲۶ ۷۳۰ 

تیریبازوس ۷۳۰-۷۲۷ 

تیز خود ن: سکاهای تیزخود 

تیسافرن ۷۱۲-۷۰۸ ۰۷۱۴ 0۷۲۶-۷۱۶ ۷۳۴ 

تیسفون ۱۴۴ 

تیشری ۲۱۵ 

تسیگلات پیلسر ۲۵۸ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۲۰۳ ۳۲۰, ۴۲۲ 
۳۳۸ 

تیلاشوری ۴۲۵ 

تئوشیا (شاه کیمری) ۰۲۷۰ ۳۷۳ 

تلی شبایینی (یایتخت اورارتو) ۲۷۲-۲۷۰ 


نئیسپیس ۳۵۰ 
تتگوش ۸۵۲۱ ۵۸٩‏ 
توخره ۰۵۶۴ ۵۸۴ 


تمایه 


جارکونان (منطقه) ۱۶۸ 

جان‌گرایی ۲۶۴ 

جاوه نک : انسان جاوه 

جبال ارودا ۰۳۸۷ ۲۹۵ 

جبل‌الطارق نک : تنگة جبل‌الطارق 

جدول مونسل ۸٩‏ 

جعفراباد ۲ ۰۲۰۳ ۲۸۲ 

جغرافیای استرابو ۳۶۰ 

جمدت نصر ۰۷۱ ۱۵۸ ۰۱۷۲۱ ۰۱۹۲ ۰۲۷۹ ۳۹۵ ۲۹۶ 

جمشید (شاه اساطیری) ۲٩۱‏ 

جندی‌شایور ۴۸۵ 

جهرم ۰۲۵ ۴۸۹ 

جیحون ۰۱۵۲ ۰۲۸۶ ۰۲۲۴ ۸۵۲۲ ۵۳۵ ۶۹۴ 

جیرفت ۰۱۸۶ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۲۱۶ ۴۸۹ 

چالکور ۲۷۸ 

جاهک ۴۸۶ 

جایلد. گوردن ۰۲۸ ۰۳۶ ۰۴۷ ۵۷-۵۵ 

چشم کرهه(غار) ۲۷۸ 

جفازنبیل ۰۲۲۲ ۲۴۲ ۲۳۹ 

چناسفید ۴۴ 

چف امیش ۶۵-۶۲ ۲۰۲ ۰۲۰۶ ۰۲۱۰ ۳۸۰ ۲۸۲ 
۲ ۲۹۴۳-۳۹۲ 

چهارمحال و بختیاری ۴۷۵ 

جوب‌خط ۳۲۸۵ 

جویس ۶۲۳ 

چیئنتخمه ۵۹۵ 

چیریک رباط (مکان) ۳۳۴ 

چیشپیش (شاه هخامنشی) ۸۲۷۴ ۰۴۵۰ ۰۳۷۲ ۲۷۶ 
۸ ۰۴۳۷ ۰.۴۹۲ ۰۴۹۹-۴۹۳ ۰۸۵۰۴ ۵۱۱ 
۵۶٩ ۵۶۸ ۸۵۳۲ ۷‏ 

چین ۲ ۴ ۰۱۰-۸ ۰۱۳۳ ۰۲۷۷ ۰۲۹۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ 
۸۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۸۲۲۷ ۲۶۴ ۷۲۱ 

۵۸٩ چینچیخری‎ 

حاجی‌فیروز (محوط باستانی) ۰۱۰۷ ۱۱۱ 

حامی/ حامیان ۲۲۱ 

حبشه| حبشي‌ها ۵۵۵ ۶۱۳۴ ۶۲۶ ٩۲‏ ۷۲۳۲ 


۷0۹ 


حبوبا کبیرا/ حبوبه کبیره ۰۳۸۷ ۳۹۵ 

الحرقه ۶۰۶ ۱ 

۱۲۳ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۰۹-۱۰۷ ,۹۹-٩۷ حسئلو‎ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۶-۳۱۳۴ ۰۳۱۲ ,۲۶۴ ۰۲۶۲ ۱۲۷ ۴ 
۵۰۴ .۴۵۴ ۳ 

حلف (فرهنگ) ۵٩‏ 

حمورابی ۰۲۲۰ ۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۴۱ ۲۴۴ 

حوری (قوم) نک : هوری 

خاتاریکا (مکان) ۲۶۸۵ 

خاتینا (مکان) ۲۶۲ 

خارس ۷۴۱ 

خانتهوس ۸۵۳۱ ۷۱۰ 

ختن ۳۲۷ 

خجند ۳۳۶ 

خر ملی (غار) ۱۳۰ ۳۲ 

۱۹۵ ۰۱۹۴ ۱۵۴ ۱۵۱ ۰۱۴۴ .۱۳۲ ۱٩ ٩ خراسان‎ 
۴۲۲ ۰۴۲۱ ۰۳۳۷ ۰۲۸۶ ۲۱۳ ۰۱ 
۵۰۷ ۳۹۱ ۳۶۴ ۳ 

خشتریتی| خشفریته ۰۴۲۹-۴۲۳ ۴۳۵-۴۳۱ ۴۲۷: 
2۷۵ 

خشتره‌پاون ۶۱۴ 

خط میخی ۰۱۴۴ ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ ۰۲۱۵ ۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۹۰ 
۳۲ ۵۷۲ ۶۰۷ 

خفاجه (مکان) ۲۸۷ 

حفاجیه (مکان) ۳۹۵ 

خلوله (جنگ) ۲۴۷ 

خلیج فارس ٩‏ ۷ع ۷۶ ۱۴۶» ۰۱۶۰ ۱۳۰۹ ۰۴۰۷ ۴۱۴ 
۲ ۰۴۸۰ ۰۴۸۱ ۳۹۱ 

خسوارزم/ خوارزمیان ۰۲۸۶ ۲۹۲-۲۹۰ ۸۳۳۶-۳۳۴ 
۱ ۵۶۶ 

خوارزمی (زبان) ۳۰۹ 

خواسپس ۵۲۱ 

خوروین ۰۱۱۱ ۱۳۲۱۲ ۱۳۱۸ ۳۲۳ 

خوزسستان ۰۳۰ ۱۳۲ ۱۳۴ ۳۹ ۴۳, ۰-۵۷ع ۶ بای 
۰ ۰۷۳ ۰۲۰۸-۲۰۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۰۲۲۶ ۲۴۶ 
۹ ۰۳۹۰ ۳۹۶ ۴۳۹ ۴۵۱ ۰۴۵۲ ۴۶۶ 


۷/۰ 


۵۱۷ ۸۵۱۶ ۰۴٩۹۱ ۰۴۹۰ ۰۴۸۵ ۰۴۷۴ ۰۴۷۳ ۸ 

خونیک (غار) ۲۴ 

دانامس ۰۷۳۴ ۷۳۵ 

دانووهیه ۵۸۴۲ 

دائیس ۵۲۳ ۶۲۸ ۴۲ ۶۵۶ 

۵۹۶ ۵٩۳ دادرشی‎ 

داراب ۴۸۹ 

دارابگرد ۰۴۸۱ ۴۸۵ 

دارب‌ست (فرهنتگ) ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۲۲۸ 
۳۵۸ 

۶۹۱ ۸۹ ۸۲ ۶۲ ۶۰ ۵٩ داردانل‎ 

داری وش ۰۱۲۲ ۰1۵۰ ۰۲۲۴ ۰۳۴۰ ۰۲۳۱ ۰۳۵۸ ۳۶۲: 
۰۴٩۹۱ ۰۴۸۷ .۴۸۵ .:۴۸۲-۵‏ ۲۹۴ ۰۲۹۷ 

۵۴۰ ۰۸۵۲۱ ۵۲۲ ۵۱۵ ۰۵۱۰ ۵۰۱ ۸ : 

۵۴ ۱۸۵۲۸-۵۴۴ ۸۵۵۵ ۵۵۶ ۶۱۱-۵۶۰ ۶۲۴- 
۰ ۲۷ع ۴۶ ۵۷-۶۳۴۸ ۲-۶۶۰ زي ای 
۹۶-۱ ۰۷۲۲۹-۷۰۵ ۱۷۲۳۲ ۰۷۴۱-۷۳۶2 ۷۴۷ 

داستان ۰۳۶۶ ۰۴۹۵ ۰۴۹۹ ۰۵۰۰ ۵۰۲ ۵۱۳ ۵۱۴ 
۶۱٩ ۵۷۴ ۸۵۷۲۲ ۸۵۶۸ ۰۵۶۵ ۱‏ ۲۲-۶۲۱ 
۰ ۲۶خ ۴۲ خ ۵۶ ۵۷ ۶٩۱‏ ۷۱۷ 

۷۲۵-۷۲۳ ۰۷۲۰٩ داسکیلیوم‎ 

داسه ۴۹۰ 

داشلی (مکان) ۲۱۳ 

دالما (محوطة باستانی) ۰۱۰۷ ۳۸۲ 

دالیان ۰۴۱۵ ۴۲۰ 

داماسپیا ۰۷۲۰۵ ۷۰۶ 

دامانبسی نک : آنسان دامانیسی 

۴۱۴ ۰۱۵٩۹ ۰۱۱۱۹ ۰۱۰۸ ۰۹۵-٩۲ ۰۷۶ دامغان‎ 

دان وب ۰۲۱۷۶ ۰۲۰۲ ۲۰۴ ۲۲۹ ۲۳۱ ۰۲۲۴ ۳۲۸ 
۶۰ ۲۴۶ ۰۲۴۸ ۰۲۵۶ ۲۶۰, ۲۶۱ ۶۲۲-۶۲۰ 

داهه ۰۲۲۶ ۲۲۷ ۰۳۲۵۶ ۳۹۰ ۰۴۲۹۲ ۸۵۳۵ ۶۹۲ 

داو دختر ۴۵۲ 

داویچ (رود) ۴۴ 

دایسن رابرت» ۰۱۰۸ ۱۱۵ 

دائیان ۴۸۸ 

دبیرستان ۴۰۴ 


تاریخ چامع ایران 


۵۲۰ ۰۴۱۶ ۰۲۶۵ ۰۲۴۷ ۱۲۴۱ ۰۱۴۲ ۰.۱۴۱ دجله‎ 
۵٩۱ ۵۳۸ ۵۳۵ ۰۵۳۲ ۱ 

دراویدی ۰۱۳۴ ۲۸۶ 

دربیک‌ها ۵۲۴ ۵۴۵ 

دردی (زبان) ۳۰۸ 

درنگیانه/ زونگ ۱۳۳۷ ۷۷۱: ۷۷۳ 

دروپیکن‌ها ۴۹۲ 

دروسیان ۰۴۸۸ ۴۸۹ 

دریای آزف ۰۳۴۸ ۱۳۵۸ ۳۶۱ 

دریای اه ۴۴۱ ۲۵ ۶۲۶ ۵۷ ۵۸ ۶۶۰ ۶۳ع 
۲ ۳اع ۸۵ ۸۶ ۱-۶۸۹ی ٩۴‏ ۷۰۱- 
۳ ۷۲ ۰۷۲۳ ۷۲۸-۷۲۶ 

دریای خر ۱۳۲ ۱۴۶ ۳۰۳ ۱۳۰۷ ۳۱۶ ۱۳۱۹ 
۹ ۰۴۱۳ ۴۱۴ ۰۴۱۸ ۰۸۵۳۳ ۶۹۴ ۷۲۹ ۷۳۲ 

-۳۰۴ ۲۹۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۶ ۸۲۶۲ ۰۱۳۴ درب‌ای سیاه‎ 
۳۴۴-۳۴۲ ۰۳۴۰ ۰۳۳۸ ۰۲۳۲ ۰.۳۰٩ ۶ 
۴۸۷ ۱۳۷۲-۳۷۱ ۱۳۶۲-۳۵۹ ۳۵۵ ۳۳۹-۶ 
۷۰۲ ۷۰۰ ۶۹۴ 6۹۰ ۸٩ ۸۵ ۴-۲ 
۷۳۴ ۰ 

دریای عمان ٩؛‏ ۱۵۲ 

دریای مدیترانه ۲۶۲ ۲۶۳ ۴۴۱ ۵۳۲ 

درة آومه ۸ 

در ررقشان ۲۸۶ 

در سلدوز ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۲۰۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۳۲۱ 

در (رود) ۶۰ 

دزفول ۶۳ 

دشت فیجاق ۲۷۶ 

دشت قراق ۰۲۷۶ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۲۹۲ ۰۲٩۳‏ ۱۳۳۲۰ 

۳۵۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۶ ۰۳۲۳ 

دشت مغول ۳۳۰ 

دشت کویر ۱۳۲ 

دشت‌گوهر ۰۵۵۰ ۸۵۶۱ ۵۶۲ 

دشلی (فرهنگ) ۲۸۶ 

دلبت ۶۵۲ 

دلفی ۸۵۰۱ ۸۵۲۴ ۵۲۵ ۶۱ع ۷۰ع ۶۷۲ ۸۸ 

۷۰۳ ۸۷۰۱ ۹۹ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۲ ۸ 0 


نمایه 

دمارانس ۶۵۶ 

دمرگان ۳۸۷ 

دن (رود) ۰۲۷۸ ۰۳۳۸ ۰.۳۴۰ ۳۴۱ ۱۳۴۸-۳۳۶ ۳۵۷- 
۳۶۱ 

دن روهوراتر نک : تن روهوراثر 

دلیسسر ل(رود) ۲۷۶ ۸۲۷۸ ۱۳۴۰ ۰۳۴۱ ۳۴۸-۳۴۶ 
۲۶۱-۹ 

دنیستر (رود) ۰۲۴۰ ۳۴۱ 

دهانة غلامان ۱۵۲ 

۶۶ ۵٩ ۰۵۸ ۴۸ ۴۶-۴۳۴۴ دهلران‎ 

دهوک (مکان) ۲۶۲ 

۵٩۳ دوباله‎ 

دوراونتاش ۰۲۲۲ ۲۴۹ 

دورپپسوکُل (مکان) ۲۳۶ 

دورة یخبندانی ورم رز 

دوفور 1۰, ۲۳ 

دیاهآهی (شاهی) ۲۶۲ ۰۲۶۲ ۲۶۵ 

دیاکو/ دیا کو (شاه ماد) ۸۲۶۷ ۰۳۱۹ ۰۴۲۰ ۰۴۲۲ ۴۲۲ 
۵۰٩ ۵۰۷-۵‏ 

دیدیما ۶۲۸ 

دير المدینه ۱۸۲ 

دير علا ۱۸۳ 

دیرین‌انسان‌شناس ۲ ۲ 

دیرین گرده‌شناسی ۱۳ 

دینخواه‌تبه ۲۱۸ ۸۱۰۲ ۲۱۸ 

دینون ۵۰۱ ۸۵۰۳۲ ۵۱۵ه ۵۶۶ ۷۱۶ 

دیوار چین ۲۷۷ 

دیوکس ۴۴۴ 

ذوالقرنین ۵۲۹ ۵۴۸ 

راماتی ۴۲۲ 

رامرود ۱۵۵ 

رامهرمز ۶۶ 

راه ابریشم ند: جادة ابریشم 

ردمن, چارلز ۲۱ 

رفینا ۴۰ ۶۴۱ 

رگسلانی (از قبایل سرمتی) ۳۶۰ 


۷۴۱ 


روساهانیلی (مکان) ۲۷۲ 

رسای (شاه اورارنو) ۰۳۶۶ ۰,۲۶۹ ۲۷۲-۲۷۰ 

روستوتزف ۳۴۷ ۰۳۵۷ ۳۷۳ 

روسیه ۰۳۹۸ ۲۹۹ ۰۳۰۴ ۳۷۳ 

روقاعی (مکان) ۳۹۵ 

روم ۰۳۰۵ ۳۲۸ ۳۶۱ ۸۳۶۵ ۳۶۶ 

رومانی ۰۳۳۸ ۰۳۵۷ ۳۶۰, ۳۶۸ 

ری ۴۱۳ ۴۵۴ 

ریک‌ود/ ن؟ : ودا 

ریموش (پسر سارگن) ۰۲۳۷ ۲۳۷ 

زاب ۲۶۲, ۴۱۴, ۴۱۶ ۴۳۰ ۴۵۳ 

زابل ۱۵۵ ۲۰۶ 

زارزی (مکان) ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۳ ۳۵ 

راغه ۷۶ ۳۸۲ ۳۸۳ ۴۰۷ 

۳۳ ۰۱۳۱-۲۹ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۴ ,۲۲ ,۲۱ ۰۱۳ زاگ رس‎ 
-۱۳۲ ۰۱۱۰٩۹ ۰۲ ۵٩ ۵۲ ۰۴۷ ۰۳۶ ۰۲٩ ۵ 
۲۰۷ ۰۲۰۳-۲۰۲ ۰۱1۴۴ ۰.۱۳۱ ۰.۱۳۸ ۴ 
۲۲۸؛‎ :۲۲۶ ۲۲۲-۲۲۱ ۲۱۶ ۲۹ 
۰۴۱۴ ۰۳۶۹ ۰۲۰۷ ۳۲۰۳۲ ۰۲۳۶ ۰۲۲۸ ۷ 
-۴۳۷ ,۳۳۲ ۰۴۳۴ ۰۴۲۲ ۰۴۲۰ ۴۱۹ ۷ 
۰۲٩۹۳۲ ۰۲٩۹۲ ۰۳۸۸ ۰۴۷۱ ۰۴۴۵-۴۵۹ ۵۷ 
۵۷۱ ۵۱۳ ۵۱۱ ۵۰۱۹ ۵۰۶-۳ 

زاموا ۴۱۵ ۰۴۱۶ ۴۲۷ ۰۴۵۴ ۴۵۸ 

راناسانا ۴۳۲ 

۱۹۵ :۱٩۹۳ ۰۱۸۰ راهدان‎ 

زبان‌های ایرانی باستان ۸۳۰۲ ۲۰۹ 

زبان‌های ایرانی میانه ۳۰۹ 

زبان‌های ایرانی نو ۳۰۹ 

زیب‌شومایدین (شاه آکد) ۲۴۴ 

زبشلی (فرماندار) ۲۳۸ 

زردشت ۰۲۸۹ ۱۲۹۲ ۳۳۵ ۳۵۶ ۸۵۶۲ ۵۶۷ 
آبین زردشت ۳۳۵ ۵۶۷ 
زردشتیان ۵۵۷ 

۵۹٩ ۵۳۰ ۰۴۹۱ ۰۳۳۷ زرنگ‎ 

زریقوم (فرمانروای شوش) ۲۳۸ 

زکریا ۶۰۱ 


۷۶۲ 


زمییکی (زبان) ۳۰۸ 

۳۴۸ ۰۲۸۲ ۱۹۲ ۰۱۸۸ ۱۸۱ ۸۱۷۵ ۸۱۳۸ ۰۷ زن‎ 
۷۴۰ ۱۷۳۷ ۰۷۳۶ ۰۷۱۴ ۶۸٩ ۸۵۵۱ ۵۲۲ ۸ 

زندان سلیمان ۵۴۲ 

زهر (متحد ایلام) ۲۳۶ 

زوپیروس (برادر اسکندر) ۳۴۸ ۵۶۵ ۵۷۳ ۵۸۶ 

زیکیرتو (قبیلةٌ مادی) ۰۲۶۷ ۲۶۸ 

زیگورات ۰۱۴۵ ۰۲۴۳ ۶۵۳ 

زیویه ۲۱۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۵۰۴ 

ساپاردا ۳۴۸ ۵۶۵ ۸۵۷۳ ۵۸۶ 

۶۰۱ ۵۹٩ ۵۹۷ ۸۵٩۹۲ ۸۵۸٩ ساتاگودیا‎ 

ساخو ۴۳۱ ۴۳۲ 

سارد ۰۳۷۰ ۸۵۲۹-۵۲۴ ۳۳-۶۲۸ ۵۰ ۵۶ ۰عع 
۲ ۷۸ ۶۹۱ ۷۱۸ ۷۲۲ ۰۷۲۴ ۷۲۸ 

ساردوربورکو ۸۲۵۹ ۲۶۰ 

ساردوری ۰۲۶۰-۲۵۸ ۲۶۶-۲۶۴ ۱۲۷۱ ۲۷۲ 

سارگن ۰۱۱۶ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۲۲۲ ۲۲۶ ۲۴۶ ۲۶۶- 
۹ ۳۰۳ ۸۳۷۰ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۳ ۴۴۸ 
۵۱ ۴۵۲ ۴۵۸-۴۵۶ ۴۶۲ ۳۶۴ ۰۴۶۷ ۴۷۲ 
۵ ۰۵۰۲ ۰۵۰۶ ۵۰۹ 

ساسانی ۸۵۸ ۰۱۳۱ ۳۰۹ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۵ ۵۰۲ 

ساکوپاستوره ۱۲ 

۵۹۵ ۴٩۲ ۰۴٩۱ ۰۴۸۸ ۴۸۰ ساگارتی/ ساگارتیان‎ 

سال مر (مکان) ۳۴ 

۷۲ ۷۱ ۶۶ سالامیس (جنتگ) ۶۲۷ ۴۸ع‎ 
۷۰۱ ٩۷ ۶٩۰ ۸٩ ۸۶ ۸۰-۲۳ 

سالی‌متی ۴۳۳ 

سامال (مکان) ۲۶۵ 

سامره ۵۴۱ 

ساموس ۵۵۳ ۶۱۹ ۲۰ ۳۸ع ۸۲ ۸۳ ان 
۹ ۷۰۳ 

سامی/ سامیان ۴۳۸ 

سپلی‌تیه ۲۸۶ 

سدوری ن۶: سادوری 

سراب (مکان) ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

سرآپئوم ۵۵۷ 


تاریخ چامع ایران 


سریل‌زهاب ۱۴۱ ۲۱۶ ۲۱۷ ۴۶۰ ۶۸۴ 

سرخس ۴۶۳ 

سرسراب (مکان) ۲۵ 

سرمت | سرمتئی ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۳۲۸ ۲۳۲: 
۸ ۰۳۶۶-۳۵۵ ۳۷۲ 

سرمشهد ۰۴۸۱ ۲۸۲ 

سروستان ۴۸۱ 

سفغد/ سفدیان ۰۲۹۰ ۳۰۹ ۰۳۳۷ ۸۵۳۲۱ ۸۵۴۲ ۶۱٩‏ 
۱ ۲۶ع ۴۶ ۷۰۷-۷۰۵ 

سغدیانوس ۷۰۷-۷۰۵ 

سفال خاکستری ۰۱۰۰-۸۷ ۳۰۴ ۱۳۲۱۱ ۱۲۱۲ ۲۱۷ 
۳۹ 

سفال منقوش ۴۱ ۸٩۷‏ ۸۹۸ ۱۰۰ ۲۰۴ 

سفرنامة خراسان و سیستان ۱۵۴ 

سقارای مصر ۱٩۱‏ 

سقز ۰۳۳۲ ۳۳۹ 

»۴۲۴ ۰۳۷۴-۳۶۹ ۱۳۶۵-۳۵۶ ۳۴۹-۲۲۹ سکا (قوم)‎ 
۲۴۷ ۲۴۴ ۱۴۴۱ ۴۴۰ ,۴۳۸-۴۳۲ .۴۲۹-۷ 
۴۹۰ ۳۸۴ ۴۶۲ ۸۴۶۱ ۰۴۵۹ ۰۴۵۶ ۵ 
۵۴۵ ۰۵۳۱ ۰۵۳۲۰ ۰۵۱۲ ۵۰۶-۵۰۴ ۲۳ 
۰۵-۶۰۱ ۸۵۹۳۲ ۱۵۹۲ ۵۰ ۸۵۸٩ ۵۸۶ ۴ 
۷۳۶ ۶٩۲ ۷۷ ۷۲ ۰ 

سکاهای ثیرخود ۸۲۳۲ ۳۲۴ .6۰۵-۶۰۲ ٩۱ع‏ ۶۴۶ 

۳۷۱ ۱۳۵۹ ۰۳۵۸ ۳۴۸-۳۴۰ ۱۳۲۸ ۱۳۲۴ سکاییه‎ 
2۸٩ 

سکستان ۰۳۳۷ ۵۶۵ ۶۰۲ همجنین نک: سیستان 

سکونخه (شاه سکایی) ۳۴۰ ۰۴ ۶۰۵ 

سگزآباد تک: تیه سگزآبال 

سگونیا ۰۲۵۷ ۲۵۹ 

سلت (قوم) ۳۴۸ ۲۶۶ 

اد نک: درةٌ سلدوز 

سلم ۲۶۷ 

۱۰٩ سلماس‎ 

سلیمانیه ۰۱۴۱ ۱۶ ۴۶۰ 

سمرقند ۱۴۴ 

سمسوایلون (شاه بابل) ۲۴۱ 


نمایه 


سمیرامیس ۲۶۲ 
سناخریب (شاه آشور) ۰۳۷ ۸ ۹ ۱ ۱ ۰« 


.۴۷۲ ۴۶۵-۴۶۳ ۰۴۵۸ ۰۴۵۴ ۴۲۷ ۳ ۱ 
۳۳۳ 

سنت پترزیورگ (موزه) ۲۴۴ 

سند ۰۷۱ ۰۱۴۴ ۱۴۶, ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۲۰۱ 
۵ ۳۷۸ ۲۸۸ ۳۰۶ ۳۷۹ ۰۳۸۰ ۳۹۶ 
۰ ۳۹۶ ۰۴۸۷ ۱۸ ٩۱ی‏ ۶۲۶ ۴۳ ۶۹۴ 

سترتی ۴۲۱ 

سنسکریت ۳۰۸-۳۰۴ 

سنم سیموت (شاه ایلام) ۲۳۶ 

سنندج ۲۱۶ ۴۵۴ 

سوان چیلدیر (دریاچه) ۲۶۲ 

سوبا ۴۲۸ 

سوباریان (سلسلة آشوری) ۳۳ 

سوروس ۶۳۱ 

سسوریه ۱۲۵۶ ۲۶۷-۲۶۴ ۳۰۰ ۱۳۳۹ ۱۳۷۰ ۳۹۵ 
۴۳ ۴۴۱ ۴۴۲ ۸۵۰۶ ۰۱۵۱۹-۵۱۷ ۵۶۰ ۷۰۰ 
۸ ۷۳ ۷۱ ۷۳۲ 

سوزیانا ۰۳۱۴ ۴۲۳ 

سوكُلْمَخ ۰۲۲۰ ۲۴۲-۲۳۹ ۲۳۶ ۴۶۹ ۳۷۰ 

سولدوز ۰۴۵۱ ۰۴۵۳ ۴۵۴ 

سولیمیرسکی ۱۲۳۳ ۳۲۹ ۳۴۲ ۱۳۴۳ ۳۴۷ ۳۵۷ 
۹ ۳۶۶-۳۶۴, ۶۲۲ 

سور ۰۷۲ ۷۳ ۰۱۳۳ ۱۴۳-۱۴۱ ۰۱۴۵ ۲۱۴-۲۰۵ 
۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۳۵ ۰۲۴۰ ۲۸۷ ۳۹۶ 
۶ ۴۶۸ ۰۴۶۹ ۰۴۷۲ ۵۳۴ ۵۳۷ ۸۵۳۸ 

سیبارا اسیبورا ۴۲۵ 

سیبری ۰۳۷۶ ۰۲۸۰ ۱۲۸۱ ۲۹۲ ۰۳۹۳۲ ۰۲۹۹ ۳۳۰ 
۱ ۳۳۸.۳۳۳ ۳۵۶ 

سیپر (مکان) ۰۲۴۴ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۸۵۴٩‏ ۵۵۰ ۵۷۸ 

سیحون ۲۸۵, ۰۳۳۱ ۱۳۳۴ ۵۲۱ ۵۴۳ ۶۹۴ 

سیراک (قوم) ۳۶۱ 

سیرجان ۴۸۰, ۴۸۹ 

سیردریا ۵۴۲ 

سیریمه (سرمت) ۳۵۶ 


سی‌سامنس ۶۲۹ 

۱۵٩ ۰۱۵۶-۱۵۲ ۰۱۴۴ ٩۵ ۰۷۵ ۰۷۴ ٩ سیستان‎ 
۲۱۰ ۰۲۰۳ ۰۱۹۳ ۰۱۸۶-۱۸۳ ۰۱۷۳ ۲ 
۵۲۱ ۰۴۶۳ ۱۳۳۷ ۲ ۱ 

سیکلاد ۶۳۸ 

سیکیووتی ۵۷۷ 

۱۷۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰٩ ۰۹۰ ۷۸-۷۶ سیلک‎ 
۳۹۵ ۰۳۱۸-۳۱۵ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۲۱۲-۲۱۰ ۶ 
۳۶۹ 

سیماش ۱۴۲ ۰۲۳۸ ۲۳۹ ۴۶۹-۴۶۷ 

سیمانه ۴۲۶ 

سین ۰۵۱۷ ۵۳۳ 

سین شاربسکون ۴۳۸ ۴۴۰ 

٩ ۸ ۲ ۲ سینانتروپ‎ 

سینتاشتا (قوم) ۸۲۷۹ ۰۲۸۱ ۸۲۸۲ ۰۲۸۹-۲۸۷ ۲۹۱ 

سین‌شومولیشیو ۳۱۸ 

سی نکیانگ ۰۲۸۶ ۳۳۷ 

سیه‌نسی ۴۴۲ 

سیوه‌پلرهویک (شاه ایلام) ۲۴۱ 

شاماشوکوکین ۲۳ ۴۳۴ 

شانیدر (مکان) ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۷ 

۳۱۰ ۰۱۲۴ ۰۱۱۹ ۰۹۵ ۰٩۴ ٩۲ شاه‌تپه‎ 

شرف‌آباد ۶۴ ۳۸۳ 

شرکلی‌شری ۰۲۱۴ ۲۱۸ 

۴۱۹ ۰۳۰۲ ۰۲۶۵ ۲۶۰-۲۵۸ ۰۲۴۳ ۰۱۱۶ شلمان‌صر‎ 
۵۰٩ ۰۴۶۲ ۰۴۵۷ ۰۳۵۶ ۳۳۸ ۰ 

شمش عربیا ۶۵۲ ۶۵۳ 

شمشی آدد (شاه آشور) 0۲۴۶ ۰۴۴۸ ۰۴۵۸ ۳۶۰ ۴۷۰ 

شمیرام سوی ۲۶۲ 

شسهداد ۷۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۱۷۹ ۰۲۰۶ ۰۱۲۱۱ ۱۲۱۶ ۳۱۳ 
۸ ۳۸۳ ۴۰۰ 

۰۱۵۱ ۰۱۲۴ ٩۵ ٩۲ ۷٩ ۱۷۶-۷۴ ۰۷۲ شهر سوخته‎ 
۱۵۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۰۶ ۰۱۶۸ ۱۶۵ ۱۵۷-۳ 

شوپیلولیومس (شاه هیتی) ۲۰۱ 

شوتروک نهونته ۰۲۲۸ ۰۲۴۷-۲۴۴ ۰۳۶۲ ۱۴۶۴ ۳۷۰ 
۳۷۲ 


۷۶۲ 


شوتروکی ۰۲۳۵ ۲۲۶ 

شورگادی ۴۶۰ 

شوسین (فرمانروای میانرودان) ۲۲۸ 

شوش ۷۶-۵۸ ۰۱۳۲ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۶۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۸ 
۲۲۲-۲ ۰۲۲۴ ۰۲۲۶ ۰۲۴۶-۲۳۵ ۰۲۴۹ ۲۵۰: 
۰ ۰۲۸۲ ۰۸۳۸۳ ۳۸۶- ۳۹۷ ۴۰۷ ۴۴۹- 
۵۱ ۴۷۳-۴۶۲ ۴۸۴ ۴۸۶ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۳۸ 
۴ ۵۵۶ ۵۶۲ ۵۶۶ ۰۵۷۴ ۰۵۷۷ ۵۸۲ 
۳ ۵۸۷ ۸۵۹۰ ۱۸-۶۱۳ ۲۲ ۲۸۵ ۲۶ 
۹ ۴۳ع ۴۷ ۳۹ع ۶۲ ۷۱ ٩۲ ٩۱‏ 
۲ ۰۷۰۷-۷۰۵ ۰۷۱۳ ۰۷۱۸ ۰۷۲۵ ۷۲۷ 
۷۳۸ ۷۲۴۳ 

شوشتر ۶۲ 

شوکوتین (مکان) ۴ 

شولگی (شاه اور) ۲۳۸ ۴۶۸ 

شیخ‌عبدالرحمان (غار) ۲ 

شیراز ۶۸ ۳۶۶ ۴۸۱ ۴۸۲ 

شیرو کدوه (شاه ایلام) ۲۴۱ 

شیلهک این شوشینک ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ ۲۴۴ ۰۲۴۵ ۰۲۴۸ 
.۴۷۲ 

شیلهه ۲۴۰ ۲۴۱ 

شیلهین‌همرولکمر (شاه ابلام) ۰۲۴۴۳ ۲۴۵ 

شیمش (مکان) ۸۲۰۹ ۸۲۱۳ ۲۱٩‏ ۲۲۰ 

۶۰۸ ۸۵۹٩ شیمو‎ 

شینه (زبان) ۲۰۸ 

صحنه ۴۵۴ 

صددروازه ۶۵۴ 

۵۹٩ طارم‎ 

۶۹۷ 6٩۶ ۴۹ ۸۵۴۰ ۵۲۹ ۰۵۲۲ عبری‎ 

عبید (دوران) ۵٩‏ ۰ ۲۱۰ 

۱۳۰۶ ۰۲۶۱ ۸۲۴۴ ۰۱۵۵.۶۶ ۱۳۹ ۳۲ ۲٩ ۰۱۲ عراق‎ 
۵۹۵ ۴۴۳ ۳۹۵ ۳۸۸ ۰ 

۷۲۳۶ 6۹۴ ۶۱۸ ۵۲۵ ۰۱۲۳  ناتسبرع‎ 

عزرا ۵۳۳ ۸۵۴۰ ۸۵۴۱ ۹۶ ۷۰۳ ۷۰۴ 

عصر آهمن ۰۱۰۰-۹۷ ۰۱۲۶-۱۰۵ ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ ۱۸۳ 
۸۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۲ ۰۳۰۷ ۱۳۲۰-۲۱۱ 


تاریخ جامع ایران 


۴۸۴ ۴۵۰ ۰۳۷۲ ۰۲۵۸ 1۵7 ۸ ۸ 

عصر سرمتی ۱۳۳۸ ۱۳۴۸ ۳۵۵ ۳۶۴ 

عصر سکایی ۰۲۸۲ ۰۲٩۲‏ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۳۳۲-۳۳۰ 
۳۵۷ 

عصر مفرغ ۰۷۴ ۸۰ ۱ ۹۶-۹۴ ۱۰۰ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
۶۹ ۰1۱۳۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲۷ ۰۱۵۵ ۰۲۵۵ ۰۲۷۵ 
۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰-۲۸۲ ۲۹۲ 
۲۳ ۳ ۳ ۳۱ ۰۳۲۲۰ ۰۳۲۲ ۳۲۷- 
۰ ۳۲ ۰۲۲۸ ۰۲۵۶ ۰.۳۵۸ ۳۶۲ ۳۷۲ 

عصر نوسنگی ۲۷۷ 

علی‌کش (مکان) ۳۸۲ 

عهد عتیق ۱۲۰۸ ۳۳۹ ۳۷۵ ۸۵۳۳ ۵۴۰ 

۲۰۶ ۰۱۲۰۵ ۰۱۵۲ ۰۷ ۰۷۶ ۰۷۲۲ ۰۷۲۰ ۶۸ ۶۷ فارس‎ 
۲۱۳ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱۱ ۲۱۰ ٩ 
:۴۶۶ ۳۶۲ ,۳۵۹ ۰۳۵۲ ۰۴۵۱ ۰۴۴۳۸ ۴ 
۵۱۶ ۰۴۹۲ ۰۴۸۱ ۰۴۸۰ ۰۴۷۶ ۰۴۷۴ ۳ 
۶۱۰ 49٩ 

فارتاباز ۰۷۲۱۲-۷۰۸ ۷۲۶-۷۲۳: ۷۲۳۲-۷۳۰ 

فاز بز مرده ۰۴۳۴ ۴۵ 

فاز محمد جعفر ۴۳ ۴۵ 

فالرون ۴۰ ۶۷۴ 

فالکن اشتاین ۰۳۸۷ ۳۹۴ 

لفانتین ۴۰ی ۶۷۶ 

فانس ۵۵۲ 

فراورکس ۳۳۴ 

فراپارینه‌سنگی ۰۱۸ ۰۳۱ ۰۳۶-۳۳ ۳۸ 

فرات ۰۷۲۱ ۰۱۴۱ ۰۱۴۳۲ ۰۲۵۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۵ ۸۵۲۶ ۵۳۲ 
۳۹ 

ذراده ۸۵۹۰ ۸۵۹۶ ۵۹۷ 

۳۶۶ ۱۱۳ :۱۰۷ ۰۴۶ ۰۲۳ ۱۳ ۱۲ ٩ ۰۳ فرانسه‎ 

فرخآباد ن5: تب فرخ‌آبا 

۵۱۳-۵۱۰ ۵۰۶ ۰۵۰۵ ۴۲۳ فرورصی | فرورتبش‎ 
۶۰۰ ۸۸۵٩۵ ۸۵٩۲ ۵۷۵ 

فروردین پشت ۲۵۶ 

فروهر/ فروشی ۳۵۶ 

فریگیه ۳۷۰ ۵۲۴ ۸۵۴۲ ۶۶۰ ۰۷۰۹ ۷۲۴ ۷۳۴ 


نمایه 


۷۳۴۱ 

فلاثری» جیمر ۰۲۶ ۰۵۸ ۵٩‏ 

فلسطین ۴ ۲۴۷۰۱۹۱ ۰۲۶۹ ۰۲۲۹ ۵۵۲ ۰۷۲۰ 
۷۳۲ 

فهلیان ۰۴۷۱ ۴۸۱ ۴۸۹ 

فیدی‌پیدس ۶۳۱ 

فیروزآباد ۴۸۱ ۰۴۸۵ ۵۱۶ 

فیلیپ دوم مقدونی ۳۴۸ ۰۷۲۴۱ ۷۴۵ ۷۴۳۶ 

۲٩۱ فین-اوگری‎ 

فینیقی ه| فینیقی‌ها ۰۴۳۴ ۵۵۵ ۶۵۷ ۶۶۰ ۹٩‏ 
۱ ۷ ۷۴۲: ۷۴۲ 

فیودرف ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

قبرس ۵۴۲ ۵۵۲ ۳۳-۶۲۷ع ۷۵ع ٩۸ع ۹٩‏ 
۰۱ ۰۷۲۲ ۰۷۲۲۲ ۷۲۳۱-۷۲۷, ۰۳۲۲ ۷۲۲۶ 
۲ ۷۲۴۶۲ 

قبرستان خوروین نک : خوروین 

قبرستان مارلیک نک : مارلیک 

قزاقستان ۸۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۴ ۰۲۹۹ ۰۳۲۲ ۲۲۳ 

قزل اوزن ۴۱۴ ۰۴۱۶ ۴۲۰ 

قزل ابرماق ۳۴۱ 

قزل قوم ۸۷۶ ۱۶۵ ۳۳۴ 

قصر ابونصر ۴۸۱ 

قصیرالر أس ۲۱۰ 

فففاز ٩‏ ۰۱۳۷ ۲۲۵ ۰۲۵۵ ۲۵۶ ۲۶۴ ۲۷۱ ۰۲۷۷ 
۲ ۰۲۰۳ ۰۳۰۴ ۰۲۰۷ ۰۳۲۱۲ ۰۳۱۴ ۲۱۸؛ 
۱ ۰ ۲۴۲: ۰۲۴۳ ۲۶۲-۲۶۰: ۲۶۶ 
۹ ۰۲۷۲-۲۳۷۰ ۰۴۱۴ ۰۲۳۹ ۰۴۵۲ ۰۲۵۴ ۶۲۳ 

قلاجاها (مکان) ۲۳ 

قلعه‌زری ۱۸۰ 

قلعة شقا ۰٩۷‏ ۱۰۰ 

قندهار ۰۱۴۴ ۰۱۵۷ ۵۹۸ 

قیطربه ۰۲۱۵ ۲۲۱ 

کاشان ۰۷۶ ۱۳۲ ۱۳۶ ۰۲۰۶ ۱۲۲۲ ۳۱۰ ۴۶۱ 

۴۱۴۰۲۴۱ ۱۴۱ ۱۳۸ ۰۱۳۴ ٩۳ ۰۱۲ کردسستان‎ 
۵۹۵ ۰۴۶۰ ۰۴۵ ۲۲۳ ۹ 

کردلرتیه ۰۱۰۸ ۱۱۵ 


۷۶۵ 


کرکوک ۰۱۴۲ ۲۰۶ ۴۳۹ 

کنجی (غار) ۲۷۰-۲۵ 

کوزالی (مکان) ۱۶۸ 

کویر لوت ۰۱۷۹ ۴۱۴ 

کوئینا (فرهنگ) ۲۷ 

کیارام (غار) ۲۵ 

کابا ۴۳۳ 

کاپادو کیه ۰۳۷۵ ۵۲۶-۵۲۴ ۵۸۶ ۵۸ ۶۰ ۷۲۱۴ 
۴ ۰۷۳۵ ۷۳۸ 

کاپیسا ۵۲۰ 

کاپیشکانی ۶۰۰ 

کاتاکوب ۲۸۲ 

کاتب ۵۷ ۰۱۳۹۲ ۲۴۰۲ ۴۰۴ ۶۸۷ 

کاخ سوخته ۱۶۱-۱۵۹ 

کادوسیان ۰۲۲۲ ۰۳۱۵ ۰۳۲۰ ۲۹۵: ۰۷۲۱۲ ۰۷۱۴ ۷۲۲۱ 
۲ ۷۲۴۱-۳۰۷۳ 

کاراوریگالی ۴۲۱ 

کاریات ۰۲۷۷ ۰۲۵۵ ۳۶۰ 

کارتاز ۵۵۴ ۶۵۸ ۶۶۲ 

کارشباروکین ۴۳۱ 

کارکاشی ۳۲۳ 

کار کمیش (مکان) ۰۲۶۵ ۳۴۰ 

کاریاندا ۶۱۸ 

کاریه ۸۷۰۹ ۰۷۱۰ ۰۷۱۶ ۰۲۲۴ ۰۷۲۲۶ ۷۲۷, ۷۳۴ 

کازرون ۰۴۸۱ ۵۱۶ 

کاساندانه ۰۵۲۲ ۵۸۶ 

کاسپاتیرا ۶۱۸ 

کاسپی /کاسپیان ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۳۱۷ ۳۲۶ 

کاسی/ کاسی‌ها/ کاسیان ۰۱۳۲-۱۲۱ ۰۱۳۲ ۱۳۲: 
۵ ۰۱۳۶ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲-۲۳۱ ۰۲۲۵ ۲۲۸ 
۹ ۲۴۲ ۰۲۴۳ ۰۲۴۵ ۰۳۱۶ ۰۴۱۹-۴۱۷ ۲۵۸ 

کالار ۴۶۰ 

کالمایر پتر ۲۲۷ ۵۰۷ 

کالهو (بایتخت آشور) ۲۶۸ 

کالیاس ۰۷۰۲ ۷۰۳ 

کالیپید (قوم) ۳۴۲ 


۷۶۶ 


کامیانکا (مکان) ۳۴۶ 

کانیه ۵۲۹ 

کبنک (مکان) ۲۲۲ 

کیه‌داغ ۲۸۶ ۰۲۸۷ ۳۱۸ 

کناب مقدس ۰.۲۰۸ ۵۳٩‏ 

کنیبة بیستون ۰۳۲۴ ۲۴۰ ۴۷۶, ۴٩۱‏ ۴۹۶ ۳۹۷ 
۵۴٩ ۰۵۴۸ ۱‏ عذ۵ش ۵۶۱ ۵۶۸-۵۶۲ 
۵۷۹-۲ ۰۵۱۱-۵۸۳ ۵۹۷ ۵۹۹ ۰۵-۶۰۱ 
۸ ۶۰ 

گدشمن‌نلیل (شاه کاسی) ۲۴۲, ۲۴۲ 

کدشمن تورگو (شاه کاسی) ۲۴۲ 

کر (رود) ۶۸ 4۹ ۷۰ ۳۷۱,۴۶۹ 

کراسنوپارسک (مکان) ۲۷۸ 

کرخه ۰ ۲۰۷ ۴۱۴ ۴۱۷ ۴۶۶ ۴۸۵ 

کردسستان ۰۱۲ ۰۸۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۸ ۰۱۴۱ ۰۲۴۱ ۴۱۴ 
۹ ۲۲۳ ۴۵۹ ۰۳۶۰ ۵۹۵ 

کرزوس ۰۵۳۰-۵۲۴ ۵۴۴ 

کرکس‌داغ ۴۴۲ 

۲۱۶ ۸۲۱۱ ۱۵۱,۲۰۶ ۰0۷ ۰۷۸ ۰۷۶ ۰۷۲-۷۰ کرمان‎ 
۴۸۴ ۰۴۸۰ ۰۴۷۱ ۰۴۶۲ ۰۴۶۲ ۲۱۳ ۷ 
۸۵۹٩ ۵۶۶ ۰۵۲۷ ۸۵۲۱۰۴۹۲ ۹ 

۴۲۳ ۴۲۱ ۰۴۱۳ ۰۱۴۴ ,۱۴۱ ۰٩۳ ۸۵٩ کرمانشاه‎ 
۳۶۴ ,۴۶۰ ۴۵۴ ۵۱ 

کرونیس ۶۷۲ ۷۳ ۷۵ع ۶۸۰ 

کریمه (مکان) ۰۳۴۱ ۳۴۸ ۸۳۴۹ ۰۳۵۹ ۸۳۶۱ ۳۶۲ 

کشتی‌لبیش چهارم (شاه بابل) ۲۴۳ 

کشمیری (زبان) ۲۰۸ 

کفزه (غار) ۴ 

کل داود (غار) ۲۵ 

کلات (مکان) ۱۳۴ 

کلته‌منار (فرهنگ) ۰۲۸۶ ۲۹۱ 

کلخیس ۲۶۵ ۱ 

کلدانی /کلدانیان ۰۲۴۶ ۸۲۴۹ ۰۲۵۰ ۴۳۲, ۰۴۳۸ ۴۳۹ 

کلشه (زبان) ۲۰۸ 

کلشین ۲۶۱ 


۵۹۴ ۵٩۲ کمپنده‎ 

۲۰۵ ٩۷ کنگاور‎ 

کوبان (ففقاز) ۳۴۴ ۳۶۱ 

کوتیر این‌شوشینک ۲۴۳۳ 

کوتیرنهونته/ کوتیرناهونته ۰۲۲۰ ۰۲۳۸۵ ۲۴۴ ۲۴۵ 
۰۷۲ ۳۷۲ 

کوتیک‌این‌شوشینک (شاه آوان) ۲۳۷ 

کودور انلیل (شاه بابل) ۲۴۳ 

کودور نهونته ۲۴۷ 

کودوزولوش (شاه ایلام) ۲۴۱ 

کورانگان ۴۷۱ 

کسورش ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۸۲۰۳۲ ۸۳۳۴ ۳۲۶ ۰۴۴۳ ۴۵۰ 
۵۱ ۰۳۶۲ ۰۴۳۶۵ ۳۶۶. ۰۵۰۴-۴۳۷۳ ۵۱۰ 
۵۵۰-۲ ۰۵۶۲-۵۳۶۱ ۰۸۵۷۷-۵۷۲ ۵۸۶-۵۸۰ 
۳ ۵۸ ۰۵ ۴۸ ۴۹ ۸ ۹۴ض ۷۲۰۲ 
۷ ۷۲۰-۱۳, ۰۷۲۲ ۷۳۴ ۷۳۶ ۷۴۶ 

کورشاتا ۵۴۳ 

کورگان ۰۲۸۲ ۰۲۹۹ ۳۱۶ ۳۳۱ ۸۳۳۲ ۱۳۴۴ ۳۴۵ 

کوروپلیس ۵۴۳ 

کوروپولیس ۳۳۶ 

کوروش نک: کورش 

کوری گلزوی ۳۳ 

کوریشک (شاه آوان) ۲۲۵ 

کورینتس 8۶۴ ۶۶۵ 

کوستاش‌پیلی (حاکم کوماژنه) ۲۶۸ 

کوشیا ۰۶ ۶۱۴ 

کوک‌کیروش (شاه ایلام) ۲۴۱ 

۵۸٩ کوگنکه‎ 

کوماژنه ۰۲۶۳ ۲۶۵ 

کومه‌یس ۵۶۶ 

کوناکسا ۱۷۱۹ ۷۲۲ 

کون ۰۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۶ 

کوه‌خواجه ۱۵۴ 

کوهدشت ۲۲۷۲ 


کوینتوس کورتیوس ۲۲۱ ۷۲۷ 
کیاک سار ۰۴۳۷-۴۲۵ ۴۴۱ ۰۴۴۴ ۰۵۰۵ ۸۵۰۶ ۵۱۲ 


نمایه 


۱۳ 

کیتین هوتران/ کیدین هوتران (شاه ایلام) ۲۲۳ 
۳۳۵ ۱ 

کی‌رن ۵۵۲ 

کیروری (منطقه) ۲۶۲ 

کیش (مکان) ۰۱۵۵ ۰۲۱۲ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۸۲ 

کیشسه ۴۲۵, ۰۴۱۶ ۴۲۸ ۰۴۲۱ ۳۲۲ 

کیکاووس قلعه ۲۳۲ 

کیلمان قلعه ۴۲۶ 

کیلیکیه ۵۲۴, ۰۷۲۱۰ ۸۷۱۹ ۰۷۲۴۲ ۷۴۳ 

کیماش (مکان) ۱۴۲ 

کیمری/ کیمریان ۰۲۲۹۰۲۲۸ ۲۷۱-۲۶۶: ۰۲۱۰ ۲۲: 
۶ ۳۳۴ ۳۳۹ ۰۳۴۷ ۳۷۵-۳۶۹, ۴۲۴: ۲۲۵ 
۳۴ 

کیمون ۲۰۱ 

کیندتو (شاه شوش) ۲۳۲ 

گاداتس ۶۲۷ 

کاریاگا ۴۳۲ 

گازل (غار) ۲۴ 

گالپسوس ۶۶۳ 

۳۰۹ ۰۲٩۲ گاهان‎ 

گبروئس ۵۸۵ 

گرچستان ۰۲ ۶ ۰ ۲ ۰۱۹۱ ۲۷۲۰ ۳۷۱ 

گرگان ۲۵ ۸۴ ۹۵ ۰۲۷۷ ۱۳۱۳-۳۱۰ ۱۳۱۹ ۱۳۳۷ 
۲۱ ۲ ۴۳ 

گرگیس ۶۶۰ 

گرمانیان ۰۴۸۱ ۴۸۰ ۴۸۴ ۴۸۸, ۴۸۹ 

گشتاسب ن: ویشتاسب 

گل‌نوشته ۰۳۷۹ ۰۲۸۱ ۲۸۲۰۲۸۵ ۴۰۶-۳۸۷ 

گنج‌دره ۳۹ ۳۲, ۳۶, ۲۰۳ 

گنداره ۵۳۱ 

گندوره ۶۰۰ 

گنور (مکان) ۱۷٩‏ 

۵۷۸ ۰۵۶۴ ۰۵۵۰ ۵۴۲ ۵۲٩ ۸۵۲۷ ۵۲۵ گوبریاس‎ 
۶۶۰ ۵۸۶ ۸۵ 

گوتی (قوم) ۰۱۳۱ ۰۱۴۱۰۱۲۴ ۰۱۴۲ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 


۵ و 

گوتیوم ۴۲۱ ۰۵۲۵ ۵۲۸ 

کودا /گوداً ۲۳۸ ۴۶۷ 

گودثا (فرمانروای سومر) ۲۱۸ 

۲۱۲ ۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۵ ۲۰۳ ٩۷ ۵٩ گودین تبه‎ 
۴۸۳ ۰۳۴۳۲ ۰۲۹۵ ۰۲٩۹۲ ۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۲ 
۵۰۸ ۷۲ 

گور دختر ۴۸۲ ۵۱۶ 

گوردین ۵۲۴ 

گوگوم (مکان) ۲۶۵ 

٩۵۷۲۲ ۵۶۸ ۵۶۶ ۵۶۵ ۵۶۴ ۵۶۱ ۵۴۸ کوماته‎ 
۵۸۵ ۵۸۲ ۵۸۲ ۸۵۸۰ ۵۷٩ ۰۵۷۲۸ ۵۷۲۲ ۸ 

گونگونوم (شاه لارسا) ۲۳۹ 

۳۱۴ ۰۳۱۰ ,٩۷ گهی‌تبه‎ 

گیان (نیه) ٩۷‏ ۰۱۰۰ ۱۴۰ ۱۲۰۳ ۱۳۱۱ ۳۱۶ ۳۱۸ 
۲ ۴۵۰ 

-۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۱۰۶ ٩۷ ۰۹۰ ۰۷۷ ۰۷۶ گیرشمن, رمان‎ 
۲۹٩ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۰۶ ۰۱۴۹ ۸ 
۰۲۱۹-۳۱۶ ۲۱۵ ۰۳۱۲-۳۱۰ ۳۰۷ ۳۰-۰۰ 
۶۱۱ ۸۵۷۰ ۰۴۷۶ ۰۴۵۶ ۰۳۵۲-۲۱ 

گیزیل‌بوندا ۰۴۳۲۰ ۴۲۰ 

گیلزانو (مکان) ۲۶۲ 

۶۰۱ ۸۵٩۳ ۵۸۹ ۵۸۶ ۵۶۴ گئوبرووه‎ 

لادیزی (فرهنگ) ۲۰ 

۴٩۹۲ لارستان‎ 

لاکدمونی ۷۲۱ 

لا کیش (مکان) ۱٩۱‏ 

لاکاش (مکان) ۰۲۱۸ ۸۲۳۸ ۴۳۲ ۴۶۷ 

۴۰۷ ۳۱٩ لاینگاری‎ 

ارستان ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۹ ۱۳۰ ۳۴ ۰۳۹ ۰۴۸ ۹۸ 
۱ 2۲ ۶ 7۲۱ ۰۲۳۰-۲۲۶ ۲۲۸؛ 
۵ ۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۳۶۳ ۰۳۶۵ ۰۳۷۲ ۴۹۰ 

لسبوس ۳۴ ۷۳۵ 

لنکشایر (مکان) ۳۶۸۵ 


۳۶۸ 


لوثیپری ۲۶۰ 

لودیه/ لودیان ۱۳۷۰ ۳۷۱ 

لوگدامیس (شاه کیمریان) ۳۷۰ ۳۷۴ 

لولسوبی (قسوم) ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۸۱۳۸ ۰۱۴۱ ۱۴۲: 
۴ ۱۴۶ ۰۲۱۷-۲۱۵ ۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۲۶ ۰۲۳۸ 
۴ ۳۱۶ ۴۱5 

لوهایشن (شاه آوان) ۲۳۶ 

لوور (موزه) ۳۸۸ ۶۰۸ 

لیان (مکان) ۱۴۴ 

لیدی/ لیدیایی ۱۲۷۲ ۴۳۴ ۴۴۱. ۴۴۲ ۰۴۸۳ ۴۸۸ 
٩‏ ۵۰۱ ۰۵۰۸ ۰۵۱۲ ۰۵۱۴ ۰۵۲۳ ۵۳۲-۵۲۴ 
۴ ۵۴۴ ۵۴۷ ۵۵۱ ۵۵۲ ۶۶۰ ۸۷ 
۹ ۰۷۱۲ ۷۱۴ ۷۲۳۷ ۰۷۲۹ ۷۳۸ 

لیساندر ۰۷۱۲ ۷۱۴ ۷۲۶ 

لیکیه ۸۵۲۴ ۵۲۹ 

لیل‌ایرتش (شاه اپلام) ۲۴۱ 

لئونیخیدیس ۶۸۳ 

لئونیداس ۶۵ع ۶۸ ۶٩‏ ۷۰ ۶۷۱ ۶۷۵ 

ماتیزیش ۴۸۷-۴۸۵ 

ماد ۸۲۲۹ ۲۶۲ ۰۱۲۶۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۳۰۲ ۳۰۷ 
۹ ۰۲۱۲ ۰۳۱۸ ۰۳۳۱ ۸۳۳۶ ۰۳۳۹ ۳۴۰ 
۲ ۰۳۶۵ ۰۳۶۹ ۱۳۷۰ ۳۷۴, ۴۳۶-۴۱۲ ۳۳۴۸ 
۵۱ ۰۴۵۲ ۰۴۵۴ ۰۴۵۸ ۰۴۶۱ ۴۶۲ ۴۷۲ 
۴ ۰۴۷۷ ۰۴۷۸ ۰۴۸۴ ۰۴۸۷ ۰۴۸۸ ۳۹۱ 
۲ ۰۴۹۴ ۰۴۹۵ ۵۱۵-۴۹۹ ۵۲۸-۵۱۷ ۵۳۳ 
۵ ۰۵۲۲ ۵۴۱ ۵۴۷۸۵۶۰ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۷ 
۰ ۵۸۳-۵۷۲۲ عا۵ ۵۸ ۵۱۲ ۵٩۲‏ 
۵ ۰۰-۵۹۷ ۱۵ع ۲۱ع ۲۸ع 6۴۳ ۴۶ 
۶ ۶۰ ۶۶ ۷۷ ۲ ۰۷۱۲ ۷۲۱۶-۷۱۳» 
۷۴۱۳۲ 

ماداکتو ۴۷۲ ۴۷۳ 

مادرسللاری ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۰۱۴۷ ۰۲۸۲ ۱۳۲۵ ۸۳۴۳ 
۹ ۳۶۴ 

مادها نک : ماد 

۴۸٩ ماراپیاش‎ 

ماراتن ۵۲۳ ۶۳۲۸۵ ۲۶ع ۶۳۷ ۴۵-۶۴۰ع ۳۸ 


۵۱ 6۵۴ ۵۸-۶۵۶ع ۰عع اعع وعع ۶۶۶ 

مارافی‌ها ۰۳۸۸ ۰۴۸۹ ۴۹۰ ۵۱۵ 

مارلیک ۱۰۲ ۳۱۴ 

مازارس ۵۲۳ ۰۸۵۲۸ ۵۲۹ 

مازندران ۰۲۵ ۸۳۲ ۸۳۶ ۱۷۵ ۰۳۲۲۲ ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۴۹۱- 
7۹۳ 

ماساگت‌ها ۰۲۹۰ ۱۳۳۷-۳۲۳ ۱۳۵۸ ۰۴۷۹ ۵۳۰ ۸۵۳۱ 
۰۵۴۹-۴۳ ۸۵۷۳ ۸۵۸۰ 6۲۴ 6۴۵ ۵۴۸ ۶۹۴ 

ماسپی‌ها ۰۳۸۸ ۰۴۹۰ ۵۱۵ 

ماسیستس ۶۶۳ 

ماشتا ۴۵۹ ۴۶۰ 

ماگنسیا ۶۶۶ 

مال گورگلان (مکان) ۲۳ 

مالاتیا (مکان) ۲۶۲ ۲۶۳ 

مال‌امیر ۲۲۴ ۲۴۳ 

مالروز (مکان) ۲۳ 

مالگیوم (شاه) ۲۴ 

مامی‌تیارشو ۳۳۵ 

مانا (قوم) ۸۱۳۴ ۲۰۷ ۰۲۱۵ ۲۱۸ ۲۶۲ ۰۲۶۴ ۰۲۶۵ 
۶۷ ۳۶۸ ۲۸۶ ۳۹۲ ۳۷۰ ۱۵ ۴۱۶ 
۹٩‏ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۷, ۴۳۱-۴۲۹ ۴۳۶-۴۳۳ 
۹ ۰۴۵۴ ۶۰-۴۵۷ ۵۰۴ 

ماندانا ۸۵۰۲-۵۰۰ ۰۵۰۴ ۵۷۶ 

ماننا نک : مان 

مانیشتوسو ۴۶۷ 

ماهر نک: انسان ماهر 

ماهیدشت ۴۱۶ ۰۴۵۵ ۰۴۵۸ ۴۶۱ ۴۶۲ 

ماوراءالتهر ۰۲۰۱ ۲۸۶, ۲۸۹, ۳۳۵ 

مجارستان ۳ ۲۷۶ ۲۹۳ ۳۳۸ ۳۶۰ ۳۶۵ 

مدکتو (مکان) ۰۲۴۷ ۲۴۹, ۲۵۰ 

مدی ۰۶۵۵ ۶۸۵ 

مدیترانه ۳۶۶-۲۶۲ ۳۸۱ ۳۴۱ ۵۴۲ ۵۵۲ ۶۴۹ 
۲ ۰۷۳۰ ۷۴۲ ۷۳۳, ۷۴۴ 

مرات سو (رود) ۲۵۸ 

مراه ۰۲۱ ۴۶۱ 

مرتبه ۵۸۹ 


نمایه 


مردانیان ۴۸۸ 

۶۹۳ ۶٩۲ مردخای‎ 

مردوس ۵۶۷ 

مردوک ۰۲۴۷-۲۴۵ ۵۱۷ ۰۵۱۸ ۵۲۲ ۵۲۴ ۵۳۷- 
۹ ۵۴۱ ۵۳۴۵ ۰۵۴۹ ۶۵۲ ۶۸۸ ۹۵ ۷۶۴ 

مردوک آپل‌ایدین ۲۴۶ ۲۴۷ 

مردهو ک بلسوا یقبی (شاه بایل) ۲۴۶ 

مردونبه ۵۶۴ ۵۸۴ ۲۸-۶۳۶ی ۵۷ ۶۰ ۶۲ 
۳ ۶۸۳-۶۷۶ ۸۶ ۶۸۹ 

مرغاب ۰۱۵۲ ۲۸۶ ۰۴۷۵ ۴۸۱ ۴۸۳ ۰۴۸۴ ۴۹۰ 

مرغزاران ۰۲۸۲-۲۷۶ ۰۲۹۰-۲۸۴ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۳۲۷- 
۱ ۱۳۵۸-۳۵۶ ۳۷۵ 

۵٩۷ ۵۹۶ ۵٩۰ ۸۵۸۴ مرگیان‎ 

مرو ۰۲۸۹ ۰۳۰۳ ۳۰۷ ۴۸۵ ۱۴۹۲ ۵۶۵ ۵۷۱ ۵۹۶- 
۸ ۶۱۰ 

۳٩۱ ۴۹۰ ۰۴۸۱ ۰۴۷۸ ۰۴۵۲ ۲۵ ۲۵ مرودشت‎ 
۵۶۲ ۶ 

مسجدسلیمان ۴۴۹: ۴۵۲-۴۵۰ 

مشکید (رود) ۲۰ 

مصر ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱٩۱‏ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۵۶ ۲۶۷ ۲۶۹ 
۰ ۲۸۳ ۰۲۰۶ ۰۳۲۶ ۳۳۹ ۳۴۵ ۳۶۴ 
۹ ۰۳۸۰ ۰۳۹۶ ۰۴۳۳ ۰۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۲ 
۵۲٩ ۵۲۶-۵۲۴ ۰۴۸۸ ۹‏ ۸۵۴۲-۵۴۱ ۵۳۸ 
۵٩۲ ۵۸٩ ۵۸۰-۵۷۸ ۵۷۴ ۵۶۶-۵۵۱‏ ۶۰۱ 
۱۰-۵ ۱۴ع ۱۷ع ۲۰ع ۲۱عي ۲۴ ۶۴۴- 
۶ ۴۹ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۵ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۶۰ 
۳ ۷۵ ۸۷ع ۸۹ ۹۵ع ۹۶ ۷۰۲-۶۹۸ 
٩۳ ۷‏ ۰۷۱۴ ۰۷۲۱ ۰۷۲۲۴ ۷۳۶-۷۲۷ 
۹ ۷۴۱ ۷۴۲ ۰۷۳۹ ۰۷۴۴ ۷۴۵ 

۲۲۶ ۲۲۴ ۰۱۶۲-۱۶۰ ۱۵۴ ٩۳ ۸۳۷ ۰۷۵ معماری‎ 
۴۸۳ ۴۴۳ ۰۳۸۷ ۰۳۶۶ ۰۳۱۲ ۰۲۷۲۳ ۷ 
۷۲۴۵ 0۷۳۴ ۸ ۴ 

مغول/ مغولستان ۲۷۶ ۰۳۷۸ ۱۳۲۸ ۱۳۳۲-۳۳۰ ۱۳۵۷ 
۲ ۳۷۴ ۶۹۳ 

مقدونیه| مقدونیان ۱۳۳۱ ۳۳۶ 0۳۴۸ ۰۵۲۰ 4۵۳۰ 
۶ ۵۶ ۶۳ع ۶۲ 6۷٩‏ ۸۱ ۸۳ ۷۳۹ 


۷۴۹ 


۷۴۷-۷۴۵ ۷۴۲ ۱ 

مکران ۸۷۶ ۰۱۳۲ ۰۱۶۰ ۴۹۱ ۵۲۱ 

مگبیز ۵۶۵ ۸۵۷۳ ۸۵۷۸ ۵۸۵ ۵۲ ۶۰ ۶۲ 
۷ ۷۰۲-۷۰۰ ۷۰۸ 

ملوخا ۴۳۳ 

ملیان نک تل ملیان 

ملیتن (مکان) ۲۶۳ 

ملیطه ۵۲۷ 

ممفپس ۰۵۵۴ ۵۵۶ ۸۵۵۷ ۶۰۶ ۶۸۹ ۶۹۹ ۷۲۲۱ 
۴۴ 

من‌ایشتوسو (شاه ایلام) ۲۳۷ 

منشتوسو (شاه اکد) ۲۴۴ 

منشور کورش ۲۵۰ 

منوا (شاه آورارتو) ۲۶۴-۲۶۰ ۴۵۹ 

منیشتوسو (شاه اکد) ۲۱۴ 

۴۱٩ مهرانیان‎ 

مهرداد ششم (شاه پنطس) ۳۶۵ 

مهرگر (مکان) ۰۱۶۷ ۱۷۵ 

مهرهای استوانه‌ای ۰۷۱ ۰۱۵۸ ۰۱۶۲ ۰۱۷۱-۱۶۹ ۲۱۰ 
۳۸۶ 

مهرهای فلزی ۱۵۸ 

مهرهای مسطح ۰۷۸ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۷۰ ۱۳۸۶ ۳۸۷ 

مهنجودارو ۸۲۱ ۱۷۲ ۱۵۵ 

مود ایه ۶۰۷ 

موری» راجر ۲۲۸ 

موساسیر (مکان) ۰۲۶۸ ۲۶۹ 

موستری (فرهنگ) ۲۳ 

موسلوس ۷۲۲۳۴ 

مون‌دیگاک! مون_دیگک ۷۵ ۷۶: ۱۵۷ ۱۷۴ ۱۷۷ 
۱۷۸ 

مونسل نک: جدول مونسل 

مهارلو (درباچه) ۲۰ 

۱۳۲ ۸۱۱۶ ٩۲ ۰۷۶ ۱۷۳ ۰۷۱ ۷۰ 6۰ ۵٩ میانرودان‎ 
۱۵۲ ۰۱۴۶-۱۴۳ ۰۱۴۱ ۱۴۰ ۰۱۳۶ ۱۳۵ ۳ 
۲۰۴ ۰۲۰۲ ۰۱۹۲ ۰۱۸۶ ۰۱۷۸ ۰۱۷۱ ۲۳ 
»۲۴۳ ۰۲۳۹-۲۳۷ ۱۲۲۹ ,۲۲۸ ۱۲۲۶-۲۰۷ ۵ 


۷/۸ 


۲۳۰ ۲۲۸ ۰۳۰۲ ۰۲۰۰ ۰۲۸۷ ۰۲۴۳۸ ۳ 
۲۹۲-۲۸۶ ۰۲۸۰ ۰۲۷۲٩ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۲۲ ۹ 
:۴۷۵-۳۴۷۲ ۰۴۶۹-۴۶۶ ۳۴۲ ۰۴۲۷ ۰۴۰۶-۳۵ 
۵۲۳ ۵۱۷ ۵۱۲ ۰۴۹۹ ۰۴۹۷ ۰8٩۲ ۷ 
۷۲۳۴ ۰۷۲۲۲ ۰۷۲۱۹ ۶۲۷ ۵۵۱ ۹ 

میتانی/میتانیان ۰۱۳۲ ۲۲۳ ۲۲۸ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۹۰ 
۸ ۰۲۰۰ ۰۳۲۰۱ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ ۰۳۱۷ ۳۲۳۹ 

میترادات ۵۰۰ 

میتره - وروئه ۲۰۱ ۱ 

میتره (ایزد) ۸۳۰۱ ۷۱۵ ۰۷۳۷ ۰۷۳۸ ۷۴۵ 

میداس (شاه فریگیه) ۲۷۰ 

میری کلات ۱۶۰ 

میکاله ۶۲۷ ۸۷-۶۸۳ ۹۱-۶۸۹ ۶۵۹۹ 

میلتوس ۲۳ ۶۸۳ ۷۱۰ ۱۷۱۲ ۷۱۸ 

میلطه ۵۲۷ 

میلیتادس ۷۰۱ 

۵٩ میمه‎ 

۵۲٩۹ میندر‎ 

مینوسینسک (مکان) ۲۷۸: ۲۷۹ 

ناکس ۶۲۹ ۳۰ ۶۳۸ 

نال (محوطه باستانی) ۱۷۳ 

نامری ۴۵۷ ۰۴۵۸ ۰۳۶۰ ۴۶۲ 

نانای (ایزد) ۰۲۲۰ ۰۲۴۱ ۲۴۵ 

ناوار (ملکه) ۲۴۱, ۴۱٩‏ 

ناییری (قوم) ۲۶۱-۲۵۸ 

نبوبل شوماتی کلدانی ۲۴۹ 

نبوپلسر ۰۴۲۸ ۴۳۹ 

تبوپولاسار ۲۵۰ 

نبو کدرجره ۵٩۹۲‏ 

نبوکدتصر (شاه بابل) ۰۲۵۰ ۴۴۱. ۴۴۳ ۰۴۷۰ ۵۰۲ 
۲ ۸۴۱ ۸۵۲۶ ۸۵۵۲ ۷۰۳ 

نبو گدوری اوصور ۲۳۴۵ 

۵۲۲-۵۱۷ ۸۵۱۵ ۸۵۰۲ ۰۴۷۴ ۰۴۴۰ ۴۳۹ نبونید‎ 
۵٩۱ ٩ 2۴۹ ۵۴۲ ۰۵۲٩۱-۵۲۲ ۵ 
۶۰۰ ۲ 

نحمیا ۶۹۶ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ 


تاریخ جامع ایران 
نیخو ۶۰۷ 
نرگلیصر ۵۲۰ 
نرم‌سین| نره‌سین ۱۳۸ ۸۱۴۱ ۲۴۱ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
۶ ۲۴۴ 
نریزاش ۵۶۲ 
نستاسن ۵۵۵ 


نفقش رستم ۰۲۷۱ ۸۵۲۳ ۵۵۰ ۰۸۵۶۱ ۰۵۶۲ ٩۵۷۴‏ 
۷ ۵۸۷-۵۸۵ ۳.ي ۱۰ ۶۱۲ ۱۸ ۲۵ 
۷ 9۵ ۷۰۵ ۷۰۶ 

نکتانبوی دوم ۰۷۴۲ ۷۴۴ 

نمارگاه ۰۷۶ ۰۲۸۶ ۰۲۸۸ ۳۱۳ 

نمرود داغ ۴۳۲ 

نه‌ایث ۵۵۲ ۵۵۸ 

نهبندان ۱۸۰ 

نوبایلی ۰۳۷۳ ۳۲۸ 

نوبی ۵۵۶-۵۵۲ ۵۵۸ ۰۵۶۵ ۵۸۰ 6۰۶ ۶۴۵ 

نور (مکان) ۲۱۵ 

نورآباد ۴۱ ۴۷۳ 

نورستانی (زبان) ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

نوروز ۶۱۱ ۶۱۲ 

نوشی جان تیه ۴۴۲ ۰.۴۸۴ ۵۰۷ ۵۰۸ 

نئاپولیس ۳۴۹ 

نئاندر تال ۰۴ ۰۵ ۰۷ ۸ ۰۱۲-۱۰ ۰۲۳ ۳۶ 

۵٩۷ یدینتوبل‎ 

نیسایه ۵۴۶ ۵۷۷ ۰۵۸۲ ۵۸۳ 

نیکلای دمشقی ۰۴۷۳ ۰۵۲۱ ۸۵۱۴۳۰۴۹۲ ۵۲۱ ۵۲۳ 

نیکو ۴۵۸ 

نیل (رود) ۰۱۳۰ ۵۵۶ ۶۰۷ ۶۹۹ ۰۷۰۱ ۷۳۱ 

نين گیرسو (ایزد) ۲۳۸ 

نین‌لیل ۴۳۳ 

ئینوا ۰۲۲۶ ۸۲۹۵ ۰۲۲۲ ۳۲۴: ۰۴۲۹ ۰۳۳۱ ۱۰۴۲۲ ۳۲: 
۱ ۷۴ ۰۲۷۸ ۰۴۸۸ ۰۴۹۶ ۰۴۹۲۷ ۵۱۰ ۵۱۲ 

وان (دریاچه) ۰۱۲۳ ۰۱۵۶ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۱ ۲۶۱: 
۴۵٩ ۰۲۷۰-۶۸‏ 

هاراپا/ هارابه ۰۷۱ ۰۱۵۵ ۰۱۸۶ ۰۲۱۰ ۲۸۶۴ 

۵۲٩ ۵۲۶ ۵۲۰-۵۱۸ ۵۰۲ ۰۸۵۰۰ ۰۳۸۷ هارپاگوس‎ 


تمایه 


هالدی (ایزد) ۲۶۸ ۲۶۹ 

هالمان ۴۶۰. 

هالوش اینشوشیناک ۴۷۲ 

هالیس ۰۲۷۲ ۰۴۴۱ ۴۴۲ ۰۳۸۷ ۵۰۵ ۵۰۸ ۵۲۳- 
۵ ۶۵۸ 

هالیکارناس ۶۷۴ 

هامون ۱۸۷ 

۴۹۴ ۴۹۲ ۴۸۰ ۴۷۸ ۴۶۳ ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ هخامنش‎ 
۵۷۰ ۵۱۵ ۵۰٩ ۵۰۴ ۵۰۳ ۰۴۹۷ ۶ 
۶۹۸ ۵۶۲ ۸۵۷۴ ۰۵۷۲ ۵۷۱ ۰ 

هخامن_شیان/ هخامنسشی ۰۱۲۲۲ ۰۲۲۴ ۲۲۶ ۲۲۰ 
۷ ۰۴۴۲ ۴۴ ۰۴۴۷ ۴۵۰, ۴۶۱ ۶۳ 
۷۱ ۰۴۷۴ ۰۴۹۰-۴۷۵ ۰۴۹۲ ۰۴۹۴ ۵۰۰ 
۲ ۵۱۶-۵۱۱ ۸۵۴۵ ۰۵۴۸ ۵۹۰ ۵۵۶ 
۲ ۸۵۶۰ ۵۶۲ ۵۶۸ ۰۵۷۰ ۱۵۷۲۲ ۵۷۴ 
۸ ۵۷۹ ۸۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۴ ۵۸۶ ۵۸۷ 
۵۹٩ ۸‏ ۶۰۷-۶۰۳ 6۱۲ ۱۵ ۱۶ع ۶۲۴- 
۷ ۴۹-۶۴۶ ۵۵ع ۶۶۰ ۶۹ ۸۷-۶۸۵ 
۲ ۷۰۹۷۴ ۸۷۱۳ ۲۱۶ 
۷۳۰-۸ ۸۷۳۸-۷۳۶ ۷۴۳-۷۴۰ 
سیاه هخامنشی ۲۲۶ ۳۴۰ ۷۴۱ 
کتیبه‌های هخامنشی ۸۲۲۸ ۲۳۲: ۸۲۲۸ ۳۸۶: 

۶ ۵۷۲ ۱۳ع ۱۵ع ۶۱۶ 

هنر هخامنشی ۰۳۳۳ ۰۱۳۳۵ ۴۸۸۵ 

هرات ۰۱۴۴ ۰۲۹۲ ۳۰۷ 

هرسین ن : نپا هرسین 

هرمزد نک : اهورمزدا 

هرهر ۴۵۸ ۴۶۲ ۴۶۴ 

۴٩۱ هریوه‎ 

هزارمرد (غار) ۰۲۴ ۲۷, ۲۹ 

هزنو ۴۲۳ 

هفت‌تبه ۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۴ ۲۴۲ 

هفتوان تیه ۸۱۰۰-۹۷ ۰۱۱۰-۱۰۸ ۰۱۱۲ ۸۱۱٩‏ ۱۲۴ 

هکاتومنوس ۷۲۷, ۷۳۴ 

۵۱٩ ۰۵۰۲ ۵۰۴ ۰۴۷۷ ۰۴۲۲ ۰۴۱۳ هگمتانه‎ 

هلتمتی ۱۲۰۸ ۱۳۸۰ ۱۳۹۵ ۳۹۶ ۴۰۵ 


۷۷ 


۵٩۱ هلدی‎ 

هلدیته ۸2*1۲ ۶۰۰ 

۶۰ ۶۵۷ ۵۵ ۶۳۷ ۶۳۴-۶۲۱ ۶۲۵ هل‌سیونت‎ 
۷۲۱۰ ۷۲۰۹ ۶٩۱ ع۸٩‎ ۸۵ ۷۷ ۷۶ ۲ 
۳۳۴ 

هلنیسم/ هلنیستی ۲۴۱ 

هلوتوش‌این‌شوشینک (شاه ایلام) ۲۳۴ 

هلوسن (دوره) ۲۶ 

هلوشو این‌شوشینک ۲۳۷ 

هلیلان (مکان) ۲۰۳ 

هلیل‌رود ۰۱۵۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۴ ۰۱۹۴ ۲۰۳ 

۴۱۹ ۰۴۱۷ ۰۴۱۳ ۰۱۳۰۷ ۲۰۲ ۱۴۴ ۰٩۳ همتدان‎ 
۴۷۷ ۴۷۶ ۴۵۴ ۰۴۲۱ ۰۴۲۵ .۴۲۲-۰ 
۵۷۴ ۵۷۰ ۵۶۹ ۵۰۸ ۰۵۰۵ ۵۰۳ ۲۳ 
۷۳۸ :۷۰۶ ۳ ۱ ۸۱ 

هند 4 ۰۱۸۲ ۰۲۹۸ ۲۰۷ ۱۳۱۶ ۰۱۳۲۸ ۱۳۳۷ ۴۸۷ 
۵ ۸۵۴۹ ۱۳ع ۱۴ ۱۹-۶۱۷ ۲۶ع ۳۶ 
۶٩۲ ۸‏ 

هندروکلس ۶۲۰ 

هن دواروپایی/ هندواروپایپان ٩۳‏ ۰۱۰۶ ۰۱۳۲ ۲۲۱ 
۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۷۵ ۲۷۶ ۰۲۷۸ ۲۸۷. 
۹ ۲۹۹-۲۹۷ ۳۰۵ ۲۱۸ ۳۲۲ ۱۳۵۵ 
۸ ۴۴۷ 

۱۲۹۹-۲۹۷ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۸۲۸۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ هندوایرانی‎ 
۵٩۱ ۰۴۴۷ ۱۳۱۸-۳۱۶ ۱۳۱۰ ۳۰۸ ۳۰۷ ۵ 

هندوکش ۲۰۱ ۳۰۰. ۳۰۷ 

هوبان منانو ۴۵۸ 

هوبوشکیا (مکان) ۰۲۶۲ ۲۶۵ 

هوتانه ۵۶۴ ۵۸۴ ۵۸۶ ۵۸۷ 

هوتران‌تمیت (شاه ایلام) ۲۱۹ 

هوتران‌نمتی (شاه سیماش) ۲۳۹ 

هوتلوتوش این‌شوشینک (شاه ایلام) ۰۲۲۵ ۲۴۵ 

هوتو (غار) ۰۲۵ ۲۶ 

هوخشتره (شاه ماد) ۸۳۳۹ ۰۴۳۳ ۰۴۴۲-۴۲۵ ۴۹۲: 
۵2۷۵ 

هوری (قسوم) ۰۱۴۴ ۲۵۷-۲۵۵ ۲۶۴ ۱۲۰۰ ۲۰۶ 


۷۷ 


۲۱۷ ۶ 

هومبان نیش (ابلام) ۰۲۴۶ ۲۴۹ 

هومبان هلتش ۲۵۰-۲۴۸ 

هومبان‌نومن/ هومبان‌نومنا (شاه ایلام) ۰۲۲۴ ۲۳۱ 
۲ ۰۴۳۷۰ ۴۷۳ 

هومهور گه ۰۲ع ۰۳ ۰۴ 6۱۴ ۶۱٩‏ 

هومو ارکتوس ۳ ۵ ۶ ٩‏ 

هومو ارکاستر ۴ 

هومو هابیلیس ۲ 

٩-۷ هوموساپینس‎ 

هون (قوم) ۱۳۲۸ ۳۵۷ ۳۶۶-۲۶۴ 

هوهنور (مکان) ۰۲۲۶ ۳۳۹ 

هیاطله (قوم) ۲۳۵ 

هبییاس ۶۵۶ 

هیتی (قسوم) ۱۳۲ ۰۱۲۳ ۲۲۲ ۲۵۶, ۲۵۷ ۲۶۴ 
۸ ۳۰۱ 

هیدارنس ۶۶۶ 

هیداله ۰۴۷۲ ۵۱۶ 

هیدلو (مکان) ۰۲۴۷ ۲۴٩‏ 

٩۶ ۵۹۷ ۵۹۵ ۵۶۶ ۵۴۵ ۵۴۳ ۰۴٩۱ هیر کانه‎ 
۷۴۲ ۷۰۷ ۵ 

هیرمند ۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۲۹۲ 

هیر و گلیف ۶۰۷ 

۶۹۷ ۵۷۷ ۳۷٩ هیستاسپ‎ 

هیستائوس ۶۲۲ ۲۳ع ۲۶ي ۳۱ ۳۳ ۷۰۱ 

هیشپ‌راتب (شاه ایلام) ۳۳۶ 

هپندوش ۶۰۶ ۶۱۸ 

وارواسی ۰۲۴ ۸۲۶ ۸۳۰ ۳۲: ۳۳ 

۱۲۷۰ ۰۲۶۸ ۲۶۴ ۲۶۲ ۲۶۱ ۲۵۹-۲۵۶ ۰۱۳۴ وان‎ 
۶٩۱ ٩ 

واندال (قوم) ۳۶۶ 

وایسپاره ۵۸۴ 

وابگلی (زبان) ۳۰۸ ۱ 

ودا/ ودابی ۲۸۸ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۸ ۳۱۰ ۴۹۰ 

ور جمکرد ۰۲۸۹ ۲۹۱ 

ورارودان نک : ماورالنهر 


ورهشی (ایلام) ۲۳۸-۲۲۶ 

وزل سولوس ۲ 

ولکا ۰۲۷۶ ۰۳۲۸ ۰۲۳۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۳۶۴ 

۲۹۲ ۰۲٩۱ ۰۲۸٩ وندیداد‎ 

وهو که ۵۶۴ ۸۵۸۵ ۷۰۵ 

۵٩۲ وهومیسه‎ 

وهیزداته ۰۳۸۶ ۰۸۵۷۵ ۵۸۸ ۶۰۰-۵۹۷ 

ویخنه ۵۷۸ 

۵٩۳ ۸۵۸۶ ۸۵۸۴ ویدرنه‎ 

۵۸۰ ۵۷۲۴ ۸۵۷۲ ۵۶۸ ۵۶۶ ۴٩۷ ۰۴۷۹ ویشتاسپ‎ 
۷۰۹ ۸٩۷ ۶۶۰ ۵۰ 8۰۷ ۰۵۹۶ ۵ 

۶۰۰ ۸۵٩۳ ۸۵٩۲ ۸۵۸۵ ۸۵۸۶ ۸۵۶۴ ویندفرنه‎ 

ویوانه ۶۰۰-۵۹۸ 

وئوداکایا ۴۸۷ 

باریم‌تیه ۰9۵ ۳۱۹ 

یافت/ یافثی ۲۲۱ 

یانیق (فرهنگ) ٩۲‏ ۰۳ ۲۱۲ ۳۸۲ 

۵۹٩ ۰۵۹۸ بائوتیا‎ 

پسن ۲۸۹ ۲۲۲ 

۳۲۵۶ ۰۳۱۰ ۰۲٩۹۱ بشت‎ 

ینی‌سیی ۰۲۷۴ ۰۳۷۱ ۱۲۸۰ ۲۹۲ 

یهودیه ۵۴۱ ۵۵۸ ۷۴۲ 

۴٩۱ یوتیان‎ 

یورگان‌تپه ۲۰۶ 

یوستین ۰۸۵۱۴ ۵۱۸ ۵۲۲-۵۲۰ ۵۵۷ ۶۴۱ ۵۰ 
۰ ۹۵ ۹۶ ۰۷۲۲۶ ۰۷۲۳۰ ۰۷۲۴۱ ۷۳۷ 

یوستینین (شاه روم) ۲۶۶ 

-۳۳۳ ۸۳۲۸ ۱۳۰۶ ۰۳۰۵ ۰۲۹۸ ۸۲۲۲ ۸۱۳۳ ۰۳ یونان‎ 
۱۲۹۴ ۰۳۷۵-۳۶۹ ۰۳۶۲-۳۵۷ ۰۲۳۸-۲۴۲ ۸ 
۴۷۵؛‎ ۲۴۲ ۰۳۴۱ ۰۴۲۲ ۰۴۱٩ ۰۴۱۷ ۴ 
۵۰۳-۵۰۱ ۰۴۹۹ ۰۳۹۷ ۰۴۹۲ ۰۴۸۵ ۳ 
۵۲۷-۵۲۲ ۵۲۹-۸۵۲۷ ۵۲۵ ۰۵۲۲ ۵۲ ۱ ۸ 
۵۶۵ ۰۵۲۲ ۵۵۴-۵۵۱ ۵۲٩۱ ۰۵۳۵ ۲ 
۶۲۵ ۶۲۷ ۶۱۰ ۶۰۴ ۸۵۷۵۵۸۴ ۵۴۹-۷ 
۷۳۷-۶۳۸ ۷ 


بونهچی (قوم) ۳۳۷ 
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